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پیشگفتار

نیروهای هژمونیک کاپیتالیستی ترقی یافته در غرب اروپا رهبری نظام تمدن مرکزیِ اصالتا خاورمیانه ای را 
به چنگ آوردند و تلاش به خرج دادند تا از طریق فرهنگ خاورمیانه، هژمونی خویش را از نو برسازند؛ این امر 
به بهای مصیبت ها و فجایع بزرگی تحقق یافت. نیروهای مزبور با هژمونی ای که بر روی فرهنگ مادّی و ذهنیتی 
برقرار نمودند، از طریق قتل عام، استعمارگری، همگون سازی، نسل کشی، ادغام و الحاق اجباری و نسل کشی 
خویش  عاملِ  و  دست نشانده  نهاد  سرآمدترین  هژمونی  تحت  و  مستمر  جنگ افروزی  محیط  در  پی،  در  پی 
یعنی خُرده»دولت ـ ملت«ها ، فرهنگ های اجتماعی هزاران ساله را به آستانه ی نابودی رسانده اند. جای تأسف 
است که حتی فکر درک نمودنِ مؤسسات هژمونیکِ عامل و دست نشانده ای که در تاریخ دویست ساله ی اخیر 
خاورمیانه از طریق به کارگیری چالش های بنیادین برساخته شده اند، به اذهان خطور نمی کند. تنها از طریق 
تحلیلاتی بسیار وسیع و استعاره ی قرار دادن ]جامعه[ در »قفس آهنین« می توان توضیح داد که مدرنیته ی 
سرمایه داری نه تنها در شیوه ی اندیشه ی اوریانتالیستی بلکه بر روی تمامی ابعاد حیات غالب گردانده شده است.
به عنوان مثال هنوز کسی نتوانسته نقش مدرنیته ی کاپیتالیستی در سقوط میراث فرهنگ آشوری، ارمنی، 
ایونی و گرجی  ـ که از سرآمدترین فرهنگ های هزاران ساله ی بومی و باستانی می باشندـ به وضعیت موزه ای مانند را حتی به 
بوته ی نقد گذاشته و قتل عام ها و نسل کشی هایی که بر سر این فرهنگ ها آمده را در پرتو اندیشه ی دیالکتیکی 
روشن نماید. ضمن اینکه ایفای نقش ماشین نسل کشی توسط هر یک از قدرت های دارای ریشه ی عرب ، فارس 
و ترک    ) که خود را به صورت دولت ـ ملت برساخته  اند( بر روی فرهنگ های اجتماعی خویش، ازجمله واقعیاتی هستند که 
در ابهام بیشتری فرو برده شده اند. همگام با فروپاشی دولت ـ ملت و آغاز به برافتادن نقاب آن، به اندازه ی کافی 
روشن شده این نهادی که در راستای آفریدن »جامعه ـ ملتِ هموژن« هدفمند می باشد، نه تنها در سرزمین های 
مستعمره بلکه در جغرافیای نیروی هژمونیک اصلی نیز به اقتضای »قانون بیشینه سود« ماهیتا کیفیت یک 

ساختاربندی توتالیتر  و فاشیستی را به خویش گرفته است.
درآمده،  هیأت ها  نامرئی ترین  به  کُردها  در خصوص  کاپیتالیستی،  مدرنیته ی  نوسازی شده ی  لویاتان  این 
همه نوع دوگانگی ها را برساخته و نوعی نسل کشی فرهنگی به تدریج تمرکزیابنده را تحت عنوان »ترقی  خواهی« 
تحمیل می نماید. بدون شک نسل کشی فرهنگی کُردها در نظام تمدن مرکزی خاورمیانه الاصل، دارای علل و 
دلایلی ریشه دار بوده و نمی توان آن را تنها به مدرنیته ی کاپیتالیستی مرتبط دانست. اما بدون روشن سازی 
 ـ با خاستگاه اروپای غربی ـ در منطقه داشته است،  نقش دویست ساله ی اخیری که هژمونی مدرن کاپیتالیستی 
واقعیت کُرد و مسئله ی کُرد که حالتی قانقاریایی به خود گرفته را نه می توانیم مفهوم بندی کنیم و نه نظریه ی 
آن را وضع نماییم. آلمان، فرانسه و سایر نیروهای هژمونیک پیشتاز اروپایی و به ویژه انگلستان، در به کاربستن 
گروه  الیت  فاشیست  »ترک  سفید« همچون یک ماشین نسل کشی علیه تمام فرهنگ های خلقی خاورمیانه و 
ازجمله خلق ترک، مسئولیتی تعیین کننده دارند؛ گروه الیتی که تنها از لحاظ قدرت گرایی محدود می توان 
آن ها را با واقعیت ترک که بر روی بقایای سنت امپراطوری عثمانی موجودیت یافته مرتبط دانست و بیشتر از 
آنکه متشکل از ترک ها باشند، از همه نوع بیماران قدرت گرای بی ملیت برساخته شده بودند! وقتی به راحتی 
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می توان گفت این فاشیسم سفید ترک 1  تنها به عنوان یک وسیله و آلت در نسل کشی ارمنی ها  ـ که بسیار به موضوع 
بحث تبدیل می شودـ ایفای نقش نموده است، شانه خالی کردن نیروهای هژمونیک مذکور از آشکارشدن نقش و 
مسئولیت شان و نسبت دادن تمامی جرم نسل کشی به ترک ها را تنها می توان با یک تحریف آگاهانه ایضاح نمود.

این واقعیت را به صورت آشکارتر می توان در نسل کشی فرهنگی کُردها مشاهده نمود و روشن ساخت. در 
این جلد آخر از مجموعه دفاعیاتی که به دادگاه حقوق بشر اروپا ارائه می دهم، تلاش خواهم کرد که واقعیت 
مذکور را روشن نمایم. در واقع محاکمه نمودنم در جزیره ی امرالی، به نمایندگی از نظام دولت ـ ملت اروپا به 
ترکیه سپرده شد؛ یعنی محاکمه ا ی نیست که با نیرو و توان حکومت ترکیه اجرا شده باشد. نقش قشر الیت 
قدرت مدار ترک در این امر از پیمانکاری  آن سوتر نمی رود. بدون شک این نقشی پلید بوده و ذهن را مغشوش 
و منحرف می نماید. بیان واقعیت آن از طریق یک شرح و بازگویی صحیح، حائز اهمیت فوق العاده ای است. 
به اصرار نمی خواهند فشار قدرت و بازی های حقوقی ای که علیه شخص من به اجرا درمی آیند، دیده شده و 
پذیرفته شوند. حتی سعی دارند مسئله ای همچون اسیرنمودنم از طریق یک عملیات بسیار مخفی گلادیو )ناتوی 
پشت  پرده( که به معنای پایمالی آشکار حقوق جهانی و حقوق اتحادیه ی اروپاست را نادیده انگاشته و دعوای 
مرتبط با آن را در دادگاه حقوق بشر اروپا ـ  که تحت مسئولیت شورای اروپا بوده و باید عادلانه عمل نمایدـ علیه من 
فیصله دهند. این امر به جایی رسید که شورای اروپا از میان احکام مربوط به دعاوی »محاکمه ی مجدد« که 
شمارشان بیش از دویست بوده و همگی وضعیتی همسان دارند، تنها دعوی مرتبط با شخص من را بر مبنای 
سازش رسوایی آمیزی که با حکومت ترکیه بدان دست یافت، بدون هیچ گونه احساس شرم و عذاب وجدانی 
»با توجه به پرونده« به اصطلاح به نتیجه رساند، مجددا آن را به دادگاه حقوق بشر اروپا اعاده نمود و بدین 
ترتیب مهم ترین بخش دعوی، مختومه به حساب آمد. انتظار می رود دادگاه حقوق بشر اروپا علیه این اعمال 
و احکام غیرحقوقی بسیار آشکارِ نظام قضایی ترک و »مجلس ملت بزرگ ترکیه«2 که هنوز هم تمامی اصول 
حقوق جهانی را پایمال می نماید و به منظور عدم اجرای احکام قانونیِ فایده مند برای من مفاد ویژه ای تصویب 
کرده است، موضعی اتخاذ نماید. اینکه دوازده سال است در وضعیت اجرای مجازاتی به سر می برم که علیه هیچ 
محکومی  جز من اجرا نشده، همچنین برخوردهای ناعادلانه ی هم نظام قضایی ترک و هم دادگاه حقوق بشر 
اروپا که مغایر با نرُم های حقوقی خودشان است، در حکم دلیلی است بر اینکه توطئه ی بین المللی پیرامون 

دعوی، در حوزه ی حقوقی ادامه دارد و گلادیو هنوز هم به کار خویش ادامه می دهد.
به این ترتیب سعی دارند به منظور آشکار نشدن نسل کشی فرهنگی کُردها در دعوی مرتبط با شخص من، 
نوعی جامه  ی حقوقی  بر توطئه ای بپوشانند که هنوز هم ادامه دارد. می خواهند واقعیت نسل کشی فرهنگی ای 
که علیه کُردها اجرا می شود را منکر شوند و منافع هژمونی غرب کاپیتالیستی که دویست سال است ادامه 
دارد را همچنان تداوم بخشند. دلیل تدارک آخرین دفاعیاتم به صورت گسترده و همه جانبه این است که این 
بازی نئولیبرالی3 بزرگ را که هژمونی گلوبال کاپیتالیستی سعی دارد علیه تمامی خلق های جهان و به ویژه 
خلق های خاورمیانه به اجرا درآورد، هرچند به صورت اندک  برملا نمایم و نقابش را براندازم. در این زمینه، بدون 
شک بزرگ ترین یاریگرانم روشنفکران اروپایی ای هستند که سهم عظیمی در توضیح مفهوم »حقیقت« برعهده 
با ازخودگذشتگی و  اروپا  در راه آزادی، سوسیالیسم و دموکراسی که  داشته اند. همچنین مبارزات خلق های 
بوده و  این زمینه سهیم  اندازه ی جنبش های روشنفکرانه شان در  به  نیز، حداقل  انجام داده اند  ایثار عظیمی 
اتحاد  آشکارا  نیز  گزیده  جای  دفاعیاتم  ماهیت  در  که  جهانشمولی  بر  مبتنی  نگرش  اینکه  کما  ارزشمندند. 
ناگسستنی مبارزاتی که روشنفکران و خلق ها در راه آزادی، دموکراسی و سوسیالیسم انجام می دهند را بیان 

Beyaz Türk faşizmi . 1 : فاشیسم سفید ترك./ Yeşil Türk faşizmi= فاشیسم سبز ترك؛ Kara Türk faşizmi= فاشیسم سیاه ترك.
Türk Büyük Millet Meclisi( TBMM . 2( : نام رسمی مجلس ترکیه

Neo Liberalism . 3 : در نئولیبرالیسم، عدالت تعریفی بسیار محدود در قالب »حقوق مالکیت« و »آزادی تجارت« دارد.
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می دارد. روش اساسی ام، بر پایه ی کلیت مندی رابطه ی جزئی ـ جهانشمول استوار است.
انتظار کسب دستاوردی حقوقی از دفاعیاتم ندارم. این دفاعیاتم نشان می دهد آنانی که تنها خودشان را 
بسیار متمدن می انگارند و برخوردشان با من چنان است که گویی یک بربر ابتدایی و یک وحشی را تربیت 
می کنند و چندش آورتر اینکه باورشان این است که با تربیت من خواهند توانست یک خلق را یعنی خلق کُرد را 
سر به  راه نمایند، رفتارشان تا چه حد پست فطرتانه و ظالمانه است. در عین حال، چهره ی حقیقی دون مایه ترین 
این،  برملا می سازد.  را  انسانیت نمی گنجد  از هنجارهای اخلاقی  اعمالشان در هیچ کدام  صاحب نظامانی که 

بی آبروییِ چند روها، هزار روها و فراتر از آن ها بی آبروها را درک پذیر می نماید!
قطعا دفاعیاتم از آن جهت که فرهنگ های جای گرفته در سرتاسر جغرافیای خاورمیانه و به ویژه سرزمین 
مزوپوتامیا و آناتولی، حقیقت خویش را ابراز نمایند و از لحاظ سیاسی آزاد شوند، راه بر یک تأثیرگذاری قوی 
گشوده است. بر این باور هستم که مجموعه دفاعیات کنونی ام، یکی دیگر از این مراحل مهمِ فرهنگی ِ حائز 
 ـ که  ازجمله بامعناترین موجودیت های کیهان است ـ را طی کرده؛ همچنین در این  نقش کلیدی در پیشرفت انسانیت 
مسیری که به نام آزادی، دموکراسی و سوسیالیسم طی گشته، دروازه ی حیات راستین انسانی تا به آخر گشوده 

خواهد شد. 
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مقدمه 

بسیار دشوار است که بتوان مسئله ی کُرد را با حالت امروزینش تعریف نمود، زیرا برعکس تصور موجود، 
بغرنج  و  پیچیده  به واسطه ی موقعیت جهانی خویش وضعیتی  ویژه اش،  بومی  بغرنج شدگی جنبه ی  از  بیشتر 
روستای  ابتدایی  دبستان  به  پیاده  پای  با  روز  هر  که  آغاز شد  زمانی  از  برای من  کُرد  است. مسئله ی  یافته 
همجواری با نام »جبین«1 واقع در پنج کیلومتری روستای مان می رفتم و برمی گشتم. مسئله بیشتر از اینکه 
نوعی دشواری جسمی باشد، فرهنگی بود. زبان ترکی برایم زبانی بیگانه بود. اولین تجربه ی خوار دیدنِ خویش، 
با دورشدن بی سروصدا از زبان مادری یعنی »کُردی« و اهمیت دادن به زبان »ترکی« به مثابه ی زبانی ممتاز 
آغاز شد. فکر کنم کاری کردم که خانواده ام خوار دیدن و خوار دیده شدنی که در شخصیتم احساس می کردم 
را احساس نمایند و بدین ترتیب سعی کردم تقاص دچارشدن به این وضعیت را از آن ها بگیرم. به خاطر دارم 
که با نشان دادن مرغ و جوجه های پیرامونش به مادرم  که مدعی داشتن حق بر من بود، گفتم: »به اندازه ای که 
این مرغ بر جوجه هایش حق داشته باشد، تو بر من حق داری«. به نظر می رسد علت اینکه شیوه ی برقراری 
پیوند بین مرغ و جوجه هایش را بدین شکل به مادرم نشان می دادم، از چالش میان زبان کُردی و ترکی در 
این خصوص سرچشمه می گرفت. همانند خانواده ام، »کُردبودن«2 برایم دلیلی بود بر خودـ حقیربینی. جامعه ی 
است!  دیده شدن  ببندد، سزاوار خوار  به کار  را  زبان خویش  و  بنویسد  زبان خویش  به  نیست  قادر  خلقی که 
به صورتی گریزناپذیر، این پدیده جراحتی بر روح کودکانه ام وارد آورد که به تدریج ژرفا می یافت. اگر گفته ای 
بجا باشد، »کُردبودن«ی که دیگر همچون یک »دُم« به من چسبیده بود، آنی دست از سرم برنمی داشت. این 
در حالی بود که در گوشه و کنار، تعبیر »کُرد دُم دار«3 دیگر به گوش می رسید! این دومین ضربه ای بود که بر 

من وارد آمد.
می خواهم یادآوری نمایم که مکانیسم های دفاعی ام از دو بعُد شکل می گرفتند. متوسل شدن به نماد فرهنگ 
سنتی یعنی دین، و »پیش نمازی« برای حدود ده دانش آموز ابتدایی که در طول راه پیشاهنگ شان بودم، آشکار 
است که تنها می تواند به عنوان یک واکنش یا عکس العمل جدی تفسیر شود. این ایستارم را تا کلاس آخر 
دبیرستان به همان شکل ادامه دادم. در برابر سنت رسمی لائیک وضعیت یک دین دار سرسخت را به خود 
گرفته بودم؛ این حالتی خودویژه و جالب بود، برخوردی واکنشی و تدافعی بود. حدود سی و سه سوره ای که 
از قرآن حفظ کرده بودم، برای من همچون اسلحه ی دفاعی بودند. این اولین حالت سرپوشیده ی واکنشم در 
برابر کُردبودن، موضوعی است که ارزش تأمل را دارد. دومین اسلحه ی مؤثرم در برابر عقده ی خوار دیده شدن، 
این بود که همیشه شاگرد اول کلاس باشم. تا کلاس آخر دانشگاه همیشه شاگرد برگزیده ای نزد معلمان و 
استادان بودم و در این زمینه هیچ کوتاهی نمی کردم. این نیز تظاهری متکی بر رفتار ازبره   یا حفظیاتی بود؛ 
مکانیسمی واکنشی و تدافعی بود. انگار هدفم این بود تا هم موارد نامطلوب ناشی از خوار دیده شدنِ کُردبودن 
را تلافی کنم، هم نشانه های به آسانی تسلیم نشدنم را بروز دهم! این مسئله همیشه بدین  گونه بود و در این 

موضوع موفق هم عمل نمودم.
Cibin . 1 : نام روستای محل تولد نویسنده ی کتاب نیز »آمارا« نام دارد که از توابع شهر اورفا است.

Kürtlük . 2 : کُردیت )نظیر عربیت(؛ کُردبودن؛ گاه به صورت شخصیت یا هویت کُردی برگردانده شد. در زبان کُردی به صورت »کوردایه تی، کوردیتی و کوردیاتی« به کار می رود.
Kuyruklu Kürt . 3 : اصطلاحی که برای تحقیر و خوار شمردن به همراه چندین اصطلاح دیگر از طرف ترك های سفید و فاشیست، بر کُردها و یا به قول خودشان »ترك های کوهی« 

اطلاق می شد. 
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جنبه ی  دینی  سنتی  به مثابه ی  که   ـ  اسلامی  تصوّف  از  دورشدن  به  آغاز  اینکه  ضمن  دبیرستان  آخر  سال  در 
تظاهری آن قوی بودـ نمودم، با خواندن کتاب »الفبای سوسیالیسم« نوشته ی لئو هیوبرمن1 به دینی لائیک 
یعنی سوسیالیسم روی آوردم و یک نوع مریدیِ جدید را در این هیأت و سیما ادامه دادم. تغییری در ظاهر 
بود؛ حال و هوای مؤمن بودنم به همان شکل ادامه داشت. دهه ی 19۷0 به واقع سال هایی بود که در جهان 
ایجاد  کاپیتالیستی  مدرنیته ی  مقدّسات  در  اولین شکاف ها  شدند.  برداشته  عظیمی  تحول  گام های  ترکیه  و 
می شدند. کشمکش ظاهری کاپیتالیسم ـ سوسیالیسم در این سال ها، ماهیتا بیانگر تفکیکی جدی نبود و به 
نظر من نیز تفکیک و تمایزیابی عمیقی جلوه نمی کرد. تفاوت  میان آن ها، به میزان عظیمی در شیوه ی خطابت 
)رتوریک یا گفتارپردازی( بود. شاید هم وضعیت مذکور با حالتی که در ترکیه پیدا کرده بود، برای من تنها این 
جنبه ی  تغییردهنده ی سرنوشت را داشت که سبب شد به واسطه ی احساسات کُردی ناشی از خوار دیده شدنم، 
سوسیالیسمِ دارای ظاهر شورشی را ترجیح دهم. هویت کُردی از اینکه خویش را از طریق سوسیالیسم عیان 
گرداند، باید نه احساس شرم می نمود و نه به هراس می افتاد. اتمسفر و حال و هوای آن دوران، این را الزامی 
می گرداند؛ آن گونه نیز عمل نمودم. علی رغم اینکه بسیار با بیم و واهمه عمل می نمودم، احساس سمپاتی یا 
علاقه مندی به هر گروه چپی در این حال وهوا و آشنایی ام با ملی گرایی کُردی آغشته به سوسیالیسم، آغازگر 
به تدریج گروهی  با همان سرعت  نگشته،  ارضا  دوران  آن  در  با گروه های موجود  اینکه  بود.  بامعنا  مرحله ای 
مستقل تشکیل دادم، سپس 2PKK و بعد از آن 3ARGK و 4ERNK را همچون آزمون هایی تشکیل داده 
و در آخر از طریق 5KCK مقطع مذکور را به روز نمودم، نتیجه ی همان ساختار روحی بودند؛ درک پذیرنمودنِ 
مسئله ی کُرد به ماراتنُی انجامید که با حالت علنی و آشکار خویش چهل سال و اگر مقطع سرپوشیده ی دبستان 
ابتدایی و راهنمایی را نیز بر آن بیافزایم، پنجاه سال به طول انجامید. به تلخی ناچارم بگویم که همه ی والدین 
و به اصطلاح تمامی بزرگان مان باید به حالت روحی بچه ها توجه داشته و روحیه شان را با اجتماعی شدنی مطلقا 
صحیح ارضا و سیر نمایند تا بچه ها ناچار نگردند با درد و خشمی چنین سهمناک وارد شرایط و ماجراهای 

ماراتنُ آسا شوند!
دولت و جامعه، در خصوص مسئله ی کُرد که دیگر به خوبی آشکار شده است، انتظار راه حلی فوری دارند. 
الزامی می گرداند. مسئله ی کُرد که ظاهرا در نتیجه ی روحیه  درد، احساس گشت و اکنون راه حلی سالم را 
و عصیان کودکی سر برآورده بود که غرورش شکسته شده و چشمانش را در شرایطی بسیار ناکافی به روی 
زندگی گشوده بود، با وضعیت کنونی خویش حقیقتا نیز وضعیتی کاملا جهانی به خود گرفته است. تا زمانی 
که مسئله وضعیتی جهانی داشته باشد، راه حل نیز باید به طور ناگزیر در شرایط جهانی جُسته شود. این نیز 
مستلزم داشتنِ ذهنیتی جهانشمول است. اینکه فیلسوف بزرگ آلمانی، هگل ـ  که هنوز هم از او گذار صورت نگرفته ـ 
در اوایل دهه ی 1800 در فسلفه به جهانشمولی رسید و اوج گرفت، امری تصادفی نبوده و ارتباط تنگاتنگی 
با شرایط آن دوران دارد. مسئله ی آلمان که به سبب تجزیه های صورت گرفته توسط پرنس نشین های آلمانی 
ژرفا یافته و با اشغال ناپلئون به صورت لاینحل تری درآمده بود، باید ابتدا در حوزه ی اندیشه حل می شد و این 
حقیقتی بود که در اندیشه های هگل بازتاب یافت. هنگامی که گفتند اولین دفاعیات بزرگم )از دولت کاهنی سومر 

Leo Huberman . 1 : نویسنده، نظریه پرداز و روزنامه نگار سوسیالیست آمریکایی )1۹۶۸ـ 1۹۰3(.
PKK . 2 : حزب کارگران کُردستان )تاریخ تأسیس 1۹7۸/11/27 میلادی(

 Hêzên Parastina Gel )HPG( ارتش  رهایی بخش خلق کُردستان که در کنگره ی هفتم حزب کارگران کُردستان به Artêşa Rizgariya Gelê Kurdistan : ARGK . 3
یعنی نیروهای دفاع از خلق، تغییر نام و استراتژی داد.

Eniya Rizgariya Neteva Kurdistan : ERNK . 4 جبهه ی رهایی بخش ملت کُردستان که در کنگره ی هفتم حزب کارگران کُردستان به جامعه ی دموکراتیك کُردستان یعنی 
 )Civaka Demokratîka Kurdistan )CDK تغییر نام داد.

Koma Civakên Kurdistan : KCK . 5 اتحادیه ی جوامع کُردستان که به شکل کنفدرالیسم جوامع دموکراتیك کُردستان برگردانده می شود )در کتاب حاضر نویسنده آن را مترادف با 
اتحادیه ی جوامع دموکراتیك کُردستان عنوان کرده است و ما نیز به همین شکل آن را به کار می بریم(. نظام مدیریتی پیشنهادی و اجرایی مورد نظر نویسنده است که یك نظام کنفدرالیستی 

دموکراتیك و غیردولتی است. دارای بنیان فلسفی، سازمانی، دفاعی، مجلس، ارگان های اجرایی و قضایی، پرچم و نظیر آن می باشد.
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به سوی تمدن دموکراتیک(1 از یک نظر با »فنومنولوژی«2 هگل که اولین گام فلسفی اوست و حدود دویست 
سال پیش آن را به رشته ی تحریر درآورده است، ویژگی های مشابهی دارد، شگفت زده شدم. برای اولین بار و 
اگرچه به صورت بسیار محدود آغاز به درک نمودن هگل کردم. من نیز ناچار بودم با مقوله ی جهانشمولی درگیر 
شوم. جالب بود که توطئه ی بین المللی اجراشده علیه من که با کشمکش های صورت گرفته بر سر کُردستان 
هم معنا بود و با منازعات آلمان آن دوران وجه تشابهاتی داشت، منجر به رهیافت و راه حل مشابهی گردید. در 
حالیکه کُردستان و خلق کُرد ـ  که شاید هم کهن ترین کشور و خلق جهان است ـ بیش از همگان از خویش دور گردانده 
شده و به فراموشی شان سپرده بودند، خدایان نیرومند معاصر، نیروهای هژمونیک و همراهان و همتایانشان 
که تقریبا بدون نقاب بازی می کنند، از این کشور و خلق چنان سوءاستفاده ای می کردند که در هیچ قاعده 
و مقرراتی گنجاندنی نیست. آنچه شدیدا صورت می گرفت و یا بر سرمان می آوردند، یک نسل کشی فرهنگی 

سرپوشیده بود.
امت گرایی  در  را  کُردستان  و  کُردها  چگونه  که  کرد  بیان  می توان  سرپوشیده  نسل کشی  واقعیت  با  تنها 
اسلامی، لیبرالیسم و کاسموپولیتیسم3 کاپیتالیستی و انترناسیونالیسم4 سوسیالیسم رئال حتی نه به صورت یک 
پیشامد نومیدانه بلکه فراتر از آن گهگاهی فقط به صورتی کم رنگ به  یاد می آورند. ارائه ی دفاعیاتم به صورت سه 
حلقه ای که به تدریج ژرفا می یابند نیز با همین واقعیت در ارتباط می باشد. هنگامی که در سال 19۷5 با کتابت 
اولین متن پیش نویس را جهت تعریف مسئله به رشته ی  رفیق معتقد و اصیلم »محمد خیری دورموش«5، 
عبارت  به  نگشتم.  استعمارگری  و  امپریالیسم  درباره ی  تحلیلی کلاسیک  از  گذار  به  موفق  درآوردیم،  تحریر 
صحیح تر، آنچه انجام دادم یک گردآوری و تدوین کلی درباره ی استعمارگری و امپریالیسم بود. سخنرانی های 
بعدی ام برای اولین گروه های تبلیغاتی سازمان، شکل ژرفایافته ی همان گردآوری  ها بود. بحران سوسیالیسم 
رئال، در این موضوع، ما را دچار سختی و دشواری می نمود. ولی رهایی یافتنم از هژمونی لیبرالی ای ـ با همه ی 
حالت های راست و چپ آن ـ که بر جهان ذهنیتی برقرار شده بود، فوق العاده دشوار بود. تنها با جنگ در راه شرافت 
که در جزیره ی امرالی و در برابر توطئه ی بین المللی )گلادیوی ناتو( صورت دادم می توانستم این دشواری را پشت 
به  به صورت مرحله ی گذار  را  اول مجموعه دفاعیاتم  اگر سه حلقه ی  نیز شد.  بنهم. همچنان که آن گونه  سر 
جهانشمولی تفسیر نماییم، می توان گفت مجموعه دفاعیاتی که به صورت پنج جلدی آماده ساختم، با آخرین 

حالت خویش دیگر با رسیدن به جهانشمولی کامل گشته اند.
تلاش دارم در بخش اول این جلد آخر، برخی از مفاهیم و نظریه هایی که در جلدهای قبلی شرح شان دادم 
را به گونه ای مختص به کُردها و کُردستان، به شکلی جمع وجورتر و ملموس تر ارائه دهم. سعی دارم مفاهیمی اعم 
از فرهنگ، تمدن، هژمونی، قدرت، سیاست، طبقه، ملت، استعمارگری، همگون سازی و نسل کشی، همچنین 
است  ممکن  اگرچه  را  کاپیتالیستی  مدرنیته ی  شرایط  در  موجود  دولت  و  جامعه  دموکراسی،  سوسالیسم، 

Sümer Rahip Devletinden Demokratik Uygarlığa . 1 : عنوان دفاعیه ای است که نویسنده ی کتاب حاضر، جهت دفاع از خویش در دادگاه حقوق بشر اروپا در سال 
2۰۰1 به دادگاه مزبور ارائه داد. در دفاعیه ی مذکور ریشه های دولت، الهیات و ده ها مقوله ی دیگر که مرتبط با مسائل آزادی خواهی می باشند بررسی گشته و به ریشه های تاریخی خلق کُرد 
و منطقه ی بین النهرین پرداخته شده است. کتاب مذکور هم در زمینه ی فاصله گرفتن از سوسیالیسم دولت گرا و هم از نظر معلومات تاریخی و شیوه ی نظام مندِ بررسی و واکاوی داده های مورد 

بحث اثری است عظیم؛ اثری که هم جهت خلق کُرد و هم سایر خلق های منطقه نقطه عطفی محسوب می گردد. 
 )Phenomenologie de esprit( »نام اثری معروف از هگل است با عنوان کامل »فنومنولوژی روح .)Phenomenology( فنومنولوژی یا پدیدارشناسی : Fenomenoloji . 2

که بین سال های 1۸۰5 تا 1۸۰7 نوشته شده است.
Kozmopolitizm . 3 : جهان میهنی، اعتقاد به اینکه جهان یك میهن مشترك برای همه ی انسان ها است؛ کسموپلیتیسم یا کاسموپولیتیسمِ )Cosmopolitanism( / گاه کنایه از 

مختلط، مانند چهل تیکه یا آش شله قلمکار!
Enternasyonalizm . 4 : باور به جنبه ی فراملی یا بین المللی؛ انترناسیونالیسم )Internationalism( گرایشی است که در مقابل ملی گرایی یا ناسیونالیسم قرار دارد.

Mehmet Hayri Durmuş . 5 : از پیشاهنگان قهرمان PKK که در زندان دیاربکر به همراه چند عضو دیگر مدیریت حزب، دست به اعتصاب غذا )روزه ی مرگ( زد و با شهادت 
خویش بذر مقاومت سازمان را در زندان کاشت. بدین ترتیب مقطعی را با موفقیت رقم زده و حزب را در زندان رو به پیش برد. چنین بود که این شهدا، زمینه ی مبارزه ی سیاسی و مسلحانه 
در برابر فاشیسم 12 سپتامبر را در کُردستان و ترکیه همچنان پویا نگه داشتند. بدون شك او نیز از نام آوران آپویی است که تاریخ خاورمیانه بسیار از او خواهد گفت. وصیتش این بود که 
»بر سنگ مزارم بنویسید، او مدیون ]خلق خویش[ از جهان رفت!« روحیه ی متعالی اش شیوه ی مبارزاتی PKK را به بهترین وجه به مبارزان حزب و همگان یادآور است. برادرش حسین 
دورموش در اواخر سال 1۹۸1 در حوالی شهر »موش« در یك درگیری به شهادت رسیده و خواهرش »ییلدز دورموش« نیز با کد سازمانی »ژیان« در تاریخ 11 آگوست 1۹۹5 در حوالی شهر 

قره قوچان جانش را فدای انقلاب کُردستان نمود. 



کتاب پنجم 1۷

برخی  در  حتی  و  دهم  قرار  تفسیر  مورد  مسئله  به  مختص  و  درک پذیرتر  به گونه ای  ولی  آید  نظر  به  تکرار 
موارد بازتعریف شان را بیازمایم. به هنگام انجام این امر، همیشه واقعیت جامعه ی تاریخی را مورد توجه قرار 
دادم. بدین ترتیب جهت آنکه واقعیت و مسئله ی کُرد از طریق بینشی شفاف تر به موضوع بحث مبدل گردد 
و در مسیر حل قرار داده شود، تسهیل صورت می گیرد. مقصودم از تسهیل، به ویژه درک واقعیت نسل کشی 
سرپوشیده ی فرهنگی و فهم پذیرنمودن راه حلِ به واقع ناموجود مدرنیته ی کاپیتالیستی در این باره و به عبارت 
صحیح تر آشکارسازی نقش آن در نسل کشی می باشد. موردی که بیشترین دشواری را در فهمیدن و درک 
مسئله ی کُرد ایجاد می نماید، رابطه ی ماهوی آن با نظام هژمونیک می باشد. پیچیدگی مسئله مستلزم تقویت و 
تکمیل چارچوب مفهومی و نظری بنیادینی است که بایستی در حل مسئله از آن استفاده نماییم. به ویژه تعریف 
توانمندانه ی مفاهیم »قدرت، دولت و مدیریت«، حائز اهمیت فراوانی است. همچنین درک تمایز و رابطه ی 
میان دولت و دموکراسی، کیفیتی کلیدی را داراست. بدون ارائه ی تعریف صحیحی درباره  ی جدایی و تمایز 
میان مفهوم قدرت و سیاست، نه می توان دموکراسی را درک نمود و نه راه حل دموکراتیک را. تعریف مفاهیم 
طبقه، خلق و ملت نیز در زمینه ی حل مسائل مشابه دارای نقش ابزاری مهمی می باشد. آنچه در بنیان تمامی 
این مفاهیم ایفای نقش می نماید، اولویت در ارائه ی تعریفی علمی درباره ی مفاهیم »دولت و جامعه« است. 
باید تعریف صحیح حقوق و اخلاق را نیز بر تعریف این مفاهیم کاتاگوریک افزود. تحلیل صحیح نوع بینش 
سوسیالیسم رئال  که خویش را به عنوان آلترناتیو در برابر مدرنیته ی سرمایه داری مطرح می نماید، در زمینه ی 

مفاهیم دموکراسی و دولت نیز از نظر روشن سازی مطلب حائز اهمیت است.
هدف از بخش دوم این است که با کمک چارچوب مفهومی و نظری موجود و جلدهای قبلی دفاعیاتم، 
رویکردی ملموس تر و خودویژه به واقعیت و مسئله ی کُرد نشان دهیم. بدون انجام تحلیلی ملموس درباره ی 
شرایط داخلی و خارجی واقعیت کُرد و مسئله ی موجود در بطن آن، دشوار بتوان راه حل ظرفیت مندی را حاصل 
نمود. تعریف و توصیف کُردها در پرتو مفاهیم یا اصطلاحات »فرهنگ و تمدن« بسیار آموزنده می باشد. این 
امر، برای سایر خلق ها نیز یک رویکرد ضروری است. به ویژه اینکه مشاهده و بررسی موقعیت  آن ها به مثابه ی 
موجودیت هایی فرهنگی که در طول تاریخ در برابر تمدن ها ایستاده اند، روشی بسیار مفید و ثمربخش جهت 
با  عشیره ای  و  ژئواستراتژیک1  موقعیت  بین  تنگاتنگ  ارتباطی  می باشد.  مسائل شان  و  کُردها  تعریف صحیح 
»خود ـ دفاعی در برابر نسل کشی و همگون سازی« وجود دارد. در اینجا مبنا قرار دادن رویکردی پویا و پروسه  وار 
کاپیتالیستی که  بود. هژمونی  یاری رسان خواهد  بسیار  توضیح مسئله  راکد جهت  و  ایستا  رویکردی  به جای 
طی دویست سال اخیر در خاورمیانه اشاعه یافته است، در حادترشدن مسئله ی کُرد نقشی تعیین کننده بازی 
نموده است. بدون تحلیل منافع سیستمیک مدرنیته ی کاپیتالیستی، نمی توانیم این مسئله  ی حادّی که تا حد 
نسل کشی فرهنگی پیش رفته را درک نماییم. در این وضعیت احتمال دارد که دقیقا همانند نمونه ی نسل کشی 
ارمنی ها، به مصداق مثل »آب در هاون کوبیدن« نتیجه ای حاصل نشود. به ویژه آنکه اگر فاشیسم سفید ترک 
به مثابه ی یک مفهوم مهم، از همه ی جوانب تعریف نشود، درک پدیده های جمهوری و دموکراسی موجود در 
آنتی دموکراتیک،  رژیم های  مفاهیم همه نوع  درباره ی  مؤثر  به درکی  نمی رسد. رسیدن  به نظر  ترکیه محتمل 
جامعه ی خشونت محور و کودتاـ قیمومت نظامی که موجودیت خود را با شدت و حدت تمام هنوز هم ادامه 
می دهد، تنها از رهگذر روشن سازی مفهوم یا اصطلاح فاشیسم سفید ترک ممکن است. به ویژه تحلیل اینکه 
رابطه ی نهادین و دست نشاندگیِ میان ملی گرایی شوونیستیِ متقلبانه و افراطیِ موجود در پس این مفهوم با 
نیروهای هژمونیک کاپیتالیستی، دارای ماهیتی کلیدی می باشد. فهم صحیح اقدامات نسل کشی محور موجود 

Jeostratejik . 1 : ژئواستراتژی ارزش و اعتباری است که یك فضای جغرافیایی از لحاظ »سیاسی، اقتصادی و نظامی« دارد؛ روابط میان استراتژی و عناصر جغرافیایی)Geostrategy(؛ 
اثر عوامل استراتژیك محیط جغرافیایی منطقه ای و جهانی روی تصمیم گیری های سیاسی.
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در آناتولی و مزوپوتامیا، بستگی به تعریف صحیح این مفهوم دارد. همچنین همین فاشیسم سفید ترک، مانع 
اساسی در پیش روی دموکراتیک شدن جمهوری است.

در بخش سوم سعی شده رابطه ی جنبش ملت کُرد و دولت ـ ملت مورد تجزیه وتحلیل واقع شود. می توان 
گفت اساسی ترین فاکتورهایی که در حادشدن مسئله ی کُرد ایفای نقش می نمایند عبارتند از هم ناتوانی در 
ناتوانی  با »دولت ـ ملت« گرایی، و هم  تحلیل صحیح ملت کُرد به مثابه ی یک پدیده ی داخلی و رابطه  ی آن 
در فهم صحیح جایگاه موجودیت ملی کُردها در برابر پدیده ی دولت ـ ملت به مثابه ی یک پدیده ی خارجی. 
یک  به شکل  و  بیمارگونه  در حدی  که  است  این  لاینحل ماندگی،  و  بن بست  ژرف شدن  اساسی  فاکتور  دیگر 
آنکه  حال  هستند.  راه حل  ملی گرایی  و  دولت گرایی  گویا  که  شده  ایجاد  ثابت  فکر  این  اغماض ناپذیر،  اصل 
خودگردانی ای1 که در طول تاریخ سلجوقیان و عثمانی نیز به وفور نمونه های اجرایی یافته و به ویژه مدل های 
نموده اند، یک  برقرار  یکدیگر  میان  و هم  داخل خود  در  اروپایی هم  که کشورهای  دموکراتیکی  فدرالیستی 
بسته ی چاره یابی و حل بسیار غنی را برای مسئله ی کُرد ارائه می نماید؛ آن هم با وجود واقعیت دولت ـ ملت 
که رویکردی بسیار محافظه کارانه در پیش می گیرد! تعریف صحیح مفاهیم سیاست دموکراتیک و خودگردانی 

دموکراتیک، اهمیتی کلیدی داشته و جهت حل مسئله حائز اهمیتی حیاتی است. 
اینکه در عصر مدرنیته ی کاپیتالیستی متأخر، هم از داخل و هم خارج اقدام به تحمیل رویکردهای »دولت  ـ 
ملت« گرایانه بر مسئله شود، فراتر از تکرار لاینحلی موجود در مسئله ی فلسطین ـ اسرائیل یا حتی به عنوان 
مثالی نزدیک تر، تعمیق بن بستی مشابه فدرالیسم دولت ـ ملت عراق نتیجه ای به بار نمی آورد. این در حالی ست 
که رابطه ی این روش ها با منافع نیروهای هژمونیک کاپیتالیستی و مزدوران سنتی شان و فجایعی که نتیجتا 
راه بر آن ها گشوده اند نیز آشکار هستند. در قرن بیست ویکم اگر از ذهنیت دولت گرا گسست صورت نگیرد و 
ابزارهای سیاست دموکراتیک به کارگیری نشوند، تنها مسئله ی کُرد کافی ست تا خاورمیانه را یک قرن دیگر 
به حالت حوزه ی منافع نیروهای هژمونیک سنتی باقی نگه دارد. عکس این نیز صدق می کند. نقش کلیدی 
در توسعه ی دموکراتیسم در خاورمیانه و به تبع آن حل و فصل دموکراتیک تمامی مسائل اجتماعی، به آزمون 
چاره یابی دموکراتیک در کُردستان بستگی دارد. موقعیت یا استاتوی2 کنونی کُردستان و به عبارت صحیح تر 
سرنوشت تاریخی مشترکی که ملل اساسی هم جوار در منطقه یعنی ملل ترک، عرب و فارس و در کنار آن ها 
ارامنه، سُریانیان و ترکمن ها ـ به مثابه ی عناصر داخلی تر آن ـ با کُردها دارند، سبب می شود تا چاره یابی دموکراتیک 
در کُردستان، از طریق تأثیری دومینوآسا3، تعمیم یابی اش بر همه شان محتمل گردد. از چاره یابی دموکراتیک 

کُردستان، چاره یابی دموکراتیک خاورمیانه پدید می آید.
در بخش های چهارم، پنجم و ششم پدیده ی PKK مورد موشکافی قرار می گیرد. هم تحلیل نمودن نقش 
PKK که امروزه به وضعیتی چاره یاب رسیده ، در آشکارشدن مسئله و به همان میزان نیز تحلیل موقعیت آن 
که در آستانه ای حساس قرار دارد، اهمیتش را با همه ی توان حفظ می نماید. به اندازه ای که هم درک عمیق 
مسئله ی کُرد و هم گذار از رویکردهای »دولت ـ ملت« گرایانه  رویداد مهمی در تاریخ PKK محسوب می گردد، 
سیاسی  و  دولتی  نیروهای  کلیه ی  جانب  از  نیز  چاره سازتر  ساختاربندی  یک  به   PKK متحول شدن  درک 
خاورمیانه ضرورت دارد. زدن برچسب  »تروریست« بر PKK بیش از پیش منجر به لاینحلی گردیده و برای 
خود برچسب زنندگان نیز زیان آور است. مدل خودگردانی دموکراتیکی که PKK با مدل ملموس و مشخص 
KCK سعی بر توسعه ی آن دارد، نه تنها برای کُردها و حل مسئله ی کُرد بلکه برای حل مسائل جوامع عرب، 

ترک، ایران، افغانستان، قفقاز و تمامی دیگر جوامع نیز اهمیتی حیاتی دارد.

.)Autonomy( مختاریت؛ خودگردانی؛ خودفرمانی؛ خودآیینی؛ خود را به دست خود مدیریت نمودن، خودمدیریتی؛ اتونومی : Özerklik . 1
)Status( استاتو؛ جایگاه؛ موقعیت؛ وضعیت قانونی؛ پایه و شأن : Statü . 2

Domino etkisi . 3 : تأثیری مانند مُهره های بازی دومینو بر همدیگر؛ تأثیر زنجیروار
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در بخش هفتم، با هدف درک جایگاه مسئله ی کُرد در کل خاورمیانه و درک مسئله ی مذکور به گونه ای 
متداخل با رویدادهای منطقه و در چارچوب یک کلیت، به صورت هرچند خلاصه وار بحران امروزینی که در 
خاورمیانه جریان دارد و احتمال چاره یابی های موجود در نظریه ی مدرنیته ی دموکراتیک جهت گذار از این 
بحران  تعمیق  در  کاپیتالیستی  مدرنیته ی  عناصر  نقش  سبب  همین  به  می گیرد.  قرار  ارزیابی  مورد  بحران، 
موجود در منطقه مورد موشکافی قرار می گیرد و در برابر این امر، کوشش به عمل می آید تا ظرفیت و توان 

چاره جویانه ی عناصر مدرنیته ی دموکراتیک نشان داده شود.
در بخش نتیجه، سهم محتمل انقلاب کُردستان در سطح ]حل مسائل[ جهانی ارزیابی می گردد. به همین 
جهت در پرتو تعریف جنبه ی بومی و جهانشمول، یا جزئی و کلی، باری دیگر نتایج منطقه ای و گلوبالِ حاصل 
از چاره یابی انقلابی مسئله ی کُردها در چارچوب دو مدرنیته ی جداگانه به صورت خلاصه بازگو می شود و بدین 

ترتیب دفاعیات با این جلد آخرش کامل گشته و به پایان می رسد.
پراکتیکی  رویدادهای  با  متداخل  به گونه ای  محتوایی،  و  مضمون  چنین  با  دفاعیه ام  آخرین  این  ارائه ی 
صورت گرفته است. این امر، وضعیتی است که بسیار اندک بدان برمی خوریم. به دشواری های زندگی در زندان 
امرالی اشاره نمی کنم؛ اما آشکار است که وادار نمودنم به ایفای نقش رهبری هم از طرف دولت و هم از طرف 
این خطای  به  با دچارشدن  افزوده است. روشنفکران بسیاری  بر دشواری ها دوچندان  آزادی خواهی،  جنبش 
سطحی اندیشانه که گویا در یک جزیره و تحت شدیدترین محاصره ی دولت تنها خواهم توانست یک مزدوری 
بی بها برای دولت انجام دهم، تفاسیر ناحق و غلطی را به عمل آوردند. حتی در میان صفوف خود PKK نیز 
برخی چنان دچار ظنّ و گمانِ بی تأثیرگردانیدنم شدند که با بی نزاکتی و بی احترامی تمام از به هدر دادن، 
گریزاندن و میان تهی کردن حیاتی ترین ارزش ها امتناع نورزیدند. هم شیوه ی زندگی ام و هم سطح روابطم به 
اندازه ی کافی روشن هستند. بر این باورم که بسیار حق دارم انتقادی بامعنا انجام دهم. واضح است که صرفا 
با منطق فروپاشاندن دولت، قادر نخواهیم بود بر مسائل حادّی که نه تنها جمهوری ترکیه بلکه ساختاربندی 
دولت ـ ملت های کاپیتالیستی مشابه بسیاری در خاورمیانه با آن روبه رو هستند، فائق آییم. این در حالی ست 
که نتایج سرنگون سازی نظام تزاری از سوی کمونیست ها و اقدام شان به برقراری نظام دیکتاتوری خویش در 
آزمون شوروی، به اندازه ی کافی عبرت آموز است. چین که در مسیر آزمودن همان مدل است، در تداوم بخشی 
به واپسگراترین و فاشیستی ترین هژمونی سرمایه ی مالی گلوبال که با حادترین بحران ها دست به گریبان است، 

تقریبا نقش اصلی را بازی می کند.
دولت گرای  نسخه ی  یک  رئال،  سوسیالیسم  آزمون  که  شده  اثبات  کافی  اندازه ی  به  است:  این  مقصودم 
واپس گراتر لیبرالیسمِ کاپیتالیستی است؛ لااقل اشتباهات بنیادین موجود در بطن آن در مقابل طرح و اجرای 
برنامه های راهبردی و تاکتیکی لازمه برای گسست از مدرنیته ی کاپیتالیستی، مانع سازی می نماید. ولی این 
به بار  نتیجه ای  و سوسیالیسم  دموکراسی  آزادی،  راه  در  مبارزه ی صورت گرفته  که  نیست  معنا  بدان  واقعیت 
نیاورده است. برعکس، نشان می دهد که آزمون های »دموکراتیک، آزادی خواهانه و سوسیالیستی« طول تاریخ، 
همیشه در برابر نظام تمدن مرکزی ای که خاستگاه هژمونی کاپیتالیستی است، وجود داشته و این آزمون ها 
آلترناتیو  حالت  به   و  یابند  تمایز  دموکراتیک  مدرنیته ی  به صورت  می توانند  کنونی شان  و  روزآمد  سطح  در 
درآورده شوند. کاپیتالیسم مالی گلوبال که ظاهرش چنان به نظر می رسد که گویی در قوی ترین عصر خویش 
به سر می برد، درواقع نشان می دهد که نظام به ضعیف ترین وضعیت دچار گشته و در موقعیتی تداوم ناپذیر 
گرفتار بن بست شده است. آخرین ایستگاهی که مدرنیته ی کاپیتالیستی بدان رسیده، بهره کشی بی حدومرز، 
خارج ماندن از جامعه و نوعی حیات ستیزی بدتر از بربریت می باشد. نظام کاپیتالیستی تنها به فرسوده سازی 
و ازهم پاشیدن جامعه بسنده نکرده، بلکه راه بر تخریب محیط زیست نیز گشوده است؛ این پدیده ای است که 
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فراتر از تئوری به صورت روزانه در عمل جریان دارد. دفاعیاتم را اساسا در برابر این کاپیتالیسم به عمل آورده ام. 
در  زندگیِ موجود  بیولوژیک  تداوم  امکان  است که  عیان  ناحقوقی اش  و  بی اخلاقی  تمامی کراهت،  با  بالذاته 

امرالی، توسط نیروهای هژمونیک عصر )ناتوی مخفی ـ گلادیو( فراهم می آید.
انگیزه ی اصلی در پس ارائه ی نوشتاری دفاعیاتم به دادگاه حقوق بشر اروپا، اثبات این امر است که روح 
کودکانه ام با همان ایستار عصیانگرانه ای  که در برابر خوار دیده شدن و بزرگی های متقلبانه در پیش گرفت ، در 
دوران اخیر نیز بدون آنکه چیزی از سرزنده گی اش کم شود، بر انسان ماندن پافشاری کرده و آن را تحت یک 

فُرم و جوهره ی اجتماعیِ مناسب تداوم خواهد بخشید.
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بخش اول: 
چارچوب مفهومی و نظری 

در جامعه شناسی، بدون تعریف نمودن مفاهیم و نظریات بنیادینِ مورد استفاده، دشوار بتوان تفاسیری بامعنا 
ارائه نمود. حال آنکه جامعه شناسی حتی در زمینه ی تعریف خویش نیز هنوز از رسیدن به نگرشی واحد به دور 
است. در حالیکه علوم در هر حوزه ای دچار بحران است، انتظار وجود قطعیت در حوزه ی جامعه شناسی تلاشی 
بامعنا نمی باشد. مورد اساسی ای که لازم است، تعریف صحیح پدیده ی اجتماعی است. فعالیت های شناخت 
جامعه، در سطحی بسیار نازل تر از آنچه تصور می شود دارای اندوخته ای معنایی است. جامعه با پارادوکسی 
اینچنینی رویاروست: هرچه تلاش می شود تا جامعه تعریف شود، گویی فرو رفتن در جهالت بیشتر و ژرف تر 
به همان میزان می تواند  تعیین کننده است،  انسانی  فردِ  اندازه ای که در رشد و پیشرفت  به  می شود. جامعه 
مانعی شود در برابر پیشرفت او. پارادوکس اجتماعی همین است. فرد به اصطلاح آزادی که توسط لیبرالیسم 
در فردگرایی فرو رفته است، با فردی که شدیدا به اجتماع وابسته گردیده، هر دو در مقیاس مشابهی گمراه 
و منحرف گشته و به عنوان یک واحد منفرد از حیطه ی حیات دور شده اند. ممکن نیست با اتکا بر این نوع 
افراد بیمار بتوان جامعه را تعریف نمود. جای تأسف است که انسانیت، تا روزگار امروز از تأثیر هر دو حالت 
مذکور رهایی نیافته است. بسیار جای بحث است که با وجود این پارادوکس اجتماعی، تا چه حد می توان علم 
وضع نمود؟ برای اینکه بتوان علم وضع کرد، هوشی که وجود آن شرطی بنیادین است، تنها از طریق جامعه 
می تواند به زبان دست  یابد و بدین ترتیب قادر به جهش گردد؛ اما در گامی آن سوتر باز هم توسط موجودیت 
اجتماعی در مقابلش مانع سازی می شود. بدین ترتیب پدیده ی حقیقت تا حد غایی، نسبی باقی می ماند. درست 
در این جاست که انسان هوشمند وقتی در اعتقادات یا اندیشه های دگماتیک هرچه قاطع تر شده غرق گردد، 
می تواند به صورت موجودی درآید که حتی از عقب مانده ترین جانداران نیز ناهشیارتر شده و دچار ادراکِ اشتباه 
شود. هنگام اندیشیدن به رواج جامعه ی دگماتیک، خصلت نسبی بودن علم، خود را بسیار محسوس می گرداند.
گذار کامل از پارادوکس اجتماعی ناممکن است، اما گذار محدود از آن و رسیدن به سطح شناخت ممکن 
به آگاهی بیشینه در مورد خودِ حیات، میسر می گردد. حیات به شکل  این وضعیت، دست یابی  می باشد. در 
طبیعتی که خویش را درک می نماید، شاید بتواند مرگ را بی معنا نماید. می توان گفت که فرزانه وارترین پاسخ 
برای پرسش »پیکار جانداران جهت تولید مثل، تغذیه و حفاظت چه هنگام متوقف می شود یا به نتیجه می رسد؟« 
در انسان به مثابه ی »طبیعتی که خویش را درک می نماید« نهفته است. می توان این را »کیهانی بودن نهایی« 
نیز نامید. اگر تصور شود دچار سوبژکتیویسمی بزرگ شده ام نیز می توانم بگویم هر چیزی که دیده می شود 
می باشد.  محدود  نسبی،  موجودی  به مثابه ی  انسان  به  دارد،  وجود  درباره اش شناخت  و  می گردد  احساس  و 
بنابراین بسیار جای بحث است که طبیعتی که خویشتن را بدین شکل درک می نماید تا چه حد خواهد توانست 
نمایانگر کیهانی بودن باشد. لیکن به غیر از انسان به مثابه ی طبیعتی که خود را می شناسد، وجود یک موجود 
کیهانی دیگر نیز بسیار جای بحث و گفتگوست. وقتی می گوییم »به میزانی که وجود کیهانِ خارج از حیطه ی 
عقل انسان  ـ به مثابه ی تلخیصی از جانداران عالمَ  ـ جای بحث دارد، به همان اندازه نیز جای بحث است که این عقل 
انسانی، خود به چه میزانی بازنمود کیهان می باشد«؛ می توان گفت که بازهم دچار یک پارادوکس گشته ایم. 
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ولی کل چارچوب حقیقت نیز با همین پارادوکس احاطه گشته است. نتیجه ی بنیادینی که از اینجا باید کسب 
نمود، خصلت نسبی بودنِ شناخت و ارتباط تنگاتنگ آن با طبیعت اجتماعی است. بنابراین بحران موجود در 
جهان علم، تنها با ژرف اندیشی و تعمق بر روی طبیعت اجتماعی و برقرارسازی ارتباط زیبایی شناسانه )استتیک(، 

صحیح و اخلاقیِ آن با طبیعت اول و سوم، و آن هم به صورت نسبی قابل گذار می باشد.
الف ـ چارچوب مفهومی

تعریف فرهنگ و تمدن به عنوان دو مفهوم بنیادین که در تحلیل طبیعت اجتماعی کاربرد دارند، از لحاظ 
بهتر  را  ترتیب می آیند  به  این چارچوب، سایر مفاهیمی که  باشد. در  راهگشا  ما، می تواند  با موضوع  ارتباط 

می توان تعریف نمود.
1ـ فرهنگ

در تعریف عمومی از فرهنگ می توان آن را به صورت کلیتی متشکل از همه ی ساختارها و معناهایی1 که 
جامعه ی انسانی طی روندی تاریخی تشکیل داده، تعریف نمود. می توان ساختارها را به عنوان کلیّ متشکل از 
نهادهایی که به روی تحول و دگردیسی باز هستند تعریف نمود؛ معناها را نیز می توان به عنوان محتوا یا سطح 
معنامندی هم آهنگ، تنوع یافته و غنی شده ی نهادهای تحول یافته تعریف کرد. اگر بخواهیم با یک تشبیه بر 
توانمندی تعریف خویش بیافزاییم، می توان ساختار را چارچوب مادّی و ملموس عنوان نمود و معنا را قانونی 
دانست که محتوای این چارچوب مادّی و ملموس را به حرکت درمی آورد و احساس و اندیشه بدان می بخشد. 
در اینجا می توان گفت که به مفاهیم »طبیعت« و »روح یا ذهن«2 مدنظر هگل نزدیک گشته ایم. به ویژه می توان 
گفت، معنایی که هگل دویست سال قبل به این مفاهیم بخشیده و تعریفی که برای این مفاهیم به عمل آورده 

است، با پیشرفت علمی ادوار بعدی، قوی تر گشته است.
تعریف فرهنگ در معنای محدود کلمه نیز بسیار فراوان مورد استفاده قرار می گیرد. در اینجا بیشتر سعی 
جامعه  وقتی  گردد.  تعیین  و  تعریف  ساختار  و سرزنده گیِ  قانون  محتوا،  معنا،  به صورت  فرهنگ  تا  می گردد 
موضوع بحث باشد، فرهنگ را در معنای محدود کلمه به صورت دنیای معنایی، قانون اخلاقی، ذهنیت، هنر 
و علمِ جامعه تعریف می نماییم. هنگامی که این معنای محدود کلمه با افزودن نهادهای سیاسی، اقتصادی و 
اجتماعی تکمیل می گردد، در معنای وسیع کلمه به تعریف عمومی فرهنگ می رسیم. بنابراین تنها هنگامی 
می توان از خودِ جامعه به عنوان یک موجودیت بحث نمود که دارای پایه ای نهادین و محتوایی معنایی باشد. 
بحث نمودن از جامعه ای صرفا نهادین یا صرفا معنایی، بسیار مغلطه انداز و گمراه کننده خواهد بود. یک جامعه ی 
جزء تنها اگر در مقیاسی کافی دارای یک سطح نهادین و معنایی باشد، می تواند خود را به عنوان یک موجودیت، 
هویت مند گرداند و نام گذاری نماید. سخن گفتن از جامعه ی صرفا نهادین یا صرفا معنایی و انگاره ای دال بر 
ممکن بودن زندگی انسانی در چنین جوامعی، همان گونه که از طرف تمامی جوامع طول تاریخ قضاوت شده ، 

به عنوان اشتباه، انحراف، بی اخلاقی و کراهت مورد قضاوت قرار خواهد گرفت.
هنگامی که یک جامعه از نظر نهادی فرو ریزد، دیگر نمی توان از معنای آن و فرهنگ محدودش بحث نمود. 
در این وضعیت، نهاد همانند کاسه ای پر از آب است. پس از شکستن کاسه، آشکار است که نمی توان از وجود 
آب بحث نمود. حتی اگر بحث شود نیز، آن آب دیگر آبی برای صاحب کاسه نیست، بلکه یک عنصر حیاتی است 
که جهت صاحبان زمین ها یا کاسه های دیگر جاری شده است. پیامدهای از دست رفتن معنا، ذهنیت و زیبایی ِ 
اجتماعی وخیم تر است. در چنین وضعیتی، همانند جاندارانی که سرشان بریده شده است، این موجود تنها 
می تواند تقلا کند و دست وپا بزند. جامعه ای که دنیای ذهنیتی و زیبایی شناختی اش را از دست داده باشد، به 
لاشه ای می ماند که به حال خود رها شده تا فاسد گردد و به صورت وحشیانه ازهم دریده و خورده شود. بنابراین 

Yapısallıklar ve Anlamlılıklar . 1 : حیث های ساختاری و معنامندی ها
Tin  . 2
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جهت آنکه یک جامعه از نقطه نظر فرهنگی تعریف شود، ارزیابی نمودن آن در چارچوب کلیتی نهادین و معنایی، 
مطلقا یک شرط است. عیان ترین نمونه ای که در این خصوص می توان به آن اشاره کرد، واقعیت جامعه ی کُرد 
است که به شدیدترین نحو در متن درام یا داستان حزن انگیز آن به سر می بریم. به سبب اینکه جامعه ی کُرد 
هم از نظر نهادی و هم از نظر معنایی دچار یک از هم گسیختگی ژرف و از دست دادن عمیق ذهنیتی می باشد، 

آن را تنها می توان به شکل »جامعه  ای که تحت نسل کُشی فرهنگی قرار دارد« تعریف نمود.
2ـ زبان

با مفهوم فرهنگ دارد، در معنای محدود کلمه اساسا عنصر سرآمدِ  ارتباط تنگاتنگی  مفهوم »زبان« که 
حوزه ی فرهنگ است. می توان زبان را در معنای محدود کلمه، به عنوان فرهنگ نیز تعریف نمود. خود زبان 
اندوخته ی اجتماعیِ ذهنیت، اخلاق، احساس و اندیشه ی زیبایی شناسانه ای است که یک جامعه کسب نموده 
است؛ هستیِ هویتی و ذهنی ای می باشد که به سطح تجلیّ و بیان رسیده و از نظر معنا و احساس، آگاهیِ آن 
ایجاد شده است. دست یافتن جامعه به زبان، به معنای دست یافتن آن به انگیزه ای نیرومند برای زندگی است. 
سطح توسعه یافتگی زبان، بیانگر سطح توسعه یافتگی حیات است. اینکه یک جامعه تا چه حد قادر به توسعه ی 
می دهد.  توسعه  میزان  همان  به  را  خویش  حیات  که سطح  معناست  بدان  باشد،  شده  خویش  مادری  زبان 
همچنین به اندازه ای که زبانش را از دست داده و تحت هژمونی سایر زبان ها درآمده باشد، بدان معناست که به 
همان اندازه به مستعمره تبدیل شده و دچار همگون سازی و نسل کُشی گردیده است. آشکار است جوامعی که 
دچار این وضعیت شده اند، از نظر ذهنیتی، اخلاقی و زیبایی شناختی، حیات بامعنایی نخواهند داشت و به عنوان 
یک جامعه ی بیمار، تا زمان زدوده شدن از صحنه ی روزگار به حیاتی تراژیک محکوم خواهند بود. ارزش های 
ارزش های  خامِ  مادّه ی  به عنوان  ناگزیر  است،  رفته  دست  از  اخلاق شان  و  زیبایی  معنا،  که  جوامعی  نهادینِ 
نیروهای استعمارگر به کار خواهد رفت. فرجام سخن اینکه: بسیار آشکار است وقتی زبان دچار وضعیتی باشد 
که به عنوان مثال در میان کُردها دارد، جامعه ای که در چنین وضعیتی به سر می برد از نظر مادّی نیز تا حد آخر 
دچار محرومیت می گردد و به وضعیتی از هم گسیخته دچار می شود؛ بنابراین نخواهد توانست از نظر معنایی، 

اخلاقی و زیبایی شناختی نیز از حیاتی اشتباه آمیز، خائنانه و کریه رهایی یابد.
3ـ تمدن

تعریف  تمدن  به عنوان  عمدتا  دارد  قرار  دولت  و  شهر  طبقه،  مقطع  در  عمومی اش  فرهنگ  که  جامعه ای 
می گردد. طبقه، شهر و دولت، کاتاگوری ها یا مقولات بنیادینِ جامعه ی متمدن می باشند. این جامعه، جامعه ای 
در جامعه ی کلان  تکوین طبقاتی  پدیده های  است.  و شهرنشین شده  دولتی گشته  است که طبقاتی شده، 
زراعی ـ  جامعه ی  بستر  از  برآمده  تاریخی اش؛ شهرنشینیِ  و  ملموس  رشد  وضعیت  در  مساوات گرا  قبیله ی  و 
بر  علاوه  وقتی  می دهند.  تشکیل  را  تمدن  کاراکتر  هیرارشیک،  جامعه ی  بطن  در  دولت  تکوین  و  روستایی؛ 
در  که  سلطه گری ای  و  حکمرانی  رابطه ی  جامعه،  طبیعت ـ  بطن  در  موجود  همزیایی  و  همزیستانه  رابطه ی 
خود  به  را  شدت یابنده  به تدریج  چالش  یک  حالت  گشته  ایجاد  یکجانبه  به صورت  اجتماعی  طبیعت  درون 
می گیرد، جامعه ی متمدن ملموس می گردد. تمدن نوع جداگانه ای از ساختارها، معناها، اخلاق و احساسات 
زیبایی شناسانه   را در جامعه توسعه می دهد. بسیار جای بحث است که تمدن، از نظر جامعه یک پیشرفت مثبت 
می باشد یا اینکه پیشرفتی منفی ست؟ به نظر آنانی که تاریخ را از زاویه ی قشر فرادست و استعمارگر برمی سازند، 
تمدن یک پیشرفت بزرگ تاریخی بوده و حتی خود تاریخ می باشد. اما از نظر آنانی که خود را اقشاری ستمدیده 
و استثمارشده معرفی می کنند، به عنوان بلایی عظیم و از دست رفتن اتوپیای بهشت ارزیابی می گردد. مورد 
صحیح نیز همین است. در جامعه ای که عمیقا دچار این تضاد و چالش گردیده است، بروز تفاوت یافتگی در 
اندیشه، اخلاق و احساسات زیبایی شناختی، اقتضای طبیعت اجتماعی می باشد. شکل گیری جهانِ  »نهادها و 
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این  بیانگر  از هرچیز  اقتضای تمدن می باشد. جنگ ها بیشتر  معناهای ازهم گسیخته، چالش انگیز و متضاد«، 
واقعیت هستند. وجود کُنش های اجتماعی ای نظیر جنگ که در آن ها نابودی فیزیکی به گونه ا ی شدید جریان 
نیز  ازهم گسیختگی معنایی  باشد که جامعه عمیقا دچار تجزیه گردیده است.  بیانگر آن  تنها می تواند  دارد، 
بیانگر جنگ ایدئولوژیک می باشد؛ این نیز جنگ هژمونیکی است که به اندازه ی جنگ فیزیکی ای که شدیدا در 
جامعه ی متمدن جریان دارد، مؤثر می باشد. جناح های متضاد جامعه ی متمدن، از یک سو تفاوت های خود را 
با جنگ های ایدئولوژیک، فیزیکی و نهادی مطرح می نمایند و از سوی دیگر به اصرار سعی دارند خود را به شکل 
کلیت ساختارها و معناهایی که فرادست، همیشگی و مستمر می باشند جلوه گر نمایند. ادعا دارند که جامعه ی 
واقعی از آن ها تشکیل شده و جامعه خود را بدین صورت هستی می بخشد. تمدن هرچقدر هم که خود را در 

داخل به صورت دوره ها، نهادها و معناهای متفاوت نشان دهد، واقعیت بنیادینش این گونه باقی می ماند.
این است که جامعه ای که  به هنگام توسعه ی جامعه ی متمدن مشاهده می شود،  پدیده  ی اساسی ای که 
خود تمدن نیز در بطن آن رشد نموده را در درون دستگاه های زور و استثمار به تدریج بلعیده و ذوب می نماید؛ 
در پیوند با همین پدیده، رابطه ی اکولوژیک ـ همزیستانه با طبیعت اول را از میان برمی دارد و آن را به صورت 
یک منبع محض درآورده، به استثمار کشیده و رفته رفته نابود می گرداند. در این وضعیت، پرسشی که جنبه ی 
روزآمد پیدا کرده این است که آیا جامعه به سبب چالش ها و تضادهای درونی فرو خواهد پاشید یا به سبب 
نشود،  ایجاد  تمدن  در  مثبت  و  ریشه ای  تحولی  اگر  که  است  این  نیز  صحیح  مورد  اکولوژیک؟  چالش های 
طبیعت اول و دوم که تحت استیلای هر دو چالش باقی مانده اند، نخواهند توانست از دچارشدن به فجایع و 
از نوع »جوامع بدون تمدن قادر به حیات نیستند« و »جوامعی که  ارزیابی هایی  یابند.  بلایای بزرگ رهایی 
متمدنانه زندگی می کنند جوامعی غنی و قوی می باشند«، ایدئولوژیک بوده و عمدتا بازتابی از پارادایم قشر 
انحصارجوی استثمارگر می باشند. تمامی محافل مؤثر علمی، سطحی که طبقاتی شدن،  الیت حاکمیت گرا و 
با  نیز  بیولوژیک  )سرطان  ارزیابی می نمایند  اجتماعی  به عنوان سرطان  را  بدان رسیده  و دولتی شدن  شهرنشینی 
همین واقعیت در ارتباط می باشد(. در این مورد نشانه های بسیار فراوانی وجود دارد. تجهیزشدن به جنگ افزارهای 
سرطان  جمعیت،  حد  از  بیش  رشد  مصرفی،  جامعه ی  ساختارین،  بیکاری  محیط زیست،  تخریب  هسته ای، 

بیولوژیک، بیماری های جنسی و نسل کشی های فزاینده ازجمله نمونه های برجسته ی این نشانه ها می باشند.
تمدن ـ مدرنیته ی دموکراتیک که تمدن سرطانی و پرُ از چالش  کنونی را از خوی و منش )کاراکتر( حاکمیت گرا 
و استثماری اش خارج می نماید و متحول خواهد ساخت، به تدریج خود را به عنوان راه برون رفت از این وضعیت، 
به صورت آلترناتیو درمی آورد. صحیح آن است که به جای اینکه فروپاشی تمدن کهن به شکل فروپاشی تمامی 
انسانیت تلقّی گردد، به صورت توسعه  یابی و سرآمدشدن تمدن دموکراتیک ارزیابی شود. در این وضعیت دانستن 
این نکته مهم است که فرهنگ های اجتماعی، پایاتر و ماندگارترند؛ فرهنگ ها دارای توان متحول سازی تمدن ها 
بنیادین آن ها را دارند.  قابلیت هم متفاوت گردانیدن و توسعه  دهیِ تمدن ها و هم دگرگون سازی  می باشند و 
فروپاشی تمدن در یک جامعه را نه تنها باید به عنوان شکستی ریشه ای ارزیابی ننمود، بلکه اگر این فروپاشی 
راهگشای هم توسعه ی ساختارین و هم توسعه ی معناییِ فرهنگ شده باشد، باید فروپاشی مذکور را به عنوان 
رویدادی به غایت مثبت تلقی کرد. اگر این رویداد راهگشای تحول و دگرگونی در تمدن شده باشد، می توانیم 

آن را به عنوان رهایی بنیادین و رسیدن به حیات آزاد نیز تفسیر نماییم. 
4ـ قدرت

مفهوم قدرت که در صدر مفاهیمی می آید که در زمینه ی گره گشایی از واقعیت اجتماعی بیشترین دشواری 
تعریف شدنِ درون مایه و شکل  برابر  اشتباه گشوده اند، گویی در  و  تناقض  بر  راه  و  نموده  ایجاد  را  و زحمت 
در  یافته،  بازتاب  نیز  است  موجود  آن  در سرشت  که  تعریف سلطه ای  در  امر  این  مقاومت می کند.  خویش، 
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برابر تعریفی واقع گرایانه مقاومت می کند و خود را آشکار نمی نماید. خود را چنان عمومیت بخشیده و مطلق 
ساخته که انگار پدیده ای خنثی اما غیرقابل چشم پوشی و الوهی است. صحیح ترین مورد این است که قدرت 
اجتماعی را به صورت استثمار اقتصادیِ تمرکزیافته و بالقوه گیِ )پتانسیل( نیرو تعریف نماییم. قدرت که در تمامی 
کانون های ذهنی و ساختارین جامعه گویی به یک خصلت ژنتیکی )DNA مانند( دست یافته، دارای بالقوه گیِ 
نیرو و استثمار انباشته شده می باشد. نیروهای اجتماعی ای که سازوکارهای قدرت مذکور را به دست گرفته اند، 
از طریق دولت مشخص و ملموس تاریخی، الیت ها و طبقات استثماری را تشکیل می دهند. اینکه قدرت همواره 
به عنوان امکانات ذخیره ی پتانسیلِ تشکل های طبقاتی و دولتی درک شود، حائز اهمیت فراوانی است. قدرتی که 
پتانسیل خویش را محسوس و ملموس می گرداند، طبقه ی استثمار اجتماعی ای )برده دار، فئودال، بورژوا و نظایر آن( 
که هر دولت و الیت های حاکمش بر آن اتکا می ورزند را تشکیل می دهد. می توان قدرت را هم به عنوان پتانسیل 
نیروی فیزیکی و هم پتانسیل نیروی روشنفکرانه نیز تلقی نمود. دیگر عامل مهمی که در تحمیل نمودن خویش 
به صورت یک جبر، امر مطلق و ضرورت همیشگی بر جامعه دخیل می باشد، یکسان نمایاندنِ موجودیت خویش 
با نیاز به مدیریت طبیعی اجتماعی است. به سبب اینکه خویش را با پدیده ی مدیریت، همسان و مساوی نشان 
می دهد، خود را غیرقابل چشم پوشی می نماید. هنگامی که قدرت را از رهبری و پیشواییِ طبیعی جامعه  متمایز 

گردانیم، دیده خواهد شد که به شکل یک غده ی سرطانی به بدنه ی اجتماعی نفوذ کرده است.
تشخیص تفاوت میان قدرت و دولت نیز حائز اهمیت است. در حالیکه قدرت در جامعه شایع تر است و در 
تمامی منافذ و روزنه ها نفوذ کرده، دولت بیانگر هویت قدرت محدودتر و قاعده مندِ ملموسی می باشد. دولت 
شکلی از قدرت است که تحت کنترل بیشتری قرار گرفته، مقرراتی برایش وضع شده، به تدریج حقوقی گردیده 
تا خود را مشروعیت ببخشد. می توان قدرت را به منزله ی نوعی وضعیت سلطه و  و اهتمام به خرج می دهد 
حکمرانی عمومی ارزیابی نمود و بی قدرتی را نیز به عنوان نوعی وضعیت بردگی عمومی مورد قضاوت قرار داد. 
اشَکال مختلف قدرت و بردگی، با خصایص عمومی دولت در ارتباط اند و از آن بهره می برند. می توان این ها را 
به عنوان نقطه ی مقابل آزادی نیز مورد داوری قرار داد. در جامعه به چه اندازه پتانسیل قدرت وجود داشته باشد، 
به همان اندازه محرومیت از آزادی لمس می گردد. به میزانی که قدرت کاهش داده شود، وضعیت آزادی نیز 
به همان میزان رشد و توسعه می یابد. رغبتی که در جامعه نسبت به قدرت احساس می شود، باید مورد دقت و 
توجه قرار گیرد. به میزان شیوع این رغبت، خودکامگان کوچک اجتماعی پدید می آیند. این نیز به تحلیل رفتن 
و استهلاک کامل دموکراسی منجر می شود. خودکامگی که یک بیماری قدرت است، وقتی همانند نمونه ی 
هیتلر خارج از حیطه ی کنترل باقی می ماند، به راحتی به صورت دیوآسا ظاهر می شود. استبدادی که در اشَکال 
مدیریتی سلیقه ای و خودمحور طول تاریخ نمایان گشته و به صورت غدّه های فاشیسم اجتماعی به حیات خود 
ادامه می دهد ، در مقاطع قدرت کاپیتالیستی به سرعت رشد کرده، در تمامی منافذ اجتماعی اشاعه یافته و 
به عنوان مدیریت نیروی توتالیترِ جامعه حالتی ملموس پیدا کرده است. شکل بندی قدرت به شیوه ی »دولت ـ 

ملت«، با رژیم کاپیتالیستی ـ فاشیستی در ارتباط است و بیانگر حالت مقدماتیِ آن می باشد. 
5 ـ مدیریت

تعریف صحیح پدیده ی مدیریت، از نظر برطرف سازی موارد نامطلوب و کج بینی های ناشی از پدیده ی قدرت، 
حائز اهمیت است. مدیریت نیز همانند فرهنگ، پدیده ای است که در جامعه استمرار و پیوستگی دارد. اگر 
مفهوم مدیریت را بیشتر تعمیم  دهیم می توان گفت که در سطح کیهانی، با رشد ذهنی معادل است و به ویژه 
با تمرکز عصب ها در کیهان بیولوژیک، همطراز است. مدیریت، بیانگر نظام مندی موجود در کیهان و حالت 
برون رفت آن از کائوس و آشوب است. حالت توسعه یافته ی »طبیعت معناییِ دارای هوش منعطفِ موجود در 
جامعه«، پیشرفته بودن قوّه ی مدیریتی را به همراه می آورد. می توان مدیریت را مغز اجتماعی نامید. در این 
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وضعیت، تجزیه وتحلیل مفاهیم مدیریت ذاتی1 و مدیریت بیگانه حائز اهمیت است. مدیریت ذاتی، تنظیم کردن  
قوّه ی موجود در طبیعت اجتماعی خویش، نظارت بر آن قوّه و بدین  ترتیب استمرار پذیر نمودنِ جامعه و تغذیه 
و محافظت از آن را تحت ضمانت قرار می دهد. اما مدیریت بیگانه که خود را قدرتی »طبیعی جلوه می دهد«، 
سعی می کند جامعه  ای که بر روی آن بنا گردیده را اغوا نماید )مغزش را متلاشی کند(، بدین ترتیب آن جامعه 
را برای خود به صورت مستعمره درآورده و بر آن حکم براند. بنابراین مدیریت ذاتی، برای یک جامعه اهمیتی 
حیاتی دارد. جامعه ای که از مدیریت ذاتی یا خودمدیری محروم گردانده شده باشد، همچنان که قادر نخواهد 
بود از مستعمره شدن رهایی یابد، در نتیجه ی طبیعی این امر به طور ناگزیر از طریق آسیمیلاسیون و نسل کشی 

طی یک روند نابود خواهد شد. 
قدرت   شکل  استثمارگرترین  و  زورگوترین  نمایانگر  هستند،  بیگانه  جامعه  ماهیت  با  که  مدیریت هایی 
به  برای یک جامعه، دست یافتن  زیباترین وظیفه  بنابراین حیاتی ترین، اخلاقی ترین، علمی ترین و  می باشند. 
نیروی خودمدیری است. جامعه ای که موفق به انجام این وظیفه نشود، همان گونه که توسعه ی اخلاقی، علمی 
و زیبایی شناختی آن میسر نخواهد بود، نهادینگی و توسعه ی سیاسی و اقتصادی آن نیز از بین می رود. مورد 
مهم این است که از یک طرف مانع آن شود که قوّه ی مدیریت، خود را به شکل قدرت درآورد و از طرف دیگر 
تا آخرین حد در برابر بی مدیریتی مقاومت نماید. به اندازه  ی اهمیت مبدل ننمودن مدیریت به قدرت، گرفتن 
امتیازات مدیریتی از دست قدرت نیز حائز اهمیت فراوانی است. قدرت تا چه حد ضدّ اجتماعی باشد، مدیریت 
نیز به همان اندازه قوّه ی اجتماعی است. بدون وجود قوّه ی اجتماعی، توسعه ی اخلاقی، زیبایی شناسانه و علمی 
امری ناشدنی ست. بدین ترتیب هنگامی که از منظری محدود توسعه ی فرهنگی صورت نگیرد، از منظری وسیع 
این وضعیت پیش خواهد آمد، استعمارگری،  ناشدنی ست. چیزی که در  امری  نیز  اقتصادی و سیاسی  رشد 

آسیمیلاسیون، نسل کُشی و نتیجتا نابودی است.
با  اندازه  همان  به  نیز  ذاتی  مدیریت  باشد،  آنتی دموکراتیک  حد  چه  تا  جامعه  در  قدرت محور  مدیریت 
مدیریت دموکراتیک مرتبط است. مدیریت های قدرت محور خالص تا چه حد بیانگر دموکراسی ستیزی و دور 
گردانیدنِ جامعه از مدیریت باشند، مدیریت های ذاتی نیز به میزان مشارکت دهی جامعه در مدیریت، بیانگر 
توسعه ی دموکراسی خواهند بود. در این وضعیت می توان دموکراسی را به عنوان نوعی خودمدیری یا مدیریت 
ذاتی که جامعه در آن مشارکت نموده است، تعریف نمود. به سبب اینکه مدیریت های ذاتی همیشه با جامعه 
در پیوند هستند، نمی توان آن ها را فاقد مشارکت تصور نمود؛ در سرشت شان دموکراسی وجود دارد. در حالی 
که دموکراسی  مفهومی است که عمدتا برای ماکرو )کَلان(  جوامعی نظیر خلق و ملت در نظر گرفته می شود، 
تا وسیع ترین جوامع ملی  از کوچک ترین جامعه ی کِلانی گرفته  قوّه ای هستند که  بیانگر  مدیریت های ذاتی 
گسترش یافته و دارای استمرار و پیوستگی است. ناتوانی در حل اغتشاش و انحراف موجود در مسئله ی قدرت و 
مدیریت، در صدر مهم ترین بحران ها یا مسائلی قرار دارد که جامعه شناسی بدان ها دچار می باشد. این نیز همراه 
خود، تمامی آنالیزهای ساختاری و فکری و رویکردهای تاریخی را در کائوس فرو برده و بر طول عمر بحران 
می افزاید. نتیجه عبارت است از بلعیدن تمامی جامعه و محیط زیست توسط قدرت، بی محتوا نمودنِ دموکراسی 
و درآوردن آن به صورت قالبی توخالی و تقلیل دهی به یک حالت فرمالیته که خود را به  گونه ای بی معنا تکرار 
می نماید. تا زمانی که مفاهیم مدیریت دموکراتیک و قدرت در کانون توجه علم جامعه شناختی قرار داده نشده 
و تحلیل نگردند و در ارتباط با همین امر، رهیافت مذکور در ]علم[ تاریخ و سایر علوم اشاعه داده نشود، گذار از 
بحران حوزه ی علمی و بنابراین گذار از بحران اجتماعی به صورت یک ساختار و معنای نوین، ممکن نخواهد بود.

Öz Yönetim . 1 یا Özyönetim : مدیریت ذاتی، مدیریت خودی، خودمدیریتی
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6 ـ سیاست
مفهوم سیاست یا پولیتیکا نیز نمایانگر پدیده  ای اجتماعی است که درک آن حداقل به اندازه ی درک مفهوم 
قدرت دشوار می باشد. »پولیتیکا«1 که هم مفهوم مدیریت و هم مفهوم قدرت را تداعی می نماید، به مثابه ی 
به منزله ی یک  از سیاست  وقتی  اما  می باشد.  »مدیریت شهر«  معنای  به  و  است  یونانی  ریشه ای  دارای  واژه 
پدیده  ی اجتماعی بحث به میان می آید، می توان آن را همچون رشد و بالندگی جامعه از طریق مدیریت آزادانه 
و توسعه دهی آن تا سطح فردی، تعریف نمود. پدیده ی مدیریت را در خود می گنجاند اما نمی توان آن را به 
مدیریت فروکاست. آن را نه با مدیریت ذاتی و نه با مدیریت قدرت محور نمی توان یکسان انگاشت. تعبیرنمودن 
سیاست به  »حوزه ی آزادی جامعه و عرصه ی آفرینشی که در آن، پیشرفت و توسعه از طریق معنا و اراده پدید 
می آید«، تعریفی ست که به واقعیت ماهوی سیاست نزدیک تر است. حتی می توان سیاست را مساوی با آزادی 
دانست. چیزی که در اینجا موضوع بحث است، این است که جامعه هم از طریق اندیشه و هم در عمل، به 
خودبودن و هویت خویش پی می برد، آن را رشد می دهد و از آن دفاع می نماید. هنگامی که سیاست به صورت 
قوّه ی خودمدیری درمی آید، به مثابه ی سیاست دموکراتیک کسب هویت می نماید و در صورتی که سیاست 
از واقعیت ماهوی خویش و درافتادنش  انحراف  را به شکل  به حالت مدیریت قدرت محور درآید، می توان آن 
بنابراین مدیریت دولتی،  ارزیابی نمود. حوزه ی قدرت، حوزه ی نفی سیاست است.  انکاری  به وضعیت خود ـ 
برخلاف آنچه لیبرالیسم به اصرار آن را تحمیل می نماید، نوعی سیاست و مدیریت سیاسی نیست؛ بلکه بالعکس 
به معنای نفی سیاست و در عوض آن جایگزین نمودن مدیریت سلیقه ایِ قدرت، یا اداره  و حکمرانی قاعده مندِ 
دولت خواهد بود. اداره و حکمرانی دولتی را به هیچ وجه نمی توان به عنوان سیاست تعریف نمود؛ نوعی اداره ی 

قاعده مند و هنجاریافته ی قدرت است. خود قدرت نیز در هر حال و وضعی، نفی سیاست است.
حوزه ای که در جامعه شناسی بیشتر از هرچیز اغتشاش و آشفتگی مفهومی در آن رخ می دهد، حوزه ی 
روابط قدرت، مدیریت و سیاست می باشد. مفاهیم آنچنان به صورت مختلط و همسان انگارانه به کار می روند که 
سقف تمامی علوم اجتماعی به شیوه ای زنجیروار به صورت اشتباه چیده می شود. علوم اجتماعی الهام گرفته از 
ایدئولوژی لیبرال، در این حوزه به یک آشفتگی و اغتشاش ذهنی بی حدومرز خدمت می نمایند. به ویژه تمام 
عملکردهای نظام های حاکمیت گرا سیاست عنوان گشته و عناصر سیاسی ای که توانسته اند پابرجا باقی بمانند 
نیز نادیده گرفته می شوند و به شکل »مدیریت ابتدایی عشیره ای، محلی گرایی تنگ نظرانه و محدود، ناتوان از 
تشخیص درازمدت و ناتوان از نمایندگی منافع بنیادین ملی داخلی و خارجی« مورد قضاوت واقع می گردند. 
از  اینکه سیاست مدت هاست  اغتشاش ذهنی بسیار عظیمی شایع است. علی رغم  این زمینه، آشفتگی و  در 
از  با خیانت اند، به راحتی دَم  جامعه طرد شده و به جایش کُد و رمزهای قدرتی نشانده شده اند که مساوی 
نوعی توسعه دهی عظیمِ سیاسی و رسیدن سیاست به سطحی مدرن و متمدن می زنند. حال آنکه در حوزه ی 
اجتماعی ای که سیاست در آن حضور دارد، منافع حیاتی جامعه و سلامت و ترقی یافتگی ساختارین و معناییِ 
آن مصداق خواهند داشت. جوامع فاقد سیاست و یا دارای سیاستی ضعیف، یا گرفتار یک قدرت نابودگر و 
استثماریِ خارجی می شوند یا با فشار و استثمار یک قشر الیت قدرت مدار  و طبقه ی استثمارگر داخلی روبه رو 
خواهند گردید. بزرگ ترین نیکی ای که بتوان در حق جامعه ای روا داشت، ارتقاء بخشیدن آن به سطح جامعه ی 
سیاسی است. مورد بهتر، رسانیدن آن به یک دموکراسی مستمر و ساختارین است که سیاست دموکراتیک 

به صورت بیست و چهار ساعته در آن عمل نماید.

Politika . 1 : پولیتیکا یا سیاست )Politica( که از واژه ی Polis )پولیس( مشتق شده است؛ در زمان یونان باستان به دولت شهر یا شهر ـ دولت، پولیس می گفتند / صورت عربی آن، 
یعنی سیاست، از نظر لغوی از »سَئیس« به معنای پرورش دهنده و تیمارگر اسب گرفته شده است. تداعی گر تربیت است از منظر فرادستان، کشاندن جامعه به مسیر دلخواه و به اصطلاح 

کشاندن آن به تربیت و اطاعت! 
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7ـ اخلاق
می توان اخلاق را همچون شکل تاریخیِ سیاست تعریف نمود که حالت سنّت نهادینه به خود گرفته است. 
در حالی که سیاست به صورت روزانه عمدتا نقش خلّاق، محافظت کننده و تغذیه گر را ایفا می نماید، اخلاق نیز از 
طریق نیروی نهادینه و قاعده مندِ سنّت همان خدمت را برای جامعه ی موجود انجام می دهد. می توان اخلاق را 
همچون حافظه ی سیاسی جامعه نیز مورد قضاوت قرار داد. جوامعی که از نظر اخلاقی دچار فرسودگی شده اند 
یا از اخلاق محروم باقی مانده اند، جوامعی هستند که حافظه ی سیاسی و بنابراین نیروی »نهاد و هنجار سنّتی« 
آن ها تضعیف گشته یا از بین رفته است. این نیز برای یک جامعه به معنای محروم ماندن از خود ـ دفاعی ]یا 
دفاع ذاتی[ و دچارشدن به وضعیتی است که به روی همه  نوع اقدامات سلطه گرانه، استثماری و همگون کننده ی 
داخلی و خارجی گشوده است. نظام های قدرت  و تشکل های دولتی، هدف و انگیزه ی اصلی شان از فرسوده سازی 
جامعه،  روی  بر  بالا  از  فرادستان(  اخلاقی  )فُرم  یکجانبه ی حقوقی شان  اراده ی  تحمیل  به جایش  و  اخلاق  مداوم 
این است که گشودن مستمر و ساختارینِ درهای جامعه به روی استثمار و مدیریت قدرت محور را از طریق 
اخلاق  مبنای  بر  توانمندانه  که  جامعه ای  می بینند.  ضروری  امری  جامعه،  سیاست  و  ذاتی   مدیریت  تخریب 
خویش می زید، به آسانی در مقابل قدرت و استثمار گردن خم نمی کند. برای یک جامعه حتی منفی ترین، 
و  قدرت   نظام های  حقوق«  و  »مدیریت ها  پیشرفته ترین  از  نیز  اخلاق  شکل  ابتدایی ترین  و  عقب مانده ترین 
دولت ها ارزشمندتر است. در جایی که جامعه ی اخلاقی و سیاسی وجود داشته باشد، قدرت و حقوق فراتر از 
اینکه نالازم هستند، به صورت باری درمی آیند که تحمل آن دشوار می باشد. یک جامعه تا چه اندازه اخلاقی 
و سیاسی گردد، به همان میزان نیز دموکراتیک، آزاد و مساوات گرا می شود و بنابراین بر روی استثمارگری 
قشر الیت قدرت و انحصارات سرمایه بسته شده و در مقابل آن ها مقاوم گردانده می  شود. فروکاستن سیاست 
اساسی  ابزار  به صورت  آن  تعریف  به ویژه  لیبرالیسم،  از  الهام گرفته  اجتماعیِ  علوم  توسط  به سطح دماگوژی1 
دماگوژی احزابِ پروتوتیپ2 دولت، نه تنها یک بدی بزرگ و خیانت به علم تحت نام علم است بلکه ناشی از 
رسالتِ علوم اجتماعی ـ که به صورت آگاهانه چنین نقشی برایشان در نظر گرفته شده  ـ در خدمت به انحصارات استثماری 

و قدرت طلبانه می باشد.
8 ـ حقوق

حقوق، به رغم تمامی روابطی که گویا با حقّ و عدالت دارد، نقش ویژه ی اصلی اش این است که قدرت دولتی 
را هرچه بیشتر تحکیم نماید و حوزه ی اجتماعی را به تدریج محدود گرداند. تبلیغات وسیعی درباره ی حقوق 
صورت می گیرد؛ اما نقش ویژه ی اصلی آن به همین سبب چندان روشن گردانده نمی شود. با جایگزین کردن 
از  تأمین می نماید  را  تغذیه و استمرار جامعه  قاعده مندی که حفاظت،  امکان حیاتِ  به جای اخلاق،  حقوق 
دست جامعه سلب می گردد؛ بدین ترتیب جامعه ای که از مدیریت ذاتی و سیاست محروم گردانده شده، با 
توسل به اداره و حقوق قدرت محور و دولتی که از بالا و به طور یکجانبه تدارک دیده شده، تحت محاصره قرار 
گرفته و نهایتا تحت فشار و استثمار طبقاتی قرار داده می شود. به همین علت، حقوق نیز به مثابه ی مفهوم، 
حوزه ای است که دست کم به اندازه ی قدرت و سیاست تا حد ممکن برای مبهم ماندن و تحریف مساعد است 
و بیشترین اغتشاش ذهنی در آن صورت می گیرد. همانگونه که توسعه ی فراوان حقوق در یک جامعه بیانگر 
محرومیت از اخلاق است، در عین حال نشان دهنده ی نوعی درگیری طبقاتی شدید و بنابراین رواج استثمار 
و فشار در آن جامعه نیز هست. تنظیمات ریز و پرُجزئیات حقوقی، برعکس آنچه بسیار ادعا می شود، نه تنها 
بازنمود عدالت و نیروی حقّ نیست بلکه بازتاب دهنده ی منافع انحصارات استثماری و سرکوب گرانه ای است که 

Demagoji . 1 : هوچی گری، عوامفریبی )Demagogy(؛ سوءاستفاده از احساسات و باورداشت های جوامع و ایجاد رضامندی کاذب در آن ها جهت ناآگاه نگه داشتن شان/ دماگوگ در زبان 
یونانی به معنای رهبر و هدایت کننده است؛ سیاست مدارانی که به تدریج برای حفظ پایگاه اجتماعی خود به دروغ پردازی روی می آورند.

)Prototype( پروتوتیپ یا پروتوتایپ؛ نمونه ی نخستین، پیش نمونه، الگوی نخستین، شکل اولیه : Prototip . 2
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به صورت نظام مند رمزگذاری شده اند. به ویژه به سبب تمایل بی حدومرز سیستم به بیشینه  سود است که حقوق 
در ابعادی وحشت آور در شبکه ی نظام مند استثمار کاپیتالیستی توسعه داده شده است. هنگامی که مفهوم حقّ 
را از منظر تاریخی مورد کاوش قرار می دهیم، با انحصار قدرتی روبه رو می شویم که خود را »خدا ـ شاه« اعلان 
نموده است. مفهوم حقّ، در اینجا هم عمل ارادی و تملّک یکجانبه ی شاه و هم الوهیت آن را بیان می نماید. 

همسان سازی مفاهیم حقّ، خدا و الله و انطباق دادن آن ها بدین صورت، بیانگر واقعیت مذکور است.
حقوق را از جنبه ای دیگر می توان به عنوان اخلاق انحصارات قدرت و استثمار نیز مورد قضاوت قرار داد. 
در حالی که اخلاق سنتی عمدتا در هر حوزه ای که نام و نشانه هایی از جامعه باقی مانده  باشد عمل می کند، 
حقوق اما جامعه را به حالت »حوزه ی کُنش قاعده مند قدرت دولتی« ای درمی آورد که به تدریج حوزه ی جامعه 
را محدود می نماید. اینکه تقریبا تمامی حوزه های حیات و حتی هوا و آب نیز در مدرنیته ی کاپیتالیستی به 
موضوعی برای حقوق مبدل گشته است ـ به طوری که باید با چراغ به دنبال اخلاق گشت  ـ درون مایه ی مفهوم حقوق 
را ملموس تر کرده و آن را درک پذیرتر می نماید. وقتی اعمال غاصبانه ی مدرنیته ی کاپیتالیستی ای که توسط 
حقوق مشروعیت بخشیده شده اند با غصب های اجتماعی حکمرانان تمدن های کهن که بسیار مورد انتقاد بوده 
و در واقع بسیار ضعیف می باشند مقایسه می گردند، می بینیم که اعمال مذکور در ابعادی مرزناشناس می باشند.

ارتقادهی تدریجی حقوق در علوم اجتماعی و رساندن آن به مراتب بالاتر، در اصل از نیاز به سرپوش گذاری 
بر ناحقی هایی که به نام حق صورت می گیرند، دروغ هایی که تحت نام واقعیت اجتماعی جلوه گر می شوند، و به 
زنجیرکشیدن زندگی که زیر عنوان زندگی مقرراتی و قاعده مند انجام می گیرد، نشأت می گیرد. به همین سبب، 
دیده  قدرت  پدیده ی  در  آنچه  نظیر  است.  کاپیتالیستی  مدرنیته ی  به  مشروعیت بخشی  بنیادین  ابزار  حقوق 
شد، چیزی که در حوزه ی حقوق اهمیت دارد این است که با دیدن بعُد اخلاقی موجود در اینجا )علی رغم اینکه 
حقوقی شده جلوه نماید نیز(، گره از آشفتگی و اغتشاش بگشاییم، بتوانیم از طریق این اخلاقی که در حقوق گنجانده 
شده، هرچند به گونه ای محدود به دفاع از جامعه برخیزیم و همانند بازپس گیری قوّه ی مدیریت اجتماعی ای که 

طعمه ی قدرت شده، از نقش اخلاقِ گنجانده شده در حقوق جهت حفظ و تداوم جامعه دست نکشیم.
9ـ دموکراسی

به سبب اینکه مفهوم دموکراسی هم در عمل به طور  فراوان مورد استفاده قرار می گیرد و هم به شکلی مغایر 
با ماهیتش تفسیر می شود، تعریف صحیح آن حائز اهمیت است. درباره ی دموکراسی، که با وجود آشفتگی 
مفهومی و غوغای فراوان بر سر آن، مورد استفاده قرار می گیرد، می توان تعاریف محدود و وسیعی انجام داد. در 
معنای وسیع کلمه، می توان دموکراسی را به عنوان خود مدیریتیِ اجتماعاتی تعریف نمود که با دولت و قدرت 
آشنا نشده اند. خود مدیریتی های اجتماعات کلان، قبیله و عشیره نیز در چارچوب همین دسته بندی قرار دارد. 
می توان در آن دسته از جوامع که پدیده های قدرت و دولت به شدت رواج دارند، مدیریت های ذاتی ای که خارج 
از مدیریت های قدرت محور و دولتی باقی مانده اند را در معنای محدود کلمه، در چارچوب دموکراسی مورد 
ارزیابی قرار داد. در جوامع دولتی، نه دموکراسی و نه مدیریت های مستبد به طور خالص برقرار نمی باشند. عمدتا 
نوعی پدیده ی مدیریتی وجود دارد که هر دو نوع در آن مختلط هستند. این نیز رژیم هایی را به وجود می آورد 
که برای فاسدنمودن هم قدرت و هم دموکراسی، باز و مساعدند. قدرت دولتی به اقتضای سرشت خود، در 
مناسباتش با جامعه ناچار از واپس کشاندن و محدودنمودنِ دموکراسی است. نیروهای دموکراسی نیز درصددند 
تا بر پایه ی به رسمیت نشناختنِ دولت، مرزهای خویش را به طور مستمر توسعه دهند. ماهیت مسئله از اغتشاش 
و غوغای میان دولتی که در پی آن است تا نقاب دموکراسی بر چهره ی خویش بزند و دموکراسی ای که خواهان 
مبدل شدن به دولت است، نشأت می گیرد. در تمدن اروپا، این آشفتگی به گونه ای سیستماتیک ایجاد گشته 

است. اما در جوامع شرقی، تفاوت  میان طبیعت جامعه و دولت بسیار عمیق تر می باشد. 
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طریق  از  عمدتا  نیز  جامعه  محدود ساختن  و  اساسی  قوانین  طریق  از  دولتی  قدرت  محدود گردانی  خود ـ 
دموکراسی مبتنی بر نمایندگی، درگیری شدید بین آن دو را تلطیف نموده و امکان همزیستی شان در یکجا را 
فراهم آورده است. هدف مدرنیته ی کاپیتالیستی از توسعه ی این مدل، ماهیتا این است که تضادهای طبقاتی 
را تلطیف نماید و از آن طریق جامعه را مدیریت نماید. مدرنیته ی کاپیتالیستی از طرفی سفت وسخت ترین 
تداوم  از خویش  نیروهای اجتماعی خارج  را علیه تمامی  رایج ترین شکل قدرت دولتی یعنی دولت ـ ملت  و 
بخشیده، و از طرف دیگر سعی دارد آنانی که تحت فشار و استثمار نظام قرار دارند را به دموکراسی مبتنی بر 
نمایندگیِ پارلمانی که در حکم حق السکوت می باشد راضی نماید. این است پدیده ای که لیبرال دموکراسی 

عنوان می گردد.
با توسعه ی مدیریت های ذاتی دموکراتیک، می توان دموکراسی اجتماعی را از این اغفال شدگی نجات داد. 
به  منحرف نمودن شان  بدون  و  دولتی  قدرت  با  همسان انگاری شان  بدون  که  دموکراتیکی  ذاتی  مدیریت های 
دیکتاتوری های خلقی یا پرولتاریایی ایجاد گردند، نزدیک ترین مدل به چاره یابی صحیح می باشد. مبنا و امتیاز 
مدیریت ذاتی دموکراتیک این است که نه به نام خلق اقدام به تشکیل دولت می نماید و نه به یک ضمیمه ی 
ناچیز دولت مبدل می شود. با روشی به غیر از این راه، دشوار بتوان از انحرافات راست و چپ لیبرال دموکراسی 
گذار نمود. نیروی مدیریتی اصلی لیبرالیسم، چه خود را به صورت لیبرال دموکراسی کلاسیک نشان دهد و چه 
به صورت دموکراسی خلقی رئال سوسیالیستی، نوعی انحصار دولتی و انحصارات اقتصادی می باشد. وظیفه ای 
نیروهای مدرنیته ی  و  تاریخ  نیروهای تمدن طول  برابر  این است که در  قرار می گیرد  بر عهده ی جامعه  که 
کاپیتالیستی عصر ما، نیروهای مدرنیته ی دموکراتیک خویش را برسازد. نقش تاریخی مدرنیته ی دموکراتیک 
آنکه در  نیز بدون  به همان میزان  براندازی و تشکیل دولت هدفمند نیست و  این است که هم در راستای 
درون دولتِ کنونی ذوب گردد و به صورت ضمیمه ی مدنی آن درآید، خود را در تمامی حوزه های اجتماعی 

ساختاربندی می نماید و معنا می بخشد.
10ـ اقتصاد

ارائه ی تعریفی از اقتصاد که دارای خطوط و مرزهای مشخصی باشد، حائز اهمیت فراوانی است؛ خاصه از 
آنجا که اقتصاد به حالت بت واره درآورده شده است. لیبرالیسم که به واسطه ی تقلیل دهی هرچیزی به اقتصاد، 
تعریف اقتصاد را بی معنا کرده است، هر پدیده ی مغایر با اقتصاد را نیز اقتصاد محسوب می نماید. در معنای عام 
کلمه، می توان اقتصاد را به شکل عمل برآورده سازی نیازهای مادّی ضروری جامعه و حالت نهادینه و مقرراتی آن 
توضیح داد؛ در معنای محدودتر کلمه نیز می توان اقتصاد را به عنوان مبادله ی نیازهای مادّی در پیرامون بازار، 
تعریف نمود. تعریفی دال بر اینکه اقتصاد بازار نوعی اقتصاد است که به جای ارزش کاربستی، ارزش مبادله ای را 
مبنا قرار می دهد تعریفی مقبول است؛ اما این واقعیت هم باید بسیار به خوبی درک شود که کاپیتالیسم دقیقا 
همانند فاسد گردانیدن حوزه ی دموکراتیک، حوزه ی اقتصادی را نیز تحت سلطه ی انحصارات دولت ـ ملت و 
سرمایه درآورده و آن را از درون مایه اش تهی نموده است. اقتصاد چنان تعریف می شود که گویی کُنش ماهوی 
انحصارات سرمایه  ای است که از رهگذر بازارهای برساخته شده در زیر سقف دولت ـ ملت عمل می کند. اقتصاد 
در این تعریف نفی می گردد و نظام سود افراطی انحصارات تجاری، صنعتی و مالی جایگزین آن می شود که 
نام علمِ  نیازهای واقعی است؛ نظام مذکور تحت  بر  اقتصادِ مبتنی  نافی  بلکه  اقتصاد نیست  از  نه تنها عبارت 
اقتصاد با چنان مشروعیت بخشی شدیدی عَرضه می گردد که گویی فعالیت ازلی و ابدی اقتصادی عبارت از 
فعالیت های همین انحصارات است. این فعالیت که می توان آن را »ترور اقتصادی« نیز نامید، یعنی فروپاشاندن 
جامعه از نظر اقتصادی، محاصره نمودن بازار و تبدیل آن به حوزه ی سودبری، حذف کامل روابطی که انحصارات 
کاپیتالیستی در حوزه های صنعتی و تجاری با اقتصاد داشته اند از راه توسل جستن به ابزارهای مالی و بدین 
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اقتصادی، بزرگ ترین فاجعه و بلای  به اساسی ترین مقوله ی  از طریق پول«   ترتیب مبدل کردن »کسب پول 
اجتماعی  است که در تاریخ نظیری برایش یافت نمی شود.

جامعه ستیز،  دیوانه ی  هیولای  با  است.  جامعه  نابودی  و  اقتصادی  فروپاشی  اوج  مالی،  سرمایه ی  عصر 
انسان ستیز و طبیعت ستیزی روبه رو هستیم که تقریبا نیمه ی جامعه را بیکار نموده، تحت نام اقتصادِ تسلیحاتی 
اقتصادی درآورده، تنها در راستای سودبری هدفمند  بنیادین  نابودکننده را به حالت بخش1  ابزارهای  تولید 
است، ارتباطی با نیازهای ضروری جامعه ندارد، محیط زیست را تخریب کرده و تمامی منابع طبیعت و جامعه 
را به منبع سود تبدیل نموده است. نکته ی مهم در اینجا، این است که زنان و جوانان ـ که نخستین قربانیان این 
نظام  بوده و از کار و رنج آن ها کارکردزدایی شده  ـ به حیاتی فاقد اقتصاد ناگزیر گردانده  شده اند و در مقابل این، مدیر 
عامل های )CEO(2  ـ که ارتباطی با اقتصاد ندارند و هرکدام یک گرگ مدیریتیِ »پر کرّ و فرّ« قدرت اندـ به عنوان بنیان گذاران 
اقتصاد نشان داده شده اند و علی رغم این چالش نامعقول، فعالیت های این ها به شکل فعالیت اقتصادیِ اصلی 
معنا یافته است! فعالیت های  انحصارات الیگارشیکی3 که اکثریت قریب به اتفاق جامعه را از اقتصاد واقعی دور 
نموده، سود را به صورت یگانه غریزه درآورده و جز برساخت و تداوم بخشی انحصارات استثماری هیچ ربطی به 
جامعه پیدا نمی کنند، در سطحی حتی فراتر از قدرت دولتی، راه بر سرطان اجتماعی گشوده است؛ نکته ی حائز 
اهمیت حیاتی این است که نه تنها چنین مقوله ای را اقتصاد به شمار نیاوریم بلکه به همان میزان به عنوان نفی 
اقتصاد مورد قضاوت قرار دهیم. باید آشکارا دید که کاهنان مُدرن عصر مدرنیته ی کاپیتالیستی هزار بار بیشتر 
از کاری که کاهنان عصر سومر جهت مشروعیت بخشی به نظام خویش از طریق اسطوره  ها انجام می دادند را 
انجام می دهند و بدین ترتیب منافع نیروهای خارج از جامعه را تحت نام علمِ اقتصاد سیاسی به صورت اسطوره 

درمی آورند؛ بایستی این امر در ارتباط با نقش ویژه ی واقعی شان به خوبی تعریف گردد. 
باید مدیر عامل شرکت ها را نیز بر این دسته بندی )کاتاگوری( افزود. نباید به هیچ وجه از نظر دور بداریم 
که دولت ـ ملت اساسا سیستم زورمدارِ این نظم کاهنان مدرن می باشد. تحلیلاتی که کارل مارکس درباره ی 
کاپیتالیسم انجام داده به بازتفسیر نیاز دارند؛ زیرا وی که به نام علم بیش از هر کسی به مقابله با کاپیتالیسم 
پرداخت، اثر خود یعنی »کاپیتال« را به منظور توضیح علمی این سیستم به گونه ای نوشته که گویی سیستم 
مزبور زمینه ی مشروع داشته است. هرچند که مارکس سعی داشته در بسیاری از حوزه ها نقاب کاپیتالیسم را 
فرو بیاندازد، اما معرفی کاپیتالیسم به عنوان یک نظام تاریخیِ ناگزیر، در تحلیل نهایی دلیل بنیادین ذوب شدن 
مارکسیسم در درون مدرنیته می باشد. اینکه سوسیالیسم رئال  ـ نظیر آنچه در آزمون های اتحاد شوروی و چین دیده شد ـ 
با ارائه ی بزرگ ترین خدمت به لیبرالیسم، در چارچوب نظام جای گرفت، ارتباط تنگاتنگی با همین واقعیت 
دارد. تقلیل دهی جامعه شناسی به اقتصاد و نیز تخصیص اقتصاد به تجزیه وتحلیل نظام کاپیتالیستی ای که خود 
به معنای انکار مستمر اقتصاد است، جوهره ی بحران موجود در حوزه ی علمی را تشکیل می دهد. بدون گذار از 
بحران اقتصاد سیاسی که تمامی علوم اجتماعی را به سوی بحران می کشاند، امکان ندارد بتوان از بحران موجود 
در کلیه ی علوم که رهنمود نهادی )دانشگاه ها(، فکری و فلسفیِ خویش را از دست داده اند، گذار نمود. بدون گذار 
از بحران پیش آمده در علوم و بدون برساخت مجدد معنایی و نهادینِ علم، ممکن نیست بتوان از بحران عمومی 

اجتماعی و جنون مدرنیته ی کاپیتالیستی گذار کرد.

Sector . 1 : بخش، شاخه، شعبه، قطعه؛ فصل
Chief Executive Officer : CEO . 2 به معنای »مدیر عامل یا مدیر ارشد اجرایی شرکت «. مدیر عامل، مدیریت تام شرکت سهامی یا بنگاه را برعهده دارد و در پیشبرد نظام 

شرکت های جهانی نقش مهمی را ایفا نموده و در حوزه ی سیاست تأثیرگذار است.
Oligarşik . 3 : الُیگارشیك؛ الیگارشی )Oligarchy( یعنی گروه سالاری، جرگه سالاری، اندك سالاری. حکومتی که در آن اقلیتی کم شمار بر اکثریت حکم می رانند؛ هر سازمانی که در 

آن عده ای معدود کنترل امور را در دست داشته  باشند.



کتاب پنجم 33

11ـ آسیمیلاسیون
سرمایه ی  و  قدرت  انحصارات  که  است  یک جانبه ای  عمل  و  رابطه  بیانگر  همگون سازی  یا  آسیمیلاسیون 
موجود در جوامع تمدنی، بر روی گروه های اجتماعی ای که در موقعیت بردگی قرار داده اند و جهت فروکاستن 
این گروه ها به وضعیت ضمیمه و دنباله ی خویش، بدان متوسل می شوند. چیزی که در آسیمیلاسیون مبنا قرار 
می گیرد، تأمین برده ها جهت عمل نمودنِ سازوکار قدرت و استثمار از طریق کمترین هزینه است. گروه هایی 
که مقاومت شان درهم شکسته، هویت ذاتی شان را از کف داده و آسیمیله گشته اند، به چنان موقعیتی تنازل 
اینجا  الیت حاکم، در آن گردآوری شده اند. در  به قشر  برده ها جهت خدمت  داده می شوند که مناسب ترین 
اربابش،  به  مطلق  شباهت یافتن  می گیرد،  قرار  آسیمیله شونده  برده ی  عهده ی  بر  که  اساسی ای  نقش ویژه ی 
نشان دادن همه نوع تلاشی در راه مبدل شدن به ضمیمه و دنباله ی وی جهت اثبات ]وفاداری[ خویش، و بدین 
ترتیب دست وپا کردن جایگاهی برای خود در نظام می باشد. جز این، هیچ چاره ی دیگری ندارد. تنها گزینه ای 
که برای زندگی کردن پیش پای وی قرار داده می شود این است که هر چه زودتر هویت اجتماعی قبلی خویش 
را ترک گوید و خود را به بهترین شکل با فرهنگ اربابانش وفق دهد. جامعه ای که دچار آسیمیلاسیون گشته 
است، از شبه انسان هایی بی وجدان، بی اخلاق و فاقد  ذهنیت تشکیل شده که مطیع ترین و پرکارترین انسان ها 
هستند و در نوکری کردن به رقابت می پردازند. هیچ نوع تصمیم و عملی که اینان به طور آزادانه اتخاذ کرده 
و انجام داده باشند، وجود ندارد. وادارش کرده اند که به تمامی ارزش های هویتی اجتماعی خیانت نماید و به 

حیوانی با قیافه ی انسانی فروکاسته شده است که تنهاوتنها به فکر سیرکردن شکم خویش است. 
قشر نخُبه و الیت حاکم جهت تحمیل این بی هویتی بر جامعه ی آسیمیله شونده، از دو اسلحه ی اساسی 
بهره می برد: اولی، زور و خشونت فیزیکی عریان است. با کوچک ترین شورش و قیام، شمشیر نابودی بر فراز 
سرش به حرکت درمی آید. دومی، رویاروسازی با گرسنگی و بیکاری است. سعی می گردد این قانون آهنین 
برقرار گردد: اگر بر هویت فرهنگی خویش اصرار بورزی و خدمتکاری مطابق میل ارباب نشوی، یا سر به تنت 

نخواهد ماند یا گرسنه خواهی ماند!
مکانیسم اساسی ای که قشر نخُبه و الیت حاکم برای این امر ایجاد نموده چنین است که برای آنکه اشخاص 
علاقه مند و دلمشغول به مقولات مرتبط با فرهنگ آسیمیله شونده  )صرف نظر از اینکه آن شخص کیست(، هیچ نوع 
امکان حیاتی در جامعه ی رسمی نیابند، تمامی راه های پیشرفت فرهنگی ساختاری و فکری، مسدود گردانده 
می شود. همه ی درهای دولت به روی شخص، گروه و مؤسساتی که با فرهنگ آسیمیله شونده ارتباط برقرار 
نموده و برای تداوم حیات این فرهنگ فعالیت می کنند ـ صرف نظر از اینکه تا چه حد بااستعداد باشندـ بسته می شود 
و جهت اخراج شان از حوزه های جامعه ی غیردولتی نیز از طریق روش های پنهان یا آشکار، نرم یا سخت همه 
نوع تدابیری اتخاذ می گردد. اشخاص و مؤسساتی که در ابتدا به صورت آماتور و با علاقه در زمینه ی فرهنگ 
آسیمیله شونده فعالیت می کنند، وقتی با طی مرحله ای می بینند نه تنها تمامی درها بر روی شان بسته می شود، 
آسیمیله گر  ملت  دولت ـ  جامعه ی  به  یا  می افتد،  به خطر  نیز  فیزیکی شان  موجودیت  بورزند  اصرار  اگر  بلکه 
و حاکم می پیوندند یا تغییر روش می دهند و راه برون رفت و رهایی را در شخصیت مقاومت طلب و فعال و 
سازماندهی آن می جویند. در تمامی تشکل های دولت ـ ملت مدرنیته ی کاپیتالیستی، نمونه های بی شماری از 
این دست وجود دارند. مکانیسم مذکور تنها علیه خلق ها و تجمعات اتنیکی ستمدیده به اجرا درنمی آید؛ بلکه 
گروه های اتنیکی متفاوت و طبقات ستمدیده و آسیمیله گشته ی ملتی که قشر نخُبه ی حاکم متعلق بدان است 

نیز با از دست  دادن لهجه ی اتنیکی خود و ارزش های فرهنگی آزادمانده شان مواجه می مانند.
خلق کُرد که بزرگ ترین قربانی آسیمیلاسیون در خاورمیانه است، در این زمینه نمونه ی جالبی را تشکیل 
می دهد. اصرار بر کُردبودن به معنای به جان  خریدن روندی ست که از بیکارماندن آغاز شده و تا نسل کشی پیش 
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می رود. یک فرد کُرد هر اندازه هم که پر استعداد باشد، تا وقتی همه نوع سیاست فرهنگی دولت ـ ملت حاکم 
را داوطلبانه نپذیرد، تمامی درهای موجود بر سر راه پیشرفت نهادی و شخصی او یک به یک بسته می شوند. 
یا تسلیم شدن داوطلبانه را برخواهد گزید و خواهد دید که تمامی درهای مسیری که تا رئیس جمهوری می رود 
به رویش گشوده می شوند، یا وقتی تسلیم نشود و مقاومت را برگزیند، باید قادر باشد همه نوع بلایا و مصایب 

پیش رویی که به نسل کشی نیز کشیده مي شوند را تحمل کند.
12ـ نسل کُشی

هدف از نسل کشی که در حکم تداوم پدیده ی آسیمیلاسیون می باشد، این است که خلق ها، اقلیت ها و انواع 
گروه های دینی، مذهبی و اتنیکی که نتوانسته اند با روش آسیمیلاسیون از پس شان برآیند را به صورت فیزیکی 
و فرهنگی کاملا پاکسازی و نابود نمایند. بر حسب وضعیت، یکی از این دو روش ترجیح داده می شود. روش 
نسل کشی فیزیکی عموما بر روی گروه های فرهنگی ای اعمال می شود که در مقایسه با فرهنگ قشر الیت حاکم، 
یعنی فرهنگ دولت ـ ملت، موقعیتی برتر دارند. مثال تیپیک آن، فرهنگ و خلق یهودی است که ژنوسایدهایی 
علیه شان اجرا شده است. به سبب اینکه یهودیان در طول تاریخ قوی ترین اقشار را هم در حوزه ی فرهنگ 
مادّی و هم در حوزه ی فرهنگ معنوی تشکیل داده اند، از جانب فرهنگ های حاکمِ مخالف،  متحمل ضربات و 

نابودی های فیزیکی گردیده اند و بارها گرفتار نسل کشی هایی گشته اند که »پوگروم«1 نامیده می شوند.
و  اتنیکی  تجمعات  علیه خلق ها،  اکثرا  نیز  فرهنگی که دومین روش نسل کشی می باشند  نسل کشی های  
گروه های اعتقادی ای اجرا می شوند که در مقایسه با فرهنگ قشر الیت و دولت ـ ملت حاکم، ضعیف باقی مانده و 
توسعه نیافته اند. هدف این است که از طریق مکانیسم اساسی نسل کشی فرهنگی، این خلق ها، گروه های اتنیکی 
و دینی را در درون زبان و فرهنگ قشر الیت و دولت ـ ملت  حاکم به طور کامل از بین ببرند؛ با قراردادن آن ها 
در زیر فشار انواع نهادهای اجتماعی و به ویژه نهادهای آموزشی سعی می کنند به موجودیت شان پایان دهند. 
نسل کشی فرهنگی در مقایسه با نابودی فیزیکی، نوعی از نسل کشی است که دردناک تر بوده و طی مدت زمانی 
طولانی به اجرا درمی آید. پیامدهایش مصیبت بارتر از نسل کشی فیزیکی می باشد؛ بزرگ ترین مصیبتی است که 
یک خلق یا یک جماعت خاص ممکن است طی حیات خویش با آن مواجه گردد. وادارشدن به »دست کشیدن 
از موجودیت، هویت و تمامی عناصر فرهنگ مادّی و معنوی طبیعت جامعه«، مساوی است با مصلوب شدنی 
توده ای که طی مدت زمانی طولانی صورت می گیرد. در اینجا نه از زندگی برای ارزش های فرهنگیِ دستخوش 
نسل کشی، بلکه تنها از سردادن پی درپی ناله های سوزناک می توان بحث نمود. درد و رنج اصلی ای که مدرنیته ی 
کاپیتالیستی به هنگام تحقق بیشینه سود، بر تمامی خلق ها و طبقات ستمدیده و بیکار گردانده شده روا می دارد، 
از نظر مادّی بلکه درد و رنجی است که از مصلوب شدن تمامی دیگر  نه صرفا درد و رنج استثمار شدن شان 
ارزش های فرهنگی شان احساس می شود. واقعیتی که تمام ارزش های فرهنگ مادّی و معنوی خارج از فرهنگ 
رسمی دولت ـ ملت دچارش می شوند، جان کندن بر بالای صلیب است. به نوع دیگری نیز امکان ندارد بتوان 

انسانیت و محیط زیست را به منبع استثمار مبدل نمود و آن را به استهلاک کشید.
از میان خلق هایی که نسل کشی فرهنگی بر سرشان آورده شده، کُردها خلقی هستند که نتایج تراژیک این 
نسل کشی را به دقت بر انگیزترین شکل تجربه کرده اند. خلق کُرد در چارچوب سازوکارهای دولت ـ ملت که بر 
بستر تمامی ارزش های فرهنگ مادّی و معنوی  اش برقرار گشته اند گویی به صلیب کشیده شده و به سردادن 
آه و ناله واداشته شده است؛ ارزش  کار و تلاش های این خلق و تمامی اندوخته های اجتماعی و منابع ثروت 
زیرزمینی و روزمینی  اش را آشکارا غارت می نمایند؛ مابقی را نیز به دست نابودی سپرده، بیکار وانهاده، عاری از 
کارکرد نموده و دچار فرسودگی ساخته اند؛ نهایتا با کریه نمودنش به چنان وضعیت غیرقابل حیاتی درآورده  اند 

Pogrom . 1 : قتل عام و کشتار؛ می توان پوگروم را در معنای خاص همان یهودی کُشی دانست. 
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است:  شده  گذاشته  باقی  کُرد  فرد  روی  پیش  راه  یک  تنها  دیگر  انگار  کرد.  نگاه  چهره اش  به  نمی توان  که 
ذوب شدن در درون دولت ـ ملت حاکم و دست کشیدن کامل از ارزش های بنیادین خود! جز این، راه دیگری 
برای زندگی وجود ندارد. نسل کشی فرهنگی کُردها که گاه و بیگاه به نسل کشی های فیزیکی نیز می انجامد، 
شاید هم در صدر جالب ترین و تراژیک ترین نمونه هایی می آید که واقعیت مدرنیته ی کاپیتالیستی را با عریانی 

تمام نشان می دهند.

ب ـ چارچوب نظری
موضوع  روشن سازی  جهت  هستند،  متناقضی  و  متنوع  بسیار  ساختار  دارای  اجتماعی  نظریات  هرچند 

اصلی مان، به ارائه ی   برخی از آن ها برای جلب نظر بسنده خواهیم کرد.
نظریه پردازی جهت تنوعات اجتماعی که جهان بسیار وسیعی را تشکیل می دهند میسر است اما خدمت 
چندانی به هدف نمی نماید؛ این نظریه پردازی ممکن است به نادیده انگاری و بی اهمیت کردن موضوع اصلی ای 
که بایستی روشن گردد نیز بیانجامد. مهم ترین نکته در جامعه شناسی، روشن سازی همه چیز نیست، بلکه تعیین 
و روشن سازی موضوعات و مسائلی است که اهمیتی حیاتی دارند. مهم ترین پرسش این است: تعیین کننده ترین 
پدیده ها در میان انبوه جنگل آسای پدیده های اجتماعی کدامین اند؟ در این زمینه می توان لیست طولانی ای اعم 
از رویدادها و شخصیت های مهم تا آنانی که برای دولت و اقتصاد اولویت قائل هستند را برشمرد. چون برخی از 
توضیح دهنده ترین پدید ه ها و ساختار ـ مدت هایی که طی کرده اند برای من حائز اهمیت می باشند، سعی خواهم 

کرد آن ها را به صورت پیش نویس ارائه دهم.

1ـ قدرت هژمونیک مرکزی
از نظر موضوع اساسی مان، تعریف نظریِ مهم و حیاتی  باید درباره ی قدرت هژمونیک مرکزی باشد. عمده 
قدرت  نظریه ی  گرداند،  روشن  را  نسل کشی  آستانه ی  به  خلق  یک  رسانیدن  توانست  خواهد  که   نظریه ای 
هژمونیک مرکزی است. با توجه به اینکه مفهوم قدرت به اندازه ی کافی تعریف شده است، تعیین اینکه قدرت 
در طی پیشرفت تاریخی اش چگونه جامعه را در منگنه قرار داده، دارای اهمیت می باشد. ابتدا باید مشخص 
ساخت که قدرت دارای خصلتی هژمونیک است. کانون های قدرت از همان بدو تولد به بعد ناچار از واردشدن 
ابتدا از طریق جنگ ها  به رقابتی شدید و به تدریج جنگ در میان خویش هستند. قدرت ها سعی دارند در 
یکدیگر را از بین برده و یکنواخت )مونولیتیک( گردند. وقتی پس از مدت زمان معینی دیده می شود که این امر 
بی فایده است و نمی تواند میسر باشد، قرارگرفتن تحت هژمونی قوی ترین مرکز قدرت، برای سایر مراکز قدرت 
به منزله ی »بهترین گزینه از میان بدترین ها« پذیرفته می شود. همچنین جنبش های قدرت ستیزی که به طور 
پیوسته از لایه های پایین و خارج سر برمی آورند، متفقانه زیستن تحت امر یک قدرت هژمون )سرکرده، سرفرمانده( 
که صاحبان قدرت در آن سهیم باشند را ناگزیر می نمایند. قدرت های خالص در تاریخ، نوعی موارد استثنایی 

هستند؛ قاعده ی اصلی، خصلت هژمونیک قدرت است. 
با مرکزی که تراکم  با مرکز اقتصادی تکمیل شود. تراکم یابی قدرت مرکزی،  قدرت مرکزی، ناچار است 
اقتصادیِ سرآمد در آن وجود دارد ارتباط تنگاتنگی دارد. اقتصاد مرکزی با اشاعه ی موج به موج در پیرامون، 
خود را نظام مند می گرداند و ناچار است این امر را از طریق اشاعه ی مختلط با قدرت مرکزی توأمان پیش ببرد. 
قدرت مرکزی به سبب اینکه خود قوی ترین ساختار اقتصادیِ بالقوه ی تراکم یافته است، با فعال سازی روزآمدِ 
اقتصاد از مرکز به سوی پیرامون اشاعه می یابد. بر حسب شکل گیری حداکثر میزان »سود و انباشت سرمایه«، 
مرکز و پیرامون به طور مستمر جا عوض می کنند. این وضعیت، مقاطع یا روندهایی را ناگزیر می نماید که بحرانی 

نامیده می شوند.
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بنابراین، پیرامون و بحران ازجمله کیفیات بنیادین اغماض ناپذیر قدرت و اقتصاد مرکزی می باشند. وقتی 
نظام به طور مفید و بارآور کار کند، نیازی به تغییر مرکز باقی نمی ماند. اما همان گونه که در تاریخ به فراوانی 
دیده شده است، در صورتی که مرکز به تدریج طُفیلی و پارازیتی شود، یک نیروی پیرامونیِ مفید با بهره گیری 
اقتصادش را موفق تر  از طریق رویکردها و فعالیت های تکنولوژیک نوینی  تأثیرات بحران ها ظهور می کند؛  از 
است.  نوین  نظامی  فناوری  معنای  به  نوین،  فناوری  می بخشد.  تحقق  را  مزبور  امر  ترتیب  بدین  و  گردانده 
جابه جایی های قدرت که در برهه هایِ تاریخی اینچنینی رخ می دهند، به تشکل های مرکزی و پیرامونی جدیدی 
منتج می شوند و هژمونی قدرت مجددا برقرار می گردد. در تاریخ همیشه با چنین تشکل های قدرت هژمونیکی 
که به پیشاهنگی یک قوم یا خاندان جدید اوج می گیرند، روبه رو می شویم. اینکه از میان اقتصاد و قدرت کدام   
بامعنایی نیست. همان گونه که هیچ قدرت هژمونیکی  اینجا تعیین کننده است، متمایزسازی چندان  یک در 
قادر نیست بدون مرکز اقتصادی به سر برد، هیچ مرکز اقتصادی ای نیز بدون اقدام به برساختن قدرت هژمونیک 

مرکزی، قادر به طویل المدت  نمودن یا ماندگارسازی خویش نمی گردد.
دیگر پدیده ی بسیار مهمِ مرتبط با قدرت هژمونیک مرکزی در طول تاریخ این است که این نظام پیوندی 
زنجیروار با نظام قدرت پیشین داشته و حاوی چنان خصوصیتی است که خلأ برنمی تابد، به شکل گسستگی های 
ادامه می دهد. در سرشت قدرت هژمونیک،  به حیات  زمانی و مکانی نیست و همانند حلقه های یک زنجیر 
باقی گذاشتن خلأ در زمان و مکان وجود ندارد. حداکثرِ آکندگی و اشباع مطرح است. حلقه ها، درهم تنیده اند و 
سفت وسخت با یکدیگر در پیوند می باشند. هنگامی که خلأ و گسستگی وجود داشته باشد، احتمال فروپاشی 
مرکز سر برمی آورد. اگر طی مدت زمانی تعمیر نگردد و پرُ نشود، فروپاشی و جابه جایی ناگزیر می گردد. نباید 
قدرت هژمونیک مرکزی را صرفا نوعی وضعیت مختص به امپراطوری های بزرگ تصور نمود. سعی می گردد 
کل جامعه به روابط قدرت هژمونیک وابسته گردانده شود. از بزرگ ترین مرکز امپراطوری گرفته تا یک واحد 
رُم  امپراطور در  برقرار می باشد.  به آن، در همگی  شان قواعد و مقررات هژمونیک مشابهی  خانوادگیِ وابسته  
چه باشد، ارباب در روستا و شوهر در خانواده نیز همان است! اگر توجه نشود که جامعه ی تاریخی از گره های 
هژمونیک اینچنینی بافته شده است، درک آن میسر نمی گردد. شاید صاحب انبوهی از معلومات شویم، اما 

صاحب ادراکی دیالکتیکی نمی گردیم.
که  ایدئولوژیکی   هژمونی  طریق  از  بلکه  اقتصاد  طریق  از  نه تنها  که  است  ناچار  مرکزی  هژمونیک  قدرت 
حداقل به همان میزان اهمیت دارد، تکمیل گردد. بدون هژمونی ایدئولوژیک، هژمونی قدرت امکان پذیر نیست. 
به ویژه جریان های اساسی میتولوژیک و دینی که در برهه ی تمدنی به سر می برند، یا هژمونی ستیز هستند، یا 
طی مدت زمان کوتاهی حداقل با یک جناح خویش با قدرت یکی می شوند و به سرعت هژمونیک می گردند. 
به ویژه این نکته که ادیان تک خدایی به گونه ای مختلط با هژمونی مرکزی نشو و نما یافته اند، بسیار آموزنده 
می باشد. ظهورشان با هژمون مطلق مرتبط است. اصطلاح خدا و الله یا نوعی اصطلاح جایگزین هژمونِ سرآمد 
است که در این صورت دین، نیرویی مخالف و مقاومت طلب است؛ و یا تقدیس نمودن و الوهیت بخشی به خود 
هژمون می باشد که در این وضعیت دومی، دین بازتاب نظام هژمونیک مرکزی است. از نظر رابطه مندی و تضاد، 
وضعیتی رایج و بسیار پر زدوخورد میان این دو برقرار است. تنها هنگامی می توانیم تاریخ ادیان تک خدایی را 
درک کنیم که آن را به همراه تاریخ قدرتِ هژمونیک مرکزی مورد موشکافی قرار دهیم. تاریخ ادیان، به نوع 
دیگری قابل درک نیست. یک تاریخ ادیانِ گسسته از بنیان  اقتصادی و قدرت، تنها عبارت از سفسطه ای بزرگ 
است و بس. رابطه ی بین دین، خدا، هژمون، قدرت و اقتصاد بسیار بیشتر از آنچه تصور می شود تنگاتنگ و 
نیز  واقعی  تاریخ  دارند،  قرار  متمرکز است. همچنان که زمان و مکان در چنبره ی زنجیروار قدرت هژمونیک 
به واسطه ی درهم تنیدگی دین، خدا، هژمون، قدرت و اقتصاد، تحت محاصره  درآمده است. جامعه ی تاریخی، به 
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حالت چنین محاصره ها و حلقه هایی نمایان گشته و به روزگار ما رسیده است.
به بیانی ملموس، این روند که به صورت حلقه هایی زنجیروار از نخستین هژمونِ شناخته شده یعنی سارگون 
شاه آکاد پیش آمده و امروزه نیز با هژمونی شبیه امپراطوری سارگون به نام ایالات متحده ی آمریکا ادامه می یابد، 
از لحاظ نظام تمدن مرکزی همانند جریان یک رودخانه ی مادر )اصلی( است. هژمونی های سومر، آکاد، بابل، 
آشور، هیتیت، میتانی، اورارتو، ماد، پارس، اسکندر، روم، ساسانی، بیزانس، عرب  ـ اسلام، ترک ـ مغول، عثمانی، 
بریتانیا و ایالات متحده ی آمریکا رودخانه ی مادر را تشکیل داده اند و امپراطوری های مصر، عیلام، هاراپا، چین، 
هند، روس، فرانک و ژرمن در حکم شاخه های فرعی رودخانه ی مادر می باشند. اگر جامعه ی تاریخی، از طریق 
تاریخ تمدن مرکزی سمبلیزه شود، به صورت واقع گرایانه تر درک پذیر  شاخه های مادر و فرعی ملموسِ طول 
می گردد. بدون شک این رودخانه ی مادر و شاخه های فرعی اش شاخه های زیرمجموعه ای دارند که عبارت از 
رودهایی کوچک ترند و هرکدام به معنای یک فرهنگ و تمدن می باشند. نکته ی مهم، درک این مسئله است 
که پیشرفت تاریخی، یک امر ازهم گسیخته نبوده و به غیر از میان دوره های گذار هژمونی مرکزی، با تحکیم 
از  نیست.  یکجانبه  بی گمان  این تشکل،  است.  داده  را تشکیل  ما  امروزین  مستمر موجودیت خویش، جهان 
طرف دیگر، نیروهای هژمونی ستیز نیز از زمان ظهور خویش بدین سو همیشه در مقابل نظام تمدن مرکزی و 
نیروهای هژمونیک آن، خود را موجودیت بخشیده و قطب دیگر جهان یعنی جهان تمدن دموکراتیک را تا به 
روزگار ما آورده اند. این واقعیتی بحث ناپذیر و بدیهی است که جوهره ی اصلی این جهان، دموکراتیک، اخلاقی 
و سیاسی است و از طریق کنفدراسیون های دموکراتیک بی پایان و تمام نشدنی همیشه خود را نوسازی کرده و 
نیرومند ساخته است؛ نیروهای هژمونی ستیز عموما در حیطه ی ادیان و خصوصا در حیطه ی هر یک از مذاهب 
ادیان تک خدایی اقدام به برساخت جهان ایدئولوژیک خویش نموده اند و در زمینه ی اقتصاد نیز نیروهای مولدِّ 

راستین اند.
تاریخ منفرد دولت ـ ملت ها که مدرنیته ی کاپیتالیستی سعی بر حاکم نمودن آن دارد هرچقدر هم بخواهد 
پیشرفت تاریخی و جهانشمول هژمونی مرکزی را سرکوب نماید، قادر نخواهد بود این واقعیت جهانشمول را 
تغییر دهد. بدون وجود تاریخ جهانشمول، تاریخ جزء نمی تواند وجود داشته باشد. به عبارت صحیح تر، تاریخ از 
طریق تغذیه ی متقابل جزئی و جهانشمول، توسعه می یابد. تاریخ های جزئیِ »ملت، طبقه و خاندان« یا تاریخ های 
نیستند. مدرنیته ی کاپیتالیستی که  قابل درک  یا زمینه ای جهانشمول،  بدون گنجانیدن در ظرف  شخصی، 
تاریخ لیبرال خویش را به عنوان »پایان تاریخ« اعلام می نماید، بدین ترتیب سعی دارد حیله ای که هر عصر 
هژمونیک کلاسیکی بدان متوسل شده را تکرار نماید. هر نیروی هژمونیکی، عصر خویش را به عنوان عصر پایانی 
اعلام می نماید اما تاریخ ادامه می یابد. چیزی که به پایان می رسد، شاید هم خود مدرنیته ی کاپیتالیستی باشد. 
این نظام که همگام با عصر سرمایه ی مالی گلوبال، دیگر هیچ نوع پیوندی با تاریخ و جامعه ی ملموس برایش 
باقی نمانده، معنایش را به لحاظ ماهوی از دست داده است. فروپاشی آن از نظر فُرم و شکل نیز روزبه روز تحقق 
می یابد. شاید هم نظام هژمونیک مرکزی برای اولین بار در تاریخ تمامی ذخایر خویش را مصرف نموده، به 
آهستگی ترک برداشته و با دست وپنجه  نرم کردن پیوسته با بحران، به پایان خود نزدیک می شود. ماهیتا از 
جوانب بسیاری، از آن گذار صورت گرفته است. جای کنجکاوی دارد که تا چه حد خواهد توانست با پوشیدن 
زره ها از خویش محافظت کند؛ اینکه با نیست انگاشتن زمان و مکان، موجودیت شکلیِ خویش را ابدی می نماید 

یا استهلاک و فروپاشی اش جریان دارد، موضوعی ست که کشف حقیقت آن ارزشمند است.
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2ـ قدرت و مدیریت دموکراتیک
در پدیده ی مدیریت اجتماعی، تمایز قائل شدن میان اشَکال قدرت گرا و اشَکال اتونومی خواهانه ی1 دموکراتیک 
دارای اهمیتی کلیدی در حل مسائل بنیادین اجتماعی می باشند. تا زمانی که تفاوت های ریشه ای میان این دو 
پارادایم مدیریتی متمایز نگردیده و شفاف سازی نشوند، تمامی راهکار هایی که ارائه شوند، ناگزیر فاقد کارکرد 
باقی خواهند ماند. تا زمانی که مدیریت اجتماعی به گونه ای آزادانه تعیین نگردد، تمامی دیگر مسائل در نهایت 
امر به لاینحلی و بن بست مدیریتی برخورده و بی نتیجه می مانند؛ این امر حتی حادترشدن مسائل را در پی 
خواهد داشت. با ذکر مثالی تاریخی می توان گفت که رویکرد دیکتاتورانه ی قدرت گرا به پدیده ی مدیریت، در 
ورشکستگی آزمون شوروی نقشی تعیین کننده ایفا نمود. در بنیان تمامی انقلاب های ناموفق نیز همان پدیده 
نهفته است. از آنجا که پیشاهنگان این انقلاب ها به هیچ طریقی از نگرش مدیریت قدرت گرا نگسسته اند، نتیجتا 
این انقلاب ها یا به سبب متحول شدن به قدرت، فاسد گشته اند یا با طرد کامل پدیده ی مدیریت به ورطه ی 
آنارشیسم فردی دچار شده اند و شکست شان ناگزیر گشته است. منشأ مسئله ی اجتماعی این است که پدیده ی 
مدیریت توسط قدرت هیرارشیک و دولت گرا مورد تجاوز قرار گرفته است. چون فشار و استثمار بدون مورد 
تجاوز قراردادنِ پدیده ی مدیریت و گمراه سازی و منحرف نمودن آن نمی توانند نهادینه شوند، مدیریت ذاتی 
در جامعه یا نمی تواند تحقق یابد و یا اگر تحقق یابد موقتی خواهد بود. به میزانی که غصب مدیریتی تحقق 
یابد، مکانیسم های فشار و استثمار همه جانبه بر روی جوامع برقرار می گردند و بدین ترتیب تمامی پدیده های 

اجتماعی چنان که گویی درب جعبه ی پاندورا گشوده شده باشد، در میان معضلات غرق می شوند.
نظم جامعه ی طبیعی که همزمان با شکل گیری مدیریت هیرارشیک به هم خورد، علاوه بر مسائل ناشی 
با مسائل درونی اجتماعی نیز روبه رو می گردد. در فرهنگ مادّی و معنوی جامعه، کفه ی مسائل  از طبیعت 
نشانگر وجود  قبایل شدت می گیرند،  و  بین کلان ها  به تدریج سنگین می شود. درگیری هایی که  و مشکلات 
ساختاری مسئله دار هستند. اندیشه های اسطوره  شناختی و مفاهیم الوهیِ متناقضی که در جهان ذهنیتی پدید 
آمده اند، ماهیتا بیانگر مسئله ی رو به افزایش اجتماعی هستند. تمامی این پدیده ها را به شکلی جالب می توان در 
جامعه ی سومر مشاهده نمود. جنگی که میان خدایان برپا شده، در واقع بیانگر درگیری  منفعت طلبانه ای است 
که میان خاندان های هیرارشیکِ در حال ترقی و مدیران دولت ـ شهرها درگرفته. پروتوتیپ یا نخست نمونه ی 
مسائل اجتماعی منازعه آمیز ریشه  دار در بنیان درگیری های قدرت محور، انحصارات استثماری، چالش های بین 
شهر و روستا )»بربر«( و تضادهای طبقاتی  ای که در مزوپوتامیای سفلی بین سال های 5000 الی 3000 ق.م 
و بعدها در همه ی جوامع متمدن روی خواهد داد، شروع به شکل گیری می نمایند. اشَکال درگیری و سازش 
اجتماعی، دولتی، طبقاتی، منازعات داخل و خارج شهری و اولین نمونه های صلح که بعدها به وجود می آیند، 

در همین مکان ها آزموده می شوند.
علی رغم اینکه این مدیریت قدرت گرا بود که در روند زمان، غالب از کار درآمد ولی جامعه هیچگاه از آرزوی 
خودمدیریتی دست برنداشته و در مقابلِ مدیریت قدرت گرا همیشه مطالبه و خواست خودمدیریتی را بر زبان 
تاریخ می باشند، ماهیتا حالتی  اینکه قبایل و عشایر که رایج ترین فرم یابی جامعه در طول  آورده است. کما 
ترجیح  همیشه  قدرت گرا  بیگانه ی  مدیریت های  برابر  در  آوردن  فرو  تسلیم  سر  به جای  داشته اند؛  خودمدیر 
داده اند تا در کوهستان، بیابان  و استپ ها به صورت جامعه ی کوچ نشین باقی بمانند. خطر قتل عام بی حدومرز را 
به جان پذیرفته اند اما از حق خودمدیریتی که یک نیاز بنیادین طبیعت اجتماعی است چشم نپوشیده اند. قبایل 
با این آگاهی ژرف زندگی می کردند که دست کشیدن از خودمدیریتی شان، به معنای ازدست رفتن  و عشایر 
هویت شان و اسیرشدن شان می باشد. پدیده ای که مقاومت بربرها در مقابل شهرها نامیده می شود، ماهیتا جنگ 
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جامعه ی قبیله ای جهت چشم نپوشیدن از مدیریت ذاتی و حفظ هویت خویش است. این پدیده را تا به روزگار 
کنونی مان می توان به شکلی رایج مشاهده نمود. یورش ها و مقاومت هایی که آرامی ها )قبایل پروتوـ عرب(1 از غرب 
و قبایل هوری )پروتوـ کُرد(2 از شمال و شرق در مقابل جامعه ی سومر صورت داده اند، با بیانی جالب توجه در 

لوحه های سومری حماسه پردازی شده و روایت گشته اند.
در روند تحول اجتماعات قبیله ای و عشیره ای به ملیت یا خلق، مسئله ی مدیریت ذاتی به صورت دموکراسی 
)در زبان یونانی به معنای مدیریت خلق توسط خود خلق است( شکل ملموسی می یابد. دموکراسی را باید از طریق دو 
خصوصیت مهم آن تعریف نمود: اول اینکه؛ دربرگیرنده ی مخالفت با »نهادینه شدگی قدرت و شکل گیری دولت 
بر روی خلق« است. دوم اینکه؛ مدیریت ذاتی یا همان خودمدیریتیِ بازمانده از جامعه ی سنتی را مشارکتی تر 
تحکیم  را  آن  پارلمان  پیش نمونه ی  تشکیل  با  و  می کند  نهادینه  جلسه  و  بحث  فرهنگ  با  را  آن  می نماید، 
اجتماعی  واحدهای  تمامی  مشارکت  دموکراتیک«،  »خودگردانی  نوعی  به منزله ی  ذاتی  مدیریت  می بخشد. 
ذیربط را تحقق می بخشد و آن را نهادینه می نماید. در این خصوص نیز اگر به اسناد نوشتاری مراجعه کنیم، 
نمونه ی تاریخی و جالب توجه دموکراسی آتن را می یابیم. دموکراسی آتن به سبب اینکه قادر به گذار از بردگی 
نگشت، دموکراسی کاملی محسوب نمی شود؛ اما به سبب عدم قبول تشکیل دولتی همانند نمونه ی اسپارت، 
از دموکراسی کامل به دولت، در زمینه ی دموکراسی  این نمونه ی جالب گذر  دولت نیز محسوب نمی گردد. 
از  که  ارزش هایی  ازجمله  دارند.  مصداق  نیز  امروزه  برای  حتی  که  دارد  دربر  را  بسیاری  درس های  راستین 
دموکراسی آتن برای روزگار ما به ارث مانده و می توان به آن ها اشاره نمود عبارتند از مدل دموکراسی مستقیم، 
پدیده ی  انتخاب شوندگان،  برای  برتری  امتیاز  نوع  هیچ  فقدان  و  سالانه  انتخابات  طریق  از  مدیریت  تعیین 
مدیریتِ تحت امر دموکراسی، همچنین فرهنگ جلسه   که شهروندان را در مباحث سیاسی مشارکت داده و 
بنابراین آموزش شان می دهد. بی شک موارد بی شمار اینچنینی که سایر اجتماعات تجربه کرده اند ولی به صورت 

نوشتاری درنیامده اند نیز، نوعی فرهنگ دموکراسی مشابهی هستند.
آزمون های تاریخی ای که به طور خلاصه سعی بر ارائه ی نمونه های آن نمودیم، رواج پدیده ی مدیریت ذاتی 
می شناساند  مدیریتی  فُرمی  به عنوان  را  دموکراسی، خود  می دهد.  نشان  را  آن  متفاوت بودن  و  دموکراسی  و 
استثمار  و  فشار  پیدایش  به  و  نگردیده  اجتماعی  مسئله ی  به  منجر  ترتیب  بدین  نشده،  آلوده  قدرت  به  که 
برابر  یا خودگردانی دموکراتیک در  بنیادین دموکراسی  اوصاف  این  فرصت نمی دهد. شفاف نمودن همیشگی 
فاسد سازی های مدیریت قدرت گرا و دست برنداشتن از آن ها، حائز اهمیت فراوانی است. بزرگ ترین بدی در 
حق دموکراسی این است که به حالت جلایی مشروعیت بخش برای قدرت و دولت درآورده شود. به هیچ وجه 
اینچنینی، هم  با قدرت ها و دولت ها همسان دانست. همسان انگاری و عدم تشخیصی  را  نباید دموکراسی ها 
سبب خواهد شد تا به هیچ وجه جهت مسائل اجتماعی راه حلی یافته نشود و هم به معنای تلنبارشدن آن 
را به طور پیوسته سرزنده نگه  بود. دموکراسی ها که شعور سیاسی و هُشیاری اخلاقی جوامع  مسائل خواهد 
می دارند، حوزه ی حقیقی چاره یابی و حل مسائل نشأت گرفته از قدرت و دولت می باشند. نوع دیگری از رژیم ها 
را نمی شناسیم که به اندازه ی دموکراسی ها، قابلیت و ظرفیت حل مسئله ی اجتماعی را بدون متوسل شدن به 
جنگ نشان دهند. دموکراسی ها تنها هنگامی که سلامتی جامعه از طرف قدرت و دولت با تهدیدی مرگبار 

روبه رو گردانده شود، با شور و شوق به جنگ پرداخته و به آسانی نیز دچار شکست نمی شوند.
طرف  از  اتونوم،  مدیریت های  و  دموکراسی ها  جهت  تهدید  بزرگ ترین  کاپیتالیستی  مدرنیته ی  عصر  در 
جلایی  همچون  را  دموکراسی  که  ملت هایی  دولت ـ  اکثر  آن هاست.  متوجه  ملت« گرا  »دولت ـ  قدرت های 

Proto Arap . 1 : پروتو عرب؛ عرب های نخستین، عرب اولیه
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برای خود به کار می برند، با برقراری قاطع ترین مرکزیت گرایی، حق خودمدیریتیِ جامعه را به تمامی از میان 
همچون  را  ملت  دولت ـ  دموکراسی ستیز  خصلت  این  تا  دارد  سعی  لیبرال،  ایدئولوژیک  هژمونی  برمی دارند. 
از طرف دولت ـ ملت را پیروزی رژیم دموکراتیک  خصوصیت »عصر دموکراسی« بقبولاند و نفی دموکراسی 
عنوان می نماید. مسئله ی واقعی دموکراسی ها در برابر مدرنیته ی کاپیتالیستی این است که تفاوت خویش را 
نمایان سازند و از خصوصیت مشارکت دهندگی و استمراربخشی خویش دست برندارند. تا زمانی که هژمونی 

قدرت و دولت تحمیل نشود، هیچ مسئله ی اجتماعی ای وجود ندارد که دموکراسی ها قادر به حل آن نباشند.
دلیل بنیادین ورشکستگی سوسیالیسم رئال این بود که درصدد برآمد تا مسئله ی قدرت و دولت را به شکل 
تشکیل یک قدرت و دولت مخالف آن حل نماید. سوسیالیسم رئال به هیچ وجه حساب نکرد که دولت و قدرت 
به سرمایه و کاپیتالیسم خواهند شد و  بیابند منتج  این ها کارایی  انباشت شده  ای هستند و هرچه  سرمایه ی 
در این موضوع دچار نوعی بی بصیرتی تئوریک جدی گردید. در حالیکه تصور می نمود اگر مدل دولت ـ ملت 
مرکزی را به صورت چند برابر نمونه های لیبرال کلاسیک بزرگ نماید به کمونیسم خواهد رسید، با وحشی ترین 
این است  از آزمون سوسیالیسم رئال می توان گرفت  نتیجه  ای که  تشکل کاپیتالیستی مواجه شد. مهم ترین 
مدنی،  جامعه ی  و  اقلیت ها  حقوق  بشر،  حقوق  بود.  نخواهد  تحقق  قابل  دموکراسی  بدون  سوسیالیسم  که 
مسائل مدیریت بومی و تمامی مسائل ملی کلاسیکی که در روزگار ما رواج یافته اند، از سرکوب دموکراسی ها 
با  تنها  نیز  حل  مسیر  به  مسائل  این  سوق یابی  و  گرفته اند  نشأت  ملت  دولت ـ  توسط  ذاتی  مدیریت های  و 
برطرف سازی زمینه ی »غصب حق« هایِ صورت گرفته توسط دولت ـ ملت امکان پذیر می باشد. هم خصلت فدرال 
ایالات متحده ی آمریکا، هم توسعه ی اتحادیه ی اروپا بر پایه ی انتقال دوباره   و هرچند اندک اندکِ  ارزش های 
دموکراتیکی که غصب نموده به جامعه ی مدنی، افراد، اقلیت ها و مدیریت های بومی، نشان می دهد که از تئوری 
و تاکتیک های »دولت ـ ملت« گرای سیصد ساله رویگردان شده اند. زیرا در این مقطع سیصد ساله، راه بر چنان 
جنگ ها، غارت ها، استعمارگری ها، نسل کشی ها و آسیمیلاسیون هایی گشوده شده که در هیچ مقطع تاریخی ای 
دموکراسی  به  تحول  تاریخی  گام  یک  باشد،  هم  محدود  اگرچه  اروپا  اتحادیه ی  نمونه ی  است.  نشده  دیده 
می باشد. به احتمال قوی این مدلی که به روی دموکراسی باز است نیز نظیر آنچه در نمونه ی دولت ـ ملت دیده 
شد، به تدریج از طرف دولت ها و خلق های جهان در پیش گرفته شده و در آن سهیم خواهند شد. لیکن چنان 
که پیداست دموکراسی رادیکال اصلی، در دیگر قاره های جهان توسعه خواهد یافت. آزمون آمریکای لاتین، 
رویکرد کشورهای سوسیالیستی رئال قدیم، واقعیات هندوستان و حتی آفریقا اهمیت دموکراتیزه شدن را هر 

روز بیش از پیش نمایان می سازد و رویدادها را ناچار از قرار گرفتن بر این مسیر می نماید.
کائوس بزرگی که در منطقه و سرزمین مادری تمدن مرکزی جریان دارد، ورشکستگی »دولت ـ ملت« گرایی 
و »گرایش متکی بر تقسیم قدرت« را از کلیه ی جوانب و با عریانی تمام جلوه گر می سازد. این کائوس تمام 
بر  ریشه هایش  که  قدرت گرایی ای  و  افغانستان  و  عراق  اسرائیل،  فسلطین ـ  ملت« گراییِ  »دولت ـ  نقاب های 
توسعه یافته ترین هیرارشی ها متکی ست را فرو می اندازد؛ اثبات نموده که سرچشمه ی اساسی مسائل را همین 
موارد تشکیل داده و از تمامی جوانب نشان داده است که خشونت، ترور، جنگ ها و قتل عام های بی حدومرز 
از همین منبع تغذیه می نمایند. به اندازه ی کافی اثبات شده است که زیان های مدل دولت ـ ملت و گرایش 
متکی بر تقسیم قدرت، همانند بومرنگ به سوی صاحبانش برگشته و این مدل قابلیت دیگری برایش باقی 

نمانده است.
در این شرایط، توان چاره  آفرینی دموکراسی رادیکال و کنفدرالیسم دموکراتیک آشکار می شود. سرزمین 
کُردستان که برای طلوع تمدن گهوارگی نموده است، این بار جهت طلوع کنفدرالیسم دموکراتیک و دموکراسی 
رادیکال و راستین گهوارگی می نماید. طبیعت، چنین قاعده  و قانونی دارد: هر چیز بر روی ریشه های خود 
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دوباره سر برمی آورد. چنان که پیداست دموکراسی نیز بر روی ریشه هایش که در انقلاب نوسنگی پنهان است، 
تولد کامل و پیروزمندانه ی خویش را رقم خواهد زد. به نظر می رسد این گهواره ای که هنوز هم ضربه ی تمامی 
و  این سرزمین  نیز پرورش دهد.  را  نوزاد دموکراسی  را می خورد، ممکن است  تمدن های هژمونیک مرکزی 
کوهستان ها که نیروی خودمدیریتی و استعدادِ جامعه ی سیاسی ـ اخلاقی بودن را مدت هاست از کف داده، 
می تواند باری دیگر شاهد برخاستن »کورتی«ها از گهواره و آغاز راه رفتن شان شود. در فرهنگ خاورمیانه هر 
چیز همانند »ظروف مرتبطه«1 به هم وابسته است. حقیقت اجتماعی ای که در یک حوزه ی آن پیروزی خویش 
تنها در طول  اسلام  نشان می دهد.  نیز  را  در سایر حوزه ها  اشاعه ی سریع  باشد، خصوصیت  نموده  اثبات  را 
مدت زمان کوتاه سی سال، به صورت یک نظام جهانی درآمد. مسئله ی کوچک فلسطین سال هاست که گویی 
تمام منطقه را به اسارت درآورده است. دموکراسی راستین، خودگردانی دموکراتیک، کنفدرالیسم دموکراتیک 
و جلوه ی نظام مند همه ی این پدیده ها یعنی مدرنیته ی دموکراتیک که در طلوع کُردستان و مهد تمدن پرورش 
یافته و به سطح گام برداشتن رسیده است، به عنوان آلترناتیوی قوی در برابر مدرنیته ی کاپیتالیستی آغاز به 
ایفای نقش نموده است. مدرنیته ی دموکراتیک در مقابل این نظامی که هر روز ورشکستگی اش را با درس های 

عبرت آموز اثبات می نماید، همانند ستاره ای رو به اوج است.
مسئله ی بنیادینی که باید در روابط میان قدرت، دولت و خودگردانی دموکراتیک حل نمود این نکته است 
که چگونه خواهند توانست تفاوت  های میان شان را حفظ کرده و تنظیم نمایند، از یک لحاظ نیز این است که 
چگونه خواهند توانست مسئله ی صلح اجتماعی را حل کنند؟ از نمونه های تاریخی و روزآمد درمی یابیم که 
رویکرد مبتنی بر نابودسازی کامل همدیگر تنها منجر به دگردیسی قدرت دولتی به جانور اجتماعی )لویاتان( 
گردیده و راه را بر ژرفایابی روند کائوتیک و بدین گونه استمراریافتن آن می گشاید. هر آزمون چاره جویانه ای 
که در این گستره صورت گیرد، جامعه را هرچه بیشتر به اختناق و استهلاک می کشاند. چیزی که از بن بست 
و لاینحلی باقی مانده، انسانیت مورچه آسا  شده ای است که در میان قالب های تنگِ مصرفی قرار داده شده و در 
وضعیت »هدایت مطلق توسط دولت« به سر می برد. این واقعیت به واسطه ی حمله ی سرتاسری و همه جانبه  ای 
تحقق یافته است که مدرنیته ی کاپیتالیستی در برابر جامعه انجام می دهد. انقلابیگریِ   اتوپیکی که از قدرت گرایی 

گذار ننموده، با نقطه ضعف هایش موجب قوی تر شدن هرچه بیشتر مدرنیته ی کاپیتالیستی گشته است.
خودگردانی دموکراتیک به مثابه ی نیروی چاره آفرین، از طریق دو روش می تواند از پس این ساختارهای 
بر سرنگونی کامل  انقلابی متکی  تاریخی روش  آزمون  انقلابی و روش رفرمیستی.  برآید: روش  غول آساشده 
را  به ویژه قدرت »دولت ـ ملت« گرای آن، مدل دولت ـ ملتِ قدرت گرا  ساختارهای مدرنیته ی کاپیتالیستی و 
قوی تر گردانیده و موفق به ساختاربندی دموکراتیک، آزادی خواهانه و مساوات طلبانه ی جامعه نگشته است. 
دموکراسی رفرم خواه نیز از ذوب شدن در درون مدرنیته ی حاکم رهایی نیافته است. نتیجه ای که باید گرفت این 
است که در هر روشِ مورد استفاده، مورد اصلی این است که گزینه های نهادین و فکری ای که نظام مدرنیته ی 
دموکراتیک را توسعه می دهند به صورت مستمر مطرح شوند و اجرا گردند. احتمال قوی این است که هر دو 
نظام مدرنیته با برآورد اینکه شاید هم صدها سال ناچار از زیستن در کنار هم باشند، هم در ساختار دولت ـ 
ملت جزء و هم در نظام »فراـ ملتی« جهانشمول، با توسعه ی راهکار های مبتنی بر قوانین اساسی دموکراتیک، 
از سطح روابط و چالش های موجود بین خویش گذار نمایند. چنین رویدادی می تواند موجب گذار از گذشته ی 

منفی و سوق دادن آن به سوی آینده مثبت گردد.

Bileşik kaplar . 1 : اگر چند ظرف به شکل های متفاوت را از مایعی واحد پُر کنیم و آن ها را به هم مرتبط سازیم، سطح مایع در کل آن ها یکسان خواهد شد. این قانون را قانون ظروف 
)Communicating vessels( .مرتبطه می نامند
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3ـ ملت دموکراتیک
مبارزات ملتی که هدفش تشکیل دولت است و دولتی که در پی تشکیل ملت است، فاکتور اصلی واقعیت 
مدرنیته  عصر  مسائل  اصلی  سرچشمه ی  یکجا،  در  ملت  و  دولت  قدرت،  گردهم آوردن  ماست.  عصر  خونین 
مقایسه  دیکتاتوری  و  خاندانی  دولت های  از  برآمده  مسائل  با  را  مدرنیته  عصر  مسائل  که  هنگامی  می باشد. 
می نماییم، می بینیم که مسائل عصر مدرنیته از ملتِ دولتی نشأت گرفته و این وضعیت، بزرگ ترین تفاوت بین 
این دو را تشکیل می دهد. دولت ـ ملت که یکی از بغرنج ترین موضوعات علوم اجتماعی است، همچون عصای 
سحرآمیزی نشان داده می شود که به هنگام برخورد با تمامی مسائل ضدمدرنیته، آن ها را حل می کند. در اصل 
نیز هر مسئله ی اجتماعی را هزار برابر می نماید. دلیل این امر نیز شیوع دستگاه قدرت تا به مویرگ های جوامع 
می باشد. خود قدرت، مسئله تولید می کند؛ به سبب خصلت پتانسیلیِ سرمایه که به شکل جبر و زور سازماندهی 
شده است، به منزله ی فشار و استثمار منجر به تولید مسئله ی اجتماعی می شود. دولت ـ ملت، جامعه ی ملی 
هموژن مدنظر خویش را تنها با ازهم بریدنِ ارّه مانند تمامی اعضای شهروندان توسط قدرت، و شهروندان برابرِ 
)به اصطلاح از نظر حقوقی( مصنوعی متقلبِ ظاهرا مساوی شده  و مملو از خشونت برمی سازد. این شهروند در حالت 
لفظی قانون برابر است، اما در هر حوزه ی زندگی به عنوان فرد و موجود جمعی، در حداکثر نابرابری به سر می برد.

از  استثمارگرتر  و  سرکوب کننده تر  نقشی  ملت،  دولت ـ  به صورت  کاپیتالیستی  مدرنیته ی  سازمان بندی 
به  قادر  جامعه شناسی  عموما  و  مارکسیسم  اینکه  می نماید.  ایفا  اقتصادی  انحصار  به شکل  آن  سازمان بندی 
تشخیص پیوند میان دولت ـ ملت و سرکوب و استثمار نگشت و یا دولت ـ ملت را به عنوان یک نهاد روساختی 
بسیار معمولی جلوه داد، یک نقص و تحریف اساسی است. هنگامی که تحلیل طبقاتی و آنالیز سرمایه ی مادّی 
به صورت مستقل از دولت ـ ملت انجام می شود، یک کلّی بافی انتزاعی صورت می گیرد که به غایت بیَات است 
و قادر به یک نتیجه دهی مفید اجتماعی نخواهد بود. در بنیان شکست سوسیالیسم رئال همین مجرد سازی و 
انتزاعی نمودن نهفته است؛ به عبارت صحیح تر نتایج مربوط به این انتزاعی نمودن در ناموفق بودنش ایفای نقش 

کرده اند.
عشایر  قبیله،  کلان،  فُرم  به  تشکل هایی  از  بعد  که  است  جامعه ای  فرم یابی  مفهوم،  یک  به مثابه ی  ملت 
خویشاوند، قوم، خلق یا ملیت می آید و خصلت خویش را بیش از هر چیز با تشابه زبانی و فرهنگی متبلور 
می سازد. جوامع ملی در مقایسه با جامعه ی قبیله ای و قومی نوعی اجتماعات انسانی  هستند که فراگیرنده ترند 
و دارای حجمی وسیع تر، و به همین دلیل نیز با پیوندهایی سست بافت یا منعطف با همدیگر مرتبط می باشند. 
جامعه ی ملی عمدتا یک پدیده ی مربوط به عصر ماست. با یک تعریف کلی  می توان گفت که اجتماعِ انسان هایی 
است که در یک ذهنیت مشترک سهیم می باشند. یعنی پدیده ای است که به طور ذهنی وجود دارد؛ بنابراین 
موجودیتی مجرّد و خیالی است. می توان این را نوعی ملت که بر مبنای فرهنگ تعریف می شود نیز نامید. از نظر 
جامعه شناختی، تعریف صحیح نیز همین است. به رغم وجود ریشه های مختلف طبقاتی، جنسیتی، اتنیسیته ای، 
رنگ و حتی خاستگاه های متفاوت ملی، صرفا شکل گیری یک جهان ذهنیتی و فرهنگیِ مشترک که عمومی ترین 
حالت را داشته باشد، جهت ملت بودن کافی است. گرایش هایی ملت محور از نوع ملتِ دولتی، ملت حقوقی، 
ملت اقتصادی و ملتِ نظامی )ملت ـ ارتش( که جهت هرچه سفسطه آمیزکردن این ملتِ دارای تعریف کلی ایجاد 
شده اند و ملت عمومی را تحکیم می بخشند، رده ها و مقولات متفاوت تری می باشند. می توان این ها را »ملت 
نیرومحور« نیز نامید. مبدل شدن به یک ملت نیرومند، یک آرمان اساسی مدرنیته ی کاپیتالیستی می باشد. زیرا 
ملت نیرومند، »امتیاز سرمایه ای، بازار وسیع، امکان استعمار و امپریالیسم« را ایجاد می کند. بنابراین مهم است 
که چنین ملت های تحکیم یافته ای را یگانه مدل ملت نیانگاشت و حتی به عنوان ملت های نیرو محور شوونیست 
و ملت های خدمت گزار سرمایه ارزیابی شان کرد. به سبب همین کیفیات شان است که منبع مسئله را تشکیل 
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می دهند. مدل ملتی که می توان آن را از ملت فرهنگی پدید آورد ولی اجازه ی استثمار و سرکوب را نمی دهد و 
آن ها را طرد می نماید، مدل ملت دموکراتیک است. ملت دموکراتیک، نزدیک ترین ملت به آزادی و برابری است. 

به اقتضای این تعریف، از لحاظ نگرشی، ملت ایده آلِ جوامعی است که در جستجوی آزادی و برابری هستند.
و هژمونی  اقتضای جنبه ی ساختاری  به  آن،  از  الهام گرفته  علم جامعه شناسی  و  کاپیتالیستی  مدرنیته ی 
ایدئولوژیک خود به مقوله ی ملت دموکراتیک نمی پردازد. ملت دموکراتیک، ملتی است که تنها به اشتراک 
ذهنیتی و فرهنگی بسنده نمی کند و تمامی اعضایش را در نهادهای اتونوم دموکراتیک گرد آورده و مدیریت 
می نماید. جنبه ی تعیین کننده اش نیز همین است. شرط اصلی مبدل شدن به ملت دموکراتیک، روش مدیریتی 
دموکراتیک و اتونوم است. از این لحاظ، آلترناتیو دولت ـ ملت می باشد. قراردادن مدیریت دموکراتیک به جای 
مدیریت دولتی، امکان عظیمی  را برای آزادی و برابری به وجود می آورد. در جامعه شناسی لیبرال، ملت اساسا 
یا با دولتی که تأسیس شده همسان انگاشته می شود یا با جنبشی که در پی تأسیس دولت است. اینکه حتی 
سوسیالیسم رئال نیز در پی ایجاد چنین مدلی بود، نشان از توانمندی ایدئولوژی لیبرالیستی دارد. مدرنیته ی 
یافته،  رهایی  انحصارگری  از  که  اقتصادی  است.  دموکراتیک  مدرنیته ی  دموکراتیک،  ملت  مدنظر  آلترناتیوِ 
اکولوژی ای که بیانگر سازگاری با محیط زیست است، و فناوری ای که دوست طبیعت و انسان می باشد، پایه ی 

نهادینِ مدرنیته ی دموکراتیک و بنابراین ملت دموکراتیک است.
پدیده های وطن و بازار مشترکی که به عنوان شرط جهت جوامع ملی پیش کشیده می شوند، هرکدام به مثابه ی 
یک عنصر مادّی، از کیفیات تعیین کننده ی ملت به شمار نمی روند. مثلا یهودیانی که طی مدت زمان هایی دراز 
همیشه بدون وطن باقی مانده اند، در تاریخ همواره به عنوان توانمندترین ملت در تمامی نقاط ثروتمند جهان 
ملتِ  یگانه  توانمندترین  به  مبدل شدن  استعداد  نداشته اند،  ملی  بازار  یک  اینکه  وجود  با  و  کرده اند  زندگی 
بازارهای جهان را نشان داده اند. بدون شک وطن و بازار، برای ملتِ دولتی ابزار بسیار نیرومند استوارسازی و 
تحکیم می باشند. خونین ترین و پرشمار ترین جنگ های تاریخ، در راه وطن و بازار صورت گرفته اند. وطن به 
عنوان ملک، و بازار نیز به عنوان حوزه ای که سود در آن کسب می شود، بسیار ارزشمند می باشند. دیدگاه ملت 
امکان  زیرا  ارزشمند می شمارد،  را  بازار، متفاوت است. ملت دموکراتیک، وطن  و  دموکراتیک درباره ی وطن 
بزرگی برای توسعه ی ذهنیت و فرهنگ ملت است؛ نمی توان ذهنیت و فرهنگی که در خاطره اش جای نگرفته 
باشد را تصور نمود. اما نباید فراموش شود که با هدف سودبری است که اصطلاح کشورـ وطنِ بت واره شده 
توسط مدرنیته ی کاپیتالیستی بر جامعه اولویت داده می شود. مبالغه آمیز  نکردنِ وطن نیز مهم است. نگرش 
مبتنی بر »فدا کردن همه چیز در راه وطن« از نگرش مبتنی بر ملت فاشیستی نشأت می گیرد. فداکردن همه 
چیز در راه یک جامعه ی آزاد و ملتی دموکراتیک، بامعناتر است. باید این را نیز به حد پرستش درنیاورد. مورد 
اصلی، ارزشمندگردانیدنِ زندگی است. وطن یک ایده آل نیست؛ بلکه برای زندگی ملت و فرد صرفا یک ابزار 

است. 
یا  جمعی  عناصر  از  متشکل  عمدتا  دموکراتیک  ملت  ولی  است،  هموژن  جامعه ی  پی  در  دولتی  ملتِ 
کلکتیویته های متفاوت است و تفاوت  ها را نوعی غنا می بیند. خود حیات نیز به واسطه ی تفاوت مندی امکان 
می یابد. دولت ـ ملت که مبدل شدن به شهروند تک تیپی مشابه مصنوعات کارگاهی را تحمیل می نماید از این 
جنبه در مغایرت با حیات نیز هست. هدف نهایی آن آفریدن انسان رُبوت گونه است. با این جنبه ی خود، در 
اصل به سوی »هیچ و پوچی« می شتابد. شهروند و عضو ملت دموکراتیک متفاوت است و این تفاوت خویش 
برای ملت  نیز  از موجودیت های قبیله  ای و عشیره ای  از اجتماعات متفاوت کسب می کند. حتی هر کدام  را 

دموکراتیک نوعی غنا محسوب می شود.
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برای ملت بودن، بدون شک زبان به اندازه ی فرهنگ مهم است اما شرطی اجباری نمی باشد. داشتن زبان های 
متفاوت، مانعی را پیش روی عضویت در یک ملت ایجاد نمی کند. به  اندازه ای که »برای هر ملتی یک دولت« 
امری بی مورد و نابایست است، »الزامی بودن صرفا یک زبان یا گویش برای هر ملت« نیز بی مورد است. زبان 
برای یک  را  اغماض نیست. می توان وجود زبان ها و گویش های متفاوت  اما شرطی غیرقابل  ملی لازم است 
ملت دموکراتیک غنا به حساب آورد. اما دولت ـ ملت به شکلی قاطعانه تحمیل یک زبان را مبنا قرار می دهد. به 
آسانی شانس اجرایی شدن وضعیت چندزبانی و به ویژه  چندزبانیِ رسمی را نمی دهد. بدین لحاظ، سعی می کند 

از امتیازهای قرارداشتن در موقعیت ملت حاکم بهره ببرد.
در شرایطی که اجازه داده نشده ملت دموکراتیک به وجود آید و مدل دولت ـ ملت نیز قادر به حل مسائل 
نشده، می توان از ملت حقوقی به مثابه ی نوعی سازش و درک ]متقابل[ بحث نمود. مقصود از راه حل »شهروندی 
بر مبنای قانون اساسی« که از آن بحث می شود، در اصل رهیافت و راه حلی بر پایه ی ملت حقوقی است. در 
شهروندیِ حقوقی  که تحت ضمانت قانون اساسی قرار گرفته، نمی توان تمایز نژاد، اتنیسیته و ملیت را مبنا 
قرار داد. چنین خصوصیاتی، حق ویژه ای با خود به همراه نمی آورند. ملت حقوقی، کاتاگوری یا رده ای از ملت 
به سوی  ملیت محور  ملت های  حالت  از  رفته رفته  اروپا  ملل  به ویژه  است.  شده  ایجاد  بدین گونه  که  می باشد 
ملت های حقوقی تکامل می یابند. در ملل دموکراتیک، مدیریت اتونوم یا خودگردان مبناست و در ملت حقوقی 
نیز، حق ها مبنا قرار داده می شوند. اما در دولت ـ ملت، مدیریت قدرت   محور تعیین کننده است. خطرناک ترین 
نوع ملت، ملتی است که بر ذهنیت »ملت  ـ ارتش« و نهادینه شدگی آن متکی ست. این نوع ملت که هرچند 
ظاهرا به عنوان بازنمود »ملت نیرومند« دیده شود نیز، ماهیتا زیستن در چارچوب آن دشوارترین شکل زندگی 
است و ذهنیتی را در خود می پروراند که همیشه وظایف را تحمیل می نماید و تا حد فاشیسم پیش می رود. ملت 
اقتصادی، یک کاتاگوری یا رده ی نزدیک به دولت ـ ملت است. این نوع دیدگاه درباره ی ملت که در کشورهای 
ایالات متحده ی آمریکا، ژاپن و حتی آلمان که نقش سرآمد را به اقتصاد می دهند به چشم می خورَد، در دوران 
گذشته ی اروپا نیرومندتر و رایج تر بود. هرچند خواسته شده تا کاتاگوری یا رده ای به شکل ملت سوسیالیستی 
آزموده شود اما نمی توان گفت چندان موفق عمل شده است. این نمونه ی  ملتی است که نسبتا در کوبا با آن 
مواجه شدیم. اما این نمونه  از ملت نیز شکل رئال سوسیالیستیِ دولت ـ ملت است؛ شکلی است که در آن به جای 
دولت ـ ملتی که کفه ی کاپیتالیسم خصوصی در آن قوی بود، دولت ـ ملتی با کفه ی سنگین کاپیتالیسم دولتی 

در آن جایگزین شده است.
مسئله ی  آید،  به عمل  انتقاد  آن  از  باید  که  موردی  می رود،  میان  به  سخن  ملت  تئوری  از  که  هنگامی 
مقدس  نمودن و الوهی سازی ملت است. مدرنیته ی کاپیتالیستی به جای دین و خدای سنتی، الوهیت دولت ـ 
ملت خویش را برساخته است. این نکته بسیار مهم است. اگر ایدئولوژی ملی گرایی را به دین دولت ـ ملت تعبیر 
نماییم، خودِ دولت ـ ملت را نیز می توانیم به عنوان خدای این دین درک نماییم. در عصر مدرنیته، خودِ دولت 
به شکلی برساخته شده است که جوهره ی تمامی مفاهیم الوهی قرون وسطی و حتی اعصار اولیه را در خویش 
شامل گردد. پدیده ای که »دولت لائیک« نامیده می شود، به تمامی یا ماهیتا برساخته شدن و ملموس گشتن 
الوهیت های اعصار اولیه و قرون وسطی به شکل دولت می باشد. به هیچ وجه نباید در این موضوع فریب خورد. 
هنگامی که جلای دولت ـ ملت لائیک یا مدرن را می زداییم، در زیر آن دولت الوهی اعصار اولیه و قرون وسطی 
هویدا می گردد. مابین دولت و الوهیت یک پیوند بسیار تنگاتنگ وجود دارد. به همان شکل نیز، بین مونارک 
)یگانه پادشاه( که در اعصار اولیه و قرون وسطی رو به ترقی گذاشت با مفهوم خدا رابطه ای بسیار تنگاتنگ وجود 
دارد. هنگامی که مونارک به مثابه ی شخص نفوذش را پس از قرون وسطی از دست داد و مونارشی )پادشاهی( به 
حالت نهاد درآمد و به دولت ملی متحول شد، خدا ـ شاه نیز جایش را به خدای »دولت ـ ملت« سپرد. بنابراین در 
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بنیان تقدیس  شدگیِ مفاهیم وطن، ملت و بازار و توأم با آن به شیوه ی مشابهی تقدیس نمودن نهادهای دولت ـ 
ملت نیز، هژمونی ایدئولوژیک مدرنیته ی کاپیتالیستی که کسب بیشینه سود را ممکن می گرداند نهفته است. 
هژمونی ایدئولوژیک، به تناسب دینی نمودنِ این مفاهیم مربوط به ملت، قانون بیشینه سود را مشروعیت داده 

و بدین ترتیب آن را مصداق می بخشد.
به شکل »تک پرچم«،  بنیادین دولت ـ ملت  و شعارهای  فریاد کرکننده ی سمبل ها  ما سردادن  روزگار  در 
»تک زبان«، »تک وطن«، »تک دولت«، »دولت تک ساخت«1، حساسیت مفرط چشم ها از دیدن پرچم هایی در 
رنگ های متفاوت و تحقیر آن ها، یکنواخت کردن جهان ذهنیتی و معیوب نمودن آن، و تحریک شوونیسم ملی 
در هر نمایش به ویژه به اوج رسانیدن آن در فعالیت های ورزشی و هنری تا سطح یک مراسم دینی، جملگی 
باید به عبادت های دین ملی گرایی تعبیر شوند. در واقع عبادت های اعصار پیشین نیز همان نقش ویژه را ایفا 
نموده اند. در اینجا هدف اصلی این است که منافع انحصارات قدرت و استثمار را یا از طریق پنهان  سازی یا 
تقدیس و مشروعیت دهی، مصداق ببخشند. وقتی تمامی رویکردها و عملکردهای سرپوش گذارنده و مبالغه آمیزِ 
بنیادین مورد تفسیر قرار می دهیم، به گونه ی صحیح تری  پارادایم  این  امروزه تحت  با دولت ـ ملت را  مرتبط 

می توانیم حقیقتِ واقعیت اجتماعی2 را درک نماییم.
ملت دموکراتیک، مدلی از ملت است که تمام این بیماری ها در آن به کمترین شکل جریان دارند؛ این 
نوع ملت، مدیریتِ خویش را تقدس نمی بخشد. مدیریت، یک پدیده ی ساده است که در خدمت زندگی روزانه 
می باشد. هرکس با برآوردن لزومات آن، به عنوان یک کارمند یا وظیفه دار می تواند مدیر شود. به کار مدیریتی 
پرداختن، ارزشمند است اما مقدس نیست. نگرش هویتی3ِ ملی یک نگرش هویتیِ باز است؛ همانند عضویت 
می توان  نقص.  یک  نه  و  است  امتیاز  یک  نه  ملت،  یک  به  تعلق داشتن  نیست.  فروبسته  دین  یک  مؤمنیِ  و 
متعلق به بیش از یک ملت بود. به عبارت صحیح تر، ملیت ها یا ناسیونالیته های متفاوتی که به صورت مختلط 
درآمده اند می توانند وجود داشته باشند. اگر ملت حقوقی با ملت دموکراتیک سازش نماید، به راحتی می توانند 
در کنار هم باشند و با هم رواج یابند. وطن، پرچم و زبان هرچند ارزشمندند ولی مقدس نیستند. همزیستی 
بر پایه ی دوستی و نه ضدیت، در وطن مشترک و با زبان ها و پرچم های گوناگون نه تنها امکان پذیر است، بلکه 
در عین حال ضرورتی جهت حیات جامعه ی تاریخی به شمار می آید. پدیده ی ملت دموکراتیک با تمامی این 
ابزار جنگیِ جنون  آفرین مدرنیته ی کاپیتالیستی  آلترناتیو قوی مدل دولت ـ ملت   که  به عنوان  خصوصیاتش، 

است ، جایگاهش را در تاریخ بازمی یابد.
مدل ملت دموکراتیک به عنوان یک مدل چاره ساز، مناسبات اجتماعی ای که ملتِ   دولتی آن را کاملا ازهم 
گسیخته، مجددا دموکراتیزه نموده و هویت های متفاوت را سازش  جو، صلح طلب و روادار و خوشبین می گرداند. 
تحول یابی ملتِ دولتی به سوی ملت دموکراتیک، دستاوردهای عظیمی را با خود به همراه خواهد آورد. مدل ملت 
دموکراتیک قبل از هر چیز ادراک های اجتماعی خشونت بار را با یک آگاهی اجتماعی صحیح تلطیف نموده و 
انسانی می گرداند )یعنی به انسان خردمند، باعاطفه و دارای امپاتی یا احساس همدلی مبدل می کند(. بدون شک اگرچه روابط 
استثماری ای که درون مایه ی آن ها آکنده از خشونت  گردیده را کاملا از میان برنمی دارد، اما آن ها را بسیار کم 
کرده و امکان شکل گیری یک جامعه ی مساوات جوتر و آزادتر را مطرح نموده و آن را تحقق می بخشد. تنها به 
توسعه ی صلح و رواداری و خوشبینی در درون خویش بسنده نمی نماید، در عین حال با گذار از رویکردهای 
مملو از سرکوب و استثماری که علیه سایر ملل خارجی صورت می گیرند، و متحول سازی منافع مشترک به 
هم افزایی )سینرژی(، این نقشش را ایفا می نماید. هنگامی که نهادهای ملی و بین المللی بر پایه ی ساختاربندی 

)Uniter( واحد،  یکه، تك ساخت؛ دارای تمامیت ارضی، یکپارچه، یونیتر : Üniter . 1
Toplumsal gerçekliğin hakikatini . 2

Kimlik anlayışı . 3 : نوع دیدگاه در مورد هویت؛ بینش هویتی
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اساسی ذهنیتی و نهادینِ ملت دموکراتیک دوباره برساخته شوند، مشاهده خواهد شد که نتایج مدرنیته ای 
نوین یعنی مدرنیته ی دموکراتیک، نه تنها در تئوری بلکه در عمل نیز کیفیت یک رنسانس را دارند. آلترناتیو 
بنیان آن است؛ جامعه ی  مدرنیته ی کاپیتالیستی، مدرنیته ی دموکراتیک و ملت دموکراتیکِ جای گرفته در 

اقتصادی، اکولوژیک و صلح آمیزی است که ملت دموکراتیک آن را در داخل و خارج خود تنیده است.
از بحران سرمایه ی مالی گلوبال این است که  امروزه صحیح ترین، اخلاقی ترین و سیاسی ترین راه خروج 
به جای دولت ـ ملتی که مضمونش تهی ست و یا تهی گردانده شده است، همچنین به جای اتحادیه های منطقه ای 
برترِ »چاره یابی  از ویژگی  برخوردار  نوینِ  به ویژه سازمان ملل متحد، سریعا ملل دموکراتیکِ  و  و گلوبال آن 
مسائل« برساخته شوند، ملت دموکراتیک تنها به صورت حالت جایگزین شده   یا دگرگونی یافته ی دولت ـ ملتِ 
منفرد انگاشته نشود، بلکه مدل های منطقه ای )اتحادیه ی اروپا اندکی بر این مسیر پیش می رود( و گلوبال نیز به صورت 

مختلط با آن توسعه داده شوند.

4ـ سوسیالیسم و کاپیتالیسم
دفاع از اجتماعی بودن در برابر فردگرایی تحمیلیِ مدرنیته ی کاپیتالیستی بر جامعه، و پیونددهی این امر 
رغبت  و  بوده اند. حسرت  کلاسیک  سوسیالیستی  اتوپیای  بنیادین  ایده آل های  برابری،  و  آزادی  مطالبه ی  با 
کلاسیکی که در خصوص جامعه، آزادی و برابری احساس می شود، هم هنگام با کسب ویژگی هژمونیک توسط 
کاپیتالیسم، هرچه بیشتر شدت یافته است. هرچه هژمونی ایدئولوژیک لیبرال توسعه یافت، اتوپیاهای اجتماعی 
با تأثیرپذیری از علمِ در حال پیشرفت، خویش را سوسیالیست اعلان نمودند. جابه جایی هژمونیک روی داده 
در نظام تمدن مرکزیِ عصر نوین، نتیجه ی مبارزه ی طولانی مدت جنبش های شهرنشینی اروپای غربی است. 
سده ی  در  بود،  هندوستان  و  چین  اسلامی،  کشورهای  قبضه ی  در  که  تمدن«  »هژمونی  جدی  جابه جاییِ 
شانزدهم تسریع یافت. جذب و درونی سازی موفقیت آمیزِ فرهنگ مراکز قدیمی تمدن از طرف فرهنگ شهری 

اروپا، نقش اساسی را در این امر بازی می نماید.
نشأت  و چاره ساز بودن آن  نیروی فرهنگ مسیحیت  از  اروپای غربی  تمدن  آنچه تصور می شود،  برعکس 
نمی گیرد بلکه با جستجوی فرهنگ نوینی پیوند دارد که از لاینحلی و بن بست موجود در برابر نیازهای حیات 
جدید شهری نشأت می گیرد. مسیحیت، در برابر رویدادهای سده ی شانزدهم تنها از طریق رفرم توانست به 
حیات خویش ادامه دهد. رفرم در دین، در مقیاسی بسیار محدود می توانست نیاز فرهنگی تمدن شهری نوین 
را برآورده سازد. ملی شدن کلیسا، یک تغییر شکلی بود نه ماهوی. اسلام خاورمیانه و تمدن چین و هندوستان، 
اواخر سده ی  انتقال داده شدند، در  این مراکز  از  بودند. مواردی که  نیاز فرهنگی  برآورده سازی  اصلی  منابع 
هجدهم منتج به انقلاب اقتصادی انگلیس و انقلاب سیاسی ـ اجتماعی فرانسه گردید. بدون شک عوامل بسیار 
دیگری نیز در این امر ایفای نقش نمودند. هرچند اکتشافات و اختراعات حاوی نوآوری هایی نیز بودند، ولی در 
تحلیل آخر اگر انتقال فرهنگیِ این مراکز قدیمی تمدن نمی بود، جابه جایی هژمونیک ممکن نمی گشت. بدون 
شک اروپا از رهگذر جنبش های رنسانس، رفرم و روشنگری اش، قابلیت نوآوری و سنتز عظیمی را نشان داد. در 
مقاطع پیشین تاریخ، چنین جنبش هایی را در هلال حاصلخیز، مزوپوتامیای سفلی، سواحل مدیترانه ی شرقی 
و دریای اژه می بینیم. در اصل، آخرین حلقه ی بزرگ نظام تمدن مرکزی که به ترتیب در این مراکز تاریخی 
تشکیل شده اند، در سواحل اروپای غربی ایجاد گردیده است. تمدن های شهری ایتالیایی نقشی تعیین کننده 

در این امر ایفا نمودند.
از منظر موضوع ما نکته ی مهم این است که این تمدن نوین یعنی مدرنیته ی کاپیتالیستی، پارادایم علمی 
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جدید را تحت هژمونی خویش درآورده است. علم پراگماتیک1 نوین که جایگزین ذهنیت دینی و حتی فلسفی 
گردید، در اروپا به حالت ارزشِ رو به ترقی درآمد. انقلاب علمی که طی اواخر سده ی هجدهم در دانشگاه ها 
صورت گرفت، مکمل انقلاب های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی گشت. بین علوم فیزیک تجربی و علوم مرتبط 
با طبیعت اجتماعی، نوعی متمایزسازی ریشه ای صورت گرفت. حوزه های تخصصی و شاخه های علمی بسیاری 
نتایج  زد.  اجتماعی  علوم  بر  را  مُهر خویش  به سرعت  لیبرال،  ایدئولوژیک  آمد. هژمونی  پدید  آن ها  میان  از 
مثبتِ انقلاب ها را به انحصار خویش درآورد، آن ها را رامِ خود نمود و با منافع خویش همخوان گردانید. اعلان 
اتوپیای سوسیالیستی به شکل سوسیالیسم علمی در حدود اواسط سده ی نوزدهم به پیشاهنگی کارل مارکس 
و فریدریش انگلس، تحت تأثیر علم گرایی لیبرال صورت گرفت. خود کارل مارکس و فریدریش انگلس صراحتا 
انگلیس و سوسیالیسم  اقتصاد سیاسی  آلمان،  فلسفه ی  از  اعلام کردند که سوسیالیسم علمی آن ها سنتزی 

فرانسه می باشد.
به ویژه  فراوان و  انتقادی بودنش، همان گونه که آزمون های  و  ایده ی علمی بودن  به رغم  سوسیالیسم علمی 
سوسیالیسم های رئالِ روسیه و چین نشان دادند، قادر نگشت از طریق ساختارهای فرهنگ مادّی مدرنیته ی 
کاپیتالیستی )نهادهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی(، نیروی گذار از جهان ذهنیتی و علمی آن را به طور کامل از 
خود نشان دهد. البته که نمی توان ادعا نمود انقلاب های سوسیالیستی به تمامی شکست خورده و بر باد رفته اند. 
این نکته انکارناپذیر است که انقلاب های مزبور میراث بزرگی را برجای گذاشته و هنوز هم یک عنصر غیرقابل 
اغماض حیات روزآمد و امیدبخش ترین نیروی جهان ذهنیتی می باشند. اما قادر نگشتند با تمدن و مدرنیته ی 
آلترناتیو، تفاوت خویش را قطعیت بخشیده و تحکیم نمایند؛ به نسبت فراوانی در درون مدرنیته ی کاپیتالیستی 
ذوب گشتند. در روزگار ما به اندازه ی کافی روشن شده است که رویداد مزبور یک تقدیر نبوده و در ارتباط با 

مسائلی است که سوسیالیسمِ مقطع کاپیتالیستی قادر به حل آن ها نگشت.
مباحثی که به طور توأمان در ارتباط با کاپیتالیسم صنعتی و جامعه انجام داده می شوند، حائز اهمیت اند. در 
این دوره به تدریج کوشش می گردد تا اتوپیاهای سوسیالیستی بر یک پایه ی علمی و خط مشی عملی نشانده 
شوند. اما چیزی که در شالوده ی تمامی آن ها نهفته است، همان اندیشه ی روشنگری ای می باشد که به طور 
ریشه ای از گذشته گسسته است. شکل گیری اندیشه ی روشنگری به صورت گسست ریشه ای از گذشته و نه 
به صورت گذار دیالکتیکی از آن، مقطع دویست ساله ی بعدی را به شکلی قوی تحت تأثیر قرار داده است. هر 
پدیده چنان مورد بررسی قرار گرفته که گویی به تازگی ساختاربندی و ایجاد شده و هیچ پیوندی با گذشته و 
سنت ندارد. حتی هر چیز مرتبط با گذشته را به موضوع ارزیابی های منفی تبدیل نمودند. اگرچه این موضع به 
اقتضای پارادایم نوین دلایل قابل فهمی داشت، اما آشکار بود که واقعیت اجتماعی را با تحریف بازتاب خواهد 
داد. بدون شک ظرفیت حقیقت در اندیشه ی روشنگری از بسیاری جهات )و نه به تمامی( بالاتر از اعصار ماقبل 
خویش است. اگر آن گونه نمی بود، قادر به آفریدن عصر نوین نیز نمی گشت. اما تنها به صرف اینکه این گونه 
است، بدان معنا نیست که کل حقیقت را دربر بگیرد. اما ایده ی تمامی پیش فرض های آن در همین راستا بود. 
مسائل نیز از همین ایده سرچشمه می گیرند. می توان هگل را فیلسوف بزرگ اندیشه ی روشنگری نامید اما 
آن اندیشه را از صافی بازنگری  گذرانده است. جایگاه به حق و شایسته را به تاریخ اجتماعی اختصاص داد و 
فلسفه ی علمی خویش را نیز چنان توانمندانه مطرح کرد که هنوز )به یک لحاظ( از آن گذار صورت نگرفته است.

کارل مارکس که از افکار هگل تغذیه نمود، تصور کرد که با ماتریالیسم خواهد توانست از جنبه ی قوی 
این زمینه رویکردی منسجم اختیار نمود.  نماید و در  ایده آلیستی موجود در فلسفه ی هگل گذار  افراطی  و 

Pragmatik . 1 : عمل گرایانه، مصلحت طلبانه، پراگماتیك )Pragmatism / )Pragmatic : پراگماتیسم؛ عمل گرایی؛ آموزه ای که واقعیت و صحت را به طور یك بعدی تنها بر اساس 
نتایج و منافع حاصله از عمل ها ارزیابی می کند.
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چیزی که در اینجا مسئله است، عدم توان درک این نکته است که تمایز ایده آلیسم ـ ماتریالیسم چندان مهم 
نیست و ماهیتا هر دو نیز خصوصیات متافیزیکِ ایده آلیستی را در خود می پرورانند. تصور شد که دو فلسفه ی 
متضاد وضع شده اند. در این خصوص، مارکس بیشتر از هگل تحت تأثیر خط مشی روشنگری مدار است. مارکس 
گذشته را چنان محسوب می نماید که گویی نه تنها از آن گذار صورت گرفته بلکه حتی دیگر مصداق و اعتبار 
ندارد؛ آن را همچون یک رخداد و ظاهر سایه مانند ارزیابی نموده است. نتوانسته درک کند که گذشته با تمام 
حدت و وزن خویش، همین »زمان حال« است. در این زمینه، نامجهزتر از هگل است. می توان گفت که در 
سال های واپسینِ زندگی خود )1883ـ 1880( پی به این نقص و خطای خویش برده و متوجه اهمیت هم پدیده ی 
به جامعه ی شرق  او  بود. علاقه ی  را روساخت می نامند و هم جامعه ی کمونال1 قدیمی شده  دولتی که آن 
افزایش یافته و برخی از اندیشه هایش را تصحیح نمود. اما خط مشی روشنگری مدار در طول تاریخ سوسیالیسم 
رئال بر مارکسیسم حاکم گشت. خطای بنیادین موجود در تاریخ مذکور این است: اعتقادی به وجود آمد دال بر 
اینکه جامعه ی نوین یا کمونیسم به تمامی بر بستر کاپیتالیسم و به شکل گذار از جامعه ی کاپیتالیستی تحقق 

خواهد یافت و حتی تحت عنوان »سوسیالیسم علمی« ارزشی در سطح علم به این اعتقاد بخشیده شد.
اما در آن دوران  اولی؛ هرچند بعدها پی برده شد  نیز حاوی دو خطای اساسی است:  این برخورد  خودِ 
نمی تواند  علمی«  »قطعیت  بیولوژیکی،  علوم  در  نه  و  فیزیکی  علوم  در  نه  که  نشد  برده  پی  واقعیت  این  به 
به تمامی مصداق داشته باشد )درک پیوند این امر با اعتمادی که نسبت به علوم آن دوران وجود داشت مهم است(، بنابراین 
طبیعت  خودِ  داد.  قرار  علمی  قطعی  فرمولاسیون های  تابع  نمی توان  را  اجتماعی  طبیعت  که  نگردید  درک 
اجتماعی، عبارت از فرهنگ است؛ در هر لحظه ای تأثیر غیرقابل لمس ذهنیت را با خود دارد. بنابراین در بنیان 
خطاهای شان این امر نهفته است که تحت نام رویکرد علمی، قوانین طبیعت اجتماعی را با قوانین فیزیکی یا 
قوانین بیولوژیک داروینیستی همسان دانستند. دومین خطا مربوط به فلسفه ی تاریخ است؛ متوجه نشده اند که 
خود جامعه یک پدیده ی تاریخی است که ضمنا باید به عنوان یک طبیعت ثانوی و متفاوت مورد ارزیابی واقع 
گردد. حتی درک نکرده اند که »اکنونِ« اجتماعی به نسبت عظیمی عبارت از تاریخ اجتماعی است؛ اندیشه ی 
روشنگری این فرصت را نمی دهد. چیزی که باقی می ماندَ، ارزیابی هایی درباره ی کاپیتالیسم است که بر پایه ی 
یک جهان بینی محض پوزیتیویستی  که لیبرالیسم درون مایه  اش را تهی کرده، به عمل می آیند. در ارزیابی های 
مذکور، کاپیتالیسم جامعه ای محسوب شده که حاکم، یگانه و در مقایسه با دورانش مترقی ترین است. به جای 
اینکه کاپیتالیسم همچون شکلی از استثمار ارزیابی شود، با جامعه ای نوین همسان تلقی شده است. نظامی 
استثماری همچون کاپیتالیسم که تشکل میلیون ها و شاید هم میلیاردها ساله ی جهان ـ جامعه را از طریق 
ناانسانی ترین و بنابراین ناجهانی ترین روش ها به یغما می برد، همچون رسیدن جامعه به پیروزی محسوب شده 
است! ضعف اساسی موجود در پارادایم مارکسیستی در همین جا نهفته است. بنابراین عامل بنیادینی که در 
پس فروپاشی سوسیالیسم رئال نهفته است نیز همین می باشد. یک جنبش اصلاحی مبتنی بر مارکسیسم یا 

سوسیالیسم رئال باید از همین حقیقت آغاز به کار نماید.
اینکه سوسیالیسم در سطح اصطلاح، به عنوان جامعه گرایی اعلان گردد، صحیح است. موردی که غلط است، 
اصطلاح »جامعه ی کاپیتالیستی« و انگاره ی »گذار از این شکل جامعه به عنوان تنها راه رسیدن به کمونیسم « 
می باشد. قبل از هر چیز بدون اقدام به ترسیم دقیق چارچوب مفهوم یا اصطلاح جامعه ی کاپیتالیستی )باید 
ارزیابی آن  همچون یک حقیقت  از  بایستی  افزود(،  این مدل  بر  نیز  را  آن  نظایر  و  فئودالی  برده داری،  مدل هایی همچون 
اجتماعی عمومی اجتناب ورزید. صحیح ترین کار این است که کاپیتالیسم به عنوان یک بیماری اجتماعی مرگبار 
و رشد یک غدّه ی اجتماعی از نوع سرطان ارزیابی شود. تمامی جوامع پیشاسرمایه داری و ازجمله فُرم هایی که 

Komünal . 1 : مبتنی بر کمون؛ اشتراکی؛ حالت کمون داشتن، همگانی؛ جمعی )Communalism /)Communal : کمونالیسم؛ کمون گرایی
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برده داری و فئودالی نامیده می شوند، هر شکل استثماری  از نوع کاپیتالیسم را به عنوان بزرگ ترین بی اخلاقی 
تلقی نموده  و کاپیتالیسم را مجبور کرده اند تا در شکاف های اجتماعی خود را پنهان نماید و به گونه ای حاشیه ای 
به سر ببرد. چون در جلدهای قبلی سعی کرده بودم پیروزی هژمونیک این هیولا بر جامعه را تحلیل نمایم، 
تنها به جلب توجه بدان بسنده خواهیم کرد. پیش کشیدن ادعایی دال بر اینکه یک انگل و بیماری اجتماعی 
اینچنینی همانا »مترقی ترین و پیروزمندترین جامعه ی نوین« است، تمامی علوم اجتماعی را معیوب نموده 
از  استثمارگرانه تر  بار  هزار  که  کاپیتالیسم  به  مربوط  ذهنیتیِ  فعالیت های  می گویم:  سبب  همین  به  است. 
ایدئولوژیک بوده و رژیم خدایان  رژیم های استثماریِ الوهی شده توسط کاهنان سومری است، نوعی فعالیت 
بی نقابی است که جلای قداست مصنوعی هزار بار بیشتر بر روی آن کشیده شده است. این ها به علم اجتماعی 
به مثابه ی حقیقت، هیچ ربطی ندارند. تنها اصطلاحات و مفاهیم علمی را استادانه به شکل سازوکارهایی )علوم 

اقتصادی و سیاسی( تحریف می نمایند و چنان ارائه می کنند که گویی علم هستند.
جامعه نتیجه ی تکامل میلیون ها ساله و تداوم عالمَ جانداران بسیار پیشین بوده و به عنوان محصول یک 
دنیای عالی عقل و احساس، یک طبیعت متفاوت است. دارای چنین کلیتی است. کیهانی با پانزده میلیارد 
سال )تاریخ کیهان( قدمت و تاریخ است که به خود پی برُده و متوجه خویش گشته است. جامعه آفرینی استثمار 
کاپیتالیستی، فراتر از ادعایی همچون آفرینندگی خداییِ نمرودها و فرعون ها، هیچ ارزشی ندارد. از این نظر 
»جامعه ی کاپیتالیستی« یک ادعای متقلبانه  و فرعونی است. صحیح این است که کاپیتالیسم به عنوان نوعی 
علمی  از  مفهوم بندی شود. سخن گفتن  است(  یافته  بیشتر شدت  مالی هرچه  فُرم سرمایه ی  با  )که  اجتماعی  بیماری 
چنگال  از  انسانیت  رهانیدن  بر  سعی  رشد  حال  در  بهداشتِ  علم  نوعی  سطح  در  گویی  که  سوسیالیستی 
کاپیتالیسم دارد، رویکردی درک  پذیرتر و اخلاقی تر خواهد بود و باید آنچنان باشد. در غیر این صورت قادر به 
توضیح جنگ های پانصد سال اخیر، بمب هسته ای، افزایش بی رویه ی جمعیت و تخریب محیط زیست نخواهیم 
بود. باید برای کِلان ها، قبیله ها، قوم ها، امت ها و حتی موجودیت های اجتماعی دارای کیفیت ملی که دولت  ـ 
به عنوان  آن  رئال   سوسیالیستی  نسخه ی  هم  و  لیبرال  کاپیتالیستی  مدرنیته ی  هم  سوی  از  و  نیستند  ملت 
پس مانده های اجتماعی عقب مانده دیده می شوند، ارزش رفیعی قائل گشت. تمامی این فرم  های تفاوت یافته ی 
جامعه ی ارزشمند می باشند. باید به اقتضای دیالکتیک بتوان حتی در پیشرفته ترین جامعه ی ملی نیز جوامع 
همان گونه  کرد.  مشاهده  کلیت یافته  و  توسعه یافته  حالت  به  را  خلقی  و  عشیره ای  یا  ایلی  قبیله ای،  کِلانی، 
و  توسعه یافتگی  به صورت  بالعکس  و  نیست،  اتم  میان  رفتن  از  معنای  به  اتمی  صد  عنصر  یک  تشکیل  که 
کلیت یافتگیِ اتم ها مورد ارزیابی قرار می گیرد، اگر تفاوت یافتگی های پس از جامعه ی کِلان نیز به شکلی مشابه 

مورد ارزیابی قرار گیرد، ]جامعه را[ به حقیقت اجتماعیِ هرچه بیشتری سوق خواهد داد.
بنابراین به اقتضای حقیقت جامعه ی سوسیالیستی، باید آن را به عنوان جامعه ای ارزیابی نمود که پادزهر 
کاپیتالیسم است، حتی تنها عبارت از این نیست و سعی دارد به عنوان جامعه ای توسعه یافته، کلیت یافته، آزادانه 
و برابر از میان تمامی جوامع گذشته تشکیل یابد. نه تنها بر بستر مدرنیته ی کاپیتالیستی رشد نمی یابد، بلکه 
حالت بیماری گونه ی این مدرنیته که در هیأت »لویاتان« مدرن و »قفس آهنین«ی بر گِرد جامعه خودنمایی 
می کند را از جامعه ی تاریخی دور می گرداند و بدین ترتیب می تواند به شکلی متناسب با تعریف خویش تحقق 
یابد. سوسیالیسم در صورت پاک کردن خویش از پس مانده های انحصارات استثماری و سرکوب گر  برده دارانه ای 
که در سرتاسر تاریخ تمام تمدن ها ـ حتی اگر به اندازه ی کاپیتالیسم نباشند ـ بر واقعیت اجتماعی تحمیل گشته اند، 
هم بر بنیان تاریخی خویش استوار می گردد و هم از طریق دستاوردهای روزآمد )متکی بر ارزش هایی که در مرحله ی 

مبارزه با کاپیتالیسم کسب گردیده اند( خود را تحکیم بخشیده و نوسازی خواهد نمود.
اگر توجه شود، در این رویکرد روشی میان برُ و یا پیشروی انگار نظیر ]دیالکتیک توسعه ی[ جامعه ی کهن و نو 
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یا جامعه ی برده دار، فئودال، کاپیتالیستی و سوسیالیستی را به کار نمی بریم. مفاهیمی نظیر پیشرفت، کلیت یابی، 
برابری مبتنی بر تفاوت مندی ها، و آزادشدنِ اجتماعی را مبنا قرار می دهیم. مهم تر اینکه، سوسیالیسم را به شکل 
»حالتی از جامعه  که در آینده، بعد از انقلاب یا تکامل تدریجی برقرار خواهد شد«، ارزیابی نمی کنیم. اساسا 
چنین رویکردی، با واقعیت حیاتی که در طبیعت جامعه جریان دارد، مغایر است. نوع انسان، همیشه اجتماعی 
است. گذشته ـ حال ـ آینده را با تفکیک نمودن از یکدیگر، نمی توان زیست. این سه حالت، درهم تنیده اند و باید 
آن ها را با همدیگر زیست. لحظه ی اکنون به اندازه ای که گذشته می باشد، آینده نیز هست. در اینجا به یک 
رویکرد فلسفیِ صحیح نیاز وجود دارد. اگر فلسفه ی زمان به صورت گذشته ی بی نهایت و یا آینده ی بی نهایت 
ارزیابی شود، چندان معنایی را بیان نمی کند. زمان را تنها می توان به عنوان تشکل1 هستنده )موجود( تعریف 
زمان  این صورت  در  ندارد.  دیگری هم وجود  نوع  از  زمانی  است.  آن  زمان  تشکل هر موجودی،  یعنی  نمود. 
جامعه، تشکل آن است. بر پایه ی اینکه جامعه نیز وضعیت یک تشکل مستمر را داراست، گذشته ـ حال  ـآینده 
نیز امری ست درج گشته و نهفته در آن وضعیت. بنابراین تصور ی دال بر وجود »جامعه ای در حال پیشرفت که 
مقاطعی را با فاصله های طولانی بر خطی مستقیم طی کند«، خطا بوده و منجر به ارزیابی های اجتماعی ای 

خواهد شد که بیرون آمدن از زیر بار آن ناممکن است.
همیشه مالامال از واقعیت اجتماعی زیستن، در قلب تمام اندوخته ی گذشته ی آن به سربردن، با شور و 
با امید بی کران به آینده زیستن، نزدیک ترین حیات به  هیجانِ تشکل لحظه ای که می گذرد زندگی کردن و 
بنیادین  مسئله ی  به عنوان  حیات  از  شیوه ای  چنین  متحقق ساختن  که  است  ارزشمند  بسیار  است.  حقیقت 
تئوری و پراکتیک سوسیالیستی نگریسته شود. این تحقق یابی هم به شکل بیان حقیقت اجتماعی و هم زیستنِ 
باید  اینکه سوسیالیسم را صرفا پروژه و برنامه ای جهت آینده ببینیم،  صحیح آن، معنا پیدا می کند. به جای 
آن را به مثابه ی شیوه  ی زندگی اخلاقی و سیاسی ای که هر لحظه آزاد می نماید، ناظر عدالت و برابری است و 
ارزش زیبایی شناسانه دارد، به صورت حقیقت درآوریم. سوسیالیسم یک شیوه ی حیات آگاهانه است که حقیقت 
را بیان می نماید و متجلی می گرداند. باید به شیوه ای همانند فرزانگان و مؤمنانی که در تاریخ نمونه هایشان 
به فراوانی دیده می شود، در مقام فرزانگان و مؤمنان زمانه زندگی کرد. فردگرایی که بیانگر فرومایگی اخلاقی 
لیبرالیسم است،  آزادی نیست؛ بلکه پست ترین نوع بردگی است که حیات آن بر اساس آگاهی متقلبانه شکل 
داده شده است. سوسیالیسم به مثابه ی آنتی لیبرالیسم، ایدئولوژی »آزادی را در اخلاق و عمل جمعی زیستن« 

است.
اینکه »عصر ما عصری  ادعای  به ویژه  نماییم.  اغراق آمیز  را  نباید در دیدگاه اجتماعی خویش کاپیتالیسم 
بر آن حاکم می باشد و شکل حیات روزانه ی آن است«،  امپریالیسم و کاپیتالیسم به صورت مطلق  است که 
بخشیدن معنایی به کاپیتالیسم است که مستحق آن نیست؛ صحیح نیست و اشتباهی ست که بیش از حد 
تحت تأثیر تبلیغات شکل گرفته است. جنگ ایدئولوژیکی است که از تبلیغات هراس افکنانه تغذیه می نماید. 
واقعیت این است که کاپیتالیسم نظامی می باشد که همیشه محکوم به حاشیه ای ماندن است، راهزنی و سرقتی 
اجتماعی ستیز است که همیشه از طریق زورگویی فاشیستی سعی بر حاکم سازی خویش داشته و به عبارتی 
یک نظام »چهل حرامی«2 است. همان گونه که در اعصار قدیم از طریق تقدیس و الوهی سازی مدیران مستبد، 
انسان ها به حالت برده هایی کوتوله درآورده می شدند، در عصر ما نیز کاپیتالیسم نوعی هژمونی ایدئولوژیک را 
داراست که نتایج مشابهی را به بار می آورد. پای نوعی بردگی و کوتولگی در میان است که این هژمونی از طریق 

جنگ های سرد و گرم آن را تغذیه می نماید.

)Formation( فرماسیون، تکوین، تشکل؛ تشکیل، پیدایش : Oluşum . 1
Kırk haramiler . 2 : راهزنان بسیار؛ با اصطلاح چهل حرامی در داستان های بسیاری نظیر »علی  بابا و چهل  دزد بغداد« برمی خوریم.
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تلقی سوسیالیسم به عنوان جامعه ای که همیشه از طریق انقلاب ها و جنگ ها می توان به آن رسید نیز اشتباه 
است. بدون شک هنگامی که شرایط ایجاد شوند، جنگ ها نیز جهت دگرگونی ها و تحولات انقلابی امکان پذیرند. 
اما سوسیالیسم تنها به معنای انقلاب نیست؛ بلکه مشارکت دموکراتیک در جامعه و حیات آگاهانه و کُنش مند 
گرفت، سپس حیات سوسیالیستی شکل  »انقلاب صورت خواهد  اینکه  گفتن  می باشد.  کاپیتالیسم  برابر  در 
می گیرد«، نوعی خودفریبی است و خود را به آغوش انتظاراتی بیهوده افکندن. گذشته به چه اندازه با اتکا به 
آگاهی، نیرومندانه زیسته شود و اکنونی سازی1 گردد، به همان میزان می توان توانمندانه و آگاهانه به استقبال 
آینده رفت و آن را زیست. بدون شک در تمامی این مراحل، رهبران استراتژیک و تاکتیکی لازم هستند. اما تلقی 
سوسیالیسم به عنوان حالت کُنش مندانه ای که از طریق چنین عبارت و اصطلاحات نظامی ای مدیریت می شود، 
راه را بر خطاهای بزرگی می گشاید. سوسیالیسم رئال از یک لحاظ اینچنین مدیریت شد. هنگامی که خسته 
شد نیز وامانده و ازناافتاده برجای ماند! بیشتر از هر زمانی به جنبش ها، احزاب و بلوک های سوسیالیستی ای نیاز 
وجود دارد که عموما در چارچوب پارادایم مدرنیته ی دموکراتیک، جامعه ی تاریخی را مبنا قرار دهند، همچنین 
که  مصرفی ای  جامعه ی  و  شده  بریده  آن  و  جامعه  میان  پیوندهای  که  »محیط زیست«ی  تخریب  برابر  در 
کاپیتالیسم با توسل به صنعت گرایی و »دولت ـ ملت « گرایی تحت محاصره اش درآورده، از طریق مدیریت های 
»محیط زیستگرا، اقتصادی و کنفدرال دموکراتیک« خود را تجهیز نمایند. لزوم وضع نظریه ی سوسیالیستی در 
چارچوب چنین پیش طرحی و انتقال آن به حوزه ی پراکتیک و عمل، همچنان جایگاه خویش را حفظ می نماید 
و چیزی از اهمیت آن کاسته نشده است. کما اینکه این یک جنبش پیشاهنگ آگاهی  محور و سازمان مند که 
صرفا در برابر هژمونی کاپیتالیستی توسعه یافته باشد، نیست؛ بلکه جنبش اجتماعی شدنی راستین است که 
در طول تاریخ با یک ماهیت همسان اما وجوه ایدئولوژیک ـ پراکتیکیِ متفاوت ادامه داده شده است. جامعه ی 
راستین، سرشت این جنبش است، خودِ کارکردِ اجتماعی شدن است. در نزدیکیِ تمامی نظام های تمدنی اما 
به صورت متضاد با آن ها، و به همان اندازه هم به صورت نظام مند جریان دارد. اینکه درک چندانی درباره ی آن 
به وجود نیامده است، در ارتباط با توان تبلیغات ایدئولوژیکی طرف مقابلش می باشد. حقیقت های اجتماعی، 
خودِ سوسیالیسم هستند و هرچه جامعه تداوم می یابد به عنوان شیوه ی حیات راستین همیشه تداوم خواهند 
داشت. از این لحاظ، تاریخ تنها عبارت از تاریخ مبارزه ی طبقاتی نیست، بلکه مبارزه  ای ست در راه آزادی و 
برابری جامعه و محافظت از آن در برابر قدرت و دولت هژمونیک. سوسیالیسم، تاریخ این مبارزه ی اجتماعی 

است که رفته رفته علمی می گردد.

5 ـ زندگی مشترك آزاد2
بدون درک روابط میان زن و مرد، نمی توان هیچ مسئله ی اجتماعی ای را نه به اندازه ی کافی درک نمود و 
نه تحلیل کرد. در بنیان مسائل اجتماعی، حالت پرُسمانی و مسئله داربودنِ موجود در روابط زن و مرد نهفته 
است. نهاد ازدواج و تأهل که در جامعه ی هیرارشیک و جامعه ی تمدنی به طور یکجانبه بر زن تحمیل می شود، 
پایه گذاری  را  وابستگی  و  بردگی  نهاد  نوعی  طریق  این  از  و  برمی سازد  چندجانبه  به صورت  را  مردسالاری 
می نماید که شاید هم هیچ جانداری در طبیعت آن را به خود ندیده و تنها مختص به جامعه ی انسانی است. 
اولین موقعیت اجتماعی، طبقاتی و ملیِ سرکوب گرـ سرکوب شونده همیشه بر این مبنا رشد می نماید. در بنیان 
همه نوع جنگ و منازعه ای نیز همین واقعیت نهفته است. چیزی که در تاریخ تمدن و مدرنیته ی کاپیتالیستی 
به منزله ی آخرین مرحله ی آن، بیش از همه چیز بر آن سرپوش نهاده شده و به صورت باژگون و منفی بازتاب 
داده می شود، واقعیت مرتبط با وضعیت بردگی زن است که بر همین بنیان استوار می باشد. زن که نامش در 

Şimdileştirme . 1 : به حالت زمان حال و اکنون درآوردن؛ به اکنون کشاندن؛ به روزسازی
Eş / Özgür Eş Yaşam . 2 : همسر، شریك، جفت؛ همتا
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جامعه ی تمدنی با ابلیس مترادف گشته است، در جامعه شناسی مدرنیته ی کاپیتالیستی، در وضعیت مطیع ترین 
شخصیت همرنگ شونده و سازشکار1، کارگر خانگیِ بی دستمزد و مادر زاینده ی بچه  قرار دارد.

اولین گام جامعه شناسی واقعیت ها باید درک کل محتوا و فرم های آن سطح از بردگی  می بود که با عقل و 
دست مرد زورگو و استثمارگر در طول هزاران سال، زندگی زن با آن سرشته شده است. زیرا شکل بندی های 
اجتماعی  استثمارهای  و  بردگی ها  فرم های  تمامی  پیش نمونه ی  حوزه ها،  این  در  موجود  استثمار  و  بردگی 
می باشند. عکس این امر نیز مصداق دارد. مبارزه ی آزادی خواهانه و برابری طلبانه در مقابل بردگی و استثماری 
که زندگی زن با آن سرشته شده است و سطح دستاوردهای این مبارزه، مبنای تمامی مبارزات آزادی خواهانه 
اینکه  اساسی  دلیل  اجتماعی.  حوزه های  کل  در  موجود  استثمار  و  بردگی  مقابل  در  است  برابری طلبانه   و 
و مدرنیته ی کاپیتالیستی صورت گرفته   تاریخ تمدن  برابری طلبانه ای که در طول  و  آزادی خواهانه  مبارزه ی 
است، نتوانسته  منجر به توسعه ای بر مبنای صحیح گردد و راه بر پیروزی توانمندانه ای بگشاید نیز عدم درک 
و شکل بندی شده اند،  درونی سازی  زن  زندگی  در  که  است  استثماری   و  بردگی  ذهنیت های  و  نهادها  کافی 
همچنین عدم پایه ریزی مبارزه  در برابر این ها می باشد. گویند ماهی از سر گَنده گردد، نی ز دُم! هنگامی که 
پایه صحیح و سالم نباشد، ساختمانی که بنا نهاده شود با یک لرزش کوچک فرو می ریزد. واقعیتی که در تاریخ 

و روزگار ما جریان دارد نیز مملو از نمونه های بی شمار این مورد است.
سرچشمه  و  زن  پدیده ی  زمینه ی  در  تعمق  اجتماعی،  مسائل  واشکافی  جهت  تلاش  هنگام  به  بنابراین 
قراردادن حیات زن در حین تلاش های مساوات طلبانه و آزادی خواهانه، بایستی هم روش بنیادین تحقیق باشد 
و هم مبنای تلاش های منسجم علمی، اخلاقی و زیبایی شناسانه. یک روش تحقیقی محروم از واقعیت زن و 
یک مبارزه ی آزادی خواهانه و برابری طلبانه  که زن را در مرکز خویش قرار ندهد، نخواهد توانست به حقیقت 

واصل گردد و برابری و آزادی را برقرار نماید.
و  پایه  صحیح  حیاتی  به  نیل  برای  اجتماعی،  زندگی  در  وی  نقش  تعیین  و  زن  تعریف  به  اولویت دهی 
مبناست. این قضاوت را از نظر خصوصیات بیولوژیک و موقعیت اجتماعی او بیان نمی کنیم. مفهوم زن به مثابه ی 
موجودیت، حائز اهمیت است. به میزان تعریف شدن زن، تعریف نمودن مرد نیز وارد دایره ی امکان می گردد. 
نمی توان با نقطه ی عزیمت قراردادنِ مرد، تعریف صحیحی از زن و زندگی ارائه دهیم. موجودیت طبیعی زن، 
موقعیت مرکزی تری دارد. از نقطه نظر بیولوژیک نیز این امر بدین گونه است. اینکه جامعه ی مردسالار تا حد 
ممکن موقعیت زن را تنزل داده و کمرنگ نموده، نبایستی مانع درک واقعیت زن از طرف ما گردد. سرشت یا 
طبیعت زندگی، بیشتر با زن در پیوند است. اینکه زن تا حد ممکن از زندگی اجتماعی بیرون رانده شده است، 
نمی تواند نشانی بر غلط بودن واقعیت مذکور باشد؛ بالعکس، آن را تصدیق می نماید. مرد با نیروی زورگویانه و 
نابودکننده اش، با حمله به زن در اصل بر زندگی یورش می برد. اینکه مرد به عنوان حکمران اجتماعی با زندگی 
ارتباط  با واقعیت اجتماعی ای که در بطن آن می زید  خصومت و دشمنی می ورزد و نابودکننده ی آن است، 

تنگاتنگی دارد.
هنگامی که این قضاوت مان را به سطح جهانشمول تعمیم دهیم، می توانیم دوگانه ی انرژی ـ مادّه را مبنا 
قرار دهیم. انرژی در مقایسه با مادّه، اساسی تر است. خودِ مادّه، انرژی ساختاربندی شده است. مادّه، فُرم یافتگیِ 
نهفتن انرژی و حالت وجودی دادن به آن است. مادّه با این خصوصیت خویش، انرژی را در قفس قرار می دهد و 
سیالیت آن را جامد و راکد می گرداند. مقدار انرژی هر فُرم مادّه، متفاوت است. همین متفاوت بودن انرژی است 
که متفاوت بودن فُرم ها و ساختارهای مادّی را تعیین می کند. انرژی موجود در مادّه و فُرم زن با انرژی موجود 

همنوایی،  یافتن،  مطابقت  جماعت،  با  همرنگ شدن  سازش گری؛  معنای  به  )Conformism(؛  کنفورمیسم   :  Konformizm  /  Konformizmin en uysal kişiliği  . 1
سازش پذیری و سازشکاری؛ در معنای سیاسی عبارت است از کوشش فیزیکی جهت یکسان سازی جامعه به دلخواه حکومت از طریق جلوگیری از آزادی اندیشه و رد دگراندیشان؛ همه را 

سر و ته یك کرباس نمودن!
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در مادّه ی مرد، تفاوت دارد. انرژی ای که در زن حمل می شود هم بیشتر است و هم کیفیت این انرژی متفاوت 
انرژی مرد در طبیعت اجتماعی به دستگاه های  است. فُرم زن، زاینده ی این تفاوت مندی است. هنگامی که 
قدرت متحول می گردد، فُرم ها و شکل های مادّی به خود می گیرد. در تمامی کیهان، فُرم ها به منزله ی انرژی ای 
به  معنای رسیدن  به  به مرد حاکم در جامعه،  تبدیل شدن  پیدا کرده،  محافظه کار هستند.  که حالت جمود 
وضعیت شکل بندی قدرت است. با این حالتش، عمده انرژی ای که حمل می نماید فُرم پیدا کرده است؛ انرژی ای 
که به حالت فُرم درنیامده باشد اندک است و در کمتر شخصیتی وجود دارد. اما در شخص زن، انرژی عمدتا 
حیث شکلی نمی یابد و به حالت فُرم درنمی آید؛ انرژی اش حالت سیال خویش را حفظ می نماید. اگر در »فُرم و 
قفسِ« مردانه اسیر نشود، به مثابه ی انرژی حیات، سیالیت خویش را ادامه می دهد. پتانسیل معنا، شعرگونگی و 
زیبایی ای که در شخص زن دچار رکود نگشته، با این حالت انرژی که کفه ی سنگین را تشکیل می دهد ارتباط 

تنگاتنگی دارد. جهت درک این واقعیت، باید حیات جاندار و زنده را به گونه ای عمیق تر درک نمود.
تکامل حیاتی که ]از موجودی ابتدایی[ تا به حیات انسان می رسد را نسبتا می توان تعریف نمود یا باید 
تعریف شود. قبل از هرچیز باید منظور و هدف زندگی را مورد پرسش و کاوش قرار داد. چرا زندگی می کنیم؟ 
حیات چرا خویش را تداوم می بخشد، تغذیه می کند و حفظ می نماید؟ گفتن اینکه برای زندگی کردن »تغذیه، 
پرسیده  این  از  فراتر  باید  پرسشی که  نیست.  کافی  پاسخ  برای  البته که  است،  تولیدمثل« لازم  و  محافظت 
شود چنین است: چرا تولیدمثل می کنیم، تغذیه می نماییم و از خویش محافظت به عمل می آوریم؟ هنگامی 
باطل گرفتار می آییم. گرفتارشدن در  آنگاه در یک دور  پاسخ گفته شود »برای زندگی کردن«،  که در مقام 
دور باطل، پاسخ محسوب نمی شود. ترازهای ذهنیتی  که به مثابه ی شکلی از انرژی تا حد انسان تکامل پیدا 
کرده و توسعه می یابند، نشان می دهند که پدیده ی ادراک می تواند برای پاسخ  سرنخ هایی را ارائه دهد. تکامل 
کیهان که تا سطح انسان پیش آمده، نیروی معنایی را متبلور ساخته که همیشه رو به پیشرفت دارد. واقعیت 
بالقوّه ی موجود در کیهان گویی همیشه می خواهد به نتیجه ای همچون آشکارشدن، درک کردن و  پنهان یا 
بعد،  به  این جا  از  بنیادین تکامل است.  نیاز به درک کردن و درک شدن، محرّک  یابد.  درک پذیرشدن دست 
باید پرسیده شود، مربوط به خودِ درک کردن و درک پذیرشدن است. آن چیست که می خواهد  پرسشی که 
درک کند و درک پذیر شود؟ شاید این کلامِ کتاب مقدس که می گوید »خداوند می فرماید من یک راز بودم، 
پس جهت شناخته شدن، گیتی را آفریدم«، پاسخی باشد برای پرسش مان اما کافی نیست. نیاز به شناخته شدن 

جهت تعریف تمام وکمالِ معنا کفایت نمی کند؛ اما انگار راز موجود در حیات را تا حدودی افشا می نماید.
اندیشه ی هگل، کیهان  نیز دارای معنایی مشابه همین است. در  یا ذهن مطلق«1  از »روح  تعریف هگل 
از طریق روح یا ذهن مطلق به صورت آگاهانه به سوی خویشتن بازگشته است. چیزی که می خواهد شناخته 
از مراحل ]شکل گیری[ فیزیک کیهان و مراحل بیولوژیکی و اجتماعی گذرانده و بدین ترتیب  این را  شود، 
 ـ که کمال یافته ترین حالت آگاهی است ـ یعنی از طریق روح یا ذهن مطلق،  تحقق بخشیده، از طریق آگاهی فلسفی 
با خودشناساندن ارضا می نماید و بدین  ترتیب خویش را به صورت کیهان شناخته شده درآورده و ماجرا را به 
معنا همسان  با  را  این قضاوت ها که در سطح مهمی حاوی حقیقت هستند، هدف حیات  فرجام می رساند. 
اینکه  نتیجه  دارد.  در خود  را  مشابهی  معانی  نیز  یونان،  فلسفه ی  در   )Theoria( تئوری  اصطلاح  می انگارند. 
»معنا«، الوهیت یافتنِ انسان اجتماعی است. پرسش مهم در اینجا این است: آیا الوهیت یافتن انسان اجتماعی 
و یا نیروی »معنا«یی که کسب کرده است، می تواند کل معنای موجود در کیهان را بازنمایی کند و یا بیانگر 
آن شود؟ آیا بیشینه معنای موجود در اجتماعی بودن )روح یا ذهن مطلق در اندیشه ی هگل( می تواند با خودِ معنای 
کیهانی، همسان انگاشته شود؟  آیا خودِ جامعه یک موجود دارای نقص نیست؟ پس در آن صورت آیا معنای 

آن نیز ناقص نخواهد بود؟
1 . در متن Mutlak tin آمده؛ معادل Geist یا همان هوش کیهانی
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در حالت انسانی خویش قادر نخواهیم بود این پرسش ها را به طور تمام وکمال پاسخ دهیم. زیرا ما توسط 
بپرسیم.  تنها می توانیم پرسش  قرار گرفته ایم. نمی توانیم موجودی »فراجامعه« شویم.  جامعه در محدودیت 
شانس ما این است که خودِ پرسیدنِ پرسش نیز نیمی از درک و فهم است؛ بنابراین می تواند سرنخ هایی را در 
مورد درک و فهم )معنای مطلق(1 ارائه دهد. فعلا تنها می توانیم متوجه شویم که یافتن حالتی معنامند، فوق العاده 
مهم است و بسیار نزدیک به رسیدن به هدف بنیادین حیات است و بدین گونه ارضا گردیم. می توانیم در این 
زمینه چنین حکم دهیم که قادر هستیم و استعداد آن را داریم تا بخش بزرگی از مسائل بنیادین مرتبط با 
خود حیاتِ معنامند را واشکافی و حل کنیم و حداقل پاسخ های لازمه درباره ی حیات اجتماعی عادلانه، زیبا 

و صحیحِ آرزوشده را بیابیم.
هنگامی که با این رهنمود فلسفی درباره ی واقعیت زن تأمل می نماییم، به این نتیجه می رسیم که باید 
از جوانب »نیک، صحیح و زیبا«، پیوند حیات معنامند را با زن ایجاد نموده و پیشبرد دهیم. هنگامی که این 
قضاوت را نقطه ی عزیمت قرار می دهیم و آغاز به تأمل می نماییم، به راحتی درک می گردد که هدف اصلی 
از »زندگی با زن«، نمی تواند تولیدمثل و تکثیر باشد. بدین ترتیب که می توان گفت جانداران تک سلّولی که 
ساده ترینِ جاندارانند نیز ملتفتِ تولیدمثل هستند و شاید هم حیات تک هدفیِ آن ها بر همین مبنا کدگذاری 
شده باشد. لیکن تکامل صورت گرفته نشان می دهد که خود ـ تقسیم نمودنِ تک سلولی  ها به دو نیمه ی تقریبا 
مساوی، به معنای پایان حیات نیست؛ این عمل تک سلولی هایی که میلیاردها بار خویش را تقسیم نموده اند، 
به جای پایان دادن به حیات، منجر به تنوع یابی و تفاوت یافتگی سریع شده و پاسخ بامعنای بعدی نه تکثیر بلکه 
به شکل تغییر و تحول ارائه شده است. جهت زندگی کردن، تکثیر یک ابزار ضروری است؛ اما برای درک نمودن 
معنایی  یا  هدف  محورانه  یعنی  است؛  ابزارین  امری  ازدیادیابی،  و  تکثیر  نیست.  کافی  وجه  هیچ  به  زندگی 
نیست. به عبارت صحیح تر، حیاتی که تنها معنایش تکثیر باشد، حیاتی بسیار ناقص و معیوب است. در مورد 
تک سلولی ها وضعیت این گونه است اما در خصوص زنان، پیونددهی و بندکردن حیات انسانی به تولید مثل و 
تکثیر جنسی صرف، نه تنها بیانگر نقص معناییِ حیات است بلکه بیانگر معنازدایی و بیهوده گشتن آن است. 
زیرا بر پایه ی اینکه ازدیادیابی و تکثیری آمیب آسا   از طریق زن ممکن نمی باشد، قراردادن »تکثیر از طریق 
زن« در مرکز حیات و مبدل کردن آن به هدف زندگی بیانگر آن است که از تکامل عظیم جانداران، معنای 
لازمه استخراج و درک نشده است. این در حالی ست که به واسطه ی فناوری امروزین، به طور کامل از مشکل 
کمبود جمعیت در جامعه ی انسانی گذار صورت گرفته است. برای نوع انسان نه کمبود جمعیت بلکه برعکس، 
ازدیادیابی آن ـ در حدی که در جهان نمی گنجد ـ که رفته رفته به صورت مسئله ای بزرگ درآمده، مطرح است. سرعت 
تکثیر و ازدیادیابی، همانگونه که در جاندار تک سلولی نیز اثبات گردیده، با سطح عقب ماندگی و ابتدایی بودن در 
پیوند است و هر تکثیر به معنای یک مرگ می باشد. تکثیر فیزیکی در تمامی انواع تکاملی، معنایی اینچنینی را 
نیز در خود می پروراند. موجود میرنده تصور می نماید که با ازدیادیابی و تکثیر قادر به تحقق حیات دائمی برای 
خویش خواهد بود، که البته این یک اشتباه است. با تداوم دهی خویش از طریق کُپی خود، شاید نیاز به امنیت 

را برآورده سازد و آرزوی پیوستن به بی نهایتی و ابدیت را ارضا نماید اما آن را واقعی و حقیقی نمی گرداند.
جامعه ی  در  است.  معنایی جدی  فاقد  زن«،  طریق  از  »تکثیر  بر  مبتنی  زندگی  فلسفه ی  اینکه،  خلاصه 
طبقه دار به سبب وجود پدیده هایی نظیر کسب میراث و نیرومندبودن، معنایی برای زن زایشگر قائل می گردند؛ 
البته این نیز معنایی مرتبط با فشار و استثمار می باشد و برای زن منفی ست. یعنی زنی که بسیار زایاست، زنی 
است که زود می میرد. نوعی از »زندگی با زن« که ارزش معنایی آن رفیع باشد، یا از طریق »زایشی بسیار 
با زنی میسر  باشد،  انسان مسئله ی فزونی جمعیت مطرح  نوع  برای  اگر  یا عموما  امکان پذیر است و  اندک« 

Anlama )mutlak anlam( . 1
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می گردد که هیچ زایشی انجام ندهد. بچه ی فراوان  زاییدن، جهت خلق های عقب مانده ی استثمارشونده ای که 
به مثابه ی فرد و جامعه نمی توانند از طریق نیروی روشنفکرانه و سیاسی خود را توسعه بخشند، به عنوان یک 
خود ـ دفاعی می تواند ارزشمند باشد. پاسخ  دهی به قتل عامی که متوجه جامعه است از طریق تکثیر و ازدیاد 
نسلِ خویش نیز یک روش مقاومت طلبانه و خود ـ ماندگارسازانه است. اما این شیوه ی خود ـ دفاعی جوامعی 
است که چندان شانس حیات آزاد ندارند. به همین سبب در جوامعی که سطح معنایی تا بدین حد نازل است، 
نوعی از »زندگی با زن« که زیبایی شناسی و درستی مبنای آن باشد نمی تواند میسر گردد. واقعیت موجودِ 
جوامع جهان این امر را تصدیق می نماید. زندگی با زن، در زمینه ی کارکردهای تغذیه و محافظت، جنبه ای 
مخصوص ندارد. تغذیه و محافظت برای هر جانداری لازم است. بحث درباره  ی زندگی ای بدون زن و یا بدون 
مرد، چندان معنایی ندارد. در تمامی حیات های جنسی ]یا دارای جفت[1 و غیرجنسی ]یا فاقد جفت[2 پدیده ی 
آن در جامعه ی  معنای  به  بلکه  نیست،  زندگی مشترک  بنابراین مسئله خودِ  دارد.  مادینگی وجود  نرینگی ـ 

انسانی مربوط می شود.
شکل زندگی جامعه ی انسانی شباهتی به شکل حیات هیچ نوع جاندار دیگری ندارد. حاوی چنان خصوصیاتی 
است که می تواند پدیده ی حکمرانی و قدرت را هم در درون خویش و هم بر روی طبیعت توسعه دهد. تکاپو 
جهت مبدل شدن به ملتی که از لحاظ کمّی و کیفی نیرومند باشد، همانند آنچه در نمونه ی قدرت دولت ـ ملت 
دیده می شود، می تواند سیاره ی محل زندگی ما را به گورستان زندگی مبدل نماید. کجروی و گمراهی موجود 
در اینجا، از جامعه یعنی از جامعه ی مردسالار سرچشمه می گیرد. هژمونی ای که مردسالاری بر روی زندگی زن 
برقرار نموده است، سیاره ی ما را به حالت غیرقابل زیست درمی آورد. از طریق قدرت هژمونیک مردسالارانه به 
این نتیجه می رسد و نه از طریق تکامل بیولوژیک. بنابراین باید »زندگی با زن« را از پدیده ی قدرت هژمونیک 
مردسالار رهایی بخشید. هرچند زنی که زندگی اش تحت حکمرانی می گذرد، از طریق زایندگی اش میلیون ها 
سال انسانیت را زندگی بخشیده است، اما همگام با مدرنیته ی کاپیتالیستی زایندگی مزبور به شکلی آیرونیک 
و طعنه آمیز پایان زندگی را به همراه می آورد. زندگی با زنی که در موقعیت فعلی قرار دارد، خبر از پایان حیات 

می دهد. نشانه های بی شماری از این واقعیت وجود دارد. می توان این نشانه ها را برشمرد:
آ ـ به مرحله ای رسیده ایم که جمعیت در چنان سطحی افزایش یافته که سیاره گنجایش آن را ندارد و سایر 
انواع جانداران را مورد تهدید قرار می دهد. شیوه ی اینچنینی زندگی با زنی که در موقعیت فعلی قرار دارد، هر 

روز با سرعتی بیش از پیش طبیعی بودنِ حیات و اکولوژیِ آن )زیست بوم( را با تهدید روبه رو می گرداند.
بـ  ـ همچنین این شیوه ی زندگی منجر به خشونت های بی حدومرز قدرت   محور در درون و بیرون جوامع 
گشته است. سطحی که نظامی گری یا میلیتاریسم بدان رسیده است، این واقعیت را به اندازه ی کافی اثبات 

می نماید.
جـ  ـ جنبه ی جنسیِ زن به یک ابزار دهشت انگیز استثمار مبدل گردانده شده و نوعی سرکوب و استثمار 
وحشتناک بر روی آن اجرا می شود. زندگی کاملا به کژروی و بیراهه کشانده شده و تقریبا با نوعی انحراف 

جنسی که خود را به صورت بی معنا تکرار می نماید، همسان گردانده شده است.
د ـ زنی که به تدریج از صحنه ی جامعه زدوده و محو می شود، به حالت ابزار تداوم نسل اجباری، کالای 

جنسی و نیروی کاری با ارزان ترین دستمزد درآورده می شود؛ گویی که معنای دیگری ندارد.
هـ ـ درست مثل این است که یک نسل کشی فرهنگی علیه زنان در حال اجراست. زن به منزله ی عضوی 
بی دستمزد یا با دستمزد نازل از میان ارتش بیکاران، تنها به واسطه ی جنبه ی جنسی و نقش خود در تداوم دهی 
نسل، ارزشمند شمرده می شود. از نیروی ذاتی ای که بتواند با توسل بدان از نظر فیزیکی،  اخلاقی و معنایی به 

)Sexual( یعنی دارای جنس  مخالف؛ نمونه هایی که تولید مثلی از نوع لقاح دارند Eşeyli . 1
)Asexual( یعنی فاقد جنس مخالف؛ نمونه هایی که تولیدمثلی از نوع رویشی دارند Eşeysiz . 2
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دفاع از خویش بپردازد، محروم گردانده شده است.
وـ جامعه ای که با این فاکتورها زن را در چنگال حیاتی بی معنا گرفتار و مچاله می نماید، تنها می تواند 

جامعه ای بیمار باشد. جامعه ی زنِ بی معنا، خود نیز بی معنا خواهد بود.
این نشانه هایی که می توان تعداد بیشتری از آن ها را نیز برشمرد، نیاز به ایجاد تحول و دگرگونی ریشه ای 
در زندگی مشترک با زن را به غایت آشکار ساخته و بدان فوریت می بخشند. با زنی که فاقد قّوه ی حفاظت از 
خویش است و به حالت مِلک درآورده شده، زندگی آزاد نمی تواند میسر باشد. از نظر اخلاقی نیز این امر ممکن 
نیست. زیرا بردگی تنها هنگامی تحقق می یابد که اخلاق از میان برود. البته نمی توان اخلاق نیروهای هژمونیک 
تحقق  اجتماعی  اخلاق  فروپاشی  با  تنها  هژمونیک،  مردبودنِ  همچنین  و  هژمونیک  نیروی  نامید.  اخلاق  را 
می یابد. بر پایه ی اینکه بدون زن، زندگی میسر نیست )بدون وجود مرد نیز حیات میسر است اما ]به سبب گشودن راه بر 
انحراف،[ حیاتی برده گونه خواهد بود(، جهت رهایی بخشیدنِ زندگی، رهایی زن ضرورت می یابد. این شرح و توضیح 
عمدتا به زنی که در حیطه ی ساختار اجتماعی قرار دارد، مربوط است. مسئله ی زن در حیطه ی روابط و جهان 
ذهنیتی، اهمیت بیشتری پیدا می کند. تا وقتی چنان ذهنیتی ایجاد نشود که بتواند به طور موفقیت آمیزی با 
نشانه ها و موارد نامطلوب یادشده ی مربوط به زن مخالفت نماید، عموما به عنوان شریک و خصوصا به عنوان 
شریک زندگی آزاد نمی توان زیست. بنابراین به عنوان تزهای متقابل، برای میسرشدن زندگی  با زن در سطح 

شریک آزاد، مواردی که باید ایجاد شوند را این گونه می توان خلاصه وار برشمرد: 
آ ـ قبل از هر چیز به »زندگی مشترک اکولوژیک«ی نیاز وجود دارد که تداوم نسل و تکثیر را مبنا قرار 
نمی دهد، با ایده آل انسانیت جهانی سازگار است و به هستی سایر جانداران موجود در سیاره توجه می نماید. 
می گرداند. سوسیالیسم  اجباری  را  زن«1  با  آزاد  »زندگی  است،  رسیده  بدان  جامعه  که  سطحی جهانشمول 
حقیقی را تنها بر پایه ی »زندگی آزاد با زن« می توان برساخت. اولویت سوسیالیسم این است که قطعا سطحی 

از زندگی آزاد با زن را برقرار سازد.
بـ  ـ به همین جهت باید با قدرت هژمونیک مردسالار از حیث ذهنیتی و نهادی مبارزه نمود و پیروزی 
قطعی این مبارزه را از لحاظ ذهنیت و نهاد در سطح شریک آزاد رقم زد. زندگی مشترک آزاد را بدون کسب 

این موفقیت و پیروزی نمی توان تحقق بخشید.
جـ ـ به هیچ وجه نباید زندگی با زن را به صورت مستمرگردانیدن غریزه ی جنسی و تجربه کردنِ  فراوانِ 
آن تفسیر نمود. اگر حیات جنسیت گرایانه ی اجتماعی ای که چه با تمدن و چه با مدرنیته ی کاپیتالیستی به 
سطحی وحشتناک رسانده شده است در تمامی حوزه های ذهنیتی و نهادی از میان برداشته نشود، زندگی 
مشترک آزاد قابل تحقق نیست. زندگی با زن اگر در چارچوب پارادایم ها و نهادهایی باشد که زن را تنها به عنوان 
بلکه در عین حال  بزرگ ترین بی اخلاقی است  نه تنها  ابژه ی جنسیت گرایانه می بینند،  و  مِلکی  یک پدیده ی 
کریه ترین و اشتباه آمیزترین شکل زندگی می باشد. نمونه ی دیگری از پدیده ی اجتماعی وجود ندارد که یک زن 

و به تبع آن مرد را تحت این شرایط تا بدین سطح حقیر و پست نماید و دچار فرسودگی سازد.
 ـ تنها در شرایطی که ملکیت گرایی نفی گردد، از جنسیت گرایی اجتماعیِ استثمارکننده به تمامی مورد  د 
گذار صورت گیرد و برابری اجتماعی )برابری مبتنی بر تفاوت مندی( در هر سطحی برقرار شود، »زندگی مشترک 

آزاد با زن« امکان پذیر می گردد.
هـ ـ زندگی مشترک آزاد تنها با زنی امکان پذیر است که از حالت ابزار تداوم نسل، کارگر بی دستمزد یا 
دارای دستمزد ارزان و بیکار بیرون آمده باشد، از حالت ابژگی خارج گشته و سوژگی اش در هر سطحی تحقق 

یافته باشد.

Kadınla özgür yaşam . 1
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وـ جامعه تنها در این شرایط مثبت می تواند با زندگی مشترک آزادش سازگار و همخوان شود و بنابراین 
به جامعه ای آزاد و دارای شرایط برابر مبدل گردد.

زـ زنان و مردانی که در شرایط مثبت اجتماعی، ارزش ساختارین و فکری خویش را توسعه داده باشند 
می توانند زندگی مشترک آزاد داشته باشند.

باید به خوبی دانست که تمدن و مدرنیته ی هژمونیک به بهای نفی زندگی مشترک آزاد ایجاد گشته اند. 
بنابراین به سبب اینکه توازن قوای ساختاری و فکری میان زن و مرد ـ  که شرط اجباریِ عشق اجتماعی  است ـ ناممکن 
گردانده شده، عشق نمی تواند تحقق یابد. در شرایطی که ازدواج، انرژی معنایی خویش را از دست داده و روابط 
بازتولید می نماید، عشق قابل تحقق نیست. به همین سبب تأثیر مرگبار  برَده را هر لحظه  برَده وار جامعه ی 
قدرت هژمونیک و مدرن عمدتا هنگامی مشاهده می گردد که زندگی مشترک آزاد ناممکن گردانده می شود. 
به همین جهت زندگی ای که از جانب انسانیت به منزله ی معجزه ای سحرانگیز مورد استقبال قرار می گیرد، در 
این شرایط ارزش معجزه آسا و سحرآمیز خویش را از دست داده و به ویژه به چنان بلایی مبدل گردانده شده که 
زنان در برابر آن دچار غصه و اندوه گشته و دست به انتحار می زنند. باید نیک دانست که زندگی مشترک یک 
برساخته ی اجتماعی است. این زندگی میان افراد نر و ماده تحقق نمی یابد؛ میان مردانگی و زنانگیِ اجتماعی ای 
تحقق پیدا می کند که برساخته شده است. همچنین باید به خوبی دانست که برساخت هژمونیک، هر دو جنس 
را معیوب گردانده، روابط میان شان از این امر تأثیر پذیرفته و به صورت رابطه ی هژمونیک بازتاب یافته است. 
در رابطه ی هژمونیک، عشق هرگز نمی تواند ایجاد شود. شرط بنیادین در عشق انسانی این است که طرفین 

به گونه ای متوازن با همدیگر، صاحب اراده ا ی آزاد باشند.
هنگامی که تمدن و مدرنیته با توسل به زندگی هژمونیکِ هم ایدئولوژیک و هم نهادین برقرار می شوند، 
]انسان ها[ در موضوع عشق همواره به درازای تاریخ در نوعی پارادوکس باقی می مانند. از عشق، فراوان سخن 
رانده می شود اما نمی توانند آن را تحقق بخشند. ادبیات جهان، از یک لحاظ عبارت است از روایت های تراژیک 
عشق هایی که تحقق نیافته اند. حماسه هایی که روایت می کنند »جنگ ها همیشه به خاطر زنان برپا شده اند«، 
نیز برهان و اثباتی بر همین واقعیت اند. تمامی اشَکال هنر، گویی اعتراف به عشقی هستند که نمی تواند تحقق 
یابد. حتی متون دینی نیز به نوعی کهن ترین آثار هنری هستند که از آرزوهای تحقق نیافته و یک طرفه مانده ای 
تأثیر پذیرفته اند. تقدیس نمودن زندگی مشترک به عنوان  ایزدبانو وجود دارند، به شدت  ایزد و  که در روابط 
حوزه ی »زندگی خصوصی« از طرف نظام های تمدن، باژگون شده ترین قضاوت درباره ی حقیقت اجتماعی است. 
در واقع درک مقوله ی عمومی به عنوان خصوصی و درک مقوله ی خصوصی به عنوان عمومی، تطابق و همخوانی 
بیشتری با طبیعت جامعه دارد. رابطه ی موجود در زندگی مشترک، دارای چنان خصوصیاتی است که سطح 
جهانی و تمامی پیوندهای اجتماعی را از بیخ و بنُ تحت تأثیر قرار می دهد. بزرگ ترین دورویی تمدن این است 
که این رابطه ی جهانشمول را صرفا یک پدیده ی منفردِ دوجانبه ی بسیار محرمانه محسوب نموده است. یکی 
از دلایل بنیادین بی ارزش شدن و بی فایده گردیدن دانش جامعه شناسانه، همین امر است. عبارت »زن، آدم را یا 
فیلسوف می گرداند یا دیوانه« که به سقراط نسبت داده می شود و این سخن عامیانه که »زن، مرد را هم وزیر 
می نماید و هم رذیل!« با همین عمومیت واقعی مرتبط است. به واقع تفکیک حوزه ی »خصوصی« و »عمومی« 
در جامعه، تحریفی ست که مدرنیته ایجاد نموده است. در جامعه ی راستین، چنین تفکیکی بی معناست. مورد 

صحیح، برقرارسازی اشَکال روابط تعیین کننده و بنیادین است.
هیچ  باشد.  مشترک  زندگی  درباره ی  باید  می گذاریم،  انسانی  جامعه ی  به  زندگی  راه  در  که  گامی  اولین 
حوزه ای از حیات نمی تواند به اندازه ی حوزه ی زندگی مشترک دارای خصوصیت بنیادین و تعیین کننده باشد. 
محسوب کردن رابطه ی اقتصادی و دولتی به عنوان رابطه ی بنیادین، یک اندیشه ی  قالبیِ جامعه شناسی مدرنیته 
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است. هم اقتصاد و هم دولت نتیجتا باید ابزارهای زندگی مشترک باشند. زندگی های مشترک نباید در خدمت 
اقتصاد، دولت و دین باشند. بالعکس، بایستی دولت، دین و اقتصاد در خدمت زندگی مشترک باشند. لیکن 

مقوله ای مغایر با این امر، تمامی جامعه شناسی مدرنیته را احاطه کرده است.
به اقتضای تمامی این شرح و توضیحات، اولین حوزه ای که باید علم آن وضع گردد، حوزه ی زندگی مشترک 
است. بیهوده نیست که کلیه ی اسطوره ها و ادیان اعصار اولیه  که ابتدایی تلقی می شوند، همیشه از این حوزه 
آغاز نموده اند؛ این امر با حقیقت اجتماعی مرتبط است. علمی که پیرامون زندگی مشترک و به ویژه زن وضع 
نه تنها  برداشته خواهد شد.  بود که در حوزه ی جامعه شناسی  اولین گام صحیحی خواهد  یابد،  ارتقا  گردد و 
در علم جامعه شناسی بلکه در تمامی حوزه های هنری و فلسفی نیز اولین گام بایستی پیرامون همین رابطه 
برداشته شود. حتی لزومی به گفتن نیست که اولویت دین و اخلاق به مثابه ی یک شاخه ی فلسفه باید در همین 

حوزه باشد. اخلاق و دین به اندازه ی کافی با این حوزه پرداخته اند.
فرجام سخن اینکه ورشکستگی نیروهای استثمارگر و قدرت مدار هژمونیک عصر ما، بیشتر از هرجایی در 
فروپاشی و انحطاط رخ داده در زندگی مشترک دیده می شود. تاریخ رابطه ی زن و مرد دچار بیشترین بی منزلتی 
شده، فاقد معنا گشته و به نوعی زوال و استهلاک رسیده که نه با آن به سر می شود و نه بدون آن. آن هایی که 
انقلاب آغازین را با تکیه بر تحلیل این وضعیت کائوتیک انجام نمی دهند، شانس دیگری به غیر از تداوم کائوس 
ندارند. آنانی که به طور شخصی و جمعی قصد اقدام و برون رفت نوینی را دارند، تنها اگر این حوزه را به صورت 
علمی، هنری و فلسفی مبنا قرار دهند، می توانند به سوی زندگی مشترک آزاد گام بردارند. این اولین گام های 
اولین  بلکه  برون رفت، برخلاف آنچه بسیار تصور می شود، گام های منفرد و ویژه ی مابین دو شخص نیست، 

گام های جهانشمولِ مربوط به جامعه ی سوسیالیستی دموکراتیکی است که ایجاد خواهد شد.
باید  باشد.  مرتبط  زندگی مشترک  در  آزادی  به سطح  رسیدن  با  باید  از هرچیز  قبل  سوسیالیست بودن، 
با زندگی های بزرگ اصول مندانه و برخوردار از پراکتیکی دشوار را مبنا قرار دهیم  شیوه ی زندگی ای مشابه 
که در سرآغاز شیوه های زندگی اسطوره ای و دینیِ کهن به آن ها برمی خوریم. برساخت سوسیالیستی زندگی 
و  تمدنی  نظام های  در  موجود  خانگی  نمودن 1  و  دست آموزگردانی  ماهیت  و  اشَکال  از  گذار  با  تنها  مشترک، 
مدرنیته ی کاپیتالیستی می تواند تحقق یابد. با سکسوالیته یا رفتار جنسی ای که نظام آن را مرسوم و معمول 
گردانده، ازدواج های بازی مانند، نسل گرایی )به معنای ازدیادیابی( و »به پای هم پیر شدن« ارتباط چندانی ندارد. 
به ویژه با آمیزش های جنسی روزانه که به صورت یک بیماری تمام عیار روزآمد درآورده  شده نیز ارتباطی ندارد. 
حال آنکه عدم وجود آمیزش جنسی روزانه در هیچ یک از جانداران و حتی برعکس، برخورداری  آن از یک 
مبنای دوره ای، اثباتی است بر اینکه حیث جنسی یا سکسوالیته ی موجود در نوع انسان به شیوه ای اجتماعی 
قدرت  و  اجتماعی  برساخت  با  تمایلات جنسی،  یا  در سکسوالیته  افراط  و  ولع جنسی  است.  برساخته شده 
هژمونیک مرتبط است. جنسیت گرایی ای که بر زنان تحمیل می شود، در تمامی اشَکالش خود را به صورت تحقق 
قدرت نمایان می سازد. این جنسیت گرایی، نه تنها خوشبختی به بار نمی آورد بلکه سرچشمه ی نوعی بدبختی 
و بیماری تمام عیار است؛ زوال و مرگی زودرس است. بنیه ی هیچ زن یا مردی، دارای چنان ساختاری نیست 
که بتواند با چنین شیوه ای از سکسوالیته ی جنسیت گرایانه سازگاری نشان دهد. به ویژه جنسیت گرایی ای که 
کاپیتالیسم از طریق تبلیغات ]تجاری[ متکی بر نمایش دادن زن  بدان دامن می زند، کاملا با هژمونی ایدئولوژیک 
نوع  هیچ  که  گفت  می توان  می باشد.  هدفمند  سود«  »بیشینه  قانون  عملی  شدن  راستای  در  و  است  مرتبط 
رابطه ای به اندازه ی جنسیت گرایی اجتماعی قادر به حمل بار نظام نیست. بنابراین، تنها با رد کردن چنین 

شیوه ای از حیات جنسیت گرایانه و گذار از آن می توان آنتی کاپیتالیست شد.

Evcil . 1 : اهلی، خانگی، رام شدگی؛ دست آموز. منظور روابط و ازدواج های معمول است که رام سازی و اهلی کردن در آن برجسته است.
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هنری  علمی،  که  میزانی  به  شد  خواهد  داده  توسعه  مشترک  زندگی  مناسبات  و  روابط  در  که  سطحی 
روابط  در  سوسیالیسم  تحقق  گشود.  خواهد  سوسیالیستی  جامعه ی  بر  راه  میزان  همان  به  باشد،  فلسفی  و 
این  از  رابطه ای  به  جز  است.  اغماض ناپذیر  و عملی  اصولی  ارزش  دارای یک  از هرچیز  قبل  زندگی مشترک، 
دست، راه دیگری که بتواند به سوسیالیسم ختم شود وجود ندارد. اگر وجود داشته باشد نیز، این روابط نوعی 
روابط غیرمستقیم   اند که به روی خطاها بسیار گشوده هستند. اینکه زندگی مشترک سوسیالیستی به صورت 
»نوعی رابطه  ی برقرارگشته مابین دو نفر« درک و برداشت شود، رویکردی ناقص است. بی شک، زندگی های 
مشترک می توانند به صورت نمونه های محسوس دوتایی ]یا دو نفره[ وجود داشته باشند، اما نمی توان به این 
نمونه تقلیل شان داد. زندگی مشترک، حیاتی ماهیت مند است که بیشتر به صورت انتزاعی از طریق جنبه های 

زیبایی شناختی، اخلاق و نیروی عظیم معنا تحقق می یابد.
به صورت  را  آزاد  حیات  وقتی  تنها  می گیرند،  زندگی سوسیالیستی جای  در حیطه ی  که  زنانی  و  مردان 
جهانشمول و کلکتیو ایجاد نمایند، به صورت منفرد نیز می توانند شانس حیات صحیح و زیبا را به دست آورند. 
در تمامی جنبش های اجتماعی بزرگ تاریخ می توان این واقعیت را مشاهده نمود. این نکته  حائز اهمیت است 
که حیات منفرد، با بازی های روزانه ی ازدواج اشتباه گرفته نشود و به همان میزان نیز با اشَکال نامطلوب گشته ترِ 
پتانسیل »جهانشمولی  و کلکتیویته« ی  تلقی نگردد. در حالی که تمامی  ازدواج، همسان  از چارچوب  خارج 
»ازدواج های  و  ازدواج«  چارچوب  از  »خارج  منفردِ  شکل های  در  است،  نهان  منفرد  حیات  در  اجتماعی 
بازی مانند« تمدن و مدرنیته، نفی جهانشمولی و کلکتیویته صورت می گیرد. بدون اقدام به چنین تفکیکی، 
حیات سوسیالیستی و آزادِ جزء، قابل تحقق نیست. مرد و به ویژه زنی که در چارچوب روابط سوسیالیستی قرار 
دارد، به واسطه ی جنبه ی علمی ، زیبایی شناختی، اخلاقی  و فلسفی ای که در وجود خویش می پروراند، دارای 
نیروی جاذبه ی عظیمی است. شخصیت های اینچنینی مرد و زن، هم در مواجهه با حیات اجتماعی شکست 
نمی خورند و هم با موجودیت خویش حیات اجتماعی آزاد را برمی سازند. چون در یگانگی و واحد منفردشان 
احترام و اعتماد وجود دارد، برای بیماری های نظام از قبیل حسادت، دمدمی مزاجی و هوسبازی، ناخُرسندی و 
بیزاری جایی وجود ندارد. چون همدیگر را به مِلک تبدیل نمی نمایند، بر پایه ی ادعاهای حق خواهانه ی متقابل 
)در حقوق بورژوازی این امر مصداق دارد( با یکدیگر برخورد نمی کنند. نیروی معنایشان که در سطحی متوازن قرار 

دارد، در چنان وضعیتی است که می تواند همگان را در یک شخص و یک شخص را در همگان حیات بخشد.
اینچنین معنا کسب نموده اند به پیروزی  از طریق شخصیت هایی که  تاریخی، تنها  جنبش های جامعه ی 
همواره  و  شوند  شناخته  سوسیالیست  همیشه  باید  کلمه  واقعی  معنای  به  این شخصیت ها  می شوند.  واصل 

به عنوان شخصیت هایی سوسیالیست از آن ها یاد شود و انتظار برود.
اجرای  با  رابطه  در  تاریخی  مهم  تجربه های  برخی  به  توجه  سوسیالیستی،  جامعه ی  توسعه  ی  هنگام  به 
نظریه ی زندگی مشترک آزاد، حائز اهمیت است. مسیحیت در این خصوص، شیوه ی زندگی راهب و راهبه  را 
برای کادرهایش شرط قرار داده است. این اقدام در توسعه ی تمدن اروپا نقش مهمی داشته است. مسیحیت 
موارد منفی جامعه ی جنسیت گرا را از طریق این اقدام در حوزه ی کادری، بسیار محدود نموده است. اینکه 
فشار غریزه ی جنسی بر روی ذهنیت، از طریق جنبه ی روحی و روانی لگام زده شده، نقش مهمی در توسعه ی 
آزاد  نتوانسته راهگشای توسعه ی دیالکتیکی ای شود که زندگی مشترک  اما  ایفا نموده است.  اجتماعی بودن 
را میسر می گرداند و چیزی که به صورت واکنشی در مقابل آن توسعه یافت، انفجار جنسیت گرایی اجتماعی 
مدرنیته ی کاپیتالیستی بود. زندگی تک همسری مالکیت گرای مدرن، به عنوان یک شیوه ی زندگی، در مقابل 
فرهنگ راهب ـ راهبه یک منتهی الیه و قطب دوم را پدید آورد. در بنیان بحران و تنگنای موجود در زندگی 
تک همسری مدرنیستی، فرهنگ راهب و راهبگی مسیحیت نهفته است. هر دو فرهنگ نیز در زمینه ی گذار 
از جامعه ی جنسیت گرا به بن بست رسیده اند. در بحران فرهنگ جنسیت گرایی که در جامعه ی غرب شاهد آن 
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هستیم، همین واقعیت نهفته است.
رهیافت و راه حل اسلامی نیز در ارتباط با موضوع مذکور موفقیت کسب نکرده است. اسلام که برعکس 
شیوه ی زندگی راهب ـ راهبه اولویت را به ارضای جنسی می دهد، تصور نموده که از طریق چندهمسرگزینی 
و داشتن شمار فراوانی جاریه و کنیز خواهد توانست مسئله را حل نماید. حرم سرا در اسلام، به نوعی در نقش 
فاحشه خانه ای  است که خصوصی گشته. تفاوت آن با فاحشه خانه این است که به برخی اشخاص اختصاص داده 
شده است؛ از لحاظ ماهوی بین شان تفاوتی وجود ندارد. این عملکرد اجتماعی جنسیت گرایانه، در زمینه ی 
عقب ماندن جامعه ی شرقی از جوامع غربی نقش تعیین کننده ای دارد. در حالی که لگام زدن بر جنسیت گرایی 
توسط مسیحیت راهگشای مدرنیته گردیده، تشویق اسلام به ارضای افراطی جنسیت گرایانه  نیز سبب شده تا 
در این زمینه به وضعیتی عقب مانده تر از وضعیت موجود در جامعه ی قدیمی دچار گردد و راه را بر شکست 
در برابر جامعه ی مدرنیته ی غربی بگشاید. نقش جنسیت گرایی اجتماعی در شکست خوردن زن و مرد شرقی 
در برابر زن و مرد غربی، بسیار مهم است. جنسیت گرایی، بسیار بیشتر از آنچه تصور می رود بر روی رشد و 
توسعه ی اجتماعی تأثیرگذار است. بایستی نقش جنسیت گرایی در زمینه ی بیشترشدنِ تفاوت میان جوامع 
شرق و غرب، به طور جدی مورد تأمل قرار گیرد. در مقایسه با جنسیت گرایی موجود در تمدن غرب، بینش 
جنسیت گرایانه ی اسلام هم در زمینه ی برده شدن عمیق زن و هم قدرت گراشدن مرد، موجب بروز نتایج بسیار 

نامطلوب تری گشته است.
به هنگام توسعه ی پراکتیک زندگی مشترک آزاد، نکات مهمی وجود دارند که از جانب زن و مرد باید مورد 
دقت قرار گیرند. مواردی را که هر زنِ دارای شانس زندگی آزاد یا خواهان کسب شانس مزبور قبل از هر چیز 

باید انجام دهد، می توانیم این گونه بیان نماییم: 
آ( زن بایستی بداند شراکتی جنسی  که با مرد آغاز می کند، به یک ارضای بیولوژیک محض محدود نیست و 
در قفس پلنگ، با یک پنجه ی قدرت و نیرویی همطراز خوابیدن با پلنگ رویارو خواهد ماند. به ویژه قرارداشتن 
مرد در حالتی نظیر گرسنگی و اسارت پلنگی قفسی، می تواند منجر به استفاده ی مرگبارتر وی از پنجه هایش 
شود. زن بایستی به خوبی بداند پس از اینکه با رابطه ی زناشویی و ازدواج سنتی یک بار وارد قفس گردید، به 
آسانی سالم بیرون نخواهد آمد و بهای ورود به قفس را یا با جان خویش خواهد پرداخت یا مبدل به ماده پلنگی 
کاملا تسلیم شده خواهد گشت. تیپ یا ریخت بندی ماده پلنگ، بازنمود زنی است که »مرد«مانند شده، و این 
چندش آور و کریه است. رابطه ی جنسی میان مرد هژمونیک و زن مردمانندی که کاملا تسلیم او شده، نقش 
اصلی را در شکل گیری این پلیدی و کراهت ایفا می نماید. وقتی مردها با غرور، روز »ازاله ی« باکرگی زنان را 
تجربه کرده و از آن یاد می کنند، دلیل نهفته در پس آن، ارضای غریزه )پدیده ی بیولوژیک( نیست بلکه این رابطه 
در شکل گیری روابط قدرت ـ برده سهم و نقش دارد. »ازاله ی بکارت«، سرآغاز محکوم سازی بی حدومرز زن به 
بردگی است. قدرت، راهگشای احساس اربابی می شود که این نیز به معنای اثبات مردانگیِ مرد است. بعدها 
این روش بر روی مردان جوان نیز اجرا شد. نهاد بردگی بر هر دو جنس نیز تطبیق دهی گردید. اینکه زن به 
اندازه ی مرد در پی رابطه ی جنسی نیست، با نهاد بردگی مرتبط است. عمل جنسی که مدرنیته ی کاپیتالیستی 
به گونه ای نامحدود آن را افزایش داده، ابزار دامنه دارترین بردگی است که بر نوع انسان تحمیل شده؛ راه را بر 
فرصت یابی قدرت و استثمار نامحدود می گشاید. برخورد گمان آمیز اکثر ادیان در قبال این رابطه، موردی پرُ 

معناست و با منجرشدن آن به انحطاط، کراهت و ناحقیقتی شدن در ارتباط می باشد.
بـ( زن با دانستن این نکته که در صورت قرارنداشتن در موقعیت زناشویی برابر، مرد مقابل در هر حوزه ی 
جامعه ی مردسالار همانند پلنگی رفتار خواهد کرد که هرلحظه آماده ی حمله ورشدن به شکار خویش است، 
باید شیوه ی عمل و رفتار خویش را تعیین نماید. پلنگ ـ مرد هنگامی  که فرصت بیابد، یعنی وقتی در این 
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زمینه از موانع اجتماعی ای که بر سر راهش قرار دارند گذار کرد، قطعا پنجه ای به سوی زن خواهد انداخت. مرد 
قدرت گرا در این لحظه بدون آنکه هیچ هنجار اخلاقی و توجیه وجدانی ای را بشناسد، در پی شکار زن برخواهد 
آمد. نه پوشش و حجاب دینی و نه حقوق، نمی توانند در برابر این امر مانع سازی کنند. زن باید با آگاهی از این 
وضعیت وارد حوزه ی اجتماعی شود؛ به  عبارت صحیح تر بدون وجود یک خود ـ دفاعی ضمانت دار، نبایستی وارد 

حوزه های اجتماعیِ فاقد امنیت گردد.
از طریق روش های سخت که  به ویژه هم  کاپیتالیستی  مدرنیته ی  اساسی  بداند هدف  به خوبی  باید  جـ( 
نمایانگر نیروی پول و قدرت است و هم از طریق روش های نرمِ بازتاب دهنده ی نیروی هنر و به ویژه ادبیات، 
مملو از حالات مبدل سازی زن به برده ی مدرن است. مدرنیته ای که در مقابل زن است، چه با روش های متکی 
بر پول و قدرت و چه با وعده های فت  و فراوان عاشقانه، نیروی یورشگری ست به مراتب فراتر از مرد جامعه ی 
قدیمی. در زمینه ی پول و عشق، اقدام زن به جستجوی حیات آزاد در برابر این نیروی دهشتناک مردسالار، 
فراتر از یک خیال بیهوده حاوی معنایی نیست. زن هر اندازه با صداقت تمام و با توسل به رفتارهای زیبا برخورد 
نماید و در پی زندگی مشترک آزاد برآید، در برابر مرد معتبر و مقبول مدرنیته به ضرر و زیان دچار خواهد شد. 

یعنی هر راهی منجر به بردگی مدرن زن خواهد شد.
د( اگر زن با وجود همه ی این جامعه ی مردسالار، بر آزادماندن اصرار ورزد، در آن صورت ناگزیر است یا یک 
تنهایی بزرگ را در پیش بگیرد و زندگی کند یا دشواری های نوعی پیکارگری را تقبل نماید که هر لحظه اش 
آکنده از مبارزه ای سوسیالیستی خواهد گذشت. تنهایی، برای وضعیت های مارژینال و حاشیه ای مصداق دارد؛ 
ولی زندگی سوسیالیستی مستلزم زندگی ایزدبانومانندی است همسنگ و همتای فرهنگ ایزدبانوی کهن. باید 
تاریخ  با نگاهی به  انسان تبار ازدواج نمی کردند.  با مرد  این بود که  ایزدبانوان  توجه نمود که یک خصوصیت 
درمی یابیم که وقتی مرد مبدل به خدا ]یا ایزد[ شد، اثر چندانی از ایزدبانوی زن برجای نماند. چیزی که باقی 
ماند، زنِ فرشته است. ولی زنِ فرشته بازنمود زنی ناتوان است که اندکی نیز توان جنسیتی خویش را از دست 
داده. نقش چنین زنی در جامعه از پیک بودن و قاصدبودن آن سوتر نمی رود. هر یک از فیگورها یا نمادهای اینانا 
و آفرودیت که در اسطوره ها آمده، ایماژ ی از زن متفاوت تری است. بازنمود زنی است که هنوز زیبایی، جاذبه ی 
جنسیتی و توان جسمانی خویش را از دست نداده است. عنصری که زنِ ایناناگونه و آفرودیت آسا به مثابه ی 
ایزدبانوی عشق1، زندگی مشترک را در وی بجوید، عنصری است که زندگی مشترک آزاد را با او تسهیم نماید. 
باید نیک دانسته شود که چنین عنصری اکثرا فقط یک مرد پرومته وار می تواند باشد که نیمه خدا و نیمه انسان 
است. در تاریخ و در روزگار ما، این عنصر یا اکثرا مرد، تنها می تواند به عنوان یک فیگور و نماد تصور شود. 
محسوسیت یابی و تجلیّ آن، از طریق یک جنگاوری فوق العاده امکان پذیر می باشد. بدون شکست دادن خدایان 
بی نقابی که به نیروی وحشتناک مدرنیته ی کاپیتالیستی مجهز شده اند، نمی تواند ]شخصیت[ خود را بسازد. 
این نوع محسوسیت  یافتن چنین شخصیتی، غیرممکن نیست اما دشوار است. سوسیالیست بودن، اندکی نیز با 

محسوسیت بخشی به ایماژ پرومته و اینانا ـ آفرودیت ممکن می گردد.
مواردی که مردِ خواهان زندگی مشترک آزاد بایستی قبل از هرچیز انجام دهد را می توان به طور خلاصه وار 

اینگونه برشمرد:
آ( این مرد باید بداند شخصیت زنی که در مقابلش قرار داده می شود، زنی است که تحت هژمونی پنج هزار 
است.  شده  گردانده  بردگی  همه نوع  برای  شرطی شدگی  دچار  ساله اش،  پانصد  کاپیتالیسم  و  تمدن  ساله ی 
و  استراتژی ها  تمامی  باشد.  پلنگ آسا  ماده ای  پلنگ آسا،  مرد  مقابل  در  که  است  این  مزبور  زن  چاره ی  تنها 
تاکتیک های زندگی او به صورت لحظه به لحظه، بر این مبنا برساخته شده اند. اگر بالعکس آن را بخوانیم، او 

1 . اینانا و آفرودیت ایزدبانوی عشق و زیبایی اند.
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نیز قفسی مختص به خویش دارد که می خواهد مرد شریک خود را در آن گرفتار نماید. اگر مرد در پی زندگی 
مشترک آزاد باشد، رهایی اش از استراتژی ها و تاکتیک های چنین زنی، حداقل به اندازه ی مورد زنِ برده  دشوار 
است. رهایی از استراتژی ها و تاکتیک هایی که این زن به عنوان بردگیِ متقابل تحمیل شان می نماید، برای مرد 
سوسیالیستی که در پی زندگی مشترک آزاد است، یک حوزه ی اولویت دار نبرد به شمار می آید؛ به طوریکه بدون 

پیروزی در آن قادر نخواهد بود به مبارزه ی جامعه ی سوسیالیستی حتی گام بگذارد. 
بـ( مردی که متأهل است باید بداند که حداقل به اندازه ی زن، در برابر تأثیرات نوعی نهاد بردگی قرار دارد. 
این مرد جهت گذار از تأثیرات منفی نهاد مزبور، باید در مکان خانه همیشه در پی زندگی سوسیالیستی باشد. 
با زن برده، تنها به صورت برده وار و اشتباه می توان زیست. گذار از فرهنگ فاحشه خانه ی خصوصی شده، مستلزم 

موفقیت در کسب فرهنگ زندگیِ مشترک آزاد است. 
با نفس را به طور  باید مبارزه   اغواکننده ی مدرنیته ی کاپیتالیستی،  جـ( در مقابل فرهنگ جنسیت گرا و 
طرح ریزی  مرد  واداشتن  تسلیم  به  برای  که  تاکتیک هایی  و  استراتژی ها  داد.  انجام  موفقیت آمیز  و  پیوسته 
گشته اند، دست کم به اندازه ی اسارت زن، نابودکننده اند. نباید فراموش کرد که در مدرنیته ی کاپیتالیستی، مرد 
از یک طرف صرفا به نوعی مردانگی یا رجولیت که از نظر بیولوژیک مبالغه آمیز شده، دگردیسی یافته است و 
از طرف دیگر با تمامی فرهنگ اجتماعی اش به حالتی زنانه وار درآورده  شده است. مرد بیولوژیکی که به طور 
افراطی جنسیت گراست، از یک سو به صورت پلنگ درآورده شده و از سوی دیگر به گربه ای با فرهنگ زنانه وار 
)زن برده آسا( مبدل گردیده است. بدون فروپاشاندن این مردانگی ای که مدرنیته تحمیلش می نماید، نمی توان 

سوسیالیست شد و در راه جامعه ی سوسیالیستی مبارزه کرد.
د( جهت زندگی مشترک آزاد در برابر تمامی این عوامل و فاکتورهای منفی، حداقل به اندازه ی مبارزه در 
راه آفریدن زن آزاد، مبارزه برای آفریدن مرد آزاد لازم و ضروری ست. مردانگی یا مردبودنی آزاد، از طریق گذار 
از شخصیت مردی میسر می گردد که جامعه ی مردسالار او را به بردگی کشانده است. باید در واقعیت اجتماعی 
خویش، به مراتب عرفانی ای که هنوز هم معتبرند و مصداق دارند، دست پیدا کنیم. بر همان منوال که »کسی 
مرد به دنیا نمی آید، مرد می شود«، مرد به منزله ی مردِ تمدن به دنیا می آید اما می تواند مرد آزاد هم بشود. در 
عصر ما تنها از طریق علم، فلسفه و هنر مدرنیته ی دموکراتیک می توان ایماژ مرد پرومته وار را محسوسیت و 
تجلیّ بخشید. باید به طور جدی درک شود که اسطوره، دین، فلسفه، علم و هنر جهت زندگی هستند و نقش 
سرآمد آن ها متحقق گردانی و برساختن شریک گزینیِ آزاد است؛ همچنین بایستی اخلاق و زیبایی شناسی آن 
را ایجاد نمود. ازدواج های معاصر کنونی، تداوم فرهنگ هیرارشیک خاندانی )که فرهنگی حدودا هفت هزار ساله است( 
می باشند و به منزله ی حوزه ی تولید ارزش های بنیادین جامعه ی دولت گرا، تجاوز را به شیوه ی هنجار و ناموس، 
فروپاشی  و  به شکل حداکثری درونی ساخته اند. عدم تحقق عشق، طلاق های شایع  و مرد  در شخصیت زن 
خانواده، بایستی به منزله ی نتایج فرهنگ تجاوزی درک گردند که با هدف قدرت و استثمار، شخصیت ها را بدان 
عادت داده اند. جامعه ی سوسیالیستی و آزاد، تنها توسط شخصیت هایی می تواند تحقق یابد که در برابر فرهنگ 
تجاوز، لحظه به لحظه با فلسفه، علم، اتیک و زیبایی شناسی تجهیز شده اند. آشکار است که زندگی های مشترک 
آزادی که بر این مبنا توسعه داده شوند، برای فرد و جامعه همیشه زیبایی، درستی و نیکی به بار خواهند آورد.

تنها از طریق زندگی مشترک آزاد، شخصیت سوسیالیست آن و مبارزه ی اجتماعی اش قادر خواهیم بود حیات 
معجزه وار و سحرآمیزی که توسط مدرنیته ی کاپیتالیستی فرو پاشیده شده را بازیابیم و در آن سهیم گردیم. 
بدین منظور باید کودکان و به ویژه کودکان دختر را از همان اوان کودکی در نهادهای مدرنیته ی دموکراتیک و 
از طریق ذهنیت آزاد، آموزش دهیم و وارد عمل شدن از طریق مبارزه ی سوسیالیستی دموکراتیک را به عنوان 

شیوه ی زندگی خویش بپذیریم، آن را به دیگران تعمیم دهیم و در آن موفقیت کسب نماییم.
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بخش دوم: 
واقعیت کُرد

موجودیت و آگاهی، بنیادی ترین مسئله ی فلسفه می باشند. خودِ مفهوم موجودیت هنوز هم در صدر مفاهیم 
فلسفی ای می آید که درباره شان بیشترین علاقه و کنجکاوی  وجود دارد. دومین مفهومِ نزدیک به آن که همانند 
دوقلویش می باشد نیز زمان است. این دو نمی توانند از یکدیگر جدا شوند. همان گونه که موجودیت بدون زمان 
قابل تصور نیست، زمان نیز چیزی ست که بدون موجودیت، وجود ندارد. زمان کاملا مرتبط با موجودیت است. 
رابطه ی میان این دو، بیشتر از هر چیزی با مفهوم تکوّن1 در پیوند است. موجودیت و زمان، با تکوّن تحقق 
تکوّن  از طریق  موجودیت  تداوم  عبارت صحیح تر،  به  می نماید.  تکوّن  از  ناگزیر  را  موجودیت  زمان،  می یابد. 
ممکن می باشد. هنگامی که از موجودیتی در حال تکوّن سخن می گوییم، بدان معناست که زمان پدید آمده 
است. اگر تکوّن وجود داشته باشد، مثلا اگر در جایی دو گُل متفاوت وجود داشته باشند، بدان معناست که 
در آنجا موجودیت و زمان وجود دارد. نبود تکوّن به معنای نبودِ هم موجودیت و هم زمان است. تکوّن، حالت 
تفاوت یافتگی و فُرم یابیِ موجودیت است. موجودیتی که در حال تشکل نباشد، به معنای موجودیت و زمانی 

است که وجود ندارد.
تفاوت یافتگی  می برد.  به سر  بالقوّه  حالت  در  که  است  آگاهی  ای  تفاوت یافتگی،  و  تشکل یافتگی  وضعیت 
و  یافت  تکوّن  زمان،  با  موجودیت  وقتی  می رود.  آگاهی  به سوی  که  است  تعالی یافتن  گام  اولین  هم  شاید 
تفاوت مند گردید، بدان معناست که اولین گام را به سوی آگاهی برمی دارد. به اندازه  ای که تشکل، فُرم و شکل2 
آگاهی  نظر جهانشمول،  از  دارد.  وجود  آگاهی  اندازه  همان  به  باشد،  داشته  وجود  دارند(  یکسان  معنایی  )همگی 
آگاهی های موجود در  تمامی  و کیهانیِ  آگاهی حالت کلی  کاتاگوریک3،  نظر  از  است؛  تفاوت مندبودن  حالت 
تفاوت یافتگی]ها[ است. اما بی نهایتیِ موجود در فُرم ها، به معنای بی نهایت بودنِ حالت های آگاهی نیز هست. به 
اندازه ی وجود فُرم های متفاوت، آگاهی های متفاوت وجود دارد. در نزد هگل، مفهوم آگاهی )ذهن یا روح(4 پیش 
از فُرم می آید. به عبارت صحیح تر، آگاهی ای بی فُرم و بی شکل موضوع بحث است. از منظر هگل، فُرم از طبیعت 
فیزیکی آغاز شده و تا به دولت فرا می رود. آگاهی، از طریق فُرم ها می خواهد از حالتِ درـ خودـ بودن )بی فُرم(5 
به حالت آگاهی برای خویش درآید. آگاهی، از طریق فُرم های فیزیکی، بیولوژیک و اجتماعی هم ]وجود[ خود را 
اثبات می کند و هم می شناسد. آگاهی موجود در انسان، نوعی آگاهی است که پی برُدن به خویش را آغاز نموده 
است. آگاهی فلسفی، پیشرفته ترین حالت آگاهی است و به مثابه ی روح یا ذهنی )آگاهی ای( که به خویشتن پی 
برُده است، به حالت اولیه ی خویش بازمی گردد؛ لیکن به صورت واقف شده بر خویش یعنی به صورت روح یا ذهن 
مطلق6. می توانیم این را ماجرای موجودیت و زمان نیز بنامیم. در جوامع شرقی، اکثرا از طریق باورداشت های 

دینی و تصوّف به این شیوه  ی تفکر دست یافته اند و در جوامع غربی از راه علم و فلسفه به آن رسیده اند.

Oluş . 1 : تکوُّن )به وجود آمدن، هستی یافتن(؛ حدوث، حادث، وقوع، پیدایش؛ بودیافتگی؛ شکل گیری، شدن؛ تشکیل؛ فرماسیون و تشکل.
Oluşum, Form, Biçim . 2

Kategorik . 3 : کاتاگوریك؛ کاتگِوریك؛ رسته ای؛ رده ای؛ مطلق؛ بی قیدوشرط؛ مشخص؛ صریح؛ مقوله ای )Categorical(. کاتاگوری یعنی رده، رسته و گروه؛ رده بندی؛ دسته بندی.
Bilinç )tin( . 4

Kendiliğinden )formsuz( hal . 5 : حالت »قائم به ذات« بودن یا خودبودن؛ حالت بیواسطگی یا در خود بودن
 Mutlak tin . ۶
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و  آگاهی  موجودیت ـ  تشکل ـ  میان  رابطه ی  روشن سازی  دارد،  اهمیت  ما  موضوع  نظر  از  که  نکته ای 
معنابخشیدن به آن است. وقتی کُردها موضوع بحث باشند، مفاهیم موجودیت، آگاهی و تشکل بسیار روشنگرانه 
خواهند بود. سعی بر شناساندن کُردها در حالت موجودیت، تشکل و آگاهی، بنیان درک ریشه ایِ موضوع را 
تشکیل می دهد. تا همین دوران اخیر شاید هم از نظر اکثر اقشار جامعه و دولت، موجودیت کُردها موضوعی 
بحث برانگیز بود. کُردها در راستای اثبات موجودیت خویش دچار سرکوب ها، انکارها و نابودی هایی با چنان 
شدت، مضمون و شکلی گشتند که شاید هم هیچ موجودیت اجتماعی ای در حیطه ی مدرنیته ی کاپیتالیستی 
طی دویست سال اخیر آن را به خود ندیده است. نسل کشی هایی فرهنگی و فیزیکی علیه آنان اجرا گردید. 
جهت ازهم گسلاندن هم فیزیکی و هم فرهنگی )ذهنی( و نیست انگاشتن آن ها در سرزمین مادری شان، همه نوع 
ابزار زورمدارانه و ایدئولوژیک به کار گرفته شد. می توان گفت هیچ نوع مکانیسم سرکوب کننده و غارت گرانه ی 
این لحاظ یک  از  کُردبودن،  باشد.  نگردیده  اجرا  تا سرحد نسل کشی  نماند که  باقی  مدرنیته ی کاپیتالیستی 
پدیده  ی بی مانند است. یهودیان در مورد نسل کشی ای که بر سرشان آمد، با اهتمام بسیار اصطلاح »بی مانند« 
درباره ی  اجتماعی«  »موجودیت  یا  خلق«  »یگانه  تعبیر  به کاربردن  می برند.  به کار  را  استثنایی«  و  »یگانه  یا 
کُردها، نه صرفا از نظر نسل کشی ای که دچارش گشتند بلکه به سبب سایر عملکردهایی که آن ها را از حالت 

موجودیت داشتن خارج می سازد، بجا خواهد بود.
مبارزه ی سی ساله ی اخیری که در قالب مشخص PKK صورت گرفت، از نظر کُردها تنها جهت مسئله ی 
موجودیت انجام داده شد. این مبارزه از یک لحاظ، مبارزه جهت شفاف گردانیدن این پرسش بود که آیا کُردها 
مقابل  طرف  و  دارند  وجود  کُردها  که  می گفت  انتحار گونه  به شکلی  طرف  یک  ندارند.  وجود  یا  دارند  وجود 
می گفت وجود ندارند. فراتر از آن، مایه ی شرم این است که در شصت سالِ پیش از سی سال اخیر نیز از منظر 
جریان روشنفکری کُرد، مسئله ی اساسی همانا با دغدغه ی اثبات موجودیت کُردها گذشت. بدون شک برای 
یک فرد یا جامعه، بحث درباره ی موجودیت خویش بیانگر وضعیتی خطرناک و پست فطرتانه می باشد؛ که این 
امر نیز اشارتی ست به وجود خطی ظریف میان مرگ و زندگی. در تاریخ، هیچ موجودیت اجتماعی ای به این 
وضعیت سقوط نکرده یا کمتر موجودیت اجتماعی ای با چنین توحشی رویارو باقی مانده است. هیچ موجودیت 
اجتماعی ای به اندازه ی کُردها دچار چنان حالتی گردانده نشده  که از خویشتنِ خویش ]یا خودبودن اش[ دچار 
شرم شود و انکار خویش را بپذیرد؛ و یا کمتر موجودیت اجتماعی ای هست که در چنین حقیرشدگی ای به سر 
ببرد. کُردبودن به معنای آن است که چیزی باشی شبیه به بازمانده ی جامعه ای که: فاقد وطنی ذاتی بوده؛ 
پشیزی نیرزیده؛ مترادف بی پول ماندن بوده، به شدت بیکار مانده، با هر دستمزدی به کار پرداخته؛ همیشه 
در حال نزاع برای زندگی بوده، نیاز فرهنگی خویش را فراموش نموده، جهت تأمین نیازهای مادّی خویش 
به گونه ای هراس انگیز تلاش و تکاپو کرده و در سرزمین مادری نان )سرزمین مادری انقلاب زراعی نوسنگی(، بی نان 

باقی مانده است1.
تراژدی ای که با شروع دبستان آسیمیلاسیون ابتدایی، دچارش شده بودم را بازگو کرده بودم. انگار تهدید 
نهفته در پس آموزش به زبانی دیگر به جای زبان مادری ام را در دبستان ابتدایی احساس می نمودم. ناچارنمودن 
از  از زبانم، به معنای ناچارگردانیدن من به دست کشیدن از موجودیتم بود. آیا  منِ کودک به دست کشیدن 
کُرد  مسئله ی  یا  پدیده  بکشم؟  دست  که  می کردند  وادارم  یا  و  می کشیدم  دست  کُردبودن(  )یعنی  موجودیتم 
برای آن وجود  یا مسئله ای که سال هایی طولانی هیچ جوابی  آغاز شد. چنان موجودیت  این گونه  برای من 
نداشت و مرا در میان نوعی ناآرامی و بی قراری ژرف رها نمود... در پسِ ازدست دادن زبانم، ازدست دادن عمیق 

1 . مصداق ترانه ی حزین کُردی »زندگی امروزم را می فروشم برای خرید نان فردا!« با شعری از »مصلح شیخ الاسلامی ـ ریبوار« و صدای »نجم الدین غلامی« در وصف زندگی تراژیك بعد 
از دهه ی 1۹۹۰ میلادی در جنوب کُردستان؛ همان دورانی که بسیاری در اثر گرسنگی و آوارگی و سرما جان باختند؛ »انفال سفید«ی زاده ی سیاست های ابرقدرت های هژمون در ادامه ی 

انفالی که رژیم بعث علیه آنان اجرا نموده بود!
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موجودیت نهان بود. چیزهایی را که از دست دادم، چه بودند؟ این پرسشی بود با پاسخی بسیار دشوار. کُرد به 
موجودیتی تبدیل شده بود که مسئله دار بود و دفاع از آن زحمت و دشوار. وضعیتی که در آن به سر می بردم، نه 
وضعیت موجودیت داشتن بلکه لرزه ها و رعشه های زوال بود؛ آگاهی های پاسخ یافته   نبودند بلکه کلافی از مسائلِ 

جنون آور بودند که به تدریج رشد می نمودند.
در اوایل سال 19۷5 برای »محمد خیری دورموش« آنچنان سخنانی را بیان  کردم که گویی جهت کلاف 
مسائلی که مرا ذره ذره خُرد می کردند پاسخی یافته ام. پاسخ های مسئله توسط محمد خیری دورموش به صورت 
پیش نویس به رشته ی تحریر درآمد. زبانم گشوده شده بود. آشکار است که پاسخم ایده ای شفاهی بود در ارتباط 
با موجودیتی خیال گونه که با هزار و یک دشواری می شد متوجهش شد و صرفا همچون سایه و ردپایی احساس 
می گشت. نگریستن به جهان از پنجره ی رهایی طبقاتی و ملی را پاسخ پنداشته بودم. پاسخ هایی می دادم که 
بیش از حد ایده آلیستی بودند. به هر حال کلیشه  و قالب جدیدِ حقیقت، سوسیالیسم رئال بود. دانستن الفبای 
آن، مابقی را به دنبال می آورد. بدون شک این برخورد، پادزهری بود در برابر لیبرالیسم بومی ترک1 و تأثیرات 
از  مانع  می توانست  اما  نمی گشت  حقیقت  به  رسیدن  موجب  اگرچه  فاشیسم.  انکارگرای  و  بی بصیرت کننده 

مسمومیت گردد. این امر برای نبرد موجودیت طلبانه علیه نسل کشی فرهنگی، بعدها مفید واقع گشت.
به طور عام، مبارزه ی اجتماعی با جستجوی حقیقت در ارتباط است. هر مبارزه ای که در راستای حل یک 
مسئله ی خاص اجتماعی بکوشد، بدون بیان حقیقت اجتماعی نمی تواند موفقیت آمیز باشد. نسبی بودنِ حقیقت 
اجتماعی، دارای ویژگی های کاتاگوریک به غایت فراوانی است. به شکل تنگاتنگی وابسته به مکان و زمان است. 
هنگامی که از منظر حقیقت اقدام به ارزیابی گردد، می بینیم که رویداد PKK نه تنها موجودیت کُرد واقع در 
آستانه ی نابودی را اثبات نمود بلکه آن را به نسبت مهمی موجودیت بخشید. فی نفسه نمی توانست یک جنبش 
رهایی ملی کلاسیک باشد. نه وضع موجودیتی که بر آن اتکا داشت و نه سطح آگاهی  اش برای این امر مساعد 
نبودند. PKK به لحاظ عملی، کُردها را موجودیت بخشید. کُردبودن یا هویت کُردی موجود در سده ی بیستم، 
کُردبودنی بود که قبل از رهایی باید بدان موجودیت بخشیده می شد. چیزی که در آن موفقیت حاصل شد، 
»هستی « بود. اگر چیزی در زمینه ی موجودیت دچار مشکل باشد، کاری که قبل از هر چیز باید انجام داد، نه 
رهایی بخشیدن بلکه موجودیت بخشیدن به آن است. وضعیت کُردها، اولویت دهی کامل به هستی  را ضروری 
می نمود. مفاهیمی نظیر رهایی، آزادی و برابری تنها برای موجودیت هایی بیانگر معنا می باشد که مسئله ی 
هستی شناسانه  را حل نموده اند. جنبه ی موجودیت بخشِ کُنش مندی PKK بیشتر از جنبه ی رهایی بخش آن 
از نظر ساختار و آگاهی داشت، قطعا در هستی  حائز اهمیت است. PKK علی رغم تمامی کاستی هایی که 
کُردها نقشی حیاتی ایفا نمود. این پرسش مهم است: آیا موجودیت کُردها بدون فعالیت مبارزاتی PKK به 

حالت کنونی خویش درمی آمد؟ در پاسخ به این پرسش، بله گفتن دشوار است.
مسئله ی  زمینه ی  در  شناخت یابی  و  روشن شدن  آن،  راه حل های  و  کُرد  مسئله ی  درباره ی  بحث  از  قبل 
موجودیت شرطی لازم است. روشن شدن، به معنای روبه روشدن و آشنایی با حقیقت در زمینه ی موجودیتِ 
ذیربط می باشد. حقیقت نیز چنان هدفی نیست که بدون اقدام به مبارزه ای بزرگ بدان برسیم. حقیقت، واقعیت 
نیست؛ بلکه حالتی از واقعیت است که به آگاهی رسیده. واقعیتی بدون حقیقت، واقعیتی ست خفته. واقعیت 
خفته، مسئله ای ندارد. حقیقت، حالتِ از خواب بیدارگردانیده ی واقعیتِ خفته است. حالت خفتگی کُردها چنان 
عمیق و نزدیک به مرگ بود که آشکار بود پیکار در راه حقیقت آن ها به صورت بسیار پیچیده و دشواری خواهد 
گذشت. پس از سی و پنج سال پیشینِ عمر خویش، آغاز به کار نمودنم بر روی حقیقت خلق کُرد )همان گونه 
که در زندان امرالی با وجود تمامی شرایط دشوارش اندکی از شوق و هیجانم را از دست ندادم(، بسان گشودن مسیر بهاری 

Alaturka . 1 : واژه ای ایتالیایی به معنای سنت ترکی، یا در معنای عمومی تر شرقی، بومی ترکیه یا شرق؛ در مقابل Alafranga به معنای فرنگی، غربی، بومی فرنگ و غرب.
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بامعناتر از نقش روشنگرانه ی کُردها به هنگام طلوع تمدن است. متوجه هستم که این یک دیدگاه رُمانتیک 
است. پیداست که دیدگاه رُمانتیک، دعوت و فراخوانی است از خاکسترهای حقیقت نومیدانه ی دیدگاه آیرونیک 
و طعنه آمیز، به سوی جوانه های حقیقتی بسیار پرطراوت تر! حقایق مربوط به واقعیت و مسئله ی کُرد، برای اولین 

بار شاهد تحقق امیدهای آزادی می گردند.

الف ـ خلاصه ای از تشكل تاریخی واقعیت کُرد
سیری تاریخی در حوزه ی واقعیت کُرد در جلدهای قبلی دفاعیاتم صورت گرفته بود. به جای تکرار، انجام 
تحلیلات مربوط به حیث پدیدارین آن در نقاط تلاقی مهم، روشنگرانه تر خواهد بود. کُردبودن یا هویت کُردی، 
و  تحول  اجتماعی،  پدیده ی  هر  همانند  باشد.  مانده  باقی  ثابت  همیشه  تاریخ  در  که  نیست  واقعیتی  چنان 
دگرگونی هایی را پشت سر می نهد و هستی خویش را توسعه می دهد. تحولی که در حال حاضر انجام می دهد، 
بسیار همه جانبه تر و سریع تر است. پدیده ی کُرد در روزگار ما یک مرحله ی توضیح و روشن شدگی چندجانبه 
را می گذراند. شیوه ی بیان هنری، یک شیوه ی ابراز وجود است که به طور سنتی بیشتر از هر شیوه ای بدان 
متوسل می شوند. هویت کُردی از این نظر سعی دارد اندکی نیز خویش را از راه موسیقی بشناساند. موسیقی، 
مهم ترین شیوه ی ابراز وجود حقیقت کُرد می باشد. در شیوه ی اثبات علمی نیز پیشرفت مهمی به وجود آمده 
است. سعی بر آن است تا با مفاهیم تاریخی و جامعه شناسانه، کُردبودن از طریق شیوه های متفاوت توضیح داده 
شود و اثبات گردد. کار آکادمیسین ها بیشتر بر همین منوال است. رویکردهای دارای مبنای ایدئولوژیک، ضمن 

اینکه عمدتا حامل ایده آل هایی رهایی بخش اند، سهم مهمی در بیان حقیقت نیز دارند.
بدون شک خصلت طبقاتی هر ایدئولوژی، مطابق خویش سهمی از حقیقت را داراست. هر مدل اگرچه سعی 
دارد به تنهایی حقیقت ها را توضیح دهد نیز، تنها می تواند بیانگر بازنمایی نسبی واقعیت باشد. خود پدیده ی 
رنگ  یک  از طریق  آن  توضیح  که  تابلوی سه رنگی  یک  همانند  دقیقا  می نماید.  ناگزیر  را  امر  این  اجتماعی 
اغراق آمیزشده از میان سه  رنگش، کفایت نمی کند. به هنگام تشریح جامعه ی تاریخی نیز بازنمایی واقعیت از 
طریق رویکردهای تک مدلی همیشه ناقص و اشتباه آمیز خواهد بود. هنگامی که سطوح پیچیده ی معنا و شکل 
جامعه بر این افزوده شود، آنگاه کاربست کلیت مند تمامی روش هایی که نمایانگر میزانی از صحت و درستی 

هستند، حائز اهمیت می گردد.
سنگین بودن کفه ی روش علمی در روزگار ما سبب شده تا قضاوت هایی دال بر »ناتوانی سایر روش ها در 
زمینه ی بیان حقیقت«، بیشتر پیش کشیده شوند. اما کائوس علمی ای که جریان دارد، عدم کفایت روش های 
متکی بر آن را کاملا آشکار نموده است. خودِ روش علمی، مانعی جدی در برابر درک حقیقت تشکیل می دهد. 
ایدئولوژی و قدرت هژمونیک موجود در نظام تمدن غرب دارد، رفته رفته آشکار  با  پیوندی که روش علمی 
از  یکی  یابند،  کاربست  توأمان  به طور  زمینه ی حقیقت  در  جهانشمول  و  منفرد  رویکردهای  اینکه  می گردد. 

مقتضیات سرشت تحقق موجودیت است.
1ـ کُردها، به مثابه ی موجودیت و هستی

خود  با  بسیاری  دشواری های  مرسوم،  تاریخی  روش های  طریق  از  کُردها  موجودیت  تعریف  و  تشخیص 
به  مجبور  را  آن ها  و  گذاشته  تأثیر  آن ها  هستی  بر  شدت  به  کُردها،  تاریخ  و  زندگی  محل  جغرافیای  دارد. 
حاشیه ای ماندن نموده است. آخرین تحقیقات نشان می دهند که نوع هموساپینس1 ـ  که نیای انسان های امروزین 
محسوب می گرددـ در تاریخ سیصدهزار ساله ی اخیر خویش در هلال حاصلخیز )در جغرافیایی که کُردستان امروزین 
به عنوان محل زندگی اکثرا کُردها، در مرکز آن جای دارد( رو به ترقی و بالندگی گذاشته، به شکل نوع غالب درآمده و 
پای به عرصه نهاده است. مرحله ی هموساپینس در تاریخ نوع انسان که تاکنون بیش از سه میلیون سال آن 

Homo Sapiens . 1 : در سیر تکاملی نوع بشر، به نوع اندیشنده ای که به شکل کِلان می زیسته، هموساپینس می گویند.
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تشخیص داده شده، با پیدایش زبان نمادین همزمان است. انقلاب هموساپینس که با توسعه ی زبان نمادین 
پیشی گرفت، اتخاذ رویکرد ریشه ای تری در قبال تاریخ هلال حاصلخیز را ضرورت می بخشد. از طریق تحقیقات 
ژنتیکی نیز اثبات گردیده که انقلاب هموساپینس در این منطقه تمرکز یافته است. با پایان یافتن آخرین دوره ی 
یخبندان در بیست هزار سال پیش و پس رفت یخ ها، امکان انقلاب زراعی نئولیتیک فراهم آمد. هنگامی که 
غنای گیاهی و جانوری جغرافیای مذکور با توان فکری هموساپینس ترکیب گردید، گذار به جامعه ی زراعی ـ 
پیشرفت های  راهگشای  است،  انسانیت  تاریخ  انقلاب  ریشه دارترین  که  نئولیتیک  انقلاب  طریق  از  روستایی 

عظیمی در هلال حاصلخیز گردید.
انقلاب زراعت و روستا و جهشی که در زبان و اندیشه صورت گرفت، راهگشای نوعی فرم یابی اجتماعی 
گردید که تا آن دوران همتای آن دیده نشده بود. اجتماعات هند  و اروپایی )این عنوان به اشتباه اطلاق گردیده است؛ 
نام گذاری آن به صورت گروه زبان و فرهنگ آریایی صحیح تر می باشد( به مثابه ی گروه زبان و فرهنگ غالب تشکیل گردید. 
می توان ریشه ی کُردهای امروزین را به عنوان سلول اصلی اجتماعات هند و اروپایی تعریف نمود. تحقیقاتی که 
بر روی زبان و فرهنگ کُردها صورت گرفته، این واقعیت را آشکار نموده است. هم جغرافیا یا محل زندگی و هم 
تاریخ آن ها واقعیت مذکور را هرچه بیشتر تصدیق می نماید. »گوبکَلی« تپه ی1 اورفا که در نتیجه ی حفاری های 
اخیر کشف گردید کهن ترین مرکز قبیله ای و دینی است که قدمتش به دوازده هزار سال پیش بازمی گردد، 
هریک از بقایایش نمونه ا ی مهم جهت اثبات توانمندی فرهنگ موجود می باشد. در هیچ جای دیگری از جهان، 

به نمونه ای اینچنین کهن برنمی خوریم.
تعیین کننده ی  امروز، مشاهده خواهد شد که عنصر  به  تا  قبیله  نیروی دین و  به مؤثربودن  هنگام توجه 
موجود در پس آن، جغرافیا و تاریخ می باشد. یک جامعه هر اندازه به صورت طولانی مدت و عمیق تحت تأثیر 
تاریخ و موقعیت جغرافیایی قرار داشته باشد، به همان میزان جنبه ی بومی یا محلّی بودن2 آن قوی و ماندگار 
می شود. تأثیرات قوی و ماندگار، بعدها طی پیشرفت تاریخی، جامعه را متعصب و محافظه کار نیز می نماید. از 
آنجا که خصوصیات اصالت مندی3 و بومی بودن کُردها هنوز هم قابل مشاهده است، باید از تأثیرپذیری های قوی 
و ماندگاری که همیشه در بنیان این واقعیت نهفته اند بحث نمود. بدون شک در دوران نئولیتیک یا نوسنگی، 
پدیده ی تکوین خلق4 هنوز شکل نگرفته بود. در آن دوران شاهد ظهور جامعه ی قبیله ای می شویم. گذار به 
قبیله به مثابه ی فُرم اجتماعی نوین، در مقایسه با جامعه ی کِلانی، پیشرفت انقلابی بزرگی است. می توان انقلاب 
نئولیتیک را انقلاب قبیله نیز نامید. در جامعه ی قبیله ای، تفاوت یافتگی زبان ـ فرهنگ و مناسبات کوچ نشینی  و 
یکجانشینی آغاز به توسعه نموده است. مرکز دینی گوبکَلی تپه طی دوران خویش در حکم کعبه ی قبایلی بود 
که هزاران سال به گونه ای مختلط در حالت کوچ نشینی و یکجانشینی می زیستند. نمی توان سهم این واقعیت را 
در تداوم نیرومندبودن احساس دینی در میان عموم کُردها و خصوصا در اورفا، کوچک شمرد. در تمدن شهری 
سومر، شاهد موجودیت فرهنگ توانمندی هستیم که هزاران سال قبل تشکیل شده و هزاران سال ادامه داشته 
است. در ستون های سنگی، با اولین حروف و نمونه خط های پیشاهیروگلیف روبه رو می شویم. صیقل دادن آن 
سنگ ها و دگرگون سازی زبان نمادین به خطی مشابه هیروگلیف5 در دوازده هزار سال قبل، مرحله ای است 

برخوردار از یک ارزش تاریخی عظیم.

Göbeklitepe . 1 : نام اصلی آن در کُردی »خراب رَشك« Xirabreşk است؛ از کهن ترین مراکز یکجانشینی دوران نئولیتیك که توسط انسان در حوالی شهر اورفا در شمال کُردستان 
ساخته شده و قدمتش به بیش از 11۰۰۰ ق.م می رسد. علی رغم اینکه از 1۹۶۰ بدین سو کشف گردیده اما اهمیت آن از طرف باستان شناسان در سال 1۹۹4 درك گردید. مطالعه و تحقیق در 

باب معماری، هنر و فرهنگ آن دوران از طریق گوبکلی تپه وارد مرحله ی جدیدی گشته و هنوز هم ادامه دارد. 
)Autochtone بومی بودن؛ محلی بودن؛ موضعی بودن؛ لوکالیته )برگرفته از واژه ی فرانسوی : Otoktonluk . 2

.)Authentic( اتُانتیك، دارای اصلیت و قدمت، باستانی؛ خلقی که همیشه اهل یك مکان خاص بوده و از خارج نیامده است : Otantik . 3
 : Kavimleşme / متحول شدن به ملیت، به حالت ملیت درآمدن، تکوین ملیت : Milliyetleşme /متحول شدن به خلق، به حالت خلق درآمدن؛ تکوین خلق : Halklaşma . 4

متحول شدن به قوم، به حالت قوم درآمدن، تکوین قوم/ Uluslaşma یا Milletleşme : متحول شدن به ملت، به حالت ملت درآمدن، تکوین ملت.
Hiyeroglif . 5 : هیروگلیف؛ خط تصویری )Hieroglyph(؛ نشان رمز؛ خطی مقدس که به جای حروف از تصویر اشیاء استفاده می شده )نظیر آنچه در بین مصریان باستان رواج داشت(.
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جامعه ی شهری سومر و مصر خودبه خود پدید نیامد. همان گونه که این نمونه ها اثبات می نمایند، این جوامع 
سرچشمه شان را قطعا از فرهنگ مزوپوتامیای علیا می گیرند. سفری که حضرت ابراهیم محتملا در سه هزار 
و هفتصد سال پیش به سوی مصر انجام داد، اثبات بسیار مهم دیگری است بر چگونگی توسعه ی دیالکتیک 
تاریخی در هلال حاصلخیز. فرهنگی که تمدن مصر و سومر را به وجود آورد، همین فرهنگ موجود در قوس 
کوهستانی توروس ـ زاگرس است. نکته ی مهم این است که بدانیم یک مقطع بسیار بزرگ فرهنگی وجود دارد 
که تأثیراتش در تاریخ اجتماعی هنوز هم ادامه دارند. چون آثار این مرکز فرهنگی هنوز هم در میان کُردها 
به  شکلی برجسته و عمیق باقی مانده اند و این خلق هنوز هم به عنوان قدیمی ترین خلق یکجانشین این جغرافیا 
موجودیتش را ادامه می دهد، در این وضعیت به ناگزیر باید شکل گیری واقعیت کُرد را بر همین فرهنگ متکی 
دانست. حدود هشت هزار سال قبل جامعه ی قبیله ای در جغرافیای توروس ـ زاگرس آغاز به بارزشدن نموده 
است. این چنان فرهنگ باستانی  و اصالت مندی است که موجودیت خویش را از یک طرف با اولین کعبه ی 
بزرگش و از طرف دیگر با اولین فرهنگ موسیقایی جهانی یعنی دُهُل، سُرنا و نی  اش اعلان می نماید. سُرنا و 

نی، بیان هنری فرهنگ مذکور است و مرکز دینی نیز جلوه و نمود فکری آن.
واقعیت کُرد هم یک محصول این مقطع بزرگ تاریخی است و هم نشانه های قوی فرورفتن و گیرکردن 
در این فرهنگ را با خود حمل می نماید. اصرار کُردها بر باقی ماندن در موقعیت خلقِ قبیله های فرهنگی را 
نمی توان تنها با »ناچارماندن شان از دفاع در برابر نیروهای تمدن« توجیه کرد. فرهنگ اگر دارای ریشه های 
بسیار عمیقی نباشد، یا خود به تمدن مبدل می شود یا در میان تمدن هایی که برای تشکیل شان بسترسازی 
نموده ذوب خواهد گردید. ما شاهد هزاران جامعه ی قبیله ای هستیم که به این شکل ذوب شده اند. کُردها، از 
این لحاظ یک اجتماع خلقی بی مانند می باشند. اگر در جامعه ای یک انقلاب تاریخی به صورت ریشه ای روی 
داده باشد، از نظر حقیقت جامعه شناسانه دشوار است که آن جامعه در درون خویش رهبری انقلاب بزرگ و 
متفاوت دوم و دیگری را برعهده بگیرد. دربرگیری کامل جهان ذهنی و نهادی اش توسط آن انقلاب ذاتی ای که 
در آن به سر برده است، در این امر ایفای نقش می نماید. انقلابی دیگر، نیازمند ذهنیت و حیث نهادین دیگری 
است. بروز این انقلاب نیز تنها در میان فرهنگ های دومی ممکن می باشد که نسبت به مرکز فرهنگِ نیرومند، 
ساله ی  سیصدهزار  انقلاب  نه تنها  که  می دهند  نشان  تاریخی  داده های  تمامی  می دهند.  تشکیل  را  پیرامون 
هموساپینس بلکه انقلاب چهارده هزار ساله ی زراعی نیز تأثیرات ماندگاری بر فرهنگ یکجانشین کُردها برجای 
گذاشته است. نقشه ها و شاخصه های ژنتیکی اثبات می نمایند که هم نوع هموساپینس و هم انقلاب زراعی، از 

این مرکز به پیرامونش و جهان پراکنش یافته است.
در گذار به مرحله ی تمدن، نقش این سرزمین نه تنها از نظر تشکیل دهی بنیان فرهنگی بلکه در توسعه ی 
مضمون و شکل بندی تمدن نیز تعیین کننده می باشد. جغرافیایی که تمدن های سومر و مصر به عنوان نخستین 
تمدن های تاریخی بر روی آن  ترقی نموده اند یعنی مزوپوتامیای سفلی و نیل سفلی )درّه ی نیل(، دارای مبنای 
فرهنگی ازپیش توسعه یافته  ای نیستند. شرایط شان حتی برای حیات جامعه ی کِلانی نیز مساعد نمی باشد. این 
تمدن هایی که پنج هزار سال قبل توسعه نشان دادند، کل مبنای ذهنی و نهادین خویش را مدیون آن فرهنگی 
هستند که دارای حیات شکوهمندانه ی هزاران ساله ای است: دقیقا همانند اتکای تمدن اروپا بر تمدن اسلام 
و چین، و اتکای تمدن آمریکا بر تمدن اروپا. هنوز هم ضعیف ترین جنبه ی علم تاریخ و جامعه شناسی، ناتوانی 
در زمینه ی تحلیل کافی جوانب تئوریک و عملی رابطه ی میان فرهنگ و تمدن است. عدم تحلیل گذارهای 
فرهنگی و تمدنی موجود در مزوپوتامیای علیا و سفلی و درّه ی نیل، در این امر نقش مهمی را ایفا می نماید. 
تاریخ و جامعه شناسی را صرفا از طریق روش های تحلیلی نمی توان به حالت علمی درآورد. تا زمانی که تاریخ 
دقیقا  به همان نحوه ای که به وقوع پیوسته درک نشود، نمی توان تاریخ را به حالت علمی درآورد؛ همچنین تا 
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زمانی که جامعه همان گونه که هست درک نشود، نمی توان جامعه شناسی را به حالت علمی درآورد.
اینکه کُردها توانسته اند موجودیت خویش را هنوز هم با خصیصه های فرهنگی  شان حفظ نمایند، از نیروی 
فرهنگ تاریخی ای که بدان متکی هستند نشأت می گیرد. اقدام  آنان به ترجیح حیات فرهنگی بر حیات تمدنی 
را نمی توان با ]نسبت دادن[ نوعی واپسگرایی یا ابتدایی ماندن سطحی توجیه نمود. فرهنگی که دارند، فرهنگ 
شهرـ طبقه ـ دولت نیست؛ فرهنگی است که در درون خویش به اتوریته یابی و طبقاتی شدن جای نداده و بر 
دموکراسی قبیله ای اصرار می ورزد. این که نیرویی نمی تواند به آسانی کُردها را تحت کنترل و انضباط شدید 

قرار دهد، با همین دموکراسی فرهنگی آن ها در پیوند می باشد.
بعدها درک نمودم که حیات جامعه ا ی شهری، طبقاتی و دولتی یک فضیلت نیست بلکه تباهی و انحطاط 
است. بدون شک پیروی از نگرش رانکه  )تاریخ نگاری با نام لئوپولد فون رانکه1 1886ـ 1۷95( درباره ی ملت نیز نقش 
اصلی را در تأثیرگذاری بر نحوه ی برداشت ما از مسئله ی ملی ایفا نموده است. هنگام اندیشیدن به هر نوع 
جامعه ی جزء، دولتی بودن، طبقاتی بودن و ملی بودنش را ازجمله خصوصیات اصلی واقعیت آن برمی شماریم. 
خصوصیات  فاقد  جوامعِ  گویا  که  می گیریم  پیش  در  ایده آلیستی ای  موضع گیری های  چنان  اوقات  بسیاری 
یادشده، جامعه محسوب نمی شوند. بدین ترتیب به یک خصلت بنیادین اندیشه ی غربیِ معتقد به ملت دولتی، 
قالب های دولت گرا  این  از  را  تاریخ و جامعه  از  تا زمانی که تصورات مان  ویژگی هایی جهانشمول می بخشیم. 
را  علمی ای  نگرش  پیشبرد  به  بتوان  نبخشیم، دشوار  رهایی  ایدئولوژیک غرب محور  ملت گرایانه ی هژمونی  و 
پرداخت. برای اینکه ملتی صاحب دولت شویم، ذهنیت تاریخی و اجتماعی خویش را به طور افراطی تحت فشار 
قرار می دهیم. برساخت یک تاریخ برای هر جامعه، گویی به شرایطی اعم از »مبدل شدن به ملت و تشکیل 
دولت« منوط می گردد. دچار چنان احساسی می شویم که گویا اگر در تاریخ دارای ویژگی یک ملت و دولت 
»محترم« نباشیم )حال ماهیت آن دولت و ملت محترم هر چه می خواهد باشد(، شانس آن را از دست خواهیم داد که 
جامعه به شمار آییم. همین ذهنیت ملت گرایانه و دولت گرا که قطعا به عنوان عنصر اساسی ذهنیت استثمار گر و 
حاکمیت محور مدرنیته ی کاپیتالیستی توسعه یافته، عامل اساسی نهفته در پس بی کفایتی، کژروی و بی بصیرتی 
علم تاریخ و جامعه شناسی  است. این ابزارهای استثمارگر و ایدئولوژیک هژمونی کاپیتالیستی هستند که موجب 

تاریکی افق دیدمان در علم تاریخ و جامعه  شناسی می گردند.
بنابراین هنگام تلاش جهت تعیین بزرگ ترین مقطع تاریخ انسانیت و فرهنگ اجتماعی، با بینشی ملت گرایانه 
و دولت گرا از پنجره ی امروز به آن دوران ننگریسته و برخورد نمی کنیم. در زمینه ی کُردبودن ]یا هویت کُردی[، 
قالب هایی تشکیل نمی دهیم. در پی جامعه و تاریخ جهانشمول هستیم. بایستی بسیار نیک دانست که تا وقتی 
به بینش معتقد به جامعه و تاریخ جهانشمول پایبند باقی نمانیم، نمی توانیم درک کنیم که هر اجتماع جزء 
را به کجای پیشرفت های موجود در تاریخ و جامعه ربط داده و بر آن بنشانیم. اگر فعالیت هایی ]پژوهشی[ که 
انجام می دهیم به صورت گسسته از جامعه و تاریخ جهانشمول بررسی نماییم،  درباره ی جامعه و تاریخ جزء 
اندیشه ی  مدافعان  چرا  رفت.  نخواهند  فراتر  سوبژکتیو  قضاوت های  از سطح  کرد  خواهیم  که کسب  نتایجی 
مبتنی بر مرکزیت تمدن اروپا، از سیر پیشرفت اجتماعی و تاریخ جهانشمول می گریزند و خویش را به صورت 
حداکثری به نگرش معتقد به ]آغاز تاریخ از[ تاریخ و جامعه ی یونان ـ روم محدود می نمایند؟ آشکار است که 

منافع هژمونیک مادّی و ایدئولوژیک آن ها در این امر تعیین کننده واقع گشته اند.
در این موضوع قطعا نبایستی دچار اشتباه گردیم: جامعه ای که »اکنون« را می زید، هر اندازه هم که بدون 
دولت باشد و از لحاظ ملت کیفیات آن پیشرفت اندکی نموده باشد، قطعا نمی تواند پاره ای اغماض ناپذیر از 

Leopold von Ranke . 1 : مورخ مشهور آلمانی )1۸۸۶ـ 17۹5(. در نظر او هدف آگاهی تاریخی »نه قضاوت در مورد گذشته است و نه تلاش جهت نشان دادن راه برای آینده است از 
پنجره ی امروز؛ تنها و تنها نشان دادن حقایق به صورتی است که واقعا رخ داده اند.« در شیوه ی تاریخ نگاری رانك گذشته، امروز و آینده به صورت منفك از همدیگر بررسی می گردند. وی در 

تاریخ نگاری بعد از خویش تأثیر بسیاری برجای نهاد.
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جامعه و تاریخ جهانشمول نباشد. اشتباه در اینجاست که تصور می شود می توان بسیاری از جوامع را به صورت 
گسسته از جامعه و تاریخ جهانشمول مورد تحقیق و واکاوی قرار داد. با این ذهنیت ضدّ علمی که به روی همه 
نوع پیش داوری باز می باشد، تاریخ و جامعه درک ناشدنی است. کما  اینکه، کلیت مندی صرفا یک ویژگی طبیعت 

اجتماعی نیست بلکه یک ویژگی بنیادین طبیعت فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیک نیز می باشد.
بر  دارند،  وجود  کُردها  درباره ی  که  مارژینالی  و  نامأنوس  اندیشه های  تمامی  که  گفت  اهتمام  با  باید 
از جامعه  به خارج  امروزه  کُردها هرچقدر هم که  نوع متکی هستند.  از همین  پیش داوری های سوبژکتیوی 
و تاریخ جهانشمول رانده شده باشند، اما برعکس واقعیت موجود، نماینده ی همان جامعه ی قبیله ای هستند 
که در کلیه ی مراحل جامعه و تاریخ جهانشمول که از دوره ی گذار از جامعه ی کِلانی آغاز شده و تا توسعه ی 
قبیله و  برساختن فرهنگ  کُردها، در زمینه ی  نموده است؛  ایفا  اساسی  ادامه داشته، نقش  جامعه ی متمدن 
تداوم بخشیدن به آن، عنصر اساسی می باشند. تصوری حاکی از اینکه فُرم قبیله یک پدیده ی اجتماعی نامعاصر 
از آن گذار  انسانیت است و هیچگاه  بنیادین حیات  فُرم  به سر آمده، اشتباه است. قبیله  است که دوران آن 
صورت نمی گیرد. شاید شکل و محتوای آن تغییر یابد، اما طرد کامل آن از پدیده ی اجتماعی امکان پذیر نیست. 
فُرم های کِلان و ملت در پدیده ی اجتماعی، به اندازه ی فُرم قبیله حاوی حیث تاریخی و جنبه ی جهانشمول 
نیستند. بدون شک فُرم های کِلان و ملت نیز حاوی ویژگی هایی جهانشمول هستند، اما این خصوصیات شان 
به اندازه ی خصوصیت قبیله مؤثر نیست. فُرم بنیادین برساخت اجتماعی، قبیله می باشد. حتی در کاپیتالیسم 
نیز نه تنها گذار از قبیله صورت نگرفته است، بلکه تمامی انحصارات و هولدینگ های1 مشهور کاپیتالیستی در 
تحلیل آخر هر کدام عبارت از یک سازمان قبیله ای می باشند. اگرچه این ها قبایل جامعه ی زراعی و کوچ نشینیِ 
تشکیل دهنده ی تاریخ نبوده و نمی توانند باشند؛ این ها قبیله های شهری جامعه ی بحران و فروپاشی هستند: 

قبیله های هیرارشیک، دولت گرا و استثمارکننده!
از دوران تاریخ نوشتاری به بعد، به وفور به پروتوتیپ کُردها برمی خوریم که با جامعه ی متمدن سومری 
رابطه داشته اند. سومریان خلق مناطق کوهستانی شمال و شرق را به اعتبار اینکه سرچشمه هایی مادرند که 
بدان تکیه دارند، »کورتی« نامیده اند که این نام هنوز هم بیانگر نوعی معناست؛ همچنین سومریان خلق های 
قبیله ای واقع در غرب را با عنوان عمومی »آموریت«ها معرفی نموده اند. معنای واژگانی کلمه ی کورتی، »خلق 
کوهستانی« است. امروزه نیز وقتی گفته می شود »کُرد«، کوهستانی بودن به عنوان یک ویژگی اساسی در ذهن 
تداعی می شود. در واقع بین »کورتی«های دوران سومر و »کُرد«های امروزین، تفاوتی به اندازه ی شکل حرف 
»د« و »ت« وجود دارد2. کُردهای برخوردار از فرهنگ هزاران ساله ی قبیله ای، هنوز هم در میان خلق کُرد 
به طور عمده کُردهایی قبیله ای هستند. انواعی همچون شهری، دشتی، دچارشده به انفکاک طبقاتی، مزدور 
دولتی و دولت ستیز به طور فراوان در آن وجود دارد. اما کُردبودنی  که بدنه ی اصلی را تشکیل می دهد ـ یعنی 
کُردبودنی که توانمندانه با اتکا بر تبار خویش می زید ـ کُردبودنی  است که ویژگی های قبیله ای سنتی آن کفه ی سنگین 
را تشکیل می دهد؛ کُردبودنی است که حالت قبیله ایِ مادر را دارد. کُرد »شهری، متعلق به طبقه ی حاکم و 
دولتی«، نمایانگر کُردبودنی است که به طور عمده و به صورت سنتی از کُردبودن گسسته، خویش را به دست 
در  مزدور شهری کورتی  نخستین  انکیدو که  است.  در حال گذار  و  یا همگون شدگی سپرده  آسیمیلاسیون 
حماسه ی گلگامیش است، شاید هم اولین نیای تمام کورتی های شهری، طبقاتی شده و مزدور قدرت باشد. در 
این حماسه، خومبابا یک کورتیِ کوهستانی است. انکیدو که به خومبابا خیانت کرده، جهت کُشتن خومبابا 

Holding . 1 : شرکت های سهامی کنترل کننده ، با صورت انگلیسی Holding company و به معنای شرکت سهامی؛ شرکت های تخصصی مادر )هولدینگ ها یا دارندگان حق کنترل( 
نوعی شرکت ستادمانند هستند که به کنترل و اداره ی سرمایه گذاری و سیاست گذاری سایر شرکت های زیرمجموعه می پردازند. خود holding به معنای سهام متصرفی، دارایی سهام و 

اجاره داری می باشد.
2 . در زبان ترکی، کورتی به شکل Kurt و کُرد به شکل Kürt نوشته می شود که تنها دو نقطه ی روی حرف u تفاوت شان را تشکیل می دهد، اما در زبان فارسی تفاوت مذکور به شکل 

فوق بیان گشت.
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گویی به گلگامیش التماس می کند؛ و کُرد مزدور روزگار ما را هم چه جالب و حیرت انگیز تداعی می نماید! پس 
حق داریم بگوییم تفاوت بین شان همانند تفاوت بین حرف »د« و »ت« است!

هنگام اندیشیدن به تغییر اجتماعی و به عبارت دیگر جامعه ی تاریخی، دچارنگشتن به برخی اشتباهات 
بنیادین حائز اهمیت است. مهم ترین اشتباه ریشه ای از میان این ها، ارزیابی سیر تکامل یا تاریخ اجتماعی از 
این ذهنیت فلسفی که در عصر  انگاره ی »پیشروی  مستقیم« می باشد.  به  پارادایمیک معتقد  طریق دیدگاه 
روشنگری به صورت خط مشی ایدئولوژیکی هژمونیک درآمد، هر نوع تغییر را در حالت خط مستقیمی که از 
ازل تا به ابد ادامه دارد، بررسی می نماید. ]مطابق این ذهنیت فلسفی[ دیروز، دیروز بود و امروز هم امروز است! 
چنان تفسیر می کند که گویی هیچ نوع پیوند یا همسانی میان این دو وجود ندارد. این یک تفسیر غلط از سیر 
تکامل دیالکتیکی است. پارادایم ضدّ این، نگرشی است که تغییر را نمی پذیرد و بر پایه ی آن رویدادها حالتی 
از  را عبارت  نامیده می شود  تغییر  پدیده ای که  تکرار می نمایند.  را  پیوسته خود  به طور  و  دارند  »چرخه ای« 
تکرار مداوم می شمارد. این نگرش های فلسفی که تا حد ممکن ضدّ یکدیگر دیده می شوند، ماهیتا ایده آلیستی 
و  یکی  نزد  بی پایان  پیشروی   به  اعتقاد  لیبرال می باشند.  ایدئولوژی  متفاوت  نسخه ی  دو  نیز  دو  هستند. هر 

چرخه ای بودن بی پایان نزد دیگری ماهیتا در مقوله ی »نفی تغییر« به همدیگر می رسند.
این کهن ترین مسئله ی فلسفه، ادیان و حتی میتولوژی ها منتج به بن بست می شود. آیرونیک و طعنه آمیز 
را  زمان  و  موجودیت  بین  رابطه ی  تجلیّ  نتوانسته اند  نگشته اند.  زمان  مکان ـ  رابطه ی  درک  به  قادر  است؛ 
به منزله ی تکوّن یعنی تغییر درک نمایند. ناتوانی در درک مقوله ی مذکور، این ذهنیت ها را به طور گریزناپذیر 
به پیشروی  گرایی و چرخه  گرایی1 مجبور می نماید. در این زمینه، مهم ترین نوآوری ای که فلسفه ی دیالکتیک 
ایجاد نموده است، درباره ی ماهیت پیشرفت کیهانی می باشد. مکان و زمان تنها با هستی امکان پذیر می شوند. 
تغییر، یک نتیجه ی طبیعی وجودِ موجودیت )مکان( و زمان می باشد. تغییر، شرط لازم برای وجود »موجودیت و 
زمان« است. تغییر، اثبات موجودیت و زمان است. تحلیل نمودن محتوای مفهوم تغییر، مهم تر است. برای اینکه 
تغییر وجود داشته باشد، باید چیزی وجود داشته باشد که تغییر نکند. تغییر، مطابق چیزِ تغییرناپذیر وجود 
دارد. چیز تغییرناپذیر نیز آن است که همیشه همانند خویش باقی می ماند. چیز تغییرناپذیر، موجودیت اصلی 
یا به عبارتی موجودیتِ جوهری است؛ جوهری ست که هستی از آن سرچشمه می گیرد و پاینده است. شاید 
در اینجا گفته شود که به یک مفهوم الوهی عرفانی یا مرموز2 نزدیک می شویم. اما استنباط فلسفی اینچنینی 
امری اجباری است و در مغایرت با علم نیز نمی باشد. چه بسا گفتن اینکه آگاهی انسان درباره ی »هستی، مکان 
و زمان« قابلیتی در حد درک کامل دارد، برخوردی متافیزیکی است. جای شک و تردید است که انسان دارای 

قابلیت درک مطلقِ مقولات باشد.
بنابراین نکته ی بسیار مهم این است که در علوم مربوط به تاریخ و جامعه، مقوله ی »تغییر« نه نفی گردد و 
نه اغراق آمیز شود. جامعه ی فرهنگی، ماندگارتر از جامعه ی متمدن بوده و اصل و موجودیت جامعه را تشکیل 
نظر  از  که  دارد  را  شانس  این  است،  تشکیل شده  توانمند  به گونه ای  فرهنگی  نظر  از  که  جامعه ای  می دهد. 
موجودیت، ماندگار گردد. تمدن ها و دولت ها تابع تغییری سریع و کثیر هستند، ولی فرهنگ ها شانس بسیار 
محدودی برای تغییر قائل هستند. گفته ای دال بر اینکه هیچ تغییری نمی یابند، اشتباه می باشد. اما بحث نمودن 
از فرهنگ هایی همیشه تغییر یابنده و یا ارزش های فرهنگی ِ سریعا تغییریابنده نیز به اندازه ی نگرش اولی یعنی 
نگرشی که معتقد به هیچ گونه تغییری در آن ها نیست، اشتباه می باشد. آهنگ و شتاب تغییری که مدرنیته 
عدم  نشانگر  ماهیتا  گشته،  راهگشایش  »لحظه«  یک  در  چیز  هر  گنجاندن  و  فشرده سازی  با  می کند  تصور 
تغییر می باشد. تغییراتی با آخرین درجه ی سرعت و حیات هایی لحظه ای که خویش را تکرار می کنند، به واقع 

İlerlemecilik . 1 : پیشروی گرایی؛ باور به پیشروی در یك خط / Döngücülük :  چرخه باوری؛ دورگرایی، اعتقاد به دَور بسته
)Mystical( سرّی، پوشیده و مرموز؛ عرفانی : Mistik . 2
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امکان پذیر نیستند. یک ایدئولوژی غلط انداز برساخته شده است. این مغالطه های ایدئولوژیک که مُهر لیبرالیسم 
را بر خود دارند، در راستای منحرف سازی درک و آگاهی جامعه و تاریخ هدفمند می باشند.

به هنگام بررسی پدیده و تاریخ کُرد، باید این رویکردهای متدیک بنیادین را مدنظر قرار داد. تلاش جهت 
درک واقعیت کُرد از طریق تاریخ های ملی و دولتی، یک رویکرد ناواقع گرایانه  ی افراطی و زورکی است. چنین 
اندازه ی  به  حتی  ندارند.  پدیدارین  رویدادهای  با  چندانی  ارتباط  و  هستند  زورکی  تاریخ هایی  آزمون هایی، 
اسطوره ها و حماسه ها نیز واقعیات را بازتاب نمی دهند. »تاریخ فرهنگی« به واقعیت پدیدارین نزدیک تر می باشد. 
تاریخ فرهنگی، مراحل تمدن و مدرنیته را نیز شامل می شود. اما فرهنگ تمدن و مدرنیته، تاریخ جهانشمولِ 
فرهنگ را شامل نمی گردد. دولت و ملت که مقولات یا رده های بنیادین مرحله ی تمدن و مدرنیته هستند، 
تنها می توانند بخشی از تاریخ فرهنگی باشند. قابلیت این را ندارند که جهانشمولیِ فرهنگی را نیز شامل شوند. 
اینکه کُردها در تاریخ های تمدن و ملت چندان جای نگرفته اند بدان معنا نیست که فاقد تاریخ هستند. هنگامی 
که در ارتباط با تاریخ فرهنگی، رویکردی را در قبال مسئله در پیش می گیریم، می بینیم که کُردها دارای یک 
تاریخ سرآمد هزاران ساله می باشند. کیفیت اساسی فرهنگ مزبور این است که به گونه ای توانمندانه فُرم های 
قبیله و عشیره را به خود دیده و نقشی انقلابی در اقتصاد زراعی و دامداری ایفا نموده است. نقش کُردها در تاریخ 
فرهنگی خلق ها، همطراز نقش فرهنگ هلال حاصلخیز در تاریخ انسانیت می باشد. این فرهنگ، فرهنگ مرکزی 
دوران مزولیتیک و نئولیتیک )15000 الی 3000 ق.م( در تاریخ است. تمامی فرهنگ های جامعه ی نئولیتیک از 
چین و هند گرفته تا اروپا را تغذیه نموده است. هم از طریق روش های ژنتیکی و هم اتیمولوژیک )ریشه شناختی 
کلمات( می توانیم ردپای اشاعه  و پراکنش فرهنگی را در این مناطق تشخیص دهیم. به طور تقریبی و تا جایی که 
اثبات گردیده، طلایه داری فرهنگی ِ دوازده هزار ساله ای با مرکزیت هلال حاصلخیز مطرح است. هیچ فرهنگی 
را در تاریخ انسانیت نمی شناسیم که اینچنین درازمدت و دامن گستر باشد و آفتاب گونه نقشی روشنایی بخش، 

گرمابخش و تغذیه کننده ایفا کند؛ اگر وجود داشته باشد نیز نقش شان محدود و سطحی است.
ممکن نیست بتوان تمدن سومر و تمدن های مصر، هند و چین که سه هزار سال قبل از میلاد آغاز گردیدند 
هلال  فرهنگ  که  نیست  بحث  جای  نمود.  تصور  حاصلخیز،  هلال  در  ریشه   هایشان  از  گسسته  به گونه ای  را 
منبع  نقش  نیز  آن ها  ساله ی  هزاران  تداوم یابی  در  بلکه  بنیادین  تمدن های  در شکل گیری  نه تنها  حاصلخیز 
مادر را ایفا نموده است. همان گونه که می دانیم فرهنگ های تمدنی تنها در محیط حاصلخیز و پرُبار فرهنگ 
ندارند. عصر  را  از صفر شروع شود  برساختی که  قابلیت  به خودی خود،  توسعه می باشند.  به  قادر  نئولیتیک 
نئولیتیک مزوپوتامیای واقع در هلال حاصلخیز، تقریبا به تنهایی برای تمدن عصر اولیه )از 3000 ق.م الی 500 
ب.م( گهوارگی نموده است. تمدنی با مرکزیت مزوپوتامیا نیز از 3000 ق.م الی 300 ب.م نقش مرکز را برای 
تمدن های سرآمد جهان ایفا نموده است. اگر با هژمونی ایالات متحده ی آمریکا که هنوز صد ساله نیز نشده 

مقایسه کنیم، تفاوت فوق العاده عظیم بین آن ها را بهتر درک خواهیم نمود.
این نقش تاریخی عصر نئولیتیک کُردها مهم است. برخورداری نظام تمدن مرکزی )سیستمی پنج هزار ساله( 
فرهنگ  اهمیت  درک  آن،  ساله ی  سه هزار  مرکزیِ  رهبری  تحت  بردن  به سر  و  مزوپوتامیایی  خاستگاهی  از 
شاید  خلق ها،  نام  طریق  از  تمدن ها  و  فرهنگ ها  عنوان  تعیین  می گرداند.  ممکن  بهتر  هرچه  را  نئولیتیک 
اغراق باشد و بنابراین روش صحیحی نباشد. اما دست کم بحث نمودن از نقش آن ها در مرحله ی پیش نمونه 
یا پروتوتیپ صحیح است. آشنایی مان با تاریخ از طریق برخی امپراطوری ها و خاندان های شناخته شده، برای 
بیان واقعیت کافی نیست. همچنین تعریف نمودن آن از طریق چند قوم شناخته شده نیز بسیار ناکافی است. 
فراتر از این، اقدام به تعریف ملت های شناخته  شده ی مدرنیته به عنوان نیروهای حامل تاریخ، به معنای انجام 
بزرگ ترین تحریف ها در تاریخ می باشد. وقتی از این بسترهای تاریخی  که رابطه ی جزئی ـ جهانشمول در آن ها 
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برقرار نشده و عمدتا میراثی بازمانده از هژمونی های ایدئولوژیک  می باشند گذار نماییم، با یک تاریخ اجتماعی 
انسانی صحیح تر مواجه می گردیم. تنها از طریق این روش می توانیم تاریخ خلق ها و زحمتکشانی را برسازیم 

که فاقد تاریخ شان نموده اند.
رابطه ی بین تاریخ فرهنگی و دموکراسی موضوعی است که در جامعه شناسی چندان بر روی آن کار صورت 
نمی گیرد. معیار اصلیِ دموکراتیک بودن، نه با متمدن بودن بلکه با تمدن ستیزی مرتبط است. مقاومتی که یک 
فرهنگ در برابر نیروهای تمدنی نشان می دهد، مهم ترین معیار دموکراتیک بودن است. اما لیبرالیسم عکس این 
را مدعی است؛ متمدن شدن را شرطی برای دموکراسی قرار می دهد. در ذات فرهنگ هایی که متمدن نشده اند، 
یک سنت دموکراتیک قوی وجود دارد. مدیریت هایی که به عنوان آنتی تز فُرم دولتی وجود دارند، دموکراتیک 
هستند و با این خصوصیت شان یک سنت دموکراتیک قوی را تشکیل می دهند. خلق ها و ملت های بی دولت، 
جماعت های دینی و مذهبی و اجتماعات قبیله ای و عشیره ای که در آن سوی دیوار شهرها در برابر طبقاتی شدن 
مقاومت کرده و تا روزگار ما تداوم دارند، نیروهای بنیادین دموکراسی هستند. از نظر سیستماتیک، تمدن ستیزی 
به معنای دموکراتیک بودن است. اینکه مارکسیسم و ایدئولوژی های لیبرال، دموکراسی را در ارتباط با »شهر، 
طبقه و دولت« مفهوم  بندی  و نهادینه کرده اند، یک تحریف بزرگ است. نظام دموکراتیکی که در چارچوب شهر، 
طبقه و دولت قرار داده شده باشد، عقیم گردانده شده، درون مایه ی فرهنگ دموکراتیک آن تهُی گشته، تحت 
حاکمیت دولت شهری و طبقاتی فرادست درآورده شده و بدین ترتیب نقش بر آب گشته است. تمدن، اساسا 

نظامی است که در ضدیت با فرهنگ دموکراتیک توسعه یافته است.
به هنگام ارزیابی وضعیتی که فرهنگ کُردها در مقابل تمدن ها دارد، باید همیشه پیوند دیالکتیکی ای که در 
بالا سعی بر تعریف آن نمودیم را مورد توجه قرار دهیم. می بینیم که کورتی ها در برابر فرهنگ تمدن سومری 
دید که مضمون  میتولوژیکی  روایت های  در  را می توان  این مسئله  به ویژه  بوده اند.  مقاومت  همیشه در حال 
آن ها درباره ی نین هورساگ1، ایزدبانوی کوهستان است. حماسه ی گلگامیش ماهیتا بیانگر مبارزه ای است که 
کورتی های مقاومت گر در راه آزادی و حفظ موجودیت خویش در برابر تمدن سومر انجام داده اند. نفوذ تمدن 
به میان کورتی ها هرچند با مقاومت روبه رو می شود، اما پایه های ذهنی و نهادین خویش را نیز برقرار می سازد. 
فرهنگ تمدن همانند آنچه در عموم جاها عمل می کند، با احداث شهرها در پیرامون بازار، جامعه ی نئولیتیک 
را تحت تأثیر خویش قرار می دهد. به طور ملموس می توانیم تشخیص دهیم که از 4300 ق.م بدین سو فرهنگ 
العُبید که ریشه در مزوپوتامیای سفلی دارد، فرهنگ مزوپوتامیای علیا را تحت تأثیر قرار داده است. فرهنگ 
»العُبید« به واسطه ی جامعه ی هیرارشیکی که در پیرامون خاندان های قوی تشکیل گردیده، از فرهنگ قبیله ایِ 

بسیار پیشین انفکاک می یابد.
روابط و چالش های بین فرهنگ برابری خواهانه  ترِ قبیله ای و فرهنگ هیرارشیکی که آغاز به طبقاتی شدن 
همانند  دقیقا  نیز  هوری ها  است.  نموده  ایفا  مهمی  نقش  نیز  »هوری«  اجتماعات  تشکیل  در  است،  نموده 
کورتی ها از یک ریشه و خاستگاه هستند )واژه های »کور« و »اور«2 در زبان سومری به معنای »کوه« و »تپه« می باشد(. 
جامعه ای که در مناطق کوهستانی و تپه های سلسله ی زاگرس ـ توروس متمرکز شده ، بیانگر اجتماعات مشابهی 
است که نام شان از هر دو واژه مشتق می شود. فرهنگ خاندانی که به گونه ای مختلط با قبیله توسعه می یابد، 

به صورت بخش مهمی از فرهنگ سنتی کُردها درمی آید.
Ninhursag . 1 : نین = ایزدبانو؛ هور= جای بلند و کوهستانی؛ ساگ= مکان یا منطقه )به شکل نین خورساگ نیز تلفظ می شود(/ نویسنده در کتاب از دولت کاهنی سومر به سوی تمدن 
دموکراتیك چنین آورده است: نین هورساگ ایزدبانوی نظام کوهستانی مناطق شرق و شمال که می توان آنرا ملکه ی کوهستان نامید ـ سمبل آن ستاره است ـ و در زبان کُردی سترك )ستاره( 
نام دارد، در دوره ی نظام دولتی مردسالار به درجه ی دوم اهمیت تنزل یافته، به بردگی کشانده شده و بدین ترتیب جنس زن، نیروی خود را از دست داده است. نزد سومریان، زن از احترام و 
جایگاه مناسبی برخوردار بوده و در نظام الوهی به طور مساوی سهیم بود. نین هورساگ با خدای مرد انکی که مکار و فرزانه بود، تن به تن به مجادله می پردازد و در نهایت به سازش می رسند. 
نین هورساگ بعدها تحت نام اینانا ظهور یافته و به منزله ی ایزدبانوی مبتکر عصر نوسنگی، مه ها )ابتکارت خویش( را از انکی بازپس گرفته و از اریدو )شهر انکی( به شهر خویش یعنی اوروك 

منتقل می سازد و در این کار موفقیت شایانی به دست می آورد.
Kur . 2 ؛ Ur : واژه ی کور در کُردی به kêw و ko )کیو؛ کو( درآمده که به معنای کوهستان است.
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این نکته قابل تشخیص است که از سال های 2000 ق.م هوریان )کورتی ها( در مسیر تمدن گام های مهمی 
برداشته و همگام با خاندان گودِآ1 )از 2150 الی 2050 ق.م( بر روی شهرهای سومری حاکمیت برقرار نموده اند. 
می بینیم که از 1600 ق.م به بعد نیز تحت نام »هیتیت«ها در آناتولی میانی و »میتانی«ها در مزوپوتامیای 
شمالی، دو امپراطوری همسایه و خویشاوند تأسیس نموده اند. فرهنگ هیتیت و میتانی، مهم ترین و قوی ترین 
نمونه ی ـ ثبت شده در تاریخ ـ متمدن شدن هوریانی است که تحت تأثیر فرهنگ سومری قرار دارند. می بینیم که 
هر دو نیرو به ویژه در برابر نیروهای بابل و آشورِ سامی الاصل که با اتکا بر فرهنگ سومری در آن دوران تأسیس 
شده اند، متحد گردیده و در سال 1596 ق.م شهر بابل را به اشغال خویش درآورده اند. در 1500 الی 1200 ق.م 
به عنوان پرنفوذترین نیروهای تمدنی خاورمیانه، توانسته اند بر روی تمدن مصر نیز تأثیرگذار باشند. نفرتی تی 
مشهور )شاهدخت میتانی که به عنوان عروس به دربار مصر رفت( اثباتی است بر میزان نفوذ نیروی مذکور. آنچنان که 
پیداست هوریان به عنوان نیروی تمدنی، در برابر نیروی رو به ترقی آشوریان در 1200 ق.م ازهم فروپاشیدند 
اما با فرهنگ قبیله ای کهنی که به سویش بازگشتند طی مدت زمانی طولانی به حیات ادامه دادند. می توان دید 
که تحت نام کنفدراسیون نائیری )از 1200 الی 850 ق.م؛ نائیری در زبان آشوری به معنای خلق نهر و آب می باشد( به حالت 
نیروها  از مرکزی شدن  بعد  ادوار، قبل و  این  اتحادیه های سست بافت و منعطفِ قبیله ای زندگی کرده اند. در 

به شکل امپراطوری،  به وفور به تأسیس کنفدراسیون های منعطف و سست بافت برمی خوریم.
پادشاهی مشهور اورارتو )850 الی 600 ق.م( نمونه ی مهم دیگری است که در نتیجه ی روابط و چالش های میان 
فرهنگ های سنتی مزوپوتامیای سفلی و علیا سر برآورده است. به ویژه از طریق هنر آهنگری، در حوزه ی تمدن 
مطرح شده است. فرهنگ اورارتو که احتمالا ریشه ای هوری نیز داشته و از سنتز عناصر فرهنگیِ نماینده ی 
ارامنه ی امروزین طی آن دوران پدید آمده است، حلقه ای قوی از نظام تمدن مرکزی را تشکیل می دهد. تنها 
نیرویی است که توانسته در برابر امپراطوری آشور که نیروی هژمونیک آن دوران بود به مقابله بپردازد، پابرجا 
بماند و گاه و بیگاه آشوریان را عقب براند. در تمامی ذهنیت ها و ساختاربندی های فرهنگی منطقه و به ویژه 
فرهنگ کُرد و ارمنی دارای تأثیری نیرومند می باشد. کنفدراسیون ماد )این باید نامی باشد که آشوریان بر هوری ها 
گذاشته بودند( که پس از مقاومت حدودا سیصد ساله ای که از کوهستان های زاگرس در برابر آشوریان انجام دادند 
و در سال 612 ق.م نینوا پایتخت آشور را به چنگ آورده و نابود ساختند، به یک امپراطوری مبدل شد. در پی 
دوران امپراطوری ماد که چندان طول نکشید و پس از اینکه در نتیجه ی دسیسه های خاندانی در سال 550 
ق.م به دست شاهانی از تبار هخامنشی افتاد، باز هم این فرهنگ ماد بود که پرنفوذترین فرهنگ آن امپراطوری 
نیروی  یگانه  به  پارس،  امپراطوری  نام  تحت  بود.  بدین گونه  نظامی گری  هنر  در  به ویژه  می داد.  تشکیل  را 
جهانشمولی مبدل می گردد که مرزهایش از دریای اژه گرفته تا اعماق هندوستان و از مصر گرفته تا ترکمنستان 
امروزین گسترش دارند. یکی از قوی ترین خلق های نظام تمدن مرکزی می باشد. تا زمانی که در سال 330 
افتاد، طی دویست و پنجاه سال یگانه نیروی هژمونیک جهان بوده و آثار عمیقی بر  ق.م به دست اسکندر 
فرهنگ تمدن برجای نهاده است. پدیدآورنده ی تمدن روم، اساسا تمدن ماد ـ پارس بود. پادشاهی هایی که پس 
از فتوحات اسکندر به عنوان حلقه ی واسطه تأسیس گشتند، رفته رفته به صورت نیروهای یدکی مورد استفاده 
در درگیری های میان ساسانیان )تداوم پارس ها؛ 216 الی 650 ب.م( و روم )500 ق.م تا 500 ب.م( درمی آیند. دو نیروی 
بزرگ متأخر عصر باستان یعنی ساسانیان و رومیان قادر نگشتند همدیگر را به تمامی شکست دهند؛ همدیگر 
را خسته نمودند و بدین ترتیب راه بر فتوحات اسلام گشودند. همزمان با حضرت محمد که هنر متحدنمودن 
فرهنگ بسیار قوی قبیله ایِ موجود در شبه جزیره ی عربستان را تحت نام فرهنگ اسلامی نشان داد،  یک عصر 

 Xwadê ؛ Xwidê ؛ Xweda :یعنی »گودِآ« و در زبان کُردی و فارسی امروزی »خُدا« است. کلمه ی خدا در زبان کُردی به این اشکال به کار می رود GUDEA 1 . صورت لاتینی آن
و خُدان در لهجه ی کرمانجی ؛ Xwedî خوه دی به معنای صاحب است که در فارسی نیز خداوند و خداوندگار همان معنا را دارد/ خوا در لهجه ی سورانی / Xwida ؛ xwa )خودا و خوا( در 

لهجه ها ی کلهری، لکی و لرُی.
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فرهنگی نوین تاریخ آغاز می گردد.
تمامی رویدادهای فرهنگ تمدن عصر اولیه که حدود چهارهزار سال به درازا کشید، در مزوپوتامیای علیا 
و مناطق پیرامونیِ نزدیک آن به وقوع پیوستند. در این مقطع طولانی دوم، رخدادهای مثبت یا منفی بسیاری 
در فرهنگ پروتوـ کُردها به وقوع پیوستند. به راحتی می توان گفت که هوری ها، میتانی ها و هیتیت ها در دوهزار 
سال نخستین، راهگشای تأثیری ]فرهنگی[ در سطح جهانشمول گشتند. حلقه ی تعیین کننده ی اساسی در 
تشکیل فرهنگ یونانی و رومی و ظهور فرهنگ غرب، فرهنگ هوری ـ میتانی ـ هیتیت می باشد. با انتقال دادن 
هم ابداعات و آفرینش های ذاتی خویش و هم میراث فرهنگ سومر به غرب یعنی به یونان ـ روم، نقش حلقه ی 
طلایی را در تداوم لاینقطع نظام تمدن مرکزی ایفا نموده اند. بدون اشاره به نقش این حلقه ی طلایی، ممکن 
نیست بتوان جریان تاریخ را توضیح داد. اگر فرهنگ انسانیت توسط فرهنگ دوازده هزار ساله ی نئولیتیک و 
فرهنگ دوهزار ساله ی تمدن تغذیه نمی گشت، نمی توانستیم از فرهنگ انسانیتی که مُهر خود را بر روزگار 

کنونی زده است، سخن بگوییم.
در دوهزار سال نخستین جامعه ی متمدن، روابط پروتوـ کُردها با تمدن روابط بسیار تنگاتنگی بوده است. 
رابطه ای که دو جنبه  ی آن مشهود است، مُهرش را بر تمامی رویدادها زده است. از یک جنبه اش، با عناصر 
»شهر، طبقه و دولتِ« سرکوب گر و استثمارکننده ی فرهنگ تمدن، همیشه در حال منازعه و درگیری بوده اند. 
گاه یورش هایی انجام داده اند که تا استیلایابی بر مراکز استثمار و سرکوب پیش رفته است )فتح بابل و فروپاشاندن 
)فرهنگ  فتح ناپذیر  بلندی های  به  با عقب نشینی  اوقات  بسیاری  نیز  نکرده  نیرویشان کفاف  نینوا(، هنگامی که 
هورامی و زازایی1 که از دامنه های جنوبی زاگرس تا درسیم به لهجه هایی مشابه سخن می گویند، از نزدیک با همین رویدادها در پیوند 
می باشد(، اهتمام به خرج داده اند که از موجودیت خویش محافظت کنند و از حیات مستقل و آزاد چشم پوشی 
خوانده  کوهستانی  کُردهای  که  قشری  می باشد.  مؤثر  بسیار  نیز  امروزه  حتی  فرهنگ  این  ردپای  ننمایند. 
می شوند، قبیله های هوری الاصلی هستند که اساسا بر روی همین مسیر، حدود پنج هزار سال زندگی کرده اند. 
به  زازایی  و  هورامی  لهجه ی  واژه های  از  بسیاری  با  هوری  زبان  در  کلمات  از  برخی  ریشه ی  معنایی  انطباق 
اندازه ی کافی واقعیت مذکور را توضیح می دهد. جنبه ی دوم روابطی که با فرهنگ تمدنی برقرار نموده اند این 
است که روابط مذکور را بر پایه ای مثبت ارزیابی کرده، پذیرفته و درونی سازی کرده اند. این بازتاب های تمدنی 
در فرهنگ کُردی، به شکل تشکیل ذهنیت و نهادهای »شهری، طبقاتی و دولتی« بوده است. در اینجا باری 
دیگر به قانون »اگر نمی توانی شکستش دهی، به آن  شباهت بیاب و بدین گونه شکست بده« برمی خوریم که 
در نمونه های بسیاری با آن روبه رو می گردیم. نمونه های گوتی، میتانی، هیتیت، اورارتو، ماد، پارس و ساسانی، 
نمونه هایی هستند که خود را در برابر نیروهای یورشگر تمدنی به صورت تمدن برساخته اند، یعنی خویشتن را 

بدان ها شبیه نموده و بدین ترتیب شکستشان داده و پابرجا باقی مانده اند.
دومین حمله ی دوهزار ساله ی تمدن که تا اسلام پیش می رود، از نظر پروتوـ کُردها مقطعی است که در 
آن شهرهای خویش را ساخته اند، طبقات فرادست خویش را تشکیل داده و دولت شان را تأسیس کرده اند. این 
فرهنگی که عمدتا در دامنه ی کوه ها و مناطق دشتی تشکیل شده  است، دارای خصوصیتی مختلط می باشد: 
یکی اشَراف مدیریت که با زبان و فرهنگ تمدن هایی می زیند که سعی داشته اند بدان ها تشابه یابند، و دیگری 
اقشاری که طبقات زیرین را تشکیل داده و با زبان و فرهنگ های ذاتی خویش زندگی می کنند. بعدها خصلت 
1 . لهجه ی زازایی Zaza؛ یکی از لهجه های کُردی است که قرابتی بسیار به لهجه ی هورامی داشته و از برخی جوانب با لهجه ی لکی، لرُی و کلهری نیز وجه تشابهاتی دارد. لهجه ی هورامی 
در مناطق هورامان تخت و لهون؛ ژاوه رو، کامیاران، مریوان، سنندج، کرماشان، مناطق حلبچه و بیاره در جنوب کُردستان تکلم می شود. گاه لهجه های هورامی، زازا، لکی و کلهری را به طور عام 
لهجه ی گورانی می نامند. لهجه ی زازا نیز در مناطق درسیم، بینگول، آمَد و بسیاری جاهای دیگر کاربرد دارد. مذهب برخی از کُردهای زازا سنی بوده و برخی نیز علوی هستند. لیکن بین مذهب 
علوی آن ها و سایر شاخه های علوی  تفاوت هایی وجود دارد. علویت آن ها بیشتر فرهنگی و فاقد مناسك عبادی اسلامی است. کُردهای زازای بسیاری در مناطق درسیم در سال 1۹3۸ پس از 
مقاومتی به رهبری سید رضا، توسط جمهوری ترکیه با قتل عامی گسترده رویارو شدند. علی رغم اینکه دخترخوانده ی مصطفی کمال به نام »صَبیحه گوکچَن« به عنوان خلبان در این قتل عام 
شرکت داشت، دولت ترکیه منکر قتل عام مذکور گشته و تاکنون نیز محل دفن »سید رضا« و همراهان اعدامی اش اعلام نشده است. پس از این قتل عام، ترور سفید و آسیمیلاسیونی همه جانبه 
و شدید بر منطقه اعمال گردید که سبب شد لهجه ی زازایی )دملکی یا کرمانجکی( به میزان بسیاری از بین رفته و اکنون یکی از ضعیف ترین لهجه های زبان کُردی در حوزه ی کاربردی باشد.
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دوگانه ی این فرهنگی که تحت تأثیر عمیق جغرافیای کُردها تشکیل شده است، با تغییری بسیار اندک تا به 
روزگار ما موجودیت خویش را ادامه داده است. هم »تمایزیابی دوگانه« به شکل فرهنگ کوهستان و دشت، 
هم تمایز یابی دوگانه ی طبقاتی در فرهنگ دشت ـ شهر، ویژگی  اختصاصیِ اصلی این فرهنگ می باشد. طبقه ی 
فرادست همیشه توان همخوانی و سازگاری بزرگی در قبال استعمارگران بیگانه، اشغال گر و فتح گرا نشان داده 
است؛ فرهنگ قبیله ای ـ خلقی ذاتی خویش را نامفید محسوب کرده، آن را به درجه ی دوم تنزل داده و در روابط 
داخلی خویش به طور بسیار محدودی به استفاده از آن بسنده نموده است. جهت حاکم  سازی زبان و فرهنگ 
خویش بر تمدن هایی که در آن ها ایفای نقش نموده یا آن ها را خود پایه گذاری کرده  است، یا تلاشی به خرج 
نداده و یا تلاشی بسیار اندک نشان داده  است. از گوتی ها تا ایوبیان، این مسئله همیشه بدین گونه بوده است. 
این طیف شهری و دولتی حاکم، چنان نقشی منفی در برابر موجودیت فرهنگی سنتی کُردها ایفا کرده است 
که شاید در هیچ جامعه ای روی نداده باشد. کسب منافع هنگفت طبقاتی و خانوادگی که منجر به ذوب شدن 
در میان زبان ها و فرهنگ های بیگانه می گشت، بدون شک در این موارد نامطلوب تعیین کننده بوده اند. فرهنگ 
عمدتا تغییرناپذیر قبیله ای و خانوادگی کورتی کوهستانی و طبقه ی فرودستی که به درون گرایی روی آورد، 
تنها با فروبسته شدن در درون خویش توانسته هزاران سال موجودیتش را بدون ذوب  شدن تا به روزگار ما حفظ 
نماید. تشکیل شکافی کوه آسا مابین این دو قشر فرهنگی، راه بر تمایزی ریشه ای به شکل »کُردبودنی حقیقی ـ 
کُردبودنی تقلبی« گشوده است. همین واقعیت تاریخی، دلیل اساسی عدم تشکیل یک بورژوازی ملی گرای قوی 

کُرد در دوران مدرنیته ی کاپیتالیستی می باشد.
بایستی از یک پدیده ی فرهنگی پروتوـ کُرد که در دوران نئولیتیک و اعصار اولیه به صورت بسیار قوی زیسته 
است، سخن گفت. واقعیات اجتماعی که هرکدام یک پدیده ی تاریخی هستند، در این اعصار نمی توانستند خود 
را به شکل واقعیت خلق یا قومی کاملا متفاوت شده و هویت  یافته جلوه گر سازند. هنوز به این مرحله نرسیده 
بودند. از لحاظ خلقی یا قومیت، فرم موجود در مرحله ی نئولیتیک و اعصار اولیه عبارت از اتحادیه های قبیله ای، 
اتحادیه های دینی و مذهبی نیز به معنای تمام وکمال خویش تشکیل نشده  عشیره ای و خاندانی بود. حتی 
بودند. اشَکال آگاهی قبیله ای، عشیره ای و خاندانی، پیشرفته ترین اشَکال آگاهی اجتماعی در این دوران بودند. 
عصر نئولیتیک،  عصر باشکوه و پرهیبت قبایل است. هر قبیله با یک توتم بازنمایی یا نمایندگی می شود. توتم، 
هویت قبیله است. پرستشگاه گوبکَلی تپه در اورفا احتمالا مرکز دین ـ خدای قوی ترین قبیله می باشد؛ مرکز 
دینی مشترک قوی ترین قبایل منطقه است. نشانه های موجود بر روی ستون های سنگی که به خط هیروگلیف 
شباهت دارند را می توان به عنوان شجره نامه ی هر یک از قبایل نیز قرائت نمود. نخستین نمونه و پروتوتیپ اهرام، 
زیگورات و کعبه یعنی خانه ی خدایان و مرکز دینی تمدن های مصر و سومر به مثابه ی دو تمدن اساسی اعصار 
اولیه، و تمدن اسلامی در قرون وسطی می باشد. به همین دلیل دارای اهمیت تاریخی بزرگی است. ظهور و 
خروج حضرت ابراهیم از اورفا و پدری نمودن وی برای سه دین تک خدایی، پدیده ای تصادفی و اتفاقی نبوده 
است. یک نتیجه ی فرهنگ مرکز دینیِ اطراف اورفا است که تا جایی که تشخیص داده شده، حداقل دارای 
قدمتی دوازده هزار ساله می باشد. صرفا سیستم پرستشگاهی واقع در گوبکَلی تپه شاید هم نقش کعبه ی دینیِ 
سه هزار ساله ی آن دوران )تا جایی که تشخیص داده شده( را ایفا نموده باشد. می توان از نقش مشابهی برای »حَرّان« 
نیز بحث نمود. احتمالا مراکز بسیار دیگری نیز در این مناطق وجود داشته باشند که هنوز کشف نشده اند. 

فرهنگ پرستشگاهی واقع در »نوَالا چوری« در »سیوَرَک« نیز قدمتی یازده هزار ساله دارد1.
می دانیم که هر کدام از قبایل دوران نئولیتیک، به طور عام حیوانی را برای خویش به عنوان توتم2 انتخاب 

1 . حرّان، نوالا چوری و سیوَرَك در شمال کُردستان واقع اند.
Totem . 2 : انواع گیاهی یا جانوری و شیء که آن را حافظ و نگهبان کلان خویش می دانند و با احترامی ویژه با آن رفتار می کنند. توتم برای یك گروه که توتم مشترك دارند سرچشمه ی 

ممنوعیت هایی نیز می باشد.
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می کردند. وقتی می گوییم توتم نوعی نامِ خانوادگی یا هویت قبیله است، آن را به نوعی همچون نخستین اشَکال 
آگاهی قبیله ای نیز تعریف می کنیم. همان گونه که پرچم ها نماد و ابزار بیان هویت دولت ـ ملت های امروزین 
هستند، توتم ها نیز برای اتحادیه های قبیله ای همان معنا را بیان می کنند. همان گونه که به تعداد پرچم های 
موجود در »سازمان ملل متحد«، دولت ـ ملت ها نمایندگی می شوند، توتم های موجود در مراکز پرستشگاهی 
نیز بازنمود قبایل قوی و نامدار آن دوران بودند. تفاوت بین  آن ها در ارتباط با حجم شان است و نه ماهیت شان. 
می دانیم که توتم، ویژگی معینی از نوع تابو1 و پرستش را با خود حمل می نماید. پرستش توتم بیانگر »خودـ 
تقدیسی« و »خودـ تعالی بخشی« قبیله و بدین ترتیب آرزوی دست یابی به یک زندگی درازمدت و ضمانت دار 
است. اعتقاد به زندگیِ بعد از مرگ، نتیجه ی پایبندی عظیمی به نیاکان است. موجودیت شان، با آن ها مساوی 
و همسنگ است. احترام و پایبندی به نیاکان شان، آن ها را به سوی اعتقاد به زندگی جاودانه ی پس از مرگ 
سوق می دهد. ادیان تک خدایی که بعدها به وجود آمدند، شکل پیشرفته ی همین اعتقاد قبیله ای و نگرش دینی 

و الوهی می باشد.
تحلیل فرهنگ قبیله ای دوران نئولیتیک و اعصار تمدن موجود در اورفا و حوالی آن، قادر است دلیل این همه 
ماندگاری و مقاوم بودن فرهنگِ حدودا پانزده هزار ساله ی مذکور را آشکار نماید. در بنیان احساسات دینی و 
نگرش مبتنی بر خانواده و ناموس که هنوز هم بسیار قوی است، ردپاها و آثار همین کهن ترین فرهنگ قبیله ای 
وجود دارد؛ ردپاهایی که به آسانی زدوده نمی شوند. وجود دعاوی ناموسی و نزاع های خونی که هنوز هم بسیار 
به  قوانینی که  فرهنگی می باشد.  واقعیت جامعه ی  از همین  برآمده  نتیجه ی  است، یک  پرشمار و چشمگیر 

بخشی از هویت اجتماعی تبدیل شده اند، به آسانی زدوده نشده و تأثیرشان را از دست نمی دهند.
جهان احساس و اندیشه ای که موجودیت فرهنگی قبیله آن را به وجود آورده است، به هیچ وجه قابل تحقیر 
نیست. آگاهی ای که هنوز هم انسان را سرپا نگه می دارد، آثار عمیق این موجودیت فرهنگی را با خود حمل 
می نماید. در سرچشمه ی تمامی اشَکال سرآمد آگاهی که از طریق هنر، دانش،  فلسفه، دین و اسطوره بر زبان 
آورده شده و با احساسات بیان می شوند، فرهنگ قبیله وجود دارد. هیچ اسطوره، دین، فلسفه و مکتب هنری ای 
وجود ندارد که فرهنگ قبیله ای را بر زبان نیاورده و با احساسات بیان نکرده باشد. هنگام انجام تحقیق و تفحص 
عمیق درباره ی تفاوت مندی های میتولوژیک، دینی، فلسفی و هنری، در بنیان هر تفاوت مندی ای موجودیت 
قبیله ای را می بینیم. اشَکال بعدی آگاهی یعنی آگاهی های قومی و ملی، مشتق  آگاهی های قبیله ای هستند که 
با اتکا بر اتحادیه های پلورال یا کثرت مند قبیله ای ایجاد شده اند. به عنوان مثال در شالوده ی ادیان ابراهیمی  ـ 
که در تاریخ بیش از سایر موارد در مقابل مان ظاهر می شوند ـ و مذاهب و طریقت های این ادیان، نهایتا در بنیان تکوین 
ملت ها به مثابه ی ملی گرایی دینی، قبیله ی عبرانی نهفته می باشد. این ادیان، مذاهب و ملت ها پیش از آنکه 
ظهور یابند، نیروی بالقوّه ی واقعیت شان از رفت وآمد قبیله ی عبرانی مابین تمدن های هلال حاصلخیز و مصر 
سرچشمه می گیرد. در بنیان انقلاب ابراهیمی، شکستن بت ها یعنی توتم های قبیله  که در حوالی اورفا در مرکز 
پرستشگاه انباشته شده بودند و جایگزین سازی یک اعتقاد قبیله ای که به شکل بهتری مفهوم بندی شده، نهفته 
برَده های پس مانده دگرگون ساخت. اسلام نیز  ابراهیمی را به نام قبایل محروم گشته و  است. عیسویت، دین 
تحت رهبری حضرت محمد، همان چیز را برای جهان سایر قبایلی که حیاتی مشابه داشتند و به ویژه برای 
جهان قبایل عرب که مابین بیزانسی ها و ساسانیان گرفتار آمده بودند، متحقق گردانید. بدون وجود قبایلی 
محروم گشته و توده ی بردگانی که در جستجوی وجدانی بودند تا بدان پناه ببرند، نمی توان به ظهور مسیحیت 

و بدون وجود قبایل محروم عرب نیز نمی توان به ظهور اسلام اندیشید.

Tabu . 1 : محرّمات؛ ممنوعیت تقدس یافته؛ تابو )Taboo یا Tabou( دلالت دارد بر شیء، شخص یا عملی خطرناك که به دلیل آنکه مقدس یا حرام و نجس است باید از آن احتراز و 
دوری جست.
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جماعت مسیحی و امت اسلامی، جوامع ]برآمده از[ آگاهی نوینی هستند که قبایل و انسان های آواره ی 
اینجا  در  داده اند.  تشکیل  را  آن  اعتقاد مشترک  پایه ی  بر  فراری  و سربازان  بیکار  بردگان  قبایل،  از  گسسته  
جامعه ای نوین که از قبیله گذار نموده و مبنای طبقاتی آن پیشرفت نموده است، همچنین اعتقادات تازه ی آن 
مطرح است. اما در شرایط این جامعه ی نوین نیز، قبیله موجودیت خویش را که بسیار اندک دچار تحول گشته 
به شکلی قوی ادامه می دهد. چیزی که روی داده این است که جامعه ی قبیله ای که وارد بحران گشته، بر پایه ی 
یک ساختاربندی ایدئولوژیک و اجتماعی نوین دگرگون شده است؛ قبیله سعی می کند راه حلی که در داخلِ 
واحد ذاتی خویش بدان دست نیافته را در خارج و در حیطه ی پیشرفت فرهنگ شهرـ طبقه ـ دولتی بیابد که 

بر مبنای انکار و نفی دموکراسی قبیله به وجود آمده است.
بحران می شوند.  وارد  است  بزرگ شده  افزوده شده و حجم شان  بر شمارشان  قبایلی که  قبیله،  در عصر 
قاعده ی  یا  بستر  اولی،  متفاوتی هستند، مشخص می گردند:  بینش های  دارای  بحران، دو قشر که  در دوران 
محروم قبیله است که انشعاب می یابد و با اصرار بر آزادی خویش می خواهد به زندگی ادامه دهد؛ قشر دوم 
نیز هیرارشی قبیله است که به عنوان خاندان حاکم از قاعده ی محروم  گذاشته شده ی قبیله می گسلد و از طریق 
یک اقدام و ظهور ایدئولوژیک که عموما آن را دین تمدنی می نامیم، خود را به عنوان جامعه ی دولتی جدید 
سازماندهی می نماید. فرهنگ کهن قبیله ای در برابر فرهنگ تمدن دچار شکست می شود. رویداد یا پیشرفتی 
که مختلط با دگرگونی مذکور به وقوع پیوسته، عبارت است از شهرنشینی، طبقاتی شدن و تکوین دولت. این 
همان راه حل بنیادینی است که تمدن برای بحران فرهنگ قبیله ای یافته است. اندیشه ای که در تاریخ بسیار 
مورد بحث قرار گرفته و مارکسیست ها نیز با آن موافقت نشان داده اند این است که تحول و دگرگونی مذکور، 
یک گام غول آساست که رو به جلو برداشته شده. متمدن شدن، همواره نوعی ترقی و پیشروی انگاشته شده و 
شکل برتر زندگی محسوب گشته است. مارکس و انگلس از طریق رهنمود ماتریالیسم تاریخی، نوعی ضرورت 
و جبر قانون آسا را به تحول و دگردیسی مزبور نسبت داده  و آن را به عنوان یک گام غول آسای رو به جلو در 

تاریخ ارزیابی نموده اند.
انتقاد من، متوجه این نوع نگرش است. موردی که در جامعه ی قبیله روی داده را نمی توان به عنوان یک 
مرحله ی جبری مربوط به بحران ارزیابی نمود. چیزی که صورت می گیرد، ترجیح طبقاتی عناصر هیرارشیک 
بهای عقب راندن »دموکراسی،  به  نمی نامم( که  پیشرفت  را  )آن  است  و تحول  تغییر  نوعی  اینکه  به سبب  است. 
آزادی و برابری« قبیله به وجود آمده،  از نظر نسبی یک پسرفت بزرگ و گامی انحطاط آمیز برای انسانیت است. 
این تغییر و تحول  ایدئولوژیک طیف حاکم کُدبندی و رمزگذاری شده است،  با دیدگاه  تاریخ همیشه  چون 
را پیشرفتی جبری، پیش برَنده و حتی انقلابی عنوان می کنیم! صحیح تر این است که بگوییم این گامی ست 
غیرجبری یا غیرضروری، واپسگرایانه، منحط کننده و انقلاب ستیز. فرهنگی که روی روایت نشده ی دیگرِ تاریخ 
است و در برابر خیانت قشر الیت خاندان گرای هیرارشیک خویش پیوسته مبارزه می نماید و بر ساختار و آگاهی 
دموکراتیک، آزاد و برابری خواهانه ی قبیله اصرار می ورزد، نیروی اصلی ِ بازنمودگر پیشروی و ترقی است. عدم 
بیان سیستماتیک و علمی تاریخ از طرف این فرهنگ، شاید یک نقص و کاستی باشد. اما این واقعیت نشانگر 
عدم وجود چنین تاریخی نیست؛ برخلاف آن نشان می دهد که چنین تاریخی نوشته نشده، اگر نوشته شده 
باشد نیز سرکوب گشته و تبلیغاتی قوی برای آن صورت نگرفته است. تمدنی که توسط طیف حاکم، انحصارات 
ایدئولوژیک و انحصارات استثماری پدید آمده، بحران را حل نکرده است؛ بلکه خود آن در دوران رو به روزگار 
ما از طریق شهرنشینی، طبقاتی شدن و تکوین قدرت همچون غده ا ی سرطانی همیشه با سوء استفاده از جامعه 
رشد کرده و به بزرگ ترین سرچشمه ی بحران مبدل شده است. انسانیت اگر بخواهد به حیات ادامه دهد،  این 
را می تواند در برابر جامعه ی بحران زده ی تاریخی، با حیات بخشیدن به فرهنگ برابری طلبانه، دموکراتیک و آزاد 
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موجود در دوران قبیله و بر مبنای پیشرفت های مثبتی که در حوزه ی ذهنی و نهادین سرتاسر تاریخ تمدن 
روی داده اند، تحقق بخشد.

اگر موجودیت فرهنگیِ پروتوـ کُردها که ارزشمندترین میراث بازمانده از فرهنگ نئولیتیک و فرهنگ عصر 
از بحران  برون رفت  با سطح آگاهی مدرنیته ی دموکراتیک درآمیزد و یکی گردد، می تواند در  باستان است، 

امروزین خاورمیانه یک پیشرفت متناسب با تاریخ و هویتش را به بار آورد. 
2ـ موجودیت کُردها و سنّت

سنت زرتشتی در تحقق موجودیت کُردها، نقشی مهم ایفا می نماید. این سنت، حلقه ی گذار تاریخی ِ مابین 
ادیان تک خدایی ابراهیمی و ادیان بت پرست )توَتمیک( را تشکیل می دهد. آیین زرتشتی1 که برای اولین بار 
ساختارهای توتمیک موجود در فرهنگ قبیله ای که نوعی بینش دینی غالب هستند را از حالت تابویی خارج 
آیین  اخلاقی می باشد.  و  بزرگ دینی  انقلاب  اولین  اخلاقی ـ مفهومی متحول ساخت،  مبنای  به یک  و  کرد 
زرتشتی به ظهور اسلامی متکی بر قبایل عرب شباهت داشته و پیش از آن به وجود آمده است. هدفش این 
است که بر مبنای اعتقاد و اخلاق، یک اتحادیه ی وسیع تر را در میان قبایل پروتوـ کُرد ماد تشکیل دهد. برای 
حل بحران جامعه ی قبیله ای، رهیافتی را مطرح می نماید که جنبه ی دموکراتیک آن سنگینی می کند. این 
نظام اعتقادی که در 1000 ق.م موجودیت خویش را نمایان می سازد، همگام با زرتشت )قرن هفتم ق.م( یک نظام 
تأثیرگذار اجتماعی را ایجاد می نماید. نکته ی مهم در انقلاب زرتشت این است که برای اولین بار از اتحادیه های 
کم وسعت قبیله ای و خاندانی گذار می نماید و یک هویت مشترک بالایی را مابین تمامی قبایل ماد برمی سازد. 
کاهنان )فرزانگان( زرتشتی که مُغ نامیده می شوند، نیروهای بسیار پرنفوذ جامعه ی نوین هستند. آیین زرتشتی 
راهگشای یک انرژی عظیم اجتماعی می شود. موفقیت در گردآوری قبایلی که گردآمدن شان در یکجا بسیار 
دشوار می باشد، بر پایه ی اعتقاد دینی ـ اخلاقیِ مشترک، انقلاب بزرگی است که تاریخ نگاران به اندازه ی کافی بر 
روی آن تأمل نکرده اند. میزان تأثیرگذاری آن کمتر از اسلام و مسیحیت نیست؛ حتی نقش منبع اساسی را در 
شکل گیری سنت قبیله ی عبرانی ایفا نموده است. خمیرمایه ی بنیادینی است که شکل گیری کنفدراسیون ماد 
را امکان پذیر نموده است. خاندان هخامنشی پارس از طریق دسیسه ها و توطئه چینی ، کنفدراسیون ماد را که از 
حیث ماهوی محتوایی دموکراتیک تر داشت، به چنگ آورد و بزرگ ترین امپراطوری تاریخ را تأسیس نمود؛ این 
اقدام نیز از نزدیک با سنت اجتماعی زرتشتی در پیوند می باشد. منحرف سازی سنت مزبور و تهُی نمودن آن از 

جوهره ی دموکراتیکش، به شکل گیری سنت تمدنی با مرکزیت ایران منتهی گردید.
سنت امپراطوری آریایی، سنتی است که در طول تاریخ، در زمینه ی به کارگیری فرهنگ قبیله ایِ برخوردار 
این  به  است.  داده  نشان  را  مهارت  بیشترین  خود،  مدیریتی  چرخ های  لابه لای  در  دموکراتیک  محتوای  از 
افتخار می کند که محتوای دموکراتیک را در درون نظام تمدن ذوب نموده و بدین ترتیب قوی ترین شاهان 
]یا مونارک های[ تاریخ را آفریده است. توانسته است در مقابل دموکراسی آتن در غرب، به عنوان یک سنت 
استبداد شرقی تا روزگار کنونی موجودیت خویش را تحکیم بخشد و مستمر گرداند. در حالی که آگاهی فلسفیِ 
برآمده از دموکراسی آتن در شکل گیری تمدن غرب نقش منبع اساسی را ایفا نمود، سنت زرتشتی که استبداد 
دربارهای پارس آن را از درون مایه اش تهُی کرده بود، نه تنها در برابر ارتش اسکندر شکست خورد بلکه نتوانست 
اندوخته های فرهنگی جوامع شرق را نیز از  هدر رفتن نجات دهد: دقیقا همانند ناتوانی استبداد عثمانی در 
زمینه ی حفظ اندوخته های بازمانده ی فرهنگ اسلامی در برابر تمدن کاپیتالیستیِ غرب. این سنت دموکراتیک 
تاریخی که در میان کُردهای ایزدی2 تقریبا رو به پژمردگی و خشکیدن نهاده است، موضوع مهمی است که 

Zerdüştlük . 1 : زرتشتیت )مانند یهودیت یا عیسویت(؛ به شکل آیین زرتشتی برگرداندیدم.
2 . کُردهای ایزدی )Êzîdî( که گاه یزیدی نیز عنوان می گردند بخشی از خلق کُرد کرمانج را تشکیل می دهند. آ ن ها دارای آیینی هستند که به نوعی تداوم مهرپرستی یا میترائیسم است و 
باورهای زرتشتی، اسلامی و دیگر ادیان نیز در آن تأثیراتی بر جای نهاده اند. کُردهای ایزدی عموما در بخش هایی از شمال کُردستان، غرب کُردستان )سوریه(، مناطق کُردنشین ارمنستان و 
جنوب کُردستان به سر می برند. به سبب سیاست های نسل کشانه ی امپراطوری عثمانی و سپس دولت ترکیه، بخش عظیمی از آنان به اروپا مهاجرت کرده اند. مکان مقدس آنان یا قبله شان 
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ارزش پژوهش را دارد. اگر از نزدیک پژوهشی بر روی کُردهای ایزدی و علوی انجام گیرد، به راحتی می توان 
خصوصیات دموکراتیک،  آزاد و مساوات طلب فرهنگ زرتشتی که به طور ویژه در میان زنان شان بازنمود می یابد 
با  از سر گذرانده اند، جنبه هایی همچون درآمیختگی شان  را متوجه گشت. علی رغم تمامی سرکوب  هایی که 

طبیعت، صراحت کلام و شهامت شان ارزش مداقه را دارد.
و  اصالت مندانه   ویژگی های  اسلام  زمان  تا  که  کُردها  فرهنگی  واقعیت  روی  بر  پژوهش هایی  به  اقدام 
باستانی شان را به نسبت بسیاری حفظ کرده بودند، نه تنها تاریخ کُردها را روشن خواهد ساخت بلکه ادواری 
از تاریخ جهانشمول را نیز که هزاران سال به درازا کشیده اند، روشن خواهد گردانید. هرچند کُردها در روزگار 
ما حضوری بسیار کمرنگ یافته باشند نیز، تحقیقاتی که بر روی تاریخ شان انجام شود، اثبات خواهد کرد که 

ازجمله عناصر اساسی تاریخ تمدن دموکراتیک می باشند.
3ـ موجودیت کُردها و سنت اسلامی

رنسانس اسلامی، تأثیری تحول ساز بر روی کل فرهنگ قبیله ای و نظام تمدن سنتی خاورمیانه برجای نهاده 
است. سعی شده است تا با ایجاد تغییر، در داخل بر پایه ی توسعه ی امت اسلامی، بحران جامعه ی قبیله ای 
پشت سر نهاده شود و در خارج نیز با برساختن سلطنت جهانشمول تر اسلامی از بحران های امپراطوری بیزانس 
و ساسانی گذار صورت گیرد. بدین ترتیب سعی شده است تا از طریق سنتز اسلامی، از دو چالش ریشه دار هم 
در سطح منفرد و هم در سطح جهانشمول گذار صورت گیرد و از طریق تنظیمات )ساماندهی( نوین ایدئولوژیک 
و ساختارین، چالش های مذکور برطرف گردند. در بنیان پدیده ای که نظام تمدنی قرون وسطی نامیده می شود، 
ظهور اسلامی نهفته است. اینکه سنت امت و سلطنت اسلامی، در تاریخ بسیار مؤثر واقع گردیده ناشی از این 
خصوصیتش است که عصر نوینی را رقم می زند. به نوعی نقش مدرنیته ی کاپیتالیستیِ زودهنگامی را ایفا نموده 
است. انگار پیشاپیش خبر از مدرنیته ی کاپیتالیستیِ اروپا می دهد، همچون نوزادی است که زودرس و مُرده به 

دنیا آمده باشد. بدون تمدن اسلامی، انتظار یا تصور پیدایش تمدن اروپا، خطاست.
برای  انقلابی است. شاید هم  اهمیتی  دارای  تمدنی،  نظام  و  قبیله ای  بر روی فرهنگ سنتی  اسلام  تأثیر 
بحرانی که صدها سال در فرهنگ قبیله ای جریان داشت، مؤثرترین پاسخِ انقلابی است. قبایل عرب شبه جزیره ی 
عربستان، در میان خودشان وارد یک موقعیت منازعه آمیز و پر زدوخورد بی پایان گردیده بودند که صدها و 
حتی هزاران سال ادامه داشت. فساد بزرگی در فرهنگ قبیله  ای شان پدید آمده بود. زنان منحط گردانده شده 
بودند و کودکان دختر تا سرحد زنده به گور کردن بی ارزش دیده می شدند. این فرهنگ به منزله ی یک راه حل، 
از چنان شرایطی برخوردار نبود که بتواند جامعه ی کلاسیک را تغذیه و ارضا نماید. خلاصه اینکه نه از طریق 
فدراسیون های قبیله ای سنتی و نه از طریق ساختار های قدرت برده داری قدیمی، قادر به پیشگیری از بحران 
نبود. پیشنهادات بسیار عملی، ایدئولوژیک و سیاسی حضرت محمد در این محیط همانند یک دارو مؤثر واقع 

افتاد.
ویژگی اساسی انقلاب محمدی این است که بدون تحول به یک جامعه ی فراتر از جامعه ی قبیله ای و بدون 
 ـ که در چندقدمی اش بودندـ قرار گیرد، شهامت ایجاد نظام سیاسیِ  آنکه تحت امر امپراطوری بیزانس و ساسانی 
جدیدی که از هر دو نیروی مزبور گذار می نمود را نشان داد و مهارت و توانمندی لازمه برای آن را در خویش 
امت  انقلابی یعنی ظهور جامعه گرایی  تعالی دادن مفهوم الله، همین دو پدیده ی  آورد. در پس آن همه  پدید 
اسلامی و فرهنگ سیاسی، نهفته می باشد. اگر تحلیل جامعه شناختی و تاریخی مفهوم الله به شکلی علمی انجام 
داده شود، پیوند و اهمیت این دو پدیده به صورت شفاف تری آشکار خواهد شد. نود و نه معنایی که واژه ی الله 

»لالش« در جنوب کُردستان قرار دارد. دارای مناسك عبادی و آیینی مختص به خویش بوده و طی یك مراسم ویژه حج را برپا کرده و به زیارت »لالش« می روند. در مورد اعتقادات شان 
اختلاف نظر وجود دارد. اعتقادات و سرچشمه ی ایمانی آنان نیازمند تحقیقی وسیع، جامع و به دور از اغراض آیینی و اتنیکی است. به سبب فشارهایی که در طول تاریخ با آن مواجه بوده اند، 

دارای جامعه ای بسته و سنتی بوده و به طور عام درون گرا می باشند. 



دموکراتیکتمــــدنمانیـفست 82

دارد، در واقع ]اصول[ مانیفست سیاسی، اجتماعی و حتی اقتصادی را بر زبان می آورد. فی نفسه اینکه حضرت 
و  تاریخی  سنتز  نوین  هویت  می نماید،  معرفی  »مبین«1  و  »رسول«  همچون  عناوینی  تحت  را  خود  محمد 
اجتماعی موجود در پس آن را به غایت نیکو و توانمندانه آشکار می نماید. اصطلاح الله با صفات کیهانی بودن، 
جهان شمولی، مطلع بودن، آگاه بودن، بخشایشگری، هشداردهندگی و کیفردهندگی از طریق پاداش بهشت و 

کیفر جهنم، هویت نظام جدید را همچون فرموده  ها و اوامری ارائه می دهد.
نگاشته شده  مانیفست کمونیست  بر حضرت محمد هستند همانند  نزول آن  به  الهی که معتقد  قرآن 
توسط کارل مارکس و فریدریش انگلس است. اولی با رمزهایی دینی و مختص به شرق و دومی با رموز علمی 
و اروپایی بیان گشته است. پدیده هایی که »جامعه ی سوسیالیستی و دیکتاتوری پرولتاریا« عنوان می شوند، 
معادل شان در اسلام »جامعه ی امت و سلطه ی2 اسلامی« است. مایه  ها و مضامین انترناسیونالیسم، آزادی و 
مساوات موجود در جامعه ی امت، از مایه ها و مضامین انترناسیونالیسم، آزادی و مساوات موجود در جامعه ی 
سوسیالیستی ضعیف تر نمی باشند و حتی به صورتی قوی تر و نظام مندتر بر زبان آورده شده اند. همچنین بینش 
سلطه ی اسلامی از نظر نظام مندی، کمتر از بینش دیکتاتوری سوسیالیستی نمی باشد. همانند نمونه ای که در 
سوسیالیسم رئال دیده شد، صدها سال تلاش به خرج دادند تا هر دو پدیده را به صورت نظام مند توسعه دهند.
آن وضعیت دوگانه ای که در تاریخ تمدن بر سر هر انقلابی آمد، در انقلاب اسلام نیز به شکلی قوی پیش 
آمد. پس از مدت زمان کوتاهی که از صورت گرفتن انقلاب گذشت، مسئله ی بنیادین این بود که انقلاب مذکور 
آیا در مسیر دموکراتیک پیش خواهد رفت یا در مسیر دولت ـ قدرت؟ از همان اوان ظهور اسلام، هر دو گرایش 
نیز خود را به شکلی قوی بروز دادند. در حالی که طبقه ی فرادست قبیله و آنانی که در هوس قدرت بودند 
سعی داشتند انقلاب را سریعا به صورت سلطنت اسلامی درآوردند، قشر فرودست قبیله و عناصر برَده نیز برای 
پیشرفت آن در مسیر دموکراتیک تلاش بزرگی به خرج دادند. طبقه ی فرادست قریش که قبیله ی حاکم بود، 
به رهبری معاویه سعی نمود از گرایش دموکراتیک امام علی که عمدتا کیفیتی میانه رو داشت، ممانعت به عمل 
بیاورد. پس از وفات محمد، سه خلیفه ی اول یعنی ابوبکر، عمر و عثمان به سبب چالش هایی که میان آن ها 
و امام علی وجود داشت، ناچار شدند در مرحله ی گذار )632 الی 656 ب.م( به ترتیب خلافت )معاونت و جانشینی 
محمد( را برعهده بگیرند. در این دوره بین سنت دموکراتیک )شعبی یا مردمی( و سنت قدرت )سُلطه( منازعه ی 

شدیدی درگرفت.
این درگیری به نوعی نمایانگر اولین نمونه ی جنگ داخلی اسلام بود. خط مشی امام علی )داماد حضرت محمد، 
از اولین مسلمانان( برخلاف آنچه تصور می شود دموکراتیک یا نوعی قطب  و چپ روی رادیکال نیست، بلکه شکلی 
از میانه روی و اعتدال گرایی است. این خوارج هستند که نماینده ی رادیکالیسم و دموکراتیسم واقعی می باشند. 
خوارج، از محروم ترین اقشار قبیله تشکیل می شدند. رضایت  دادن علی به وساطت نهاد حکمیت3 در وضعیت 
توازن )به هنگام جنگ صفین(، سبب گردید تا هم قشر رادیکال پشتیبان او )خوارج( جدا شوند و مذهب جدیدی 
)نخستین تشکل مذهبی( را تشکیل دهند و هم معاویه بتواند به شکل استادانه تری محاسبات قدرت طلبانه ی خویش 
را انجام دهد. نتیجتا طرفداران قدرت بودند که از انقلاب، غالب و پیروز خارج شدند. این سه جریان اصلی، 
خود را از زمان پیروزی اسلام تا روزگار ما تحت عناوین و درون مایه های مفهومیِ مختلفی تداوم بخشیده اند؛ 
دَور باطلی که به طور افراطی تکرار می شود را به درازای تاریخ خویش در جوامع خاورمیانه تکرار کرده اند؛ راه بر 
جنگ های قدرت طلبانه، درگیری های خونین خاندانی، منازعات مذهبی و تفرقه های اعتقادی بزرگی گشوده اند. 

Beyan edici . 1 : مبین : بیان کننده؛ آشکارکننده
Sulta . 2 : سلطه

3 . حکمیت : داوری و صدور حکم در خصوص یك مرافعه؛ در این رویداد نماینده ی امام علی شخصی به نام ابوموسی اشعری و نماینده ی معاویه نیز عمروعاص بود. که نتیجه ی حکمیت با 
ترفند عمروعاص به نفع معاویه خاتمه یافت.
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نتیجه این بود که بر پایه ی تشکیل طریقت ها، مذاهب، امپراطوری ها و نیمچه دولت های قدرت گرای بی شمار، 
قبیله از بحران اجتماعی به یک بحران حادتر جامعه ی )امت( اسلامی گذار نمود. در بنیان شکست های سنگینی 
بحران  بروز  و  گشته  آن ها  دچار  غرب  کاپیتالیستیِ  هژمونی گرایی  برابر  در  ما  روزگار  به  رو  خاورمیانه ی  که 

اجتماعی همه جانبه ی روزآمدی که دشوار بتوان از پس آن برآمد، همین واقعیت تاریخی نهفته است.
پذیرفت.  تأثیر  شدت  به  داد  روی  نزدیکی اش  در  که  اسلامی ای  ظهور  از  نیز  کُردها  فرهنگی  موجودیت 
اکثرا هم با ویرانگری های اسلام سلطنتی روبه رو گردید. رژیم خاندانی و سلطنتی اموی، با انجام جنگ های 
فتح گرایانه ی خونینی که بسیار شبیه به شیوه ی فتح و تخریب اسکندر بود، سرزمین کُردها را طی مدت زمان 
کوتاهی تحت سلطه ی خویش درآورد. به ویژه فرماندهانی نظیر حجّاج سفاک و ستمگر1، تمامی کُردهایی که 
قادر به حمل شمشیر بودند را به قتل رساندند و زنان و کودکان شان را به طور جمعی به اسارت گرفتند. تا آنجا 
که می دانیم اولین نمونه ی تاریخی چنین استیلاهایی که کُردها با آن روبه رو شدند، طبق حماسه ی گلگامیش، 
لشکرکشی ای است  که طی آن گلگامیش به همراه مزدورش انکیدو در حوزه ی جنگلی و کوهستانی واقع در 
شمال و شرق عراق امروزین )نام عراق شاید از اولین دولت  شهر یعنی اوروک سرچشمه گرفته باشد( انجام داده و خون ها 
بر زمین ریخته است )»هیولایی« که خومبابا نام داشته و آن را کشته، در واقع باید به صورت نگاره یا نمادی که در حکم رئیس 
قبیله است، درک گردد(. موضع کُردها در برابر اسلام سلطنتی، به شیوه ای بود که راه بر دوگانگی عمیقی گشود. 
هیرارشی سنتی عشیره، پس از اینکه امپراطوری ایران ـ ساسانی که بدان وابسته بود شکست خورد و فروپاشید، 
در ابراز صداقت به اربابان جدید خویش درنگ نورزید. طیف مزدور کُرد که به هنگام بحث از قدرت همیشه 
ابتدا با خاندان اموی یکی گردید و  نوکری نمودن برای ارباب اشغالگر به ذهنش خطور می کند، طی روندی 

به تدریج از طریق آسیمیلاسیون داوطلبانه، عرب گردید.
حکایت عرب شدن قشر الیت و سرآمد کُردی که مزدور نظام قدرت بودند، بسیار جالب توجه است. انتخاب 
برای  مزبور  قشر  نیز  پیش تر  دارد؛  آن  تشکل طبقاتی  با  نزدیکی  ارتباط  قشر  این  از طرف  سریع عرب شدن 
امپراطوری ایران که از نظر اتنیکی خویشاوندش بود، هزاران سال مزدوری نموده بود و زبان و موجودیت فرهنگی 
خویش را در چارچوب فرهنگ امپراطوری ایران به نسبت مهمی حفظ کرده بود. قبل از عرب شدن، رهبران 
هیرارشیک کُرد هنوز هم دارای پیوند نزدیکی با فرهنگ قبیله  بوده و متعلق به همان قبیله و عشیره بودند. 
بنابراین طبقاتی شدن ضعیف بود. اقتضای منافع شان این بود که به جای آنکه طبقاتی شوند، به عنوان طبقه ی 
فرادست هیرارشی، در میان قبیله و عشیره باقی بمانند و این امر برایشان مفیدتر نیز بود. اینکه پیوندهای 
فرهنگی عشیره را از دست دهند و به عنوان خانواده یا فردی تنها در میان فرهنگ خاندانیِ حاکم و بیگانه ذوب 
با منافعشان سازگار نبود. در چنین وضعیتی، شاید همه چیز را از دست می دادند. نمونه های تاریخی  شوند، 
بسیاری را به چشم دیده بودند که این را اثبات می نمود. واقعیت قبیله ای و عشیره ایِ کُردها، آنها را به شکل 
بسیار قاطعانه ای به فرهنگ خویش پایبند می نمود، امتزاج با نیروهای خارجی و آسیمیلاسیون )همگون شدگی( را 
غیرممکن می گرداند و یا به صورت استثناء درمی آورد. در ضمن، از لحاظ تاریخی توسعه ی نه چندان زیاد شرایط 
از همه مهم تر قرارداشتن شان در موقعیت  با فرهنگ شهر و دولت( و  )تعامل اندک آن ها  مادّی جهت طبقاتی شدن 
مبارزه ی مستمر در برابر استیلاهای اشغالگرانه، فتح گرایانه و استثمارگرانه  ای که منشأ خارجی داشتند، نقش 

مهمی در این امر بازی کرده است.
در دوره ی اشغالی که توسط خاندان اموی عرب صورت گرفت، هم از نظر تاریخی و هم از نظر اجتماعی 

1 . حجاج ابن یوسف که نام کامل او »ابو محمد حجاج ابن یوسف بن حکم بن ابو عقیل ثقفی« است. او در زمان »عبدالملك بن مروان« پنجمین خلیفه ی اموی )۸۶-2۶ هجری( والی بصره 
بود، به پاس پایبندی به خلیفه و سرکوب مخالفانش )از جمله غارت مکه و مدینه جهت کشتن عبدالله بن زبیر که حاضر به بیعت با خلیفه نبوده و در کعبه بست نشسته بود( حکومت مکه، 
مدینه، طائف و عراق به وی سپرده شد. او مخالف سرسخت شیعیان بود و اعمالش مملو از سفاکی و ظلم. پس از کسب قدرت وافر در بسیاری از متصرفات اسلامی دست به قتل عام های 

وحشتناکی زد که کُردستان از جمله ی آن سرزمین ها بود.
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یک تفاوت  بارز ایجاد گردید. همگام با سلطه ی اسلامی، طبقه ی فرادست قبیله ی عرب با گسستن از طبقه ی 
بود.  نوعی طبقاتی شدن عمیق مطرح  درآمد.  به حالت یک طبقه ی حاکم  قبیله ی خویش، سریعا  فرودست 
در دوره ی امویان، یک آریستوکراسی بسیار قوی عربی ـ اسلامی تشکیل شده بود. برای اولین بار در فرهنگ 
خاورمیانه نوع نوینی از روابط بیگ ـ دهقان )مَوالی(1 رایج گردید که از روابط سنتی برده ـ ارباب گذار نمود و به 
روابط سرف ـ سینیور2 که بعدها در اروپا توسعه یافت شباهت داشت. تشکیل نوعی روابط طبقاتی که در مقایسه 
با بردگیِ کلاسیک تحمل  پذیرتر بودند، مهم ترین اثر سلطه ی اسلامی است. این است نظم طبقاتی تازه ی قدرت 
اسلامی. نیرویی که به رهبری آن می پردازد، خاندان اموی است. خاندان اموی به منظور اینکه بروکرات ها و 
دربار  کوتاهی  بگیرند، طی مدت زمان  به خدمت  را  و ساسانی  بیزانس  از سلطنت  بازمانده  مزدورانِ طبقاتی 
طبقاتی شدن  این  بودند،  کرده  فتح  که  فرهنگ هایی  همه ی  فرادستِ  طبقات  نمودند.  آن ها  از  مملو  را  خود 
تاریخی و اجتماعی را تا آخرین حد با منافع  خویش همخوان دیده و سریعا بر مبنایی هرچند مزدورانه مبدل 
به آریستوکرات گردیدند. این ها، پیوندهای زناشویی پرُشماری با آریستوکراسی خاندان حاکم برقرار نمودند. 
فرزندان شان را با زبان و فرهنگ رسمی عربی آموزش دادند. این بار به سرعت از زبان و فرهنگ قبیله ی خویش 
نوین  آریستوکراسی  بر  بود، در شرایط متکی  منافع شان  با  این وضعیت که پیش تر در مغایرت  دور گشتند. 

اسلامی، بسیار بسیار مساعد می نمود. همچنان که در تاریخ نیز نمونه های مشابه فراوانی وجود داشتند.
فرهنگ مشترک  و  زبان  در حکم  سُریانی  و  آرامی  آکادی،  زبان رسمی  عربی،  زبان  از  قبل  هزاران سال 
امپراطوری های برده دار سنتی بودند. مدت ها بود نقشی را ایفا می کردند که مشابه نقش زبان یونانی و لاتینی 
در غرب بود. زبان عربی برای نخستین بار همگام با اسلام، به موقعیت زبان مشترک و رایج فرهنگ خاورمیانه 
ترقی می یافت. فرهنگ خاندانی نیز با عربی ابراز می شد و فرهنگ مشترک زیستنِ کل آریستوکراسیِ اسلامیِ 
که  نمی خورد  چشم  به  خاورمیانه  در  نورسیده ای  آریستوکرات  خانواده ی  هیچ  تقریبا  می گشت.  خاورمیانه 
خاستگاه  خود را به خاندان های عربی پیوند ندهد. هر خانواده ی آریستوکراتیک مزدور، اهتمام عظیمی به خرج 
می داد تا خاستگاه خویش را به یک خاندان عرب و به ویژه اهل بیت مرتبط گرداند. باید طبقه ی نوین علما و 
نظامیان را نیز بر این خیل افزود. همگی آن ها، انکار خاستگاه قدیمی خویش و اخذ عناوین سلاله ای جدید را 
به صورت یک عادت درآوردند. حتی زبان و فرهنگ هزاران ساله ی فارس نیز قادر نشد از آسیمیلاسیونی شدید 
در درون زبان و فرهنگ عربی رهایی یابد. زبان ها و فرهنگ های ضعیف تر به آسانی بلعیده شدند. زبان قدیمی 
آکادی اهمیتش را به کلی از دست داد و زبان آرامی و سُریانی نیز به نسبت بسیاری توان خویش را از کف داد.

طبقه ی فرادست قبیله و عشیره ی کُرد نیز سهم خویش را از این امتزاج و آسیمیلاسیون سریع دریافت 
نمود. ادامه دادن سنت کهن زرتشتی، بیشتر از فایده برای شان ضرر به بار می آورد. اصرار بر این فرهنگ، مترادف 
با از دست دادن موجودیت شان بود. یکی از لزومات تداوم موجودیت شان این بود که پس از یک دوره ی کوتاه 
ضربه خوردن، بر پایه ی منافع خویش، همانند رویکرد طبقات فرادست در طول تاریخ، اقدام به پذیرش درونی 
و سریع ذوب شدن در میان زبان و فرهنگ بیگانه نمایند. بین سده های هفتم و دهم ب.م یک طبقه ی کُرد 
فرادست بسیار نیرومندِ مزدور تشکیل شد که در میان زبان و فرهنگ آریستوکراتیک عرب ذوب گشت و با 
آن  امتزاج یافت. این اقشار اگرچه از نظر ظاهری کُرد محسوب می گشتند اما از لحاظ زبان و فرهنگ هرکدام 
یک بنده ی زبان رسمی عربی بودند. زندگی کردن با این زبان و فرهنگ نوین را نشانه ی برگزیدگی محسوب 
کرده و از آن احساس غرور می کردند. این ها اقشاری بودند که زودتر از همگان دست از زبان و فرهنگ خویش 

می شستند. هنوز هم در کُردستان، بازماند ه های نیرومندی از این اقشار باقی مانده اند.

Bey-Maraba )Mevali( . 1 ؛ موالی یعنی بنده، بنده ی آزاد شده
)Senior( آغا، ارشد، ارباب، بالادست : Senyör /.رعیتی که روی زمین کار می کرد و با فروش زمین، مبادله می شد : Serf . 2
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آریستوکراسی مزدور کُرد که در پی دستیابی به قدرت است، از نظر مذهبی به سنت تسنن پایبند می باشد. 
تسنن از نظر معنایی، بیانگر اسلامی شدن سطحیِ سنت طبقه ی فرادست در هیرارشی قبیله است. اسلام سنی، 
اسلامِ مستولی و قدرت گراست. دارای یک پایه ی نیرومند طبقاتی است. اینکه بیگ نشین های کُرد در قرون 
وسطی اکثرا به مذهب سنی گرویدند، به اقتضای منافع شان بود؛ از لحاظ رابطه ی آن با حقیقت اسلام، بیانگر 
هیچ معنایی نیست. می توان گفت که تسنن، شکل نقاب دار اعتقاد طیف هایی است که در پی رانت و قدرت 
عریانِ اسلام هستند. طیف های مذکور، در زیر این نقاب اعَمال بسیاری انجام می دهند که با وجدان و اخلاق 
اجتماعیِ دین همخوان نبوده و حتی با اخلاق و وجدان در تضاد می باشند. نقش نقاب زنی بر ستم ها، استثمارها و 
دسیسه هایی که در دربار سلاطین صورت می گرفت، به اسلام سنی اعطا شده است. نمونه هایی که در دربارهای 
اموی، عباسی و عثمانی روی می داد، در این زمینه بسیار آموزند ه اند. اینکه اکثریت قریب به اتفاق مزدوران 
کُرد ـ از بیگ نشین های قرون وسطی گرفته تا بازماندگان فردی و خانوادگی روزگار ماـ در برابر موجودیت فرهنگی کُردها به 
انکارگری پرداخته و بی احترامی نموده اند و آن را از پیشرفت باز داشته اند، با خصلت طبقاتی و ساختاربندی 
ایدئولوژیک و قدرت گرایشان مرتبط می باشد. شیوه ی تشکل ایدئولوژیک و ساختارینِ یک موجودیت طبقاتی، 
بر روی موجودیت فرهنگیِ کلیّ جامعه تأثیراتی عمیق برجای می گذارد. شیوه ی اسلام در حین شکل گیری 
طبقه ی حاکم عرب، فارس و ترک، روابط این اقشار با جوامع خودشان را نیز تعیین نموده است. به تناسبی که 
مزدوری شان محدود بوده و نیروهای برخوردار از ابتکار عملی معطوف به قدرت را تشکیل داده اند، از جوانب 
یا  آسیمیلاسیونیست  کمتر  هرچند  بوده اند.  تأثیرگذار  نیز  خویش  اجتماعی  فرهنگ های  بر  منفی  و  مثبت 
همگون خواه بوده اند، اما در برابر طبقات فرودست خویش سرکوب و استثمار شدیدتری اعِمال کرده اند. حاکمان 
کُرد که مزدوری بیشتری می نمودند، برای آسیمیلاسیون مستعدتر بودند، ولی حاکمیت ضعیف تری را بر روی 
برای  موجودیت اجتماعی کُردها تأسیس نمودند. ضعف موجود در حاکمیت آن ها و ویژگی مستعد بودنشان 
آسیمیلاسیون،  سبب شد تا در برابر زبان و فرهنگ اجتماعی، رفتارهای انکارگرایانه ای پیشه کنند و برای آن 
نامفید واقع شوند. این گرایش شان در دوران رو به امروز، فراتر از آسیمیلاسیون، تا حد نوعی مزدوری پیش 
رفته که به نسل کشی فرهنگی می انجامد. به چنان مخلوقاتی مبدل شده اند که گویی جوامع ذاتی خویش را 

می جوند و بدین شکل تغذیه می نمایند.
دومین گرایش در قبال انقلاب اسلام، رویکرد دموکراتیک است. برخورد کُردها در قبال اسلام، کلیت مند 
نبوده است. همچنان که برخورد کُردهای کوهستانی و دشتی متفاوت بود، برخورد طبقات فرودست و فرادست 
اولین ضربات فتح اسلامی تسلیم  برابر  قبایل و شخصیت های دینی زرتشتی که در  بوده است.  نیز متفاوت 
اعماق مناطق کوهستانی پس  بلندی ها و  به  تاریخ دیده می شود،  نمونه هایی که همیشه در  نشدند، همانند 
کشیده و مدت زمانی طولانی به مقاومت خویش ادامه داده اند. علویان و زرتشتیان به عنوان اقشار پیشتازی که 
به صورت مستمر و رادیکال مقاومت طلبی پیشه کردند، ترجیح داده اند یا اسلامی مخالف اسلام سنی را برگزینند 
و یا اصلا مسلمان نشوند. از مکان  زندگی علویان در کوهستان ها نیز درمی یابیم که علوی گری، فرهنگ اعتقادیِ 
قشر رادیکالی است که موجودیت فرهنگی و مقاومت طلبانه ی سنتی خویش را حفظ کرده، آسیمیلاسیون را 
کفر شمرده و اسلام را به نسبت همخوانی با موجودیت فرهنگی خود، قبول نموده است. علوی گری را به تمام 
معنا نمی توان فرهنگ اسلامی نامید. فرهنگی است که ]دارندگان آن[ بیشترین پایبندی را به فرهنگ قبیله ای 
و عشیره ا ی خویش نشان داده و برخی از ارزش های اسلامی را به تناسب همخوانی شان با فرهنگ  خود، نه 
برای دیگران بلکه برای خویش، آسیمیله کرده و بدین شکل پذیرفته و درونی سازی نموده اند. اینکه به سبب 
خصوصیات مذکورشان، به موجودیت زبانی و فرهنگیِ هوری در پنج هزار سال پیش شباهت دارند، نکته ای قابل 
درک می باشد. مقاومت همیشگی شان در برابر استیلاهای خارجی و فرهنگ زندگی شدیدا قبیله گرایانه  ای که 
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کوهستان  آن را الزامی می نماید، منجر به این نتیجه گشته است.
وضعیت زرتشتیان1 متفاوت تر است. این ها عمدتا نه از جنبه ی قبیله ای بلکه از جنبه ی دینی به مقاومت 
پرداخته اند. موجودیت دینی را بر موجودیت قبیله ای برتر شمرده اند. توانسته اند به صورت چند مذهب مختلف 
از  خالص تری  ارزش های  سنی،  کُردهای  با  مقایسه  در  بخشند.  تداوم  را  خویش  موجودیت  ما  روزگار  به  تا 
کُردبودن ]یا هویت کُردی[ را نمایندگی می کنند. علی رغم اینکه در تاریخ دچار قتل عام های بسیاری گشته اند، 
اینکه یک سرچشمه ی غنی فرهنگ سنتی کُردی  اصرار ورزیده اند. علی رغم  باور های خویش  و  اعتقادات  بر 
تقریبا  و  فقیرشدن  به  منجر  آزادشان،  حیات  مستمر  سرکوب  و  کتب شان  اندوخته های  سوزاندن  می باشند، 

خشکیدن این سرچشمه ی غنی گردیده است.
در میان اقشار کُرد دشتی، طریقت هایی تصوّفی یا صوفیانه را مشاهده می کنیم که به عنوان یک گرایش 
در برابر آسیمیلاسیون به مقاومت پرداخته اند. تصوّف به واسطه ی آن ابعاد خویش که خارج از حیطه ی اسلامِ 
با جوانب اخلاقی و وجدان اجتماعی اش  بیانگر اسلامی )اسلام باطنی( است که  دولتی ـ سلطه محور می باشند،  
به طور عمیق تر درک گردیده. تصوّف در معنای عام کلمه، بیانگر اسلام جامعه گرایی است که با دولت آمیخته 
نشده، از ]نظام[ قدرت ناخشنود است و خواهان آن است که دین را از طریق آگاهی، احساس و وجدان شخصی 
تجربه نماید. تقسیم اسلام به دو رده ی اساسی »قدرت گرا  ـ دولت گرا« و »جامعه گرا«، با واقعیت جامعه ی تاریخی 
متناسب می باشد. اسلام جامعه گرا تنها به صورت صوفیانه یا تصوّفی می تواند جریان یابد که سازمان بندی  آن 
با دموکراسی در  به صورت طریقت های خلق  محور رایج نیز واقعیت مذکور را نشان می دهد. اسلام جامعه گرا 
پیوند می باشد. در برابر اسلامی که سریعا به قدرت آلوده گشته )می توان این را ضداسلام نیز نامید(، تصوّف به مثابه ی 
سازمان بندیِ اسلامیِ جامعه گرا ، شکلی از همبستگی خلق و پناهگاه آن است. جامعه ی اسلامی را از طریق 
طریقت های تصوّفی می توان برقرار نمود و در آن زیست و نه از طریق اسلام قدرت گرای رسمی. همچنین رده 
یا مقوله ای به شکل اسلام فردی نیز وجود دارد. اسلام فردی،  اسلامی عرفانی2 است؛ بیانگر درک الوهیت توسط 
فرد می باشد و معنای معینی را داراست. لیکن اسلامی که همیشه در پی دستیابی به قدرت است، باید به عنوان 
اسلامی درک گردد که از ماهیت ژرف جامعه گرایانه ی خویش گسسته است و در موقعیت ضد آن قرار گرفته.

به لحاظ ماهوی چون کُردها میانه ی خوبی با قدرت ندارند، جریان های تصوّفی به شکلی عمیق و فراوان در 
جامعه ی کُرد رواج یافته اند. کُردتبار بودنِ شمار بسیاری از مؤسسان طریقت های تصوّفی، با واقعیت اجتماعی  
جوامع  در  تصوّفی  طریقت های  می باشند.  ذاتی خلق  دفاع  سازمان های  نوعی  به  طریقت ها،  دارد.  ربط  آن ها 
برابر  در  کارگر  نقش آفرینیِ سندیکاهای طبقه ی  مشابه  که  کرده اند  ایفا  را  نقشی  قرون وسطی  خاورمیانه ی 
قدرت کاپیتالیستی است. هم نقش اعتقاد و اندیشه و هم نقش سازمان های اقتصادی و سازمان های دفاعی 
را ایفا نموده اند. بارها به سازمان های سیاسی متحول شده اند؛ گاهی این تحولات را تحریف کرده و راهگشای 
برساخت قدرت ها و دولت های نوینی گشته اند. اسلام اجتماعی حداقل به اندازه ی اسلام دولتی مؤثر واقع افتاده 
است. باید اسلام فردی را نیز بر این افزود. اسلام فردی، به گونه ای متفاوت از اسلام دولتی و اجتماعی، به شکل 
1 . بایستی توجه داشت که این زرتشتیان علی رغم اینکه وجه تشابهاتی با زرتشتیان ایرانی دارند، تفاوت های بسیار بارزی نیز دارند. کُردهای زرتشتی یا برخوردار از ویژگی های زرتشتی چندین 
مذهب را تشکیل می دهند که بخش عمده ای از آن ها ایزدی خوانده می شوند. اعتقاد و اندیشه شان امروزه پس ازترکیب با عناصر اسلامی و حتی مسیحی صورت خاصی به خویش گرفته و 
در بسیاری از مناطق کُردستان پراکنده شده اند. ایزدی ها اگرچه قرابت هایی با یارسان های کرماشان و لرستان دارند، اما با آن ها نیز هم از نظر مضامین اعتقادی و هم از نظر لهجه متفاوت 
هستند )ایزدیان عموما به لهجه ی کرمانجی شمالی سخن می گویند و یارسان ها یا اهل حق که به علوی ها نیز قرابت اعتقادی دارند، بیشتر به لهجه ی گورانی، کلهری و لکی صحبت می کنند(. 
رهبر مذهبی ایزدی ها شیخ هادی )عدی بن مسافر( است که اصالتا اهل بعلبك بوده اما در منطقه ی حکاری در شمال کُردستان می زیسته است )11۶2ـ 1۰72 میلادی(. هم ایزدی ها و هم 
یارسان ها عبادات خود را به زبان کُردی انجام می دهند. یارسان ها مراسم عبادی خود را نظیر علوی ها با تنبورنوازی انجام می دهند. کتاب مقدس آیین یاری »دفتر پردیوری یا کلام سرانجام« 
نیز به زبان کُردی )گورانی( است. رهبر مذهبی یارسان ها، اسحاق )سان سهاك( فرزند شیخ عیسی است که اصالتا از برزنجی های سلیمانی در جنوب کُردستان بوده. آیین یاری ترکیبی است 
از باورهای زروانی )زروان یا آنزو همان خدای زمانه ی بیکران است و ازجمله ایزدهای هوری است؛ اهورامزدا و اهریمن فرزندان زروان بوده اند؛ نماد زروان جانداری با شیر سر و بدن سیمرغ 
است و سیمرغ یا همان پرنده ی آتشِ خدایی نیز نماد دانش است و در کوهستان آشیان دارد(، میترایی، زرتشتی، مانوی، مزدکی و اسلام. در آیین یاری، به تناسخ )دونادون یا همان جامه به 
جامه شدن حقیقت( و نهایتا در هزار و یکمین بار رسیدن به مرحله ای نظیر فناءفی الله یا نیروانا اعتقاد وجود دارد. خاتون رمزبار )دایراك( در کنار پیر بنیامین، داوود که وسوار، پیر موسی، مصطفی 
داودان، شاه ابراهیم و بابا یادگار، هفت شخصیت مقدس معروف به هفتن در آیین یاری می باشند؛ حضور زنان عارف بسیار دیگری در این آیین نشان از اهمیت دهی اش به برابری زن و مرد دارد.

)Mystical( سرّی، پوشیده و مرموز؛ عرفانی : Mistik . 2
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یک دین وجدانی و شخصی در پیش گرفته می شود. دشوار است که بتوان اسلام دولتی را دین شمرد. در امر 
مشروعیت بخشی به سوءاستفاده  هایی که دولت در حوزه های ایدئولوژیک، حقوقی و اقتصادی انجام می دهد، 
به کار می رود. نکته ی مهم در اینجا این مسئله است که آیا دولت دین را به کار می برد یا دین دولت را؟ اگر دولت 
دین را به کار ببرد، آن دین هویتش از دست رفته محسوب می گردد. چرا که ماهیت دین همیشه مرتبط با جامعه 
است. کاربست دولت توسط دین، اگرچه امری متفاوت است اما منجر به همان نتیجه می گردد. اینکه چرخ 
مدیریتیِ بسیار وسیعِ دولت تحت اوامر و فرموده  های دین قرار گیرد، خطر بزرگتری را تشکیل می دهد. در این 
وضعیت، نوعی فاشیسم قرون وسطایی رواج می یابد. محدود نگه داشتنِ دین به حوزه ی اجتماعی و واگذاشتن 

آن به ترجیح آزادانه ی افراد، با خصوصیات ظهور آن تطابق بیشتری دارد.
است.  نموده  نقش  ایفای  نیز  مؤثر  و  فعال  این سه حوزه ی  در  دین  کُرد،  در جامعه ی  که  می توان گفت 
اسلام دولتی یا دولت اسلامی، فرمان دهنده است و آنتی دموکراتیک. مشروعیت بخشی به دین توسط دولت و 
مشروعیت دهی به دولت توسط دین، دلیل اساسی محافظه کاری دینی و کارکردزدایی از دین است. به سبب 
همین دلیل بنیادین است که اسلام در جامعه ی کُرد پرنفوذ می باشد. به نوعی، دفاع ذاتی یا خود ـ دفاعی را 
در برابر دولت میسر می گرداند. گهوارگی کُردستان برای طریقت هایی بسیار، عمیقا با دفاع ذاتی در ارتباط 
می باشد. اسلام فردی نیز در برابر فضای بی اعتمادی ژرفِ موجود در میان کُردها، نوعی تأثیر معنوی می آفریند. 
در کُردستان تا برهه ی ظهور تأثیرات ایدئولوژیک مدرنیته ی کاپیتالیستی، اسلام شکلی از فرهنگ اجتماعی 
است که حداقل به اندازه ی فرهنگ اتنیکی قبیله ایفای نقش نموده است؛ در سطحی فراتر از پیوندهای قبیله ای 

و عشیره ای، فاکتور اساسی در تشکیل پیوندهای اجتماعی می باشد.
هر سه دین تک خدایی در شکل گیری پیوندهای اجتماعی فراقبیله ای ـ فراعشیره ای در خاورمیانه ی قرون 
وسطی، دارای تأثیری مهم بودند. توسعه یابی نوعی از پیوندهای اجتماعی  که قبیله و عشیره را پشت  سر نهاده اند، 
بیانگر معنای انقلابیِ عظیمی است. این رویداد، به معنای تولد جامعه ای نوین است. امت اسلامی، مسیحی 
و عشیره ای می باشند؛  قبیله ای  از سازمان بندی  فراتر  اجتماعی ای  برساخت سازمان  های  معنای  به  یهودی  و 
پدیده ای که به طور محسوس در این زمینه در برابرمان نمایان می گردد نیز، واقعیت خلق و ملیت می باشد. 
در حین شکل گیری خلق و ملیت )به مثابه ی رده(، ادیان نقش کاتالیزور را ایفا نموده اند. بسیار دشوار است که 
قبایل و عشایر را به نوع دیگری، در چارچوب یک هویت بالایی متحد ساخت. نمی توان نقش آفرینی دین در 
اجرای موفقیت آمیز این امر را کوچک انگاشت. تکوین خلق و ملیت، ازجمله تعیین کننده ترین خصوصیات قرون 
وسطی می باشند. همانگونه که عصر اخیر عصر برجسته شدن تکوین ملت ها بود، قرون وسطی نیز عصری است 
که شکل گیری خلق و ملیت برجستگی کسب نمود. مفهوم ملیت، در مقایسه با مفهوم خلق، به دین نزدیک تر 
است و منجر به آن می گردد که قبیله و عشیره در حیطه ی دین به درجه ی دوم تنزل یابند و حق اظهار نظر و 
تصمیم گیری به دست جماعت دینی بیفتد. خلق، به معنای قومی است که در آن خصوصیات اتنیکی قبیله  و 
عشیره  تحت تأثیر دین کفه ی سنگین تر را تشکیل می دهند. ملیت نیز بیانگر آن دسته از جوامع امت است که 
در سطحی فراتر از قبیله و عشیره تشکیل شده، به زبان های متفاوتی سخن گفته و دین مُهر خود را بر آن زده 
است. یک امت اسلامی، می تواند نماینده ی ملیت های پرُشماری باشد. دشوار بتوان از ملیت اسلامیِ یگانه، دم 
زد. این نکته برای مسیحیت بیشتر مصداق دارد. تکوین ملیت در مسیحیت، زودهنگام آغاز گردیده است. در 

یهودیت نیز اگرچه یهودیان ملیت اساسی می باشند، به شمار اندکی از سایر ملیت ها نیز برمی خوریم.
ملیتی اساسی که با اسلام رو به ترقی نهاد، اعراب بودند. پس از اعراب، فارس ها نیز از طریق اسلام شیعی 
میلادی،  با سده ی دهم  مقام سوم جای می گیرند، همگام  در  که  ترک ها  گردیدند.  برجسته  ملیت  به عنوان 
به عنوان قوم و ملیت برجستگی کسب کردند. کُردها ضمن اینکه به عنوان چهارمین ملیت برجستگی کسب 
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نمودند، در این خصوص در موقعیتی عقب مانده تر از سه ملیت دیگر باقی ماندند. این نیز موردی است مرتبط 
با تشکیل دولت یا عدم تشکیل آن. همان گونه که ملت های اروپا پیرامون دولت کاپیتالیستی نیرومند گشته 
و به صورت ملتِ دولتی درآمده اند، دولتی شدنِ هرچه بیشتر قبایل و تیره های عرب، فارس و ترک نیز منجر 
بدان گشته که آنها به صورت ملیت های پیشرفته تری کسب موجودیت نمایند. کُردها که در امر تشکیل دولت 
باقی  ناتوان  ملیت  لحاظ  از  به آسیمیلاسیونی شدید،  فرادست  به سبب دچارشدن طبقه ی  مانده اند،  ضعیف 
ماندند. مبدل شدن به ملیتِ دولتی تنها از نظر طبقه ی فرادست حائز اهمیت است. چیزی که برای طبقات 
فرودست مهم تر است،  شکل یابی و فُرم پذیری ای به صورت خلق در پیرامون طریقت های تصوّفی می باشد. دولت، 
در تکوین ملیت مؤثرتر است و جماعت تصوّفی در تکوین خلق اثرگذارتر می باشد. کُردها هرچند دارای واقعیت 
پیرامون  در  آزادانه  تری  و  برابرتر  دموکراتیک تر ،  خلقیِ  تکوین  اما  هستند،  دولت محور  ملیت  نوع  از  ضعیفی 
طریقت های نیرومند تصوّفی دارند. باید این نکته را نیز گفت که کُردها در دوره ی اسلامی، در مسیر تکوین 
ملیت و تکوین خلق هم پیرامون بیگ نشین های نیرومند و هم پیرامون طریقت های نیرومند تصوّفی، به هیچ 
وجه عقب نمانده اند. هرچند میان تکوین ملیتی طبقه ی فرادست و تکوین خلقی طبقه ی فرودست تفاوت ایجاد 

شده است، اما نباید در آن اغراق کرد.
پدیده ی تکوین خلق که با خارج شدن از فرهنگ قبیله  ای و عشیره ا ی کُرد تحقق می پذیرد، کُرمانج خوانده 
می شود. به معنای »شخص کُرد« است. ترکمن در میان ترک ها، بدوی در میان اعراب، و عجم1 در میان ایرانیان 
همان معنا و مفهوم را دارند. هرچند کُرمانج به کلی از پیوندهای عشیره و قبیله دور نگشته است اما در روزگار 
ما همگام با شهرنشینی شتاب یابنده، رده ای است که رفته رفته توسعه می یابد. خانواده هایی که به علل گوناگون 
از کلیه ی عشایر و قبایل گسسته اند و در روستاها و شهرهای پرجمعیت به صورت مستقل درآمده و حالتی 
نیرومند یافته اند، نیروی بنیادین تکوین خلق کُرد را تشکیل داده اند. در حالی که کُردها بدین شیوه به عنوان 
خلق توسعه یافته اند و در راستای تکوین ملت دموکراتیک نوینی پیش رفته اند، گذار طبقه ی فرادست عشیره 
از ملیت ضعیف به ملت، با همان شدت و سرعت صورت نگرفته است. عدم موفقیتی که این طبقه در زمینه  ی 
مبدل شدن به ملتِ دولتی دچارش گشته است ، سبب شده تا تکوین ملت دموکراتیک برای کُردها به صورت یک 
شانس درآید. تفاوت های بنیادینی مابین تکوین ملت دموکراتیک و تکوین ملت دولتی وجود دارد. در بخش 

بعدی کتاب، به طور مفصل بر روی این موضوع کار صورت خواهد گرفت.
وقتی سعی می کنیم بدین گونه از اسلامی شدنی که در فرهنگ قرون وسطای خاورمیانه روی داد و جوانب 
مثبت و منفی آن در مبارزه ی فرهنگ کُردها در راه هستی، سخن بگوییم، باید خصلت دینامیک و پویای این 
روند را نیز مورد تأکید قرار داده و بدان اشاره نماییم. تکوین خلق و تکوین قوم، یک فُرم اجتماعی حجیم تر 
روی می دهد،  بازار  اطراف  در  اقتصادی  توسعه ی  با  که همگام  تکوین خلقی ای  پیرامون  است.  پیشرفته تر  و 
ایجادشدن یک فرهنگ خلقیِ نوین، جماعت های تصوّفی و حیث ملیتیِ طبقه ی فرادست در چارچوب یک 

تمامیت، کُردها را نیز همانند سایر خلق ها به آستانه ی ملت شدن رسانده است. 
4ـ فرهنگ اسلامی و روابط اعراب، کُردها و ترك ها

روابط کُردها ـ اعراب ـ ترک  ها که بر پایه ی فرهنگ اسلامی قرون وسطی شکل پذیرفته، نقش بسیار مهمی در 
توسعه ی واقعیت کُرد ایفا نموده است. از طرفی تشکل های قدرت ـ دولتی به شکل بیگ نشین ها و از طرف دیگر 
تشکل های جامعه ی مدنی که بر پایه ی طریقت های تصوّفی به ویژه طی سده های هفتم تا یازدهم تحت تأثیر 
فرهنگ عربی ـ اسلامی، در چارچوب روابط اعراب  و کُردها پا به عرصه ی وجود نهاده اند، راهگشای پیشرفت های 

Acem . 1 : واژه ی عجم به طور عام در زبان عربی به معنای غیرغرب و ایرانی است )به روایتی، اصل واژه ی عجم برگرفته از نام جشمید و جم است(. عثمانی ها بیشتر مرادشان از واژه ی 
عجم )Acem( فارس ها بوده است. در قاموس زبان ترکی منظور از عجم، ایرانی و ایرانیان است. در جمله ی فوق منظور از عجم )Acem(، ایرانیانی است که در چارچوب قدرت و ملت 

حاکم جای نمی گیرند.
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مهمی در مسیر تکوین خلقی، قومی و ملیتی )بین هر سه مفهوم تفاوت چندانی وجود ندارد( کُردها گردیدند. طی 
سده های پیش تر از آن، در روابط میان فارس ها و کُردها نیز رویدادهای مشابهی به وقوع پیوسته اند. این ها را 
به شکل یک پیش نویس مورد ارزیابی قرار داده بودیم. روابط کُردها و ترک ها که در ادامه ی این روند برقرار 
گردیدند، به ویژه در موضوع حفظ موجودیت هر دو خلق، به روابط استراتژیک بسیار مهم تری متحول گردیدند.
قبایل و تیره های ترک به سبب موارد نامطلوبی که هم در شرایط اقلیمی و هم شرایط اجتماعی آسیای 
میانه به وقوع پیوستند، در سده ی دهم کوچ  خود را به سوی خاورمیانه تسریع بخشیدند؛ آن ها در پی سرزمین ها 
و میهن  جدیدی برای خویش بودند که بتوانند به صورت ماندگار در آن زندگی کنند. هرچند سکونتگاه هایی را 
بر پایه ی فتح و استیلا در بخشی از مناطق امپراطوری سنتی ایران برقرار نمودند، اما این ها نتوانستند چندان 
ماندگار باشند. هم در روابط داخلی تیره و تبار خود و هم در روابط خویش با اقوام همجوار، به طور مستمر 
به منازعه بر سر قدرت می پرداختند. درگیری ها، برای یکجانشینی ماندگار و برخوردار از امنیت، امکان بسیار 
اندکی باقی می گذاشت. بنابراین ضرورت پیشروی بیشتر به سوی غرب و اشاعه به سمت سرزمین های عرب و 
امپراطوری بیزانس پیش آمد. این بار اقوام عرب، کُرد و ارمنی  در برابرشان ظاهر شدند. مهم ترین بخش سربازان 
ترک های  برگزیده ترین  تنها  روش،  این  به واسطه ی  بودند.  ترک   اصالتا  عباسی،  سلاطین  جمع آوری شده ی1 
جنگجو توانستند در مناطق مزبور اسکان گزینند. چه بسا اینان طی مدت زمانی کوتاه به آسانی عرب گشته 
و پیوند های میان خود و فرهنگ قبیله ای شان را می بریدند. ایجاد فوری حوزه های سکونتی، برای واحدهای 
به حالت یک مسئله می ماند. در پهنه ی منطقه ی عرب و  باقی می ماندند همچنان  تیره هایی که  گسترده ی 
بیگ نشین های  نظامی،  قابلیت های  پایه ی  بر  دارند،  تداوم  امروزین  تا مصر  از عراق  به ویژه در حوزه هایی که 
اما در برابر وسعت تاخت وتازها، این بیگ نشین ها  اتابکان و خاندان ها تشکیل دادند.  بسیاری را تحت عنوان 
جوابگوی نیازها نبودند. در اینجا نیز پدیده ی جمع آوری نظامی ]یا سربازگیری[ مبنا بود؛ مابقی تیره های ترک 
در جستجویی مستمر به سر برده و به حیات کوچ نشینی ادامه می دادند. تماس تاریخی شان با کُردها طی همین 

جستجوها توسعه یافت.
و  یازدهم  )سده ی  دوره  این  در  مدنی،  جامعه ی  هم  و  بیگ نشین ها  به منزله ی  هم  کُردها  اساسی  مسئله ی 
دوازدهم میلادی( از دو مورد سرچشمه می گرفت: از یک طرف روابط پرُتنش، منازعه آمیز و سازش جویانه ای که 
مدت ها بود با سلاطین و اشغالگران عرب داشتند؛ و از طرف دیگر دچارشدن به تنگنای همیشگی ناشی از قرار 
داشتن شان بر روی خط اشاعه و اشغال سنتی امپراطوری بیزانس که از روم به ارث برده بود. یورش قبیله  های 
سامی الاصلی که از جنوب، حوزه های بیابانی و مناطق دور یمن صورت می گرفت و قدمت آن ها تا فرهنگ العبید 
)5000 الی 4000 ق.م( می رسید، پایانی نمی شناخت. این اشاعه های رو به شمال  )جغرافیا و سرزمین الهام بخش اصطلاح 
بهشت( که در دوران آکادها، بابلی ها و آشوریان با مساعدت و یاری امپراطوری  صورت می گرفتند، همزمان با 

استیلاگری های اعراب که از سده ی پنجم ق.م بدین سو آغاز گردیدند، هرچه بیشتر تسریع یافت.
وقتی همگام با اسلام، اعراب از طریق استیلاگری های بهمن آسای خویش همانند سیل به قلب آسیای میانه، 
قفقاز و اروپا جریان یافتند، بزرگ ترین زیان این امر متوجه اجتماعات سنتی آریایی الاصل موجود در شمال و 
پروتوـ کُردها و کُردهایی گردید که در رأس این ها می آیند. کُردها پس از مقاومتی معین به اسلام گرویدند؛ 
طبقه ی فرادست قبایل کُرد با پذیرش آسیمیلاسیون عربی ـ اسلامی و طبقه ی فرودست با تشکیل جوامع مدنی 
تصوّفی و پس کشیدن به مناطق مرتفع و پهناور کوهستانی ـ همانند نمونه هایی که همیشه به صورت سنتی انجام داده 
Devşirme . 1 : فرهنگِ devşirme یعنی گردآوری و جمع آوری سرباز جهت تشکیل ارتش  در خاورمیانه قدمتی دیرین دارد؛ سربازگیری. سلاطین عثمانی این را به اوج رسانده و 
»ینی چری ها« را این گونه تشکیل دادند. اینان سربازانی بودند که از میان اقوام مختلف جمع آوری شده و گاه از بازماندگان قتل عام ها و ژنوسایدها مثلا از میان ارمنی ها و کُردها بودند. به سبب 
مفقودشدن ریشه ی خانوادگی از همان اوان کودکی و در طی آموزش ها، سربازانی قسی القلب و بدون وابستگی های اجتماعی ایجاد می شدند که خواسته های سلاطین را به بهترین وجه و بدون 
ترحم برآورده می کردند. هم اکنون نیز دولت ترکیه ارتشی ویژه از افراد بی سرپرست را سازماندهی کرده که در قالب تیم های ویژه )بی شباهت به گروه ضربت  سپاه پاسداران در ایران نیست( 

در برابر نیروهای آزادی خواه و به ویژه جنبش ملی ـ دموکراتیك کُردها به کار برده می شوند. 
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می شدندـ استراتژی های حفظ موجودیت خویش را طرح ریزی نمودند. همان گونه که درباره اش بحث شد، موفق 
گردیدند از طریق این استراتژی ها موجودیت خویش را همراه با جوانب مثبت و منفی حفظ کنند و توسعه 
دهند. طبقه ی فرادست مزدور نوعی تکوین ملیتی سنّی که جنبه ی منفی آن بارزتر بود )عمدتا خود را از ملیت 
عرب شمردن و به هنگام دربرداشتن فایده ای، استفاده از کُردبودن( را به صورت توجیه موجودیت خویش درآورد و طبقات 
)به خصوص در مدارس دینی(1 که جنبه ی  دارای خصلت جامعه ی مدنی  تصوّفیِ  پایه ی طریقت های  بر  فرودست 
مثبت آن بارزتر بود، در مسیر تکوین خلقی پیش رفته و بدین ترتیب سهم مهمی را در شکل گیری واقعیت 

کُرد در قرون وسطی برعهده گرفتند.
حملاتی که همگام با اسکندر از شمال و غرب علیه امپراطوری های ایرانی پارس، پارت و ساسانی شروع 
شدند و با امپراطوری  روم و اعَقاب بعدی اش یعنی بیزانس ادامه یافتند منجر به جنگ ها و زدوخوردهایی شدند 
که اکثرا در حوزه های اساسی زندگی اجتماعات کُردتبار روی می دادند. این جریانات یورشگر تاریخی که از 
شمال، جنوب و غرب می آمدند، با تاخت وتاز بیگ نشین های ترک تبار و سپس امپراطوری های اعَقاب آن ها پس 
از اینکه امپراطوری ایران را سرنگون ساختند، از طرف شرق هرچه بیشتر نیرومند گردیده، چند برابر شده 
و توسعه یافتند. بدین ترتیب سرزمین هایی که به بهشت تعبیر می شدند، به صورت سرزمین هایی نفرین شده 
درآمدند. باید به تأکید گفت که در پس نگون بختی و نفرین شدگی کُردها، تاریخی اینچنین مملو از جنگ های 
بی رحمانه وجود دارد. کُردها چه به صورت قبیله و ایل یا عشیره موجودیت یافته باشند و چه به عنوان قوم کسب 
موجودیت کرده باشند، متوجه آن دسته از نیروهای دارای خاستگاه خارجی که همیشه ضمیمه هایی داخلی 
داشتند و منجر به نتایج نامطلوبی می گشتند، بودند. در این احوال و شرایط بود که با بیگ نشین ها، سلطنت ها 
و تیره های قبایل ترُک رویارو شدند. هر دو نیرو نیز مجرّب و جنگجو بودند. هرچند در اولین تماس هایشان 
برخی درگیری ها روی داده باشد، اما جنبه ی بارزتر دوستی و مسامحه بود. هر دو طرف نیز شدیدا به این مورد 
نیازمند بودند. اگر راه درگیری را ترجیح می دادند، از نظر استراتژیکی ممکن بود هر دو طرف دچار شکست 

شوند و همراه با هم نابود گردند. پیدا بود که هر دو طرف نیز از چنین آگاهی ای برخوردار بودند.
یکی از سلاطین خاندان سلجوقی اوغوز با نام »آلپ  ارسلان«2 که خلیفه ی عباسی به او عنوان سلطان داده 
بود، جهت گشودن دروازه های آناتولی، در کُردستان به دنبال یافتن هم پیمان بود. هنگامی که در سال 10۷1 
خود را برای جنگ »ملازگرد«3 آماده می کرد، با بیگ نشین ها و عشیره های نیرومند کُرد آن دوران مناسباتی را 
برقرار می نمود. سرانجام متفقانی را که می جست، در سلطنت مروانی با مرکزیت میافارقین )سیلوان(4 یافت. از 
میان بسیاری از عشایر آن مرز و بوم نیز نیرویی همطراز نیروهای قبیله ی خویش گرد آورد. جنگ ملازگرد که 
در برابر امپراطوری بیزانس درگرفت، برعکس تصور رایج، جنگی نبود که تنها از طریق نیروهای جمع آوری شده 
از میان تیره های ترک صورت گیرد، بلکه جنگی است که حداقل به اندازه ی آن ها از طریق نیروهای عشیره ای و 
بیگ نشین های کُرد صورت گرفت و در آن پیروزی کسب شد. وقتی جنگ ملازگرد را به گونه ای صحیح تحلیل 
نیز درک خواهد گردید. وضعیت  کُردها و ترک ها  روابط میان  اساسی موجود در  استراتژیک  نماییم، منطق 
به طور خلاصه این گونه است:  کُردها در برابر یورش هایی که از غرب و شمال توسط روم و بیزانس علیه آن ها 
صورت می گرفت، جهت حفظ موجودیت خویش و توسعه ی آن نیازمند متفقان نیرومندی بودند. زمینه  و امکان 
این امر را در نیروهای عربی ـ اسلامی دیدند. تا زمان آمدن قبایل و تیره های ترک به منطقه، همین نیاز به 
تأمین امنیت، یکی از دلایل بنیادین اسلامی شدن سریع آن ها بر پایه ی روابطی بود که طی روندی با نیروهای 
1 . اکثر علما و فرزانگان کُرد همچون »شیخ احمد جزیری«، »احمد خانی«، »فقی طیران« ، »ماموستا بیسارانی« و بسیاری دیگر، در این مدرسه ها مدارج ترقی عارفانه، ملی و خلقی را پیموده 

و به ارزش ها و نمادهای ملی کُرد تبدیل گردیدند. تا دوران معاصر مدارس دینی محل پرورش علمای کُرد بودند.
Alparslan . 2 : آلپ ارسلان؛ آلب  ارسلان هم تلفظ می شود.

Melezgirt با املای کُردی Malazgirt . 3
Meyafarqîn . 4 : در زبان ترکی آن را سیلوان می خوانند، اما خلق کُرد همچنان آن را »فارقین« می نامند. شهری است ازتوابع آمَد )دیاربکر(.
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عرب برقرار نمودند. نیاز قبایل و تیره های ترک به یک میهن جدید سبب شد تا ناچار گردند یا به جنگ با 
کُردها بپردازند و به وضعیت نیرویی اشغالگر درآیند و یا اگر این گزینه ممکن نمی گشت با متحدشدن با آن ها 
امپراطوری بیزانس را به مناطق غربی تر رانده و سکونت گاه هایی را برای خویش تأسیس نمایند. هر دو طرف، 
با این منطق استراتژیک وارد جنگ ملازگرد شدند. جنگ مزبور، به یقین جنگ مشترک کُردها و ترک ها در 

برابر امپراطوری بیزانس بود.
نتایج این جنگ روشن هستند: دروازه های آناتولی به روی قبایل و تیره های ترک گشوده شد و برهه ای 
تاریخی آغاز گردید. کُردها نیز از یک نیروی تاریخی بازدارنده که صدها سال بود به طور مستمر آن ها را سرکوب 
نموده و به عقب می راند، رهایی یافتند. اسلام نقش خمیرمایه را در این رابطه بازی نمود. جنگ مشترکی که زیر 
پوشش و جلای اسلامی برپا گردید، در واقع با هدف حفظ و توسعه ی موجودیت دو خلقی بود که ویژگی های 
قبیله ای و عشیره ای شان کفه ی سنگین را تشکیل می داد. عدم پیروزی، در نظر هر دو خلق به معنای از دست 
دادن موجودیت و عقب نشینی در آن دوران بود. تاریخ رسمی، جنگ ملازگرد را همیشه به عظمت سلطان 
عثمانی نسبت داده و ماهیت آن را پنهان می نماید. جنگ ملازگرد دست کم به اندازه ی ترک ها، جنگ کُردها 

نیز می باشد. نوشته نشدن یک واقعیت در تاریخ رسمی، آن واقعیت را از میان برنمی دارد.
این منطق موجود در روابط کُردها و ترک ها اگرچه گاه و بیگاه با درگیری ها برهم می خورد، اما تا روزگار 
ما اعتبار خویش را حفظ نموده است. همگام با سکونت گزیدن ترک ها در مناطق داخلی آناتولی، این استراتژی 
نوین اعتبار خویش را همیشه حفظ نمود. در ادوار بعدی نیز هر دو نیرو می دانستند که در لحظات حساس 
تاریخی، تنها با در پی گرفتن رفتاری همگرایانه خواهند توانست موفقیت آمیز عمل نمایند. در دوران خاندان 
کُرد »ایوبی«، در بسیاری از بیگ نشین های آناتولی و در دوره ی عثمانی ها منطق مذکور همیشه کارایی یافت. 
وقتی نگاهی به اعماق تاریخ می افکنیم، می بینیم که از دوران روابط هیتیت ـ میتانی )1600 ق.م( تا به امروز، 
استراتژی مشابهی میان نیروهای آناتولی و مزوپوتامیا پیروی گشته است. هم به مثابه ی خلق و نیروهای مدنی 
تهدیدات  برابر  در  نه تنها  و درهم تنیدگی جریان می یابد.  اختلاط  این  قدرت محور،  نیروهای  به مثابه ی  و هم 
غربی بلکه در برابر تهدیداتی که از شرق و جنوب می آیند نیز از این استراتژی دفاعی مشترک پیروی می شود. 
همچنین سلطان عثمانی یعنی سلطان سلیم اول نیز از طریق رویکرد مبتنی بر هم پیمانی مشابهی توانست 
طریق  از  نیز   )151۷ الی   1514( دوران  همان  در  نماید.  متوقف  را  ایرانی  صفوی  خاندان  امپراطوری  اشاعه ی 
ابتدا  با مرکزیت مصر  برقرار شد، یورش سلطنت مملوکی2  بدلیسی1  ادریس  به پیشاهنگی  هم پیمانی ای که 
متوقف گردانده شد و سپس آن را سرنگون نمودند. بعدها طی جنگ رهایی در سال 1920 نیز همان استراتژی 

اجرا می گردد.
در جنگ چالدران که در سال 1514 علیه اشاعه ی امپراطوری خاندان صفوی ایرانی برپا گردید، در ارتش 
یاووز سلیم بیشتر از ینی چری ها، قوای عشیره ای و بیگ نشین کُرد حضور داشتند. جنگ هم از نظر مکانی که 
در آن روی داده و هم از نظر نظامی، با هم پیمانی عثمانی ها و کُردها )طی پروتکلی که بین بیست و هشت بیگ کُرد 
و یاووز سلیم در آماسیا امضا گردید( به پیروزی ختم شده است. با توجه به حاکمیت مملوکیان در اورفا و ماردین، 
می بینیم که جنگ »مَرجدابق«3 )جایی در نزدیکی شهر حلب در شمال سوریه( نیز دارای خصلت و سیر مشابهی بوده 

1 . شیخ ادریس بتلیسی یا بدلیسی : حکیم ادریس بدلیسی )۹2۶ـ ۸5۶ قمری(. پدرش از خدمتکاران سلسله ی آق قویونلو ها بود. بایزید دوم از شیخ ادریس که دستی قوی در ادبیات داشت، 
کتابی در مورد دودمان عثمانی خواست و او کتاب »هشت بهشت« را به زبان فارسی نگاشت. طبع شعر هم داشت. اما بیشتر به نگارش نثر متکلف و مصنوع فارسی مشهور است. از دیگر آثار 

او ربیع الابرار، مناظره ی عقل و عشق و شرح گلشن راز شبستری می باشند.
Memlûk . 2 : ممالیك مصر یا سلاطینی که به ممالیك مشهورند در اصل بردگانی ترك یا چرکس بودند که به کار نظامی پرداخته و سپس یك دولت ترك در مصر به وجود آوردند. به آنها 
ممالیك بحریه یا بحریون هم می گفتند. به ملوك ترك نیز مشهورند. امیر ایبك موسس دولت ممالیك مصر است. اشرف طومان بای نیز آخرین سلطان مملوکی است که در جنگ مرجدابق 

در برابر سلطان سلیم عثمانی شکست خورد و به دار آویخته شد.
Mercidabık . 3 : منطقه ای در سوریه و در مسیر رو به مصر؛ محل یکی از آخرین جنگ هایی که بین امپراطوری عثمانی و دولت مملوکیان مصر روی داد و طی آن دولت مذکور سرنگون 

شد و عثمانیان بر مصر حاکم گشتند. 
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مهمی  نقش  کُردها  استقلال  و  زمینه ی هستی  در  استراتژیک،  نقطه نظر  از  دو جنگ  هر  اینکه  گفتن  است. 
است.  نهاده  واقعیات سرپوش  بر  تاریخ شوونیستی، همیشه  است.  بایسته  و  واقع گرایانه  بسیار  نموده اند،  ایفا 
صحیح ترین مورد این است که جنگ هایی که طی دوران خاندان های سلجوقی، ایوبی و عثمانی در جغرافیای 
کُردستان روی دادند، عمدتا به شکل جنگ هایی ارزیابی شوند که کُردها در برابر نیروهای اشغالگر انجام دادند. 
جنگ رهایی بخش ملی که طی سال های 1920 الی 1922 صورت گرفت نیز در همین چارچوب می باشد. 
فایده ای که از این جنگ ها نصیب ترک ها گردید این بود که در آناتولی که بدون کُردها نمی توانستند در آن 

به سر ببرند، میهن ماندگاری پیدا کردند.
برقرار  ترک  تیره های  و  سلطنت ها  بیگ نشین ها،  اقوام،  با  کُردها  که  روابطی  ماهیت  صحیح  درک  بدون 
نمودند، نمی توان تاریخ هستی  هر دو جامعه را نگاشت. باید بسیار به خوبی درک نمود که کُردها در روابط شان 
نظامی مورد  یا جبر  از طریق آسیمیلاسیون  آنکه موجودیت شان  به منظور  نه  را  استراتژی مذکور  با ترک ها، 
تهدید واقع شود بلکه جهت آن در پیش گرفتند که موجودیت خویش را به طور مشترک و قوی تر حفظ کرده 

و توسعه دهند.
برای ترک ها نیز که صاحب ذهنیتی برخوردار از ژرفای تاریخی هستند، همان منطق استراتژیک مصداق 
دارد. طی صد سال اخیر،  »فاشیسم سفید ترک« ـ  که از نظر عینی به معنای عاملیّت و دست نشاندگی برای غرب می باشدـ 
موضعی مبنی بر انکار این منطق استراتژیک و سازوکار تاریخی در پیش گرفته است؛ در بنیان این موضع گیری 
فاشیسم سفید ترک، نیات و اقدامات توطئه گرانه ای علیه هر دو فرهنگ اجتماعی مزبور نهفته است. تحمیل 
انکار، نابودی، آسیمیلاسیون و نسل کشی علیه کُردها که مناسباتی را ]با ترک ها[ مبنا قرار دادند که از همان 
بدو برقراری شان ماهیتی سازگار با منطق استراتژیک مزبور داشت، بزرگ ترین خیانت در حق هر دو فرهنگ 

اجتماعی بود و به شکست توأمان آن ها منتج خواهد گردید.
پدیده ای که در قرون وسطی مُهر خود را بر روابط میان جوامع خاورمیانه زده، دین است. دین در قرون 
وسطی دارای تأثیری همانند ملی گرایی امروزین می باشد. اما در واقعیت اجتماعی، دین یک پوشش و جلای 
ایدئولوژیک است و موجودیت اصلی را فرهنگ سنتی و زبان تشکیل می دهد. زبان و فرهنگ کُردی، تغییری را 
که تحت پوشش و جلای اسلامی نشان داده، از جوانب مثبت و منفی ادامه داده است. در این عصر، پدیده  های 
برجسته تر شده ی تکوین خلق و تکوین قوم، به صورت یکی از جوانب بنیادین واقعیت فرهنگی درآمده اند. همگام 

با ذهنیت عشیره ای و دینی، ذهنیت قومی نیز توسعه نشان داد.
5 ـ تأثیرگذاری متقابل ارمنی ها، سُریانی ها و یهودیان در واقعیت کُرد

تأثیرگذاری متقابل مسیحیان، ارمنیان، آشوریان و یهودیان بر واقعیت کُرد در قرون وسطی نیز نقش مهمی 
ایفا نموده است. مسیحیت که شش قرن قبل از اسلام برساخته شد، به حکم اینکه یک احساس و اندیشه ی 
دینی بود، زودهنگام تر تأثیرگذار واقع شده است. از همان سرآغاز، عمدتا به صورت جنبش محروم شدگان و 
آنانی که تحت فشار زندگی می کردند، توسعه یافت. در دوران ظهور مسیحیت، استیلا و حاکمیت امپراطوری 
روم بر روی منطقه به نقطه ی اوج رسیده بود. بیش از همگان، هلن ها، آشوریان، ارمنی ها و تا حدودی نیز 
آنانی که اصالتا کُرد و عرب بودند از این حاکمیت دچار رنج و زحمت می گشتند. در میان یهودیان نیز اقشار 
محرومی تشکیل شده اند. قبیله گرایی یهودی، دیگر ایجاد تنگنا می نمود. به سبب اینکه طبقه ی فرادست شان 
مزدوری گری برای روم را پیشه نمود، مسئله ی تجزیه شدن و انشعاب، ریشه ای تر گشت. حضرت عیسی محصول 
همین انشعاب رادیکال بود. وی به عنوان رهبر دینی محرومان پای به عرصه نهاد. عیسویت، در واقع دومین 
تشکل دینی بزرگ است که از یهودیت اشتقاق یافته است. یهودیان به سبب »عهد عتیق« که کتاب مقدس 
قبیله شان است، دچار تجزیه  و انشعاب عمیقی نگشته اند و جداشدگان شان در اقلیت مانده اند. دین جدید، بیشتر 
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از همه بر روی آنانی که اصالتا  هلن ، ارمنی  و آشوری بوده اند تأثیرگذار بوده است. در سده ی سوم میلادی، 
اشاعه ی مسیحیت شتاب گرفت. سده ی چهارم، سده ی تحول و دگرگونیِ عظیم است. هر سه خلق مذکور اکثرا 
به مسیحیت گرویدند. به سبب اینکه مسیحی شدن معنایی به شکل گسست از بردگی روم را نیز دربر داشت، به 
نوعی نقش ملی گرایی زودهنگام را ایفا نموده است. این نوع ملی گرایی ضمن اینکه با ملت گرایی کاپیتالیستی 
تفاوت دارد، در نقش پیش نمونه ی ملت گرایی ظاهر می شود. بنابراین هسته ی کاپیتالیسمِ زودهنگام را نیز با 
خود حمل می نماید. تصادفی نیست که کاپیتالیسم در بطن مسیحیت هژمونیک گشت. در تقسیم و انشعاب 
امپراطوری روم به دو بخش طی سده ی چهارم، مسیحیت نقش بزرگی ایفا نموده است. در شکل گیری روم 
شرقی یعنی بیزانس، مسیحیت تعیین کننده بوده است. پس از مدت زمان کوتاهی، روم غربی نیز به مسیحیت 
گروید. مذهب کاتولیک و ارتدوکس، نمود ایدئولوژیک این انشعاب می باشند. زبان لاتینی به زبان تبیین فرهنگ 
کاتولیک و زبان یونانی نیز به زبان ابراز وجود ارتدوکس ها مبدل گشت. ارمنی ها و سُریانی ها ـ کلدانی ها )آشوریان 
مسیحی شده( نیز در زمینه ی برساختن مذاهب خویش درنگ نورزیدند. این انشعابات، انفکاک و گسستگی هایی 
ریشه ای را در فرهنگ خاورمیانه با خود به همراه آورد. انفکاک یافتن هلن ها، ارمنی ها و سُریانی ها تسریع یافت 

و این اجتماعات به پروتو ـ ملت هایی مبدل گشتند که گویی زودهنگام زاده شده اند.
هم سطح مادّی و هم سطح معنوی و روشنفکری این خلق ها، بسیار برتر از سایر خلق ها و به ویژه قبایل کُرد 
و عرب می باشد. به وجود آمدن تفاوت در بین آن ها، امری گریزناپذیر است. هر سه خلق نیز کهن ترین خلق های 
شهری الاصل خاورمیانه می باشند. شهری الاصل بودن، سبب برتری فرهنگی می شود. طبیعی است که کُردهای 
کوهستانی در شمال و اعراب بیابانی در جنوب، در برابر این برتری دچار چالش شوند. این در حالی ست که 
صیانت بیزانس از هلن های ارتدوکس و صیانت نمودن ساسانیان از ارمنی ها و سُریانی هایی که پیروان مذاهب 
جداگانه ای بودند، چالش های موجود را بغرنج تر می ساخت. پیدایش اسلام در سده ی هفتم و کسب سریع برتری 
در مقابل هر دو امپراطوری و مذاهب وابسته به آنها، چالش ها را هم افزایش داد و هم تشدید نمود. چالش های 

سنتی ای که با یهودیان وجود داشت نیز همیشه محرک آغاز کائوس بوده است.
همگام با اسلام، مناطق محل زندگی کُردها )این جغرافیا از سده ی یازدهم به بعد به عنوان کُردستان در قاموس و ادبیات 
قدرت نمایی  به عرصه ی  کُردستان  داشت.  قرار  نوین  آشفته بازار چالش   های  این  مرکز  در  دقیقا  جای می گیرد( 
اعراب، فارس ها، کُردها، سُریانی ها، ارمنی ها و اندک زمانی بعد ترک ها مبدل گشت. کُردستان، عرصه ی اساسی 
درگیری امپراطوری بیزانس و اسلام )قبل از آن ساسانیان( بود. کُردها در شمال بیشتر با ارمنی ها، در جنوب با 
سُریانی ها، در غرب با رومی ها و در شرق نیز با فارس ها به صورت مختلط زندگی می کردند. هرچند خلقی بودند 
که اکثریت را تشکیل می دادند، با نیروهای این خلق های همجوار و به ویژه با آن هایی که در شهرها زندگی 
می کردند، در تماس دائم بودند. در حالی که کُردها به عنوان خلق شبان و برزگر موجودیت می یافتند، ارمنی ها 
و سُریانی ها نیز به عنوان خلق شهری ـ صنعت کار هستی می یافتند. بدین ترتیب یک تقسیم کار تاریخی نیز 
)فایده رسانی  همزیستانه  کیفیتی  دارای  باشند،  چالش  برانگیز  آنکه  از  بیشتر  روابط  می گرفت.  صورت  بین شان 
متقابل( بودند. باید یهودیان را نیز در چارچوب همین روابط محسوب نمود. یهودیت از همان اوان پیدایش، دارای 

پیوندی تنگاتنگ با جغرافیای سکونتی کُردها بوده است.
در این دوران، اکثریت عمده ی کُردها پیرو آیین زرتشتی بودند و قسما کُردهایی هم وجود داشتند که 
یهودی و مسیحی شده بودند. هم هنگام با ورود اسلام به منطقه، این توازن از ریشه تغییر یافت. اعراب در برابر 
سُریانی ها، یهودیان و رومی ها )تحت پوشش اسلامی در برابر مسیحیان و یهودیان( در عراق و سوریه ی امروزین برتری 
یافتند. همان وضعیت در مصر و در مقابل مسیحیانِ قبطی پیش آمد. ترک ها در آناتولی در برابر رومی ها و 
قسما ارمنی ها، برتری و اکثریت پیدا کردند. کُردها، در کُردستان در برابر ارمنی ها و سُریانی ها برتری و اکثریت 
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مشابهی را کسب نمودند. در اینجا باید از نام قوم، هژمونی طبقه ی فرادست در میان قوم استنباط و درک 
گردد. علی رغم تمامی درگیری ها و فتح ها، روابط میان طبقات فرودست و خلق ها عمدتا به صورت دوستانه 
ادامه یافته است. کُردها با اقوام ارمنی و آشوری به صورت مختلط زندگی کرده و اقدامات تمدن محور و فرهنگی 
بسیاری را به طور مشترک انجام داده اند. می توان وجود روابطی از این دست که تا سال های 2000 ق.م قدمت 
دارند را از نظر تاریخی نیز تشخیص داد. علی رغم تمامی کشمکش های قدرت محور و منازعات مُلک محور بین 
بیگ نشین های قومی، تا اوایل سده ی نوزدهم روابط فرهنگی تنگاتنگی بین خلق های ارمنی، کُرد، ترکمن و 
سُریانی برقرار بوده است. این روابط به طور عمده همزیستانه بوده و هم در عرصه ی مادّی و هم عرصه  ی معنوی ـ 
فرهنگی توسعه یافته اند. موارد نامطلوبی پیش نیامده اند که سرنوشت این خلق ها را به صورت ریشه ای تغییر 
دهد. چالش های موجود نیز بیشتر بین طبقات فرادست قوم بوده و بر پایه ی منافع آنان، دامن زده شده اند و 
بدین ترتیب به درگیری  مبدل گشته اند. طبقات فرودست، با احترام به تفاوت   های دینی و مذهبی میان خود 
نگریسته و آن ها را مانعی در برابر دوستی و روابط برادرانه تلقی نمی کردند. نگارش تاریخ و تبلیغات جهت 
آن بر پایه ی نیروها و ایدئولوژی های هژمونیک، قادر به سرپوش گذاری بر این واقعیت نبوده و کفاف از میان 

برداشتن آن را نمی نماید.
در اواخر قرون وسطی، روابطی که واقعیت کُرد با فرهنگ اسلامی در خاورمیانه  برقرار نمود منجر به نتایج 
مهمی گشته است. این روابطی که حدود هزار سال تداوم یافتند، از جوانب مثبت و منفی تأثیراتی برجای 
گذاشتند. جنبه ی منفی آن، تأثیر ]همگون کننده یا[ آسیمیلاسیونیستی زبان و فرهنگ عربی است. عرب شدن 
و تأثیر زبان عربی صدها سال به  طول انجامیده است. قشر فرادست کُرد که به مثابه ی یک طبقه تشکیل شد، 
از فرهنگ خلق دور گشته و در مسیر مزدوری سنتی پیش رفته است. این مزدوری اش را از سده ی شانزدهم 
بدین سو با خاندان عثمانی ـ ترک هرچه بیشتر توسعه داده و در نتیجه ی آن گاه و بیگاه اقدام به درگیری هایی 
علیه  را  استثمارهایی  و  به عنوان طبقه ی مزدور حاکم، سرکوب ها  است.  نموده  سُریانی  و  ارمنی  با خلق های 
اقشاری که کُرمانج خوانده می شوند و طبقات محروم عشیره ها روا داشته است. جنبه ی مثبتش این است که 
کُردها به منزله ی خلق  یا قوم، برای اولین بار در این دوره به طور رسمی و عملی عنوان کُرد را به کار می برند 
و جغرافیای شان دیگر به صورت رسمی کُردستان نامیده می شود. خلاصه اینکه نام کشور و خلق در این دوره 
به صورت قطعی رواج یافته است. آثاری ادبی به زبان کُردی نوشته شدند. آثار علمی و ادبی بسیاری که به زبان 
کُردی نوشته شدند و به ویژه »تاریخ کُردستان« اثر شرف خان بدلیسی1، »مَم و زین« احمد خانی2 و اشعار 
»فَقی طَیران«3 ازجمله آثار این دوره4 می باشند. همگام با ازهم پاشیدنِ نسبی قبایل و عشایر کُرد، رده  و قشر 
کُرمانج شکل گرفته و اینان جمعیت اساسی بسیاری از مناطق مسکونی روستایی و شهری را تشکیل می دادند. 
نقش ستون فقرات تکوین خلق، از اعضای قبیله و عشیره رفته رفته به کُرمانج هایی انتقال یافت که به حالت 
انحصارگر سلاطین و بیگ نشین هایی که در حوزه ی قدرت،  برابر هژمونی  زحمت کشان آزاد درمی آمدند. در 
اقتصاد و ایدئولوژی به طور نامطلوبی جولان می دادند، گروه های رده بندی شده ی جدیدی مشابه جامعه ی مدنی 

Şerefxan Bitlîsî . 1 : اندیشمند، تاریخ نگار و نویسنده ی کُرد )سده ی شانزدهم میلادی( خالق اثر »شرفنامه« که اثری است در باب تاریخ مفصل کُردها و کُردستان. اثر مزبور به زبان 
فارسی نوشته شده و توسط ماموستا هه ژار )عبدالرحمن شرفکندی( به کُردی سورانی برگردانده شده است. این اثر که نوشتنش در 15۹7 به اتمام رسیده ازجمله منابع اساسی در مورد خلق 

کُرد و تاریخ شان به شمار می رود.
Ehmedê Xanî . 2 : احمد خانی، شاعر پُر آوازه ی کورد )17۰7ـ 1۶51 میلادی( سراینده ی داستان منظوم مَم و زین. او از ایل خانی بود و متولد منطقه ی جوله میرگ واقع در شمال 

کُردستان. بر زبان های کُردی، فارسی و عربی تسلط داشت. فرهنگی کُردی ـ عربی به نام »نوبهار« دارد که برای کودکان تهیه کرده. او در شهر دوغوبایزید درگذشت.
Feqiyê Teyran . 3 : شاعر و ترانه سرای نامی کُرد )1۶۶۰ـ 15۹۰ میلادی( نام اصلی اش میرمحمد بود و در منطقه ی »میکس« از توابع شمال کُردستان متولد گشت.

4 . شعرا و نویسندگان بسیار دیگری نیز در این دوران آثاری خلق نمودند، احمد جزیری متخلص به »نشانی« و »ملا باته یی« از آن جمله اند./ مطرح ترین شاعران و نویسندگان کُرد با توجه 
به قدمت آنان می توان به این نام ها اشاره کرد: باباطاهر همدانی، شاخوه شین، باباحاتم لرستانی، بابانجوم لرستانی، ریحان خانم لرستانی، دایه  ته وریز هورامی، علی حریری، علی برَده شانی، ملا 
احمد جزیری، فَقی طیران، شرف خان بدلیسی، احمد خانی، نالی، سالم، کوردی، مولوی، مستوره خاتون اردلان )ماه شرف خانم (، حاجی قادر کویی، محوی، بیسارانی، محمد امین زکی بگ، حسین 

حزنی موکریانی، محمد علی عونی، غلامرضا ارکوازی؛ شاکه و خان منصور، میر نوروز، ترکه میر، ملا پریشان؛ خانای قبادی، سید یعقوب مایشتی، پیر ه میرد؛ جگرخوین و...
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و به ویژه طریقت های تصوّفی، علوی گری و آیین ایزدی1 پدید آمدند. تمامی این  رده ها، پیشرفت های مشخص 
و صریحی هستند که درون مایه ی دموکراتیک آن ها قوی می باشد. خلاصه اینکه وقتی به اوایل سده ی نوزدهم 
رسیدیم، واقعیت کُرد از واقعیت های اجتماعی فرهنگی و قومی که در سطح جهان وجود داشتند، عقب مانده تر 

نبود و بسیار پیشروتر از آن ها بود.
6 ـ فرهنگ خاورمیانه و هژمونی مدرنیته ی کاپیتالیستی

بر  فلاکت بار  نتایجی  بروز  به  منجر  خاورمیانه،  فرهنگ  بر  کاپیتالیستی  هژمونی  حاکمیت  و  تأثیرگذاری 
روی واقعیات اجتماعی گردیده است. در منطق برساخت هژمونی کاپیتالیستی، مخالفت با فرهنگ خاورمیانه 
مهم ترین جایگاه را به خویش اختصاص می دهد. در جلدهای قبلی دفاعیات گفته بودیم که اسلام به مثابه ی 
آخرین فرهنگ بزرگ خاورمیانه هم از طرف غرب از طریق اسپانیا و سیسیل و هم از طرف شرق از طریق 
آناتولی، تهدید بزرگی را )از سده ی هشتم تا شانزدهم میلادی( برای اروپا تشکیل می داد. هژمونی کاپیتالیستی، در 
برابر این تهدید ایجاد گشت. هنگامی که تضاد سنتی شرق ـ غرب نیز بر آن افزوده  شود، کیفیت هژمونی جدید 
غرب بهتر درک خواهد شد. بدون بی تأثیرنمودن فرهنگ خاورمیانه، هژمونی کاپیتالیستی غرب نه می توانست 
توسعه یابد و نه قادر بود ماندگار شود. لشکرکشی های ناپلئون به مصر و مسکو در اوایل سده ی نوزدهم اولین 
آزمون های جدی حملات هژمونیک بودند. امپراطوری انگلستان که با شکست ناپلئون سکان هژمونی را به دست 
گرفت2، هژمونی خویش را بر روی فرهنگ خاورمیانه هم توسعه داد و هم رفته رفته آن را ماندگاری بخشید. این 
حمله بزرگ ترین فتحی است که نظام تمدنی غرب از زمان اسکندر بدین سو ـ و ازجمله دوران روم و بیزانس ـ به طور 
عام در شرق و خاصه در خاورمیانه صورت داد. خود کاپیتالیسم برای میسرنمودن این فتح، هژمونیک گردانده 
اخیر خاورمیانه  رویدادهایی که در دویست سال  بود  نخواهیم  قادر  تاریخ،  بدون خوانش صحیح  است.  شده 
روی داده اند را تحلیل نماییم. فتحی که صورت گرفت، از نوع فتوحات نیروهایی همچون عثمانی ها، ایرانیان، 
چنگیزخان، مغول ها و خلاصه فتوحات هیچ تمدنی نیست. در پس آن، نظام تمدن مرکزی ای وجود دارد که از 
نظر ایدئولوژیک، اقتصادی، سیاسی و نظامی مجددا نهادینه گشته است. در نتیجه ی تلاشی هزار ساله )از اولین 
جنگ صلیبی در 1096 تا آخرین لشکرکشی  به عراق در سال 2003(، بر مبنای برساختی به شیوه ی کاپیتالیستی غرب 

اروپا، نظام تمدن مرکزی به چنگ آورده شده و هژمونی آن )از سده ی شانزدهم به بعد( برقرار گشته است.
هنوز هم درک نگردیده که فرهنگ خاورمیانه در دویست سال اخیر چگونه فتح گردیده است. این را به 
آشکارترین شکل از تراژدی صدام حسین می توان استنباط نمود. جنگ های به اصطلاح استقلال طلبانه ای که 
طی دویست سال اخیر هم تحت نام اسلامی گرایی مجدد و هم ملی گرایی لائیک درگرفتند، ماهیتا جنگ هایی 
برای توسعه ی هژمونی کاپیتالیستی بودند. این روش ها )اسلام گرایی، ملی گرایی( هر کدام به منزله ی نسخه ا ی از 
ایدئولوژی اوریانتالیستی ایجاد شدند و چنان گشت که به نام کاپیتالیسم، خودشان را به دست خود تحت اشغال 
درآوردند و بر این مبنا مورد استفاده قرار گرفتند. به واقع نظام هژمونیک، اشاعه ی هژمونیک خویش را به غیر 
از چند جنگ اولیه، از طریق همین دستگاه های ایدئولوژیک و سیاسی )قدرت( و به دست طبقه ی الیت خود 
فرهنگ خاورمیانه متحقق گردانید و توسعه بخشید. این نکته بسیار مهم است. اگر به طور بایسته درک نشود، 
ممکن نیست بتوان وضعیت امروزین خاورمیانه را تحلیل و چاره یابی نمود. به عبارت صحیح تر، سعی خواهد 
گردید از طریق پروژه های نظام هژمونیک )پروژه ی خاورمیانه ی بزرگ( منطقه در حالت کائوس نگه داشته شود و بر 

پایه ی منافع ذاتی نظام تحلیل گردد و دوباره ساختاربندی گردد.
رویدادهایی که طی دویست سال اخیر در واقعیت کُرد رخ داده اند را تنها بر مبنای این تغییرات گلوبال و 

)Êzîdîtî( ایزدیت؛ به کُردی ایزدیتی : Êzîdîlik . 1
2 . ناپلئون بوناپارت ابتدا با تاکتیك جنگ و گریزی که روس ها در پیش گرفتند گرفتار سرمای سخت مسکو گردید و در روسیه نخستین شکست خود را تجربه کرد و سپس در نبرد واترلو در 

مقابل آلمان و انگلستان به تمامی شکست خورد.
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منطقه ای می توانیم تحلیل نماییم. از اوایل سده ی نوزدهم به بعد امپراطوری انگلستان از طرف جنوب یعنی 
از راه عراق، و روسیه ی تزاری از طرف شمال رفته رفته سعی کردند تا کُردستان را در فشار و تنگنا قرار دهند. 
امپراطوری عثمانی که خود نیز تحت فشار دو قدرت مذکور بود، برای آنکه پابرجا بماند، نبرد ماندن یا مردن 
را در پیش گرفته بود. تلاش هایی که سلطان سلیم سوم و سلطان محمود دوم1 برای اصلاحات به عمل آوردند، 
روسیه  و  انگلستان  امپراطوری  به  امتیازاتی  دادن  با  تنها  نمودند.  را  فروپاشی  انداختن  تعویق  به  کفاف  تنها 
توانستند تلاش هایی که محمد علی پاشا2 والی مصر برای تغییر خاندان به عمل می آورد را متوقف نمایند. جنگ 
ملیت هایی که در بدنه ی امپراطوری جای می گرفتند، امپراطوری را ازهم فرومی پاشید؛ چاره ای که امپراطوری 
عثمانی برای جلوگیری از این امر پیدا کرد این بود که از طریق اصلاحات ـ رفرم، با نظام غرب درآمیزد و با 
آن یکپارچه گردد. »سند اتفاق«3، لغو ینی چری ها، تأسیس ارتش جدید، فرمان تنظیمات و اصلاحات4، اعلان 
مشروطیت اول و دوم در همین راستا هدفمند بودند. در نتیجه ی رفرم ها، به صورت کامل با نظام هژمونیک 
کاپیتالیستی یکپارچه گردید. در نتیجه ی این امر دروازه های فرهنگ خاورمیانه هم از نظر مادّی و هم معنوی تا 
حد آخر به روی فتح شدن و آسیمیله گشتن توسط نظام، گشوده شد. جریان عثمانی گری و نوسازی  بروکراتیکی 
که در همین راستا شکل گرفتند، ماهیتا در جهت متوقف  نمودن فروپاشی دستگاه های قدرت سنتی  ای که بر 
بستر خلق برقرار شده بودند، و توسعه ی هژمونی کاپیتالیستی هدفمند بودند. اساسا انگلستان بود که این کار را 

مدیریت می نمود. بعدها نفوذ و تأثیرات فرانسه، آلمان و روسیه نیز به طور مستمر رو به افزایش نهاد.
بیمارگونه ی  وضعیت  باید  نوزدهم  سده ی  استقلال طلبانه ی  جنبش های  و  عصیان ها  تحلیل  هنگام  به 
امپراطوری5 را به خوبی درک نمود و دانست که مدیریت واقعی، عملا نیروهای هژمونیک کاپیتالیستی هستند. 
این  اما  اداره می نمود،  را  امپراطوری  او بود که  یا بروکراسی  این پادشاه عثمانی و نظام دیوان سالاری  ظاهرا 
مدیریت معنایی فراتر از پیمانکاری جزء نداشت. در دویست سال اخیر نه تنها در امپراطوری عثمانی بلکه در 
امپراطوری ایران نیز بازیگران اصلی، نیروهای هژمونیکِ نظام بودند و سایرین تنها نقش سیاهی لشکر را داشتند. 
اشغال، فتح و استعمارگریِ مستقیم، هم بسیار هزینه بر بود و هم از نظر اهداف شان ضرورتی نداشت. اهداف 
تمامی  می شد.  بخشیده  تحقق  سیاهی لشکرها  دست  به  ماندگارتر  به گونه ای  و  هزینه  کمترین  با  هژمونیک، 
خلق ها )و ازجمله ترک ها نیز به عنوان اتنیسیته ی حاکم( در برابر این نظام هژمونیک جدید به پا خاستند. واکنش و 
مقاومتی عمومی صورت گرفت. نظام جهت سرکوب این امر و جلوگیری از گسست، روش های گوناگونی را 
به کار برد. اوریانتالیسم، میسیونری6 و اصلاح طلبی از روش های اساسی بودند. مشروطیت گرایی و ملی گرایی 
نیز بر این روش ها افزوده شدند. از طریق گرایش مبتنی بر ملتِ دولتی به عنوان نتیجه ی کلّیه ی این روش ها، 
دولت ـ ملت های کوچکی در منطقه برساخته شدند و مجددا ضمیمه ی نظام گردیدند. جنبش های نظام ستیزی 
که بر پایه ی انقلاب اکتبر پیشبرد یافتند هرچند موفقیت های مهمی کسب نمودند، ولی چون از مدرنیته ی 
1 . سلطان سلیم سوم و سلطان محمود دوم، دو سلطان عثمانی که در پی ایجاد تحولاتی در جهت مدرنیزه کردن دولت عثمانی بودند. سلطان سلیم سوم نیروهای »ینی چری« را لغو نمود و 
»نظام جدید« را برقرار ساخت که تأسیس ارتشی مدرن در رأس آن می آمد. در مخالفت با این امر »ینی چری«ها او را کشتند. پس از او سلطان محمود دوم تا دوران فرمان تنظیمات با آنان 
مسامحه کرد و سپس در نیمه ی اول قرن نوزدهم در ماجرایی که »واقعه ی خیریه« نامیدند حدود چهل هزار ینی چری را در استانبول تحت محاصره قرار داد و به توپ بست؛ بدین ترتیب 

نیروی ینی چری را از میان برداشت. 
Kavalali Mehmet Paşa . 2 : محمد علی پاشای کاوالالی؛ پاشایی عثمانی که به ولایت مصر گمارده شده بود. او پس از قدرت یافتن در اوایل سده ی نوزدهم به قیام در برابر عثمانیان 
برخاست و علم استقلال مصر را برافراشت. همزمان با عصیان رواندوز، پسرش ابراهیم پاشا در سال 1۸3۸ به عثمانی حمله ور شد و تا نزدیکی های استانبول نیز پیش آمد. دولت عثمانی تنها با 

کمك دولت های انگلیس و فرانسه که فروپاشی امپراطوری را در آن دوران به نفع خویش نمی دیدند و در مقابل امتیازاتی بسیار گزاف، قادر به متوقف نمودن او گشت.
Senedi İttifak . 3 : عهدنامه ای که در نیمه ی دوم قرن نوزدهم بین امپراطوری عثمانی و بیگ های بالکان بسته شد و متضمن حقوق آنان در مقابل امپراطوران عثمانی بود. به سند 

»ماگناکارتا« شبیه است که موجب تضمین حقوق لرُدها در برابر پادشاه انگلستان بود. 
Fermani Tenzimat . 4 : حاوی فرمان کاپیتولاسیون جهت انگلیسیان و فرانسویان بود. فرمان تنظیمات در سال 1۸3۸ صادر شده و آغاز به استعمار کشیدن رسمی عثمانی توسط 
 : Fermani İslahat /!اروپایی ها بود. این فرمان چنان ننگ آور بود که وقتی صدراعظم »مصطفی رشید پاشا« آن را قرائت کرد، گفت: شاید حتی اجازه ندهند به خانه برسم و مرا بکشند

صورت توسعه یافته تر فرمان تنظیمات بود که طی آن اختیارات و  آزادی بیشتری به تاجرها و بازرگانان غربی جهت فروش اموال شان داده شد.
5 . امپراطوری عثمانی در آن دوران »مرد بیمار« و به زبان ترکی Hasta Adam عنوان می شد. برای اولین بار تزار نیکولا در دورانی بسیار قبل از آن، عنوان مذکور را بر آن اطلاق نمود. 
Misyonerlik . ۶ : هیأت مذهبی، مُبلغّ؛ فرستاده، مبشر، مأمور؛ گروهی که توسط انجمن های مذهبی و کلیسا برای تغییر آیین پیروان دیگر ادیان به سرزمین های مختلف اعزام می شود 

.)Missionary(
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کاپیتالیستی گذار ننموده و مدرنیته ی نوینی را توسعه ندادند،  به سوی بحران عمیقی سوق داده شدند. قشری 
ضمیمه ی نظام گردید، مابقی نیز به موقعیت مخالفانِ بی تأثیر درافتادند.

به  نماییم،  مشخص  پیش نویس  یک  به صورت  را  آن ها  کردیم  سعی  که  رویدادهایی  این  از  کُرد  واقعیت 
شدت تأثیر پذیرفت. در حالی که امپراطوری عثمانی هم پیمانی سنتی منعقد شده با کُردها را برهم زد و در 
پی حاکمیت کامل برآمد، روس ها نیز از طرف شمال با به کارگیری طبقه ی فرادست ارمنی سعی بر کسب نفوذ 
نمودند. انگلستان از طرف جنوب سعی کرد با استفاده از سُریانی ها کنترل و نظارت خویش را هم بر عراقی 
که تأسیس آن محتمل بود و هم بر کُردستان، برقرار نماید. پشتیبانی بورژوازی ارمنی و سُریانی که به صورت 
زودهنگامی کاپیتالیستی شدند، نقش مهمی در این امر ایفا نمود. سه نیروی مهم به طور مجدد کُردستان را 
بین خویش تقسیم می نمودند. نیروهای دینامیک داخلی کُردها در برابر تمامی این رویدادها دست روی دست 
نگذاشتند. طبقه ی فرادست هنگامی که دید اتوریته ی سنتی   اش از دست می رود، گاه و بیگاه شورش هایی را 
برپا نمود. کُردستان به صحنه ی شورشی تبدیل شد که در تمامی سده ی نوزدهم اشاعه یافت. مرحله ی شورش 
که از جنوبی ترین نقطه در منطقه ی »سوران« در سال 1806 و به رهبری عشیره ی »بابان«1 آغاز شد، در 
با  اوج خویش رسید.  به  با شورش »بدرخان بیگ«2  بوتان در سال 1842 و  مناطق مرکزی یعنی منطقه ی 

شکست خوردن بدرخان بیگ، مقطع بیگ نشینی کلاسیک به پایان رسید.
نهاد شیخیت3 که جایگزین بیگ نشینی  ها شد، به عنوان نیروی جدید رهبریِ اجتماعی به صحنه آمد. شیخ 
عبیدالله4 در سال 18۷8 هم در برابر امپراطوری عثمانی و هم در برابر امپراطوری ایران چنان شورشی را به راه 
انداخت که  تنها با پشتیبانی انگلستان از هر دو امپراطوری توانستند آن را سرکوب نمایند. شورش هایی که در 
سال 1925 و با رهبری شیخ سعید5 آغاز شد و در سال 1930 در کوهستان آگری6 و طی سال 38 ـ193۷ 
1 . »بابان«ها خاندانی قدیمی هستند که برخی مورخان تاریخ خاندان مذکور را به دوران ساسانی و اشکانی می رسانند. بابان ها میرنشینی را بنیان گذاری نمودند که بین سال های 1۶4۹ الی 
1۸5۰ ادامه داشت. پایتخت شان ابتدا شهر »قه لاچولان« بود. سپس در سال 17۸4 در روستان »مه لکان« شهری بنا نهاده شد که به نام میرسلیمان »سُلیمانیه« نام گرفت. از آن پس بابان ها، 
سلیمانیه را پایتخت خود نمودند. میرنشین بابان در پیمان قصرشیرین بین عثمانی ها و صفویان تقسیم شد و این امر سبب تضعیف آن گردید. با آغاز دوران میر عبدالرحمن دوباره نیرومند گردید 
و اعلان استقلال نمود. در سال 1۸22 عثمانی ها با لشکری عظیم بدان حمله ور شده و پس از یك جنگ بزرگ موفق به تصرف سلیمانیه گردیدند. پس از آن تا سال 1۸34 محمود پاشا و سپس 

تا 1۸51 سلیمان پاشا بر میرنشین مذکور حکم راندند. شورش »بابان«ها اولین مقاومت کُردها در عصر نوین جهانی بود که در آن جایگاهی جهت کُردها قائل نبودند. 
2 . مقاومت بدرخان بیگ )که در میان کُردها به میر بوتان معروف است( در منطقه ی بوتان که منطقه ای است از اورفا تا وان، روی داد. بدرخان بیگ خود یك پاشای عثمانی بود. عصیان وی 
ازجمله  وسیع ترین عصیان های بیگ نشین های کُرد بود. این بیگ نشین ها با کاهش اختیارات خویش )که نمایانگر نوعی اتونومی بومی بود( و افزایش خواسته های سلاطین عثمانی روبه رو بودند. 
شورش بدرخان بیگ، در مقابل این وضع می رفت که به اعلان یك دولت کُردی بیانجامد. اما در نتیجه ی خیانت برادرزاده اش یزدانشیر و تسلیم شدن او به ارتش عثمانی دچار شکست گشت. 
بدرخان دارای بیش از چهل فرزند بود که دولت عثمانی هرکدام را در بخشی از امپراطوری جای داد. خود بدرخان بیگ نه تنها کشته نشد بلکه در رأس یك نیرو قرار داده شد و در سرکوب 
قیام اهالی یونانی تبار »کرت« به عنوان فرمانده جای گرفت. خانواده ی بدرخانیان بعدها در صحنه ی سیاست، دیپلماسی و به ویژه ادب و هنر کُردی ایفای نقش نمودند. اولین روزنامه ی کُردی 
توسط »مقداد مدحت بدرخان« با نام »کُردستان« در سال 1۸۹۸ در قاهره پایتخت مصر منتشر گشت و یکی از اولین دستور زبان های کُردی توسط »جلادت علی بدرخان« منتشر شد و الفبای 
زبان کُردی کرمانجی را به لاتینی تغییر داد. کامران بدرخان بیگ نیز در اروپا فعالیت های سیاسی ـ دیپلماتیك بسیاری را انجام داد. بسیاری از فرزندان وی نیز به خدمت امپراطوران عثمانی 
درآمدند. به عنوان خانواده ای وسیع و دارای چالش های بسیار هنوز هم باید در مورد آنان به صورت علمی پژوهش صورت گیرد. آنان در شکل گیری ناسیونالیسم کُرد به الگو تبدیل شده و جهت 

درك وضعیت معضل دار امروزین به واکاوی عملکردشان نیاز وجود دارد. 
Şeyhlik . 3 : شیخوخیت؛ شیخ بودن

4 . مقاومت و قیام شیخ عبیدالله نهری از 1۸7۸ تا دسامبر 1۸۸۰صورت گرفته و طی آن شیخ عبیدالله مناطقی را که از دریاچه ی اورمیه تا دریاچه ی وان را دربر می گرفت، به تصرف درآورد. این 
امر با هم پیمانی بین نهری ها )نهری منطقه ای در شهر شمذینان در شمال کُردستان بوده و از مناطق کهن تاریخی می باشد( و عشیره ی »هرکی« و »زرزا«  و در نتیجه ی ظلم حکام منصوب شده 
از طرف قاجارها در منطقه ی اورمیه و شنو )اشنویه( صورت گرفت. مقاومت مذکور در نتیجه ی حملات عثمانیان شکست خورد. شیوخ نهری از نوادگان شیخ عبدالقادر گیلانی )گیلان در جنوب 
کُردستان و نه گیلان شمال ایران( می باشند که بین 1۰7۸ تا 11۶۶ در قید حیات بوده و مؤسس طریقت قادریه می باشد. خواهر شیخ عبیدالله زن عباس میرزا ولیعهد فتحعلی شاه بود اما وی 

در حمایت از خلق منطقه دست به تصرف نواحی اطراف اورمیه و شنو نیز زد. یکی از مناطق شهر اورمیه به نام »شیخ تپه« محل قرارگاه قوای شیخ عبیدالله بود.
5 . مقاومت شیخ سعید پیران سال 1۹25 و از شهر پالو در ولایت دیاربکر آغاز شد. شیخ سعید خود از شیوخ نقشبندی بود و از چوب داران سرشناس به شمار می آمد )در آن دوران کُردستان 
سالانه حدود یك و نیم میلیون رأس گوسفند صادر می نمود(. جمعیت آزادی تدارك چنین مقاومتی را می دید که کمال فوضی و خالد جبرانلی )از پاشاهای عثمانی( ازجمله سرشناسان آن بودند. 
آنان به سبب وجهه ی اجتماعی شیخ سعید او را به رهبری جنبش برگزیدند. دولت متوجه این امر گشت و با اخلالگری آنان را وادار به اقدام زودهنگام و فاقد تدارکات نمود. قیام مذکور فاقد 
سازماندهی بود و حتی اعمالی در آن صورت گرفتند که جامعه آن را نمی پذیرفت. ازجمله ی این ها غارت شهر بود. نیروهای دولتی نیز خویش را شورشی نامیده و چندین عمل مشابه انجام 
دادند. بدین ترتیب جنبش که هم تدارکات لازم را ندیده و هم دارای معضلاتی درونی بود، سه ماهه فروپاشید. نیروهای دولتی شیخ سعید را در تاریخ 2۹ ژوئن به دار آویختند. محل مزار وی 

مخفی نگه داشته شده و تاکنون نیز اطلاعی از آن در دست نیست. بعدها در سال 1۹۹۹ حکم اعدام رهبر خلق کُرد، عبدالله اوجالان را نیز در همین روز صادر کردند. 
۶ . مقاومت آگری )آرارات( به رهبری احسان نوری پاشا صورت گرفت؛ احسان نوری خود سروانی در هنگ های حمیدیه بود که در شهر بیت الشباب قیامی را در درون ارتش تنظیم نمود ولی 
موفقیت کسب نکرد. بعدها بین سال 1۹3۰ الی 1۹33 قیامی را به همکاری جمعیت »خوی بون« به راه انداخت و کوهستان آگری را به مرکز مقاومت خویش تبدیل نمود. اهالی منطقه که 
اعلامیه ی آغاز مقاومت را دریافت نموده بودند، بدون فرارسیدن روز مقرر قیام را آغاز کردند و چون تدارك لازمه را نداشتند ارتش به آنان حمله ور شد و بیش از سی هزار نفر را در دره ی 
»زیلان« به قتل رساند. دولت ترکیه علی رغم تمامی تلاش ها موفق به سرکوب کامل مقاومت آگری نشد؛ به همین جهت طی یك توافق مناطقی از خاك خویش را به ایران داده )شامل 
دره ی قُطور در نزدیکی های شهر خوی( و به جای آن بخش هایی از خاك ایران را تحت کنترل گرفت تا از طریق آن قادر به محاصره ی کوه آگری شود؛ بدین ترتیب مقاومت آگری را افول 

بخشید. احسان نوری پاشا گریخت و در تهران مقیم گشت. چند سال بعد طی یك تصادف ساختگی موتورسیکلت، جانش را از دست داد! 
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به رهبری سید رضا1 در منطقه ی درسیم برای آخرین بار آزموده شدند، فرجام شان به شکست انجامید. طی 
سال های 1920 عصیان هایی که به رهبری »شیخ محمود برَزَنجی«2 در جنوب کُردستان و »سِمکوی شکاک«3 
در شرق کُردستان صورت گرفتند نیز دارای خصلتی مشابه بودند و به شکست منتهی گردیدند. در این شکست ها، 
ایفا نمود. آزمون جمهوری کُردستان در مهاباد4 طی 1946 و جنبش  انگلستان نقش تعیین کننده را  باز هم 
خودمختاری خواه به رهبری ملا مصطفی بارزانی5 بین سال های 1960 الی 19۷5 با شکست خویش دفتر اولین 
مقطع   جنبش کُرد را بستند. از سال 19۷5 تا کنون مرحله ای نوین آغاز گردید. پس از شکست شورش های 
کلاسیکی که به رهبری بیگ ها، آغاها و شیوخ صورت گرفتند، مرحله ی نوینی آغاز شد که طی آن، جنبش های 

ملی دموکراتیک با مشارکت عمدتا خلق و روشنفکران، فعالیت هایی از خود نشان داده و نفوذ یافتند.
نگاهی نزدیک به آن دسته از خصوصیات دویست ساله ی اخیر در واقعیت کُرد که تفاوت ها و تشابهاتی با 
مراحل تاریخی پیشین دارند، آموزنده خواهد بود. پروتوـ کُردها در عصر باشکوه نئولیتیک نیروی محرکه ی 
تاریخ جهانی بودند. به هنگام تولد نظام تمدن مرکزی در اعصار اولیه و در تغذیه ی آن نقش گهواره و مادر 
را ایفا می نمودند. یکی از اقوام نیرومند و پیشاهنگ نظام تمدن مرکزی قرون وسطی یعنی اسلام بودند. این 
واقعیت باشکوه، جسور و زحمتکش خاورمیانه، در عصر نوین یعنی عصر هژمونیک مدرنیته ی سرمایه داری، 
تقریبا با پاک شدن از صحنه ی تاریخ رویارو گردید. آنچه بر سر واقعیت کُرد آوار گردید، نه انگار، بلکه واقعا یک 
کابوس بود. دچار »فلاکت های بزرگی« شدند؛ همان عبارتی که برای نسل کشی های پی در پی از آن استفاده 
می شود. هرچند آنها موجودیت خویش را حفظ نمودند، ولی این موجودیت آزاد نیست و از پل صراط به سوی 

جهنم عبور می کند!
دلیل اینکه در چهار جلد قبلی دفاعیاتم عموما بر روی تمدن و به ویژه بر روی مدرنیته ی کاپیتالیستی به 
تعمق پرداختم، این بود که بتوانم این فجایع و فلاکت های بزرگ و پی در پی را از نظر جامعه شناختی تحلیل 
نمایم؛ کابوسی که طی دویست سال اخیر بر روی واقعیت کُرد آوار گردیده را کنار بزنم و تیره ابرهای پیرامون 
آن را پراکنده نمایم. در این عصرِ فلاکت های بزرگ، دو خلق و فرهنگ کهن یعنی ارمنی ها و آشوری ها که در 
طول تاریخ تمدن با کُردها به صورت مختلط زندگی کرده اند و امضای  خود را بر روی پیشرفته ترین فرهنگ های 
منطقه به یادگار نهاده اند، قربانی نسل کشی شده و پاکسازی گشتند. فرهنگ سه هزار ساله ی هلن در آناتولی، به 

1 . قبل از مقاومت و عصیان سید رضا درسیمی، مقاومتی در منطقه ی قوچگیری رخ داد که رهبری آن را »علی شیر« یکی از پاشاهای علوی برعهده داشت. بعد از شکست مقاومت مذکور، 
علی شیر به درسیم گریخت و در آنجا ساکن گشت. درسیم منطقه ای صعب العبور بود که نیروهای دولتی کنترلی بر آن نداشتند. دولت جهت تحت کنترل درآوردن درسیم برنامه ای تحت عنوان 
»برنامه ی اصلاحات شرق« را در دستور کار قرار داد. شخصی به نام »ابراهیم تالی اون گورَن« در گزارشی بدین منظور برای دولت می نویسد: »درسیم غده ای عفونی است که باید تمیزش 
کرد!« در همین راستا برخی از تحرکات کُردها و فعالیت های جمعیت آزادی )که روشنفکران کُرد آن را تأسیس نموده بودند( بهانه قرار داده شد و به درسیم لشکرکشی نمودند. علی شیر و 
همسرش »ظریفه خانم« طی یك توطئه کشته شدند. کُردهای درسیم به رهبری سیدرضا دست به عصیان زدند و از پاییز 1۹37 تا بهار 1۹3۸ این مقاومت ادامه یافت. شرایط زمستان و قدرت 

مدرن ارتش سبب شد تا کُردها تسلیم شوند. سیدرضا و همراهانش اعدام شدند و تاکنون نیز از محل دفن آنان هیچگونه معلوماتی در دست نیست. 
2 . شیخ محمود برزنجی از بزرگان طریقت قادری بود که در برابر انگلیسی ها و حاکمان عرب دست به قیام زد و نهایتا در مناطق کُردنشین جنوب کُردستان، حکومتی کُردی اعلان نمود. بعد 

از مدتی انگلیس قیام وی را سرکوب نمود.
3 . مقاومت و قیام اسماعیل آغای شکاك معروف به سمکو )لفظ سمکو صورت تلخیص یافته ی محبت آمیز اسماعیل= سماعیل= سمو= سمکو در زبان کُردی می باشد. بنابراین تلفظ »سمکو« 
صحیح است و نه »سمیتقو« که گاه به اشتباه به کار برده می شود( در مناطق بین اورمیه و سلماس صورت گرفت و مرکز آن در قلعه ی چهریق )به زبان کُردی چاری یه( واقع در روستایی 
به همان نام در منطقه ی بین اورمیه و سلماس و نزدیك به مرزهای امروزین ترکیه قرار داشت. اسماعیل آغا برادر »محمد آغا« بود که آغای مورد قبول عشایر منطقه محسوب می گردید. 
کشته شدن »محمد آغا« در تبریز با خدعه ی نیروهای دولتی، سخت بودن موضع دولت نوپای مرکزی در قبال کُردها را نشان می داد. اسماعیل آغا در برابر این امر مقاومت آغاز نمود و سر به 
قیام برداشت. شورش او با نوساناتی خاص ادامه یافت که طی آن مناطق اورمیه تا سلماس را به تصرف خویش درآورد. سرانجام و پس از دومین شکست خویش در برابر نیروهای دولتی ایران 
به ترکیه گریخت. دولت ایران او را فراخواند و قول داد تا به فرمانداری شهر شنو منصوب شود و خواسته های شان برآورده گردد؛ ولی در یك کمین به دست نیروهای دولتی ایران در تاریخ 
3۰ تیر 13۰۹ خورشیدی برابر با 1۹3۰ میلادی به قتل رسید. محل خاك سپاری  او نامعلوم بوده و تاکنون هیچ تلاشی جهت استخراج آن از آرشیوهای ارتش ایران صورت نگرفته است. طی 
همان دوران، در مناطق دیگری از شرق کُردستان، قیام زن مبارز لر قدم خیر لرستانی و نیز قیام شاه محمد یاری معروف به شامگه در پشتکوه ایلام نیز جریان داشت. قیام سمکو همزمان با قیام 
میرزا کوچك خان جنگلی  بود. مواردی از این دست نشانه ای است بر همسویی مقاومت ها در مناطق مختلف ایران در برابر دولت سرکوب گر مرکزی. همچنین مطابق برخی روایات در همین 
چارچوب روابطی بین سمکو و »شیخ محمد خیابانی« برقرار شده بود. شورش سمکوی شکاك نیازمند یك بررسی جامعه شناسانه و به دور از نگرش های ملی گرایانه ی افراطی است. مسائل 

اجتماعی و سیاسی امروزین در میان کُردهای مناطق مذکور، بی ارتباط و بی شباهت به مسائل و معضلات دوران قیام سمکو ی شکاك نیستند.
4 . جمهوری کُردستان : جموری کُردستان در مهاباد و به رهبری قاضی محمد )1۹47ـ 1۹۰۰( در تاریخ دوم بهمن ماه 1324 شمسی برابر با 22 ژانویه ی 1۹4۶ میلادی اعلان موجودیت کرد. 

جمهوری بعد از یازده ماه به واسطه ی رضایت متفقین و با حمله ی ارتش شاهنشاهی ایران سقوط نمود و قاضی محمد نیز در میدان »چوارچرا«ی شهر مهاباد اعدام گردید.
5 . ملا مصطفی بارزانی : از رهبران جریان ملی گرایی کُرد )متولد روستای بارزان واقع در جنوب کُردستان 1۹7۹ـ 1۹۰3( او فعالیت سیاسی اش را با برادر بزرگش احمد بارزانی آغاز کرد. با 

سمتی نظامی در جمهوری کُرد مهاباد حاضر بود. پس از وی ریاست حزب دموکرات کُردستان عراق به فرزندش مسعود بارزانی رسید.
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تمامی پاکسازی شد. خود کُردها نیز با نوعی نابودی مواجهند که توسط جنگ ویژه1  صورت می گیرد؛ این جنگ 
ویژه، بر پایه ی نسل کشی پنهانی و فرهنگی هدایت می شود. نیروهایی که به صورت دولت ـ ملت های حاکم سرپا 
نگه داشته شدند، خلق های عرب،  فارس و ترک را در میان فاشیسم های سفید ـ سیاه ـ سبز تقریبا ذوب نمودند. 
به ویژه در جلد سوم دفاعیاتم به نام »جامعه شناسی آزادی« سعی کردم نشان دهم که مدرنیته ی کاپیتالیستی 
مسئول اصلی این پروسه است. می توان موارد دیگری را بر این تحلیلات افزود اما در کل، تمامی موارد بر زبان 
رانده شدند. سعی خواهیم کرد مطابق اوضاع و زاویه دیدهای گوناگون از برخی جوانب آن ها را تکمیل نماییم.
آ( نیروی هژمونیک تعیین کننده ی دویست سال اخیر، دولت ـ ملت و امپراطوری انگلستان می باشد. این 
امپراطوری طی سیصد سال اخیر نیروهای بزرگ اروپا را در اروپای قارّه ای2 به منازعه واداشت و بی تأثیر نمود، 
در خارج نیز تأثیرشان را از میان برداشت و بر مستعمرات و راه های تجاری آن ها حاکمیت برقرار نمود. مابقی 
را نیز تحت نظارت خویش درآورد. آمریکا، شرق و جنوب شرقی آسیا را نیز با همان روش به خویش وابسته 
گردانید. به حالت »امپراطوری ای که آفتاب در آن غروب نمی کند« درآمد. خاورمیانه را نیز طی دویست سال 
اخیر، با روش هایی مشابه تجزیه و قطعه قطعه نمود و با تقسیم آن به دولت ـ ملت های کوچک، از نظر اقتصادی 
و ایدئولوژیک تحت انحصار خویش درآورد. در دویست سال اخیر امپراطوری های ایران و عثمانی به اصطلاح 
حیات خویش را ادامه دادند. اعراب، ایرانیان و ترک ها بعدها با تقسیم به دولت  ـ ملت هایی بسیار، به اصطلاح 
استقلال خویش را تداوم بخشیدند. هنگامی که به گونه ای ژرف تحلیل شود، به راحتی می توان دید که در واقع 
بخشی از حاکمیت نظام مند یک سیستم هژمونیک اشاعه یافته در کل جهان، در خاورمیانه نیز مصداق بخشیده 
شده است. هنگام کار بر روی تئوری تمدن مرکزی، هدفم این بود که واقعیت مذکور را آشکار سازم. تنها افرادی 
که دارای ذهنی نامنسجم و ازهم گسیخته باشند می توانند تاریخ را راکد و به شکل بخش های فاقد پیوند تصور 
نمایند. واقعیت، بالعکس این است. تاریخ جهانشمول امری واقعی می باشد و تا روزگار ما همچون حلقه های 
یک زنجیر است که به همدیگر وابسته اند؛ یا همچون رودخانه ی مادری به صورت لاینقطع جریان دارد و پیش 
اما  نیست  مؤثر  اندازه ی گذشته  به  اگرچه  مرکزی،  تمدن  نظام  هژمونیک  نیروی  به عنوان  انگلستان  می رود. 

همچنان نیروی برسازنده ی نظام و تداوم بخش آن می باشد.
ارزیابی هرکدام از دولت ـ ملت های موجود در خاورمیانه به عنوان یکی از ولایات نظام، ما را به حقیقت های 
اجتماعی هرچه نزدیک تر خواهد نمود. اینکه هر یک از ولایت ها به صورت جمهوری یا پادشاهی  مستقلی باشد، 
ماهیت شان را تغییر نمی دهد. تعابیری حاکی از وابستگی کمتر و استقلال بیشتر، لاف گزاف است. کسانی که 
این واقعیت را درک نمی کنند، نمی توانند فروپاشی شوروی پس از هفتاد سال، مدیریت فاشیستی ترک سفید 
در جمهوری ترکیه، فاشیسم سیاه دولت ـ ملت های عربی و فاشیسم سبز موجود در ایران، پاکستان و افغانستان 
را درک نمایند. به همان نحو قادر به درک فروپاشی ناگهانی و تغییر رنگ دولت های به اصطلاح کاملا مستقل 
موجود در گوشه و کنار جهان، و چگونگی متحول شدن نیروی فوق العاده بزرگی همچون چین به نیروی اساسی 

حیات بخش کاپیتالیسم نیز نمی باشند.
بلکه توسط نظام هژمونیک تأسیس  بنیان گذاری نشدند،  انقلاب ها  از طریق  در خاورمیانه دولت  ـ ملت ها 
شدند. هدف اساسی دولت های مزبور این است که به نمایندگی از این نظام، خلق های خویش را با قاطع ترین 
شکل به حالت مستعمره درآورند. از این لحاظ، موفق نیز شده اند. در سطح جهان نیز دقیقا همان روند جریان 
دارد. در بنیان وضعیت کائوتیکی که در خاورمیانه تعمیق یافته و تنها از طریق توحش قابل تداوم می باشد، 
متأخر  به عصر  مربوط  وقتی مشاهده می کنیم که رخدادهای  نهفته می باشند.  رژیم های مستعمراتی  همین 

Özel savaş . 1 : جنگ ویژه؛ جنگی که همراه با شیوه های نظامی، از شیوه های غیرمتعارف نرم، روانی، تبلیغاتی و انواع ترفندها و خدعه ها علیه جامعه استفاده می شود.
2 . اروپای قارّه  ای : خشکی های اصلی تشکیل دهنده ی قاره ی اروپا منهای جزایر آن. اصطلاحی است که بر مناطق اروپایی خارج از جزایر انگلستان، گالریا، اسکاتلند و غیره اطلاق می شود. 

مناطق به هم پیوسته ی اروپا و نه کل اروپا.
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سرمایه ی مالی نئولیبرال خلق های منطقه را به کلی محکوم به بیکاری نموده، منابع شان را مستهلک گردانده 
تحلیل آخر، قشر ده  نماییم. در  بهتر می توانیم درک  را  واقعیت  است،  نابودی کشانده  به  را  و محیط زیست 
درصدی نظام که »از پول، پول کسب می نماید«، حاکمیت و سلطه ای را بر روی کل حیات اجتماعی، اقتصادی 
و فرهنگی برقرار نموده و جهت پنهان کردن این سلطه ی خویش فناتیسم1 ملی گرا و دین گرا را همیشه زنده 
و مطرح نگه می دارد، اما این امر نه دال بر توسعه یابی و عمران کشورها است و نه استقلال ملت ها. خلق ها 
در فلاکت بارترین مقطع تاریخ خویش به سر می برند و آخرین پس مانده های فرهنگ اجتماعی نیز در لابه لای 
چرخ های دولت ـ ملت ذوب می شوند. در عصر به اصطلاح حقوق و آزادی های فردی، با آخرین خرده ریزه های 
حیثیت فرد نیز وداع می نماییم. به هنگام تحلیل مفهوم نسل کشی، عمدتا با درک ماهیت عمومی و سیستمیک 
آن می توانیم در این کار موفق عمل نماییم. با اهتمام بسیار واژه ی »یگانه و بی مانند« را برای توصیف نسل کشی 
و  نظام مدرنیته ی کاپیتالیستی، نسل کشی های »یگانه  این است. در  واقعیت، عکس  به کار می برند.  یهودیان 
بی مانند« وجود ندارند. در هر جامعه، در میان هر خلق و در هر دولت ـ ملتی، کمابیش نسل کشی هایی وجود 
دارند. در میان برخی از آن ها از طریق اقدامات فیزیکی اجرا می شود و اکثرا نیز به صورت پنهان و فرهنگی 
صورت می گیرد. محروم باقی گذاشتن از »تاریخ، اقتصاد، مدیریت و ذهنیت«، حداقل به اندازه ی نسل کشی های 

فیزیکی و فرهنگی مؤثر و بی رحمانه است.
و  انحصاری شدن صنعت گرایی  یابند،  کارایی  بیشینه سود  قانون  و  کاپیتالیستی  استثمار  فُرم  آنکه  جهت 
راستای  در  هدفمند  است  ملتی  دولت ـ  حاکمیت  مستلزم  نیز  انحصار  برقراری  است.  لازم  مالی  سرمایه ی 
آفریدن جامعه  ی هموژنی که تحت هژمونی ایدئولوژی ملی گرایانه، تا حد مویرگ هایش زیر کنترل و نظارت 
دستگاه های قدرت  باشد. در حوزه ی اقتصاد، انحصارگر ی های صنعتی و سرمایه ی مالی با انحصارگری دولت ـ 
ملت به صورت مختلط و بر پایه ی پشتیبانی از همدیگر برساخته می شوند. با برساخت انحصارگری ملی گرایانه 
در حوزه ی ایدئولوژیک، پروسه کامل می شود. نتیجتا جامعه ی هموژنِ مورد هدف، ایجاد می گردد. این نیز به 
معنای پیروزی فاشیسم است. فروکاستن فاشیسم به اقدامات هیتلر و موسولینی2 و ارزیابی اینان به شکلی که 

گویا یگانه پدیده های فاشیسم هستند، یکی از مهم ترین تحریفات ایدئولوژی لیبرالیستی است.
جامعه ی هموژن، جامعه ای است که دچار نسل کشی گردیده. جامعه، توسط هموژن سازی از تاریخ واقعی 
خویش دور گردانده می شود؛ تمامی فرهنگ های متفاوت از طریق یک طرح ریزی و نظرپردازی ایدئولوژیک 
از میان برُده می شوند. بدین ترتیب در حوزه ی اقتصاد قانون بیشینه سود برقرار گشته و مصداق می یابد، و 
در همان حال در حوزه ی قدرت نیز انحصارگری دولت ـ ملت تحقق بخشیده می شود. چیزی که با جنگ دوم 
جهانی تحقق می یابد، هژمونی گرایی انگلستان، ایالات متحده ی آمریکا و روسیه در برابر هژمونی گرایی آلمان، 
ژاپن و ایتالیا است؛ شکست  یکی از دو بلوک هژمونیک انحصارگر از طرف دیگری است. وگرنه برخلاف آنچه 
لیبرالیسم ادعا می نماید، پیروزی دموکراسی در برابر فاشیسم نیست. بلوک آلمان شکست خورد، اما فاشیسم 
به عنوان شکلی از قدرت وارد عصر حاکمیت خویش در سطح جهانی گردید. عصر ترقی و هژمونی مدرنیته ی 
کاپیتالیستی، با عصر متأخر سرمایه ی مالی )هژمونی بر روی اقتصاد پس از دهه ی 19۷0( و این نیز با عصر دولت ـ ملتی 
که بر روی جامعه ی هموژن گشته )دچار نسل کشی شده( برقرار گشت، کامل گردید. بدون شک این پروسه بر روی 
خطی مستقیم پیش نرفته است. پیدایش اتحادیه ی اروپا )از 1960 به بعد( و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در 
سال 1990 را می توان عموما در چارچوب ازهم پاشیدن مدرنیته ی کاپیتالیستی و به ویژه ازهم پاشیدن »دولت ـ 
ملت« گرایی فاشیستی ارزیابی نمود. عصری که پست مدرنیته خوانده می شود، در اصل به معنای ازهم پاشیدن 

)Fanaticism( تصعب؛ عصبیت، جانبداری شدید و دوآتشه؛ فناتیسم : Fanatizm . 1
Benito Amilcare Andrea Mussolini . 2 : بنیتو موسولینی )1۹45ـ 1۸۸3( سیاستمدار و رهبر ایتالیای فاشیست دوران جنگ جهانی دوم. او پس از روی کار آمدن هیتلر، با آلمان 

و ژاپن دولت های محور را تشکیل داد که هدفشان مبارزه با کمونیسم بود. سرانجام در پایان جنگ جهانی دوم موسولینی توسط پارتیزان های ایتالیایی دستگیر و تیرباران گردید. 
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اندازه ی  به  نیز  و کائوس زدگی مدرنیته ی کاپیتالیستیِ متأخر و فاشیستی شده است. مدرنیته ی دموکراتیک 
از کائوس خارج شود.  نیرویی عظیم  با کسب  را نوسازی کرده، می تواند  مدرنیته ی کاپیتالیستی ای که خود 
چیزی که در اینجا سیر پیشرفت پروسه را تعیین خواهد نمود، نیروی معنایی و کُنشگرانه ی هر یک از طرفین 
در حوزه های ایدئولوژیک،  سیاسی، اخلاقی و هنری است. نتیجتا دو نیروی ]مدعی[ حقیقت رویاروی همدیگر 
قرار گرفته و مبارزه خواهند نمود؛ مطابق اوضاع، یا کائوس  ژرفا می یابد و ادامه پیدا خواهد کرد یا یکی از 
طرفین غالب خواهد گشت؛ اما مبارزه با این اشَکال خود سال هایی دراز و شاید صدها سال طول خواهد کشید.

بـ( در همین چارچوب و به حکم موضوع ما، پاسخی که به این پرسش داده شود، حائز اهمیت فراوانی 
است: در جغرافیای آناتولی و مزوپوتامیا چه وقایعی روی داده اند؟ چون آناتولی و مزوپوتامیا عرصه هایی هستند 
که نظام تمدن مرکزی کهن در آن ها تشکیل شده و هستی اش را هزاران سال ادامه داده است،  از نظر نیروی 
هژمونیک مدرنیته ی کاپیتالیستی یعنی امپراطوری انگلستان )همچنین از نظر رقبای انگلستان یعنی آلمان و روسیه ی رو 
به ترقی(، جغرافیایی استراتژیک بود. جهت کنترل بر قفقاز، آسیای میانه و هندوستان، بایستی خاورمیانه مطلقا 
تحت کنترل و نظارت قرار می گرفت. این جغرافیا به اندازه ی اهمیت تاریخی، اهمیت روزانه اش نیز از همین 

واقعیت نشأت می گیرد.
تشکل هایی که ترک های جوان1 و جمعیت اتحاد و ترقی2 عنوان می شوند )ایدئولوژی های ملی گرا و ساختاربندی های 
با  پیوندشان  پایه ی  بر  تنها  را  نفوذ می باشند(  دارای  ما  روزگار  تا  تنظیمات در سال 1840  فرمان  زمان  از  قدرت مدرن، که 
محاسبات هژمونیک مدرنیته ی کاپیتالیستی می توان به صورت صحیح تحلیل نمود. همان طور که توضیح دادیم 
امپراطوری های عثمانی و ایران که در حال احتضار و جان دادن بودند،  به وضعیت تشکل های فسیل مانندی دچار 
شده بودند که به دلیل محاسبات توازن محور هژمونیک، به تداوم حیات شان اجازه داده می شد. از نظر بروکراسیِ 
هژمون  نیروی  چند  یا  یک  بر  تکیه  با  خویش  موجودیت  تداوم  قدرت،  در  باقی ماندن  راه  تنها  امپراطوری، 
بود. بنابراین در مناطقی که ذکرشان رفت، الیت های قدرت مدارِ تازه ی وابسته به انگلستان، آلمان، روسیه و 
نسبتا هم فرانسه، آغاز به تمایزیافتن نمودند. تقلیدکردن الیت ها و نخُبگان از مدرنیته ی کاپیتالیستی، امری 
اتکا به فرهنگ های قدیمی امپراطوری شانس حیات نداشتند  گریزناپذیر بود. این ها همان گونه که از طریق 
)فرهنگ مدرنیته ی کاپیتالیستی مدت ها بود که آن ها را فتح کرده بود(،  گزینه ی خلق دموکراتیک نیز نمی توانست برایشان 
مطرح باشد. از بروکراسی ای که موجودیتش بر بستر غصب فرهنگ خلق برساخته شده بود و طبقه ی فرادستی 
که به آن وجود می بخشید )به غیر از استثناها(، گامی دموکراتیک انتظار نمی رفت. این اقشار به جز ضمیمه شدن 
به نیروهای هژمونیک جدید، شانس دیگری نداشتند. راهی که باقی می ماند این بود که از طریق روشنگری 
بروکراتیک، مدرنیته را تقلید نموده و آن را به همان شکلی که بود اقتباس نمایند و انتقال دهند. بروکراسی 
Jön Türkler. 1  : ترك های جوان؛ جریانی که با هدایت و حمایت فرانسویان در میان ترك ها توسعه داده شد؛ ژاکوبن های ترك! نویسنده در اثر دیگرش با عنوان نقشه ی راه چنین می آورد: 
واشکافی ظهور ترکیه ی مدرن در رابطه با واقعیات »گلوبال و ژاکوبنی« کاپیتالیسم ضروری بوده و بدین ترتیب هرچه بیشتر صراحت کسب می کند. امپراتوری عثمانی بعد از کنفرانس برلین 
در سال 1۸7۸ در برابر کاپیتالیسم )که از سال های 1۸7۰ وارد مرحله ی انحصارگری امپریالیستی شد( به تمامی وارد مرحله ی فروپاشی شد. جریان های »دولت ـ ملت« گرا از درون و برون، 
نهادهای سنتی و قدیمی امپراطوری را به لرزه درآورده بودند. تدابیر اصلاحاتی مؤثر واقع نمی گشت. رهاسازی امپراطوری مهم ترین هدف بود. جریانی که بدان جنبش »ترك های جوان« گفته 

می شود، شاخه ی جریانی به  رهبری »مازینی« در اروپا بود که امپراطوری را متأثر نموده بود. به منزله ی شاخه ی ملیت گرای ژاکوبنیسم شکل گرفته بود.
İttihat ve Terakki Cemiyeti . 2 : جمعیتی که برخی پاشاهای عثمانی که عموما غیرترك بودند )ابراهیم تمو  آلبانیایی، محمد چرکس که چرکس بود، اسحق سکوتی کُردی اهل 
شهر لیجه، عبدالله جودت کُردی اهل شهر ملاطیه( آن را تأسیس نموده و خواهان حفظ جمهوری طی برخی اصلاحات معین شدند. بعدها نسل دومی وارد این جمعیت گشت و با حمایت 
آلمان آن را در راستای اهدافی دیگر به کار بردند. این جمعیت به منبع فاشیسم ترکی تبدیل گشت و یهودیان نیز با نفوذی قابل توجه در آن برنامه های خویش را اجرا نمودند. با شکست 
آلمان در جنگ جهانی دوم، طرفداران آلمان نیز دچار یك پسروی شده و انگلستان و یهودیان کاملا بر آن حاکم گشتند. اگرچه جمعیت مذکور تنها در دورانی معین نام جمعیت را به کار برد 
اما نهادهای برآمده از آن تاکنون نیز در سیاست ترکیه دارای نفوذ می باشند. نویسنده در اثر دیگرش با عنوان نقشه ی راه چنین آورده است: جوانب منحصر به  فرد جریان »اتحاد و ترقی« 
به منزله ی یکی از جریان هایی که می توان آن را ملیت گرایی عثمانی ارزیابی نمود، جالب  توجه است. اولین ویژگی اش این می باشد که جریان و یا جنبشی است که نه در متن جامعه بلکه در 
درون دولت سازماندهی شده است. دومین ویژگی حائز اهمیتش این است که از همان ابتدا به شکل ملیت گرایی دولتی سازماندهی شده است. سومین ویژگی اش؛ تجربه ی تحول کاپیتالیستی و 
بورژوازی نظام به دست دولت است. این سه ویژگی کاراکتر فاشیستی و راست گرای ژاکوبنیسمِ اتحاد و ترقی را آشکار می سازد. به رغم آنکه نازیسم آلمان و فاشیسم ایتالیا به عنوان یك جنبش 
توده ای آغاز به کار کرده اند و بعدها به منزله ی دولت سازماندهی شده اند،  تکوین اتحاد و ترقی با تمامی ابعادش در متن دولت،  بازتابی است از واپس گراترین کاراکتر ملیت گرایی ژاکوبن و در 
واقع کاراکتر فاشیستی آن که حتی از ژاکوبن بودن هم فاصله گرفته است. سازماندهی آن به منزله ی دولتی به موازات دولت در بطن دولت، حکایت از سازمانی دارد که به ندرت می توان به  
موارد مشابه آن برخورد. در مقایسه با دولت سنتی، نه دولتی مترقی بلکه زایش دولتی فاشیستی را سمبلیزه می کند. از این نظر یك نمونه ی نخستین و پدیده ای نمونه است. بی جهت نیست 

که بعدها هیتلر آن را به عنوان یك نمونه برگزیده است. اولین نمونه ی دولت در درون دولت است.
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عثمانی نیز دقیقا همانند آنچه در عموم جهان )پیش تر در اروپای بعد از انقلاب فرانسه( روی داد، وارد این مسیر گشت. 
وارد عرصه شدن پاشاهای مجری »تنظیمات«، سپس عثمانی های جوان و پس از آن جنبش ترک های جوان 
که از 1890 به بعد به جمعیت اتحاد و ترقی مبدل شد، ازجمله گام های حساس برداشته شده در این مسیر 
بودند. تحولی که از نظر ایدئولوژیک ابتدا با عثمانی گری آغاز شد و سپس با »پان  اسلامیسم«1 ادامه یافت، به 
ترک گرایی ختم گردید. در حالی که هدف از عثمانی گری این بود که از کلّیه ی بقایای امپراطوری یک دولت ـ 
ملت بیافرینند، درصدد برآمدند تا در برابر تمایل یابی تبعه ی مسیحی به جدایی از امپراطوری نیز، از طریق 
پان اسلامیسم و بر مبنای ایجاد تشکلی از میان خلق های مسلمان )به ویژه با دربرگیری اعراب(، امپراطوری را تداوم 
بخشند. با تقویت میل جدایی خواهی در میان اعراب، میل به ترک گرایی مطرح و شایع گشت. مشروطیت اول 
در نتیجه ی آرزوی عثمانی های جوان اعلان گردید و در مشروطیت دوم، ایدئولوژی های اسلام گرا و ترک گرا 

کفه ی سنگین تر را تشکیل می  دادند.
ذهنیت مبتنی بر ترک گرایی، از 1913 تا روزگار ما به ایدئولوژی رسمی دولت و احزابی که در راستای 
دولت هدفمند ند، مبدل شد. در تمامی این گرایشات، نیروهای هژمونیک کمابیش دارای تأثیرند. مهم تر اینکه، 
تمامی  از  ماسون ها  بدین سو،  فرانسه  انقلاب  از  است.  میان  در  ماسونی2  پنهانی  نفوذ  یک  پای  به طور جدی 
جنبش های جوان لائیک و ملت گرا پشتیبانی نموده اند؛ این امر به نوعی بیانگر تسویه حساب جامعه گرایی مدنی 
تا  آغاز شد، در هر سه جریان  با »تنظیمات«  تئولوژیک می باشد. طی روندی که  با طرفداران قدرت  بورژوا 
حد غایی مؤثر افتادند؛ قشر نخُبه ی مدیریت اصلی را در حین شکل گیری جمعیت اتحاد و ترقی و به قدرت 
رسیدن آن تشکیل دادند. در این جریان ها، صهیونیسم نیز تأثیر داشته است. صهیونیست ها که در سال 1896 
دولت  مجدد  تأسیس  پی  در  کردند،  اعلام  یهودی  بورژوای  ملی گرایی  نمایندگان  به عنوان  را  خویش  رسما 
قدیمی یهودی ـ اسرائیل به مرکزیت قدس بودند. راه این نیز از کسب نفوذ در امپراطوری عثمانی می گذشت. 
دم ودستگاه مساعد برای این امر نیز جمعیت اتحاد و ترقی بود. جمعیت اتحاد و ترقی هرچند با کودتای ژانویه ی 
1913 به طور رسمی ایدئولوژی ترک گرایی را برگزید اما از نظر محتوا، یک ساختاربندی ایدئولوژیک و سیاسی 
بیانگر  باشد،  پدیده ی جامعه شناختی متکی  بر یک  اینکه  از  فراتر  اتحادگرایان3،  بود. ترک بودنِ  بغرنج  بسیار 
ساختار پیچیده ای بود که به نسبت اعضای ترک، عمدتا از اعضای تفاله ای و رسوبیِ همه نوع ملیتی تشکیل 
شده بود. در این مرحله ای که مدیریت های نهادهای بروکراتیک و به ویژه ارتش عمدتا در جستجوی آینده ای 
برای خویش افتاده بودند، تشکل مذکور فاقد هرگونه بنیان طبقاتی یا اتنیکی بود. از این لحاظ، ترک گرایی 
در سرآغاز خود مصنوعی، تفاله ای و رسوبی بود. با قبضه کردن قدرت، درصدد برآمد تا بستری اجتماعی برای 
خویش دست و پا کند. تلاش گردید تا از بروکراسی، یک طبقه ی بورژوا تشکیل شود. قدرت مندان جمهوری 
سعی کردند این برنامه را وسعت بیشتری ببخشند و آن را تا روزگار ما ادامه دهند. اگرچه طی مراحل بعدی 
به دو شاخه ی طرفدار مرکزیت  و طرفدار عدم مرکزیت4  تقسیم شدند، اما اصول ایدئولوژیک شان همیشه به 

همان شکل باقی ماند.
بود؛  طبقاتی  و  اجتماعی  بنیان  فاقد  خویش  ظهور  به هنگام  ایدئولوژیک،  و  قدرت گرا  نخُبه ی  قشر  این 
بنابراین بورژوازی ای که پیشبرد می داد تنها از طریق کاپیتالیسم دولتی قابل تشکیل بود. کاپیتالیسم دولتی، 
عقب مانده ترین شکل کاپیتالیسم است که از خلاقیت محروم می باشد. یا از خارج تغذیه می کند و بدین ترتیب 
و  می آورد  به چنگ  افزونه  ارزش  جامعه،  علیه  بی امان  تروری  از طریق  داخل  در  یا  و  یافت،  خواهد  توسعه 

Pan Islamism . 1 : پان اسلامیسم یك جریان سیاسی جهان اسلام که در آن سعی می شود با اتحاد میان مسلمانان نوعی جهان وطنی اسلامی ایجاد شود. برخی سیدجمال الدین اسدآبادی 
را از طراحان اساسی آن می دانند. واژه ی پان اسلامیسم برای بار اول توسط شرق شناسان اروپایی در مورد سیاست های توسعه طلبانه ی دولت عثمانی به کار رفت.

Masonik . 2 : ماسونیك؛ مربوط به فراماسون ها )Masonic(؛ ماسون ها به صورت مخفی سازماندهی شده و درون گرا هستند.
İttihatçılar . 3 : منظور از اتحادگرایان، اعضای جمعیت اتحاد و ترقی است.

Merkeziyetçi ve Ademi merkeziyetçi . 4 : مرکزیت گرا و نامرکزیت گرا؛ سانترالیست و آنتی سانترالیست
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موجودیت پیدا خواهد کرد. نیازش به پشتیبانی خارجی، همیشه محیط مساعدی را برای نفوذ پنهانی سرمایه ی 
ترقی هژمونی  در عصر  از 1550  به ویژه پس  و  بدین سو،  زمان سلجوقیان  از  اینکه  کما  آورد.  فراهم  یهودی 
کاپیتالیستی، یهودیان دارای نفوذ بسیاری بودند. پس از بیرون راندن شان از اسپانیا )1492( یک شاخه ی آن ها 
در هلند ـ آمستردام و دومین شاخه ی مهم شان نیز در حوزه ای به مرکزیت ازمیر ـ سَلانیک ـ استانبول مستقر 
گشتند. در آناتولی، سرمایه ی یهودی به گونه ای سنتی نیز همیشه و از قدیم الایام وجود داشته است. یهودیان، 
سازمان یافته ترین قشر سرمایه دار در داخل و خارج بودند. حساب و نقشه ی این سرمایه جهت یافتن میهنی 
برای یهودیان، قبلا در روسیه، لهستان، آلمان، هلند و جزیره ی بریتانیا تمرکز یافت. کشوری که بیشترین برنامه 
و نقشه را برایش داشتند، آلمان بود. نقش ایدئولوژیک، سیاسی و اقتصادی یهودیان در شکل گیری بورژوازی 
آن بسیار بود. نقش پیشاهنگیِ ایده آل ترین الگوی آلمانی بودن را ایفا نمودند. همانند کاسه ی داغ تر از آش ، 
نقش خلاقانه ای در توسعه ی ملی گرایی آلمانی و همچنین پیشبرد کاپیتالیسم آن به دست دولت ایفا نمودند. 
هژمونی گرایی آلمانی را در برابر هژمونی گرایی روسیه، فرانسه و انگلستان مطرح نمودند. صهیونیسم، عمدتا 
گرایش بورژوازی یهودی آلمان ـ اتریش بود. یهودیان انگلستان و روسیه نیز فعال بودند؛ اما از 1918 تا فروپاشی 

امپراطوری آلمان، بورژوازی یهودی آلمان همیشه پیشتاز بود.
پدید  امپراطوری عثمانی  با سلطان عبدالحمید دوم در  توازن محوری که هم زمان  نتیجه ی محاسبات  در 
اتحاد و ترقی قوی  آمد، وابستگی به سرمایه ی دولت آلمان پیشی گرفت. نفوذ آلمان که در درون جمعیت 
بود، در اصل نفوذ سرمایه ی یهودی بود. هنگامی که نفوذ ماسون ها و سرمایه ی بومی یهودی نیز بر آن افزوده 
شد، ملی گرایی یهودی قبل از صهیونیسم اسرائیل، صهیونیسم آناتولی ـ ترکیه را به شکلی قوی مستقر ساخت. 
همچنین در اعلان مشروطیت، کودتای 23 ژانویه ی 1913، دوران جنگ رهایی بخش ملی طی 1922ـ 1919 
و تأسیس جمهوری، دارای نقش اصلی بود. دقیقا به همین سبب بود که در امر نقاب زنی آن بر خود، ایدئولوژی 
ترک گرایی نقش پوششی ایده آل را ایفا نمود و بدین نحو ترک گرایی مورد استفاده قرار گرفت. تحلیلات معمولیِ 
مجرّدی که درباره ی شکل گیری کاپیتالیسمِ ترکیه صورت می گیرند، بیشتر از آنکه تشریح کننده  باشند، مانع 
توضیح کامل رویدادهای محسوس می گردند، نقشی بی بصیرت کننده ایفا می کنند و معنا را تحریف می نمایند. 
سرمایه ی یهودی به نسبت موقعیتی که در تمام دستگاه های ایدئولوژیک، فرهنگی و قدرت محور کاپیتالیسم 
آلمانی دارد، از نیروی تأثیرگذاری شدیدتر و مسلط تری در کاپیتالیسم ترکیه ای و به ویژه در سیاست خارجی، 
ساختاربندی ارتش و نهادهای ایدئولوژیک و فرهنگی آن برخوردار است. چیزی به نام بورژوازی ترک در میان 
نیست. هویت واقعی ترک، نزد ترکمن های محروم و توده ی رعایای روستایی وجود دارد. سرمایه و بورژوازی 
یهودی ای در نقش بورژوازی ترک وجود دارد که نقش های بازی شده در فیلم های »یشیل چام«1 حتی به گرد 
آن نمی رسند. با نگاهی به سرگذشت مرد شماره ی یک بورژوازی ترکیه یعنی »وَهبی کوچ«2 و هولدینگ  او، 
می توان سرگذشت تمامی بورژوازی ترکیه را درک نمود. مقصود این نیست که بورژوازی ترکیه تشکیل نگشت 
و یا اصلا وجود نداشت؛ بلکه مقصود این است که باید به طور ملموس به نحوه ی تشکیل دادنش نگریست و 

تحلیلش نمود.
مدرنیته ی  دوران  در  اساسی  برسازنده ی  نیروی  به عنوان  یهودی  سرمایه ی  نیروی  از  نمی تواند  کسی 
کاپیتالیستی شک نماید. از نیروی روشنفکری و فرهنگی آن نیز نمی توان تردیدی داشت. در عین حال نمی توان 
از نقش طلایه داری روشنفکران و زحمت کشان یهودی در جنبش های ایدئولوژیک و پراکتیکی ستمدیدگان 

Yeşilçam . 1 : سینمای ترکیه؛ تقلیدی کاریکاتورواری از هالیوود و نسخه ی دست چندمی بالیوود؛ سازنده ی فیلم هایی به سبك »فیلم فارسی« دوران قبل از انقلاب 57 ؛ سینمایی ابتدایی 
که امروزه نیز با پیشینه ی فاقد معیار خویش مانع از توسعه ی سینمای ترکیه گشته است!

Vehbi Koç . 2
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نیز گمانی به دل راه داد. در اینجا هدف ما رشد و گسترش احساسات یهودستیزانه1 نیست، بلکه هدف این 
است که سنگربندی تاریخی ـ اجتماعی کاپیتالیسم و جنبش های مخالف آن را به صورت صحیح تعیین نماییم.

و هلند مرکزیت  انگلستان  یهودی  که در  آلمان در سال 1918، سرمایه ی  امپراطوری  با شکست خوردن 
یافته بود، پیشی گرفت. به عبارت صحیح تر، در مبارزه ی نیروی هژمونیک هر دو طرف که از سده ی شانزدهم 
بدین سو با هم در رقابتی ملی به سر می بردند )ابتدا امپراطوری اسپانیا، سپس امپراطوری فرانسه و در آخر کار امپراطوری های 
آلمان، روس و عثمانی(، نهایتا این انگلستان بود که همیشه به صورت غالب از میدان بیرون آمد. نقش سرمایه ی 
 ـ که  یهودی در این غالبیت بسیار مهم می باشد: دقیقا همانند نقشی که در برساخت ایالات متحده ی آمریکا 
پیش تر مستعمره ی انگلستان بودـ و مبدل کردن آن به نیروی هژمونیک داشت. دلیل پیدایش هیتلر و نازی ها را باید 
در همین واقعیت جُست. سرمایه ی یهودی که گویی ریخت و ظاهری آلمانی به خود گرفته و بدین ترتیب در 
برساخت کاپیتالیسمِ دولتی انحصارگر و شوونیست نقشی استراتژیک ایفا نموده بود، مسئول شکست آلمان 
می شد.  تشکیل  دوراندیشی  فاقد  و  تنگ نظر  خُرده بورژواهایی  از  هیتلر  حزب  شد.  شناخته   1918 سال  در 
ایدئولوژی شوونیستی که از طریق آن پرورش داده شدند، در برابر یهودیانی که دارای ریخت و ظاهری )نقابی( 
آلمانی بودند، احساس نفرت عظیمی در دل آن ها ایجاد نمود. این تنفر، منتهی به نسل کشی گردید. زیرا آنان 
یهودیان را مسئول هژمونی یابی انگلستان و تأسیس روسیه ی شوروی می دانستند. همچنین سوسیالیست های 
یهودی الاصلِ بسیاری همچون »رُزا لوکزامبورگ«2 طی جنگ داخلی در نقش پیشاهنگ ظاهر شده بودند. کارل 
مارکس نیز یهودی الاصل بود. هنگامی که تمامی این فاکتورها در یکجا گرد آورده شوند، واقعیت کاپیتالیسم 

و نسل کشی بهتر روشن می گردد.
واقعیت مهم دیگری که باید بر آن افزود، تمایز بین ملی گرایی یهودی )صهیونیسم( و جهانشمول گرایی3 یهودی 
است. هرچند اسرائیل و به تبع آن ملی گرایی یهودی در موقعیتی بانفوذ هستند نیز، یهودیان جهانشمول گرا نیز 
هم در بلوک سرمایه ی بین المللی و هم در جبهه ی4 زحمتکشان همیشه تأثیرگذار بوده اند. مرکز توجه یهودیان 
ملی گرا اسرائیل است و توجه یهودیان بین المللی )از طریق شرکت های گلوبال( معطوف به انحصارات اقتصادی و 
قدرت محور دولت ـ ملت های بومی، استقراری توانمندانه در این مکان ها و ایفای نقشی قوی در میان شرکت های 

بین المللی، رسانه های جمعی و فعالیت های فرهنگی می باشد.
هر ایدئولوژی و فرهنگِ ملی گرایانه  ی »دولت ـ ملت« گرا نه تنها کمابیش وابسته به شیوه  و ظاهر این سرمایه 
است، بلکه به ماهیت آن نیز وابسته و مقید می باشد. سرمایه ی جهانی یهودی، دقیقا همانند جایگاهش در 
انحصارگری اقتصادی، در هر انحصارگری دولت ـ ملت نیز دست دارد: دقیقا همانند نقش جهانی ای که یهودیان 

سوسیالیست، در جنبش های آزادی خواهانه و مساوات طلبانه ی ستمدیدگان ایفا کرده اند.
به دلایل استراتژیک )تأسیس نمودن یک اسرائیل در فلسطین(، سرزمین آناتولی هم در حین خروج و هم ورود 
بدان برای یهودیان نقشی تاریخی داشته است. این نقش استراتژیک از دوران بابلیان، آشوریان، اعراب، روم 
و بیزانس بدین سو همیشه مصداق داشته است. هم راه خروج از قدس )و نسبتا مزوپوتامیا( و هم راه ورود به آن 
از آناتولی می گذرد. بنابراین از منظر صهیونیست ها، آناتولی برای اسرائیل مهم ترین تخته ی پرش و ایستگاه 
استراتژیک می باشد. چه آنکه مسیر »ازمیر ـ مانیسا« و »سَلانیک ـ ادَیرنه« از طرف گروهی یهودی تا مدت زمانی 

)Anti Semitic( آنتی سمیتیك؛ ضد سامی بودن : Anti-Semitik . 1
Rosa Luxembourg . 2 : زن سوسیالیست لهستانی الاصل )1۹1۹ـ 1۸7۰(. به عنوان یکی از رهبران حزب کمونیست لهستان وارد عرصه ی مبارزه ی سیاسی گردید. بعدها به عضویت 
حزب سوسیال دموکرات آلمان درآمد. به سبب انتقادات و افکار مارکسیستی اش به یکی از رهبران مارکسیست جهانی تبدیل گردید. نظریات او در برخی موارد مهم با نظریات لنین مغایر بود. 
بعد از جنگ جهانی و در اوضاع بحرانی آلمان، او به همراه کارل لیبنکت )Carl liebneckt( تدارك انقلابی را دید و جنبش »اسپارتاکیست ها« را سازماندهی نمود. سازمان اسپارتاکوس 
بر مبنای نظریه ی انقلاب مداوم بنیان نهاده شد. در ماه ژانویه ی 1۹1۹ رُزا لوکزامبورگ و کارل لیبنکت به دست نیروهای دولتی به قتل رسیدند. آثار اساسی رُزا »شرایط تاریخی انباشت 

سرمایه« و »نامه هایی از زندان« می باشند.
)Universalism( جهان گرایی؛ عام گرایی؛ جهانشمول گرایی؛ جهانگستری، جهان روایی : Evrenselcilik . 3

Kamp . 4 : )معادل Camp در انگلیسی( به معنای اردوگاه است که در این جمله به شکل بلوك و جبهه برگردانده شد.
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طولانی به منزله ی میهن مادری ارزیابی گشت و مورد استفاده قرار گرفت. به همین جهت این مناطق را توسعه 
و ترقی بخشیدند.

ترتیب دهی کودتای 23 ژانویه ی 1913 توسط انور پاشا1 )قبلا در دوره ی اعلان مشروطیت نیز اقدامی مشابه انجام داده 
بود( که از مدل آلمان پیروی می نمود، در همین چارچوب حائز ارزش است. طی آن دوران، کادرهای یهودی 
نیرومندترین موقعیت خویش را در آلمان تجربه می کردند. افسرانی همچون لیمان فون ساندِرز2 و کولمار فون 
دِر گولتز3 که انور پاشا و گروه او را پرورش دادند نیز از این گونه کادرها بودند. سرنگونی امپراطوری آلمان و 
عثمانی سبب شد تا ]موقعیت[ پیشاهنگی به دست کادرهای یهودیِ طرفدار انگلستان بیفتد. کشمکش بزرگ 
بر سر مسئله ی رهبری در جنگ رهایی بخش، در ارتباط با همین دست به دست شدنِ پیشاهنگی بود. اگرچه این 
یک واقعیت است که مصطفی کمال پاشا با تأیید انگلستان به سامسون4 وارد شد، ولی نقش وی در قیام آناتولی 
بر پایه ی استقلال طلبی و میهن دوستی بود. انگلستان که متوجه این وضعیت شده بود، دو تدبیر اتخاذ نمود: در 
خارج پشتیبانی از اشغال گری یونان و سرکوب قیام؛ و اگر این میسر نشد، تحت کنترل گرفتن مصطفی کمال 
از راه »عصمت اینونو«5 و »فَوزی چخماق«6 در داخل. همگام با شکست یونانی ها )بورژوازی مزدور یونان، به طور سنتی 
طرفدار انگلستان ـ ایالات متحده ی آمریکاست(۷، تمامی توجهات به نیرومندسازی پاشاها یعنی عصمت اینونو و فَوزی 
چخماق معطوف گردید. عصمت پاشا و فَوزی پاشا در آغاز قیام و تصمیم به برپایی آن نقشی نداشتند؛ هر دو نیز 
در استانبول و در ارتشی که تحت نظارت انگلستان و متفقانش بود به مأموریت هایی مشغول بودند که به آن ها 
سپرده شده بود. چون انگلیسی ها در برابرشان هیچگونه مانعی ایجاد نکرده بودند، بعدها ]هر دو پاشای یادشده[ 
در جنبش مشارکت نمودند و به عبارت صحیح تر به درون آن فرستاده شدند! بر این اساس، چهار تن از پنج 
پاشایی که پیشاهنگی قیام را بر عهده داشتند )کاظم قره بکَر، علی فؤاد جَبه سُوی، رئوف ارُبای و رفعت بلَهَ(8 با توجیهات 
گوناگون پاکسازی شدند. تنها مصطفی کمال پاشا باقی ماند که هم به دلیل موقعیت استراتژیکش و هم به 
دلیل سیاست موازنه ای که اتخاذ نمود، جایگاهش را حفظ کرد. اگرچه رژیمی که می توانیم آن را فاشیسم سفید 
ترک بنامیم و به صورت یک برنامه ی سیاسی از طریق توطئه های زنجیروار سال 1925 ـ آغازشده با توطئه علیه 
شیخ سعید ـ پا به عرصه ی حیات نهاد، خود را  به عنوان یک نظام شدیدا ترک گرای لائیک تعریف می نماید ولی در 
اصل دین جدیدی است که ماهیتا متافیزیکی می باشد و بسیار دگماتیک تر و تروریست تر است؛ دین جدیدی 
است که ایدئولوژی یهودیِ دارای تجربه ی تاریخی در این زمینه، آن را برای جمهوری ترکیه ی امروزین در نظر 
گرفته است. الوهیت بخشی به مصطفی کمال، اعطای مقام پیغمبری به عصمت اینونو و دادن موقعیت فرمانده 
به فَوزی چخماق، یک اقتضای میتولوژی یهودی )نمونه ی یوشع9 و داوود( می باشد. ترک گرایی که ایدئولوژی دین 

Enver Paşa . 1 : اسماعیل انور مشهور به انور پاشا )1۹22ـ 1۸۸1 میلادی( از فرماندهان رده بالای ارتش عثمانی و رهبر قیام ترکان جوان. 
Otto Liman von Sanders . 2 : ژنرال آلمانی )1۹2۹ ـ 1۸55 میلادی( متولد لهستان امروزین. او که پدرش یك اصیل زاده ی یهودی بود به عنوان افسر و مشاور در پادشاهی پروس 
و امپراطوری های آلمان و عثمانیان خدمت نمود. آخرین افسر بود که در چارچوب تلاش امپراطوری عثمانی جهت مدرنیزه کردن ارتش کار کرد. در جنگ جهانی اول فرمانده جبهه ی سینا و 
فلسطین بود. به سبب شکست در برابر ژنرالی انگلیسی دستگیر شد و بعد از آزادی در سال 1۹1۹ از ارتش آلمان بازنشسته شد. او در سال 1۹2۹ در 74 سالگی از جهان رفت. ساندرز به سبب 
پیروزی هایش از آلمان و عثمانی ها جوایز و مدال هایی دریافت کرد. او کتابی نیز درباره ی آزمون و تجربیات جنگی نوشته و منتشر کرده است که اثری مهم در حوزه ی جنگ محسوب می شود. 
Colmar von der Goltz . 3 : معروف به گولتز پاشا )Goltz Paşa(. یکی از نیرومندترین ژنرال های آلمانی که در خدمت سلطان عثمانی بود و وظیفه ی دفاع از عراق آن دوران را 
برعهده داشت. او با سازماندهی نیروهای امپراطوری، توانست نیروهای بریتانیا را در عراق شکست سختی دهد. در بغداد به بیماری تیفوس درگذشت. پس از او انور پاشا نبرد را ادامه داد و 

در منطقه ی کوت بر انگلیسی ها پیروز گشت.
Samsun . 4 : شهری بندری در ترکیه که بر کرانه ی دریای سیاه واقع است.

İsmet İnönü . 5 : از چهره های مهم دوران تأسیس جمهوری، او که اصالتا کُرد بود ابتدا به نخست وزیری رسید و بعد از آتاترك در دوران پس از 1۹3۸ به مقام ریاست جمهوری نایل 
گشت و مدتی طولانی رئیس جمهور باقی ماند. از اعضای جمعیت اتحاد و ترقی که از طرف انگلیسی ها نفوذ داده شدند.

Fevzi Çakmak . ۶ : فَوزی چاکماك؛ اولین رئیس ستاد کل ارتش که طولانی ترین زمان در اختیار داشتن این پُست نیز ازآنِ اوست. 
7 . نویسنده در کتاب دفاعیات »کُرد آزاد هویت نوین خاورمیانه« می آورد: هلن ها فروپاشی امپراطوری عثمانی و قبل و بعد از جنگ جهانی 1۹14 را فرصت هایی تاریخی می شمارند. به پیروزی 
در جنگ های بالکان بسنده نمی کنند. با قبول اینکه نوبت به فتح مجدد آناتولی رسیده، با اشغال ازمیر این را عملی می کنند. هلنیسم بار دیگر شانس خود را تا نزدیکی های آنکارا امتحان کرد. 

اما واقعیت مصطفی کمال به این شانس اجازه ی عملی شدن نداد.
Kâzım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Rauf Orbay, Refet Bele . ۸

Yeşua . ۹ : یوشع بن نون
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جدید بود و بدون توجه به نظر اکثریت قریب به اتفاق جامعه ی ترک اعلان گردید و به برنامه ی سیاسی مبدل 
گشت، رمزهای ژنتیکِ تحقق ترور، نسل کشی ها و استثماری که تا روزگار ما ادامه دارد را تشکیل می دهد.

با سوءقصدی که در ازمیر علیه مصطفی کمال انجام گرفت، در پی آن برآمدند وی را به سکوت و انفعال 
وادارند. از طریق شورش های کُردی، او را تحریک نمودند و برنامه هایش را برهم زدند1. رفیق صمیمی او فتحی 
اوکیار2 به همین دلیل )طرفدار سرکوب خونین شورش کُردها نبود( از نخست وزیری برکنار گردید و عصمت پاشا بر 
جای وی نشانده شد. ارتش نیز به تمامی تحت نظارت فَوزی پاشا قرار داده شد. موقعیت مصطفی کمال، دیگر 
با یدک کشیدن عنوان سمبلیک رئیس جمهور، نوعی اسارت در قصر »چانکایا«3 بود! گفته می شود که در جنگ 
رهایی ملی، انگلستان نیز شکست خورد. این دروغی به تمام معناست. از سال 1922 بدین سو نقش احتمالی 
انگلستان در رهایی، تقریبا قطعی است. با دست کشیدن از پشتیبانی یونانی ها از مدت ها پیش )این انگلستان بود 
که سلطان وحد الدین4 را از کشور بیرون برد( و آغاز به برساخت دولت ـ ملت از طریق کادرهای ویژه ی خود و تأسیس 
جمهوری ترکیه ی محصور به آناتولی از یک امپراطوری عظیم، به اهدافش رسید. دیگر دلیل اثبات کننده ی 
این مسئله، نگه داشتن همیشگی جمهوری ترکیه همانند دیواری سدمانند در برابر روسیه ی شوروی است. به 
همین جهت اقدام به نسل کشی سوسیالیست ها که از قتل »مصطفی صُبحی«5 آغاز گشت، تا به امروز نیز ادامه 
داده شد. نسل کشی ارامنه تنها یک سرآغاز بود. نسل کشی فرهنگی علیه کُردها نیز هنوز هم ادامه دارد. سایر 
اقلیت ها و فرهنگ ها نظیر سُریانی ها و ترکمن ها را نیز از طریق وحشت و هراس ترک گرایی و نسل کشی های 

کوچک و بغرنج، ناچار به دست کشیدن از خودبودن و هویت خویش نمودند.
ملی گرا چه  و  یهودیان جهانشمول گرا  و  یهودی  با سرمایه ی  موارد  این  »تمامی  اینکه  از  پرسشی حاکی 
ارتباطی دارند؟« نه تنها پرسشی بیهوده نیست، بلکه جهت درک تاریخ صدساله ی اخیر هویت ترکی 6 پرسشی 
حساس و بنیادین است. تاریخ ترک بودن یا هویت ترکی  ـ که در آن ترُک وجود نداردـ یک برساخته ی ایدئولوژیک 
از تدارک یک اسرائیل  از لحاظ اجرا تقریبا نیمه ی آن عبارت است  از لحاظ طرح و نظریه و هم  است؛ هم 
اولیه ی قبل از دولت اسرائیلی که قرار بود در فلسطین تأسیس شود. اگر سیاست های موازنه محور مصطفی 
نیرویی  هیچ  نمی بود،  داخل(  در  گوناگون  طیف های  و  طبقات  و  خارج،  در  انگلستان  و  شوروی  جماهیر  اتحاد  )میان  کمال 
نمی توانست تشکل های نوین موجود در آناتولی را از کنترل و نظارت انور پاشا و کادرهای اتحاد و ترقی خارج 
سازد و از صعود فاشیستی و شوونیستیِ ترک گرایی   ـ که صدها بار بدتر از فاشیسم آلمان است ـ جلوگیری به عمل آورد. 
این نیز به معنای فروپاشی جمهوری قبل از رسیدن به جنگ جهانی دوم می بود )آیا جمهوری تأسیس می شد؟  این 
نیز پرسشی جداگانه است(. مرگ مصطفی کمال درست قبل از جنگ جهانی دوم، رقابت انگلستان و آلمان بین 
سال های 1945ـ 1938 بر سر ترکیه  ـ آناتولی، قطعی شدن هژمونی ایالات متحده ی آمریکا بعد از سال 1945،  
و رسمی شدن ترجیح گزینه ی قرارگیری در نظام ناتو از جانب ترکیه، کیفیتی به شکل تداوم رویدادهای 1922 
را دارا می باشند. حزب جمهوری خواه خلق )CHP(۷ که حزب جمهوری بود، در حکم ضمانت و بیمه ی نظام 
بود. نام دیگر نظامی که تا اوایل سال 2000 از طریق کودتا و توطئه ها مدیریت شد، فاشیسم سفید ترک است. 

.)Provocation( پرووکاسیون؛ فتنه گری، فتنه انگیزی، تحریك؛ اخلال گری؛ کاری را با تحریك و آشوب مختل کردن : Provokasyon . 1
Fethi Okyar . 2 : رفیق دوران کودکی مصطفی کمال، در اوایل نخست وزیر ترکیه شد، بعدها به دستور آتاترك »فرقه ی سربست« را بنیان نهاد و سپس آن را ملغی نمود. 

Çankaya . 3 : کاخ فعلی ریاست جمهوری در آنکارا
Sultan Vahdettin . 4 : آخرین سلطان عثمانی که کاملا تحت کنترل انگلیسی ها درآمده بود. با بالا گرفتن شعله های تحول خواهی و استقلال طلبی در حیطه ی امپراطوری، انگلیسی ها 

او را از ترکیه خارج نمودند!
Mustafa Suphi . 5 : رهبر حزب کمونیست ترکیه که در سال 1۹1۹ در کنگره ی خلق های شرق در باکو شرکت کرد و سپس به پیشنهاد مصطفی کمال و جهت توافق و هم پیمانی به 
ترکیه آمد. در ارزروم )ارض روم( در برابر وی یك تظاهرات ظاهرا خلقی به راه انداختند. با این بهانه و با توجیه تأمین امنیت، آنان را سوار بر یك کشتی کردند و در دریای سیاه به دست فردی 
به نام کَحیا یحیی )Kehya Yehya کاپیتان یحیی( کشته شد. بعدها کاپیتان یحیی نیز به دست عثمان لنگ )Topal Osman( کشته شد. با کشتن وی، سردمداران جمهوری در واقع 

یکی از جریان های متفق خویش یعنی کمونیست ها را پاکسازی کردند و یا بدین ترتیب پاکسازی آنان آغاز گردید. 
Türklük . ۶ : ترك بودن؛ ترکیت؛ شخصیت یا هویت ترکی 

Cumhuriyet Halk Partisi )CHP(      . 7 : حزب جمهوری خواه خلق؛ اولین حزب ترکیه که به رهبری مصطفی کمال آتاترك سه ماه قبل از بنیانگذاری جمهوری بنیان نهاده شد. 
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مقصود از این اصطلاح، ترک بودنِ ساختگی و هموژن سازیِ جامعه از طریق ترور و منطبق با این ترک بودن 
است؛ نشناختن حق حیات برای هیچ شخص یا فرهنگی است که خارج از دایره ی تعریف مذکور باقی مانده 

باشد.
آن قشر از کاپیتالیسم ترکیه که خویش را آناتولی گرا نشان می دهد و به جَلای اسلامی متوسل گشت و در 
ارتباط با تئوری »کمربند سبز« هژمونی ایالات متحده ی آمریکا از سفید به سبز گرایید، از ابتدا تاکنون در پی 
راهی بود تا حمله ای نوین را آغاز نماید. چنین فرصتی را جنبش چپ ترکیه و جنبش آزادی خواه کُردستان به 
آن داد. فرسوده شدن و در انزوا قرارگرفتن فاشیسم سفید ترک  در جنگی که علیه چپ ها و جنبش آزادی خواه 
کُرد به راه انداخت، سبب قوی شدن جناح آناتولی گرا گردید. جنبش ملی گرای اسلامی ای که ایالات متحده ی 
آمریکا هم در برابر خلق های منطقه و هم در برابر اشاعه ی روسیه ی شوروی به میدان آورده بود، در ترکیه 
ابتدا از طریق ائتلاف ها به قدرت رسید و پس از سال 2000 به تنهایی در مسند قدرت نشست. به اندازه ا ی که 
ملی گرایی صهیونیستیِ یهودی در میان فاشیسم سفید ترک دارای نفوذ است، سرمایه ی جهانی یهودی نیز 
به همان اندازه در میان فاشیسم سبز ترک  دارای نفوذ می باشد. نیروهای مذکور در فرجام کار حزب عدالت 
و توسعه )AKP( را به عنوان حزب بیمه کننده و ضمانت گر برگزیدند. به اندازه ای که ملی گرایی صهیونیستیِ 
یهودی در ظهور بورژوازی بروکراتیک ترکیه مؤثر واقع افتاد، سرمایه ی گلوبال یهودی )کاراییم ها(1 نیز به همان 
میزان در توسعه  یابی و به قدرت رسیدن بورژوازی آناتولی )آن را سرمایه ی لیبرال و خصوصی نیز می نامند( تأثیرگذار 
می باشد. انور پاشا، نهال آت سیز2، آلپ ارسلان تورکَش3 و حزب جنبش ملی گراMHP( 4 ؛ که ریشه ی آن را به حزب 
نمایند. شکست  نمایندگی  و  برقرار  را  نوع هیتلری  از  فاشیسمی  تا  فَوزی چخماق نسبت می دهند( خواستند  ملتِ 
آلمان، شانس به قدرت رسیدن این جناحی که می تواند فاشیسم سیاه ترک نامیده شود را ضعیف نمود. این هر 
سه جناح فاشیسم نیز ضمیمه ای از نیروهای هژمونیک خارجی هستند و هر نیرویی که بر نظام حاکم گردد، 

آن ها نیز به عنوان تداوم آن نیرو بر اریکه ی قدرت داخلی می نشینند.
تاریخ دویست ساله ی اخیر ترکیه، مستقل از نیروهای هژمونیک خارجی نمی باشد؛ دولت ـ ملت جمهوری 
ترکیه موقعیت »ایالت ویژه« ای را دارد که در چارچوب وابستگی شدید و با اهتمام بسیار تشکیل شده است. 
توازن هژمونیک  از  انعکاس خودویژه ای  قرار دارد،  نقطه ی تلاقی حساس  آنجا که در یک  از  ترکیه  موقعیت 
اما  دارد،  استقلال  درباره ی  تندوتیزی  ادعاهای  هرچند  ترکیه  جمهوری  است.  نموده  الزامی  را  بین المللی 
کشور، ملت و دولت ـ ملت وابسته ای است که توسط نظام هژمونیک در بالاترین سطح تحکیم یافته و جهت 
متزلزل نشدن آن اهتمام نشان داده می شود. بدون تحلیل صحیح نظام هژمونیک کاپیتالیستی، نمی توان ترکیه 
]مسائل[  چاره یابی  ترکیه،  ]مسائل[  چاره یابی  دارد.  مصداق  نیز  آن  نمود. عکس  تحلیل  به صورت صحیح  را 

جهانیِ نظام است. بدین گونه می توان واقعیات نسل کشی را نیز به صورت صحیحی تحلیل کرد.
جـ( تروری که علیه خلق های مسیحی صورت گرفت و آزمون های آسیمیلاسیون و نسل کشی که ارمنی ها، 
سُریانی ها، پونتوس ها5 و مسلمانانی از فرهنگ های متفاوت از سر گذراندند را تنها در پیوند با شیوه ی تحقق 
مدرنیته ی کاپیتالیستی در جغرافیای آناتولی و مزوپوتامیا می توانیم تحلیل نماییم. اینکه نسل کشی ارامنه صرفا 

Karaimler. 1 : در فارسی به شکل قاراییم نیز تلفظ می شود. دین یهود در میان خزرهای ترك تبار و تاتار، قارای )کارای( نامیده می شود و به معتقدین آن قاراییم گفته می شد. در زبان روسی 
نیز به شکل Krimchaki نام گذاری شده  است یعنی ساکنان یهودی شبه جزیره ی کریمه. 

Nihal Atsız . 2 : یکی از نظریه پردازان فاشیسم ترکی؛ این سخن را به وی نسبت می دهند: »ترك ها دوستی به غیر از خویش ندارند!« بعدها دستگیر شد و مدتی را نیز در زندان گذراند. 
Alparslan Türkeş . 3 : سرهنگی که در ایالات متحده آموزش دیده و از عناصر دولت پشت پرده محسوب می گردد. در کودتای 1۹۶۰ جزو کودتاگران بود و اعلامیه ی کودتا را در رادیو 
قرائت نمود. بعدها نماینده ی مجلس شد و قبل از دهه ی 1۹7۰ حزب اعتماد جمهوری را تأسیس نمود. همگام با کودتا حزب مذکور توقیف گشت و او نیز به زندان افتاد. در دوران بعد حزب 

جنبش ملی گرا MHP را بنیان نهاد. تا دوران نزدیك به سال 2۰۰۰ زندگی می کرد. بعد از او »دولت باغچَلی« به ریاست حزب مذکور رسید. 
Milliyetçi Hareket Partisi )MHP( . 4 :  حزب جنبش ملی گرا توسط آلپ ارسلان تورکَش بنیان گذاشته شد و دارای اعتقادات فاشیستی است. خویش را ülkücü یعنی آرمان گرا 

می نامند. به آنان گرگ های خاکستری نیز گفته می شود. در بسیاری از اعمال سیاه ترکیه نقش دارند. 
Pontus . 5 : خلقی کهن و مختلط از نژاد هندواروپایی ـ یونانی که در کناره ی دریای سیاه زندگی می کنند. بخشی از آن ها در یونان به سر می برد. جزو خلق های یونان باستان می باشند؛ 

یونانیانی ساکن در بخش آناتولیایی سواحل دریای سیاه. 
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به فاشیسم سفید ترک )جنبش سیاسی دارای برنامه  و ایدئولوژی رسمی جمعیت اتحاد و ترقی و حزب جمهوری خواه خلق( ربط 
داده شود، رویکردی تنگ نظرانه خواهد بود. در ریشه  و بنیان این نسل کشی، تاریخی با قدمت بسیار دیرین و 
فاکتورهای پیچیده ی اجتماعی وجود دارند. طبقه ی فرادست قبایل ارمنی نیز ـ اگرچه نه به اندازه ی جایگاه سرمایه ی 
یهودی ـ در زمینه ی شکل گیری سرمایه در فرهنگ خاورمیانه، جایگاه مهمی را به خویش اختصاص می دهد. 
برتر  و کیفیت  مهارت شان در صنعت کاری  برای خویش،  قراردادن زودهنگام شهرها  به مرکز  ارمنی ها  اقدام 
بازرگانی شان سبب شد تا آن ها از همان دوران دولت هیتیت  بدین سو به صاحبان سرمایه تبدیل شوند. به ویژه 
در شهرسازی آناتولی و مزوپوتامیا، بازیگران اساسی بودند. همگام با پذیرش مسیحیت )طی سال های 300 ب.م( هم 
این نقش شان تفاوت بسیاری یافت و هم موجودیت شان حالت برجسته تر و چشمگیرتری پیدا کرد. به نوعی تولد 
زودرس کاپیتالیسم را در خاورمیانه تحقق بخشیدند. منظور از تولد زودرس، یک تولد نظام مند است؛ وگرنه از 
زمان سومریان بدین سو انباشت سرمایه توسط عناصر حاشیه ایِ هر فرهنگی صورت می گرفت. طبقه ی بورژوازی 
ارمنی همگام با مسیحیت، برای اولین بار این انباشت را به حالت مؤثر و سیستمیک درآورد. موقعیت بانفوذ 
ارمنیان در صنعت و بازرگانی، این امر را میسر می گرداند. انباشت سرمایه همیشه راه را بر خشم و موضع گیری 
جوامع قبیله ای و عشیره ایِ دارای نظام کمونال می گشاید. زیرا به طور مداوم فرهنگ مساوات طلبانه ی  آن ها را 
دچار تخریب و آسیب می نماید؛ با توسعه ی تشکل های شهر، طبقه و دولت، راه بر چالش هایی نهادی می گشاید. 

در ریشه و بنیان نسل کشی ارمنی ها، باید همیشه وجود چنین چالشی را مدنظر قرار داد.
سده ی شانزدهم که آغاز عصر رو به ترقی نهادن مدرنیته ی کاپیتالیستی است، سده ای است که بورژوازی 
ارمنی نیز رو به ترقی نهاده است. هم در گستره ی امپراطوری ایران و هم در امپراطوری عثمانی، در صنعت 
مانی فاکتور )صنایع دستی کارگاهی( و بازرگانی  نقش اساسی را ایفا می نمودند. در انحصارات تجاری ای1 که از طریق 
شهرهای بندرعباس و اصفهانِ ایران، استانبول و ازمیر تا اروپا و خاور دور آسیا در حوزه ای پهناور به فعالیت 
می پرداختند، صاحب سهم مهمی بودند. در بسیاری از شهرهای معروف، محله ی ارامنه وجود داشت. تا قرن 
نوزدهم، خرده بورژوازی و بورژوازی ارمنی  اساسا در عرصه ی اقتصادی پرنفوذ بودند. در هنر معماری نیز دارای 
نقشی سرآمد بودند. نام و امضایشان بر روی بسیاری از آثار معماری خاورمیانه حک شده است. میسیونرهای 
مسیحی غربی وقتی همزمان با قرن نوزدهم وارد فعالیت شدیدی در امپراطوری عثمانی شدند، اولین هدف شان 
جذب ارمنی ها بود. کلیساهای سُریانی و رومی خودکفا بودند. این کلیسای ارمنی بود که در وضعیتی حساس 
قرار داشت. آنان دارای مناطق سکونتی بسیار پراکنده ای در میان خلق های مسلمان بودند. جغرافیایی که در 
آن اکثریت داشتند، بسیار محدود بود. به ویژه واحدهای سکونتیِ مختلطی که در چارچوب تقسیم کار بین شهر 

و دهات در آناتولی و مزوپوتامیا دیده می شوند، ویژگی بنیادین ساختار جمعیتی آن دوران بود.
میسیونرها  طریق  از  اروپا  که  مدارس  تأسیس  و  تبلیغی  فعالیت های  به واسطه ی  نوزدهم  قرن  ملی گرایی 
صورت می داد، به طور گریزناپذیر راه تأثیرات تحریک آمیز و قوی بر روی جامعه ی ارمنی را گشود. مهم تر اینکه 
بورژوازی ارمنی که با اولین حمله ی گلوبال شدن سرمایه ی اروپا وارد همکاری گردید، همانند آنچه در سرتاسر 
دنیا جریان داشت، تحت تأثیر شدید ملی گراییِ ایجادشده در اروپا قرار گرفت که در راستای تشکیل دولت ـ 
ملت هدفمند بود. گرفتار دغدغه ی ایجاد یک بازار ملی گردید که بتواند سرمایه ی خویش را به شکلی مطمئن 
در آن به کار گیرد. مطالبه ی میهن ارمنی نیز همانند جستجوی میهن از طرف سرمایه ی یهودی، به شکلی قوی 
در موضوع بحث روز جای گرفت. جامعه ی ارمنی یک خلق یکجانشین کهن بود؛ اما از یک موقعیت برخوردار از 
اکثریت و هموژنیته )یکدستی(، محروم بود. بنابراین جستجوی دولت ـ ملت، هدفی بود که رویدادهای خطرناکی 

را با خود به همراه داشت.

1 . منظور از Ticaret tekeller کمپانی یا شرکت های تجاری است که اقدام به انحصارگری می نمایند.
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اولین سازمان های ملی گرای ارمنی که در نیمه ی دوم سده ی نوزدهم ایجاد شدند، در راستای یک مشارکت 
سیاسی متناسب با جمعیت و سرمایه شان در امپراطوری هدفمند بودند. این یک برنامه ی واقعگرایانه تر و دارای 
قابلیت اجرایی بود. در مشروطیت اول و دوم نیز موفقیت بسیاری به دست آوردند. اما در اواخر سده ی نوزدهم 
و اوایل سده ی بیستم که ملی گرایی به اوج خویش رسید، رفته رفته آغاز به پیش کشیدن مطالبه ی دولت ـ ملت 
مستقل نمودند. در مناطق مورد مطالبه ی آن ها، فرهنگ های متفاوت بسیاری و ازجمله کُردها و ترک ها سکنی 
داشتند. اگر تشکلی نظیر حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه وجود می داشت که بر پایه ی انقلاب هایی 
مشابه انقلاب های 1905 و 191۷ روسیه در راستای تأسیس یک نظام فدراتیو در چارچوب امپراطوری عثمانی 
حزب  و  »هنچاک«1  چپ گرای  حزب  باشد.  مسئله  حل  روش  واقع گرایانه ترین  می توانست  می بود،  هدفمند 

راست گرای »داشناک«2 قادر نشدند از حالت سازمان های ملی گرا ی محدود و قاطع گذار نمایند.
یکی دیگر از فاکتورهای تاریخی مسبب تراژدی، ملی گرایی ارمنی بود که از مسیحیت نیز تأثیر پذیرفته 
اروپا  در  یهودی  ملی گرایی  که  یهودستیزانه  ای  تأثیرات  مشابه  تأثیری  گردید.  متقابل  تأثیرات  راهگشای  و 
با  ارمنی  سرمایه ی  رقابت  وخیم تر،  مسئله ی  می یافت.  بازتاب  مسلمان  جوامع  میان  در  گشود،  آن ها  بر  راه 
سرمایه ی بانفوذ یهودی در امپراطوری عثمانی بود. این چالش که عموما از همان سال های تأسیس امپراطوری، 
بین  سَلانیک،  و  استانبول  در  عمدتا  اسپانیا  از  اخراج شده  یهودیانِ  اسکان  هنگام  به  به ویژه  و  استانبول  فتح 
قدمت  زیرا  به تدریج شعله ور گشت.  نمایان می ساخت،  را  یهودی خود  و سرمایه داران  سرمایه داران مسیحی 
فرهنگ رومی و ارمنی و نفوذ سرمایه شان در امپراطوری، به گذشته های دورتری بازمی گشت و از استمرار و 
تمرکز برخوردار بود. همچنان که، حوزه های فعالیتی مالی، صنعتی و تجاری امپراطوری بین این سه اتنیسیته و 
دو دین یا ملت )در نظام عثمانی اینان را ملت3 عنوان می نمودند( تقسیم شده بود. پیدایش رقابت در میانشان گریزناپذیر 
بود. هژمونیک شدن کاپیتالیسم اروپا و اشاعه ی آن در بدنه ی امپراطوری، بر آتش این رقابت افزود. طی قرن 
نوزدهم، نه تنها مطالبه ی تقسیم قدرت در درون هر سه گروه اتنیکی به شکلی نیرومند توسعه یافت، بلکه در 
جستجوی وطن نیز برآمدند. این جستجوها نیز با همدیگر در تضاد بودند و بر رقابت ها دامن می زد. همچنین از 
همان دوران ظهور مسیحیت، به صلیب کشاندن حضرت عیسی توسط یهودیان مزدورِ والی روم، عموما منجر به 
نوعی تنفر و عدم تسامح در میان مسیحیان و یهودیان شده بود. با به هم پیوستن تمامی این عوامل، سرمایه داران 

یهودی که روابط مالی قوی تری با دربار و بروکراسی عثمانی داشتند، موقعیت برتری را کسب می نمودند.
جمعیت اتحاد و ترقی با پشتیبانی قوی یهودیان و کمکی که هم از لحاظ ایدئولوژیک )فعالیت های ترک گرایی( 
و هم مادّی  )منبع اساسی تغذیه ی ترک گرایی بودند( به عمل آوردند، تأسیس گشت و توسعه یافت. بخشی بزرگی از 
ژنرال ها و افسران آلمانی که به نمایندگی از میلیتاریسم آلمان به ارتش مدرن عثمانی ـ  که آغاز به نوسازی آن نموده 
بودندـ آموزش می دادند، یهودی الاصل بودند. کادرهای یهودی هم در اعلان مشروطیت دوم، هم در سرکوب 

Hınçak  . 1: حزب هنچاك یا هینچاك به دست »آویدیس نظربیگ« و پنج دانشجوی مارکسیست در ژنو تأسیس گشت و در برابر عثمانی جبهه گیری نمود. هینچاك به زبان ارمنی به 
معنای »زنگ« و »ناقوس« است و یك ارگان مطبوعاتی نیز به همین نام داشتند. هدف این حزب که به شکل یك کمیته فعالیت می نمود، تأسیس »ارمنستان بزرگ« متشکل از بخش هایی 
از ترکیه، ایران و ارمنستان است. بعد از دوره ای فعالیت در سال 1۸۹7 به دو شاخه منشعب گردید. بخشی از آنان با همان نام هینچاك به رهبری »نظربیگ« باقی ماند و بخش دیگر نیز تحت 

رهبری »آرپیار آرپیاریان« با نام »هینچاك های نوآور« به فعالیت ادامه دادند. 
Taşnak . 2 : فدراسیون انقلابی ارمنی، سازمان سیاسی ملی گرای ارمنی مدافع استقلال ارمنستان که در سال 1۸۹۰ در تفلیس پایتخت گرجستان تأسیس گشت. کریستاپور میکاییلیان 
ازجمله موسسان آن بود. »داشناك« در زبان ارمنی به معنای فدراسیون می باشد و از نظر دربرگیری هم ارمنیان ارمنستان و هم خارج از کشور نامی مناسب می نماید. در سال 1۸۹4 در 
شهر ساسون وابسته به دیاربکر و در سال 1۸۹5 در شهر وان قیامی به راه انداختند. در نتیجه ی عملیات های شان توجه محافل بین المللی را به خویش جلب نمودند. در سال 1۹۰3 در برابر 
تزاریسم روسیه به دفاع از ارمنیان دست به فعالیت و عملیات هایی زدند و در سال 1۹۰5 نیز در برابر عبدالحمید دوم سوءقصد نمودند. بخش مهمی از کادرهای رهبری »جمهوری دموکراتیك 
ارمنستان« از اعضای داشناك تشکیل شد و با اشغال ارمنستان توسط ارتش سرخ، کادرهای مزبور به خارج از کشور گریختند. ده ها هزار نفر در دوران استالین به جرم طرفداری از داشناك ها 
به سیبری تبعید شدند. لابی آن ها با نام »کمیته ی ملی ارمنی در آمریکا« فعالیت می نماید. بعد از فروپاشی شوروی، داشناك به حزب اول جمهوری ارمنستان تبدیل شد. حزب مذکور با یك 
ایدئولوژی ملی گرایی راست از سال 2۰۰7 بدین سو یکی از سه حزب ائتلاف حاکم بر ارمنستان است )دو حزب دیگر حزب جمهوری خواه و حزب متحد کارگری هستند(. نخست وزیر »سرکیس 

سرکیسیان« و چند وزیر دولت، عضو حزب مذکور می باشند. 
Millet . 3 : واژه ی عربی ملت به معنای شریعت، دین، کیش و پیروان یك دین است.
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ضدکودتای 31 مارس1 و هم در جنگ رهایی ملی که پس از جنگ جهانی اول توسعه یافت، نقشی استراتژیک 
به ترک گرایی،  اساسی مربوط  نوشته های  و  آثار  تمامی  بازی کردند.  با موفقیت  را  این نقش خود  و  داشتند 
برای نخستین بار توسط روشنفکران یهودی )همانند وامبری و کوهن(2 انتشار می یافتند. اینان، آفرینندگان واقعی 
ایدئولوژی ترک گرایی بودند. هرچند اکثریت قریب به اتفاق جامعه ی ترک دارای واقعیتی مغایر با این ایدئولوژی 
هستند، به سبب عدم برخورداری از آموزش و فقدان سازماندهی ، این واقعیت بی تأثیر گشت و کادرهای مزبور 
در برساخت مجدد دولت نیز )از طریق جمعیت اتحاد و ترقی و حزب جمهوری خواه خلق( باز هم نقش هسته ی اساسی 
در  نفوذیافتن  برای  مسیحی  رومی های  و  ارمنی ها  شانس  یهودیان،  بارز  برتری  این  برابر  در  کردند.  بازی  را 
تشکل های نوین دولتی بسیار کم بود. حضور توانمندانه ی آن ها در اقتصاد، سبب می شد تا در برابر رقیبان 
خویش که بر سر قدرت بودند )سرمایه داران یهودی و طبقه ی کاپیتالیستیِ جمعیِ دولت گرا  ـ ترک گرایی که تشکیل داده بودند(، 

عمدتا به صورت هدف درآیند. بعدها هنگامی که جمهوری اعلان شد، چیز چندانی برایشان باقی نماند.
نسل کشی ارامنه، تراژیک ترین بخش در این تابلوی عمومی است. بعدها هنگامی که جهت تشکیل دولت ـ 
ملت به تلاش و تکاپو برخاستند )پیش از 1914 و در نخستین سال جنگ(، با ضدحمله ی زمامداران اتحاد و ترقی ـ  که 
در تاریخ 24 آوریل 1915 تصمیم بدان گرفتندـ مواجه گشتند؛ طی این ضدحمله از میهن هزاران ساله ی خویش رانده 
شدند، در طول راه ها به نابودی کشیده شدند و بازماندگان شان نیز به حیات طولانی مدت در دیاسپورا ]یا تبعید[ 
محکوم گشتند. ارمنی های دیاسپورا یک واقعیت می باشند؛ اما واقعیتی بسیار ناامید، خُردشده و درهم شکسته! 
دولت ـ ملت کوچک ارمنی که بعدها تأسیس شد، شاید هم به نوعی تسلی بخش می گشت. در نسل کشی آن ها، 
در  نه تنها  این ها  گفت.  می توان سخن  نیز  کُرد  فئودال های  از سهم  بلکه  ترک گرا  بورژوازی  از حضور  نه تنها 
نسل کشی ارامنه بلکه در نسل کشی کُردها که در همان دوران و به اشَکال متفاوت تر )به ویژه از طریق افواج حمیدیه3( 
انجام داده می شد نیز عناصر مجرم اصلی محسوب می شوند. این ها تحت عنوان »محافظان روستا«4 و در ازای 
انکار کُردبودن، بر ملک و سرمایه ی خویش می افزایند و در صورت لزوم به کُردگرایی متقلبانه می پردازند و بدین 

ترتیب همچنان نقش منفور خویش را در نسل کشی کُردها که هنوز هم ادامه دارد، ایفا می نمایند.
هیچ نمونه ای به شکلی آموزنده تر از نمونه ی درگیری میان ارمنی ها و دولت ـ ملت ترک گرا نشان نمی دهد 
که »دولت ـ ملت«گرایی یک رژیم نسل کشی )عموما به صورت نفی تاریخ و نابودکردن فرهنگ بومی و اتوریته ی دموکراتیک( 
است. تراژدی خلق ارمنی از داشتن نوعی بورژوازی که زودهنگام کاپیتالیستی گشت، داشتن سطح توسعه ی 
فرهنگی ای برتر از همسایگان، همچنین بازی های سنگدلانه ی هژمونی طلبی کاپیتالیستی )قربانی کردن فرهنگی 

هزاران ساله به خاطر یک منفعت کوچک روزانه( سرچشمه می گیرد.
بعدها نسل کشی سُریانی ـ کَلدانی نیز توسط همان مکانیسم و این بار در مناطق داخلی جنوب کُردستان 
به وقوع پیوست. سرگذشت زوال یافتن این سه فرهنگ مسیحیِ بازمانده از آشوریان، بابلی ها و آکادیان )با احتساب 
اینکه محَلمی های5 ساکن در منطقه ی ماردین خویش را بازمانده ی آکادیان عنوان می کنند( و سایر نسخه های آن نیز بسیار 
Mart karşı darbe . 1 31 : شورشی که دین گرایان در سال 1۹۰۹ علیه عثمانی )حکومت اتحاد و ترقی( برپا نمودند. سعید نورسی )کُردی( و رفقایش دستگیر شدند. رفقای او اعدام 

گشتند و او نیز به سبب وجهه ی اجتماعی و دینی که داشت تبعید گشت. 
Arminius Hermann Vambery . 2 : آرمینیوس هرمان وامبری )1۹13ـ 1۸32( از یهودیان مقیم مجارستان و طرفدار صهیونیسم بوده است. او مفهوم توران را از اساطیر ایرانی 
و شاهنامه ی فردوسی اخذ نموده و آن را بر اقوام تُرك اطلاق کرده است. او کتابی به نام تاریخ بخارا و بلاد ماوراءالنهر دارد. کسانی نظیر فؤاد پاشا )صدراعظم و فراماسون( و نیز جاوید 
پاشا )روزنامه نگار یهودی الاصل و وزیر مالیه ی عثمانی( مکتب او را در عثمانی بسط و ترویج دادند و نتیجه ی آن تشکیل ترکیه ی نو بود./ Cohen : از بنیان گذاران اصلی پان تورانیسم یا 

پان ترکُیسم است. وی یهودی الاصل و مقیم فرانسه بوده است.
Hamidiye Aşir Alayları . 3 : هنگ های عشایری حمیدیه، نیرویی مشتمل بر ۶4 فوج و یا هنگ که سلطان عبدالحمید در اواخر سده ی نوزدهم از میان نیروهای عشایر تشکیل داد. 
پس از جنگ عثمانی ـ روس و با الگوبرداری از نیروهای قزاق روسی تشکیل گردیدند و با هدف سرکوب شورش های داخلی به کار برده شدند. 37 فوج  از افواج حمیدیه، در کُردستان تشکیل 

گردیدند. نسل کشی ارمنی ها و سُریانی ها توسط آنان صورت گرفت. 
Köy korucuları . 4 :  عنوانی که در جمهوری ترکیه بر مزدوران محلی اطلاق می گردد )این مزدوران در زبان کُردی جاش نامیده می شوند(. محافظان روستا، معادل »بسیجی«های 
ایرانی است که با هدف تلطیف بار معنایی منفور آن در نزد اذهان خلق کُرد، بر مزدوران محلی اطلاق می گردد! این نیروها با الگوبرداری از افواج حمیدیه سازماندهی گشته اند. به نوعی، 

افواج کمالیه ی نوین هستند!
Mahalmi . 5 : خلقی ساکن در ماردین )واقع در شمال کُردستان( و تا حدودی مناطق همجوارش در قامیشلو )شمال سوریه( که به لهجه ای شبیه به عربی تکلم می نمایند. برخی آنان را 
عرب های کُردشده محسوب می نمایند. نه به تمامی از فرهنگ عربی بریده اند و نه به تمامی کُرد گشته اند! اکثرا با فرهنگ کُردی اختلاط یافته و کُردی را روان حرف می زنند. هم لهجه و هم 
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تراژیک می باشد. این خلق ها که طی ادواری در سه فرهنگ شکوهمند امپراطوری )یعنی آکاد، بابل و آشور( به سر 
بردند، شاید هم اولین اقوام بازرگان و صنعت کار تاریخ باشند. با شهر متولد شده و با شهر نشو و نما یافته و 
بزرگ شده بودند. افسونگری اسطوره، دین و هنر به گونه ای عمیق در زندگی آنان رواج داشت. فرهنگ سومر 
را به جهان انتقال داده بودند. اقوامی بودند که تمدن را در جهان اشاعه دادند. از این تاریخِ شکوهمند پنج هزار 
ساله، تنها میراثی موزه مانند برجای مانده است: بقایای برخی کلیساهای خاص آن ها، چند صنعت دستی و 
چند اثر معماری و هنر مُد. سرگذشت شان همانند سرگذشت ارمنی هاست. از ویژگی های اصلی آنان می توان 
اولیه( و تشکیل  اولین آژانس های عصر  افتتاح نخستین کارخانه ها )کار= کاروم، به معنای  اولین سرمایه،  به اندوختن 
اولین کاروان های تجاری اشاره نمود که از سال های 2000 ق.م آغاز شدند. کسانی بودند که برای نخستین بار 
کولونی های تجاری را تأسیس نمودند. به تجارتِ بافتنی های زیبا پرداختند. پیشگام صنعت ملیله کاری بوده 
و زیبا ترین نقره کاری و طلاکاری را انجام می دادند. نویسندگان محاسبات تجاری و هزاران نامه به شکل الواح 
خشتی بودند. این ابعاد تاریخی  آن ها که به  اندازه ی غرورانگیزی شان، حزن انگیز می باشند، همیشه به صورت 

مختلط تا به روزگار ما پیش آمدند.
برخی می گویند که »روم به واسطه ی پذیرش مسیحیت، خصوصیات جنگجویانه اش را از دست داد و به  
این  اگر  آورد.  زبان  بر  نیز  درباره ی خلق های مسیحی شرق  را می توان  این گفته  پاشید«؛  فرو  همین خاطر 
این  نمی داشتند؟  زیستن  جهت  بیشتری  شانس  آیا  نمی گشتند،  متوسل  مسیحیت  به  باستانی  فرهنگ های 
پرسشی مهم است و با واقعیت روزانه مرتبط می باشد. این ها اولین خلق هایی بودند که به مسیحیت گرویده 
بودند.  نیز  عرب  اسلامِ  میلاد  اصلی  آماده کنندگان  نمودند.  آشنا  تمدن  با  را  خود  هم ریشه ی  اعراب  بودند. 
کسانی بودند که میراث فرهنگی را حداقل به اندازه ی میراث تجاری به گونه ای قوی انتقال می دادند. از چین و 
هندوستان گرفته تا اروپا و اعماق آفریقا نه تنها کالاها را انتقال دادند، بلکه بیشتر از آن ارزش های بسیار غنی 
فرهنگی را نیز انتقال دادند و ارزش های فرهنگی ای را آفریدند. فرهنگ ها را به همدیگر ترجمه نمودند. زوال و 
نابودی این خلق هایی که صاحبان تمامی میراث تاریخی مذکور بودند، حقیقتا نیز در رأس موضوعات تاریخی ای 

می آید که ارزش تحقیق و پژوهش را دارایند. هم در رأس موضوعات و هم در رأس مسائل جای می گیرد.
باشد که عناصری در رأس آن ها وجود داشتند که  این  این خلق ها ممکن است  بدشانسی و نگون بختی 
بر  نفرین آمیزیِ سرمایه ،  آشنا شدند.  با سرمایه  باستان  بار در دوران عصر  نخستین  برای  از مسیحیت،  قبل 
با پیروزی  ای که در توسعه ی  نیز نتیجتا  نیز بلایای بسیاری آورد. دچارشدن شان به نسل کشی  سر یهودیان 
کاپیتالیسم حاصل کردند، مرتبط می باشد. وضعیت مشابهی را می توان در سایر فرهنگ های صاحب سرمایه نیز 
مشاهده نمود. چه بسا که این سرمایه ها نوعی بازگشت لشکرکشی های آکنده از قتل عام   و غارتگری بی رحمانه ی 
امپراطور های آکاد، بابل و آشور است. چیزی که رخ می دهد اندکی نیز مصداق ضرب المثل »هرچه کُنی به 
خود کُنی!«1 است. این فرهنگ های باستانی مزوپوتامیا که از 600 ق.م به بعد هژمونی شان به چنگ مادها و 
پارس ها و سپس اسکندر، هلن ها، روم و بیزانسی ها افتاد، به عنوان خلق های مؤسس مسیحیت، به نوعی ناچار 
از دست زدن به مقاومت متقابل بودند. این فرهنگ ها که به سُریانی و کَلدانی تغییر نام دادند، از طریق فرهنگ 
مسیحی خویش به حملات روم، بیزانس، پارس ها و ساسانی ها پاسخ دادند. این نکته، تشخیص مهمی است. به 
سبب نداشتن نیروی فیزیکی کافی، تنها از طریق نیرویی نرم و یک فرهنگ دینیِ نوین می توانستند موجودیت 
خویش را تداوم بخشند. ناچار از آفریدن مسیحیت بودند. اگر به شکل دیگری رفتار می نمودند، در زیر دست 
و پای هر دو نیروی هژمونیک نابود می گشتند. بنابراین زبان نرم مسیحیت )»اگر بر گونه ی راستت سیلی نواختند، 
گونه ی چپ را پیش بیاور!«( نه از روی ترجیح بلکه از روی ناچاری بود. بر این مبنا، از بت پرستی و فرهنگ قدیمی 

فرهنگ و سیمای شان تفاوت شان را نشان می دهد. 
Etme, bulma dünyası . 1 : هرچه کُنی به خود کُنی گر همه نیك و بد کنی
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امپراطوری به دین تازه ی صلح محور و فرهنگ محور محرومان چرخش کرده و متحول شدند. این امر در تاریخ، 
چرخش و تحولی بود از فرهنگ ظالم به فرهنگ مظلوم. از این لحاظ، مسیحیت در سیصد سال اول خویش 
نخستین جنبش جدی وجدانی و اخلاقی انسانیت کلکتیوِ خارج از نظام برده داری می باشد؛ از اولین اشَکال مهم 

آگاهی آزادی است. فرهنگ بابل، آشور، یونان و ارمنی پیشرفته ترین فرهنگ آن دوران بود.
قدس در سنت پیامبری یهود، یک مرکز مهم بود. به عبارت صحیح تر، ]قدس[ بعد از اورفا دومین مرکز 
مهم پرستشگاهی بود. وقتی طبقه ی فرادست دینی در دوران روم مزدوری پیشه نمود، مسیر ظهور نماینده ی 
طبقه ی فرودست یعنی حضرت عیسی گشوده شد. هنگامی که طبقه ی فرادست و غنی یهودی با روم آمیختگی 
یافتند، طرفداران عیسی به سطح اقلیت افت نمودند. در این وضعیت، بافرهنگ ترین اجتماعات باقی مانده یعنی 
یونانیان، آشوری ها، بابلیان و ارمنی ها، مبدل به خلق هایی گشتند که بیشتر از همه مسیحیت را پذیرفتند؛ 
به منزله ی جنبش آگاهی و سازماندهیِ جمعی در آن سهیم گشتند. مسیحیت را می توان به عنوان نخستین 
جنبش همبستگی میان اولین اقوام و قبیله های ستمدیده و محروم نیز ارزیابی نمود. به نوعی، شکل ابتدایی 

انترناسیونالِ کمونیستی است.
هلن ها، ارمنیان، سُریانیان و کلدانی ها از سال های 300 ب.م به بعد، تحت حمایت پاتریارک ها1 اقدام به 
تأسیس کلیساهای خویش نمودند و بدین ترتیب دین را نهادینه ساختند. آن ها به خلق ها و اقوامی مسیحی 
مبدل گشتند. این امر در مقایسه با آن دوران، دگرگونی و تحول مهمی بود. تا دوران ظهور اسلام نیز در این 
زمینه بسیار موفق بودند. در برهه ای بسیار پیش تر از فرهنگ اروپا، مرحله ای تاریخی را در فرهنگ و تمدن 
تاریخی خاورمیانه تحقق بخشیده بودند. در سرآغاز سده ی ششم میلادی سرزمین بیزانس را در غرب به طور 
کامل به مسیحیت گروانده بودند و مدت ها بود جنبش تاریخی صلیبیون را که به سرعت به سوی اعماق اروپا 
اشاعه می یافت، آغاز کرده بودند. در اوایل سده ی دهم نیز خرد و وجدان مسیحی مُهرش را بر تمامی اروپا 
زده بود. در شرق چنان نیرومند شده بودند که از نقطه نظر دینی تقریبا قادر به سرنگونی امپراطوری ساسانی 
دینی  اینجا شخصیت های  در  بودند.  یافته  اشاعه  و چین  هندوستان  اعماق  تا  بودند.  زرتشتی(  آیین  )عقب راندن 
ایفا می نمودند. مسیحیت در شُرُف مبدل شدن به دینی کاملا  پاتریارک ها، نقش پیشاهنگ را  سُریانی یعنی 

جهانی بود که اسلام پا به عرصه ی وجود نهاد.
اولین هسته ی جنگجویان )مجاهدین( اسلام را کسانی تشکیل می دادند که از ادیان ابتدایی یعنی باورهای 
به شکل  تمدن  از  برخوردار  محمد، سرزمین های  در سخنان حضرت  بوده اند.  آنیمیسم2 گسسته  و  توتمیسم 
»بهشت« ترسیم می شدند. به واقع جهانِ دیگر که در مفهوم »بهشت« جای گرفته، همان ممالک حاوی حیات 
زیبایی بود که در راه آن تا سرحد مرگ می جنگیدند و پیروز می گشتند، یعنی سرزمین های تمدن بود. بعدها 
گفته ی حضرت محمد از طرف عالمان متعصب تحریف گشت و بهشت به عنوان حیاتی اخروی تفسیر شد که 
پس از مرگ بدان وارد می شدند. معنای اصلی بهشت، فتح سرزمین های تمدن بود که )در مقایسه با حیات بیابانی 
عربستان( از حیات زیبا و بهشت آسای این جهانی برخوردار بودند. این نیز مستلزم نوعی جنگجویی تا سرحد مرگ 
بود. چیزی که در اینجا می توان در راهش مُرد، به عنوان پاداش بهشتِ آخرت تفسیر گردید. اگر خواهان درک 
صحیح اسلام باشیم، باید بسیار نیک بدانیم که چنین تفسیری، نوعی تحریف کلامی است. وعده ی مذکور برای 
فرد ابتدایی قبایل بیابان نشین بسیار جذاب به نظر می رسید. همانگونه که می دانیم هنوز صد سال نگذشته بود 
که این انسان ها از اقیانوس اطلس تا اقیانوس کبیر )از مراکش تا چین( پراکنش یافتند. اسلام نیز به منزله ی یک 
دین ابراهیمی، به عنوان سومین نسخه  )بعد از یهودیت و مسیحیت( از همان ریشه ی دینی پدید آمده بود. به همین 
جهت خود را به عنوان آخرین دین کامل شده و پیامبر نهایی اعلام می نمود. تحت عنوان فرمان الله و شرط دین 

Patrik . 1 : در مسیحیت تا قرن چهارم به اسقفان بارز کلیسا پاتریارك )patriarch( گفته می شد. سپس برای هر مجموعه کلیسا یك رئیس انتخاب شد که پاتریارك نامیده می شوند.
Animism . 2 : جان گرایی؛ جاندار انگاری؛ اعتقاد به جاندار بودن هر چیز، حتی اشیاء و جمادات.
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اظهار می داشت که دو نسخه ی اولی دیگر نالازم اند، نسخه ی سوم همان دین کامل شده است و حضرت محمد 
نیز آخرین پیامبر می باشد و از همین رو باید به عنوان دین و پیامبر حق پذیرفته شود. در این وضعیت، چالش 
و درگیری با یهودیت و مسیحیت گریزناپذیر بود. تفاوت یابی ای که بعدها در میانشان رخ می داد با چالش های 
و  درگیری   به  درمی آمیخت،  ملت(  دولت ـ  قدرت مند  و  سرمایه دار  نخُبه گان  نیز  )امروزه  قوم  و  قبیله  فرادست  طبقات 

زدوخورد متحول می شد و همریشه بودنشان نیز نمی توانست مانع از این امر گردد.
در همین رابطه به ویژه در عرصه هایی که اسلام برای اولین بار سریعا اشاعه یافت، برای جوامع سُریانی، 
هلن و ارمنی مقطعی منفی آغاز می شد. این جوامع ابتدا وزنه ی سیاسی خویش را از دست دادند. قدرت ها و 
دولت هایی که از آنان پشتیبانی می کردند، سرنگون شدند. هژمونی اسلامی به شرط عدم اقدام به خیزش، آن ها 
را زنده باقی می گذاشت. در مقابل این، برایشان نوعی مالیات سنگین به عنوان »جزیه«1 تعیین می کرد و آن ها 
را به روند مبدل شدن به خلق ها و اقوامی که رفته رفته فاقد چاره و محروم می گشتند، سوق می داد. اما بازهم 
تجربه ی اقتصادی و فرهنگی  آن ها کفاف این را می کرد که در دوران قدرت های اسلامی نیز ثروتمند شوند. 
نظام های قدرت به مهارت های اقتصادی و فرهنگی آن ها نیازمند بودند. همان مورد برای یهودیان نیز به فراوانی 
مصداق داشت. بر این مبنا موجودیت خویش را تا سرآغاز سده ی نوزدهم، یعنی سده ی آغاز اشاعه ی هژمونی 

کاپیتالیستی در خاورمیانه رساندند.
یکی از نیروهای هژمونیک اروپا یعنی انگلستان، برای تحت ضمانت گرفتن مسیری که از مصر تا هندوستان 
درازا دارد، در پی یافتن عناصری بود که به وی وابسته باشند. سعی داشت از یک طرف این ها را توسط سلاطین 
عثمانی )از طریق سیاست های فشار و ارعاب( تأمین نماید و از طرف دیگر از راه عناصر بومی تقویت نماید. سُریانی ها 
از عناصر سرآمدی بودند که برای این سیاست مناسب بودند و می توانستند در کنترل بر خلیج و عراق نقش 
ملی گرایی  می کرد.  اجرا  ارمنی ها  روی  بر  را  بازی  همان  روس،  تزار  نیز  شمال  در  نمایند.  ایفا  را  پیشاهنگ 
میسیونری«  فعالیت های  و  زودرس  کاپیتالیستی شدن  »مسیحیت،  یعنی  داخلی  فاکتورهای  با  که  زودهنگام 
نیرومند گردید، همانگونه که ارمنی ها را به سوی فلاکت سوق داد، سُریانی ها و کلدانیان را نیز به مصیبتی بزرگ 
)نسل کشی( دچار نمود. مکانیسم کاربردی در نسل کشی ارمنی ها، برای سُریانیان و کلدانی ها نیز به همان شکل 
عمل نمود. همان گونه که در شمال کُردستان افواج حمیدیه در شکل گیری فاجعه ی ارمنی ها به کار بسته شدند، 
در جنوب کُردستان نیز  ـ زودهنگام تر در منطقه ی بوتان و بهدینان ـ طی سال های 1840 از نیروهای بیگ نشین کُرد در 
برابر سُریانی ها استفاده شد. قتل عام سُریانی ها روی داد. نتیجتا هم جنبش کُردی به رهبری بدرخان بیگ که 
آن را به تحریک و اخلال گری ]یا پرووکاسیون[ کشانده بودند و هم جنبش ملی سُریانی به رهبری پاتریارک، 
نتوانستند از نابودی رهایی یابند. این تحریک و اخلال گری ای که صورت گرفت، منجر به توسعه و ریشه دوانی 
سلطنت و بروکراسی عثمانی در کُردستان و هژمونی انگلیس در عراق گشت. سُریانی ها بعد از این قتل عام باری 

دیگر نتوانستند به خود بیایند و در مسیر پراکنده شدن و دیاسپورا به سرعت پیش رفتند.
اسلام گرایی سنی از همان دوران امویان بدین سو، در برابر خلق های مسیحی همانند یک رژیم غارتگر عمل 
می نمود. فرصت نمی داد تا همانند خلقی شرافتمند زندگی کنند. از میان بردن مسیحیت ]در خاورمیانه[ از نظر 
فرهنگی و غنای مادّی، نشانگر دوره ای وحشتناک برای خاورمیانه بود. از بین رفتن این فرهنگ ها، به معنای از 
دست دادن یک ذهنیت و غنای مادّی عظیم و پسرفت هنر بود. مدرنیته ی کاپیتالیستی، مسئول اساسی تحقق 
این نسل کشی ها و نابودی ها می باشد. مزدوران و همکاری کنندگان مسلمان، دارای نقشی درجه ی دوم بودند. 
آنانی که به نام خلق ها در راه موجودیت و آزادی خواهی مبارزه می کنند، بایستی بسیار به خوبی بدانند که از 
طریق یک تحلیل صحیح تاریخی و اجتماعی و با دیدگاه مدرنیته ی دموکراتیک خواهند توانست مابقی میراث 

فرهنگی خویش را حفظ کرده و آن را آزاد نمایند.
1 . جِزیه : مالیات سرانه ای که دولت های اسلامی از اهالی غیرمسلمان و اهل کتاب ممالك اسلامی می گرفتند؛ جزاء
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سرگذشت پاکسازی هلن های خاورمیانه نیز دارای خطوط مشابهی است. کولونی شدن ایونیا که از سال های 
1000 ق.م آغاز شد، در 600 ق.م به مناطق داخلی و سواحل آن و به ویژه سواحل اژه نفوذ کرده و منجر به 
پایه ریزی تمدن نوینی شده بود. هلن ها، فرهنگ شرق را با موفقیت جذب و درونی سازی کرده و با سنتزی 
نوین در صحنه ی تاریخ ظاهر شده بودند. هلن در حوزه ی علم،  فلسفه و هنر مُهر خویش را بر دوره ای باشکوه 
زده بود و بعد از تمدن سومر به دومین مقطع بزرگ تمدن مبدل شده بود. برعکس آنچه تصور می شود، این 
تمدن منشأ خویش را از آتن و سایر شهرهای شبه جزیره ی یونان نمی گرفت؛ بلکه تمدن موجود در سواحل 
اژه، سواحل شمالی مدیترانه و دریای سیاه را  ـ از آتن گرفته تا مارسیلیا ـ به کولونی مبدل نموده بود. این تمدن 
همگام با فتوحات اسکندر، از سواحل اژه تا هندوستان انتقال داده شد. دوره ای آغاز شد که آن را عصر هلن 
)300 ق.م تا 250 ب.م( عنوان می نمایند. روم و بیزانس بر بستر فرهنگ مذکور توسعه یافتند. همان فرهنگ بر 
ساسانیان نیز تأثیر بسیاری برجای نهاده بود. از طریق سُریانی ها به زبان  و فرهنگ خاورمیانه ترجمه شد و 
یکی از شاهرگ های ظهور اسلام و توسعه ی آن بر مسیر حکمت )فلسفه( را تشکیل داد. خود بیزانس، به نوعی 
امپراطوری مسیحی ـ یونانی بود. هلن ها اگرچه همگام با اسلام به دوره ی پسرفت وارد شدند، اما تا فتح استانبول 
نیروی سیاسی خویش را ادامه  دادند. با فتح استانبول، حاکمیت سیاسی خویش را از دست دادند؛ اما آنان 
نیز همانند ارمنی ها همچنان نیروی اقتصادی و فرهنگی خویش را زنده نگه داشته و توسعه دادند. در حین 
به خویش  را  بازرگانی و صنعت کاری جایگاه مهمی  امپراطوری عثمانی، در زمینه ی دریانوردی،  شکل گیری 

اختصاص دادند. این موقعیت خویش را تا تأسیس دولت ـ ملت یونان )1829( تداوم بخشیدند.
پس از این برُهه، تاریخ برای آن ها نیز رو به ناگواری و تلخی نهاد. در اوایل سده ی بیستم به تدریج ضعیف 
می گشتند. پس از جنگ های بالکان و جنگ جهانی اول، وضعیت شان هرچه دشوارتر گشت. هم پیمانی ای که 
جمعیت اتحاد و ترقی با سرمایه داران یهودی برقرار نمود، هم علیه آن ها و هم علیه تمامی خلق های مسیحی 
عمل نمود. در جنگ به سبب طرفداری از انگلیس ، بهای گزافی پرداختند. ناچارشان نمودند که از بسیاری از 
شهرها و روستاها و ازجمله استانبول خارج شوند. سیاستی مشابه سیاستی که در مورد ارمنی ها و سُریانی ها 
اجرا شد، در خصوص آن ها نیز اجرا گردید. پس از جنگ رهایی ملی، از طریق مبادله1 ناچارشان کردند که 
وطن سه هزار ساله ی خویش را ترک گویند. یک منفعت مقطعی و ناچیز انگلیسی ها منجر به پاکسازی و نابودی 
یکی از مهم ترین فرهنگ ها و تمدن های تاریخ گشت. مابقی نیز از طریق فعالیت ترورمحور فاشیسم سفید ترک 
تقریبا به طور کامل از آناتولی بیرون رانده شدند. موجودیت شان حداقل به اندازه  ی تراژدی ارمنی ها و سُریانی ها، 
طی یک وضعیت حاد به پایان رسیده بود. فرجام و عاقبت خلق های سواحل دریای سیاه نیز به همان شکل رقم 
خورده و به همان تراژدی دچار گشتند. حال آنکه آن ها نیز )پونتوس ها( در همین حوزه، تمدنی هزاران ساله را 

ایجاد نموده و بدان حیات بخشیده بودند.
گُرجی ها نیز به عنوان خلقی مسیحی، در آناتولی شمال شرقی و در سواحل شرقی دریای سیاه از تاریخی 
بسیار قدیمی )از دوران هیتیت ها بدین سو شناخته می شدند( تمدنی را برپا کرده بودند. در دوره ی مسیحیت، تمدن شان 
رشد بیشتری هم یافته بود. آن ها نیز به سرنوشتی مشابه سرنوشت ارمنی ها دچار گشتند. توسعه طلبان اسلامی 
بخش بزرگی از سرزمین مادری شان را از دست آن ها قاپیدند و در منطقه ای کوچک در تنگنا قرار داده شدند. 
با دشواری های بزرگی دست به  ایفا نمود. این خلق که  این امر سهمی  سیاست های روسیه ی تزاری نیز در 

گریبان بود، هنوز هم نتوانسته خود را از آسیب هایی که دیده رهایی بخشد.

1 . مبادله ی یونانیان با ترك ها )و یا به عبارت صحیح تر کسانی که دولت ـ ملت ترکیه از آنان پشتیبانی می کرد( مطابق برخی معاهده ها صورت گرفت و دولت ها با بی وجدانی تمام و بدون 
توجه به روحیه ی خلق و پایبندی به خاك و وطن شان، آن ها را ناچار از کوچ نمود. »یاشار کمال« در اثر خود با نام »بنگر فرات خون است« به نحوی زیبا و استادانه برخی از ابعاد اجتماعی 

و تراژیك این مسئله را بیان نموده است. 
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یهودیت آناتولی همان طور که قبلا نیز بحث نمودیم، از دوران سلجوق بیگ بدین سو )در دولت یهودی خزر1، طی 
900 ب.م( با طبقه ی فرادست قبایل ترک در هم پیمانی به سر می برد. یهودیان با اشکال گوناگون این همزیستی 
را در قفقاز، کریمه، شرق اروپا و آناتولی نیز ادامه دادند. پس از اخراج شان از اسپانیا، آناتولی به پناهگاه امنی 
برای آن ها تبدیل شده بود. آنان در ]اداره ی[ مالیه ی امپراطوری چنان جایگاهی داشتند که قوم دیگری قادر به 
جایگزینی شان نبود و این مسئله در مقوله ی مذکور نقش مهمی ایفا نمود. در برابر خلق های مسیحی، پیوندشان 
با سلاطین و بروکراسی عثمانی به تدریج نیرومند شده بود. در دوران 1600ـ1550 به میزان گسترده ای دربار 
عثمانی را تحت کنترل خویش درآورده بودند. در اواخر سده ی نوزدهم و ربع اول قرن بیستم نیروی واقعی ولی 
نامرئیِ امپراطوری بودند. در مشروطیت دوم، کودتای 23 ژانویه ی 1913، جنگ جهانی اول و جنگ رهایی 
و  نمودند. موجدان  بازی  نقابی ترک گرایانه  با  و  نامرئی  به شکلی  را  استراتژیک  با موفقیت نقش رهبری  ملی 
برسازندگان واقعیِ ملت گرایی )فاشیسم( سفید ترک بودند. در تمامی پیشرفت ها و رویدادهای نهادین از اقتصاد 
گرفته تا فرهنگ و از امور نظامی گرفته تا سیاست خارجی، هم در مقوله ی ذهنیت و هم در ساختارین شدن 
مسلمان  ترک  بورژوازی  و  آن ها  میان  در  چالش ها  برخی  پیدایش  علی رغم  نقش،  این  بودند.  پیشاهنگ  آن 
آناتولی، هنوز هم ادامه دارد. جمهوری در تحلیل آخر به عنوان محصول هم پیمانی میان بورژوازی بروکراتیک 
تأسیس  از  بعد  یهودی  و هرچند سرمایه ی  علیه خلق های مسیحی ظهور کرده  و  یهودی  و سرمایه ی  ترک 
اسرائیل نسبتا پس کشید، این خصوصیتش را تا روزگار ما ادامه داده است. بدون احتساب نقشی که فرهنگ 
ایدئولوژی در آناتولی و از زمان سلجوقیان بدین سو دارد، نه  یهودی در زمینه ی انحصارات قدرت، اقتصاد و 
پاکسازی خلق های مسیحی و نه شکل گیری نخُبگان قدرت گرای اقتصادی و ایدئولوژیک ترک را نمی توانیم 
تحلیل نماییم. البته که بدون تحلیل این هم پیمانی،  به هیچ وجه نمی توانیم مجازات، تأدیب2، آسیمیلاسیون و 

نسل کشی ای که از دوران 1925 بدین سو علیه کُردها صورت می گیرد را درک کنیم.
چهره ی  آشکارسازی  به منظور  دفاعیات،  چارچوب  در  هستند،  پیش نویس  به شکل  که  ارزیابی هایی  این 
آلودگی و بی بصیرتی عظیمی در  این زمینه،  آناتولی هدفمند می باشند. در  تاریخ هزار ساله ی اخیر  حقیقی 
آگاهی تاریخی وجود دارد. بدون گذار از این آلودگی و بی بصیرتی، نه خواهیم توانست ارزش میراث فرهنگی 
خلق ها و به ویژه خلق هایی که در وضعیتی تراژیک قرار دارند را به صورت صحیح درک نماییم و نه خواهیم 
توانست آن را امروزه به صورت صحیحی زیسته، به آینده انتقال داده و با آزادنمودنش موفق به حیاتی برادرانه 

گردیم.
7ـ تمایزیابی قدرت و جامعه در فرهنگ خاورمیانه

تمایزیابی جامعه و قدرت در خاورمیانه و عمیق شدن استعمارگری ای که علیه خلق های مسلمان صورت 
باید تشریح گردند. در کتب  بنیادی ترین مسائل جامعه شناختی می آیند که  از  می گیرد، در صدر آن دسته 
رسمی تاریخ و جامعه شناسی، چنان رویکردی در پیش گرفته می شود که انگار مسائلی از این دست وجود 
که  انحصارات سرمایه  و  قدرت  آغاز می گردد.  قدرت  و  جامعه  تمایزیابی  با  نظر  یک  از  تمدن،  تاریخ  ندارند. 
به همراه آن تشکیل شدند، به نسبتی که از جامعه تمایز یابند، به عنوان نیرویی متمایز اقدام به غصب ارزش های 
افزونه ی جامعه می نمایند. ارزیابی هایی که مارکسیسم درباره ی تضاد و استثمار طبقاتی به عمل آورده است، 
در این خصوص حاوی میزان و سهم محدودی از واقعیت می باشند؛ اما چالش اصلی و به  تبع آن سرکوب و 

Hazara Türk Devleti : Hazara Yahudi Devleti . 1 یا Yahudi Hazara Türk Devleti ؛ خزرها در شمال غربی خزر و شمال کوه های قفقاز می زیسته اند. مقارن با 
ظهور اسلام حکومتی چهارصدساله ایجاد کردند. خزرها جهت حفظ استقلال خود در برابر بغداد و بیزانس به یهودیت گرویدند )مذهب کاراییم(. از نظر برخی صاحب نظران، اکثر یهودیان امروز 
از تبار خزرهایی می باشند که میان مناطق ولگا و قفقاز می زیسته اند و پس از انقراض حکومت شان به همه جای جهان پراکنده شده اند )کاراییم مذهب یا ایدئولوژی جهانشمول یهودیت است(.

Tenkil . 2 وTedib : واژه ی عربی تنکیل به معنای مجازات، گوشمالی و مایه ی عبرت ساختن )نباید با تنقیل اشتباه شود(، تأدیب و تهجیر )Tehcir( به معنای کوچاندن، سه بعُد از 
سیاست های کُردستیز عثمانی  و جمهوری ترکیه که در برابر خلق کُرد و با هدف آسیمیلاسیون آن ها اعمال شدند. مطابق این سیاست مخالفان و در رأس آن ها کُردها را مجازات کرده، سرکوب 

کرده و کوچانده و مابقی را نیز تأدیب یعنی تربیت خواهند کرد. 
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استثمار در سطح روابط بین جامعه و انحصارات سرمایه و قدرت تحقق می یابد. رویدادهای پدیدارینِ اینچنینی 
که در فرهنگ خاورمیانه رخ می دهند، جالب هستند. به سبب هژمونی بیش از پنج هزار ساله ی تمدن مرکزی، 
بایستی در فرهنگ اجتماعی خاورمیانه یک تاریخ مبارزه ی واقعی بین جامعه و قدرت مورد مشاهده قرار گیرد. 
نمود  تعریف  نیز  یا حالت صلحی  نوعی آتش بس موقتی  به منزله ی  را ماهیتا  رابطه می توان دولت  در همین 
که مطابق آن چالش و درگیری  بین جامعه و قدرت چارچوب بندی شده، برخی مقررات اساسی برایش وضع 
گردیده و مشروعیت بخشیده شده است. دولت به منزله ی نوعی آتش بس موقت، فُرم دولتِ دیفاکتو1 است که 
هنوز هنجارهای آن شکل نگرفته و بدان مشروعیت بخشیده نشده است. دولت به منزله ی نوعی حالت صلح نیز 
واقعیت دولتی است که هنجارهای آن شکل گرفته و بدان مشروعیت بخشیده شده است )میان جامعه و قدرت، 
قرارداد بسته شده است(. می توان سازش و قرارداد بین دین و قدرت را دولت نیز عنوان کرد. ادیان تک خدایی به واقع 
نوعی سازش جویی بر مبنای دولت  هستند در میان نیروهای روبه ترقی تمدن و اجتماعاتی که منافع شان از 
آن ها تمایز یافته و با آن ها به چالش افتاده اند. هنگامی که سازش صورت نمی گیرد، ادیان عصیانگر می شوند. 
هنگامی که سازش صورت می گیرد نیز بدان معناست که دولت مشروع پدید آمده است. تاریخ مسیحیت و 
اسلام مملو از نمونه هایی از این دست می باشد. مسئله ی تشکیل مذاهب نیز از چالش مابین »اقشاری از یک 
دین که با تمدن دولت گرا به سازش رسیده اند« و »اقشاری از همان دین که به سازش مذکور نرسیده اند«، 
سرچشمه می گیرد. مذهبی که به »سازش با قدرت« دست می یابد، دولتی می گردد و قشری که به سازش 
نمی رسد نیز به عنوان نیروی مخالفت، مبارزه اش را آشکارا یا پنهانی ادامه می دهد و سعی می نماید بدون قدرت 

و دولت، حیات واقعیت اجتماعی اش را تداوم بخشد.
قدرت های  و  امپراطوری  نیروهای  با  مسیحی  خلق های  چالش های  کردیم  سعی  قبلی  سرعنوان های  در 
اسلامی و بلایای بزرگی که بر سرشان آمد را ارزیابی نماییم. موردی که وضعیتش بیشتر نیازمند تشریح است، 

رابطه ی بین سایر جوامع و قدرت های منسوب به یک دین در خاورمیانه می باشد.
الف( در اسلام عربی و ازجمله ضمایم آفریقایی آن، همواره در طول تاریخ نوعی چالش و درگیری بسیار 
جدی مابین نیروهای قدرت طلب و دولتی با نیروهای اجتماعی خلق وجود داشته است. درگیری مزبور زمانی 
آغاز شد که هنوز حضرت محمد در قید حیات بود. دین اسلام )یک نوع برنامه ی ایدئولوژیک و سیاسی( به عنوان یک 
محصول مبارزه ی بین قبیله ی محروم ترِ تباری اتنیکی )قبیله ی هاشمی( که حضرت محمد نیز بدان منسوب بود، 
با رؤسای قبیله ی دیگری از همان تبار اتنیکی که ثروتمندتر بود و طبقه ی فرادست آن نیرومند شده بود، ظهور 
نمود. بعد از وفات محمد، تضاد و چالش شدت بیشتری یافت. به سبب همین چالش است که از چهار خلیفه ی 
نخست، سه خلیفه )یعنی عمر، عثمان و علی( کشته می شوند. معاویه به عنوان نماینده ی طبقه ی فرادست، موفق 
می شود که گرایش خود را طی این مرحله به سطح دولت خاندانی )دولت اموی( برساند. به غیر از آن، طرفداران 
اهل بیت )خانواده ی حضرت محمد( به عنوان یک نیروی اجتماعی و خوارج نیز به مثابه ی نیروهای اجتماعی رادیکالِ 
قبایل محروم تر، باقی ماندند. این، اولین انشعاب و تقسیم جدی »جامعه، طبقه و دولت« می باشد. این انشعاب 

و تقسیم، در طول مراحل بعدی و طی یک روند توسعه یافته و تا روزگار ما ادامه می یابد.
تحکیم  بی شماری  کوچک  دولت های  و  امپراطوری ها  حالت  به  را  خود  قدرت محور  اسلامِ  که  حالی  در 
)این را از طریق شریعت  می بخشد، هنجارهایش را تعیین می نماید و بدین ترتیب به خود مشروعیت می بخشد 
به عنوان خوارج و  را  نیز سعی می نمایند خویش  انجام می دهد(، مذاهب اسلام قدرت ستیز  اسلامی و مذهب سنی 
می گردند.  بدََوی  رفته رفته  جامعه،  قشر  محروم ترین  به عنوان  بخشند. خوارج  موجودیت  بیت  اهل  طرفداران 
بدوی شدن، بیشتر به معنای مبدل گشتن به زحمتکشان روستاییِ دارای ریشه ی غیرشهری و عناصر پرولتار 

Fiili devlet . 1 / دیفاکتو )De facto( معادل واژه ی fiili در ترکی؛ فعلی، در عمل، بالفعل
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شهری می باشد. در میان اعراب، پرولتارشدن به شکل بدََوی شدن خود را ملموس می گرداند و شکل می پذیرد. 
به فلاحان و  با مبدل شدن  فئودالیته ی قرون وسطی  بدویانِ  ادامه می یابد.  بدین شکل  ما  تا روزگار  امر  این 
کارگرانِ )عمله ها( کاپیتالیسمِ روزگار ما، تاریخ مشترکی را دارا بوده و در آن سهیم اند. طرفداران اهل بیت به 
نوعی نماینده ی طبقه ی متوسط اعراب هستند. در حالی که قشر محروم آن ها به حالت اجتماعات رادیکال ترِ 
از تشکلات دولتی  بسیاری  فرادست شان در  اقشار  دادند،  ادامه  را  و دولت  با قدرت  و علوی، مخالفت  شیعه 
نیروی  و  اجتماعی  نیروی  به عنوان  اساسی خود  با همین خصوصیات  بخشیدند.  تداوم  را  موجودیت خویش 
قدرت محور، در تمامی جغرافیای مسلمانان از مراکش گرفته تا هندوستان، به ویژه به طور متراکم تر در لبنان، 
سوریه، عراق و ایران امروزین موجودیت خویش را ادامه می دهند. اسلام قدرت طلب سنتی نیز از همان ابتدا 
از طریق التزام به هنجارهای دولتی )شریعت( و کسب مشروعیت )تشکیل مذهب سنی(، سعی بر تداوم موجودیت 
خویش تا به روزگار ما نموده است. در بنیان درگیری و ازهم گسیختگی فراوانِ نیروهای جامعه  و دولت عربی  ـ 
هم در طول تاریخ و هم در روزگار ما ـ واقعیت ژرف و همه جانبه ی »تمایز جامعه و قدرت« وجود دارد که حتی پوشش 

مشترک اسلامی نیز قادر به پنهان سازی و سرپوش  گذاری بر آن نگشته است.
و جنوب  پاکستان  افغانستان،  آن  از  آن سوتر  و  ایران  اسلامِ  در  قدرت  و  انفکاک جامعه  و  تمایزیابی  ب( 
بایستی  از برداشت غلط  نیز به صورت خط سه گانه ی مشابهی صورت می گیرد. جهت جلوگیری  شرقی آسیا 
با تأکید لازمه بگویم که مقصودم از توسعه ی خطی، خطی بودنی به حالت توسعه ی چرخه ای1 است و نه به 
حالت یک خط مستقیم. ایران یکی از عرصه هایی است که اسلام در آن دچار یک شکل  پذیری و شکل بندی 
ریشه ای گشته است. باید این را در معنایی وسیع و با احتساب ضمایمش درک نمود. اسلامی که در ایران شکل 
پذیرفت، اسلامی تحول یافته است. اگرچه با خطوطی کلی، شیعه عنوان می گردد اما دارای رهنمود و تفسیر 
باید تا به  وسیع تری می باشد. ماهیتا اسلام اهل بیتیِ طبقه ی متوسط می باشد. ادعایش این است که رهبر 
آخر از خانواده ی اهل بیت باشد و این برداشت را به مثابه ی حق، مبنا قرار می دهد. اعَمال ظالمانه ای که عمدتا 
دارندگان سنت سنی و امویان به هنگام فتح ایران توسط اسلام بدان دست زدند، سبب شد تا چنین گرایشی 
تقویت شود. همین امویان همیشه با رویداد قتل نماینده ی برگزیده ی اهل بیت یعنی امام حسین و هفتاد و 
دو یار وی در کربلا، یاد می شوند. اینکه ایران به سبب توسعه ی امپراطوری گونه  و فرهنگ غنی اش، اسلام را 
به صورتی متفاوت تر از سنت قدرت طلبی و جامعه ی عرب شکل بندی نمود، اقتضای سرشت آن است. چیزی 
که در اینجا مهم است، رویکرد چالش انگیز و منازعه آمیز اقشار فرودست و فرادستِ طبقه ی متوسط در قبال 
قدرت و جامعه می باشد. قشر فرادست به سبب عادات قدرت طلبانه ی میراث مانندی که از امپراطوری باقی مانده 
بود، درصدد برآمده تا با سوق دهی سریع اسلام به سوی دولتی شدن، زندگی کند. قشر فرودست نیز با آگاهی 
ژرف درباره ی سختی هایی که در طول تاریخ از سوی صاحبان قدرت کشیده است، سعی کرده که با اسلام به 
شکل یک جامعه ی مدنی و با جنبه ی قدرت ستیز آن زندگی کند. در تاریخ ایران اسلامی می توان این واقعیت 
را همیشه مشاهده نمود. کما اینکه در پس زمینه ی تاریخی و در سنت زرتشتی، همیشه یک چالش اینچنینی 
جامعه و قدرت که قدمت آن به چالش های ماد ـ پارس می رسد، وجود داشته و تا به امروز آمده است. در بنیان 

این امر نیز، انشعاب و تقسیم هیرارشیک جامعه ی قبیله ای نهفته است.
ایران تنها دارای سنت اتنیکی پارس نیست؛ در همان جغرافیا و سرزمین سنت های اتنیکی بسیاری وجود 
گشته اند.  ایجاد  مختلط  به صورت  دینی  و  اتنیکی  خصوصیات  اجتماعی،  ازهم شکافتگی های  حین  در  دارند. 
آن  نه کفه ی دینی  نماییم که  تعریف  با خصوصیاتی  فرادست،  قدرت  و  به منزله ی جامعه  را  ایران  می توانیم 
سنگین است و نه کفه ی اتنیکی اش. تعریف آن به صورت یک فُرم خودویژه که خصوصیات اتنیکی و دینی آن 

Çizgisel gelişme . 1 : توسعه و رشد خطی/ Çizgisellik : حیث خطی؛ خطی بودن/ Döngüsel gelişme : رشد و توسعه ی چرخه ای
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مختلط گشته و با یکدیگر عجین شده اند، می تواند آموزنده تر باشد. اگرچه گاه و بیگاه یکی از این دو جنبه بر 
دیگری پیشی گیرد، اما در طول تاریخ انشقاق و انشعابی رادیکال بین آن ها چندان مشاهده نمی گردد. به طور 
نمونه، نه همچون اعراب به صورت کلاسیک یک جامعه ی قومی شده و نه همچون یهودیان یک جامعه ی دینی 
گشته اند. احساس کرده اند که باید هویت خویش را همچون یک مدل سومی شکل ببخشند. وجود اتنیسیته ها 
و اعتقادات دینی پرشمار در ایران، نقش مهمی در این امر ایفا نموده است. بر پایه ی همین واقعیت با تأثیرات 
دویست ساله ی اخیر مدرنیته ی کاپیتالیستی به تقابل پرداخته اند. ]نظام ایران[ نه ملی گرایی و دولت ـ ملتی از 
نوعی که در کشورهای اروپایی دیده می شود را آزموده و نه مدل دولت ـ ملتی مشابه کشورهای عربی را ایجاد 
کرده  است. در مقابل هر دو مدل و از طریق حفظ خصوصیات تاریخی خویش، در تداوم مدل خویش اصرار 
ورزیده است. در پس عدم موفقیت مدل شاهنشاهی ایران، همین واقعیت نهفته می باشد. لیکن قادر نخواهد بود 
در مقابل مدرنیته ی کاپیتالیستی و کاپیتالیسم گلوبال، هستی اینگونه ی خویش را چندان ادامه دهد. یا تحول 
بنیادینی را از سر خواهد گذراند )از منظر قدرت و دولت این امر بسیار دشوار است؛ مبدل شدن به یک دولت ـ ملت لیبرال به 
معنای فروپاشی مدل دولت اسلامی کنونی خواهد بود( یا تجزیه خواهد گشت و با مبنا قراردادنِ ارزش های دموکراتیک 
مدنی سنت اسلام طبقه ی فرودست و بر پایه ی درونی سازی ارزش های روزآمد مدرنیته ی دموکراتیک،  به عنوان 
یکی از نیروهای پیشتاز برساخت مدرنیته ی دموکراتیک در برون رفت از کائوس خاورمیانه باری دیگر و به شکلی 

برازنده ی گذشته ی خویش، جایگاهش را در تاریخ خواهد یافت.
ج( ترک ها از نظر ریشه  به عنوان خلقی از گروه زبانی اورال  ـ آلتای، یکی از گروه های فرهنگی سرآمدی 
هستند که نخستین شکل خویش را حدود هفت هزار سال قبل در دامنه های جنوبی سیبری کسب کرده و 
نیز همانند  پروتو ـ ترک ها  تبدیل گشته اند.  قبیله ای  اجتماعات  به  و  آمده  پایین  به مناطق جنوبی تر  آنجا  از 
موردی که در هر فرهنگ مشابهی پیش آمده است، تنها همگام با توسعه ی تمدن پا به صحنه ی تاریخ نهاده و 
ظاهر شده اند. به ویژه متمدن شدن زودهنگام چینی ها که از همان گروه فرهنگی هستند )1500 ق.م(، راهگشای 
تأثیرپذیری قبایل و تیره های ترک و جای گرفتن شان در تاریخ گشت. چنانچه پیداست در قرن سوم ق.م، 
بیگ نشین هایی محلی تأسیس کرده اند. هرچه آمیخته ی قدرت می شوند، ناچار از ذوب شدن در درون چین 
می گردند. موجودیت اتنیکی خویش را تنها از طریق باقی ماندن به صورت قبایل می توانند حفظ کنند. هنگامی 
که نتوانستند با چین به سر کنند، به سوی غرب گسیل یافتند. دشواری های برآمده از بیابان های آسیای میانه، 
خشک سالی و افزایش جمعیت نیز نقش مهمی ایفا می کنند. مناسباتی با تمدن ایرانی داشتند که قدمت شان به 
سده های قبل از میلاد می رسید. روابط مشابهی با هندوستان نیز داشتند. کوچ های فزاینده ای که از قرن سوم 
بعد از میلاد به سوی غرب انجام دادند، از طریق دو گذرگاه اصلی، یعنی ازجنوب و شمال دریای خزر صورت 
گرفتند. در 450 ب.م از شمال به مرزهای امپراطوری روم غربی رسیده و چنان نیرومند شده بودند که قادر 
به اشغال روم بودند. توانستد با مرکزیت مجارستان امروزین تا اعماق ایتالیا و فرانسه پیش روند و حملاتی را 
ترتیب دهند. اما قادر نمی شوند خود را به صورت ماندگار به قدرت و دولت نهادینه شده مبدل نمایند. در همان 
تاریخ به مرزهای ایران نیز رسیده و با هجوم، آن را تحت فشار قرار می دهند. همچنین در 550 ب.م برای اولین 
بار دولتی با ریشه ی اتنیکی و به نام »گوک ترک  ها«1 تشکیل می دهند. بعد از این به ترک های اویغوری )۷40 
ب.م( می رسیم که آیین مانی را به عنوان دین رسمی می پذیرند. در قرن هشتم و نهم به عنوان سربازان مزدبگیر 
نقش مهمی در امپراطوری های عباسی و بیزانس ایفا نموده اند. برای اولین بار در قرن دهم به صورت توده ای به 

اسلام می گروند. »قره خانی ها«2 اولین بیگ نشین ترک هستند که مسلمان می شوند.
در سده های نهم و دهم در شمال و شرق خزر یک دولت یهودی ترک نیز موجودیت می یابد. ترک های 

Göktürkler . 1 گوك ترك لر به معنای ترك های آسمان یا آسمانی، Gök در زبان ترکی به معنای آسمان است.
Karahanlılar . 2 : قراخانیان؛ خاندانی که از ۸۰۰ تا 1۰5۶ میلادی در دو سوی ماوراءالنهر حکومت کردند. به آل افراسیاب نیز مشهورند.



کتاب پنجم 119

به عنوان  و  شده  سرازیر  ایران  سرزمین  اعماق  به  اسلام  به  گرویدن  با  که  بودند  ترک  تیره های  اولین  اوغوز 
خاندان سلجوقی شناخته می شوند. سلجوق بیگ به هنگامی که در دولت یهودی خزر یک سوباشی1 )فرمانده ای 
با رتبه ی معادل سروان( است، برای اولین بار همراه قبیله اش در ترکمنستان امروزین مابین رودهای سیحون و 
جیحون یک بیگ نشین را تأسیس می نماید. درگیری های شدیدی روی می دهند. طبقه ی فرادست قبیله های 
مزبور تجربه ی قدرت می اندوزند. لشکرکشی هایی برای به دست آوردن غنیمت به راه می اندازند. به این نتیجه 
می رسند که برای پیروزشدن و جمع آوری غنایم وافر باید مسلمان شوند. از همان سده ی نهم میلادی است که 
در دربار عباسیان یک گروه مهم سرباز مزدبگیر تشکیل می دهند. شهر سامرا را برایشان می سازند. واحدهایی 
از تبار سلجوقی تا اعماق سرزمین بیزانس نفوذ کرده، حملاتی را ترتیب داده و غنیمت جمع آوری می کنند. در 
مقابل خویش ترک های مسیحی را می یابند. در اوایل سده ی یازدهم به صورت دسته جمعی مسلمان می شوند. 
نام پسرانش که جانشین وی بودند میکائیل، موسی، یوسف و  اینکه  سلجوق بیگ در سال 1008 می میرد. 
ارسلان بود، نشان می دهد که از یهودیت بسیار تأثیر پذیرفته است. در این دوره، تمایزیابی و چالش های میان 
اقشار فرودستِ محروم و طبقه ی فرادست ثروتمند قبیله ها رو به افزایش می نهد. اولین قبایلی که از قشر الیت 
یا نخُبه ی قدرت طلب جدا می شوند، از سال 1018 به بعد ورود به مناطق مرکزی ایران را آغاز می نمایند. از 
دولتمردان آنجا می خواهند که آن ها را در مقابل رؤسای قبایل خویش حفظ نمایند. برای اولین بار در تاریخ 
به عنوان خلق و قبایل ترکمن )مترادف بدََوی در میان اعراب و کُرمانج در میان کُردها( به مخالفت با بیگ های خویش 

برخاسته و خواهان زندگی مستقل می گردند.
این اولین تمایزیابی و انفکاک جدی ای که در جوامع قبیله ای ترک مشاهده می شود، تأثیری ماندگار در 
تاریخ برجای گذاشت. این تمایزیابی و انفکاک که بر پایه ی قدرت و جامعه بود، مبارزه ی شدیدی را با خود به 
همراه آورد. پدیده ی ترک، از این تاریخ به بعد )تاریخ ترک ـ اسلام(، در حالت دو جناح پیش رفت که روابط بین شان 
بسیار چالش  برانگیز و منازعه آمیز گذشت. طبقه ی فرادست قبایل که پیرامون دستگاه قدرت سازماندهی یافتند، 
حیاتی به این شیوه را به حالت مسئله ی مرگ و زندگی درآورد. این حیات مبتنی بر قدرت که از همان بدو 
دولت ترک های یهودی خزر تشکیل شده بود، به تدریج نیرومند گردید و تا روزگار ما ادامه یافت. زندگی کردن 
بدون قدرت و دولت، برای این گروه های نخُبه یا الیت همیشه همسان با مرگ محسوب گشته است. امتیاز و 
مزیت قدرت را به سطح یک دین )دولت مقدس، مامِ دولت ـ دولتِ پدر2( ارتقا داده اند. بین الله و دولت )ظل الله = سایه ی 
خداوند(، رابطه  ای از نوع جسم= سایه  ی آن برقرار شده است. واژه های خدا و الله که مفاهیمی اخروی و سماوی 
بیگ نشین های  که  بود  بدین گونه  کرده اند.  کسب  محسوسیت  دولت  پدیده ی  در  چیز  هر  از  بیشتر  هستند، 
سلجوقی هم در داخل و هم در خارج، به حالت جنگجویان فوق العاده ای برای قدرت و دولت درآمدند. به غیر 
از این کار، خود را به کار دیگری مشغول نکردند. در بسیاری از دولت های خاندانی همچون عباسیان، غزنویان، 
سامانیان، اتابکان و تولون اغُلوها3 یا به عنوان نیروی نظامی اساسی خدمت کردند و یا خود مؤسس دولت شدند. 
در سال 1055 امپراطوری سلجوقی را پایه گذاری نمودند. پس از جنگ ملازگرد در سال 10۷1 در تمامی نقاط 
آناتولی بیگ نشین هایی تأسیس کردند. در سال 1086 امپراطوری آناتولیایی سلجوقی را بنا نهادند. جنگ میان 
بیگ نشین ها تا تأسیس امپراطوری عثمانی ادامه یافت. در امپراطوری عثمانی، به سطح بیشینه ی تکوین قدرت 
رسیدند. در کل این تمرکز قدرت ـ دولت، شریعت اسلام )هنجارهای حقوقی( هنجارهای اساسی را تشکیل می داد 

و مذهب سنی اسلام نیز ابزار بنیادین مشروعیت را.
در نظر قشر الیت و نخُبگان قدرت  ترک، عموما دین و به ویژه دین اسلام به تمامی بیانگر معنایی به صورت 

Subaşı . 1 : به معنای »میرآب« و رتبه ی نظامی معادل سروان است.
Ana-Baba devlet . 2 : دولت مادری و پدری

Tolunoğulları . 3 : نخستین  دولت  ترك  ـ اسلامی )۹۰5 ـ ۸۶۸ میلادی( که با استفاده از ضعف اتوریته ی مرکزی عباسیان در مصر توسط احمد بیك تأسیس گردید.
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یک ابزار قدرت است. دین خارج از حوزه ی قدرت، ارزش بسیار اندکی دارد. بدون درک بالایی از متافیزیک 
داده می شوند  انجام  آن هایی که  داد.  انجام  و جامعه  درباره ی دولت  تحلیل صحیحی  نمی توان  ترک،  قدرت 
نیز حاوی نقص و اشتباه بزرگی هستند. قشر الیت قدرت ترک از همان اولین مرحله ی بیگ نشینی، حتی در 
هیرارشی فوقانی قبیله، مفاهیم و نگاره  و نمادهای شَمَنیستی1 را به صورت بت واره درمی آورند. سَمبل پرستی در 
مقولاتی نظیر پرچم که در روزگار ما صورت می گیرد، از همان جا نشأت می گیرد. فتیشیسم توتمیِ قبیله نیز 
بسیار نفوذ یافته است. فتیشیسمی که مطابق آن تا زمانی که مرد یک عمل قهرمانی انجام نمی داد بر او نام و 
عنوان گذاشته نمی شد، با همین امر در پیوند می باشد. سه گانه ی »اسب، زن، اسلحه«2 در نزد قدرت بیگ نشین، 
ناموسی هستند و گویی خود زندگی می باشند. زندگی قدرت مندانه یعنی اسب، زن  ارزش های  مقدس ترین 
و اسلحه! این سه ژن اساسی در سلول بنیادین قدرت قرار داده شده و به حالت ویژگی های ژنتیکی درآورده 
شده اند. بین »الله مربوط به اسلام« و »قدرت«، حداکثرِ پیوند برقرار گردیده؛ تساوی و همسانی سرپوشیده ی 
خدا ـ قدرت ایجاد گشته و بنابراین بزرگ ترین قداست به قدرت و دولت بخشیده شده است. البته که در پس 

این قداست، غریزه ی تصرف غنایم )هر چیز قابل تصرف و آنچه هدف و حقِ فتح است( نهفته می باشد.
هرچند قشر الیت قدرت ترک برای آنانی که در فرهنگ خاورمیانه قدرت را از طریق اصطلاحات و مفاهیمِ 
اما آن ها در این کار تنها نیستند. از قرون  اینچنینی به سطح بیشینه می رسانند نقش پیشاهنگ داشته اند، 
وسطی تا روزگار ما نیروهایی که پیشاهنگ تمامی اقشار الیت و نخُبگان قدرت  بوده اند، گویی در میان همدیگر 
از همه  قبل  اما  و عنوانش ترک می باشد  نام  یا[ شخصیت ترک است که  ذوب گشته اند. همین ]ترک بودن 
ترکمن و ترک اجتماعی را سرکوب کرده، استثمار نموده و به حالت »اتَراکِ بی ادراک«3 )ترک های نافهم و جاهل( 
باز هم همین شخصیت ترک است که در مقابل ترک بودنِ اجتماعی، ظالمانه ترین  درآورده است. همچنین 
و  استعمار  استثمار،  سرکوب،  قدرت مدار،  ترک  بنابراین شخصیت  است.  داشته  را  برخورد  استثماری ترین  و 
قتل عامی را که علیه هیچ جامعه و یا خلقی روا نداشته است، علیه ترکمن ها اجرا نموده است. در این زمینه 
روش های بسیاری مورد استفاده قرار گرفته اند. برخی از این روش ها عبارتند از محکومیت به سربازی از ابتدای 
بروز  مقابل  در  قتل عام جمعی  به  اقدام  باقی گذاشتن،  مالیات گیری های جداگانه، جاهل  مرگ،  زمان  تا  عمر 
کوچک ترین واکنش آن ها، غارت نمودن مکرر، به تبعید فرستادن، سرکوب کوچک ترین خواسته ی دموکراتیک 
و  بیگانه  سرزمین های  به  برده  ها  به شکل  آن ها  فرستادن  به  اقدام  نباشد  کافی  داخلی  استثمار  وقتی  آنان، 
خلاصه ی کلام اینکه استفاده ی کامل از اصل »گوشت و پوستش ازآنِ تو، استخوانش ازآن من«؛ امروزه نیز 
پر کردن حومه های زاغه نشین از آن ها، بیکار گذاشتن بیش از نیمه ی آن ها به اقتضای سودهای انحصارگرانه، 
بیشینه سازی »دولت ـ ملت«گرایی و بی ارزش نمودن فرهنگ اجتماعی آن ها تا سطح هیچ شدگی. دومین رده ی 

»هویت ترکی یا ترکمنی«4 که بر این مبنا تشکیل شد، یک پدیده ی اجتماعی کاملا جداگانه می باشد.
ترکمن ها )ترک های مسلمانی که خارج از دایره ي قدرت باقی ماندند(، تمایز ریشه  داری که با قدرت داشتند را از همان 
دورانی که سلجوق بیگ هنوز در قید حیات بود، نشان دادند. اولین ]طوایف یا[ اویماق های5 محروم ترکمن، در 
سال 1005 جهت محافظت خویش در برابر ظلم بیگ ها، به غزنویان پناه برده بودند. بعدها با پس کشیدن به 
نواحی مختلف ایران، به ویژه شمال غربی آن و آذربایجان امروزین، سعی بر حفاظت از خویش نمودند. تلاش به 

Shamanism . 1 : آیین شَمَنی؛ جادوپزشکی، جادوگری قبیله
At, Avrat, Pusat . 2

Etrak-ı bi idrak . 3 : لفظی که دولت مداران ترك و طبقه ی فرادست بر طبقات و اقشار ستمدیده ی ترك و ترکمن با هدف تحقیر اطلاق می کردند. بازتاب آن تاکنون نیز حتی در 
فرهنگ ایرانی نیز قابل مشاهده است؛ بی جهت مضمون بسیاری از نکته های فکاهی را در ایران ترك ها تشکیل نمی دهند. توجه به مضمون جامعه شناختی چنین مقولاتی خردمندانه تر بوده 

و آموزنده تر است!
Türklük  . 4 ـ Türkmenlik ترك بودن و ترکمن بودن؛ شخصیت ترکی و ترکمنی

Oymak. 5  به معنای طایفه و قبیله، در زبان فارسی نیز واژه ی »اویماق« مرسوم می باشد.
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خرج دادند تا به حالت شاخه هایی وسیع در سرزمین های عراق و سوریه ی امروزین پناه بگیرند. در این اولین 
سده ها، همیشه گسست صورت گرفته است. در گذرگاه شمال خزر نیز رویدادهای مشابهی روی دادند. بیگ ها 
و سلاطین سلجوقی جهت رهایی از ترکمن ها، آن ها را همواره به قفقاز، عربستان، کُردستان و آناتولی می راندند. 
به غیر از آن هایی که به کار سربازی می آمدند، سایرین را به حال خویش رها می نمودند. سلسله کوه های جوار 
دریای سیاه و مدیترانه و استپ های1 آناتولی میانه سرشار از ترکمن ها گشته بود. شرایط دشوار حیات، فشار و 
استثمار، ترکمن ها را همیشه به سوی شورش و عصیان سوق داده است. به عنوان نمونه هایی مهم، در این زمینه 
می توان به مواردی اشاره نمود: در قفس نهادنِ سلطان سَنجر سلجوقی و حمل وی به همراه خویش2؛ گرویدن 
به مذهب علوی و گسست از تسنن قدرت گرا؛ توسعه ی جامعه ی مدنی از طریق تأسیس طریقت های پرشمار 
)از احمد یسَوی3 گرفته تا مولانا4، از بابا اسحاق5 گرفته تا شیخ بدرالدین6، از پیر سلطان عَبدال۷ گرفته تا شاه اسماعیل8، از شورش 
جلالی ها9 گرفته تا قیام اصناف( و شورش هایی که در این راه انجام دادند. فرهنگ مقاومتِ خویش را در سخنان پیر 
سلطان عَبدال، قره جااوغلان، کوراوغلو و دادال اوغلو10 به شکل حماسه ها به نمایش گذاشته اند. در برابر زبان 
عجیب و غریب دستگاه قدرت که اختلاطی از زبان فارسی و عربی بود، بازهم این ترکمن ها هستند که صافی و 
خلوص زبان ترکی را حفظ نموده اند. با خلق های خاورمیانه دوستانه زندگی کرده و همزیستی داوطلبانه ای را 

پیشه کرده اند.
باید هم از جوانب مادّی و هم معنوی بر روی هویت ترکمنی ]یا ترکمن بودن[ به عنوان فرهنگی اجتماعی، 
مدرنیته ی  دوران  در  است.  امری لازم  آن ها،  ذاتی  اجتماعی  تاریخ  برساخت  داد.  انجام  پژوهش های وسیعی 
کوچ نشین  جامعه ی  امکانات  گرفت.  قرار  دشوارتری  شرایط  چنبره ی  در  ترکمن ها  موجودیت  کاپیتالیستی، 
و حیات یکجانشین شان رو به کاهش نهاد. انگار نگه داشتن شان در شرایطی همانند سربازان معذب11 که در 
خطرناک ترین مناطق وظیفه دار می شوند کافی نبود، اکنون تلاش دارند در شرایط دشوار روزگار ما که به شکل 
بیکاری، مهاجرت به خارج و تمرکزیافتن در حومه های زاغه نشین نمود می یابد، موجودیت خویش را تداوم 
و  فشار  میان چرخ دنده های  در  است،  ملت  یک  در سطح  معنایی  بیانگر  که  ترکمن  تاریخی  هویت  بخشند. 
استثمار دولت ـ ملت و انحصارات کاپیتالیستی و در چنگال احزاب دولتی فاشیست و دین گرا، با نابودی رو در 
رو گردیده است. ناتوانی شان در زمینه ی تشکیل جنبش دموکراتیک خویش، مهم ترین نقش را در این امر ایفا 
می نماید. جنبش دین گرا و فاشیستی هدفمند در راستای قدرت ـ دولت که این خلأ را پر می کند، با تبدیل 
خصوصیات مطلوب هویت ترکمنی به مقوله ی ضد آن، بزرگ ترین خیانت را مرتکب شده و ضربه ای مرگبار را 

بر فرهنگ تاریخی ـ اجتماعی بسیار ارزشمند ترکمنی وارد آورده است.

Bozkır . 1 : کلاك؛ منطقه   ای که به طور طبیعی فاقد درخت است؛ استپ/ استپ: جلگه های وسیع علف زار؛ زمین پهناور مسطح که دارای آب و علف یا فاقد علف زار و خشك باشد.
2 . ترکمن ها سلطان سنجر را همانند گروگان ها در قفس گذاشته و به همراه خویش حمل می کردند تا با تهدید به کشتن وی، خود را از گزند سلجوقیان محفوظ بدارند. 

Ahmed Yesevi . 3 : از صوفیان و بانیان تصوف در ترکستان )متولد 1۹۰3 میلادی در روستای اسپیجاب یا سیرام قزاقستان امروزی ـ وفات در 11۶۶(
Mevlana . 4 : مولانا جلال الدین محمد بلخی که اگرچه از ایران برخاست اما در آناتولی و ترکیه ی امروزین طرفداران پرشماری یافت. امروزه مقبره اش در شهر »قونیه« در آناتولی قرار 

دارد و آیین او و مناسك عبادی ای که ترویج داد، هنوز هم در آنجا پیروانی دارد.
Baba İshak . 5 : بابا اسحق )بابا یك مقام و شخصیت مقاومت طلب دینی همانند پیر یا شیخ که در میان علویان رایج است( همراه با »بابا رفعت« با افکاری مساوات طلبانه دست به تبلیغات 

زده و از آدی یامان گرفته تا مرعش و حلب پیروانی یافت. بی رحمانه توسط نیروهای عثمانی سرکوب گشته و تنها تأثیرات سنتی ضعیف از آنان برجای ماند. 
Şeyh Bedreddin . ۶ : وی یك قاضی در اواسط سده ی پانزدهم میلادی در تراکیه بود که به همراه یارانش در برابر موسی چلبی یکی از پاشاهای عثمانی به مخالفت پرداخت. جملگی 

دستگیر شدند، رفقایش به قتل رسیده و خود نیز اعدام گشت.
Pir Sultan Abdal . 7 : از رهبران علوی که تحت فشار عثمانی ها قرار گرفت. در نتیجه ی این فشار با چشم امید به صفویان نگریسته و بدان ها متمایل گشت. جمله ی مشهورش بیانگر 

این امر است: !Açın kapıları şaha gidelim دروازه ها را بگشایید تا به شاه پناه بریم!
Şah İsmail . ۸ : مقصود شاه اسماعیل صفوی است که علویان در مقابل فشار عثمانی ها به چشم منجی به وی می نگریستند.

Celali ayaklanmaları . ۹ : شورش های عشیره ی جلالی در مقابل امپراطوری عثمانی که دارای جایگاهی مهم هم در تاریخ عثمانی و هم در تاریخ مقاومت و قیام های کُردی است.
Karacaoğlan, Köroğlu, Dadaloğlu . 1۰ :  نمادهای مقاومت خلقی در برابر ظلم عثمانی ها هستند. کوراوغلو در مناطق سیواس و دریای سیاه و کاراجااوغلان در چوکوراوُا مشهور 
است. این قهرمانان یاغی همانند نمونه ی »رابین هوود« با قدرت شخصی خویش به دفاع از خلق در برابر ظالمان می پرداختند. درباره ی هرکدام شان افسانه های بسیاری هست. حماسه ی آن ها 

به مضمون فیلم های سینمایی نیز تبدیل گشته  است. 
Azap askerleri . 11 : سربازان عذاب کش؛ در ارتش عثمانی ها به سربازان پیشاهنگی اطلاق می شد که تمامی کارهای دشوار را به آن ها سپرده، همیشه در صف پیشین حمله قرار 

داشتند و در معرض کشته شدن بودند.
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باید به خوبی دانست و این ادراک را نهادینه نمود که ترک ترکمن تبارِ تاریخی و اجتماعی که عموما در 
آسیای میانه و قفقاز و به ویژه در آناتولی به سر می برد، در قیاس با هویت ترکِ قدرت گرا، جنسیت گرا، دین گرا 
متفاوت  بسیار  پدیده ای  و  است، تشکل  قدرت ـ دولت تشکیل شده  میان چرخ دنده های  در  ملی گرایی که  و 
توطئه گری  فاشیست ـ  ملت « گرایانه ی  »دولت  ـ  ساختاربندی های  از  را  ترکمن ها  باید  اینکه،  مهم تر  می باشد. 
که در نهالستان مدرنیته ی کاپیتالیستی و از طرف عناصری غیرترک و به مصنوعی ترین شیوه تشکیل شده 
وطن  دموکراتیک،  پایه ی »جمهوری  بر  و  بخشید  تمایز  درآورده شده اند،  سیاه ـ سبز  رنگ های سفید ـ  به  و 
دموکراتیک و ملت دموکراتیک« به عناصر مدرنیته ی دموکراتیک متحول ساخت. جهت این امر باید »سیاست 
به خودگردانی«  مربوط  عملی  اقدامات  و  »سازماندهی  و  مدنی«  جامعه  ی  بر  مبتنی  »گرایش  دموکراتیک«، 
از این مقولات و فرهنگ سنتی ترکمن ـ ترک تشکیل داد و فرهنگ معاصری را  را مبنا قرار داد و سنتزی 
ایجاد نمود. مسئله ی اساسی جنبش دموکراتیک ترکیه، تعریف صحیح این فرهنگ از کلیه ی جوانب تاریخی 
و اجتماعی اش، پژوهش در باب آن، صیانت از آن و جهت این کار نیز آموزش دادن، سازماندهی کردن و وارد 
عرصه ی عمل گردانیدن ]اعضای فرهنگ مزبور[ و بدین ترتیب درآمیختن و یکی نمودن آن با نظام مدرنیته ی 

دموکراتیک می باشد.
با فرهنگ  آناتولی و مزوپوتامیا وجود دارند که  نیز در  از ترکمن ها، خلق ها و فرهنگ های دیگری  به غیر 
اسلامی زندگی می کنند. اقلیتی عرب که در جنوب کوه های توروس زندگی می کنند، از دوران فتوحات اسلامی 
به جای مانده اند. این فرهنگی است که به سبب از دست  دادنِ امتیاز قدرت، به تدریج دچار محرومیت می گردد. 
طبقه ی فرادست آن در میان قشر نخُبه ی حاکم ترک ذوب شده  است. فرهنگ عربی اقشار محروم نیز تحت 
تأثیر آسیمیلاسیون واپس نشسته و رفته رفته از کارایی افتاده است. هرچند با کُردها به طور مختلط زندگی 
می کنند، اما موجودیت خویش را حفظ کرده اند. در شرایط کاپیتالیسم به تدریج تداوم موجودیت شان دشوارتر 

می گردد.
گروه های آلبانیایی و بوسنیایی که ریشه ای بالکانی دارند، بازنمود نوعی فرهنگِ مرتبط با قدرت هستند. در 
زمینه ی هویت، چندان دچار تمایز و انفکاک نگشته اند. سعی می کنند موجودیت خویش را در درون بروکراسی 
ادامه دهند. بسیار پایبندِ ایدئولوژی رسمی می باشند. به اقتضای منافع خویش، سرسختانه از ملی گرایی ترک 
دفاع می کنند. اقشار محروم که از نظر کمّی شمار کمتری دارند، به پرولتاریا تبدیل شده و در فعالیت های 
جنبش زحمتکشان ایفای نقش می کنند. به اقتضای ایدئولوژی رسمی قدرت، در زمینه ی تعلق اتنیکی اصرار 

نمی ورزند.
با  نزدیک  پیوندی  داشتن  می دهند.  تشکیل  را  پرنفوذتری  گروه های  دارند،  قفقازی  ریشه ای  که  آن هایی 
قدرت و جای گرفتن در میان قشر نخُبه ی قدرت، جایگاه توانمندتری را در فرهنگ شان یافته است. هرچند 
آرزوی سرزمین مادری را در سر دارند اما تا دوره ی اخیر نیز بازگشت تنها یک خیال بود. بعد از فروپاشی اتحاد 
جماهیر شوروی، دوباره با سرزمین مادری خویش روابطی برقرار نمودند. آن هایی که ریشه ی بالکانی دارند نیز 
وضعیتی مشابه دارند. جای گرفتن در طیف و جناح نیرومند، نوعی سنت اقشار فرادست آن ها است. همان گونه 
که در سطح رهبری در جنبش های انقلابی مشارکت نمودند، می بینیم که در جنبش های دست راستی نیز به 

شکلی مشابه مشارکت نموده اند.
هرچند برای سرزمین آناتولی و مزوپوتامیا توصیفی به شکل موزاییک فرهنگی، اصطلاحی مناسب است اما 
جای تأسف است که همانند موزاییک هایی که از اعماق خاک بیرون می آیند، گرد فرسودگی بر سیمایشان 
نشسته است. این موزاییک های فرهنگی به سبب پروژه ی دولت ـ ملت در راستای آفریدن جامعه ی هموژن، 
گویی به صورت سنگ ریزه هایی درآورده شده اند و قتل عامی علیه موجودیت شان صورت می گیرد. موجودیت های 
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محافظت  باید  قطع  به طور  که  هستند  تاریخی  میراث هایی  نیز،  باشند  اقلیت  موقعیت  در  هرچند  فرهنگی 
شوند. خصوصیت نسل کُشانه ی دولت ـ ملت بیشتر از همه چیز در سیاست هایی بازتاب می یابد که در برابر این 
فرهنگ ها پیشه می کند. نابودی موجودیت های فرهنگی پرشمار از طریق همین سیاست ها، مهم ترین بخش 
قتل عام هایی است که مدرنیته ی کاپیتالیستی در اقصی نقاط جهان انجام می دهد. در کنار اعمال زورمدارانه  ای 
که علیه موجودیت های فرهنگی ِ دارای موقعیت اقلیت صورت می گیرد، از لحاظ اقتصادی نیز آن ها را از ارزش ها 
محروم ساخته و بدین ترتیب زندگی آن ها تقریبا به حالت ناممکن درآورده شده است. انگار این قانون را پیاده 
می کنند: اگر در چارچوب فرهنگ خود به زندگی ادامه بدهی و تسلیم فرهنگ اکثریت نشوی، گرسنه و بیکار 
باقی خواهی ماند! بدون مشارکت در فرهنگ رسمی دولت ـ ملت، بدون دست برداشتن از فرهنگ خویش و 
بدون مبدل سازی مشارکت مزبور به تسلیم شدگی، جایگاه یابی در جامعه و کسب ترقی، از طریق هزار و یک 
مانعی که بر سر راهت قرار داده می شود به صورت غیرممکن درآورده می شود. بدین ترتیب عضویت در جامعه ی 

هموژنِ رسمی، گریزناپذیر می گردد.
فاشیسمی که در جریان جنگ جهانی دوم در اروپا آزموده شد، مدرنیته را ناچار نمود تا پروژه ی جامعه ی 
هموژن را دوباره بررسی نماید. به عنوان آلترناتیو، از طریق پروژه ی اتحادیه ی اروپا چرخشی به سوی کثرت گرایی 
بنیادین  ارزش  یک  به عنوان  را  فرهنگی  کثرت گرایی  ماهوی،  لحاظ  از  پست مدرنیته  دادند.  فرهنگی صورت 
پیش می کشد، لیکن از مبدل شدن به آلترناتیوی برای مدرنیته ی کاپیتالیستی به دور است. تمام فرهنگ هایی 
که خارج از هویت فرهنگی رسمی زندگی می کنند، در تحلیل آخر به حاشیه رانده می شوند، بدین ترتیب یا 
خودبه خود یا از طریق متد استثمار کاپیتالیستی و فشار غیرمستقیم و یا از راه سیاست های هدف مندِ دولت ـ 
ملت در راستای آفریدن جامعه ی هموژنِ رسمی، با نابودی و زوال یافتن از طریق نسل کشی روبه رو می باشند. 
صحیح ترین راه مقابله با این امر این است که جهت حفظ و آزادنمودن موجودیت فرهنگی، یک نگرش مبتنی 
بر هویت فرهنگی نافروبسته و باز پذیرفته شود، سنتزی از آن و سایر فرهنگ ها تشکیل گردد و در مرحله ای 
بالاتر اقدام به مطرح سازی و پیشبرد پروژه های مشترک زیستن شود. از سرآمدترین این پروژه ها می توان به 
ملت دموکراتیک؛ شهروندی متکی بر قانون اساسی؛ جمهوری دموکراتیک و نگرش کثرت گرایانه  به وطن و 
فرهنگ اشاره نمود. سازمان  های سیاست دموکراتیک و جامعه ی مدنی و نیز روش های خودگردانی دموکراتیک 
ابزارهای اساسی اجرایی این پروژه ها به شمار می روند. رهیافت و راهکار مدرنیته ی دموکراتیک هم جهت  از 
حفظ فرهنگ های سنتی و آزادنمودن شان و هم جهت احیایشان از طریق ایجاد سنتزی متشکل از آن ها و 

فرهنگ های معاصر، نیازی حیاتی می باشد.

ب( واقعیت کُرد در عصر کاپیتالیسم
وقتی در دوران کودکی با سیستم آموزش ابتدایی ترُک روبه رو گشتم، واقعیت کُردبودنی که به گونه ای مبهم 
و خیال آسا قابل تشخیص بود، در ذهن و روحم منجر به شکل گیری علامت پرسش هایی گشته بود. طبیعتا 
نمی توانستم بپذیرم که ترُک شوم. به سبب همین تحمیل، آغاز به احساس تأثیری خوارکننده در اعماق روحم 
نموده بودم. اولین چیزی که به ذهنم خطور نمود، جستجوی پیوندهای خانوادگی مرتبط با ترک ها بود. پیوند 
خویشاوندی ای که طرف مادری ام از دور با ترک ها داشت، چندان نمی توانست به یک نیروی چاره ساز تبدیل 
واقعیت  این  از  نمی توانستم  می گردید.  احساس  آشکارا  پدرسالارانه  کُردی  هویت  یک  ترتیب،  هر  به  گردد. 
بگریزم. اما اولین جراحت در دبستان ابتدایی در پیوند با همین واقعیت در من ایجاد شده بود. آگاهی ناشی از 
اولین تماس با هویت کُردی که در ذهن من ایجاد گردید، به عنوان واقعیتی بسیار معضل دار بدین گونه تشکیل 
شد. عواطف مشابه نزد هم سن و سال های من چندان ایجاد نمی شد. راه جبرانِ تفاوت داشتنم با کودکانی که 
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هویت ترکی جمهوری را  ـ در روستای قدیمی ارمنی که دبستان ابتدایی ام در آن قرار داشت ـ می پذیرفتند، از مسیر جلب 
توجه آموزگاران می گذشت. پیداست که از همان دوران دبستان ابتدایی تکاپویم برای شاگرد اول بودن، یک 
روش دفاعی در برابر موارد نامطلوبی  بود که شاید از واقعیت کُرد نشأت می گرفتند. می خواستم متفاوت بودن 
و جنبه ی خودویژه ی خویش را بدین گونه اثبات نمایم و در این کار موفق هم بودم. این موفقیتم را تا آخرین 
کلاس دانشگاه همچنان ادامه دادم. با این روش، جدیت خویش و توان آدم شدن را برای »دوست و دشمن« 

اثبات کرده بودم. دیگر می توانستم دست به کارهای مهم بزنم!
در واقع آگاهی دینی را که سنتی تر بود، در باب حفظ کردن سوره های قرآن کسب کرده بودم. سی و سه 
سوره ی کوتاه را حفظ کرده بودم. پای منبر ملای روستا می نشستم و توانسته بودم با اقامه ی نماز در پشت سر 
وی، کسب ترقی نمایم. واکنش ملا این بود: »عبدالله اگر با این سرعت پیش بروی، پرواز خواهی کرد!« این 
کارم، یک روش تأثیرگذاری و گشودن مسیری دیگر از جانب من بود. بدین ترتیب در نزد جامعه ی سنتی نیز 
موقعیتی برگزیده به دست آورده بودم. این دو روش را کافی می دیدم. علاقه ی چندانی به سایر موضوعات در 
من به وجود نیامد. هنگامی که گاه و بیگاه به عملگی می پرداختم نیز می توانستم نمونه باشم. در سایر موضوعات 
نیز همیشه خود را دور نگه می داشتم. البته راه پیمایی های کوهستانی، مارکُشی و شکار پرندگان نیز ازجمله 

مشغولیاتی بودند که پیشاهنگ و طلایه دار آن ها بودم.
در سال 1969 ابتدا جسارت گام گذاشتن به حیطه ی اندیشه ی سوسیالیستی و در 19۷0 نیز به حوزه ی 
فعالیت های مرتبط با هویت کُردی را نشان دادم. می خواستم هر دو را با همدیگر پیش ببرم. شیوه ی کارم بر 
روی این واقعیاتی که حاوی مسائل و مشکلات بزرگی بودند، در ابتدای امر نمی توانست از داشتن خصوصیاتی 
انقلابیگریِ  را دوران  بود که آن  فراتر رود. دوران، دورانی  بود،  اعتقادی و دگمای آن سنگین تر  که جنبه ی 
شعاری عنوان می کردند. سعی داشتم از طریق چند شعار اساسی پیش بروم. البته که همیشه به اساتید توجه 
داشتم: شعارهایی نظیر »کُردها وجود دارند«، »مسئله ا ی به نام مسئله ی کُرد وجود دارد«، »تعیین سرنوشت 
ملت ها به دست خود آن ها، یک حق است«، »حق تشکیل دولت نیز وجود دارد«، »صحیح ترین راه حل مسئله ی 
ملی، با سوسیالیسم امکان پذیر است«، »می توان ریسک جنگ رهایی ملی را به جان خرید« و »اگر تأسیس 
حزب مشترک ]با ترک ها[ میسر نشود نیز، می توان یک حزب ملی تأسیس نمود« ازجمله شعارهای سرآمدی 

بودند که تقدیس نموده بودم.
در عمل نیز از همان دوران کودکی بدین سو، یک صیاد رفاقت بودم. مسئله  و دغدغه ی اساسی من، تشکیل 
واحدهای کوچک کودکان بود. برای این کار از هر چیز استفاده می نمودم. حتی در مسیر رفتن به دبستان 
ابتدایی، یک جماعت نمازخوان برای خویش تشکیل داده و آغاز به پیش نمازی کرده بودم. جلسات مارکُشی، 
جنگ شکار پرندگان و کمپین های جمع آوری گُل حسرت همیشه در دستور کارم بودند. همیشه بهانه ای یافته 
و به دنبال دوستان کودکی ام می گشتم. خانواده ها در این مورد بسیار هشیار گشته بودند. در پی چاره ای برای 
نوع  این  بودم. همان طور که   1)Dînê Çolê( آخر من یک »مجنون کوهی«  بودند.  از من  حفظ کودکان شان 
کنجکاوی ها هم نشان می دهند، چهره ی جامعه ی سنتی و مدرن برایم ارضاکننده نبودند. خلأهای عمیقی در 
روح و ذهنم ایجاد گشته بودند. آنچنان که پیدا بود به هیچ وجه به آسانی ارضا نمی گشتم. یک فرزانه ی پیر 
روستایمان به شکلی هشدارآمیز یک بار به من گفت: »مثل جیوه  هستی و نمی توانی سرجای خود بایستی«! 
حقیقتا نیز در همان مسیر بودم. اصطلاحات توقف و ایست، برای من ایجاد نشده بودند! هنگامی که با چنین 
سرعتی به کلاس آخر دانشگاه رسیدم، دیگر آزمون بلوغ را گذرانده و به وضعیتی رسیده بودم که می توانستم 

گام هایی جدی در راستای امور مقدس بردارم.

Dînê çolê - Dînê çiya . 1 در زبان کُردی به  معنای مجنون صحرا و کوهستان!
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وقتی در اوایل 19۷0 پرداختن به امور ملی و اجتماعی کُردها را آغاز نمودم، چالش های بسیاری داشتم. 
اما  بودم  از سنتی بودن جدا شده  داشتم.  به صورت مختلط  را  پیر  بسیار  و  بسیار جوان  گویی یک شخصیت 
مدرنیته را نیز نتوانسته بودم بپذیرم. هر دو نیز همچون لباسی عاریتی بر تنم زار می زدند. هر دو را نیز صرفا 
انقلابیگری به دور بودم. به  انجام  از  از این لحاظ،  اینکه عریضه خالی نباشد بر تن کرده بودم. در واقع  برای 
عبارت صحیح تر بین چکش و سندان گیر کرده بودم، گویی در درّه ای قرار داشتم که سیل پرخروش آن هر 
لحظه ممکن بود مرا غرق سازد و به خفگی بکشاند. نه تنها در آن قرار داشتم، بلکه برای خفه نشدن به طور 
مستمر می گریختم. دو مکانیسم در پیش رو داشتم که خود را همچون ابزاری برای رهایی جلوه گر می نمودند: 
ملی گرایی کُرد و چپ گرایی ترک. با هر دو نیز به تعامل پرداختم. هر دو نیز جوانبی داشتند که علاقه ام را به 
خویش جلب می کردند. گرایشاتی به شکل طرفداری از بارزانی  و طرف داری از طالبانی1 در حوزه ی فعالیت های 
کُردی مطرح بودند. با شاگردان شان ارتباط برقرار می کردم اما رضایت بخش نبودند. مبارزی چپ گرا بودن به 
طرفداری از ماهر چایان ـ دنیز گزمیش ـ ابراهیم کایپاکایا2 به روحیه ی من نزدیک تر بود، اما از وضعیتی که 
بتوانم به این نوع مبارزبودن برسم دور بودم. به این بسنده کرده بودم که سمپاتیزان و طرفدار ماهر چایان باشم.

نمودم.  آغاز  را  نظراتم  تبلیغ رسمی  به زعم خویش  زمستان سال 19۷5  در  داشتم،  که  روحیه ای  این  با 
فعالیت تئوریک و تبلیغات را به طور توأمان انجام می دادم. پس از بایکوتی که بعد از قتل  ماهر چایان و رفقایش 
در 30 مارس 19۷2 در »قزل دره«، برپا نموده بودیم و هفت ماه زندانی شدن در زندان ماماک )آوریل تا اکتبر 
19۷2(، با جلسه ای که در نوروز سال 19۷3 در دامنه های سد »چوبوک« انجام دادیم، شهامت و مسئولیت آغاز 
ضعیف ترین پراکتیک گروهی را نشان دادم. در نظر من، واقعیت کُرد دیگر با نتایجی که از این پراکتیک گروهی 
کسب می شد، در پیوند بود. بعدها بسیار اندیشیدم: آیا ابزار بهتری به غیر از گروه برای رسیدن صحیح به واقعیت 
کُرد وجود داشت؟ هنوز هم معتقدم که همین روش تشکیل گروه، صحیح ترین روش رسیدن به واقعیت است. 
نه تنها اعتقاد داشتم بلکه حقیقتا نیز راه رسیدن من به یک شخصیت خلّاق انقلابی )و حتی محافظه کار و ضدانقلابی 
نیز( از مسیر تشکیل گروهی کلکتیو می گذشت که ابزار اغماض ناپذیر آن می باشد. هنوز هم باور دارم که یک 
فرد فاقد گروه و سازمان، نمی تواند یک انسان اجتماعی شود. البته محتوا و فُرم ابزار، فاکتور اساسی تعیین کننده 
برای نتیجه گیری از آن می باشد. من باید گروه را رشد و پیشرفت می دادم و گروه نیز مرا. تا وقتی که گروه در 
نوامبر سال 19۷8 خود را به صورت حزب کارگران کُردستان )PKK( اعلام نمود، چندان نمی توان گفت که از 
موقعیتی در حد پژوهش در باب حقیقت و اشاعه ی آن گذار کرد. گروه ما در زمینه ی سیاست حتی ناشی هم 

محسوب نمی شد؛ اما از فضای عمومی سیاست و خشونت نیز تأثیر می پذیرفتیم.
نبودیم.  فضای مذکور  در  موجود  از گروه های  از هیچ یک  کودتای 12 سپتامبر 1980 چندان جلوتر  تا 
لبنان[3  و  ]یعنی سوریه  خاورمیانه  به  رو  که  و حرکت گشایش آمیزی  در 19۷9  ترکیه  مرزهای  از  خروجم 
به  نظام مند  بازگشت  می نمود.  باز  بیشتر  هرچه  را  ما  ]دید[  افق  واقعیت،  بود.  استراتژیک  گام  یک  نمودیم، 
مبارزه ی مسلحانه، ما را به کسب نوعی آگاهی پیشرفته تر از آگاهی خویش ناچار نمود. سعی نمودیم درباره ی 

1 . منظور، »جلال طالبانی« دبیر کل »اتحادیه ی میهنی کُردستان« است.
Mahir-Deniz-İbrahim . 2 : ماهر چایان رهبر THKP-C در درگیری با ارتش ترکیه در قزل دره واقع در منطقه ی دریای سیاه جانش را از دست داد،  دنیز گَزمیش بنیانگذار 
THKO به همراه رفقایش اعدام گشت، ابراهیم کایپاکایا رهبر TIKKO در زندان و در زیر شکنجه جان سپرد. آن ها سه تن از رهبران و طلایه داران مبارزات چپ و مارکسیستی در 
ترکیه بودند که هرچند به گروه های فکری و مبارزاتی جداگانه ای تعلق داشتند اما در روحیه ی مبارزه برای آزادی و همبستگی نمونه ی بی نظیری را به نمایش گذاشتند )آنان همچون مبارزان 
انقلابی و آزادیخواه ایرانی یعنی بیژن جزنی، علی رضا نابدل، مرتضی کیوان، کرامت الله دانشیان، خسرو گُل سرخی و دیگر سوسیالیست های پیکارگر بودند(. ماهر چایان جهت آزادی دنیز 
گزمیش و رفقایش از زندان، اقدام به ربودن سفیر اسرائیل نمود ولی دولت ترکیه و اسرائیل طی حمله ای آنان را همراه با سفیر اسرائیل به قتل رسانید. دنیز گزمیش و رفقایش حسین اینان 
و یوسف اصلان در زندان به دار آویخته شدند. دنیز گزمیش با شهامتی بی مانند، در حین اعدام خود به چهارپایه ی زیر پایش لگد زد. ابراهیم کایپاکایا نیز در مقابل درخواست دولت جهت 
تسلیم شدن مقاومت کرد و در تاریخ 1۸ می 1۹71 در زندان دیاربکر زیر شدیدترین شکنجه ها جان سپرد. مبارزات انقلابی در ترکیه و ازجمله مبارزات جنبش آزادی خواه کُرد با کسب روحیه 

از این شخصیت های مبارز و جسور آغاز گردیدند. 
3 . در ادبیات سازمانی حزب کارگران کُردستان، وقتی از استقرار رهبری حزب و کادرها در »خاورمیانه« )Ortadoğu( بحث می شود منظور خروج آن ها از ترکیه و استقرار در کمپ بقاع لبنان 

و سپس سوریه می باشد. یعنی مقصود از خاورمیانه، همان منطقه ی سوریه و لبنان است. در متن با توجه به تاریخ رویدادها، به شکل استقرار در لبنان و سوریه برگرداندیم.
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رابطه ی بین خشونت و کُردستان تحقیق کنیم. پیکار پانزدهم آگوست، سرآغاز پروسه ای گشت که ظاهرا کفه ی 
نظامی و درواقع کفه ی سیاسی آن سنگین تر بود. به تدریج رابطه ی بین سیاست و خشونت آشکار می گشت. با 
این اقدام بود که شخصیت اجتماعی، خلّاقیت فرد، نیروی سازماندهی، اجتماعی بودنِ ملی و آزادی زن بهتر 

روشن می گردید.
دومین هجرت بزرگ که با رفتنم به اروپا صورت گرفت )اولین هجرت همان بود که در مسیر حضرت ابراهیم به سوی 
سوریه و لبنان انجام دادم؛ حتی باید هجرتم به شهر که در پیوند با عصیان روستا بود را نیز بر آن افزود(، به کسب شناخت هرچه 
نزدیک تر از واقعیت بین المللی یاری رساند. دوران اسارت در امرالی که از اوایل 1999 آغاز گردید، ناچارم نمود 
تا واقعیت را به صورت عمیق تر و کلیت مندتر درک نمایم. میزان حقیقتِ موجود در دوران امرالی، پیشرفته تر از 
حقیقتِ موجود در ادوار قبلی بود. پیشرفت های مهمی از مقوله ی انتزاعی به سوی ملموس، از دگماتیسم به سوی 
از اکونومیسم به سوی  از »دولت ـ ملت« گرایی به سوی دموکراتیسم،  از ناهشیاری به سوی هشیاری،  رئالیسم، 
مدرنیسمِ  به  کاپیتالیستی  مدرنیته ی  از  ملت«گرایی(،  »دولت ـ  و  )سرمایه داری، صنعت گرایی  کاپیتالیستی  مدرنیته ی 
دموکراتیک و از تاریخ پژوهی ایده آلیستی به تاریخ پژوهی علمی ـ فلسفی صورت دادم. شخصیت حقیقت جو در 
تصوّف اسلامی نیز بسیار مورد تأمل قرار گرفته و مراتبی به آن اختصاص داده شده است. سخن گفتن و اقدام 
عملی درباره ی سرنوشت ملت ها و جوامع، ارتباط تنگاتنگی با مراحل حقیقت جویی دارد و به نسبت حقیقتِ 

مرتبط با نتایج عملی تعیین می شود.
از  کدام  هر  واقعیتِ  با  مقایسه  در  کاپیتالیستی،  مدرنیته ی  با  تماس  آغاز  در  کُردستان  و  کُرد  واقعیت 
همسایه  های خود نه بسیار پیشرفته تر بود و نه عقب مانده تر. حتی هنگام مقایسه ی آن با نمونه های مشابه در 
سطح جهانی، می بینیم که بین شان شکافی جدی وجود ندارد. شاید حتی موارد بیشتری داشته باشد ولی چیز 
کمتری ندارد. گسست از واقعیت جهانی، در اصل از ابتدای قرن نوزدهم آغاز می گردد. قرن نوزدهم از نظر 
تاریخ ملی مطرح می شود. تقسیم بندی های دین محور  بر  تاریخ جهانشمول، دوره ای است که آگاهی مبتنی 
جوامع به تقسیم بندی های ملت محور تبدیل می شوند. در اروپا، ملت های لائیکِ بسیاری از امت واحد مسیحی 
کاتولیک جدا شدند و رده  هایی از نوع جامعه ی ملی پدید آمدند. جوامع ملی، همگام با توسعه ی کاپیتالیسم، 
کاپیتالیسم،  سه گانه ی  پایه ی  بر  سنتی  جامعه ی  گرفتند.  به خود  صنعت گرا  و  ملت «گرا  »دولت ـ  فُرم های 
مفاهیم  این،  مقابل  در  شد.  داده  قرار  آهنین«  »قفس  در  و  شده  بلعیده  دولتی  ملت گرایی  و  صنعت گرایی 
جامعه گرایی سوسیالیستی و دموکراتیک و آزمون های محدود آن توسعه داده شدند. این آزمون هایی که طی 
با گلوبال شدن  قرن نوزدهم در اروپا صورت گرفتند، طی قرن بیستم در تمامی جهان اشاعه یافتند. همگام 
کاپیتالیسم، صنعت گرایی نیز گلوبال گشت و جهان به بیش از دویست دولت ـ ملت تقسیم گردید. واقعیت 
اجتماعی در سطح جهان رفته رفته در چارچوب مرزهای قاطع و انعطاف ناپذیر با جامعه ی هموژنِ دولت ـ ملت، 
همسان محسوب گردید. از لحاظ حقیقت اجتماعی، همگام با توسعه ی مدرنیته ی کاپیتالیستی یک روند بسیار 
انحرافی و مغلطه افکن هرچه بیشتر تعمیق یافت. دیدگاه های متافیزیکی که نظام تمدن آن ها را توسعه داد 
با متحول شدن به اشَکال پوزیتیویستی کاپیتالیسم، مُهر خویش را بر ادراکات، مفاهیم و نظریه های مرتبط با 

واقعیت اجتماعی زد.
انسانی عَرضه می گردیدند، در  و  اجتماعی  به نام علم  انبوه مفاهیم و نظریه هایی که  این دسته ی  هرچند 
مرحله ی رو به روزگار ما )از 19۷0 به بعد( وارد یک مرحله ی بحرانی عمیق شدند نیز، بازهم قالب های بنیادین 
آگاهی اجتماعی را تشکیل می دهند. مفهوم واقعیت اجتماعی که به هزار و یک شاخه و رشته تقسیم شده است، 
دیگر به ابزار نقاب زنی بر سیاست های حقیقت ستیز کاپیتالیسم، صنعت گرایی و »دولت ـ ملت «گرایی تبدیل 
بنابراین واقعیت می باشد.  این، این سه پایه ی مدرنیته در بطن خود دارای یک کلیت و  شده است. علی رغم 
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واقعیت مدرنیته به بهای انکار جامعه ی تاریخی تحقق می پذیرد. واقعیت در نوع کاپیتالیستیِ جوامع تمدن 
به صورت عمیق تری شکاف برداشته، دچار جراحت شده و ازهم گسیخته است. واقعیت اجتماعی ای که پیرامون 
بیشینه سود برساخته شده است، به بهای آسیمیله نمودن واقعیت اجتماعی ای که منافعش از این امر ضررمند 
می شود و اجرای نسل کشی علیه واقعیت مذکور ساختاربندی می گردد. به عنوان مثال، جامعه ی کاپیتالیستی 
تنها با تبدیل نمودن جامعه ی سنتی و جامعه ی زحمتکشان به ضمیمه و دنباله ی برده وار خویش است که تحقق 
می یابد. عناصر اجتماعی ای که به حالت ضمیمه و دنباله درمی آیند، تنها به عنوان ابژه می توانند وجود داشته 
باشند. به  خودی خود دارای حقیقت چندانی نیستند؛ بنابراین بازنمایی و نمایندگی واقعیت بسیار ضعیفی را 
برعهده دارند. جامعه ی صنعتی تنها بر پایه ی استعمار جامعه ی زراعی و صنعت کار و تبدیل آن ها به بردگان 
مزدبگیر می تواند وجود داشته باشد. جامعه ی »دولت ـ ملت« گرا به بهای تحلیل بردن و مورچه آسا گردانیدنِ 
جامعه ی  که  می دهند  نشان  نمونه ها  این  می گردد.  ایجاد  مدنی  دموکراتیک  جامعه ی  و  غیردولتی  جامعه ی 
تاریخی از حالت واقعیت خارج گردانده شده و جامعه ای که جایگزین آن می گردد نیز بیشتر از اینکه جامعه 
باشد، به صورت ابزارهای مکانیکی ای درآورده شده که پدیده ی بیشینه سود را حاصل می آورد. فروپاشی واقعیت 
اجتماعی در همین پدیده نهفته است. انحصارات غول آسای صنعتی، نهادهای سرمایه ی مالی و نهادهای دولت ـ 
ملت در اینجا در حکم ابزارهای مکانیکی می باشند. به خودی خود دارای واقعیت اجتماعی نمی باشند؛ این ها 
در حکم ابزارهای مرگ آور میلیتاریستی و آسیمیلاسیونیستی و هیولاهای صنعتی و مالی هستند که جامعه و 
محیط زیستِ طبیعی آن را بلعیده و مستهلک می نمایند. تعریف واقعیت کُرد در پرتو این تعریف مدرنیته، به 

واقعیت نزدیک تر است و بسیار آموزنده خواهد بود.
1ـ مام میهن در واقعیت کُرد

مکانیسم سه پایه ای مدرنیته ی کاپیتالیستی که بر روی آناتولی و مزوپوتامیای علیا، ترکیه و بخش بزرگ 
کُردستان برقرار گردید، جامعه ی سنتی ترک ـ ترکمن را به طور کامل در درون خویش به استعمار کشید و ذوب 
نمود و در پی آن هدفمند بود که واقعیت کُرد را از ابعاد مختلف تجزیه کند و از حالت موجودیت خارج گرداند. 
چون وقایع مربوط به واقعیت  فرهنگ های غیرکُرد را به صورت پیش نویس ارائه داده بودم، آن را تکرار نخواهم 
کرد. اما اهتمام به خرج خواهم داد تا به سبب پیوندهای تنگاتنگ آن با واقعیت کُرد ـ اگرچه تکراری نیز باشدـ 
به طور مکرر و همراه آن، مورد تفسیر قرار دهم. تفسیرپردازی درباره ی واقعیت کُرد تحت ابعاد گوناگون، از نظر 
تسهیل نمودن و آموزندگی مناسب تر است. حتی وقتی همه ی ابعاد آن را با همدیگر مورد ارزیابی قرار می دهیم 
نیز، باید به اهتمام توجه نمود که به سبب وجود از هم گسیختگی، ابژه شدگی، ذوب شدگی و خودباختگی  )به 

سبب نسل کشی( موجود در همه ی آن ها، در کل بخش های کُردستان تشابهاتی وجود دارد.
نام سرزمین  به  واقعیتی  کُردها،  برای  تاریخی همیشه  به لحاظ  کُردهای معاصر،  تا  کُردها  پروتوـ  زمان  از 
مادری وجود داشته است. اصطلاحات »کورتیه« در زبان سومریان، »کوردوانا« )گوندوانا، سرزمین کُردها( در زبان 
لووی ها، کاردوخیه1 در زبان هلن ها از یک ریشه مشتق گردیده، در طی زمان متحول گشته و از دوران حاکمیت 
سلاطین سلجوقی بر ایران بدین سو )سده ی یازدهم ب.م( رسما به عنوان کُردستان شکل نهایی را به خود گرفته 
است. در دوران امپراطوری عثمانی نیز در صدها فرمان حکومتی به  طور مکرر از اصطلاح کُردستان استفاده شده 
است. در زمان تأسیس جمهوری، خود مصطفی کمال آتاترک اصطلاح کُردستان را به صورت کتبی و شفاهی 
بارها به کار برده است و اولین نمایندگانی که از کُردستان به »مجلس کبیر ملت ترکیه«2 رفته بودند نیز خود را 
»مبعوثین کُردستان«3 عنوان می نمودند. از توطئه ی ترک های سفید در سال 1925 به بعد به یکباره همه نوع 

Kardokya / Gondwana / Kürdiwana . 1 یا کاردوکیا 
Türkiye Büyük Millet Meclisi )TBMM( . 2 : مجلس کبیر ملت ترکیه، پارلمان ترکیه

Kürdistan Mebusu . 3 : در زبان عثمانی، نماینده را مبعوث می خواندند. امروزه نماینده را Millet vekili یعنی وکیل ملت می خوانند.
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میراث و نام گذاری مرتبط با کُرد، کُردستان و هویت کُردی از طریق روش های دهشت برانگیز ممنوع گشتند و 
خواستند تا آن ها را از حالت پدیده  خارج نمایند.

این ضربه ای که متوجه اصطلاح کُردستان گردید، اهداف بسیاری را با خود دارد. قبل از هرچیز، ترک های 
سفید )می توانیم این را بورژوازی بروکراتیکِ جوانِ ترک نیز بنامیم. اما به شرط به حساب آوردن سرمایه ی یهودی به عنوان هسته ی 
مدیریتی درون آن( به همراه مدیریت های استعمارگر انگلستان و فرانسه، کُردستان را مجددا و این بار به چهار 
بخش تقسیم نمودند، بزرگ ترین بخش آن را به خویش اختصاص دادند، آن را به همراه همه چیزش ترک به 
حساب آوردند و به سمت مرحله ی نسل کشی سوق دادند. این یک ضربه ی توطئه آمیز علیه جغرافیای کُردستان 
بود. خواستند تا با »برنامه ی اصلاحات شرق«1 در سال 1925 واقعیت کُرد را به طور کامل از صحنه ی تاریخ 

بزدایند و وطن کُردها را در حکم »نیست« به شمار آورند.
اصطلاحات وطن و سرزمین مادری در عصر تکوین ملت اهمیت یافته است. سرزمین مادری ]یا مام میهن[ 
فرهنگ  آن،  روی  بر  بدین سو  از صدها سال  که  است  معرف جغرافیایی  جامعه شناختی،  اصطلاحی  به عنوان 
آفریده شده، بازار به وجود آمده، آگاهی تاریخی کسب شده و از نظر دموگرافیک ]یا جمعیتی[ در آن سکونت 
صورت گرفته است. از نظر کاپیتالیست های وابسته به بازار و مهم تر از آن در نگاه خلق و ملتی که آفرینندگان 
واقعی فرهنگ اجتماعی هستند، وطن مکان چشم ناپوشیدنی زندگی می باشد. وطن، جغرافیایی نیست که صرفا 
فرهنگ و تولید مادّی زندگی اجتماعی در آن تحقق پذیرفته باشد، بلکه گهواره و کاشانه ای است که روح و 
تاریخش در آن شکل گرفته است. محرومیت از آن )به منزله ی اصطلاح و روح(، بدتر از بدون کاشانه و روح ماندن 
است. آن که جامعه را بی کاشانه و بی روح کند، می تواند از فرهنگ مادّی و معنوی نیز محروم نماید. حقیقتا 
نیز چنین مواردی تحت نام برنامه ی اصلاحات شرق به شکلی بسیار وحشیانه به اجرا گذاشته شدند. با بهانه 
قراردادن شورش هایی که وقتی توطئه بدان احساس نیاز کند بر بستر تحریک و اخلال گری )پرووکاسیون( برپا 
می شوند، همه چیز را از بیخ و بنُ نابود کرده و استفاده از حتی یک واژه ی مرتبط با واقعیت کُرد و کُردستان 
نیز ممنوع گردید. خلقی که شاید هم برای اولین بار در تاریخ با  نام خویش صاحب میهن گشته و عضو اصلی 

مؤسس جمهوری است، خود را با خارج شدن از وضعیت »خلقِ دارای میهن ذاتی« رویارو دید.
در هیچ عصری از تاریخ و از طرف هیچ ایدئولوژی و دینی دیده نشده که یک وطن بدین شکل نیست 
شمرده شود. در ذهن و تصمیم گیری اکثریت قریب به اتفاق جامعه ی ترک نیز چنین برخوردی وجود ندارد. 
می توان پراکتیکی مشابه پراکتیک پدیده ی ترک  سفید را در همان دوره در میان ملت هایی که دیرهنگام به 
مدرنیته ی کاپیتالیستی گذار نموده اند )ملت دولت گرا، ملتی که به دست دولت ساخته شده، دولتی که توسط ملت گرایی و 
ملی گرایی تشکیل شده( و به ویژه در آلمان، ایتالیا و ژاپن مشاهده نمود. اما کادرهای بروکراتیک اتحاد و ترقی که 
از طریق ملت گرایی ترک خواستار تشکیل دولت بودند، به دلیل سرلوحه قراردادنِ آلمانی هایی که به همراه 
همدیگر جنگیده بودند )طی جنگ جهانی اول( و ملی گرایی و میلیتاریسم آلمانی   ـ که در نهالستان آن پرورش یافته 
بودند ـ تنها مشابه یا دوقلوی ملت گرایی نازی نبودند، بلکه از عناصر مؤسس آن بودند. هیتلر به هنگام اقدام به 
نسل کشی یهودیان، شخصا اعتراف نموده بود که از آزمون نسل کشی ارمنی ها که دولت اتحاد و ترقی انجام 

داده بود، تأثیر پذیرفته است.
بی وطن نمودنِ کُردها، پیوند تنگاتنگی با این دو آزمون تاریخی دارد. باید تأثیرات دوره ای که ایدئولوژی 
پوزیتیویستی در آن به اوج خویش رسید را نیز بر این امر افزود. علم گرایی پوزیتیویستی، پدیده های اجتماعی 
دارای  ارزیابی می نمود. ترک  گرایان سفید که  بیولوژی  و  فیزیک  قوانین معتبر موجود در علم  نیز مطابق  را 
تأثیرات دگماتیک و لائیسیستی این ایدئولوژی بودند، وقتی یک پدیده را از طریق قانون »نیست« می انگاشتند، 

Şark Islahat Planı . 1 : یك برنامه ی جمهوری ترکیه جهت اشغال دوباره  ی کُردستان و قتل عام درسیم و تحت کنترل درآوردن آن. 
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معتقد بودند که دیگر »واقعیت و اعتبار حکم« پدیده ی مزبور باقی نخواهد ماند. از این نظر، دگماتیک تر از 
دگماتیک های قرون وسطی بودند. اصطلاح »ترکیه«، در همین سال ها ایجاد شده بود. به سبب کثرت جمعیت 
ترک و تشکل تاریخی آن، این اصطلاحی غلط نبود. اما تعمیم این اصطلاح از طریق اجبار و قانون جهت آنکه 
کُردستان را نیز دربر بگیرد، در مغایرت با واقعیات تاریخی بود. مدرنیته ی ملت گرای ترک آنچنان که گویی 
دین نوینی را بنا نهاده، به خویش باورانده بود که وقتی خطاب به هر پدیده و مفهوم پذیرفته نشده ای عبارت 
»نیست شو« را به کار ببرد، آن پدیده و مفهوم نیست خواهد گشت! البته که میلیتاریسم کُشنده و مرگبار در 

این امر نقش اول را ایفا می نمود.
کُردی بی رحمانه سرکوب  نماند، شورش های  باقی  کُردها  برای  کُردستان همچون یک میهن  اینکه  برای 
برخی  بود،  رفته  دست  از  میهنش  و  نموده   مشارکت  جمهوری  تأسیس  در  که  خلقی  به جای  گردیدند. 
»وحشی های« بی زبان و بی وطن باقی ماندند که نامشان ممنوع بود و با همه چیزشان شایسته ی سرکوب و 
نیست انگاری بودند؛ همان هایی که هنگام راه رفتن بر روی برف ها در کوهستان، صدای »کارت کورت«1 از زیر 
پایشان برمی خاست! انگلستان به مثابه ی نیروی هژمونیک کاپیتالیستی، همکار نزدیک این سیاست ها بود؛ هیچ 
اعتراضی نکرد و پنهانی از این سیاست ها پشتیبانی نمود. در اصل به همین سبب بود که نفت خام موصل ـ 
کرکوک را تصاحب کرده بود. نزدیک بودن حکومت ترکیه به فرانسه، همچنین پذیرفتن نگرش مبتنی بر ملت 
و حقوق لائیک ]از سوی ترکیه[، کافی بودند تا فرانسه آن اعَمال غیرانسانی را فراموش نماید. آلمان هم که 
خودش عضو مؤسس بود. از نظر سوسیالیست های رئال روس نیز عملکردهای ترک گرایی سفید در کُردستان، 
نوعی »پیروزی ترقی خواهی در برابر واپسگرایی« بود! جمهوری کُردی مهاباد در شرق کُردستان نیز قربانی 
همان سیاست ها شده بود. آنچه اثبات گردید این بود که نیروهای مدرنیست کاپیتالیستی در یک چشم به هم 
روزانه ی  منافع  راه  در  ساله  هزاران  قدمت  با  خلقی  مادری  سرزمین  نیست انگاشتن  و  قربانی نمودن  از  زدن 

خویش، امتناع نخواهند ورزید.
واقعیتی به نام جنوب کُردستان را در نتیجه ی محاسبات جنگ سرد، به بحثی داغ مبدل نمودند. با هدف 
جلوگیری از پیشرفت آگاهی خلق کُرد که موجودیت خویش را ـ اگرچه از نظر فیزیکی ـ حفظ کرده بود، همچنین 
به منظور ممانعت از حکم راندن خلق کُرد بر سرنوشت خویش و برای آنکه کُردستان به صورت پایگاه پیش قراول 
بار  این  شد.  داشته  نگه  یدک  حالت  به  همیشه  کوچک  و  مینیمیزه شده  کُردستانی  شود،  داشته  نگه  نظام 
منافع شان اینگونه حکم می کرد. پدیده ای که کُردستان عراق عنوان می شود، به شکلی همانند محکوم نمودن 
خلق های هلن و ارمنی به »تکّه وطن هایی« کوچک  که به ازای ازدست دادنِ وطن تاریخی شان همانند یک دِین 
خون بها به آنان داده شد، مطرح گشت. هنگامی که سده ی بیستم به پایان رسید، وطنی که شاید هم اولین 
نابود گردیده بود. وقتی یک جامعه از طرف مدرنیته ی  و قدیمی ترین وطن تشکیل شده ی تاریخ بود، تقریبا 
کاپیتالیستی فاقد کشور شمرده می شود، برای آن جامعه به معنای از دست  دادنِ نیمی از موجودیت و واقعیت 
خویش است. پس از اینکه وطن، کشور و »ولات«2 نیست شمرده شد، پابرجا نگه داشتن جامعه و تداوم بخشیدن 
به هستی فرهنگ مادّی و معنوی آن تنها بسته به معجزه هاست. این وضعیت همانند شناکردن یا راه رفتن یک 
انسان در خلأ می باشد. اگر می خواهی موجودیت خود را حفظ کنی، یا باید ماهی شوی و شنا کنی یا پرنده 

شوی و پرواز کنی!
یکی از بزرگ ترین جرم های مدرنیته ی کاپیتالیستی در برابر پدیده ی وطن این است که نگرش معتقد به 

Kart kurt . 1 : اشاره به یك اعتقاد فاشیسم ترکی است. مطابق این نظر واژه ی »کُرد« مشتق از »کارت ـ کورت« Kart-kurt است )در زبان ترکی اکثرا حرف »د« به »ت« تبدیل 
می شود، همانند نمونه ی کُرد که کورت شده و یا سرحد که »سرهات« نوشته می شود(. به نظر فاشیست های ترك، این کلمه صدایی است که هنگام راه رفتن بر روی برف ایجاد می شود. 
ادعای پایه در نظریه ی مذکور این است که چیزی یا قومی به نام کُرد و زبانی به نام کُردی وجود نداشته و این ها »ترك های کوهی« هستند که به سبب صدای ناشی از راه رفتن شان بر روی 

برف »کورد« نامیده می شوند. این کل نظریه ی »علمی«ای است که بن مایه ی علمی سیاست نفی و نابودی کُردها توسط دولت ترکیه را تشکیل می دهد!
Welat . 2 : وَلات؛ وه لات، نیشتمان، نیشتمو و خاك همگی در لهجه های مختلف کُردی به معنای میهن هستند )در متن ترکی نیز واژه ی کُردی Welat آمده است(.
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مرزی قاطع، تغییرنیافتنی و تک ملتی را به گونه ای که گویا مقدس ترین اصطلاح است، به  شیوه ای متقلبانه به 
بازار عَرضه می نماید. به نگرش دولت ـ ملت درباره ی »مرز« که به اصطلاح شاخص و پایه ی چگونگی حفاظت 
از وطن است، اهتمامی در سطح یک آیین و عبادت داده می شود. به لحاظ ماهوی نیز مرزی مالکیتی است 
که بیشتر از هر نمونه ی دیگری توسعه داده شده و عمومیت یافته است. توسعه داده شده ترین شکلِ مالکیت 
است؛ آخرین مرحله ای است که تاریخ مالکیت بدان رسیده است؛ همان تاریخی که از پرچین کشیدنِ اطراف 
یک مزرعه آغاز گردید. چنان قاطعیتی به مرزها می بخشند که به اصطلاح در راه یک وجب آن جنگ ها به راه 
می اندازند! جنگ ها به راه انداخته می شوند؛ اما این جنگ ها نه در راه منافع خلق و ملت بلکه به سبب پتانسیل 
بیشینه سودی که در گستره ی آن ها نهفته است، صورت می گیرند. مرزهای دولت ـ ملت به همان نسبتی که 

قاطعیت بخشیده شده باشند، با خودشان بیشینه سود به همراه می آورند.
بدون شک خلق ها و ملت ها، مرزهای وطنی دارند. اما در نگرش مدرنیته ی دموکراتیک، شیوه ی شکل گیری 
این مرزها و دفاع از آن ها به کلی با شیوه ی برآمده از ذهنیت »دولت ـ ملت« گرا تفاوت دارد. در این نگرش، مرزها 
نوعی قطعیت بخشی به مالکیت نیست؛ بلکه خطوط »همبستگی، دوستی و تشکل های اجتماعی فوقانی« ای 
هستند که در آن پر رونق ترین همکاری، تسهیم و تشریک مساعی، دادوستد و سنتزسازی فرهنگی با همسایگان 
صورت می گیرند. این حوزه هایی که کثیرالملّه بودن و فراوانی فرهنگ1 بیشتر از هرجایی در آن ها تحقق می یابد، 
حلقه های نوآورانه ای هستند که فرهنگ و تمدنی در سطوح بالاتر در آن ها سرشته می شود؛ حوزه هایی هستند 
که صلح و برادری در آن ها جریان دارد نه نزاع و جنگ. این مرزهایی که در تاریخ برای چنین اموری بسترسازی 
کرده اند، در دوران مدرنیته ی کاپیتالیستی به خطوطی تبدیل گشته اند که بیشترین دشمنی و جنگ در آن ها 
روی داده، مین گذاری شده و از طریق سیم خاردارها و دیوارها به حالت عبورناپذیر درآورده شده اند؛ آن ها را به 
دیوارهای زندانی مبدل کرده اند که خلق ها و ملت ها در آن به اسارت گرفته شده اند. خلق ها و ملت هایی که در 
درون آن مرزها زندگی می کنند مورد محافظت قرار نمی گیرند؛ بلکه به قفس آهنین درانداخته می شوند، به 
اسارت گرفته می شوند، به اجبار به سربازی گماشته می شوند و به حالت بیکار یا کارگرانی با دستمزد اندک نگه 
داشته می شوند. ]در چارچوب همین مرزهاست که[ اتنیسیته ها، خلق ها و ملت هایی غیر از ملت رسمی حاکم، 
همراه با فرهنگ و سنت هایشان مورد آسیمیلاسیون و نسل کشی قرار می گیرند. در واقعیتی به نام مرز های مدل 

دولت ـ ملت، منافع بی حدومرز انحصارهای سرمایه و قدرت نهفته است.
آن واقعیت کُردی که از سرزمین مادری خویش جدایش نموده اند، واقعیتی مجروح و در حال جان دادن 
از تاریخ و فرهنگ خود  ناتوانی در زمینه ی صیانت از سرزمین مادری خویش به معنای دست شستن  است. 
می باشد؛ نتیجتا به معنای این است که از »ملت بودن و به حالت جامعه زیستن« دست کشیده شود. واقعیت 
جامعه ی کُرد به گونه ای فاقد وطن نمی تواند تعریف گردد؛ جامعه ای که فاقد وطن است نمی تواند موجودیت 

خویش را ادامه دهد و از پراکنده شدن و پاکسازی های پیاپی رهایی یابد.
هرچند کُردستان واقعیتی از نوع وطن است که استعمارگری و نسل کشی در آن جریان دارد، اما موجودیت 
آن قابل انکار نیست. تا هنگامی که آخرین فرد از جمع دوست داران حیاتی آزاد به شکلی پایبند و لایق تاریخ 
و واقعیت جامعه ی کُردستان در خاک آن باقی بماند، موجودیت کُردستان ادامه خواهد یافت. میهن مشترکی 
خواهد بود که نه تنها کُردها بلکه ارمنی ها، سُریانی ها، ترکمن ها، اعراب و هر فرد و فرهنگی که خواهان حیاتی 
آزاد است در آن به شکلی دموکراتیک، آزاد و برابر همراه یکدیگر زندگی خواهند کرد. مبدل نشدن به دولت ـ 
ملت نه تنها بی شانسی نیست، بلکه شانسی برای آن خواهد گشت. این بار نه تنها یک تمدن »دولت ـ ملت «گرا 
بلکه وطنی خواهد شد که مدرنیته ی دموکراتیک  بود،  نخواهد  اکولوژی ستیز  و  نوین طبقاتی  و شهرنشینی 

خاورمیانه در آن طلوع خواهد کرد و در گهواره ی آن پرورش خواهد یافت.
Çok ulusluluğun, kültürlülüğ . 1 : برخورداری از فرهنگ ها و ملت های بسیار
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2ـ بعُد ملی در واقعیت کُرد
اولین  انجام  به هنگام  مفهوم بندی شود.  کُرد،  مسئله ی  یا چارچوب  متن  در  کُرد  واقعیت  تا  گردید  سعی 
مباحث در مورد مسئله، درباره ی ماهیت و چگونگی واقعیتی که با آن رویارو بودیم آگاهی وسیعی ایجاد نشده 
بود. در پیوند با مسئله، سعی می شد تا واقعیت کُرد قبل از هرچیز از جنبه های زبان و فرهنگ متفاوتش اثبات 
گردد. همچنین به سبب اینکه واقعیت کُرد از طرف ایدئولوژی رسمی در چنبره ی یک کمپین نفی و نابودی 
شدید قرار داده شده بود، اثبات موجودیت کُردها به شکل مسئله  ای اولویت دار به موضوع بحث تبدیل شده بود. 
این برخوردی بسیار عقب مانده و اشتباه آمیز با واقعیت بود. سعی بر اثبات موجودیتی که حقیقتا وجود داشت، 
به بحث بر سر وجود یا عدم وجود آفتاب شباهت می یافت! این نیز به معنای چک وچانه زدن بیهوده، وقت کُشی و 
پیوستن به مباحثی بود که رژیم استعمارگر و نسل کُش پیش می کشید. اساسا بحث مزبور را »کُردهای جوانِ«1 
درباره ی  بحث  لوای  تحت  اینها  بودند.  گذرانده شده  آسیمیلاسیون  از صافی  که  می کشیدند  پیش  مزدوری 

مسئله ی کُرد، در اصل موجودیت و موقعیت خویش را به بحث می گذاشتند.
هنگامی که این فعالیت هایم را آغاز نمودم، چندان به ابزاری برای این نوع مباحث تبدیل نگشتم. اگرچه 
ماهیت موردِ صحیح را به طور عمیق درنیافتم اما چون معتقد بودم که روش صحیح تر آن است که مسئله نه به 
شکل بحث بر سر وجود یا عدم وجود بلکه از طریق مفاهیم رهایی و آزادی بیان گردد، بر این مبنا آغاز به کار 
کردم. مهم ترین دلیل جلو زدن سریع ما از گروه های حقیقت جوی دیگری که انشعابات متعددی یافته بودند، 
این بود که از نظر متدیک کار را بدین گونه آغاز نمودیم. چون روش را به صورت صحیح انتخاب نمودیم، پس 
دیر یا زود ما را به خودِ واقعیت رهنمون می ساخت. اما یکی از کاستی هایی که این روش راه بر آن گشود، 
بازبودن روش مذکور به روی تفسیری دگماتیک درباره ی واقعیت کُرد بود. پیش داوری هایی قوی وجود داشتند 
مبنی بر اینکه واقعیت کُرد را نیز می توان همانند واقعیت هر خلق یا ملت دیگری بررسی نمود. اینکه واقعیت 
به مثابه ی خودِ  واقعیت مورد بحث قرار نگیرد یک روش صحیح است؛ به همان نحو اگر شکّی صورت نگیرد و 
این احتمال پیش بینانه داده نشود که چگونگی واقعیت مزبور ممکن است بسیار متفاوت باشد، آن روش نیز 

روشی ناقص خواهد بود.
باید همانند  نظرم  به  روزها  آن  در  و  نمودم  ارائه  نخستین جلسه ی گروه  در  نوروز 19۷3  در  چیزی که 
یک راز حفظ می شد، این واقعیت بود: »کُردستان یک پدیده ی مستعمره است«. هرچند نمایندگان دو گروه 
مطرحِ جریان آسیمیلاسیون گرای مزدور یعنی »کمال بورقای«2 و »مُمتاز کوتان«3 ادعا کنند که آن ها نیز در 
آن دوران از اصطلاح و عبارت مزبور استفاده کرده اند، اما به نظرم درست نیست. اگر آن گونه می بود، نیازی 
نمی دیدم که از این اصطلاح همچون یک راز محافظت نمایم. بعدها بحث درباره ی کُردها از طریق اصطلاح 
»کُردستان مستعمره«، آغاز گردید. اکثر چپ گرایان ترکیه با پیش کشیدن گفتمان »تمامی ترکیه، مستعمره 
یا نیمه مستعمره است«، در پی مبهم گردانیدن مسئله بودند. از نظر من موجودیت کُردها، با بر زبان آوردن این 
اصطلاح  ـ به مثابه ی یک واژه ـ توسط ماهر چایان، دنیز گزمیش، ابراهیم کایپاکایا و رفقایشان که آن هم به بهای 
اثبات گشته بود. مابقی، مسئله ی رهایی از موقعیت موجود و آزادی بود. تئوری  ازدست دادنِ جان شان بود، 

»کُردستان مستعمره«، یک سرآغاز صحیح در این راه بود.

Jön Kürtler . 1
Kemal Burkay . 2 : دبیر کل حزب سوسیالیست کُردستان )PSK(، اهل درسیم و فرزند خانواده ای بازمانده از قتل عام. بعد از قتل عام نام کودکان بسیاری را با الهام از کمال آتاترك، 
»کمال« گذاشته و به صورت ویژه ای و در مغایرت با ارزش های اصیل خویش آموزش داده شدند. عموم کسانی که بعدها در درسیم مطرح گشتند از میان این کودکان انتخاب شدند. کمال 
بورقای، کمال کلیچ دار اوغلو )دبیر کل حزب جمهوری خواه خلق، حزبی که مجری قتل عام در درسیم بود( از آن جمله هستند. کمال بورقای در ارتباط با حزب دموکرات کُردستان عراق، ازجمله 
اولین کسانی بود که PKK را آماج حملات خویش قرار داد. در سال 2۰11 نیز به درخواست دولت و علی رغم آن همه به اصطلاح جرمی که مرتکب شده بود، به ترکیه آمد و در پی ایجاد یك 

جریان کُردی بر ضد جنبش خلق برآمد. اما همانگونه که انتظار می رفت هیچ موفقیتی به دست نیاورده و به جز برخی تبلیغات  برای دولت، به گوشه ی عزلت خزید! 
Mümtaz Kotan . 3 : یکی از مؤسسان سازمان »رزگاری«، بعد از کودتا دستگیر گردید و در زندان تسلیم شد. 
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را  کارکرد خویش  پژوهشی،  بنیادین  روش  دو  به منزله ی  نیز  کُرد  واقعیت  در  آمپریسم2  و  راسیونالیسم1 
اهداف  به  کُرد،  اثبات واقعیت  با  بودند که  باورانده  یا عقل گرایان به خویش  نمایان ساختند. راسیونالیست ها 
خویش دست خواهند یافت. روشنفکران محتاط بورژوا، مطمئن بودند که با تأسیس انجمن ها، انتشار مجلات 
و جنبش های حزبی ای که دست به سیاه و سفید نمی زدند، در این مسیر نتیجه کسب خواهند کرد. انتظار 
چارچوب  در  که  آنانی  دهد.  صورت  آنان چرخش  نفع  به  کاپیتالیستی  مدرنیته ی  منطق  روزی  که  داشتند 
ترجیح  را  عصیان گرانه  احساسات  انفجار  بیشتر  که  بودند  کسانی  می نمودند،  تلاش  محدودی  آزمون گرایی 
می دادند. جوانان انقلابی به اقتضای وضعیت مقطع، چنین موقعیتی داشتند. بدون شک کودتای 12 سپتامبر 
از طریق به خفقان کشیدن، وادار به تسلیم کردن و پاکسازی هر دو قشر که بدون دشواری چندانی صورت 
گرفت، سطح نیروی اراده و حقیقت آن ها را آشکار نموده بود. آنانی که به لحاظ ماهوی از نظام گسست صورت 
نداده بودند، در مسیر تسلیم شدن پیش رفتند و آنانی که از جستجو برای خروج از نظام دست برنداشتند نیز 

به دنبال یک جستجوی حقیقت محور عمیق تر و اراده ای قوی برآمدند.
با کودتای 12 سپتامبر از هر دو  اراده، در رویارویی  حقیقت جویی من و تلاش هایم جهت نیرومندسازی 
قابل  نیز  اراده مندم  تلاش های  بودم؛  معین  راسیونالیته ای  یا  عقلانیت  دارای  بود.  متفاوت تر  یادشده  گرایش 
سبب  که  چیزی  گشتم.  خویش  تفاوت  متوجه  کردم،  بررسی  را  خود  بعدها  وقتی  نبودند.  کوچک انگاشتن 
متفاوت گشتن من می شد، تحقق درهم تنیدگی تئوری ـ عمل نه در حرف و سخن بلکه در ماهیت بود. پیشروی ام 
از طریق متکی سازی گفتار و کردار به مبانی سالمِ تئوریک و پراکتیک، پروسه ی پراکتیکی 15 آگوست 31984 
و گفتمان صلح 41993 را ممکن گردانده بود. پیشروی ام در همان مسیر، مرا در دوران امرالی به سوی پراکتیک 

مبتنی بر چاره یابی دموکراتیک و درک مدرنیته ی دموکراتیک سوق داد.
واقعیتی که آن را خلق و ملت کُرد می نامیم، برای اولین بار در تاریخ به پیشرفته ترین برُهه ی آگاهی دست 
یافته است. مورد مطرح در اینجا ـ چه کافی باشد و چه نباشدـ این است که واقعیت مزبور، از محدود باقی ماندن به 
آگاهی ای در سطح یک گروه نخُبه یا حزب گذار نموده است. خلق و ملت به مثابه ی  توده ی اصلی واقعیت کُرد، 
در زمینه ی واقعیت خویش به آگاهی دست یافته است. از ملت یا خلقی سخن می گویم که به خودآگاهی دست 
یافته است. خودِ مفهوم ملت، بیانگر یک وضعیت ذهنیتی است. برای کُردها این وضعیت ذهنیتی تحقق یافته 
است؛ اما نمی توان همان مورد را در خصوص کالبدیافتگی یا مبدل شدن به جسم و بدن5 نیز اظهار داشت. با 
توجه به اینکه صرفا از طریق ذهنیت نمی توان زندگی نمود، »مبدل شدن به جسم و بدن«، بیانگر تحقق یافتگی 

مهمی است و بنابراین حقیقت را بیان می کند و خواهد کرد.
مدرنیته ی  دوران  تا  بودم.  نموده  تفسیر  کُردها  پروتوـ  باشکوه  به عنوان عصر  را  نئولیتیک  فرهنگ  دوران 
کاپیتالیستی، در نظام تمدن مرکزی یک واقعیت کُرد ظهور کرده بود که از نظر قومی نیرومندتر از پروتو ـ 
کُردها بود. از طریق کمونیته هایی که با مدیریت های سیاسی  متنوعی ـ از کنفدراسیون های عشیره ای و قبیله ا ی اعصار 
را کسب  فُرم خلق  زرتشتی،  اعتقادی  نظام  از طریق  به ویژه  و  آشنا شده اند  امپراطوری ـ  آزمون های  تا  گرفته  اولیه 
نموده اند. فُرم های ابتدایی کُرد در مقایسه با دوران خویش، نه پس قراول بلکه پیش قراول بود. هرچند این فُرم ها 
همگام با اسلام قرون وسطی اندکی دیگر دچار تحریف گردیدند، اما کُردها فُرم های قومی خویش را هم از نظر 
ذهنیتی و هم از نظر جسمانی  ـ بدنه ای، تحکیم بخشیده بودند. به جز آن هایی که پیرو ادیان متفاوتی بودند، 
هر قبیله و عشیره ای به همان اندازه که مسلمان بود، کُرد نیز بود. همچنین هر مذهبی با یک واقعیت طبقاتی 

.)Rationalism( عقل گرایی، گرایشی مبتنی بر اصالت عقل؛ راسیونالیسم؛خردانگاری یا اصالت عقلانیت : Rasyonalizm . 1
 .)Empirism( آزمون گرایی؛ تجربه گرایی؛ طبق این دستگاه فکری مجموعه شناسایی های ما فراورده ی آزمون و تجربه اند : Ampirizm . 2

3 . 15 آگوست 1۹۸4 آغاز جنگ رهایی بخش خلق به پیشاهنگی فرمانده معصوم کُرکماز )عگید(
4 . پروسه ی صلح و آتش بس بین کُردها و دولت ترکیه که با قتل تورگوت اوزال رئیس جمهور ترکیه توسط خود عوامل دولتی، برهم خورد.

Bedenleşme . 5 : کالبدیابی، بدنه یابی، جسم یافتن، به حالت بدن یا تن و پیکر درآمدن.
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معین منطبق بود. فُرم خلق یا قوم، اولین گام تمایزیابی اتنیسیته در درون خویش و مبدل شدن به جامعه ی 
طبقاتی بود. در این وضعیت، قبایل و عشایر موجودیت خویش را حفظ می کردند اما در بطن خویش برای 
ظهور تشکل های طبقاتی نیز به حالت باز و مساعدی درآمده بودند. واقعیت اتنیکی، با واقعیت طبقاتی مختلط 
است. ادیان تک خدایی، به نوعی نیز فُرم و پوشش ایدئولوژیک این واقعیت مختلط گشته را تشکیل می دهند. 
امپراطوری  نظام  به  وابسته  واحدی  و چه  باشند  بیگ نشین های مستقل  به شکل  قبایل چه  فرادست  طبقات 
باشند، واقعیاتی طبقاتی هستند که هر کدام به شکل یک کانون قدرت درآمده اند؛ خود را همچون خاندان قشر 

نخُبه ی حاکم نام گذاری می نمایند.
در قرون وسطی راه حل مسئله ی قومی از نظر قدرت، مترادف با تشکیل یک پادشاهی مرکزی بود. همین 
با غبطه به ظهور  ابیات »احمد خانی« بر زبان رانده می شود.  آرزوی تشکیل پادشاهی است که در اشعار و 
پادشاهی ها )یا سلطنت ها(ی مرکزی اعراب، فارس ها و ترک ها می نگرد. فرض را بر این قرار می دهد که اگر کُردها 
نیز یک پادشاهی مرکزی اینچنینی تشکیل دهند، کسی قادر به ایستادگی در برابرشان نخواهد بود و بدین 
ترتیب مسائل آن ها حل خواهد گردید. طی قرون وسطی، در واقعیت قومی کُردها مسئله ای اینچنینی وجود 
افزایش می یابد. گفته بودیم که اقشار خلقی  بیانگر دینامیسمی است که به تدریج نیروی پیشروی آن   دارد. 
محروم که از بدنه ی قبایل و عشایر جدا شده اند را کُرمانج می نامیدند. دقیقا همانند اطلاق عنوان بدََوی در میان 
اعراب، ترکمن در میان ترک ها و عجم در میان ایرانیان. کُرمانج به عنوان یک دسته بندی، قشری خلقی است 
که ابتدا در روستاها و سپس در حین شهرنشینی شمارشان به تدریج افزایش یافته و با فروش یا کرایه ی رنج و 
کار خویش1  سعی در تأمین معاش دارند. طبقه ی فرودستِ کرایه ای و مزدبگیر نظام طبقاتی را تشکیل می دهد. 
این نوعی پرولتاریاشدن است. به ویژه هنگامی که به حالت دستمزدی و کرایه ای درمی آمدند، عنوان زحمتکش 
یا کارکَر ]یعنی کارگر[2  نیز بر آن ها اطلاق می گردید. در دوران مدرنیته ی کاپیتالیستی این روند تسریع یافت. 
به موازات تکوین خلقی ]یا مبدل شدن به خلق[، از فرهنگ قبیله و عشیره به سوی فرهنگ خلق تحول صورت 

گرفت. در همین فضای فرهنگ مادّی و معنوی، مرحله ی تشکل ملی فرا می رسد.
می گویند این بازار است که ملت را به وجود می آورد؛ اما این دیدگاهی است که شیوه ی شکل گیری واقعیت 
ملت بورژوا را بیان می کند؛ یکی از مفاهیم غلط سوسیالیسم رئال در مورد ملت است. در شرایط مدرنیته ی 
نیز ممکن است وجود  دارند. روش های دیگری  اساسی شکل گیری ملت مصداق  نوع روش  کاپیتالیستی دو 
داشته باشند. اولین روش عبارت است از: عمل نمودن بر پایه ی حاکمیت بر بازار و برای این منظور نیز برچیدنِ 
پرچین های فئودالی )نظام بیگ نشینی( و توسل به شعار بازار ملی با هدف افزایش میزان عَرضه ـ گردش و سود. 
چون این روش تکوین ملت در اولین مرحله ی ملی گرایی مورد دفاع بورژوازی، نسبتا بیانگر منافع مشترک هر 
کسی بود، به عنوان یک عنصر پیشرفت دهنده ی جامعه ارزیابی گردید. چون سازمان یابی نیروهای قدرت محور 
و نیروهای سرمایه محور در بعُد ملت هر دو قشر را نیرومند می نمود، مدل دولت ـ ملت را با تمامی توان مورد 
پشتیبانی قرار دادند. به تدریج فایده ای که این نوع ملت گرایی در سرآغاز برای تکوین ملت داشت، پایان می یابد. 
خُرده  مزدبگیران،  و »دستمزدبگیر ها،  »بازار«  روی  بر  استثمار  و  فشار  ایدئولوژیک  ابزار  به صورت  ملت گرایی 
از: ملت باوری دموکراتیک  بازرگانان و صنعت کاران« درمی آید. دومین روش اصلی تکوین ملت عبارت است 
هم  ملت گرایی،  نوع  این  خارجی.  و  داخلی  سرمایه محور  و  قدرت محور  نیروهای  برابر  در  زحمتکش   طبقات 
تأثیراتی  این ملت گرایی،  تأثیرگذاری نموده است.  به  ایدئولوژیک و هم به صورت عملی آغاز  به عنوان جریان 
جدی بر بنیان پدیده هایی دارد که دموکراسی اروپایی نامیده می شوند. اصطلاح دموکراسی بورژوازی غلط است. 

1 . واژه ی کارکه ر یا کریکار )= کارگر( در زبان کُردی یعنی کسی که کار و رنج خود را کرایه می دهد.
2 . در متن واژه ی کُردی Karker آمده است.
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دموکراسی بورژوازی نمی تواند وجود داشته باشد؛ همچنین دموکراسی به مثابه ی فُرمی دولتی به هیچ وجه 
نمی تواند وجود داشته باشد. وضعیتی که در اروپا تحقق یافته، بیانگر سازشی است مابین طبقات زحمتکشی 

که مبارزه ی حق طلبانه انجام می دهند با انحصارات قدرت و سرمایه.
همگام با نفوذ نیروهای هژمونیک کاپیتالیستی غربی به منطقه ی خاورمیانه، پیشرفت های ملی در پدیده ی 
در  که  مرحله ای  این  نمی گیرند.  سرچشمه  داخلی  دینامیسم های  از  دیگر  منطقه،  عموم  همانند  نیز  کُرد 
اوایل قرن نوزدهم تسریع یافته است، پروسه ی تکوین ملت را منحرف نموده است. سعی کرده اند تا »تکوین 
ملت« هایی که در امپراطوری عثمانی صورت می گیرند را از طریق پشتیبانی یا ممانعت نیروهای هژمونیک 
شکل بندی نمایند. معیار تعیین کننده، منافع نظام می باشد. به اقتضای منافع، ملت ها تشکیل داده می شوند و 
یا سرکوب می گردند؛ حتی راه بر نابودی آن ها گشوده می شود. امپراطوری عثمانی تا مدت زمانی طولانی در 
برابر تکوین ملت مقاومت نمود. سعی کرد تا از طریق روش های مبتنی بر ملت گرایی ساختگی، حیات خویش 
را تداوم بخشد. عثمانی گری، پان اسلامیسم و پان ترکیسم روش هایی بودند که با همین هدف و منظور آزمودند. 
به موازات بی نتیجه  ماندنِ این روش ها و همگام با پیدایش دولت ـ ملت های پرشماری که همخوان با منافع 
ملت گرایی  که  دورانی  گردید.  ایجاد  آناتولیایی  ملت گرایی  جهت  مناسب  بستری  بودند،  هژمونیک  نیروهای 
جمهوری و مقطع رهایی ملی نامیده می شود، بیانگر همین واقعیت می باشد. حکایت این گرایشی که سعی 
می شود به شکل کمالیسم1  نیز جلوه داده شود را بازگو کرده بودیم. به جای تکرار، ارزیابی این گرایش در ارتباط 

با ملت گرایی کُرد، ترک، یهودی و عرب آموزنده تر خواهد بود.
تا  امر  این  نهاد.  به عرصه  پا  به منزله ی جنبش رهایی  و  به رهبری مصطفی کمال  آناتولیایی،  ملت گرایی 
عناصر  و  کُردها  می داد.  قرار  مبنا  را  هژمونیک  نیروهای  برابر  در  سرآغاز، شورش  در  دارد.  واقعیت  حدودی 
یهودی در این جنبش نقش پیشاهنگ داشتند. اشَراف و زمین داران کُرد و سرمایه داران و کادرهای نخُبه ی 
یهودی، با عناصر ملی گرای بروکراتیک ترک هم پیمان شدند. مسیحیان، خارج از این پیمان باقی ماندند و اکثرا 
مورد هدف آن بودند. این هم پیمانی به مقطع تأسیس جمعیت اتحاد و ترقی بازمی گردد و بر آن اتکا دارد؛ در 
جنگ جهانی اول اجرایی می گردد. در جنگ رهایی ملی )1922ـ 1919( آن را محدودتر نموده و ادامه دادند. 
این هم پیمانی پشتیبانی نمودند.  از  اما  اشَراف کُرد اگرچه شک و گمان هایی داشتند  اکثریت روشنفکران و 
این هم پیمانی آشکارا در پروتکل آماسیا2، کنگره های ارض روم و سیواس3 و اولین ترکیب مجلس کبیر ملت 
ترکیه دیده می شود. با »قانون رفرم مربوط به کُردها« در مورخه ی 10 مارس 1922 هم پیمانی مذکور تحکیم 
بخشیده می شود. با امضای پیمان لوزان و اعلان جمهوری، مرحله ی نوینی آغاز می گردد. سعی می کنند به 
از طریق یک پیمان بسیار تراژیک علیه کُردها  انگلیسی ها بر سر موصل ـ کرکوک داشتند،  با  اختلافاتی که 
پایان دهند. پیمان آنکارا که با فرانسوی ها بسته شد، هرچند با امتیازدهی از »میثاق ملی«4 فرجام آن تا حدی 
علیه کُردها )همچنین ترکمن های ساکن سوریه( بود ولی در ابعادی مصیبت بار نبود. با این معاهده، بخشی جزئی از 
کُردستان به فرانسوی ها سپرده شد اما از لحاظ اینکه موارد منفی و نامطلوبی در واقعیت ملت کُرد ایجاد نمود، 

باید به طور جدی بر روی آن تأمل کرد.
تجزیه ی کُردستان بر پایه ی تشکیل کشور عراقِ مورد نظرشان، پایمال سازی آشکار »میثاق ملی« بود. این 

 Kemalizm . 1
Amasya Protokolü . 2 یا Amasya Tamimi : مصطفی کمال جهت سرکوب یك قیام به آناتولی فرستاده شد اما در راه متوجه شد که کار امپراطوری به پایان رسیده است. به 
همین جهت خود دست به کار شد. به هنگام آمدن به آناتولی اولین جلسه را در آماسیا برگزار کرده و به همراه دست اندرکاران دولتی و مردان سرشناس آنجا بخشنامه ای با نام مذکور در جهت 

آغاز جنگ رهایی ملی صادر نمود. بیش از نیمه ی مفاد بخش نامه ی مذکور هنوز هم پنهانی باقی مانده است. 
Erzurum ve Sivas Kongreleri . 3 : کنگره هایی که در بخش نامه ی آماسیا تصمیم به برگزاری آنان گرفته شده بود. 

Misak-ı Milli . 4 : میثاق ملی؛ اعلامیه ای شش ماده ای است که به منزله ی مانیفست جنگ رهایی بخش ملی ترکیه می باشد. این اعلامیه شروط حداقلی مورد قبول ترکیه جهت معاهده ی 
صلحی بود که پس از جنگ جهانی اول مطرح شد. پس از شکست عثمانی در بالکان در چارچوب حفظ مرزها اندیشه ی میثاق ملی مطرح شد و به شکل لایحه ای آخرین مجلس نمایندگان 

عثمانی در 1۹2۰ آن را تصویب نمودند. میثاق ملی ولایت موصل ـ کرکوك را نیز دربر می گرفت.



کتاب پنجم 135

رویداد، موجب بروز واکنش بزرگی در مجلس کبیر ملت ترکیه و در میان کُردها گردید. این پیمانی که در تاریخ 
5 ژوئن 1926 با انگلیسی ها بسته شد، عناصر بسیاری دارد که هنوز هم مبهم و مجهول نگه داشته شده اند؛ 
باید بر روی این معاهده  به عنوان تاریخ شروع نسل کشی کُردها تأمل نمود. می دانیم که مصطفی کمال در این 
زمینه سختی فراوانی کشیده و در حساب پس دادن بسیار دچار دشواری گشته است. قطعا با این معاهده، بنیان 
هم پیمانی تاریخی میان کُردها و ترک ها نیز فروپاشانده شده است. شورشی که در سال 1925 به رهبری شیخ 
سعید برپا گشت، در اصل به منظور لاپوشانی این خیانت تاریخی، هم تحریک گردیده و هم به گونه ای نابجا 
به شکلی بی رحمانه و خونین سرکوب گردید. سال 1925 از این منظر نه تنها سرآغاز عصیان و شورش است 
بلکه در اصل سرآغاز توطئه، خیانت و نسل کشی می باشد. در این امر، نقش تعیین کننده را دیپلماسی انگلیس و 
عناصر یهودی بازی نموده اند. می دانیم که در این دوره فتحی اوکیار به سبب اینکه گفت »من دستم را آلوده ی 
اوکیار  اینونو جایگزین وی شد. فتحی  از نخست وزیری خلع گردید و عصمت  قتل عام کُردها نخواهم کرد«، 
یکی از رفقای مصطفی کمال بود که وی را از دوران کودکی می شناخت و بیش از همه به او اعتماد داشت. 
وقتی مشاهده شد در آزمون »فرقه ی آزاد«1 موفقیت کسب نمود، بازهم از طرف عصمت اینونو از موقعیتش 
خلع گردانده شد. آشکار است که در این سال ها تنها عناصر چپ گرا و اسلامی پاکسازی نمی شوند، پاکسازی 
بسیار  نیز  اکیپ همراهش  و  اجرا می گردد. همچنین مصطفی کمال  به مثابه ی یک ملت،  کُردها  اصلی علیه 
ناتوان گردانده شده اند. یک نظام دیکتاتوری نابودکننده به وجود آمده بود و نه یک جمهوری که می بایست 

دموکراتیک می بود.
جهت درک واقعیت معاصر کُرد و ترک و درک صحیح روابط میان آن ها، نیاز به تحلیل پروسه ی توطئه ی 
1925 به شکل بسیار وسیع وجود دارد. ایماژی از »آتاترُک« که نگرش رسمی همه چیز را وابسته بدان نشان 
می دهد، به گونه ای هژمونیک در همه ی ادراکات ذهنیتی ترکیه جای گرفته است. این ایماژ یا تصویر در مقایسه 
با ذهنیت بسیار قوی اسلامی، بسیار برجسته تر و غالب تر گردانده شده است. این ذهنیت که خود را به شکل 
ملت گرایی لائیک ترک نشان می دهد، به طور قطع یک پدیده ی دینی نوین است. لائیسیته و ملت گرایی ترک 
این مورد، در جمهوری سوم  به  نزدیک  نمونه ی  است. یک  برساخته شده  پوزیتیویستی  به مثابه ی یک دین 
فرانسه طی سال های 1880 برساخته شده و ملت گرایی ترک نمونه ی مذکور را الگو و سرمشق خویش قرار 
داده است. نکته ی بسیار مهم تر این است که در برساخت این ملت لائیک، تنها ملی گرایی ترک مؤثر نیست 
بلکه ملی گرایی صهیونیستی یهود نیز بسیار تأثیرگذار بوده است. حتی ملی گرایی صهیونیستی یهود، به هنگام 
اقتصادی در نقش طلایه دار  نوین، در زمینه های سیاست خارجی، مسائل نظامی و رژیم  این ملت  برساخت 
ظاهر می شود. ماهیت این نقش، چیزی است که در تاریخ معاصر ترک بیشترین پنهان کاری در مورد آن صورت 
می گیرد. ملی گرایی صهیونیستی قبل از اسرائیل، خود را در آناتولی و زیر نقاب »ترک های سفیدِ« ملت گرای 

ترک حاکم نموده و برساخته بود. یک »پروتوـ اسرائیل«2 مطرح است!
اینجا  به هر دو ملت گرایی تحت رژیم قاطع دیکتاتوری است. در  ملت گرایی سفید ترک ، تداوم بخشیدن 
عناصر چپ رو، اسلام گرا و کُرد که طی جنگ رهایی ملی در مواردی اعم از اقتصاد، سیاست خارجی و داخلی 
و سیاست های فرهنگی هم پیمان بودند، از طریق توطئه هایی پاکسازی گشتند. توطئه در درون خویش نیز 
به شکل بی رحمانه  صورت گرفته است. کُردها به عنوان هدف انتخاب شده اند، شورش به تحریک و اخلال گری 
کشانده شده )کشته شدن دو سرباز طی درگیری ای که در نتیجه ی فرستادن یک واحد کوچک ژاندارم در شهرستان »دجله« برای 
حمله به شیخ سعید درگرفت، نوعی تحریک و اخلال گری کامل بود( و نتیجتا از طریق روش هایی که به نسل کشی ختم 
می شوند، کُردها از نظام پاکسازی گردیده و در حکم »نیست« شمرده شده اند. چهار ژنرال از اکیپ مصطفی 

 Serbest Fırka . 1
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کمال )اکیپی که از پنج ژنرال شورشی تشکیل می شد( از طریق دسیسه های مختلف از گروه نخُبه ی قدرت طرد گشتند، 
مصطفی کمالی که تنها باقی گذاشته شد نیز با کُردها رویارو گردانده شد )رفیق نزدیک مصطفی کمال یعنی فتحی 
اوکیار را به سبب اینکه گفته بود »من دستم را آلوده ی قتل عام کُردها نخواهم کرد« مجبور به استعفا از مقام نخست وزیری کردند(، 
بخشی از همان بازی در سوءقصد ازمیر1 اجرا گردید و بدین ترتیب مصطفی کمال به یک شخصیت نمادین 
تقلیل داده شد. همان دسیسه ها در حین پاکسازی نیروهای چپ رو و اسلامی نیز اجرا شده اند. در اینجا ظاهرا 
یعنی  ارتش  رئیس ستاد کل  و  اینونو  یعنی عصمت  از نخست وزیر  عبارتند  تعیین کننده  نیروی  یا  دو عنصر 
فَوزی چخماق. اما در پس آن ها نیز هژمونیِ آن دوران انگلیس و گروه های سرمایه   محور موجود در بدنه ی آن 
وجود دارند که به واقع رژیم را پدید آورده، تشکیل داده و تداوم می بخشند. سرمایه ی یهودی که یکی از همین 
گروه های سرمایه محور )و نه همه ی آن( بود، در پی یافتن یک میهن برای یهودیان بود. جهت برساختن میهن 
یهودیان در فلسطین، ابتدا سعی در استفاده از سلطان عبدالحمید نمودند؛ چون دقیقا به آن شکلی که خواسته 
می شد عمل ننمود، ضد کودتای )پرووکاسیون( 31 مارس بهانه قرار داده شد، عبدالحمید از تخت به زیر آورده 
شد، مملکت عثمانی را وارد جنگ جهانی اول نمودند و با استفاده از فرصت هایی که شرایط جنگی ایجاد کرد، 
نسل کشی ارمنیان را صورت دادند. در جنگ رهایی ملی مداخله کرده و مواردی را تغییر دادند، ]موقعیت[ 
پیشاهنگی عملی را به دست گرفتند، مسیحیان رومی الاصلِ باقی مانده پاکسازی گشتند، در طول جنگ و بعد 
از آن ضمن پاکسازی متفقان چپ و اسلام گرا، کُردهایی که متفق استراتژیک بودند نیز پاکسازی شدند و بدین 

ترتیب توطئه در سال 1925 با پیروزی به پایان رسید.
مصطفی کمال در سال 1925 برعکس آنچه تصور می شود نه تنها در اوج قدرت خویش نیست، بلکه کسی 
است که همچون تمثالی مقدس2 به صورت نیرویی نمادین درآورده شده و با تعالی دادنش به مرتبه ی الوهیت 
دینِ نوین، جهت عبادت در چانکایا محبوس شده است. عمیق ترین توطئه این است که به ویژه با فرصت  انگاشتن 
شورش های کُردی، توطئه به گونه ای مغایر با ماهیت انقلابی جنگ رهایی بخش )جمهوری دموکراتیک، قانون اساسی 
1921( و در ضدیت با رهبر واقعی جنگ و شورش یعنی مصطفی کمال، با تلاشی نفس گیر طی یک روند ادامه 
داده شده و بدین ترتیب راند )دَور( اول با موفقیت به پایان رسیده است. در این زمینه، مسئله این نیست که 
درباره ی مصطفی کمال آتاترک اغراق صورت بگیرد و یا او را کوچک نماییم، بلکه مسئله این است که او را در 
چارچوب و متن تاریخی واقعی بنشانیم، بدین ترتیب شخصیت او را از حالت اسطوره ای خارج سازیم و نقش 

او را نمایان گردانیم.
به هنگام ارزیابی مرحله ی 1940ـ1925 باید به خوبی دانست که انگلستان نیروی هژمونیک جهانی بوده، 
در جنگ رهایی ملی آناتولی شکست نخورده، تنها جبهه عوض کرده و این را نیز به اقتضای منافع نظام انجام 
داده است. جمهوری در برابر انگلستان تأسیس نشد؛ بالعکس با پشتیبانی تعیین کننده ی انگلستان تأسیس 
گردید. انگلستان از این کار دو هدف داشت: اولی نگه داشتن ترکیه در موقعیت یک توازن استراتژیک بر مسیر 
جنوبی اتحاد جماهیر شوروی که طی آن دوران در پی انقلاب جهانی بود؛ دومی گنجاندن دولت ـ ملت نوین 
نتیجه ی همین  لوزان،  پیمان  ندهد.  تشکیل  را  برایش خطری  که  به شکلی  مرزهایی محدود  درون  در  ترک 
رویکرد است. مابقی، تبلیغاتی بی ارزش در مورد پیروزی است. انگلستان نظارت شدیدی بر روی جمهوری دارد 
و این نظارت را از طریق »پروتوـ اسرائیل« انجام می دهد. تنها روشنفکرنمایانِ خرده بورژوای احمق هستند که 
در چنین جهان هژمونیکی می توانند از یک »جمهوری کاملا مستقل« بحث نمایند. در آن شرایط نه تنها در 
İzmir suikastı . 1 : منظور برنامه ی سوء قصد علیه آتاترك است. ماجرایی که معلوم نیست حقیقت دارد و یا بهانه بوده و ساختگی است. مطابق ادعای مذکور در جریان سفر مصطفی 
کمال به ازمیر برنامه ریزی شد. پس از آن ضیاء خورشید و یازده همراهش از طرف دادگاه استقلال )دادگاهی مشابه دادگاه های شرع یا دادگاه انقلاب در ایران( محاکمه گشتند. »کاظم قره بکر« 

یکی از پاشاهای مشهور و رقیب مصطفی کمال در این جریان به پنج سال زندان محکوم گردید. 
Ikon . 2 : عنوان نقاشی هایی با مضمون دینی حاوی تصاویر عیسی، مریم و واصل شدگان به حق که در مذهب ارتدکس بر روی تخته با استفاده از رنگ های تشکیل شده از موم و تخم مرغ 

ترسیم می شدند. تمثال، نماد و نشانه ها، شمایل.
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آناتولی بلکه در هیچ جایی از جهان، اندیشیدن به استقلالِ کامل ممکن نبود. این در حالی ست که نظام تمدن 
مرکزی، خصلت هژمونیک خویش که قدمتی بیش از پنج هزار سال دارد را از طریق مدرنیته ی کاپیتالیستی به 
سطح بیشینه رسانده است. استقلال، در شرایط خاص و منحصربه فرد تنها به صورت نسبی می تواند وجود داشته 
باشد. مصطفی کمال آتاترک نیز این شرایط )توازن انگلستان ـ روسیه( را ارزیابی می نمود و تا جایی که از دستش 

برمی آمد، سعی بر تداوم سیاست استقلال طلبانه داشت.
جمهوری ترکیه  اگر به منزله ی »پروتوـ اسرائیل« انگاشته نشود، نه می توان تأسیس آن را درک نمود و نه 
تداومش را. لیکن جهت میسرگرداندن و تداوم بخشی به این دو »دولت ـ ملت«گرایی امتزاج یافته، احتیاج به 
یک »دیگری« وجود داشت. آن نیز، کُردها بودند. انگلستان نیز در هدف قراردادن کُردها منافعی داشت. نوعی 
جمهوری کُردـ ترک که به اقتضای میثاق ملی، موصل ـ کرکوک را نیز شامل شود، از نظر در اختیار گرفتنِ نفت 
خام عراق ضربه ای جدی برای انگلستان محسوب می گشت. مصطفی کمال آتاترک باید یکی از دو گزینه ای که 
در برابرش قرار دادند یعنی یا گزینه ی جمهوری یا گزینه ی موصل ـ کرکوک، یکی را انتخاب می کرد. هر دو باهم 
نمی شدند. انتخاب هدفی مبنی بر رسیدن به هر دو، به معنای تقبل جنگ با هژمونی جهانی بود. مصطفی کمال 
آن قدر واقع گرا بود که خطر مذکور را به جان نخرد. بدین ترتیب تاریخ وارد مرحله ای شد که به سطح وقوع 
یک تراژدی، توطئه و نسل کشی بزرگ علیه کُردها رسیده و از آن زمان تا روزگار ما ادامه داشته است. مقصود 
از تراژدی کُرد این است: جهت حیات بخشیدن به جمهوری، ناچار از واگذاری موصل ـ کرکوک به انگلستان 
گشتند. واگذاری موصل ـ کرکوک نیز مساوی با خنجر زدن بر قلب کُردها بود. جهت »منافع مقدس« جمهوری 
ترکیه  ـ این »پروتو اسرائیل« ـ و هژمونی گرایی انگلستان، به دنبال یک قربانی بوده اند و این قربانی نیز کُردها بودند. 
نکته ی مهم تر اینکه این تراژدی معاصر کُردها که می توان 1925 را به عنوان آغاز تاریخ آن محسوب نمود، شدت 

بخشیده شده و تا روزگار ما به صورت لاینقطع ادامه داشته است.
در دوران ریاست جمهوری عصمت اینونو، بتُنی ضخیم بر روی واقعیت کُرد ریخته شد1. بعد از دهه ی 1950 
این واقعیت چنان بر اذهان حاکم گردانده شد که قابل مؤاخذه نبود و کسی قادر نبود آن را به صورت مسئله 
یا پرُسمان درآوَرَد. به عنوان نوعی تابوی دست اندرکاران جمهوری ترک از آن محافظت گردید و به صورت خط 
قرمز سیاست های آنان درآورده شد. بعُد ملی واقعیت کُرد، هنوز سر بر نیاورده بود که به آتش و خون کشیده 
از یکدیگر  نامطلوب تر  بر روی هر بخش سیاست هایی  به چهار بخش بسنده نشد،  به تقسیم نمودن آن  شد. 
اجرا شدند که آن را از حالت موجودیت خارج می ساخت. بنابراین اگر واقعیت ملت کُرد پس از دوران 1925 
بود.  قرار داده شده، رویکردی واقع گرایانه خواهد  ارزیابی گردد که در پروسه ی نسل کشی  به عنوان واقعیتی 
اجرا  استعمارگری  ابعاد  تمامی  البته که  است.  ناکافی  این خصوص  کُردستان« در  تز »مستعمره بودن کشور 
می شوند اما چنان شیوه ی اجرایی هم مطرح است که استعمارگری را درنوردیده و در راستای موجودیت زدایی 

از کُردها هدفمند است. کما اینکه نام آن نیز نسل کشی است.
اگر مسئله ی کُرد بعد از دوران 19۷0 به عنوان مسئله ی آزادی مطرح شود و مورد بررسی قرار گیرد از یک 
جنبه صحیح خواهد بود، اما از طرف دیگر نقص مهمی را با خود به همراه دارد. آن نیز مسئله ی موجودیت 
)هستی شناختی(2 کُردها می باشد. کما اینکه واقعیتی که موجودیتش با نابودی رویاروست، اولین مسئله اش آزادی 
نیست، بلکه ابتدا این است که موجودیت خویش را حفظ کند و به تناسبی که این امر میسر گردد، توأمان 
1 . پس از سرکوب شورش آگری به رهبری احسان نوری پاشا، روزنامه ی »حاکمیت ملی« کاریکاتوری چاپ کرد که مزاری را بر کوه آگری نشان می داد. بر روی سنگ مزار نوشته شده بود: 
Müheyyel Kürdistan burada medfundur »مُحَیل کُردستان بورادا مدفون دُر« یعنی اینکه »کُردستان خیالی در اینجا مدفون است«. این سخن نظر فاشیسم سفید ترك بود 
در مورد کُردستان. چه شباهتی هم با »راه حل نهایی« Final solution مورد نظر آدولف هیتلر دارد که مطابق آن معتقد بود یك راه نهایی برای حل مسئله ی یهود وجود دارد و آن هم 
ریشه کنی نسل آنان است! نباید فراموش کرد که این نظر یا رویکرد در مورد کُردها دارای حامیان قوی بین المللی بوده و نسبت دادن تمامی مسئولیت به ترك ها، همانند حساسیت نشان دادن 
به »پارچه ی قرمز« در میدان گاوبازی خواهد بود! این »راه حل نهایی« در چارچوبی جهانی اتخاذ شده بود. بنابراین در صورت عدم توجه به این جنبه ی مسئله، مبارزه جهت تغییر آن بدون 

شك موفقیت آمیز نخواهد بود! 
)Ontologic( مربوط به هستی؛ هستی شناختی؛ انُتولوژیك : Ontolojik . 2
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آن را آزاد نماید. آن که فاقد موجودیت است، نمی تواند آزادی داشته باشد. آزادی تنها با موجودیت می تواند 
میسر گردد. جنبه ی خاصِ موجود در واقعیت معاصر ملت کُرد، در همین جاست. همچنین جنبه ی متفاوت تر 
از نسل کشی ارمنی ها و یهودیان که در تاریخ نزدیک روی دادند )در این نسل کشی ها، نابودی فیزیکی اولویت بیشتری 
داشت(، این بود که در نسل کشی کُردها، جنبه ی فرهنگی )از نظر ذهنی، دست شستن از خودبودن( اولویت بیشتری 
دارد. یک گروه فرهنگی که از خودبودن اش دست کشیده باشد، بدان معناست که خواه از لحاظ فیزیکی و خواه 
از لحاظ ذهنی وارد روند نسل کشی گردیده یا نسل کشی علیه آن تحقق یافته است. به سبب تقسیم کُردها 
پروسه   گرفته،  موجودیت شان صورت  علیه  در هر بخش  که  متفاوتی  نابودگرانه ی  اقدامات  و  به چهار بخش 
از نسل کشی گرفته  )نسل کشی( به صورت متفاوت پیش رفته و هر بخش در سطحی متفاوت سهم خویش را 
است. به سبب خصلت نسل کشی ای که کُردها را با آن روبه رو گردانده اند، این پروسه هنوز هم ادامه دارد. باید 
واقعیت کُردها که از این لحاظ با اشغال، استعمارگری، آسیمیلاسیون و انقراض نسل رویارو گشته، در چارچوب 

چنین پروسه ای مورد تفسیر واقع گردد: واقعیتی که سعی می نمایند آن را از حالت هویت ملی خارج سازند!
در روزگار ما سعی می شود واقعیت کُردها تحت  عنوان هویت کُردی1 بیان شود. هویت، مترادف و معادل 
موجودیت است. در این وضعیت، مقوله ی بنیادینی که باید ارزیابی گردد، خصوصیتِ هویت کُردی می باشد. 
واقعیت کُردها و به عبارت امروزین همان هویت کُردی، تنها وقتی قابل درک می گردد یعنی ارزشی هم سنگ 
تاریخی طولانی اش  قدمت  اندازه ی  به  ارزیابی شود:  با همه ی جوانبش  این مسئله  که  پیدا می کند  حقیقت 
می خواهند از طریق اعمالی مختص به زمان »حال« نیز این واقعیت را ساختاربندی نمایند یا آن را از حالت 
خودْبودن )به زبان کُردی خوه بوون، Xwebûn( خارج گردانند. به میزانی که تلاش های جستجوگرانه ی مرتبط با 
سیر تکاملی کُردها یا پروتو ـ کُردها در طول تاریخ اهمیت داشته باشند، اعمالی که واقعیت روزآمد کُردی با 
آن ها روبه رو می باشد نیز حائز اهمیت اند. به سبب اینکه سعی بر تحلیل رابطه ی میان تاریخ و اکنون داریم، آن 
را تکرار نخواهم کرد. ولی باید به خوبی دانست که اگر واقعیت در چارچوب تاریخ مورد پژوهش قرار نگیرد، قادر 
نخواهیم بود هیچ یک از پدیده های اجتماعی را صرفا از طریق روش های تحلیلی روزانه تعریف نماییم؛ واقعیت 
اجتماعی اگر خارج از تاریخیت بررسی شود، به صورت بسیار ناقص و غلط درک خواهد گردید. به همین دلیل 
وقتی واقعیات اجتماعی   را بررسی می نماییم، همیشه آن ها را در بطن تاریخیت یا همان حیث تاریخی شان 

مورد پژوهش قرار می دهیم.
بر این باورم که جستجوگری تاریخی مان را اگرچه به صورت پیش نویس ولی به طور همه جانبه و گسترده 
انجام دادم. حال سعی خواهیم کرد از طریق روش تحلیلی، واقعیت کُرد و به عبارت دیگر هویت آن را در 

چارچوب حالت روزآمد یعنی زمان حال، مورد تحلیل و  آنالیز قرار دهیم.
الف( هویت معاصر کُرد تحت هژمونی انحصارات قدرت ـ سرمایه ی ترك و متفقانش

به هنگام ارزیابی مان درباره ی تاریخ نیز دیدیم که وقتی انحصار قدرت  و استثمار سنتی عثمانی فروپاشید، 
بازی  را  بروکراتیک ـ در آن نقش سوژه  ـ شکل گرفته در چارچوب سنت  ترقی  و  اتحاد  نخُبه  که جمعیت  یک گروه 
می کرد، از طریق کودتاها و توطئه های مختلف در اثنای مشروطیت دوم، به زیرکشیدن سلطان عبدالحمید از 
اریکه ی قدرت پس از قیام 31 مارس 1909، حمله به باب عالی در تاریخ 23 ژانویه ی 1913، طی جنگ جهانی 
اول در حد فاصل 1918ـ1914 و دست آخر طی جنگ رهایی ملی در 1922ـ1919 به عنوان سازمان یافته ترین 
نیروی بروکراتیک بورژوا، انحصار قدرت را غصب می نماید. هم از نظر ایدئولوژیک و هم از نظر اقتصادی، مُهر 
خویش را بر هژمونی انحصارگر می زند. از 1923 بدین سو مدیریت جمهوری را غصب نموده و در قبضه ی خود 
می گیرد. به عنوان یک گروه، بر پایه ی هویت ترک سفید که با یک ایدئولوژی ملت گرایانه ی ساختگی ترک در 
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پیرامون دستگاه قدرت تشکیل داده شد، »سوسیالیست ها، امت گرایان اسلامی و نیروهای ملی کُرد«  ـ که متفقان 
اصلی جنگ رهایی ملی بودندـ را از طریق روش های توطئه آمیز پاکسازی می نماید و بدین ترتیب نوعی »دیکتاتوری 
الیگارشیک« را بنا می نهد که تا روزگار ما به طور لاینقطع تداوم دارد. این دیکتاتوری هژمونیک داخلی، تحت 
بازی  را  نقشش  است ـ  نیروهای هژمونیک جهانی  پیشتاز   ـ که در خارج،  انگلستان  و رهنمود مستقیم  نزدیک  نظارت 
آتاترک  ناتوان سازی شخصیت مصطفی کمال  ترتیب ماهیتا  بدین  از طریق سمبلیزه کردن و  به ویژه  می کند. 
ایدئولوژیکی فاشیستی و  با توسل به یک هویت  اقداماتی بسیار خشونت آمیز،  از طریق  )شخصیت ملت مستقل( 
اتنیکی ـ سنی مذهب تحت نام آتاترک گرایی یا گاه وبیگاه کمالیسم، به گونه ای بسیار سهمگین تر  ترک گرایی 
در گستره ی  موجود  اجتماعی  فرهنگ های  علیه  نسل کشی  اجرای  و  آسیمیلاسیون  قرون وسطی،  تعصب  از 
مرزهایش را برنامه ریزی و اجرا می نماید. از نقطه نظر اقتصادی، جامعه را از طریق انحصارگری دولتی تا مغز 
استخوانش استثمار می کند و رمقی در آن باقی نمی گذارد. انحصاراتی که )از نظر ایدئولوژیک، اقتصادی و قدرت( دارای 
روابطی هژمونیک هستند، اگرچه در درون خویش رقابت ها و کشمکش های بسیار شدیدی صورت دهند نیز، در 
زمینه ی استثمار و پاکسازی فرهنگ های اجتماعی )از جوانب مادّی و معنوی شان(، با وحدتی کامل عمل می نمایند. 
حزب و جناح ترک های سفید اساسا از طریق روش های توطئه، کودتا و کُنتراگریلا1 )بخش ترکیه ای سازمان پنهانیِ 

ناتو یعنی گلادیو( دیکتاتوری ای که برقرار نموده را تا اوایل سال های 2000 ادامه می دهد.
ساختار هژمونیکی که پس از جنگ جهانی اول در آناتولی تأسیس شد، با هیچ ساختار معمولی دیگری 
تشابه ندارد. ظاهرا یک حاکمیت ترک گرای بسیار قاطع وجود دارد؛ اما در ماهیت خود نظامی است که از طریق 
مانور و خدعه گری2 یک گروه توطئه گر بسیار کوچک مدیریت می شود. ارتباط چندانی هم با دموکراسی ها و 
نظام هایی دولتی از نوع مونارشی و جمهوری ندارد. نوعی دسپوتیسم یا استبداد مختص به خویش است. دارای 
امر،  این  از طریق تزویر، دستکاری و تقلب اجرا می گردد. بدون شک در  مکانیسمی بسیار پنهانی است که 
پاکسازی ارمنی ها، سُریانی ها، پونتوس ها و سایر عناصر مسیحی هلنیستیک و عملیات نابودی در حال اجرای 
هویت کُردی از طریق تکوین بورژوازی بروکراتیک ترک یعنی پروتوـ اسرائیل، نقشی تعیین کننده دارد. رژیمی 
که اقدامات و عملکردش تا سطح نسل کشی پیش می روند را نمی توان آشکارا و از طریق روش های مشروع 
تداوم بخشید. صرفا پنهانکاری موجود در نسل کشی فرهنگی کُردها که به طور روزآمد صورت می گیرد، جهت 
تشریح کامل چهره ی پنهانی رژیم کفایت می کند. اما هیچ کس نمی تواند شهامت تشریح این مقوله را نشان 
دهد. انتقادگری و مخالفت با آن نیز به قربانی شدن از طریق اشَکال ناشناخته و »قتل های فاعل مجهول«3 ختم 

می شود. شاید هم در سطح جهان، شفافیت بیشتر از هرچیزی برای همین ساختاربندی لازم باشد.
این نظامی که می توان آن را فاشیسم سفید ترک نامید، از ویژگی مؤسس بودن برخوردار است. جنبه ی 
عجیب مسئله این است که اکثریت قریب به اتفاق کسانی که در نظام ایفای نقش می کنند یا به آلت دست آن 
تبدیل می شوند، متوجه نیستند از طریق نقشی که ایفا می نمایند، در خدمت چه چیزی قرار می گیرند. شمار 
بسیار اندکی و آن هم کسانی که از خارج به شکلی تنگاتنگ با نظام سر و کار دارند، می توانند متوجه شوند که 
نقش شان چه معنایی را در خود می پروراند. در صورت مطالعه ی دقیق خاطرات پنج ژنرال پرآوازه ی شورش 
و به ویژه مصطفی کمال پاشا، آشکارا دیده می شود که آ نها چون شاهد تشکل هایی می شوند که بسیار مغایر 
و حتی مخالف اثری هستند که می خواستند بسازند، بسیار خشمگین و ناراحت می باشند. وخیم ترین مسئله 
این است که فاشیسم سفید ترک با »ترک بودن«ی که نام خود را از آن اخذ کرده ارتباط بسیار اندکی دارد؛ 

1 . کُنتراگریلا به نیروهایی اطلاق می شود که علیه نیروهای گریلا )چریك های مبارز( سازماندهی شده اند./ واژه ی Kontra )در زبان ایتالیایی contra( به معنای ضد، نیروی مخالف، کُنترا
Manipülasyon . 2 : با زرنگی زیر نفوذ گرفتن؛ ماهرانه عمل کردن، مانور، شیره سر کسی مالیدن، فریب زدن؛ دستکاری، باژگون جلوه دادن مسائل، خدعه گری؛ تأثیرگذاری هدایت کننده؛ 

.)Manipulation( دست آموز ساختن جهت ایجاد نیازهای کاذب
Fail-i meçhul . 3 : عنوانی است که در ترکیه بر قتل های پنهانی که عامل شان ظاهرا ناپیداست اطلاق می گردد. درواقع فاعل آن ها بسیار معلوم است اما ترس شدید از قربانی شدن، 

معلومیت را به مجهولیت تغییر می دهد و یا آن را از طریق یك بازی تبلیغاتی در اذهان عمومی بدین صورت جای داده اند. 
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همچنین اکثریت قریب به اتفاق جامعه ی ترک متوجه این واقعیت نبوده و حتی در این زمینه به کلی نادان 
می باشند. شاید هم عبارت »اتراکِ بی ادراک« بیانگر همین واقعیت باشد! اگرچه عناصر و مباحث مشابهی در 
تمامی برساخت های قدرت محور طول تاریخ وجود دارند، اما هیچ کدام از آن ها قادر به رقابت با عناصر و مباحث 

موجود در ساختاربندی معاصر قدرت در آناتولی نیستند و به این عناصر و مباحث شباهتی ندارند.
ایالات متحده ی آمریکا که پس از جنگ جهانی دوم رهبری هژمونیک نظام را در دست گرفت، با تحکیم 
هرچه بیشتر فاشیسم سفید ترک، نظارت بر جمهوری ترکیه را نیز تحویل گرفت و ادامه داد. می دانیم که 
گروهی از افسران که بعدها دست به کودتای 2۷ مِی زدند را طی سال های 1945 و 1950 در چارچوب سازمان 
گلادیو آموزش داد و در زمینه ی احاطه سازی نظام از این ها استفاده نمود. می دانیم که پیش تر نیز انگلستان 
طی دهه ی 1940 در همین چارچوب از یک گروه خلبان ترک در جنگ استفاده نمود. به ویژه از »آلپ  ارسلان 
تورکَش«  ـ که در میان افسران مزبور مطرح تر بودـ و گروهش، طی سال های پس از 1960 و بازهم در همین چارچوب 
در راستای ناکارآمدسازی جنبش چپ و زحمتکشان ترکیه استفاده شد. باید دانست که این گروه ها هرچند 
در این زمینه با فاشیسم سفید ترک مرتبط بودند، اما نسخه ی متفاوتی از آن ها نیز همواره در عرصه حضور 
داشت. این ها ضد صهیونیست بوده و فاشیست های نژادپرست ترکی هستند که بیشتر به موازات هیتلرگرایی 
فعالیت می نمایند. این اقشار که نماینده ی گرایشی هستند که می توان آن را فاشیسم سیاه ترک نیز نامید، 
درصدد هستند تا با پاکسازی موجودیت های پروتوـ اسرائیل در آناتولی، اقدام به برساخت نوعی نظام هژمونیک 
ترک آناتولی نمایند که »ترک خالص« باشد. اقشار مذکور بار دیگر نتوانستند نظامی را که طی جنگ جهانی 
اول غصب نمودند و برای اولین بار علیه ارمنی ها به کار بردند، به طور کامل به چنگ آورند. آنان به طور نسبی و 
آن هم هنگامی که فاشیسم سفید ترک بدان احساس نیاز نمود، ضمیمه ی ساختاربندی موجود شدند. به ویژه 
به شیوه ای بسیار بی رحمانه، غیرحقوقی و توطئه آمیز در برابر جنبش های دموکراتیک و سوسیالیست ترکیه 
مورد استفاده قرار گرفتند. جنبه ی عجیب مسئله این است که وقتی پاکسازی هویت کُردی مطرح می شود، 
ساختارهای دموکراتیک و چپ »دولت ـ ملت« گرا نیز به جز مواردی استثنایی، از جای گرفتن در ساختاربندی 
هسته ی مرکزی فاشیسم سفید ترک امتناع نمی ورزند؛ آن هم بدون اینکه متوجه چگونگی مورد استفاده قرار 

گرفتن از طرف امپریالیست هایی شوند که به اصطلاح با آن ها مخالفت می ورزند!
اتوپیای بنیادین کسانی که در پی ایجاد نژادی خالص هستند این است که در صورت لزوم تمامی آناتولی 
)و ازجمله کُردستان( را مجددا فتح کنند و نوعی دولت ـ ملت ترک متکی بر یک بنیان اتنیکیِ بسیار محدودتر 
چالش  در  دارند  تعلق  اقلیتی  مختلف  فرهنگ های  به  که  کسانی  و  اسرائیل  طرفداران  با  نمایند.  تأسیس  را 
به سر می برند. اما چون می دانند بدون اسرائیل )هم اسرائیل داخلی و هم اسرائیل خارجی( قادر به انجام آن نیستند، 
ملت« گرایی  »دولت ـ  و  اتنیکی  ملی گرایی  نژادپرستانه ترین  بزنند.  آشکاری  موضع گیری  به  دست  نمی توانند 
ترکی، دلیل موجودیت حزبی آن هاست. هم سیاست فاشیسم سفید ترک و هم سیاست فاشیسم سیاه ترک 
در زمینه ی هویت کُردی، عبارت است از پاکسازی کامل فیزیکی یا فرهنگی کُردها و خارج سازی کُردها از 
ترک  به عنوان  می کنند  محسوب  ترک  را  خود  که  کسانی  می بینند  جایز  سفید  ترک های  موجودیت.  حالت 
پذیرفته شوند، اما ترک های سیاه )می توان آن ها را ترک های گرگ خاکستری1 نیز عنوان کرد( چندان موافق آن نیستند. 
از  را  کُردی  هویت  زود  یا  دیر  که  است  این  بنیادین شان  هدف  هستند.  نژاد«  »خلوص  پی  در  این،  به جای 
طریق نسل کشی فیزیکی از میان بردارند. ترک های سیاه که از طرف نیروهای هژمونیک در زمینه ی پاکسازی 
جنبش های دموکراتیک و سوسیالیست مورد استفاده قرار گرفتند، امروزه دیگر همچون گذشته دارای وزنه و 

اهمیت نمی باشند.
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به  را  فاشیستی  نسل جنبش  کودتای 12 سپتامبر، سومین  عاملان  از طرف  اسلام  ترک ـ  پذیرش سنتز 
ایالات متحده ی  نتیجه ی سیاست  نامید، در  را فاشیسم سبز ترک  این جریانی که می توان آن  آورد.  میدان 
آمریکا از دهه ی 19۷0 به بعد پیشرفت نمود؛ سیاستی که به موجب آن می خواست از اشاعه ی اتحاد جماهیر 
شوروی در خاورمیانه جلوگیری نماید، روسیه ی شوروی را از افغانستان بیرون انداخته و به معضلات موجود 
در آسیای میانه مشغول کند و از لغزش کشورهای اسلامی به سوی دموکراسی و سوسیالیسم، جلوگیری نماید؛ 
به همین جهت فاشیسم سبز را در مقایسه با ملی گرایی نژادپرستانه کاربردی تر دید و از آن پشتیبانی به عمل 
مستقل  و  است  آمده  به وجود  انگلیس  هژمونی گرایی  به  خدمت  جهت  در  عمدتا  اسلام گرا«  »جنبش  آورد. 
به منزله ی  تا آن حدی که تصور می رود، ملی و آزادی خواه هم نیست.  از مدرنیته ی کاپیتالیستی نمی باشد. 
نسخه ا ی از ملی گرایی کاپیتالیستی ایجاد گردیده است. هدف اساسی اش این است که در برابر دموکراتیک شدن 
و سوسیالیستی شدن جوامع دارای فرهنگ رایج اسلامی مانع ایجاد کند و فرهنگ اسلامی را در کاپیتالیسم 

ادغام نماید. ازجمله  ابزارهایی است که تمامی نیروهای هژمونیک با همین هدف از آن ها استفاده می نمایند.
برابر  در  آن ها  از  استفاده  و  دولت  درون  در  اسلامی  عناصر  نگه داشتن  هدف  با  عثمانی،  امپراطوری  در 
هژمونی گرایی انگلیس، ابتدا با پشتیبانی آلمان اقدام به توسعه ی »پان اسلامیسم« گردید. انگلستان با توسعه ی 
»وهابیت«1 در جغرافیای عرب به این امر پاسخ داد. اسلام گرایی از همان بدو ظهورش، جهت توسعه و افزایش 
سهم مزدوران ـ  که فرهنگ اسلامی را به استثمار می کشیدندـ از استثمارگری نیروهای هژمونیک، مورد استفاده قرار 
میهن دوست  عناصر  باید  می گردد.  کاپیتالیستی  هژمونی گرایی  ضمیمه ی  دینی،  ملی گرایی  شکل  به  گرفت. 
اینچنینی ظاهر شده اند.  هژمونیکِ  رهبران ضد  اینکه  کما  نمود.  تفکیک  اسلام گرایان سیاسی  از  را  اسلامی 
این نکته یک وضعیت آشکار و قابل درک می باشد که فرهنگ اسلامی یک فرهنگ هموژن نیست و بر پایه ی 
اوضاع طبقاتی و اجتماعی متفاوت، به روی رفتارها و موضع گیری های متفاوت، باز است. اسلام گرایان به عنوان 
یک نیرو، در جنگ رهایی بخش ملی موضعی ضد هژمونیک اتخاذ کرده اند. نیروهای اسلامی میهن دوست نیز 
پاکسازی شده اند. اسلام گرایان  کُرد، توسط فاشیسم سفید ترک   همانند عناصر میهن دوست سوسیالیست و 
این ها  باشند.  داشته  جایی  دولت  درون  در  سفید،  ترک های  توطئه گری  با  توأم  نمی توانستند  میهن دوست 
نمی توانستند با لائیسیسم قاطع )دین گرایی لائیک( در یکجا به سر ببرند. به همین جهت وادار به سکوت شدند. 
هژمونیک  رهبری  تحت  جناح های ضدکمونیستی،  سایر  همانند  نیز  را  سیاسی  اسلام گرایی  تا  نمودند  سعی 
دهه ی  از  بعد  ترک،  نژادپرست  فاشیسم  همانند  نیز  جریان  این  نمایند.  احیا  دوباره  آمریکا  متحده ی  ایالات 
1960 که طی آن جنبش های دموکراتیک و سوسیالیست جهشی صورت دادند، مبدل به حزب گردید. اگرچه 
چالش هایی با سایر جناح های فاشیستی دارند، اما همگی شان در هدف اصلی یکی می گردند. آن ها نیز پس از 

دهه ی 19۷0 آغاز به جایگاه یابی در قدرت نمودند.
ترقی جنبش انقلابی، تأثیر آشکاری در این امر داشت. لیکن اشغال افغانستان توسط شوروی و وقوع انقلاب 
با کودتاگران 12 سپتامبر 1980 هم پیمان شوند، سهم  تا سطحی که  ایران، در اهمیت یافتن آن  شیعی در 
مهمی دارد. هم جهت درهم شکستن هژمونی اتحاد جماهیر شوروی و هم سدبستن در برابر انقلاب ایران، به 
یک جنبش اسلامی که مجددا برساخته شود به شدت نیاز وجود داشت. چنانچه پیداست جهت این مدل، 
میانه روتر3  اربکان«2،  »نجم الدین  رهبری  به  ملی«  »نگرش  رادیکالِ  ظاهرا  از جنبشِ  که  عناصری  ترکیه  در 
1 . وهابیت : جنبشی اسلامی است که محمد بن عبدالوهاب در قرن هجدهم میلادی در نجد عربستان بنیان نهاد. وی معتقد بود که تمام مواردی که پس از قرن سوم هجری به اسلام اضافه 

شده است، جعلی است و بایستی از آن حذف گردد.
Necmettin Erbakan . 2 : رهبر جنبش نگرش ملی )Milli Görüş( وی در تاریخ 24 ژانویه ی 1۹7۰ »حزب نظام ملی« را پایه گذاری نمود. حزب مذکور هنوز یك سال از عمرش 
نگذشته بود که منحل شد. بنابراین اربکان در سال 1۹72 حزب سلامت ملی را بنیان نهاد. با کودتای 12 سپتامبر 1۹۸۰ حزب او نیز منحل گشته و در سال 1۹۸3 حزب »رفاه« را تأسیس 
کرد و در سال 1۹۹5 به عنوان اولین حزب به پارلمان راه یافت. وی به نخست وزیری رسید و سپس طی فشارهایی که به کودتای 2۸ فوریه ی 1۹۹7 مشهور شد کنار زده شد. تا پایان عمرش 

همچنان بر مواضع خویش اصرار ورزید و جنبش »رجب طیب اردوغان« را انحرافی می دانست. همان اردوغانی که او را به چشم »استاد« می نگریست و خطاب می کرد. 
Ilımlı . 3  : معتدل )mutedil(، اعتدالی، اعتدال گرا؛ در سیاست به معنای میانه روی پیشه کردن است.
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به نظر می رسیدند )هدف جنبش نگرش ملی ایجاد یک بورژوازی ملی ترک بود( را تفکیک نمودند و با گردآوری کادرها 
از جماعت های مختلف، یک گروه نخُبه ی قدرت گرا را جمع آوری1 کردند. این همان چیزی بود که از طریق 
تورگوت  فیزیکی و سیاسی  پاکسازی  از  اما می بینیم که پس  انجام آن داشتند.  اوزال«2 سعی در  »تورگوت 
اوزال در آوریل 1993 که تاکنون نیز چگونگی و دلیل پاکسازی اش همچون یک راز باقی مانده و سپس عزل 
نجم الدین اربکان از نخست وزیری در 28 فوریه ی 199۷، بر روی مدلی کار کردند که بعدها خویش را به عنوان 
»حزب عدالت و توسعه«3 شکل بندی نمود. ظهور حزب عدالت و توسعه )AKP( برخلاف آنچه تصور می شود در 
سال 2001 رخ نداد؛ حزب مذکور ریشه  و قدمتی دارد که حداقل تا کودتای 12 سپتامبر می رود. در دستور کار 
قرارگرفتنِ »پروژه ی خاورمیانه ی بزرگ« طی دوره ی جرج دبلیو بوش و اشغال افغانستان و عراق، پروژه ی اسلام 
میانه رو را در ترکیه به صورت یک آلترناتیو جدید درآورد. فاشیسم سفید ترک به سبب ساختار لائیک محور و 
کهنه اش در نزد توده ها دچار انزوا شده بود. همچنین درون گرا نیز بود و به روی کاپیتالیسمِ گلوبال چندان باز 
نبود. ایالات متحده ی آمریکا چون یک جنبش سوسیالیست و دموکراتیک جدی در برابرش وجود نداشت، نیاز 
چندانی به یک فاشیسم نژادپرستانه احساس نمی کرد. مهم تر اینکه جنبش دموکراتیک و آزادی خواه کُرد که 
همانند عموم کُردستان در کُردستانِ تحت حاکمیت ترک ها نیز توسعه یافته بود، پیشرفتش را ادامه می داد. 
بنابراین و با توجه به وضعیت در انزوا قرارگرفتگی ایدئولوژی های فاشیستی دارای طیف های سفید و نژادپرست، 

احساس نیاز به یک قشر نخُبه ی فاشیسم سبز ترک، خودبه خود قابل فهم است.
نقش آفرینی مهمِ فرهنگ اسلامی در هویت فرهنگی کُردها نیز در این امر مؤثر واقع شده است. مؤثربودن 
تمایلات طریقت گرا در جامعه ی کُرد از صدها سال بدین سو، گزینه ی فاشیستی سبز ترک را به حالت عنصر 
و ابزار کاربردی تری درمی آورد. نمایندگان دو جناح فاشیستی دیگر در ارتش و احزاب سیاسی به ویژه حزب 
جمهوری خواه خلق و حزب جنبش ملی گرا، با این جابه جایی قدرت که در داخل روی می داد، به شدت مخالفت 
ورزیدند. از سال 2001 تا 200۷ دست به آزمودن چهار کودتا زدند، اما محروم  بودن شان از پشتیبانی ایالات 
متحده ی آمریکا و اتحادیه ی اروپا، امکان موفقیت را به آنان نداد. همچنین طرفداری افراطی حزب عدالت و 
توسعه )AKP( از سرمایه ی مالی جهانی سبب شد تا این حزب همچون یگانه گزینه و حتی به عنوان قدرتی 
بیانگر   )AKP( توسعه  و  به قدرت رسیدن حزب عدالت  این جایگاهش تحکیم شود.  و  بماند  باقی  تک حزبی 
دوره ی هژمونیک نوینی در حکومت است. هژمونی هشتاد ساله ی ترک های سفیدِ جمهوری، جایش را آهسته 
آهسته و به شکلی پرُدرد برای فاشیسم سبز ترک   ـ که به صورت اسلام گرایی میانه رو به میدان می آمد ـ رها نمود. بدون 
شک این وضعیت بدان معنا نیست که حکومت4 را تماما به تصرف خویش درآورده باشد، اما وارد آن مسیر 
قیصریه  قونیه ـ  با مرکزیت  ترک  فاشیسم سبز  آنکارا،  با مرکزیت  ترک  فاشیسم سفید  به جای  است.  گشته  
آهسته آهسته اما با گام هایی مطمئن، در مسیر مبدل شدن به نیروی هژمونیک جدید جمهوری قرار دارد. از 
هم اکنون به صورت آشکارا برنامه ریزی شده که تا سال 2023 که صدمین سالگرد جمهوری خواهد بود، در 

قدرت باقی بماند.
 Devşirme . 1

Turgut Özal . 2 : نخست وزیر و بعدها رئیس جمهور ترکیه که اصالتا از کُردهای شهر »ملاطیه« بوده و از چهره های مشهور مقابله با جنبش آزادی خواهی کُرد است. اما بیشتر به عنوان 
طرفدار حل مسئله شهرت یافته است. زیرا او پس از دورانی نه چندان کوتاه به این نتیجه رسید که راه حل مسئله ی کُرد، »مذاکره و مسامحه« می باشد. به هنگامی که آماده می شد تا در برابر 
اعلام آتش بس یکطرفه ی حزب کارگران کُردستان، او نیز اعلام آتش بس نماید، به طرز مشکوکی جان سپرد. علی رغم اینکه رهبر خلق کُرد از همان دوران آن را »قتل« نامید، امروزه دیگر 
از طریق اسناد و تحقیقات پزشکی قانونی مسئله ی مذکور آشکار شده و می رود تا یك پرونده ی مهم جنائی در ترکیه شود. پیشرفت در روند آن بسته به روند مبارزات خلق کُرد و تحقق یا 

عدم تحقق صلح است. 
سرمایه ی  پشتیبانی  با  آناتولی  مسلمان  سرمایه داران  از  متشکل  ائتلافی  اردوغان،  طیب  رجب  رهبری  به  توسعه  و  عدالت  حزب   :  Adalet ve Kalkınma Partisi )AKP(  . 3

غیرصهیونیستی اسرائیل است.
4 . در متن واژه ی Devlet )دولت( آمده است. باید توجه داشت که در ساختار سیاسی ترکیه،  »حکومت« و »دولت« برعکس چیزی است که در ایران رایج است. حزبی که در رأس قدرت 
جای گیرد، حکومت تشکیل می دهد نه دولت. مثلا وقتی در ترکی اصطلاح AKP Hükümeti )حکومت حزب عدالت و توسعه( به کار می رود، مطابق با ساختار سیاسی ایران، منظور دولت 
حزب عدالت و توسعه است نه حکومت آن. لذا در ترجمه ی حاضر وقتی بحث از ساختار سیاسی ترکیه است، »حکومت« را به »دولت« ترجمه کرده ایم و »دولت« را به »حکومت«. در مورد 

سایر کشورها نیز به این نحو عمل کرده ایم./ اما در سرتاسر متن، واژه ی Devlet را در معنای عام خویش به همان شکل »دولت« برگردانده ایم.



کتاب پنجم 143

در این دوران هژمونیک نوین، کیفیت »دولت ـ ملت« گرایانه ی هویت ترکی به همان شکل حفظ می گردد 
و از طریق دستگاه های ایدئولوژیک اسلام گرای سنی هرچه بیشتر تحکیم بخشیده خواهد شد. اساسا کُردها 
از  جدید،  هژمونیک  نیروی  با  ارتش  از  جناحی  هم پیمان شدن  داشت.  خواهند  همچنان  را  هویت  مسئله ی 
اعتقادش به نقش آفرینی مهمِ دستگاه های ایدئولوژیک اسلام گرا در امر سرکوب هویت کُردی و پاکسازی آن 
ناشی می شود. تضعیف و به سطح صفر رسیدنِ هر دو دستگاه ایدئولوژیک فاشیستی دیگر، در متقاعدسازی 
فرماندهان نوین ارتش به این مسئله، مؤثر واقع افتاده است. کما اینکه فرماندهان ترتیب دهنده ی کودتای 12 
سپتامبر نیز تمایلی مشابه داشتند و پیوندهای ارُگانیک میان آن ها، آشکار شده بود. یک نکته ی مهم دیگر، 
رابطه ی نیروی هژمونیک جدید با سرمایه ی یهودی و نسخه ها یا شکل های مختلف ایدئولوژیک آن بود. ساختار 
اسلام میانه رو و اعتدال گرای نیروی هژمونیک جدید و رابطه اش با نیروها و قدرت های اسلامی مشابه، به طور 
ناگزیر منجر به چالش با صهیونیسم اسرائیل گردید. اما این وضعیت نشانگر آن نیست که حزب عدالت و توسعه 
)AKP( با سرمایه ی یهودی و سایر دستگاه های ایدئولوژیک آن پیوندی نداشته باشد. برعکس، دارای محکم ترین 
پیوندها با جناح جهانشمول گراـ گلوبالیست غیرصهیونیستِ سرمایه ی یهودی و ایدئولوژی جهانشمول گرایانه ی 
»کاراییمِ« یهودی است؛ به عبارت صحیح تر این جناح به شکلی قوی تر جایگزین جناح صهیونیست شده است. 
حزب عدالت و توسعه )AKP( بسیار بیشتر از آنکه حزب ترک های سفیدِ نژادپرست باشد، نماینده و شعبه ی 

سرمایه ی جهانشمول گرای یهودی و دستگاه ایدئولوژیک آن در آناتولی و جمهوری ترکیه می باشد.
اخیر  سال  چهارصد  از  آن  ایدئولوژیک  دستگاه  و  یهودی  ریشه دار  سرمایه ی  این  که  کرد  فراموش  نباید 
بدین سو در صدر نیروهای بنیادینی است که هژمونی گلوبال مدرنیته ی سرمایه داری را توسعه داده و مدیریت 
در  بنابراین  و  سرمایه  انحصار  و  دولتی  قدرت  تشکیل صدها  در  تعیین کننده  نقشی  مذکور  جناح  می نماید. 
روی دادن درگیری ها و جنگ ها دارد. خردمندانه نخواهد بود اگر بپنداریم نیرویی که این همه در هژمونی جهانی 
مدرنیته ی کاپیتالیستی از نظر ایدئولوژیک و اقتصادی مؤثر واقع افتاده، در امر تشکیل قدرت و تأسیس مدرنیته 
مزوپوتامیا،  و  آناتولی  در  یعنی  می آورد،  به شمار  خود  برای  منطقه  استراتژیک ترین  را  آن  که  جغرافیایی  در 
بی تأثیر باقی خواهد ماند. همانگونه که در سال های تأسیس جمهوری، یک دولت ـ ملت لائیک  و ملی گرا )پروتوـ 
اسرائیل؛ یک ساختار قدرت فروبسته ی منزوی شده از منطقه و مخالفِ هژمونی گرایی شوروی( برساخته و آن را مناسب ترین 
مدل مدرنیته و همخوان با منافعش شمرده است، در سال های 2000 نیز بر پایه ی اهدافی مشابه اما از طریق 
ابزارهایی معکوس )دولت ـ ملتِ بازتنظیم شده ی ترک گرا و سنی؛ مرزهای گشوده  به روی خارج؛ جمهوری ترکیه ای که هرچه بیشتر 
در منطقه دخالت می نماید و با سرمایه ی گلوبال درآمیخته( دست به ساماندهی نیروی هژمونیک زد. مهم ترین نکته ای 
که باید درک شود این است که نیروی هژمونیک جهانی در امر تأسیس این هژمونی جدید، نقشی تعیین کننده 

بازی می نماید.
جهت پاکسازی هویت کُردی در دوره ی این نیروی هژمونیک جدید، روش های توطئه آمیز تازه ای آزموده 
شده و خواهند شد. تمرین این کار برای اولین بار، به صورت آشکار تحت نام حزب الله ترکیه1 )تشکلی که خلق 
دوغان«  »عارف  سرهنگ  که  همانگونه  شد.  انجام   1990 دهه ی  طی  می کند(  عنوان  حزب الکُنترا  را  آن  کُردستان 
مؤسس ژیتَم )JİTEM(2 آشکارا اظهار داشت، حزب الکُنترا تشکلی بود که خود آن ها بنیانگذاری کرده بودند. 
دیگر همگان می دانند که تشکل مذکور در کشتار وحشیانه ی بیش از ده هزار انسان طی ماجراهایی که »فاعل 
1 . حزب الله ترکیه تشکلی بود وابسته به »ژیتم«ی که دولت ترکیه منکر وجود آن بود ولی در سال های اخیر و با دست کشیدن ایالات متحده ی آمریکا از پشتیبانی آن و تشکیل پرونده های 
حقوقی، هم مؤسسان آن که جملگی از افسران ارتش ترکیه هستند به وجود و تأسیس آن اعتراف کرده اند و هم جنایت هایی که تحت نام »فاعل مجهول« )و در واقع کاملا »فاعل معلوم« 
بودند( مرتکب شده اند در موضوع بحث محافل کُردی و جهانی قرار گرفته است. پرونده ی بسیار قطور جنایت های مرتکب شده ی آنان علیه کُردها هیچگاه در دستور کار دولت ترکیه قرار 
نگرفت و دولت از حل و فصل آن به شیوه ای آبرومندانه عاجز مانده است. حزب الله نیز از شعبه های آن بود که تحت لوای اسلام گرایی به ویژه در برخی شهرها جنایات مذکور را انجام می داد. 

ارتباط آن با برخی کشورهای اسلامی و ازجمله ایران نیز مسجل شده است. 
JİTEM . 2 : مرکز تشکیلات اطلاعاتی ژاندارمری
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توسعه  و  از طریق حزب عدالت  آزمون،  این  از  است. پس  نموده  ایفا  نقشی مهم  نامیده می شوند،  مجهول« 
)AKP( به مرحله ی دوم رسیدند. مدل پاکسازی کننده ی اصلی ای که حزب عدالت و توسعه )AKP( همراه با 
متفقانش )نیروهای متفقِ طریقتی ـ هولدینگی، به ویژه کُنتراهای سبزی که به نام پیروان فتح الله گولنَ شناخته می شوند و ماهیتا 
درون دولتی بوده و ایالات متحده ی آمریکا آن ها را جایگزین کنتراهای سیاه آرمان گرا کرده است( برای کُردستان در نظر گرفته 
اجیرشده ی  آدم کُش  نیروی  است؛ همچنین  میانه رو  اسلام گرایی سنی  به کار می برد،  اجرایی  ابزار  به عنوان  و 
جدیدی که در چارچوب یک ساختار به جای حزب الکُنترا در نظر گرفته اند تشکلی است که آن را به نوعی 
»حماس« کُردها1 می نامیم. برنامه ی جدید پاکسازی، روش های فاشیستی کهنه ی سفید و سیاه ترک را به طور 
کامل به کنار نمی نهد، عمدتا نوعی کیفیت تکمیل کننده ی آن ها را دارد و حوزه هایی که آنان در آن بی تأثیر 
باقی مانده اند را دوباره از اول تنظیم می نماید. این حوزه ها را به اصطلاح »در برابر تروریسم PKK و ضمیمه ی 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی ـ روانی، نظامی، سیاسی و دیپلماتیک  شهری آن KCK« به چند بخش مهم 
تنظیم کند. حزب عدالت و توسعه  نظام مندتر و متمرکزتر  به صورت  تقسیم می نماید و در پی آن است که 
)AKP( به ویژه از طریق پروتکل کاخ »دُلما باغچه«2 که با گروه فرماندهی رسمی ارتش در تاریخ 4 می 200۷ 
امضا کرد )پروتکلی که بین نخست وزیر اردوغان3 و رئیس وقت ستاد کل ارتش یعنی یاشار بویوک آنت بر سر آن به توافق رسیدند و 
بر آن شدند که تا زمان مرگ شان پنهان باقی بماند(، همچنین از طریق پروتکل واشنگتن که در تاریخ 5 نوامبر 200۷ با 
ایالات متحده ی آمریکا امضا نمود، سعی کرد و هنوز هم سعی می کند که تنظیمات مذکور را به سرعت عملی 
گرداند. حملات هوایی ای که پیش تر نمونه ی آن دیده نشده بود، دادوستد اطلاعاتی آنی با ایالات متحده ی 
آمریکا، عملیات های مقابله با 4KCK، توقیف نمودن حزب جامعه ی دموکراتیک )DTP(، سازمان های ابتکاری5 
داده  انجام   )ROJ TV( روژ  تلویزیون  علیه  که  و حملاتی  اقدامات  کُرد،  بورژواهای  مدنی  ساختگی جامعه ی 
می شوند، عملیات ها و دستگیری های وسیعی که در کشورهای اتحادیه ی اروپا علیه کُردها صورت می گیرند، 
دبستان های شبانه روزی  در  کُرد  و حبس نمودن کودکان  کُردستان  تمامی شهرهای  در  هولدینگ ها  تشکیل 
منطقه6، مهم ترین نمونه  اقداماتی هستند که سرنخ های مهم این تنظیمات نوین را نشان می دهند. واقعیت کُرد 
و هویت کُردی از لحاظ ماهیتی با گسترده ترین نمونه ی تاریخی محاصره   ی جنگ ویژه رویارو گردانده شده 
است؛ آن هم جنگ ویژه ای که در تمامی حوزه ها )اعم از اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، نظامی، دیپلماتیک، ورزشی 
و غیره( برنامه ریزی شده است. سعی کردند برخی از نمونه های به اصطلاح گشایش دموکراتیک )کلاس های۷ زبان 
کُردی، آزادی انتشارات، کانال تلویزیونی 6ـ TRT و پخش لوازم خانگی و زغال سنگ در میان مردم( را با هدف پنهان کردن و 
لاپوشانی این نسل کشی از طریق تبلیغات وسیع در پیش بگیرند. باید سرمایه گذاری ها در جنوب کُردستان، 
مناسبات دیپلماتیک و هم پیمانی های سه گانه )همپیمانی عراق ـ ایالات متحده ی آمریکا  ـ جمهوری ترکیه، همپیمانی سوریه  ـ 
ایران  ـ جمهوری ترکیه؛ که به معنای کامل نمودن محاصره ی داخلی از طریق محاصره ی بیرونی است( را نیز بر این ها افزود. بدین 
اجرا گردیدند که  به شیوه ای  تاریخ  و آشکار  پنهان  پوشیده،  ویژه،  ترتیب وسیع ترین جنگ های نسل کُشانه، 

تمامی حوزه های اجتماعی را دربر بگیرد.
Kürt Haması . 1 : جریانی متشکل از بازماندگان حزب الله که با دستاویز افکار کُرد ـ اسلامی از طرف دولت ترکیه در چارچوب »انجمن مستضعفان« سازماندهی گردیده و با سوءاستفاده 
از محرومیت خلق در پی گسترش نهادهای خویش برآمدند. در مناطقی همچون شرناخ و جزیر و باتمان به فعالیت پرداختند اما با آغاز موج مبارزه با اسلام تقلبی و صیانت خلق از اعتقادات 

خویش در چارچوبی خارج از دولت، این جریان عقیم باقی ماند. 
Dolmabahçe . 2

R. Tayyip Erdoğan . 3
KCK operasyonları . 4 : دستگیری و محاکمه ی صدها و هزاران فعال سیاسی، فعال حقوق بشر، کودك، زن، وکیل، پزشك، محقق و افرادی از هر قشر اجتماعی که در میان خلق 
به »نسل کشی سیاسی« نیز مشهور شد. این محاکمه به سبب اصرار دستگیرشدگان بر دفاع از خویش به زبان کُردی که در قوانین ترکیه و به قول یك قاضی »زبانی ناشناخته« است، دچار 

بن بست شده و کل نظام نفی ونابودی ترکیه را به چالش کشیده است. 
İnisiyatifler . 5

۶ . این دبستان های شبانه روزی به )Yatılı İlköğretim Bölge Okullarına )YİBO مشهورند. 
)Course( دوره، درس، دوره های آموزشی؛ کورس : Kurs . 7
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دوره ی قدرت داخلی هژمونیک نوینی که مصادف با دوران فروپاشی جمهوری بروکراتیک است، از لحاظ 
ساختارهای انحصارگرِ حوزه های ایدئولوژیک، اجتماعی و اقتصادی دارای تفاوت های مهمی با ساختاربندی های 
ملی گرایی  ملت،  دولت ـ  برساخت  دوران  رسمی  ایدئولوژی  می باشد.  ]جمهوری[  تأسیس  دوران  در  موجود 
پوزیتیویستی لائیک بود. در آن دوران، دیدگاه های غیرمنعطف داروینیستی حاکم بودند. چون تصمیمی مبنی 
به  به ویژه فرهنگ کُردی،  بود، پاکسازی موجودیت سایر فرهنگ ها و  اتخاذ شده  بر تشکیل فرهنگ هموژن 
اقتضای قانون داروینیستی »حق بقای موجود قوی تر« و تحت نام ترقی خواهی، مشروع محسوب می گردید. 
همان قانون، در اروپا نیز به هنگام تأسیس دولت ـ ملت ها اجرا گردیده بود. نتیجه، نابودی فرهنگ های خارج از 
ایدئولوژی رسمی بود که تا سرحد نسل کشی پیش می رفت. خصلت بروکراتیک، بورژوازی ترک را به سوی انجام 
بی رحمانه تر این نگرش بیولوژیستی سوق می داد. مجریان نسل کشی هایی که در آناتولی روی دادند، نیروی 
ایدئولوژیک خویش را از همین نگرش پوزیتیویستی ـ بیولوژیستی خشن گرفته بودند. نیروی هژمونیکِ ساختار 
اجتماعی جدیدی که تشکیل داده می شد، بورژوازی بروکراتیکی بود که به دست دولت پرورش داده می شد 
)اموال و اندوخته های سرمایه ی غیرمسلمانان که مصادره می شدند، نقش مهمی در این پرورش ایفا می نمایند(. تشکیل بورژوازی 
ترک به نوع دیگری میسر دیده نمی شود. از نظر اقتصادی، به صنعتی شدنی مبتنی بر نهادهای انحصارگر دولتی 
و صنعتی  مالی  تجاری،  انحصارگری  واقع  در  داده شد.  نقش پیش قراولی  داخلی،  بسته ی  بازار  پیرامون یک 
مختلط بودند؛ اما مطابق هر دوره، به یک بخش اولویت می دادند. مدل کاپیتالیستی شدن آلمانی )مدلی که توسط 
دولت به کاپیتالیستی شدن اهمیت می دهد( از همان بدو امر و به صورت اجباری ترجیح داده شد. خود انحصار قدرت، 
نوعی دیکتاتوری الیگارشیکِ تک حزبی بود. به سبب استثمار کاپیتالیستی، وجود ارتباط ارُگانیکی همچون بند 

ناف مابین این ساختار قدرت و فاشیسم، یک مورد فهم پذیر و بدیهی است.
چون هدف اولیه ی مدل دولت ـ ملتِ برساخته شده، آفریدن جامعه ی هموژن در این حوزه های ساختارین 
اصلی بود، در این وضعیت عاقبتی که در انتظار واقعیت کُرد بود، پاکسازی شدن از طریق نسل کشی های فیزیکی 
و فرهنگی بود. همانگونه که راه گشودن روند پاکسازی کُردها بر شورش ها امری ناگزیر بود، تحریک نمودن جامعه  
نیز به اقتضای اهداف همان پاکسازی بود. به اقتضای پوزیتیویسم، این را باور کرده بودند. پاکسازی واقعیت کُرد، 
»ترقی خواهی و پیشرفت« محسوب می گردید. نیروهای »دولت ـ ملت« گرا مطمئن بودند که طی مدت زمانی 
این  قانون اساسی،  امر در  این  این پاکسازی به طور کامل موفقیت کسب خواهند کرد. نمود  انجام  کوتاه در 
مادّه بود: »هر کسی که از طریق پیوند شهروندی به دولت وابسته باشد، ترک است«. ایدئولوژی پوزیتیویستی 
ظاهرا خویش را دنیوی )سکولاریست(، پدیدارین و علمی تعریف می نماید. بعد از اندیشه ی دینی و متافیزیک، 
خود را سومین و آخرین پارادایم انسانی می شمارد. اما از لحاظ ماهوی، آن نیز یک قالب اندیشه ی متافیزیکی 
بوده و نوعی جهان بینی تنگ نظرانه تر، خشن تر و دگماتیک تر می باشد. این واقعیت را به آشکارترین شکل در 
تعریف دولت ـ ملت ترک از ]ترک بودن یا[ هویت ترکی مشاهده می کنیم؛ دولت ـ ملتی که بر ایدئولوژی لائیک 
و ملت گرا متکی است. چنان ذهنیتی دارد که گویی اگر همچون فرمان الوهیِ »کُن فیکون«1 به هر چیز فرمان 
بدهد »باش!« آن چیز به همان نحو خواهد شد؛ بر این مبنا به خویش باورانده است که با فرمان »ترُک شو!«، 
هرکس می تواند ترک شود. علمی بودنِ جامعه شناختی همان طور که در این نمونه دیده می شود، در خلأ باقی 
مانده و خصلت متافیزیک گرای پوزیتیویستی اش را به شکلی جالب نشان داده است. اقداماتی که به شکل بسیار 
بی رحمانه ای صورت گرفتند نیز اقتضای این امر بود. حتی »نهال آت سیز« که ایدئولوگ درجه اول ملی گرایی 

نژادپرستانه بود نیز این اقدامات ترک های سفید را به »دهشت انگیزیِ هویت ترکی« تعبیر نمود.
به  قادر  کودتاها  و  توطئه ها  طریق  از  تنها  است.  ترک  سفید  فاشیسم  بلوغ  دوران  1980ـ1950  دوران 

1 . کُن فیکون : باش پس می باشد؛ کنایه از سرعت جریان یك امر.
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به جای  آمریکا  متحده ی  ایالات  )جایگزینی  خارجی  هژمونیک  نیروی  تغییر  اقتضای  به  اگرچه  گشته اند.  آن  اداره ی 
کاپیتالیسم  روی  به  پارلمانتاری چندحزبی، گشایش  دموکراسی1  از شکل گیری مدل  )اعم  اقدامات جداگانه  برخی  انگلستان(، 
لیبرال، امتیازدهی های نسبی از لائیسیته( صورت گرفتند، اما دیکتاتوری الیگارشیک فاشیستی، ساختار اساسی اش را 
حفظ کرد و ادامه داد. درگیری های شدید اجتماعی و طبقاتی نتیجه به بار نیاوردند. نتیجه اش کودتای نظامی 
)موازنه ی خارجی که به  اوضاع داخلی و خارجی در آن مقطع  اقتضای  به  بود. کودتایی که  12 سپتامبر 1980 
سبب انقلاب ایران و اشغال افغانستان از طرف اتحاد جماهیر شوروی در خاورمیانه برهم خورد، موازنه ی داخلی که به سبب ناتوانی 
با دوران  تاریخی مصادف  نظر  از  تدارک دیده شد،  برهم خورد(  انقلابی در درون کشور  مبارزه ی  ترقی  در متوقف سازی 
بدین منظور، در  برآمد.  نظام  بود و در پی متوقف نمودن فروپاشی آن  نظام فاشیستی ترک سفید  فروپاشی 
اقتصادی  قرار داده شد؛ در حوزه ی  مبنا  اسلام  به جای ملت گرایی لائیک، ملی گرایی ترک ـ  ایدئولوژیک  بعُد 
نیز از حالت در ـ خود ـ فروبستگی  به سمت امتزاج و یکپارچگی با انحصارات گلوبال گشایش صورت گرفت، از 
بورژوازی عمدتا بروکراتیک به سمت پیشاهنگی سرمایه ی خصوصی گذار صورت گرفت و در حوزه ی سیاسی ـ 
قدرت نیز قیمومت2 نظامی برقرار شد. قانون اساسی 12 سپتامبر که تنظیمات و امور فوق را میسر گرداند، با 
زور قبولانده شد. نظام قیمومتیِ دوران فروپاشی، به طور عمده تا آخرین دولت بولنت اجویت3 )از سال 1999 تا 
2002( ادامه یافته و با یک نظام جنگ داخلی تمام عیار ادامه داده شده است. یک رژیم شدیدا منفعل کننده بر 
روی جامعه ی ترکیه پیاده گشت و در کُردستان نیز همه نوع جنگ ویژه آزموده شد. یک رژیم جنگ ویژه ی 
داخلی )با پایمال نمودن عملی قوانین اساسی خویش( که در تاریخ شاید هم کمتر به نمونه ی آن برمی خوریم، تأسیس 
گشت و به تبع آن قانون اساسی نمایشی باقی ماند. هم در درون دولت )مرحله ی بسیار وسیع پاکسازی که از پاکسازی 
رئیس جمهور وقت یعنی تورگوت اوزال و سرفرماندهی ژاندارمری یعنی اشرف بتلیس4 در سال 1993 آغاز گردید( و هم از سوی 
دولت علیه جامعه )سوزاندن و تخلیه ی اجباری هزاران روستای کُردنشین، اعمال وحشیانه ای که در زندان ها صورت گرفتند، بیش 
از ده ها هزار جنایتی که فاعلانشان مجهول باقی گذاشته شدند، قتل عامی که در هتل مادیماک شهر سیواس5 صورت گرفت، فعالیت های 
کنتراگریلا که با هیچ قانون جنگی  مطابقت نداشتند، دستگیری بیش از صدها هزار نفر، کشتار بیش از چهل هزار نفر( ترور بزرگی 
صورت گرفت. بر این مبنا، شاید از فروپاشی دولت ـ ملت ممانعت به عمل آمد اما در معنایی کلاسیک، دولت نیز 
از حالت دولت بودن خارج شد. در معنای روشنگرانه ی خود، بالذاته جمهوری به هیچ نحوی از انحاء برساخته 

نشده بود و بعد از دوران 1980 نیز در برابر قیمومت نظامی تسلیم گردید.

Demokrasicilik . 1 : دموکراسی گری؛ دموکراتیسم
Vesayet . 2 : وصایت؛ حالت قیمی؛ سرپرستی، قیمومیت یا قیمومت

Bülent Ecevit . 3 : روزنامه نگار و سیاستمدار مشهور اصالتا کُرد  و اهل »زونگول داغ« در منطقه ی دریای سیاه، مشهور به کارا اوغلان Kara Oğlan به معنای پسر سیه چرده و کنایه 
از طرفداری اش از محرومان و فقیران، وی پس از عصمت اینونو به دبیرکلی حزب جمهوری خواه خلق رسید. بعد از کودتای 1۹72 به نخست وزیری رسید. سال 1۹74 عفوی را صادر کرد و 
گشایشی را در فضای سیاسی ترکیه به وجود آورد. بعدها از حزب مذکور جدا شد و حزب سوسیالیست دموکراتیك )Demokratik Sosyalist Partisi )DSP را بنیان گذاشت. بعد 
از کودتا از سیاست منع گشت و در غیاب او همسرش »رخشان اجویت« که او را همچون آکتور پشت پرده ی سیاست های اجویت می شناسند، حزب مذکور را سر و سامان داد تا دوران منع 
سیاسی اجویت به سر رسید و خود سکان امور را در دست گرفت. بعد از دوران 1۹۹۰ قدرت گرفت و به هنگام دستگیری رهبر خلق کُرد، در حکومت ائتلافی پست نخست وزیری را در دست 
داشت. به سبب عدم موفقیت در پاکسازی جنبش آزادی خواه کُرد که به او سپرده شده بود، کنار نهاده شد و به شکلی شگفت آور و مشکوك هم بیماری او عود کرد و هم حزبش به حد نصاب 

آرایی در حد صفر کاهش رأی پیدا کرد. چندی نگذشت که فوت نمود. 
Eşref Bitlis . 4 : رئیس نیروی ژاندارمری ترکیه، طرفدار افکار اوزال و از معتقدان به لزوم حل مسئله ی کُرد در چارچوبی غیرنظامی. در چارچوب حمله ی نیروهای جنگ طلب داخلی ترکیه 
سه ماه قبل از تورگوت اوزال در تاریخ فوریه ی 1۹۹3 در یك صحنه سازی سقوط هواپیما کشته شد. پرونده ی رسیدگی به چگونگی مرگ وی هنوز به هیچ نتیجه ی قانونی نرسیده است. افراد 
دیگری نیز بودند که به سبب داشتن چنان اعتقاداتی از میان برداشته شدند، از جمله: سرهنگ کاظم چیلی اوغلو که با صحنه سازی خودکشی از میان برداشته شد، عدنان قهوه چی وزیر اقتصاد 
که همراه با خانواده اش در یك جاده با یك تریلی برخورد نموده و خود، زن، دختر و پسرش کشته شده و تنها یك پسرشان جان سالم بدر برد، سرتیپ بختیار آیدین فرمانده ی تیپ شهر لیجه 
که ترور شد، سرهنگ رضوان اوزدَن که او نیز با صحنه سازی درگیری در ماردین کشته شد! این ها نشان می داد که جنگ طلبان با چه توحشی مصمم به تداوم جنگ و قتل عام خلق کُرد بودند. 

در ضمن تداوم سنت کشت و کشتار در درون امپراطوری عثمانی را نیز نشان می داد.
Madımak Oteli katliamı . 5 : ماجرایی که طی آن جلو چشم دوربین ها افرادی فاشیست با پشتیبانی ارتش و نیروهای پلیس در تاریخ 2 ژوئیه ی 1۹۹3 در شهر سیواس هتلی به 
نام »مادیماك« را به آتش کشیدند که روشنفکران، هنرمندان و شاعرانی دموکرات در آن گرد آمده بودند. به غیر از چند نفر از جمله »عزیز نسین« طنزنویس مشهور ترکیه، جملگی جلو چشم 
همگان در شعله های آتش سوختند. قربانیان که همگی علوی بودند شامل 37 نفر می شدند ازجمله: حسرت گل تکین )خواننده(، مخلص آکارسو )خواننده(، نسیمی چمن )ترانه سرا( و.... این 
عمل جهت فشار بر جامعه و آغاز دوره ی نوین سرکوب علیه جنبش آزادی خواه خلق کُرد صورت گرفت. نهایت توحش و ددمنشی گرایشات فاشیستی ترك های سفید را به جهانیان نشان داد. 
علی رغم اینکه حتی به صورت تصویری نیز ضبط گردید، محافل بین المللی به اقتضای منافع خویش در قبال آن سکوت پیشه نمودند. این سیاستی بود که سران جهانی آن را تأیید نموده بودند 

و به قول »دوغان گورَش« رئیس ستاد کل ارتش، چراغ سبز برای آن روشن شده بود. 
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در این روند از همان بدو امر تاکنون از طریق یک مرحله ی مقاومت طلبانه که به پیشاهنگی PKK به ویژه 
از طریق کارزار 15 آگوست 1984 آغاز گردید و بسیار دشوار هم گذشت، نه تنها پاکسازی واقعیت کُردها   ـ 
تداوم  بزرگی طی گردید. طی جنگ ویژه ای که  نیز مسیر  آزادی  راه  بلکه در  به مثابه ی موجودیت ـ متوقف شد 
بخشیده شد و مبنایش بر این استوار بود که ]ترکیه[ در ازای پشتیبانی قوی نیروهای هژمونیک خارجی و 
به ویژه ایالات متحده ی آمریکا، انگلستان و آلمان از نظر اقتصادی به نظام سرمایه ی گلوبال تسلیم گردد، از 
سیاست های منطقه ای آن ها کاملا پشتیبانی کند، در حوزه ی نظامی نیز بخش ترکیه ای گلادیو یعنی ارتش 
ناتو را توسعه دهد و در جنگ به کار ببرد، غیر از مشتی خائن و مزدور، سایر کُردهایی که در حال  پنهانی 
مبارزه جهت موجودیت و آزادی بودند در تنهایی و انزوا قرار داده شدند. تمامی دولت ـ ملت ها به شکلی قاطعانه 
در جهت مقتضیات منافع خویش عمل کرده و در این وحشی گری یا به یک جبهه و طرف تبدیل شده اند 
از سال 1985  که  نظامی مخفیانه ای  پیمان نامه های  اسرائیل،  ملت  دولت ـ  به ویژه  مانده اند.  باقی  نظاره گر  یا 
بدین سو بسته اند را به صورت گسترده تر طی سال 1996 در راستای پشتیبانی از حکومت ترکیه در این جنگ 
ویژه به سطحی پیشرفته ارتقا داد. بدون پشتیبانی نیروهای هژمونیک مدرنیته ی کاپیتالیستی )و ازجمله روسیه ی 
شوروی( که به اقتضای منافع شان صورت می گرفت، اجرای نسل کشی علیه هیچ یک از فرهنگ های اجتماعی 
آناتولی و مزوپوتامیا ممکن نبود. تمایل سرمایه به کسب بیشینه سود، در این مسئله عنصر تعیین کننده ی 
نتیجه بوده است. واقعیت مذکور، با تمامی عریانی خویش و با تمامی غیرحقوقی و غیر اخلاقی بودنش، در 
نسل کشی فرهنگی کُردها اثبات گردید؛ همان نسل کشی فرهنگی ای که از مدت زمان بیش از صد سال قبل 
بدین سو رفته رفته رو به افزایش دارد. در راه منافع کوتاه مدت سرمایه، از پاکسازی موجودیت ها و اجتماعات 
هزاران ساله ی فرهنگی یا چشم پوشیده اند یا آشکارا پشتیبانی نموده اند. رابطه ی بین نسل کشی و »دولت ـ 
ملت و انحصارات سرمایه« در هیچ کشوری به اندازه ی کُردستان آشکارا خود را نشان نداده است. حتی جنبش 

رهایی بخش فلسطین نیز با قدرت گرایان ترکیه به سازش دست زد و از ارائه ی پشتیبانی لازمه دریغ ورزید.
فرسوده شدن افراطی رژیم طی جنگ داخلی و عملیات ایالات متحده ی آمریکا در عراق )اگرچه ظاهرا حمله ی 
ترکیه  در  را  قدرت  داده شد(، شکل گیری یک هژمونی جدید  قرار  بهانه  دوقلو  برج های  به  القاعده  اخلالگرانه ی سازمان 
ضرورت بخشید. ابزارهای داخلی هژمونی جدید نیز از دهه ی 19۷0 بدین سو گردآوری می شد. پذیرش سنتز 
ترک ـ اسلام، مصوبات اقتصادی 24 ژانویه ی 1980 )گشایش به روی سرمایه ی مالی گلوبال(، کودتای 12 سپتامبر، 
تانسو  ارتش، عملیات  غیرقانونی در ستاد کل  انتصابات  ترک های سفید،  احزاب »دولت ـ ملت« گرای  توقیف 
چیللر1َ در درون حزب »راه راست« و دولت او، مقطع 28 فوریه و سرنگونی دولت ارَبکَان و در آخر سر نیز 
پاکسازی بولنت اجویت هم به عنوان شخص و هم به عنوان دولت را می توان به عنوان مراحل برجسته ی این دوره 
برشمرد. اینکه حزب عدالت و توسعه )AKP( به عنوان نوعی تنظیم و سامان دهی کل عناصر داخلی و خارجی 
اقدام به تأسیس  اندازه ی  چنین پروسه ای ارزیابی گردد، حائز اهمیت فراوانی است. این اقدامی است که به 
جمهوری در تاریخ معاصر ترکیه اهمیت دارد؛ تحولی ست همطراز با آن. همانگونه که حزب جمهوری خواه خلق 
)CHP( حزب دولت مرکزی در برُهه ی تنظیمات، مشروطیت اول و دوم و جنگ رهایی ملی است، حزب عدالت 
و توسعه )AKP( نیز حزب دولت ـ ملت مرکزی دورانی طولانی مدت است که در همان مقاطع اکثرا به صورت 
مخالفت باقی مانده، با رژیم عبدالحمید دست به سازش زده، در برابر هژمونی آلمان هژمونی انگلستان را مبنا 

Tansu Çiller . 1 : تحصیل کرده ی رشته ی اقتصاد در آمریکا و از جاسوسان سرویس امنیتی CIA در دولت سلیمان دمیرل به وزارت اقتصاد رسید و پس از کشته شدن اوزال و رسیدن 
دمیرل به ریاست جمهوری، او نخست وزیر دوران سیاهی شد که هزاران تن از کُردها و افراد دموکرات تحت نام »فاعل مجهول« به قتل رسیدند، بیش از چهارهزار روستا به اجبار تخلیه گردیدند 
و همه نوع اقدام وحشیانه و غیرانسانی جهت سرکوب جنبش کُردها به کار بسته شد. تانسو چیللرَ به یکی از قاچاقچیان و سوداگران مهم مواد مخدر تبدیل گشت و با هوس »آناترك« شدن 
ادعا داشت که: »حتی یك قلوه سنگ هم به آنان )یعنی کُردها( نخواهیم داد، )چه رسد به سرزمین(«. گرچه سودای مذکور در دلش باقی ماند اما توحشی که به خرج داد هزینه ی بزرگی جهت 
کُردستان و خلق کُرد برجای گذاشت. عملکرد او دست کمی از انفال صورت گرفته از جانب صدام حسین نداشت! / Doğru Yol Partisi : حزبی که حسام الدین جین دوروك به خواست 

سلیمان دمیرل تأسیس کرد. او وکیل »عدنان مَندرس« نخست وزیر اعدامی ترکیه به هنگام محاکمه اش بود. تانسو چیللرَ هنگام نخست وزیری، دبیر کل حزب مذکور بود.
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قرار داده، در برابر ملت گرایی لائیک دست به توسعه ی ملت گرایی اسلامی زده، به جای ملی گرایی صهیونیستی 
با جهانشمول گرایی کاراییمِ یهودی هم پیمان گشته، ایدئولوژی ترک ـ اسلام که کودتای نظامی 12 سپتامبر 
از آن حمایت نمود را به صورت پشتیبان خویش درآورده، ماهیتا نیز در نتیجه ی تجزیه ی حزب دارای گرایش 
ملی رادیکالِ نجم الدین اربکان در 28 فوریه، توسط ارتش به وجود آمده است. در مقابل حزب جمهوری خواه 
خلق )CHP( که به ریاست »دَنیز بایکال«1 در مسند حزب اصلی مخالفت ]یا اپوزیسیون مادر[ جای گرفته، 
حزب عدالت و توسعه )AKP( حزبی است که با هویت یک حزب هژمونیک استراتژیکِ تأسیس گشته به ریاست 
رجب طیب اردوغان، به عنوان نیروی برسازنده  و مدیریت کننده ی فاشیسم سبز ترک در دوران جدید، بر یک 
بر مسند  نیروهای هژمونیک داخلی و خارجی  با کسب پشتیبانی  و  نموده  اتکا  تاریخی درازمدت  پیشینه ی 

قدرت تکیه زده است.
اطلاق عنوانی نظیر »جمهوری دوم« یا »جمهوری اسلامِ میانه رو« بر رژیمی که به رهبری حزب عدالت 
)AKP( سعی دارند آن را محسوس و ملموس نمایند، تفسیری زودهنگام خواهد بود. رژیم به رغم  و توسعه 
نتوانسته  هیچگاه  نیز  است  آمده  اساسی  قانون  در  و  بیان گشته  ایده  یک  به شکل  اساسی اش  اینکه خصلت 
به صورت یک دولت حقوقی دموکراتیک، لائیک و اجتماعی درآید و از زمان تأسیس تاکنون خصلت الیگارشیک 
فاشیستی خویش را همیشه حفظ نموده است. رژیم جمهوری در معنای کلاسیک خویش همیشه در سطح 
یک نام و عنوان باقی مانده و به ویژه نتوانسته به صورت جمهوری دموکراتیک درآید. مبارزه جهت جمهوری 
دموکراتیک و قانون اساسی دموکراتیک همانگونه که در برابر هژمونی حزب جمهوری خواه خلق )CHP( مطرح 
بود، در برابر هژمونی حزب عدالت و توسعه )AKP( نیز مطرح خواهد بود. بنابراین صحیح تر خواهد بود که این 
پروسه ی جاری را دوره ی دیکتاتوری الیگارشیک و مبارزه ای که در مقابل آن و در راه جمهوری دموکراتیک 
انجام می شود، عنوان نماییم. هرچند به اصرار و با تحریفات عامدانه ی رسانه ای به عنوان آلترناتیو فاشیسم سفید 
هشتاد ساله ی ترک نشان داده شود نیز، تصمیم دارد تا این رژیمی که از لحاظ ماهوی با آن وفق پیدا کرده را با 
نوعی تفاوت رنگ، تداوم بخشد. به عنوان نتیجه ی طبیعی هم پشتیبانی پنهانی و هم فرسودگی رژیم فاشیست 
ترک گرای سفیدی که بخش مهمی از پشتیبانی داخلی و خارجی اش را از دست داده است، راه و مسیر رژیم 

فاشیستی سبز حزب عدالت و توسعه )AKP( گشوده شده است.
 CHP قدرت گرفتنِ  اول  سال  هشت  به   )AKP( توسعه  و  عدالت  حزب  قدرت گرفتن  اول  سال  هشت 
)1931ـ1923( بسیار شباهت دارد. در هر دو مورد نیز رژیم تک حزبی حاکم است. همانند فاشیسم شدت یابنده ی 
عصمت اینونو و »رجب پکََر«2 که از 1931 به بعد سر برآورد )علی رغم آزمون تأسیس فرقه ی آزاد توسط مصطفی کمال(، 
به احتمال بسیار AKP دیکتاتوری خویش ـ  که از انتخابات 2011 به بعد اقدام به برقراری آن نموده )بسیار به موقعیت 
انتخابات 1933 شباهت دارد(ـ را متمرکز خواهد نمود و از طریق قانون اساسی مورد نظر خویش آن را  هیتلر در 
تحکیم خواهد بخشید. همچنین همانند موردی که طی آن دوران در CHP روی داد، تداوم دردناک پروسه 
و افزایش درگیری های داخلی )همانند نمونه ی چالش میان مصطفی کمال و عصمت اینونو( ممکن است AKP را به 
سوی مسیرهای متفاوتی منحرف نماید. ممکن است چالش هایی میان رجب طیب اردوغان و عبدالله گُل3 سر 
برآورند. احتمال دارد قشری که متمایل به سازش دموکراتیک است، انشعاب صورت دهد. احتمال دارد ترکیه ی 
دموکراتیک و قانون اساسی دموکراتیک نیز به عنوان یک گزینه ی جدی، به طور جدی به موضوع بحث تبدیل 
شود. همانگونه که قدرت هژمونیک حزب عدالت و توسعه )AKP( هنوز قطعیت نیافته است، تقدیر یک رژیم 

Deniz Baykal . 1
Recep Peker . 2 : نخست وزیر فاشیست ترکیه در دهه ی 1۹4۰ که همزمان با حاکمیت فاشیسم در آلمان حکومت می کرد؛ او کسی بود که قانون مالیات بر درآمد را تصویب کرد که هدف 

آن تصاحب اموال یهودیان مقیم ترکیه بود. در نتیجه ی این قانون یهودیان بسیاری از ترکیه گریختند. بعد از شکست فاشیسم در اروپا این گرایش نیز رو به افول نهاد. 
 Abdullah Gül . 3
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مبتنی بر قانون اساسی دموکراتیک نیز هنوز قطعیت نیافته است. این وضعیتِ جدال میان نیروهای هژمونیک 
و نیروهای دموکراتیک ـ سوسیالیستی ترکیه و مبارزه  در راه خودگردانی دموکراتیک کُردستان است که تعیین 

خواهد کرد کدام یک از دو احتمال به صورت قطعی موفقیت کسب خواهد نمود.
در دوران قدرت هژمونیک نوین، رژیمِ جنگ ویژه را با هدف پاکسازی موجودیت و آزادی کُردها هرچه 
بیشتر تقویت نموده و ادامه خواهند داد. در بنیان سازشی که حزب عدالت و توسعه )AKP( با ارتش و از آن 
طریق با قشر صاحب قدرت قدیمی رژیم انجام داد، پاکسازی موجودیت )واقعیت هستی شناختی( و آزادی )آگاهی و 
سازمان مندی( کُردها و تداوم نسل کشی فرهنگی آن ها نهفته می باشد. به شکل دیگری نمی توانستند قدرت را به 
حزب عدالت و توسعه )AKP( بسپارند. در بنیان سازش میان ملی گرایی صهیونیستی و ملت گرایی ترک در سال 
1925 نیز نفی موجودیت کُردها و پاکسازی شدید نیروهای شورشی نهفته بود. در دوران حزب عدالت و توسعه 
)AKP( نه تنها این سازش به تمامی پذیرفته شد، بلکه با هرچه تقویت نمودن از طریق براهین و استدلال های 
)ملت گرایی  اصلی ملی گرایی  اینکه مخرج مشترک هر سه جریان  تداوم بخشیده شده است. خلاصه  اسلامی، 
صهیونیستی ترک، ملی گرایی نژادپرستانه ی ترک و ملی گرایی ترک ـ اسلام(، نسل کشی فرهنگی کُردهاست. هرچند هر سه 
ملی گرایی در تمامی زمینه های دیگر علیه همدیگر کودتا صورت دهند و وارد منازعات خونین گردند نیز، در 
برابر واقعیتی به نام کُرد همیشه موضع مشترک اتخاذ می نمایند. این پدیده ای است که آن را »قانون آهنین«1 
رژیم فاشیستی می نامند. برای هیچ نیرویی که این قانون را به رسمیت نشناسد، حق زندگی و سیاست پردازی 

در درون نظام به رسمیت شناخته نمی شود.
اقدامات تاکتیکی متفاوت تری که هژمونی حزب عدالت و توسعه )AKP( به آن ها دست می زند، ضمن اینکه 
مغایرتی با استراتژی مشترک )پاکسازی موجودیت کُردها و جنبش آزادی خواهی کُرد( ندارد، مانورهایی تاکتیکی هستند 
که جهت اجرای موفقیت آمیزتر این استراتژی به شکلی مبتکرانه تر به آن متوسل می شود. مثلا، رجب طیب 
اردوغان در سال 2005 در دیاربکر ابتدا با گفتن اینکه »مسئله ی کُرد، مسئله ی ما نیز هست«، پشتیبانی مهمی 
از طرف خلق کُرد دریافت داشت اما سپس در سال 2006 از تصویب موذیانه ی شدیدترین قانون کُردستیز 
تمامی ادوار جمهوری یعنی قانون مبارزه با ترور که وسیع تر بود و زنان و کودکان را نیز دربر می گیرد، احتراز 
از  KCK و حملات هوایی،  با  بار، عملیات های مقابله  برای نخستین  نورزید. دستگیری گسترده ی کودکان 
مقتضیات استراتژی مذکور می باشند. به راه انداختن انواع جنگ های روانی، سعی بر تشکیل یک گروه سرمایه  دار 
کُرد مزدور در شهرهای مهم هم جنوب و هم شمال کُردستان به عنوان نوعی مرکز جذب، همچنین تأسیس 
سازمان های جامعه ی مدنی کُردگرای تقلبی، از نزدیک با همین استراتژی در پیوند می باشد. باید آن بخش از 
رسانه های کُردی که مزدوری پیشه کرده اند )یعنی ابزارهای جنگ ویژه( را نیز بر این ها افزود. بسیاری از شاخه های 
ورزشی و هنری نیز با اهداف استراتژیک مشابهی مورد استفاده قرار گرفتند. شاید هم وخیم ترین اقدامات، اقدام 
به تشکیل »حماس کُردی« به جای حزب الکُنترا باشد. هدف اساسی رسانه ها و سازمان های دینی، در آخرین 
مرحله این است که در مقابل KCK، حماس کُردگرای خویش را تأسیس کنند و آن را وارد عمل گردانیده و 
برجسته نمایند. مثلا در فلسطین، »حماس« که هیچ ارتباطی با مبارزه ندارد و »موساد« آن را جهت تضعیف 
»سازمان آزادی بخش فلسطین«2 تأسیس نمود، امروزه سازمان آزادی بخش فلسطین و به ویژه نیروی بنیادین 
کُردستان و  را در  پاکسازی رسانده است. سعی دارند همان مدل  به آستانه ی  را  یعنی سازمان »الفتح«  آن 

Tunç yasası . 1 : قانون برنزی، کنایه از قانون سخت گیرانه و فاشیستی که حکایت از سرکوب و فشار داشت. در فارسی »قانون آهنین« رساتر است. بعد از قتل عام شهر درسیم نام 
»تونج الَی« Tunceli یعنی دست برنزی بر آن اطلاق گردید. خود این نامگذاری نیز نشانگر رویکرد دولت ترك در برابر درسیم و کُردها و علویان بود!

2 . سازمان آزادی بخش فلسطین : با نام مخفف ساف )به ترکی FKÖ(؛ نام عربی آن منظمه التحریر الفلسطینیه است. کنفدراسیونی متشکل از احزاب فلسطینی است که طی 1۹۶4 در قدس 
)اورشلیم( پس از توافق کشورهای عربی در اجلاس سران اتحادیه ی عرب، تأسیس گشت. مجلس ملی فلسطین نهاد قانون گذاری این سازمان است. از سوی سازمان ملل نیز به رسمیت 
شناخته شده است. پس از مرگ یاسر عرفات، محمود عباس )رئیس دولت فلسطین( مقام ارشد این سازمان گردید. الفتح )جنبش آزادی بخش میهنی فلسطین( مهم ترین و بزرگ ترین گروهی 

است که در این کنفدراسیون جای می گیرد. سازمان چریکی الفتح توسط یاسر عرفات و ابوجهاد در سال 1۹5۹ تأسیس گشت.
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در برابر KCK ایجاد نمایند. دبیرستان های جدید دینی و کلاس های قرآن نیز همانگونه که خودشان اعلام 
نمودند با همین هدف و با عجله تأسیس گشتند. وزارت امور دینی 1، تمامی مساجد را در خدمت پاکسازی 
فرهنگی قرار داده است. دین به تمامی سیاسی گشته و به وضعیت ابزاری تقلیل داده شده است که در نفی 

موجودیت کُردها و مخدوش سازی چهره ی مبارزه ی آزادی خواهی به کار می رود.
صدها اقدام مشابهی که صورت گرفتند، نه تنها نیت و سیاست های نیروی هژمونیک جدید را برملا ساختند 
بلکه برنامه های بسیار خطرناک تصفیه گرایانه ی آنان را نیز آشکارا نشان می دهند. همانگونه که CHP حزب 
خونین  به شیوه ای  را  1940ـ1925  دوران  در  کُردها  موجودیت  و  مقاومت  که  بود  نابودکننده  ملتی  دولت ـ 
پاکسازی نمود، از سال های 2000 بدین سو AKP نیز حزب دولت ـ ملتی است که به همان شکل و بر پایه ی 
شرایط بسیار دشوارتری پاکسازی واقعیت کُرد و جنبش آزادی خواهش را در افق اهداف خود قرار داده است. 
بدون شک برخی صداهای اعتراض آمیز موجود در آن و اقدامات مقطعیِ متفاوت، تغییری در هدف استراتژیک 
آن ایجاد ننموده و برعکس آن را تصدیق می نمایند. تحرکاتی که حزب عدالت و توسعه )AKP( از اواخر سال 
2002 بدین سو با هدف پاکسازی و نابودی در درون PKK صورت می دهد )اقدام به پاکسازی توسط ایالات متحده ی 
آمریکا، حکومت جنوب کُردستان و عناصر مزدور و تصفیه گر درون PKK(، همچنین دیدارهایی که از سال 2006 بدین سو 
میان دست اندرکاران حکومت ترکیه و نمایندگان حزب جامعه ی دموکراتیک )DTP( و KCK در اروپا تحت 
نام دیالوگ انجام گرفتند و تا مذاکره با عبدالله اوجالان نیز پیش رفتند، علی رغم حسن نیت برخی مسئولان 
حکومتی، به واسطه ی برخورد با دیوارهای همان استراتژی، نقش بر آب گردانده شدند. آشکار است تا زمانی 
که این استراتژی تصفیه گرایانه ی صلح ستیز به کناری نهاده نشود، جنگ ویژه ای که تحت هژمونی نوین حزب 
عدالت و توسعه )AKP( صورت می گیرد هرچه بیشتر تمرکز پیدا می کند و تداوم خواهد یافت. تا زمانی که 
حزب عدالت و توسعه )AKP( و نیروهای داخلی و خارجی پشتیبانش، در زمینه ی صلح یک رویکرد استراتژیک 
را آشکارا خطاب به افکار عمومی اعلام نکنند و جهت یک قانون اساسی دموکراتیک تصمیماتی متعهدانه اتخاذ 
ننمایند، هر نوع موضع، کُنش و گفتمانی که در قبال واقعیت کُرد و جنبش آزادی خواهش در پی گرفته شود، 

معنایی فراتر از نابودی و پاکسازی2 ایفا نخواهد کرد.
نتیجه اینکه، جنگ دویست ساله ی اخیری که علیه واقعیت معاصر کُردها و جنبش آزادی خواه کُرد به راه 
افزوده می شود. کُردها  انداخته شده، به یک نسل کشی فرهنگی تبدیل شده است که به تدریج بر شدت آن 
سعی نموده اند موجودیت و اشتیاق شان به حیات آزاد را تحت فشار حملات نسل کُشانه ی بی امان نیز ادامه 
دهند. تحرکات مبتنی بر پاکسازی اتوریته ی بیگ نشین ها، رئیس عشیره ها و شیوخ کُردستان که در دوران 
امپراطوری معاصرشده )مدرن گشته( ی عثمانی آغاز گردیدند، رفته رفته به سمت پاکسازی واقعیت فرهنگی کُردها 
سمت وسو یافته اند. فاشیسم سفید ترک در اولین مقطع جمهوری، این سیاست را هرچه بیشتر ژرفا بخشیده، 
در کل جامعه شیوع داده و با ذوب نمودن کُردها در درون دولت ـ ملت، آن ها را به آستانه ی نابودی رسانده 
است. مقاومت هایی که در برابر این امر صورت گرفته اند، به سبب بستر اجتماعی خویش و خصلت رهبرانشان، 
با توسعه ی  بلوغ جمهوری،  نیاورده اند. در دوران  به بار  پاکسازی  از عمیق نمودن هرچه بیشتر  فراتر  نتیجه ای 
هرچه بیشتر قشرهای مزدور که بر پایه ی نفی واقعیت کُردها اجازه ی موجودیت به آنان داده شد، نسل کشی 
فرهنگی هرچه بیشتر ژرفا یافته است. در دوران فروپاشی ]جمهوری[ که از 1980 به بعد وارد آن گشته است، 
با پشتیبانی هایی که ایالات متحده ی آمریکا بر پایه ی منافع خویش صورت داده و با توسل به روش های جنگ 
 ـ که نظیرشان را نمی توان دید ـ سعی نموده اند هویت کُردی را نه تنها به مثابه ی جنبش آزادی بخش بلکه از  ویژه 

Diyanet İşleri Başkanlığı . 1
Tasfiyecilik . 2 : تصفیه گری و پاکسازی
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لحاظ خودِ موجودیت )به عنوان موجودیتِ هستی شناختی، همان گونه که در مقوله ی ممنوعیت زبان دیده می شود( نابود نمایند. 
در برابر این تحرکات قتل عام محوری که نظیری برایشان نمی توان یافت، جنبش آزادی خواهی کُردستان که 
به پیشاهنگی PKK شکل گرفت، علی رغم بسیاری از نواقص و اشتباهاتش، نه تنها موجودیت فرهنگی کُردها 
است. چنین  برده  پیش  مهم  مرحله ای  تا  آزادشده  موجودیتِ  یک  به عنوان  را  آن  بلکه  بخشیده،  قطعیت  را 
رویدادهایی بر سایر بخش های کُردستان نیز تأثیر برجای گذاشته؛ در کُردستان عراق راهگشای نوعی تشکل 
سیاسی گردیده که کفه ی »دولت ـ ملت«گرای آن سنگین تر است و در کُردستان ایران و سوریه نیز منجر به 
بیداری خلق، مشارکت شان در جنبش آزادی خواهی و اقدام آن ها به توسعه ی اتونومی دموکراتیک خود شده 

است.
به طور قطع جنگ ویژه ی تصفیه گرایانه اي که نیروهای هژمونیک ترک علیه KCK صورت می دهند، در 
دورانی که پیش روی ماست، منجر به رویدادهایی خواهد شد که از نظر استراتژیک، سیاسی و اجتماعی دارای 
اهمیت فوق العاده ای هستند. اگر تصمیم به صلح استراتژیک گرفته نشود، در نمونه ی محسوس کُردستان و 
به تدریج در جغرافیا و سرزمین های همجوار، به احتمال قوی جنگ انقلابی خلق بر مبنای رهنمود مدرنیته ی 
ابعاد  در  دموکراتیک  خودگردانِ  مدیریت های  همچنین  یافت؛  خواهد  توسعه  فراتر  ابعادی  در  دموکراتیک 
پیدا  گسترش  دفاعی  خودـ  جنگِ  با  مختلط  به صورت  دیپلماتیک  و  حقوقی  فرهنگی،  اجتماعی،  اقتصادی، 

خواهند کرد.
ب( هویت معاصر کُرد در غرب و جنوب کُردستان

در مقوله ی تحلیل هویت معاصر کُردی، موقعیت کُردهایی که بعد از جنگ جهانی اول در درون مرزهای دول 
عراق و سوریه باقی ماندند، درس های بسیار آموزنده ای را در خود دارد. در دوران تجزیه ی امپراطوری عثمانی، 
به اقتضای پیمان نامه ی سایکس ـ پیکو )1916(1 و تحت هژمونی انگلستان و فرانسه، رژیم هایی تحت الحمایه ای2 
در عراق و سوریه تشکیل شدند. رژیم تحت الحمایه به معنای مدیریت مستعمره ی موقت می باشد. خط راه آهن 
چارچوب  در  نیز  ترکیه  و  عراق  مرزهای  گردید.  تعیین  سوریه  دولت  و  ترکیه  نوین  جمهوری  مرز  به عنوان 
معاهده  ی موصل ترسیم گشتند و در خصوص تعیین مرزها منافع نفتی مبنا قرار داده شدند. هر دو معاهده ی 
مرزی نیز به بهای پایمالی »میثاق ملی« که مقدس اعلام شده بود به امضاء رسیدند. پیمان نامه ی آنکارا با 
مدنظر قراردادن منافع فرانسه که یکی از دولت های  ائتلاف سه گانه در جنگ جهانی اول بود، از همان ابتدای 
جنگ رهایی ملی و در تاریخ ژانویه ی 1921 به امضاء رسید. در درون مرزهای دولتی که بعدها عنوان آن را 
جمهوری عربی سوریه اعلام کردند، کُردها و حتی ترکمن هایی باقی گذاشته شدند؛ به موجودیت این کُردها 
و ترکمن ها هیچ توجهی نشد و تنها با احتساب توازن نیروی نظامی و سیاسی، واقعیات را فیصله یافته نشان 
دادند. همچنان که هیچ نوع وجهه ی قانونی برای موقعیت اعراب نیز تعریف نگردید و تنها منافع دولت قیّم یا 

حامی3 )فرانسه( در نظر گرفته شد.
ابتدای کار و به سبب ]استاتو یا[ موقعیتی که برقرار گشته، پیدا بود که این وضعیت، خود به  از همان 
تنهایی منجر به چه مسائل جدی ای خواهد گشت. کما اینکه دولت سوریه از سال 1920 بدین سو به هیچ 
نحوی از انحاء حالت عادی به خویش نگرفته، هنوز هم به صورت رسمی از طریق نوعی حکومت  نظامی اداره 
می گردد و دارای یک نظام قانون اساسی مبتنی بر توافق اجتماعی نیست. بخش مهمی از کُردهای ساکن در 
سوریه را حتی شهروند هم محسوب نمی کنند؛ یعنی از نظر حقوقی در حکم نیست می باشند. مابقی نیز هیچ 

Sykes- Picot . 1 : سایکس سفیر فرانسوی و پیکو نیز سفیر انگلستان بود. این دو سفیر قبل از جنگ جهانی اول برنامه ی تقسیم جهان بین دو نیروی مذکور را طرح کرده و آن را 
عهدنامه ی »سایکس پیکو« نام نهادند.

Mandater . 2 : واژه ای فرانسوی )Mandataire( به معنای موکّل، تحت قیمومت، تحت سرپرستی
Mandacı . 3
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یک از حقوق قانونی، فرهنگی، اقتصادی، اداری و سیاسی را ندارند. وضعیت کُردها به اقتضای منافع دولت قیّم 
یعنی فرانسه و سپس منافع ملی اعراب از موقعیت مستعمره عقب مانده تر می باشد و پروسه ی نفی، نابودی و 
نسل کشی فرهنگی علیه موجودیت شان آغاز گردیده است )دقیقا همانند نمونه ی موجود در نظام دولت ـ ملت ترک گرا(. 
مطابق محاسبات توازن محور قدرت های هژمونیک، این موقعیت با تغییراتی نسبی اما نتیجتا تمرکزیافته، تا 
به امروز ادامه یافته است. توطئه ای که علیه واقعیت کُردها صورت گرفت، در ترسیم مرزهای عراق و ترکیه 
اهمیتی تعیین کننده دارد. به هنگام اجرای این توطئه علیه تمامیت کُردها، وضعیت صدها سال بعد محاسبه 
گشته است. این توطئه برای کُردها در حکم سرآغاز فرمان نسل کشی است. درباره ی تقسیم کُردستان به چهار 
بخش در این دوران بسیار سخن می رود اما جای تأسف است که ماهیت آن به هیچ نحوی از انحاء به صورت 
واقع گرایانه توضیح داده نشده و تفسیرش نمی کنند. این در حالی ست که اگر این واقعیت با تمامی عریانی 
خویش تحلیل نگردد و مورد تفسیر واقع نشود، نمی توان وقایع روی داده در کُردستان، همچنین واقعیت کُرد و 

موجودیت اجتماعی آن را به صورت باید و شاید تفسیر نمود.
در چارچوب مرزهای عراق، تجزیه نمودن کُردها و کُردستان یکی از تراژیک ترین ماجراهای تاریخ سده ی 
بیستم می باشد. با این کار انگار نه تنها در بنیان تاریخ کُردها بلکه در بنیان تاریخ اعراب، فارس ها و ترک ها نیز 
بمبی مؤثرتر از بمب اتم کار گذاشته شده است. طی این دوران، در »مجلس کبیر ملت ترکیه« اعتراض عظیمی 
علیه جریان موجود نشان داده شده است. روشنفکران کُرد آن دوران و افسران کُردی که در ارتش بودند، همگی 
معترض بودند. در بنیان عصیان 1925، همین واقعیت نهفته است. برعکس نوشته هایی که در تاریخِ رسمی 
ساخته وپرداخته شده اند، این رژیم سفید ترک بود که با هژمونی انگلیس به تفاهم دست زده است نه کُردها. به 
اصرار بر کیفیت توطئه گر رژیم سفید ترک تأکید می ورزم. باید به خوبی دانست که این رژیم از طریق توطئه ی 
مذکور حتی مصطفی کمال را نیز بی تأثیر نمود. می دانیم که مصطفی کمال این تفاهم نامه را سخت ترین و 
ناگوارترین رویداد زندگی خویش ارزیابی نموده و اظهار داشته که در صورت عدم تصویب آن جمهوری به طور 
کامل به ورطه ی خطر خواهد افتاد. مواردی را که ترکیه ابتدا از طریق تفاهم نامه ی قارص )1921( در شرق و 
سپس پیمان لوزان در غرب به دست آورده بود، با پیمان موصل ـ کرکوک در تاریخ 5 ژوئن 1926 دچار یک 
ضرر و زیان استراتژیک نموده اند. در قضیه ی اشغال اخیر عراق بسیار آشکارا دیده شد که این ضرر و زیان چقدر 
استراتژیک بوده است. همچنین برعکس آنچه تصور می شود، با ترسیم این مرزها نه تنها نفت موصل ـ کرکوک 
از دست رفته، بلکه کُردها از دست رفته، برادری تاریخی کُرد ـ ترک از دست رفته و کلیت فرهنگی تمامی 

خلق های خاورمیانه از دست رفته است.
هنوز هم تصور می کنند که با روش هایی نظیر تلاش جهت به اصطلاح اصلاح مرزها از طریق جابه جایی های 
پاسگاه های  به  مجهز سازی  مرز،  سرتاسر  در  الکتریکی  سیم خاردارهای  و  دیوارها  کشیدن  روزانه،  جغرافیایی 
محافظت  آن  از  و  نمایند  سامان دهی  و  اصلاح  را  مرز  این  می توانند  ویژه  ارتش  طریق  از  دفاع  و  پولادین 
کنند. توسل جویی به این روش ها به معنای نوعی غفلت کامل، درس نگرفتن از تاریخ، پشت بستن به توطئه 
یا مبدل شدن به بازیچه ی آن می باشد. اشتباهات بنیادین را تنها از طریق از میان برداشتن آن اشتباهات و 
جایگزینی موارد صحیح بنیادین می توان تصحیح کرد. این در حالی ست که انگلیسی ها با اجرای این بازی و 
دسیسه در سرتاسر اروپا، آسیا، آفریقا و آمریکا و حتی قاره ی استرالیا توانستند هژمونی شان را برقرار نموده و 
ادامه دهند. با تقسیم صدها و هزاران فرهنگ اجتماعی از طریق مرزهایی که با خط کش ترسیم شده بودند، 
آن ها را به جان همدیگر انداخته و بدین ترتیب بر آنان حکمرانی نمودند. دولت ـ ملت خطرناک ترین فُرم این 
بازی و دسیسه است که در سطح نوعی درگیری قدرت طلبانه ایجاد گشته است. بدون تقسیم جهان به بیش 
از دویست دولت ـ ملت امروزین، برقراری هژمونی کاپیتالیستی و تداوم آن ممکن نمی بود. تاریخ واقعی تنها از 
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طریق درک و توضیح این نکته می تواند شکل بگیرد که با این روش چه کسانی فایده بردند و چه کسانی دچار 
باخت شدند، کدام ایدئولوژی و فرهنگ پیروز گشت و کدام یک دچار شکست گردید. 

تاریخ و موجودیت معاصر کُردها نیز تنها در چارچوب این کلیت و در ارتباط با ازهم گسیختگی و تجزیه ای 
که بر پایه ي مرزهای عراق و سوریه صورت گرفته می تواند روشن گردد. این چنان تجزیه  و تقسیمی است 
انبار شده اند. محاسبات  آن  بالقوه در  به صورت  ازجمله نسل کشی،  و  نابودی  بر  تمامی گزینه های مبتنی  که 
چندجانبه ای در مورد آن انجام می شود. اول اینکه، کُردهای عراق جهت برقراری کنترل بر اعراب عراقی به 
حالت یدک نگه داشته شده اند. خصلت جنبش کُردی عراق این واقعیت را به اندازه ی کافی اثبات می نماید. 
در نهایت امر، رژیم صدام حسین اساسا با تکیه بر کُردها سرنگون گردید. دوم اینکه، مهم ترین ابزار کاربردی 
در چالش میان ایران و عراق می باشند. تاریخ، این مورد را نیز به اندازه ی کافی اثبات می نماید. سوم اینکه، 
جهت برقراری کنترل بر روی جمهوری ترکیه به حالت یدک نگه داشته شده اند. تمامی وقایع مهم تاریخی ای 
شورش  یعنی  کُردی  معاصر  شورش  اولین  زمان  از  حتی  و   1925 سال  از  داده اند،  روی  کُردستان  در  که 
تحت  و  مشغول نمودن  ابزارهای  مهم ترین  از  بابان،  پاشای  عبدالرحمن  رهبری  به  سال 1806  در  »سوران« 
کنترل گرفتن زمامداران عثمانی و جمهوری بوده اند. چهارم اینکه، یکی از مساعدترین ابزارهای تحت کنترل 
تا  )از 1800  ایالات متحده ی آمریکا بوده است  انگلستان و  گرفتن خاورمیانه توسط نیروهای هژمونیک یعنی 
1945 انگلستان نیروی هژمونیک بوده و از 1950 تا روزگار ما نیز ایالات متحده ی آمریکا نیروی هژمونیک می باشد(. پنجمین و 
مهم ترین مورد این است که، در موقعیت پایگاه اصلی تحت کنترل گرفتن و منحرف سازی پتانسیل انقلابی 
تمامی کُردستان و خلق کُرد نگه داشته می شوند )از 1920 بدین سو سعی دارند به اصطلاح موقعیت یا استاتویی به مدیریت 
کُردهای عراق بدهند، همچنین جنوب کُردستان به حالت مرکز عشیره گرایی ابتدایی و ایدئولوژی های دین گرا و وابسته به مدرنیسم 
درآورده می شود(. در صورتی که تمامی کُردستان و خلق کُرد به این بخش کوچک و مدیریت آن وابسته گردانده 
شود، به حالت یک ابزار کنترل استراتژیک درآورده می شوند. ششم اینکه، ذخایر زیرزمینی قابل توجه آن، آب 

و جغرافیای زیبایش به آسانی مورد استثمار قرار می گیرد.
قرار  واشکافی  و  تحلیل  مورد  نزدیک  از  نمودیم  مطرح  اصلی  عنوان  تحت شش  که  واقعیاتی  این  وقتی 
می گیرند، دیده خواهد شد که اساسا یک خرده»دولت ـ ملت« کُرد همیشه به حالت بالقوه و یدک نگه داشته 
شده است؛ با مطرح نگه داشتن احتمال تأسیس آن هم دولت ـ ملت های  منطقه کنترل و تربیت می گردند و 
هم اینکه کُردها به جای تکیه بر نیروی ذاتی خویش، به امید تحقق تشکلی احتمالی که خاستگاهی متکی بر 
نیروهای هژمونیک خارجی داشته باشد چشم می دوزند و بدین ترتیب جنبش های کُردی هدفمند در راستای 
»حفظ موجودیت و توسعه ی آزادی«  دچار فلج گردانده می شوند. بر این مبنا، از اعتماد به نفس محروم گردانده 
می شوند، همیشه آن ها را ناچار از وابستگی به نیروهای خارجی می نمایند و بدین ترتیب با محکوم نمودن شان به 
چنان موقعیتی که انگار هر لحظه ممکن است دچار قتل عام  شوند، به  حالت بردگان و بندگان صادق اربابان شان 
درآورده می شوند. عین بازی و دسیسه ای که علیه آن ها اجرا می شود، در واقع علیه تمامی کُردها اجرا می گردد. 
جنبش های میهن دوست، ملی، دموکراتیک و انقلابی واقعی که در تلاش برای برهم زدن این بازی و دسیسه 
هستند را به آسانی منزوی می کنند و آن ها را متهم به دچار خطر نمودن کُردها )این در واقع یک بازی است که 
خودشان بسیار به خوبی آن را اجرا می کنند(، ندانستن دیپلماسی )همان وابستگی به اربابان شان(، تجزیه ی کُردها )در واقع 
به عنوان وظیفه ی اساسی خویش مرزهایی که کُردستان و کُردها را به گونه ای عمیق دچار تجزیه کرده اند، مشروعیت می بخشند( و عدم 
احتساب موازنه ی جهانی )حفظ موقعیتی که نیروهای هژمونیک آن را ایجاد کرده اند( می نمایند. با مطرح سازی همیشگی 
این تئوری که گویا خلق کُرد به تنهایی قادر به انجام هیچ کاری نیست )یعنی لزوم بسنده نمودن به چیزهایی که نیروهای 
هژمونیک لطف نموده اند( و دست زدن به اقداماتی عملی در این راستا، سعی دارند برساخت جامعه ای دموکراتیک، 
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انقلابی ترین خلق های  از  یکی  بتوانند  کُردهایی که شاید هم  نشان دهند.  غیرممکن  را  و مساوات طلب  آزاد 
نازل ترین  در  که  می شوند  تبدیل  برده ای  خلق  به  هژمونیک  ذهنیت  این  به واسطه ی  باشند،  کنونی  سده ی 
بر  با اطلاق عنوان »خلق بی وکیل«  به آستانه ی نسل کشی رسانده شده است.  قرار گرفته و  موقعیت جهان 
کُردها، سعی دارند آن ها را همیشه در پی یک وکیل تقلبی به تکاپو وادارند. حال آنکه مورد صحیح این است 

که یک خلق، خود بتواند وکیل خویش شود.
بازی و دسیسه ی مهم دیگری که علیه کُردهای باقی مانده در چارچوب مرزهای عراق اجرا شده، عبارت است 
از مطرح سازی خصلت منحرف و ساختگی بورژوای سنی در امر تشکیل هویت ملی کُردها. در پی آن هستند 
که واقعیت خلق و قوم کُرد که یکی از غنی ترین فرهنگ های تاریخ را تا به روزگار ما انتقال داده ، همچنین 
فرهنگ بسیار غنی قبیله ای، عشیره ای و اعتقادی اش را نیست بیانگارند و بدین ترتیب یک ملت مصنوعی کُرد 
ابتدایی1 مدرنیته ی کاپیتالیستی و واپسگرایی اسلام سنی تغذیه  از پس مانده ترین ملی گرایی  را برسازند که 
فرهنگ  آن،  ایجاد کنند که مطابق  را  ادراک حقیقت2 ساختگی  نوعی  تا  به خرج می دهند  می نماید. تلاش 
ملی زن ستیزی که به جای جامعه ی دموکراتیکِ ملی، مدل دولت ـ ملت را اتوپیای مقدس خویش می شمارد، 
نادموکراتیک است و به روی آزادی و برابری فروبسته می باشد، تنها واقعیت اجتماعی محسوب گردد و در ضمن 

نشان دهند که این صرفا آنان هستند که قادر به نمایندگی فرهنگ مزبور می باشند.
برنامه و نقشه ی عمیقا حساب شده ای که علیه کُردهای ساکن در گستره ی مرزهای عراق اجرا می شود، 
تلاشی ست برای ایجاد نوعی عقیده جهت باوراندن اینکه یگانه راهکار حل مسئله ی کُرد از وادی مدرنیته ی 
موادّ  به عنوان  همیشه  عراق  کُردهای  هژمونیک،  روابط  طولانی مدت  برنامه ریزی  در  می گذرد.  کاپیتالیستی 
آزمایشگاهی مورد استفاده قرار می گیرند. در زمینه ی شکل گیری واقعیت ملی کُرد، چنان پروژه ای طرح ریزی 
شده که گویا واقعیت ملی کُرد به عنوان یک پدیده و برساخت تنها از طریق روابط کاپیتالیستی امکان پذیر 
خواهد بود و بس. همیشه نوعی ادراک و برداشت در مباحث روزانه مطرح نگه داشته می شود که طبق آن گویی 
یک واقعیت ملی برخوردار از کیفیت انقلابی، دموکراتیک و سوسیالیستی نمی تواند میسر باشد. در این زمینه، 
مهم ترین ابزار موجود در دست نیروهای هژمونیک عبارت است از ملی گرایی عربی ـ سنی یا شیعی که مرکزیت 
آن بغداد است. تهدیدی از نوع ملی گرایی عربی که کُردها با آن روبه رو هستند همیشه مطرح و زنده نگه داشته 
می شود، بدین ترتیب کُردها را به وضعیتی نیازمند سرپناه محکوم می نمایند. همان تهدید را نیز از سوی کُردها 
تأسیس دولت  احتمال  با مطرح نگه داشتن  به همان شکل  نگه می دارند.  زنده  و  به عرب ها مطرح  و معطوف 
کُردی، رژیم های دولتی ترکیه، سوریه و ایران را نیز تهدید می نمایند. از طرف دیگر هر کدام از این کشورهای 
سه گانه یا چهارگانه در حالت منبع تهدیدی علیه کُردها نگه داشته می شوند، بدین ترتیب صداقت کامل کُردها 
نسبت به آنان تأمین می گردد. می بینیم که »آزمایشگاه«، در به راه انداختن بازی های سیاسی بسیار مولدّ است! 
نظام ها تأسیس شده و فرومی پاشند اما در لابراتوار کُردهای عراق به هیچ نحوی از انحاء یک مادّه ی ماندگار 
باقی  اربابان شان  امر  را همواره تحت  کُردها  نمی کند.  پیدا  و جنبه ی حیاتی  نمی شود  داده  تشکیل  )سیاست( 
گذاشته و به مولدّنمودن  آن ها ادامه داده می شود. علی رغم اینکه مسئله ی کُرد قدیمی ترین مسئله ی خاورمیانه 

است، منطق مذکور در عدم حل وفصل مسئله نقش اساسی ایفا می نماید.
بازی  را  اسرائیل«  نقش »پروتو ـ  اسرائیلی  برای صهیونیسمِ  آناتولی  در  ترک  همچنانکه ملت گرایی سفید 
ایفا  بارزانی نقشی مشابه را  نموده، ملی گرایی کُردی موجود در کُردستان عراق نیز به ویژه از طریق قبیله ی 
همان  توسط  پراکتیکی  و  ایدئولوژیکی  نظر  از  که  است  کُردی  سفید  ملت گرایی  نوعی  به  این  است.  نموده 

İlkel milliyetçilik . 1 : ملی گرایی ابتدایی؛ ملی گرایی خام، ملی گرایی فاقد ابعاد ملی که بر پایه ی خانواده یا عشیره و منافع تنگ نظرانه ی خانوادگی ـ عشیره ای استوار است.
Hakikat algısı . 2 : دریافت و درك نمودن حقیقت / Hakikat bilinci نیز به معنای آگاهی از حقیقت یا آگاهی حقیقت مدارانه است.
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تئوریک  نظر  از  نه تنها  کُرد  سفید  ملت گرایی  و  ترک  سفید  ملت گرایی  مابین  است.  شده  برساخته  نیروها 
بلکه از نظر عملی نیز پیوندهای نیرومندی وجود دارد. حزب دموکرات کُردستان )PDK( همانند مدل حزب 
جمهوری خواه خلقِ )CHP( کُردها برنامه ریزی شده و بخشی از فعالیت های متداوم نیروهای توطئه گری است 
از طرفی سعی  از 1925 بدین سو در حال فعالیت می باشند. نیروهای توطئه گر در مقطع 1940ـ1925  که 
داشتند قتل عام هایی را علیه کُردها صورت دهند و از طرف دیگر نه تنها از طریق اعمال زور به تقسیم کُردستان 
در سال 1926 بسنده نکردند، بلکه این بار نوعی ملت گرایی سفید کُردی که در موقعیت منجی نگه داشته 

می شود را بر روی بخش مربوط به عراق بنیان می نهند.
به اسرائیل  از مسیری هستند که  یا پرووکاسیون ها، یک مرحله  از تمامی اخلال گری ها  در واقع هرکدام 
ختم می شود. می توان همان چیز را در مورد ملی گرایی شیعی و ملی گرایی بعث عربی نیز اندیشید. جریان های 
ملی گرایانه ی ملت گرا که در خاورمیانه به سر می برند )ملی گرایی دینی نیز در همین چارچوب قرار می گیرد( هر اندازه 
مربوط  نظر ذهنیتِ  )از  لحاظ هستی شناختی  از  نیز،  نشان دهند  اسرائیل ستیز  و  را ضدصهیونیستی   ظاهرا خود 
به برساخت موجودیت( هرکدام یک نسخه  ی فرعی ملی گرایی اسرائیل می باشند. همانگونه که ادیان تک خدایی 
یک مشتق و نسخه ی دین موسوی )تورات( می باشند، تمام ملی گرایی ها و ملت گرایی های منطقه و جهان که 
در گستره ی مدرنیته ی کاپیتالیستی جای می گیرند، هرکدام یک نسخه ی ملی گرایی اسرائیلی می باشند. این 
ملی گرایی اسرائیل است که در مرکز کنترل و فرمانِ ملی گرایی جهانی قرار دارد؛ سایر دولت ـ ملت ها و احزاب 
ملی گراـ ملت گرا هرچقدر هم که در موقعیت مخالف آن دیده شوند، از نظر هستی شناختی نمی توانند از خدمت 
به نیروی کنترل کننده ی اصلی رهایی یابند. چرا که نظام )ملی گرایی و مدل دولت ـ ملت(، بر همین مبنا برساخته 
شده است. دولت های یاغی ای که از اوامر نیروی هژمونیک سرپیچی می کنند، به نحوی از انحاء بر سر راه آورده 
می شوند؛ عاقبت تراژیک صدام حسین که از به رسمیت نشناختن نظام و مخالفتی اشتباه آمیز در برابر نظام 
این زمینه است. حتی سوسیالیسم رئال هفتادساله ی  اثبات کننده در  سرچشمه می گرفت، نمونه ای جالب و 
روسیه ی شوروی نیز در تحلیل آخر در نتیجه ی دخالت نیروهای برسازنده  ی دولت ـ ملت و کاپیتالیسم که 
دارای موقعیتی سرآمد در نظام هژمونیک بودند، نتوانست از فروپاشی رهایی یابد. به اندازه ای که ارزیابی صحیح 
نظام ها ضرورت دارد، سیستمیک  بودن مخالفت با آن ها نیز به همین سبب حائز اهمیت است. در غیر این صورت 
نمی توان از تراژدی ها ممانعت به عمل آورد. اگر هفتاد سال از تأسیس یک نظام اشتباه آمیز بگذرد نیز، عاقبتش 
کاپیتالیستی  مدرنیته ی  مقابل  در  که  دموکراتیکی  مدرنیته ی  دلیل  همین  به  بود.  خواهد  شکست  و  زیان 
صف آرایی نموده، جهت عراق و کُردهای عراق نیز حائز اهمیت می باشد. ما محکوم به تشکیل خرده »دولت ـ 
ملتِ« های دین گرا و ملی گرا نیستیم. جامعه ی راستین تنها وقتی می تواند درک شود و دموکراتیک گردد که از 

پارادایم بی بصیرت کننده ی ملی گرایی و »دولت ـ ملت« گرایی رهایی صورت بگیرد. 
همان طور که این تعاریف کوتاه نیز نشان دادند تجزیه ی کُردها بر مبنای تشکل های دولت ـ ملت عراق و 
سوریه، چنان تأثیری داشته که موجب زخمی شدن واقعیت جامعه ی ملی کُرد و خروج آن از حالت خودبودن 
این نیز  گردیده است؛ به عبارتی ضربه ای بزرگ بر پیکر توسعه و یکپارچگی جامعه ی ملی کُرد بوده است. 
به نوعی همانند محروم نمودن بدن از یک دست و یک پا است. پیداست که ممانعت از رسیدن کُردها به سطح 
جامعه ی ملی و آن ها را همیشه مجروح و علیل وانهادن، تأمل جدی بر روی خطوط مرزی عراق و سوریه و 
 ـ که در این امر مسئول و مقصر است  ـ را ضروری  توسعه ی مدرنیته ی دموکراتیک در برابر مدرنیته ی کاپیتالیستی  
می گرداند. به هنگام بحث از تمامیت و یکپارچگی ملی کُردها نباید آن را به صورت دولت ـ ملت درک نمود، 
به مرزهای خُرده»دولت ـ  این منظور،  از آن استنباط کرد. جهت  را  باید جامعه ی ملت دموکراتیک  بالعکس 
ملت«هایی نوین نیازی نیست. به رهیافت ها و راه حل های متکی بر همه ی فرهنگ های اجتماعی  که به صورت 
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نیاز حیاتی  به ویژه ساختاربندی های دموکراتیک و خودگردانِ خلق های همسایه،  مختلط زندگی می کنند و 
وجود دارد. به خوبی آشکار شده است که خُرده»دولت ـ ملت«های خاورمیانه که مدرنیته ی کاپیتالیستی آن ها 
را برساخته است، نمی توانند به صورت صلح آمیز همزیستی نمایند و جوامع خویش را خوشبخت گردانند. در 
عوض این، نظام مدرنیته ی دموکراتیک که در راستای آزادی، خودگردانی و برابری میراث های فرهنگی هزاران 

ساله هدفمند می باشد، راه صحیح تر، نیکوتر و زیباتری جهت صلح اجتماعی و حیات سعادتمندانه می باشد.
ج( هویت ملی کُرد در شرق کُردستان

کشور ایران در شکل گیری هویت کُردی دارای سهم مهمی می باشد. قرابت زبانی و فرهنگی بین کُردها 
آریایی سرچشمه می گیرد  از اصطلاح  نام »ایران«  این شکل گیری است.  و فارس ها دارای جایگاه مهمی در 
که ریشه ی آن به جامعه ی نئولیتیک یا نوسنگی بازمی گردد؛ و به معنای »سرزمین اجتماعات آریایی« است. 
تحقق  را  نئولیتیک  انقلاب  که  هستند  چوپانی  و  برزگر  قبیله ای  و  کلانی  اجتماعات  نیز  آریایی  اجتماعات 
بخشیده اند. از میان اینان، پروتو ـ کُردها از نخستین گروه های پیشاهنگی هستند که از نظر فرهنگی در صحنه ی 
تاریخ ظاهر شده اند. اصطلاح آریایی در اصل جهت تعریف این گروه ها به کار می رود. یک معنای کلمه ی ارَد= 
خاک، در معنایی دیگر آر= آتش1، که هر دو معنا نیز یک واقعیت را بیان می نماید. در بنیان اصطلاح »ایران«، 
قداست »ارَد« و »آر« نهفته می باشد؛ زیرا در دامنه ی کوه های زاگرس، آتش در فصل زمستان و کشاورزی در 
فصل تابستان از عناصر بنیادین حیات می باشند. هم تمدن سومر و هم تمدن ایران محصول فرهنگ اجتماعی 
موجود در دامنه های زاگرس هستند؛ فرهنگ اجتماعی ای که آتش، کشاورزی و دامداری مضمون آن را تشکیل 
می دهند. می توان این واقعیت را در تشکل هایی مشاهده نمود که در طول تاریخ، از زمان سومرـ گوتی ها تا 
ماد ـ پارس ها و از ساسانی ها تا به ایران امروزین آمده اند. اولین هویت قومی نیز به رهبری کاهنان زرتشتی، در 
دوران کنفدراسیون مادها گامی حمله آسا برداشته و با این هویت به یک مرحله ی چشمگیر رسیده اند. از نظر 
هویت کُردی، مادها عنوان »اولین اجداد قوم کُرد« را دارا هستند که در تاریخ نوشتاری درباره  ی آن ها آگاهی 
وجود دارد. هویت پارسی نیز موجودیت خویش را اساسا وامدار مادهاست. در تاریخ هردوت، مادها به عنوان 
مترقی ترین قوم آن دوران تعریف می شوند؛ پارس ها و یونانی های آن دوران در حکم شاگردانی هستند که از 
مادها فرهنگ می آموزند. مادها در سیر پیشرفت نظام تمدن مرکزی، حداقل به اندازه ی سومریان ایفای نقش 
نموده اند. این فرهنگ ماد است که شکل گیری تمدن های پارس، اژه، هلن و روم را میسر گردانده و بنیان و 

شالوده ی آن را تدارک دیده است.
ایفا  همان میراث تاریخی، در زمینه ی شکل گیری فرهنگ اسلامی طی قرون وسطی نیز نقش مهمی را 
مقوله های  از  مهمی  بخش  هم  است.  شده  گردآوری  زرتشت  آموزه های  از  قرآن  از  بزرگی  بخش  می نماید. 
اعتقادی و هم بخش مهمی از مقوله های اخلاقی، سرچشمه  ی خود را از این سنت می گیرند. آیین »ایزدی« 
بخش کوچکی از این سنت است که هنوز هم به حیات خویش ادامه می دهد. سهم این میراث در سنت  کُردهای 

سوران، لرُ و علوی نیز مصداق دارد.
ایران شیعی از نظر دسته بندی، بر مبنای هم پیمانی موجودیت های قومی ترکمن، فارس و کُرد در برابر 
کُرد صاحب خانقاه است،  اردبیلی« که یک  برساخته شده است. »شیخ صفی الدین  اسلام قدرت گرای سنی 
بنیان مذهبی صفویان ـ  که اولین خاندان شیعی است ـ را تدارک دیده است2. خاندان های اکثرا ترکمن شیعی که با 
1 . ارَد )ئه رد( در زبان کُردی )لهجه ی کُرمانجی( به معنای زمین است. همان واژه در زبان عربی با تفاوت حرف آخر به صورت »ارَض« درآمده است. در برخی لهجه های دیگر کُردی، هه رد 
)هَرد( نیز معادل همان واژه است. همچنین کلمات »آر«، »ئاور awir«، »گر« و »آگر« )نام کوه آگری یعنی آرارات از این واژه برمی آید و به معنای آتشین است(، هم اکنون نیز در لهجه های 

مختلف کُردی مترادف آتش می باشند.
2 . در مورد شجرنامه ی شیخ صفی الدین اختلاف نظرهای بسیاری وجود دارند؛ طبق روایتی نام وی صفی الدین ابوالفتح اسحق بن امین الدین جبرائیل است که نهایتا این سلسله به قاسم حمزه 
بن الامام موسی کاظم می رسد. اغلب بر این شجرنامه خُرده گرفته و آن را نادرست می خوانند و معتقدند که فیروزشاه زرین کلاه جد هفتم شیخ صفی الدین در حدود سال 5۶۹ هجری قمری 
از کُردستان به آذربایجان آمده است و اجداد صفویه اصالتا ایرانی بوده اند. در این باب اختلاف همچنان وجود داشته و نیازمند تحقیقی جامعه شناختی و طریقت شناسانه می باشد. قرابت نزدیك 
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خاندان سنی ترک عثمانی مخالف بودند نیز با گذشت زمان و طی یک روند به بیماری قدرت آلوده گشته اند. 
از یک کنفدراسیون سیاسی که کفه ی سنت های دموکراتیک آن سنگین تر است، به یک نظام دولتی که کفه ی 
بروکراتیکِ مرکزی آن سنگین تر است متحول گشته اند. تشیع نیز به بخشی از ایدئولوژی رسمی قدرت تبدیل 
شده است. هرچند در بخش مهمی از اسلام شیعی سنت های قدرت ستیز تا روزگار ما باقی مانده اند، اما اسلام 
توجه، بخش مهمی  به شکلی جالب  دارای خصلتی قدرت گرا و دولت گراست.  نیز همانند اسلام سنی  شیعی 
از کُردهای ایران از طریق نوعی سنت منعطف و غیرقاطعانه ی اسلام سنی، »مخالفت دموکراتیک و بنابراین 
اوایل  از  ایران،  برابر قدرت های شیعی نمایندگی می نمایند. هویت کُردی معاصر  واقعیت دموکراتیک« را در 
سده ی نوزدهم تلاش به خرج داده تا خود را در مقابل قدرت های شیعی شکل بندی نماید. شورش »سمکو« 
در سال 1920 و آزمون جمهوری کُردستان در مهاباد طی سال 1946 نیز بیانگر همین واقعیت می باشد. این 
واقعیت و سنت مقاومت طلبی، در نهایت با ایستار و موضع خود در مقابل جمهوری اسلامی ایران به رهبری 
خمینی )قدرت مستبد ایرانی(، بار دیگر خویشتن را اثبات نمود. فرهنگ های قدرت گرای اسلامی، خواه به شکل 
تسنن و خواه به شکل تشیع، همانند لباس هایی ناپاک و نابرازنده اند که به  زور بر تن کُردها پوشانده اند. کُردها 
به محض یافتن فرصت آزادی، این لباس های ناپاک را درآورده و با لباس های فرهنگیِ حقیقی خویش، خود 

را می آرایند.
پیمان نامه ی »قصر شیرین« که در سال 1639 میان صفوی ها و عثمانی ها منعقد گردید، در جداسازی 
کُردهای ایران از تمامیت کُردستان و کُردها سهم مهمی داشت. این معاهده به معنای جداگردیدن کُردهای 
ساکن زاگرس از تمامیت کُردها می باشد. کُردهای ایران در حکم سلول بنیادین هویت کُردی بودند. نمایندگان 
اصلی سنت زرتشتی بودند. موقعیت اسلامی آنان در برابر قدرت های شیعی، دموکراتیک تر است. مبارزه ای شبیه 
مبارزه ی آزادی خواهانه ی دموکراتیکی که کُردهای علوی شمال کُردستان در برابر سنت قدرت گرایانه ی سنی 
انجام می دهند را اساسا کُردهای سنی شرق کُردستان در برابر قدرت شیعی صورت می دهند. این وضعیت با 
منابع ایدئولوژیک ـ فرهنگی قدرت در ارتباط می باشد. فرهنگ مسلط و رایج موجود در واقعیت کُردهای ایران، 
بیشتر از اینکه دینی و مذهبی باشد، کیفیتی اتنیکی و قومی را داراست. در حالیکه خصوصیات قومی فارس ها 
و آذری ها در میان فرهنگ شیعه هرچه بیشتر تضعیف شده است، کُردها به سبب مخالفت با فرهنگ رسمی 
شیعه، شاخصه ها و خصوصیات قومی خویش را حفظ نموده اند. در عوض این، خصوصیات و شاخصه های قومی 
کُردهای شیعه1 و به ویژه لرُها )یکی از کهن ترین شاخه های فرهنگی کُردها( دچار تضعیف شده و در میان فرهنگ شیعه 
آسیمیله گشته اند. همچنین کُردهای خراسان که دارای جمعیت قابل توجهی هستند، کُرمانج و شیعه مذهب 
سیاسی  نظر  از  آن ها  بی تأثیرگردانیدن  و  آسیمیله نمودن  جهت  در  متمرکزی  تلاش های  هرچند  می باشند؛ 
صورت گرفته، اما آن ها همچنان بر حفظ فرهنگ و هویت خویش اصرار می ورزند. مقاومت هایی که از سال 
1806 به رهبری بابان های سوران آغاز شده و تا روزگار ما ادامه یافته اند، تأثیر مهمی در شکل گیری هویت 
معاصر کُردی در شرق کُردستان داشته اند. شورش هایی که از اوایل سده ی نوزدهم آغاز شده اند، تأثیری عمومی 
اتوریته ی بیگ نشین ها  برجای گذاشته اند. تحرکات مبتنی بر تقویت قدرت مرکزی که در راستای پاکسازی 
به  قادر  اما  کرده اند،  پاکسازی  را  کُرد  مزدور  سنتی  قدرت های  هرچند  گرفته اند،  صورت  کُرد  عشیره های  و 

شیخ صفی الدین و خاندان او با کُردها در اسناد قابل اثبات می باشد؛ این نیز مشخص است که مذهب شان ابتدا سنی بوده و بعدها به تشیع گرویده و شیخ جنید، یکی از شیوخ شان پس از ازدواج 
با خواهر اوزون حسن و اتحاد با عشایر ترکمن آسیای صغیر به اردبیل بازگشته و تبلیغات مذهبی شان جایش را به تبلیغات سیاسی و نظامی می دهد. با تولد شاه اسماعیل صفوی، صفویان وارد 

مرحله ای جدید می گردند که در مقایسه با دوران پیشین تاریخ صفوی بسیار روشن تر می باشد. 
1 . کُردهای شیعه مذهب اعم اند از کلهرها )در استان کرماشان و مناطق ایوان، سیروان و چرداول در استان ایلام(، لك ها )در چهار استان لرستان، کرماشان، ایلام و همدان(، فِیلی ها )در 
مناطقی از شرق کُردستان شامل پهله، دهلران، آبدانان، دره شهر، بدره، مهران، ملکشاهی و دیگر نواحی ایلام و در بخش هایی از جنوب کُردستان نظیر خانقین، مندلی، بدره، شهربان، کوت و 
شهر بغداد(، کُرمانج های خراسان شمالی و رضوی، همچنین لرُها شامل لرُهای خرم آبادی و بختیاری )در استان های لرستان، چارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و مناطقی از خوزستان، 
همدان و ایلام(. مجموع لهجه های کلهری، لکی و فیلی، تحت نام کُردی خوارین )جنوبی( نیز شناخته می شوند. بسیاری از کُردهایی که از دیرباز در نواحی مختلف ایران )گیلان، مازندران، 

قزوین، فارس، حوالی تهران و...( پراکنده شده اند نیز شیعه و بخشی هم یارسان هستند.
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تأثیرگذاری نامطلوب چندانی در فرهنگ اجتماعی کُردها نگشته اند. به نوعی، هویت کُردی قدرت گرا پاکسازی 
گشته و هویت اجتماعی کُردی نیز به مرحله ی نوینی رسیده است1. شورش ها بیشتر با هدف کسب دوباره ی 
را حفظ کنند و  کُردها  تمامی  نبوده که موجودیت ملی  این  ازدست رفته صورت گرفته اند. هدف شان  قدرتِ 
آن را توسعه بخشند. باید این ویژگی اتونومی  های آریستوکراتیک ]یا خودگردانی های اشَرافی[ را بسیار نیک 
درک کرد و تفاوت شان را از جنبش هایی که برای حفظ موجودیت و توسعه ی آزادی مبارزه می کنند، به خوبی 

تشخیص داد.
جنگ  و درگیری هایی که در راستای اتونومی های نادموکراتیک صورت گرفته اند، به اقتضای ساختار طبقاتی 
پیشاهنگانشان، اکثرا به شکست انجامیده و این نیز به طور کلی آسیب های عمیقی را بر موجودیت ملی و آزادی 
کُردها وارد آورده است. هر شکست منجر به یک قتل عام شده، هر قتل عام نیز نسل کشی فرهنگی را گامی 
دیگر به جلو برده است. جنبش هایی که به پیشاهنگی »شیخ عبیدالله نهری« در سال 18۷8، »سمکو« در سال 
1920 و »قاضی محمد« در سال 1945 در شرق کُردستان صورت گرفتند نیز منجر به نتایج مشابهی گشتند. 
شکست و سرکوبی هرچه بیشتر، موجودیت ملی و آزادی را هرچه ضعیف تر نموده و موجب درافتادنش به 
وضعیت نومیدانه ای گشته است. آزمون جمهوری کُردی مهاباد که قاضی محمد رهبری آن را برعهده داشت، 
هرچند از کیفیت مدرن خلق گرایانه ای برخوردار بود، نتوانست از عاقبتی مشابه سایر شورش ها رهایی یابد. 
پیمان »سعدآباد«2 که میان فاشیسم سفید ترک و فاشیسم رضا شاه پهلوی در سال 193۷ بسته شد، در اصل 
شکل معاصر معاهده ی »قصر شیرین« بود و در راستای تعمیق تجزیه ی کُردها و پاکسازی مشترک جنبش 
آزادی خواه آنان هدفمند بود. امروزه نیز بین قدرت فاشیستی سبز در ترکیه و قدرت اسلامی فاشیستی در 
ایران، معاهدات پنهان پر شماری علیه جنبش مبارزاتیِ هدفمند در راستای حفظ موجودیت ملی کُردستان و 

تحقق آزادی آن، به صورت پنهانی امضا گشته و اجرایی می شوند.
موجودیت هایی که می توان آن ها را واقعیت کُردهای دیاسپورا در اروپا، فدراسیون پیشین روسیه و بسیاری 
ملی  هویت  از  مهمی  بخش  به صورت  و  نهاده  توسعه  به  رو  ملی شان  بیداری  نامید،  خاورمیانه  کشورهای  از 
درآمده اند. این اقشار به ویژه به  روی عنصر آگاهی فرهنگی بازتر هستند. در زمینه ی کلیت مندنمودن به هویت 

ملی، بایستی نقش کاتالیزور را ایفا نمایند.
آشکارا دیده شد که هویت کُردی به عنوان واقعیت ملی، در عصر مدرنیته ی کاپیتالیستی ضربات مرگباری 
را متحمل گشته است. مهم ترین نتیجه ای که باید از اینجا کسب نمود این است که از طریق ابزارهای بنیادین 
مدرنیته ی کاپیتالیستی )سه گانه ی سرمایه ی انحصارگر،  دولت ـ ملت و صنعت گرایی که در کتاب جامعه شناسی آزادی به تفصیل 
تحلیل گردیدند( نمی توان موجودیت ملی کُردها را تحقق بخشید و از آن حفاظت نمود. هم بازیگران اصلی نظام 
هژمونیک )انگلستان، ایالات متحده ی آمریکا، آلمان و نظایر این ها( و هم عناصر مزدور آن )رژیم های فاشیستی سفید منطقه ای، 
محاسبات  و  نقشه  می کند(  نابود  را  محیط زیست  که  کاپیتالیسم[  ]از  پس مانده  غیرپیشرفته ی  صنایع  و  کمپرادور3  کاپیتالیسم 
مشابهی دارند: تقسیم کُردستان، از هم گسیخته ماندن آن، آسیمیله کردن و نسل کشی  کامل موجودیت ملی کُرد 
در هر بخش و یا تحت حاکمیتِ خود نگه داشتن آن از طریق تشکل های ساختگی کُردگرا که در حکم نوعی 
اقدامات کامل کننده  جهت محاسبات و نقشه های فوق است. اگر این نقشه ها و محاسبات در یک خط مستقیم 
و مطابق میل شان عملی گردد، نه کُردستان باقی خواهد ماند و نه موجودیت ملی کُردها. عناصر مزدوری که 

Toplumsal Kürtlük / İktidar Kürtlük . 1
2 . پیمان سعدآباد : در 17 تیر 131۶ شمسی مطابق ۸ ژوییه ی 1۹37 در کاخ سعدآباد تهران میان ایران، عراق، افغانستان و ترکیه منعقد گشت. در این پیمان آمده است که چهار کشور یادشده 
از تشکیل جمعیت ها و دسته بندی هایی که هدف آن اخلال در صلح میان کشورهای همجوار و پیمان باشد جلوگیری نمایند، به مرزهای مشترك یکدیگر احترام بگذارند، از مداخله در امور هم 

خودداری ورزند و در صورت بروز خطر برای یکی از اعضا سایرین از وی حمایت متقابل به عمل آورند.
Komprador . 3 : واسطه ای بومی که در کشورهای شرق بر مبنای شراکت های خارجی قرارداد کاری می بندد. مفهوم »بورژوازی کمپرادور« در ادبیات مارکسیستی اشاره دارد به واسطه ها 

و دلالان سرمایه داران خارجی در کشورهای آسیا، آمریکای لاتین و آفریقا.
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تقلبی، ساختگی  کُردی  نوعی هویت  و  آورده  به وجود  کُردی  نام هویت  نظام هژمونیک در هر بخش تحت 
به  آسیمیلاسیون  طریق  از  که  است  این  اساسا  نقش شان  می زنند،  چهره  بر  نقاب  به شکل  را  تحریف شده  و 
نسل کشی فرهنگی کُردها  ـ  که می خواهند به صورت طولانی مدت اجرا نمایند ـ مشروعیت بخشند. یکی از نکات بنیادینی 
ملی  موجودیت  حوزه ی  در  زیبایی شناسانه  و  اخلاقی  سیاسی،  روشنفکرانه،  فعالیت های  هدایت کنندگان  که 
کُردها باید حتی یک لحظه از ذهن شان خارج نکرده و در جهان عاطفی خویش زنده نگه دارند این است که 
هرکدام از این تشکیلات کُردگرای نقاب دار و ساختگی، یک دام می باشد. نیت این ها هرچه که می خواهد باشد، 
نقش شان مشروعیت بخشیدن به نسل کشی است. این ها در ظاهر ادعا می کنند که یکی از عناصر موجودیت 
ملی کُردها هستند و دست به تحقق آن می زنند؛ اما ماهیتا همانند کرمک هایی که ریشه ی درخت را می جوند، 
عناصر بالقوه ی موجودیت ملی کُردها را از درون پوسانده و ناکارا می نمایند. چه دردناک است که اکثر آن ها نیز 

این نقش کرم درخت را به صورت ناآگاهانه، در راه منافع روزانه و وخیم تر اینکه با حُسن نیت بازی می کنند.
بنابراین واقعیت ملی معاصر کُرد تلاش می کند خود را در میان دو گرایش متضاد، موجودیت بخشد و آزاد 
نماید. اولین گرایش از این دو گرایش متضاد عبارت است از: گرایش مبتنی بر پاکسازی کردن، از حالتِ ملت 
خارج نمودن، ممانعت از مبدل شدن به جامعه ی آزاد ملی و نتیجتا نابودسازی که متشکل از روش هایی است 
که تا استیلا، اشغال، امحا، مجازات، تأدیب، همگون سازی و نسل کشی  می رسند؛ اینها روش هایی هستند که 
از مدرنیته ی کاپیتالیستی سرچشمه گرفته و تحت موقعیتی فرامستعمره ای صورت می گیرند. در این گرایش 
و  یهودیان، سرخ پوستان  نظیر نسل کشی  از نسل کشی هایی  فراتر  نمود که  توجه  اساسی  نکته ی  این  به  باید 
ارمنی ها که کفه ی فیزیکی شان سنگین تر بود، نوعی روش نسل کشی فرهنگی را ]علیه کُردها[ اجرا می نمایند 
که گویی هویت کُردی در قید حیات است و برخورد نامناسبی با آن صورت نگرفته؛ این نسل کشی فرهنگی از 
طریق گروه هایی مشروعیت بخشیده می شود که شامل کُردگرایان متقلب و مملو از خائنان هستند. گرایش دوم 
گرایشی است که در مخالفت با گرایش اولی ـ به تنهایی یا همراه با آن ـ به صورت آگاهانه، سازمان یافته و کُنش مند 
مدیریت می شود و گرایشی در راستای موجودیت ملت کُرد و تداوم بخشیدن به این موجودیت، همچنین توأم 
با این موجودیت، اقدام به یکپارچه سازی و آزاد نمودن تمامی بخش های آن و بدین  ترتیب برساختن جامعه ی 
بین  مبارزه ی  دارند.  کُردی وجود  معاصر  در هویت  متضاد  به صورت  گرایش  دو  این  آزاد می باشد.  کُرد  ملی 
این دو گرایش تعیین خواهد کرد که آیا گرایش کُشنده ای که حیات را هر روز از میان برمی دارد و بی معنا 
می نماید برتری خواهد یافت و یا گرایش مبتنی بر زندگی آزاد و بامعنایی که حیات را میسر گردانده و تمامیت 
می بخشد. این برهه ی معاصر که دویست سال است ادامه می یابد و می توان آن را برهه ی مبارزه جهت حفظ 
موجودیت ملی و آزادسازی آن نامید را مبارزه ای تعیین خواهد کرد که موجودیت فرهنگی کُردها در حوزه های 
ایدئولوژیک، نظامی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و دیپلماتیک انجام داده، می دهد و خواهد داد؛ مبارزه ای که 
قراردادنِ  با سرلوحه  و  تاکتیک هایی همه جانبه  و  استراتژی  از طریق  و دموکراسی طلب  آزادی خواه  نیروهای 

مقاومتی تا سرحد مرگ انجام می دهند! 
3ـ بعُد اجتماعی در واقعیت کُردها

به هنگام بحث از هویت کُردی یا هر هویت دیگری، نکته ای که قبل از هر چیز باید درک گردد این است 
که هویت، یک واقعیت اجتماعی می باشد. جامعه وسیع ترین پدیده ای است که نوع انسان را شامل می گردد. 
بنابراین هنگام استفاده از اصطلاح جامعه، احساس نیاز به اصطلاح دیگری که حاکی از تعلق داشتن و عضویت 
باشد، شاید اضافه به نظر آید. شاید هم مورد صحیح تر، تعریف مقوله ی جامعه از طریق هویت های داخلی باشد. 
اما به سبب اینکه جوامع دارای تنوع عظیمی هستند، نام گذاری آن ها نیز ناگزیر می گردد. چیزی که در اینجا 
قابل  تمامی هویت ها  بنیادین می باشد. در سطح جهانشمول،  اصطلاح جامعه ی  است، جهانشمول بودنِ  مهم 
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ندارد. جامعه ی  بر ماهیت آن  تأثیری  تنوعات،  به  تقسیم مقوله ی جهانشمول  نمایندگی هستند.  و  بازنمایی 
آمریکا و جامعه ی اروپا از لحاظ ماهوی همسان هستند. تفاوت مابین آن ها، مربوط به حیث شکلی آن هاست. 
گفتن  اینجا  در  می کنیم.  دسته بندی  یا  کاتاگوریزه  را  کُرد  جامعه ی  واقع  در  کُرد،  واقعیت  می گوییم  وقتی 
»جامعه ی جامعه« شاید بیهوده به نظر برسد. به هنگام بر زبان راندن ]اصطلاحات[، »واقعیت کُرد«، از نظر 
مادّی و ایدئولوژیک مترادف است با »جامعه ی کُرد«. بنابراین گفتن »بعُد اجتماعی در جامعه ی کُرد« شاید 
پیوند میان جهانشمول ـ  به  آوریم مربوط  زبان  بر  اینجا می خواهیم  اما ظرافتی که در  برسد.  به نظر  بی معنا 
جزئی است. جامعه]ی کُرد[ به مثابه ی واقعیت کُرد، ماهیتی است که تغییرناپذیر بوده و همیشه به همان نحو 
باقی می ماند، ولی بعُد اجتماعی کُرد حالتی از این ماهیت است که شکلی متفاوت به خود گرفته است. هم بعُد 
کِلان و هم بعُد ملت ]کُرد[، در چارچوب و گستره ی واقعیت کُرد هستند. واقعیت، به همان نحو باقی می ماند و 
کِلان و ملت نیز بیانگر جامعه  ی تغییریابنده و شکل پذیر است. با این توضیح، کار و تأمل بر روی بعُد اجتماعی 

ارزشی آموزنده دارد.
بدون تأمل می توان تفاوت بزرگ میان هویت کُردی عصر باستان و نئولیتیک با هویت کُردی قرارگرفته در 
منگنه ی مدرنیته را تشخیص داد. همانند هر جامعه ای، در جامعه ی کُرد نیز واقعیت نئولیتیک و عصر باستان 
وجود دارد اما یک واقعیت معاصر یا مدرن را نیز داراست. یک جامعه نمی تواند دارای یک واقعیت مدرن باشد 
اما هویت کلان، قبیله، عشیره و یا قوم را کسب ننموده باشد. هنگامی که مقطع ]شکل گیری[ قوم به مدرنیته ی 
بدان معناست که  باشد،  نرفته  بین  از  اگر ]قوم[  تفاوت می یابد.  انتقال داده شود، هویت دیگر  کاپیتالیستی 
آشنایی با خصوصیات هویت ملی اش را آغاز نموده است. ناسیونالیته ]یا ملیت[، دیگر یک فُرم فوقانی و بالایی 
می باشد که جامعه ی قومی کسب نموده است. مورد همخوان تر با واقعیت این است که جامعه از طریق کیفیت 
روی  از  چه  و  باشد  آگاهانه  چه  کُرد،  جامعه ی  بر  کُرد«  اتنیکی  »هویت  عنوان  اطلاق  گردد.  درک  ملی اش 
ناآگاهی، به معنای تحریف است. امروزه به این تحریف، بسیار زیاد متوسل می شوند. واقعیت جامعه ی ملی کُرد 
با رسیدن اتنیسیته ـ یعنی پدیده ای که در 5000 ق.م ایجاد گشت ـ به روزگار کنونی، مدت هاست که به حالت فُرم 
فوقانی درآمده است؛ انکار واقعیت جامعه ی ملی کُرد سبب گرفتاری آن به چنان تحریفی می شود که گویی 
چنین مرحله ای را از سر نگذرانده است. بنابراین چیزی که در این سرتیتر تحلیل می شود، واقعیت جامعه ی 
کُرد است که به صورت هویت ملی درآمده است. چون می دانیم جامعه شناسی یک آزمون علمی بسیار پیچیده 

است، چنین توضیحاتی بسیار لازم می باشند.
بعُد اجتماعی از منظری محدودتر، جهت جوامعی به کار می رود که خصوصیات طبقاتی کسب نموده اند. مثلا 
این رویکرد صحیحی است که واقعیاتی که کیفیت قبیله ای، کلانی و قومی کسب نموده اند، به طور مستقیم از 
طریق نام آن قبیله، کلان یا قوم مورد بحث قرار گیرند. اصطلاح »جامعه« در معنای محدود خویش، نیازی به 
کارایی بخشیدن ندارد. تنها هنگامی که جامعه کیفیت طبقاتی کسب می کند، اطلاق عنوان جامعه ی کُرد یا هر 

جامعه ی دیگری می تواند کارایی بیشتری داشته باشد.
به راحتی می توانیم بگوییم که کُردها در طول تاریخ به وفور با تمایلاتی از نوع طبقاتی شدن ـ برآمده از داخل 
را زیستند،  نئولیتیک  انقلابی دوران  به شیوه ای  به طور عمیق و  یا خارج ـ آشنا شده اند. پیشینیان کُردها1 که 
از جامعه ی طبقاتی سومر بدین سو با طبقاتی شدن آشنا گشته اند. طبقاتی شدنِ دارای بعُد خارجی، رفته رفته 
اصالتا  قبایل  فدراسیون  از  ریشه شان  تا 2050 ق.م(   2150( گوتی  خاندان  مثلا  است.  نموده  داخلی کسب  بعُد 
داده اند.  رخ  بی شماری  مشابه  رویدادهای  زیسته اند.  را  طبقاتی  تکوین  سومر  جامعه ی  در  که  می آید  کُردی 
فدراسیون های عشیره ای کُرد، یعنی به صورت محسوس تر هوری ها، در اعصار اولیه تأثیر بزرگی بر تشکل های 

Kürt orijinler . 1 : ارُژین های کُرد، آنانی که خاستگاه و ریشه ی کُردها هستند؛ پروتو کُردها؛ اسلاف کُردها؛ پیشینیان کُرد. / Kürt orijinli : کسانی که خاستگاه و اصالت کُردی دارند.
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دولتی بابل، هیتیت، آشور و اورارتو داشته اند؛ یا خاندان های بسیاری از آنان در برساخت این دولت ها ایفای 
نقش نموده اند و یا دولت های مذکور خاندان های وابسته ی بسیاری را در درون اجتماعات هوری تشکیل داده اند. 
این مسئله ای قطعی می باشد. علی رغم این ها، پیشینیان کُردها تلاش بسیاری به خرج داده اند تا خصوصیات 
اصلی قبیله ای و عشیره ا ی خویش را حفظ نمایند. قبایل و عشایر در تمامی این اوضاع و احوال، چنین آگاهی 
ژرفی داشتند که تنها از طریق تشکیل فدراسیون های معینی قادر به حفظ موجودیت خویش و زندگی آزاد 
به  می باشد، خود  آشور  امپراطوری  فروپاشی  تاریخ  که  ق.م  اواخر 600  در  مادها  کنفدراسیون  بود.  خواهند 
بزرگ ترین امپراطوری آن دوران مبدل شد. در دوران این امپراطوری که سپس با پارس ها ادامه یافت، پدیده ی 
طبقه در میان پیشینیان کُردها درونی گشت و ریشه دوانید. می توان گفت که نظام بیگ نشینی کُردها1، از 
این تاریخ ها به بعد به صورت یک پدیده ی اجتماعی درآمد. پیشینیان کُردها در دوران هلنستیک و در دوران 
ساسانی و روم، بر پایه ی نظام های )فدراسیون های( بیگ نشینی و عشیره ای و از طریق هم پیمانی های متنوع داخلی 
و خارجی، در جهت حفظ موجودیت و دفاع از آزادی خویش اهتمام به خرج داده اند )جنگ های این دوران به طور 

عمده در جغرافیایی صورت می گرفتند که پیشینیان کُردها در آن زندگی می کردند(.
تأثیرگذاری اسلام  ـ به عنوان نوعی اجتماعی بودنِ نوین ـ بر پیشینیان کُردها، بر مبنای توسعه و تقویت جماعات 
به شکل  را  مدنی  جامعه ی  عمدتا  دینی  جماعت های  که  حالی  در  است.  بوده  بیگ نشینی  نظام های  و  دینی 
نظامی  و  طبقاتی  نظام های  به شکل  را  خود  نیز  سنتی  بیگ نشینی  نظام های  است،  داده  تشکیل  طریقت ها 
سازمان  یک  به عنوان  هرکدام  طریقت ها  که  گفت  می توان  بخشیدند.  تحکیم  و  نموده  نوسازی  پیشرفته تر 
جامعه ی مدنی، پس از جامعه ی کاهنی زرتشتی، در بدنه  و ساختار اجتماعی ژرفای هرچه بیشتری به دست 
از قدرت  برآمده  برابر طبقاتی شدنِ  نهادهای مقاومت در  با شکل خالص خویش،  واقع طریقت ها  آوردند. در 
بودند؛ به نسبتِ نمونه های روزگار ما سازمان های جامعه ی مدنی بسیار کارآمد تر و رادیکال تری بودند. لیکن با 
مداخله ی پیاپی و فراوان قدرت ها در آن ها و سوق دادنشان به سوی مزدوری برای طبقات فرادست، بخش مهمی 
از آن ها فاسد گردیده و به مغایرت با اهداف خویش دچار می گشتند. جامعه ی قرون وسطی را اساسا همگام 
با مطرح شدن بیگ نشین های فئودال و جماعت های طریقتی می توان توصیف نمود. در جامعه ی کُرد، هر دو 
پدیده نیز به وفور دیده شده اند. بیشتر بیگ نشین ها به دولت های وسیع تر مبدل شدند. بیگ نشین های کُرد تا 
سده ی شانزدهم در موقعیتی نزدیک به استقلال به سر می بردند. پایبندی سمبلیکی به خلفا داشتند. هنگامی 
که در برابر صفویان به امپراطوری عثمانی وابسته شدند، ازدست دادنِ تدریجی اتونومی خویش را آغاز کردند. 
با از میان برداشتن بدرخان بیگ در سال 184۷ و به  تبع آن از میان برداشتن بیگ نشین بوتان، پایان شان رقم 
زده شد. طریقت ها، به ویژه قادری ها2 و نقشبندی ها3، به شکل سازمان هایی موازی بارها و بارها به عنوان آلترناتیو 

1 . برخی از مشهورترین بیگ نشین ها، امارات و میرنشین های کُرد عبارتند از: شدادی، مروانی، لرُ کوچك، لرُ بزرگ، حسنوی، اردلان، شوانکاره، شامارانی، دوستکی، بابان و...
2 . طریقت قادری: نام طریقتی است که در کُردستان دارای نفوذی تاریخی، اجتماعی و سیاسی می باشد. بنیان گذار آن عبدالقادر گیلانی )11۶۶ ـ1۰77 میلادی( است. قدمت قادریه در کُردستان 
بیشتر از طریقت نقشبندی بوده و صوفیان و دراویش قادری با اعمال خارق العاده ی خویش در کُردستان شناخته شده هستند. به اندازه ی طریقت نقشبندی دارای وسعت نمی باشند، لیکن دارای 
جایگاهی مشخص در سیاست های امروزین کُردستان بوده و از نظر طریقتی نیز دارای زیرمجموعه هایی همچون: کَس نزانی، صادقی، طالبانی، برزنجی، کومایی، نجار، سوله ای و ... هستند. 
باور طریقت قادری را می توان بر چند مبنا شرح داد: 1ـ عبادت باید آشکار باشد 2ـ ذکرکردن آشکارا و توأم با آوا )دف نوازی( است 3ـ عبادت به طور عمده جمعی و کلکتیو است و هفته ای دو 
روز در تکیه و نزد شیخ صورت می گیرد 4ـ مسجد برای عبادت است اما تکیه محل ذکر،  آموزش و گردآمدن نزد شیخ است 5ـ رهبر طریقت می تواند هم رهبر دین باشد و هم رهبر دنیا و 

سیاست ۶ـ زن، به نسبت مرد کمتر به مرتبه ی شیخ شدن می رسد.
3 . طریقت نقشبندیه: بنیان گذاری طریقت نقشبندی را به خواجه بهاءالدین محمد نقشبند بخارایی )7۹1 ـ71۸ هـ .ق مطابق 13۸۹ـ 131۸ میلادی( نسبت می دهند. این طریقت در مناطق 
بسیاری از خراسان گرفته تا هندوستان و از آنجا تا آناتولی به صورت پراکنده اشاعه یافت. توسط مولانا خالد بغدادی )1۸2۶ ـ ۹ یا 177۸( در کُردستان رواج داده شد. وی متولد قره داغ و از 
عشیره ی جاف بود، پس از آموزش در جاهایی بسیار ازجمله در هندوستان و نزد شیوخی برجسته، در کُردستان و عراق به دعوت پرداخت. در ابتدا به سبب مخالفت شیوخ »قادریه« از کُردستان 
دوری گزید ولی سپس به کُردستان آمد و در جاهای بسیاری طرفداران فراوان یافت. طریقت نقشبندی به عنوان قوی ترین طریقت امروزین در مناطق سنی مذهب )از جمله کُردستان و آناتولی( 
نیازمند بررسی و شناختی عظیم است. اسلام سیاسی حاکم بر ترکیه )جماعت نورگرایان و حزب عدالت و توسعه( پیرو طریقت مذکور است و یکی از احزاب تعیین کننده ی سیاست جنوب 
کُردستان )حزب دموکرات کُردستان عراق( و خانواده ی بارزانی نیز در چارچوب ساماندهی جدید همان طریقت عمل می نمایند. جماعت نورگرایان به سرپرستی »فتح الله گولنَ« که هم اکنون 
مقیم ایالات متحده ی آمریکا است، در ده ها کشور جهان دارای مدرسه، کالج، مراکز درمانی و... بوده و »کالج ایشیك« )به معنای پرتو نور( در جنوب کُردستان نیز در همان چارچوب عمل 
می نماید. ارتباطات تنگ حزب دموکرات و خانواده ی بارزانی با دولت ترکیه در دوران حاکمیت حزب عدالت و توسعه بی ارتباط با طریقت مذکور نیست. از نظر سازماندهی، مدل طریقت های 
مسیحی ـ یهودی ایالات متحده ی آمریکا و جهان آنگلوساکسون را سرمشق قرار می دهند. در مورد کل طریقت نقشبندی و فُرم امروزین آن و به ویژه شیوه ی کاربرد آن از طرف نیروهای 
هژمونیك منطقه ای و جهانی و شبکه ی آن نیاز به یك روشنگری جدی و علمی وجود دارد. در کنار لزوم احترام به معتقدان و باورمندان سلوك نقشبندی و آیین و ماهیت حقیقی آن، 
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در برابر بیگ نشین ها مورد استفاده قرار گرفتند. سلاطین مطابق منافع خویش، از هر دو قشر نیز بهره بردند. 
وقتی در سده ی نوزدهم پایان بیگ نشین ها را رقم زدند، طریقت هایی که مطرح کرده بودند، پیشرفت بزرگی را 
در سطح نمایندگی خویش در جامعه ی کُرد رقم زدند. بی گمان این نقش چون با هدف شکست دادن شورش ها 
ایفا می گردید، منفی بود. بدین جهت راه بر تخریب و آسیب های عمیقی در جامعه گشودند. افواج حمیدیه 
منجر به پیامدهای بسیار مخرب تری در جامعه ی کُرد گردیدند. طبقات فرادست کُرد را هم در داخل خویش 
و هم در برابر ارمنی ها، سُریانی ها و عشایر عرب وارد درگیری نمود. بدین ترتیب به نامطلوب ترین مرحله در 

مزدوری گری کُرد گذار صورت گرفت.
داخلی  پویای  نیروهای  نتیجه ی  دادند،  روی  کُرد  جامعه ی  در  نوزدهم  سده ی  با  همگام  که  رویدادهایی 
نبودند. شیوه ی واپسگرایانه، مزدورانه و به تدریج انکارگرایانه شکل رویدادها را تعیین می نمود. طبقات فرادست 
در ازای وابستگی به قدرت و کسب رانت، دست برداشتن از هویت کُردی را به صورت سیاست و یا به عبارت 
با مدرنیته ی  ارتباط  را در  تاریخی  بزرگ ترین خیانت  کُرد  بنیادین درآوردند. جامعه ی  صحیح تر بی سیاستی 
کاپیتالیستی، در دویست سال اخیر به خود دید. مورد تعیین کننده در اینجا، منافع مادّی طبقه ی فرادست بود. 
پایبندی به جامعه ی کُرد، مستلزم تکاپو در جهت جامعه ی ملی و جنگ در راه آن بود. وقتی شورش هایی که 
بر این مبنا برپا شدند نیز موفقیت کسب نکردند، ناگزیر به سرعت در برابر قدرت تسلیم می گشتند، در برابر 
رانتی که کسب می کردند از هویت کُردی دست برمی داشتند، به هویت کُردی خیانت می نمودند و حتی در 
پاکسازی آن نقش برعهده می گرفتند. در غیر این صورت، قادر به تداوم حیات مادّی خویش نمی گشتند. چیزی 
که باقی می ماند توده های بی رهبری بود که از آگاهی محروم بودند. این ها نیز به فُرم های هزاران سال قبل 
یعنی به جامعه ی کِلانی و قبیله ای ابتدایی بازمی گشتند. آن هایی که در چنگال طریقت ها گرفتار می آمدند نیز 
به تمامی از واقعیت اجتماعی دور می گشتند. زیرا طریقت ها در آن قرون، اساسا به صورت مؤثرترین نهادهایی 
بعُد  این دوران، مهم ترین رویدادی که در  اشاعه ی جاسوسی می زدند. در  به  بالا دست  از  بودند که  درآمده 
در  شده،  خارج  عشیره  و  قبیله  از  که  است  وسیعی  اجتماعی  اقشار  می شود، شکل گیری  مشاهده  اجتماعی 
سازمان بندی های طریقتی و بیگ نشینی جایگاهی نیافته و به عبارت صحیح تر طرد شده بودند. چیزی که مطرح 
شد، نوعی بی ملک شدن بود  که اگرچه به صورت غیرمستقیم اما در نتیجه ی پیشرفت کاپیتالیستی پدید آمده 
بود ، همچنین تکوین نوعی پرولتاریا بود که ناچار بود رنج و کار خود را در ازای دستمزد، در بازار ارزش گذاری 
نماید. این ها کسان یا به عبارت صحیح تر بی کسانی بودند در موقعیت نیمه کشاورز، رعیت و کارگران مزدبگیر 
فصلی. رفته رفته بر شمار آن ها افزوده می شد. این اقشاری که در قاعده]ی جامعه[ تشکیل می شدند را از نظر 
دسته بندی، کُرمانج یعنی »فرد کُرد« عنوان می نمودند. به تدریج کُرمانج بودن و کُردبودن انطباق یافتند. در 

سده های نوزدهم و بیستم وقتی از کُرد بحث می شد، به طور عام کُرمانج درک می گردید.
در اینجا، نکته ی دقت برانگیز این است که رویدادی نظیر آنچه در میان قبایل و تیره های ترک روی داد، 
در میان عشایر کُرد نیز به گونه ای هرچند دیرهنگام رخ داد. این، معادل تمایز مدنی ـ بدوی به وجود آمده در 
از طبقه ی فرودست  پایه ی قدرت  بر  بود. هرچه طبقه ی فرادست ترک  بیابانی(  )عرب شهری ـ عرب  اعراب  میان 
تمایز می یافت، اجتماعات ترکمن شکل گرفته و وسعت می یافتند. »ترکمن« از طرف طبقات فرادست خویش 
حقیر دیده می شد و برچسب »ترک بی ادراک« بر آن زده می شد. حال آنکه این ترکمن ها بودند که هویت 
سنتی ترک در میان شان به حیات خود ادامه می داد. همان وضعیت اگرچه به شکل دیرهنگام، حین تمایزیابی 

بسنده کردن به سیر سلسله ی شیوخ و اعتقادات عبادی و آیینی آنان هیچگاه به درك وضعیت کنونی شان یاری نخواهد رساند، بلکه سبب ایجاد درکی مغلطه افکنانه خواهد شد. باور طریقت 
نقشبندی را می توان بر چند مبنا شرح داد: 1ـ عبادت باید در دل صورت گیرد 2ـ لزوم اجباری به انجام جمعی عبادت ها نیست 3ـ هر روز و هر ساعت و در حالتی می توان عبادت کرد 4ـ 
خانقاه محل عبادت و نماز، آموزش و گردآمدن نزد شیخ است 5ـ به زن اجازه ی شیخ شدن داده می شود ۶ـ رهبر طریقت نباید رهبر دنیا و سیاست شود )هرچند بعد از وفات شیخ مولانا خالد، 

نقشبندی به دولت عثمانی و امور سیاسی نیز نزدیك شد(.
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در میان جامعه ی کُرد نیز به وجود می آمد. تفاوت بنیادین موجود در اینجا این بود که طبقات فرادست عرب 
و ترک عمدتا عناصر حاکمِ دولتی بودند ولی طبقه ی فرادست کُرد بیشتر یک قشر مزدور را تشکیل می داد. 
طبقات فرادست عرب و ترک، با یک هویت عربی و ترکی مختص به خود می زیستند )فرهنگی که به طور بسیار قوی 
در میان طبقه ی فرادست ترک جریان داشت، یک فرهنگ سلطنتی کاسموپولیت بود که از اختلاط زبان و فرهنگ عربی و فارسی 
تشکیل می شد(، اما طبقه ی فرادست کُرد در ازای جایگیری در قدرت، به نسبت بسیاری از کُردبودن و به ویژه 
هویت ملی و سیاسی کُردی می گسست و اکثرا به هویت کُردی خیانت می ورزید. راه دیگری جهت نوکری 
برای قدرت وجود نداشت. بنابراین قشری که به تدریج بر شمارشان افزوده می شد )همانند آنچه در میان بدویان و 
ترکمن ها دیده شد(، کُرمانج ها بودند. پدیده ی کُردبودن نیز اساسا به صورت کیفیت و صفت این قشر درمی آمد. این 
شکل توسعه نیافته و ابتدایی1 تحول از جامعه ی قبیله ای و طریقتی به جامعه ی ملی، از این پس به قشر اصلی 
تشکیل دهنده ی جامعه ی معاصر کُرد مبدل می گشت. کُرمانج هایی که به حالت نیروی کار آزاد درمی آمدند، 
چون به گونه ای محروم از انقلاب صنعتی تشکیل شده بودند، اکثرا بیکار بودند. دهقانی شراکتی2، شکلی نیمه ـ 
پرولتاریا بود که بیش از هر جایی در حوزه ی زراعی توسعه یافت. پس از آن نیروی کار عملگیِ فصلی می آمد. 
ابتدا در  کُرمانجی که  نیمه مستعمره جریان دارد.  بود که در جوامع مستعمره و  این وضعیت نظیر وضعیتی 
روستا به وجود آمد، در دوران نزدیک به روزگار ما به توده ی اساسی حومه های زاغه نشینی مبدل گشت که در 
شهرها گرد می آمدند. توده ی اساسی کوچ به خارج از میهن نیز بود. تصادفی نیست که این قشر گرفتار در خلأ 
سیاسی و فرهنگی، توده ی اساسی حزب کارگران کُردستان )PKK( را تشکیل می دهند که با ادعای نمایندگی 

بعُد اجتماعی معاصر ظهور کرده بود.
تحولات معاصری که در طبقات فرادست و فرودست کُردها ایجاد شده اند، حاوی تفاوت هایی مختص به 
خویش می باشند. بسیار دشوار خواهد بود که طبقه ی فرادست کُردها را بورژوا عنوان کنیم. بورژوازی به عنوان 
یک طبقه ی خلّاق، نیروی گذار اروپای غربی به سیستمی نوین است؛ همراه با خود یک فرهنگ و تکنیک 
مختص به خویش را ایجاد نمود. فرهنگ سیاسی خود را به قدرت رساند. بخش های اقتصادیِ سودمحور را 
مطرح ساخت. بدین ترتیب هژمونی اش را در سطح جهان برقرار نمود. بورژوازی ای که وابسته به آن ها و در 
مناطق وابسته تشکیل شد، ناچار بود مقلد باشد. همه ی نظام های هژمونیک خصوصیت مشابهی دارند. چیزی 
که در فرهنگ خاورمیانه روی داد نیز شکلی از همین رویداد جهانشمول بود؛ ولی خاورمیانه ای که پیشاهنگی 
از سایرین  بیشتر  کاپیتالیستی  برابر مدرنیته ی  بود، در  برعهده گرفته  را  تمدن مرکزی  نظام هزاران ساله ی 
امپراطوری هایی  داد؛  روی  ایران  و  عثمانی  امپراطوری های  در  که  بود  چیزی  مذکور  واقعیت  نمود.  مقاومت 
که به صورت عروسک های خیمه شب بازی نظام هژمونیک درآمده بودند. مدتی طولانی در برابر بورژوایی شدن 
فُرم  کامل،  نابودنشدنِ  به منظور  نیز  شد  گرفته  بورژواشدن  به  تصمیم  که  هنگامی  گرفت.  صورت  مقاومت 
بروکراتیک آن مبنا قرار داده شد. بورژوازی بروکراتیک به معنای بورژواشدن به دست دولت است. به صورت 
عمومی تر، صاحبان سنتی قدرت به شیوه ای واپسگرایانه و دیرهنگام بورژوا شدند. به همین جهت خلّاقیت و 

سطح ملی این نوع بورژواها محدود است؛ بیشتر کیفیتی کمپرادور دارند.
قابلیت بورژواشدن طبقه ی فرادست کُرد نیز چنان اندک بود که می توان گفت وجود نداشت. به سبب اینکه 
خودش دارای یک دولت مستقل یا نیمه مستقل نبود و از نظر تاریخی نیز دچار یک مزدوری گری و انکارگرایی 
ریشه  دار شده بود، تکوین بورژوازی کُرد در حد سخن باقی می ماند. نه نیروی مبارزه جهت بازار ملی را دارا بود 
و نه یک فرهنگ سیاسی معطوف به این امر را داشت. برعکس، تنها هنگامی که از مبارزه در راه بازار خود و 
فرهنگ ملی آن دست برمی داشت، به وی امکان زیستن ـ آن هم به صورت بسیار محدود ـ داده می شد. بنابراین در 

)Primitive( ابتدایی، بدوی : Primitif . 1
Ortakçılık . 2 : گاوبندی؛ کسی که صاحب جفت گاو باشد و با پرداخت سهم در بخشی از ملك دیگری کار کند؛ مُزارعه؛ دهقانی کردن در زمین شخص دیگری و گرفتن سهم معینی از آن.
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طول قرن نوزدهم و بیستم به غیر از برخی نمونه های فردی، کلام و گفتار )رتوریک( بورژوازی کُرد را نمی شنویم. 
برعکس، با موضعی نظیر کاسه ی داغ تر از آش )در تاریخ نمونه های بسیاری از این دست داریم(، هرچه در پاکسازی 
هویت کُردی نقش برعهده می گرفتند، بر سود خویش می افزودند. به گونه ای منطبق با این گرایشی که انگار 
به صورت قاعده و قانون درآمده بود، با همدیگر نه در ]پیشبرد ناسیونالیته یا[ ملی بودن بلکه در انکارگرایی 
ملی به رقابت برمی خاستند. ریشه های تاریخی شان نیز جهت در پیش گرفتن این گرایش بسیار مساعد بود. 
به جز عناصری فردی، بحث نمودن از یک بورژوازی خلّاق یا بروکراتیکِ طبقه ی فرادست کُرد میسر نمی باشد. 

بحث نمودن از فرهنگ طبقاتی بورژوا از آن هم دشوارتر است.
اتحاد و ترقی و  تا حدودی کیفیت بورژوازی سفید ترک را که در قرن بیستم خود را به عنوان جمعیت 
جمهوری ترکیه سازماندهی نموده بود، تشریح کرده بودیم. به راستی نیز نوعی تکوین بورژوازی وجود داشت که 
تحت این شابلون ها، کفه ی بروکراتیک آن سنگین تر بود. قطعا این نوعی تکوین بورژوازی متکی بر قدرت بود. 
همچنین بدون تکیه بر یک نیروی هژمونیک خارجی نمی توانست تشکیل یابد. در داخل نیز هرچه بورژواهای 
 ـ که به صورت زودهنگام تر بورژوا گشته بودندـ پاکسازی می  گشتند، می توانست توسعه یابد.  مسیحی ارمنی و رومی 
و  طبقاتی  واقعیت  این  پایه ی  بر  را  رومی ها  و  ارمنی ها  )نسل کشی(  پاکسازی  که  است  این  کار  صحیح ترین 
هژمونیک تحلیل نماییم. نیروی هژمونیک بورژوازی سفید ترک، اساسا سرمایه داران یهودی و عناصر فرهنگی 
آن بودند. به عبارت صحیح تر، این ها هم از نظر مادّی و هم ایدئولوژیک، در موقعیت هژمونیک بودند. همچنین 
از صدها سال بدین سو بورژواهای ارمنی و رومی در حکم مانعی پیش روی آنان قرار داشتند. به اقتضای قانون 
بیشینه سود، باید از این موانع رهایی می یافتند. جنگ جهانی اول و مبارزه ی رهایی بخش ملی، این فرصت را به 
آنان بخشید. ترک ها و عناصر غیرملی اقلیت های غیرمسلمان را که در نهالستان خود پرورش شان داده بودند، 
تحت رهبری خویش استادانه متحد نمودند. از هر دو جنگ نیز به عنوان نیروی حاکم و غالب خارج شدند. 
همچنین در هژمونی انگلستان که در سطح جهان گسترده بود، موقعیت نیرومندی داشتند و این امر آن ها 
را کاملا صاحب شانس می نمود. اعلان جمهوری بر پایه ی سازش با انگلیسی ها، فرصتی بی همتا به این اقشار 
بخشید. جمهوری نوین هم از نظر جغرافیایی و هم جمعیتی پتانسیل بزرگی را جهت بیشینه سود کاپیتالیستی 
در خویش می پروراند. ارمنی ها و رومیان پاکسازی شده و چرکس هایی که عناد می ورزیدند نیز به خارج از نظام 
رانده شده بودند. از میان اقشار باقی مانده ی مسلمانان بالکان و قفقازی الاصل می توانستند کادرهای بروکرات 
ایده آل جمهوری را گرد آورند. اعراب نیز طرد شده بودند. این کُردها بودند که به عنوان تنها منبع تهدید جدی 

در برابر آن ها باقی مانده بودند.
از قدرت  بیشتری  نیز چون سهم  بود  از مدت ها قبل مزدوری پیشه کرده  کُرد هرچند  طبقه ی فرادست 
می طلبید و در پی رسیدن مجدد به موقعیت قدیمی خویش بود، ممکن بود خطراتی را تشکیل دهد. همچنین 
یک توده ی بالقوه ی خلقی تشکیل شده بود که هر لحظه ممکن بود به پا خیزد. پیداست که این واقعیات اساسی 
در قتل عام کُردها طی سال 1925 که انگلیسی ها سناریوپرداز آن بودند، تعیین کننده بوده است. تحت ضمانت 
درآوردن کسب بیشینه سود در آناتولی، همانند نمونه ی قتل عام ارمنی ها، رومیان و سُریانی ها نیازمند نابودی 
ریشه ای کُردها نیز بود. نیروی هژمونیک یعنی انگلیسی ها، سرمایه داران یهودی و کادرهای صهیونیست بر اساس 
پیمانی بسیار محرمانه و توطئه آمیز در این مورد به سازش با عناصر بورژوای بروکراتیک ترک رسیده بودند. این 
سازش جهت درک پدیده ی ترک های سفید اهمیتی کلیدی را داراست. اولین ثمره ی این هم پیمانی، سرکوب 
بیرحمانه ی مقاومتی بود که به رهبری شیخ سعید رخ داد و دچار تحریک و اخلال گری شد؛ ثمره ی بعدی آن 
نیز سپردن موصل ـ کرکوک به هژمونی انگلستان بود. همچنین به اقتضای این هم پیمانی، سوسیالیست ها و 
امت گرایان اسلامی نیز به صورت بی رحمانه پاکسازی گردیدند. سلطنت و خلافت ملغی گردیدند. نوعی فرهنگ 
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ایدئولوژیک و سیاسی عجیب و غریب توسعه داده شد که تاریخ آن از 1920 آغاز گردید، هیچ پیوندی با فرهنگ 
ذاتی ترک و اسلام نداشت، همچنین ارتباطی با فرهنگ روشنگرانه ی اروپایی که از آن تقلید می نمودند نیز 
ایدئولوژی و فرهنگ نوین در راستای  نداشت و تنها می توان آن را یک »الوهیت جدید« خواند و بس. این 
آفریدن یک جامعه ی غیرمنعطف و هموژن هدفمند بود و در پی اطاعت مطلق بود. عناصر و خُرده ریزه های 
موجود دموکراسی نیز همانگونه که بحث شد، پاکسازی شده بودند. بنابراین عموما تمامی خصوصیات کُردی 
و به ویژه طبقه ی فرادست کُرد یا به صورت داوطلبانه یا به اجبار در درون این جامعه ی غیرمنعطف و هموژنِ 
مورد هدف ذوب می گشت و یا اینکه نابود می گردید. معنای نابودکردن ، پاکسازی فیزیکی بود و بهانه  اش نیز 
شورش کردن. به اقتضای فلسفه ی پوزیتیویستی به این امر معتقد گشته و با همان عزم اجرایش نموده بودند؛ 
وگرنه برخلاف آنچه ادعا می گردید در آن دوران یک مقاومت کُردی آگاهانه، سازمان یافته و خطرآفرین وجود 
نداشت. ولی یک پتانسیل نیرومند مقاومت طلبی تشکیل می شد. امر مورد بحث، نابودسازی پتانسیل مذکور به 

بهانه ی شورش و یا از طریق توطئه ها بود. این چیزی بود که روی داد. 
عناصر بورژوای بروکراتیک ترک که در تحقق این پاکسازی نقشی مهم ایفا نمودند، جهت افزودن هرچه 
بیشتر سهم سود خویش، طی سال های جنگ جهانی دوم اقداماتی تقریبا مشابه اقدامات آلمان را تحت نام 
پاکسازی  مشابه  موردی  بعدها  نمودند.  اجرا  یهودی  سرمایه داران  و  ثروتمندان  مورد  در  اموال«  بر  »مالیات 
سرمایه داران یهودی ـ  که برای بورژوازی آلمان قابلگی نموده بودند ـ و مصادره ی اموالشان توسط بورژوازی آلمانی در 
آلمان هیتلری، از طرف بورژوازی بروکراتیک جوان ترک و در دورانی که هیتلر قدرتمند بود، در مقیاس هایی 
محدودتر علیه سرمایه ی یهودی که برایشان »قابلگی« نموده بود، اجرا گردید. یهودیانی که سرمایه شان به 
میزان فراوانی مصادره شده بود، یا ناچارا به اندک سرمایه ای بسنده نمودند یا بسیاری از آن ها به صورت کوچ های 
به تدریج فزاینده آناتولی را ترَک گفتند. بورژوازی بروکراتیک ترک این تحرکات هدفمند در راستای پاکسازی و 
تصفیه را علیه سایر طبقات فرادست ترکِ خارج از خویش نیز صورت داد. به ویژه مجالی به زمینداران و تجار ـ 
اصناف مطرح نداد. کُردها نیز از لحاظ نژادی همچنان هدف حمله باقی ماندند. مقطع کودتاهای پس از دهه ی 
1950، جنگ داخلی و توطئه ها نشانگر متمرکزتر شدن این سنت و تداوم آن است. ممنوعیت زبان کُردی، 
توطئه، نابودی، شکنجه و تخلیه ی اجباری روستاها که از 1980 به بعد اجرای آن ها علیه کُردها به اوج رسانده 
شد، چیزی نبودند مگر آخرین و وسیع ترین اقدامات همان نیروی هژمونیک که با تقویت  شدن از جانب ناتوـ 
گلادیو انجام داده شدند. یعنی به جز اقدامات سنتی صدها ساله ای که از نظر سرعت و وسعت بزرگ شده بودند، 

بیانگر معنای دیگری نیستند.
بنابراین واقعیت اجتماعی کُردها در ترکیه ی جمهوری، واقعیتی است که دچار یک پاکسازی شدید شده 
است. واقعیت کُرد در موقعیتی متناقض و چالش انگیز به سر می برد. در حالی که اصرار بر موجودیت داشتن 
انگیزه ا ی برای مقاومت است، نقشه ی پاکسازی  و تصفیه که تحت عنوان آفریدن جامعه ی هموژن طرح ریزی 
می شود نیز انگیزه ای برای نابودسازی می باشد. بنابراین واقعیت اجتماعی کُردها، یک واقعیت اجتماعی عادی 
نیست. طبقه ی فرادست کُرد از نظر تاریخی، نوعی گسست فرهنگی و سیاسی از واقعیت اجتماعی کُردها انجام 
داده و به سمت یک موقعیت مزدورانه و خائنانه منحرف گشته است؛ مابقی که توده ی اصلی فاقد ایدئولوژی 
و پیشاهنگ است نیز در چنبره ی آسیمیلاسیون قرار داده شده است. هنگامی که این هم کفایت نکند، با یک 
بهانه ی معمولی مورد سرکوب واقع می شوند! هدف، عبارت است از ناچارنمودن به دست کشیدنِ دسته جمعی 
از هویت کُردی و نیز باقی گذاشتن نوعی هویت کُردی )اگر چیزی از آن باقی مانده باشد( که شخص منسوب به آن 
فاقد هرگونه ادعایی است، از کُردبودن خویش احساس شرم می کند، در صورت ورود به حوزه ی مسائل کُردی 
فاقد ارزش کاهش داده شده است. شاید هم در  بیکار و  به موقعیتی  بزرگ ترین خطر متوجه اش می شود و 
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جهان معاصر، نمونه ی دیگری از این نوع رئالیته ی اجتماعی وجود نداشته باشد. جنبه ی وخیم تر مسئله این 
است که این نوع »آگاهی از واقعیت« یا اصلا کسب نگردیده یا کسب آن در سطحی نازل بوده است. در واقع 
نه یک بورژوازی کُرد آگاه و بافرهنگ وجود دارد )به واقع کسی نیت این را نیز به دل راه نداده( و نه یک طبقه ی معاصر 
پرولتاریا یا طبقه ی خُرده بورژوا. در این وضعیت باید از طبقاتی سایه مانند یا مجازی بحث نمود. شاید از طریق 
این تحلیلات بهتر درک گردد که برساختنِ میهن دوستی، ملیت و حیث اجتماعی کُردها در مقابله با واقعیتی 

که تا حدی نیز به وضعیت مجازیِ یادشده درآورده شده، چقدر دشوار است.
بستری که جنبش و به ویژه جنبش PKK می خواست آن را تکیه گاه خویش قرار دهد، بستری بود که 
در آن، موجودیت کُرد از حالت خودبودگی خارج گردانده شده بود، شهامت کسب آگاهی ذاتی حتی در حد 
خیال نیز نشان داده نشده بود، فرد کُرد هزاران بار از دست زدن به مقاومت پشیمان گردانده شده بود، ایده  ی 
»اجتماعی بودنی ذاتی، ناسیونالیته و سرزمین مادری« یا اصلا در سر پرورانده نشده بود و یا مدت ها بود که از 
آن دست برداشته شده بود. چیزی نگذشت که درک گردید ایجاد یک ایدئولوژی در راستای موجودیت و آزادی 

و مبدل شدن به جنبش مقاومت و رهایی بر روی این بستر تا چه حد دشوار است!
از اوایل سال های دهه ی 2000 به بعد، تحولی در نظام هژمونیک ترک های سفید صورت می گیرد. جابه جایی 
قدرت هژمونیک اگرچه پیشینه اش به دهه ی 19۷0 می رسد اما به طور اساسی در این سال ها آغاز به تحقق یابی 
نموده است. این رویداد که با قدرت هژمونیک موجود در جهان مرتبط می باشد، بیانگر بازتاب تئوری »کمربند 
سبز« ایالات متحده ی آمریکا بر جمهوری ترکیه می باشد. تغییر مذکور نه ماهوی بلکه ظاهری است. همانگونه 
هژمونیک  نظام  است.  مربوط  خاورمیانه  در  موجود  هژمونیکِ  نظام  به  سبز«  »کمربند  تئوری  می دانیم،  که 
کاپیتالیستی به ویژه با مسائلی نظیر »حفظ و توسعه ی نظام هژمونیکی که در دویست سال اخیر تحت رهبری 
و  تغییر  نرفتن آن در صورت  از دست  و  »نابودنشدن  و  برساخته شده«  آمریکا  ایالات متحده ی  و  انگلستان 
تحول یابی« مشغول است و سعی بر یافتن راه حلی برای مسائل مذکور دارد. آلمان ها تا دوران جنگ جهانی اول 
و حتی همزمان با رژیم هیتلر تا جنگ جهانی دوم، ادعای هژمونی بر روی خاورمیانه را داشتند. ترقی اتحاد 
جماهیر شوروی پس از جنگ جهانی اول و ورودش به رقابت بر سر خاورمیانه پس از جنگ جهانی دوم، منجر 
به درگرفتن »جنگ سرد« در میان آنان گردید. »کمربند سبز« در اصل جهت درهم شکستنِ هژمونی روسیه ی 
شوروی بر روی منطقه بود و با شکست روسیه ی شوروی در افغانستان موفقیت نیز کسب کرد. وقوع انقلاب 
ایران در تئوری »کمربند سبز« اغتشاش ایجاد نمود، اما ماهیتا سبب تغییر آن نشد. اساسا جنبه ای از آن که 

معطوف به درهم شکستن موج تحول دموکراتیک خلق های منطقه بود، تداوم یافت. 
سنتز ترک  ـ اسلام که با کودتای نظامی 12 سپتامبر در جمهوری ترکیه به صورت ایدئولوژی رسمی درآورده 
شد، در اصل یک اقدام ابداعی ایالات متحده ی آمریکا و انگلستان بود. در آن دوران، انقلاب ایران و اشغال 
و  آمریکا  متحده ی  ایالات  عموما  که  هژمونیکی  نظام  )1980ـ19۷9(  شوروی  جماهیر  اتحاد  توسط  افغانستان 
انگلستان در آن نقش داشتند را ناچار نمود تا در مقابل این رویدادها از طریق جمهوری ترکیه تدابیری را اتخاذ 
نماید. نتیجه اش این بود که رژیم ترکیه مبارزات انقلابی ترکیه را به صورت بی رحمانه سرکوب نمود، اقدامات 
نسل کشانه را در کُردستان ژرفا بخشید و به ژاندارم قابل اعتماد خاورمیانه مبدل گشت. رژیم حکومتی ترکیه 
در چارچوب این هدف به کلی سیمایی گلادیویی پیدا کرد. چیزی که روی داد در واقع استفاده ی همه جانبه 
از »ارتش سرّی ناتو« یعنی گلادیو بود. جنگی که امروزه در عراق و افغانستان ادامه دارد نیز در واقع توسط 
همین دستگاه های گلادیویی که برای اولین بار در ترکیه از آن  استفاده گردید، هدایت می شود. نشست اخیر 
ناتو )جلسه ی عالی لیسبون در اواخر سال 2010( خود را آماده می نماید تا این طرح و خط مشی منسجم1 جنگی را 

Konsept . 1 : کانسپت )Concept(؛ طرح و خط مشی منسجم و همه جانبه، ایده ی سازمان بخش
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به عنوان استراتژی رسمی و نوین ناتو اعلان کند1.
با  امکاناتی که گلادیو به آن عَرضه داشته است، سعی نمود همزمان  از  با استفاده  فاشیسم سفید ترک، 
سال 1985 کُردها را به کلی از صحنه ی تاریخ بزداید. در این زمینه، بین شان یک چالش به وجود آمد. همانند 
چالشی که بر سر موصل ـ کرکوک در سال 1923 روی داد، فاشیسم سفید ترک که سعی داشت در همان 
چارچوب کُردستان عراق را نیز تحت کنترل بگیرد، بازهم همچون دوران به وجود آمدنش، خود را با انگلستان 
برآوردند.  سر  مجددا  قدیمی  چالش های  دید.  رویارو  آمریکا  متحده ی  ایالات  یعنی  آن  استراتژیک  و شریک 
فاشیسم، ظاهرا در راستای پاکسازی PKK هدفمند بود اما به صورت عینی تمامی کُردها را مورد هدف قرار 
می داد. بنابراین چالش با نیروهای ذیربط هرچه بیشتر افزایش یافت. رژیم های ایران، عراق و سوریه نیز وارد 
پروسه گردیدند. همچنین درک شده بود که PKK برخلاف جنبش های مقاومت طلب مقطع 1940ـ1925 به 
آسانی قابل پاکسازی نیست. این وضعیت به معنای ایجاد لرزشی جدی در هژمونی فاشیستی هشتاد ساله ی 
سفید ترک )2002ـ1925( و فروپاشی آن بود. بورژوازی بروکراتیکِ سفید ترک که از نظر اجتماعی از تمامی 
رقبای داخلی اش خلاصی یافته بود )برای اولین بار ضربات بسیاری را بر شرکای صهیونیست خویش وارد آورده و آغاز به طرد 
بخش مهمی از آنان نموده بود( و هژمونی کامل خویش را برقرار نموده بود )تحت کنترل گرفتن تمامی کانال های نظام 
توسط گلادیوی ترک در جنگ با PKK(، به صورتی غیرمنتظره با هژمونی متقابل ایالات متحده ی آمریکا ـ انگلستان 

رویارو گردید.
به  ترک  گلادیوی  رژیم  تجهیز  با  غربی شان  متفقان  سایر  و  انگلستان  آمریکا،  متحده ی  ایالات  اصل  در 
اختیارات نامحدود )به ویژه در دوران دوغان گورَش2، تانسو چیللرَ، سلیمان دَمیرل3، ارَدال اینونو4 و محمد آغار5(، کاملا موافقت 
نموده بودند. چالش، از موجودیت PKK در کُردستان عراق سرچشمه می گرفت. با این هدف تا آخر مقطع 
1999ـ1984 )از کارزار 15 آگوست 1984 تا دستگیری عبدالله اوجالان طی توطئه ی 15 فوریه ی 1999(، همه نوع عملیات 
کامل  به طور  مسئله  این  از  نیز  جنوب  کُرد  مزدور  نیروهای  نمودند.  اجرا  و  تصویب  مشترکا  را  ضدگریلایی 
را  کُردها  کامل  پاکسازی  نقشه ی  و  رفته  فراتر  آن  از  ترک  سفید  فاشیسم  خواسته ی  اما  نمودند،  پشتیبانی 
طرح ریزی کرده بود. در اینجا بود که نظام غربی توقف کرد. رژیم فاشیسم سفید ترک با مرکزیت آنکارا با تنها 
اگر پیش تر می رفت، ممکن بود محاکمه ای همانند نمونه ی رژیم هیتلر  دیدن خویش دچار وحشت گردید. 
ایالات متحده ی آمریکا و متفقانش در  نیز مطرح گردد. دقیقا هنگامی که این چالش شدت یافت، عملیات 
افغانستان و عراق صورت گرفت. در این وضعیت بود که روابط استراتژیک گلادیوی ترک با رژیم صدام حسین 
و سازمان اطلاعات نظامی پاکستان6 آشکار گردید. به شکلی غیرمنتظره گلادیوی ناتو و گلادیوی ترک )که در 
این دوران با نام ارَگَن ا کُن۷ کاملا حالت ملی به خود گرفته بود( رو در رو گردیدند. »ماجرای کیسه پوشاندن بر سر نظامیان 
ترک«8 که در سلیمانیه رخ داد، نشانه ی نمادین این جنگ بود. در نتیجه ی رویداد مذکور که ایالات متحده ی 

1 . جلسه ی مذکور برگزار گردید و مواردی را به تصویب رساند که متن به آن اشاره کرده است.
Doğan Güreş. 2  : رئیس ستاد کل ارتش در دوران دولت تانسو چیللرَ، از سران و برنامه ریزان جنگ ویژه و اعمال تاریك و پلید در آن دوران علیه خلق کُرد. با تصویب یك متمم او را 

یك سال بیشتر از موقع مقرر بر سر قدرت نگه داشتند. 
Süleyman Demirel . 3 : اهل اسپارت و از سیاستمداران دنباله روی ارتش ترکیه است. هفت بار از سمت خویش خلع گردید و دوباره بر سر کار آورده شد. بعد از »عدنان مَندرس« او 
ریاست »حزب دموکرات« )Demokrat Parti )DP را برعهده گرفت. بعدها حزب عدالت را بنیان نهاد و سپس در حزب راه راست به فعالیت پرداخت. دو بار با کودتا مواجه شد و از کار 
برکنار شد. بارها نخست وزیر شد و بعد از کشته شدن اوزال به ریاست جمهوری ترکیه رسید. الگوی تغییر گرایش در ترکیه و ناپایداری در عقیده است. این سخن او مشهور است که در قبال 

تغییر موضع خود گفت: »دیروز، دیروز بود و امروز هم امروز!« 
E. İnönü . 4 : اردال اینونو، پسر عصمت اینونو، پروفسور فیزیك، معاون دمیرل در سال های بین 1۹۹1 الی ۹3 در دوران سیاه. او جهت آلوده نشدن بیشتر به جنایات آن دوران کنار کشید. 

وی دبیر کل حزب سوسیال دموکرات)Sosyal Demokrat Partisi )SODEP بود که در اوایل دهه ی 1۹۸۰ تأسیس گشت. اردال اینونو در سال 2۰۰۰ فوت کرد. 
M. Ağar . 5 : محمد آغار، والی ارض روم، رئیس دایره ی امنیت ملی پلیس، وزیر عدالت و وزیر امور داخلی. یکی از اعضای دولت پشت پرده بود که از دهه ی 1۹7۰ به بعد فعال بود. او در رأس 
جنگ ویژه و پلیدی بود که علیه جنبش آزادی خواهی خلق کُرد برپا گردید. بعدها در پی فعال شدن در عرصه ی سیاست برآمد، ولی موفقیتی کسب نکرد و فعالیت های علنی اش را به کناری نهاد. 

)ISI( سازمان اطلاعات نظامی پاکستان مشهور به آی اس آی : Pakistan askeri istihbaratı . ۶
Ergenekon . 7 : نام اسطوره ای سرزمین مغول  هاست و به معنای دامنه ی پرشیب. ریشه ی سازمان ارَگَن ا کُن به جنگ جهانی دوم می رسد. گلادیوی محلی ترکیه است.

Çuval hadisesi . ۸ : در شهر سلیمانیه و به دستور ژنرالی آمریکایی که بعدها در ترکیه با نام »کیسه سرکُن« معروف شد، برخی از نظامیان و کارکنان اطلاعاتی ترکیه دستگیر شده و با 
پوشاندن کیسه بر سرشان به شیوه ی مرسوم آمریکایی تحت بازجویی قرار گرفتند. این امر موجب تنشی جدی میان ترکیه و آمریکا گردید. 
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آمریکا و انگلستان متوجهش بودند، عملیات هایی را پشت سر هم وارد میدان نمودند که طی آن از پشتیبانی 
بورژوازی سنتی سفید ترک دست برداشتند و بورژوازی سبز ترک ـ کُرد را مطرح نموده و به حالت نیروی 
هژمونیک درآوردند؛ بورژوازی سبز »ترک ـ کُرد«ی که به اقتضای تئوری »کمربند سبز« از مدت ها پیش تغذیه 
در یک کنیسه ی  بمب گذاری  در سلیمانیه،  پوشاندن«   با »ماجرای کیسه  بودند! هم زمان  داده  و رشد  کرده 
یهودی و بانک جهانی انگلیس )HSBC(1 در استانبول، به حرکت درآوردن مجدد طالبان و تقویت نیروهای 
مخالفت در عراق ازجمله مهم ترین نشانه های این مسئله بودند که آشکار گردیدند. اگرچه جنگ طوری جلوه 
می یافت که انگار بین ایالات متحده ی آمریکا و القاعده جریان دارد، اما در اصل جنگ به عرصه ی میان گلادیوی 

ترک و ایالات متحده ی آمریکا لغزیده بود.
نتیجتا، هم پیمانی هژمونیک حزب عدالت و توسعه )AKP(،  ایالات متحده ی آمریکا، انگلستان و نیروهای 
تنها  یا  به تمامی ملی گشته  نوینِ ظاهرا مدنیِ سایر شرکای غربی شان مطرح شد. گلادیوی ترک که  مزدور 
نگشت.  موفق  اما  ارتش کودتا صورت دهد  بدنه ی  در  تا  برآمد  بار درصدد  اینکه چهار  به رغم  بود،  رها شده 
)CHP( و حزب جنبش  ائتلاف »سیب سرخ«3 میان حزب جمهوری خواه خلق  »میتینگ های جمهوری«2 و 
ملی گرا )MHP(، بازتاب های این واکنش در جامعه ی مدنی و عرصه ی سیاسی بودند. هم پیمانی مذکور قادر به 
کسب پشتیبانی مورد انتظارشان از روسیه، چین و آلمان نگشت. روابطی که با سوریه و ایران برقرار نموده بودند 
نیز چندان قابل اعتماد نبود و موجب در تنگنا قرار گرفتن هرچه بیشتر آنان گردید. در این میان تشکل سیاسی 
کُرد در عراق پیشرفت نموده بود. در این شرایط بود که گام های به اصطلاح موفقیت آمیز حزب عدالت و توسعه 
)AKP( برداشته شدند. تعبیرشدن تمامی این رویدادها به  پیروزی حزب عدالت و توسعه )AKP( در انتخابات 
و بازتاب دهی آن به صورتی که گویا هنر »رجب طیب اردوغان« بوده، یک بازی تبلیغاتی است. نیروهای اصلی 
جنگ به صورت پنهانی و بسیار همه جانبه عمل می نمودند. جنگی هژمونی بزرگی دقیقا همانند نمونه ی 1920، 

بر سر آناتولی و مزوپوتامیا در حال انجام بود.
بورژوازی هشتاد  اصلی  بود. متفق  این جنگ هژمونیک  در  یهودی  موقعیت سرمایه ی  مسئله ی جالب تر، 
ساله ی سفید ترک در جنگ بر سر هژمونی، سرمایه ی ملی گرایانه ی صهیونیستیِ یهودی بود. پروسه ی برساخت 
اسرائیل، این هم پیمانی استراتژیک را الزامی می گرداند. می دانیم که اسرائیل امروزه در سطح مهمی نیرومند 
گشته و به اندازه ی گذشته نیازمند بورژوازی سفید ترک نیست؛ عکس این مصداق دارد. بنابراین وقوع لرزش 
در روابط مابین آن ها غیرمنتظره نبود. اما این وضعیت نمی توانست بدان معنا باشد که سرمایه ی یهودی در 
تشکیلات موجود در جمهوری ترکیه و برساخت نیروی هژمونیک جدید، فاقد تأثیر باقی خواهد ماند. آن قشر 
از این سرمایه داران که به ملی گرایی صهیونیستی گرایش ندارند، در سطح گلوبال تر عمل می نمایند و به ویژه 
در عرصه ی سرمایه ی مالی مؤثر واقع می افتند، به شکل فعال وارد عمل شدند. این اقشار بودند که ترکیه را 
می نماید  تأمین  را   )AKP( توسعه  و  عدالت  حزب  سرمایه ی  اساسا  که  قشری  کردند.  داغ«4  »پول  در  غرق 
)اوانجلیسم(5  ایدئولوژی اش  نام سرمایه  ی جهانی ـ گلوبالِ یهودی و  همین ها هستند. قشر مذکور که می توانیم 

 )Hongkong and Shanghai Banking Corporation( سال 1۸۶5 در هنگ کنگ تأسیس شد / HSBC )İngiliz Küresel Bankası( . 1
Cumhuriyet mitingleri . 2 : میتینگ هایی که با پیشاهنگی احزاب جمهوری خواه خلق و جنبش ملی گرا برگزار شده و هدف خویش را حفظ جمهوری در برابر تحرکات و جنبش 

اسلامی اظهار می داشتند. از متن نیز پیداست که بازتاب کدام درگیری ها بوده و چگونه یکی جمهوری و لائیسم و دیگری نیز اسلام را به ابزار رقابت هژمونیك تبدیل نموده اند!
Kızıl Elma . 3 : جریانی متشکل از ارتشیان، روزنامه نگاران، مافیا و اقشار مختلف حافظ ترك گرایی که عموما گرایش فاشیستی دارند. 

Sıcak para . 4 : پول سرگردانی که جهت کسب سود کوتاه مدت بالایی به سرعت از یك بازار به بازار دیگری به گردش انداخته می شود؛ پول داغ؛ پول گرم، وام های کَلان مستقیم، 
.)Hot money( پول های نقد تزریق شده و به گردش افتاده

Evangelism . 5 : اوانجلیسم یا مسیحیت انجیلی مذهبی است که طی دهه ی 173۰ در بریتانیا پایه ریزی شد و بعدها در آمریکا بسیار رایج گردید. اوانجلیست ها )Evangelicalist( معتقد 
به بازگشت قریب الوقوع مسیح بوده و خود را برای نبرد آرماگدون آماده می سازند. لذا فرزندانشان را در مؤسسات مذهبی به آموزش می فرستند. مسیحیانِ یهودی معتقد هستند که با بازگشت 
مسیح و جنگ نهایی آرماگدون پادشاهی هزارساله ی مسیح که در تورات وعده داده شده، آغاز خواهد گشت و دولت یهودی از نیل تا فرات برقرار خواهد شد. مبلغان اوانجلیست بنیادهایی 

جهانی جهت تبلیغ درست کرده اند. به ویژه از طریق تلویزیون به این کار می پردازند و به آن ها تلی وانجلیست )مبلغ انجیل از تلویزیون Televangelist( می گویند.
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را بر آن اطلاق کنیم، به آسانی بر جای سرمایه و ایدئولوژی صهیونیستی نشانده شدند. در ثانی بین این دو 
قشرِ نماینده ی سرمایه ها و ایدئولوژی های مذکور، دیوار عبورناپذیری همچون دیوار چین هم که وجود ندارد! 
خلاصه اینکه دوران جمهوری ترکیه ی اسلامیِ میانه رویی آغاز گشت که بورژوازی سبز نوین ترکیه با مرکزیت 
نیروهای هژمونیک داخلی و خارجی  به همراه  ایدئولوژیک و دومی عمدتا سرمایه محور(  )اولی عمدتا  قونیه ـ قیصریه1 

برساخته بود.
قشر اجتماعی ای که از اولین سال های تأسیس جمهوری تا اوایل دهه ی 2000 مسئول سرمایه و ایدئولوژی 
این ها  از  مقصودمان  اما  نامیده می شدند  ترک سفید  می گرفتند  نیرو  و  کرده  رشد  آن  با  و  بودند  هژمونیک 
رهبری  سهم  خارجی  هژمونیک  ایدئولوژی های  و  سرمایه  نمی باشد.  ترک  اصیل  و  سرمنشأ  نمونه های  تنها 
تعیین کننده ای را در درون آن داشتند. خلاصه اینکه بدون احتساب نیروی سرمایه محور و ایدئولوژیک عموما 
اروپا و به ویژه انگلستان و سازش های دیپلماتیک آنان، ممکن نیست بتوان جمهوری ترکیه را درک نمود. ادعای 
درک آن، مثلا گفته ای حاکی از اینکه جمهوری از طریق سرمایه ی مطلق و مستقلِ ملی و ایدئولوژی ذاتی ملی 
برساخته شده است، نوعی خودفریبی و محکوم نمودن خویش به اشتباه است. این نکته را می توان به هژمونی 
بورژوازی سبز ترک که سعی دارند به جای بورژوازی سفید ترک برسازند نیز تعمیم داد. زیرا در سال های آغازین 
جمهوری، یک روح استقلال طلبانه ی توانمندِ برآمده از جنگ رهایی بخش وجود داشت و امکان عمل آزادانه در 
داخل بیشتر بود. همچنین نیروهای هژمونیک کاپیتالیستی با تلفات نیروی عظیمی از جنگ جهانی اول خارج 
شده بودند. انگلستان حتی در داخل نیز با دشواری بر سرپا می ایستاد. وقوع انقلاب، برای همه ی دولت های 
اروپایی، خطری نزدیک محسوب می شد. مهم تر اینکه، بورژوازی سفید ترک عملا و به صورت عینی، از روسیه ی 
شوروی پشتیبانی دریافت می نمود. حال آنکه ایدئولوژی و سرمایه ی سبز وضعیت مشخص و مقطعیِ اینچنینی 
نداشت. اندوخته ی موجود، تحت نظارت شدید سرمایه ی انحصارگر بروکراتیکی با مرکزیت استانبول و آنکارا 
بود. اگرچه بر ایدئولوژی سنتی اسلامی )اسلام قدرت مدار( و کانون های سرمایه ی بین المللی دارای عنوان اسلامی 
اما این امکانات برای تأسیس هژمونی محدود بودند. بنابراین به طور ناگزیر به تناسب مهمی  اتکا می کردند، 
به نظام هژمونیک کاپیتالیستی جهانی وابسته می گشت. این وضعیت وابستگی را به صورت آشکار از سیمای 
حزب عدالت و توسعه )AKP( می توان قرائت نمود. حزب عدالت و توسعه )AKP( با توسل به برخی روش ها 
سیر ترقی خویش را ادامه داد: در خارج برقراری رابطه ی گرم با سرمایه ی گلوبال، در داخل نیز گرم نگه داشتن 
بحث دموکراتیزاسیون به طور عام و بحث چاره یابی مسئله ی کُرد به طور خاص، کاربست تظاهر به حل مسئله  
به جای حل واقعی آن، همچنین تبلیغات درباره ی وضعیت انسدادیافتگی و فاقد چاره  بودنِ کانون های نیروی 
هژمونیک مقابل خویش )نسبتا ارتش، قوه ی  قضائیه، حزب جنبش ملی گرا، حزب جمهوری خواه خلق و سازمان های چپی وابسته 
به آن ها( در این زمینه ها. دقیقا همانند آنچه در حین برساخت هژمونیک اولین سال های جمهوری روی داد، 
به هنگام تأسیس قدرت هژمونیک نوین نیز نیروی محرکه، انگلستان و به ویژه ایالات متحده ی آمریکا بود که 
واقع گشت. در حوزه ی  تعیین کننده  مالی گلوبال  رابطه، پشتیبانی سرمایه ی  این  منشأ خارجی داشتند. در 
ایدئولوژیک نیز رویکردهای دینی عناصر اوانجلیست، »کابالا«یی2 و »کاراییم«ی یهودی گرایی به جای مشتق 
ترک سفیدِ ملی گرایی صهیونیستی نقشی تعیین کننده ایفا نمود. این ترقی هژمونیک جدید که می توان آن را 
 )AKP( تحت عنوان »ترک اسلام گرا یا سبز« مفهوم بندی و مصطلح نماییم، ادامه دارد. حزب عدالت و توسعه
در استفاده از استراتژی و تاکتیک هایی که بدان ها متکی است، مهارت بیشتری کسب نموده است. در پی آن 
1 . اهالی قیصریه قرن هاست که به بازرگانی و تجارت مشغول بوده و این خود وجهه ای سرمایه طلب از آنان در نظر فرهنگ عامیانه ی مردم ترکیه برجای گذاشته است. عموما به طماعی و 

خساست مشهورند. یهودیان و قضاوتی که در موردشان وجود دارد را بسیار تداعی می نمایند!
Kabalacılık . 2 : کابالا نوعی تصوّف یهودی است. کباله )قباله( به معنای »سنت« و »رسم رسیده« است. این مکتب را دانش سرّی خاخام یهودی می دانند که گویا بسیار کهن است. بر 
دو حکمت نظری و عملی استوار است. تأکید فراوانی بر مفهوم نور و مراحل تجلی آن دارد. عرفان یهودی یا کابالا به ایده  ی درخت زندگی باور دارد. این درخت که به 1۰ سفیروت )دایره( 

نیز شناخته می شود، راه معراج انسان را نشان می دهد.
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است تا برساخت هژمونیک خویش را در صدمین سالگرد تأسیس جمهوری کامل نماید.
با اهمیت دهی بر روی این هژمونی نوین تأمل نمود. نیروی هژمونیک مذکور در  از نقطه نظر کُردها باید 
این مورد )در مسئله ی کُرد( از طرفی بر قدرت و سرمایه ی بروکراتیک و انحصارگر )هر دو همیشه مختلط بوده اند( 
سفید ترک که در زمینه ی قتل عام کُردها نقشی بزرگ ایفا نموده و پیش رفته بود فشار می آورد، و از طرف 
دیگر هژمونی خویش را از طریق روش های پیشرفته تر و ازجمله روش های دوران تأسیس ]جمهوری[ تحکیم 
اساسی  نیروی  کار،  این  ندارد. جهت  دیگری  از  کمی  دست  که  می نماید  اجرا  را  آن  شکلی  به  و  می بخشد 
خویش را از سرمایه و دستگا ه های ایدئولوژیک خارجی )اندیشکده ها یا مؤسسات تینک  ـ تانک1( گرفته و جهت کسب 
پشتیبانی ارتش نیز بر روی مهارت استفاده از اسلام معامله می نماید. به جای استدلال ها و براهین فاشیستی 
سفید ترک که همه ی مشروعیت شان را از دست داده اند، از »برادری دینی« و »همزیستی تاریخی« )نه به شکلی 
حقیقی بلکه به  گونه ای عوامفریبانه یا دماگوژیک( به منزله ی ایدئولوژی مشروعیت بخش استفاده می نماید. سعی دارد 
ورشکستگی ملیت گرایی نژادپرست و ملی گرایی انکارگرا را مورد استفاده قرار دهد و بدین ترتیب، ارتش و برخی 
از دیگر نهادهای بروکراتیک را متقاعد کند که تنها با استفاده از اسلام می توان تمامی کُردها و یا دست کم 
بخش مهمی از آنان را تحت کنترل گرفت. خلاصه اینکه سوء استفاده از نفوذ سنتی دین در میان کُردها، در 
محاسبات هژمونیک سرمایه ی سبز جایگاه مهمی را به خویش اختصاص می دهد. در این موضوع، طریقت های 
سنتی و کلاس های قرآنی که تازه  افتتاح  شده و بیشتر هم گشوده خواهند شد، دبیرستان های »امام خطیب«2 
و  نقشبندی ها  به ویژه  و  طریقت ها  رهبران  نموده اند.  میدان  وارد  را  مشابه  ایدئولوژیک  دستگاه های  سایر  و 
قادری ها که قشر فرادست آن ها همانند طول تاریخ همیشه با توسل به دستگاه قدرت  امرار معاش نموده و در 
این اواخر خودشان هولدینگ هایی برپا نموده اند، به عنوان کارتی مهم به کارگیری می شوند. برخی از آنان نقش 
نیروی ضربتی )جناح حزب الله آن ها( را بازی می کنند. هژمونی سرمایه ی سبز، از طریق کاربست دین به عنوان ابزار 

استثمار، امید دارد که منافع بزرگی را کسب نماید.
بورژوازی ساختگی کُرد، دومین پایه ی مهم استثمار را تشکیل می دهد. مزدوری گری مدرنِ بورژوازی کُرد 
را به جای مزدوری گری سنتی فئودال توسعه می دهند. با این هدف از تشکیلات سیاسی موجود در کُردستان 
عراق به شکلی همه جانبه و شدید استفاده می نمایند. در سرتاسر کُردستان، شانس پیشاهنگی در سرمایه گذاریِ 
در  دُبی  آنچه  مشابه  نقشی  می خواهند  است.  شده  آورده  فراهم  سرمایه دار  گروه های  تمام  جهت  اقتصادی 
شبه جزیره ی عربستان بازی می کند را شهر اربیل در کُردستان ایفا نماید. سلیمانیه و دیاربکر به عنوان پایه ی 
دوم در نظر گرفته شده اند. بر این مبنا، احزاب سیاسی و سازمان های جامعه ی مدنی تأسیس می شوند. در این 
پروژه نوعی کُردگرایی ساختگی را همچون تشکلی کاذب )پاراوانی( چنان به کار می برند که انگار جان، مال و 
نیرویی عقلانی به مبارزه در راه هویت کُردی می بخشد. سرمایه ی گلوبال حامی این تشکل، دقیقا همانند مورد 

ترکیه، در این امر نیز نقشی تعیین کننده ایفا می نماید.
و  می دهند  نشان  کُرد  بورژوای  تشکل  به  علاقه  ی شدیدی  ترکی،  سرمایه ی  هم  و  گلوبال  سرمایه ی  هم 
چنان تشکل اجتماعی ای را برمی سازند که در وضعیتی همچون ضمیمه و ماکت آنان است. هدف اساسی آن 
انقلابی و دموکراتیک نیروهای ملی و اجتماعی ای است که هزینه های  تجزیه کردن و بی تأثیرنمودن جنبش 
سنگینی از لحاظ جانی، مالی و ذهنیتی در کُردستان پرداخته اند. تصورشان این است که به نسبت موفقیت 
Think-tank . 1 : اندیشکده؛ اتاق فکر؛ مراکز مطالعات استراتژیك، کانون های تفکر جهت حل مسائلی خاص؛ اندیشگاه های رایج در غرب. وظیفه ی کانون های تفکر این است که برای 

نخُبگان سیاسی و اقتصادی دست به تولید دانش و فراهم سازی اطلاعات بزنند.
İmam Hatip Liseleri . 2 : دبیرستان های امام خطیب، دبیرستان های دینی که دولت جهت آموزش پیش نمازها در چارچوب وزارت امور دینی بنا نهاده است. تحصیل  کنندگان در این 
دبیرستان ها جهت ادامه ی تحصیل در دانشگاه )به غیر از رشته ی الهیات( باید رتبه ای بیشتر از سایر تحصیل کردگان به دست آورند. تا دوران کودتای 1۹۸۰ محدود بودند اما بعد از آن و با 
رشد فاشیسم سبز، ده ها برابر شده و بیشتر در پی جذب دانش آموزان کُرد برآمدند. جریان نورجی ها )که خویش را طرفدار سعید کُردی و یا نورسی اعلام می کنند( به رهبری فتح الله گولنَ که 

گرایش کُردستیزانه ی وی مشهور است، در این دبیرستان ها به سازماندهی پرداخته و دبیرستان های مذکور را تحت کنترل دارند.
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در انجام این امر خواهند توانست به اندازه ی منافع سنتی خویش، فرصت های کسب سرمایه و رانت نوظهور را 
نیز حفظ کرده و آن را توسعه دهند. می خواهند منافعی را که قبلا بر اساس انکار و نفی هویت کُردی کسب 
و حفظ می نمودند این بار از طریق کُردگرایی ساختگی )نوعی کُردگرایی که نه تنها در راه هویت کُردی متقبل هیچ نوع 
فداکاری نگشته، بلکه چنان بی پروا گشته که آنانی را که در راه آن فداکاری کرده و از جان و خون خویش می گذرند، خشونت طلب 
اعلام می نماید( هم ادامه داده و هم بر حجم آن بیافزایند. مزدوران کُرد در این زمینه هم از نظر تاریخی صاحب 
تجربه هستند و هم مهارت نان به نرخ روز خوردن را دارند. فدرالیسم دولتی ای که موضوع بحث روزانه قرار 
داده اند و خُرده»دولت ـ ملت« کُرد با مرکزیت اربیل، از نزدیک با سرمایه ی گلوبال در ارتباط می باشد. به نوعی 
نسخه ی کُردی خُرده»دولت ـ ملت«های ترکی و عربی تشکیل داده می شود. بر این مبنا در برابر پروژه ی در 
حال توسعه ی کُردستان اتونوم و دموکراتیک که از رهنمود مدرنیته ی دموکراتیک برخوردار است، آلترناتیوی 

را ارائه می دهند.
از دینامیسم  و پویایی درونی  بورژوازی ملی ای که می خواهند به واقعیت اجتماعی کُردها تزریق نمایند، 
نیروهای مجری  نوعی تحمیل خارجی می باشد. چنان است که وقتی  و  امری ساختگی است  محروم است؛ 
نسل کشی بسیار در تنگنا قرار می گیرند، یک بخش روشنفکر و بورژوای تقلبی کُرد که مزدور و ساختگی است 
را ایجاد می نمایند. با این تصور که امری میسّرشده است، می خواهند در ازای رانت، توسط این طبقه ی روشنفکر 
و بورژوای تقلبی به نظام »افواج حمیدیه« و »محافظان روستا« تداوم بخشند. درصددند تا پدیده ی »محافظان 
روستا« و »اعتراف گری«1 را در حوزه ی روشنفکری، سیاسی و عرصه ی مدرن اجتماعی بازتاب داده و بدین گونه 
آن را کامل نمایند. شکست قابل توجه دینامیسم های درونی واقعیت اجتماعی کُردها، به این عناصر ساختگی 
و تقلبی جسارت می بخشد. باید در مقابل این وضعیت، با برخوردی استادانه و دقیق نقاب این ها را کنار زد و 

چهره ی واقعی شان را آشکار نمود.
جدید  ساختگی  عناصر  و  اسلامی  سنتی  عناصر  فعال سازی  به  تنها  جدید  هژمونی  نقشه ی  و  محاسبات 
نیز  را  نمود  استفاده  آن ها  از  ترک  فاشیسم سفید  که  دیگر روش هایی  هژمونی، همه ي  این  نیست.  منحصر 
تا  که  روش هایی  طریق  از  را  فرهنگی  و  سیاسی  اجتماعی،  اقتصادی،  هژمونی گرایی  می برََد.  به کار  همچنان 
آسیمیلاسیون و نسل کشی پیش می روند، از طریق استدلال به حقوق بشر و حقوق فردی کُردها، جلا زده 
و ادامه می دهند )باید به خوبی دانست که بدون وجود حقوق جمعی یا کلکتیو، حقوق فردی امکان پذیر نیست و اگر امکان پذیر 
باشد نیز هیچ معنایی نخواهد داشت(. وطن، ملت و هویت اجتماعی کُردها به رسمیت شناخته نمی شود. گفتمان 
»تک  زبان«، »تک وطن«، »تک ملت«، »تک جامعه« »تک پرچم« را به طور تمام عیار ادامه می دهند. همچنانکه 
کُردها از هیچ نوع موقعیت قانونی  و ضمانت شده توسط قانون اساسی برخوردار نیستند، حتی مطالبه ی این ها 
نیز جرم محسوب می گردد. حتی مطالبه ی حقوق اقتصادی، آموزشی، بهداشتی و حق تعریف خویش از طریق 
هویت ملی و اجتماعی ای به شیوه ی دلخواه خود، موضوع جرم محسوب می گردند. حقوق سیاسی هم که به هیچ 
نحو نمی توانند مطرح شوند. هژمونی نوین تنها به تداوم تمام عیارِ همه ی این غصب های قاطعانه ی حقوق بسنده 
نکرده، تحت نام »مبارزه با تروریسم« از طریق ارتش های نظامی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، روانی 
و دیپلماتیک اش که شمارشان به میلیون ها می رسد، موجودیت کُردها و اراده ی حیات آزادشان را با حلقه هایی 
همچون هفت دیوار تحت محاصره گرفته، تمامی امکانات دولت خویش و دولت های متفق را بسیج کرده و بدین 
ترتیب پاکسازی کُردها را وظیفه ی اساسی خویش محسوب می نماید. می خواهند قتل عام و آسیمیلاسیونی که 
سنت »اتحاد و ترقی« گرایانه ی حزب جمهوری خواه خلق )سنت بورژوای بروکراتیک( در سرتاسر قرن بیستم علیه 
دموکراسی، سوسیالیسم و موجودیت های فرهنگی صورت داد را در قرن بیست ویکم از راه حزب عدالت و توسعه 

İtirafçılık . 1 : اعتراف گران، کسانی اند که تسلیم رژیم سرکوبگر شده و دست به اعترافات دروغین علیه جنبش آزادی خواهی کُرد می زنند. 
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)AKP( و با جلاهایی متفاوت کامل نمایند.
این عناصر منفی، قاطع و ازخودبیگانه شده ی تشکل های معاصر اجتماعیِ به وجودآمده در واقعیت اجتماعی 
بعُد  در  موجود  رویدادهای  دارند،  همخوانی  فرادست  طبقه ی  یعنی  خویش  تاریخی  ریشه های  با  که  کُردها 
طبقه ی فرودست را نیز به صورت منفی تحت تأثیر قرار داده اند. چون طبقات مدرنی )به غیر از استثناهای فردی( 
که می بایست نمایندگی هرچند حداقلیِ  فرهنگ ملی و اجتماعی را برعهده می گرفتند، تشکیل نشده و آنان 
واقعیت ملی حاکم  برای  نوعی ضمیمه   به موقعیت  ازخودبیگانه گشته و هستی شان  نیز  که تشکیل شده اند 
تنزل یافته است، به مصداق مَثَل »ماهی از سر گَنده گردد« منجر به واردشدن آسیب های عمیقی به طبقات 
کُرمانج و کارکَر )Karker یعنی کارگر(  گردیده است. یک واقعیت اجتماعی مجروح و مملو از فساد و پوسیدگی... 
وسیع  و  عمیق  میزان  همان  به  نیز  پوسیدگی ها  و  جراحات  باشد،  معاصر  و  نوین  اندازه  چه  تا  واقعیت  این 
می باشند. نه تنها برای خودش طبقه و حوزه هایی اجتماعی نمی آفریند، حتی قادر نگشته به صورت خودبه خود 
نیز به صورت طبقه و واقعیات اجتماعی درآید. از نیرو و تلاش لازمه جهت این عمل خودبه خودی نیز محروم 
باقی مانده است. نه تنها طبقه  و فرهنگ اجتماعی نوینی را ایجاد نمی کند، بلکه از نوع سنتی آن نیز محروم 
می باشد. واقعیت اجتماعی کُرد در طبقات فرودست، تنها در بعُدی مارژینال یا حاشیه ای جریان دارد. چون از 
توان ذوب نمودن خویش در درون نیروهای ملت و جامعه ی حاکم نیز محروم می باشد، همانند اجساد تشریحیِ 
اجتماعی و تکّه پاره های اجساد می باشد. زیرا ذوب شدن در میان فرهنگ های حاکم نیز نیازمند استعداد و توان 
است. هنگامی که این ها وجود نداشته نباشند، چیزی که باقی می ماند، عناصر یک هویت کُردی مارژینال است. 
هویت کُردی عشیره گرا، دین گرا و کُرمانج قادر به گذار از حالت مارژینال نیست و نمی تواند به حالت طبقات 

مدرن و طیف های اجتماعی درآید.
واقعیات ملت و جامعه ی  نیست که  استثمارهای عموما مرسومی  و  نتیجه ی فشارها  تنها  اوضاع  این  کل 
این  می دهند.  انجام  کردیم ـ  کار  تفصیل  به  آن  روی  بر  که  ـ  کاپیتالیستی  مدرنیته ی  توسط  هدایت شونده  حاکمِ 
فشار و استثمار در پیوند با سیاست های نسل کشی فرهنگی است که در راستای خارج سازی کُردها از حالت 
واقعیت ملی، میهنی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هدفمند می باشند. واقعیت اجتماعی کُردها با چنان اعمال 
مستهلک کننده ای روبه روست که در جهان کمتر نظیری برایش می توان یافت. بدون تحلیل سرشت تمامی 
این اعَمال، نمی توان پدیده ی کُرد را درک نمود؛ در صورت درک شدن نیز حاوی اشتباهات بزرگی خواهد بود. 
نتیجه اش نوعی شخصیت کُرد غافل، متقلب، جاهل، فضل فروش، خودناشناس، بی خبر از حق، ناآگاه از حقوق، 
غیرسیاسی، غیرطبیعی و استهلاک یافته ای است که از خود می ترسد و می رَمَد، خود را انکار می کند و تصور 
می نماید که به میزان انکار خویش، هویت انسان مدرن را کسب خواهد کرد. می توان این را هویت و شخصیت 
نمانده،  برایش  پدیده ای مطرح است که چون شکلی هنجارمند  نیز خواند. شاید هم چنان  مارژینال  کُردیِ 
ارائه داد. یهودیان درباره ی نسل کشی هایی که بر سرشان آمده ادبیاتی دارند که در  از آن  نمی توان تعریفی 
سطح دنیا مورد قبول می باشد. چیزی که بر سر یهودیان آمده موضوع تعداد بی شماری فیلم، رمان، اثر علمی، 
موسیقی و نقاشی را تشکیل داده است، اما در مورد آنچه بر سر کُردها آمده یا بر سرشان آورده اند، وضعیتی 
برعکس مطرح می باشد. در مورد چیزی که بر سرشان آمده، نه ادبیاتی نوشته شده، نه روایتی سینمایی به وجود 
آمده و نه تحقیقی علمی صورت گرفته است. تنها نوعی داستان حماسه وار سنتی در حوزه ی موسیقی برایشان 

باقی مانده است1. آن نیز در حال استهلاک بوده و نابودش می نمایند.
همیشه  را  حقایق  این  خُردکننده ی  تأثیر  کُردبودن،  رئالیته ی  روی  بر  تأمل  به  شهامت نشان دادن  هنگام 
احساس نمودم. خواستم تا آن را از طریق علم که بهترین روش توضیحش می دانستم، بیان کنم. توضیح و 
1 . مضمون آوازهای کهن کُردی یعنی »ده نگ بیژی« در میان کُرمانج ها، نوعی حماسه های تاریخی کُردها است. همچنین سیاچمانه ی هورامی، هوره ی کلهری ـ لکی و نیز حیران و لاوك 

سورانی انواعی از موسیقی کهن کُردها می باشند که دربرگیرنده ی حافظه ی تاریخی کُردهاست.
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تشریح کفایت نکرد، پس خواستم به سیاست ورزی درباره ی آن بپردازم. آن نیز کفایت نکرد، پس وارد جنگ 
در راه آن شدم. اما آن نیز کفایت نکرد؛ پس گام در راه صلح نهادم که آن هم به هیچ وجه من الوجوهی تحقق 
نمی یابد. تمامی این ها اثبات می نمود که فُرم معاصر واقعیت اجتماعی کُردها در چه وضعیت وخیمی می باشد. 
متوجه هستم که حتی موفقیت در امر بر زبان آوردنِ بسیار دشوار واقعیات از طریق این سطرها، هیچگاه نباید 
کوچک شمرده شود. هرچه به این ها می اندیشم، بر حال دوستان و رفقای خارج از زندان تأسف می خورم و در 
برابر آنانی که واقعیت را به گونه ای دورویانه یا بی آبرویانه به حالتی بیان ناپذیر درآورده اند، همچنان خشمگینم.

4ـ بعُد اقتصادی در واقعیت کُردها
از نگرش  ابعاد مختلف، محصولی  یا  از طریق تفکیک آن به حوزه ها  تلاش برای درک طبیعت اجتماعی 
علمی مدرنیته است. این روش با ترقی نظام هژمونیک کاپیتالیسم در ارتباط است. در زمینه ی تبدیل اقتصاد 
را  نقش مهمی  اقتصاد  بر روی  کاپیتالیستی  نفوذ  و  فعالیت  اجتماعی،  علم  برگزیده ترین حوزه ی  به  سیاسی 
داراست. فعالیت کاپیتالیستی که در ظاهر خود را چنان جلوه می دهد که گویی حوزه ای مستقل از سیاست 
بنابراین زور می باشد؛ نمود خشونت، زور و  و  و قدرت است، ماهیتا تمرکز یافته ترین نمود سیاست و قدرت 
پدیده ای است که آن را مفیدترین سود می نامیم و اکثرا در پول محسوس گشته و بیش از همه چیز بر جامعه 
حکم می راند. مبدل شدن کاپیتالیسم به نظامی که بیشترین تأثیر ازخودبیگانه ساز را در جامعه داراست، پیوند 
و  زور  و  فُرم خشونت  پالایش یافته ترین  پول،  دارد.  و خشونت«  »پول  میان  در  موجود  رابطه ی  با  تنگاتنگی 
حالت تقطیرشده ی آن است. هرچند از نظر ایدئولوژیک به شکل مخالف قدرت و دولت ارائه شود نیز، عنصری 
است که در بنیان قدرت و دولت وجود دارد. کاپیتالیسم نظامی نیست که تنها متکی بر غصب محصول مازاد 
باشد؛ بلکه جوهره ی موجود در بنیان تمامی نظام ها و بنابراین ساختاربندی های قدرت محورِ غارتگر، غاصب و 
مصادره کننده است. اینکه صرفا با صنعت گرایی، سودگرایی بیشینه، تولید معاصر و بازار اقدام به توصیف آن 
شود، راه بر خطاهای بزرگی خواهد گشود. آن، عنوان نظامی است که از پیشرفته ترین روش های فشارآور و 
استثمارگرانه بهره می برد، بر خود نقاب می زند و از طریق هژمونی ایدئولوژیک مشروعیت می بخشد، با شکلی 
از قدرت که خشونت را در ابعاد بیشینه به جامعه تزریق می کند )دولت ـ ملت( خویش را سازماندهی می نماید 
و از طریق صنعت گرایی )یورش تکنولوژیک( علیه محیط زیست طبیعی در حال هجوم می باشد. نظامی است که 
جامعه را در »قفس آهنین« محبوس نموده و به اسارت درآورده است. ایدئولوژی و پراکتیکِ نوعی زور است 

که تا وسیع ترین اشَکال نسل کشی رسانده شده است.
مواردی که واقعیت کُرد به هنگام رویارویی با مدرنیته ی کاپیتالیستی دچارش گشت، جالب ترین اثبات های 
آنان که خواهان درک کاپیتالیسم یعنی نظام  کُرد و کُردستان جهت  را نشان می دهد. واقعیت  تعاریف  این 
هژمونیک عصر می باشند، همانند لابراتواری تمام عیار است. چهره ی راستین کاپیتالیسم را نه در لندن و نیویورک 
بلکه در مسیر »دیاربکرـ اربیل« و »مهابادـ قامیشلو« می توان شناخت. تعریف این مسیرها و پیرامون شان جهت 
کسب شناختی جالب از اینکه یک کشور و خلق را با تمامی طبیعت اجتماعی اش به چه وضعیتی دچار کرده اند، 
و  نماید  پنهان  را  نمی تواند خود  که  رهنمون خواهد ساخت  عریان  واقعیت  از  به سوی شناخت حالتی  را  ما 
به خویش مشروعیت ببخشد. وقتی این شناخت تحقق یابد، آسیمیلاسیون و نسل کشی، غارت و بیکاری و 
همه جور اشَکال زورگویی، اعمال نابودکننده ی بی حدومرز دولت ـ ملت را خواهیم دید؛ همچنین با تمام نتایج 
ناشی از خارج سازی واقعیت کُرد از حالت جامعه؛ ملت و وطن نیانگاشتن آن و خارج سازی اش از حالت انسانی 

که جملگی در راه منافع یک روزه ی سرمایه  ی بروکراتیک و خصوصی صورت گرفته اند، مواجه خواهیم گشت.
بنابراین وضعیت بعُد معاصر اقتصادی در واقعیت کُردها را نمی توان تنها به »خارج شدن از حالت حیات 
از  اقتصادی« تعبیر و تفسیر نمود. این شیوه ی تفسیر بسیار تنگ نظرانه و مغلطه انداز خواهد بود. در ظاهر، 
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غنی  منابع  غارت  و  دامداری  و  کشاورزی  نابودی  بیکاری،  درصد  هشتاد  از  بیش  وجود  اقتصادی  نقطه نظر 
روزمینی و زیرزمینی به عنوان نشانه هایی بنیادین ارائه می گردند. این ها نشانه هایی هستند که صحیح  اند اما 
بیان  ناقص  به صورت  را  می شود  نامیده  اقتصاد  که  پدیده ای  حقیقت  این ها  می باشند.  بسیاری  نقص  حاوی 
می نمایند. در اینجا برملاسازی کیفیت معنازدا و گمراه کننده ی اقتصاد سیاسی بورژوایی تسهیل می یابد؛ آن 
نیز نوعی پژوهش است از طریق تکّه تکّه گردانیدنِ واقعیت یعنی مبدل نمودن زندگی به جسدی تشریحی. روش 
»بکُش، تکّه تکّه گردان، پژوهش کن«! یعنی روشی که به اندازه ی خود نظام وحشی است و انسان را وادار به نفی 
زندگی می نماید! وقتی جامعه موضوع بحث باشد، به صورت نظامی که کلیت مند، زنده و دارای اراده و اخلاق 
باشد تعریف و ارائه نمی گردد؛ بلکه به حالتی تعریف و ارائه می گردد که تکّه تکّه گشته، از حالت زنده خارج 
گردانده شده، به حالت ابژه درآورده شده و از اخلاق و اراده )یعنی به معنای واقعی کلمه از سیاست( محروم گردانده 

شده است؛ نه معنا بلکه بی معنایی، بی وجدانی و بی بصیرتی را توسعه می دهد.
ظاهرا تصور می شود که در واقعیت کُرد، تأثیر عناصر مدرنیته ی کاپیتالیستی چندان به وجود نیامده و این 
یا پیوندشان بسیار محدود است. این تصور، یک اشتباه جدی  با وقایع روی داده هیچ پیوندی ندارند  عناصر 
است. اگر عناصر مدرنیته ی کاپیتالیستی )یعنی قانون بیشینه سود، دولت ـ ملت و صنعت گرایی( نمی بودند، واقعیت کُرد 
با تمامی ابعاد خود )وطن، ملت، حیث اجتماعی، اقتصاد، فرهنگ و دیپلماسی( در آستانه ی نفی و نابودی نمی بود. به 
اقتضای ماهیت نظام، در این زمینه نوعی نابودشدگی در حال روی دادن است. عناصری که تحت نام واقعیت 
کُرد تشکیل داده شده و به عرصه ی حیات آورده می شوند، از طرفی در نفی پدیده ی کُرد به کار می روند و 
مرتکب چنان خیانتی می گردند که به ندرت می توان نمونه ای برای آن یافت، و از طرف دیگر همان عناصر به 
اقتضای منافع شان از پرداختن به کُردگرایی متقلبانه، تأسیس سازمان های نقاب دار تله مانند و پیشبرد نظام های 
خویش نیز غفلت نمی ورزند. در حالی که این را تحت نام سرمایه گذاری، تأسیس کارخانه، راه سازی، سدسازی 
)قتل عامی علیه جغرافیا و حیات زراعی(، احداث مدرسه )نهادهای نسل کشی فرهنگی( و مسجد )استفاده از دین به عنوان ابزار 
ایدئولوژیک سرپوش گذارنده بر نابودی( و سربازی نمودن در راه به اصطلاح دفاع از میهن )هنر خودزنی به دست خویش، 
حداقل از نظر قبول و رد واقعیت کُرد( و به گونه ای که گویا هرکدام از این ها یک خدمت به غایت معاصر است ارائه 
می دهند، از طرف دیگر نیز از تمام جبهه های اجتماعی به مبارزه ای که جهت حفظ موجودیت خویش و تحقق 
آزادی صورت می گیرد یورش می آورند و به منزله ی بخشی از پروسه ی نابودی، مزدوری پیشه می کنند و همانند 
کرم درخت به کرمک های جونده ی شجره نامه  مبدل می شوند! از این لحاظ، اقتصاد به عنوان یک ابزار نابودی، 

به فراوانی ایفای نقش می نماید.
پروتوـ کُردها صاحبان فرهنگی هستند که بنیان و شالوده ی اقتصاد زراعی و دامداری را در تاریخ تدارک 
دیده  است. به همراه سایر فرهنگ های  خلق های همسایه، اقتصاد بازاری که بر اساس معدنکاری، بازرگانی و 
کار آژانس )کاروم( برای اولین بار بر صحنه ی تاریخ ظاهر شد را نیز توسعه دادند. تا اوایل سده ی نوزدهم یعنی 
را  اقتصاد  بودند.  اقتصاد جهانی  از عناصر سرآمد  کاپیتالیستی در منطقه شان، یکی  نفوذ مدرنیته ی  زمان  تا 
هم به منزله ی فرهنگ نهادینه ی مادّی و هم به منزله ی یک ذهنیت معنوی و اخلاقی، به انسانیت آموختند. 
فرهنگ هایی که تا این اندازه در تاریخ ریشه دوانده اند، در دویست سال اخیر به آستانه ی ورشکستگی درآورده 
شدند. مدرنیته از آفرینندگانِ اصلی اقتصاد انتقام می گیرد. پیش از هر چیز، زراعت، دامداری، منابع زیرزمینی 
و منابع روزمینی استثمار گشتند، غارت گردیدند و خشک گردانده شدند. توده ی اکثریت جمعیت کُردها یعنی 
طبقات زحمتکش شان به ارتش بزرگ بیکاران تبدیل شد. کُردها با نازل ترین دستمزد به پس مانده ترین کارها 
محتاج گردانده شدند؛ به توده ای مبدل شدند که در تمامی جهان محکوم به عَرضه ی نیروی کار خویش با 
کمترین بهاست. از طریق مُشتی نیروی حاکم و زورگوی استثمارگر، کل جامعه را به غیر از عاملان کمپرادور 
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)به اصطلاح بورژواهای بومی(، فاقد آموزش و بیچاره گذاشتند و در چنان وضعیتی قرار دادند که از فرط گرسنگی، 
بیکاری و بیماری بر خود می پیچد و می نالد. به عبارت صحیح تر از طریق اقدامات قدرت مدارانه ی اینچنینی که 

به صورت آگاهانه و عامدانه تحمیل می گشتند، ناچار از تسلیم شدن کامل گردیدند.
در کُردستان امروزین، از اقتصاد به عنوان یک ابزار کامل جاسوس پروری و ظلم استفاده می شود. با گرسنه و 
بیکار نگه داشتنِ جامعه، آن را ناچار به دست برداشتن از تمامی خصوصیات اجتماعی اش می نمایند و می آموزانند 
که بر اساس دست کشیدن از هویت کُردی می تواند صاحب کار و نان شود. برای اینکه کسی بتواند کارمند خوب 
دولت یا شرکتی شود، شرط اساسی را این قرار داده اند که تمامی ارزش های ملت حاکم را بپذیرد. اصرار بر 
کُردبودن و هویت کُردی، سبب از چشم  افتادن و از دست  دادنِ امکانات کار می گردد و توجیهی می شود برای 
گرفتارماندن در گرسنگی و فقر! هرکدام از هولدینگ ها و دانشگاه هایی که احداث می شوند را به عنوان یک مرکز 
هیچ  گردانیدنِ هویت کُردی کارایی می بخشند. سدها نقش هیولاهایی را ایفا می نمایند که مکان های سکونتی 
تاریخی، حوزه های زراعی، روستاها و محیط زیست را می بلعند. تمامی نهادهای مادّی و معنوی ای که می توانند 
به پدیده ی کُرد خدمت نمایند از مضمون و درون مایه تهی گردانده می شوند، سپس به حالت مستعمره درآورده 
شده و آن ها را به ابزار بلعیدن خصوصیات کُردی مبدل می گردانند. در این راه همه ی ابزارهای زور و اقتصاد 
)پول، کار، بازار، شغل و نظایر آن( به عنوان اسلحه به کار برده می شوند. حوزه های اقتصادی که ظاهرا باید با سیاست 
و قدرت حشر و نشری نداشته باشند، به صورت حوزه هایی درآورده می شوند که واقعیت کُرد را دچار بیشترین 
فرسایش تدریجی نموده و رو به زوال می برند. به همین سبب حتی از یک کار ساده ی بقالی نیز به عنوان کارت 
استفاده می شود. راه تملک ابزارهایی نظیر بانک، تعاونی )کئوپراتیو(1 و کارخانه از مسیر وداع با واقعیت کُردبودن 
می گذرد. توسعه ی ابزارهای فردی یا جمعی جهت حیات بخشی به واقعیت کُرد، در حیطه ی ممنوعیت ها قرار 
گرفته و نظارت شدیدی بر روی چنین تلاش هایی برقرار می شود. هیچ فرصتی برای توسعه و حفظ بازار بومی 
بازار حاکم  ابزارهای کاپیتالیسم به صورت مطلق بر روی  کُردها به رسمیت شناخته نمی شود. غارتگرانه ترین 
 ـ که تقریبا وجود ندارندـ و کالاهایی که به جای آنان  گردانده می شوند. فرصتی برای رقابت بین کالاهای محلی 
آورده می شوند به رسمیت شناخته نمی شود و امکان حفاظت از خود در برابر قیمت های انحصارگرانه غیرممکن 
گردانده می شود. همان اهداف یعنی کُردزدایی و ذوب کُردها در میان ملت حاکم، در امور مربوط به وام، مخارج 

و پس انداز و مالیات بندی نیز دنبال می شوند.
نابودی  قابل  خویش«  آزادسازی  و  موجودیت  »حفظ  بر  مبتنی  مبارزاتی  جریان  که  گردید  درک  هرچه 
نیست و سازماندهی مقاومت و حوزه های حیات آزاد بر این مبنا توسعه داده شدند، حوزه ی اقتصادی مجددا 
طرح ریزی و ساماندهی می شود. در حوزه هایی که پتانسیل اقتصادی آن ها در سطحی بالاست و به ویژه در مراکز 
بزرگ شهری کُردستان، به همراه شرکای به اصطلاح بورژوای کُرد که کاملا هدایت شونده اند و با مراکز متروپل2ُ 
به کارگیری  از  زمینه،  این  در  حتی  می نمایند.  تأسیس  سهامی  شرکت های  و  هولدینگ  هستند،  ارتباط   در 
صاحبان کسب وکار و سرمایه گذاران مدیر کُرد دم می زنند. بسیاری از به اصطلاح کُردها و حتی کُردگرایان و 
فعالان جامعه ی مدنی که از این نظر به شکلی بدتر از نمونه ی فاحشه خانه ها آماده ی عَرضه ی خویش هستند، 
اتاق ها و اتحادیه هایی تأسیس می شوند. بدون شک در تمامی این حوزه ها  چنین اقداماتی را آغاز نموده اند. 
و اقدامات، عناصری صادق و پایبند به هویت ملی و اجتماعی خویش نیز وجود دارند. اما همانند هر حوزه ی 
دیگری، استثناها قاعده ی کلی را برهم نمی زنند بلکه آن را تصدیق می نمایند. نکته ی مهم در اینجا این است 
که اقدامات و عناصری را که در راستای ضربه زدن به واقعیت کُرد و نابودی آن هدفمند می باشند، از اقدامات 

Kooperatif . 1 : شرکت تعاونی، کئوپراتیف )Cooperative(؛ شامل انواعی نظیر زراعی، دامپروری و توزیعی
Metropol merkezler . 2 : متروپولیتن؛ متروپُل، مادرشهر؛ شهر هژمون؛ قلمرو مرکزی یك امپراطوری مستعمراتی )Metropolis(؛ کلان شهر اصلی؛ به معنای مرکز نیز هست مثلا 

کشورهای متروپُل به معنای کشورهای مرکزی )در قیاس با کشورهای پیرامونی(.
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و عناصری که در پی حیات بخشی و حفظ این واقعیت می باشند مجزا کرده و تشخیص دهیم. مادامی که تا 
زمان موجودیت داشتنِ جامعه، حوزه ی اقتصادی نیز به حیات خویش ادامه خواهد داد، باید از ضربه زدن اقتصاد 
بر واقعیات ذاتی اجتماعی و نابود کردن شان جلوگیری به عمل آورد و به جای آن، اقتصاد را به ابزار توسعه ی 

موجودیت اجتماعی و آزادنمودنش مبدل ساخت.
به سبب اشغال اخیر عراق )سال 2003( توسط مدرنیته ی  کُرد و کُردستان که  برابر واقعیت اجتماعی  در 
کاپیتالیستی، بر اهمیت استراتژیک آن افزوده شده است، برنامه های اجرایی و اقدامات بنیادینِ متحول شده ای  ـ 
و ازجمله در حوزه ی اقتصاد ـ به جریان افتاده اند. به ویژه سعی دارند یک اقتصاد رفاهی را به مرکزیت جنوب کُردستان 
توسعه دهند. به همراه تشکل سیاسی موجود در اینجا، تشکل های اقتصادی نیز به تمامی تحت نظارت نیروهای 

هژمونیک گلوبال، منطقه ای و بومی توسعه داده شده و همچون مدل عَرضه می شوند. 
نیاز عظیمی وجود دارد تا تحول اینگونه ای که مدرنیته ی کاپیتالیستی در بسیاری از مناطق جهان به خود 
می بیند، تحت پارادایم مدرنیته ی دموکراتیک تحلیل شود و ابزارهای چاره جویانه ی آلترناتیو ایجاد گردند. بسیار 
مهم است که به این اسلحه ی اخیر امپریالیستی ـ استعماری به ویژه به بی تأثیرگردانیدنِ تحول دموکراتیک از 
طریق کاربست روش های اقتصادی، فرصت داده نشود. بدین منظور کار اساسی باید ایجاد و توسعه ی سه ابزار 
بازار  کاربردمحور  اقتصاد  و  اکولوژیک  صنعتی شدنِ  دموکراتیک،  ملت  یعنی  دموکراتیک  مدرنیته ی  بنیادین 
اجتماعی باشد. باید هم صنعتی شدن اکولوژیک و هم اقتصاد بازار اجتماعی1 که بر تأمین نیازهای اساسی انسان 
متکی است، در راستای سودبری هدفمند نیست و به همبستگی اجتماعی خدمت می نماید، به عنوان مهم ترین 

ابزارها ارزیابی گردند و ایجاد شوند.
5 ـ بعُد فرهنگی در واقعیت کُردها

در  ذهنیتی  وضعیت  با  عمدتا  فرهنگی  بعُد  گفت.  فرهنگی سخن  بعُد  از  بایستی  محدودی  چارچوب  در 
ارتباط است. زبان به سبب اینکه ابزار بنیادینِ بیان ذهنیت است، اهمیت دارد. زبان یکی از کهن ترین ابزار های 
اجتماعی شدن است و به اندازه ی سنگ های تراش خورده و صیقلی که یکی از نخستین ابزارهای اجتماعی شدن 
می باشد، ایفای نقش نموده است. به عبارت صحیح تر پیشرفت زبانی با پیشرفت ابزاری در ارتباط است و تأثیر 
ژرف و فراوانی بر همدیگر می نهند. نظم زبان نمادین، مهم ترین دلیل ظهور نوع هموساپینس می باشد. انسانیت 
از طریق این نظم زبانی، نیروی اندیشه اش را پیشبرد بخشیده، سپس این امر نیز راهگشای رویدادهای انقلابی 
پیاپی گشته است. مرکز مادر این انقلاب هایی که طی آن ها نوع انسان جهش اجتماعی صورت داد، به اقتضای 
موقعیت جغرافیایی، سلسله کوه های زاگرس ـ توروس  می باشد. در مورد دلایل آن بحث و تأمل نموده بودیم. 
نیاکان )اعم از پدران و مادران( کُردها گروه های اصلی ساکن این سلسله کوه ها بودند. زبان و فرهنگ آریایی که 
قدیمی ترین گروه زبانی ای است که تشکیل داده اند، هم در انقلاب نئولیتیک و هم در توسعه ی مرحله ی شهرـ 
تمدن نقش اساسی ایفا نمود. می توان قدمت تمامی رویدادهایی که از این دست بودند را تقریبا تا بیست هزار 
سال قبل تخمین زد. بنابراین می توان ردپاهای مراحل نئولیتیک و تمدن را در جهان ذهنیتی کُردها خواند. 
خاستگاه پدیده ی پیشرفته ای که بعدها گروه زبانی ـ فرهنگی هند و اروپایی نامیده شد نیز همین پیشینه ی 
تاریخی است. آنانی که در این گروه زبانی و فرهنگی جای می گیرند، همیشه دو گروه زبانی و فرهنگی متفاوت 
آفریقایی  با ریشه های  تنگاتنگی  ارتباط  با گروه های جنوبی سامی که  مقایسه  برابر خویش دیدند. در  را در 
داشتند )فرهنگ حوزه ی گرمسیر و بیابان( و گروه های شمالی اورال ـ آلتای با خاستگاهی از دامنه های سیبری )فرهنگ 
حوزه ی سردسیر و توندرا2( وضعیت گروه هایی که در مناطق میانی جای می گرفتند دارای بیشترین مزیت بود. مزیت 
جغرافیایی، نقشی تعیین کننده در توسعه ایفا نمود. به همین جهت گروه های مناطق میانی از نظر تاریخی، مُهر 

Sosyal pazar ekonomisi . 1
.)Toundra( جلگه های همیشه برف پوش و یخ زده ای که در آن درخت نمی روید، توندرا : Tundra . 2
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خویش را بر امور تحقق یافته ی عظیمی زدند که مشاهده شده اند. به همین دلیل نقش آفرینی سرآمد آن ها در 
توسعه ی فرهنگی مادّی و معنوی، نکته ای قابل فهم می باشد.

فرهنگ کُردی، در سرتاسر تاریخ در امر توسعه ی فرهنگ رودخانه ی مادر دارای نقشی پیشتاز بوده و از این 
فرهنگ تأثیر پذیرفته است. اما چون همیشه در حوزه ی درگیری های تاریخ تمدن به سر برده، بنابراین تنها با 
واپس کشیدن به بلندی ها و قلل کوهستان ها قادر به حفظ موجودیت خویش گشته است. کُردها داشتن عنوان 
»کهن ترین خلق« را مدیون همین زندگی کوهستانی هستند. نتیجه ی منفی اش نیز این بوده که در بدنه ی 
خویش چندان به فرهنگ شهری جای نداده است. همیشه در تضاد با تمدن شهری بوده و شهر را همچون 
بنابراین فرهنگ سنتی قبیله ای و عشیره ای کُردها توانسته  بلعید.  او را خواهد  »ضد بربر«ی دیده است که 
موجودیتش را تا روزگار ما حفظ نماید. فُرم قبیله و عشیره، شکل و ظرف اساسی فرهنگ کُردی می باشد. 
از فرهنگ عشیره ای صورت می گیرد، فرهنگ  تعریفی که در جامعه شناسی  برعکس  این است که  صحیح تر 
عشیره ای را نه به عنوان فرهنگی متکی بر پیوند خونی بلکه به عنوان یک شیوه ی هستی و فرهنگ حیات آزاد 
تعریف نماییم که مقاومت در برابر تمدن در آن نمود می یابد. حفظ موجودیت و اراده ی حیات آزاد در چارچوب 
حالتی مقاومت طلبانه، به درازای تاریخ تمدن، در نیرومندبودنِ فوق العاده ی فرهنگ عشیره ای در میان کُردها 
ایفای نقش نموده است. پیوند خونی یا خویشاوندی در این امر تعیین کننده نیست. سنت زرتشتی در همین 
چارچوب به گونه ای متفاوت از سنت دین سامی،  نه در جهت بنده سازی بلکه در مسیر حیات آزاد تأثیرگذار 
زرتشتی در دوران حاکمیت  دارد. ضربه خوردن سنت  میان شان وجود  اینچنینی  ریشه ای  تفاوت  است.  بوده 
اسلامی، بنده شدگی را نیز با خود به  همراه آورده است. در بنیان دشمنی ورزیدنِ اسلام قدرت محور با سنت 
زرتشتی، پدیده ی طبقاتی شدن و بنده شدگی شدید موجود در این اسلام نهفته است. بنده شدگی و برده شدگی 
کُردها به میزان گرویدن شان به اسلام قدرت محور، نکته ا ی است که دانستن آن بسیار مهم می باشد. اراده ی 
معطوف به حیات آزاد که در فرهنگ کُردی وجود داشت، همگام با اسلام قدرت محور دچار شکست عمیقی 
شده است. مقاومتی که بر مبنای علوی گری و آیین ایزدی در برابر این امر نشان داده شده، در پیوند با سنت 
را میسر  آزاد و فرهنگی که آن  از حیات  اراده مندی جهت دست برنداشتن  بوده است و در  قدیمی زرتشتی 
می گرداند، نقش اساسی ایفا نموده است. مذاهب و طریقت هایی که از اسلام قدرت محور دوری جسته اند نیز به 
میزان آلوده نشدن شان به بیماری قدرت، در زندگی اجتماعیِ آزادتر و اخلاقی تر مشارکت نشان داده اند. این ها 
نوعی سازمان های خودـ دفاعی قرون وسطی بوده اند. فرهنگ کُردی در قرون وسطی اساسا از این دو راه هم 
موجودیت خویش را حفظ نموده و هم بندگی را به طور عمیق نزیسته و پایبندی اشتیاق آمیزش به آزادی را 

ادامه داده است.
مدرنیته ی سرمایه داری همانند حوزه ی فرهنگ مادّی، در برابر فرهنگ معنوی نیز موضعی آسیمیلاسیونیست 
و نسل کُش اتخاذ کرده، این را نیز از طریق مکانیسم های نابودکننده ی »دولت ـ ملت« گرا تحقق بخشیده است. 
دولت ـ ملت های عرب، ترک و فارس که در حکم شعبه ها و نهادهای عاملِ مدرنیته ی کاپیتالیستی هستند، 
با بهره گیری از ساختاربندی های قدرت محور سنتی خویش، فرهنگ کُردی را تحت فشار شدیدی قرار داده، 
با ویران نمودن و ممنوع سازی نظام سنتی مدارس  امکانات آموزش به زبان مادری محروم ساخته و  از تمام 
کُردی، زبان و فرهنگ کُردی را جهت نابودشدن در میان نهادهای زبانی و فرهنگی دولت ـ ملت های حاکم 
وانهاده اند. تلاش های ضعیف ملی گرایی کُردی در جهت حفظ فرهنگ کُردی )فعالیت هایی در حوزه ی زبان و ادبیات( 
هم موفقیت آمیز نبوده و هم در برابر رقبای نیرومندش منجر به تأثیراتی معکوس گشته است. وقتی فرهنگ 
مقاومت قوی نبوده، همانگونه که در هر پدیده ی مشابهی دیده می شود، ذوب شدن و نیست گردیدن رفته رفته 
به صورت ناگزیر درآمده است. همچنین فُرم های ملی گرای بورژوا عموما ظرفیت حیات بخشی به فرهنگ خلق و 
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توسعه ی آن را نداشته اند؛ حتی بالعکس، نقش ویژه ی تحریف و تهی سازی آن از جوهره اش را ایفا می کنند. در 
مدرنیته ی کاپیتالیستی که فرهنگ نوشتاری در آن به اوج رسیده است، فرهنگ کُردی به سبب ممنوعیت ها و 
آسیمیلاسیون، به غیر از برخی فعالیت های ضعیف، محصولات بسیار اندکی ارائه داده است. در این محصولات 
نیز بیان و جلوه ی صحیحی از حیات آزاد ارائه نگشته و عمدتا آریستوکراسی عشیره ای، نظام بیگ نشینی و 

اتوریته های دینی مطرح شده اند.
در  حتی  می باشد.  منفی  ملی  فرهنگ  توسعه ی  امر  در  کاپیتالیستی  مدرنیته ی  نقش  کُرد،  واقعیت  در 
زمینه ی تشکیل فرهنگ ملی بورژوا نیز به واقعیت نزدیک نشده  است. این فرهنگ نابودگر، آسیمیلاسیون گرا و 
نسل کُش دولت ـ ملت حاکم است که مصداق و رواج یافته است. گفتمان »تک وطن«، »تک ملت«، »تک دولت«، 
»تک زبان« و »تک پرچم« که به عنوان شعارهایی فاشیستی هر روز تکرار می شوند، بیانگر همین واقعیت اند. 
و  اولیه  اعصار  فرهنگی  آسیمیلاسیون  و  فشار  نظام  از  بدتر  بسیار  نظامی  کاپیتالیستی که  عناصر مدرنیته ی 
قرون وسطی هستند، به مثابه ی سه سوارکار آخرالزمانی در پی آن هستند که هرچه زودتر قیامت را رقم بزنند. 
فرهنگ سه گانه ی »بیشینه سود، صنعت گرایی و دولت  ـ ملت«، تمامی روش های نابودگرانه ی خویش را به کار 

می برد تا فرهنگ سنتی کُردها را ـ  که هنوز از مدرن شدن به  دور است ـ قبل از اینکه ملی شود، به زوال می کشاند.
سرگذشت تشکل بورژوازی سفید ترک که کاپیتالیسم بروکراتیک ترک آن را آفریده است، تماما توطئه گرانه 
است. توطئه گری از همان ابتدا فرهنگ سنتی امپراطوری را برای خویش به صورت پله درآورده، همچون نقاب 
به کار برده و به صورت توطئه هایی با کانون های داخلی و خارجی، جامعه را به گروگان گرفته است. جامعه در 
این فرهنگ اسیر است. آشکار است قشر اشتقاق یافته  ی نخُبه ی طبقاتی  که حتی فرهنگ اجتماعی ای که برای 
بسیار  نقشی  به کار می برد،  به عنوان یک گروگان  نیز  را  اسلام سنی(  و  ترک  )اتنیسیته ی  اصیل می شمرد  خویش 
مخرب تر را بر روی واقعیت فرهنگی کُرد بازی خواهد کرد. سراسر تاریخ قرن بیستم مملو از نمونه های جالبی از 
این دست می باشد. فرهنگ اتحاد و ترقی که مدعی بود بر مبنایی لائیک پدید آمده و عمل می نماید و به ویژه 
پاکسازی موجودیت  اتمام  از  )CHP( قدرت مندتر شدند، پس  با حزب جمهوری خواه خلق  از آن که  اشَکالی 
فرهنگی ارمنی، هلن و سُریانی، با تمامی توان خویش به پاکسازی فرهنگ کُردی روی آوردند. هم در دوران 
شورش های مقطع 1940ـ1925 که در آن ها تحریک و اخلالگری صورت گرفت و هم در دوران خاموش و 
نسل کشی های  بیگاه  و  گاه   هرچند  گشتند.  اجرا  آخر  حد  تا  نابودگرانه  روش های  سفید،  مرگِ  سکوت   افزای 

فیزیکی نیز صورت گرفتند، اما چیزی که اجرا گردید اساسا همین مدل نسل کشی فرهنگی بود.
در این دوره فرهنگ کُردی با تمامی عناصر مادّی و معنوی اش، دچار نوعی انکار و ممنوعیت مطلق گشته و 
سعی شده است تا از طریق اقدامات آسیمیلاسیون محور بی حدومرز، نسل کشی فرهنگی کامل گردد. به کُردها 
اجازه نداده اند جهت حیات بخشیدن به موجودیت فرهنگی خویش حتی یک »مهد کودک« نیز دایر نمایند. 
چنان اقدام و عملکردی مطرح است که در جهان نمونه ی دیگری از آن دست وجود ندارد. حتی در یک مادّه ی 
قانونی نیز به اظهار هویت فرهنگی، جایگاهی داده نشده است. فرهنگ کُردی با تمامی عناصرش )ادبیات، تاریخ، 
موسیقی، نقاشی، علم و نظایر آن(، غیرحقوقی محسوب گردیده است. در این مورد نیز نمونه ی دیگری در جهان وجود 
ندارد. عناصر مرتبط با هویت کُردی که ]از نظر نظام[ بایستی فرو پاشیده شوند و نابود گردند، فرو پاشیده شده 
و نابود گردیده اند؛ آن هایی  که باید مورد استفاده قرار بگیرند نیز تابع فرهنگ دولت ـ ملتِ بورژوایی گردانده 
شده، ذوب گشته و بخشی از فرهنگ ترکی محسوب گردیده اند. همراه با ممنوعیت زبان مادری، اسامی تاریخی 
تمامی روستاها، شهرها، مناطق و سرزمین مادری ممنوع گشته، به جای آن ها اسامی ترکی »ترک سفید« قرار 
داده شده و مبنا را بر این قرار داده اند که بدینگونه واقعیت شان نیز به آسانی پاکسازی خواهد شد. تمامی 
شیوه های بیان فرهنگ کُردی، به ویژه ادبیات، موسیقی، نقاشی، تاریخ و علم در چارچوب همان ممنوعیت قرار 
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داده شده اند؛ از آن نیز پیش تر رفته و نه تنها فعالیت کسانی که در این حوزه ها کار می کنند غیرحقوقی اعلام 
گردیده، بلکه با محکوم نمودن این افراد به بیکاری و محرومیت، دچار فلج شان کرده اند. دست کشیدن از فرهنگِ 
خودی1 به عنوان شرطی برای زندگی کردن، تحمیل گشته و به اجرا گذاشته شده است. به ویژه پس از دوران 
شورش، »اقتصاد، حقوق و سیاست« در مقام مؤثرترین سلاح های پاکسازی به کار رفته اند. چیزی که در نتیجه ی 
این اقدامات باقی مانده، یک جسد تشریحی2 فرهنگ کُردی است که چنان دست از ماهیت خویش کشیده 
که حتی نزدیک شدن به آن نیز سبب بزرگ ترین بلایا خواهد گشت. جسدی تشریحی که هرچه بیشتر بلعیده 
و هضم شود، زوال بیشتری می یابد! البته نوعی جسد تشریحی همچون عناصر باقی مانده ی لاشه که پس از 
خورده شدن توسط لاشخورها، پوسیدن آغاز کرده باشد! یک روند پوسیدگی گسترده در پدیده ی فرهنگی کُرد 

جریان یافته و در حال جریان می باشد.
سنت قدرت گرای بورژواگشته ی اسلامی، قابلیت گذار از رویکرد تر ک گرایی سفید را نشان نداده و حتی 
موضعی عقب مانده تر از آن را اتخاذ نموده است. علاوه بر روش های لائیسیستی  و مدرنیستی، سنت های اسلامی 
را نیز در برابر موجودیت فرهنگی کُردها به کار برده و بدین ترتیب ملی گرایی را تحت نام سنتز ترک ـ اسلام 
هرچه بیشتر پررنگ نموده و اجرا کرده است. به ویژه هنگامی که گرایش مبتنی بر ترُک سازی    لائیک در زمینه ی 
پاکسازی کفایت ننمود، موتیف ها ]یا نقش مایه ها[ی3 ترک ـ اسلام گرا در دستور کار قرار داده شدند. در این 
فرهنگی  نابودی  ابزارهای  به عنوان  قادریه  و  نقشبندی  به ویژه طریقت های  و  دینی  ابزارهای  تمامی  خصوص 
از زمان تأسیس آن بدین سو در خدمت  با جمهوری و  امور دینی«، همگام  به کار رفتند. خود »نهاد ریاست 
لائیسیست ها به کار رفته است. به ویژه با سوءاستفاده از پایبندی کُردها به فرهنگ دینی، جا و اهمیت بسیاری 
به استفاده ی توطئه آمیز از دین داده اند. ویژگی های مقاومت گرانه ی سنتی طریقت ها محتوایشان تهی گردانده 
می شود و بدین ترتیب، در راستای اهدافی بالعکس به کار می روند. به جای ملی گرایی سفید ترک )به صورت روزآمد 
 PKK و نظایر آن( که در مبارزه علیه فرهنگ حیات مقاومت گرانه و آزادی خواهانه ی MHP ،CHP و محسوس اعم از
ناکارآمد گشت، و یا همراه با ملی گرایی مذکور، به اقتضای سیاست های دولت ـ ملت و هرچند در مغایرت با 
اصول جمهوری آتاترکی، از تشکل های نماینده ی گرایش ترک ـ اسلام )اعم از جنبش نگرش ملی و سایر جریانات و 
احزاب مشابه و به ویژه AKP( استفاده می نمایند. هنگامی که پای موجودیت فرهنگی کُردها در میان باشد، بسیاری 
از جریانات و احزاب اسلام گرا، جنب وجوش و اقدامی نظیر »جنگ های صلیبی« را ضرورتی جهت »وحدت و 

تمامیت ملی« برمی شمارند.
در دوران اخیر وقتی متوجه شدند که قادر نیستند نابودی موجودیت فرهنگی کُردها را به فرجام برسانند، 
همچنین به واسطه ی تحمیل های هژمونی گلوبال، سیاست های نسل کُش و نابودگرانه ی سنتی تلطیف و تضعیف 
گشت و مسیر تشکل هایی باز شد که یک منتهی الیه آن به فرهنگ »دولت ـ ملت« گرای تقلبی کُردی می رسد. 
فرهنگ حیات آزاد و مقاومت طلبانه ی کُرد، فاکتور تعیین کننده در این امر است. هدف اساسی از کُردبودنی که 
به صورت تقلبی، بی محتوا و توطئه آمیز برساخته شده، یورش بر فرهنگ جامعه ی ملی دموکراتیک و انقلابی کُرد 
می باشد. با تلاش در راستای ایجاد این تصور که گویا نوعی کُردبودن به شیوه ی لیبرال بورژوایی وجود داشته 

است، سعی دارند آن را جایگزین فرهنگ حیات آزاد و مقاومت طلبانه ی کُردها نمایند.
انقلابی،  ایدئولوژی های  تمامی  برابر  در  کاپیتالیستی  مدرنیته ی  ایدئولوژیک  هژمونی  توسط  روش  این 
سوسیالیسم رئال و فرهنگ هایی که به مبارزه برای تحقق رهایی ملی مشغولند، از همان بدو ظهورشان به کار 
رفته و موفقیت بسیاری نیز کسب کرده  است. هژمونی ایدئولوژیک لیبرال طی سیصد سال اخیر، به ویژه در عصر 

Kendilik kültürü . 1 : فرهنگ مبتنی بر خودبودن؛ فرهنگ خودی
Kadavra . 2 : برگرفته از واژه ی ایتالیایی Cadavere و به معنای جسد مُرده برای تشریح، جسد تشریحی

Motif . 3 : موتیف، مایه؛ نقش مایه؛ شگرد؛ در اصل یعنی نقوش یا نمادهای مکرری که در یك طرح هنری )مثلا قالیبافی( به کار می رود.
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انقلاب ها در زمینه ی اجرای موفقیت آمیز این نقش ویژه ی خود از طریق تمامی ابزارهای هم ظریف و هم خشن، 
تجربه ی بزرگی کسب نموده است. آزمون های سوسیالیستی، دموکراتیک و ملی خواه که به پیروزی رسیده اند، 
نتوانسته اند خود را از هژمونی ایدئولوژیک لیبرال مدرنیته ی کاپیتالیستی رهایی ببخشند و به واسطه ی آنکه 
قادر به ترسیم خطوط روشن و مشخصی بین خود و آن  نگشته اند، نهایتا در درونش ذوب گشته اند. بدون شک 
این وضعیت بدان معنا نیست که فرهنگ مقاومت و حیات آزاد به کلی نابود گشته است؛ بلکه تنها اثبات می کند 
که یک شکل پیشرفته تر ]هژمونی ایدئولوژیک که[ مشابه فشار هژمونیکی ]است[ که در طول تاریخ تمدن 

بسیار دیده شده، با موفقیت ایجاد گشته و اجرا شده است.
هژمونی های ایدئولوژیک و فرهنگ های جایگزینی که در طول تاریخ بر فرهنگ حیات آزاد و مقاومت طلبانه ی 
مدرنیته ی  مرحله ی  در  را  خویش  اقدامات  آسیمیله کننده ترین  و  مخرب ترین  گردیده اند،  تحمیل  کُردها 
کاپیتالیستی به نمایش گذاشته اند. این وضعیت با جوهره ی فاشیستی مدرنیته ی کاپیتالیستی در ارتباط است. 
را  بیشینه سود، صنعت گرایی  آن  در  که  است  بردگی ای  نظام  بر  تکیه زدن  از  ناچار  کاپیتالیستی  مدرنیته ی 
ضروری می  نماید و صنعت گرایی نیز »دولت ـ ملت «گرایی را اجباری می گرداند. نسل کشی های فرهنگی که در 
سطح جهانی روی می دهند، اقداماتی هستند که جهت کارایی یافتن نظام مذکور، به طور پیوسته بدان ها توسل 
جسته می شود. نسل کشی فرهنگی کُردها، یکی از نمونه های برجسته است که این کیفیت هستی شناختی نظام 
را برملا ساخته است. نسل کشی برخلاف آنچه ادعا می شود از پدیده ی ترک، عرب، یهودی که هرکدام یک 
پدیده ی جامعه شناختی می باشند و یا از یک پدیده ی ملی معینی سرچشمه نمی گیرد. نسل کشی پدیده ای 
است مرتبط با شیوه ی استثمار مدرنیته ی کاپیتالیستی. اما نسل کشی در ظاهر همانند پدیده ای نشان داده 
می شود که انگار میان ملت های مدرن روی می دهد. اگر فرهنگ ها تا حد رسیدن به نسل کشی با همدیگر درگیر 

گردانده نشوند، گرایش مبتنی بر بیشینه سودِ کاپیتالیستی ناکارآمد باقی می ماند.
پروسه ی نسل کشی ای که از طرف دولت ـ ملت ترک علیه موجودیت فرهنگی کُردها هدایت می شود، به 
شکلی مشابه و مرتبط با هم، از طرف دیگر دولت ـ ملت های تجزیه کننده یعنی دول عرب و ایران نیز به جریان 
می افتد. به اقتضای منطق نظام، شرط پیروزی را در این می بینند که همراه با همدیگر کُردها را تجزیه کرده و 
نابود نمایند. ائتلاف های کُردستیزانه ای که در دوران اخیر بین دولت  ـ ملت های ایران، سوریه و ترکیه تشکیل 
شده، دارای بنیان هایی تاریخی می باشند؛ اما هنگامی که به سبب نفت خام و امنیت اسرائیل، منافع هژمونی 
گلوبال با منافع دولت ـ ملت های بومی رودررو گردیدند، دیگر نمی توانند این اقدامات را به اندازه ی گذشته به 
حالت اجرایی درآورند. چالش سبب می شود که گاه و بیگاه شکاف هایی در نظام ایجاد گردند. در این وضعیت 
باری دیگر شانس ایفای نقشی تاریخی جهت جنبش »حیات آزاد و مقاومت فرهنگی کُرد ها« به وجود می آید 
و مدرنیته ی دموکراتیک فرصت می یابد تا در برابر آخرین نیروی مرکزی تمدن یعنی مدرنیته ی کاپیتالیستی، 
همچون گزینه ای قوی خود را مطرح و متجلی گرداند. فرهنگ مدرن کُرد به سبب دلایل خودویژه و مختص 
به خویش، تنها در چارچوب و گستره ی عناصر مدرنیته ی دموکراتیک می تواند موفقیت و پیروزی کسب نماید. 
مقصودمان از پیروزی، موجودیت ماندگار و غیرقابل نابودیِ فرهنگ حیات آزاد است. فُرم های اساسی این حیات 
عبارتند از ملت دموکراتیک، صنعت اکولوژیک و اقتصاد کمونالی که جایگاهی را به بازار اجتماعی نیز می دهد. 
کُردستان و واقعیت معاصر کُرد همانگونه که از نظر تاریخی برای میلاد نظام تمدن گهوارگی نمود، شانس این 
را دارد تا برای آنکه نظام مدرنیته ی دموکراتیک نیز خود را اثبات نماید، گهوارگی کند. این امر دارای اهمیت 
تاریخی عظیمی است که فرهنگ دموکراتیک نه تنها به عنوان فرهنگ حیات مدرن کُردها، بلکه به عنوان یک 

شانس منطقه و انسانیتِ جهانی نیز ایفای نقش نماید.
فرجام سخن اینکه، دشواری های موجود در تعریف واقعیت کُرد، از خود واقعیت مذکور نشأت می گیرند. 
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کُردها نه تنها یک واقعیت اجتماعی هستند که مسائل بسیار حادی دارند، بلکه در حین تعریف آن ها به عنوان 
موجودیت نیز دشواری هایی مطرح می شوند. فاکتور بنیادینی که در پس بحث برانگیزشدنِ موجودیت  کُردها در 
تاریخ و عمدتا در دوران مدرنیته ی کاپیتالیستی وجود دارد، این است که نظام فشار و استثماری که علیه کُردها 
اجرا می گردد چنان خصوصیاتی دارد که تا حد نسل کشی پیش می رود. خود ]کُردبودن یا[ هویت کُردی نه تنها 
به صورت آزادانه تشکیل نگردیده است، بلکه در عین حال کاملا خُرد و متلاشی اش نموده اند و سعی گردیده تا 
از حالت مستعمره نیز آن سوتر برُده شده و همچون جسدهای تشریحی اجتماعی تکّه تکّه گردد و نابود گردانده 
شود. اما بازهم به هیچ نحوی از انحاء قادر به نابودی آن نگشته اند. مقوله ای که در این امر نقش اساسی ایفا 
نموده است، ساختار مساعد جغرافیایی و حفظ همیشگی خصوصیات اجتماعی قبیله گرا و طریقت گرای شان به 
درازای تاریخ می باشد. کُردها هنگامی که خواسته اند به حالت جامعه ای سیاسی، قدرت محور و دولتی درآیند، با 
محاصره های دشوار و جنگ های نابودکننده رویارو گشته اند و به آن ها فرصت نداده اند تا پیشرفت های مشخص 
اینچنینی را به خویش ببینند. به هنگام رویارویی با چنین اوضاعی، ناچار می گردند تا به صورت واحدهای 
اجتماعی کوچک تقسیم شوند و به کوهستان ها پناه ببرند. این واحدهای کوچک قادر نگشته اند از فُرم جوامع 
قبیله ای که از دوران نئولیتیک بدین سو تشکیل شده  اند، فراتر روند. تقسیم شدن آن ها به واحدهای کوچک، 
ربطی به عقب ماندگی اجتماعی ندارد، بلکه به نیروهای تمدنی پیرامون )شهر، طبقه و دولت( و ضمایم داخلی شان 
مرتبط است. واقعیت موجود در قبیله گرایی و عشیره گرایی کُردها و اصرار بر واقعیت مذکور، از دینامیسم  های 
درونی خود آن ها سرچشمه نمی گیرد. موقعیت استراتژیک جغرافیای کُردها در شکل گیری و تداوم نظام تمدن 
مرکزی تعیین کننده می باشد. موقعیت جغرافیایی کُردها و پروسه ی منازعه آمیزی که با تمدن دارند، واقعیت 
اجتماعی کُرد را ناچار گردانیده تا به حالت اجتماعات قبیله ای و عشیره ایِ کوهستانی موجودیت خویش را 
حفظ کرده و تداوم بخشند. همان موارد جهت واقعیات اجتماعی عرب  و ترک نیز مصداق دارند. بیابان های 
تاریخ،  درازای  به  تا  کرده  ناچار  را  ترک ها  و  اعراب  آن،  اطراف  تمدنی  نظام های  و  میانه  آسیای  و  عربستان 

خصوصیات قبیله ای و عشیره ای نیرومندی را در میان خویش حفظ نمایند.
مرحله ی تکوین طبقاتی و شهرنشینی در واقعیت کُردها، راهگشای تحولات اجتماعی مهمی گشته است. در 
این مرحله ی تغییر و تحول  که به شکل ایدئولوژی و نهادهای دینی بازتاب می  یابد، کُردها با فرم های جامعه ای 
فراتر از جامعه ی قبیله ای و عشیره ای آشنا گشته اند. ایدئولوژی دینی که راه بر تأثیری دوجانبه گشوده است، 
طبقه ی فرادست قبیله و عشیره را ناچار نموده تا به دولت مبدل شود و طبقات فرودست را نیز ناچار ساخته تا 
به اجتماعات طریقتی مبدل گردند. می توان طریقت ها را در حالت خالص خویش به منزله ی نوعی از اجتماعات 
مبتنی بر دفاع ذاتی تعریف نمود که در برابر هیرارشی دینیِ قدرت یافته و دولتی شده قرار می گیرند. می توان 
این حالت دوگانه  را در سنت زرتشتی ای که طی اعصار اولیه در اجتماعات اصالتا کُرد جریان داشت و در سنت 
اسلامی قرون وسطی به فراوانی مشاهده نمود. آیین زرتشتی به منزله ی نمونه ی برگزیده ی جامعه  ای اخلاقی و 
سیاسی که در تاریخ جلوه گر گشت، برای کُردها حائز اهمیت می باشد. دوگانگی مذکور در کنفدراسیون ماد و 
در امپراطوری پارس به منزله ی تداوم آن، به شکلی قوی جریان داشته است. اثبات شده است که در دگرگونی 
و جابه جایی قدرتی که بین مادها و پارس ها صورت گرفت، »مُغ«ها بسیار مؤثر عمل نموده و مبارزه ی شدیدی 
انجام داده اند. در اسلام قرون وسطی چنین دوگانگی ها و مبارزاتی، روشن تر و رؤیت پذیرتر می باشند. از دوران 
ظهور اسلام به بعد، دوگانه ای به شکل اسلام دولتی و اسلام قبیله ای ایجاد گردید و یا به عبارتی در مقابل 
به شکل درگیری های بی شمار مذهبی و  قبیله، شورش های طبقات فرودست  فرادست  دولتی شدنِ هیرارشی 

طریقتی بازتاب یافته است.
واقعیت  در  قابل مشاهده می باشد،  اسلامی  اجتماعات  تمامی  در  مبارزاتی که  پروسه ی  این  می دانیم که 
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اجتماعی کُردها نیز به صورت مستمر و متمرکز جریان داشته است. در حالی که طی اعصار اولیه، جامعه ی 
عشیره ای و قبیله ای در میان پیشینیان کُردها حالت سرآمد داشت، هویت کُردی در مقطع تمدن اسلامی هم 
از نظر اسمی و هم از حیث پدیدارین بهتر قابل تعریف بود. اما همان دوران یک انشعاب عمیق را نیز با خود به 
همراه داشته است. در حالی که هویت کُردی به نسبت مهمی خصوصیات قبیله ای و عشیره ای را حفظ نموده 
است، در هویت کُردی شهرنشین و طبقاتی شده نیز تمایزیابی شدیدی به شکل هویت کُرد دولتی و در مقابل 
آن هویت کُرد مدنیِ طریقتی و مذهبیِ در حال دفاع روی داد. تاریخ اجتماعی قرون وسطی اساسا متکی بر 
باشند، پدیده های  بیانی که داشته  با هر شیوه ی  همین تمایزیابی و پدیده   شدگی سه گانه می باشد. روایت ها 
مادّی موجود در بنیان آن به شکل عشیره، طریقت و مذهب می باشند. تمامی واحدهایی که درگیری های قومی 
و طبقاتی بر آن ها متکی هستند، در چارچوب همین دسته بندی یا کاتاگوری سه گانه جای می گیرند. چنین 
تقسیم بندی هایی جهت کل جوامع خاورمیانه مصداق دارد و حتی خصوصیات جهانشمول کسب نموده است. 
وضعیت از لحاظ واقعیت کُردها متفاوت تر نیست. زیان ها و دستاوردها در مقابل یکدیگر بوده و علی رغم تمامی 
و  مذاهب  عشایر،  استثمارگشته ی  و  فشار  تحت  اقشار  قدرت،  گزینه ی  آسیمیله گرِ  و  نابودکننده  موجودیت 

طریقت ها، به شدت به موجودیت اجتماعی خویش متوسل گشته و از حیات آزاد دفاع می نمایند.
جابه جایی نظام تمدن مرکزی و گذار آن به غرب اروپا، تحولاتی ریشه ای را در جامعه ی خاورمیانه با خود 
به همراه آورد. نظام تمدن که همیشه با بحران های دوره ای موجودیت خویش را ادامه می دهد، در این مقطع 
نوینِ مدرنیته ی کاپیتالیستی به گونه ای ژرف وارد مرحله ی فروپاشی گردیده است. هژمونی غرب ـ  که همزمان 
با سده ی نوزدهم بر روی منطقه توسعه یافت ـ با تحولی که همراه با نهادهای عامل و شعبه مانند وابسته به خویش 
طریق  از  تنها  را  سود  بیشینه   کسب  بر  مبتنی  گرایش  کاپیتالیسم،  بخشید.  تسریع  را  فروپاشی  داد،  انجام 
خُرده»دولت ـ ملت«هایی که متمرکزترین نمود دسپوتیسم می باشند، می توانست تداوم دهد. این موقعیت و 
استاتوی نوینی که از انقلاب صنعتی محروم بود و از انقلاب سیاسی نیز بسیار به دور بود، در واقعیت کُرد نیز 
ناگزیر راه بر دوگانه ی هستی ـ نیستی گشود. هم به عنوان دولت و هم به عنوان  همانند عموم جامعه به طور 
در  را  واقعیت  این  می توان  بود.  گرفته  به خویش  بحث برانگیزی  بسیار  حالت  پابرجاماندن،   مسئله ی  جامعه، 
امپراطوری های عثمانی و ایران مشاهده نمود. حاکمان عرب، فارس و ترک که در دوره ی تمدن اسلامی در 
موقعیتی سرآمدتر بودند، حفظ دولت خویش را مسئله ی اساسی شمرده و اجتماعات و ملیت های ستمدیده 
نیز با مسئله ی حفظ موجودیت اجتماعی خویش رو در رو باقی ماندند. کُردها به سبب موقعیت ژئواستراتژیک 
جغرافیایی و ساختار پراکنده ی جامعه ی خویش، در این دوران با بیشترین اقدامات فشارآور و استثمار سنتی 
از جانب نظام و استاتوی موجود روبه رو گردیدند. روش تأسیس رژیم های عامل و شعبه مانندی که نیروهای 
از  سفت وسخت تر  به  گونه ای  دادند،  توسعه  انگلیس  امپراطوری  به ویژه  و  کاپیتالیستی  مدرنیته ی  هژمونیک 
آنچه در عموم جهان اجرا شده بود، در منطقه و به ویژه در آناتولی و مزوپوتامیا موجب بلایی تمام عیار بر سر 
ایدئولوژی های  پایه ی  بر  مانده اند. خلق های مسیحی که  باقی  از قدرت  اقوامی گشت که خارج  و  اجتماعات 
سنتی امت محور مورد فتح و استیلا قرار گرفته و به یک موقعیتِ ناشی از همین فتح شدگی محکوم گردیده 
بودند، دچار بزرگ ترین بلا و مصیبت یعنی نسل کشی شدند و همراه با فرهنگ هزاران ساله ی خویش پاکسازی 
گشتند. اجتماعات مسلمانی که این فشار و استثمار سنتی بر آنان روا داشته شد نیز سهم خویش را از این 
مصیبت ها و بلایا دریافت نمودند. ارمنی ها، هلن ها و سُریانی ها و به همان میزان نیز به شکلی هرچند متفاوت، 
بدویان و فلاحان عرب، ترکمن ها، عجم ها )ایرانیان(، بربرها و کُردها هم دچار این فاجعه و بلای عظیمی شدند که 
توسط نهادهای عامل و شعبه مانندِ منطقه ای رقم زده شد؛ همان نهاد عامل و شعبه مانندی که نظام مدرنیته ی 

کاپیتالیستی پشتیبان آنان است.



کتاب پنجم 183

به نسبت  بود  را که در طول قرون وسطی توسعه داده  کُرد، موجودیت و فرهنگ قومی خویش  واقعیت 
فراوانی در این دوران از دست داد. روند، باژگونه پیش می رفت و به عبارت صحیح تر حالتی قهقرایی داشت. 
موجودیت یابی  شیوه ی  پایه ی  بر  که  کاپیتالیستی  نظام  و  ملت، صنعت  دولت ـ  نوعی  از  نه تنها  کُرد  واقعیت 
مدرنیته با ماهیتش همخوان و سازگار باشد برخوردار نبود، بلکه از طرف خود نیروهای هژمونیک و نهادهای 
عامل و شعبه مانند آن ها به این سه پایه ی اجاق گونه   سپرده شد تا شرحه شرحه بسوزد و نابود شود. در دوران 
نزدیک به اواسط سده ی بیستم، مبحث اساسی برای کُردها به جای اینکه موضوعاتی نظیر برابری، دموکراسی و 

آزادی معاصر باشد، پیرامون دوگانه ی »هستیم یا نیستیم؟« دور می زد.
دولت ـ  سردمداران  که  می دهند  امر  این  به  ویژه ای  اهمیت  کاپیتالیستی،  مدرنیته ی  هژمونیک  نیروهای 
ملت های  منطقه ای را مسئول و مقصر اقداماتی نشان دهند که علیه خلق ها و ملت های منطقه اجرا گشته و 
انحصارات  این خود سرمایه ی هژمونیک و  اما واقعیت متفاوت تر می باشد.  تا سطح نسل کشی پیش رفته اند؛ 
ایدئولوژیک بودند که نخُبگان »دولت ـ ملت« گرا را تشکیل دادند و هم تجهیزات ایدئولوژیک و هم تجهیزات 
نظامی و اقتصادی آنان را تأمین نمودند. به عنوان مثال فاشیست های لائیسیستِ سفید ترک که مسئول اقدامات 
نسل کُشانه ی رخ داده در آناتولی و مزوپوتامیا شناخته می شوند، هم از نظر ایدئولوژیک و هم در چارچوب تجهیز 
مادّی، از اول تا به آخر با پشتیبانی نیروهای هژمونیک )انگلستان، فرانسه، آلمان و ایالات متحده ی آمریکا( برساخته 
شده و پا به عرصه ی وجود نهادند. ممکن نبود بدون پشتیبانی آنان موجودیت یابند. نه اسلام و نه مسیحیت 
و  نسل کشی  نوع  از  رفتاری  تولید  به  قادر  که  نیستند  ظرفیتی  چنان  دارای  فرهنگ  به مثابه ی  موسویت  یا 
عملی سازی نسل کشی باشند. این عناصر مدرنیته ی کاپیتالیستی هستند که حاوی چنین قابلیت و ظرفیتی 
نسل کشی ها  مسئول  کُردها  و  یهودیان  ترک ها،  عرب ها،  عمومی،  دسته بندی  یک  ظاهر طی  در  اما  هستند. 
نام اسلام گرایی  ایدئولوژی های ملی گرایانه ای که تحت  از طریق  نیز تلاش می گردد  امروزه  قلمداد می شوند. 
و  ایدئولوژیک  جریانات  این  پایه ریزی  در  حال آنکه،  شوند.  بخشیده  تداوم  مشابهی  اقدامات  گشته اند،  تولید 
سازمانی نیز سهم سنتی انگلستان و سهم امروزین ایالات متحده ی آمریکا تعیین کننده است. بدون پشتیبانی 
نیروهای هژمونیک، کانون هایی که نیروی اسلام گرا نامیده می شوند، حتی قادر به نفس کشیدن هم نیستند. 
فاشیسم سبز ترک که باید به عنوان مسئول اقدامات نسل کُشانه ی نوینی قلمداد گردد که امروزه علیه واقعیت 
کُردها تداوم بخشیده می شوند، سر تا پا با مرکزیت لندن ـ واشنگتن ـ برلین ایجاد گشته است. بدون پشتیبانی 
این مراکز، فاشیسم سبز ترک قادر نیست حتی یک گام هم بردارد. در اینجا دین سنتی اسلام مسئول قلمداد 
می گردد؛ اما در اصل همانگونه که فاشیسم سفید ترک پیوند بسیار اندکی با هویت جامعه شناختی ترک دارد، 
فاشیسم سبز ترک نیز ارتباط بسیار اندکی با اسلام سنتی و جامعه شناختی دارد. موجودیت و فُرم شان قطعا 
از طریق  نیز  تداوم شان  است.  نیروهای هژمونیک آن تشکیل گردیده  و  کاپیتالیستی  با مدرنیته ی  پیوند  در 
نیز  ترکیه  در  اسلامی  گرایش  دارای  قدرت محور  تشکل های  مثلا  می گردد.  میسر  آن ها  تنگاتنگ  پشتیبانی 
مانند همه ی کشورهای خاورمیانه، در مراکز نیروی هژمونیک برساخته می شوند و بسیار بیشتر از مدل های 

لائیسیستی مورد پشتیبانی واقع می گردند و شرایط تداوم  موجودیت شان فراهم آورده می شود.
واقعیت کُرد، به گونه ای متفاوت تر از دیگر موجودیت های اجتماعی مشخصی که دارای سنت اسلامی هستند، 
در امر متحول سازی خود به جامعه ی ملی موفقیت کسب نکرده و نتوانسته همانند آن ها از امکانات دولت ـ 
ملت استفاده نماید. برعکس، برای اینکه واقعیت کُرد به حالت جامعه ی ملی درنیاید، توسط دولت ـ ملت های 
حاکم، به صورت نظام مند و مستمر تابع رژیم های سرکوبگر و غارتگری گردانده شد که تا حد نسل کشی پیش 
می روند. این نظام های نسل کُش و غارتگر بدون پشتیبانی نیروهای هژمونیک، تداوم پذیر نیستند. ناتوانی در 
امر مبدل شدن به جامعه ی ملی سبب شده تا به طور طبیعی تحت تأثیر فرهنگ قبیله ای و عشیره ای بازمانده 
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از دوران نئولیتیک و تأثیرات منفعت پرستانه، کورکننده و هیرارشیک فرهنگ های مذهبی و طریقتی بازمانده 
از اعصار اولیه و قرون وسطی، از دینامیسم های درونی محروم باقی بماند. دقیقا همانند یک جسد تشریحی 
گردیده ،  محکوم  بدان ها  که  ملت هایی  دولت ـ  و  هژمونیک  نیروهای  سوی  از  می شود.  داشته  نگه  اجتماعی 
اقدامات نابودکننده و غارتگرانه ی بی حدومرزی بر ضدش صورت می گیرند. در پس مطرح شدن بحث بر سر 
عناصر  طرف  از  کامل  به طور  مذکور  واقعیت  آخر،  تحلیل  در  است.  نهفته  واقعیت  همین  نیستی،  و  هستی  
مدرنیته ی کاپیتالیستی و نهادهای عامل و شعبه مانندِ مزدور آن برساخته شده و وجود آن میسر گردانده شده 

است.
بدون شک، همانگونه که به شکلی جهانشمول در هر پدیده ی اجتماعی ای مصداق دارد، در واقعیت کُرد 
نیز قطب های مقاومت به لحاظ هستی شناختی از روز پیدایش تا به روزگار ما همیشه وجود داشته اند. حتی 
برابر  در  »واکنش های حفاظتی  تعیین کننده،  مقوله ی  نیز  ایلی  یا  و عشیره ای  قبیله ای  تشکل های  اولین  در 
ابتدایی  اندیشه ی  همانا  تعیین کننده  مورد  به عبارتی  است؛  طبیعی«  شرایط  و  مخالف  اجتماعات  تهدیدات 
حفاظت و سازمان بندی آن است. تفاسیر داروینیستی در این زمینه واقعیت را بازتاب نمی دهند و حتی در آن 
تحریف ایجاد می نمایند. جنبه ی تعیین کننده ی تشکل های قبیله ای و عشیره ای، پیوند خونی و خویشاوندی 
نیست؛ بلکه عمل حفاظتی در برابر تهدیدات، تغذیه ی مفیدتر و تولید نسل می باشد. در واقعیت کُرد، ساختار 
مقاومت گر، تولیدگر و تکثیرگر موجود در فرهنگ قبیله ای و عشیره ای به طور قطع این فرضیه را اثبات می نماید. 
همان مورد در پیوند با شیوه ی مقاومت، تولید و ازدیادیابی سالم جامعه، جهت فُرم خالص فرهنگ های مذهبی 
و طریقتی ای که بعدها تشکل شدند نیز صدق می نماید. نقش تکوین مذاهب و طریقت ها جهت حفظ جامعه، 
تداوم موجودیتش و آزاد نگه داشتن آن در برابر »کانون های داخلی و خارجی قدرت، سیطره  ی مخرب شهر و 
طبقاتی شدن« حائز اهمیت می باشد. چون بدینگونه است، یا خواسته اند آن ها را نابود نمایند و یا با جای دادن 
عناصر مزدور در درون شان، سعی کرده اند آن ها را از نقش مقاومت گرانه، ماندگارساز و آزادی بخش خود دور 

نمایند.
جنبش های آزادی خواه و مساوات طلب مدرن و دموکراتیکی که در برابر مدرنیته ی کاپیتالیستی به وجود 
آمده اند، سعی کرده اند سنت تاریخی را تداوم بخشند. شرایط منحصربه فرد و خاص واقعیت کُرد، فرصت نداده  
عناصر  یابد. تلاش های ضعیف  تشکیل  کاپیتالیستی  عناصر مدرنیته ی  به دست  ملی مدرن  تا یک جامعه ی 
خُرده بورژوا و فئودال در این مورد بی نتیجه باقی مانده اند. خُرده»دولت ـ ملت« ساختگی کُرد که در این اواخر 
بدان متوسل شده اند، اگر تشکل های جامعه ی ملی دموکراتیک وسیعی پیرامون آن ایجاد نشود، قادر نخواهد 
بود فراتر از دعوت به نسل کشی، پاکسازی و فجایع بزرگ نتیجه ای جدی به بار آوَرَد. فعالیت مبتنی بر برساخت 
جامعه ی سوسیالیستِ دموکراتیک که نمود آن در حزب کارگران کُردستان )PKK( دیده می شود، در حالی که 
واقعیت کُردها را با نگرش متفاوتی درباره ی مدرنیته آشنا نموده است، گفتمان و کُنشگری لازمه جهت اثبات 
این امر را به نمایش می گذارد: می توان از طریق تئوری و پراکتیکِ مدرنیته ی دموکراتیک موجودیت خویش را 

حفظ کرد، کلیت بخشید و آزاد نمود.
اجتماعی  یا یک میتولوژی  آینده  با  ارتباط  اتوپیایی در  آلترناتیو، صرفا  به   منزله ی  مدرنیته ی دموکراتیک 
مرتبط با گذشته نیست؛ بلکه گزینه ای است که به موازات سرشت واقعیت اجتماعی توسعه می یابد. مدرنیته ی 
دموکراتیک ضمن اینکه در تطابق با ادوار و مقاطع زمانی تغییر شکل می دهد، واقعیتی است که همیشه وجود 
داشته و در طول تاریخ تمدن نیز دارای یک تاریخ متقابلِ مخصوص به خویش بوده است. نمایندگی تمامی 
انسانیتِ جای گرفته در تاریخ جهانشمول که خارج از حیطه ی نیروهای زورگو و استثمارگر باقی مانده اند را 
انجام می دهد، به عبارت صحیح تر بیانگر نظام آن است. واقعیت پروتو ـ کُردها به منزله ی اجتماع سرمنشأ ، اگرچه 
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نقش گهواره ی تمدن را بازی کرده است، اما فرهنگی است که همانند مادری که دچار بی مهری، بی وفایی و 
خیانت اولادش گشته، بیشترین ضربات را از نیروهای تمدن متحمل گشته و این نیروها با هدف نابودی اش 
تمدن  طریق  از  یعنی  سنتی  طبقاتی  تمدن  از  خارج  تمدنی  طریق  از  تنها  بنابراین  آورده اند.  هجوم  بدان 
جامعه گرای دموکراتیک می تواند موجودیت خویش را تحقق بخشد. اگر قرار است تاریخ کُردها به صورت بامعنا 
نوشته شود، تنها در این چارچوب می تواند به رشته ی تحریر درآید. بیان امروزین آن، مدرنیته ی دموکراتیک 
)تکّه های  موجودیت خویش  تکّه های  بازمانده ی  دموکراتیک می توانند  تمدن  تاریخ  پرتو  در  تنها  کُردها  است. 
انُتولوژیک یا هستی شناختی( را به صورت روشن تر ببینند؛ می توانند این ها را نقطه ی عزیمت قرار دهند و از طریق 
»ملت دموکراتیک، صنعت اکولوژیک و اقتصاد بازار اجتماعی« مدرنیته ی دموکراتیک، خود را دوباره برسازند 

و موجودیت بخشند.
جغرافیای زاگرس ـ توروس در طول تاریخ جهت انقلاب هموساپینس، همچنین انقلاب های زراعی نئولیتیک 
و تمدن شهری به وقوع پیوسته در جامعه ی انسانی منطقه ی مابین آفریقا )قارّه ی محل پیدایش نوع انسان( و اوراسیا 
)قارّ ه ی اروپاـ آسیا؛ مکان جغرافیایی شکل گیری جامعه ی متمدن(، گهوارگی نموده است؛ علاوه بر این این ها را تا تاریخ 
اخیر یعنی تا انقلاب صنعتی غرب اروپا پرورش داده و حمل نموده است. ولی اکنون درون عمیق ترین بحران 
انسانی ای که ریشه اش در مدرنیته ی کاپیتالیستی نهفته است، موجودیتش با نابودی رویارو گشته و همانند یک 
گورستان محل زیارت است. تاریخ بار دیگر کُردها را در همان جغرافیا و به نام انسانیت جهت حفظ و آزادسازی 

موجودیت های اجتماعی، ناگزیر از تحقق انقلاب کرده و به برساخت مدرنیته ی دموکراتیک فرا می خواند. 
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بخش سوم: 
مسئله ی کُرد و جنبش کُرد در عصر کاپیتالیسم 

و  دردناک  مرحله ای  در  بردن  به سر  به شکل  را  مسئله  مفهوم  می توان  جهانشمول  یا  کیهانی  نظر  از 
سختی کشیدن در امر »بودن یا نبودن« تعریف نمود. این، یک کاتاگوری یا مقوله است که در تمامی مراحل 
هستی وجود دارد. هنگامی که جامعه موضوع بحث باشد، مسئله را می توان هم در معنای وسیع و هم محدود 
تعریف نمود. در معنای وسیع کلمه، مسئله ی اجتماعی بیانگر سختی هایی است که طبیعت اجتماعی در برابر 
پیرامون ـ طبیعت اول بدان دچار می شود. به طور مثال اگر محیط زیست برای تداوم بیولوژیکِ حیات در برابر 
اجتماعی  مسائل جدی  به  منجر  ننماید،  کفایت  که  شود  وضعیتی  دچار  سرمای شدید  یا  گرما  خشکسالی، 
موقعیتی  دارای  اما  ضعیف  اجتماعی  برابر  در  قوی  اجتماعی  که  سرکوب گرانه ای  اعَمال  همچنین  می گردد. 
مشابه، بدان ها متوسل می شود را می توان در همین چارچوب ارزیابی نمود. مسئله ی اجتماعی را در معنای 
محدود کلمه می توان به شکل رویدادها و اقدامات متکی بر فشار و استثماری تعریف نمود که به گونه ای مرتبط 
با ظهور جامعه ی هیرارشیک و پدیده های شهر، طبقه و قدرت ـ دولت جریان دارند. از نقطه نظر جامعه شناختی، 
مسائل اساسی اجتماعی آن هایی هستند که از فشار و استثمار سرچشمه می گیرند. سایر مسائل را می توان در 

گستره ای متفاوت ارزیابی نمود.
هرچند هیرارشی ها و دولت، در بدو امر با هدف حل مسائل اجتماعی ای تشکیل شدند که در سرآغاز سر 
درآمدند.  اجتماعی  مسائل  مهم ترین سرچشمه ی  حالت  به  روند،  یک  و طی  زمان  با گذشت  اما  برآورده اند، 
باشد، در آن جامعه  داشته  و دولتی در یک جامعه وجود  نهادهای هیرارشیک  میزانی که  به  می توان گفت 
حاکمیت  شیوه ی  به  عموما  هیرارشی ها  اولین  اینکه  سبب  به  داشت.  خواهد  وجود  مسائل  اندازه  همان  به 
زن  مسئله ی  اجتماعی،  مسئله ی  اولین  که  گفت  می توان  می شود،  ایجاد  زنان  بر  که  است  مردسالارانه ای 
می باشد. سپس طبقات اجتماعی ای که با الهام گرفتن از بردگی زن ایجاد گشتند، با شکل گیری طبقه ی برده 
به مرحله ای از مسائل اجتماعی گذار نمودند که در آن توجهی به تمایز جنس نشان داده نمی شد. بدین ترتیب 
با مختلط شدن هیرارشی و طبقاتی شدن در جامعه، به تدریج مقطع جوامع مسئله دار آغاز شد که در تمامی 
تمامی حوزه  های  بر  تقریبا  را  مُهر خویش  و طبقه گرایی  است. جنسیت گرایی  تأثیرگذار  اجتماعی  حوزه های 
اجتماعی زد. مسائلی که گروه ها و واحدهای اجتماعی در درون دچارش گشتند، به جوامع خارجی نیز انتقال 
داده شدند. پدیده ی اعمال فشار و استثمار از جامعه ای به جامعه  ی دیگر اشاعه یافت. به طور محسوس تر مسائلی 
ایجاد شدند که از کلانی به کلان دیگر، از عشیره و قبیله ای به عشیره و قبیله ی دیگر و از قوم و ملتی به قوم 
و ملت دیگر می رسید. تمدن هایی که همگام با توسعه ی شهر، طبقه و دولت تشکیل شدند، مسائل را به سطح 
جهانشمول رسانده و به حالت سیستمیک درآوردند. تمامی نظام های تمدنی در اعصار اولیه و قرون وسطی 
اساسا بر مبنای پدیده ی فشار و استثمار قابل تعریف می باشند. مدرنیته ی کاپیتالیستی به مثابه ی آخرین نظام 
تمدنی، فشار و استثمار را به سطح بیشینه رسانده است. مسائل اجتماعی به طور عام در تمامی مقاطع تمدن 
تراژیک و فضاهای کائوتیک طولانی مدت  بر بحران های  را  راه  به ویژه در مرحله ی مدرنیته ی کاپیتالیستی  و 
گشودند. مقطع ]سرمایه ی فاینانس یا[ سرمایه ی مالی که امروزه و به ویژه از دوران 19۷0 به بعد مُهر خویش را 
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بر مدرنیته ی کاپیتالیستی زده است، می تواند به عنوان عصری ارزیابی گردد که بحران های اجتماعی با ژرف ترین 
و مستمرترین حالت خویش در آن جریان دارند.

نوزدهم  سده ی  از  است،  گرفته  جای  آن  مرکز  در  کُردستان  که  خاورمیانه   جغرافیای  در  موجود  جوامع 
بدین سو در درون بحران عمیقی به سر می برند که از مدرنیته ی کاپیتالیستی سرچشمه می گیرد. دولت های 
خاورمیانه که موقعیت هژمونیک بیش از پنج هزار ساله شان در نظام تمدن مرکزی را به مرکز تمدن غرب اروپا 
وانهادند، از اوایل سده ی بیستم به موقعیت جوامع مستعمره افت نمودند. چیزی که پیش آمد صرفا عبارت 
قدرت محور،  حوزه های  تمامی  که  است  سیستم  کلیت مندانه ی  بحران  یک  بلکه  نیست؛  اجتماعی  مسائل  از 
دارد.  ادامه  و شدت خویش  همه ی حدت  با  مذکور  بحران  امروزه  می گیرد.  دربر  را  اقتصادی  و  ایدئولوژیک 
این است که طولانی مدت است و حالتی کائوتیک به خویش گرفته  نیز  یک خصوصیت مهم بحران موجود 
است. فضای کائوتیک، تمامی منطقه و همسایگان نزدیک را تحت تأثیر خود قرار می دهد و بدین ترتیب بر 
کلیه ی جوامعی که از آسیای میانه گرفته تا قفقاز و بالکان، و از هیمالیا گرفته تا آفریقای شمالی و مرکزی در 

حوزه هایی پهناور زندگی می کنند، تأثیر می نهد.
جغرافیای کُردستان که نقش منطقه ی دراز مدت ترین برساخت تاریخ انسانیت را در سلسله کوه های زاگرس ـ 
در  گرفتارشدن  پارادوکسِ  به  کنونی  روزگار  به  نزدیک  دوران  در  بار  اولین  برای  است،  نموده  ایفا  توروس  
بیانگر  مذکور  پارادوکس  است.  درافتاده  کاپیتالیستی  مدرنیته ی  از  نشأت گرفته  کائوتیکِ  فضای  این  ژرفای 
این است که رودخانه ی به تدریج خروشان شونده ی تمدنِ انسانی پس از انقلاب های بزرگ تاریخی اینک در 
مقطع مدرنیته ی کاپیتالیستی رو به خشک شدن گذاشته است. کُردها به منزله ی قدیمی ترین خلقِ باستانی، به 
حالت محنت کش ترین قربانیان این فضای کائوتیک درآمدند. بی شک این یک تراژدی عظیم است که کُردها 
)نوسنگی(، کالکولیتیک )مس سنگی(1،  نئولیتیک  انقلاب های  تا  انقلاب هموساپینس گرفته  از  در جغرافیایی که 
برنز، شهر و آهن تقریبا برای تمام دگرگونی های تاریخی ای که انسانیت را به دوران امروزین رسانیده اند، نقش 
گهوارگی را ایفا نموده اند، اکنون به صورت خلقی درآمده اند که تقریبا با زدوده شدن از صحنه ی تاریخ رویارو 
انسانی، مسائل  اجتماعی نیست. در هر جامعه ی  هستند. چیزی که جریان دارد، یک کلاف ساده ی مسائل 
معاصر مشابهی وجود دارند. کُردها اگرچه ریشه در اعماق تاریخ دارند اما مسائلی که با آن دست به گریبان اند، 
ناشی از این هستند که کُردها به مثابه ی یک خلق در میان پنجه ها و معده های پرشمار و چند بعُدی ظالم ترین 

و استثمارگرترین عناصر مدرنیته ی کاپیتالیستی به حالت احتضار رها شده اند.
مسائل و بحران هایی که جریان دارند و فضای کائوتیکی که جامعه بدان درانداخته شده است تنها از قانون 
بیشینه سودِ کاپیتالیسم نشأت نمی گیرد، بلکه نسل کشی فرهنگی توسط دولت ـ ملت؛ همچنین خارج شدن 
از حالت جامعه ی کلیت مند؛ انواع محرومیت ها، قحطی ها، بیکاری ها، فقدان آموزش، نبود بهداشت و زیان های 
ذهنیتی جامعه به همراه تمام نهادهای زیرساخت و روساختش که صنعت گرایی منجر بدان ها گشته است را نیز 
دربر می گیرد. وضعیتی که جریان دارد، فراتر از مسئله، دارای ابعادی در حد بزرگ ترین مصیبت و فاجعه ی 
تبدیل  به قطعه هایی  از آن  فراتر  و  از حالت جامعه خارج شده  به طور خودبه خود  اجتماعی می باشد. جامعه 
از دست داده   و بی حس  گشته اند.  را  ازهم پاشیده  و پراکنده گردیده، مراکز عصبی خویش  گردانده شده که 
مسئله ی کُرد همانند یک مسئله ی پیش پاافتاده ی اجتماعیِ تاریخی یا امروزین نیست؛ همانگونه که در تمامی 
تحلیلات سعی کردیم توضیح دهیم، مسئله  ی کُرد به معنای دچارشدن پیاپی و مختلط به بلایایی است که 
از موقعیت خودویژه ی واقعیت کُرد نشأت گرفته، طی یک روند طولانی مدتِ تاریخی صورت گرفته و تمامی 

حوزه  های اجتماعی را دربر گرفته اند و تا سطح نسل کشی های فرهنگی پیش رفته اند.

)Chalcolithic( عصر مس؛ عصر سنگ معدنی : KalkolitiK . 1
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الف ـ سیر تاریخی مسئله ی کُرد و وضعیت کنونی آن
جامعه ی  بطن  در  دولت  و  طبقه  شهر،  فزاینده،  هیرارشی  پیدایش  کُرد،  امروزین  مسئله ی  سرچشمه ی 
نئولیتیکِ واقع در هلال حاصلخیز است که نه تنها کُردها بلکه بخش عظیمی از انسانیت در آن به سر برده اند. 
مسائل  جهت  چاره ای  راه  به عنوان  لحاظ  یک  از  ق.م(   2000 تا   3000( سفلی  مزوپوتامیای  در  سومر  تمدن 
اجتماعی ای ایجاد گشت که جامعه ی نئولیتیکِ برآمده از مزوپوتامیای علیا منجر بدان ها شده بود. مسائل، از 
جمعیت افزون، زمین های ناکافی و منازعات افزایش یافته سرچشمه می گرفتند. در مزوپوتامیای سفلی، کاهنان 
سومری با تکیه بر فرزانگی پیشرفته شان و با استفاده از تمامی عناصر مادّی و معنوی فرهنگ نئولیتیکی که از 
آن تغذیه نموده بودند، »شهر، طبقه و دولت« را با مرکزیت معبد ایجاد نمودند و سعی کردند پاسخ هایی تاریخی 
جهت این مسائل بیابند. در اوایل دیده شد که اشتباه هم نکرده اند. عصر نوینی که متکی بر سه گانه ی »شهر، 
طبقه و دولت« بود، راه حلی تقریبا معجزه وار جهت مسائل آن دوران گشته بود. بی سبب نبود که میتولوژی آن 
دوران بیانگر چنان نظام الوهی نوینی بود که شاید هم به معنای اولین پیشرفت در میان کل رویدادهای طول 
تاریخ انسانیت باشد. معجزه ی انقلاب نئولیتیک را به معجزه ی تمدن متحول کرده بودند. همچنین نظامی که 
برساخته شد شاید هم چنان نظامی بود که طولانی تر و بی نقص تر از هر نظامی در تاریخ عمل می نمود. اما 
هرچه چالش های درون آن کامل و رسیده شدند، این بار هم نقش قابلگی را جهت مسائل اجتماعی جدید ایفا 
نمود. در نخستین اسناد نوشتاری نیز آمده که در طول تاریخ، مسئله ی اجتماعی با خالص ترین صورت خویش 
در جامعه ی سومری پدید آمده است. اختلافات و ناسازگاری هایی که میان خدایان و نیز میان خدایان و بندگان 
بازتاب می یابند، در اصل بازتاب دهنده ی مسائل اجتماعی اند؛ یعنی چالش ها و منازعات میان قدرت مندان و نیز 
میان قدرت مندان و انسان هایی که به عنوان برده به کار می بردند را بازتاب می دهند. جامعه ی سومری که مُهر 
خویش را بر بسیاری از نخستینه ها و اولین ابداعات زده است، از نظر مسائلی که راه بر آن ها گشوده نیز بازنمود 

یک نخستینه  و اولینِ بی نظیر است.
می توان دلایل اولین مسائل جدی اجتماعی اجتماعات اصالتا کُرد را به تمدن سومر مرتبط دانست. خود 
حماسه ی گلگامیش، بر اساس همین مسائل طرح  ریزی و پرداخت شده است. هم فرهنگ هیرارشیک العبید 
)4500  تا 3500 ق.م( و هم فرهنگ شهری اوروک )3500 تا 3000 ق.م( ناچار بودند تا به طور مستمر خویش را 
برای  و دولتی  فرهنگِ شهری، طبقاتی  اولین تشکل های  به عنوان  ناحیه ی شرق و شمال وسعت بخشند.  از 
تغذیه  داشت  جای  سمت  دو  هر  در  که  نئولیتیکی  جامعه ی  از  بودند  مجبور  نمایند،  زیست  بتوانند  اینکه 
حالت  انکیدو،  و  گلگامیش  دوگانه ی  بین  رابطه ی  می آورد.  به همراه  خود  با  را  درگیری  مجبوریت،  نمایند. 
پرُسمانی و مسئله دار موجود در اولین و تیپیک ترین رابطه ی امپریال ـ مستعمره را در تاریخ بیان کرده و بازتاب 
مناسبات  برابر  مقاومت در  نماد  و  نمایانگر  به واسطه ی شخصیت »خومبابا«1  کُرد،  اصالتا  اجتماعات  می دهد. 
در جامعه ی  آزاد موجود  و  بنیان مسئله، حفظ حیات مساوات طلبانه  در  امپریالی می باشند.  استعمارگرانه ی 
نئولیتیک در برابر حیات شهری، طبقاتی و دولتی نهفته می باشد. انکیدو به عنوان اسیر به شهر اوروک آورده 
شده، اهلی گردانده شده و در جامعه ی شهری به عنوان یک مزدور و راهنما علیه اجتماعات خاستگاهش مورد 

استفاده قرار می گیرد.
قبایل »هوری« مقاومتی پیوسته و مستمر در برابر ترقی تمدن شهری نشان می دهند. این مقاومت هایی که 
با اتکا بر سلسله کوه های زاگرس انجام می گرفتند، نشان می دهند که مسائل اجتماعی تا چه حد شایع گردیده و 
استمرار کسب نموده اند. »گوتی«ها بیانگر اولین ساختاربندی های کنفدراتیو قبایلی با ریشه ی زاگرسی هستند 
که در برابر زمامداران سومری پیروزی کسب کرده اند و نام خویش را در تاریخ ثبت نموده اند. در این دوران 

1 . خومبه به یا هوواوا، در حماسه ی گلگامیش نگهبان جنگل های سدر در سرزمین  مرتفع )کُردستان( واقع در شمال و شرق سرزمین گلگامیش است.
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به طور قطع نمونه هایی از ذوب شدن غلبه یافتگان در میان فرهنگ رایج و حاکمِ مغلوبان را مشاهده می نماییم؛ 
نمونه ای که بعدها در طول تاریخ تمدن بارها با آن روبه رو می شویم. هژمون هایی که هنر جنگ، آن ها را به 
عرصه  آورده است، به طور مستمر نظام حاکم را نیرو می بخشند. هنگامی که سعی دارند مسائل را حل نمایند، 
به گونه ای تناقض آمیز آن ها را بزرگ تر می نمایند. قدرت، راه را بر قدرتِ هرچه افزون تر می گشاید و دولت راه را 

بر دولتِ بیشتر؛ بدین ترتیب بر مسائل افزوده می گردد و حجیم تر می شوند.
هژمون های بابل و آشور )1950 ق.م تا 600 ق.م( که سنت قدرت را از سومریان اخذ کرده بودند، هنگامی که 
نظام را از لحاظ ژرفا و وسعت اشاعه می دادند، وضعیتی مشابه آن ها پیدا نمودند. در حالی که این مسائلِ ناشی 
راه حل  بزرگ می شدند،  بیشتر  ژرفایابی و وسعت یابی، هرچه  نتیجه ی  از »شهر، طبقه و قدرت ـ دولت«، در 
راهگشای  بیشتر جسته می شد! وسعت یابی،  ژرفایابی هرچه  و  باطل، در وسعت یابی  در گستره ی همان دور 
امپریالیسم و استعمارگری می گردد و ژرفایابی منجر به طبقاتی شدن و استثمار هرچه بیشتر می شود. مکانیسم 
این نظامی که بعدها تا به روزگار ما رشد کرد و تکرار گشت، همیشه به همان شکل باقی ماند: وسعت بخشیدن 
ساختار امپریالیستی و استعمارگر در خارج و برقراری حاکمیت و سلطه ی طبقاتی در داخل. هم غالبان و هم 
مغلوبان، قربانی همان نظام می گردند. در مقابل این، چرخه ی مقاومت تمدن ستیزانه ی پیشینیان کُردها نیز در 
سلسله کوه های زاگرس ـ توروس، مکانیسم های آزادی خویش که همیشه رشد و بالندگی می یابند و بدین ترتیب 
تکرار می گردند را به وجود می آورد. در چارچوب مکانیسم آزادی ]چرخه ی[ مقاومت، آگاهی قبیله و عشیره 
هرچه بیشتر پیشرفت می یابد، سازماندهی شان وسعت پیدا می کند و بدین ترتیب قبایل و عشایر بیشتری سعی 
می کنند آزاد باقی بمانند. در هر دو مکانیسم نیز دیالکتیکِ هستی عمل می نماید و هر دو سازوکار دیالکتیکی 

همیشه بر رشد خویش می افزایند.
پاسخ یابی پیشینیان کُردها برای مسائل تمدن محوری که از اشاعه گری فرهنگیِ سومر نشأت گرفته و با 
هژمونی بابل و آشور بر شدت آن ها افزوده شد، در سنت مزدا ـ میترا1 و زرتشت بازتاب می یابد. این سنت ها، 
فرهنگ سومری را کاملا نپذیرفته بلکه آن را متحول می سازند و خلّاقیت خویش را نیز به نمایش می گذارند. 
تحول، تاریخی است. همین تحول تاریخی است که سنت فرهنگی یونانی ـ رومی را میسر گردانده است. سنت 
اگرچه  را  برده داری  جامعه ی  جزم اندیشی  و  دگماتیسم  که  داراست  انسانیت  تاریخ  در  را  برتری  این  مذکور 
فرونپاشاندَ اما منعطف سازد، آن را درهم بشکند و در برخی جاها گزینه های نوینی را ارائه دهد. انسان و اخلاق 
و بنابراین اراده را به مرحله ی بالاتری جهش می دهد. رابطه ی آزادی انسان با اخلاق و اراده را برقرار می نماید. 
انسانیتی که در نظر خدایان و خداـ شاهان قبلی هیچ به حساب می آمد و در حکم توده ای از بندگان ناچیز 
بود، بر مبنای »دست زدن به عصیان ، گویا و متجلی نمودنِ اراده ی خود و برساخت دوباره ی اخلاق«، کیفیت 
آزادی خواهانه  ای کسب می کند. فرهنگ موجود در دامنه های زاگرس و به ویژه واکنش و پاسخ زرتشتی، جهت 

درک مسائل اساسی آن دوران دارای اهمیتی کلیدی است.
و  بررسی  نزدیک تر  از  می توان  را  شد  ارائه  تمدن  از  ناشی  مسائل  جهت  که  اسلامی  پاسخ  و  واکنش 
تجزیه وتحلیل نمود. می توان اسلام را به یک پاسخ و واکنش انقلابی در مقابل مسائل اجتماعی ای تعبیر نمود 
 ـ که اساسا بازنمود دو و حتی سه کانون نیروی هژمونیک آن  که به سبب تأثیرات تمدن های بیزانس، ساسانی و حبشه 
دوران بودندـ از چهار طرف علیه حیات قبیله ای موجود در شبه جزیره ی عربستان به تدریج شدت یافته بودند. 
این تمدن ها که آخرین نمایندگان فرهنگ اعصار اولیه بودند، بیشتر از آنکه پاسخی برای مسائلی باشند که 

Mazda . 1 : مزدا یعنی بزرگِ دانا )در کُردی »مه زن زانا« یا »مه زن دانا«(؛ دانای بی همتا؛ به معنای خرد، هوش و دانش نیز دانسته می شود. اهورامزدا، خدای دانش و خرد است. به مزداپرستان 
مزدیسن گفته می شود. برای ستایش اهورا در آیین مزدا، همچنین بعدها برای خواندن گات های زرتشت، »هوره « که آواز باستانی کُردهاست، سر داده می شد. / Mitra : مهر یا میترا به 
معنای پیمان، محبت، خورشید. از ایزدان باستانی آریایی هاست در دوران پیش از زرتشت. نماد او خورشید است. پس از ظهور زرتشت نیز زرتشتیان با وجود مخالفت شان با آیین مهرپرستی، 

میترا را همچنان به عنوان ایزد نور و روشنایی شناخته اند.
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در طول اعصار اولیه بسیار شدت یافته بودند، برایشان نقشی فراتر از اشاعه ی مسائل در عرصه های وسیع تر 
و ژرف سازی آن ها باقی نمانده بود. سنت مبتنی بر واکنش و پاسخ دینیِ ابراهیمی را اساسا می توان به نوعی 
شیوه ی حل خاص جهت مسائل ناشی از فرهنگ خدا ـ شاهیِ اعصار اولیه تعبیر نمود. مرحله ای که از ابراهیم تا 
موسی ادامه دارد، می تواند به عنوان مقطع جستجوها و پاسخ های پیامبرانه جهت حل مسائل ناشی از وضعیت 
فرعون های  و  دوران(  آن  شاهان  )خداـ  آشوری سومری الاصل   و  بابلی  نمرودهای  بین  در  آمده   به تنگنا   جامعه ی 
مصر )شاهانی که ادعا می کردند خودشان خدا هستند( مورد تفسیر واقع شود. واکنش و پاسخ موسوی به رغم همه ی 
خودویژگی اش، نتوانسته به منزله ی راه حل مسائل قبیله ی عبرانی از ایجاد یک پادشاهی کوچک اسرائیلی فراتر 
رود. این پادشاهی  که با شخصیت ها و فیگورهای پیامبریِ داوود و سلیمان بازتاب می یابد، سنتزی زمخت و 

محض از فرهنگ بابل و مصر است؛ بیانگر داستان پادشاهی طبقه ی فرادست است.
سنت عیسوی، از منظر محرومان، بردگان و اقشار بیکارِ ولگرد نوعی واکنش و پاسخ است به مسائل جامعه ی 
برده دار  که سنت کهن در مقطع امپراطوری روم  آنها را به ابعادی غول آسا رسانده بود. کشمکش مسیحیت 
با موسویت در سرآغاز، امری طبقاتی است. شکافی که روم هم در میان قبایل عبرانی و هم در میان سایر 
فرهنگ های قبیله ای همجوار ایجاد نموده بود،  به شکل یک گسست دینی نوین بازتاب یافته است. شکل گرفتن 
سنت عیسوی در حوزه ای که مسائل اجتماعی اعصار اولیه بیشتر از همه در آن تمرکز یافته و سنت قیام در 
آن ریشه دار است، اگرچه به اندازه ی سنت زرتشتی نباشد اما بازهم در تاریخ انسانیت  دارای چنان پتانسیلی 
است که امکان پشت سر گذاشتن عصر را فراهم می آورد. مسیحیت، خود را به عنوان نوعی پاسخ جهت تمامی 
مسائل جاری در فرهنگ قبیله ای ارائه داده است. برای اولین بار جوامعِ جماعت های دینی ای تشکیل شدند 
که به گونه ای همه جانبه و آنچنان که بار دیگر زدوده نشوند، از فُرم جوامع قبیله ای گذار نمودند. انسان هایی 
نظر  از  مرحله  این  می گردند.  محسوب  جدید  دین  تقدیس شده ی  اعضای  به عنوان  اتنیسیته  و  قبیله  هر  از 
به گونه ای  اجتماعات خلقی  این است که  اجتماعی بودن، مرحله ای مهم می باشد. چیزی که مطرح می گردد 
هرچه توانمندانه و صریح تر خود را در صحنه ی تاریخ بازتاب می دهند. ارمنی ها، سُریانی ها، یونانی ها و لاتین ها 

بیشتر از طریق مسیحیت پا به صحنه  نهادند.
آیین محمدی، واکنش و پاسخی تاریخی از طرف قبایل عربی ای است که همان سنت مسائل شان را حل 
نکرده بود و توسط نمایندگان دسپوتیسم اعصار اولیه  ـ که مدت ها بود از مضمون تهی شده بودـ از چهار طرف پیاپی 
تحت فشار قرار گرفته بودند. اینکه حضرت محمد از طرفی در برابر امپراطوری های حبشه، ساسانی و بیزانس 
ظهور نمود و از طرف دیگر اعلام کرد که دوران موسویت و عیسویت ـ  که آن ها را به عنوان ادیان حق می پذیرفت ـ به سر 
رسیده است، حقیقت مذکور را بازتاب می دهد. هم یهودیت و هم مسیحیت نتوانستند برای مسائل اجتماعات 
و  یهودیت  باشند.  راه حل  و  پاسخ  بودند،  رسیده  اعلای خویش  حد  به  خارج  و  داخل  در  که  عرب  قبیله ای 
مسیحیت آن دوران، مدت ها بود که ماهیت انقلابی خویش را از دست داده و به ملی گرایی قبیله ای و قومی 
محافظه کارانه ای مبدل شده بودند. مسائل و درگیری هایی که پادشاهی های حبشه، بیزانس و ساسانی به مثابه ی 
آخرین نمایندگان دسپوتیسم خدا ـ شاهان سنتی، هم در درون خویش و هم با یکدیگر داشتند، آن ها را هم 
ضعیف می نمود و هم بی لزوم و نابایست می گرداند. بنابراین این نکته ی قابل فهمی است که حضرت محمد 
اشتیاق سرزنده ی قبایل بیابانی به آزادی و آرزوی فتحی که طبقه ی فرادست در سر می پروراند را بر پایه ی 

شوقِ تصرف سرزمین های بهشت آسا و از طریق یک سنت جدید دینی پاسخ دهد.
سنت اسلامی دارای چنان خصوصیتی است که در دوران ظهور خویش هم واقعیت قبیله ای عرب و هم 
واقعیت تمدن را به حساب آورده و آنگاه خود را برساخته است. از نظر ایدئولوژیک و سیاسی، مهارت ایجاد 
سنتزی از دو گزینه ی فرهنگی یعنی گزینه ی فرهنگ قبایل محروم و گزینه ی فرهنگ »شهر، طبقه و دولتِ« 
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طبقه ی فرادست را نشان داده است. شهر مکه که بر سر راه های رفت و آمد آن دوران بود، بیشتر از هر جایی 
بود. اهمیت  آنان  از  ایجاد سنتزی  برتری و مزیت تشکیل جایگاهی جهت رویارویی هر دو فرهنگ و  دارای 
تاریخی حضرت محمد، ایجاد موفقیت آمیز سنتز یادشده و زدن مُهر خویش بر آن است. مهم ترین نتیجه ی 
انقلاب اسلام از نظر اجتماعی، گذار از جامعه ی نامنعطف قبیله گرا به یک جامعه ی متفاوتِ امت محور می باشد. 
نظیر  ایزوله شده ای  حوزه ی   در  امت،  جامعه ی  به  قبیله ای  ساله ی  هزاران  سنت  بر  متکی  جامعه ی  از  گذار 
عربستان، یک انقلاب بزرگ اجتماعی است. وضعیت اجتماعی نوین، از همان آغاز نوعی دوگانگی را در درون 
خویش پرورش می داد. گرایش متحول شدن به یک طبقه ی دولت دار که در میان طبقه ی فرادستِ متشکل از 
اشَراف قبیله رایج بود و گرایش مساوات طلب و دموکراتیک طبقه ی محروم، پیوسته در درگیری به سر می بردند. 
مسئله ی اجتماعی به صورتی تعمیم یافته تر، دوباره شکل و شمایل می گرفت. این درگیری ها و موارد پرُسمانی 
و مسئله برانگیز که از همان دورانی آغاز شد که حضرت محمد هنوز در قید حیات بود، تأثیراتش را تا روزگار 

ما نیز ادامه داد.
این بزرگ ترین انقلاب اجتماعی قرون وسطی، فی الفور تأثیر خویش را در اجتماعات اصالتا کُرد نیز نشان 
داد. هم گرایش فتح گرای آریستوکراسی عرب و هم نگرش »قدرت ـ دولت «گرای طبقه ی فرادست کُرد، در 
با رابطه و درگیری گذشت، جامعه ی امت  را در میان کُردها نیز ایجاد  چارچوب یک مدت زمان طولانی که 
نمود. جامعه ی امت نوین همانگونه که در میان عموم مسئله دار بود، در میان کُردها نیز مسائلی را به همراه 
داشت. گرایش شهری، طبقاتی و دولت گرا و گرایش مساوات طلبانه ی دموکراتیک، به شکل تفاوت یافتگی های 
مذهبی و طریقتی بازتاب یافتند. هرچه نمایندگان هژمونی قدرت اسلامی مُهر و نشان خویش را بر جامعه ی 
امت می زدند، در سطح پایین نیز طریقت های تصوّفی و نیز کُردهای علوی و زرتشتی ای که سنت های قدیمی 
خویش را توجیه موجودیت خویش می شمردند، بر ایجاد جماعت های مقاومت طلب مختص به خویش اصرار 
ورزیدند. پدیده ای که می توانم آن را جامعه ی کُرد بنامم ایجاد گشت؛ اما به گونه ای انشعاب یافته به طیف ها و 
طبقاتِ بسیار ازهم گسیخته و بیگانه شده از همدیگر، موجودیت خویش را ادامه داد. مسائل اجتماعی بیشتر 
به شکل پیدایش طریقت های متفاوت بازتاب می یافتند. چالش های میان مناطق شهری و غیرشهری، به صورت 
مختلط با انشعاب های طبقاتی ایجاد می گشتند. در قرون وسطی همه چیز در قیاس با اعصار اولیه، هرچه بیشتر 
دچار تجزیه و انشعاب شده و حالتی پرُسمانی و مسئله ساز یافته بود. علاوه بر مسائل مربوط به یکجانشینی ـ 
کوچ نشینی قبایل و عشایر، مسائل ناشی از چالش شهر ـ روستا و انشعاب های طبقاتی شهری نیز افزوده شده 
بودند. در حالی که طبقات فرادست قبایل به شکل دولت ظاهر می شدند، بخش های محروم و کوچک ترگشته ی 
قبیله ای نیز به قبایل محروم نوینی مبدل می گشتند. فرهنگ زندگی روستایی در برابر فرهنگ زندگی شهری 
افزوده می شد. نتیجتا راه  عقب می نشست. بر چالش ها و درگیری های اجتماعی موجود در جامعه ی شهری 
چاره ی لازمه جهت تمامی این چالش ها، در دستگاه نیرومند گشته ی دولت جسته می شد. تشکیل دولت نیز به 
معنای شکل گیری خاندان های طُفیلی بیشتر و مسائل فزاینده بود. جامعه ی قرون وسطی در چرخه ی مسائل 

اجتماعیِ اینچنینی گرفتار آمده بود.
جامعه ی کُرد در قرون وسطی به گونه ای متفاوت از نخُبگان قدرت محور عرب، فارس و ترک، قشر نیرومندی 
از نخُبگان قدرت محور خویش را تشکیل نداده بود. نه پادشاهی های متحد و مرکزی شده قادر به یافتن راه حلی 
برای مسائلش بودند و نه به صورت جامعه ی سنتی، ایستا و فروبسته ی کهن قبیله ای قادر به حیات بود. سعی 
داشتند جهت حل مسائل ناشی از این چالش ها، عمدتا از طریق جوامع جماعت محور مذهبی و طریقتی پاسخ 
تنها  علوی گری  تضعیف می شد.  و  ازهم گسیختگی گشته  دچار  رفته رفته  زرتشتی  آیین  بیابند.  را  راه حلی  و 
اسلام گراییِ  را حفظ می نمود.  بود، موجودیت خویش  آن ها دشوار  فتح  مناطقی که  و  نواحی کوهستانی  در 
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و  نمایندگان سلاطین  می نمود.  عمل  استثمارگرانه  بسیار  بود،  حاکم  دشت  و  شهر  خلق  بر  که  قدرت  محور 
بیگ نشین های بومی، جامعه را در چنان مشکلات و مسائلی غرق نموده بودند که غلبه بر آن  ها دشوار بود. در 
این وضعیت نه حل مسائل بلکه تنها گریز از آن ها می توانست مطرح باشد. بنابراین امت گرایی و طریقت گرایی 
ازخودبیگانگی  و  واقعیت خویش  از  برای گریز  ابزاری  به  به سرعت  پناه می بردند،  بدان  راه حلی  به عنوان  که 
تبدیل می شد. می توانیم بگوییم که دیالکتیک قرون وسطی به صورت کلی با چنین سازوکاری بازتاب می یافت.

به خود  ابعاد متفاوتی  و  با مدرنیته ی کاپیتالیستی ریشه دواند  کُرد، مسائل اصلی در پیوند  در جامعه ی 
گرفت. خود مدرنیته به مثابه ی نظام، سعی می نماید جامعه را با همه ی حوزه ها و از تمامی جوانبش در قفس 
قرار دهد. قراردادنِ در قفس، به معنای مسئله دار و پروبلماتیک نمودنِ کامل جامعه است. جهت کارایی بخشیدن 
به قانون »بیشینه سود«، برقرارسازی یک نظام فشار و استثمار وسیع بر روی جامعه گریزناپذیر می باشد. اما 
این نظام فشار و استثمار از نظر ژرفا و وسعت از نمونه ی اعصار اولیه و قرون وسطی متفاوت تر است. بین ارزش 
افزونه ی لازمه جهت تغذیه ی یک خاندان پادشاهی موجود در اعصار اولیه و ارزش افزونه ی لازمه جهت تغذیه ی 
هزاران انحصار صنعتیِ موجود در عصر کاپیتالیستی نه تنها تفاوت بلکه پرتگاه عظیمی وجود دارد. تمامی تدابیر 
ایدئولوژیک، سیاسی و اقتصادی ای که در طول تاریخ اتخاذ می شدند تا کاپیتالیسم به صورت یک نظام حاکم 
درنیاید، به واسطه ی این ترس بود که مبادا نتوانند به تقابل با چنین شیوه ای از استثمار بپردازند. جامعه در آن 
دوران قادر نبود با نظام حاکمی از نوع کاپیتالیسم مقابله نماید. ممکن نبود که جامعه بتواند در برابر کاپیتالیسم 
بر سرپا بایستد. عامل اساسی مؤثر در این امر، نبود یک مقابله و پاسخگویی قابل استمرار در طبیعت اجتماعی 

و محیط زیست در برابر شیوه ی استثمار کاپیتالیستی است. 
بزرگ ترین اسلحه ی موجود در دست کاپیتالیسم برای آنکه خود را به عنوان یک نظام حاکم متحقق گرداند، 
عبارت است از متحول سازی قدرت دولتی به قدرت دولت ـ ملت . خودِ دولت ـ ملت، از طریق اشاعه  دهی قدرت 
تا حد رسیدن به مویرگ های جامعه میسر می گردد. جامعه ای که قدرت تا حد مویرگ هایش در آن نفوذ کرده 
باشد نه تنها تا مغز استخوانش در مسائل غرق می گردد، بلکه تکّه پاره شده و به فروپاشی محکوم گردانده می شود. 
در ]نظام[ دولت ـ ملت، جامعه به تمامی در قفس قرار داده می شود. همگی مواردی اعم از مرزهای کشور، ارتش 
ملی، بروکراسی مدنی مرکزی، اداره ی مرکزی و محلی، بازار ملی، حاکمیت انحصارگرانه ی اقتصادی، پول مالی، 
پاسپورت، هویت شهروندی، عبادتگاه ملی، مدرسه ی ابتدایی، تک زبان و نیز نماد ـ پرچم، با همدیگر ترکیب 
می گردند و بدین ترتیب نتیجه ای به شکل کارایی بخشیدن به قانون بیشینه سود کاپیتالیسم را علیه جامعه رقم 
می زنند. این روند که توسط جامعه شناسان مدرنیته به شکل نوعی »گذار از جامعه ی سنتی و تشکیل جامعه ی 
هموژن مدرن« تعریف می شود و به عنوان نشانه ی اصلی ترقی و پیشرفت ارائه می گردد، ماهیتا بیانگر جامعه ای 
است که در قفس آهنین دشواری قرار داده شده و درب آن به رویش نیز قفل گشته است! جامعه ای که در قفس 
است، تنها وقتی مطابق مقررات کاپیتالیسم به طور کامل اهلی و رام گردد، رهایش می کنند. این نوع رهایی که 
لیبرالیسم می خوانندش، معنایی به غیر از بردگی معاصر ندارد. اصرار بر آزادی در جامعه ی عصر کاپیتالیسم، با 
فاشیسم جواب داده می شود. فاشیسم نیز نام خونین ترین نظامی است که بیشینه ترین استثمار در آن جریان 

دارد. در چنین جایی بحث از نیستی جامعه واقع گرایانه تر خواهد بود تا هستی آن!
ایدئولوژی  اقتضای  به  و  نمی کند  تحلیل  را  کاپیتالیستی  بردگی  عامدانه  به طور  ما  عصر  جامعه شناسی 
لیبرال، مشروعیت بخشی به واقعیت بردگی طبقاتی را وظیفه ی اصلی خویش می شمارد. بنابراین نه تنها علمی 
نیست، بلکه دارای خصوصیات واپس گرایانه ی میتولوژیک است. حکمرانی »پول« در عصر سرمایه ی مالی که 
واپسگراترین و سرکوب کننده ترین دوره ی کاپیتالیسم می باشد، بیانگر نیرویی است که هیچ خدای تاریخی ای 
قادر به رسیدن به آن نیست و شاید هم قوی ترین خدای حکمرانان می باشد. بدون وجود این خدا، نه کاپیتالیسم 
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امکان پذیر است، نه دولت ـ ملت و نه صنعت گرایی. پابرجا نگه داشتن جامعه در برابر خدای پول، نیازمند یک 
نیروی معناییِ عظیم انسانی و حیات کلکتیوِ اجتماعی می باشد. از جامعه  ا ی که دارای چنین نیرویی باشد اثر 
چندانی باقی نمانده است. آزمون های مبتنی بر جامعه ی سوسیالیستی که با چنین ایده و ادعایی سربرآوردند، 

نیروی موفقیت محدودی نشان داده اند و اکثرا نیز در نهایت دچار شکست گردیده اند.
هرچند زندگی محکومانه ای در مقابل مدرنیته ی کاپیتالیستی وجود داشته باشد نیز چاره ای به جز اصرار 
بر اجتماعی بودن و دفاع از جامعه وجود ندارد. هر اندازه مسائل سرطانی گردیده و به ابعاد بحرانی و کائوتیک 
رسیده باشند نیز دفاع از موجودیت اجتماعی و تلاش جهت آزادسازی آن، شرط چشم ناپوشیدنی حیات انسانی 
است. حیاتِ جایگزین آن، یا حیات عجیب الخلقه ای است که از تمامی ارزش های انسانی دور گشته و بیشینه 

سود بدان مصداق بخشیده، یا حیاتی است که در مزار برای پوسیدن وانهاده شده است.
عریان ترین  به  را  می نماید  تحمیل  اجتماعی  واقعیت  بر  کاپیتالیستی  مدرنیته ی  که  برده پروری  نظام  آن 
شکل خویش می توانیم در وضعیتی که واقعیت اجتماعی کُرد بدان سقوط کرده است مشاهده نماییم. واقعیت 
اجتماعی کُرد بسیار فراتر از آنکه دچار مسئله ی اجتماعی باشد، از طریق نوعی نسل کشی طولانی مدت که 
علیه تمامی بافت هایش اجرا می گردد، در حال استهلاک و نابودی است. جامعه ی کُرد، یک جامعه ی معضل دار 
معمولی نیست، زیرا رخدادهایی که روی می دهند، وضعیتی فراتر از مسئله  و معضل داشتن را نشان می دهند. 
بنگریم.  زبانش  به  است  کافی  تنها  دچار شده،  بدان  که  از دهشتی  مملو  و  عبرت آموز  جهت درک وضعیت 
می بینیم که باستانی ترین زبانِ تاریخ به زنجیر کشیده شده است. حتی در مناطق بزرگ نیز دارای یک مهد 
کودک هم نمی باشد. مورد وخیم تر اینکه صیانت از زبان کُردی و تلاش در راه آن، تنها با تقبل نمودنِ بیکاری و 
گرسنه ماندن در درون نظام، میسر می باشد. خود کُردبودن را به چنان ابژه ای تبدیل کرده اند که پشیزی ارزش 
ندارد. بدتر اینکه، هر کس به این ابژه بیشتر تیپا بزند، نظام اهمیت بیشتری به او می دهد و حکم به برخورداری 
از شانس حیات می دهد. »به میزانی که واقعیت اجتماعی ذاتی ات را نفی کرده و خوار ببینی، به همان اندازه 
کسب اقبال، شغل یابی و برخورداری از شانس ترقی در درون نظام ملت حاکم برای تو ممکن می گردد«. این 
وضعیت، سیستمیک است و برای تمامی سطوح ارزش های اجتماعی کُردها مصداق دارد. در هر جایی اگر یک 
فرد کُرد سری از میان سرها برآوَرَد، پولش فراوان و از کار خویش مطمئن باشد، به طور قطع آن کُرد در برابر 
جامعه ی خویش یا حیله ای در سر دارد یا در حال تلاشی آگاهانه جهت انکار و ازخودبیگانگی است. باید به خوبی 
دانست که هرچند در دوران اخیر برخی از شخصیت ها و فیگورهای کُردی را اتیکتِ ملی زده و عَرضه می دارند 

نیز، تمامی این ها از نزدیک با منافع گلوبال هژمونی سرمایه داری در پیوند می باشند.
به رغم تمامی فتح گرایی، استعمارگری و آسیمیلاسیون گرایی قومی نیروهای حاکم و به ویژه فاتحان عرب، 
ترک و فارس در قرون وسطی، اجتماعی شدنِ پیشینیان کُردها در حال توسعه بود. هم جامعه ی قبیله ای و هم 
جامعه ی جماعت محور در مسیر جامعه ی قومی پیشرفت می نمود. مسائلی که سر برآوردند، مسائلی برآمده از 
قدرت و دولت هیرارشیک بودند که جهت تمامی جوامع مصداق داشتند. می توان گفت که جامعه ی کُرد به 
هنگام طی کردن قرون وسطی، از بسیاری از جوامع آن اعصار پیشروتر بود. به همان نسبت جهت مسائلی که 
با آن ها مواجه می شد نیز راه حل هایی می یافت و حتی در زمینه ی حل مسائل، می توانست پیشاهنگ بسیاری 
از جوامع باشد. دفاع ذاتی جامعه و مبارزه اش جهت تداوم آزادانه ی حیات خویش علی رغم تمامی یورشگری ها، 
تجاوزات، استیلا گری ها، اشغال ها و استعمارگری های فاتحان همچنان به گونه ای لاینقطع ادامه داشت. بدین 
ترتیب یک مسئله ی جدی مربوط به موجودیت و نوعی بردگی بسیار متفاوت ترگشته از موارد مشابه خویش 

وجود نداشت.
خویشتن  نتوانست  چون  کُرد  خلق  یافت.  تغییر  ریشه ای  به صورت  کاپیتالیسم  عصر  در  مذکور  وضعیت 
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بسیج نمودن  به  قادر  و  گرداندَ  نهادینه  ملت  دولت ـ  همچون  کند،  سازماندهی  سود  بیشینه  قانون  مطابق  را 
صنعت گرایی نگشت، خود را با حملات، اشغال، مستعمره نمودن، آسیمیلاسیون و عملکردهای نسل کشی محورِ 
همه جانبه ی هم دولت ـ ملت های حاکم و هم انحصارات کاپیتالیستی و نیروهای هژمون های سیستمِ مسلط بر 
آن ها )که تمام عناصر فوق را تحقق بخشیده اند( رو در رو دید. این وضعیت را نه با فتح کردن قاره ی آمریکا در سده ی 
شانزدهم که نظام کاپیتالیستی طی آن رو به صعود هژمونیک نهاد، نه با مستعمره گردانیدن آسیا در سده ی 
هجدهم و نه با اشغال نمودن آفریقا در سده ی نوزدهم نمی توان مقایسه کرد. واقعیت حاکم و مسلطی که مُهر 
خویش را بر حیات اجتماعی کُردها زد، متفاوت تر بود. رژیمی که بر کُردها حکم می راند، رژیم نابودکننده ای 
است که قبل از هرچیز خود را با هدفِ به رسمیت نشناختنِ موجودیتی به نام کُرد، اگر وجود هم داشته باشد با 
نابودی آن یا ذوب نمودنش در درون خویش سازماندهی کرده، در این راستا تکیه گاه های داخلی و خارجی اش 
را با اهتمام تشکیل داده و نهادینه شان کرده و همیشه از طریق تاکتیک ها و استراتژی های توطئه گرانه اداره 
می گردد. از سده ی نوزدهم به بعد کلافی از موارد مسئله ساز و پروبلماتیک که به تدریج بر حدت شان افزوده 
می شد، قتل عام هایی که پی درپی انجام شدند، فتوحات مجدد و گشوده شدن به روی غارت کاپیتالیستی در زیر 
چنگال تیز دولت ـ ملت مطرح بود. ممکن نبود که چنین سیستمی منتج به نسل کشی نشود. مواردی که روی 

دادند نیز در همان راستا بودند.
در دوران مدرنیته ی کاپیتالیستی، سعی گردید مسئله ی کُرد نیز همانند عموم مسائل در بعُد »ملی« مطرح 
شود. اینکه به محض بحث از مسئله ی کُرد، فی الفور به صورت مسئله ی ملی به ذهن خطور می یابد، فراتر از 
یک تحقیق وسیع، به اقتضای فرازونشیب های مقطعی بوده است. این ارزیابی ای بود که از نمایش ماهیت واقعی 
مسئله در چارچوب کلیتی تاریخی  ـ اجتماعی به دور بود؛ بر نوعی رویکردی ظاهرسازانه اتکا داشت. رویکردهایی 
به دور از چارچوب تئوریک و تعاریف واقع گرایانه اتخاذ می شدند. اما واقعیت این بود که این تنها واقعیت کُرد 
نبود که مسئله دار بود؛ انگار همه  چیز و همه کسِ مرتبط با هویت کُردی مسئله دار بود. هیچ کسی نبود که 
در این موضوع خویش را مسئله دار احساس نکند و آن گونه نیاندیشد. مسئله در اصل به ماهیت واقعیتِ در 
حال جریان مربوط بود؛ به رویکردهای متفاوتی که در قبال چیستی و چگونگی طبیعت اجتماعی کُرد اتخاذ 
می گردید مربوط بود. البته که وقتی هر چیز و هر کسی مسئله دار به شمار آید، ماهیت مسئله نیز از انظار پنهان 

می ماند و ارزش تحقیق و تفحص درباره ی آن باقی نمی ماند.
شخصا شکستن این دور باطل را تحت مسئولیت خویش همیشه مسئله ی اساسی شمردم. ماهیت مسئله 
از حد درباره ی  از شفاف سازی پدیده ی کُرد و تشریح جوانب خودویژه ی آن؛ پدیده ای که بیش  بود  عبارت 
آن دماگوژی یا عوامفریبی صورت گرفته بود اما بسیار دشوارتر از چیزی بود که انگاشته می شد. در سرآغاز 
با پرداختن به مقوله ی جهانشمول بودن مسئله ی ملی سعی بر اتخاذ نوعی رویکرد نمودم که این رویکرد طی 
مدت زمانی کوتاه بازهم به ارائه ی تز »کُردستانِ مستعمره«  که مقوله ی جهانشمول مشابهی بود منتج گشت. 
بنابراین نسخه ی رهایی بخشی که باید جهت مسئله ی کُردستانِ مستعمره در نظر گرفته می شد، تئوری رایج 
آن دوران یعنی »تئوری رهایی ملی« و پراکتیک رایج آن دوران یعنی »جنگ رهایی بخش ملی« بود. بدون 
شک بسیاری از مسائلِ موجود در بطن واقعیت، از طریق این مفهوم، تئوری و اقدامات درک گردیده بودند. اما 
همانند آنچه که در هر کلّی گویی و تعمیم دهی وجود دارد، به تدریج جوانب ناقص و اشتباه این کلّی گویی نیز 
آشکار می گشتند. به ویژه احتمال شکل گیری گفتگو در میان مخاطبان مسئله، اتخاذ رویکرد محسوس تری به 
 ـ یعنی دوران فروپاشی آغازکردنِ  واقعیت را اجباری می نمود. تأثیرات پست مدرنیته که از سال های دهه ی 1990 
سوسیالیسم  فروپاشیدن  داشت.  نقش  مذکور  اجبار  در  نیز  یافت  توسعه  جهان  ـ  عموم  در  کاپیتالیستی  مدرنیته ی 
رئال، در واقع معنایی همچون فروپاشی هژمونی ایدئولوژیک لیبرالی را نیز با خود به همراه داشت. چیزی که 
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شکست خورده و فرو پاشیده بود نه سوسیالیسم بلکه مذاهب چپ رو لیبرالی بودند که منحرف گردانده شده و 
دارای عقایدی جزمی و ثابت بودند! رویکرد محسوس تر به واقعیت، با این فروپاشی چپ روانه ی لیبرال ارتباط 
تنگاتنگی داشت. نتیجتا، هرچه جوانب دگماتیک ـ پوزیتیویستی موجود در بطن »درک و برداشت مارکسیستی 
از واقعیت« برملا می گشت، بررسی واقعیت اجتماعی از طریق رهنمود تاریخی تر، فسلفی تر، هنری تر و علمی تر 
ممکن می گردید. به ویژه تحقیق، پژوهش و تفسیر کلیت مندتر درباره ی کاپیتالیسم که در چارچوب مدرنیته 
و با تکیه بر سه پایه ی اساسی آن یعنی گرایش به بیشینه سود، دولت ـ ملت و صنعت گرایی صورت می گرفت، 
چنان کیفیتی داشت که مسیر را در علوم اجتماعی به صورت بهمن آسا می گشود. چیزی که بر این پایه روی 
داد، انقلابی در علوم اجتماعی بود. معلوم می گشت که حتی مارکسیسم  ـ که می خواست بیش از همه خود را به شکل 
علم اجتماعی و سوسیالیسم علمی نشان دهدـ و سوسیالیسم رئال به مثابه ی پراکتیک آن، در اصل قادر به متمایزسازی 

خود از ذهنیت دگماتیک و متافیزیکِ پوزیتیویستی نگشته اند.
هنگامی که از طریق این پارادایم نوین علوم اجتماعی به واقعیت کُرد و ساختارهای مسئله دار موجود در 
بطن آن نگریسته می شد، همه چیز به صورت محسوس تر و کلیت مندتر قابل تفسیر می گشت. همان طور که 
کیفیت دگماتیکِ رویکردهای مطلق گرایانه درک می گردید، متوجه گردیدیم که نسبی انگاری افراطی نیز این 
خطر را با خود به همراه دارد که منجر به همان نتایج دگماتیک گردد. نتیجتا در برابر واقعیت پدیدارینِ بسیار 
بغرنج و ازهم گسیخته ی کُردها که در حال نابودی سریع بود و مسائل بسیار وسیع و کلیت مندِ آن که به میزان 
میسر  به حقیقت  نزدیک تر  رویکردهایی  گرفتن  پی  در  بودند،  نیز  تاریخی  ریشه های  دارای  ساختارین بودن، 
می گشت. تحلیلات ملموس تر، نوعی از راه حل های ملموس تر را برای مسائل ممکن می گرداند که ارزش اجرای 

پراکتیکیِ آن بالا بود.
علوم اجتماعی و جامعه شناسی مدرن که به اجرای نقش ویژه ی مشروع گردانی عناصر مدرنیته ی کاپیتالیستی 
و مبدل کردن آن ها به هنجار، مؤظف گردانده شده اند، برعکس ادعاهای خویش قادر نگشته بودند در زمینه ی 
بررسی واقعیت جامعه ی تاریخی از بازتولید دوگانگی های قرون وسطایی نظیر سیاه ـ سفید و نیک ـ بد فراتر 
روند. حتی پدیده ی دولت ـ ملت نیز به تنهایی کفایت می کرد تا واقعیت جامعه ی تاریخی را به میزان گسترده ای 
جهت  پتانسیلی  که  بود  متافیزیکی  سطحی ترین  بر  متکی  که  گفت  می توان  حتی  نماید.  یکسان  خاک  با 
اندیشه ها و عواطف مولدّ تشکیل نمی داد. پتانسیل دولت ـ ملت در آخرین مرحله قادر نبود نتیجه ای به غیر 
از تولید فاشیسم به بار آورد. مکانیسم های بیشینه سود، نقشی فراتر از مستهلک نمودن جامعه و محیط زیست 
نه یک حیات  و  باشد  نماید می توانست مطرح  اتکا  بر صنعت گرایی  بتواند  بیولوژیکی که  نه حیات  نداشتند. 
اجتماعیِ متکی بر صنعت گرایی. مدرنیته چیزی نبود به غیر از همین عناصری که علومش تا حد ممکن آن ها 

را به هنجار مبدل کرده و مشروعیت بخشیده بود.
وقتی رویکردی عمیق در قبال مسئله ی کُرد در پیش گرفته می شد، مشاهده می گشت که خودِ ارزیابی هایی 
که تحت نام مسئله و راه حل مطرح می شدند، مسئله دار بودند. این خودِ عناصر مدرنیته ی کاپیتالیستی بودند 
راه حل عملی،  اتخاذ  و  این عناصر  بر  تکیه  با  تحلیل  انجام  بنابراین  بودند.  نهفته  کُرد  بنیان مسئله ی  که در 
نمی توانست کارکردی به غیر از خودفریبی داشته باشد. این نوع دیالکتیک »مسئله ـ راه حل« که به شکل جهانی 
جریان داشت، نتیجتا با بحران سرمایه ی مالی ژرفایابنده ی گلوبال، لاینحل بودن و بن بست خویش را اثبات 
می نمود. مسائلی که از دولت ـ ملت های نشأت گرفته از مدرنیته ی تولیدشده در خاورمیانه به و جود می آمدند، 
بود.  گشته  بحران زده  جوامعی  و  کائوتیک  کاملا  منطقه ی  یک  به شکل گیری  منجر  امروز  به  رو  دوره ی  در 
ایدئولوژی های ملی گرایی و دولت گرایی و تلاش جهت نهادینه  سازی آن ها، در بسیاری از کشورها از افغانستان 
گرفته تا لبنان و از چچن گرفته تا یمن، محیط را به دریایی از خون مبدل ساخته بود. دولت ـ ملت سنی عراق 
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که در مرکز هر دو مسیر مذکور جای می گیرد، بازتاب واقعیتی »ملموس، بسیار خونین و دردآور« بود که در 
نمونه ی ملموس خویش، ورشکستگی تمدن سنتی و تمدن کاپیتالیستی را همانند یک فیلم مستندِ تراژیک 

به نمایش می گذاشت.
تمامی عناصری که در چارچوب واقعیت کُرد سعی بر تحلیل آن ها نمودم، در شرایط مدرنیته وارد چنان 
مرحله ای گشتند که نه بیانگر ملت شدن بلکه خروج از حالت ملت بودند. بنابراین فراتر از مسئله ی ملی کُرد، 
مسئله ی ملت نشدن  آن کفه ی سنگین تر را تشکیل می داد. مام میهن ]یا سرزمین مادری[ به حالت وطن ملی 
درآورده نمی شد، بلکه برعکس به عنوان وطن دولت ـ ملت های حاکم نشان داده می شد. یعنی مکان اساسی 
تکوین ملت، از حالت سرزمین مادری خارج گردانده می شد و به عنوان وطنی متعلق به دیگر ملت ها ارزیابی 
می گردید. تلاش به خرج داده می شد تا خودِ موجودیت ملی قبل از کُردی شدن و شکل گیری ملت کُرد، در 
درون ملت های حاکم ذوب گردانده شود؛ توسط فرهنگ دولت ـ ملت های حاکم عرب، ترک و فارس به ابژه 
کار  این  برای  می شد.  گردانده  ذوب  آسیمیلاسیون  از طریق  و  واقع می گشت  استعمار  مورد  می شد،  تبدیل 
کلیه ی نیروهای عناصر مدرنیته بسیج می گشتند. در اینجا بود که مسئله تا حد خارج گشتن از حالت ملت 
حاد می گشت. در دوران مدرنیته، طیف ها و طبقات اجتماعی ای که به مثابه ی نیروی حل مسئله ی ملی سر بر 
می آوردند، در برخورد با مسئله ی کُرد دچار یک پارادوکس کامل بودند. هرچه طبقه ی فرادست سنتی بورژوایی 
می گشت، در ازای سهم گیری از رانت دولتی، حتی از مزدوری نیز فراتر رفته و به ابزاری برای انکار کُرد و همه 
نوع شیوه ی نابودی کُردها مبدل می گشت. طیف های خُرده بورژوا به سبب ناتوانی و احساس نیاز به رانت دولت، 
نقشی فراتر از عناصر دماگوژیک مسئله را ایفا نمی نمودند. بدین ترتیب هر دو نیروی مدرن  از حالت عنصر 
چاره ساز و حل کننده ی مسئله خارج می گشتند. سایر اقشار زحمتکشی که اکثرا بیکار و نیمه پرولتار بودند، 
این لحاظ، مسئله ی کُرد  از  بودند.  نیروهای چاره آفرین و حل کننده ی اساسی مسئله ی کُرد  به صورت عینی 

اساسا نه به صورت یک مسئله ی بورژوایی بلکه به صورت مسئله ی جامعه ی زحمتکش درمی آمد.
اراده ی سیاسی لازمه جهت آنکه بتوانی به  حالت ملت درآیی، حتی هنگامی که به ساده ترین شکل سر 
نظیر »حفظ  زیر پوشش گمراه سازی هایی  اعمال  این  بی رحمانه سرکوب می گردید.  به گونه ای  نیز  برمی آورد 
اتحاد و تمامیت دولت« صورت می گرفتند؛ فوری بر فرهنگ سیاسی و دموکراتیکی که شرطی غیرقابل اغماض 
برای یک جامعه است، مُهر »تجزیه طلبی« و »جدایی خواهی« زده می شد و بدین ترتیب اقداماتی که تا سطح 
نسل کشی پیش می رفتند لاپوشانی می گردید. حوزه ی اقتصادی که نیازهای مادّی ضروری یک جامعه را تأمین 
به کار  ملت  حالت  از  خارج  سازی  ابزار  به عنوان  اقتصاد  و  می شد  درآورده  کنترل  تحت  کامل  به طور  می کند، 
گرفته می شد. خود اقتصاد، به مهم ترین ابزار »مبدل نشدن به ملت« تبدیل می گشت. امکان تدوین و ایجاد 
هیچ نوع سند و موقعیت )استاتوی( حقوقی در زمینه ی هویت کُردی به رسمیت شناخته نمی شد. هویت کُردی 
در پروسه ی متحول شدن به ملت، غیرقانونی گردانده شده و بی حقوق باقی گذاشته شده بود و از این نظر نیز 
نیست انگاشته می شد؛ به هویتی محکوم می گردید که هیچ ارتباطی با حقوق نداشت و فاقد تعریف و عنوان 
بود. موجودیت اجتماعی ای که بیش از چهل میلیون جمعیت داشت، در حقوق ملی و بین المللی نیست انگاشته 
می شد. در حالیکه آموزش مهم ترین ابزار تکوین ملت در مدرنیته بود، کُردها در چارچوب هویت های تاریخی و 
اجتماعی خویش، از همان دوران دبستان ابتدایی، در نظام های انکارگرا ی آموزشی ملل حاکم از هویت خویش 
گسلانده و دور می شدند. ابزار اجتماعی نمودن که آموزش نامیده می شود، برای کُردها به ابزار دست کشیدن 
از اجتماعی بودن و هویت ذاتی خویش  مبدل می گشت. آموزش به زبان مادری در اکثر بخش های کُردستان 
ممنوع گشته و زبان  ملل حاکم جایگزین زبان مادری گردانده می شد؛ به کارگیری زبان مادری به جای آنکه 
به عنوان یک ابزار اجتماعی نمودن کارکرد یابد، به انگیزه ی گریز از اجتماعی بودن تبدیل می گردید. کُردبودن 
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نشانه ی  به صورت  باشد،  خودآگاهی  و  شعور  به  رسیدن  تداعی گر  آنکه  به جای  فرهنگی،  ذهنیتی  به مثابه ی 
تسلیم شدن در برابر فرهنگ های ملی حاکم درآورده می شد.

مثلا به طور آشکار می توان دید که در مقایسه با خلق های آفریقا، خلق کُرد در حالتی بسیار عقب مانده تر از 
سطح تکوین ملی خلق های آفریقا نگه داشته شده است. بدون شک این امر در ارتباط با متفاوت بودن دولت ـ 
ملت هایی است که مدرنیته ی کاپیتالیستی را اجرا می نمایند. کُردها عناصر مدرنیته را با اراده ی ذاتی خویش 
اجرا نمی کنند؛ این دولت ـ ملت های حاکم هستند که اجرا می کنند. وقتی این گونه می شود نیز، این دولت هایی 
با  به رسمیت نمی شناسند،  کُرد  واقعیت  برای  را  به ملت  که در چارچوب حاکمیت خویش حق مبدل شدن 
ایجاد یک رژیم فاشیستی تمام عیار علیه کُردها، چرخ های نفی و نابودی را به طور مستمر به حرکت درمی آورند. 

نتیجه ای که پدید می آید، مسئله ی خارج شدن کُردها از حالت ملت و عدم تکوین ملی آن ها است.
مسئله ی کُرد، در ابعادی بسیار متفاوت و در شرایط مکانی و زمانی دارای کیفیات متفاوت بازتاب می یابد. 
می دهند،  پیوند  زمانی  و  مکانی  شرایط  به  را  ابعاد  این  تمامی  که  اساسی ای  خصوصیات  اندازه ی  به  کُردها 
خصوصیاتی نیز دارند که آن ها را متفاوت و منفرد می گرداند. سعی خواهیم کرد این ها را به صورت ملموس تر 

بیان نماییم.
آ( شیوه ی هستی و سیر رشد واقعیت کُرد و کُردستانی که تحت حاکمیت دولت ـ ملت ترک قرار دارد، از 
همان ابتدا با یک رژیم انکارگرا و نابودکننده ی نامنعطف رو در رو می گردد. خود این وضعیت سبب می شود 
تا واقعیت از همان سرآغاز بدین سو به واسطه ی مسائل حاد معلول گردد و معیوب باقی بماند؛ در طول زمان با 
از دست دادنِ عناصر هویت ذاتی خویش رویارو می شود. نظام دولت ـ ملت ترک نه تنها به تکوین ملت اجازه 
نمی دهد، بلکه تکوین نیافتن ملت و به عبارت صحیح تر دست برداشتن از تکوین ملت و ردنمودن و انکار خویش 
را تحمیل می کند. این وضعیت، فراتر از حالت پرُسمانی و مسئله داربودن، یک واقعیت و از هر طرف که بنگری 
یک رژیم نسل کشی اسم گذاری نشده را تعریف می نماید. پای نوعی رژیم نسل کشی در میان است که به صورت 
اقداماتی  از طریق  ارمنی و هلن  اجرا می گردد. در حالیکه خلق های  پنهانی و سرپوشیده  به شکل  متفاوت و 
از  مملو  که  فریب کارانه  روش هایی  طریق  از  آن ها  از  متفاوت  به صورت  کُردها  می گشتند،  پاکسازی  آشکار 
خائنان، مزدوران، دشواری ها، بیکاری، گرسنگی و شکنجه هاست، با نوعی پاکسازی روبه رو هستند که در خفای 
انجام داده می شد. مسئله ای که در زندگی کُردها وجود دارد، مسئله ی تکوین  کامل و به صورت سرپوشیده 
مرحله  این  متوقف نمودن  عنوان  است.  نابودکننده  روش های  و  راه  بی تأثیر سازی  مسئله ی  بلکه  نیست  ملت 
نیز طبیعتا ناچار است »جنبش موجودیت یابی و آزادشدن کُردها« باشد. هیچ روش دیگری به ویژه روش های 
متقلبانه ی بورژواهای لیبرال و خُرده بورژواهای فضل فروشی که خویش را ملی گرا و چپ رو نشان می دهند، قادر 
به متوقف نمودن مرحله ی نفی و نابودی و ایجاد مفاهیم و پیشبرد اقدامات لازمه برای آن نمی باشد. در برابر این 
نوع رژیم ها، مسئله ی موجودیت مطرح است. راه حل آن نیز جنگ برای موجودیت یافتن و به اقتضای سرشت 

آن، توان حیات آزاد می باشد.
بـ( شیوه ی هستی واقعیت کُرد و کُردستانی که تحت حاکمیت دولت ـ ملت ایران قرار دارد، تفاوت چندانی 
با شیوه ی موجود در مدل دولت ـ ملت ترک ندارد. تفاوت، از متفاوت بودن مدرنیته های آنان سرچشمه می گیرد. 
واقعیات متفاوت تاریخی و اجتماعی، در مدل های اجرایی آنان نیز راه بر تفاوت های شکلی می گشاید. میراث 
قدرتی که هر دو بر آن تکیه دارند  از قرون وسطی بدین سو کُردها را از طریق پیمان نامه ی »قصر شیرین« در 
سال 1639 به طور رسمی تجزیه کرده، ناتوان ساخته، سبب شده تا همگام با مدرنیته در مقابل قیام کُردها 
به صورت مشترک عمل شود و بدین ترتیب منجر به یک رژیم نفی و نابودی مشترک گردیده است. مرز مابین 
آن ها اساسا بر پایه ی حل و فصل مسئله ی کُرد به نفع خویش و اقدام  و فعالیت مشترک در این راه، استوار 
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واقعیت  آمده،  به وجود  ایران  و  ترکیه  ملت های  دولت ـ  مابین  امروزه  که  کُردستیزانه ای  هم پیمانی  می باشد. 
تاریخی مذکور را تصدیق می نماید.

جـ( واقعیت کُرد و کُردستانِ تحت حاکمیت دولت ـ ملت عراق، در مسیری پیش رفته که اندکی متفاوت تر 
انگلیس در این زمینه تعیین کننده بوده است. تشکیل دیرهنگام و ضعیف دولت ـ ملت  است. هژمونی گرایی 
عربی، به کُردها فرصت داده تا موجودیت خویش را اندکی توسعه دهند. هرچه رژیم شدت عمل نشان داده، 
مقاومت کُردی نیز تشدید یافته است. هرچه این وضعیت شدت یافتگی متقابل استمرار پیدا کرده، نوعی پروسه 
جریان یافته که برای کُردها کفه ی موجودیت یافتن بیش از نابود شدن سنگینی نموده است. در دوره ی متأخر 
و همگام با برقراری هژمونی ایالات متحده ی آمریکا، کُردها شانس تأسیس یک خُرده»دولت ـ ملت« را ـ اگرچه 
با خصوصیات فدرالی ـ به دست آورده اند. لیکن این شانس از طرف دولت ـ ملت های همجوار و حتی دولت ـ ملت 
مرکزی عراق همیشه به عنوان یک تهدید انگاشته شده و هدف شان آن است تا در اولین فرصت، تشکل مذکور را 
از میان بردارند. مسائل موجودیت و حیات آزاد کُردهای عراق که دروازه را برای هر دو وضعیت یعنی مبدل شدن 

به ملت یا خارج شدن از حالت ملت باز گذاشته اند، ادامه دارند.
د( مسائلی که کُردهای تحت حاکمیت دولت ـ ملت سوریه بدان دچار هستند، بیشتر از آنکه از ذوب گردانیدن 
آن ها در درون نظام سرچشمه بگیرد، ریشه در طردشدن  آن ها از نظام دارند. بخشی از کُردها در حکم »نیست« 
انگاشته می شوند. »کمربند عربی«1 که در مرزها ایجاد گردیده، در راستای ذوب نمودن کُردها در طولانی مدت 
ترسیم  اول  جهانی  جنگ  از  بعد  فرانسه  و  انگلیس  هژمون  نیروهای  توسط  که  مرزهایی  می باشد.  هدفمند 
گردیدند، از نظر کُردها دومین تجزیه و تقسیمِ جدی بود. هدف این بود تا همگام با هژمونی ترک ها، کُردها 
را بر اساس منافع مشترک پاکسازی نمایند. از منظر کُردها این تجزیه و تقسیم، مخرب ترین گام مدرنیته ی 
کاپیتالیستی بود؛ همانگونه که از مبدل شدن کُردها به ملت ممانعت به عمل آورد، خروج شان از حالت ملت را 
نیز تسهیل می نمود. به ویژه هژمونی گرایان انگلیسی جهت اداره نمودن خاورمیانه، نگه داشتن مستمر کُردها در 
موقعیت مسئله دار و پروبلماتیک را به عنوان مناسب ترین روش حفظ منافع خویش ارزیابی می نمودند. وضعیت 
مسئله دار و پروبلماتیک توسط خود آن ها ساخته و پرداخته می شد، و بدین ترتیب به صورت یکی از تکیه گاه های 

اساسی جهت ماندگاری نظام نگاه داشته می شد.
نتیجتا اینکه مسئله ی کُرد به تکّه تکّه  نمودن سرزمین مادری کُردها و انکار آن، ازهم گسیختن و تجزیه نمودن 
آنان،  سیاسی  اراده ی  بروز  از  ممانعت  خود بودن،   حالت  از  خارج نمودن شان  و  آنان  اجتماعی  واقعیات  عمیق 
مقوله ی  دگرگون  کردن  دولت ها،  نابودگرانه ی  و  انکارگر  روش های  برابر  در  گردن نهادن  به  مجبور نمودن شان 
به  اینکه  به  از هویت ذاتی خویش، فرصت ندادن  ابزار دست برداشتن  به  اقتصادی شان  نیازهای  برآورده سازی 
نشناختن موقعیت  به رسمیت  و  ذاتی شان درآیند  بر هویت  ایدئولوژیکی متکی  و  فرهنگی  حالت موجودیت 
قانونی اینچنینی برای آن ها، محروم گردانیدن شان از ابزارها و اقدامات معاصر آموزشی، نیست انگاشتن موجودیت 
ناتوان  گردانیدن  اقدامات مبتنی بر ترکیب تمامی حوزه های فوق و بدین ترتیب  از طریق  و هویت ذاتی شان 
از زندگی آزاد مبدل می گشت. به عبارتی دیگر،  مسئله ی کُرد نه به صورت یک مسئله ی ملی بلکه به صورت 

مسئله ی خارج شدن از حالت ملت در می آمد.

1 . کمربند عربی )به عربی الحزام العربی؛ به کُردی که مبه را عه ره بی(، سیاست کوچاندن کُردها و آوردن اعراب به محل اسکان آنها و ایجاد کمربندی از اعراب در دورتادور مناطق کُردنشین؛ 
پس از استقرار جمهوری عربی سوریه و افزایش افکار ناسیونالیستی عربی در اوایل دهه ی 1۹۶۰ یك افسر ارتش سوریه به  نام »محمد طلب الهلال« طی تحقیقاتی در مورد خلق کُرد در 
منطقه ی »جزیره«ی غرب کُردستان کتابی تحقیقی با نام »پژوهشی در باب حیات خلق در جزیره« نوشت. وی در این خلق کُرد را همچون پتانسیلی خطرناك جهت سوریه نشان داده و جهت 
از میان برداشتن پتانسیل مزبور، چنین پیشنهاداتی ارائه داد: ممنوع نمودن زبان کُردی، ممنوعیت استفاده از نام های کُردی جهت افراد، اماکن و مناطق، گرفتن شناسنامه ی سوریه ای از آنان و 
عدم صدور شناسنامه برای شان، تلاش جهت اثبات اینکه خلق مذکور از مناطق همجوار در مرز های جنوب و شمال کُردستان به آنجا آمده اند و ایجاد کمربندی حائل متشکل از اعراب جهت 
انفصال بین کُردهای شمال و غرب کُردستان تحت نام »حزام الاحمر« به معنای کمربند سرخ که کُردها عموما آن را »کمربند عربی«  می نامند. در این چارچوب ابتدا یك سرشماری نمایشی 
و یك روزه )طی ۸ ساعت وقت اداری( انجام گرفت و بیش از سیصد هزار کُرد فاقد شناسنامه گردیدند و »اجنبی« نامیده شدند، زبان کُردی ممنوع گشت و اسامی کُردی منع گردیدند؛ بعدها 

و در اوایل دهه ی 1۹7۰ تحت نام اصلاحات ارضی، زمین های اربابان و مالکان کُرد مصادره گشت و اعراب منطقه ی »رّقا« در آن اسکان داده شدند. 
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با استمراریافتن تجزیه ها و قوی شدن تدریجی رژیم های انکارگرا و نابودگر بر روی هر بخش از کُردستان، 
می یافت.  تقلیل   خویش  موجودیت  تداوم  مسئله ی  به  و  می شد  خارج  ملت  به  مبدل شدن  حالت  از  مسئله 
اگرچه نابودی فیزیکی یعنی از میان برداشتنِ کامل موجودیت آن ها روش اساسی نبود، اما نسل کشی در بعُد 
فرهنگی واقعیتی بود که همیشه جریان داشت. عدم تحقق فوری نوعی نابودی فیزیکی  نظیر نمونه ی ارمنی ها 
و یهودیان،  پروسه را هرچه دردناک تر می نمود. آشکار است که به هنگام توجه به تمامی این عوامل،  به جای 
بحث از »مسئله ی« کُرد، بحث نمودن از »گره کور« کُرد واقعگرایانه تر می باشد. همانگونه که گشودن »گره کور 
گوردیون« 1 از طرف اسکندر ـ اگرچه با شمشیر ـ فتح تمامی آسیا را میسر گرداند، گشودن گره کور کُرد نیز فتح 

دموکراتیک و شانس حیات آزاد تمامی جوامع و به ویژه جوامع خاورمیانه را میسر خواهد گرداند.

ب( تاریخ جنبش کُرد
جنبش های اجتماعی، رویدادهایی مرتبط با آگاهی می باشند. حتی جنبش های خودجوش نیز بدون وجود 
یک آگاهی ابتدایی، ممکن نیست که به وجود بیایند. هنگامی که پای جامعه در میان باشد، آگاهی و ابژکتیویته 
دگرگونیِ  و  تحول  می گرداند،  میسر  را  کیهانی حرکت  نظر  از  که  چیزی  می کنند.  پیدا  خودویژه تری  شکل 
اما  انرژی یک معماست؛  به حالت های گوناگون است. خود  انرژی می نامیم  را  دیالکتیکیِ موجودیتی که آن 
می دانیم که از طریق متحول گشتن، حرکت را و به عبارت صحیح تر تشکل را پدید می آورد. همچنین می دانیم 
انرژی در زمان سرعت پیدا  نام  که حرکت، بدون موجودیت و زمان قابل تحقق نمی باشد. وقتی معمایی به 
به معنای تشکل یافتن و وجودیافتن است.  نیز  این  ایجاد می شود.  می کند و در مکان پیش می رود، حرکت 
می نماییم،  تفسیر  را  انسانی  جامعه ی  تا  مَهبانگ(  یعنی  بزرگ  انفجار  نخستین  )ایده ی  بیگ بنگ  تحول  سیر  وقتی 
می بینیم مواردی که بر زبان آورده می شوند، چیزی به غیر از حالت های متفاوت انرژی نیستند. می گوییم که 
کیهان، خویشتن را از طریقی انرژیک برمی سازد. تمامی علوم از فیزیک گرفته تا بیولوژی در این موضوع برخی 
انرژی به حالت مادّه« در پیوند می باشند.  ارائه داده اند. تمامی این ها با »متحول شدن  تعاریف مهم علمی را 
امکان پذیرشدن علم، حداقل از نقطه نظر ذهنیت و روش غربی، مستلزم متمایزسازی و تفکیک سوژه ـ ابژه است. 
نظام تمدن غربی ماهیتا ارتباط تنگاتنگی با پیشرفت علمیِ متکی بر تفکیک سوژه ـ ابژه دارد. تاریخ مدرنیته ی 
کاپیتالیستی بر هژمونیک گشتنِ ذهنیت و روش علمیِ متکی به تفکیک سوژه ـ ابژه ای که خود را راه مطلقِ 
عملی سازی،  و  آگاهی  به مثابه ی  ابژه  تفکیک سوژه ـ  به  ژرفابخشیدن  بدون  است.  استوار  حقیقت می شمارد، 
هژمونیک شدن مدرنیته ی کاپیتالیستی ممکن نیست. در این وضعیت، تحقیق درباره ی جنبش ها و جریانات 

متکی بر تفکیک سوژه ـ ابژه حائز اهمیت فوق العاده ای است.
جامعه ی نئولیتیک و جوامع ماقبل آن مسئله ای به شکل تفکیک سوژه ـ ابژه نداشتند. بنیان و شالوده ی این 
متمایزسازی و تفکیک، همگام با ایجاد تمدن شهری، طبقاتی و دولت دار ایجاد گشته است. می دانیم که در 
اولین تمدن یعنی تمدن سومر، کاهنان اولین تمایز سوژه ـ ابژه را در چارچوب خدایان و بندگان انجام دادند. 
بر  فرادست  بر مناطق غیرشهری، طبقه ی  بر حکم راندن »شهر  بنده«، در جوهره ی خویش  و  مفاهیم »خدا 
طبقه ی فرودست و دولت بر جامعه«، همچنین برقراری انحصار و تصرف ارزش افزونه اتکا دارند. فُرم ابتدایی و 
میتولوژیکِ تفکیک سوژه ـ ابژه است. در این وضعیت، میتولوژی اولین علم یا فُرم آگاهی متکی بر تفکیک سوژه ـ 
ابژه است. در فُرم آگاهی ای که در واکنش به میتولوژی سومر و مصر به وجود آمد و در فرهنگ خاورمیانه سنت 

Gordion kördüğümü . 1 : گره ی  کور گوردیون یا گوردی؛ طبق روایتی اسطوره ای مردمان فریگیه مدتی بدون شاه بودند، پس مقرر گشت نخستین مردی که با ارابه وارد شهر شود 
را شاه خود نمایند. دهقانی به نام گوردیاس )Gordias( با ارابه وارد شهر شد. میداس پسر گوردیاس به پاس شاه شدن پدر، ارابه ی او را به درگاه خدای فریگیه )یعنی سابازیوس( هدیه کرد 
و ارابه را به یك تیرك گره زد. گره آن قدر محکم و کور بود که هنگام ورود اسکندر به فریگیه، ارابه همچنان سر جایش بود. غیب گویی نوید داده بود که هرکس گره را بگشاید، شاه آسیا 
خواهد شد. اسکندر کوشش فراوان کرد تا گره را بگشاید اما وقتی نتوانست سر گره را پیدا کند با یك ضربه ی شمشیر گره ناگشودنی گوردیون را پاره کرد! جهت بازگویی رویدادهای بغرنج و 

درك ناپذیر، از تشبیه »گره ی گوردیون« و برای گره گشایی آنی از این مسائل، تشبیه »شمشیر اسکندر« را به کار می برند. 
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پیامبری نامیده می شود، از طریق مفهوم »خدا ـ بنده«، تفکیک سوژه ـ ابژه اندکی دیگر توسعه داده می شود. در 
اینجا خدا در وضعیت سوژه و بنده نیز در وضعیت ابژه می باشد. لیکن بندگی به گونه ای متفاوت از میتولوژی، 

اندکی انعطاف به خود گرفته و امکان عمل هرچند بسیار اندکی به انسانِ برده داده شده است.
در سنت زرتشتی، در برابر وضعیت بندگی قیام صورت می گیرد و سعی می شود از طریق به مؤاخذه کشیدنِ 
مفهوم »خدا«، به تفکیک قاطعانه ی سوژه ـ ابژه پایان داده شود. به مفهوم انسان آزاد ـ هرچند به صورت محدود ـ 
نزدیک می شود. در اینجا، انسان بدون احساس نیاز به خدا می تواند از طریق »اخلاق آزاد«، عمل و رفتار نماید. 
با توسعه ی هرچه بیشتر سنت زرتشتی در فرهنگ ایونیا، استقلال فرهنگ فلسفی شکل می گیرد. در حالی که 
انسان خویش را به حالت سوژه درمی آورد، طبیعت نیز ابژه تلقی می شود. به جای سوژگیِ خدا ـ ابژگیِ بنده، 
دوگانه ی انسانِ سوژه ـ  طبیعتِ ابژه قرار داده می شود. در قرون وسطی مجددا به دوگانه ی خدای سوژه ـ بنده ی 
ابژه بازگشته و فلسفه ی آن را وضع می نمایند. دوگانه ی خدا ـ بنده ی موجود در مسیحیت و اسلام به شکل نوعی 

دین فلسفی ارائه می گردد.
تفکیک سوژه ـ ابژه ای که در اروپای غربی )توسط دکارت و اسپینوزا( صورت می گیرد، مقوله را از حالت نیمه کاره 
و کامل ترین حالت درمی آورد. در حالی که هر سه حالت  مؤثرترین  به  قرون وسطی  و  اولیه  اعصار  مانده ی 
طبیعت،  یعنی »فیزیک، بیولوژی و جامعه« به حالت ابژه درآورده می شود، با نشاندن انسان بر جای خدا، او 
انقلاب ذهنیتی است که محیط لازمه جهت مدرنیته ی  ارائه می دهند. همین  تام وتمام  به حالت سوژه ی  را 
کاپیتالیستی را آماده نموده و بدان مشروعیت بخشیده است. سوژگیِ مطلق انسان و ابژگیِ مطلق طبیعت،  
شانس هژمون شدن به نظام کاپیتالیستی بخشید. این شانسی که در هیچ یک از اعصار تمدن به کاپیتالیسم 
داده نشد تنها از طریق تساوی برقرارگشته در میان »سوژگیِ مطلق انسان« و »ابژگیِ مطلق طبیعت« تحقق 
یافته است. در این دوگانه یا دوآلیته، انسان به تمامی در نقش خداوند ظاهر می شود؛ طبیعت نیز با هر سه شکل 
خویش همچون ابژه ای است که به طور کامل در خدمت خداـ انسان قرار دارد. البته سوژه ی مطلق به صورت 
نهایی از طریق دولت ـ ملت بیان می گردد که بیشینه وحدت میان سه عنصر بنیادین مدرنیته ی کاپیتالیستی 
را تحقق می بخشد. انسانِ سوژه که از طریق فلسفه ی هگل به اوج خویش رسید، تنها از راه دولت ـ ملت است 
که پروسه ی نشستن بر جایگاه خدا را کامل می نماید و به فرجام می رساند. ماجرای روح یا ذهن مطلق1 در 
»انسانِ آزادِ دارای بیشینه آگاهیِ« متعلق به دولت ـ ملت، به مثابه ی الوهیتی نوین کامل می گردد و به فرجام 
می رسد. در صورتی که دولت ـ ملت از تمامی ابعاد تاریخی و اجتماعی اش مورد تحلیل واقع شود، دیده خواهد 
به  می باشد.  بندگی  پیشرفت یافته ترین  نیز  و شهروند  است  الوهیت  پیشرفت یافته  ترین  ملت،  دولت ـ  که  شد 
عبارت صحیح تر،  موقعیت  سوژگی ایدئولوژی های الوهی تاریخ تمدن، در فُرم دولت ـ ملت بیانگر نیرومندترین 

الوهیت است و ایدئولوژی بندگیِ ابژه نیز به صورت شهروندـ بندگی بیان می گردد.
خدای دولت ـ ملت که در جنگ جهانی دوم در شخصیت هیتلر نمود الوهی یافت، پس از جنگ مسئول 
مرگ بیش از پنجاه میلیون انسان قلمداد شد و آغاز به مؤاخذه اش نمودند. درواقع هنگامی که در حال ترقی 
بود نیز از طرف برخی فیلسوفان )مثلا نیچه(2 خطرناک تلقی گشته و مورد انتقاد واقع شده بود. در نیمه ی دوم 
سده ی بیستم نقابش کنار زده شد و آشکار گردید که قاتل ترین خداست. تحلیل شدن و  زوالش به موازات هم 
پیش رفتند. دولت ـ ملت وقتی طی 19۷0 در مرحله ی اوج خویش قرار داشت آغاز به فروپاشی نمود؛ ]این 
امر[ بیانگر همان واقعیت است. بنابراین هرچه قوی ترین پایه از میان سه پایه ی مدرنیته ی کاپیتالیستی فرو 
پاشید،  فروپاشی نظام نیز گریزناپذیر گشت. الوهیت پولِ عصر سرمایه ی مالی )پس از 19۷0( که در آخرین مرحله 

Mutlak tin . 1 : معادل Geist یا همان هوش کیهانی
Nietzsche . 2 : فریدریش ویلهلم نیچه، فیلسوف مشهور آلمانی )1۹۰۰ـ 1۸44( »فراسوی نیك و بد« و »چنین گفت زرتشت« آثار او هستند.
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بدان پناه برد، به معنای تسریع هرچه بیشتر فروپاشی بود. این الوهیت هرچه به منزله ی خدای جنگ نقابش 
برمی افتاد،  آشکار می شد که به منزله ی خدای پول نیز چه نوع دشمن کریه و تهوع آوری برای طبیعت و انسان 
است. اثبات گردیده که نوعی نیروی واقعی است که از طریق روش های مجازی سرقت و راهزنی که در تاریخ 
نمونه ی آن یافت نمی شود، جامعه را فرو پاشانده و محیط زیست طبیعی را تخریب می نماید. مبدل شدنش به 
نیروی مجازی را باید به صورت  »خلاصه و جوهره ی عریان تاریخ تمدن« تعبیر نمود. این وضعیت، برملاشدن 

تمامی الوهیت های نقاب دار است و به معنای رؤیت پذیرگشتن خصلت واقعی شان می باشد.
الوهیت های  این  بودند که خمیرمایه ی  توروس حوزه هایی  و دامنه های سلسله کوه های زاگرس ـ  بلندی ها 
تمدن در آنجا سرشته شد. در بطن جامعه ی نئولیتیک بودند اما همچون کرم های درخت،  آن را می خوردند و 
موجودیت می یافتند. سازماندهی »شهر، طبقه و دولت« در دشت های مزوپوتامیا،  عصر راستین جوانی و بلوغ 

آن ها بود. تمدن غرب اروپا نیز به عصر کهنسالی و مرگ آن ها مبدل گشت.
کُردستان به عنوان وطن و کُردها به عنوان جامعه، در عصر مرگ این الوهیت هایی که در دامان سرزمین 
و جوامع خود آن ها زاده شده و رشد کرده اند، در حال تحمل دردناک ترین عذاب های ناشی از آن می باشند. 
وقتی عناصر مدرنیته ی کاپیتالیستی را به »حالت های عصر کهنسالی و مرگ خدای تمدن« تعبیر می نماییم،  
واقعیت هرچه ملموس تر می گردد. مدرنیته ی کاپیتالیستی در مقام سوژگی و واقعیت کُرد و کُردستان در مقام 
ابژگی، در حال چنان منازعه ای هستند که در هیچ یک از حوزه های جهان دیده نمی شود. گویی که کل تاریخ 
همانند بسیاری از انقلاب های بزرگ، باری دیگر رستاخیز نموده و با اتکا به تمامی هنرهایش در حال جنگ 
می باشد. چیزی که همگام با این جنگ ویران می گردد و فرو می پاشد، تنها عبارت از سه پایه ی »دولت ـ ملت، 
قانون بیشینه سود و صنعت گرایی« و محیط متشنج آن ]یا به عبارتی ساج داغ[1 نیست؛ تفکیک سوژه ـ ابژه نیز 
در حال برچیده شدن است. چکیده ی انقلاب، در برچیدن همین ازهم گسیختگیِ مفهومی نهفته است. ترقی، 
قاطع گشتن )دگماتیک شدن( و فروپاشی ایدئولوژی مبتنی بر سوژه ـ ابژه، به بهای تشکیل نظام بسیار خونین و 
استثمارگری تحقق یافت که حداقل بیش از پنج هزار سال از عمر آن می گذرد. این نظام نقش یک کابوس 
حقیقی را برای انسانیت بازی نمود. انسانیت به تازگی از این کابوس بیدار می شود. این جنبش بیداری کُردستان 

و کُردها به مثابه ی وطن و انسان آزاد، امیدبخش است.
انقلاب نئولیتیکی که پیشینیان کُردها در سلسله کوه های زاگرس ـ توروس و دامنه های آن صورت دادند، با 
تفکیک سوژه ـ ابژه آشنا نبود؛ تفکیک انسانِ سوژه ـ طبیعتِ ابژه هم وجود نداشت. حیات به شکل نوعی معجزه 
اشتیاق می گذشت. خود حیات، سرگذشت و ماجرایی  از  بود و مملو  افسونگر و سحرآمیز  معنا می یافت که 
بود مالامال از معجزه ها. بنابراین نزد انسانیت این دوران که به شکل قبیله ها اجتماعی شده بودند، »جنبش و 
تحرک آزاد« عبارت از همه چیز بود. تنها جنبش و تحرک وجود داشت و آن نیز آزادانه و سرمست کننده بود. 
حیات، پیرامون زن ـ مادر سازمان بندی و سامان دهی می شد. از همین رو معجزه ها به زن ـ مادر نسبت داده 
می شدند؛ در همین چارچوب بود که به ایزدبانوبودنِ زن رسیدند. ایزدبانوبودن نوعی تعالی نبود که از طریق 
نیروی فیزیکی بتوان بدان رسید، بلکه نوعی تعالی ذهنیتی بود که با تحقق حیات و صیانت از آن مرتبط بود. 
جامعه ی نئولیتیک در دستان، دل و ذهنِ زن ـ مادر تحقق بخشیده می شد. تمامی اکتشافات و ابداعات مربوط 
به زراعت و پرورش حیوانات،  مُهر و نشان وی را بر خود داشتند. اینانا که ایزدبانوی نخستین شهر یعنی شهر 
اوروک است، در برابر اولین خدای مردِ غاصب و حقّه باز یعنی انکی، بر سر ارزش هایی که آن ها را »یکصد و 
چهار کشف و ابداع من« می نامد دست به درگیری و مبارزه ای هرچند دیرهنگام می زند؛ داستان این مبارزه که 
اولین حماسه می باشد، گویای این واقعیت است که همگی اکتشافات و ابداعات مُهر و نشان زن ـ مادر را بر خود 
1 . در متن ترکی واژه ی کُردی sêla sor یعنی ساج داغ و سرخ شده آمده است. در قدیم خرس ها را جهت آموزش رقص بر روی ساجی داغ می رقصاندند، در زبان ترکی با عطف به این مسئله 

در معنای »محیط متشنج« کاربرد دارد، یعنی جایی که همه در آن به تکاپو مشغول می باشند، کمی هم استهزاء را در خود می پرورد.
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داشتند. اینکه به هنگام اولین شهرنشینی، نخستین خدای محافظ شهر هنوز یک ایزدبانو است و با الوهیت 
مردانه در حال منازعه است، حاوی معنایی عمیق می باشد. نیرو، جنبش و مقاومتِ فرهنگ اجتماعی زن ـ مادر 
در برابر تمدن را بر زبان می آورد. دشوار بتوان از طریق ذهنیت تمدنِ مردسالار امروزین، فرهنگ زن ـ مادر را 
تفسیر کرد. فرهنگ مذکور، واقعیتی است که هزاران سال تداوم داشته است. اینکه نظام تمدن مرکزیِ بیش از 
پنج هزار ساله همیشه به عنوان نظامی مردسالار توسعه یافته، اثباتی است بر این واقعیت. با توجه به اینکه در 
جامعه نیز همانند طبیعت، هر چیزی با مقوله ی ضد خویش توسعه می یابد، توسعه ی مردسالارانه ی نظام تمدن 

تنها در صورت وجود نظام زن سالار1 معنا می یابد.
تأکید کرده بودیم که دوآلیته یا دوگانه ی سوژه ـ ابژه برای اولین بار در جامعه ی سومر سر برآورد. از نظر 
پیشینیان کُردها، این واقعیت به معنای درگیری طولانی مدت با جامعه ی قبیله ای مادرسالار می باشد. حقیقتا 
هم در طول تمدن سومر، اجتماعات قبیله ای نئولیتیک که در سلسله کوه های زاگرس ـ توروس می زیستند ، در 
برابر تمدن مذکور در حال جنبش و تحرکی دائمی بودند. قبیله، برخلاف ادعای جامعه شناسی غربی، نوعی 
اتحاد متکی بر پیوند خونی و خویشاوندی صرف نبود؛ بلکه یک واحد خودـ دفاعی، تولید و ازدیاد نسل در برابر 
تمدن می باشد. این روند که از 5000 الی 4000 ق.م آغاز گشته تا به روزگار ما ادامه داشته است. هرچند در 
بطن اجتماعات قبیله ای مذکور، نیروهای هیرارشیک و مزدور تمدن جای گرفتند اما این اجتماعات قبیله ای 
خصلت های اصلی خویش را حفظ نموده اند. یعنی قبایل، بهینه ترین واحدهای جامعه هستند که در آن ها دفاع 
ذاتی، تولید و ازدیاد نسل صورت می گیرد. جنبه ای که در آگاهی، رفتار و تحرک قبیله کفه ی سنگین را تشکیل 
می دهد، عبارت است از آگاهی، تحرک و رفتار کمونال سنتی ای که به تفکیک سوژه ـ ابژه جای نمی دهد. قبایل 
علی رغم حملاتی که در همجواری آن ها در راستای متمدن نمودن صورت می گرفتند، این آگاهی، تحرک و 

رفتار جمعی را حفظ نموده و توسعه داده اند.
هرچه هیرارشی و مزدوری گری برای تمدن توسعه یافت، ازهم گسیختن فرهنگ قبیله و بروز تفکیک سوژه ـ 
ابژه در بطن آگاهی و رفتار قبیله ناگزیر گشت. در برابر این جنبش آگاهانه که بازتابی از هژمونی ایدئولوژیک 
به وجود  مزدا  نوگرای  اعتقادی  استار(، جنبش  ایزدبانو  )فرهنگ  مادر  ایزدبانوی  فرهنگ  با  همگام  بود،  سومری 
آمد. نظام اعتقادی مزدایی، بر دوآلیته ی نیروهای روشنایی ـ تاریکی متکی است. جوهره ی آن به دوآلیته ی 
دیالکتیکی کیهانی می رسد؛ نشان می دهد که درباره ی حرکت و رفتار تز ـ آنتی تز دیالکتیکی  که برای تکوّن2 
لازم می باشد، آگاهی کسب شده است. از این لحاظ، در قیاس با دوگانه ی خدای آفریننده ـ بنده ی آفریده شده 
است.  مترقی تر  و  پیشروتر  بسیار  جنبش  یک  می باشد،  سومری  میتولوژی  نخراشیده ی  و  زمخت  ابداع  که 
جوهره ی اعتقاد مزدایی، بر مبنای دیالکتیک کیهانی استوار است. ایدئولوژی خدای آفریننده و بنده ـ ابژه ی 
آفریده شده همان طور که بیانگر واقعیت کیهانی یا جهانشمول نیست، برای اولین بار منجر به چنان تحریفی 
در آگاهی انسان گردید که مرمت آن دشوار می باشد. این جنبش آگاهی بخش که مُهرش را بر تمامی ادیان 
و به ویژه بر ادیان تک خدایی زد، بنیان جنبش های ذهنیتی متکی بر تفکیک سوژه ـ ابژه  را تشکیل می دهد 
که تا روزگار ما نیز پیش آمده اند. آگاهی مزدایی همگام با تائوئیسم3 در چین و برخی فُرم های آگاهی هندی،  
نماینده ی ذهنیتی متفاوت می باشند. در این ذهنیت به جای دوآلیته ی آفریننده ـ آفریده، مسیر یک توسعه ی 

دیالکتیکیِ  خودْپدیدآورنده  باز نگه داشته می شود.

)Matriarchal( مادرسالار : Ana-erk . 1
Oluş . 2

Taoism . 3 : بنیانگذار آن »لائو تسه« اهل چین بوده که برخی می گویند قبل از کنفوسیوس می زیسته است. از نظر پیروان تائوئیسم، رویدادهای جهان مسیری ازلی مانند بستر رودخانه 
یا راه )تائو( دارند؛ تائو پس از پیدایش جهان مادّی، برای ایجاد تناسب در آن جریان یافته است و تائو را آغاز و پایانی نیست. هرگاه اشیاء در مسیر طبیعی سیر نمایند با هماهنگی و کمال 
حرکت خواهند نمود. هدف نهایی انسان نیز این است که خود را با تائو هماهنگ گرداند و به کمال برسد. از نظر تائوئیست ها، انسان خودپسند هرگز راه کمال نخواهد پیمود. تائو، خاموش 

است و باید با کشف و شهود آن را شناسایی کرد.
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آگاهی و جنبش زرتشتی که تداوم فُرم آگاهی و اعتقاد مزدایی است،  شکل گیری اخلاق انسان آزاد را میسر 
می گرداند. اعتقاد زرتشتی اولین فُرم جنبش و آگاهی است که خدای آفریننده را مورد بازخواست قرار می دهد. 
عبارت »بگو، تو کیستی؟«1 که از سنت زرتشتی به روزگار ما رسیده،  جوهره ی فلسفه ای را تشکیل می دهد 
که خدای آفریننده را مورد مؤاخذه و بازخواست قرار می دهد. تمدن ایونیا، این فلسفه ای را که از مادها به ارث 
برده هرچه بیشتر توسعه  داده و بدین ترتیب شالوده ی فُرمی از اندیشه را به وجود آورده که مُهرش را بر روزگار 
ما زده است. همگام با توسعه ی فُرم تفکر دیالکتیکی مستقل از خدایان و متکی بر نیروی ذاتی انسان، مسیر 
پیش روی انسانِ آزادگشته گشوده شده است. شکست آخرین تمدن سومری الاصل یعنی تمدن ظالم آشوری 
به دست مادها، یک گام بزرگ تاریخی است. این جنبش اخلاقی و سیاسی آگاهی بخش مادها که حدود سیصد 
سال به طول انجامید، عامل بنیادین شکست دادن امپراطوری آشور است. همین رویداد تاریخی است که مسیر 
پیش روی تمدن ایونیا را گشود. اینکه هر دو جنبش طی 600 ق.م مُهر خویش را بر تاریخ زده اند، امری اتفاقی 
نیست و در صورتی که در ارتباط با همدیگر بررسی شوند، به صورت صحیح می توانند درک گردند. وقتی عناصر 
ماد ـ کُرد تحت سلطه ی امپراطوری پارس و ساسانی به درجه ی دوم سقوط کردند، جنبش آگاهی بخش آزاد 
آنان نیز دچار ضربه شد. در چارچوب فُرم های آگاهی قدیمی ترِ قبیله ای و عشیره ای، حالتی فروبسته پیدا کرد. 
هرچه اعتقاد و آگاهی زرتشتی به ابزار تدافعی امپراطوری تبدیل گشت، جوهره ی آزادی خواهانه اش را از دست 
داد و به فساد گرایید. این وضعیت در قضیه ی پیروزی اسکندر )330 ق.م( خود را منعکس ساخت. فلسفه ی 
ایونی که ارسطو قوی ترین نماینده ی آن بود،  در این پیروزی تعیین کننده بود. مقطع تمدن هلنستیک که بعدها 
به وجود آمد )300 ق.م تا 250 ب.م(، با فُرم  آگاهی برتر فسلفه ی ایونی ارتباط تنگاتنگی دارد. آگاهی این مقطع 
که سنتز شرق ـ غرب برای اولین بار طی آن تحقق یافت، مُهر خویش را بر تمامی فُرم های اعتقادی و فکری ای 
زد که بعدها پدید آمدند. آشکار است که ترقی روم و فرهنگ امپراطوری، بر ردپای همین اعتقادات و اندیشه ها 

به وجود آمده و معنا کسب نموده است.
در این دوران، تمدن های کوماژن2 )با مرکزیت فرات علیا(، آبگار3 )با مرکزیت فرات میانی ـ اورفا( و پالمیرا )با مرکزیت 
فرات سفلی ـ پالمیرا( که از نزدیک با عناصر تمدن کُردی در ارتباط بودند، شکوه معینی دارند. هم در برابر روم 
مقاومت می نمایند و هم از طریق سازش های موفقیت آمیز، ترقی شان را در چارچوب جنبش های آگاهی بخش 

تداوم می بخشند. جنبش آگاهی بخش مسیحیت، پایان این مقطع را رقم می زند.
مسیحیت تنها بر پایه ی نفی اولین فلسفه ی روشنگری )یعنی فلسفه ی ایونی( و نامطلوب انگاری آن توانسته 
توسعه یابد. یک جنبش آگاهی بخش منفی و ناسعادتمند است؛ بیانگر نوعی آگاهی ناسعادتمند است درباره ی 
بی رحمی هایی که حاکمان روم منجر بدان ها گشته اند. هرچند از نظر فلسفه ی روشنگری بیانگر یک پسروی 
بزرگ می باشد، از نظر جنبش جمعیِ محرومان به معنای یک پیشروی عظیم است. بازنمود فُرم ابتدایی ِ آگاهی 
طبقاتی است که زودهنگام تر از همه تشکیل شده است. مبدل شدن آن به ایدئولوژی امپراطوری و بیگ نشینی 

)300 ب.م( منجر به ازدست دادنِ این کیفیتش می گردد. 
مانویت )250 ب.م( که به شکل واکنش در برابر نظام تمدن هژمونیک ایجاد گشته و بعد از آیین زرتشتی، 
پیشرفته ترین آگاهی و جنبش روشنگری به شمار می رود، تأثیر بسیاری بر جای گذاشته است. اگر مانی توسط 
دومین  راهگشای  خاورمیانه  در  اروپا  از  قبل  می توانست  هم  شاید  نمی گشت،  محکوم  ساسانی  امپراطوران 
جنبش بزرگ روشنگری گردد. خود مانی با ایجاد سنتزی از فلسفه ی ایونی، اعتقاد مسیحی و سنت زرتشتی، 

1 . نویسنده در جلد سوم از همین مجموعه چنین آورده است: روایت گشته که هنگام طلوع پُرفروغ آفتاب از فرازنای کوهستان های زاگرس که زرتشت اشتیاق بسیاری به آن ها داشت، وی 
صدایی می شنود. او خطاب به صدای مذکور فریاد می زند: »بگو، تو کیستی؟« این تفسیری است مبنی بر اینکه بدین شکل با خدا رویارو گشته و به حساب خواهی و مؤاخذه  اش پرداخته است.

2 . کوماژن یا کوماگنه به معنای دیار عشایر نیم مهاجر است.
Abgar . 3
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بزرگ ترین رفرم فکری و اعتقادی آن دوران را تحقق بخشید. این جنبش که در سواحل رود دجله آغاز گردید، 
طی مدتی کوتاه از روم گرفته تا دره ی »ایندوس« اشاعه یافت. اما چون سنت فاسدگشته ی امپراطوری ساسانی 
به توسعه ی آن فرصت نداد )پوست مانی کنده شد و اعدام گشت؛ 2۷6 ب.م( این فرصت تاریخی، بیهوده از دست رفت. 

به عبارت صحیح تر نتوانست جایگاهی را که مستحق آن بود بیابد و مُهر خویش را بر زمانه  بزند.
عمل  موفقیت آمیزتر  زرتشتی  آیین  و  مانویت  با  مقایسه  در  آشوری الاصل(  مسیحی  )کاهنان  سُریانی  کاهنان 
نموده اند. این آگاهی و جنبش کاهنان سُریانی بود که تا دوره ی آگاهی و جنبش اسلامی، مُهر خویش را بر 
منطقه زد. در فاصله ی 300 الی600 ب.م از مدیترانه گرفته تا مناطق مرکزی هندوستان و چین یک جنبش 
آگاهی بخش قوی را توسعه بخشیدند و جماعت هایی مسیحی تشکیل دادند. آگاهی کُرد، در این دوران نه به طور 
کامل از آیین زرتشتی گسسته، نه مانویت را به تمامی قبول کرده و نه رهبران سُریانی را پذیرفته است. کُردها 
فُرم های آگاهی ابتدایی مارژینال خویش را حفظ نموده اند. ایدئولوژی سنتی قبیله که بسیار عقب مانده تر از 
دوران باقی مانده بود، تنها توانسته موجودیت قبیله ای آن ها را سرپا نگه دارد. بنابراین کُردها از سطح پیشرفت 
جوامع ارمنی و آشوری ای که در این دوران به صورت مختلط با آن ها زندگی می کرده اند، عقب تر باقی مانده  
بودند. در حالیکه آگاهی مسیحیت، اجتماعاتی با ریشه ی ارمنی و آشوری را به صورت خلق هایی توسعه داد که 
پیشرفته تر و کلیت یافته تر بودند، فُرم های ابتدایی آگاهی نیز اجتماعات کُردی را به صورت در ـ خود ـ فروبسته و 
در موقعیتی نگاه داشتند که تنها قادر به حفظ موجودیت خویش بودند. بن بست ایدئولوژیک، پیشرفت اجتماعی 

را متوقف ساخت و منجر به بحران گردید.
از طریق اسلام، از بحران آگاهی اعصار اولیه برون رفت صورت گرفت. اسلام در جوامع خاورمیانه، بعد از 
یهودیت و مسیحیت آخرین جنبش آگاهی بخش و اجتماعی شدن جهانی است که دارای بعُدی دینی می باشد. 
فُرم آگاهی اسلامی هرچند خویش را بسیار تجددخواه و به عنوان یک وحی الوهی نشان می دهد نیز، شاید 
آن،  شالوده ی  و  ریشه  در  باشد.  خاورمیانه  آگاهی  فُرم های  میان  از  شکل  التقاطی ترین1  و  مختلط ترین  هم 
تأثیر تمامی فُرم های آگاهی قدیمی وجود دارد. نوعی نظمِ مختلطِ متشکل از تمامی فُرم های آگاهی بخش از 
آنیمیسم گرفته تا یگانه آفریننده ی مطلق را ارائه می نماید. به ویژه فُرم های میتولوژیک سومر و مصر از طریق 
ادیان ابراهیمی تأثیری قوی در آن برجای گذاشته اند. بعد از یهودیت و مسیحیت، سومین نسخه ی فُرم های 
میتولوژیک می باشد. لیکن نه تنها اثر این فرم ها و نسخه ها، بلکه به میزان فراوانی تأثیرات فلسفه ی زرتشت و 
افلاطون ـ ارسطو را نیز با خود حمل می نماید. باید تأثیر ادیان پاگانیِ )بت پرستی( سنتی را نیز بر این ها افزود. 
فُرم آگاهی بخش بسیار  از طریق همین  ارائه ی خویش  نیز  اشاعه ی سریع دین اسلام  اساسی  از دلایل  یکی 
را  آن  و  آورد  به عمل  تفسیر  نوعی  اسلام[  ]درباره ی  بر حسب خود،  اجتماعی می تواند  مختلط می باشد. هر 

بپذیرد؛ چه بسا آنگونه نیز شد. گویی برای هر دردی، درمان است.
این وضعیت متنوعِ آگاهی اسلامی، در عین حال یک ضعف اساسی آن را نیز تشکیل می دهد؛ آن را از 
خودویژگی اش محروم گذاشته است. جهان شمولی افراطی اش، خصوصیات منفرد آن را ضعیف نموده و راه بر 
خطر مبدل شدن به یک مراسم عبادی2 ناچیز گشوده است. از این نظر هم از یهودیت و هم مسیحیت بسیار 
بی حاصل تر گشته است. بیشتر از آنکه نوعی فُرم معناسازی و توسعه ی دیالکتیکِ اندیشه ی اینچنینی باشد، به یک 
انبان آگاهی »پراکنده، بی نظم و حکایت وار« تبدیل گشته است. این انبان های آگاهی در زمینه ی عقب ماندگی 
جوامعی که اسلامی عنوان می گردند، تأثیر بسیاری دارند. وضعیت، در فُرم آگاهی یهودیت و مسیحیت متفاوت 
است. یهودیت به طور پیوسته از الوهیت خویش مفاهیمی تولید می کند و برتری ایدئولوژیکش را همیشه حفظ 

Eklektik . 1 : اکلکتیك؛ التقاطی )Eclectic(؛ مأخوذ از واژه ی فرانسوی éclectique ؛ یعنی از تئوری های نامتجانس و افکار سیستم های مختلف مجموعه ای انتخاب و در سیستمی 
دیگر گرد  آیند، اما با هدف قبول اندیشه ی همه ی آن سیستم ها و یا یکی ساختن آنها نیست؛ حالتی است همانند سنتزی ناپیوسته و ترکیبی ناهمگون

)Ritual( مناسك عبادی، تشریفات، آیین پرستش : Ritüel . 2
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تشکیل  را  مشخص تری  جماعت های  کلیسایی اش،  سفت وسخت  سازمان بندی  طریق  از  مسیحیت  می نماید. 
می دهد. بسته بودن افراطی اش به روی لائیسیته1، تشویقی می شود برای سکولاریسم و لائیسیته. اروپای قرون 
وسطی تحت تأثیر هر دو دین، به اقتضای دیالکتیک هم در توسعه ی فُرم های اندیشه و آگاهی سکولار و هم 
لائیک دچار سختی نشد. چیزی که راهگشای جنبش مدرنیته در اروپا گردید، دگماتیسم نامنعطف موجود در 
هر دو دین است. آگاهی دگماتیک آنچنان بی معنا می گردد که ظهور فُرم های نوین بر مبنای تقابل با آن، ناگزیر 
می گردد. اما باز هم باید به خوبی دانست که هر دو فُرم آگاهی دینی در جنبش تمدنی اروپا نقشی تعیین کننده 
ایفا نمودند. در غیر این صورت نمی توان فُرم های مدرن آگاهی و جنبش های اجتماعی اروپا را درست تعریف و 

درک نماییم.
اسلام مسیر متفاوتی را ترسیم کرده است. در بدنه ی خویش، در کنار اندیشه و اعتقاد مختلط، بسیاری از 
عناصر سکولاریسم و لائیسیته را نیز حمل نموده است. اینکه خود را هم به عنوان دین دنیوی و هم اخروی 
ارائه می نماید، موجب درافتادنش به ورطه ی پارادوکس و انسداد درونی اش گشته است. مباحث فلسفی بین 
سده ها ی نهم تا دوازدهم که می توان آن را رنسانس اسلامی نامید،  همانند نمونه ی روشنگری اروپا نتایجی به 
نفع فلسفه نداشتند، بلکه علیه آن بودند. به غیر از آن، چیزی که به صورت فُرم ایدئولوژیک باقی ماند، سایه ی 
امیرنشینیِ  و  سلطنتی  رژیم های  دارد.  وجود  تاکنون  سومریان  زمان  از  که  است  )ظل الله(  شاه  خداـ  فیگور 
مستبدی که به این فیگورها پناه می برند، از سده ی دوازدهم تا روزگار ما به غیر از ارائه ی نمونه های بی شمار 
دگماتیسم محافظه کار و قدرت سلیقه ای یا خودمحور، نقش دیگری ایفا نکرده اند. در حالیکه اروپا و حتی چین 
در این سده ها پیشرفت های مهمی صورت دادند، منطقه ی مادرِ پیشرفت تاریخی به عقب مانده سازترین مرحله 
محکوم گشته و همزمان با سده ی نوزدهم در مقابل مدرنیته ی کاپیتالیستی ازهم پراکنده و متلاشی شده است.

هرچند در دوران پراکندگی و متلاشی شدن مذکور سعی شده تا آگاهی اسلامی مورد بازتفسیر واقع گردد 
و از نو ساختاربندی شود، ولی از داشتن کیفیت یک رفرم واقعی به دور است. حتی قادر نگشته رفرماسیونی به 
اندازه ی مسیحیت نیز انجام دهد. هنگامی که با انقلاب های فلسفی و علمی آشنا نشد نیز ازهم پراکنده شدن 
و فروپاشی ناگزیر گشت. گرایشات و جستجوگری های اسلامی نوین که در واقع معنایی به غیر از مدرن شدن 
ندارند، تلاشی است جهت اتصال به کاپیتالیسم و ادغام شدن در  آن. از هر نوع خودویژگی و خلّاقیت به دور است.
هرچند اجتماعات کُردی به مدتی طولانی در برابر اسلام دست به مقاومت زدند اما چون طبقه ی فرادست 
همگام با اسلام و تفسیر سنّی آن شانس دستیابی به قدرت را به دست آورد، تحولات بنیادینی در جامعه ی 
کُرد به همراه آورد. از دو جنبه اجتماعی شدن رواج یافت. در حالی که طبقه ی فرادست از طریق انقلابی فئودالی 
به صورت بهمن آسا جوامع بیگ نشینی خویش را تشکیل و توسعه دادند، طبقه ی فرودست و اقشار جامعه ی 
کوهستانی به طور گریزناپذیر در برابر ظلم و استثمار دستگاه قدرت به ایجاد طریقت ها و مذاهبی که به نوعی 
سازمان های دفاع ذاتی بودند، روی آوردند و از این لحاظ ورودشان به نوعی پیشرفت اجتماعی ناگزیر گشت. 
فُرم های متفاوت آگاهی اسلامی که انشعاب طبقاتی را ژرفا می بخشیدند، به شکل مذاهب و طریقت ها بازتاب 
می یافتند. به سبب اینکه از فُرم های آگاهی قبیله ای و عشیره ای گذار صورت گرفته بود، طبقه ی هیرارشیک 
فرادست از میان فُرم های آگاهی ای که در پیش گرفته شدند، اسلام سنی و مذاهب مختلف آن را برگزیدند و 
طبقه ی فرودست نیز طریقت های تصوّفی و به ویژه علوی گری را پیشه کردند. هویت کُرد بیگ نشینِ سُنی از 
طرفی علیه طبقات فرودست خویش توسعه یافت و از طرف دیگر درگیری شدیدی با فُرم های آگاهی آن ها 
تصوّفی  و  علوی  کُرد  هویت  دیگر  از طرف  داده می شد.  ادامه  دینی  پوشش  تحت  منازعه ی طبقاتی  داشت. 
مقاومت  موضع  وارد  و  متحول می نمود  نظامی  و  به سازمان بندی های سیاسی  را  تنگاتنگ خویش  به صورت 

)Laicité(لائیك بودن؛ لائیسیته : Laiklik . 1
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می شد. کلیت جامعه از این درگیری ها و انشعابات دچار زیان گسترده ای می گشت و درد می کشید. پایان یافتن 
این وضعیت یا به امیدهای اخروی بسته می شد، یا از یک رژیم پادشاهیِ یکپارچه شده ی نیرومند انتظارش 
می رفت. جستجو ها و فُرم های ایدئولوژیکِ اینچنینی در گستره ی هویت کُردی قرون وسطی، به تدریج قوی 

شدند.
جستجوها و فُرم های آگاهی بخش ادریس بدلیسی )سده ی شانزدهم( و احمد خانی )سده ی هفدهم( تلاشی بود 
جهت برآوردن انتظارات اینچنینیِ موجود در جامعه ی کُرد. در مقابل این، شخصیتی به نام »صفی الدّین« که 
به یک سلاله از شیوخ کُرد منسوب بود،  رفته رفته پیشاهنگی جنبش شیعه ـ قزلباش را برعهده گرفت و نتیجتا 
این جنبش به تشکیل امپراطوری صفوی که یک خاندان قدرت  مدار نوین بود، ختم گردید. در حالی که کتاب 
شرف نامه ی شرف خان بدلیسی )اواخر سده ی شانزدهم( تفسیری مبتنی بر بیگ نشینی و پادشاهی کُرد ارائه نمود، 
طریقت هایی نظیر »قادریه« و »نقشبندی« توجه خویش را به دفاع از جامعه ای معطوف نمودند که خارج از 
قدرت باقی مانده بود. در حالی که طبقه ی فرادست کُرد، در پی یافتن مناسب ترین محافظ از میان صفویان و 
عثمانیان برای خویش بود، احمد خانی راه چاره ی بنیادین را در تشکیل پادشاهی بزرگ کُردستان می بیند.1 

مدارس دینی نیز در آگاهی اسلامی کُردها دارای جایگاه عظیمی هستند. همیشه یک طبقه ی نیرومند 
برای خویش جایگاهی  ترک  و  فارس  دربارهای عرب،  آنان در  از  بسیاری  است.  داشته  کُرد وجود  روشنفکر 
یافته اند. علاقه ی معینی نسبت به هویت کُردی داشته اند اما این علاقه به خصلت قدرت ها یی که بدان ها وابسته 
بوده اند، محدود باقی مانده است. آگاهی عشیره ای و قبیله ای، موجودیت خویش را در طول قرون وسطی نیز 
ادامه داد. قبایل و عشایری که رشد کرده و ازدیاد یافته اند،  سرچشمه ی مادری تغذیه ی هویت کُرد بیگ نشین 

و طریقتی بوده اند.
آگاهی اسلامی، جامعه ی کُرد را خوشبخت ننموده و به اندازه ی مسیحیت نتوانسته به یک جامعه ی هموژن 
نیز متحول نماید. به اندازه ای که ازخودبیگانه اش نموده، به اجتماعات طریقتی پرشماری مبدل ساخته که در 
انتظار آخرت هستند. از تجزیه ها و از خودبیگانگی ها، نمی توان انتظار جامعه ای مفید را داشت و برساخت چنین 
جامعه ای امکان پذیر نیست. طی اوایل سده ی نوزدهم، توسعه ی بروکراسی مرکزی، مالیات بندی و سربازگیری 
از قرون وسطی بدین سو  که تحت تأثیر مدرنیته ی کاپیتالیستی مطرح شدند،  استاتو یا موقعیتی که کُردها 
داشتند را نیز برهم زد. در مقابل این وضعیت، بیگ نشین های کُرد و طریقت های تصوّفی هرچه سعی نمودند از 
موقعیت های خویش محافظت نمایند، درگیری ها ناگزیر می گشت و جامعه ی سنتی وارد یک بحران و کائوس 

ژرف می گردید.

ج( جنبش های معاصر کُرد
علوم اجتماعی مدرنیته سعی نمودند جنبش های اجتماعی معاصر را از طریق کُدهای طبقاتی و ملی آن 
تعریف نمایند. جهت این امر تئوری هایی وضع شدند. تفسیر واقعیت از طریق این شیوه ی پوزیتیویستی، از 
نقطه نظر حقیقت یک پیشرفت مهم بود. تصدیق نتایج آن در پراکتیک، اعتمادبه نفس را در میان اندیشمندان 
می باشد.  واقعیت  به  رسیدن  روش صحیح  یگانه  مذکور  رویکرد  که  کردند  باور  داد.  افزایش  اجتماعی  علوم 
نقش روش پوزیتیویستی در زمینه ی حقیقت پژوهی، رفته رفته به یک اعتقاد قاطعانه مبدل گشت. علم گرایی 
جایگزین علم گردانده شد. خود پوزیتیویسمی که ادعای گذار از دین و متافیزیک را داشت،  به محض ترین دین 
و متافیزیک مبدل گشت. وقتی اینگونه شد، علوم اجتماعی به سرعت فاسد گشتند. در حالیکه از یک طرف در 
1 . »گر داشتیم ما پادشاهی عالی کرمی، صاحب پناهی« یکی از ابیات مقدمه ی »مه م و زین« اثر بزرگ احمد خانی است که گویای حسرت نبود حاکمیت سیاسی کُردها در کُردستان است. مه م 
و زین به عنوان مهم ترین اثر ملی خلق کُرد بیانگر سطح احساسات و اندیشه های خلق کُرد است و هنوز هم دارای جایگاهی ویژه نزد خلق می باشد. مه م و زین در بسیاری جاها و به زمان های 

مختلف چاپ گشته و توسط »ماموستا هه ژار« به شیوه ای بسیار استادانه و قوی به لهجه ی سورانی کُردی برگردانده شده و به زبان ترکی نیز ترجمه و چاپ شده است.
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علوم اجتماعی مقولاتی جهانشمول برساخته می شد و واقعیتِ ملموس انکار می گشت، از طرف دیگر با گرفتار 
آمدن در میان مقولات منفرد، کلیت واقعیت به کناری نهاده شد. دوران رشته های بی شمار علوم اجتماعی و 
تحقیقات منفرد آغاز گردید. وقتی خواستند تا از دگماتیسم قرون وسطی رهایی یابند، دگماتیسم مدرن به 
چنان ابزاری تبدیل شد که حیات اجتماعی را تهدید می نمود. به ویژه تئوری های اقتصاد سیاسی، دولت ـ ملت 
و صنعت گرایی، نقش تاریکی افزاترین و کورکننده ترین پرده کشی بر حقیقت اجتماعی را بازی کردند و هرکدام 
از پدیده های بیشینه سود، دولت ـ ملت و گرایش های صنعتی به یک مکانیسم قلع و قمع علیه جامعه تبدیل 

شدند.
جنبش های معاصر اجتماعی که به بازه ی ملی و طبقاتی تقلیل دهی شدند،  هرکدام در سطح جهانشمول 
همان نقش را از بالا بازی کردند. با گنجاندن واقعیت بغرنجی همچون جامعه در قالب های طبقاتی و ملی، آن هم 
از طریق شیوه ای که تا حد ممکن تقلیل دهنده بود، سعی نمودند جنبش ها را تعریف نمایند، تئوری شان را 
وضع کنند و عملی شان گردانند. در حالیکه مفاهیم و تئوری های مربوط به ملی گرایی،  پدیده ی ملی را الوهیت 
بخشیدند، مفاهیم و تئوری های مربوط به سوسیالیسم رئال نیز پدیده ی طبقاتی را سوژه گردانیده یا به عبارتی 
الوهیت بخشیدند. وقتی خواستند از اندیشه ی قرون وسطایی رهایی یابند، تحت این شابلون های تقلیل دهنده ی 
محض به ورطه ی چنان دگماتیسمی افتادند که دست کمی از آن نداشت. بحران و خصوصیت کائوتیک مدرنیته 
که از آغاز وجود داشتند، بدین شیوه بر بحران علوم اجتماعی بازتاب یافت. بحران گلوبال و ساختارینِ نظام 
که در دوران 19۷0 به شکلی شدیدتر جریان یافت، آغاز به نشان دادن تأثیر خویش بر اقتصاد، محیط زیست 
و قدرت نمود. اقتصاد در هژمونی عصر سرمایه ی مالی تحت فشار نظام سرقتی که در تاریخ نظیری برای آن 
باژگون نمایی و  ابزار  به یک  به واسطه ی فاسدشدن دولت ـ ملت  بود و قدرت  نداشت، در حال احتضار  وجود 
خدعه گری تمام عیار تبدیل شد. حیات صنعتی منجر به بروز بلا و فاجعه ای تمام عیار در محیط زیست و اقلیم 
گردید. نمی توان تصور کرد که علوم اجتماعی در برابر این رویدادها دچار بحران نشوند. با فروپاشی سوسیالیسم 
رئال در دوران 1990، ماهیت واقعی لیبرالیسم هم راست گرا و هم چپ رو هرچه بیشتر آشکار گردید. در این 
دوران بود که بحران هژمونی ایدئولوژیکِ لیبرال به عنوان یک عنصر مهم بحران علوم اجتماعی به خوبی دیده 
بر بحران موجود در حوزه ی  اثباتی است  تنها  شد. نسخه پیچی های پست مدرنیته جهت حل مسائل بحران، 
ایدئولوژیک و علمیِ مدرنیته. بدین ترتیب تحلیلات تئوریک طبقاتی و ملی معاصر و راهکار های عملی آن،  به 
چنان وضعیتی درافتادند که در زمینه ی گذار از بحران سیستمیک مدرنیته، قادر به ایفای نقش قدیمی خویش 
نبودند. آشکار و درک گردید که حتی وقتی اتوپیاهای رهایی ملی و طبقاتی تحقق می یابند نیز کفایت درک و 

حل سرشت بغرنج و پیچیده ی مسائل اجتماعی را نمی نماید.
وقتی جنبش های معاصر کُرد در این چارچوب تفسیر می گردند،  می بینیم که پدیده های ناسیونالیته و طبقه 
را چندان بازتاب نمی دهند. در زمینه ی کسب خصوصیات یک جنبش رهایی بخش ملی مدرن بسیار ضعیف 
باقی ماندند. نوعی جنبش عقب مانده و ضعیف جریان ملی گراییِ ابتدایی مطرح است. شاهد جنبش های طبقاتی 
مدرن نیز نمی گردیم. نمی توان چندان اظهار داشت که جنبش هایی با خاستگاه طبقاتی بورژوایی، پرولتاریایی 
ایدئولوژیک،  به لحاظ  را  کُرد  جنبش های  بتوان  دشوار  برآورده اند.  سر  نیز  غربی  شیوه ی  به  خُرده بورژوایی  و 
باز هم  اما  نمود.  تعریف  پروژه  مند  و  برنامه    دار  از طریق شابلون های ملی و طبقاتی مدرنِ  سازمانی و عملی، 
دویست سال اخیر کُردستان بسیار متلاطم و خونین سپری شده است. این سال ها، سال هایی هستند مملو از 
عصیان و درگیری . می بینیم که هرچند در مقابل عصیانگران، »ارتش ها و دولت ـ ملت ها«یی قرار داشتند که 
به تدریج مدرنیزه می گشتند، عصیانگران نتوانسته اند از طریق ارتش ها و دولت هایی که به همان شکل از اهداف 
مدرن برخوردار باشند عمل نمایند؛ نه تنها عمل ننمودند، بلکه حتی قادر نگشته اند به آن شیوه ها نزدیک هم 
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شوند. انگیزه ای که آن ها را به تحرک وامی داشت، منافع دارای جلای دینی آن ها و نگرانی برای حفظ قدرت 
بیگ نشین ها یشان بود. اقدام به سرکوب این جنبش های ایدئولوژیک و عملی هدفمند در راستای حفظ قدرت ها 
و تداوم هیرارشی های بازمانده از قرون وسطی، توسط ارتش ها و دولت ـ ملت های مدرنی که تجهیزاتی برتر 
داشتند، چندان دشوار نبود. انتظار نمی رفت که تشکل ها، ایدئولوژی ها و نهادهای سنتی موجود در کُردستان 
در برابر نیروهای مدرنیته پیروز عمل نمایند. می توان از طریق برخی مثال ها، موضوع را هرچه بیشتر روشن 

ساخت.
آ( موقعیت یا استاتوی بیگ نشینی سنتی از اوایل سده ی نوزدهم با تهدید روبه رو گشت. امپراطوری عثمانی 
به  دست   )1839( دوم  محمود  سلطان  دوران  با  همزمان  به ویژه  می کرد،  احساس  را  مدرن شدن  که ضرورت 
تحرکات و اقدامات اصلاح طلبانه زد. رفرم ها مربوط به ساماندهی و تنظیم دوباره ی دولت بود. در مسیر تشکیل 
دولت ـ ملت، تنظیم دوباره ی بروکراسی مرکزی، نظام مالیات و ارتش در رأس امور بود. نظام بیگ نشینی سنتی 
کُرد در برابر رفرم ها قابل استمرار نبود. پذیرش نظام های مالیاتی و سربازگیری برای بیگ نشین های کُرد، در 
حکم پایان موجودیت شان بود. چیزی که باید انجام می دادند، یا لغو نظام های خویش بود یا شورش. اولین 
شورشِ دارای خاستگاه بیگ نشینی و طریقتی که با مرکزیت سلیمانیه آغاز گردید )شورش خاندان بابان و طریقت 
بود که در منتهی الیه جنوبی  این  این مرحله می باشد. ویژگی برجسته ی سلیمانیه  آغاز  بیانگر  قادریه، 1806( 
کُردستان قرار داشت، ساکنین آن با قبایل و عشایر و ایلات همجواری که تا شرق کُردستان تداوم داشتند روابط 
مهمی داشتند؛ روشنفکرانی را در خود جای داده بود که دارای ظرفیت انتلکتوئلی توانمندی بودند. همچنین 
یکی از مراکز سنتی طریقت های نقشبندی و قادریه است. بیگ های کُرد از طریق بازی با توازنات، در زمینه ی 
سیاست ورزی مهارت پیدا کرده بودند. اولین رویارویی سنت و مدرنیته در این منطقه روی داد. از اولین جاهایی 
بود که هژمون نوین جهان یعنی امپراطوری انگلستان، بر روی آن کار کرد. فعالیت کُردی یا جنبش کُرد تحت 
این شرایط آغاز گردید. این جنبش که خصوصیات دینی، ملی، قبیله ای و آریستوکراتیک به صورت مختلط 
در آن ایفای نقش می نمودند، در سطح بومی باقی ماند و نتوانست در برابر سیاست های سنتی امپراطوری و 
لشکرکشی های سرکوب گرانه به مدتی طولانی مقاومت نماید؛ اما این جنبش به معنای آغاز یک مرحله ی نوین 
هم بود. کما اینکه بعدها در مناطق شمالی تر، جنبش های مشابهی به صورت پی  در پی سربرآوردند. شاید هم 

مهم ترین این ها که آخرین شان نیز بود، جنبشی بود به رهبری بدرخان بیگ، امیر بیگ نشین »بوتان«.
بدرخان بیگ که به ویژه از نمونه ی مصر ]یعنی قیام محمد علی پاشای کاوالالی در برابر عثمانی ها[ درس 
گرفته بود، از 1820 به بعد، مستمرا بیگ نشین خویش را توسعه داد؛ آغاز به رساندن آن به سطح یک نظام 
دولتی مدرن نمود. حاوی خصوصیات یک جنبش ملی زودرس بود. اگر سرکوب نمی گشت، ممکن بود در مسیر 
رو به دولت ـ ملت توسعه یابد. ماجراها و سیاست های روی داده در پیرامون بدرخان بیگ به عنوان رهبر جنبش 
و خود جنبش که بیش از همه به تعریف مدرن نزدیک بود، برای روزگار امروز نیز بسیار عبرت آموز می باشند. 
انگلیسی ها، در منطقه بیشتر به دنبال آن بودند که با استفاده از سُریانی ها نوعی خط حائل یا تامپون ایجاد 
کنند. ترجیح شان اینگونه بود. روسیه ی تزاری خواستار آن بود تا در سمت شمال، نوعی مکانیسم مبتنی بر 
خط حائل مشابهی را با تکیه بر ارمنی ها تشکیل دهد. امپراطوری های عثمانی و حتی ایران نیز در پی اشاعه ی 
اتوریته ی مرکزی خویش بودند. کُردها از چهار طرف تحت محاصره قرار گرفته بودند. تفاوت محاصره در این بود 
که این بار نیروهایی که ]برای محاصره[ می آمدند به ابزار و انگیزه های مدرن مجهز شده بودند. بدرخان بیگ 
هرچند گزینه هایی در پیش رو داشت اما محدود بودند. هدف قراردادنِ سُریانی ها، خطای استراتژیکی بود که 
وی مرتکب گشت. روابطش با ارمنی ها حسنه بود اما در سطحی استراتژیک نبود. مهم ترین مسئله این بود که از 
نیروی هژمونیکی که بتواند بر آن اتکا کند محروم بود. در حالی که نمونه ی مصر، با تکیه بر انگلستان در راستای 
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یک دولت ـ ملت نوین توسعه می یافت، اما امپراطوری انگلستان و روس که در مقابل شورش بدرخان بیگ قرار 
داشتند، از سلطان عثمانی پشتیبانی می نمودند. موضع ایران نیز منفی بود. همچنین بدرخان بیگ نتوانسته 
بود یک ارتش به شیوه ی گریلایی در داخل تشکیل دهد و تشکیلات نظامی اش قادر به گذار از نگرش مبتنی 
بر ارتش منظم نگشته بود. نیت و تدارکات لازمه جهت مقاومت طولانی مدت را نداشت. از طریق ایدئولوژی 
مدیریت  و  زمامداری  تداوم  به  اوامر  از طریق  قانونی،  نظامی  به جای  و سازماندهی های سنتی عمل می کرد. 
می پرداخت. در میان خانواده  اش نیز )با یزدان شیر1( در خصوص مسئله ی بیگ نشینی، کشمکش وجود داشت؛ 
به طوری که هر لحظه ممکن بود به خیانت مبدل گردد. وقتی در کنار تمامی این موارد در مناسب ترین زمان 
وارد عمل نگردید و با تاکتیک های سلطان نیز رویارو گشت، پایانش رقم زده شد. درگیری و حمله ای که از بهار 
سال 184۷ به بعد آغاز شد، با خیانت یزدان شیر در همان سال سرکوب گردید. سرکوب این جنبش کُردها ـ که 
بیشتر از سایر نمونه ها به معاصربودن نزدیک بودـ با پشتیبانی نیروهای غربی، نتایج استراتژیک منفی ای را سبب گردید.
نهادهای فرهنگی کُردها که دارای یک اتونومی وسیعِ هرچند سنتی بودند، دیگر شادابی گذشته ی خویش 
را نمی توانستند ادامه دهند. بروکراسی مرکزی تلاش به خرج می داد تا گام به گام در کُردستان جای گیرد و 
اتوریته اش را در هر گوشه و کناری اشاعه دهد. موقعیت یا استاتوی ایالتی کُردستان به تدریج دچار محدودیت 
می گشت؛ در سال 1860 نیز به آن خاتمه داده شد و کُردستان همانند یک اصطلاح جغرافیایی باقی ماند. نظام 
بیگ نشینی کُرد که شاید هم از زمان میتانی ها و هیتیت ها )1600  تا 1200 ق.م( دارای یک سنت ریشه ای بود،  
تقریبا زوال یافت. پس مانده های بیگ نشینی که باقی مانده بودند، شانس حیات را در مدرن شدن جسته و با 
سکونت در متروپلُ های استعمارگران، سعی نمودند به مثابه ی مزدوران کُرد موجودیت خویش را ادامه دهند. 
در این موضوع، هم سرگذشت بابان ها و هم بدرخانی ها بسیار جالب توجه می باشد. از یک طرف وقتی فرصتی 
به دست آوردند به صورت مخفیانه شورش ها را تحریک نمودند و از طرف دیگر نیز در تشکیل دولت ـ ملت های 
دارند  وجود  پرشماری  بسیار  کادرهای  راستا،  این  در  نمودند.  نقش  ایفای  کادرها  مؤثرترین  به عنوان  حاکم، 
که منسوب به این خانواده ها هستند و در تأسیس هم امپراطوری و هم جمهوری ترکیه ایفای نقش نمودند. 
همچنین نقش پدران ملی گرایی ابتدایی کُرد را نیز ایفا نموده اند. جالب توجه ترین نمونه ی آن جلادت علی 
بدرخان نوه ی بدرخان بیگ است که هم در زمینه ی ایدئولوژیک )انتشار روزنامه ها، مجلات2 و نظایر آن( و هم از لحاظ 
سازمانی )به ویژه سازمان خوی بون3(، پیشاهنگ نخستین تلاش های ملی گرایانه است. همچنین در برقراری روابط 
دیپلماتیکی که پدربزرگش قادر به برقراری آن نگشت نیز مهارت نشان داد. اشِراف وی بر زبان ها و فرهنگ های 

غربی نیز شایان ذکر می باشد.
مورد جالب تر، ایجاد مبانی سیاست کُردگرایی بود که تمامی محافل و شخصیت های آریستوکرات کُرد بعد 
از وی آن را به عنوان مدل در پیش گرفتند. هویت کُردی و کُردگرایی در دستان این محافل و شخصیت ها 
دیگر به ابزاری جهت تأمین حیات خود و خانواده هایشان مبدل گشت. انواع چانه زنی ها و معاملات جهت تداوم 
موجودیت خویش صورت گرفتند. چانه زنی هایی که از مطالبه ی استقلال آغاز گشت، تا حد دریافت عفو شخصی 
تقلیل دهی شد. این مسیری که با بدرخان بیگ آغاز گشت، همگام با جلادت علی بدرخان به حالت یک مدل 
یا روش درآورده شد. جلادت علی بدرخان سعی نمود همان چانه  زنی ها را از طریق جمهوری ترکیه با مصطفی 
کمال نیز انجام دهد. در این چانه زنی، هویت کُردی به اقتضای شرایط معامله گاه بسیار گران بها می شد و گاه 

1 . یزدان شیر: وی که برادرزاده ی بدرخان بیگ بود، خیانت پیشه نمود ولی وقتی به امارت رسید، ناچار از قیام در برابر عثمانی گشت. او در سال 1۸54 در مقابل وعده ی عثمانی جهت رسیدن 
به امارت و بیگی به بدرخان خیانت کرد و سبب شکست وی گردید اما چون عثمانی ها به وعده ی خویش عمل ننمودند در سال 1۸5۶ سر به عصیان برداشت. در مدتی کوتاه سرکوب گردید. 
2 . روزنامه ی کُردستان )Kurdistan( اولین روزنامه به زبان کُردی است که در سال 1۸۹۸ توسط مقداد مدحت بدرخان در قاهره به چاپ رسید و سالروز آن اکنون روز روزنامه نگاری کُردی 

محسوب می گردد. هاوار نیز نام روزنامه یا مجله ای بود که توسط جلادت علی بدرخان در شام و بیروت منتشر می شد. 
Xoybûn . 3 : سازمانی کُردگرا که توسط جمعی از روشنفکران کُرد و ازجمله عثمان صبری در سوریه تأسیس گردید. از مقاومت و شورش آگری حمایت نمود اما قادر به پشتیبانی عملی 

از آن نشد. 
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نیز بسیار ارزان قیمت می گردید. هیچ نوع فعالیت کُردی و تحرک اجتماعی کُردی که از طریق استراتژی ها 
و تاکتیک های تاریخی، اجتماعی و برنامه ریزی شده مدیریت گردد، مطرح نیست. دقیقا در همین جاست که 
آمده،  به سر  دورانشان  که  طبقاتی ای   که خصلت های  حالی  در  می یابد.  اهمیت  ملی  حیث  و  طبقاتی  حیث 
شخصیت های مذکور را این چنین دچار محدودیت نموده و به سوی دغدغه و نگرانی های شخصی سوق داده 
است، خصلت  توسعه نایافته ی ملی شان نیز آن ها را به سوی چنان تحرکاتی سوق داده که طی آن ایدئولوژی ها 

و سازماندهی های ابتدایی منجر به همان نتایج می گردند.
این خصلت ها گاه با ادریس بدلیسی که در دوران بلوغ بیگ نشینی ها زندگی می کرد، مقایسه می گردند. 
ادریس بدلیسی که در اوایل سده ی شانزدهم هم در دربار صفوی ها و هم عثمانی ها دارای نفوذ بود، نمایانگر 
فیگور یا نماد سیاست قدرت گرایانه ی معتبر در آن دوران است. بیگ نشین های کُرد که قادر به تأسیس رژیم 
پادشاهی مستقل خویش نگردیدند، راه چاره را در دربار نیروهای هژمونیک می جستند. بیگ نشین های کُرد که 
قبلا نقش مؤثری در تأسیس خاندان صفوی ایفا نمودند، همگام با مبدل نمودن تشیع به مذهب رسمی، خود را 
با تهدیدات رو در رو دیدند. سنی مذهب بودن شان، آن ها را به سوی مزدوری جهت خاندان عثمانی جهت دهی 
نمود؛ در این امر منافع مهمی داشتند. ادریس بدلیسی، بانی سیاسی و ایدئولوژیکِ این تلاش های جستجوگرانه 
برای یافتن خاندانی نوین است. اکثریت بزرگی از بیگ نشین های کُردستان بر سر تقسیم و تسهیم قدرت با 
خاندان عثمانی به صورت هم پیمانی نیروهای همسنگ و برابر، به توافق رسیدند. این یک هم پیمانی داوطلبانه 
را  به خویش  بود. در نظام قدرت عثمانی، یک موقعیت مختص  به شمار می رفت که مطابق شرایط، مناسب 
دارا بودند. بیگ نشین های کُرد، شاید با »بیگلرَ بیگ«ی1 که از میان خویش انتخاب می کردند، می توانستند 
اما نباید فراموش کرد که در شرایط  بیشتر مستقل بمانند و در آینده سلطنت مرکزی تری را ایجاد نمایند. 
آن دوران، بیشتر از رژیم های پرشمار سلطنتی، نظام های قدرتِ متکی بر چند نیروی هژمون رواج و اعتبار 
داشتند. موقعیت یا استاتوی آن دوران بدین شیوه برساخته می شد. وجود پادشاهی های مستقل، نه یک قاعده 
در  گرفتند،  صورت  بدلیسی  ادریس  رهبری  به  که  هم پیمانی محوری  فعالیت های  بنابراین  بود.  استثنا  بلکه 
مقایسه با دوران خویش مناسب و موفقیت آمیز بودند. ایراد این اقدام، محدود ماندن به شرایط مقطعی و عدم 
احتساب شرایط مطلوب و نامطلوبی بود که بعدها سربرآوردند. موقعیت ادریس بدلیسی را هرگز نمی توان با 
مزدوری گری خطرناکی که بعد از فروپاشی نظام بیگ نشینی در سده ی نوزدهم وارد آن گشتند، مقایسه نمود. 
چنین مقایسه ای متکی بر یک آنالوژی ]یا تمثیل[2 پرُخطا است که شرایط خاص هر دوره را به حساب نمی آورد 

و دوره ها را با هم اشتباه می گیرد.
موقعیت کُردها تا اوایل سده ی نوزدهم نه تنها به عنوان خلق از موقعیت ترک ها، ترکمن ها و اعراب عقب مانده تر 
نبود بلکه پیشرفته تر از آن ها نیز بود. فروپاشی اصلی و تفاوت یابی موقعیت در سده ی نوزدهم آغاز گشت. درک 
اینکه دوران بیگ نشینی ها دیگر به سر آمده، وارثان باقی مانده را ناچار ساخت تا بدون درخواست به رسمیت 
شناختنِ هیچ نوع استاتو یا موقعیتی برای خلق  کُرد و حتی با اتخاذ مواضعی نامطلوب تر و دست کشیدن از 
موقعیت اتونومی سنتی، مدلی را بر مبنای مزدوری گری ایجاد نمایند که منافع شخصی و خانوادگی شان را 
تحت ضمانت بگیرد. بدون شک این ها داوطلبانه وارد این موقعیت جدید نگشتند. شرایط اوایل سده ی شانزدهم 
دیگر اعتبار نداشت. سعی بر شورش نموده اند، بر موقعیت یا استاتوی سنتی اصرار ورزیده اند، حتی پیش تر 
رفته و به فکر ایجاد یک دولت نیز افتاده اند؛ اما به اقتضای خصلت طبقاتی شان و شرایط عصر مدرن، در این 
تلاش هایشان به ورطه ی شکست درافتاده اند. تنها گزینه ی معتبری که باقی ماند، باز هم به اقتضای خصلت 

Beylerbey . 1 : امیرالامرایی؛ بیگِ بیگ ها 
Analoji . 2 : حکم و نتیجه ای که به کمك تشبیه بیان شود، تمثیل، اثبات از طریق تشبیه، یعنی وقتی دو شیء یا پدیده در یك یا چند جنبه به هم شبیه باشند آن ها را با هم مقایسه کرد 

 .)Analogy( و حکم ثابت و یکسانی را در مورد هر دو صادر نمود
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اقبال شخصی و منافع  بر  بود که متکی  از مزدوری گری  نوع جدید و خطرناکی  به  طبقاتی شان، روی آوردن 
خانوادگی شان بود و هویت کُردی را به یک کالای ارزان بها شده ی بازاری تبدیل نموده بود. دولت ـ ملت های 
حاکم نیز از این ضعف آن ها به خوبی فایده برده و این ها را در توسعه ی یک رژیم مدرن سرکوبگر و استثمارگر 

بر روی جامعه ی کُرد، به صورت مؤثرترین و خطرناک ترین ابزار به کار برده اند.
این اقشار هوس نموده اند که به یک طبقه ی بورژوا مبدل شوند؛ هنوز هم چنین حسرت و هوسی دارند. 
اما شرایط مادّی، پیوندهای قدرت محور و اقتصادی شان، همچنین وضعیت ایدئولوژیک و سازمانی شان فرصت 
نمی دهند تا آن ها به صورت یک طبقه ی بورژوای مدرن درآیند. خود »کامران علی بدرخان« شاید هم می توانست 
یک ملی گرای ایده آلیست باشد. اما واقعیات ابژکتیوی که در بطن  آن ها به سر می برد، این ایده آل های او را به 
هوسی مبدل نمود که در دلش باقی ماند. داشتن چنین وضعیتی بازهم در برابر خطرناک بودنِ مدل مزدوری ای 
که بدان وارد شده و گشوده بودن آن به روی خیانت، مانع نیست. کما اینکه مصداق مَثَل »ماهی از سر گَنده 
گردد«، این مدل تا روزگار ما بسیار مؤثر واقع شده و همانند یک شیوه ی معمولی حیات اجتماعی، نقش اصلی 

را در تعیین تمامی طیف ها و طبقات اجتماعی و کاراکترهای شخصیتیِ برخاسته از آن ایفا نموده است.
به هنگام ارزیابی سنت آریستوکراتیک کُرد، نباید آن را با نمونه ی اروپایی و حتی با هیچ یک از نمونه های 
موجود در اکناف جهان اشتباه گرفت و یا مقایسه نمود؛ زیرا در این موضوع یک موقعیت مختص به خویش را 
ایجاد نموده است. نقش این طبقه ی آریستوکراتیک، به موقعیت ابزارینی برای برقراری حاکمیت و شیوه های 
استثمار کاپیتالیستی دولت ـ ملت ها بر روی کُردستان و کُردها کاهش دهی شده است. این موقعیت یابی طی 
دویست سال اخیر با اهتمام، خاصه از طریق خشونت و اجبار و رفته رفته با توسل به روش های »نسل کشی ویژه 
و سرپوشیده« که در راستای تخریب تمامی حوزه های اجتماعی هدفمند می باشند، در پاکسازی هویت کُردی 
به عنوان ابزار اساسی مورد استفاده قرار گرفته است. هر اندازه بازتاب  سنت های آریستوکراتیک و طریقت گرا در 
واقعیت کُرد و جنبش هایش ارزیابی گردد و به ویژه مدل مناسبات آن با عناصر حاکم مدرنیته ی کاپیتالیستی 
روی  بر  ژرف  تحقیقاتی  انجام  است.  اندک  بازهم  گیرد،  صورت  تأمل  جوانبش  این  روی  بر  و  شود  تحلیل 

موقعیت شان و نشان دادن بازتاب های ایدئولوژیک و سیاسی شان حائز اهمیت می باشد.
به هنگام تفکر بر روی میراث طبقه ی فرادست، چیزی که باید انجام داد تنها چسباندن اتیکت  صریح خیانت 
نیست؛ بلکه در مقابل واقعیت اجتماعی ای که دچار نسل کشی فرهنگی گردیده است باید در راستای درک این 
نکته تلاش به خرج داد که تمامی طیف ها و طبقات اجتماعی و خصوصیات هویتی و شخصیتی آنان چه معنایی 
دارند و از نظر ملی و طبقاتی چگونه مؤثر واقع شده اند. جامعه ی کُرد، یک جامعه ی معمولی نیست که تحلیلاتی 
جهت  را  استثنایی«  و  »یگانه  و  »منفرد«  اصطلاحات  اصرار  به  یهودیان  دهیم.  انجام  آن  درباره ی  معمولی 
نسل کشی ای که بر سرشان آمد به کار می برند و اصرار دارند که دچار یک نسل کشی بی مانند گشته اند. در مورد 
نسل کشی ای که بر سر کُردها آمد نیز می توان یک تعریف مشابه ارائه داد. یک نسل کشی فرهنگی »منفرد« و 
»یگانه و استثنایی« صورت گرفته و می گیرد که نمونه  ندارد. بنابراین نیاز به تحقیقات و پژوهش هایی خاص 
تحقق  در  تعیین کننده  موقعیتی  که  کُرد  فرادست  طبقه ی  ارزیابی  چارچوب،  همین  در  دارد.  وجود  خویش 
نسل کشی فرهنگی داشته است همچنین ارزیابی میراث آن و امتدادهای امروزینش، از لحاظ حفظ موجودیت 

فرهنگی کُرد و آزادسازی آن دارای اهمیتی حیاتی می باشد.
بـ( فروپاشی نظام بیگ نشینی سبب شد تا هیرارشی دینی مطرح تر شود. شکست بدرخان بیگ و یزدان شیر 
سبب شد تا نهاد شیخیت که از نیمه ی دوم سده ی نوزدهم به تدریج قدرت یافت، ابتکار عمل را به دست گیرد 
و در پی ایفای نقش رهبری برای جامعه برآید. به ویژه شیوخ نقشبندی و قادریه اهمیت فوق العاده ای یافتند. هر 
دو طریقت نیز به صورت سنتی در کُردستان دارای موقعیتی قوی می باشند. اما نباید سنت شیخیت را نهادی 
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اولین آفرینندگان  تا دولت کاهنی سومر قدمت دارد.  صرفا مختص به قرون وسطی تلقی نمود. ریشه ی آن 
ارُگانیزاسیون یا نهاد دولت، کاهنان زیگورات ها بودند. تشکیل دولت، با فرزانگی در ارتباط است. دولت صرفا 
عبارت از سازماندهی نیروی خشن و محض نیست، معنای آن تعیین کننده تر است. دولت کاهنی سومر به مدتی 
طولانی توسط کاهنان یعنی با عنوان عربیِ شیوخ، مدیریت گردید. سیاستمداران لائیک، در دورانی بسیار بعد 
مدیریت دولت را به دست گرفتند. همچنین بین هر دو قشر نخُبه بر سر قدرت دولتی همیشه مبارزه وجود 

داشته و از زمان ظهور آن تاکنون ادامه داشته است.
در حالی که نهاد کاهنی نقش اساسی را در ظهور دولت ایفا نمود، نقش خاندان های لائیک در زمینه ی 
تداوم دهی و وسعت بخشیدن بدان اولویت یافت. به هنگام شکل گیری مقام های قدرت مدار در میان پیشینیان 
ماد  و  اورارتو  میتانی،  هیتیت،  هوری،  کنفدراسیون های  در  می گردیم.  مشابه  رویدادهایی  شاهد  نیز  کُردها 
همواره در میان کاهنان و خاندان های لائیک، بر سر قدرت کشمکش وجود داشته است و هرگز از آن کاسته 
ولی  گردد،  ایجاد  سنتزی  آن ها  دوی  هر  بین  شاه  خداـ  مفهوم  طریق  از  تا  شده  سعی  اگرچه  است.  نشده 
ادیانی  ابراهیمی که  ادیان  تاریخ همیشه وجود داشته است. دوآلیته ی مذکور در  دوآلیته ی مذکور در طول 
تک خدایی هستند نیز همیشه وجود داشته است. نهاد کاهنی در اولین سازماندهی قبیله ی ابراهیمی مطرح تر 
می باشد. خود موسی پیامبر است، برادرش هارون نیز کاهن اعظم. این دوآلیته ای که در قبیله ی عبرانی وجود 
دارد، تا روزگار ما ادامه داشته است. عیسی خود یک خام خام یهودی با رتبه ای پایین می باشد. سیصد سال 
از مبارزه  ی  اروپا، مالامال  از عیسی، شاهد مقام مدیریتیِ غیرکاهنی می گردیم. تاریخ هزار ساله ی اخیر  بعد 
قدرت جویانه ی میان مخالفان کلیسا و مخالفان لائیسیته گذشته است. دین اسلام وقتی ظهور می نمود، بسیار 
از تأسیس دولت اسلامی نگذشته بود که منازعه ی  با قدرت سیاسی آشنا گشت. هنوز سی سال  زودهنگام 
بزرگی بین خاندان کاهنی اهل بیت و خاندان لائیک اموی سر برآورد. منازعه ی بین دولت دینی و دولت لائیک 

یکی از مسائل بنیادینِ تاریخ اسلام نیز بوده است.
یافته است، همین سنت  بازتاب  کُرد و کشمکش قدرت خواهانه  ی موجود در آن  چیزی که در جامعه ی 
ایفا  قدرت  تقسیم  و  شکل گیری  در  بزرگی  نقش  دینی  سنت  کُردستان،  در  می باشد.  تاریخی  طولانی مدت 
نموده است. قوی بودن سنت قبیله و عشیره، سنت دینی را محدود گردانیده و به سبب برابری و آزادی موجود 
در ساختار خویش، تشکل های بیگ نشین لائیک را نیز دچار محدودیت نموده است. در کُردستان، اتوریته ی 
است،  برهم خورده  آن ها  میان  توازن  وقتی  تقسیم گشته؛  این ساختار سه گانه  بین  تاریخ  در طول  سیاسی 
کشمکش و درگیری همیشه در دستور کار قرار گرفته است. امکان پاکسازی کامل هیچ نهاد اتوریته ای از طرف 
نظام حاصل نگشته است. منازعات و سازش های مبتنی بر تقسیم و تسهیم قدرت که در میان طبقات فرادست 
صورت گرفته اند، بین نهادهای مذکور جریان یافته و ضمایم آن ها نیز در میان طبقات فرودست مؤثر واقع 
گشته اند. در برابر این، وجود »تسهیم دموکراتیک اتوریته« نیز در بدنه و ساختار هر سه نهاد مذکور احساس 
گشته است. نمی توان از قدرت مطلق بحث نمود. سنت دموکراتیک همواره به شکلی قوی محدودسازی هایی را 
صورت داده است. هر نهاد تنها از طریق توده ی قاعده ]یا خاستگاه[ خویش یعنی از طریق »دموس« خویش 
توانسته موجودیت خود را ادامه دهد. شاید گاه و بیگاه یکی از نهادها اولویت یافته باشد اما توازنات همواره 

به شکلی توأم با دموس، مدنظر قرار گرفته اند.
از  مهمی  میزان  به  نوزدهم  سده ی  دوم  نیمه ی  در  بیگ نشین ها  طولانی مدت  اختیارات  و  عمل  ابتکار 
دست شان رفت. نهاد شیخیت از این وضعیت استفاده نمود. سلطان محمود دوم که بزرگ ترین ضربات را بر 
پیکر نهاد بیگ نشینی وارد آورد، به هنگام پاکسازی نمودنِ کانون »ینی چری«، ضرباتی را بر طریقت »بکتاشی«1 
Bektaşilik . 1 : این طریقت خود را به »حاجی بکتاش ولی« منسوب می دانند. به روایتی، بکتاشیه توسط شخصی به نام »بالم سلطان« پدید آمده است. از آناتولی آغاز گردید و به بالکان 
و آلبانی و مناطق دیگری نیز اشاعه یافته. این طریقت دارای خانقاه هایی می باشد. پیروانش خود را محب ائمه و به ویژه حضرت علی می دانند. حق، محمد و علی را سه صورت برای بیان یك 
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که طریقت رسمی آن بود نیز وارد آورد. سلطان محمود دوم بر آن شد تا خلأ مشروعیت را از طریق طریقتی 
نوین یعنی نقشبندی پرُ کند. در این دوران شیوخ کُرد نقشبندی که در طریقت مذکور صاحب نفوذ بودند، 
مطرح گردیدند. از میان این ها »مولانا خالد« که اهل سلیمانیه بود، پس از پاکسازی ینی چری ها و بکتاشی ها 
در سال 1826، به یکی از قوی ترین شیوخی تبدیل شد که مکتب او توسط نظام مطرح تر شد. شیوخ به عنوان 
مزدوران جدید سلطان جایگزین بیگ ها گردانده شدند. هر روز بیش از پیش بر نفوذشان در دربار افزوده شد. 
یک نقش مشابه آن جهت طریقت قادریه نیز مطرح گردید. باز هم شیوخ کُرد اهمیت درجه اول داشتند. نقش 
شیوخ در جنبش های معاصر کُرد بسیار اندک مورد تحقیق قرار گرفته است. حال آنکه این نهاد شیخیت بود 
به سرعت  انجام داد  برای دربارها  به دلیل مزدوری ای که  نهاد بیگ نشینی و عشیره ای،  با ضعیف گشتن  که 
این زمینه آگاهانه عمل نمودند. نقش  ابتکار عمل را در دست گرفت. مدیریت دربارها در  نیرومند گشت و 
نهادهای طریقتی در زمینه توسعه ی جامعه با اتکا بر نگرش جماعت گرایانه ی سده های نوزدهم و بیستم در 
کُردستان تعیین کننده گشت. ولی مزدوری گری آن ها در دربارها که نوعی جاسوسی بود، در پیشرفت اینچنین 
سریع آنان نقش مهمی ایفا نمود. نظام از این نهادها به عنوان نیروی جدید مشروعیت بخش استفاده کرده  است. 
اینان در رده ی جامعه ی مدنی ای که به طور خودبه خود شکل می گیرد، جای نمی گیرند. به عبارت صحیح تر این 
جنبه شان همیشه ضعیف باقی مانده است. خلق از جنبه ی »جاسوس   و مزدور« بودنِ نهاد شیخیت آگاه نیست؛ 
این جنبه همیشه پنهان نگه داشته شده است. نقش اصلی شیوخ در هر دو سده نیز این بوده که صداقت نوین 
باید نقش شیوخ  و نیرومندتری نسبت به نظام را به رهبری خویش، جایگزین صداقت بیگ نشین ها نمایند. 
طریقت ها در زمینه ی مشروعیت بخشی و تداوم دهی به نظام،  که به شکلی مشابه نقش آریستوکراسی بیگ نشین 

در مشروعیت بخشی و تدام دهی به نظام ایفا می گشت ، مورد پژوهش جدی قرار گیرد و روشن گردانده شود.
نماییم. جنبش شیخ عبیدالله در  را روشن تر  رویداد می توانیم مسئله  مثالِ یک  با ذکر  نیز  این مورد  در 
پیوند با جنگ عثمانی ـ روس )18۷8 ـ18۷۷( سر برآورد. از اینکه عثمانی ها در برابر روس ها دچار وضعیتی دشوار 
گشته اند فایده برده؛ همچنین سعی کرده از اختلافات  امپراطوری با نیروهای خارجی بهره ببرد. همچنین از 
جنبش های ملی موجود در قلمرو امپراطوری نیز تأثیر پذیرفته است. انتظاراتی که به تازگی در جامعه ی کُرد 
سر برآورده اند را مدنظر قرار داده است. جنبش نه تنها به کمک علمای دینی بلکه به یاری سایر محافل نیز طی 
مدت زمانی کوتاه رشد نمود. مطالبات ملی و شکایاتی که متوجه بروکراسی مرکزی بود طی جلساتی که برپا 
می گشتند بر زبان آورده می شد و برآوردن آن ها در چارچوب اهداف قرار داده می شدند. جنبش در بخش های 
گسترده ای از کُردستان ایران و عثمانی تأثیر برجای گذاشت و فُرمی نظامی کسب نمود. برای آنکه به یک 
دولت رسمی تبدیل می شد، پشتیبانی یک یا چند نیروی هژمونیک آن دوران کافی بود. اما این پشتیبانی نشان 
داده نشد. عامل اساسی دریغ شدن این پشتیبانی، پذیرش تمامی خواسته های نیروهای هژمون غربی از جانب 
دولت های ایران و عثمانی بود. هنگامی که از دولت های عثمانی و ایران پشتیبانی شد، پاکسازی این جنبش 
بزرگ عصیانگر نیز تسهیل گشت. نهاد سلطنت از این جنبشی که در دوران سلطان عبدالحمید دوم به وجود 
آمد، درس های مهمی کسب نمود. روشی که در مورد خانواده ی بدرخان بیگ اجرا گردید، دقیقا در خصوص 
خانواده ی عبیدالله نهری نیز آزموده شد. سعی نمودند از طریق خانواده ی عبیدالله نهری که به استانبول انتقال 

داده شده بودند، بخشی از کُردها را تحت کنترل درآورند.
جـ( سیاستی که در دوران عبدالحمید )1909 ـ 18۷6( درباره ی کُردها اجرا گردید، ارزش آن را دارد که تحت 
یک سرخط جداگانه مورد تحقیق واقع گردد. افواج حمیدیه با الگوبرداری از هنگ های قزاق روس ایجاد گشتند. 
رویدادهایی که جنبش های ارمنی و کُرد راهگشای آن گردیدند، بروکراسی امپراطوری را به سوی اتخاذ تدابیر 

حقیقت می شمارند. برخی آیین ها را به جای مراسمات شرعی به جای می آورند. نظیر صلوات بر دوازده امام، اعتراف به گناهان نزد بابا )شیخ( پس از محرم و...
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بنیادین سوق داد. اولین آن در جهت ایجاد چالش ارمنی ـ کُرد و استفاده از آن بوده است. همان روش در روابط 
میان کُردها و سُریانی ها نیز به کار رفته است. این خلق هایی که صدها و حتی هزاران سال به صورت مختلط 
با همدیگر زندگی کردند، به واسطه ی حرص و آز کسب سود ـ منفعت که مدرنیته ی کاپیتالیستی راه بر آن 
گشوده بود، علیه همدیگر به حالت چالش دار درآورده شدند. به عبارت صحیح تر، طبقات فرادست چالش های 
نشأت گرفته از نیروهای هژمونیک را علیه همدیگر به کار بسته و خلق ها را نیز به ابزار آن تبدیل نمودند. تاریخ 
تصدیق می نماید که اگر بدرخان بیگ با سُریانی ها هم پیمان می گشت، می توانستند دستاوردهای بیشتری در 
جهت حقوق و آزادی هر دو خلق کسب کنند. سیاست »تفرقه بیانداز و حکومت کن« برای شکست خوردن هر 
دو طرف با اهتمام هرچه بیشتر اجرا گردید. انگلستان در این سیاست نیز نقش اول را دارد. عملیاتی که طی 

آن دوران در عراق صورت گرفت، از طریق همین روش صورت گرفت.
تاریخ روابط کُرد ـ ارمنی قدمت بیشتری داشت و مابین آن ها نوعی تقسیم کار طبیعی به وجود آمده بود. 
صنعت کاری ارمنی و کشاورزی کُردها همدیگر را تغذیه می نمود. تفاوت دینی، عاملی برای چالش و درگیری 
محسوب نمی گردید. تحرکات و جنبش ملی گرایی ارمنی که از تاریخ و واقعیت جامعه ی شرق گسسته بود، 
محیط مورد نیاز برای سوءاستفاده ی سلطان را فراهم آورد. کُردستان که باید به عنوان میهن مشترک ارزیابی 
می گردید، دقیقا همانند نمونه ی جنبش سُریانی، به اقتضای پروژه ی »میهنِ تک ملیتی« به عنوان یک ارمنستان 
خالص در نظر گرفته شد. بزرگ ترین تخریبات موجود در ایدئولوژی دولت ـ ملت، مبنا قراردادنِ همیشگیِ یک 
اتنیسیته یا ملت حاکم بود. سایرین به عنوان »اقلیت« یا »ملت های دیگر«، به حالت بیگانه درآورده می شدند. 
منطقش، این امر را الزامی می گرداند. نتیجه اش این بود که خلق ها و فرهنگ هایی که همسایگانی کهن بودند 
ادعاهای  تا زمانی که طرف ها  با همدیگر وارد شدند.  به جنگ رقابتی  و به صورت مختلط زندگی می کردند، 
ملی گرایانه ی مشابهی را بر روی بخش جغرافیاییِ یکسانی مطرح می کردند، درگیری گریزناپذیر می گشت. در 
بنیان درگیری های موجود در روابط کُردـ ترک ـ ارمنی ـ سُریانی، منطق ملی گرایانه و »دولت ـ ملت« گرا نهفته 

است.
سلطان عبدالحمید که با استفاده از ایجاد چنین چالشی دست به کار شد، از سال 1892 به بعد »افواج 
سواره نظام حمیدیه«  را که از میان عشایر کُرد جمع آوری کرده بود، وارد عمل نمود. استراتژی ها و تاکتیک های 
ملی گرایان ارمنی که از پشتیبانی تزارهای روسی پشت گرم بودند، در برابر واحدهای سلطان که از میان عشایر 
کُرد جمع آوری نموده بود، قادر به پیروزی نگشتند. حال آنکه اگر ارمنی ها استراتژی ها و تاکتیک های خویش را 
با تکیه بر سیاست دوستی با خلق های همسایه طرح ریزی می نمودند، می توانستند سرنوشت شرق را به شکلی 
امپراطوری  قلمرو  در  ساکن  ارمنی های  گردند.  انقلابی  پیشرفت هایی  راهگشای  و  نمایند  متحول  رادیکال 
عثمانی می توانستند نقشی مشابه نقشی که یهودیان روسی در انقلاب روس ایفا نمودند را بازی کنند. منطق 

جدایی طلبانه ی بی بصیرت سازِ ملی گرایی بورژوایی، شانس تحقق چنین رویدادی را نداد.
اما افواج حمیدیه )باید مکتب های عشیره1 را نیز بر این افزود( تخریب و آسیب رسانی اصلی را علیه کُردها صورت 
دادند. افواج حمیدیه ظاهرا در برابر تهدید ملی گرایان ارمنی تأسیس گردیدند، اما در اصل در برابر تحرکات 
ملی کُردها ایجاد گردیدند؛ تحرکاتی که می رفتند تا اشَکالی مدرن بیابند. سعی گردید تا با یک سنگ چند 
گنجشک به طور همزمان زده شوند. این افواج که باید به عنوان اجرای زودهنگام پروژه ی »محافظان روستا« 
باید دانست خلق  اما  اینگونه نشان داده می شود؛  )تاریخ رسمی  ارمنی ها  به برطرف سازی تهدیدات  تنها  ارزیابی گردند، 
نیز دارند. در اصل، همین مطالبات مورد سرکوب واقع می شوند( محدود نمی گردد،  ارمنی مطالبات ملی و دموکراتیک برحقی 

Aşiret Mektepleri . 1 : مدارس عشیره ای و یا مدرسه هایی که در دربار عثمانی جهت تحصیل شاهزادگان و درباریان تأسیس شده بودند. فرزندان رؤسای عشایر کُرد به درخواست 
سلطان ظاهرا جهت تحصیل و در اصل به عنوان گروگان در آنجا نگه داشته می شدند تا هم تحت نظارت و به عنوان تهدید نگه داشته شوند و هم از نظر تربیتی به عنوان رؤسای آینده ی عشایر 

کُرد، مطابق منافع امپراطوری و به صورت مطیع آموزش داده شوند. 
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بلکه جنبش احتمالی ملی کُردها را نیز هنوز به دنیا نیامده، از دَور خارج می نماید. این، وخیم ترین جنبه ی 
آن است. تمامی عشایر و اعضای آن ها با مسلح نمودن یک قشر محدودِ نخُبه از عشیره و دادن مقرری ماهانه و 
رتبه به آن ها، تحت کنترل گرفته می شوند و سلطان به دلخواه خویش آن ها را به کار می برََد. افواج حمیدیه در 
زمینه ی عدم توسعه ی جنبش های رهبر که در سطح جنبش های بدرخان بیگ و عبیدالله نهری باشند، نقشی 
تعیین کننده ایفا نمودند. ضربه ی اصلی متوجه جنبش دموکراتیک ملی کُردها گردید که توسعه ی آن محتمل 
بود. همچنین با ایجاد چالش هایی در میان عشایر، بین شان دشمنی و خصومت به وجود آوردند. در یک محیط 
چالش انگیز و آکنده از درگیری اینچنینی، نه تنها مهم ترین مقطع نیم قرنی تاریخ کُردستان به هدر داده شد، 
بلکه به واسطه ی استفاده از چالش ها و درگیری ها علیه آن، جامعه ی کُرد به سوی موارد نامطلوب عمیقی رانده 

شد و از طریق چالش ها و درگیری های درونی اش به وضعیتی رهایی ناپذیر دچار گردید.
و  بیگ نشینی  نهادهای  کنار  در  مزدور  میلیتاریزه گشته ی  عشیره ای  نیروهای  بر  متکی  سیاست های  این 
شیخیِ مزدور، به خوبی نشان می دهند که چرا نتوانستند جنبش ملی کُردها را همانند نمونه های مشابه آن 
توسعه دهند. در اینجا مشاهده و ارزیابی توانمندانه ی این نکته بسیار اهمیت دارد که طبقه ی فرادست کُرد 
در دوران مدرنیته ، نقش بسیار نامطلوبی را ایفا کرده یا وادار به ایفا کردن آن شده است. تشکل ویژه ای مطرح 
است که انگار در برابر موجودیت و هویت اجتماعی خویش به جنگ واداشته می شود. نه انگار بلکه حقیقتا هم با 
تشکل هایی ساختگی روبه رو هستیم که در برابر هویت ذاتی خویش به جنگ واداشته شده و محصول مهندسی 
مدرنیته می باشند. منطق موجود در اینجا را باید بسیار به خوبی درک نماییم. وقتی نیرو و به تبع آن منافع 
سنتی خویش را از دست می دهند )فاکتورهای متنوع و به ویژه شورش هایی که به شکست منتهی شده اند در این امر ایفای نقش 
نموده اند(، برای اینکه از نظر شخصی و خانوادگی سر پا بایستند، به تنها ابزار موجود در دستشان یعنی چانه زنی 
رهبری  از  با دست کشیدن  که  روشی    نوع  همه  می شوند.  متوسل  کُرد  محتمل  سر جنبش های  بر  معامله  و 
جنبش های محتمل آغاز می گردند و تا متوسل شدن به جنبش های توطئه آمیز متقابل )کُنتراگریلای زودهنگام( 
کُردبودن  از  که  است  این  روش  مؤثرترین  می گیرند.  قرار  استفاده  مورد  چانه زنی هایشان  در  می روند،  پیش 
به مثابه ی یک پدیده ، دست برداشته شود و در ازای محسوب کردن خود به عنوان یک بخش برگزیده ی پدیده ی 
ملتِ حاکم، منافع مادّی و معنوی به چنگ آورده شود. این روشی است که تا روزگار ما به تمامی طیف ها، 
طبقات، خانواده ها و شخصیت هایی که در آن ها جای دارند، تزریق شده و به صورت متمرکز و با پیروزی اجرا 
گردیده است. فرموده ای که به صورت شعار درآورده شده روشن است: دست از کُردبودن بردار، آنگاه می توانی 

هر مقام و هر  چیزی را به دست آوری!
یک نتیجه ی دیگر این روش این است که منجر به یک نگرش بسیار آشکار کُردگرایی متقلبانه می گردد. 
کُردگرایی تقلبی به عنوان ابزاری جهت نفوذ و منافع شخصی و خانوادگی ایجاد گشته و از آن استفاده می شود. 
بدون شک در هر جامعه ای، اشخاص و خانواده های متنفذ و مؤثر وجود دارند. این ها نفوذ مذکور را مدیون 
ارزش هایی هستند که در جامعه ی خویش ایجاد کرده اند. اما در میان کُردها، مبدل شدن به شخص و خانواده ای 
متنفذ به بهای چانه زنی و عَرضه ی ارزش های اجتماعی خویش در حیاتی ترین حوزه ها، خیانت نمودن به این 
ارزش ها و حتی جنگ علیه آن ها می تواند تحقق یابد. مورد وخیم و خودویژه عبارت است از برخورد اینچنینی 
با واقعیت اجتماعی، همچنین محاسبات و اعمالی که در قبال آن صورت می گیرند. بدون شک از هر طیف و 
طبقه ای، »خانواده ها و اشخاصی استثنایی« وجود دارند که نقشی مطلوب و ارزشمند ایفا می نمایند؛ اما چیزی 

که رواج دارد نه استثناها بلکه روش های منفوری است که ریشه دوانیده اند.
د( سیاست های دولتی ای که در دوران ظهور جمعیت اتحاد و ترقی یعنی دوران فاشیسم سفید ترک در 
افواج حمیدیه نمود  از: تعمیق سیاست های کُردمحور که در  اتخاذ می شد عبارت بودند  برابر جنبش کُردها 



کتاب پنجم 21۷

افواج حمیدیه موجودیت  می یافت و استحکام بخشیدن به آن  سیاست ها از طریق ایجاد نهادهای همه جانبه. 
خویش را حفظ نمودند. کودکان و جوانان قشر نخُبه ی مزدور کُرد به جای »مکتب های عشیره«، هرچه بیشتر 
نخُبه ی  اولین گروه های روشنگر کُردی که خاستگاه شان قشر  به تحصیل در مدارس رسمی گماشته شدند. 
سنتی عشیره، دین و اشَراف بود و با مدرنیسم آشنا می شدند، تشکیل گردید. این قشری که با انتشار روزنامه 
اولین  این را  و مجلات و تأسیس جمعیت ها موجودیت خویش را نشان دادند، تشکل جدیدی بود. می توان 
جنبش بورژواشدنِ جمعی نیز عنوان کرد. این محافل که درک نموده بودند دیگر از طریق آگاهی بیگ نشینی، 
شیخی و عشیره ای قادر به ایفای نقش نخواهند بود،  عموما نیز همانند نمونه ای که بسیار با آن روبه رو می شویم، 
تحول طبقاتی صورت می دادند. در حالیکه رومی  ها، ارمنی ها و سُریانی ها به سبب تأثیرات کاپیتالیسم اروپا 
از  را پس  پروسه  این  نیز  مسلمان  می شدند، جوامع  بورژوا  و سریع  زودهنگام  به صورت  و مسیحی بودن شان 
آن ها پیگیری می نمودند. چیزی که در میان کُردها نیز روی داد، همین تحول دیرهنگام بود؛ اینکه از طریق 
ملی گرایی ابتدایی به ابراز وجود می پرداختند، قابل فهم بود. آن ها همانند ترک های جوان، نماینده ی کُردهای 
ایدئولوژیک غرب  تحت هژمونی  تشکیل می شدند.  ترک های جوان  با  مختلط  به  گونه ای  بالذاته  بودند.  جوان 
پیشرفت نمودند. در چنان وضعیتی نبودند که بتوانند سرآغازی اصیل را رقم بزنند. به اقتباس و انتقال نامنسجم 

و ازهم گسیخته ی فلسفه و علم غرب بدون درک عمیق آن بسنده می نمودند.
به  آن  وابستگی  و  سنتی  طبقه ی  ساختار  به سبب شکست خوردن  جوان،  کُردهای  روشنفکری  جریانات 
مزدوری گری نظام مند، حالتی بی قواره داشته و محروم از هویت ذاتی بودند. فعالیت، تحقیق و پژوهشی جدی 
در مورد تاریخ و واقعیت جامعه ی کُرد انجام نمی دادند؛ نه امکانات و نه استعدادهایشان هیچ کدام برای این کار 
مساعد نبود. استدلال های ملی گرایی ابتدایی که از حد غایی التقاطی گری، اقتباس گرایی و شعارگونگی فراتر 
نمی رفت، خوراک ایدئولوژیک بنیادین شان را تشکیل می داد. از پروسه ی مشروطیت انتظاراتی داشتند. از طریق 
روزنامه  نگاری، انتشار مجلات و تشکیل جمعیت ها در اولین سال های مشروطیت اندکی دیگر پیشرفت نمودند. 
آن ها نیز وارد رقابت های ملی گرایانه شدند. وقتی ملی گرایی ترک تأثیر و نفوذ خویش را به تدریج برقرار ساخت 
و مُهر خویش را بر دولت زد، رقابت در میان شان افزایش یافت. ساختار و جنبش قوی تر ملی گرایی ارمنی، تأثیر 

نامطلوبی بر رقابت میان آن ها برجای گذاشته و بر آتش آن دامن می زد.
پیشروی سریع هر سه جریان ملی گرایی به سوی دولت ـ ملت، روابط بین شان را به درگیری متحول نمود. 
جنگ های بالکان و جنگ جهانی اول به نقطه ی عطف آن تبدیل شدند. جنبش ارمنی به نسل کشی انجامید 
و جنبش کُردها نیز به دو بخش منشعب شد. کسانی که طرفدار آن بودند که با بورژوازی ترک مشترکا اما 
بر مبنای حقوقِ یکسان عمل کنند و کسانی که طرفدار جدایی از ترک ها بودند، از همدیگر جدا شدند. این 
انشعابی که تا جنگ رهایی بخش ملی در سال های 1922ـ1919 صورت گرفت، به شکست استراتژیک جنبش 
و  آگاهی  از  محروم  شیوه ای  به  که  ملی  رهایی بخش  جنگ  در  کُردها  فردی   مشارکت  گردید.  منتهی  کُرد 
سازماندهی ذاتی بود، منجر به این شد که در مقطع جنگ و به ویژه بعد از آن، در دیدارهای مربوط به معاهده ی 
انتظارِ داشتن حقوقی مشابه حقوق  نمایند.  ابراز موجودیت  به گونه ای بسیار ضعیف  لوزان و اعلان جمهوری 
ترک ها نقش بر آب شد. عدم اجرای »قانون تشکیلات اساسیه«ی تصویبی سال 1921 و قانون اتونومی کُردها1 
که در تاریخ 10 فوریه ی 1922 تصویب گردید و باقی ماندن آن ها بر روی کاغذ، پایانی گشت بر تمامی آرزوها 
و خیالات شان. حال آنکه عناصر اصلی جنگ رهایی بخش ملی بودند. این آزمون ملی گرایی ابتدایی کُرد مستلزم 

تأملی جدی و کسب درس هایی مهم است.

 Kürt Özerklik Yaası و  Teşkilati Esasiye Kanunu. 1
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آزمون شورش قوچگیری1 )1920ـ1919( که توسط طرفداران گرایش جدایی خواهی صورت گرفت، مهم بود. 
اگر درس های لازمه از آن گرفته می شد، می توانستند آن را به سطح اتونومی کُرد برسانند؛ اما عدم کفایت 
رهبران آن و ضعیف بودن و نامجهزبودن شان در برابر هم پیمانی بسیار قوی ترک های »اتحادگرا«2 و یهودیان 
)تشکل فاشیستی سفید ترک( سبب شد تا زود پاکسازی شوند. از طریق پرووکاسیون دجله ی3 دیاربکر در تاریخ 
 ـ که جمعیتِ به  تأخیر افتاده ی آزادی4 )1924( به شکل واکنش آسا در پی رهبری آن  15 فوریه ی 1925 جنبش شورشی را 
بودـ وادار به تولدی زودرس نمودند. معلوم بود که فرجام شورشِ ازهم پراکنده و بی سازمانی که بر شانه های 
شیخ سعید نقشبندیِ کهنسال سنگینی می کرد، پاکسازی شدید توسط بورژوازی جوانِ جمهوری خواهد بود. 
خصوصیات جالبی در این شورش وجود دارد. خودِ جمعیت آزادی، یک سازمان ملی گرایانه بود. رهبرش خالد 
جبرانی5 )قبل از شورش در بدلیس دستگیر شده و بدون محاکمه تیرباران گردید( یک فرمانده ی متنفد افواج حمیدیه بود. 
طی جنگ رهایی، در جبهه ی شرقی امور مهمی را انجام داد. خصوصیاتی روشنفکرانه داشت. شیخ سعید نیز 
یکی از رهبران متنفذ مذهب شافعی و طریقت نقشبندی بود؛ همچنین در زمینه ی تجارت گوسفند در مسیر 
او را بورژوای تجاری به شمار آورد. »سید عبدالقادر«  شهر بینگول تا حلب، دارای نفوذی قوی بود. می توان 
که او هم در شورش نقش داشت، پسر شیخ عبیدالله نهری رهبر شورش نهری در سال 18۷8 بود. او نیز یک 
شیخ طریقت نقشبندی بود. همچنین بسیاری از بازمانده های بیگ نشین های بومی با شورش در ارتباط بودند.

می بینیم که تمامی آن ها نماینده ی طبقه ای هستند که به عنوان محصول سیاست های حمیدیه پیشرفت 
کرده است. جهت مزدوری برای آن مساعد هستند. اما از همان آغاز هم پیمانی بروکرات های آلمان گرای ترک 
و سرمایه ی یهودی )ترک های سفید بیانگر تشکل مزبورند( که تحت نام ترک های جوان کادرهای هسته ای جمعیت 
اتحاد و ترقی را تشکیل می دادند، پاکسازی تمامی ادیان و اتنیسیته های خارج از خویش )مسیحیت، اسلام، کُردها، 
اعراب و چرکس ها( را به عنوان سیاست بنیادین تعیین نموده بودند. پاکسازی مذکور را گام به گام عملی کردند. در 
سال 1915 ارمنی ها، در سال 1921 چرکس ها، در سال 1923 رومی ها، در سال 1924 سُریانی ها و مسلمانان 
ترک )خلافت( و از سال 1925 به بعد نیز کُردها پاکسازی شدند. مقوله ی مذکور را چه نسل کشی بنامیم و چه 
نام دیگری بر آن اطلاق کنیم، به عبارت امروزین تمامی اقشار خارج از خویش )ترک های جوان = بورژوازی بروکراتیک 
ترک + سرمایه داران و کادرهای یهودی دونمه ]یا مرتد[6 و ماسون = ملی گرایی ترک + جمعیت اتحاد و ترقی + حزب جمهوری خواه 

خلق = فاشیسم سفید ترک( را از میان برداشتند.
رهبری مصطفی کمال پاشا در این دوران، مستلزم تحلیلی جدی است. بدون تحلیل میتولوژی کمالیستی یا 
آتاترک گرا که برخلاف میل مصطفی کمال ایجاد گردید، نه انقلاب رهایی بخش ملی را می توان به صورت صحیح 

درک نمود و نه واقعیت جمهوری را.
اینکه جنگ رهایی بخش ملی سال های 1922 ـ1919 به عنوان جنگی معطوف به داخل و نه جنگی معطوف 
و  آناتولی  شورش  نوعی  داد،  رخ  که  چیزی  ساخت.  خواهد  آشکار  بیشتر  را  حقایق  گردد،  ارزیابی  خارج  به 
داخل،  در  داد.  روی  خارج  و  داخل  در  که  است  مرتبط  هژمونیکی  مهم  جابه جایی های  با  مزوپوتامیاست؛ 
هژمونی های هیرارشیک و قدرت  محور سنتی دست به دست گردید و در خارج نیز در برابر تلاش هایی که برای 
برقراری هژمونی کامل غرب صورت گرفتند مقاومت نشان داده شد. اهمیت استراتژیک جغرافیای آناتولی و 
مزوپوتامیا باری دیگر همانند طول تاریخ عیان می گشت. تحقق فتح کامل آناتولی و مزوپوتامیا از جانب هژمونی 
Koçgiri İsyanı . 1 : قیامی که در سال 1۹21 به رهبری علی شیر در برخی مناطق محدود به سیواس صورت گرفت. از میان چهره های سرشناس آن می توان به علی شیر، نوری درسیمی، 

علی شان و حاجی موسی اشاره نمود. مدتی کوتاه ادامه یافت و توسط عثمان لنگ و نورالدین پاشای ریشو )Sakallı Nürettin Paşa( سرکوب گردید. 
2 . ترك های اتحادگرا یا به زبان ترکی İttihatçı به اختصار بر طرفداران اصول جمعیت اتحاد و ترقی اطلاق می گردد.

3 . نام کُردی شهر دجله، پیران است.
Azadî Cemiyeti . 4 : جمعیت آزادی در 1۹2۰ تأسیس شد و خالد جبرانلی از سران مهم آن بود. شورش شیخ  سعید را تدارك دیدند. 

 Cibranlı Halit . 5
Dönme . ۶ : دونمه، ازدین برگشته، مرتد
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غرب، سبب ایجاد برتری بزرگی برای آن می گردید. به علت اینکه هژمونی سنتی سلطنتی ازهم پاشیده شده 
بود، از این جهت در وضعیتی نبود که مانع از جابه جایی هژمونی گردد. تشکل ترک سفید اتحاد گرا نیز در برابر 
انگلیسی ها شکست خورده بود. اما هژمونی انگلیسی ها نیز هم در داخل و هم خارج با دشواری های جدی ای 
رو در رو بود. انقلاب اکتبر شوروی به وقوع پیوسته بود و در پی برقراری ارتباط با شورش رخ داده در آناتولی و 
مزوپوتامیا بود. گام حمله آسایی که تحت رهبری مصطفی کمال پاشا در چنین شرایطی برداشته شد، هم جالب 
و هم دارای اهمیت بسیار است. می دانیم که مصطفی کمال پاشا از میان کادرهای قدرت طلب اتحادگرا طرد 
شده بود. به سبب موقعیت عصیانگرانه اش دشوار است که طرفدار انگلیسی ها نیز بوده باشد. وضعیتش فراتر از 

شباهت به وضعیت ناپلئون در انقلاب فرانسه، به وضعیت »روبسپیر«1 شباهت داشت.
همانگونه که می دانیم لوئی شانزدهم شاه آن دوران فرانسه در برابر انقلابی که شعله ور شده بود، به نیروهای 
پادشاهی طرفدارش که در اروپا بود متوسل شده و آن ها را دعوت به اشغال فرانسه نموده بود. این وضعیت 
شباهت بسیاری با توافق سلطان وحد الدین با انگلیسی ها دارد. در آنجا، روبسپیر به عنوان یکی از سه رهبر مهم 
»مونتاین« ها 2 یعنی حزب انقلاب رادیکال خُرده بورژوایی در فرانسه، رهبری را به دست می گیرد )1۷94ـ1۷91( 
و اعلان جمهوری می نماید. این را در محیط خشونت آمیزی انجام می دهد که در داخل و خارج به صورت بسیار 
شدیدی جریان دارد. مصطفی کمال که به خوبی از تاریخ انقلاب فرانسه آگاه بود، به احتمال بسیار به شکلی 
مهم  پاشای  پنج  میان  از  پاشایی  به عنوان  که می دانیم  برعهده می گیرد. همانگونه  را  روبسپیر  نقش  آگاهانه 
شورش )علی فؤاد جَبَسوی، کاظم قره بکَر، رئوف ارُبای، و رفعت بلَهَ( بیش از همه ابتکار عمل به خرج می دهد و مطرح 
می شود. پس از درگیری های شدید داخلی و خارجی، تا اعلان جمهوری پیش می رود. آشکار است که یک 
شخصیت تیپیکِ انقلابیِ جمهوری خواه است. در سایر اقدامات انقلاب و به ویژه از میان برداشتن سلطنت و 
خلافت نیز نقش او تعیین کننده می باشد. اما یک واقعیت مهم دیگر این است که انگلیسی ها که مصطفی کمال 
را از نزدیک پیگیری می کردند، وقتی متوجه شدند که او پیروز خواهد شد، فورا تغییر تاکتیک دادند. فَوزی 
پاشا که در مقام وزارت دفاع بود و سرهنگ عصمت اینونو، بدون مواجه شدن با مانعی جدی از سوی انگلیسی ها 
وارد کادرهای انقلاب گردانده می شوند و به عبارت بهتر به داخل آن نفوذ داده می شوند. اگر تحقیقی تاریخی 
این عمل نفوذیابی بسیار پنهان نگه داشته شده را روشن گرداند، نتایجی پدید خواهد آورد که راهگشای تفاسیر 

نوینی خواهند شد.
یونانی ها برمی دارند و  از پشتیبانی  از جنگ »ساکاریا«3 در سال 1922 به سرعت دست  بعد  انگلیسی ها 
سعی بر سازش با کادرهای انقلابی می نمایند. وینستون چرچیل4 نقش مهمی در این امر بازی می کند. شورش 

Robespierre . 1 : چهره ی درجه اول و اصلی انقلاب فرانسه و نماینده ی گرایش »ژاکوبن« ها. در رأس کُنوانسیون جای می گرفت. در مقابل وی، دانتون نماینده ی ژیروندن های لیبرال 
و بابوف نماینده ی کمونیست ها بود.

Montagnarlar . 2 : جریان سیاسی موسوم به مونتاین )The Mountain( به معنای کوهنشین ها )زیرا در قسمت بالایی مجلس می نشستند( و سرسخت ترین قشر ژاکوبن ها در انقلاب 
فرانسه. نویسنده ی کتاب حاضر در اثر دیگرش با عنوان نقشه ی راه، چنین آورده: ژاکوبنیسم به منزله ی جهانی شدن مدرنیته، ویژگی فنومنال کسب کرده است. ژاکوبنیسم نقش اساسی را در 
تضعیف سنت تئوکراتیك ـ  که مُهرش را بر تمدن مرکزی 5۰۰۰ ساله زده ـ ایفا کرده است. از نظر طبقاتی، بازنمود طبقه ی میانی یا همان بورژوازی است که درصدد رسیدن به قدرت می باشد. 
قشر رادیکال و انقلابی بورژواست. هم از نظر ایدئولوژی و هم عملی،  بیانگر رادیکالیسم است. مناسب ترین شرایط ]نیل به[ قدرت از سوی آن، جو اشغال است که نیرویی خارجی راه بر آن 
گشوده است. درحالی که اشغال از سوی نیروی خارجی برای تمامی جامعه به منزله ی یك فلاکت است، نان ژاکوبنیسم در روغن است! می توان نخست نمونه ی ژاکوبن ها را در انقلاب های هلند 
و بریتانیا مشاهده نمود. برای نمونه »کرامول« بزرگ ترین لیدر ژاکوبنی در انقلاب بریتانیا است که در سال های 1۶4۰،  یعنی بسیار پیش تر از انقلاب فرانسه،  سر از تن پادشاهان جدا کرده است. 
در واقع بزرگ ترین انقلاب ژاکوبنی، انقلابی است که در بریتانیا به وقوع پیوسته و نه انقلاب 17۹2 فرانسه. فرانسه، دومین یا سومین نسخه ی این مدل می باشد. اگرچه به شکلی متفاوت،  اما 
می توان هلند را به منزله ی کشور اساسی انقلابی ارزیابی نمود که ژاکوبنیسم از آن مایه گرفته است. ژاکوبنیسم جنبشی است که صرفا ناشی از ضعف مدیریتی طبقه ی سنتی بالادست نیست،  
برخوردار نبودن پایین ترین طبقات محروم از نیروی سازمانی و ایدئولوژیك جهت مدیریت نیز در ظهور آن نقش داشته است. ژاکوبنیسم با برنده ترین شعارهای استقلال طلبانه، آزادی خواهانه 
و برابری طلبانه در صف مقدم قرار گرفته و به پیشاهنگی خویش اکثریت قریب به اتفاق جامعه را به عصیان وامی دارد. البته که ژاکوبنیسم در سال 17۹4 به پایان نرسید و موجودیتش را 
تداوم بخشید. به اشکال مختلف مُهر خویش را بر تمامی مراحل انقلاب پس از خویش زد. به  میزانی که ملت گرایی آلمان و نازیسم به منزله ی شکل افراطی این ملیت گرایی دارای ریشه های 
ژاکوبنی است، ملت گرایی روس و بلشویسم نیز به همان میزان دارای ریشه های ژاکوبنی اند. ریشه های فاشیسم ایتالیا نیز به شکل بسیار صریحی به ژاکوبنیسم اتکا دارد. من شخصا بر این 
باورم که بلشویك ها به رغم تمامی ایده آل هایشان دارای ریشه ی ژاکوبنی بوده، به تمامی کمونیست نشده  و تحولی کمونیستی را به خویش ندیده اند. رابطه ی ژاکوبنیسم با لیبرالیسم واضح تر 

است. ژاکوبنیسم به منزله ی »جریان تروریست انقلابی لیبرالیسم« نقش ایفا می کند. یعنی شاخه ی رادیکال لیبرالیسم می باشد.
Sakarya Savaşı . 3 : جنگی میان ترك ها و یونانیان در سال 1۹22 که ترك ها در آن به پیروزی دست یافتند. 

Churchill . 4 : وینستون چرچیل )1۹۶5ـ 1۸74( از سیاست مداران کهنه کار انگلیس و نخست وزیر انگلیس در دوران جنگ جهانی دوم. او قبلا وزیر مستعمرات انگلیس بود.
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از 1922 به بعد از نزدیک تحت نظارت انگلیسی ها قرار می گیرد. مانع از رادیکال شدن آن می گردند و بین 
آن ها و روسیه ی شوروی فاصله ایجاد می کنند. کمونیست ها، امت گرایان و کُردها پاکسازی می گردند. با از سر 
راه برداشتن »ادَهَم چرکس«1، عناصر قفقازی الاصل انقلابی نیز پاکسازی می شوند. مهم تر از همه اینکه، چهار 
تن از پنج پاشای پیشاهنگ انقلاب پاکسازی می گردند. با بهانه قراردادن شورش کُردها، »فرقه ی ترقی پرور 
جمهوری«2 که یک حزب مخالفت ]یا اپوزیسیون[ ترک ملی گرا، مقدسات گرا و غیرِ»ترک سفید« بود نیز از 
پاکسازی بی نصیب باقی نمی ماند. شورش های کُردی در زمینه ی دست به دست شدنِ قدرت و فاشیستی شدن 
آن، نقش یک اهرم را بازی می کنند. مصطفی کمال که از همان دوره ی پیش از جنگ و از 1916 بدین سو با 
سرشناسان کُرد )در بدلیس، سیرْت و دیاربکر( روابط حسنه ای داشت، روابط مذکور را در دوران جنگ هرچه بیشتر 
تقویت می نماید. شورش قوچگیری را با مسامحه و سازش به پایان می برََد. با قانون تشکیلات اساسیه ی تصویبی 
سال 1921 برابری برای عنصر کُرد، در کشور جدید تحت ضمانت گرفته می شود. با قانون اتونومی کُرد در 
از تأسیس جمهوری، مصطفی کمال در  اعتماد متقابل، مستحکم تر می شود. پس  تاریخ 10 فوریه ی 1922 
کنفرانس مطبوعاتی شهر »ازمیت« که در تاریخ 1۷ ـ 16 ژانویه ی 1924 برگزار گردید، از وسیع ترین اتونومی 
برای کُردها سخن به میان می آورد. هنگامی که کُردها را مجبور به شورش می نمایند، فتحی اوکیار که در پسُت 
نخست وزیری جای داشت و نزدیک ترین رفیق دوران کودکی مصطفی کمال و کادر او بود را به سبب گفتن 
»من دستم را به قتل عام کُردها نخواهم آلود«، ناچار می کنند تا استعفا نماید. به بهانه ی شورش، به دوران 

زمامداری عصمت اینونو و فَوزی چخماق گذار می نمایند.
مقطع بی تأثیرگردانیدن مصطفی کمال با مسئله ی سوءقصد ازمیر تسریع می یابد. اگرچه مصطفی کمال 
همچون روبسپیر با یک نابودی فیزیکی رویارو نماند اما می توان هم محاصره ی کاخ »چانکایا« از طرف توپال 
عثمان3 و هم سوءقصد صورت گرفته در ازمیر را به عنوان عملیات هایی جهت نابودی او تفسیر نمود که نشان 
می دهد کادرهای اتحادگرای طرفدار انگلیسِ موجود در اطراف مصطفی کمال، حلقه ی محاصره را هرچه بیشتر 
تنگ کرده اند. چیزی که از مصطفی کمالِ انقلابی باقی ماند، یک فیگور یا شخصیت الوهی است که در کاخ 
چانکایا محبوس گردانده شده و از نظر سیاسی و نظامی تا حد ممکن فاقد تأثیر نگه داشته شده است. تمامی 
نعمات  تمامی  و  نمودند  عطف  فیگور  یا  این شخصیت  به  را  فاشیست«  »پروتوـ  دیکتاتوری  نامطلوب  موارد 
دیکتاتوری نیز سهم بازماندگان اتحادگرا شد که در حزب جمهوری خواه خلق )CHP( روی هم انباشته شده 
بودند. آزمون تشکیل »فرقه ی آزاد«4 در سال 1930 از طرف مصطفی کمال، بیانگر واکنش او در برابر این 
پروسه است. اما چنان ناتوان است که عُمر حزبی که به دست نزدیک ترین رفیقش فتحی اوکیار و خواهرش 
»مقبوله خانم«5 تأسیس نموده بود ـ به رغم تقویت بسیارـ تنها سه ماه ادامه یافت. گروه عصمت اینونو و فَوزی 

چخماق این بار نیز از طریق اخلالگری ارتجاعی »مَنَمَن«6، این گام مهم دموکراتیک را پاکسازی نمود.
خلاصه اینکه جهت رسیدن به ارزیابی های درست و انجام تحلیلات صحیح، متمایزسازی واقعیت مصطفی 

Çerkez Ethem . 1 : در تشکیلات مخصوصه جای گرفته، یاغیان و چته هایی داشته که گاه ارتش سبز نیز نامیده می شدند؛ در برابر ارتش یونان ایفای نقش نموده و در سرکوب عصیان ها 
مؤثر عمل کرده است. او به مصطفی کمال مظنون بود. چون بسیار بیشتر از مصطفی کمال دارای وجهه بود قربانی توطئه واقع شده و ناچار از تسلیم شدنش به یونانیان می کنند. در اثر این 

تسلیم شدن به یونانیان که دشمنان ترکیه بودند، چهره اش مخدوش گشته و راه برای مصطفی کمال کاملا گشوده شد است. 
 Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası. 2

Topal Osman . 3 : به معنای عثمان لنگ، از ترك های مقیم یونان. در جنگ جهانی اول در منطقه ی دریای سیاه سکونت می گزیند. در اخراج یونانیان از مناطق دریای سیاه و سرکوب 
مقاومت و شورش قوچگیری ایفای نقش می نماید. به فرماندهی محافظان مصطفی کمال تبدیل می شود. جنایاتی به دست او انجام می  گیرد و سپس طی یك نقشه او را با برخی نیروها درگیر 

می سازند، در آخر به دست آن نیروها افتاده و او را به دروازه ی قصر چانکایا آویخته و می کشند. 
 Serbest Fırka . 4

Makbule Hanım . 5
Menemen irtica provokasyonu . ۶ : ماجرایی در سال 1۹3۰ که طی آن چند نفر در شهر منمن وابسته به ازمیر نشئه گردیده و شعارهایی دینی سر می دهند، برخی نظامیان آنان را 
مورد ضرب و شتم قرار می دهند، مردم نیز جمع شده و یکی از سربازان به نام قوبیلای را در مسجدی سر می برند. دولت این را بهانه قرار داده و به سرکوب دین گرایان می پردازد. در این ماجرا 
شخصی به نام هالم که یهودی بوده و در مغازه ی خویش طناب را جهت بستن دست سربازان به مردم فروخته اعدام می کنند. حتی شیخی با نام شیخ اسد اردبیلی را از استانبول آورده و در آنجا 
به بهانه ی ارتباط با آن ماجرا اعدام می کنند. این ماجرا که به اعدام 27 نفر انجامید، تحرکی در مقابل طرفداران گرایش دینی بود. به همین جهت پرووکاسیون یا اخلالگری و فتنه نامیده شد.
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کمال و واقعیت فاشیسم سفید ترکِ »اتحاد و ترقی و حزب جمهوری خواه خلق« حائز اهمیت فوق العاده ای 
است. در پرتو این تحلیلات نوین، می توان اعمال انکارگرایانه و نابودکننده و تلاش های آسیمیلاسیونیستی که 
از طریق روش های نسل کشی فرهنگی علیه کُردها و جنبش کُرد صورت می گیرند را به شکل صحیح تری درک 

نمود. یکی از موضوعات اصلی این دفاعیات نیز توان ارائه ی چنین تحلیلی است.
وارد  آغاز گردید،  فوریه ی 1925  از 15  ترک که  فاشیستی سفید  توطئه ی  با  کُردها همگام  نظر من  به 
مرحله ی بزرگ ترین مصیبت تاریخ خویش شدند. توطئه ای که در 1925 علیه کُردها اعمال گردید، توطئه ای 
بسیار وسیع تر و طولانی مدت تر از توطئه ای است که در 1915 علیه ارمنی ها اجرا گردید. این شیوه ی برخورد 
هیتلر که به هنگام دست زدن به نسل کشی یهودیان گفته بود: »مگر وقتی ترک های جوان، ارمنی ها را پاکسازی 
و  فاشیستی  توطئه ی  بنیاد  که  می کند  بازگو  آشکارا  بسیار  دهد؟«،  انجام  توانست  کاری  چه   نمودند، کسی 
اقدامات اصلی آن تا چه اندازه اهمیت دارند. تلاش نمودم مدرنیته ی کاپیتالیستی را تحلیل نمایم تا اثبات نمایم 
که ایدئولوژی »دولت ـ ملت« گرا و خود دولت ـ ملت در تحلیل آخر سرچشمه ی فاشیسم است؛ به عبارت بهتر 
کوشش کردم تا چگونگی ایجاد نظام فاشیستی به مثابه ی یک خصوصیت مهم دولت ـ ملت را نشان داده و پیوند 
آن را با سیستم کاپیتالیستی به نمایش بگذارم. اصطلاح »لویاتان« )هیولا( که توماس هابز تئوریسینِ سلطه  ی 
کاپیتالیسم آن را از تورات گرفته و بیانگر قدرت دولتی است، بیش از هر چیز خود را در کاپیتالیسم، برساخت 
قدرت مدارانه ی آن و در خصلت فاشیستی این برساخت محسوس می گرداند. به سبب اینکه آزمون قدرت  یابی 
ترک های جوان  )Jön Türk ؛ این اصطلاح از نظر جامعه شناختی، اجتماعی و تاریخی ارتباطی با ترک ها ندارد و به عبارت صحیح تر 
نمادین است(، محسوسیت  یابی مذکور را به شکلی جالب بازنمایی می کند و ارزشی جهانشمول دارد، باید با دقت 

و اهمیت بر روی آن تأمل نمود. سعی کردم هرچند در سطح پیش نویس ، این را بیازمایم.
تحرکات کُردها در دوران 1940ـ1925 که سعی می کنند آن را به عنوان قیام های واپسگرایانه ای در برابر 
رژیم جمهوری مورد قضاوت قرار دهند، ماهیتا با هدف دفاع از موجودیت خویش در برابر فاشیسم سفید ترک 
و مقاومت در برابر پاکسازی هویت کُردی صورت گرفته اند. کُردها به عنوان خلق، هم در جنگ رهایی بخش 
خلق و هم در تأسیس جمهوری با صمیمیت و صداقت مشارکت نموده اند. مشارکت شان به عنوان عنصر اصلی، 
از  اسناد کنگره های ارض روم و سیواس و در بسیاری  آماسیا، در  اسناد جلسات مهم، در پروتکل  تمامی  در 
قوانین مجلس کبیر ملت ترکیه و حتی در قانون تشکیلات اساسیه ی تصویبی سال 1921 مشخص گردیده 
را  معنا  همان  مشابه  معنایی  نیز  کُرد  برای خلق  بود،  معنایی  بیانگر چه  ترک  برای خلق  ملی  رهایی  است. 
داشت. جمهوری، جمهوری اتنیسیته ی خالص ترک نبود؛ بلکه به عنوان یک جمهوری متکی بر ساختارهای 
اتنیکی متکثر و به ویژه کُردها برساخته شده و معنای اینچنینی بدان بخشیده شده بود. همچنین هویت های 
زحمتکش و امت اسلامی نیز هویت هایی مؤسس شمرده می شدند. شوروی آشکارا از آن پشتیبانی می نمود. 
وقتی جریان »ترک گرایی متکی بر تک اتنیسیته«ی سنت اتحادگرا به عنوان ایدئولوژی رسمی پذیرفته شد، 
منتج  نابودی  به  مطالبه ی حق،  »دیگری« شمرده شدند. کوچک ترین  ناگزیر  به صورت  مؤسس  عناصر  سایر 
پاکسازی آن ها روی دهند، در  به هنگام  بود  کُردها و دشواری هایی که ممکن  فراوانی جمعیت  گردانده شد. 
با  تفاهم رسیدن  به  انگلیس،  برای هژمونی  از »میثاق ملی«، رهاکردن موصل ـ کرکوک  امتیازدادن  زمینه ی 
که  هم پیمانی ای  کرد.  ایفا  مهمی  نقش  کُردها،  و جنبش  موجودیت  پاکسازی  به  تصمیم گرفتن  و  انگلستان 
فاشیسم سفید ترک با آلمان برقرار ساخت در نابود کردن ارمنی ها مورد استفاده قرار گرفت؛ تفاهم با انگلیس 
بر سر موصل ـ کرکوک نیز در نابودی کُردها به همان شیوه به کار بسته شد. برخلاف آنچه بسیار ادعا می شود، 
در شورش های کُرد، نیروهای خارجی از کُردها پشتیبانی به عمل نیاورده اند، بلکه علیه کُردها از رژیم فاشیستی 

پشتیبانی کرده اند. پشتیبانی روسیه ی شوروی نیز در همین چارچوب قرار می گیرد.
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عناصر فاشیست، مدت ها قبل از گلادیوی ناتو یک جنگ ویژه ی پنهان  و آشکار را علیه کُردها به راه انداخته 
بودند. ظاهرا در برابر عناصر واپسگرای جمهوری ستیز، از ارزش های جمهوری دفاع می نمودند. حال آنکه کُردها 
هیچ جنبش جمهوری ستیزی نداشتند. حقوق »برابری و آزادی« که در دوران رهایی ملی به شکلی هرچند 
ضعیف  به آنها وعده داده شده بود را مطالبه می کردند. این مطالبه دارای ریشه های تاریخی ای بود که از جنگ 
از آنجا نیز  با جنگ چالدران و مَرجدابق در سال 1514 و 1516 و  ملازگرد در سال 10۷1 آغاز می گردد، 
تا جنگ رهایی بخش ملی در 1922 ـ1919 و خلاصه اینکه تا همزیستی شان با خلق های دوست و همجوار 
که همگام با قدرت دولتی حدودا نهصد ساله ی پیشین ادامه داشته ، به درازا می کشد. هیچ توجیه تاریخی و 
اجتماعی ای جهت طرد آن ها وجود نداشت. ولی کُردها شناختی از واقعیت فاشیستی مدرنیته ی کاپیتالیستی 
نداشتند و نمی توانستند مکانیسم فاشیستی ای که با آن رویارو بودند را درک کنند. از طریق حقوق سنتی دولت 

مشترک و خلق های همجوار عمل می نمودند. چنین انتظار و توقعی داشتند.
به واقع، پروژه ی ایجاد جامعه ی هموژن ملی که سیصد سال است در اروپا اجرا می گردد، در تاریخ انسانیت 
نمونه ای برایش یافت نمی شود. مثلا آشکار بود که یهودیان به مثابه ی آگاه ترین و غنی ترین خلق تاریخ نیز توقع 
اقدام و عملکردی تا سطح نسل کشی    که گرفتارش شدند را نداشتند؛ در غیر این صورت حتی یک یهودی نیز 
اروپا باقی نمی ماند. به طور عام کاپیتالیسم و به طور خاص نیز کاپیتالیسم دولتی به مثابه ی سازمان بندی  در 
از خارج  نبود. عناصر مدرنیته ی کاپیتالیستی که  اجرا  قابل  قدرت و دیکتاتوریِ فاشیستی، بدون نسل کشی 
به جمهوری ترکیه تحمیل و منتقل گردیدند، تنها توسط دولت و با مدل قدرت فاشیستی قابل مدیریت بود. 
به سبب کاپیتالیسم دولتی بود که در بسیاری از آزمون های دیرهنگام دولت ـ ملت، فاشیسم نقش مؤثرتری 
ایفا نمود. کما  اینکه نمی توان از کاپیتالیسمی بحث به میان آورد که متکی بر دولت ـ ملت نباشد. بر پایه ی 
شرایط محسوس، آزمون های فاشیسم می توانستند یا از نوعی بسیار قاطع باشند یا از نوعی بسیار منعطف. مثلا 
هرچند فاشیسم نوعی سیستم باشد که در دولت های برخوردار از شرایط مساعد نظیر انگلستان و آمریکا، در 
برخی حوزه های محدود مورد استفاده قرار گیرد، اما گاه با ادعاهای رژیم لیبرال می شد با اجرای آن مخالفت 
نیز به عمل آورد. انعطاف موجود در نظام، این امر را میسر می نمود. همچنین آزمون های مبارزه ی دموکراتیک 
جوامع، در هیچ کشوری به رژیم های فاشیستی طولانی مدت فرصتی نداد. رویدادهایی که در جمهوری ترکیه 
جریان دارند، با این گرایش عمومی سازگار و همخوان هستند. ترکیب چندملیتی جنگ رهایی بخش ملی و 
از نوعی ماندگار و شامل کل  قدرت دولتی در سرتاسر تاریخ، به توسعه ی عناصر کاپیتالیستی فاشیست که 
حوزه های اجتماعی باشند، فرصت نمی داد. فرهنگ اسلامی و جنبش های طبقاتی زحمتکش نیز ازجمله عناصر 
محدودکننده ی فاشیسم بودند. اما آزمون های نیرومند دولت فاشیستی که در اروپای آن دوران )1945ـ1919( 
تأثیرگذار بودند، بر رژیم جمهوری نیز تأثیر برجای نهاد. بزرگ ترین سهم از این سیاست های فاشیستی که علیه 

سایر عناصر مؤسس نیز اجرا می گشتند، نصیب کُردها گردید.
همانگونه که از کیفیت آسیمیلاسیون  گرا و نسل کُشانه ی اقدامات نیز درک گردید، شورش ها از بنیان فکری، 
پلان، پروژه و برنامه   ای که از قبل آماده شده باشد، برخوردار نبودند. از رویکردهای راهبردی و تاکتیکی محروم 
بودند. تدارکات و زمان بندی مناسبی صورت نگرفته است. برنامه هایی که از »قانون اصلاحات شرق« مورخه ی 
1925 گرفته تا »قوانین اسکان اجباری« مورخه ی 1935 اجرا گردیدند، در راستای نابودی موجودیت کُردها 
هدفمند بودند. در پی آن بودند تا کُردها را نه تنها از جنبه ی فعالیت و سازمان بلکه در سطح موجودیت نیز 
پاکسازی نمایند. در اینجا نیز قاعده همان است: اگر می خواهی زنده بمانی و صاحب ملک و مال باشی، باید از 

هویت کُردی خویش دست برداری!
بدون درک مدل نسل کشی  خاصی که مدرنیته ی کاپیتالیستی ترک برای کُردها طرح ریزی و اجرا نمود، 
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نمی توان هیچ جنبش  و عنصر هویت کُردی معاصری را به صورت صحیح تعریف و تحلیل کرد. تحلیل مدرنیته ی 
کاپیتالیستی ترک نیز، بدون ذکر نقش سرمایه و انحصار ایدئولوژیک یهودی میسر نمی باشد. انجام تحلیلات 
انتزاعی درباره ی کاپیتالیسم و دولت و آنالیز تاریخ و جامعه، به تنهایی قادر به توضیح مدرنیته ی کاپیتالیستی 
ترک نمی باشند. مهم تر اینکه، هم مدرنیته ی کاپیتالیستی ترک و هم جنبش ها و هویت کُردی قرارگرفته در 
منگنه ی مدرنیته ی مذکور، خصوصیات »منفرد« و »یگانه«ی مختص به خویشی را دارا می باشند. مقصودم این 
نیست که هیچ خصوصیت جهانشمولی ندارند. چیزی که باید مشخص گردد، تشابهات جهانشمول نیست. هر 
کسی که به موضوع بپردازد، کمابیش از آن ها آگاه است. واقعیتی که دانسته نمی شود یا نمی خواهند دانسته 
شود، به حالت تابو درآورده شده، پنهان گردانده شده و تحریف می گردد، همین خصوصیات منفرد و یگانه ای 
است که بی همانند می باشند و خود »نمونه« را تشکیل می دهند. در تاریکی نگه داشتنِ ترکیه ی عصر نزدیک 
و تاریخ کُرد به معنای انکار این تابوها و »یگانه  و استثنایی بودن«هاست؛ به عبارت صحیح تر به معنای عدم 
تحلیل صحیح و کامل آن است. دلیل این نیز، ارتباط رژیم جاری با توطئه های پنهانی، برنامه های جنگ ویژه 
و روش های نسل کشی فرهنگی آسیمیلاسیون  محور همه جانبه  می باشد. برنامه های نابودی ارمنی ها که همانند 
پیش آزمون بودند، اعمال مشابهی که بعدها روی دادند را به غایت عالی توضیح می دهند. این در حالی ست که 
این اقدامات تنها بر عناصر اتنیکی و خلق ها تحمیل نگردیدند؛ بلکه عناصر سوسیالیست، لیبرال و امت گرا نیز 
به فراوانی نصیب خویش را از آن بردند! این اقداماتی که خود را به صریح ترین شکل در »دولت ـ ملت« گرایی 
ترک منعکس می نمودند، نظام مند می باشند و تا روزگار ما آن ها را شدیدتر گردانده و تداوم بخشیده اند. نوعی 
اقدامات موقتی و عاریتی نیستند که گاه و بیگاه اجرا شوند؛ بلکه نگرش و اقداماتی رسمی و دارای انحصار 
ایدئولوژیک هستند و بر تمامی نهادهای استراتژیک حاکم می باشند. بدون شک واقعیت جهان معاصر، معاهدات 
بین المللی و مهم تر از همه مبارزات خلق ها و خودـ دفاعی فرهنگ های اجتماعی، مانع از پیروزی مطلق رژیم 

فاشیستی گردیده و به نسبت مهمی برای آن محدودیت ایجاد نموده است.
با  و  گشت  مفرط  ضعف  دچار  1945ـ1925  سال های  بین  دوران  در  کُردها  سرزنده گی  و  موجودیت 
فیزیکی ای  پاکسازی  اگر  بماند.  باقی  پا  توانسته سر  فیزیکی  نظر  از  تنها  به سکوتی گورستان آسا  دچارشدن 
این  پای  بلکه  است؛  نبوده  پاکسازی  انصاف مجریان  امر  این  باشد، دلیل  نگرفته  ارمنی ها صورت  به شیوه ی 
محاسبات و نقشه شان در میان است که از کُردهایی که به حالت ابژه درآمده اند )سرباز، زارع، دامدار و ارتش عمله ها 
و نیمه بیکارها(، می توانند سود بیشتری کسب نمایند. ارمنی ها، سُریانی ها و رومی ها خلق هایی بافرهنگ هستند و 
تنها به حیات فیزیکی بسنده نمی کنند. اما در مورد کُردها وضعیت متفاوت است. کاملا به ابژه مبدل گردانده 
شده و به حالت ابزاری درآورده شده اند. تفاوت  میان آن ها از همین واقعیت سرچشمه می گیرد. سایر اقلیت هایی 
که خارج از حوزه ی پاکسازی باقی ماندند، به ویژه یهودیان و آن هایی که ریشه ای بالکانی و قفقازی داشتند، 
تنها وقتی خود را از ترک ها نیز ترک گراتر جلوه دادند توانستند موجودیت خویش را حفظ نمایند. به غیر از 
نمونه های استثنایی و محدودی که مبارزه ی دموکراتیک انقلابی موجب ظهور آن ها شد، وضعیت شان را تاکنون 
نیز بر همین منوال ادامه می دهند. از میان اینها اجتماعی که خودویژه ترین وضعیت را دارند، یهودیان هستند. 
موجودیت شان در آناتولی، نیروی ایدئولوژیک و وضعیت سرمایه ی آن ها و الزامات استراتژی صهیونیستی سبب 
شده تا در چارچوب هویت ترک سفید به موقعیت پیشاهنگ درآیند. اما تعمیم و کلی بافی درباره ی یهودیان 
نیز صحیح نیست. یاری رسانی های آن ها به مبارزه ی دموکراتیک انقلابیِ مرحله ی رهایی ملی را نیز نمی توان 

کوچک شمرد.
رخدادهایی که در سایر بخش های کُردستانِ تجزیه شده پیش آمده اند، کمابیش به همان شیوه ای بوده که 
در مدل مدرنیته ی ترک روی داده اند. این مدل کُردستیز مدرنیته ی کاپیتالیستی ترک است که مُهر خویش 
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را طی مرحله بر سیاست مربوط به کُرد زده و منجر به تأثیری تعیین کننده گشته است. رژیمی که در سوریه 
تحت الحمایه ی فرانسه بود و تا دوران جنگ جهانی دوم تداوم یافت، یک محیط نسبتا آزاد را جهت روشنفکران 
کُرد فراهم آورد. در زمینه ی انتشار مجله و تأسیس سازمان  با دشواری های چندانی روبه رو نگشته اند، اما قادر 
به تشکیل یک موقعیت ]یا استاتوی[ قانونی برای کُردها نیز نگشته اند. مشاهده ی عملکردهای کُردستیزانه ی 
آن دوران از جانب جلادت علی بدرخان و اطرافیانش و اقدام  به آزمودن مبارزه ی مسلحانه در برابر آن  )اقدام به 
جنگ گریلایی در کوهستان های کاهتا1 توسط عثمان صبری2(، تشکیل سازمان خوی بون که جناحی سیاسی برای شورش 
آگری بود )خوی بون مترادف »خودْ باقی ماندن« یا »خودبودن« است و یک نام گذاری بجا( و انتشار مجله ی »هاوار«، ازجمله 
فعالیت های مهم این دوران به شمار می روند. اقدامات دیپلماتیک بسیاری نیز انجام داده اند، ولی موفقیت مورد 
انتظار را کسب نکرده اند. با توجه به اقداماتی که در راستای نابودی حافظه در آن دوران صورت می گرفتند، 
بودند،  این چند روشنفکری که در سوریه  اهمیت می باشند. سرگذشت  فعالیت ها حائز  این  آشکار است که 
حزن انگیز است. آزمون هایی هستند که جهت درک آن دوران باید در باب آن ها پژوهش نمود و از آن ها درس 
اندازه ی  به  این دوران  با ترکیه و ترسیم مرزهای سوریه در  برقراری رابطه  اقدام فرانسه به  آموخت. هرچند 
مواردی که انگلستان در مورد عراق انجام داد، نامطلوب نباشد ولی نکته ای که باید با تأکید بدان اشاره کرد 
این است که فرانسه از کُردها به عنوان کارت استفاده نموده است. در زمینه ی تقسیم نمودن کُردها طی دوران 
معاصر که با معاهده ی آنکارا در سال 1921 صورت گرفت، فرانسه خودخواهانه رفتار کرده و نقش پیشقدم را 

بازی نموده است.
طی این دوران،  تحرک موجود در کُردستان عراق دارای اهمیت بسیار بیشتری می باشد. کُردهایی که در 
اینجا زندگی می کنند، هژمونی انگلستان را کاملا نپذیرفتند و در برابر سیاست هایی که به جانبداری از اعراب 
صورت می گرفتند، مقاومت نمودند. سلیمانیه در این دوران نیز مرکز جنبش هاست. مقاومت و پایداری شیخ 
محمود برزنجی که خصوصیات شیخ، رئیس عشیره و بیگ را در خویش گرد آورده بود، حائز اهمیت می باشد. 
برای اولین بار و آشکارا جهت قدرت سیاسی مختص به کُردستان عمل نموده است. به آسانی در برابر انگلستان 
گردن ننهاده و توان مقاومتی طولانی مدت را نشان داده است. برای بارزانی ها نیز از دوران جنگ جهانی اول 
بدین سو وضعیت مشابه دیگری مصداق دارد. اعدام شیخ عبدالسلام بارزانی3 در سال 1914، با ادامه دادن آزمون 
شیخ عبیدالله از جانب وی مرتبط است. بر کسب حقوق کُردها پافشاری نموده است. رهبریِ فرزندان بارزانی، 
خاصه رهبری مصطفی بارزانی یکی از وقایع مهم آن دوران است4. حیاتی پرتحرک در مثلث ترکیه ـ ایران ـ عراق 

داشته است. هر دو رهبر نیز تا زمان جنگ جهانی دوم، نقش آخرین نمایندگان رهبری سنتی را ایفا نمودند.
ترکیه  جمهوری  میان  در  ترکیه  عراق ـ  مرزهای  ترسیم  کُردستان،  معاصر  تاریخ  در  واقعه   نامطلوب ترین 
در  عنصر  مهم ترین  است.  کُردستان  تن  و  تکه تکه نمودنِ جسم  معنای  به  این  است.  انگلستان  امپراطوری  و 
ترسیم مرزها، ممانعت از جنبش دموکراتیک ملی کُردهاست که به سرعت مطرح گشته بود. اگر جنبش ملی 
کُردها می توانست با کیفیتی معاصر پیشرفت نماید، نه خواسته های انگلستان که معطوف به نفت خام عراق 
بود تحقق می یافت و نه تحول جمهوری ترکیه به دولت ـ ملتی با خصوصیات فاشیستی میسر می گشت. در 
صورتی که کُردهای ایران نیز وارد جنبش ملی کُردها می گشتند، برقراری هژمونی انگلستان بر روی منطقه 
بسیار دشوار می گشت. بدین ترتیب، نقشه ی پاکسازی کُردها که جمهوری ترکیه در پی آن بود نیز نمی توانست 
تحقق یابد. این بیان منطقی پیمان منعقد شده بر سر موصل ـ کرکوک از منظر هر دو نیرو است. بنیان این 

Kâhta . 1 : شهر کوچکی با نام کُردی کولك Kolik وابسته به آدی یامان. کوه نمرود در آنجا قرار دارد. 
Osman Sabri . 2 : شاعر، نویسنده و مبارز کُرد که در سال 1۹25 در ارتباط با مقاومت شیخ سعید دستگیر می شود. وی عضو جمعیت »خوی بون« بود. بعدها گریخته و در سوریه ساکن 

می شود. در پی حمایت از شورش آگری برمی آید ولی موفقیت چندانی کسب نمی کند. در سوریه وفات نمود. 
Şeyh Abdülselam Barzani . 3 : از شیوخ سرشناس بارزان که طی 1۹۰۹ تا 1۹14 قیام نمود و سرانجام توسط عثمانی ها اعدام گردید.

4 . قبل از ملا مصطفی برادر بزرگ تر وی یعنی شیخ احمد بارزانی رهبری را در دست داشت.
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هم پیمانی به کنفرانس قاهره1 در سال 1920 برمی گردد. یکی از تشخیص ها و اهدف مهم کنفرانس این بود که 
جهت برقراری و مصداق یابی هژمونی کاپیتالیستی در خاورمیانه، باید مسئله ی کُرد همیشه مطرح و موضوع 
از رویدادهایی که بعدها رخ  بحث بماند. وقتی مسئله ی اسرائیل ـ فلسطین نیز بر این مورد افزوده می شود، 
دادند به خوبی درک می گردد که نیروهای هژمونیک در زمینه ی تجزیه و تقسیم خلق ها و کشورها و تشکیل 
]استاتوها یا[ موقعیت هایی وابسته به خویش، چه نقشه های طولانی مدتی طرح ریزی می کنند. فاکتور اساسی 
نزدیک نشدن به حل مسئله ی کُرد، نقشه ها و محاسبات هژمونیکی است که در خصوص منطقه طرح شده اند. 
رویدادهای به وقوع پیوسته در کُردستان عراق، نقشه ها و محاسبات مذکور را با عریانی تمام به نمایش می گذارد. 
سهم همان نقشه ها و محاسبات در حادترشدنِ مسئله در سایر بخش های کُردستان را نمی توان کوچک انگاشت. 

می بینیم که در رویکردشان به PKK نیز همان نقشه ها و محاسبات به شکل روزآمد ادامه دارند.
در همان دوران در کُردستان ایران نیز رویدادهای مشابهی به وقوع پیوسته اند. مدل پاکسازی ای که توسط 
نیروی  دو  با  سازش  طریق  از  بازهم  است.  شده  الگوبرداری  نیز  پهلوی  رضاشاه  طرف  از  گشت،  اجرا  ترکیه 
هژمونیک یعنی انگلستان و روسیه، حمله ای با هدف پاکسازی موجودیت کُردها با سرعت تمام در پیش گرفته 
شده است. جنبش مؤثری که به رهبری »سمکو« طی دوران پس از جنگ جهانی اول در کُردستان پیشرفت 
نموده بود، در نتیجه ی همبستگی ترکیه و انگلستان با ایران و پشتیبانی شان از رژیم شاهنشاهی، پاکسازی و 
نابود گردید. جمهوری کُردی مهاباد نیز که بعد از جنگ جهانی دوم اعلان گردید، با داخل  گردانیدن روسیه ی 

شوروی در همان هم پیمانی، از میان برداشته شد. 
دوره ی مابین دو جنگ جهانی، مقطعی بود که جنبش ملی مدرن کُرد در آن پیشرفت نماید. تجزیه ی 
کُردستان، پاکسازی جنبش های ضعیف موجود در آن و سپس اجرای سیاست های آسیمیلاسیون گرای شدید، 
بازدارنده  نقش  همان  افواج حمیدیه،  برداشت.  میان  از  را  درآید  مدرنی  ملی  به صورت جنبش  اینکه  شانس 
را قبل از جنگ جهانی اول بازی کرد. هر دو مقطع، تقریبا نیم قرن به طول انجامیدند. طی این مقطع نیم 
به  بودند، شروع  قرنی، در سطح دنیا جنبش های ملی در میان تمامی خلق هایی که دارای کیفیت مشابهی 
بالندگی و بالغ شدن کرده بودند. کُردها در نتیجه ی تشکیل افواج حمیدیه و عملیات های تجزیه کننده، شانس 
مبدل شدن به جنبش ملی مدرن و پیروزی را از دست دادند. وقتی وضعیت لاینحلی که تا روزگار ما ادامه دارد 
را نیز به حساب آوریم، بهتر می توانیم درک کنیم که حدودا صد سال است به سبب بازی های استعمارگرانه ی 

امپریالیستی چه  چیزهایی را از دست داده ایم.
نمونه های سطح جهان  همانند  نتوانسته  قرن  این  در  بورژوازی  رهبری  با  کُرد  ملی  اینکه جنبش   دلایل 
توسعه یابد و یا ضعیف مانده است، مستلزم پژوهش ریشه  دارتری می باشد. اینکه وضعیت مذکور، با یک رویکرد 
 ـ به مثابه ی یک  ماتریالیستی محض به عدم توسعه ی کاپیتالیسم و به تبع آن به عدم توسعه ی طبقه ی بورژوازی 
پدیده ی عینی ـ ربط داده شود، نمی تواند یک توضیح قانع کننده باشد. در بسیاری از کشورهای مشابه، جنبش های 
مختلط  به صورت  کُرد[  ملی  جنبش  ]با  که  ترک  ملی  جنبش  مثلا  یافته اند.  توسعه  موفقیت آمیزتری  ملی 
جریان داشت، با تکیه بر شرایطی مشابه توسعه یافته و پیروزمندتر گشته است. اینکه توسعه نیافتگی جنبش 
ملی کُرد به مواردی اعم از صرف تلاشی اندک، عدم انجام فعالیت و حتی عدم پیشبرد جنگ  ربط داده شود، 
صحیح نخواهد بود. برعکس، جنبش های پرشماری به راه انداخته شده و درگیری هایی نیز صورت گرفته اند، اما 

موفقیت آمیز نبوده اند.

1 . کنفرانس قاهره : دولت انگلستان در دسامبر 1۹2۰ برای اداره ی مستعمرات نوین خود در خاورمیانه اداره ی ویژه  ای درست کرد که بخشی از اداره کل مستعمرات )با ریاست چرچیل( بود. 
سپس جهت بررسی اوضاع خاورمیانه کنفرانسی در قاهره برگزار گشت. ریاست کنفرانس که در شهر قاهره برگزار شد برعهده ی چرچیل )نخست وزیر انگلستان در جنگ جهانی دوم( بود و 
نیابت ریاست نیز سرپرسی ساکس بود. در این کنفرانس نقشه ی تازه ی خاورمیانه ترسیم شد و پادشاهی تازه تأسیس عراق به امیرفیصل پسر شریف حسین حاکم پیشین حجاز واگذار شد. 

ملك عبدالله برادر بزرگ تر امیرفیصل نیز پادشاه اردن گشت.
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اولین دلیل ریشه ای توسعه نیافتگی جنبش ملی مدرن کُردها، مربوط است به شیوه ی شکل گیری تاریخی 
طبقه ی فرادست کُرد. از زمان فروپاشی کنفدراسیون ماد تاکنون نوعی انحراف در شیوه ی شکل گیری این طبقه 
وجود داشته است. در »تاریخ هردوت« درباره ی فروپاشی آن روایتی بازگو شده بدین مضمون که آستیاگ 
آخرین امپراطور ماد به »هارپاگ« که به او خیانت نموده می گوید: »ای پست فطرت، به من خیانت کردی و 
پادشاهی ام را فروپاشاندی. حداقل خودت بر جایم می نشستی. مادامی که این کار را نکردی، دست کم پادشاهی 
را در میان مادها باقی می گذاشتی. چرا پست فطرتانه آن را برُده و به کوروش نوکر پارسی ما سپردی؟« از صحت 
و سقم روایت بی اطلاعیم، اما این داستان شکل گیری طبقه ی فرادست مزدور کُرد را فوق العاده به خوبی بر زبان 
یا خانوادگی، پسُت قدرت را پیشکش  ناچیز شخصی  می آورد. عناصر طبقه ی فرادست همیشه جهت منافع 
کسانی کرده اند که بر خلق  آن ها سلطه برقرار نموده اند. هرچند استثناهایی وجود داشته اند، اما تأثیر ذهنیت و 
رفتار مذکور تا زمان ما پابرجا مانده است. آنچنان که پیداست، رقابت های میان قبایل و خانواده ها نیز در این 
امر نقش داشته اند. در ذهنیتی که هویت کُردی بر آن اتکا دارد، ویژگی خودخواهی شخصی و خانوادگی به  
درازای تاریخ همیشه برجسته تر بوده است. وضعیت طبقه ی فرادست کُرد در امپراطوری پارس و ساسانی نیز 
بدین گونه است. هرچند در مقطع قدرت اسلامی قرون وسطی شرایط بسیار مساعد بودند، پسُت قدرت را ابتدا 
به خاندان اموی و عباسی و سپس به خاندان های سلجوقی، آق قویونلو، صفوی و عثمانی پیشکش نموده اند. 
چنان توانمند بودند که به راحتی قادر به تأسیس یک سلطنت مرکزی بودند. احمد خانی، حسرت این را در 
مصراع های اشعارش همراه با اظهار تأسف منعکس می سازد. حتی سلطان عثمانی یاووز سلیم نیز به ادریس 
بدلیسی توصیه می کند که برای خویش یک »بیگلرَ بیگ« انتخاب کنند. اما بیست و هشت بیگ کُرد در میان 
خویش به توافق نمی رسند و از سلطان یاووز می خواهند که او خود یک بیگلرَ بیگ را انتصاب نماید. در سده ی 
نوزدهم نیز این یزدان شیر برادرزاده ی بدرخان بیگ است که ضربه ی استراتژیک را بر او وارد می آورد. این همان 
روایتی است که بسیاری از جنبش های مشابه کُرد دچار آن گشته اند. در آخر، این خودِ روایتی است که ده ها 
بار در میان صفوف PKK رخ داد. کلیه ی تحرکاتی که در راستای پاکسازی هدفمندند، نقش همان واقعیت 

را اجرا می نمایند.
دومین دلیل ریشه ای که با دلیل اول در پیوند است، به جهان بینی، برنامه و شیوه ی سازمان یابی عناصر 
طبقه ی فرادست مربوط می شود. استقلال و آزادی به صورت ریشه ای از ذهنیت شان زدوده گشته است. جهان را 
از پنجره ی وابستگی مطلق ادراک می نمایند. استقلال و آزادی گویی که دشمن آن هاست. اندکی نیز بدین گونه 
است! زیرا به فرهنگ تاریخی ـ اجتماعی ای که بدان تعلق دارند خیانت می ورزند، برای حیات آزاد آن فرهنگ 
ارزشی قائل نمی گردند، زندگی در میان فرهنگ های بیگانه را جهت منافع خویش مناسب تر می دانند و بدین 

ترتیب به خود تشکل می بخشند.
سومین دلیل ریشه ای که باز هم با دو دلیل پیشین در پیوند است، باقی ماندن طبقه ی فرودست در چارچوب 
فُرم های قبیله ای و خانوادگی هرچه واپس مانده تر و غرق شدن هرچه بیشتر در میان مسائل شخصی و خانوادگی 
و درگیری های ناشی از آن می باشد. برای یک فرد کُرد میانه احوال، ناموس معنایی فراتر از حفظ خانواده و منافع 
خودخواهانه ی خویش ندارد. نگرش ناموسی ای که از بزرگان خویش فرا گرفته همین است. حتی به ذهنش 
هم خطور نمی کند که بین ناموس خود و خانواده اش با ناموس )ناموس= نوموس= مقررات اجتماعی= اخلاق( و اخلاق 

جامعه پیوند برقرار نماید؛ اصل و ایستاری اخلاقی در پیش نمی گیرد.
هـ( با پاکسازی و سقوط جمهوری مهاباد بعد از جنگ جهانی دوم، جنبش کُرد به سکوت عمیقی فرو 
رفت. شکست سنگین جنبشی که به ترتیب از طریق زعامت و رهبری »بیگ، شیخ و ملی گرای ابتدایی« اظهار 
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وجود کرده بود، منجر به این سکوت مرگبار گردید. مقطعی نومیدانه و بدبینانه سر برآورد. »حزب دموکرات 
معاصر  احزابی  به عنوان  را  نمودند، سعی کردند خود  اعلان موجودیت  PDK«هایی که در مقطع 1945  یا 
تعریف نمایند. طبیعتا اثرات سنگین گذشته ی نزدیک را با خود حمل می نمودند. بنیان طبقه ی بورژوایی شان 
ضعیف بود. روشنفکران بسیار اندکی داشتند. ناامیدی ناشی از شکست شان، موجب شده بود که در زمینه ی 
آغاز گام های نوین تا حد ممکن محتاطانه برخورد نمایند. از نمونه های مشابه موجود در سطح جهان، بسیار 
عقب مانده تر بودند. وضعیت شان عقب مانده تر از سطح روشنگری و تحرک کُردها در دوران مشروطیت بود. این 
نیز نشان می دهد که پاکسازی ها تا چه میزان مؤثر واقع افتاده اند. مصطفی بارزانی در مقام نماد یا فیگور رهبری 
آن مقطع ظاهر می شود. پس از نقشش در جمهوری مهاباد )مصطفی بارزانی در آنجا مقامی نظامی بود(، موفق می شود 
از طریق یک راهپیمایی پرماجرا خویش را به اتحاد جماهیر شوروی برساند. کودتایی که طی سال 1958 در 
عراق رخ داد، راه بازگشت او و همراهانش را گشود. شانس راه حلی بدون خون ریزی وجود داشت. برآورده نشدن 
انتظارات متقابل طرف ها، منجر به آغاز یک مرحله ی منازعه آمیز در سال 1961 گردید. علی رغم اینکه در سال 
1964 بر سر اتونومی به توافق رسیدند، این پیمان به مرحله ی اجرا گذاشته نشد. سازش و توافق حاصله در 
سال 19۷1 همه جانبه و وسیع تر بود اما آن نیز به اجرا گذاشته نشد. سازش دولت های عراق و ایران در الجزایر 
انگلستان در  که طی سال 19۷5 و بر پایه ی امتیازدهی های متقابل صورت گرفت )تشابه بسیاری با سازش ترکیه ـ 
سال 1926 دارد(، به معنای پایان یافتن مقطع دیگری از جنبش بود. گروه رهبری »ابراهیم احمد«1 و »جلال 
طالبانی«2 که به سبب سازش 1964 به مخالفت با رهبری مصطفی بارزانی برخاسته بودند، راه را بر شکل گیری 
یک جنبش سنتی نوین با مرکزیت سلیمانیه گشود. با تأسیس اتحادیه ی میهنی کُردستان )YNK(3 در سال 
19۷5 سعی بر تشکیل جنبشی معاصرتر گردید. بستر جغرافیایی و ساختار فرهنگی ای که این جنبش دارای 
کیفیت لیبرال و چپ رادیکال بر آن متکی بود، از نظر ایده هایی که در زمینه ی نمایندگی تمامیت کُردستان 
داشت، مناسب نبود. ریسک اینکه دقیقا همانند گذشته به شکل یک جنبش تک بعُدی و افراطی باقی بماند را 

با خود به همراه داشت.
در سایر بخش های کُردستان نیز ابتدا ضمایم PDK )حزب دموکرات کُردستان( و سپس آلترناتیوهای چپ گرا 
آغاز به شکل گیری نمودند. ضمایم حزب دموکرات کُردستان )PDK( در کُردستان ترکیه، ابتدا خود را در سال 
1959 تحت عنوان »49 نفر«4 شناساند و سپس در سال 1965 تحت عنوان حزب دموکرات کُردستان  ترکیه 
»کُنتراگریلا«ی  کنترل  تحت  که  برمی داشت  را  قدم هایش  اولین  و  بود  بسیار ضعیف  هنوز  نمود.  نام گذاری 
نام داشت، طی  )TـPDK( که »فائق بوجاک«5  اولین رئیس حزب دموکرات کُردستان  ترکیه  ترُک درآمدند. 
صحنه سازی نزاع درون عشیره ای به قتل رسید و ضمن آن عشیره ی وی یعنی عشیره ی »بوجاک«6، در شهر 
»سیوَرَک«۷ به صورت یک پایگاه مهم کُنتراگریلا درآورده شد. ضمایم جنبش چپ ترکیه در کُردستان، فراتر 

İbrahim Ahmet . 1 : از نویسندگان برجسته ی کُرد، اهل سلیمانیه و از رهبران جنبش کُرد در عراق )2۰۰۰ـ 1۹14( وی پدر هیرو ابراهیم همسر جلال طالبانی است. رُمان کُردی ژانی 
گه ل )درد ملت( ازجمله آثار مشهور او به شمار می رود. 

Celal Talabani . 2 : رهبر حزب اتحادیه ی میهنی کُردستان )زاده ی 1۹33 ـ وفات در 2۰17(. در 1۹4۶ به حزب دموکرات کُردستان عراق )به رهبری ملا مصطفی بارزانی( پیوست. پس 
از مدتی عضو کمیته ی مرکزی آن شد. بعد از انشعاب حزب دموکرات )1۹75( عضو گروهی به نام دفتر سیاسی گشت و از ملا مصطفی جدا گردید و دست به تشکیل حزب تازه ای زد. حزب 

اتحادیه ی میهنی کُردستان در 1۹7۶ فعالیت مسلحانه ی خود را در عراق آغاز کرد.
Yekîtiya Nîştimanî ya Kurdistanê . 3

Kırkdokuzlar Davası . 4 : دعوی 4۹ نفر؛ در سال 1۹5۹ از طرف حکومت عدنان مَندرس 5۰ نفر به جرم فعالیت های کُردگرایانه دستگیر می شوند که یك نفرشان در شکنجه جانش 
را از دست می دهد و به همین جهت به 4۹ تن مشهور می شوند. موسی آنتر، سعید الچی، یاشار کایا و فائق بوجاك از جمله ی اینان بودندکه همگی به زندان محکوم گشتند. 

Faik Bucak . 5 : مؤسس حزب دموکرات کُردستان ترکیه، طی یك توطئه در منطقه ای بین سیوَرَك و دیاربکر کشته شد. بعد از او »درویش سَعدو« که عضو سرویس اطلاعاتی بود در 
رأس حزب دموکرات قرار داده شد. طی این پروسه حزب دموکرات از حالت فعال و مفید خارج گردانده شد و عملا پاکسازی گشت. 

Bucak . ۶ : یکی از عشایر مهم منطقه ی سیوَرَك، محمد جلال بوجاك با قاتلانی که در اختیار داشت بر منطقه حکم می راند. مشهور بود که »در آسمان، خدا هست و در زمین نیز بوجاك ها«. 
به سبب ظلم آن ها مورد هدف جنبش آزادی خواه خلق کُرد قرار گرفتند. افراد میهن دوستی همچون فائق بوجاك عضو عشیره ی مذکور بودند اما عناصری همچون »سدات بوجاك« نیز عضو 

دایره ی جنگ ویژه بود.
Siverek . 7 : شهری وابسته به اورفا، اهالی آن کُردهای زازا هستند. 
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از انتقال بیماری های ملت حاکم که »سوسیال شوونیسم«1 عنوان می گردد، نقشی ایفا نمی کردند. موجودیت 
کُرد و کُردستان اساسی ترین موضوعِ مباحث بود. سعی می شد که تابوها قبل از هرچیز در این اصطلاحات و 
مفاهیم درهم شکسته شوند. برنامه و سازماندهی واقع گرایانه ای مطرح نبود و در دستور کار قرار نمی گرفت. 
فعالیت های جامعه شناسانه ای که صورت می گرفتند،  رود.  فراتر  از سطح شعاری  نمی توانست  کُرد،  مسئله ی 
ازجمله نمونه های محض و خشن پوزیتیویسم بودند. کانون های فرهنگی انقلابی شرق )DDKO(2 که در سال 
1969 تأسیس گردید، نمی توانست از سطح »جمعیت تعالی کُرد«3 در دوران مشروطیت دوم فراتر رود. هرچند 
از سکوت مرگبار دوران بعد از 1940 گذار صورت گرفته بود، اما هنوز بسیار عقب تر از آن بودند که به صورت 
یک جنبش ملی معاصر درآیند. PKK که در این دوران بنیان ها و شالوده ی آن تدارک دیده می شد، در تلاش 

برای جُستن واقعیت ذاتی خویش بود.
در کُردستان ایران که بعد از جمهوری مهاباد در همان سکوت ژرف فرو رفته بود، حزب دموکرات کُردستان 
به مثابه ی آزمونی نوین سر برآورد. حزب دموکرات کُردستان  ایران )I ـPDK( به رهبری عبدالرحمن قاسملو4 
که فردی روشنفکر بود، در مسیر مبدل شدن به یک حزب مدرن پیش می رفت. در دوران انقلاب 19۷9 ایران، 
فرصت پیروزی به دست آمده بود اما نتوانستند از آن استفاده نمایند. پس از ترور عبدالرحمن قاسملو و رهبر 
بعدی حزب یعنی صادق شرفکندی5 که با توطئه ی ایران صورت گرفتند6، جنبش به موقعیت پناهندگی دچار 

گشت. گروه های چپ گرا و »کومَله«۷ که در دهه ی 19۷0 تأسیس شدند، نتوانستند چندان مؤثر واقع شوند.
فعالیت های ادبی ای که در میان کُردهای سوریه رشد یافت، بعد از جنگ جهانی دوم نیز ادامه پیدا کرد. 
شاعری همچون »جگرخوین«8 سر برآورد. »عثمان صبری« نیز فعالیت هایی مشابه انجام داد. سعی بر تداوم 

Sosyal şovenizm . 1 : سوسیال شوونیسم، شوونیسم اجتماعی؛ شوونیسمی با ظاهر سوسیال و اجتماعی؛ سوسیال شوون ها آنانی هستد که در ظاهر سوسیالیست هستند اما رویکردی 
کاملا ملی گرایانه و نژادپرستانه دارند. به عبارتی برخی گروه ها که خود را صاحب امتیاز و برتر می دانند، با رویکردی ظاهرا جمعی و سوسیال بر برتری خود نسبت به گروه های فاقد امتیاز و پست 

تأکید می ورزند. سوسیال شوون عنوانی است که لنین در مورد حزب سوسیالیست ایتالیا به کار برد و گویای »سوسیالیسم در گفتار و رفتار شوونیستی در عمل« است. 
DDKO )Devrimci Doğu Kültür Ocakları( . 2 : کانون های فرهنگی انقلابی شرق، کانون هایی بودند که با شعار »راه، برق، آب« برای کُردستان به مبارزه می پرداختند.

Kürt Teali Cemiyeti . 3 : جمعیتی که قبل از 1۹2۰ در استانبول تشکیل شد. از محافل گوناگون دارای ۶5 عضو مؤسس بود. سید عبدالقادر و سعید نورسی از جمله ی آنان بودند. 
سید عبدالقادر همراه با شیخ سعید اعدام گردید. او در عین حال رئیس مجلس اعیان عثمانی نیز بود. در آن دوران همچنین »جمعیت تعالی زنان کُرد« نیز تشکیل شد که شاخه ای از آن بود 

و زنان رؤسای جمعیت در آن فعال بودند. 
Abdurrahman Qasimlo . 4 : دکتر عبدالرحمن وثوق معروف به دکتر قاسملو متولد اول دی ماه 13۰۹ روستایی در منطقه ی دره ی قاسملو واقع در مناطق بین اورمیه و اشنویه. ابتدا 
در رشته ی علوم سیاسی و اجتماعی موفق به اخذ لیسانس گردید، بعدها در سال 1341 )1۹۶1 میلادی( در رشته ی اقتصاد دانشگاه پراگ دکترای علوم اقصادی را کسب کرد و استاد آن 
دانشگاه شد. بر زبان های مختلفی تسلط داشت. ابتدا عضو کمیته ی مرکزی شد و سپس هدایت حزب را به دست گرفت. دکتر قاسملو همچنین در انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی 
در اولین دور به عنوان نماینده ی آذربایجان غربی انتخاب شد. کتابی دارد با نام »کُردها و کُردستان« که متنی است درباره ی تاریخ و جغرافیای کُردستان. وی در تاریخ 22 تیر 13۶۸ )برابر با 

1۹۸۹( در وین به همراه »عبدالله قادری آذر« ترور شد. 
Sadık Şerefkendî . 5 : دکتر صادق شرفکندی معروف به دکتر سعید برادر ادیب، مترجم و شاعر نامدار کُرد »ماموستا عبدالرحمن شرفکندی« معروف به »ماموستا هه ژار«؛ در تاریخ 21 
دی 131۶ در مهاباد دیده به جهان گشود. دارای درجه ی دکترا در رشته ی شیمی بود. در حزب دموکرات کُردستان ایران معاون دبیر کل و مسئول بخش انتشارات و تبلیغات حزب بود. بعد از 

ترور دکتر قاسملو در سال 1۹۸۹ به دبیر کلی حزب انتخاب گردید و در سال 1۹۹2 در رستوران میکونوس واقع در برلین آلمان ترور شد. 
۶ . دکتر قاسملو در سال 1۹۸۹ در وین ترور شد. دکتر شرفکندی نیز در تاریخ 17 سپتامبر 1۹۹2 وقتی جهت شرکت در کنگره ی جهانی احزاب سوسیالیست و سوسیال دموکرات در برلین 
به سر می برد در رستورانی به نام میکونوس همراه با چند نفر دیگر مورد حمله ی سه مهاجم قرار گرفته و به قتل رسیدند. افرادی که همراه با او به قتل رسیدند عبارتند از: همایون اردلان 
نماینده ی حزب دموکرات در آلمان، فلاح عبدلی نماینده ی حزب در اروپا، نوری دهکُردی نماینده ی صلیب سرخ و فعال امور پناهندگان ایرانی مقیم آلمان. نخست وزیر اسبق سوئد، رهبر حزب 
سوسیال دموکرات سوئد و دبیر سیاسی آن زمان نیز به آن رستوران دعوت شده بودند اما در آخرین لحظات حضور خویش را لغو کردند. فردی به نام کاظم دارابی و چهار فرد لبنانی در این 
رابطه دستگیر، محاکمه و زندانی شدند. اگرچه در دادگاه سران ایران اعم از سید علی خامنه ای، هاشمی رفسنجانی، ولایتی وزیر امور خارجه و فلاحیان وزیر اطلاعات متهم به زمینه سازی 

جهت جنایت میکونوس شدند، اما پشت پرده ی مسئله تاکنون نیز پنهان باقی مانده است. 
7 . کومله  : کومله ی زحمتکشان کُردستان )کومه له ی زه حمه تکیشانی کوردستان( به رهبری مبارز قهرمان »فؤاد مصطفی سلطانی« که اهل مریوان بود تشکیل گردید. فؤاد مصطفی سلطانی 
که از جنبش چپ ایران الهام گرفته و وارد مبارزه شده بود، طی یك درگیری که ماهیت آن نیاز به تحقیقی جدی دارد، به شهادت رسید. انشعابات بعدی کومله، مبارزات و تاریخ این سازمان 
نیاز به پژوهشی جامع دارد. در این مورد نه از طرف اعضای آن، نه مخالفانش و نه هیچ کس دیگری به معنای واقعی تحقیق صورت نگرفته و عموما در چارچوب »خاطره نویسی« یا »یادبود«، 

مواردی به نگارش درآمده اند. 
Cîgerxwîn . ۸ : نام اصلی وی »شیخ موس ملا حسن« در سال 1۹۰3 در روستای »هه سار« از توابع ماردین به دنیا آمد. آموزش دینی دید و به پیش نمازی در مساجد پرداخت. بعد از 
شکست مقاومت شیخ سعید در سال 1۹25 به کُردستان سوریه آمد و در سال 1۹27 در تأسیس جمعیت »خوی بون« مشارکت ورزید. سال 1۹5۰ در زمینه ی تشکیل حزب دموکرات کُردستان 
یکی از مؤسسان بود. در سال 1۹5۸ به بغداد رفت و استادی زبان و ادبیات کُردی دانشگاه بغداد را برعهده گرفت. در شورش سپتامبر )شورش ملا مصطفی بارزانی( به آموزش کادرها و 
پیشمرگ ها پرداخت. در سال 1۹7۰ دوباره به سوریه بازگشت. توسط حکومت بعث دستگیر شد و چند سال در زندان به سر برد. بعد از خارج شدن از زندان در سوئد اقامت گزید. در تاریخ 22 ماه 
نوامبر 1۹۸4 جهان را وداع گفت. وی در مجلات بسیاری شعر، مقاله و مطالبی را به چاپ رساند. بسیاری از اشعار وی به شکل ترانه  خوانده شده اند. او شاعر، مورخ، نویسنده و مبارز و معلمی 
بزرگ بود که مملو از احساسات میهن دوستی بود. برخی از آثار او عبارتند از دیوان آتش و اخگر )دیوانا ئاگر و پیت(، دیوان آزادی )دیوانا سه ورا ئازادی(، دیوان من چه کسی هستم؟ )دیوانا 
کیمه ئه ز(، دیوان روشن )دیوانا روناك(، دیوان شفق )دیوانا شه فه ق(، دیوان امید )دیوانا هیوی(، دیوان زند و اوستا )دیوانا زه ند و ئاویستا(، تاریخ کُردستان )دو جلد(، فرهنگ لغت جگرخوین، 

رُمان ریشه های درخت، رُمان جیم و گُل پری، داستان شعر سالار و میدیا. 
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سنت بدرخانی ها نمودند. ضمایم سوریه ای حزب دموکرات کُردستان )PDK( تشکیل شدند. تشکیلات  حزب 
کمونیست نیز نفوذ فراوانی کسب کردند. احزاب سنتی کمونیستی در تمامی بخش های کُردستان همانند حزب 
دموکرات کُردستان ضمایمی داشتند؛ اما چون بر هویت ذاتی خویش متکی نبودند و قادر به تحلیل سرشت 

جامعه ی کُردستان نگشتند، شانس پیروزی نداشتند؛ عموما نیز دچار بیماری های سوسیالیسم رئال بودند.
به سر می بردند.  گذار  مرحله ی  در  دوم  دوران جنگ جهانی  از  بعد  کُرد  اینکه، جنبش های  فرجام سخن 
رهبری سنتی طبقه ی فرادست شکست خورده و پاکسازی شده بود. تصویری بدبینانه از خویش برجای گذاشته 
بود. بی اعتمادی ژرفی نسبت به موجودیت کُردها و تحقق آرزوی حیات آزاد آن ها پدید آمده بود. نوعی فقدان 
اعتماد به نفس و عدم خودباوری مطرح بود که شاید هم در تاریخ کُردها برای اولین بار تجربه می شد. ترس و 
نگرانی از پدیده ی »دچارشدن به سرنوشت سرخ پوستان« به وجود آمده بود. پدیده ی مذکور در میان کُردهای 
به  بود.  نیامده، مرده  به دنیا  کُردی در معنای معاصر خویش، هنوز  بیشتر دیده می شد. هویت  زازا و علوی 
عبارت صحیح تر، در نمونه ی مشخص طبقه ی فرادست »زایمانی مرده« صورت گرفته بود. طبقه  و روشنفکران 
مدرنی که در اصل باید از هویت ملی و اجتماعی خویش صیانت نمایند، چندان در صحنه نبودند. سیاست های 
آسیمیلاسیون گرایانه ی قاطعی که اجرا شده بودند، نتیجه داده بودند. روشنفکرمآبانی وجود داشتند که بسان 
فرار از بیماری وَبا، از هویت کُردی خویش می گریختند. تمامی دغدغه ی خلق این بود که بتواند موجودیت 
فیزیکی خویش را ادامه دهد. بورژواشدنی که بروز یافته بود، نوعی تکوین طبقه  بود که بسیار بیشتر از نمونه ی 
یهودی به ارتداد )برگشت از هویت و اعتقاد خویش( گراییده بود. به سبب اینکه هرچه از هویت کُردی می گریختند، 
پول به دست می آوردند، همانند سگ های »پاولفُ«1 با این مسئله شرطی شده بودند. کُردستان و جامعه ی کُرد 
دوران 19۷0، مملکت و جامعه ی انسان هایی بود که ادعایی در خصوص خودشان نزد آنان باقی نمانده بود یا 
نشانه های خودباوری فوق العاده ضعیفی در آن ها پیدا بود. تهمت »کُرد دُم دار« نتیجه به بار آورده بود! در این 
وضعیت هر کس برای اینکه به خود بباوراند که دُم دار نیست، یا از کُردبودن خارج می شد یا وقتی به شکلی 

خجولانه از دُم دارنبودن خود بحث می کرد، گاه  گاهی به پشت سر خویش نیز نگاهی می انداخت!
این واقعیت در شخصیت من نیز وجود داشت. اگر راه برون رفتی می یافتم مدت ها بود که از کُردبودن و 
کُردستانی بودن دست می کشیدم. لیکن بعد از آشنایی با آگاهی معاصر، واقعیت با تمامی توان به من فشار وارد 
می آورد و همچون کابوس بر سرم فرو می ریخت. زرق و برق مدرنیته مرا به خویش جذب می نمود، اما عدم 
گسست کامل از جغرافیایی که اسم گذاری نشده یا مدت ها بود که ترک شده بود و نیز خلقم که نامش بسیار به 
فراموشی سپرده شده بود، مرا از این زرق و برق ها باز می گرداند. مدل مدرنیته ی ترک، مستلزم دست برداشتن 
مطلق از کُردبودن و کُردستانی بودن بود. وقتی خود را به صورت یک زن زیبا عَرضه می داشت، برای اینکه بتوانی 
با او زندگی کنی، باید به صورت مطلق منکر خویش می گشتی. حتی مردی که خواهان ایجاد دوستی و رفاقت با 
او بودی نیز در پی تحمیل همان شرایط بود. اندکی »خودبودن« به معنای تنهایی مطلق بود. در اعَراف ]یعنی 
برزخ[ کامل به سر می بردم. نه امیدی به بهشت داشتم و نه ترسی از جهنم برایم باقی مانده بود. مجنون وار، 
سرگردان باقی مانده بودم. کُردبودن در برابر حیات مدرنیستی به موقعیت چیزی دست وپاگیر تقلیل داده شده 

بود.
طبقه ای که باید جنبش بورژوازی ملی را تشکیل می داد، از همان دوران ظهور ناچار بود خود را به عنوان 
ترک تعریف نماید. موقعیت روشنفکران از نزدیک با انکار کُردبودن در پیوند بود: روشنفکر کسی بود که کُرد 
معاصر2  حیث  راستای  تعیین  و  منشأیابی  می بایست جهت  که  بود  سال هایی   19۷0 دهه ی  سال های  نبود! 

1 . سگ های پاولف: سگ هایی که توسط ایوان پتروویچ پاولف )Ivan petrovich Pavlov( فیزیولوژیست روس در آزمایشگاه شرطی شدند. پاولف این نظریه را مطرح کرد که بزاق دهان 
سگ با دیدن شخصی که قبلا چند بار به او غذا داده ترشح می شود، حتی اگر آن شخص غذایی به همراه نداشته باشد. به این وضعیت شرطی شدن کلاسیك می گویند.

Çağdaşlık . 2 : معاصرت، همزمانی، هم عصر بودن، معاصر بودن؛ حیث معاصر
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کُردستان و کُردها تصمیم گیری می شد. به یاد دارم که وقتی برای اولین بار اصطلاح »کُردستان مستعمره« به 
ذهن و دلم راه یافت، بی هوش گشتم. انسان بزرگوار و هم اتاقی ام حقی قرار1 وقتی آن وضعیت مرا دید، علی رغم 
اینکه کُرد نبود تا زمان به شهادت رسیدنش از اینکه همچون رهبر واقعی جنبش جدید عمل نماید، به هیچ 
وجه دوری نجُست. او تندیس و الگوی واقعی رفاقت بود. دوران جنینیِ جنبش ها، آکنده از سختی هایی است که 
از حالت جنینی در رحم مادر دشوارترند. حالات جنین بیولوژیک قوانینی دارند که توسط غرایز جنسیِ درونی 
تعیین شده اند. قوانین آن، خودبه خود و طبیعی اجرا می شوند. جنبش های اجتماعی اگر از نوعی باشند که در 
حیات اجتماعی رد پا بر جای می نهند، به مدتی طولانی و در شرایط مکانی ای که بسیار دشوار طی می شوند، به 
انتظار قرارگیری در رحم می نشینند. در سنت پیامبری،  صحنه ی به کوه رفتن و گوشه گزینی در غار، به تمامی 
فصلِ در رحم قرارگرفتنِ جنبش اجتماعی ای را تشکیل می دهد که پیامبران راهگشایش خواهند شد. اولین 
ملاقات حضرت محمد با جبرئیل و دریافت وحی »بخوان!«2، از خود  بی خود گشتن و به تب و لرز افتادن های 

بعدی وی، بیانگر همین لحظه ی متعالی می باشند.
اتکا بر هر نوع نیروی تأسیس گشته ، به معنای ظهوری نوین نیست. زیرا تنها به تکرار چرخه های حیاتی 
می انجامد که توسط قواعد همان نیرو تعیین شده است. همین موارد برای پایبندی های دگماتیک به نیروهای 
عقیدتی نیز دقیقا مصداق دارند. حتی پیش رفتن در مسیر اندیشه ی علمی نیز منجر به تشکیل یک جنبش 
نوین اجتماعی نمی گردد، نهایتا شاید بتواند موجب رسیدن به سطح خطیبی اقناع کننده شود. در شرایط دهه ی 
19۷0، تصمیم به تشکیل یک جنبش ریشه دار آزادی خواهانه برای کُردها، چیزی بود همانند تصور تبدیل شدن 
جوجه مرغ به جوجه عقاب و افتادن به هوس بزرگ شدن و پرواز در محیطی مملو از عقاب های دشمن. شرایط، 
الزامی می گرداند که همچون عقاب به پرواز درآمده و همیشه از بلندی ها به مشاهده بپردازی! به هنگام نوشتن 
این سطرها به یاد سخن یکی از شهدای بزرگ مان یعنی »مظلوم دوغان« افتادم که درباره ی من گفته بود: 

»راه  پیمودنِ این رفیق ما به پرواز عقاب می ماند. همیشه در بلندی ها پرواز کرده و به نظاره می پردازد.«

Haki Karer . 1
2 . اشاره به آیه ی »اقرأ بأسمِ رَبكَّ الذّی خَلقَ« دارد.
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بخش چهارم: 
جنبش PKK و جنگ انقلابی خلق

پیش تر گفته بودم که وقتی نظریه ی »کُردستان مستعمره« به ذهنم خطور کرد، بر ذهن و دلم لرزه افتاد 
و سپس بی هوش شدم. اولین و آخرین بار بود که این ماجرای بی همتا برایم رخ داد. حقیقتا از آن متعجب 
گشتم، ولی رویدادهای بعدی نشان دادند که یک اصطلاح و مفهوم چرا این همه تأثیرگذار می شود. اما هنوز 
هم برایم دشوار است که نخستین تأثیرپذیری از آن اصطلاح و مفهوم را توضیح دهم. در دورانی که فرمان 
مرگ کُردستان و کُردبودن صادر شده و با سفت وسخت ترین شکل خویش به جریان افتاده بود، تصمیم گرفتن 
به رستاخیزی مفهومی آن هم به تنهایی و در آنکارا، نیازمند تحلیلی چنان جدی است که بتواند موضوع یک 

رُمان را تشکیل دهد.
جنبش ها  این  از  که  است  آشکار  شدم.  وارد  ترک  هم  و  کُرد  هم  انقلابیِ  جوانان  جنبش های  محیط  به 
 1)Dev-Genç( و جوانان انقلابی )DDKO( تأثیر پذیرفتم. در سال هایی که کانون های فرهنگی انقلابی شرق
نبود  رویدادی  آن ها، چنان  به سمپاتیزان  و مبدل شدن  این تشکل ها  از  بودند، طرفداری  تأثیرگذار  و  مطرح 
که کوچک انگاشته شود. نام  حزب ـ جبهه ی رهایی بخش خلق ترکیه )THKP-C(2، ارتش رهایی بخش خلق 
ترکیه )THKO(3 و ارتش رهایی بخش کارگران و دهقانان ترکیه، شاخه ی نظامی حزب مارکسیست ـ لنینیستی 
ابتدا  کمونیست ترکیه )TKP/ML-TİKKO(4 را شنیده بودم و شاهد شهادت دلاورانه ی رهبران شان گشتم. 
مقاومت ماهر چایان، رهبر حزب ـ جبهه ی رهایی بخش خلق ترکیه )THKP-C( به همراه »حسین جواهر«5 
در »مال تپه« و شهیدشدن حسین، سپس زخمی دستگیرشدنِ ماهر، به زندان افتادن و گریزش از زندان و به 
شهادت رسیدن  وی و نهُ رفیق همراهش در »قزل دره«6 فوق العاده تأثیرگذار گشت. چنان تأثیری بر من برجای 
گذاشته بود که رهبری اولین تظاهرات اعتراضی دانشکده ی علوم سیاسی نسبت به این قتل عام را به دست 
گرفتم. شاهد برُدن »دنیز گزمیش« رهبر ارتش رهایی بخش خلق ترکیه )THKO( و دو رفیقش به سوی اعدام 
گشتم. همچنین طی همان دوران، مقاومت »ابراهیم کایپاکایا« رهبر ارتش رهایی بخش کارگران و دهقانان 
ترکیه )TİKKO( در برابر شکنجه ها در زندان دیاربکر و به شهادت رسیدن وی تأثیرگذار بود. شاهد گشته بودم 
که هر سه رهبر نیز واقعیت خلق و ملت کُرد را به بهای از دست دادن جان خویش بر زبان آوردند. بدون شک 

Devrimci Gençlik . 1 : سازمان چپ گرای دانشجویان در اوایل دهه ی 1۹7۰ که به مبارزه ی سوسیالیستی می پرداخت. رهبر آن »ارطغرل کورکچو« همراه ماهر چایان در قزل دره 
وارد درگیری با نیروهای ارتشی شدند و از مجموع ده نفر تنها او جان سالم به در برُد. مدت ها در حزب صلح و دموکراسی BDP و به عنوان ریاست مشترك حزب HDP فعالیت داشت.

THKP-C . 2 : حزب ـ جبهه ی رهایی بخش خلق ترکیه؛ عنوان کامل آن Cephesi  ـTürkiye Halk Kurtuluş Partisi است. ماهر چایان و رفقایش با ناکافی دیدن حزب کارگر 
ترکیه )TIP(، این سازمان را پایه گذاری کرده و به مبارزه پرداختند.

THKO . 3 : ارتش رهایی بخش خلق ترکیه؛ نام کامل Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu است. سازمانی مارکسیستی و چپ که مبارزه ای مؤثر انجام داد و رهبرانش دنیز گزمیش، 
یوسف اصلان و حسین اینان دستگیر شده و به دار آویخته شدند. 

TKP/ML-TİKKO . 4 : با عنوان کامل Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş Ordusu ـTürkiye Komunist Partisi/  Marksist Leninist ارتش رهایی بخش 
کارگران و دهقانان ترکیه، شاخه ی نظامی حزب مارکسیست ـ لنینیستی کمونیست ترکیه. حزبی چپ که هم اکنون نیز به صورتی بسیار محدود در مناطق درسیم فعالیت مسلحانه نیز انجام 

می دهد. رهبرش ابراهیم کایپاکایا در زیر شکنجه در زندان دیاربکر جان سپرد. وی از پیشاهنگان افسانه ای مبارزات چپ در ترکیه می باشد.
Hüseyin Cevahir . 5 : یکی از پیشاهنگان مبارزان چپ که سال 1۸71 در درگیری با پلیس جانش را از دست داد. 

Kızıldere . ۶ : منطقه ای در شهر »توقات« در سواحل دریای سیاه. وقتی دنیز گزمیش و یارانش دستگیر می شوند، ماهر چایان و رفقایش کنسول اسرائیل را ربوده و خواهان آزادی دنیز و 
یارانش در قابل آزادی گروگان مذکور می گردند. برخی معتقدند که به تحریك سروانی به نام »سروان الیاس آیدین« که از ارتش گریخته و به آنان پیوسته بود این کار را انجام داده و تحریك 

به انجام عملیاتی زودهنگام شدند و بهانه ای جهت سرکوب به دست دولت دادند. در این جریان ارتش به آنان حمله ور شده و نه تن از آنان را به قتل رساند. کنسول یادشده نیز کشته شد. 
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همراه یک سری فاکتورهای دیگری که در درجه ی دوم بودند، شهادت حقیقت جویانه ی این رهبرانِ برخاسته 
از میان جوانان، فاکتورهای بنیادینی بودند که شهامت حرکت کردن بر پایه ی واقعیت ذاتی خویش را به من 

بخشیدند.
بسیار  چیزی  حرکت،  چگونگی  درک  ولی  بود،  چیزی  ذاتی ام  واقعیت  پایه ی  بر  حرکت کردن  شهامت 
متفاوت تر. دارای تجربه ی تشکیل گروه نمازخوان از میان کودکان دوران دبستان ابتدایی بودم. تجارب دیگری 
در زمینه ی تشکیل گروه های طبیعت گردی1 نیز داشتم. اما شهامت حرکت کردن بر مسیر واقعیتی مرگبار و 
برداشتن اولین گام های آن، عملی بی نظیر و استثنایی بود. بعدها بحث های بسیاری درباره ی آن صورت گرفت؛ 
انتقاداتی صورت گرفتند دال بر اینکه »سازمان امنیت چرا تشخیص نداد، به چه دلیلی نتوانست در آن زمان 
تدبیری اتخاذ نماید«؟ اما وضعیتی امنیتی که سازمان امنیت بدان رسیدگی کند، در میان نبود. ظهوری عجیب 
در میان بود که مجنون وار شمرده می شد: ظهوری که می توانست سرچشمه ی توانایی و حقیقت باشد و در 
صورت عدم دقت لازمه، می توانست سرچشمه ناتوانی و اشتباهات شود. پاسخ به پرسش هایی از این دست که 
»تا چه حد جنبشی خردمندانه بود و تا چه میزان اثر عواطف بود؟« دشوار است و چندان هم بامعنا نیست. در 
ترکیه ی دوران 80 ـ19۷0، توانایی حرکت کردن و زندگی از طریق یک مفهوم و نظریه ی سیاسی متکی بر دو 
کلمه، بسیار حائز اهمیت بود. نهَ سال ها که روزها نیز بسیار دیر می گذشتند. حتی خودِ هدفی که انتظار تحقق 
آن می رفت نیز از یک خیال مبهم تر بود. اما مطمئن بودم که حتی تشکیل یک گروه نیز به معنای تحقق امری 
عظیم است. حدس زدن این امر دشوار نبود که بازی گروه ما که جلوی چشمان ماهرترین فرد اطلاعاتی سازمان 
امنیت آن را بازی می کردیم، غیرجدی و حتی دست کم گرفته شود و تمسخرآمیز تلقی گردد. آشکار بود که با 
نوعی بی  اعتقادی که نظیر آن را پیش تر در سخنان یک روستایی دیده بودم با ما برخورد می کردند؛ وقتی اولین 
آزمون اجتماعی ام )اینکه می توانیم کُرد باشیم!( را برای آن روستایی توضیح داده بودم چنین گفته بود: »تو برای 
تخته چوبی خشکیده سخن می گویی، چگونه این تخته چوب را خواهی رویاند؟«. کما اینکه بسیاری از گروه های 
ابایی نداشتند که ما را »دار و دسته ی بی همه چیز« بنامند. دیری بود که عنوان اعضای  هم سن  و سال ما 
نام گذاری،  بود.  گشته  تبدیل  ما  عناوین  اولین  به  »آپوئیست ها«2  و   )UKOcular( ملی  رهایی بخش  ارتش 
امری غرورآمیز بود؛ همانند نام نهادن بر یک کودک. اما این اسامی و عناوین انتخاب خود ما نبودند. در دوران 
شکل گیری گروه، تنها می توانستیم خود را »انقلابیون کُردستان«3 بنامیم. پنج سال بعد از میلاد گروه بود 
که شهامت نام گذاری خویش را یافتیم. وقتی ره پیمایی دوران تشکیل گروه که در دامنه های سد »چوبوک« 
آنکارا در نوروز 19۷3 آغاز گردید و به صورت بسیار هیجان انگیز و مجنون آسا گذشت، در تاریخ 2۷ نوامبر 19۷8 
 )PKK( در روستای »فیس« از توابع شهر لیجه ی ایالت دیاربکر منتج به نام گرفتن حزب کارگران کُردستان
گردید، خود را همچون کسانی می شمردیم که ناموس خویش را نجات داده اند. مگر هدفی بزرگ تر از این هم 

می توانست وجود داشته باشد؟ دست کم، سازمان مدرنِ طبقه ی مدرن تشکیل شده بود!

الف ـ PKK و ایدئولوژی »دولت ـ ملت« گرایانه ی آن
که  آگاهی ای  محیط  و  شرایط  و  بیاندازیم  نظری  گذشته  به  می توانیم  واقع گرایانه تری  به صورت  امروزه 
منجر به اعلان PKK گردید را تفسیر نماییم. قبل از پرداختن به این مسئله، اگر اندکی دیگر به گسترش 
ارزیابی های مان در مورد شکل اندیشه ی متکی بر تفکیک سوژه ـ ابژه بپردازیم، موضوع را هرچه بیشتر روشن 

Pastoral . 1
UKOCULAR . 2 و APOCULAR : واژه ی آپوجی  به معنای آپوئیست یا آپویی )طرفدار آپو( است و هم اکنون نیز بر تمامی آنانی که پیرو خط مشی و تفکر عبدالله اوجالان )آپو( 

هستند، اطلاق می گردد.
Kürdistan Devrimcileri . 3
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خواهد کرد. گفته بودیم که این شکل از اندیشه در ترقی هژمونی کاپیتالیستی اروپای غربی نقش بنیادین ایفا 
نمود. تمایز خدا ـ بنده به مثابه ی مفهوم مشروعیت بخشِ ازهم گسیختگی و تجزیه ی اجتماعیِ ریشه داری که 
نظام تمدن بر آن استوار بود و در تثلیث شهر ـ طبقه ـ دولت نمود می یافت، از طریق شفاف ترین تفسیر فلسفی 
درباره ی تمایز سوژه ـ ابژه در تمدن اروپا به حداکثر رشد خویش رسید. مفهوم سوژه ـ ابژه، مفهوم بنیادین نظام 
تمدن می باشد. این تمایز همانگونه که مدرنیته ی کاپیتالیستی را میسر گرداند، همگام با آن به پیشرفته ترین 

تفسیر خویش نیز دست یافت.
می دانیم که فلسفه ی متکی بر مفهوم سوژه ـ ابژه راهگشای پیشرفت هایی بزرگ در عرصه ی حقیقت گردید. 
راهی که این فلسفه در مسیر شکل گیری »آگاهی از حقیقت« طی کرد، هژمونی کاپیتالیسم غربی را در سطح 
جهان برقرار نمود. نباید فراموش کرد که هر نظام معاصری سعی می نماید از طریق ادراک حقیقت موجود 
در دوران خویش، خود را سرآمد گرداند. به غیر از ادراک حقیقت، هیچ روشی شانس موفقیت ماندگار ندارد. 
همانگونه که نظام تمدنیِ دارای بالاترین ادراک حقیقت،  خویش را هژمونیک می گرداند، تنها نظام هایی که در 
قیاس با آن دارای ادراک حقیقت بالاتری باشند، می توانند از آن گذار نمایند. فاکتور بنیادینی که نظام تمدن 
ترقی یابنده ی اروپای غربی را در سطح جهان هژمونیک می گرداند، برتری آن در ادراک حقیقت است. این را 
)فلسفه ی دکارتی(1 است.  به فلسفه ی اساسی خویش  ابژه و مبدل کردن آن  انفکاک سوژه ـ  نیز مدیون پیشبرد 
موردی که باید مؤاخذه کرد این است که آیا این مفهوم می تواند بیانگر حقیقت مطلق باشد یا نه؟ تحلیلات 
ابژه را مطلق تلقی نمود.  اثبات می کنند که نمی توان تمایز سوژه  ـ  صورت گرفته در عرصه ی فیزیک کوانتوم 
متمایزسازی مشاهده کننده ـ مشاهده شونده در تحلیل آخر معنایش را از دست می دهد و تأثیرگذاری متقابل 
این است که حقیقت، دارای کاراکتری نسبی   نتیجه ای که به دست می آید  را تشکیل می دهد2.  مبنای کار 
است. همانگونه که ابژکتیویته ی مطلق )ماتریالیسم( وجود ندارد، سوبژکتیویته ی مطلق )ایده آلیسم( نیز نمی تواند 

امکان پذیر باشد. حقیقت در هر دو نگرش افراطی و تک بعُدی، ارزشش را از دست می دهد. 
مفهوم نسبیت که تمایز سوژه ـ ابژه را مطلق نمی نماید، در حکم مفهوم و اصطلاحی می باشد که ظرفیت 
تولید حقیقت آن بیش از همه است. بالذاته واقعیت نهفته در بنیان انقلابی که آلبرت اینشتین3 در فیزیک 
راهگشایش شد و از طریق مفهوم نسبیت آن را اثبات نمود، نیز تفسیر درباره ی حقیقت می باشد. بنابراین آشکار 
شده که مدرنیته ی کاپیتالیستی متکی بر تمایز سوژه ـ ابژه، ارزشی مطلق ندارد و باید از آن گذار صورت گیرد. 
بیشتر از تفسیر کارل مارکس درباره ی کاپیتالیسم، این تفسیر آلبرت اینشتین درباره ی حقیقت است که لزوم 
گذار از کاپیتالیسم را نشان داده است. فلسفه ی ماتریالیستی »طبیعت، جامعه و تاریخ« مدنظر کارل مارکس 
و فریدریش انگلس به دلیل آنکه نتوانست از تمایز سوژه ـ ابژه گذار نماید، قادر به ایجاد انسان آزاد نگردید؛ به 
عبارت صحیح تر تلاش هایشان در این راستا کفایت ننمود. ویرانی محیط زیست و فروپاشی جامعه، در ارتباط 
با نیروی معنا و اجرایی است که مفهوم سوژه ـ ابژه در کاپیتالیسم آن را کسب نمود. با توجه به اینکه حیات 
بدون محیط زیست و جامعه میسر نمی باشد، پس اگر بر تداوم حیات انسان مُصر باشیم، گذار از کاپیتالیسم 
امری ناگزیر است. فلسفه ی نسبیت که تمایز سوژه ـ ابژه را مطلق نمی نماید، امکان این گذار را فراهم می آورد.
به هنگام اقدام برای تأسیس PKK، جهت وفادارماندن به خط مشی سوسیالیسم علمیِ مارکسیسم اهتمام 

)Cartesians felsefe( آموزه های فلسفی یا مکتب فلسفی رنه دکارت : Kartezyen felsefe. 1
2 . مکانیك کوانتایی که به ساختار اتم می پردازد، نظریه ی دترمینیسم کلاسیك مبتنی بر مکانیك نیوتنی را زیر سؤال برد و اصل قطعیت ناپذیری را پیش کشید. طبق این اصل، تعیین دقیق 
اندازه ی حرکت ـ ممکن نیست. هایزنبرگ از پیشگامان مکانیك کوانتومی برای توضیح اصل  و همزمان برخی ویژگی ها ـ  که آنها را خاصه های مزدوج می نامند نظیر مکان )موقعیت( و 
قطعیت ناپذیری این آزمایش را پیشنهاد نموده: اگر یك الکترون زیر میکروسکوپ اتمی قرار گیرد، برای دیدن آن دست کم یك فوتون نور بایستی به آن برخورد کند تا نور بازتابشی از برخورد 
فوتون با الکترون از طریق میکروسکوپ به چشم مشاهده گر )ناظر( برسد و رؤیت  را میسر گرداند. اما برخورد فوتون مذکور باعث  می شود مقداری از انرژی فوتون به الکترون منتقل گردد و 

در نتیجه موقعیت و اندازه ی حرکت آن دستخوش تغییر شود.
Einstein . 3 : فیزیکدان آلمانی یهودی تباری که فرمول مشهور E=MC2 را ارائه نمود )1۹55ـ 1۸7۹(. طبق این فرمول انرژی ذاتی ای که در توده ای مادّه نهفته است، از حاصل ضرب 

جِرم آن و توان دوم سرعت نور محاسبه می شود. آلبرت اینشتین واضع نظریه ی نسبیت است که در آن، بنیان اندیشه ی زمان و مکان مطلقِ نیوتونی را فرو می ریزد.
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به وجود   PKK همچون  سازمانی  هم  شاید  نمی بود،  رئال  سوسیالیسم  اگر  دادیم.  و  دادم  خرج  به  بزرگی 
نمی آمد. اما این واقعیت نشانگر این نیست که PKK در مقطع ظهورش یک تشکل کاملا رئال سوسیالیستی 
از  را   PKK واقعیت  تمامی  نمی توان  اما  پذیرفت،  تأثیر  و  الهام  از آن  بسیاری  به نسبت  بوده است. هرچند 
طریق سوسیالیسم رئال توضیح داد. در اینجا جهت رسیدن به تفسیری صحیح تر، باید به مفهوم »نسبیت و 
تفاوت مندی« متوسل گشت. هنوز به خاطر دارم؛ به سبب وجود تمایز سوژه ـ ابژه در سوسیالیسم رئال، جهت 
برساختن PKK در جستجوی زمینه ی مادّی بودم و تلاش می کردم تا تفسیری ماتریالیستی انجام دهم. این 
جستجوگری، ارزشی در سطح یک اصل اغماض ناپذیر داشت. پدیده هایی مشابه طبقه ی کارگر در میان کُردها 
و در کُردستان وجود داشتند؛ تکوین بورژوازی نیز ملموس بود. پدیده های مذکور جهت بعُد رئال کافی دیده 
می شدند. اما صحیح نیست که بگوییم کاملا مطمئن بودیم. به اقتضای اصول و مبادی، این را پذیرفته بودیم. در 
این وضعیت نیز خودم را و خودمان را تماما به شیوه ای دگماتیک به روی جریان طبیعی حیات فرو نمی بستیم. 

این جنبه ی ما، به تدریج گشایشی را سبب می گشت و تفاوت مان را تشکیل می داد.
همیشه این خطر وجود دارد که اصول و مبادی منجر به دگماتیسم شوند. دگماتیسم به مدتی طولانی 
اما  شُمرد.  کوچک  را  آن  نمی توان  که  است  در سطحی  تأثیرش  هم  هنوز  افتاد،  واقع  مؤثر  نیز  ما  میان  در 
بازبودن هرچند محدودِ نگرش مان به روی نسبی بودن، بعدها به مهم ترین اسلحه ی تدافعی ما در برابر خطرات 
دگماتیسم تبدیل می گشت. در صورتی که از فلسفه ی نسبیت به شیوه ای استفاده نماییم که آن را به تمامی 
از میزان حقیقتِ  موجود در تمایز سوژه ـ ابژه محروم نکنیم و فرصت ندهیم به مطلقیتی متقابل مبدل شود، 
می توانیم به تفسیری بیشینه درباره ی حقیقت دست یابیم و با توسل بدان در هر شرایط خطرناک و حساسی 
امکان ظهور موفقیت آمیز و مبدل شدن به انسان آزاد را فراهم آوریم. اگر امروزه به گذشته برگشته و سعی 
تمایز سوژه ـ  که  فلسفی هستیم  تحول  نوعی  مدیون  را  این  قرار دهیم،  بازتفسیر  مورد  را   PKK می نماییم 
ابژه را مطلق نمی گرداند و اهتمام به خرج می دهد که خود را نیز مطلقیت نبخشد. نباید تحول فلسفی ای که 
از تمایز سوژه ـ ابژه گذار می نماید را کوچک بشماریم. بدون درافتادن به ورطه ی انحرافات پست مدرنیستی، 
گذار از تمامی نسخه های فلسفه ی موجود در بنیان مدرنیته ی کاپیتالیستی و ازجمله مارکسیسم، به معنای 
بازهم  هستیم.  فکری  انقلاب  این  ابتدای  در  هنوز  شک  بدون  است.  فکری  انقلاب  بزرگ ترین  صورت دادن 
نمی توان نتایج عملی این انقلاب را کوچک شمرد. بازتفسیر PKK در این چارچوب، تعیین اینکه در اوایل 
دهه ی 19۷0 متکی بر کدام یک از شرایط جهانی و عناصر فرهنگ مادّی بوده، همچنین کدامین فُرم های 
بنیادین »آگاهی، سازمانی و عملی« و فرهنگ معنوی آن دوران را مبنا قرار داده، هم منجر به تعریف صحیح 

جنبش PKK خواهد گردید و هم نقش امروزین آن را هرچه بیشتر روشن خواهد ساخت.
1ـ تعریف صحیح شرایط جهانی دهه ی 1970

هیچ یک از جنبش های فکری، به گونه ای مستقل از فُرم های مادّی ای که انسان در چارچوب آن ها زندگی 
می کند، ایجاد نمی گردد. مسئله ی مهم این است که اندیشه، کدام یک از فُرم های مادّی را بازتاب می دهد. 
فُرم های مادّی نیز حالت برساخته شده و  وقتی واقعیت اجتماعی موضوع بحث باشد، می توانیم بگوییم خود 
نهادینه گشته ی فُرم های فکری هستند. فُرم های اجتماعی باید به عنوان طبیعت های منعطفی ارزیابی گردند که 
میزان اندیشه و ذهنیت شان و ازجمله زبان نیز در سطحی بالاست. طبیعت های منعطف، از طریق تحول پیاپی 

انرژی فکری و فُرم یابی آن تشکیل می شوند.
نظام هژمونیک جهان در دهه ی 19۷0، مدرنیته ی کاپیتالیستی بود. در پانصد سال اخیر بود که این نظام 
با مرکزیت اروپای غربی، ترقی یافت و خصلت هژمونیک کسب نمود. همین نظام، از سده ی شانزدهم تا اواخر 
سده ی هجدهم از طریق هژمونی کاپیتالیسم تجاری، از اواخر سده ی هجدهم تا دهه ی 19۷0 از طریق هژمونی 
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کاپیتالیسم صنعتی و از دوره ی پس 19۷0 نیز از طریق هژمونی سرمایه ی مالی، خود را گلوبال نمود و تداوم 
بخشید. تفاوت میان مقاطع، به تحول کیفی سرمایه مربوط است؛ به عبارت صحیح تر با مقدار سودی که حاصل 
می نماید ارتباط دارد. کاپیتالیسم تجاری از طریق تحولات ایجادشده در صنایع کارگاهی و با توسعه ی نظام های 
مالی، کاراکتر خویش را تعیین می نماید. تجارت راه های دور، سود را به سطح بیشینه می رساند. به همین جهت 
 ـ دریایی و بین قارّه ای توسعه داده می شود. کاپیتالیسم صنعتی با کارخانه ای نمودنِ تولید، بیشینه  تجارتِ فرا
سود را متحقق می گرداند. هم در کاپیتالیسم تجاری و هم صنعتی، ابزار های مالی )پول، اسناد بهادار و نظایر آن( 
به طور اساسی در زمینه ی تسریع تبادل و تولید ایفای نقش می نمایند. هنوز چنان وضعیتی کسب نکرده اند که 
به تنهایی به مقادیرِ بیشینه سود دست یابند. چنین فرصت و امکانی تنها با تغییر نظام پولی در جهانِ دهه ی 
19۷0 یعنی با دست برداشتن از چاپ دلارِ برخوردار از پشتوانه ی طلا به چنگ آورده شد. از این نظر، جهان 
دهه ی 19۷0 بیانگر این است که »کسب پول از طریق پول« به سطح بیشینه سود رسیده است. این، اولین 
نمونه  در تاریخ انسانیت است. در هر دو مقطع اولی، هم در تولید فکر و هم در تولید کالا خلّاقیت وجود دارد. 
در زمینه ی تشکل های فکری و تولید کالا، کاپیتالیسم در قیاس با سایر نظام های استثماری، برتری برجسته ای 
برابر می نماید. صنعت گرایی و  نیز برتری خود را چند  دارد. به همان میزان در زمینه ی حاکمیت بر جامعه 
قدرت دولت ـ ملت به معنای پیروزی هژمونیک کاپیتالیسم است. بیشینه سود تنها هنگامی کسب می گردد که 

صنعت گرایی و »دولت ـ ملت «گرایی در جامعه حاکم شده باشند.
در دوران سرمایه ی مالی، دیگر برای خلّاقیت فکری و اخلاقِ تولید ضرورتی نمانده است. سلطه ی پول یا 
الوهی شدن آن )دولت ـ ملت خدای کاپیتالیسم صنعتی است و پول نیز خدای کاپیتالیسم مالی(، مختص به کاپیتالیسم مالی 
است. پول در عصر سرمایه ی مالی تنها ابزار تسریع »مبادله، انباشت و تولید« نیست، بلکه ابزار یا سوژه ی1 
حکم راندن بر هرچیزِ مرتبط با جامعه )و ازجمله بر دولت ـ ملت نیز( می باشد. روشن سازی چگونگی دست یافتنش 
به این ویژه بودن، مستلزم تحلیل تاریخ تمدن به شکلی همه جانبه است. اما اگر بخواهیم آن را به صورت خلاصه 
و جوهری درک نماییم، می توانیم آن را به عنوان »حداکثر تمرکزیابی پدیده ی بازار و قدرت« تعریف کنیم. به 
اقتضای تعریفش، بیانگر کسب برتری  در سطحی است که بتواند هم بازار اقتصادی و هم قدرت دولت ـ ملت را 
به خویش وابسته نماید. چیزی که باقی می ماند، بازی از طریق ابزارهای پولی است؛ که پدیده های بورس، ارز 
و بهره، امکانات لازمه جهت این بازی را ارائه می دهند. صاحبان پول بدون انجام هیچ کاری و بدون استفاده از 
فکر خلّاقانه و روش های تولیدی نوین، از طریق ابزارهای مذکور بیشینه سود را چنان رشد می دهند که با دو 

مقطع نخستین اصلا قابل مقایسه نیست.
طریق  از  تاریخ  طول  در  جامعه  هم معناست.  و  مترادف  جامعه  فروپاشی  با  سود،  بیشینه  واقعیتِ  این 
هنجارهای بسیار درهم پیوسته و استوار اخلاقی و سیاسی، موجودیت خویش را پیشبرد داده و تداوم بخشیده 
پدیده ی  به  هم  فکر  و  تولید  نداشت.  آشنایی  پدیده ی سود  با  فی نفسه  تمدن،  تاریخ  از  قبل  انسانیتِ  است. 
سود اجازه ی بروز نمی داد و هم وقتی تولید مازادی به وجود می آمد، از طریق »اقتصاد هدیه ای«2 آن را توزیع 
می نمود؛ سود و انباشت سرمایه را بزرگ ترین گناه محسوب می کرد. به سرمایه که در طول تاریخ تمدن، در 
ساختارهای حاشیه ای جامعه و دهلیزهای پنهان آن امکان تکثیر یافت، امکان حیاتی بسیار محدود داده می شد 
و به طور پی در پی مصادره می گردید. به ویژه ادیان، مرابحه ]یا رباخواری[3 را که تداعی گر انباشت سرمایه است، 
بزرگ ترین گناه شمرده اند و آن را هم ردیف شرک ورزیدن به خدا دانسته و ممنوع کرده اند. فاکتور بنیادینی 
که در پس چنین رویکردی قرار دارد این است که ادیان، زودتر متوجه ضداجتماعی بودنِ »انباشت سرمایه« 

Araç veya özne . 1 : منظور این است که پول، ابزار یا ابژه ای است که دیگر حالت سوژه پیدا کرده.
Armağan ekonomisi . 2 : اقتصاد ارمغان؛ اقتصادی که مبتنی بر عطاکردن، هدیه دادن و به ارمغان بردن است نه خرید و فروش.
Murabaha . 3 : رِبح یعنی سود، بهره، ربا. مرابحه یعنی سوددادن، ربح گرفتن، معامله ی پولی کردن بر مبنای دریافت سود؛ بهره کاری.
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و پیوند آن با فروپاشی جامعه گشته اند. این رویکردهایی که قدرت مندان جامعه ی متمدن و جهت دهندگانِ 
اقتصاد در زمینه ی سود دارند، جهت تداوم یابی و فرونپاشیدن موجودیت اجتماعی ای است که تحت حکمرانی 

و استثمار آن ها قرار دارد. نیروهای مذکور متوجه خطری هستند که سود و سرمایه راه بر آن خواهند گشود.
اینکه در دو عصر نخستینِ کاپیتالیسم به مطرح سازی نظام مالی و ایفای نقشی سرآمد از جانب آن توجه و 
علاقه نشان داده نمی شد در ارتباط با این نکته بود که تأثیر رویکرد سنتی همچنان قوی بود. کاپیتالیسم که 
ماهیتا نظامی بحران آفرین می باشد، هیولایی است که هزاران سال به زنجیر کشیده شده بود اما با بهره بردن 
از بحران حاد کلیسا و قدرت در اروپای غربی، قفس خویش را درهم شکسته و تحت عنوان الوهیتی نوین آغاز 
به حکم راندن بر جامعه نموده است. باید به خوبی دانست که کاپیتالیسم یک نظم اجتماعی عادی و طبیعی 
تا حدی  نیز  باشد. کاپیتالیسم تمامی جریان های فلسفی و علوم اجتماعی )سوسیالیسم علمی  نیست و نمی تواند 
در همین چارچوب است( را به یاری و نزد خویش فرا خوانده تا جامعه را متقاعد کند که نظامی مشروع است. 
به ویژه »اقتصاد سیاسی«، متن و کتاب مقدس مشروعیت بخشی به کاپیتالیسم است. باید این گونه تفسیرش 
کرد. به عنوان نوعی نظام سلطه و استثمار که در تاریخ انسانیت و واقعیت اجتماعی درک و برداشت اینچنینی 
درباره ی آن وجود دارد، همگام با عصر سرمایه ی مالی کاملا از کنترل خارج شده و همه چیزِ مرتبط با جامعه و 
حتی محیط زیست را تحت کنترل قرار داده است. تعریف این گونه ی ضدانقلابی که در دهه ی 19۷0 روی داد، 

حائز اهمیتی حیاتی است.
فرهنگی  انقلاب  علیه   19۷0 ضدانقلاب  که  می دانیم  دورمان  نه چندان  و  تازه  خاطرات  به  توجه  با 
سلطه ی  عصر  به  مالی  سرمایه ی  گذار  رسید.  خویش  اوج  به   1968 در  که  گرفت  صورت  ضدمدرنیستی ای 
بر چهره ی  اقتصادی  تحول  نام  تحت  که  معصومانه  ای  نقاب  طریق  از  نمی توان  را  دهه ی 19۷0  در  خویش 
به مثابه ی  بیستم  قرن  جنگ های  جهانی،  جنگ  دو  بستر  بر  مالی  سرمایه ی  سلطه ی  داد.  توضیح  زد،  خود 
خونین ترین قرن تاریخ، و فراتر از آن میراث جنگ های سلطه  خواهانه ی طبقاتی و استعمارگرانه ی پانصد سال 
اخیر، همچنین قدرت دولت ـ ملت که نوعی جنگ تمام عیار علیه جامعه است، ترقی می نماید. متکی بر سیستم 
یا نظام کائوتیکی است که تنها به بیشینه سود چشم دوخته، اقتصاد را از حالت اقتصاد خارج ساخته، از طرفی 
بیکاری را رشدی غول آسا می بخشد.  ارتش های گرسنگی و  نیز  از طرف دیگر  بر جنون مصرف دامن زده و 
از طریق هژمونی رسانه ای، جنگ متقابل ذهنیتی و بی اخلاق کننده ای را به راه انداخته که طی آن  به صورت 
بیست و چهار ساعته ذهن و اخلاق انسان را مورد بمباران قرار می دهد، با تمامی چیزهایی که به نام انسانیت به 
پانصد سال اخیر انتقال داده شده و به عنوان میراث باقی مانده و با هر آنچه که از طریق انقلاب ها )به ویژه از طریق 
انقلاب های کبیر فرانسه و روسیه( به دست آورده شده می جنگد. می دانیم که نئو ـ  کنفورمیسم1ِ »رونالد ریگان«2، 
»مارگارت تاچر«3 و »میخائیل گورباچف«4 در مقطع 1990ـ19۷0 بیانگر پاکسازی و نابودی میراث دویست 
مبدل شدن  مقطعی،  نظر  از  که  نیست  تصادفی  امری  این  است.  روسیه  و  فرانسه  بزرگ  انقلاب های  ساله ی 

سرمایه ی مالی به نیروی هژمونیک با نئو ـ کنفورمیسم تلاقی یافت.
قرار  و ضدانقلاب هایی  انقلاب ها  تأثیر  آهستگی تحت  به  که  بود  ترکیه ای  دوران دهه ی 19۷0،  ترکیه ی 
انقلاب 1968 جوانان و ضدانقلاب های  نتیجه ی  اینکه در  می گرفت که در سطح جهان روی می دادند. کما 
اقتصادی و نظامی سال 1980 )مصوبات اقتصادی 24 ژانویه و عملیات های نظامی کودتای 12 سپتامبر( نتوانست خود را 
از داخل شدن به این جهانی که از طریق کشیدن دیوارهایی ضخیم در پی حفاظت خویش از آن بود، رهایی 

)Neo- Conformism( نوـ سازشکاری؛ نئوکنفورمیسم : Neo-konformizm . 1
Ronald Reagan . 2 : رئیس جمهور آمریکا در دهه ی 1۹۸۰ که جنگ ایران و عراق در آن دوران رخ داد و اتحاد جماهیر شوروی نیز در اواخر آن دهه فروپاشید. 

Margaret Thatcher . 3 : نخست وزیر محافظه کار انگلستان و معروف به بانوی آهنین
Mihail Gorbaçov . 4 : آخرین دبیرکل شوروی و از طراحان و مجریان برنامه ی پروستریکا )ساماندهی مجدد( و گلاسنوس )گشایش(
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بخشد. بحران نظام کاپیتالیستی که در سطح جهان روی داد، در ترکیه به شکل بحران فاشیسم سفید ترک 
منعکس گردید. بحران مدرنیته ی کاپیتالیستی، به معنای بحران دولت ـ ملت ترک بود.

انقلابی ای که  کودتاهای نظامی 12 مارس 19۷1 و 12 سپتامبر 1980، نشان می دهند که جنبش های 
عناصر فاشیست مدنی قادر به سرکوب آن ها نبودند، تنها از طریق کودتای نظامی می توانند متوقف گردانده 
تقویت  ضدانقلابی  مدنی  فاشیستی  جنبش های  طریق  از  پیوسته  که  نظام  قلعه ی  محکم ترین  این  شوند. 
می گشت، تنها از طریق کودتاهای نظامی قابل حفاظت بود. از 1925 بدین سو هرچه نظام توطئه گر ترک سفید 
 ـ که در حال جنگ علیه تمامی موجودیت های فرهنگی، به ویژه هویت کُردی و جنبش های دموکراتیک تهدیدگر مدرنیته ی فاشیستی 
بودـ برملا و رسوا می گشت، دچار جنون بیشتری می شد. نظام توطئه گر فاشیسم سفید ترکیه دارای قوی ترین 
واحدهای عملیاتی از میان نیروهای گلادیوی ناتو بود و تمامی ساختارهای سیاسی را در مشت خود گرفته 
بود. هر نوع خارج شدن از کنترل ـ حتی اگر در سطحی محدود نیز می بودـ یا از طریق کانون های فاشیستی مدنی 
سرکوب می گردید و یا هنگامی که این نیروها کفافش را نمی کردند، تمامی ارتش وارد عمل گردانده می شد. 
چون به عنوان یک نظام »پروتو صهیونیست« ایفای نقش می نمود، از طرف نیروهای هژمونیک گلوبال مورد 
پشتیبانی واقع می گردید. هیچ نمونه ی دیگری وجود ندارد که خلقش را اینچنین تحت کنترل گرفته باشد. 
بنابراین بحران زدگی مدرنیته ی ترک سفید، از نزدیک به نظام گلوبال مربوط بود و پیگیری می شد. خواستند 
تا از طریق کودتای فاشیستی 12 سپتامبر از بحران خارج شوند. گشایش به روی جهان خارج و امتزاج با نظام 
سرمایه ی مالی گلوبال در حوزه ی اقتصادی؛ روی آوری به ملی گرایی ترک ـ اسلام در کنار ملی گرایی لائیک و 
تقویت دولت ـ ملت لائیسیست از طریق دولت ـ ملت ترک ـ اسلامی در حوزه ی ایدئولوژیک، سیاست های اساسی 
برون رفت از بحران بودند. کودتای 12 سپتامبر وسیع ترین عملیات گلادیوی ناتو بود. وظیفه اش این بود که 
فعالیت های انقلابی ـ دموکراتیکِ تمامی خلق های خاورمیانه را به شکلی ماندگار سرکوب نماید. تا به امروز سعی 
می نماید این نقش خود را دوشادوش همه ی کانون های فاشیستی مدنیِ سیستم و عناصر نیمه نظامی آن ایفا 
نماید. تمامی احزاب سیاسی اعم از قدرت حاکم و جریان مخالفت، هرکدام به عنوان یکی از دنده های همان 

چرخ، مهم ترین نقش را بازی می کنند.
2ـ بحران سوسیالیسم رئال و برون رفت انقلابی

بازتاب  نیز  ایدئولوژیک  نبود در حوزه ی  بود، ممکن  نظام در حوزه ی فرهنگ مادّی دچار آن  بحرانی که 
نیابد. انقلاب 1968 اساسا در حوزه ی فرهنگ معنوی، به مثابه ی انقلابی ایدئولوژیک انفجار صورت داد. در برابر 
فرهنگ مدرن و تمامی مشتق های لیبرال راست و چپ آن سر به عصیان برمی داشت. از این نظر، انقلابی مهم 
بود. انقلاب ایدئولوژیکی بود که حداقل به اندازه ی انقلاب های سیاسی فرانسه و روسیه ایفای نقش می نمود. 
هژمونی ایدئولوژیک مدرنیته از زمان برساخته شدنش بدین سو، برای اولین بار دچار شکستگی شده بود. بسیاری 
از عناصر فرهنگی، جنسیتی، اتنیکی، دینی و بومی اجتماعی که از صدها سال بدین سو تحت نام جامعه ی 
هموژن به اسارت گرفته شده بودند، آسیمیله گشته و حتی گرفتار نسل کشی گردیده بودند، به جنگ در راه 
هویت برخاستند. همچنین رهبری نمودنِ جوانان برای این جنگ، پر معنا بود. زیرا جوانان قشری بودند که 
مدرنیته کمترین تأثیر را بر آن ها برجای گذاشته بود. انقلاب ایدئولوژیک تنها در برابر لیبرالیسم کاپیتالیستی 
صورت نمی گرفت، بلکه هم از دولت ـ ملت لیبرال و به همان میزان از دولت ـ ملت رئال سوسیالیستی نیز قطع 
امید و رابطه شده بود. برای اولین بار بود که جنبش ایدئولوژیکِ مخالف با صنعت گرایی، از طریق روایت های 
اندازه ی  به  بود که حداقل  تئوریکی رسیده  به استدلال های مهم  بیان می گردید. فمینیسم  تئوریک  توانمندِ 
تئوری های طبقاتی حائز اهمیت بودند. هویت های فرهنگی سنتی اثبات کرده بودند که به اندازه ی هویت های 
استدلال  از  به غیر  مدرن، چیزی  ملت گرایی  تئوری  که  بود  معلوم گشته  اغماض ناپذیرند.  و  ارزشمند  مدرن، 
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مشروعیت  بخش اتنیسیته ی حاکم نیست. آشکار می گشت که اندیشه و پراکتیک رهایی بخش ملی مدرن که 
از برگزیده ترین ایدئولوژی های انقلابی دوران بود، به اندازه ای که گفته می شد ضدکاپیتالیستی و رهایی بخش 
نبود. این نکته نیز به خوبی به بحث گذاشته می شد که سوسیالیسم رئال به چنان نظامی مبدل شده که نه تنها از 
مدرنیته ی کاپیتالیستی گذار نکرده بلکه آن را تقویت می نماید. دموکراتیک بودنِ  سوسیال دموکراسی، مدت ها 

بود که به نقش برگ  مَوی پوشاننده ی عیوب1 کاهش داده شده بود!
فاشیسم  ساختارین  بحران  گشت.  طنین انداز  نیرومند  به گونه ای  نیز  ترکیه  در  نظام،  ایدئولوژیک  بحران 
سفید ترک در حوزه ی ایدئولوژیک بازتاب یافته بود و تحت تأثیر ضربات ایدئولوژی انقلابی رسوا گردیده و وارد 
مرحله ی انزوا شده بود. به کارگیری جلای مدرنیستی از طرف ملی گرایی لائیک، حاصلی نداشت. به اندازه ی 
ایدئولوژی سنتی دین، ایدئولوژی های انقلابی مدرن نیز به گونه ای قوی طنین انداز می شدند. جنبش های انقلابی 
دهه ی 19۷0 اساسا جنبش هایی ایدئولوژیک بودند. نتوانسته بودند خصوصیات سیاسی خویش را توسعه دهند. 
می شدند.  رانده  زبان  بر  بار  اولین  برای  اجتماعی  واقعیات  می گرفت.  نشأت  نظام  رسوانمودن  از  اهمیت شان 
واقعیاتی که تصور می شد مدت هاست در گورها مدفون گشته اند، با مبارزه ی ایدئولوژیک یک به یک از نو احیا 
می شدند. پس از ایدئولوژی های اسلام گرا، ایدئولوژی های سوسیالیستی آمدند. بعد از هر دوی آن ها، فُرم های 
ایدئولوژیکی به آهستگی سر برآوردند که از پدیده ی کُرد بحث می کردند. به منزله ی واکنشی در برابر آن، آتش 
ملی گرایی نژادپرستانه را شعله ور ساختند. ترکیه ی دهه ی 19۷0 به معنای واقعی کلمه، بزرگ ترین جنگ های 
ایدئولوژیک تاریخ خویش را شاهد گشت. در حالی که ملی گرایی  نژادپرستانه در پی دولت ـ ملتی توانمندشده تر 
از نوع آلمان هیتلری بود، ایدئولوژی های اسلام گرا می خواستند نقش سنتی  خود را که دولتِ ملت گرای لائیک 
آن را از دست شان قاپیده بود، مجددا بازی کنند و جایگاهی در دولت کسب نمایند. دلمشغولی ایدئولوژی های 
چپ این بود که در درون بحران های ژرف مفهومی، به جامعه گرایی انتزاعی بپردازند. جامعه گرایی و »دولت ـ 
دموکراتیک که  آزمون های  اشتباه می گرفتند.  یکدیگر  با  و  نداده  تشخیص  از هم  به درستی  را  ملت« گرایی 
می بایست دارای ریشه دارترین ایده آل  ها می بودند، محدود باقی می ماندند. بیشتر از کُنش دموکراتیک خلق، 
در حلقه ی کُنش های بسیار محدود و تنگ نظرانه ی گروهی گرفتار آمده بودند. اما همگی شان به طور عام نقش 

تبیین حقایق اجتماعی را بازی می کردند.
در جهان و ترکیه ی دهه ی 19۷0، بحران موجود در ساختارهای مدرن )کاپیتالیسم، دولت ـ ملت، صنعت گرایی( 
و حقایقی که مبارزه ی ایدئولوژیک آن ها را آشکار نموده بود، در شکل گیری PKK سهم مهمی داشتند. سهم 

شهدای مبارزه نیز ـ هرچند کاستی ها و اشتباهات بسیاری داشتندـ در تشکل مذکور تعیین کننده بود.
3ـ PKK و ایدئولوژی »دولت ـ ملت« گرا

مسئله ی اساسی در حین شکل گیری PKK، مبهم باقی ماندن در موضوع ایدئولوژی »دولت ـ ملت« گرا بود. 
به ویژه تزهای »ژوزف استالین«2 در موضوع مسئله ی ملی، در این زمینه مؤثر واقع شدند. استالین، مسئله ی 
ملی را در اصل به عنوان مسئله ی تشکیل دولت تلقی می نماید. این رویکرد وی تمامی نظام سوسیالیستی و 
جنبش های رهایی بخش ملی را تحت تأثیر قرار داده است. پذیرفتن این حق توسط لنین و تقلیل دادنش به حق 
تعیین سرنوشت ملت ها به دست خود، دلیل اصلی دچارشدن کلیه ی احزاب کمونیست و سوسیالیست به ابهام 
ایدئولوژیک گشت. مدلی که PKK به هنگام ظهورش در زمینه ی ایده ی بنیادین خود یعنی حل مسئله ی 
کُرد مبنا قرار داد، مدل تأسیس دولتی بود که استالین مطرح کرده و لنین نیز آن را تأیید نموده بود. اکثر 

1 . برگ انگوری که آدم و حوا پس از خوردن میوه ی ممنوعه ی بهشت، برای پنهان کردن برهنگی شان استفاده کردند! 
J. Stalin . 2 : جوزف ویساریونوویچ جوگاشویلی معروف به ژوزف استالین متولد شهر گوری در گرجستان )1۹53 - 1۸7۸(. وی که دومین رهبر شوروی بود و بعد از لنین به قدرت رسید، 
بیش از تمامی رهبران شوروی در قدرت باقی ماند. طرفدار برقراری سوسیالیسم در یك کشور بود. سایر کشورها و مناطق در نظر او جهت خدمت به آن سیستم بوده و فدای آن می گشتند. 

در دوران او خفقان و سرکوب گری شدیدی رواج یافت. هزاران انسان قربانی اعمال سرکوبگرانه ی او شدند. مخالفان بسیاری در دوران او حتی در خارج از کشور از میان برداشته شدند. 
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جنبش های رهایی بخش ملی اوج گرفته در آن دوران )19۷0 ـ1950( به دولتی جداگانه منتج می شدند و این امر 
مدل مزبور را تقریبا به صورت یگانه درمی آورد. دولت جداگانه به صورت اصل مقدس آیات سوسیالیستی درآمده 
و  و خلق های ستمدیده  ملت ها  برای  دولت  تأسیس  از حق  با طرفداری  بود  مترادف  بود. سوسیالیست بودن 
استعمارشده. تفکری مغایر با آن، به معنای خروج از سوسیالیست بودن بود. در واقع اصل »حق تعیین سرنوشت 
ملت ها« اصلی بود که برای اولین بار از طرف رئیس جمهور ایالات متحده ی آمریکا »ویلسون«1 بعد از جنگ 
جهانی اول مطرح گشته بود و ارتباط تنگاتنگی با ظهور هژمونیک ایالات متحده ی آمریکا داشت. لنین برای 
اینکه از ویلسون عقب نماند و پشتیبانی ملت های ستمدیده و خلق های به استعمار کشیده شده را به نفع اتحاد 
جماهیر شوروی تغییر دهد، همان اصل را هرچه بیشتر رادیکالیزه کرد و به »تشکیل دولت مستقل« تقلیل داد. 
از این جنبه بین هر دو سیستم نوعی رقابت آغاز گردید. بارزترین نمونه ی مسئله ی مزبور این بود که هر دو 
نیرو سعی می کردند از مقاومت ملی ای که به تازگی در آناتولی آغاز گشته بود، پشتیبانی نمایند. این رویکرد 

بعدها در بین هر دو نظام رشد داده شد و بدین ترتیب ادامه یافت.
در افکار بنیانگذاران سوسیالیسم علمی یعنی کارل مارکس و فریدریش انگلس، موضع روشن و صریحی 
در این زمینه وجود ندارد. اما نسبت به دولت ـ ملت که در فلسفه ی هگل به عنوان مدل بنیادین دولت تئوریزه 
شده بود، اعتراض و انتقادی صورت ندادند. آن ها نیز ناچار بودند مدل دولت ـ ملت را به عنوان فُرم نوین طبیعی 
اساسی  از مسائل  آلمان که یکی  نمایند. مثلا در مسئله ی وحدت  و ضروری دولتِ عصر و مدرنیته تصویب 
ملی در دوران آن ها بود، به نفع چاره یابی مبتنی بر نوعی دولت ـ ملت که به صورت مرکزی تقویت گشته و از 
واحدهای فدرالی پراکنده نجات یافته باشد، موضع گیری نمودند. به ویژه در مقابل آنارشیست ها از این راهکار 
و  باکونین2  نظرات  به ویژه  بودند؛  آنارشیست ها محق  نموده که  اثبات  این موضوع  تاریخ در  دفاع می نمودند. 
کروپوتکین3 همچنان هم برحق اّند و هم مصداق و اعتبار دارند. مدل دولت ـ ملتِ نیرومندِ متکی بر بروکراسی ِ 
اقدامات سوسیالیستی رئال را رقم زده و به  پایان سوسیالیسم علمی و  افراطی مرکزی شده است که  به طور 
به مثابه ی  دولت  عموما  می باشد.  آنان  درونی  فروپاشی  اساسیِ  دلایل  میان  از  اصلی  دلیلی  عبارت صحیح تر 
دیکتاتوری پرولتاریا و خصوصا دولت ـ ملت به مثابه ی مرکزی ترین فُرم دولت که تا حد مویرگ های جامعه نفوذ 
کرده، دلیل اصلی فروپاشی و تحلیل رفتنِ درونی آن است. سایر دلایل نقشی فرعی دارند. چون سوسیالیسم 
علمی در موضوع دولت و دموکراسی محروم از تئوری مخصوص به خویش بود، سبب شد تا ارزش های تاریخی 
بیش از صد و پنجاه ساله ی سوسیالیسم رئال که به بهای فداکاری های بزرگی کسب شده بودند، به دست 

فرسایش و تحلیل رفتنی خودبه خودی سپرده شوند.
وقتی مارکس و انگلس در اوایل 18۷0 دولت ـ ملت برساخته شده ی آلمان را تعالی بخشیدند و به عنوان الگو 
نشان دادند، با ذهن و دستان خویش سبب شدند تا سوسیالیسم علمی ای که آن را به صورت یکی از مدعی ترین 
اتوپیاهای انسانیت درآورده بودند، مرتکب اساسی ترین اشتباه گردد. اگر به انتقادات تاریخی ای که آنارشیست ها 
و به ویژه باکونین و کروپوتکین درباره ی آن ها به عمل آورده بودند توجه می کردند، قطعا سرنوشت سوسیالیسم 
مساوات طلبانه ی  و  دموکراتیک  آزادی خواهانه،  ارزش های  می گردید؛  موفقیت آمیزتر  و  متفاوت تر  علمی 
ماندگار درمی آمد؛  و  موفقیت آمیز  آلترناتیوِ  نظام  به صورت یک  کاپیتالیستی  برابر مدرنیته ی  در  سوسیالیسم 
برابر عناصر مدرنیته ی کاپیتالیستی پیشرفت  همچنین کلیه ی عناصر برسازنده ی مدرنیته ی دموکراتیک در 

Wilson . 1
Michael Bakunin . 2 : میخائیل باکونین )1۸7۶ـ 1۸14(؛ انقلابی روس که در دهه  ی شصت قرن نوزدهم به مثابه ی رقیبی برای سوسیالیسم مارکسیستی به رهبری آنارشیسم پرداخت. 
وی انقلاب کمون پاریس 1۸71 را الگویی برای انقلاب آنارشیستی اعلام  نمود، در بسیاری از عصیان های اروپا فعالانه مشارکت کرد و نظریه ی خود را کلکتیویسم خواند که در آن انسان ها 

داوطلبانه به تشکیلات می  گروند.
Kropotkin Pioter . 3 : پتر کروپوتکین )1۹21ـ 1۸42(؛ انقلابی روسی و مخالف عنادورز دولت سالاری. وی دولت را تبلور جنگ و رقابت سبعانه می داند و آنارشیسم قدرت ستیز را 

وضعیتی طبیعی و مثبت می شمارد.
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بزرگی به خود می دیدند. می دانیم که کارل مارکس و فریدریش انگلس در مقاطع آخر عمر خویش انگار متوجه 
این نقص اساسی شده بودند؛ به ویژه از تحقیقات مربوط به جامعه ی کمونال اولیه موارد زیادی آموخته و متوجه 
شده بودند که دوره ی کاپیتالیسم یک امر اجباری نیست و فُرم های سوسیالیستی متکی بر جامعه ی کهن ارزش 
آزمودن را دارند. مارکس خواسته بود تا اثر خود »کاپیتال« را از طریق تحلیل دولت کامل نماید ولی می دانیم 
که عمرش کفاف این را نکرد. انگلس در اثر مشهور خود تحت عنوان »منشأ خانواده، مالكیت خصوصی و 
دولت« سوسیالیسم علمی را ژرفا بخشیده و ابعادی تاریخی بر آن افزوده بود. اینکه رویزیون یا بازنگری  در 
سوسالیسم علمی را نه آنها بلکه »برنشتاین«1 انجام داد، بدشانسی بزرگی برای تئوری سوسیالیستی علمی 
بود. مواردی که بعدها ژرفا بخشیده شدند نه مقولاتی صحیح بلکه اشتباهات بودند. به ویژه رویکردهای لیبرال 
بورژواییِ برنشتاین در زمینه ی دموکراسی و رویکردهای لیبرال بورژواییِ لنین و استالین در زمینه ی دولت و 
مسئله ی ملی، موجب بزرگ ترین تحریفات و اشتباهات در تاریخ سوسیالیسم علمی گشتند. تنها تحریفات و 

اشتباهات صورت نگرفتند بلکه به جای مقولات صحیحِ بنیادین، سوسیالیسم رئال برساخته شد.
در انتقاداتی که ویلادیمیر ایلیچ لنین متوجه برنشتاین نمود، موارد صحیحی وجود داشتند. این انتقاداتش 
صحیح بود که برنشتاین جنبش سوسیال دموکراسی )در آن دوران این عنوان بر احزاب سوسیالیست اطلاق می گردید( 
را به صورت دنباله روی لیبرالیسمِ بورژوایی و ضمیمه ی چپ آن درآورده است. رویدادهایی که بعدها رخ دادند 
این نظر وی را تصدیق نمودند. رویزیونیسم یا بازنگری خواهی2 برنشتاینی یک انحراف راست گرایانه  بود و اولین 
ضربه ی جدی بود که بر پیکره ی سوسیالیسم علمی وارد آمد. ولی یک اشتباه بسیار مهم سوسیالیسم علمی 
دولت ـ  گرایش  قراردادن  و  اجتماعی  دموکراسی  نبود  نیز  آن  افتد؛  واقع  مؤثر  بسیار  این ضربه  تا  سبب شد 
ملت سازی به جای آن است. همین نقص و اشتباه بنیادین بود که سبب شد ]نظرات[ برنشتاین مؤثر واقع گردد. 
برنشتاین با دورنمودن سوسیال دموکراسی از نظریه ی دولت و دیکتاتوری و منعطف سازی دولت ـ ملت آلمان 
در مسیر دولت اجتماعی، در پی آن بود تا از اشتباهی که در زمینه ی دیکتاتوری وجود داشت گذار کند و نقص 
دموکراسی را برطرف نماید. هر دو رویکردش نیز اپورتونیستی3 بودند. اما انتقادات صحیحی که لنین به عمل 
آورد، از موارد صحیح آلترناتیو محروم بودند. چیزی که لنین به جای دموکراسی بورژوایی و ضمیمه ی چپی اش 
یعنی سوسیال دموکراسیِ برنشتاینی پیشنهاد می نمود، دیکتاتوری پرولتاریا و دولت سوسیالیستی بود. لنین 
در این موضوع دچار بن بست بزرگی بود و در طول حیاتش قادر به گذار از این بن بست نگردید. موضوعات 
دیکتاتوری پرولتاریا و دولت سوسیالیستی، لنین را بسیار به خود مشغول می کرد. در این زمینه ها تلاش های 
عظیمی به خرج داد اما علی رغم تمامی تلاش ها نتوانست به راه حل صحیحی دست یابد. دیکتاتوری پرولتاریا 
که کارل مارکس به مناسبت کمون پاریس )18۷1( چند بار به شکل نوعی اصطلاح آن را بر زبان آورد، موضوعی 
نبود که از نظر تئوریک درباره ی آن پژوهش صورت گرفته باشد. با الهام گرفتن از بورژوازی و اظهار اینکه »اگر 
آن ها دیکتاتوری دارند، چرا پرولتاریا نیز دیکتاتوری نداشته باشد؟« نوعی آنالوژی خشن و نخراشیده صورت 

گرفته بود.
لنین پس از آزمون شوروی در اوایل دهه ی 1920 بر روی تئوری دولت سوسیالیستی کار نمود. می دانیم 
که عمرش کفاف به نتیجه رساندن این امر را نکرد. همچنین می دانیم که در این دوران کروپوتکین به خود 
لنین پیشنهاد نهادینه کردن و ماندگارسازی شوراها ]یا Soviet ها[ را به عنوان مدلی دموکراتیک ارائه می نماید. 
لنین توجه چندانی به این تئوری نکرد و به ویژه به سبب شخصیت آنارشیستی کروپوتکین، با شک و گمان 
Eduard Bernstein . 1 : ادوارد برنشتاین تئوریسین و سیاستمدار سوسیال دموکرات آلمانی )1۹32ـ 1۸5۰( وی خواهان غلبه ی سوسیال دموکراسی بر ماتریالیسم دیالکتیکی و برتری یابی 

کانتیسم بود. برنشتاین تئوری ارزش کار، ارزش افزونه و انقلاب پرولتاریایی مارکس را رد کرد و به جای انقلاب، رفرم را برگزید. او را بنیان گذار سوسیالیسم تکاملی یا رفرمیسم می دانند.
Revizyonizm . 2 : تجدیدنظرطلبی )Revisionism(. در مبارزات اجتماعی به تغییر استراتژی عمومی، عقب نشینی و تصفیه گری تعبیر می شود. جریانی بود که از سوی سوسیالیسم 

مارکس انقلابی به شدت مورد انتقاد قرار گرفت و یکی از رهبران آن ادوارد برنشتاین بود.
)Opportunist( فرصت طلب؛ ابن الوقت، فرصت جویی منفعت طلبانه بدون پایبندی به هیچ گونه اصول و پرنسیپی : Oportünist . 3
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برخورد نمود و استقبال گرمی از آن به عمل نیاورد. مسائل بعدی را همگان می دانند. موجود عجیب الخلقه ای 
و  دموکراتیک  انقلابی،  گرایشات  تمامی  بود،  استالین  دستان  در  و  می شد  نامیده  پرولتاریا  دیکتاتوری  که 
لنین  شد.  بلعیده  ماشین  همین  توطئه ی  به واسطه ی  نیز  استالین  خود  نهایت  در  و  بلعید  را  سوسیالیستی 
گفته ای دارد دال بر اینکه »راهی که به سوسیالیسم ختم می شود، از مسیر وسیع ترین دموکراسی می گذرد«. 
اما به گونه ای بسیار سطحی از کنار این گفته گذشت، تئوری آن را وضع نکرد و به عرصه ی عمل درنیاورد. خود 
را در این موضوع که »پرولتاریا بدون دیکتاتوری و دولت قادر به حیات نخواهد بود« چنان متقاعد نموده بودند 
از چنین  از دیکتاتوری و دولت تعریف کردند و  که حتی اصطلاح دموکراسی پرولتاریایی را به عنوان شکلی 
ارزیابی و تعریفی امتناع نورزیدند. دموکراسی را شکلی از دولت و دیکتاتوری به شمار آوردند. اشتباه مشخصی 
که از لحاظ دسته بندی صورت گرفت، در همین جا نهفته است. با توجه به تاریخ نیز می دانیم که دموکراسی نه 
نوعی دیکتاتوری است و نه شکلی از دولت. برعکس، شکلی از مدیریت اجتماعی است که هم ضد دیکتاتوری 
و هم دولت ستیز می باشد و یا آلترناتیو آن هاست. جامعه ی دموکراتیک عنوان نظامی مدیریتی است که دولت 
یا دیکتاتوری در آنجا نیست و یا حداقل در حال سازش با جامعه است. چیزی که سوسیالیست های علمی از 
کارل مارکس گرفته تا لنین قادر به ایجاد آن نشدند و به جایش دیکتاتوری پرولتاریا و دولت سوسیالیستی را 
قرار دادند، جامعه ی دموکراتیک یا نظام دموکراسی اجتماعی است که همان معنا را دارد. اشتباه بزرگی که در 
این زمینه )دیکتاتوری پرولتاریا و دولت سوسیالیستی( به رویزیونیسم برنشتاینی فرصت داد، نبود جامعه ی دموکراتیک 

یا فقدان نظام دموکراتیک اجتماعی است.
در جلدهای قبلی دفاعیاتم سعی بر تحلیل اندیشه هایم در این موضوع نموده بودم بنابراین در اینجا به تکرار 
خلاصه وار آن ها بسنده خواهم کرد. ]مدل[ جامعه ی دموکراتیک، شکلی از مدیریت اجتماعی است که دولت و 
دیکتاتوری نیست و نباید باشد. تمامی نمونه های تاریخی )و در رأس آن ها دموکراسی آتن( اثبات می نمایند که اگر از 
دموکراسی بحث شود، این امر یا به شکل مدیریتی بدون دولت موجودیت پیدا می کند و یا اگر به لحاظ تاریخی 
شرایط آن فراهم نباشد، از طریق تقسیم مدیریت بر مبنای سازشی اصولی با دولت تحقق می یابد. دیکتاتوری 
نظر هستی شناختی  از  می باشند.  اشتباه  نیز  مفهوم  و  اصطلاح  به مثابه ی  »دولت سوسیالیستی«،  و  پرولتاریا 
)انُتولوژیک(، دیکتاتوری تنها و تنها یک پدیده ی مختص به طبقات و اقشار نخُبه است که انحصار استثمار و نیرو 
را در قبضه ی خود دارند. یک پدیده و حالت مصطلح یا مفهوم بندی شده ی آن است که با خون، درد، ناگواری 
و استثمار سرشته شده است. زحمتکشان، ستمدیدگان و استثمارشدگان هم از نظر ذهنی به صورت نظری، و 
هم از نظر عملی به صورت ابزاری، نمی توانند ارتباطی با چنین ابزاری داشته باشند. اگر گفته شود که می توانند 
ارتباط داشته باشند، آنگاه سهل تر این است که به جای اشاره به نمونه های مقاطع قبل از سوسیالیسم رئال، 
به نتیجه هایی که آزمون شوروی و آزمون های مشابه آن به بار آوردند به عنوان اثبات اشاره کرد و اشتباهات را 

به شکلی جالب توضیح داد. 
و  ستمدیدگان  زحمتکشان،  نمود.  بیان  نیز  سوسیالیستی«  »دولت  جهت  می توان  را  موارد  همان 
فکر  به  مزبور  پیروزی  از  پس  باید  که  چیزی  نیز،  کنند  کسب  سیاسی  پیروزی  اگر  حتی  استثمارشوندگان 
تأسیس آن باشند، نمی تواند یک دولت اجتماعی باشد؛ بالعکس، چیزی که می بایست پیشبرد ببخشند همانا 
دموکراسی اجتماعی یا جامعه ی دموکراتیک شان است. دولت دارای هر عنوان و درون مایه ای که باشد، حتی 
اگر به تمامی فاقد کارکرد نباشد و کارکردهای مهمی در رابطه با مدیریت اجتماعی داشته باشد نیز، در تحلیل 
آخر نوعی نظام است که به منزله ی انحصار نیرو و استثمار، از قدیم الایام تاکنون بر روی جامعه تأسیس شده 
است. از نظر هستی شناختی، موجودیتش را مدیون همین واقعیت می باشد و نام قدیمی آن است. ممکن نیست 
بتوان آن را به گذاشتن تخمِ  »دولت سوسیالیستی« واداشت! همانگونه که گاو تخم نمی گذارد بلکه گوساله 
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می زاید، دولت نیز تنها می تواند بچه دولت هایی در شکل های مختلف را بزاید. همان دولت قابلیت آن را ندارد 
که تخم بگذارد و بچه سوسیالیست به دنیا آورد. شاید تشبیهی خشن و محض باشد اما به هیچ وجه نباید از 

واقعیت آن شکی به دل راه داد!
بدون اشاره به این نکته درباره ی آنارشیست ها، نمی توانم از موضوع بگذرم. انتقادات آنارشیست ها درباره ی 
عملکردهای دیکتاتوری و دولت ـ ملتِ به شدت مرکزیت یافته، صحیح اند. تاریخ نشان داد که انتقادات شان در 
این زمینه محقانه است. اما آن ها نیز آزادی فردی و جامعه ای که مجددا به اجتماعات اولیه متحول گشته  را 
به عنوان آلترناتیو تعریف و ارائه نمودند؛ به واسطه ی همین رویکردشان  ـ دقیقا همانند آنچه در سوسیالیسم رئال پیش 
آمد ـ در تحلیل آخر نتوانستند از ایفای نقش ضمیمگیِ چپ برای لیبرالیسم بورژوایی آن سوتر روند. وقتی انتقاد 
محقانه از طریق اقدامی صحیح یا تئوری صحیحِ »جامعه ی دموکراتیک« و شکل بندی عملی آن کامل نگردد، 
نقش بر آب می گردد و به شکلی گریزناپذیر به صورت یک نسخه ی متفاوت لیبرالیسم یا به حالت مذهبی از آن 
درخواهد آمد. چیزی که در اینجا و در تمامی این موضوعات تعیین کننده است، مساوات طلبی و آزادی خواهی 
واقعیت  زمینه ی  در  اقدامات درست عملی  و  تئوریک  رویکردهای صحیح  بلکه  نیست،  نیت  از حسن  آکنده 

تاریخی و اجتماعی است.
ابهامی که PKK در مقطع شکل گیری ایدئولوژیک دچار آن بود، از نواقص و اشتباهاتی سرچشمه می گیرد 
که به  طور عمومی سوسیالیسم علمی دچارش بود و سعی بر بازگویی آن ها نمودیم. ایدئولوژی »دولت ـ ملت«گرا 
و ایدئولوژی مبتنی بر جامعه  ی دموکراتیک، به صورت مختلط و التقاطی )اکلکتیک( در یکجا جمع شده بودند. 
که سوسیالیسم  اشتباهاتی  و  نواقص  از  بودند،  داده شده  قرار  الگو  که  کمونیستی  و  کارگری  احزاب  تمامی 
رئال دچار آن بود، نصیبی برده بودند. در مقطع تأسیس، استعداد و توان متمایزساختن ایدئولوژی دولت گرا و 
ایدئولوژی مبتنی بر جامعه ی دموکراتیک را نداشتیم. همانگونه که الگوی صحیحی برای درس آموزی وجود 
برخوردار  تئوریک لازم  اندوخته ی معلوماتی و ظرفیت  از  نیز  تاریخی  نداشت، جهت تفسیر صحیح تجربه ی 
نبودیم. مقتضیات عملی تئوری التقاطی رهایی ملی متکی بر اصطلاح »کُردستان مستعمره«، مشخص بودند. 
هدف، تأسیس یک دولت ملی از طریق جنگ درازمدتِ رهایی ملی بود. در زمینه ی حل مسئله ی ملی کُرد 
نیز، جنگ های رهایی بخش ملی که تقریبا هر روز در آفریقا مطرح بودند و دولت های  مستقلی که بعد از آن 
جنگ ها اعلام می شدند، بدون احساس نیاز به هیچ تئوری و پراکتیک دیگری، مسیر پیش  رو را به اندازه ی 
کافی توضیح می دادند. پژوهش در زمینه ی پراکتیک های رهایی ملی، بدون اینکه چندان به درون مایه ی تئوری 
بحث مان  مورد  بزرگ  استادان  از  که  تأییدیه ای  همچنین  می شد.  دیده  کافی  شود،  پرداخته  رهایی  عمومی 
)لنین و استالین( اخذ کرده بودیم، تمامی خوراک تئوریک و قالب های پراکتیک لازمه را ارائه می داد. چیزی که 
باقی می ماند این بود که تشکیل گروه در این گستره ی ایدئولوژیک سریعا کامل گردد و به توده ها انتقال یابد. 

این گونه نیز عمل نمودیم.
اگر مقطع 19۷6ـ19۷3 را به عنوان مقطع شکل گیری »گروه محدود« در نظر بگیریم، سال های 19۷8ـ19۷6 
نیز مقطع توده ای شدن بود. هر دو مقطع نیز با موفقیت پشت سر گذاشته شده بودند. مسئله، این بود که بعد 
از آن چه چیز و چگونه انجام خواهد گرفت. گامِ بعد از تشکیل گروه جوانان و اشاعه یافتن در میان توده ها، 
به پاسخ گویی به این پرسش وابسته بود: آیا باید حزب تشکیل دهیم یا سازمانی برخوردار از عملکرد نظامی؟ 
سعی نمودیم به شکل تشکیل حزب به این مسئله ی فنی پاسخ دهیم. به هر صورت انقلاب ویتنام در این زمینه 
الگوی درخشنده و بسیار موفقیت آمیزی ارائه می کرد. عملیات هایی را هم انجام می دادیم. آزمون هایی از نوع 
سازماندهی ارتش و جبهه در میان جریان های چپ گرای ترکیه نیز وجود داشتند. می توانستیم از طریق یک 
اتحاد رهایی بخش ملی، عملیات ها را تعمیم دهیم. این ها رویدادهایی متناسب با روح آن مقطع بودند. آزمون 



دموکراتیکتمــــدنمانیـفست 244

موفقیت آمیزی را در شرایط محسوس کُردستان به عمل می آوردیم. در جبهه ی ضدانقلاب، صدای پای کودتای 
و  »باغچَلی اوَلرَ«3  و  در »مرعش«1، »چوروم«2  قتل عام های صورت گرفته  نظامی 12 سپتامبر شنیده می شد. 
نابودی  از  نجات  احتمال  از میهن،  بدون خروج  نشان می داد که  بسیاری  انقلابی  و روشنفکران  قتل جوانان 
وجود ندارد. آزمون کودتای 12 مارس 19۷1 به اندازه ی کافی آموزنده بود. دیده بودیم که در صورت نابودی 
کادرهای رهبر، سازمان ها به آسانی نمی توانند به خود بیایند. در 2 جولای 19۷9 از طریق شهر سوروج ]از توابع 
اورفا[ به سوریه رفتم؛ این خروج با روح مبارزه ی طولانی مدت نیز متناسب بود. جهت جنگ طولانی مدت خلق 
و پشتیبانی دیپلماتیک، گامی برداشته شد که زمان و مکان آن کاملا مناسب بود. وقتی کودتای نظامی 12 
سپتامبر 1980 صورت گرفت، تمامی گروه های چپی ضربه خوردند ولی PKK مقطع نوین و امیدوارانه تری را 

آغاز می نمود. آشکار بود که این ها گام های تاکتیکی موفقیت آمیزی بودند.
به هنگام ارزیابی مجدد دوران 80 ـ19۷0 به راحتی می توانیم بگوییم که مسئله ی کُرد برای اولین بار از 
حالت موضوعی در سطح »مجله، روزنامه و انجمن«  بودن خارج گردید و به سطح مسئله ای در حد »سازماندهی 
حزب پیشاهنگِ مدرنِ برخوردار از خصلت طبقاتی« و »ساختار عملیاتی متداخل با سازماندهی مذکور« رسانده 
نبود. زیرا احزاب کُردی دیگری نیز وجود  اینجا، ظرفیت قوی سازمانی و عملیاتی حزب  شد. مورد مهم در 
داشتند که از چنین کیفیتی برخوردار بودند. احزابی از نوع حزب دموکرات کُردستان و حزب سوسیالیست 
کُردستان ترکیه4 مدت ها بود که وجود داشتند. نوآوری، توسعه ی متداخل و درهم تنیده ی سازماندهی و کار 
عملیاتی برای نخستین بار بود. از نظر جغرافیای کُردستان و واقعیت جامعه ی کُرد، این به معنای یک شورش 
نوین آن هم شورش و جنگی سازمان یافته و برخوردار از حزب بود. حداقل از نظر تئوریک، خصلت »طولانی مدت 
موفقیت آمیزی  تاکتیکی  و  استراتژیک  گام های  بود.  شده  پذیرفته  جنگ  استراتژیک«بودنِ  مقاطع  دارای  و 
برداشته بودیم که هم با واقعیت بین المللی و هم ملی متناسب بودند. اگرچه واقعیت و اراده ظاهرا بدین گونه 

بازتاب می یافتند، اما نگرانی ها و نواقص بزرگی عمیقا احساس می گردید.
کودتای نظامی 12 سپتامبر صورت گرفته و چهره ی میلیتاریستی دولت با شفافیت تمام به نمایش گذاشته 
شده بود. جامعه گویی که به شوهر هیرارشیکِ واقعی اش رسیده باشد، خود را آسوده و راحت احساس می نمود. 
اقداماتی که طی گذشته ی نزدیک در کُردستان صورت گرفتند، معلوم بودند. اعمالی که در راستای نفی و 
نابودی انجام داده می شدند، با شدت تمام جریان داشتند. دیگر هیچ نوع فشار، خشونت، شکنجه و قتل عامی 
نمانده بود که فاشیسم میلیتاریستیِ تصویب شده از جانب ناتو آن را نیازماید. هنگامی که پای واقعیت کُردستان 
و کُرد به میان می آمد، چنان قتل عام هایی در دستور کار قرار می گرفتند که تا زدوده شدن از صحنه ی جغرافیا و 
تاریخ پیش می رفتند. بلاهایی که بر سر ارمنی ها، رومی ها، سُریانی ها و جنبش های مقاومت طلبانه ی اخیر کُردها 
آمدند، هنوز در حافظه ها مانده و از یاد نرفته بودند. این ها سرچشمه ی نگرانی های عمیقی بودند. نقص اساسی 

نیز، محرومیت از نیروهایی بود که بتوان از داخل و خارج به گونه ای سالم بر آن ها اتکا نمود.
قطب بندی های کاپیتالیسم و سوسیالیسم چندان امیدبخش نبودند. بوی رویزیونیسم با غلظت تمام همه جا 
ضربات  دچار  و  رسیده  بن بست  به  خارجی  و  داخلی  دلایل  به  ترک  چپ گرای  جریان  بود.  گرفته  دربر  را 

استراتژیکی شده بود. بنابراین مقطع نوینِ پیش روی PKK مملو از مجهولات بود.

1 . قتل عام مرعش : قتل عامی که در تاریخ 24 دسامبر 1۹7۸ در شهر مرعش )Maraş( روی داد؛ در این قتل عام چالش مذهبی میان علویان ـ سنی ها مورد استفاده قرار گرفت و طی آن 
فاشیست ها به خانه های علویانی که قبلا مشخص کرده بودند حمله ور گردیدند. مطابق آمار رسمی 111 نفر و مطابق آمار غیررسمی حدود 1۰۰۰ نفر به قتل رسیدند. این قتل عام واکنشی بود 

به پیشرفت جنبش آزادی خواهی کُرد. با این قتل عام سعی بر برحذر داشتن کُردها از مخالفت با دولت نمودند. 
2 . قتل عام چوروم : در تابستان سال 1۹۸۰ فاشیست ها در شهر چوروم )Çorum( به علویان حمله ور گشته و آنان را مورد قتل عام قرار دادند. دقیقا قتل عامی همانند نمونه ی مرعش اما در 

گستره ای محدودتر بود. در آنجا نیز چالش بین سنی ها و علویان دستاویز مسئله بود. 
Bahçelievler . 3 : محله ای در آنکارا که هفت عضو حزب کارگر ترکیه )Türkiye İşçi Partisi )TİP در آنجا به قتل رسیدند. 

Türkiye Kürdistanı Sosyalist Partisi : TKSP . 4 نام ترکی حزب سوسیالیست کُردستان )PSK( به ریاست کمال بورقای
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4ـ بازتاب دادن صحیح پیكار روحی و آگاهی بخش یک مقطع
در برابر مدرنیته ی کاپیتالیستی به دفاع می پردازم. به میزان سرشته شدنم با قالب های علمی، بیان علمی 
دفاعیاتم را ترجیح می دهم. تاکنون همیشه بدین گونه برخورد نمودم. اما از نظر روحی مدام نگران ناقص ماندن 
برخی چیزها بودم. احساس می کردم که شیوه ی توضیح علمی مدرنیته نیز همیشه به بهای فداکردن برخی 
بر  بود. هرچه  توضیح حیات  ناکافی جهت  اما  این شیوه ای لازم  بودم که  است. مطمئن  یافته  تحقق  موارد، 
قداست  گم کرده ی  کاهنان  و  سحر گم کرده   ساحران  همیشه  وضعیت  این  می پرداختم،  تفکر  به  موضوع  روی 
سومری و مصری را تداعی می نمود که خود را در معابد منزوی ساخته و به دعانویسی و تعویذنوشتن در باب 
سرنوشت حیات انسانی می پرداختند. زبان مدرنیته که به تدریج آکادمیک، حرفه ای و نمادین می گشت، آغاز 
به شباهت یابی به زبان ساحران و کاهنان اعصار اولیه ای می کرد که بیشتر نومیدی و یأس به بار می آوردند؛ 
حتی به مشتقی از آن ها تبدیل شده بود که مأیوسانه تر، بی روح تر و بی حقیقت تر بود و سحرانگیزی خویش را 
هرچه بیشتر از دست داده بود. در تحلیل آخر، معنایی فراتر از خدمت به چرخش چرخ های سودآور نظام بیان 
نمی کرد. در این موضوع، برخی از ارزیابی های نیچه ی فیلسوف قابل توجه بودند: »هنر، حیات را بهتر بیان 

می کند. از طریق هنر بهتر می توان حقیقت را توضیح داد«.
هنوز هم آن روزهایی را که در چنگال و منگنه ی مدارس مدرنیته ی فاشیستی سفید ترک قرار داشتم، به 
خوبی به یاد دارم. روزهای قدم نهادن به دبستان ابتدایی و خیال اینکه با چه هیولایی روبه رو خواهم شد، هنوز 
هم جایگاهشان را در حافظه ام حفظ می کنند. چه عجیب است که برای نخستین هیولاهایی که ملاقات نمودم، 
یعنی برای معلم ها ـ این کاهنان مدرن ـ فرزند عزیزی شده بودم. شروع به اهمیت دادنی وافر به من نمودند. من 
نیز برای آن ها تخم مرغ و ماست می برُدم. وقتی اولین بخش نمودن کلمات ترکی بر لبانم جاری شد، به خویش 
باورانده بودم که موفقیت آمیزترین گام را به سوی روح و آگاهی مدرن برداشته ام. اما در آنجا جنبه ای داشتم که 
همیشه پنهانش می کردم. حالت لرزش روحیِ توأم با هراسم را همیشه پنهان می کردم و سعی می نمودم تا آن 
را نشان ندهم. فکر کنم شخصیت دورو بدین گونه شکل می گرفت. نمی دانستم و درک هم نمی کردم که روستا 
و خانواده ام چه چیزی به شخصیتم بخشیده بودند. تا جایی که می دانستم نتوانسته بودم فرزند مفیدی برای 
 Evdilê Uveyşê خانواده و روستایم باشم. هرکس پنهانی شایع می کرد که فرزند یا پسر عُمر و عُوَیش )بیشتر
و دلگیر  این وضعیت خجول  از  دارد!  یأس آوری  و  نومیدانه  عُوَیش عنوان می شدم(، چه وضعیت  یعنی عبدالله پسر 
می شدم اما از شیوه ی شخصی ام کوتاه نیامده و واپس نمی نشستم. به تدریج مرا دچار تنهایی می نمودند. هرکس 
اهتمام به خرج می داد تا کودکانش را از من دور گرداند؛ حتی در دل رضا نمی دادند که با من در گشت های 
ساده ی کوهستانی مشارکت نمایند. چند راه وجود داشت تا خودم را بقبولانم. شکار پرندگان و نمایش کُشتن 
مار و مارمولک توجه همگان را به سمتم جلب می نمود. حفظ چند سوره در دبستان ابتدایی و اقامه ی نماز در 
همان نزدیکی های پیش نماز و مقابل منبر، توجه را هرچه بیشتر به  سمتم جلب می کرد. با این اوصاف بود که 
»مسلم« ملای پیش نمازمان اولین قضاوتش را در موردم بر زبان آورد: »اگر با این سرعت پیش بروی، پرواز 

خواهی کرد«! از این قضاوت دچار شور و شعفی فراوان شدم.
قبلا گفته بودم که با همین سرعت در مسیر یک ساعته ی پیاده روی به سوی دبستان روستای همسایه مان 
پیشاهنگ بودم و برای گروه دانش آموزان پیش نمازی می نمودم. اما پیش نمازی، بیانگر دوره ای بسیار زودهنگام 
باقی ماند. چشمانم به مدرنیته ی ترک خیره شده بود. درک کرده بودم که به آسانی  بود و به همان شکل 
نخواهم توانست از آن بگسلم. پیش تر نیز بیان کرده بودم که هر آنچه به نام هویت کُردی در شخصیتم باقی 
مانده بود، بعدها در مقابل یکی شدنم با مدرنیته ایجاد مانع می نمود. زندگی ام تا نوروز سال 19۷3 ـ  که طی آن، 
شهامت آزمودن تشکیل اولین گروه به نام کُردها و کُردستان را نشان دادم ـ به گونه ای رُبوت وار در مدارس مدرنیته سپری 
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می گشت؛ وقتی می خواهم به تفسیر آن زندگی بپردازم و اینکه بیانگر چه بود باید بگویم چیزی در حد یک 
هیچ بودنِ کامل بود! در برابر مدرنیته ی ترک، به هیچ مبدل گردانده می شدم. این وضعیت نه تنها منجر به یک 
شخصیت عقده ای می گشت؛ بلکه به غیر از شخصیتی بسیار بی کیفیت، نامرتبط با زندگی و به عبارت بهتر چنان 
شخصیتی که وقتی می خواست پیروز باشد تنها قادر به بر زبان آوردن گفته های تکراری و ازبره شده ی رُبوت  وار 
بود، گزینه ی دیگری ارائه نمی داد. شاید هم مهم ترین جنبه ی قابل ذکر من در این سال ها، ایجاد این شخصیتی 
بود که به شکلی بی نقص و به تبع آن با موفقیت به رُبوت تبدیل شده بود. این شخصیتی بود که به راستی نیز 
تعریفش دشوار بود. فکر نکنم حتی بتوان فیلم آن را هم به تصویر کشید. اما باز هم باید تکرار کنم که حتی 
با آن وضعیتم، در میان همه ی زنان و مردان ممتاز بودم و عزیزترین شاگردِ معلمان مدنی و نظامی )از دبستان 

ابتدایی تا آخرین سال دانشکده ی علوم سیاسی( به شمار می آمدم. این مسئله ای است که شاید تحلیلش دشوار باشد.
در سرتاسر این مرحله، از حال وهوای رهبری طبیعی مورد نظر خودم به هیچ وجه خارج نشدم و امتیازی 
نامعلوم  بسیار  با جواب  به صورت سؤالی  این  بپرسم که »چگونه روحیه ای داشتم؟«،  اگر دوباره  ندادم. خُب، 
باقی می ماند. در واقع باید این پرسش را پرسید: آیا به راستی روحی طبیعی در من باقی مانده بود؟ به عبارت 
صحیح تر آیا مدرنیته ای که با آن روبه رو بودم، روحی مختص به من برایم باقی گذاشته بود؟ شاید هم مهم ترین 
نتیجه ای که باید از اینجا گرفت، این باشد که آنچنان رفتار می کردم که انگار هر لحظه خود را در برابر مدرنیته، 
در حالت امتحان نگه می داشتم. همیشه کلاس های مدارس را با موفقیت کامل طی کردم اما به هیچ وجه 
مطابق خواسته اش نمی گشتم. پس به چه چیزی مبدل می گشتم؟ این مسئله ای بود که معلق باقی مانده بود! 
باید دانست که معلق ماندن یعنی چنان انتظارکشیدنی که گویی در هوا هستی، چه اندازه دشوار است. اگر بگویم 
زندگی ای بود که این گونه می گذشت، شاید بتوانم برخی از خصوصیات این زندگی را تشریح نمایم. بدون شک 
می توان این زندگی را بدین شکل نیز تفسیر کرد: نوعی مقاومتِ در خور توان خویش و بسیار کم نظیر بود در 
برابر مدرنیته ای  که به طور یکجانبه و بر پایه ی نفی و نابودی، بر هویت ذاتی تحمیل می گردید. در این خصوص، 
بارها وضعیتم را با وضعیت هویت زنانه که در طول تاریخ تمدن بدان دچار شده بود، مقایسه می نمودم. بین 
حیات ضدمدرنیستی کوتاه خویش و مقاومت هزاران ساله ی تمدن ستیزِ زن در طول تاریخ تمدن، تشابهاتی نیز 
می یافتم. بدین ترتیب هرچه پیش می رفتم از برخورد جنسیت گرایانه در قبال زن متنفر شده و چنین برخوردی 

را کریه و چندش آور می دیدم. بسیار زود دریافتم که »هنر ضعیفگی«1 بسیار انحطاط آور می باشد.
در این میان نکته ی بسیار مهمی وجود دارد که بدون اشاره به آن نخواهم گذشت و آن رابطه ام با مفهوم 
به جای  نمازخواندن  و  روزه گرفتن  حد  تا  را  آن  به  پایبندی  مناسک  دبیرستان  سال  آخرین  تا  است.  »الله« 
می آوردم، اما در زمینه ی موجودیتش دچار چنان شک و گمانی شده بودم که تقریبا مرا تا آستانه ی خودکشی 
می برُد. در حد توان خویش، او را در هر جایی و حتی در درون هر ذرّه ی غبار موجود در کیهان می جُستم. 
این جستجوگری، نتیجه ای فراتر از ژرف نمودن شک و گمان هایم به بار نمی آورد. دقیقا در همین دوران بود که 

آشنایی با دینِ »چپ« و پیامبر نوین آن یعنی »مارکس« را آغاز نمودم.
آیا قبل از آشنایی با جریان چپ، راست گرا بودم؟ آشکار است که دوآلیته ی راست ـ چپ، چنان دوآلیته ای 
نیست که بتواند به گونه ی صحیحی واقعیت من و ما را بیان نماید. مورد صحیح، بایستی دوآلیته ی »سنت ـ 
تردیدم  و  لرزشی که شک  اجتماعی ـ مدرنیته« می بود.  دوآلیته ی »واقعیت  عبارت صحیح تر  به  و  مدرنیته« 
درباره ی مفهوم الله بر تنم افکند، ماهیتا بازتاب »لرزش جامعه ی سنتی در برابر جامعه ی مدرن« بر شخصیتم 
بود. الله به عنوان نماد هویت مسلط و رایجِ جامعه ی سنتی، قادر نبود در برابر دولت ـ ملت که خدای لائیسیستیِ 
جامعه ی مدرن است، ایستادگی نماید. مسئله ی مذکور را بسیار بعدها تحلیل کردم. لرزش روحی بزرگی که 

Karılık . 1 : واژه ی Karı به معنای زن، همسر، زوجه، عیال، ضعیفه )زن مطیع و منقاد(.
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در آستانه ی سال های دهه ی 19۷0 بدان دچار شدم این گونه بود و دقیقا در همان مقاطع بود که جهت خروج 
از این تکان و لرزش راه چاره را در میان تشکل های راست و چپ ـ  که با همدیگر در حال نزاع بودندـ می جستم. به 
یاد دارم به عنوان شخصیتی که نماز و روزه اش به تأخیر نمی افتاد، ابتدا پیگیر جریان راست شدم. روزهایی که 
در مسجد »مال تپَه« ی آنکارا به اقامه ی نماز می پرداختم تا سال 1969 به درازا کشید. کم نبودند روزهایی که 
به ارشاد می پرداختم. حتی شانس این را یافتم که در »کانون ترک«1 شخصا ـ اگرچه بدون اجازه ـ به کنفرانس 
»نجیب فاضل کِساکوورَک«2 که به عنوان »استاد بزرگ« از او یاد می شد گوش فرا دهم. بسیار هیجان زده شده 
بودم. مجله ی »شرقِ بزرگ«3 را همچون یک خواب و خیال به خاطر دارم. پیداست خدایی که دچار لرزه شده، 
ندایی بود که به مفکوره  ]یا ایده آل[ من توان می بخشید. در »انجمن مبارزه با کمونیسم«، »سلیمان دمیرل« 
و »رفیق کُرکوت«4 را نیز دیدم. بعدها به شیوه ای که خود نیز از آن آگاهی ندارم در زیر بالشم، کتاب »الفبای 
سوسیالیسم« را یافتم. خودبه خود آغاز به خواندنش کردم. به خاطر دارم که هنوز تمام نشده، چنین احساسی 
در من سر برآورد: »محمد باخت، مارکس برُد!« انتخاب نه از طریق آگاهی واضح و روشن بلکه از طریق حس 

و عاطفه صورت می گرفت.
در همان برهه، جنازه ی »عمران اوکتَم«5 رئیس قوه ی قضائیه ی آن دوران از مقابل مدرسه ی شبانه روزی ما 
)هنرستان نقشه برداری و ثبت اسناد(6 تشییع می شد. باز هم بدون اینکه تحت تأثیر کسی قرار بگیرم، به طور غریزی 
و خودبه خود، چند گامِ همراه با ترس برداشتم و در مراسم تشییع جنازه شرکت نمودم. این مشارکتی آگاهانه 
و اعتقادی نبود؛ همانند هوسی معطوف به راست بود که در یک فضای آکنده از حال وهوا و کنجکاوی معطوف 
به چپ صورت گرفت. آشکار است که دارای چنان سطحی از آگاهی نبودم که قادر به انجام تمایز راست ـ چپ 
باشم. در این زمینه به صورت چندان توانمندانه ای جستجوگری هم نمی کردم. بحران روحی، مرا هرچه بیشتر 
به خویش مشغول می نمود. در تمایز دین ـ فلسفه شدیدا یکه خورده بودم. بسیار بعدها متوجه شدم که در 
بنیان این مسئله نیز تمایز جامعه ی سنتی ـ جامعه ی مدرن نهفته است. در طول دبستان ابتدایی، راهنمایی و 
دبیرستان همیشه بر روی دین به تفکر و تعمق می پرداختم. با کتاب های »سید قطب«۷ نیز آشنا شده بودم اما 

تأثیرش چنان نبود که بتواند بحران موجود در من را برطرف نماید.
در سال 19۷0 تحصیلاتم را به پایان بردم و به عنوان کارمند دولت در دیاربکر منصوب شدم. در اینجا بود که 
با حقوق ماهیانه و رشوه آشنا شدم. به هنگام گرفتن اولین رشوه، به لرزه افتادم. در دورانی که کایا پنار )پیَاس(8 
هنوز یک روستا بود، با امضای نه چندان آگاهانه ای که به نفع روستاییان کردم، پولی به جیب زدم که فکر کنم 
معادل چهارهزار لیره ی آن دوران بود. آن شب به لرزه افتادم. اصل و معیار اخلاقی ام نسبت به رشوه معترض 
بود. اما راه چاره اش را فوری یافتم. اندیشه ی استفاده از این پول در راه اهداف اجتماعی مقطع پیش رو )مرتبط با 
فعالیت های کُردی( هم لرزه ی اخلاقی ای که دچارش گشته بودم را برطرف نمود و هم به نظرم اخلاقی تر نیز آمد. 
هدف متعالی از هدف کوچک گذار می نمود. بنابراین رفته رفته بر علاقه ام نسبت به مقولات مربوط به کُردبودن و 
هویت کُردی افزوده شد؛ علاقه ای که محیط شهری نیز آن را تشویق می نمود. حکایت اولین سرمایه گذاری ام در 

Türk Ocağı . 1
Necip Fazıl Kısakürek . 2 : شاعری از اسلام گرایان در دهه ی 1۹۶۰ و 7۰ که دارای افکاری برابری خواه بود، شعرهایش مضمون برخی ترانه ها را تشکیل می دهد. کنفرانس ها و 

درس گفتارهایی در مورد مقولات دینی برگزار می کرد. بعد از سعید نورسی از بزرگان و ایدئولوگ های جریان دینی محسوب می گردد.
 Büyük Doğu . 3

Refik Korkut . 4 : تئوریسین و رئیس دفتر مبارزه با کمونیسم در ترکیه
İmran Öktem . 5 : رئیس قوه ی قضاییه ی آن دوران که چپ گرا محسوب می گشت؛ چپ گرایی آن دوران در ترکیه معادل انقلابی بودن نبود بلکه عضویت در احزاب چپ دولتی بود.

Tapu Kadastro Meslek Lisesi . ۶
7 . سید قطب : عالم سنی مذهب مصری )1۹۶۶ـ 1۹۰۶( بیشتر به دلیل بازنگری بر اصول اسلامی در زمینه ی تحولات سیاسی  ـ اجتماعی مشهور است؛ دارای کتابی به نام »معالم فی الطریق« 
یا نشانه های راه است که نوعی منشور اسلام سیاسی می باشد، همچنین تفسیر جامع قرآن )فی ظلال القرآن الکریم( اثر اوست. او نگرش های مدرنی در زمینه ی مفاهیم اسلامی نظیر جهاد 
و امت دارد. سید قطب که در آمریکا تحصیل نمود جلوه های زندگی آن جا را منزجرکننده خواند و به انتقاد گرفت؛ سپس به اخوان المسلمین پیوست و مبلغ نام آور آن شد. جریان پیرو او را 

قطبی گرایی می نامند. پس از تلاشی که برای ترور جمال عبدالناصر صورت گرفت سید قطب نیز به همراه دیگر اعضای اخوانی دستگیر شد. سرانجام در 1۹۶۶ اعدام گردید.
Kayapınar )Peyas( . ۸ : اولی نام ترکی و دومی نام اصیل کُردی یکی از مناطق کلان شهر دیاربکر
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زمینه ی مسائل مربوط به کُردها این گونه بود. این در عین حال رویدادی بود که شخصیتم را نیز بازتاب می داد. 
از همان اولین روزهایی که از کودکی ام به یاد دارم تاکنون، عشقی در حد بیماری به جامعه گرایی داشتم. مثلا 
وقتی مادر و خویشاوندان مان مرا در آغوش  می گرفتند به هیچ وجه خوشم نمی آمد، اما رفاقت و دوستی با 
کودکان خانواده های رقیب در حدی غیرقابل باور برایم جذاب می نمود. »حسن بیندال«1، ازجمله شهدای بزرگ 
ما، برایم چنین رفیقی بود. برای دخترها نیز قاعده و قانون بر همان منوال بود؛ اما متوجه شده بودم که امکان 

برقراری ارتباط با دخترها برایم محدود است. با این حال، به یاد دارم که بارها ممنوعیت ها را زیر پا گذاشتم.
سال 19۷1 در دانشکده ی حقوق دانشگاه استانبول ثبت نام کردم. هم کارمندی در محله  ی ممتازی همچون 
»باقرکوی«2 که زندگی مدرن در  آن جریان داشت و هم آشنایی با استانبول بر من تأثیرگذار بودند. روزهایی 
بود که جوانان انقلابی )Dev-Genç( و کانون های فرهنگی انقلابی شرق )DDKO( فعال بودند؛ به هر دو نیز 
علاقه مند شدم. به عضویت رسمی کانون های فرهنگی انقلابی شرق )DDKO( نیز درآمدم. خاطره ای که در 
ارتباط با یک سمینار دارم، می تواند در مورد هویت من در آن دوران سرنخ هایی را به دست دهد. در سمینار 
مزبور چنین نقل کردم که حضرت محمد گفته است: »خداوندا به کُردها امکان تشکیل دولت نده! چرا که اگر 
کُردها دولتی داشته باشند، جهان را به تنگ خواهند آورد«، همگی از این گفته  و رفتارم متعجب شدند. جوانان 
و اعضای کانون های فرهنگی انقلابی شرق )DDKO( با نگاه هایی نیمه مشکوک به من می نگریستند. انجمن، 
انجمن فرهنگ شرق بود. در آنجا محیطی آکنده از چنین شک و گمان هایی وجود داشت: »تشکیل دولت 
کُردها دیگر چیست؟«، »آیا این زمان مناسبی برای گفتن چنین سخنانی است؟« و »آیا ممکن است اخلالگر 

باشد؟«؛ در چنین محیطی بحث و گفتگوهایی طولانی انجام دادم که روزها به طول کشید.
یکی از خاطرات این روزها که آن را مهم  تلقی می کردم، در مورد گفتگویی است که بین من و »محمد 
از  )DDKO( در آن دوران صورت گرفت. سازماندهی ای  انقلابی شرق  توی سیز«3 رئیس کانون های فرهنگی 
نوع کانون های فرهنگی انقلابی شرق )DDKO( و نظراتی که وی مدافع آن بود، مرا چندان ارضا نمی نمود. 
هما ن طور که در نمونه ی دین ـ دولت دیده می شد، همیشه راه بر بحث و گفتگو می گشودم. اما چون در مورد 
مسئله ی کُرد دقیقا همانند یک شاگرد نوآموز بودم، توان ارائه ی پیشنهاداتی در آن مباحث را هنوز نیافته بودم. 
انگار توجه رئیس را که از من مجرب تر بود جلب نمودم که مکررا نزد من آمد و گفت: »پیشنهاد ارائه کُن آپو؛ 
پیشنهاد!«؛ این گفته ای که فراموشش نکردم و سعی بر برآوردن مقتضیاتش نمودم، دقت برانگیز بود. او نیز فکر 
نیروهای  با صحنه سازی منازعات خویشاوندی توسط  )رئیس حزب دموکرات کُردستان(  فائق بوجاک  کنم همانند 
کُنتراگریلا کشته شد. همچنین به یاد دارم که وقتی کودتای 12 مارس 19۷1 صورت گرفت، »موسی آنتر«4 
خطاب به ما که یک گروه کوچک سمپاتیزان را تشکیل داده بودیم گفت: »آن ها به جان هم افتاده اند. بیایید 
ما به کار و اتحاد خویش مشغول شویم«. برخوردش شاید ملی گرایانه بود، اما بامعنا بود. طوفان 12 مارس هم 

که آغاز به وزیدن کرده بود!
یکی از آخرین خاطراتم در استانبول در ارتباط با جلسه ای است که در سالن دانشکده ی فنی استانبول5 
در محله ی ماچکا برگزار شد. به یاد ندارم که چگونه به سالن جلسه رفتم. سالن بسیار پرازدحام بود. یکی از 

1 . حسن بیندال، از رفقای دوران کودکی عبدالله اوجالان و از اولین یاران وی.
Bakırköy . 2 : از محله های مشهور استانبول ترکیه.

Mehmet Tüysüz . 3
Musa Anter . 4 : موسی آنتر، ادیب، اندیشمند و روزنامه نگار کُرد؛ سال 1۹1۸ در روستای »زوینگ« از توابع »نصیبین« متولد شد. تحصیل کرده ی رشته ی حقوق در دانشگاه استانبول 
است. در سال 1۹5۹ در پرونده ی 4۹ نفر و در سال 1۹7۰ در پرونده ی »کانون های انقلابی فرهنگی شرق« دستگیر و زندانی شد. بعد از کودتاهای 12 مارس 1۹72 و 12 سپتامبر 1۹۸۰ 
دستگیر شد. در روزنامه های بسیاری مطالبش به چاپ رسیدند. کتب وی عموما به زبان کُردی هستند، به زبان ترکی کتاب هایی به نام »خاطراتم«، »وقایع نامه« و »فرات به مرمره می ریزد« 
 Halkın Emek Partisi دارد. به زبان کُردی نیز کتاب هایی همچون »چنار من«، »زخم سیاه« و »کِمِل« دارد. در زندان یك فرهنگ لغت نیز نوشت. از مؤسسان حزب رنج خلق یعنی
)HEP( و رئیس »انستیتوی کُرد استانبول« بود. در تاریخ 2۰ سپتامبر 1۹۹2 در شهر آمد )دیاربکر( به قتل رسید. نیروهای دولتی جنازه ی وی را پنهانی به خاك سپرده و اجازه ندادند کسی 

در مراسم آن شرکت کند. امروزه نیز زیارت کردن مزار وی مشکلاتی را برای دیدارکنندگان به همراه دارد. 
İstanbul Teknik Üniversitesi )İTÜ( . 5
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مهم ترین و حساس ترین جلسات جوانان انقلابی )Dev-Genç( بود. به ناگاه »ماهر چایان«، »یوسف کوپلَی«1 و 
»مُنیر رمضان آک تولگا«2 )شاید آک تولگا نبود بلکه سینان کاظم اوزودُغرو3 بود( وارد سالن شدند. ماهر رهبر گروه بود؛ 
به شیوه ای انقلابی میکروفون را از دست دیگران گرفت و یک سخنرانی طولانی ایراد نمود. از سخنانش این ها 
را به خاطر دارم: »رویزیونیسم خطری جدی است، مارکسیسم را به محاصره ی خویش درآورده است؛ همانند 
هر مسئله ای در مورد مسئله ی کُرد نیز به صورت اپورتونیستی برخورد می نماید )برای اولین بار می شنیدم که مسئله 
به صورت مسئله ی کُرد نام گذاری می شد(. مسئله ی کُرد، مسئله ی حق تعیین سرنوشت ملت ها به دست خودشان است. 
کُردها اگر بخواهند می توانند حق تشکیل دولت مستقل را به کار ببرند. وظیفه ای که بر عهده ی ما مارکسیست ها 
می باشد، پشتیبانی از مبارزه ی کُردها جهت کسب این حق شان است«. به یقین تأثیری جدی بر من برجای 
نهاد. الگو و نمود انقلابیگری بود. انقلابی ای بود که از فرق سر تا نوک پا گفتار و کردارش یکی بود. شخصیتی 
بود که بیش از همه بر من تأثیر نهاد؛ محبت و یکدلی ژرفی را نسبت به خودش در درونم برجای گذاشت. در 
آن لحظه ی کوتاه به شکلی جالب به من نشان داد که در مورد هویت اجتماعی ام که اهمیتی حیاتی برایم داشت 
چه باید بکنم و از طریق چگونه هویتی باید عمل نمایم. مقاومت مشهوری که ماهر چایان طی همان سال به 
همراه »حسین جواهر« در »مال تپَه« در مقابل نیروهای مسلح دولت انجام داد، دستگیری وی در حالی که 
مجروح بود، گریزش از زندان و شهادت او و رفقایش در »قزل دره« در تاریخ 30 مارس 19۷2، ازجمله مقاطعی 
بودند که ورود گام به گام من به حیاتی را استارت زدند که انقلابی عنوان می شد. اگر می خواستم نسبت به خود 

و جامعه ام وفادار باقی بمانم، گزینه ای به غیر از تداوم راه خویش بر مبنای این مقاطع برایم باقی نمی ماند.
در اینکه امتحان ورود به »دانشکده ی علوم سیاسی آنکارا« را با کسب نمره ی میانگین قابل توجهی پشت 
سر گذاشتم، جزو بیست نفر اول شدم و به عنوان دانشجوی بورس در آن ثبت نام نمودم، اقدام ماهر و یارانش 
یاران همراهش در قزل دره کشته شدند، پیشاهنگی تظاهرات  از  نهُ تن  و  ایفا کرد. وقتی ماهر  نقش مهمی 
اعتراضی ای که بلافاصله در دانشکده ی علوم سیاسی صورت گرفت را برعهده گرفتم. به همین سبب دستگیر 
شده و دوره ی زندانی را از سر گذراندم که از ۷ آوریل آغاز گشت و هفت ماه به طول انجامید. هیأت دادگاه 
که سروان »باقی توغ«4 ـ یکی از قاضیانی که حکم اعدام »دَنیز گَزمیش« و رفقایش را صادر کردـ نیز عضو آن بود به دلیل 
کمبود دلایل، در موضوع عضویت در سازمان، ما را به مجازات کوتاه مدت در زندان محکوم نمود. در واقع به 
همراه یک عضو حزب ـ جبهه ی رهایی بخش خلق ترکیه )THKP-C( با نام »دوغان فرتنِا«5 که پدرش یکی از 
سرهنگ های قاضی آن دوران بود، از طریق کانال مربوطه به دشواری از صدور حکم مجازات جرم عضویت در 
سازمانی غیرقانونی که باید پانزده سال می بود،  رهایی یافتیم. می دانم که »باقی توغ« بعدها بدین سبب بسیار 
افسوس خورد. در سال 19۷2 به یکی از طرفداران و سمپاتیزان های حزب ـ جبهه ی رهایی بخش خلق ترکیه 
)THKP-C( مبدل شدم. در مرزِ عضویت بودم و به طور ضمنی عضو نیز محسوب می گردیدم. لیکن به سبب آن 
تصفیه گری و پاکسازی که هم در دوران دستگیری اعضا و هم پس از قتل عام قزل دره در درون حزب ـ جبهه ی 

رهایی بخش خلق ترکیه )THKP-C( روی داد، همان گونه باقی ماندیم.
سال بعد، در اوایل 19۷3 آغاز به تدارک تأسیس گروه، پیرامون تز »کُردستان مستعمره« نمودم. نوعی 
شیوه ی سازماندهی جداگانه ناگزیر گشت؛ اما رویکردمان ملی گرایانه نبود. در میان آنهایی که نزدم بودند، در 
درجه ی اول »حقی قرار« جای داشت. این رفیق که اهل »اولوبیگ« از توابع شهر »اوردو«6 در منطقه ی دریای 

Yusuf Küpeli . 1 : یکی از انقلابیون دهه ی 1۹7۰ ترکیه
Münir Ramazan Aktolga . 2 : وی از انقلابیون دهه ی 1۹7۰ ترکیه بود که جانش را در درگیری از دست داد. 

Sinan Kâzım Özüdoğru . 3 : یکی از انقلابیون چپ ترکیه در دوران جنبش جوانان دهه ی 1۹7۰
Baki Tuğ . 4

Doğan Fırtına . 5
Ordu-Ulubey . ۶ : اولوبیگ شهرستانی است از توابع شهر اوردو محل تولد حقی قرار ازجمله کادرهای پیشاهنگ آپوئیست 
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سیاه بود، ازجمله کسانی بود که به راستی نیز در موضعگیری ام دارای نقش درجه اول بودند. اولین و آخرین 
ماجرای بیهوش شدنم که از آن بحث کردم، در کنار او روی داد. آشکار بود که رفاقت های دوران ظهورِ افکار 
بزرگ، دارای اهمیتی تاریخی هستند. تا اویل سال 19۷5 تبلیغات جهت گروه را بدون نوشتن هیچ اثر مکتوبی، 
آنچنان که گویی رازی را می گشودم، به صورت پنهانی و شفاهی انجام می دادم. همان طور که گفته بودم، اولین 
پیش نویس نوشتاری را سال 19۷5 همراه با »محمد خیری دورموش« در خانه ای نوشتیم که با همدیگر در آن 
به سر می بردیم؛ در حالی که سر پا ایستاده و طوری که گویی او را خطاب قرار داده ام صحبت می کردم، وی نیز 
آن را تصدیق می کرد و به رشته ی تحریر درمی آورد. آن سخنان یک ارزیابی پیش نویس مانند در مورد واقعیت 
کُردستان بودند. پیش نویسی طولانی را بر زبان آوردم و رفیقم آن را نوشت. اگر مطالعه شود، دیده خواهد شد 
که یک متن بسیار منظم و مرتب است. سعی شده بود یک ارزیابی صریح و مشخص درباره ی وضعیت سیاسی 
جهان و شرایط بومی ـ منطقه ای که گروه بر آن اتکا داشت، صورت گیرد. سطح کسب شده، به نسبت آن دوره 
برای یک چارچوب نظری کافی بود. در واقع، گروه ما دارای مرتب  ترین و منظم ترین تجهیز ایدئولوژیک بود. 
گروه که با جنبه ی عملیاتی و کُنشگرانه اش مطرح گردید، با تزهای بسیار قوی اش تفاوت خود را از سایر گروه ها 

نشان می داد. همانند جماعتی بودیم پایبند به باورها و اعتقادات خویش.
به رشته ی تحریر درآوردنِ یک اندیشه، همانند میلاد یک نوزاد است. پس از این، مسئله ی اساسی عبارت 
است از بالندگی سیاسی و عملی اندیشه و رشد آن؛ یعنی عملی که شاید هم هزار بار از بزرگ کردن بیولوژیک 
و حتی اجتماعی یک کودک دشوارتر است. می دانیم که هزاران نمونه ای که در تاریخ اندیشه و کُنش سیاسی 
تولد موفقی داشته اند، در سنین پایین مرده اند. شمار بسیار اندکی با موفقیت رشد کرده اند. مقطع ۷5ـ19۷4 
وظیفه ی  شد.  طی   1)ADYÖD( آنکارا  عالی  آموزش  دموکراتیک  انجمن  تشکیل  آزمون  با  عملیاتی  نظر  از 
مخاطره آمیز ریاست را بر عهده گرفته بودم. در زمینه ی اندیشه ی تئوریک من، اولین آزمون عملیِ جدی بود. 
نتیجه، گسست استراتژیک از جریان چپ ترک بود. در سال 19۷6 همراه با گروهی از رفقای اصالتا ترک  )حقی 
قرار، کمال پیر2 و دوران کالکان3( گسست کامل را صورت دادیم. تئوری گروه نیز متناسب با این امر بود. ایده ی ما 
این بود: به خود آمدنِ جریان چپ ترک که تحت سلطه ی »سوسیال شوونیسم« قرار گرفته است، تنها از طریق 
ایجاد و توسعه ی جنبش رهایی بخش ملی کُردستان میسر می باشد. این سخن کمال پیر، وضعیت را به غایت 
عالی و خلاصه وار باز می گفت: »راه رهایی خلق ترک، از مسیر رهایی خلق کُرد عبور می کند«. تاریخ، صحت 

این اندیشه را اثبات نمود.
با مسافرت تبلیغاتی سمبلیک به کُردستان، وارد سال 19۷۷ گردیدم. برای اولین بار، در ماه مارس تزهایم را 
به صورت یک کنفرانس جهت گروهی پرجمعیت در سالن وسیع »اتاق معماران« آنکارا تشریح نمودم. بلافاصله 
همراه »نجاتی کایا«4 مسافرتم را به کُردستان آغاز نمودم؛ او اهل »تاشلی چای« از توابع شهر »آگری«5 بود و از 
مقام ستوان خلبانی استعفا نموده و در دانشکده ی علوم سیاسی ثبت نام کرده بود. اولین جایی که در آن توقف 
کردم، شهر »آگری« و »دوغو بایزید« بود. نکته ی مهمی که باید بدان اشاره نمود، مربوط به هویت نجاتی کایا 
است. بعدها بحث هایی درباره ی احتمال جاسوس بودنش صورت گرفتند. اگر اشتباه نکنم در نتیجه ی سقوط 

Ankara Demokratik Yüksek Öğrenim Derneği )ADYÖD( . 1
Kemal Pir . 2 : کادر پیشاهنگ و نام آور مبارزه ی آپوئیستی؛ وی اصالتا ترك بود. با اینکه هیچگاه عضو رسمی مدیریت حزب نشد، در آن سطح فعالیت کرد و پیشاهنگ بود. رفتار و 
برخوردش به الگوی رفتاری، مبارزاتی و سازمانی آپوئیست ها مبدل شد. در اعتصاب غذای بزرگ در زندان دیاربکر همراه با محمد خیری دورموش، علی چیچك و عاکف یلماز به شهادت رسید. 
از  و مجروح گشت.  گرفت  قرار  مسلحانه  مورد حمله ی  قرار«  از »حقی  بعد  است. وی  ماشین آلات«  رشته ی »مهندسی  و تحصیل کرده ی  ترك  اصالتا  رفیقی   :  Duran Kalkan  . 3
اولین مسئولان توسعه ی جنگ گریلایی در کُردستان و  از  اولین فعالان عرصه ی نوشتاری و مطبوعاتی حزب،  از  اولین کنگره ی تأسیس حزب کارگران کُردستان، یکی  شرکت کنندگان 
برنامه ریزان کارزار 15 آگوست است. وی نویسنده ی کتاب ارزشمند »درس هایی از سی امین سالگرد تأسیس PKK« و ده ها کتاب سازمانی دیگر می باشد. همانگونه که اولین اثرش »پیشمرگ 
کوچك« دارای جایگاه ویژه در میان آثار انقلاب آزادی خواهانه ی آپوئیستی است، دیگر آثارش که به ارزیابی مسائل درونی سازمان و ارائه ی رهنمودهای لازمه اختصاص دارند نیز جایگاهی 

ویژه و مختص به خویش را دارا هستند.
Necati Kaya . 4

Ağrı-Taşlıçay . 5
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هواپیمای سمپاشی که خود وی هدایت آن را برعهده داشت، در »آنتالیا«1 جان سپرد. رابطه اش با من هیچ 
نقصی در خود نداشت. بسیار با نظم و انضباط بود. اولین جلسه ی جدی خویش را در اوایل ماه ژانویه ی سال 
از  با شرکت نمایندگانی فراخوانده شده  19۷۷ در خانه اش در آنکارا برپا نمودیم. در این جلسه ی مهمی که 
کُردستان و کادرهایمان در آنکارا برگزار نمودیم، درِ بخاری را باز گذاشته بودیم تا در صورت حمله ی احتمالی 
نیز در دست  نوشتاری دیگری  نابود کنیم. هیچ سند  و  انداخته  را فوری در بخاری  یادداشت هایمان  پلیس، 
نداشتیم. همچنین تا جایی که به خاطر دارم، نجاتی کایا در همان جلسه به هنگام صرف غذا و در حالی که 
این  با  را شکار می کنند و می پزند،  راند: »پرندگان  زبان  بر  این مضمون  با  بود، گفته ای  نمکدان در دستش 
نمکدان آن را نمک زده و می خورند«. چیزی از آن دستگیرم نشد. بعدها به همراه کمال پیر با اصرار پیشنهاد 
می کرد که یک پیک حامل پول بانک را سرقت نمایند و صبیحه گوکچَن2 )اولین خلبان زن، دخترخوانده ی آتاترک( را 
بربایند. چون ماجرای جهت دهی ماهر چایان و گروهش از طریق عملیات اخلالگرانه  ی سروان »الیاس آیدین«3 
چنین  انجام  اجازه ی  نبود،  مساعد  امر  این  برای  ما  گروه  موقعیت  اینکه  به سبب  همچنین  بود،  خاطرم  در 
عملیات هایی را ندادم. اگر این عملیات ها انجام داده می شدند، ممکن بود پایان جنبش ما رقم بخورد؛ حداقل 

یک مقطع به صورتی متفاوت به پایان می رسید. برخورد محتاطانه ام در این زمینه بجا بود.
همچنین نجاتی کایا پول فراوانی برای گروه خرج می کرد که مدعی بود به عنوان غرامت دریافت کرده است. 
خود او به من می گفت: »کافی است که دستور دهی تا خود را با یک پرش از طبقه ی چهارم همین ساختمان 
به پایین پرت کنم«! فرد بی پروا و نامحتاطی بود؛ احتمال داشت این گفته اش  را عملی کند. او نیز در سفرم به 
کُردستان، در اولین و وسیع ترین جلسه ای که در دامنه های کوه »آگری« برگزار کردم، شرکت داشت. سپس 
از صفوف ما جدا شد. اگر اشتباه نکنم، بعدها یا هیچ تماسی با او پیدا نکردم و یا ارتباطی بسیار اندک بود. در 
دوران خروجم از میهن، در جستجوی من تلاش بسیاری به خرج داده بود. می خواست به هر ترتیبی که شده 
مرا ببیند. تا خانه مان در روستا رفته بود. وقتی بعد از خروج از میهن خبر مرگش را شنیدم، متأسف شدم. 
قضیه ی جاسوس بودن یا جاسوس نبودنش مورد بحث قرار گرفت و در مطبوعات نیز جای گرفت. من نیز به 
خاطر آنکه نگران بودم، در مورد او بسیار محتاطانه برخورد کردم. نتیجتا اگر جاسوس نبود و حتی در صورت 
جاسوس بودن به طور آگاهانه و عمدی ضروریات کار جاسوسی را انجام نداده باشد، باید او را به عنوان یک کادر 
ارزشمند دوران »گروه« ارزیابی نمود. ارزشی است که باید اعاده ی حیثیت شود. اگر یک عضو کُنتراگریلا باشد، 
باید با تأکید گفت که برنامه ریزی اش موفقیت آمیز نبود، برنامه ی مذکور اجرا نگشت و رفتار محتاطانه ی من 

در این امر نقش داشت.
به خاطر دارم که وقتی در مسافرتم به کُردستان مسیر آگری، دوغو بایزید، قارص، دیگور، درسیم، بینگول، 
العزیز، دیاربکر، ماردین، اورفا، غازی عنتاب4 و آنکارا را طی کردم، دچار چنان حسی شدم که انگار یک سفر 
جنگیِ واقعی را انجام داده ام. سخنرانی هایی که در این مسافرت ها انجام دادم، به صورت نوشتاری درآورده شدند. 
اگر پژوهش گردد، دیده خواهد شد که پیش نویسی که من بر زبان آوردم و رفیق محمد خیری دورموش آن را 
نوشت، متن بسط یافته ی سخنرانی های مذکور است. این سخنرانی ها طی چند سال، خوراک ایدئولوژیک اساسی 
گروه را تشکیل می داد. کاری را که سایر گروه ها از طریق روزنامه ها و مجلات انجام می دادند، من با این روش 

Antalya . 1 : یکی از شهرهای ساحلی و توریستی مشهور ترکیه
Sabiha Gökçen . 2 : از زنان مورد توجه خاص آتاترك و اولین خلبان زن ترك، خلبانی که در بمباران شورش درسیم نقش مهمی ایفا نمود. هم اکنون فرودگاهی در استانبول به نام وی 
تأسیس شده که بارها با اعتراض میهن دوستان کُرد روبرو گردیده و از مسافرت از طریق آن یا به مقصد آن خودداری نموده اند. در لوحه ی بیوگرافی وی در فرودگاه، به شکلی خنده آور و ناشیانه 

سعی در پنهان کردن حقایق از دید ناظران خارجی می نمایند؛ به طوری که در متن ترکی اعتراف به جنایات وی وجود دارد اما در متن انگلیسی نه!
İlyas Aydın . 3 : سروان جاسوسی که ماهر چایان و رفقایش را به ربودن کنسول اسرائیل تشویق کرد و با این عملیات زودهنگام و در زمان و مکان نامناسب سبب رویارویی آن ها 
با ارتش و نابودی شان گشت. واردنمودن سازمان ها به عملیات های زودهنگامی که برایش آمادگی ندارند، یك تاکتیك معمول سازمان های جاسوسی است که PKK با درایت از آن نوع 

عملیات ها دوری جست. 
Ağrı, Doğubayazıt, Kars, Digor, Dersim, Bingöl, Elazığ, Diyarbakır, Mardin, Urfa, Gaziantep . 4 : همگی این شهرها در شمال کُردستان واقع اند.
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همانند یک روزنامه یا مجله ی سیار انجام می دادم. مراحلی که بعدها پیش آمدند، همواره به شکل ژرفابخشیدن 
به همین سخنرانی ها گذشتند. در سال 19۷8 همزمان با انتشار ماهنامه ی سَرخوبون1 )مستقل بودن؛ خوی بون ـ 
Xoybûn ـ را تداعی می نماید( ، گذار به مرحله ی نوشتاری صورت گرفت. در اولین شماره اش در تابستان 19۷8، 
اثری که به رشته ی تحریر درآورده بودم یعنی »راه انقلاب کُردستان«2 که عنوان دیگرش »مانیفست« بود، 

انتشار یافت.
هنوز چند روزی در آنکارا نگذشته بود که خبر شهادت »حقی قرار« از شهر »عنتاب« به ما رسید. می توانم 
بگویم که این خبر همچون آوار بر روی من فرو ریخت. به یقین دچار ضربه ای جدی شده بودیم. مسئله ی 
او بود. خود نتوانستم در مراسم تشییع جنازه شرکت  انجام عملی صحیح در پاسخ به یاد و خاطره ی  مهم، 
کنم. بعدها در »اولوبیگ« از توابع شهر »اوردو«، به زیارت مزارش رفتم. عهدی که بر اساس پایبندی به یاد 
و خاطره ی وی بستیم، مبدل نمودن گروه به حزب بود. در پاییز همان سال، خودم متن پیش نویس برنامه ی 
حزب را نوشتم. چیزی که انجام دادم، فعالیت تداوم راه شهادت وی بود که در یکی از محله های فقیرنشین 

شهر عنتاب روی داده بود. 
در این میان، دو رویداد مهم دیگر را نیز از سر گذراندم که اگرچه به زندگی خصوصی من مرتبط دیده 
شوند اما ماهیتا دارای معنای ایدئولوژیک ـ سیاسی هستند. اولی، مرگ پدرم در سال 19۷6 بود. هنگامی که در 
آنکارا خبر مرگش را شنیدم، آرام بودم و به یاد ندارم که اشکی ریخته باشم. یکی از پیش بینی های پدرم درست 
از آب درآمده بود؛ گفته بود: »وقتی من مُردم، پشت سرم برایم اشکی نخواهی ریخت«. فکر کنم روح زمانه را 
نیک خوانده بود؛ واقعیت مدرنیته را بر زبان می آورد. چالشی به اندازه ی چالش هایی که با مادرم داشتم، با او 
نداشتم. مهم ترین اختلافم با او پس از اولین عصیانی که در برابر روستا ـ خانواده انجام دادم، پدید آمد. برعکسِ 
اطرافیان، نسبت به من امیدوار بود؛ مژده داده بود که موفق خواهم شد. وقتی بعدها وضعیت وی را ارزیابی 
نمودم، متوجه شدم که به عنوان یک شخصیت بسیار صادق و عنصر فاسدنشده ی سنت، از خویش دفاع می کرد. 
از لحاظ فردی، دارای یک اخلاق دینی قوی بود. یک فرد ضعیف  شده ی سنت خانوادگی ای  بود که قبلا نیرومند 
بود. نیروی پدرسالارانه اش را از دست داده بود. در خانواده ی ما، مادرسالاری کفه ی سنگین تر را تشکیل می داد. 
میان وی و مادرم، بین دو قوّه ی پدرسالاری و مادرسالاری توازن برقرار شده بود و این توازن به من فرصت 
اتخاذ رویکرد تازه ای را داد. هر دو طرف، ادعای حاکمیت شان بر روی من تقریبا از بین رفته بود. می توانم بگویم 
که به نسبت مهمی در درون خانواده، آزادی ام را به دست آورده بودم. وقتی در برابر جهان مدرنی که به هیچ 
وجه آن را درک نکردند و به عبارت صحیح تر متوجه آن بودند اما نیروی شان کفاف تقابل با آن را نمی داد، مرا 
تنها گذاشتند نمی دانم دقیقا چه چیزهایی احساس نمودند؛ اما نسبت به من اعتماد داشتند. نباید تعلق داشتن 

به خانواده ای صادق، ناتوان و شرافتمند را کوچک انگاشت.
دومین رویداد، اشتیاق نسبت به زن بود که در این سال ها به تدریج در درونم به حرکت درمی آمد. قبل از 
تشکیل گروه، در شرایط و فضای مدرنیته چنان فردی نبودم که بتوانم حتی به یک زن نزدیک شوم. جهانِ زن، 
جهانی بود که نمی شناختمش و از آن احتراز می ورزیدم. تنها احساسات افلاطونی ای داشتم که در درونم آن ها 
را بزرگ می نمودم. به هیچ وجه امکان پذیر نشد که این احساسات را برای کسی اعتراف کنم. از دوران زندگی 
در روستا بدین سو همیشه دیدگاه زنان نسبت به من جالب توجه و جذاب بود؛ اما من به هیچ وجه نمی توانستم 
معنای این را درک کنم. بعدها وقتی آن را تفسیر نمودم، فکر می کنم تفاوت موجود در این جذابیت را درک 
کردم. آن ها با علاقه متوجه تفاوت من شده بودند. شاید هم ذرّات امیدی نسبت به من در درون شان به وجود 

Serxwebûn . 1 : سه رخوه بوون؛ به معنای استقلال، ارگان مرکزی حزب کارگران کُردستان که از سال 1۹7۸ تاکنون بدون وقفه انتشار یافته است.
Kürdistan Devriminin Yolu . 2 : این اثر با همان عنوان »راه انقلاب کُردستان« به فارسی ترجمه گردیده و در سال 1۹۹۹ چاپ شده است؛ متن فارسی آن در تابستان سال 

2۰1۰ با بازنگری مجدد، تجدید چاپ شد.
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آمده بود. انگار می گفتند: »ای طفلک! تو از چیزهایی که بر سرمان آمده آگاه نیستی. وضعیت ما آنگونه نیست 
که می بینی. آه اگر آن چیزهای را که روی می دهند بدانی! اگرچه مرد هستی اما بازهم نسبت به تو امیدواریم«. 
اینکه متوجه زیبایی موجود در زن نبودم. به یاد دارم که در مورد یکی، یک دختر کُرد، نظر و قضاوتی  نه 

اینچنین داشتم: »تو و قوم و تبار تو ارزش آن را دارند که انسان در راه استقلال شان بجنگد«!
در دورانی که هنوز در سطح یک گروه بودیم، با شخصی به نام »کثیره ییلدرِم«1 آشنا شدیم؛ این آشنایی 
شاید هم به سبب اینکه وی همشهری »مظلوم دوغان« بود، صورت گرفت. به سبب علاقه اش نسبت به گروه، 
کم کم او را عضوی از گروه به شمار آوردیم. از گذشته  ی وی هیچ آگاهی نداشتم؛ اما با این فکر که ممکن است 
در درون گروه به صورت عینی نقشی مختل کننده )از نظر بر هم زدن انضباط گروه( بازی کند، از همان ابتدا همیشه 
نگران بودم. قادر به کنترل او نبودم. جهت سلامت گروه، نیاز دیدم که به او پیشنهاد کنم با یکی از ما نامزد 
شود؛ این امر اگرچه نشانه هایی از محافظه کاری و سنتی بودن را داشت اما آن را لازم دیدم. می توانست با من 
یا یک عضو دیگر گروه نامزد شود. در اصل انتظار داشتم که مرا ترجیح نماید. آن زن، شخصیتی کارآزموده و 
زرنگ داشت. واقعیت را یعنی تلاشم جهت کنترل خودش را درک کرده بود. فرد دیگری را انتخاب کرد. غرور 
سنتی ام به شدت جریحه دار شد اما سکوت کردم. غرورم اجازه نداد که مخالفت نمایم. بازهم چیزی همانند 
آمین گفتن برای دعایی بود که مستجاب نخواهد شد! رابطه اش سر نگرفت؛ قادر به ادامه ی آن نشد. هنگامی 
که مجددا خواستم با او رابطه برقرار نمایم، هم من بسیار فرسوده شده بودم و هم یک عضو ارزشمندِ گروه مان 

را از دست داده بودیم.
تا  دادم  به خرج  بزرگی  اهتمام  ولی  تبدیل گشت؛  به مسئله ای جدی  به تدریج  عواطف سربرآورده ی من 
مسائلم را هیچگاه در گروه، حزب و حتی نیروهای رهایی بخش کُردستان )HRK(2 بازتاب ندهم. بحرانی مشابه 
بحرانی که در اواخر دهه ی 1960 در مورد خدا بدان دچار شده بودم، پیرامون این زن تکرار گشت؛ به نوعی 
جایگزین آن شد. از دلایل نزدیک شدن آن زن به گروه به هیچ وجه آگاهی ندارم. فکر نکنم که علاقه ای جنسی 
احساس نموده باشد. یقینا کسی بود که تا حد آخر بر علاقه ی جنسی مسلط بود. در این مورد به اشتباه افتاده 
بودم. علی رغم اینکه توان به دست آوردن او را نداشتم، پافشاری نمودم. ارتباط را تا حد یک ازدواج شکلی و 
آمدم.  فرود  دیاربکر  با هواپیما در  بار  اولین  برای  تابستان 19۷8  اوایل  ازدواج،  اوراق  با  بردم.  یکطرفه پیش 
چنان شده بودم که انگار غریب ترین و نامطلوب ترین ماه عسلِ تجربه شده در طول تاریخ و در روابط انسان ها را 
گذراندم. وقتی آن زن رفتاری بسیار سرد و یخ گونه در پیش می گرفت، هیچ شانسی برای حل مسئله نمی یافتم. 
در وضعیتی هم نبودم که مشکل خویش را با کسی در میان بگذارم، زیرا تنها مسئولش خود من بودم. او در 
این رابطه مسئولیتی نداشت. خودکرده را تدبیری نبود! در مورد اینکه یک هویت اینچنینیِ زنانه هم می تواند 
وجود داشته باشد، در واقع نمی توانستم هیچ معلومات و انتظاری داشته باشم. آن زن با تمام زرنگی و تیزی اش 
در مقابلم بود. فکر نمی کنم یک صبر مشابه صبری که با این وضعیت تا ده سال بعد در برابر او نشان دادم ـ 
یعنی تا تابستان 198۷ که به خواست و اراده ی خویش از جنبش کناره گرفت ـ بین دو انسان دیگر آزموده شده باشد. آزمونی 

بزرگ و دهشت انگیز بود.
مقابل  در  شخصیتم  نگه داشتنِ  سرپا  از  دشواری،  شمرد.  معجزه  باید  را  رابطه  این  از  بیرون آمدن  سالم 
رویدادهایی سرچشمه می گیرد که موقعیت زن را در فرهنگ خاورمیانه زیر و رو می نماید. کشمکش و دعوا 
و طلاق نمی توانست راه حلی مناسب باشد. به همین دلیل بود که وضعیتم در مقابل این شخص را همردیف 
بحرانی می دانم که به سبب گمانم درباره ی وجود خدا دچارش گشتم. باید از نظر ایدئولوژیک و سیاسی این 

Kesire Yıldırım . 1
HRK( . 2( Hêzên Rizgariya Kurdistan : نام شاخه ی نظامی حزب کارگران کُردستان است قبل از تشکیل )Artêşa Rizgariya Gelê Kurdistan )ARGK یعنی 
کُردستان  یگان های مدافع شرق  به  بعدا  بود که   )Hêzên Rojhilatê Kurdistan( کُردستان  نیروهای شرق  HRK مخفف عنوان  / همچنین  کُردستان  ارتش رهایی بخش خلق 

)YRK( تغییر نام داد.
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شخصیت را درک کرده و راه حلی برایش می یافتم. همچنین تا وقتی که تحلیل هایی درباره ی زن انجام داده 
توان  دوران،  این  در  باشند.  کامل  نمی توانستند  نیز  و سیاسی  ایدئولوژیک  راه حل های  و  رهیافت ها  نمی شد، 
تجزیه وتحلیل درباره ی زن در من ایجاد نشده بود. تنها از 198۷ به بعد بود که قادر به انجام این کار شدم. 
اما همانگونه که واکنشم در مقابل شهات حقی قرار، فعالیتم در باب پیش نویس برنامه ی حزب بود، واکنشم 
در برابر این جنگ روانی نیز کاری شد به نام »راه انقلاب کُردستان«. این متنی که در تابستان سال 19۷8 
نوشتم را به عنوان پایه ی تئوریک برنامه]ی حزب[ تدارک دیدم. با روحیه ی موجود در آن فضا، نوشتن مانیفست 
انقلاب کُردستان با دستان خویش نیازمند نیرو و استعداد عظیمی بود. مقصودم از معجزه، همین واقعیت بود.

خیری  محمد  و  باییک«1  »جمیل  پیر،  کمال  نماید:  تشریح  را  مزبور  وضعیت  می تواند  بهتر  رویداد  این 
دورموش که شاهد اولین سال های این مرحله بودند، به هیچ وجه نمی خواستند بی احترامی وحشتناک آن زن 
نسبت به مرا ببخشند و بدون آگاهی من نیت کُشتن وی را در سر پرورانده بودند؛ اما کمال پیر با اتخاذ موضع 
رفیقانه ی بی نظیری گفته بود »بهتر است کاری به وی نداشته باشیم؛ حتما رفیق مان دلیلی برای خودش دارد 
که آنگونه با او رفتار می نماید«. بارها همانند نمونه ی نجاتی کایا در این باره بحث شد که به سبب رابطه ی 
برقرار  اینونو  با عصمت  بعد شخصا  به  از همان دوران شورش 1925  پدر کثیره  مزدورانه ـ جاسوسانه ای که 
نموده بود، ممکن است خود او ]یعنی کثیره[ نیز عامل و جاسوس دولت باشد. نمی دانیم و نمی توانم بدانم 
که آیا به راستی نفوذی و جاسوس بود یا نه؟ این آگاهی را داشتم که نباید کسی را به سبب رفتار و عملکرد 
پدرش مورد قضاوت قرار داد. موضع من در برابر این انتقادات به صورت خلاصه وار اینگونه بود: »داشتن رابطه ای 
درون گروهی با کسی که علوی، چپ گرا و اصالتا کُرد است و بسیار خوب پرورش داده شده، بیشتر از نبودنش 
در میان گروه مفید است«. اینکه من نتوانستم با او یک رابطه ی عاطفی موفقیت آمیز و مثبت داشته باشم، نباید 
منجر به قضاوتی نامطلوب در مورد او می شد. تصمیم گیری در مورد او باید کاملا در چارچوب مقررات سازمانی 
می بود. تا زمانی که از میان صفوف ما گریخت، این موضع خویش را حفظ نمودم. اما آشکار بود که پشت سر 
من کارهای بسیار مؤثری را در راستای تصفیه و پاکسازی انجام داده و به صورت عینی نیز این نقش را بازی 

می نماید. می توان گفت خصوصیات بسیار مطلوبی که داشت را نیز به خدمت جنبش درنیاورد.
او نیز اگر می خواست و یا اگر نقشه اش را داشت، می توانست مرا بکُشد. به یاد دارم که یک روز در دوران 
نزدیک به گریختنش گفت: »نترس، تو را مسموم نخواهم کرد«. حال آنکه، در آن دوران جاسوسان قطعا جهت 
کُشتن من، به دنبالم بودند. علی رغم این بازهم باید محتاطانه برخورد می نمودم. برخی قضایا نیز رخ دادند که 
انسان را به تفکر وامی داشتند: دو راننده ام در دوران آخر روابط مان، به آستانه ی خودکشی رسیدند؛ یکی از این 
رفقا با نام »فَرحان« گفته بود که »باید او را به چهار اسب بسَت و تکه تکه کرد«، راننده ی دیگر که »صبری« 
از صفوف ما گریخت و رفیق »ادَهَم آک جان«2 که تنها رفیق همراهم به هنگام خروج به سمت  نام داشت 
سوریه و لبنان بود، شِکوه ها کرده بود که »پشت سر رهبرمان چه ترفند و دسیسه ها که در جریان است« و به 
سبب انقباض عضلانیِ معده  که ناشی از فشار همین مسائل بود به شهادت رسید. اینکه در بسیاری از تحرکات 
تصفیه گرانه ی حساس و مهم، نقش هدایت کننده ی پشت پرده  را بازی می کرد،  نکته ای مهم است. توانی که وی 
در زمینه ی بی تأثیرنمودن رفقایی بسیار  ـ آن هم در حد هیپنوتیزه کردن شان ـ داشت را به خصوصیات فوق العاده قوی 
جناح بندی در او ربط می دهند. این رابطه و شخصیت، رابطه و شخصیتی است که هنوز هم باید به طور جدی 

بر روی آن تأمل نمود.

Cemil Bayık . 1 : از اولین رفقای رهبر جنبش یعنی عبدالله اوجالان در سرآغاز مبارزه است که از طریق کمال پیر با وی آشنا می شود. او اصالتا اهل »العزیز« است، در رشته ی ادبیات 
تحصیل نموده و از همان ابتدای جنبش تاکنون در مدیریت جنبش ایفای نقش می نماید. از آگاه ترین اشخاص نسبت به تاریخ حزب به شمار می آید و در حساس ترین برهه ها همواره مخاطب 

اساسی رهبر جنبش بوده است. 
Ethem Akcan . 2 : وی به عبدالله اوجالان در عبور از مرز ترکیه کمك کرد. عبدالله اوجالان با این هجرت به روستای عل پلور از توابع شهر کوبانی در غرب کُردستان رفت. جالب آنکه 

بعدها حماسه ی مبارزان آپویی و مقاومت شهر کوبانی علیه داعش، در جهان طنین انداز شد. 
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یکی دیگر از این شخصیت هایی که توجه انسان را به خویش معطوف می نمود، »دلاور ییلدرم«1 بود. رفیق 
شناخته شده ای بود که آینده اش روشن می نمود. در دوران کودتای 12 سپتامبر به زندان افتاد؛ در گروه های 
مختلطی جای گرفت. قضایای عجیبی از سر گذراند یا پیرامون او روی دادند: به تنهایی از طریق بلغارستان خود 
را به اروپا رساند، مدتی را در اروپا به سر برد، به خاورمیانه و نزد من بازگشت، بسیار کم سخن می گفت، تا جایی 
که به خاطر دارم خطاب به من گفته بود »شیوه ی حرکت این گونه ی تو پرُخطر و ایراددار است«، سرانجام بعد 
از اینکه یکی دو زنِ کم مایه و ناچیز در کمپ دره ی بقاع به او گفتند »تو چشم به جای رهبرمان دوخته ای« 
نامه ی خداحافظی برایم نوشت و خودکشی نمود. ازجمله رفقایی است که باید درباره ی او تحقیقاتی صورت 

گیرد و هویت واقعی او آشکار شود.
یکی از دیگر مقاطع مهم راه بازگشت ناپذیرمان، جلسه ی بیست و دو نفره ی ما بود که کنگره ی تأسیس 
محسوب می گشت و بر اساس برنامه ی حزب که به پاس یاد و خاطره ی حقی  قرار آماده شده بود، طی تاریخ 26 
 PKK و 2۷ نوامبر 19۷8 در روستای »فیس«2 از توابع دیاربکر برگزار گشت و دو روز ادامه یافت. اطلاق نام
بر حزب و اعلان آن، درواقع پایان یک دوره بود. اساسا مواردی که هم در شرایط جهانی و ترکیه ای آن دوران و 
هم در پراکتیک گروه ما باید انجام داده می شدند، به جای آورده شده بودند. در اینجا، شیوه ی انقلابی مهم است. 
زیرا تنها به گفتار بسنده نشد؛ گفتار به گونه ای درهم تنیده با عملیات ها و کُنش های پی درپی صورت گرفت. 
چیزی که باید از شرایط عینی موجود درک گردد، ظهوری بود به نمایندگی طبقه ی کارکَر )Karker یعنی کارگر( 
که در بطن شهر، طبقه و دولت ـ ملت تحقق یافت. سطح تئوریک و پراکتیک، متناسب با این امر بود. گروه های 
مشابه بسیاری وجود داشتند؛ اما هیچکدام از آن ها قادر نشدند به اندازه ی گروه ما یک انقلابیگری کامل را 

از خود به نمایش بگذارند. به همین جهت در دوران بعد، بدون آمادگی لازمه با کودتای نظامی رویارو شدند.
از اوایل سال 19۷9 به بعد از دو جنبه سعی بر اتخاذ تدبیر نمودم. از طرفی تدارکات و تمهیدات مبارزه ی 
طولانی مدت در مناطق غیرشهری را انجام دادم، از طرف دیگر نیز در پی آن بودم تا با خروج از میهن، یک 
مجرای تنفسیِ یدکی برای جنبش باز کنم. اگر موفق می شدم، جنبش قطعا ماندگاری می یافت. انجام حملات 
تاکتیکی متناسب با شرایط آن دوران، به اندازه ی طرح ریزی استراتژی دارای اهمیت است. چنان دوره و برهه ای 
جریان داشت. در اولین ماه های سال، »فرهاد کورتای«3 را که بعدها در زندان دیاربکر به شهادت رسید، نزد 
به »قزل تپه«4  مرا  اداری خویش  ماشین  با  بودیم.  آورده  آنجا  به  را  پلُی کپی وی  فراخواندم. دستگاه  خویش 
رساند. در این میان حدود یک ماه بعد از جلسه ی تأسیس PKK، واقعه ی قتل عام »مرعش« روی داد. مرعش، 
منطقه ای بود که در آن نفوذ داشتیم. در منطقه ای که غرب فرات عنوان می گردد و از سال 1925 بدین سو 
تصمیم به نابودی کُردها در آن گرفته شده و اجرا نیز می شد، نوعی تحرکات مبتنی بر »ترُک نمودن«5 در حال 
جریان بود. در اینجا هویت کُردی را نسبتا جان بخشیده بودیم. در پاسخ به این اقدام، به شکل مشابهی در 
»ملاطیه«، »آدی یامان« و »العزیز« قتل عام هایی صورت گرفتند. قتل عام ها، اعمال فاشیستی غیرنظامی و مدنیِ 
ساده ای نبودند؛ کیفیتی همانند تداوم نسل کشی تاریخی داشتند و از پشتیبانی گلادیوی ناتو برخوردار بودند. 
با اعلان حزب کارگران کُردستان )PKK( در دیاربکر، به این قتل عام ها پاسخ می دادیم. در سالی که کابینه ی 
»بولنَت اجویت« در حال احتضار بود، این گام های تاریخی برداشته شده و در برابر این گام ها قتل عام هایی 

Dilaver Yıldırım . 1
Fis . 2 : روستای فیس از توابع شهر دیاربکر است.

Ferhat Kurtay . 3 : از اعضای هسته ای جنبش آپوئیستی و از چهره های اصلی مقاومت در زندان که به همراه سه رفیق دیگر )نجَمی اونرَ، اشَرَف آنیك و محمود زَنگین( جهت مقاومت 
در برابر حملات دشمن، در زندان دیاربکر دست به خودسوزی زدند. شعارشان این بود »خاموش کردن آتش مان خیانت است، بر آتش ما بیافزایید«! کتابی با مضمون این حماسه تحت عنوان 

»شب چهار یاران« نیز منتشر شده که بخش هایی از آن به زبان فارسی ترجمه شده و در هفته نامه ی آلترناتیو، شماره های سال 2۰۰3 منتشر شده است. 
Kızıltepe . 4 : با نام کُردی »قوسَر« یکی از شهرهای ولایت ماردین، که بدون شك محور میهن دوستی است و به همین جهت هم آماج همیشگی حملات وحشیانه ی دولت ترکیه. 

Türkifikasyon . 5 : ترك نمودن، سیاستی موازی با »تعریب«ی که در عراق از طرق متفاوت صورت می گرفت و در سوریه نیز از طریق »کمربند عربی« اجرا می شد.
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صورت گرفته بودند. سالی بود که نیروی کُنتراگریلا ابتکار عمل را خوب به دست گرفته بود. حتی سوءقصد 
علیه اجویت را نیز آزمودند. قتل عامی که در سال قبل از آن در »میدان تقسیم«1 روی داد نیز توسط همان 

نیرو صورت گرفت.
وقتی به اواسط سال 19۷9 رسیدیم، به ادَهم آک جان که اهل شهر سوروج بود گفتم آماده باشد تا از مرز 
عبور نماییم. در اورفا یک دوره ی چهل روزه ی انتظار را گذراندم. وضعیت خاصی دقیقا همانند حضرت ابراهیم 
خلیل داشتم. بسیاری از بتُ های تمدن و مدرنیته را شکسته بودم. در آن روزهایی که »نمرود«ها با خشم بر 
سر پا ایستاده بودند، به سر بردن در شهر نمرود وضعیتی عجیب بود. در مسیر »خروج« ابراهیم قرار داشتم. 
نام سوروج در کتاب مقدس به صورت »سَروج«2 آمده است. وضعیتی وجود داشت که تقریبا طی هر خروجِ 
صورت گرفته ی بعد از هر شورش و عصیانی پیش می آید. در این میان به بالای قلعه ی اورفا رفتم و سرتاسر 
از  آنجا  از  را  ابراهیم  افسانه روایت می شود حضرت  را گشتم. مدتی طولانی در کنار دو ستونی که در  قلعه 
طریق منجنیق به درون آتش انداخته اند، ایستادم و غرق تماشای آن پایین شدم. چند روز بعد »ادَهَم« گفت 
که شرایط جهت خارج شدن آماده است. چیزی که آمادگی و تدارک می نامید نیز عبارت بود از سوارشدن بر 
مینی بوس کوچک یک روستا جهت رسیدن به مرز. سوار مینی بوس شدیم و از میان روستاها در یک روستای 
مرزی پایین آمدیم. هنوز هم فکر می کنم که آیا سوارشدنم بر این ابزار مدرنیته صحیح بود یا نه؟ مهم ترین 
نتیجه ای که کسب کردم این است: اینکه با توسل به تمامی ابزارهای ذهنی و فیزیکی مدرنیته کار کنی، از 
تدارکی  دوم  گام  نزدیکی های شب،  است.  اولیه خطرناک تر  اعصار  خدایان  دست  به  خود  سرنوشت  سپردن 
که دیده شده بود، آغاز گردید. پیکی که »جَهنی« نام داشت، »یاالله« گفت و ما را برُد. وقتی سرباز نگهبان 
سیم خاردار را بلند کرد و با گفتن »یاالله همشهری، عجله کن« اجازه داد به طرف دیگر برویم، با گام هایی دقیق 
و حساس و پاگذاشتن بر جای پای ادهم، اراضی مین گذاری شده را پشت سر گذاشتیم. این آزمون که به غیر از 
من برای دیگران کاری بود که هر روز انجام می دادند، برایم تاریخی و استثنایی بود. حتی نامجهزتر از »دون 
کیشوت«3 بودم. ادهم تنها یاورم بود. سعی داشتم ایمان را مجددا در کشوری برقرار نمایم که نمرودیان هزاران 
سال بود آن را به آتش و خون می کشیدند. پای خلقی در میان بود که به آستانه ی انکار، نابودی و امحا آورده 
شده بود. این خلق دچار چنان انکار و نابودی سختی بود که حتی بتُ هایی باقی نمانده بود تا آن ها را بپرستد. 

بتُ هایی که شکسته شدند، بتُ های بیگانه ی مدرنیته بودند.
یافتم.  فلسطینیان  میان  در  را  خود  ابراهیم،  حضرت  مسافرت  همانند  ماهه ای  دو  یکی  مسافرت  از  بعد 
روزهای بی زبانی و بی ترجمانی من آغاز شده بودند. روزهایی بودند که هیچ چیز دیگری به جز هدف و آرمان، 
نمی توانست انسان را سرپا نگه دارد. اگر فداکاری های ادَهَم نمی بود، تلاش هایم هیچ و پوچ می شد. تنها کسانی 
که چنین آزمون هایی را از سر می گذرانند می توانند اهمیت بزرگ سازماندهی و ارتباط آفرینی جهت ایجاد یک 
اجتماعی بودنِ نوین را به خوبی درک نمایند. مواردی که تجربه می کردم، حقیقتی بود که در PKK اهمیت 
و واقعیت آن در کمترین سطح درک شده است. هرچند رابطه ای که در این حوزه برقرار نمودیم شاید هم 
مهم تر از پیروزشدن در میدان نبرد بود، بر سر آن به ستیزه برخاستند و آن را بیهوده بر باد دادند؛ ارزش آن 
اصلا درک نشد و به گونه ای حقیرانه و خوارمایه به کار برده شد. در حالیکه تمامی رفقا و همقطاران صادق، 
هزینه ی این پیشرفت های به وجودآمده را با تلفاتی بسیار ناگوار و تراژیک می پرداختند، برخی حیله بازان نیز 

Taksim katliamı . 1 : قتل عام تاکسیم )میدان تقسیم(؛ حمله ی نیروهای دولت بر شرکت کنندگان راه پیمایی روز جهانی کارگر در 1 ماه می 1۹77 در میدان تقسیم استانبول که طی 
آن حدود 35 نفر جانشان را از دست داده و ده ها نفر نیز زخمی شدند. علاءالدین کاپان که بعدها رفیق حقی قرار به دست او شهید شد نیز در این ماجرا دست داشت. هدف از آن ایجاد تنش 

اجتماعی و بسترسازی جهت کودتا بود. علاءالدین کاپان بعدها به سبب شهیدنمودن رفیق حقی قرار توسط اعضای جنبش آزادی خواه مجازات گردید. 
Seruc . 2

Donkişot . 3 : شخصیت رُمانی با همین عنوان، اثر »سروالتر اسکات«، کاراکتری که توان احتساب شرایط را نداشت و رفتارش بسیار حساب نشده و نخراشیده بود. در طول این رمان، 
اعمال دون کیشوت نکته های عبرت آموزی را گوشزد می نمایند. 
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به شکل نوعی قهرمانیِ کم مایه و ارزان قیمت از آن  سوءاستفاده کرده و زندگی کردند. قبیله ی ابراهیم در راه 
دچار سختی های بسیاری شده بود. گروه ما نیز به نوعی قبیله ای معاصر بود. سختی ها در همان راه ها و شاید 
هم در همان مکان ها پیش آمدند. خروج ما از یک نظر به خروج حضرت موسی از مصر شباهت داشت. به هر 
حال ما شبیه همان قبایل بودیم. فکر کنم از زمان سومریان و فرعون های مصر بدین سو همان داستان هزاران 
بار در مسیر اورفاـ حلب ـ شام ـ قدس ـ مصر روی داده است. به نظر من تاریخ انسانیت از وقتی اولین اجتماعات 
انسانی از آفریقا خارج شده و تا اعماق آسیا و اروپا پیش رفتند تا به روزگار ما، در همین مسیر تعیین شده بود. 
خروج من و ما نیز اتفاقی نبود؛ بلکه یکی از خروج های تاریخی بود که تمامی لحظات حساس و مخاطره آمیز، 

تحقق آن را اجباری می نمودند.
در کنار ارزیابی ایدئولوژیک و سیاسی دوران 1980ـ19۷0، تلاش جهت ارزیابی آن با زبان ادبی و نشان دادن 
پیوند آن با زندگی ملموس، نقشی کامل کننده ایفا می نماید. مدیریت نمودن جنبش های ایدئولوژیک و سیاسی 
بدون برقراری پیوندشان با هنر و به ویژه با ادبیات و حتی بدون اقدام به تجهیزشان از طریق اهتمامی هنرمندانه، 
حاوی نواقصی بزرگ است. حتی این جنبش ها دچار بیماری خواهند شد. حقیقت را نمی توان تنها از طریق 
روش ایدئولوژیک و علمی تشریح نمود؛ اگر تشریح شود نیز ناقص باقی خواهد ماند. چنین تشریحی باید همانند 
یک اعتقاد جزمی ـ قالبی مدرنیته درک شود. همان گونه که در بخش های بعدی نیز تشریح خواهم کرد، بدون 
گذار از رویکرد تقلیل  گرایانه ی مدرنیته که طی آن شخصیت را به یک بعُد )اکونومیست یا اقتصاددان، سیاست مدار، 
ایدئولوگ یا نظریه پرداز، آکادمیسین، سرباز، کارگر، دانشمند، روشنفکر و غیره( تقلیل  می دهد، نمی توان مبارزه ای منسجم، 
کلیت  مند و بنابراین موفقیت آمیز را در برابر مدرنیته ی کاپیتالیستی انجام داد. تا زمانی که تجهیز جنبش ها، 
و  اجتماعی  تاریخی ـ  فرهنگ  با  که  زمانی  تا  نباشد،  کلیت مند  به گونه ای  انقلابی  سازمان های  و  شخصیت ها 
فرم های کنونی ای که بازنمود این فرهنگ هستند ارتباط برقرار نکنند و به این فرم ها مجهز نشوند، افتادن به 
دام زندگی لیبرال گریزناپذیر خواهد بود. مدرنیته ی کاپیتالیستی از طریق تسلیحات ایدئولوژیک و تئوریکی که 
زندگی لیبرال حاوی آن هاست، رقیب خویش را از پای درمی آورد. تصور می شود که فرد یا زندگی لیبرال، فرد 
و زندگی ای بسیار طبیعی و آزاد است. حال آنکه چنین حیاتی، حیاتی دگماتیک تر و تک بعُدی تر از قاطع ترین 
ادیان است. دلیل اساسی اینکه جنبش PKK به پاکسازی و انحرافی نظیر آنچه نمونه های سوسیالیستی رئال 
دچارش گشتند، به طور کامل دچار نگشت و از بین نرفت، این است که به گونه ای کلیت مند به حقیقت اجتماعی 
با هم یکی  با همان کلیت مندی بردارد و  پایبند ماند و توانست گام های تئوریک و پراکتیکی نوآورانه اش را 
سازد. در نتیجه، ظهور و پیشروی ای بدین شیوه، راهگشای توسعه ی عناصر مدرنیته ی دموکراتیک به مثابه ی 
آلترناتیوی در برابر عناصر مدرنیته ی کاپیتالیستی گردید. تقلیل دهی جنبش ها و ظهورهای انقلابی به نیرویی 
صرفا فیزیکی یا به یک بعُد منفرد، در مغایرت با کلیت مندی حیات است و دیر یا زود از آن گذار صورت خواهد 
گرفت. در برابر بی توازنی میان نیروی قویِ عناصر تمدن نامعاصر و مدرنیته ی کاپیتالیستی ]با عناصر مدرنیته ی 
دموکراتیک[، مبارزه در راه روح و آگاهی آزاد چونان ریشه دوانی در میان صخره ها ریشه دوانیده بود، شکوفه 

داده و میوه اش به ثمر نشسته بود.

ب ـ آزمون PKK در زمینه ی جنگ انقلابی خلق و نتایج آن
پی افکندن و پایه ریزی PKK در آنکارا، بازتابی تیپیک از سیاست استعمارگری کلاسیک است. در سطح 
آمده اند.  به وجود  پرشماری  بسیار  نمونه های مشابه  )مرکز(،  متروپلُ  رابطه ی مستعمره ـ  و در چارچوب  جهان 
سعی نمودم این را بیان کنم که ظهور از آنکارا به صورت دردناک طی شد. قطعا این یکی از دشوارترین مقاطع 
است. دشواری نه از نیروی فیزیکی، بلکه از شیوه ی منحصر به فرد و خودویژه ی فاشیسم سفید ترک و از فضای 
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خفقان آور روانی ـ فرهنگی آن سرچشمه می گرفت. به اندازه ای که ورود بدانجا دشوار بود، ظهورکردن نیز به 
همان اندازه دشوار بود. اینکه با کدامین فرهنگ و روح ظهور خواهی کرد، دارای اهمیت بسیاری بود. احیای 
جنبش ملی کُرد در محیطی که نسل کشی فرهنگی با موفقیت در آن به انجام رسیده بود، به خارج سازی مرده 
از مزار و زنده نمودن آن شباهت دارد. وضعیت مزبور، این سخن نغز را تداعی می نمود: »تا جان در بدن باشد،  
امید صد راحت و فرج هست!« وظیفه ی اساسی این بود که بیمارمان را  ـ  که نشانه هایی از زنده شدن در او دیده می شدـ 
حمل نماییم و در محیطی دیگر او را به وضعیت سالم تری برسانیم. وضعیت ما در اورفا به وضعیت بیماری 
حضرت ایوب نیز شباهت داشت. ترک دیار، ضروری ترین و فوری ترین گزینه بود. انتخاب پرتنش ترین منطقه ی 
خاورمیانه به عنوان حوزه ی فعالیت استراتژیک، در تناسب با اهداف مان بود. نیروهای مشابه بسیاری به اروپا 
مهاجرت کردند، ولی اروپا مدت زمان بسیار درازی بود که از حالت مرکز فعالیت های انقلابی خارج شده بود. در 
نقش والدین مدرنیته ی ترک بود که به بلای جان تبدیلش نموده بود. نقشه شان این بود که انقلابیونی را که 
در ترکیه از طریق کتک کاری فیزیکی سربه راه و تربیت می کردند، در اروپا از طریق معالجه ی روانی به اصطلاح 
به خود بیاورند. البته که در اروپا می شد کار و فعالیت کرد؛ اما نمی شد اروپا را به مرکز استراتژیک مبدل ساخت.
اولین سال ما با برآورده سازی نیازهای لجستیکی و گردآوری و ساماندهی دوباره ی گروه گذشت. داستانش 
 PKK بود.  بزرگی  اهمیت  حائز  جدید  مکان  و  زمان  از  استفاده ی صحیح  اما  می نماییم،  موکول  بعد  به  را 
طی سال های دهه ی 19۷0 در ترکیه و کُردستان، حزبی ایدئولوژیک بود. ایدئولوژی »دولت ـ ملت« گرایانه ی 
سوسیالیسم رئال را پذیرفته بود. خصوصیات و شاخص های دموکراتیک، به طور بالقوه در درون آن وجود داشت. 
با رویزیونیسمی که در سوسیالیسم رئال رخ داده بود محروم بودیم. تنها می توانستیم  از ظرفیتِ مبارزه  اما 
به صورت کورمال کورمال علیه ایدئولوژی های »ملی گرایی ابتدایی« و »سوسیال شوونیسم« با موفقیت مبارزه 
نداشت.  وجود  آن  شرایط  هم  و  نبود  ظرفیت  این  به  نیازی  هم  خاورمیانه،  مکان جدید  و  زمان  در  نماییم. 
سایر  با  هم پیمانی  نیز  خارج  در  و  باشد  انقلابی  جنگ  به  قادر  که  PKK یی  توسعه ی  داخل،  در  شرایط، 
به رغم  ایدئولوژیک،  حزبی  به مثابه ی   PKK می گرداند.  الزامی  را  رئال  سوسیالیستی  دولت های  و  سازمان ها 
عناصر مبهمِ موجود در ایدئولوژی اش، بیش از پیش وعده ی امید رسیدن به زندگی آزاد را می داد. اما وعده های 
ایدئولوژیک به هیچ وجه نمی توانستند جهت زندگی آزاد کافی باشند. به همین جهت آفریدنِ PKK ی جنگجو 
و کارآمدسازی آن، مرحله ای اجباری بود. بدون تقبل خطر جنگ، نمی توانستیم هیچ نوع آزادی ای را کسب 
نماییم؛ نه تنها زندگی آزاد، بلکه حتی نمی توانستیم هویت ذاتی خویش را نیز به دست آوریم. چیزی که در 
آنکارا خیال و رؤیای آن را داشتیم، از زندگی آزاد به دور بود. چیزی که خیال و رؤیای آن پرورانده می شد، شاید 
هم کسب یک نام و عنوان جهت هویت ذاتی بود. حتی این نیز ریسک های بزرگی را دربر داشت. نتیجتا اینکه 
هرچند ریسک هایی را دربر داشت، اما هویت ذاتی کُرد در سطح نام و عنوان به دست آورده شده بود. دومین 
گام بزرگ، نمی توانست تکرار چیزی باشد که کسب گردیده بود. به جنگ آزادی بخشِ هویت وارد می گشتیم.

در اینجا نیز مسئله  ی بنیادینی که با آن مواجه هستیم، بازهم بسیار فلسفی است. مسئله ی بنیادین فلسفی، 
رابطه ی بین هویت و آزادی است. آیا بدون آزادی می توان هویتِ خود را زیست؟ آیا بدون هویت اجتماعی، 
مقوله ی آزادی به لحاظ فردی  امری امکان پذیر بود؟ اگر نتوان پاسخ »مثبت یا آری« به این دو پرسش بنیادین 
داد، آنگاه باید به رابطه ی بین »کُنش و آزادی« و به عبارتی دیگر »اراده و آزادی« معنا بخشید و آن را درک 
کرد. شیوه ی فشار و سرکوبی که بر هویت کُردی تحمیل می گردد، به عنوان نمونه همانند شیوه ی سرکوب 
اروپایی نیست. در کُردستان، روش های نسل کشی فرهنگی  ای  از دولت ـ ملت های  و استثمارگری هیچ کدام 
اجرا می شوند که در طولانی مدت و در تمامی حوزه های اجتماعی اشاعه داده شده اند. تا هنگامی که روش های 
مزبور در حال اجرا باقی می ماندند، موجودیت یا هویت نمی توانست مطرح باشد؛ آزادی نیز تنها برای عناصر 
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مدرنیته ی دولت ـ ملت حاکم مصداق دارد. در آنجا نیز اکثریت قریب به اتفاق شهروندان در بردگی مدرن به سر 
می برند. کُردها را نیز از لحاظ موجودیت و هویت، بخش به بخش دچار زوال نموده و از میان برمی دارند. جهت 
این امر نیز تمامی ابزارهای آسیمیلاسیون کننده و نسل کُش مورد استفاده قرار می گیرند. صرفا فشار سیاسی و 
استثمار اقتصادی مطرح نیست. خود موجودیت تاریخی ـ اجتماعی و هویت ذاتی در چارچوب پروسه ی انکار و 
نابودی قرار دارد. بنابراین نمی توانستیم از طریق مبارزه ی سیاسی و اقتصادی ای از نوع اروپایی، به آزادی دست 
یابیم. در اروپا مبارزه در راه موجودیت نیز ضرورت نداشت؛ زیرا در اروپا هویت ها اگر تحت فشار و سرکوب هم 
باشند، به غیر از استثناهایی بسیار کم شمار در چارچوب پروسه ی انکار و نابودی قرار نمی گرفتند. هرچند گفته 
شود »داشتنِ هویت، بدون آزادی چیز چندان ارزشمندی نیست« ولی بازهم داشتنِ موجودیت و هویت حائز 

اهمیت است.
در پدیده ی کُرد، وضعیت متفاوت است. خودِ موجودیت کُرد و هویتش مورد انکار قرار گرفته و یک پروسه ی 
نابودی بی امان علیه »تکّه«های باقی مانده اش جریان دارد. در این وضعیت، موجودیت و آزادی دو مفهوم اند 
آزادی  اگر خواهان  نیست.  تحقق  قابل  دیگری  یکی،  بدون کسب شدن  گردیده اند.  و مختلط  درهم تنیده  که 
باشی، باید موجودیت بیابی؛ و اگر خواهان موجودیت باشی، باید در زمینه ی آزادبودن موفق گردی! هرچند 
ابزارهای روانی و فرهنگی )دستگاه های ایدئولوژیک( نیز در مرحله یا پروسه ی انکار و نابودی به شدت مورد استفاده 
قرار می گیرند، اما روش اجرایی اساسی، متکی بر نیروی فیزیکی است. ارتش، پلیس، کُنتراگریلا، شبه نظامیان 
فاشیست مدنی، مزدوران محافظ روستا و جاسوسان شبه نظامی، به صورت یک شبکه بر روی تمامی روزنه های 
در  که  نیروهایی  می کنند.  پشتیبانی  آنان  از  هم پیمان،  نیروهای  سایر  و  ناتو  می کنند.  فعالیت  »موجودیت« 
زمینه ی نابودی فیزیکی به فعالیت می پردازند و دارای یک پس زمینه ی حداقل صد ساله ی تاریخی می باشند، 
همیشه سعی دارند نیروهای سنتی قدرت گرا و هیرارشیک را نیز به کار گیرند. بدون مدنظر داشتنِ این واقعیات 
نیروی فیزیکی و بدون انجام عملیات یا مبارزه ای علیه آن ، نه می توان موجودیت یافت، نه هویت خود را به دست 

آورد و نه به آزادی رسید.
برخی تحرکات ضعیف وابسته به طبقه ی بورژوا و ملی گرایی های ابتدایی که در مزدوری گری کُردیِ مقطع 
توجه  بدون  ملت حاکم اند،  دولت  ـ  مزدور  ترک که  دیده می شوند همچنین سوسیال شوونیست های1  مدرن 
چندانی به نظام »نفی و نابودی« و روش ها و ابزارهای مورد استفاده در اقدامات نسل کُشانه ی اجراشده علیه 
این ها  آزادی سخن می گویند.  راه  در  معین  قالب  دارای  و  کلی  مبارزه ی  از یک  کُردها،  و هویت  موجودیت 
حتی اگر صادق هم باشند، به سبب اینکه از موقعیت و استاتویی آکنده از اقدامات و عملکردهای نسل کُشانه 
چشم می پوشند، به صورت عینی در قیاس با نیروهایی که آگاهانه عمل نفی و نابودی را انجام می دهند، نقش 
آزادی سخن  و  هویت  امکان کسب  از  دماگوژیک،  و  متقلبانه  نامتعبر،  زبانی  با  می کنند.  بازی  نامطلوب تری 
می گویند. می خواهند همگان را وادار کنند تا به دعایی که مستجاب نخواهد شد، آمین بگویند. سعی دارند 
موجودیتی که در آستانه ی نفی و نابودی است را با پیشنهاد روشی همانند معالجه ی سرطان از راه آسپرین 
معالجه نمایند و در اصل بیمار را بکُشند. علی رغم اینکه سال های سال این روش ها را آزمودند، نتایجش بر 
همگان معلوم است. طی یک برخورد متقلبانه ی بزرگ، تصور می کنند با اتخاذ رفتاری متکی بر موجودانگاشتنِ 
حقوق بشر و آزادی هایی که وجود ندارند، از طریق مبارزه ی ایدئولوژیک و سیاسی، کاملا با هویت ذاتی خویش 
و به صورت آزادانه زندگی خواهند کرد. حتی فراتر از تصور، با تبلیغات برای آن سعی دارند آگاهی و اراده ی 

خلق را ناکارا نمایند.
و  روش ها  با  که  است  این  آزادی«  و  هویت  »موجودیت،  توأمانِ  برای کسب  لازم  که شرط  است  آشکار 

Sosyal şovenler . 1 : سوسیال شوون ها
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ابزارهای هرچند مختلفی که قادر به درهم شکستن تأثیر روش های نظام نفی و نابودی باشند، به مبارزه پرداخته 
شود. ابزارهای ایدئولوژیک و سیاسی الزامی هستند اما در شرایط موجود نمی توانند تعیین کننده باشند. تأثیر 
این ابزارها تنها وقتی می تواند مطرح و بیانگر نقشی بامعنا باشد که با توسل به ابزارها و روش های انقلابی، 
ابزارهای نفی و نابودی محدود شده باشند. همین واقعیت یعنی اقدام به مبارزه از طریق راه  و روش ها و ابزارهای 
صحیح، دلیل بنیادین پشتیبانی قوی خلق از شیوه ی عملیاتی هرچند بسیار ناکافی PKK به هنگام ظهورش 
بود. استراتژی رهایی ملیِ استعمارستیزانه ای که در سرآغازش وجود داشت، هرچند ابهاماتی نیز دربر داشت 
اما حاوی موارد صحیح مهمی بود و به همین جهت نیز از آن پشتیبانی می شد. همچنین با علاقه و پشتیبانی 
می گرفتند،  صورت  استراتژیک  مسیر  این  در  که  محدودی  عملیات های  و  فعالیت ها  برخی  از  فوق العاده ای 
استقبال به عمل آمد. هنگامی که به خاورمیانه ]و به عبارتی سوریه و لبنان[ وارد شدیم، در رابطه با مسائل 
موجودیت و آزادی چنین بحث و گفتگوهایی جریان داشت. برخی از رویدادهای به وقوع پیوسته مورد انتقاد قرار 

گرفتند و استراتژی ها و تاکتیک های صحیح تر و جدیدتری جستجو شدند.
1ـ جنگ انقلابی خلق، تصفیه گری و خیانت

از ضرورت داشتن جنگ انقلابی خلق شکی به دل نداشتیم. بدون وجود چنین پروسه ای، نه هویت و نه 
کارکرد  روی  بر  می نمودیم  کار سعی  بدو  همان  در  هدف  این  با  باشد.  مطرح  نمی توانست  هیچ کدام  آزادی 
خشونت و زور در جامعه ی تاریخی به تأمل بپردازیم. کما اینکه نیروهای زورمدار و خشونت عریانی بر سر کار 
بودند که وجودشان هر روز و هر ساعت تا به مغز استخوان احساس می گردید. فتح از راه اعِمال زور نه صرفا 
یک حق حاکمیت، بلکه اقتضای فرمان الله نیز شمرده می شد. نظیر آنچه در عموم دنیا دیده می شد، ادعاهای 
سنتی و به همان اندازه مدرنیته محور نیروهایی که بر کُردستان حاکمیت برقرار نموده بودند نیز بدین گونه بود. 
کُردستان کشور یا پاره زمینی بود که از قدیم الایام تاکنون فتح گشته بود. مقتضیات فرمان خداوند به جای آورده 
شده بودند! وقتی پای عناصر مدرنیته در میان بود، حق حاکمیت به واسطه ی توجیهاتی که بر آن ]حق[ افزوده 
می شد، به هیچ وجه مورد بحث یا تردید قرار نمی گرفت. قانون بیشینه سود و نیازهای ناشی از صنعتی شدن، 
وجود سرزمین ها و بازارهای وسیع را اجباری می گرداند. نگرش مبتنی بر حاکمیت »دولت ـ ملت« گرایانه بر 
تئوری ای اتکا داشت که مطابق آن، نیرو به هیچ وجه تجزیه پذیر نبود و نمی شد با دیگران تقسیمش نمود. 
اجازه ی دست زدن به وجبی از مرزها نیز داده نمی شود. »حتی یک قلوه سنگ«1 را هم به کسی نمی دادند. 
الوهیتی که انگار قادر به »کُن فیکون« بود و به  عبارت صحیح تر الوهیتِ دولت ـ ملت، با توسل به نیروی مرکزی، 
جامعه ی هموژن، شهروند برده ی مطلق، نگرش های تک  پایه ای و تک گرایانه در هر زمینه ای )»تک وطن«، »تک 
و حاکمیتی  فرمان خویش  نیروهای تحت  از طریق  و  آن(  نظایر  و  مارش«  پرچم«، »تک  فرهنگ«، »تک  زبان«، »تک 
درمی آورد.  بدیهی  و  بحث ناپذیر  به صورت  را  خود  قدیمی  الوهیت های  از  تقویت شده تر  بار  هزار  شیوه ای  به 
کوچک ترین بحث یا تز مخالف، به عنوان خطرناک ترین جرم علیه »یکپارچگی و تمامیت ارضی میهن«، محاکمه 
می شد و به شدیدترین شکل مجازات می گردید. در محیطی که شرایط اینچنینی اش در تمام گفتارها و کردارها 
خود را جلوه گر نموده و مصداق می یافت، داشتن کوچک ترین ایده ی مخالف، تنها از طریق خودـ دفاعی مبتنی 
بر روش های زورمحور می توانست میسر شود. بحث نه بر سر این موضوع، بلکه در مورد مقتضیات استراتژیک و 
تاکتیکی آن بود. بر همین منوال در دوران ظهور PKK، ابزارهای دفاع مشروع بدون تردید به کار رفته بودند. 
PKK ناچار بود خود را همانند نوعی نیروی شبه نظامی سازماندهی نماید. در غیر این صورت، حتی یک روز 
هم قادر نمی شد بر سر پا بماند. حتی اگر قادر به این کار می شد، تفاوتی میان وی و سایر نیروها باقی نمی ماند 

و پاکسازی می گشت.
Bir çakıl taşı bile verilemez . 1 : اشاره به سخن تانسو چیللرَ نخست وزیر زن ترکیه در دوران بعد از 1۹۹3 که می گفت » ]نه تنها بخشی از وطن بلکه[ حتی یك قلوه سنگ هم 

به آن ها ]یعنی کُردها[ نخواهیم داد«!
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در مورد جنگ های انقلابی خلق که در آن دوران روی می دادند، مطالعاتی انجام داده بودیم. به ویژه بیشترین 
مطالعه را در مورد ویتنام و نمونه آزمون های آفریقا انجام دادیم. در شرایطی که درگیری های شدیدی بین 
سوسیالیسم رئال و نیروهای هژمونیک جریان داشت، جنبش های رهایی بخش ملی پیروزی های بزرگی کسب 
کرده بودند. نمونه های بسیار پرشماری، تئوری رهایی ملی را تصدیق می نمودند. از همین رو مبنا قراردادن یک 
مدل اینچنینی جنگ رهایی بخش ملی برای کُردستان ـ  که آن نیز یک مستعمره بودـ امری ناگزیر بود. همین مدل از 
جنگ بود که از مرحله  ی »گروه« تا مقطع تدارکاتی   که در لبنان فراهم می کردیم، مُهر خود را بر مراحل می زد. 
در تمامی جلسات آموزشی، اسناد کنفرانس ها و کنگره ها، »جنگ انقلابی خلق« در رأس موضوعاتی می آمد که 
مطالعه و پژوهش می گشت، بر روی آن بحث و گفتگو می شد و درباره اش تصمیماتی اتخاذ می گردید؛ تدارکات 

عملی نیز اینچنین بودند.
اقدامات مربوط به کودتای نظامی 12 سپتامبر، شکنجه ی وحشتناک انسان هایی که زندان ها و به ویژه زندان 
دیاربکر از آن ها مالامال شده بودند و حوزه های حیات اجتماعی ای که تماما به »کمپ های جمع آوری« تبدیل 
شده بودند، آغاز هر چه زودتر حمله ی استراتژیک تازه را الزامی می گرداند. اعدام ها در دستور کار قرار داشتند 
و اعتصاب غذاها1 آغاز شده بودند. دقیقا زمان انجام هر آن چیزی بود که قرار بود انجام بگیرد. تاریخ، تأخیر را 
نمی بخشید. عملیات هایی که دارای کیفیت دفاع ذاتی بودند نیز به هیچ وجه متوقف نشدند؛ با سیری نوسانی 
و توأم با فراز و فرود، همیشه ادامه یافتند. چیزی که باید انجام می شد، ایجاد جهش از این سطح عملیاتی به 
سطحی بالاتر بود. تدارکات لازمه جهت این امر نیز به فراوانی فراهم شده بودند. انتظار و سر دوانیدنِ بیش از 
حد، جهت استراتژی جنگ خلقیِ متکی بر نیروی ذاتی، به معنای اپورتونیسم می بود. به واسطه ی این دلایل، 
پیر« و  به رهبری »کمال  را  اولین گروه  بود که در جولای 1980  نیافته  هنوز کودتای 12 سپتامبر تحقق 
»معصوم کُرکماز« مجددا به میهن اعزام کردیم. بعدها روانه کردن گروه ها از مسیر ایران و عراق ادامه یافتند. 
بنابراین سال حساس 1982 )به ویژه به سبب شکنجه و اعتصاب غذاهایی که در زندان دیاربکر روی می دادند( به نظر من 
باید حتما به سال صورت دادن حمله ی جدید مبدل می شد. مرکز حمله ی پراکتیکی را به منطقه ی »لولان«2 
در داخل میهن انتقال داده بودیم. منتظر بودیم تا حمله از آنجا شروع شود. مدت ها بود که روابط لازمه برقرار 
گشته و نیروهای لازمه اعزام شده بودند. انتظار، برحق و واقع گرایانه بود. در آنجا کسانی که در موقعیت رهبری 
بودند با توجیهاتی که هنوز هم قادر به درک کامل چهره ی درونی آن نگشته ام، چنان برخوردی پیشه کرده 
بودند که مرحله ی تدارکاتی ِ  این  بود. مشغول  بارزی  انحراف راست گرایانه ی  به معنای  به نظر من  بودند که 
رقم  زده شده در لبنان را عینا تکرار یعنی کُپی برداری نمایند. این اولین انحراف جدی بود. تأثیر این انحراف 
و گمراهی تا به امروز نیز ادامه یافت. بر نگرانی هایم افزوده شده و اولین انتقادهای جدی را آغاز نموده بودم. 
انجام  با  نمود. سرانجام،  را مشاهده  انتقادها  این  و دستورنامه های حزبی می توان  از سخنرانی ها  بسیاری  در 
وسیع ترین انتقادات در جلسه ی کمیته ی مرکزی طی ژانویه ی 1984، قضایا و رویدادهای مذکور مورد مؤاخذه  

قرار گرفتند.
کارزار 15 آگوست، در همان سال با تأخیری بسیار و همچنین به شیوه ای آغاز شد که چندان ماهرانه نبود 
و جوابگوی تدارکاتی که انجام داده بودیم، نمی شد. معنای تاریخی و روزآمد عملیات از خود آن مهم تر بود، 
بنابراین به طور ناگزیر مُهر خویش را بر آن مرحله زد. ارتش ترکیه که خود را به  شیوه ای مطابق با سرکوب 
و  استراتژی   با  بلادرنگ  که  نداشت  را  آن  توان  بود،  نموده  مستقر  کُردستان  در  کُرد  کلاسیک  شورش های 
تاکتیک های موجود، حمله ی مذکور را سرکوب نماید. این ارتش به طور ناگزیر در مقابل تاکتیک های معمولی 

Ölüm oruçlar . 1 : اعتصاب غذا تا سرحد مرگ
Lolan . 2 : منطقه ای در نزدیکی شهر »سیدَکان« در جنوب کُردستان و مرز نزدیك به شهر »شنو« در شرق کُردستان. تا اوایل سده ی بیستم روستایی به همین نام در آنجا قرار داشته و 
محل زندگی »شیخ رشید لولان« از شیوخ سرشناس بود. در همین جا بود که جلسات لازمه جهت عملی نمودن کارزار 15 آگوست از سوی حزب کارگران کُردستان برگزار شدند. هم اکنون در 

محل برگزاری این جلسات پارکی دایر شده که به سبب حملات هواپیماهای ترکیه دچار تخریب شده است. 
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گریلایی جنگ های کلاسیک خلق، فاقد چاره باقی می ماند. اولین رویدادها این را اثبات نمودند. ولی ]کادرها[ 
به  قادر  بلکه حتی  نمایند،  اجرا  را  تاکتیک های گریلایی جنگ خلقی  ماهرانه  به صورت  نمی توانستند  نه تنها 
اجرای معمولی آن نیز نبودند. ممکن بود فرصت و حمله ای تاریخی به هدر رود. رهبری پراکتیکی داخل میهن، 
فعالیت های گروهیِ خودسرانه گشته  به اصرار مسئولیت پذیر نمی شد. در مقابل اصرارهای رهبری، وارد جوّ 

بودند. 
برای نخستین بار، »معصوم کُرکماز« خطر را گوشزد نمود. پس از انجام حمله ی مذکور با خود او به طور 
مفصل بحث کردم و با یادآوری مقتضیات مسئولیت، مجددا به میهن فرستادم. همانند بدشانسیِ دستگیرشدنِ 
کمال پیر، شهادت معصوم نیز  که به نظر من هنوز هم نحوه ی آن روشن نشده و نیازمند شفاف سازی است ، 
شانس پیروزی حمله را تضعیف نموده بود. با توجه به این امر، آنانی که در موقعیت رهبری پراکتیکی بودند را 
نزد خویش فراخواندیم. از آن ها چنان دچار خشم بودم که در سال 1986 پس از برگزاری کنگره ی سوم  که 
لزوم شرکت در کل آن را احساس نکردم ، بسیاری از آنان را به اروپا فرستادم. از 198۷ تا خروجم از سوریه در 9 
اکتبر سال 1998 شخصا با تدارک حملاتی عظیم و بی وقفه و به جریان انداختن آن ها، سعی نمودم اپورتونیسم 
تحمیلی و نقشه های »ژیتَم« و کُنتراگریلا ـ  که از این اپورتونیسم به خوبی سوءاستفاده می کردندـ را نقش بر آب سازم. در 
مبارزه نوعی استمرار ایجاد شده بود و نیروها افزایش یافته بودند. این تلاش ها به تنهایی قادر به تحقق پیروزی 
نبودند؛ اما می توانستند تأثیرات نامطلوب اپورتونیسم و نقشه های کُنتراگریلا برای پاکسازی و نابودی را نقش 
بر آب نمایند؛ آن گونه نیز شد. هنگامی که به اواخر 1998 رسیدیم، نتوانسته بودند حملات و تحرکات »جنگ 
انقلابی خلق« ما را دچار شکست و پاکسازی نمایند. اما از پیروزی مورد انتظار نیز بسیار عقب بودیم. به صورت 

خلاصه در مورد دلایل داخلی آن می توان به نکات زیر اشاره نمود:
آ( از همان اولین قدم، خصوصیات استراتژیک و تاکتیکی جنگ انقلابی خلق به کناری نهاده شده بودند. 
کُردستان  معاصر  تاریخ  در  بار  اولین  برای  هم  شاید  که  بود  کیفیتی  چنان  دارای  لبنان،  در  مستقرشدنم 
می توانست نیازهای استراتژیک جنگ انقلابی خلق را برآورده نماید. وضعیت موازنه سازی که ایجاد کرده بودم، 
امکان هیچ نوع تحمیلی را علیه من نمی داد؛ و دارای چنان موقعیت و شرایطی بود که نه برای امتیازدهی و 
پس نشستن از جنگ خلقی بلکه برای پشتیبانی از این جنگ مساعد بود. یک موقعیت استراتژیک بسیار مهم 
ایجاد شده بود. جهت توسعه ی جنگ خلقی، شرایط هم از نظر برقراری روابط استراتژیک و هم به ویژه از نظر 
کسب پشتیبانی تاکتیکی در حوزه ی آموزش و لجستیک، بسیار مناسب بودند. استفاده ی حداکثر و غایی از 
این شرایط، رویکردی صحیح و دارای معنایی تاریخی محسوب می گردید. چیزی که گروه های داخل میهن ـ 
هم آنانی که قبلا فرستاده شده بودند و هم آنانی که تازه اعزام شده بودندـ باید انجام می دادند، این نبود که قرارگاهی را برپا 
کنند که همان نقش را بر عهده بگیرند. این تلاشی بیهوده بود و تدارکات را به هدر می داد. کمپ هایی که در 
مناطق »لولان«، »خاکورک«، »گاره«، »زاپ«، »مَتینا«1 و نظایر آن قرار داشتند، نمی توانستند نقشی مشابهِ 
نقش کمپ دره ی »بقاع«2 را بازی کنند؛ نه توان این را داشتند و نه نیازی بدان وجود داشت. تنها می توانستند 
نقش پشتیبانیِ تاکتیکی را ایفا نمایند. همچنین می توانستند از فضای جنگ میان ایران و عراق نیز بهره ببرند. 
به همان شکل می توانستند درگیری های میان حزب دموکرات کُردستان )PDK( و اتحادیه ی میهنی کُردستان 
)YNK( را بر مبنایی صحیح ارزیابی نمایند، به گونه ای متناسب با استراتژی و تاکتیک های جنگ انقلابی به کار 
از  این روابط نشان داد. چیزی جز تقلید  از هر چیز خود را در  اپورتونیسم، قبل  از آن بهره ببرند.  گرفته و 
پوزیسیون )موقعیت( موجود در بقاع، آن هم تقلیدی بسیار عقب مانده و بی کفایت انجام داده نشد. نیروهایمان 

Lolan, Xakûrke, Gare, Zap, Metina . 1 : مناطقی در جنوب کُردستان و مرز شمال کُردستان که از ابتدای مبارزه ی PKK و جنگ رهایی بخش خلق مورد استفاده ی نیروهای 
گریلایی بوده و از سال 2۰۰2 بدین سو نیز تحت عنوان »مناطق دفاعی میدیا« شناخته می شوند. 

Bekaa . 2 : منطقه ای در لبنان که طی دهه  های ۹۰ـ1۹7۰ محل استقرار احزاب انقلابی بسیاری بود. PKK اولین کمپ هایش را در آنجا دایر کرد و بعدها آن ها را به سوریه منتقل نمود. 
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به طور عینی به وضعیت یک نیروی ذخیره ی کمکی برای ایران، عراق، اتحادیه ی میهنی کُردستان )YNK( و 
حزب دموکرات کُردستان )PDK( درانداخته شدند.

داد  قرار  استفاده  مورد  خلق  انقلابی  نفع جنگ  به  را  آن ها  تمام  می شد  درواقع  که  نیروها  این  با  روابط 
گردید.  نیروهایمان  روی  بر  راست گرایانه  انحراف  تأثیر  تقویت  سبب  شد،  بزرگی  پیشرفت های  راهگشای  و 
نیروهایمان تا خرخره دچار نوعی بی مسئولیتی گردیدند که به هیچ وجه انتظار آن را نداشتم. در همه جا از 
یک طرف روابطی از نوع اقَماری و دنباله رو، و از طرف دیگر روابط خودسرانه ی نامسئولانه ای برقرار گشتند. 
قرارگاه »لولان« چنان به هوس آن افتاد که تاریخ را از خویشتن آغاز نماید که فعالیت تاریخیِ صورت گرفته 
این نمی رسید که  بقاع را هیچ می شمرد، گروه های اعزام شده به شمال کُردستان نیز عقل شان به  در دره ی 
روابطی فراتر از روابط خودمانی و دوستانه ی سطحی1 برقرار نمایند. علی رغم اینکه مبارزان بسیاری به دست 
عناصر کُنتراگریلای قدیمی حزب دموکرات کُردستان )PDK( به قتل می رسیدند، اما تدابیری اتخاذ نمی  کردند. 
واحدهای گریلایی که هم از مسیر جنوب و هم شمال کُردستان به راحتی امکان توسعه و رشد بهمن آسای 
آنان وجود داشت، به گروه های دوست مآب خودشیفته و غافل یا گروه های یاغی مانند و سرگردان تبدیل شدند. 
تنها می توانستند روابطی را برقرار نمایند که قادر به تأمین تغذیه ی آنان باشد. اکثرشان نیز به دسیسه و دام 
گرفتار گشته و شکار می شدند. در حالی که می توانستند در موقعیت منازعه آمیز میان حزب دموکرات کُردستان 
)PDK( و اتحادیه ی میهنی کُردستان )YNK( ابتکار عمل انقلابی را به دست گرفته و گام هایی تاریخی بردارند، 
همچنین به راحتی خلق را از کنترل این نیروها رهایی بخشیده و به سوی جنگ در راه آزادی سوق دهند و در 
برابر قتل عام های محتمل آماده نمایند، تحت نام میانجیگری، زحمات خویش را به هدر دادند و همانگونه که در 
نمونه ی شهادت »محمد قره سونگور«2 دیده شد، دچار ضربات استراتژیک می شدند. تا سال 1990 به واسطه ی 
چنین روابطی، نه تنها فرصتی تاریخی مورد ارزیابی و استفاده قرار نگرفت، بلکه وخیم تر اینکه دچار راست گرایی 
می شدند. در حالیکه می توانستند حمله ی 15 آگوست را ده ها بار مؤثرتر انجام دهند، آن را به صورت اقدامی 
غیرجدی و سرهم بندی شده انجام دادند که هم دیرهنگام بود و هم مانند تلاشی بود جهت خالی نماندن عریضه!
نظام  قرارگاهی قلابی که در مناطق داخلی تر و در تمامی شمال کُردستان و به ویژه منطقه ی »بوتان«3 برپا 
می نمودند، به  شکل کُپیه یا نسخه ی سومین تکرار می شد. در پی آن بودند تا با سوءاستفاده از رفقای بی همتای 
گریلا، امکانات لجستیکی و پشتیبانی بی نظیر خلق که با هزار و یک رنج  و زحمت و با تلاش هایی تاریخی 
تدارک یافته و به دست آن ها رسانده می شد، نقشه ها و محاسبات خود را عملی کرده و دون مایه ترین »ارباب 
جنگ«  شوند. هر به اصطلاح فرمانده ی رده بالا، از یک طرف جهت رسیدن به »عالی رتبه ترین فرماندهی« برای 
خود نقشه هایی داشته و از طرف دیگر سعی داشت صاحبان همان موقعیت را از دَور خارج نماید. کل مسئله، 
به این مسئله تقلیل داده شده بود که »چه کسی پرنفوذترین فرد خواهد شد؟« بسیاری از آن ها با استفاده از 
آلات و ادوات، امکانات، روابط و پول بسیار فراوانی که حتی در خواب هم قادر به دیدن آن ها نبودند، مشغول 
اجرای نقشه های خودپرستانه ی خویش بودند. راه را بر عقده های فرومایه ی خویش می گشودند؛ عقده هایی که 
زنجیر گسلانده و ریشه  شان به صدها سال قبل بازمی گشت! آزمون جنگ خلقی که می توانست به اوج برسد، به 
سبب این حساب و نقشه ها تقریبا می رفت که نقش بر آب شود. بعدها رفقای گریلای بسیار ارزشمند، صادق، 
باشهامت و ازخودگذشته ای قربانی این فرومایگی ها، بی مسئولیت ها و ایفا نکردنِ وظایف گشتند. کاری کردند 

Ahbap çavuşluk . 1 : روابط خودمانی؛ منظور روابط سطحی دوستانه و ناسازمانی است.
Mehmet Karasungur . 2 : او و ابراهیم بیلگین )İbrahim Bilgin(، دو تن از کادرهای پیشاهنگ PKK بودند که به هنگام تلاش جهت میانجیگری میان اتحادیه ی میهنی 
کُردستان و حزب کمونیست )حزب شیوعی(، در قندیل طی یك صحنه سازی که هر طرف تلاش داشت به گردن دیگری انداخته و بدین شکل از پشتیبانی PKK بهره مند شود، به شهادت 
رسیدند. حدود بیست سال بعد یکی از اهالی منطقه که جسدشان را پنهانی به خاك سپرده بود، محل شهادت شان را به رفقایشان نشان داد و اکنون با انتقال آن به گورستان مرکزی در منطقه ی 

قندیل که »آرامگاه شهید محمد قره سونگور« نام گرفته، به زیارتگاه خلق تبدیل شده است. 
Botan . 3 : منطقه ی کوهستانی بوتان که در مرزهای تقریبی امیرنشین قدیمی بوتان در شمال کُردستان قرار دارد؛ از مناطق اساسی جنگ گریلایی و در حکم منطقه ا ی تعیین کننده است. 
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که خلق نیز به تدریج در نظام ]مزدورانه ی[ محافظان روستا جای گرفته و تحت تأثیر کُنتراگریلا قرار گیرد؛ 
حتی فراتر از تحت تأثیر قرارگرفتن، انگار خلق پیشکش آن ها گردید و به کنترل آن ها سپرده شد. بعدها تمامی 
گروه ها، روابط، پول ها و آلات و ادوات را جهت تغذیه و حفظ فرماندهان تقلبی و دار و دسته ی آن ها بسیج 
پایین ترین واحد  تا مسئول  اینچنین زنجیروار  بودند،  بالا شروع کرده  از  انحراف راست گرایانه ای که  نمودند! 
انتقادهای ما از طرف صاحبان این ذهنیت و مجریانش، فاقد تأثیر گردانده  بازتاب یافت. تمامی هشدارها و 
شدند. شیوه ی باندبازی و تبهکاری1ِ »چهارگانه«، »سه گانه« و یا »تک  نفره« که بعدها تقریبا در هر منطقه ای 
سر برآوردند، یک روزه ایجاد نشد. انحراف راست گرایانه ای که از همان اوایل پیش آمد، سهم برجسته ای در 
گریز رمه آسای خائنانی داشت که شمارشان از هزار گذشته و طی مرحله ی سال های 2004 ـ2002 از صفوف 

حزب گریختند.
نمونه هایی  از طریق چنین  فرماندهی و سازماندهی،   ـ که در حوزه ی  انحرافی راست گرایانه  نگرش  انعکاس یافتن  بـ( 
هرچه بیشتر برملا می شد ـ بر شیوه ی جنگ، بسیار مخرب تر بود. نمایندگان این نگرش، به جای اینکه جنگ خلقی 
اشَکال حفظ موقعیت  برای دشمن، شیفته ی چندش آورترین  از جاسوسی  بدتر  به شیوه ای  توسعه دهند،  را 
خویش بودند. بدین  ترتیب ارزشمندترین گریلاها را با عملیات هایی که هیچ معنایی نداشتند به هدر دادند 
بودند،  توسعه ی جنگ گریلایی  به  قادر  فرماندهان صادقی که  بر  از پشت سر  که  و چنان دون مایه گشتند 
متین  یا  متین  توپال  به  معروف  بالیچ  شاهین  ذکی؛  به  معروف  ساکیک  )شمدین  مشهور  تبهکار  چهار  به ویژه  زدند.  ضربه 
لنگ؛ خلیل کایا  معروف به کور جمال یا جمال کور؛ جمیل ایشیک معروف به هوگِر(2 در این مورد کاملا مهارت یافتند. به 
احتمال بسیار در بازجویی های همراه با شکنجه ای که سردسته های تبهکاران تحت نام »تشخیص جاسوسان« 
انجام می دادند، مسبب قتل صدها رفیق و همقطار صادق گشتند. بسیاری از سردسته های فراری نظیر ترَزی 
جمال )علی اومورجان(3 و دکتر سلیمان )سعید چوروک کایا(4 به ماشین بلعیدن کادر و جنگاور تبدیل شده بودند. 
تمامی خصوصیات مثبت و درخشنده را همانند حفره ی سیاه بلعیدند. به جای توسعه ی جنگ خلقی، به صورت 
از  بر ممانعت  با سنگ پراکنی سعی  کُنتراگریلا،  بدترین عناصر  از  بدتر  بسیار  به شکلی  عناصری درآمدند که 
این جنگ داشتند. فکر نمی کنم اکثر قریب به اتفاق این ها عامل و جاسوس دشمن بوده باشند. شاید برخی 
از تأثیرات روانی ـ  از پراکتیک های تبهکارانه ی آن ها  از آن ها جاسوس بوده باشند. معتقدم که بخش بزرگی 
فرهنگی سرچشمه گرفته و به عنوان نتیجه ی نگرش های انحراف راست گرایانه، انقلابیگری ناکافی و عدم ایفای 

مسئولیت ها شکل گرفتند.
نگرش من که  اما  بسیاری در حوزه ی مسئولیت ام وجود داشتند،  یا عناصر مشابه  هرچند چنین عناصر 
مبتنی بر انقلابیگری کفایت کننده و مسئولیت پذیری  بود، حداقل مانع از تخریبات و آسیب رسانی های روزانه ی 
آنان می گشت. چیزی که سر برآورد جنگ خلقی یا جنگ گریلایی نبود، بلکه نوعی نگرش تبهکاری و باندبازیِ 
ابتدایی و اقدامات عملی آن بود. پاکسازی و تصفیه را بدون وابستگی به کانونی خارجی و به صورت خودبه خود 
اجرا می نمودند. چند عملیاتی را که به دست رفقا انجام می دادند، به صورت توجیهی برای دفاع از خویش در 
برابر سازمان درآورده بودند. این در حالی ست که همین عملیات هایی که سهمی شخصی در آن نداشتند را از 
طریق فداکارترین و دلاورترین رفقای گریلا و ]به بهای[ از بین بردن آن ها انجام می دادند. هر کدام، شبکه هایی 
دایر کرده بودند تا از طریق آن  شبکه ها از خویش محافظت کنند و انگیزه های چندش آورشان را ارضا نمایند. 
مداخله  که جهت  نیروهایی  می گشت!  پریشان  برمی آمد،  وضعیت  این  در  مداخله نمودن  درصدد  که  آن  هر 

Çetecilik . 1 : باندبازی؛ تبهکاری؛ واژه ی چته )çete( بلغاری است و به معنای سردسته، سرچریك؛ فرد یا باند تبهکار و خرابکار. 
Şemdin Sakık -Zeki-, Şahin Baliç -Topal Metin-, Halil Kaya -Kör Cemal- ve Cemil Işık -Hogır- . 2

Terzi Cemal )Ali Ömürcan( . 3
Doktor Süleyman )Sait Çürükkaya( . 4
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می فرستادیم، در نیمه ی راه از بین می رفتند؛ نمونه ی آن شهادت رفیق هارون )حسین اوزبیگ(1 و گروهش در 
کوه ساسون بود2. مواردی که روی می دادند از حالت جنگ رهایی بخش ملی خارج گشته و با بروزیافتن در 
بین افراد، درواقع به جنگ و منازعه ی ابتدایی بر سر منافع میان طبقات، خانواده ها و اشخاص تبدیل شده بود. 
محیط و شانس آزادی اینگونه به هدر داده می شد. بدون شک کُنتراها بر مواردی تأثیر گذاشته، نفوذ کرده و 
تحریکاتی صورت می دادند؛ اما این ها تعیین کننده نبودند. مورد تعیین کننده برهم زدن شیوه ی جنگ و زندگی 
»حزب انقلابی خلق« و تدارک نقشه ی ارضای منافع خودخواهانه، طبقاتی و شخصی و قبضه کردن دیر یا زودِ 
رهبریِ جنبش بود. تصور می کردند که فرصت به دست شان افتاده است؛ لذا از به کارگیری حداکثرِ این فرصت 

جهت هویت طبقاتی و خانوادگی خویش امتناع نمی ورزیدند.
به  طمع  چشم  بودند،  راست گرایانه  انحراف  چارچوب  در  که  مخالف  عناصر  از  دسته  آن  می رفت  انتظار 
 ـ که نیروی اجرایش را نشان نمی دادندـ بدوزند و شیوه ی جنگ و زندگی رفیقانه را به  قبضه کردن رهبریِ کلکتیو 
شدت برهم زنند. چیزی که روی داد نیز همین بود. همانگونه که تاریخ انقلاب ها همیشه نشان داده است، اگر 
خلأهای موجود در حوزه های سیاسی و سازمانی به وقت خویش و به گونه ای ماهرانه و صحیح پرُ نشوند، از طرف 
مخالفان انقلاب پرُ می شدند؛ آن هم از طریق تندوتیزترین گزافه گویی ها و مواضع نقاب  زده ی موجود در صفوف 
انقلاب! همین قاعده و قانونِ انقلاب ها عمل می نمود. عناصر و گروه های انقلاب ستیزی که در کُردستان تصفیه 
می گشتند، همچنین تمایلات طبقاتی و شخصیت های مزدور پشتیبان آن ها، در میان صفوف PKK دوباره 
احیا گشته و از هویت کُرد آزاد انتقام می گرفتند. وجود چنین عناصری در گستره ی هویت کُردی، امری تاریخی 
می باشد و در ژرفای طبقه ی فرادست حک گردیده  است؛ این ها فرصت طلب و خائن هستند. در محیط ها و 
شرایط مکانی و زمانی ای که هیچ انتظارش نمی رود، بی پروا به نمایش »هنرهای« خویش می پردازند و از چنین 
کاری رویگردان نمی شوند. کافی ست که آن لحظه جهت منافع شان مناسب باشد و مکان نیز فرصت این امر را 
بدهد. از همان اوایل دهه ي 1980 جهت فروانداختن نقاب این ها، تحلیلات وسیعی درباره ی شخصیت، هویت 
این  آنکه  عناصر جهت  همان  موفقیت آمیز گشت.  محدودی  به صورت  تحلیلات  این  اما  دادم؛  انجام  طبقه  و 
تحلیلات وارد مرحله ی عملی نشوند، همه نوع تدبیری که از دست شان برمی آمد را اتخاذ می نمودند. همچنین 
ازجمله روش های اساسی ای که بسیار بدان  متوسل می شدند این بود که تحلیلاتی را که انجام داده بودم، به 

اندازه ی کافی مورد استفاده قرار نمی دادند، نزد خویش نگه داشته، پنهان کرده و مفقود می نمودند3.
جـ( جنگ انقلابی خلق، از حالت جنگ خلقی خارج گردانده شده و به جنگ »کاربست نیرو و برتری یابی« 
از طریق  بود،  کافی  پیروزمندانه ی خلقی  که جهت یک جنگ  پشتیبانی خلق  بود.  مبدل گشته  علیه خلق 
روش های اخلالگرانه ی باورنکردنی باژگون گشته و اقشار بسیاری راه چاره را در پناه بردن به نیروهای کُنترایی 
دیده بودند. افراد خلق ـ که به راحتی می توانستند در مسیر جنگ ذاتی خویش آگاهی شان ببخشند، سازماندهی کنند و وارد 
ارتش گریلایی نمایندـ را با شیوه های صحیح آموزش و سازماندهی، آموزش نداده و سازماندهی نکرده بودند، بلکه 
به چنان منابعی مبدل کرده بودند که تنها جهت تأمین آذوقه به آن ها رجوع می شد. عناصر کُنتراگریلا که این 
فرصت را مغتنم می شمردند، دست به برخی جنایت های وحشتناک زدند و خلق را مجبور نمودند تا به سرعت 
به آن ها پناه ببرند. نیروهای دولتی هزاران روستا را ویران کرده و سوزاندند و با مصادره ی کلیه ی اموال هزاران 

Harun )Hüseyin Özbey( . 1
Sason . 2 : کوه ساسون از کوه های حوالی شهر باتمان است. در ژانویه ی 1۹۸5 طی یك درگیری هشت رفیق عضو PKK در آنجا شهید شدند. حماسه ی ساسون به مضمون ترانه و 

مرثیه های بسیاری تبدیل شده است. 
3 . علی رغم تمامی این مسائل و به همت رفقایی گرانمایه قسمت اعظم و مهمی از تحلیلات مذکور هم به صورت گفتاری و هم نوشتاری در آرشیو جنبش گردآوری شده اند؛ همگی به چاپ 
رسیده و بسیاری به زبان های دیگر نیز ترجمه شده اند و جهت مطالعه ی عموم و قضاوت عادلانه در دسترس همگان قرار دارند. برخی از آثار مذکور به زبان فارسی نیز ترجمه گشته و چاپ 
شده اند. کتبی که در این چارچوب آماده گشته اند بیش از صد جلد بوده و حدود بیست جلد آن به زبان فارسی نیز ترجمه شده و توسط مرکز نشر آثار و اندیشه های عبدالله اوجالان چاپ و 

پخش شده اند که در آخر کتاب حاضر لیستی از آن ها آمده است. 
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و میلیون ها روستاییِ مقاومت طلب، آن ها را گرسنه و بینوا مجبور به رهسپارشدن و مهاجرت به کلان شهرها 
)متروپلُ ها( نمودند. یکی از بزرگ ترین تحرکات تاریخی را در جهت نابودسازی خلق تحقق بخشیده بودند. بیش 

از ده هزار جنایت صورت دادند؛ اموال خلق را مصادره کردند و چشم طمع به ناموس خلق دوختند.
مسئولین نیروهای گریلا، شخصیت هایی که در انحراف راست گرایانه به سر می بردند و حیله بازان دهاتی منشی1 
که به شکلی بدتر از آنان قادر نشدند از ارضای اگوها ]یا خودخواهی ها[ ی ابتدایی خویش فراتر روند، همچنین 
شارلاتان های2 خُرده بورژوا به نظاره ی این اقداماتی نشستند که هرکدام شان عبارت از یک نسل کشی بود؛ حتی 
با اعمال بی کفایت  و اشتباه آمیز خویش بزرگ ترین یاری را به مجریان این اقدامات رساندند. تاریخ، نمونه های 
بسیار اندکی را شاهد بوده است که اینچنین در برابر خلق خویش به گونه ای ناهشیارانه و بی حیثیت رفتار کرده 
باشند و در برابر اقدامات نسل کُشانه ای که خلق دچار آن است، بیچاره مانده باشند! اگر چند گروه گریلایی 
انقلابی وجود می داشتند،  از توانایی تعیین فوری تاکتیک های  منسجم و ثابت قدم، کفایت کننده و برخوردار 
در این مرحله به راحتی می توانستند یک ارتش گریلایی را سامان دهند که شمارش به پنجاه هزار تن برسد. 
برای نجات خلقی که به سوی پروسه ی  انجام می دادند، حتی دست شان را  را  این کار  باید  لیکن کسانی که 
نسل کشی سوق داده شده بود، دراز نکردند. در برابر شکنجه ها، غصب و تجاوزهایی که نمونه شان دیده نشده، 
حتی دست به مقابله به مثل هم نزدند. صدها جوانی که برای عضویت در نیروهای گریلا می آمدند، در راه ها به 
حال خود رها شدند تا نابود شوند. تقریبا به هرچیزی جز نیرویی که از آنان محافظت کند و تغذیه شان نماید، 
خیانت ورزیدند و علاقه ای نشان ندادند. این در حالی ست که انحراف راست گرایانه نیز معیارهای خاص خود را 
داراست. اما واقعیتی که سر برآورده بود، واقعیت اشخاصی بود بی مسئولیت و خودباخته که به سبب نومیدی 
یا خودشیفتگی به حالتی تشخیص ناپذیر درآمده و دارای چنان عملکرد و پراکتیکی بودند که در چارچوب هیچ 
نگرشی نمی گنجید. این ها در تحلیل آخر، موّاد استفراغ شده ی فرهنگ نفی و نابودی بودند. بیماری در جاهای 

عمیق تری بود، بنابراین روش های معالجه نیز باید ریشه ای می بودند.
د( تاکتیک های گریلایی به کناری نهاده شده بودند. نیروهای گریلا با حمله ی دون کیشوت وار بر پایگاه هایی 
به  حتی  و  داده  بی معنا  تلفات  ده ها  بود،  عملیات ها  دشوارترین  آن ها  بر  حمله  و  گشته  مستحکم  کاملا  که 
ذهن شان هم نمی رسید که شکل هایی از عملیات را پیشبرد بخشند که طی آن ها با تلفاتی اندک بزرگ ترین 
نتیجه را به دست آورند. نتوانستند هیچ نوع تاکتیک  برنامه ریزی شده  ی مربوط به جنگ خلقی را اجرا نمایند. 
در حالیکه طرف مقابل بسیار زودهنگام درک کرد که چه چیزی انجام خواهند داد و مطابق آن تدابیری اتخاذ 
را  نبود«  معلوم  آن  زمان ضربه زدن  و  »مکان، چگونگی  که  پرمزیتی  گریلاییِ  گریلا شیوه ی  نیروهای  نمود، 
رها کردند و عکس آن را اجرا می نمودند. تمامی کارهایی که مغایر با تاکتیک های حمله و دفاع بود را انجام 
می دادند. بی معناترین و خطرناک ترین شیوه های پیشروی و عقب نشینی در شرایط نامناسب زمانی و به صورت 
نابجا در پیش گرفته می شدند. نمی خواستند به آن نوع از شیوه های پیشروی و عقب نشینی که می توانست 
رویکردی  از  عبارت  عینی  به صورت  داشت،  جریان  که  چیزی  کنند.  فکر  حتی  باشد،  موفقیت آمیز  بسیار 
کُنتراگریلایی بود. این مواردی که انجام داده می شدند، »هنر« عناصر علاج ناپذیرِ به اصطلاح کادرهای جدیدی 
بود که بعد از فراخواندن کادرهای قدیمی از حوزه های گریلایی، از سال 198۷ به بعد تصور می کردند ساختار 
حزب را به تصرف خویش درآورده اند. این ها حتی فراتر از انحراف راست گرایانه، یک نمونه ی کامل سبک سری 
و مسئولیت ناپذیری را به نمایش گذاشتند. پیوندی از نوع پیوند سازمانی حتی به ذهن شان خطور هم نکرد. 
نقشه های  پی  در  نگذارند.  باقی  خود  کنترل   از  خارج  هم  را  یک شخص  حتی  که  بود  این  هنرشان  تمامی 
تصورناشدنی ای بودند که با آن  حتی مرا نیز تحت کنترل درآورند و در صورتی که این امر میسر نشود، حذف 

Köylü kurnazlar . 1
)Charlatan( شارلاتان؛ شیاد؛ کسی که با چرب زبانی دیگران را فریب می دهد؛ زبان باز : Şarlatan . 2
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و نابود نمایند. به تصرف درآوردنِ PKK، به تنها هدفی مبدل شده بود که در پی آن بودند. اگر PKK را به 
تصرف درمی آوردند، با آن چه می کردند؟ پاکسازی را کامل می کردند و با چیزهایی که به چنگ می آوردند 
ایران پناهنده  یا دولت  یا مرد می انداختند و به حکومت جنوب کُردستان و  بازوی یک زن  بازو در  هرکدام 
می شدند؛ اگر آن نیز کفایت نمی کرد، خود را به اروپا می رساندند و دون مایه ترین غرایز زندگی رؤیایی شان را 

ارضا می نمودند. پاکسازی و تصفیه گری سال های 2004 ـ2002 واقعیت مذکور را با عریانی تمام نشان داد.
که  بود  این  دهم  نشان  که می خواستم  افزود. چیزی  لیست  این  بر  نیز  دیگری  اساسی  بندهای  می توان 
تحت نام جنگ خلقی، چه چیزهایی انجام داده شدند. من به هنگام ارزیابی این مقطعی که طی آن ایدئولوژی 
حزب در زمینه ی »دولت ـ ملت«گرایی دچار ابهام بود، هنوز هم معتقدم که استراتژی جنگ خلقی، صحیح 
بود و می توانست نتیجه کسب نماید. جنگ انقلابی خلق، تنها استراتژی صحیح این مقطع بود. سایر روش ها 
نمی توانستند نقشی فراتر از خدمت به نسل کشی ایفا نمایند. گام های تاکتیکی بنیادین نیز از منظر کلی صحیح 
بودند. مستقرشدن در لبنان و سوریه، آموزش دهی، تأمین تجهیزات لجستیکی، ورود به میهن، انجام تدارکات 
عملی در حوزه های استقراریابی موقت و برقراری روابط تاکتیکی بر اساس این اهداف، اقداماتی صحیح و کافی 
بودند. چیزی که وجود نداشت، رهبری پراکتیکی و نیت اجرای تاکتیک های معمولی گریلایی بود. از مهارت 
اجرایی سخن نمی گویم، زیرا حتی یک یاغی نیز می توانست با توسل به نیروی موجود، یک پیروزی در سطح 

بسیار پیشروتری را رقم زند. 
سال های سال سعی نمودم دلایل دچارشدن به این وضعیت را درک کنم. در همان حجم و وسعت، جهت 
ممانعت از نتایج آن و تأثیرات تصفیه گری، تلاش به خرج دادم و دادیم. نقص و کاستی ناشی از خلق نبود؛ 
پشتیبانی خلق جهت یک جنگ پیروزمندانه کافی بود. کمبود کادر و جنگاور نیز مطرح نبود؛ این ها نیز به 
استقراریابی  مناطق لازمه جهت  امکانات لجستیکی،  ادوات،  و  نظر آلات  از  تجهیزات  فراوانی وجود داشتند. 
داخلی و خارجی، کافی و بسیار مساعد بودند. شمار کادرها و جنگاورانی که تنها خود من از 1980 تا 1998 
هر سال و تقریبا طی هر ماه از هر سال به میهن فرستادم، جمعا کمتر از پانزده هزار نفر نبود. تمامی آن ها 
را از نظر آلات و ادوات و از نظر مالی، به  فراوانی تجهیز نمودیم. دشوارترین مسئولیت ها را برعهده گرفتیم و 
بدین ترتیب بخش بزرگی از نیروها را با تحمل دشواری هایی عظیم به محل استقرارشان رساندیم. معضلات، 
عقاید جزمی ـ قالبی و خیانت ها، پس از آن تحمیل شدند. تمامی نشانه های موجود در دست این نکته را اثبات 
می کنند: در صورتی که خودشیفتگی ها، انحرافات و خیانت ها صورت نمی گرفتند، اگرچه استقلال ملی به طور 
کامل تحقق نمی یافت نیز به راحتی می توانستیم به راه حلی مناسب برسیم. فعالیت هایی که انجام دادیم، برای 

رسیدن به این نتیجه به غایت کافی بودند.
در این موضوع هنوز هم خودم را مؤاخذه می نمایم؛ به تفکر در باب نواقص و اشتباهات خویش ادامه می دهم. 
پرسش دیگری که بارها از خویشتن می پرسم نیز این است: »آیا بهتر نبود رهبری پراکتیکی یعنی رهبری 
داخل میهن را نیز خود برعهده می گرفتم؟« هنوز هم به آسانی قادر به پاسخ گویی به این پرسش نیستم. حتی 
می توانم ادعا نمایم مسئولانی که وظیفه ی رهبری پراکتیکی را در داخل میهن برعهده داشتند با تحمیل هایی 
از  ناآگاهانه  یا  آگاهانه  ترتیب  بدین  و  بکشانند  میهن  داخل  به  مرا  داشتند  سعی  نمی گنجند،  تصور  در  که 
و  جاه طلبانه  محاسبات  خارج،  در  من  حضور  زیرا  می کردند.  آماده  مرا  برداشتنِ  میان  از  محیط  عینی  نظر 
تصفیه گرانه ی بسیاری از آنان را برهم می زد. نمی توانم چنین نیاندیشم که به همین جهت حتی در نازل ترین 
سطح نیز در کارها مشارکت ننمودند. شیوه ی ماندنم در لبنان و سوریه، هم در داخل سازمان و هم در خارج 
آن، محاسبات بسیاری از افراد، نیروها و حتی دولت ها را برهم می زد. واکنش نیروهای درون حزب بدین صورت 

بود که وظایف شان را حتی در نازل ترین سطح نیز ایفا نکرده و آن ها را پوچ و بی نتیجه می نمودند. 
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کل ساختار کادری و رهبریِ داخلی را متهم نمی نمایم. از صداقت درصد بزرگی از آنان نمی توان شکی 
به دل راه داد. صدالبته تلاش هایی که اکثریت بزرگی از کادرها و جنگاوران با شهامت و فداکاری عظیمی از 
خود نشان دادند، تلاشی تاریخی و بحث ناپذیر است و نمی توان زبان به خلاف آن گشود. هرچیزی که تحت 
نام دستاورد وجود دارد، خودْ نتیجه ی همین تلاش های ارزشمند است. مسئله این است که این عناصر چرا 
نمایند؟  متوقف  را  تا حد خیانت پیش رفت  و  آمد  پدید  بی کفایتی که  و  پرنقص  این همه  نتوانستند جریانِ 
کمبودهای ایدئولوژیک و سیاسی  که در این امر نقش داشتند، بسیار مورد انتقاد قرار گرفتند. موضوع مؤاخذه 
این است که چرا این همه سال قادر به رفع این نواقص نگشتند؟ حتی اگر در میهن نیز بودم، در این زمینه 
نیز کار چندانی نمی توانستم انجام دهم. این در حالی ست که در خارج بیشتر می توانستم یاریگر باشم. متون 
لازمه هم به صورت نوشتاری و هم گفتاری )گفتگوهایی که از طریق بی سیم انجام می دادم( همیشه در خدمت شان بود. 
بنابراین مسئله از »حضورنداشتن من در میهن« سرچشمه نمی گرفت. سرخط هایی از نقش فاکتورهای خارجی 

در این امر را بیان خواهم داشت؛ اما این فاکتورهای داخلی هستند که تعیین کننده می باشند.
هنوز هم بر این باور هستم که اگر راه حلی بر مبنای سیاست دموکراتیک در پیش گرفته نشود، به  ناگزیر باید 
استراتژی جنگ انقلابی خلق را به عنوان ابزار اساسی جهت کسب هویت و آزادی خویش آزمود. معتقدم که بر 
مبنای سیاست دموکراتیک می توان مسئله را حل کرد. تنها شرط لازمه جهت این امر، نشان دادن اراده ی حل 
سیاسی مسئله از طرف دولت های ترکیه، ایران و سوریه )نیروهای تعیین کننده ی نظام قدرت( است. در غیر این صورت 
چیزی که در دستور کار قرار خواهد گرفت عبارت است از: کُنش و عملکرد انقلابی خلق ـ  که رویکردی قدیمی ست 
اما تازگی خویش را هنوز هم حفظ می نمایدـ و جنگ انقلابی خلق که وسیع ترین شکل آن است. نمی توان تصور کرد 
که جنگ انقلابی خلق که در گذشته به هنگام آزموده شدن از طریق تاکتیک های معمولی پیروزی اش را اثبات 
می کرد، پس از این همه تجربه نتیجه بخش نباشد. حتی اگر نسل کشی هایی صورت گیرند نیز نتیجه تغییری 
نخواهد کرد. انتظار نمی رود که روش های موجود نسل کشی فرهنگی، پس از این همه رسواشدن و منزوی گشتن 
قابل تداوم باشند. برخی نیروها بر این روش ها پافشاری خواهند کرد؛ اما حتی اگر آن گونه باشد نیز نتیجه 
تنها به شکلی نامطلوب تر متوجه خود آن ها خواهد گشت. مسئله ی اصلی در اینجا، بازهم انجام صحیح و کافی 

مقتضیات و ضروریات جنگ خلقی است که قبلا به طور موفقیت آمیز انجام نشد.
2ـ جنگ انقلابی خلق و هم پیمانی ها

آ( هر انقلاب، یک هم پیمانی است. در انقلاب ها، نه نیروهای خالص بلکه دو جهان رو در روی یکدیگر قرار 
ایدئولوژی  از پیشرفت جامعه ی جهانی گنجانده شده است. در  ایدئولوژی انقلاب ها، خلاصه ای  می گیرند. در 
ضدانقلاب نیز همان قاعده و قانون مصداق دارد؛ با خلاصه ای از آزمون جهانیِ نیروهای مخالف عمل می نمایند. 
در واقعیت سیاسی، هم پیمانی ها ملموس تر و مشخص تر می باشند. روزآمدبودن سیاست ها، هم پیمانی ها را هرچه 
بیشتر رؤیت پذیر می نماید. در این موضوع چیزی که ایدئولوژی PKK را میسر گرداند، آزمون سوسیالیسم رئال 
بود. سوسیالیسم رئال نیز واقعیتی است که خصلت انترناسیونال خویش را آشکارا نشان داد. انترناسیونالیسم 
از نقطه نظر سیاسی سعی نمود   PKK از لحاظ معنایی حاوی همبستگی و هم پیمانیِ بین المللی است.  نیز 
در شرایط سوسیالیسم رئال موجودیت یابد. اینکه در شرایط ملی و بین المللی، اردوگاه سوسیالیستی رئال را 
ترجیح داد، گویی از همان زمان ظهورش تعیین گشته بود. مسئله، از نگرش تئوریک آن در زمینه ی هم پیمانی 
سرچشمه نمی گرفت، بلکه مربوط به چگونگی شکل بندی هم پیمانی در عمل بود. تلاش ها جهت حل مسئله ی 
 PKK کُرد در شرایط سوسیالیسم ترکیه، ترجیحی صحیح است. نقش جنبش سوسیالیستی ترکیه در ظهور
 PKK ،انکارناپذیر است. ادعای اینکه اگر جنبش سوسیالیستی ترکیه شهامت جنگیدن را از خود نشان نمی داد
به تنهایی شهامت انجام جنگ انقلابی را نشان می داد، صرفا ارزش یک فرضیه را دارد. پیداست که پیشاهنگان 
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انقلابی خلق هایی که سرنوشت شان زیر سقف یک دولت رقم خورده باشد، به اقتضای طبیعت های اجتماعی 
ابتدا باید در چارچوب یک هم پیمانی در میان خویش عمل نمایند.

و  بدیهی  امر  طبقاتی  و  فرهنگی  گروه های  سایر  و  کُرد  ترک،  بین  همبستگی  وجود  تئوریک،  لحاظ  از 
بحث ناپذیری می باشد. مورد بحث برانگیز، گسست صورت گرفته در سطح عملی است. در این امر نیز تلاش های 
نیروهای تصفیه گر و خائنی که به منافع شان زیان رسیده و به درون جنبش انقلابی نفوذ نموده اند، نقش بازی 
می کند. جنبش PKK در درون جنبش انقلابی ترکیه و به عنوان بخشی از آن توسعه یافت؛ عدم تحمل این 
واقعیت و مجردسازی خود از آن، قطعا از طریق جاسوس های آگاه ایدئولوژی ملت حاکم که به درون صفوف 
انقلابی نفوذ پیدا کرده اند یا عاملان عینی آن ها، امکان پذیر است. داشتن خاستگاه ملی یا طبقاتیِ متفاوت، 
اهمیت  تفاوت مندی ها،  این  نتیجه ی  به مثابه ی  هم پیمانی ها  برعکس،  نیست.  هم پیمانی ها  روی  پیش  مانعی 
بیشتری کسب می کنند. اتحادِ حداقلی در زمینه ی اهداف انقلابی، مستلزم هم پیمانی هایی است. هم می توان 
در میان یک سازمان هم پیمانی صورت داد و هم می توان آن را میان سازمان های متفاوت برقرار کرد. عدم 
برقراری هم پیمانی های منسجم و ماندگار در جنبش های دموکراتیک و سوسیالیست ترکیه، ارتباط تنگاتنگی با 
تلاش های نیروهای آنتی دموکراتیک و ضدسوسیالیست دارد. ایدئولوژی سوسیال شوونیست با عدم مبدل شدن 
به نیروی سیاسی، خصلت خود را به نمایش می گذارد. نوعی منزوی گردانی و دیگری سازی  ]یا طرد[ که در 
مسئله ی کُرد و حل این مسئله صورت می گیرد، با تأثیرات ضدانقلاب و سیاست های »تفرقه بیانداز و حکومت 
کن« آن ها مرتبط است. کل این مسائلی که در حین ظهور PKK روی دادند، نقش کاغذ تورنسل1 را بازی کرد؛ 
یعنی هویت واقعی تمامی عناصر نفوذکرده به درون مبارزه را آشکار نمود. اینکه گروه های سوسیال شوونیست 
بعد از کودتای 12 سپتامبر فعالیت های خود را تقریبا به طور کامل متوقف نمودند، صرفا ناشی از سیاست های 
خفقان آور و سرکوب گرانه ی فاشیسم نیست و نمی توان با آن  سیاست ها توجیهش نمود. انسجام این نیروها و 
کسب پیشرفت  از سوی آن ها، تنها با جبهه گیری به نفع جنگ آزادی خواهانه و هویتی کُردها و بنابراین شهامت 

برقراری اتفاق و هم پیمانی با PKK میسر می گشت.
سازماندهی  در  را  سوسیالیست  و  دموکراتیک  نیروهای  تمامی  تا  خواستیم  دیگر  بار   1980 سال  از  بعد 
دوباره ی PKK در خاورمیانه و فرصت روی آوری به جنگ انقلابی تسهیم نماییم. با این هدف دیدارهای بسیار 
زیادی انجام دادیم و جلسات فراوانی را برگزار نمودیم. پلاتفرم2 »جبهه ی متحد مقاومت در برابر فاشیسم«3 را 
پایه ریزی کردیم؛ اما وقتی نوبت به برداشتن گام های سیاسی رسید، بسیاری از این نیروها چیزی که تصفیه گران 
درون ما بعدها انجام دادند را از مدت ها پیش تر انجام داده و راه اروپا را در پیش گرفتند. در آنجا مشغول تصفیه 
و نابودی جوهره ی انقلابی جنبش های خود گشتند. به ویژه عناصر مسلط سازمان راه انقلابی )Dev-Yol(4 ضمن 
تصفیه و نابودی سازمان خویش، جهت از بین بردن جوهره ی انقلابی PKK تلاش های گسترده ای به خرج 
دادند. حال آنکه سطح روابط، امکانات، طرفداران )سمپاتیزان ها(، کادر و پشتیبانی توده ای سازمان راه انقلابی 
)Dev-Yol(، از هر لحاظ نسبت به PKK افزون تر و پیشرفته تر بود. اگر استراتژی جنگ انقلابی خلق پذیرفته 
می شد، این روابط و امکانات وارد عمل گردانده شده و با گام های تاکتیکی مشترک حرکت صورت می گرفت، 
تحول دموکراتیک و سوسیالیستی ترکیه ابعاد بسیار پیشرفته تری کسب نموده و به مقاطع بالاتری می رسید. 

.)Tournesol( تورنسل؛ کاغذی که باز و اسید بودن موّاد شیمیایی را با آن می سنجند : Turnusol . 1
Platform . 2 : پلاتفرم، سکّو، تریبون، گستره، خط مشی، صحنه ی بحث آزاد
Faşizme Karşı Birleşik Direniş Cephesi platformu . 3

Devrimci Yol . 4 : سازمان راه انقلابی
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انقلابی  راه  اروپایی  یعنی تشکیلات  انقلابی«2  در رأس »کارگران  »تانرَ آک چام«1 که  تصفیه گری  به ویژه 
ایفا  ترکیه  سوسیالیست  و  دموکراتیک  جنبش  نابودی  و  پاکسازی  در  بزرگی  نقش  داشت،  قرار   )Dev-Yol(
کرد. این گرایش تصفیه گر، نیروهای بسیاری را با خود به سوی اروپا کشاند و سعی نمود تا PKK را همراه با 
استراتژی جنگ انقلابی خلق اش در انزوا قرار دهد. عناصری از PKK که دارای صلاحیت و مسئولیت بودند را 
Dev-( در اروپا آلت دست خویش نمود و باعث واردآمدن آسیب ها و تخریبات بزرگی گردید. بالذاته راه انقلابی
Yol(، پس از این باری دیگر نتوانست قد راست کند. اگر این گروه در خاورمیانه مستقر می شد و مقاومتی حتی 
 ،)MHP( محدود نشان می داد، با یک نیروی طبقاتی انقلابی بسیار برتر از نیروی فاشیستی حزب جنبش ملی گرا
می توانست نقاب سوسیال دموکرات حزب جمهوری خواه خلق )CHP( را کنار بزند و به حزب اساسی مخالفت در 
برابر نظام مبدل گردد. نمونه های بسیار فراوانی از این دست در سطح جهان به وجود آمده اند. همچنین اگر گروه 
مذکور با PKK دست به هم پیمانی می زد، هم در حل مسئله ی ملی کُرد و هم در گشایش های دموکراتیک 
عمومی می توانست نیروی پیشاهنگ باشد. بدین ترتیب محیط جهت گشایش های متقلبانه ی امروزین حزب 
عدالت و توسعه )AKP( فراهم آورده نمی شد. گرایش تصفیه گر، آگاهانه این فرصت تاریخی را بر باد داد. باید 
اعضای سوسیالیست انقلابی ثابت قدم و دارای انسجام رفتار، این تاریخچه ی کوتاه را بسیار نیک مطالعه نمایند. 
می دانم که این گرایش تصفیه گر، اعضای بسیار ارزشمند جنبش را به هدر داد. همچنین باید بر روی تبلیغات 

منفی ای که گرایش مذکور هنوز هم علیه من ادامه می دهد، به صورت جداگانه تأمل کرد.
در خاورمیانه  استقرار  به  نگرفت.  پیش  در  منسجم  رفتاری  )Dev-Sol(3 نیز  انقلابی  رهبری سازمان چپ 
]یعنی لبنان[ و اشاعه ی مقاومت انقلابی از طریق کُردستان به تمامی ترکیه، نزدیک نشد. نخواست تا برخی 
 )Dev-Sol( برخوردهای دوستانه در پیش بگیرد و به حرکت و عملکرد مشترک نزدیک نگشت. اگر چپ انقلابی
برخی از کادرهایش به ویژه »بدَری یاغان«4 و گروهش ـ که با ما ارتباط برقرار نموده بودندـ را به استانبول نفرستاده 
و به دست نابودی نمی سپرد و با نیروهای مان به صورت برادرانه و مشترک حرکت می کرد، می توانست خلأیی 
که سازمان راه انقلابی )Dev-Yol( در زمینه ی انقلابیگری ایجاد نمود بود را پرُ کند و به نیرومندترین جنبش 
اتخاذ  هم پیمانی  زمینه ی  در  که  سیاست هایی  در  منسجم  رفتار  نبود  گردد.  مبدل  ترکیه  انقلابی  مخالفت 

می کردند، آن ها را نیز به تصفیه و نابودی گرفتار ساخت.
بدون شک افراد و گروه های دلیر بسیاری که از سنت خلق ترک برآمده و خود را از طریق جنبش چپ 
انترناسیونالیست PKK و در کنار آن  تعریف می نمودند، در درون مبارزه ی آزادی خواهانه و هویت جویانه ی 
قرار گرفتند. دست به هم پیمانی و اتحاد با PKK زدند. شمار بسیاری از رفقا و همقطاران جوان مرد و زن ما 
که اصالتا ترک بودند و در رأس آن ها کمال پیر و حقی قرار، به عنوان ارزشمندترین کادرهای PKK تا زمان 
به شهادت رسیدن، در مقدم ترین صفوف مبارزه جای گرفته و جنگیدند. هنوز هم در صفوف PKK رفقا و 
همقطاران مشابه بسیاری داریم. همچنین از سرآغاز تاکنون، افراد و گروه های بسیار زیادی مقتضیات دوستی 
و هم پیمانی را به جای آوردند. اما اکثریت بزرگ نیروهای چپ رو، تحت هژمونی ایدئولوژیک و نظامی فاشیسم 
سفید ترک یا وادار به سکوت گردیدند یا به شکلی عامدانه یا خودبه خود به حالت پشتیبان این هژمونی درآمدند. 
رابطه ی  ترک  جامعه ی  مدرن  عناصر  که  معناست  بدان  ماهیتا  هژمونی،  از  پشتیبانی  بر  مبتنی  موضعِ  این 
استراتژیکی که دارای جنبه ای سنتی بود و از زمان جنگ و پیروزی مشترک کُردها و ترک ها علیه امپراطوری 
بیزانس در تاریخ 10۷1 در ملازگرد، تاکنون مصداق داشته یا باید داشته باشد را فراموش کردند و یا نمی خواهند 

Taner Akçam . 1 : فردی که سازمان راه انقلابی را تصفیه نمود. سپس مقیم اروپا گشته و بر روی تزی در مورد ارمنیان کار کرد. از جمله کسانی است که با پشتیبانی ترکیه و نیروهای 
هژمون جهانی کاری )یعنی پاکسازی جنبش چپ( را انجام داد که دولت ترکیه سال ها با تمامی امکانات خویش موفق بدان نگردید. 

Devrimci İşçi . 2
Devrimci Sol . 3
Bedri Yağan . 4
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رابطه ی مذکور را درک نمایند. همچنین موضع گیری مذکور ناشی از اقدام آن ها به انکار و نفیِ قدرت مشترک 
و حیات اجتماعی مشترکی بود که به شکل سنگ بناها و بسترهایی تاریخی در روابط میان آناتولی و مزوپوتامیا 
چیده  و گسترده شده اند. اینکه عناصر مدرنیته ی ترک  سفید، تاریخ خویش را با نسل کشی کُردها در 1925 
آغاز می نمایند، از برساخت نوعی آگاهی تاریخی و اجتماعی تقلبی و انکارگرا سرچشمه می گیرد. پشتیبانی از 
طرد هویت کُردی و آسیمیله کردنش توسط سنتزگران قدیمی و جدید گرایش ترک ـ اسلام که دقیقا به یک 
شکل انجام می شود، از ]بدگمانی یا[ پارانویای1 برادری و امت اسلامیِ متقلبانه ای نشأت می گیرد که از همان 
نگرش تأثیر پذیرفته  است. یک آگاهی صحیح تاریخی و اجتماعی خواهد توانست نشان دهد که عموما بین 
فرهنگ های آناتولی و مزوپوتامیا و به ویژه بین فرهنگ های اجتماعی ترک و کُرد نوعی اشتراک عمیق و روابطی 

مساوات طلبانه و آزادانه وجود دارد و این روابط دارای معنایی حیاتی و استراتژیک می باشند.
دارای  مرکزی اش،  و  چپ  راست،  عناصر  تمامی  همراه  به  نیز،  ترک  مدرن  هویت  بر  مبتنی  ایدئولوژی 
فُرم های آگاهی تاریخی و اجتماعی مشترکی است. این ها نوعی ترک بودن و آگاهی تاریخی و اجتماعی هموژن 
را به مثابه ی دیدگاهی مقدس و لایتغیر می پذیرند. با تحول نگرش سنتی امت به اندکی ملی گرایی لائیک و 
نیز اندکی به سنتزسازی ترک ـ اسلام و جایگزین نمودن آن ها، ایدئولوژی متقلبانه ای را برساختند که کفه ی 
»از  که:  است  ملت  نوعی  از  عبارت  ترک،  مدرن  ایدئولوژی  در  ترکی  هویت  است.  سنگین تر  آن  انکارگرای 
آغاز تاکنون هموژن و جهانگشا بوده. همیشه مستقل و آزاد زیسته است. بدون تکیه بر هیچ نوع هم پیمانی 
است. ساختار  رانده  مدت هایی طولانی همیشه حکم  و طی  برآمده  بر جهان  پی حکمرانی  در  تنهایی  به  و 
را  سربازی  که  است  جامعه ای  است.  ملت  ارتش ـ  نوعی  برنمی تابد.  را  تجزیه  که  است  کلیتی  اجتماعی اش، 
ایدئولوژی که  این  یافته است«.  نژادی خالص تشکیل  از  ارزش می پذیرد. معتقد است که  والاترین  به عنوان 
 Jön( جوان  ترک های  نام  تحت  یهودی،  صهیونیست  ایدئولوگ های  به ویژه  و  خارجی  ایدئولوگ های  توسط 
Türk( برساخته شد، به لحاظ واقعیت تاریخی ـ اجتماعی رابطه ای با فرهنگ جامعه ی ترک ندارد و یا واقعیت 
مذکور را مبنا قرار نداده است. نوعی شیوه ی بیان میتولوژیک است. چیزی که زیر نقاب ترک بودن برساخته 
شده، دیکتاتوری قاطعانه ی طبقاتی و به عبارت صحیح تر انحصارگری عنصر مدرنیست است. به عنوان پروتوـ 
بنابراین علیه سایر فرهنگ ها و موجودیت های )Entity( اجتماعی ای  اسرائیل طراحی و برساخته شده است. 
که در شرایط مدرن تشکیل شدند و به عنوان »دیگری«  طرد گردیدند2، نقشی هژمونیک بازی نموده است. در 
اینجا کلیت و یکپارچگی تشکلی مطرح است که هم تحت هژمونی ایدئولوژیک و هم تحت هژمونی نظامی، به 
حالت تشکل انحراف یافته، انکارگرا و آسیمیله شده  ای درآمده است. کلیه ی نگرش های راست، چپ و مرکزی 
که به جای حقیقتِ »آگاهی تاریخی و اجتماعی«، از این ایدئولوژی ساختگی، انکارگرا، آسیمیلاسیونیست و 
نابودکننده سهم به ارث برده اند، همان نقش شوونیستی تک گرا، خودپسندانه و »دیگری«ساز را ایفا می نمایند 
و در آن سهیم می گردند. وخیم تر اینکه چون به مقام ایدئولوژی رسمی ارتقا داده شده و از کودکستان تا سطح 
آکادمیک به صورت اجباری به هر کسی تزریق می شود، خارج ماندن از حوزه ی تأثیرش دشوار می باشد. وقتی 
علاوه بر این، به صورت شرط بنیادینِ کارمندشدن، شغل یابی، وام گرفتن و خلاصه اینکه به صورت شرط بنیادینِ 
»مفید دیده شدن« نزد دولت و بلوک طبقه ی حاکم و پذیرفته شدن از سوی آن ها درآورده می شود، عدم ایفای 
آن نقش و سهیم نگشتن در آن بسیار دشوار می گردد. در بنیان و پس زمینه ی تنها ماندن و منزوی شدنِ نیروهای 

مخالف نظام و ناتوانی آن ها در امر برقراری دوستی و هم پیمانی ، همین واقعیت برساخته شده نهفته است.
جهت ایجاد دوستی ها و برقراری هم پیمانی های بامعنا نه تنها در میان نیروهای دموکراتیک و سوسیالیست 
کُرد و ترک، بلکه در میان تمامی نیروهای اجتماعی خلق، پیش از هر چیز مقوله ی آگاهی صحیح تاریخی 

.)Paranoia( پارانویا؛ بدگمانی؛ وهم زدگی. بیماری روحی که رفتار دیگران را علیه خود دانسته و دچار بی اعتمادی است : Paranoya . 1
Ötekileştirme . 2 : به معنای »دیگری «سازی و به عبارتی »نفی مقوله ای و طردنمودن آن از خود« است.
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و اجتماعی ضرورت دارد. بدون تعریف صحیحِ دادوستد و رابطه ای که در طول تاریخ میان فرهنگ ها وجود 
داشته، امروز نیز نمی توان روابط و هم پیمانی های عادلانه، مساوات طلبانه و آزادانه ای برقرار ساخت؛ نمی توان 
یک قانون اساسی دموکراتیک را که ملموس ترین بیان این روابط و هم پیمانی هاست، تدوین نمود. به همین 
نیز شده و ارزش های  تاریخ ترک ها  باید ذهنیت فاشیستی تک گرایانه ای را که منکر  جهت مدرنیته ی ترک 
فرهنگی آن ها را نیست می شمارد، به کناری نهد و ساختار چندفرهنگی و تاریخ غنی جامعه را بپذیرد. دست کم 
اینکه نیروهای اجتماعی ای که منافعشان در درون مرزهای سیاسی مشترکی رقم می خورد و طرفدار همزیستی 
دوستانه و برادرانه اند، می بایست به واقعیات تاریخی و اجتماعی یکدیگر متقابلا احترام بگذارند و همدیگر را 
به گونه ای مساوات طلبانه و آزادانه  بپذیرند؛ چرا که این امر هم بنیان دوستی ها و هم پیمانی های درازمدت و 
ماندگار می باشد و هم بنیان وحدت نیرو و کُنش روزانه؛ همچنین جوهره ی برساخت مشترک نوعی رژیم مبتنی 

بر قانون اساسی دموکراتیک است.
بـ( PKK حزبی است که در درون نظام سوسیالیستی رئال موجودیت یافت. به همان میزان که از نظر 
ایدئولوژیک نظام مذکور را مبنا قرار داد، از نظر سیاسی نیز آنگونه عمل کرد. هرچند PKK از همان سرآغاز 
در برابر انحراف راست گرایانه ی رویزیونیستی نفوذکرده در بدنه ی نظام سوسیالیستی موضع گیری نمود، ولی در 
عین حال توان برخورد محترمانه با نظام مذکور را نشان داد. به شکلی انتقادی و دوستانه با اتحاد جماهیر شوروی 
برابر جنبش های سوسیالیستی  و سایر کشورهای سوسیالیستی برخورد کرد. موضع اصول مند خویش را در 
سایر کشورها نیز حفظ نمود. سعی کرد مسئله ی کُرد را از حالت یک مسئله ی هژمونی جهان کاپیتالیستی 
خارج سازد و به صورت بخشی از نظام سوسیالیستی جهان درآورد. این رویکرد ایدئولوژیکِ خویش را همزمان 
با خروج از میهن، طی سال های بعد از 1980، در حوزه ی بین المللی اشاعه داد. با اتحاد جماهیر شوروی که 
در آن دوران نماینده ی نظام سوسیالیستی بود رابطه برقرار نمود. روابط مشابهی را نیز با احزاب سوسیالیستی 
اروپا برقرار کرد. اما به سبب رویزیونیسمی که در سطح جهانی مُهر خویش را بر نظام زده بود، توان رساندن این 
روابط به سطحی که امید می رفت نشان داده نشد و این روابط به سطحی فراتر از اهداف تاکتیکی و فایده محور 
سوق دهی نگشت. توان گذار از رویکردهای منفعت طلبانه ی مدل دولت ـ ملت سوسیالیستی رئال نشان داده 
نشد. نظام سوسیالیستی، سیاست های منفعت طلبانه و استثمارگرانه ی دولت ـ ملت های کاپیتالیستی را مبنا 
قرار داد. این نگرشی که از همان سرآغاز بر نظام حاکم بود، همانطور که دستاوردهای سوسیالیستی را از میان 
برد، از توسعه ی آلترناتیوگونه ی روابط انترناسیونالیستی نیز ممانعت به عمل آورد. این روابط به حالت ابزار و 

آلت منافع هژمونیک درآورده شدند.
علی رغم این، استفاده ی PKK از این بستر و به عبارت صحیح تر اتخاذ رفتار و عملکردی همانند یک حزب 
انترناسیونالیست واقعی از سوی PKK، حائز اهمیت است. در نتیجه ی پایبندی آن به انترناسیونالیسم بود که 
جنبش کُرد را به محتوایی دموکراتیک و سوسیالیستی رساند، استراتژی جنگ طولانی مدت خلق را استراتژی 
آن قرار داد، جنبش کُرد را در سطح جهان شناساند و آن را جهت مشترک زیستن  مبتنی بر برابری و آزادی 
 PKK ،با خلق های همجوار و به ویژه خلق ترک آماده ساخت. اینکه در دوران فروپاشی نظام سوسیالیستی
توانست استوارقامت و پابرجا بماند نشان از پایبندی اش به جوهره ی سوسیالیسم علمی دارد. PKK همانند 
سایر جنبش های رهایی بخش ملی به سمت ملی گرایی تنگ نظرانه نلغزید. توان گذار از ابهام ایدئولوژیکی که در 
سرآغاز وجود داشت را نشان داد. در برابر عناصر »دولت ـ ملت« گرا و اندوستریالیستِ مدرنیته ی سرمایه داری 
ایجاد تحول  با  انجام رساند.  به  یا رئال زدند، مبارزه ی موفقیت آمیزی  بر سوسیالیسم علمی  را  مُهر خود  که 
در خویش، در زمینه ی طرح و اجرای پارادایم مدرنیته ی دموکراتیک ـ به عنوان آلترناتیو مدرنیته ی کاپیتالیستی ـ و 
ترسیم مرزهای آن با سایر خط مشی های مدرنیته، نقش مهمی ایفا کرد. پس از اسرائیل و سازمان آزادی بخش 
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فلسطین، به عنوان سومین نیروی پویا در خاورمیانه ی بعد از 1980 جای گرفت.
جـ( هم پیمانی هایی که PKK به مثابه ی نیرویی سیاسی در خاورمیانه، اروپا و سایر حوزه ها برقرار نمود 
متلاطم ترین  و  پرحرارت ترین  خود،  استقرار  جهت   1980 از  بعد   PKK اینکه  می باشند.  اهمیت  حائز  نیز 
منطقه ی خاورمیانه را ترجیح داد، با خصوصیات انقلابی اش مرتبط است. نقش این حوزه به لحاظ نگسستن و 
دورنشدن از مبارزه ی انقلابی، دارای اهمیتی استراتژیک بود. نقشی که برای اروپا در نظر گرفته شد، همیشه 
در سطح تاکتیکی نگه داشته شد. این برخوردی صحیح بود و در عین حال جوهره ی هم پیمانی با جنبش های 
رهایی بخش ملی ـ  که یک نیروی پویای مهم عصر بودند ـ را تشکیل می داد. اقدام به پیشبرد روابط رهایی جویانه ی ملی 
در ارتباط با سوریه، لبنان، فلسطین و اسرائیل، به معنای برقراری پیوند با فعال ترین، سرزنده ترین و وسیع ترین 
نیروهای سیاسی جهان بود. پیشرفت هایی که طی دوره ای تقریبا  بیست ساله در چارچوب خود این روابط ایجاد 
گشتند، نه تنها هویت کُرد و جنبش آزادی خواه آن را در سطح منطقه شناساند، بلکه آن را به جهان معرفی 
کرد و به موقعیتی استراتژیک نیز رساند. این در حالی ست که روابط مذکور، امروزه نیز جوهره ی خویش را 
 PKK برخاست، اما پیشرفت هایی که PKK حفظ می نماید. علی رغم اینکه اسرائیل در سرآغاز به مخالفت با
راهگشای آن شد، ترکیه را ـ   که متفق استراتژیک اسرائیل بودـ به اتخاذ سیاست دوستی با بلوک مخالف اسرائیل 
جهت دهی نمود. روابط امروزین میان ترکیه ـ سوریه ـ لبنان ـ فلسطین، برای اسرائیل راه بر نتایجی سنگین تر از 
تهدید PKK گشوده است. این نیز اثباتی است بر اینکه PKK چه نیروی دینامیک و پویای مهمی می باشد. 
روابط میان این نیروها هر چقدر هم که در موقعیت مخالف باشند، در تحلیل آخر توسط دینامیسم PKK پیش 
برُده شده و جهت دهی می شوند. همان دینامیسم در گستره ی روابط دوگانه و سه گانه ی میان »ترکیه  ـ ایران« 
و »ترکیه ـ عراق ـ ایالات متحده ی آمریکا« نیز مصداق دارد. اگر دینامیسم PKK نمی بود، روابطِ موجود در این 
سمت وسو، نمی توانستند به این شیوه برقرار گردند. این روابط وجود خویش را مدیون رفت وآمد دیپلماتیکی 
است که سعی می گردد ]به شکل یک شبکه[ در پیرامون PKK تنیده شود. جوهر ه ی انقلابی، دموکراتیک و 

سوسیالیستی موجود در PKK، نیروهای قدرت مدار مذکور را به سوی تشکیل چنین بلوک هایی می راندَ.
همان موارد جهت روابط جمهوری ترکیه با اروپا نیز مصداق دارد. این مسئله ی کُرد و رویدادهای مرتبط 
با PKK است که امروزه جمهوری ترکیه را به سطح مذاکره  با اتحادیه ی اروپا جهت عضویت در آن رسانده 
است. رویکردی که کشورهای اتحادیه ی اروپا و به ویژه آلمان در قبال PKK اتخاذ کردند این بود که در سرآغاز 
برخوردی مثبت نشان دهند و همانند چیزی که بر سر سازمان راه انقلابی )Dev-Yol( و سازمان های مشابهِ 
دارای پتانسیل انقلابی آوردند، PKK را در میان خویش جای داده و از طریق روش های مبتنی بر نیروی نرم، 
آسیمیله نمایند. این شکل رابطه مدت زمانی طولانی ادامه یافت، اما پافشاری ما بر »انقلابی باقی ماندن« در 
خاورمیانه، سبب شد تا کشورهای مذکور تغییر روش دهند. روشی که ابتدا دولت های هر یک از کشورهای 
اروپا و سپس کل اتحادیه ی اروپا بدان متوسل شد، »تروریست« اعلان کردنِ PKK و طرد آن بود. هدف هر 
دو سیاست نیز، ممانعت از حل مسئله ی کُرد در مسیری انقلابی، دموکراتیک و سوسیالیستی بود. به جای این 
راه حل، رهیافتِ »حقوق و آزادی های فردی« محدودیت یافته به حقوق بشر را تحمیل نمودند. موضعی دورویانه 
در پیش گرفتند که مطابق آن گویی حقوق فردی منفک از حقوق اجتماعی و کلکتیو، امری امکان پذیر است. 
PKK و هم  را یعنی هم  با جمهوری ترکیه، می خواستند هر دو طرف  در دادوستدها و چانه زنی های خود 
جمهوری ترکیه را از طریق این روش به خود وابسته نمایند. در پی رابطه ی هژمونیک بودند و از راه حل های 
 ،»PKK دموکراتیکِ اجتماعی دوری گزیدند. به اقتضای این روش سعی کردند پس از به اصطلاح »پاکسازی
سازمان ها و اشخاصی که از جوهره ی انقلابی، دموکراتیک و اجتماعی  تهُی گردانده بودند را به عنوان عناصر 
سیاسی خویش در میان کُردها و ترکیه جایگزین سازند. آن ها را به مثابه ی نیروهای به اصطلاح رسالت مند و 
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این  موفقیت  انتظار  ناتو(  )از طریق گلادیوی  نمودند. طی سی سال  آماده  معینی  نقش های  صاحب نقش، جهت 
برنامه ی پاکسازی و نابودی را کشیدند و برای آن سرمایه گذاری هنگفت و عظیمی نمودند. خواستند در نوآوری 
و تجددِ پس از ضدانقلاب، همانند نمونه ای که در عموم جهان وجود داشت، در ترکیه و کُردستان نیز نقش 
پیشاهنگ برعهده ی آنها گذاشته شود. اینکه PKK را مصرّانه »تروریست« اعلان کردند، نه در جهت پشتیبانی 

از ترکیه بلکه به اقتضای منافع خودشان بود.
این برنامه ی معطوف به پاکسازی و نابودی جنبش کُرد ـ PKK که اتحادیه ی اروپا با مهارتی عظیم آن را 
آماده و عملی نمود، با اهمیتی فوق العاده تر از برنامه ی پاکسازی ترکیه ـ قبرس، ولی به صورت پنهان و ژرف اجرا 
گردید. دادوستدها و چانه  زنی های مهمی با جمهوری ترکیه صورت گرفته بود و هنوز هم صورت می گیرند. 
در زمینه ی روابط کُردها و ترک ها، به اندازه ی پیمان نامه ی سایکس ـ پیکو حائز اهمیت است. جُستن راه حلی 
بدون کُردها و بدون PKK از طرف جمهوری ترکیه و تحمیل یکطرفه ی به اصطلاح حقوق بشر و دموکراسی، 
نتیجه ی همین مذاکرات موذیانه و پنهانی می باشد. به سبب اینکه جنبش آزادی خواه کُرد ـ PKK پاکسازی 
و نابود نشدند، این مذاکرات دقیقا به حالتی نظیر مذاکرات بی محتوای معمول شده ی میان اسرائیل ـ فلسطین 
درآمده اند. دسایس و بازی هایی را آزمودند دقیقا شبیه بازی هایی که بعد از جنگ جهانی اول علیه کُردها )و 
نیز سوسیالیست ها و امت گرایان اسلامی ترکیه( اجرا شدند. پس از اینکه منافع خویش را تحت ضمانت گرفتند، نه تنها 
سپرده شدن کُردها به پروسه ی نسل کشی را مورد بی اعتنایی قرار دادند و چشم به روی آن بستند، بلکه تحت 
نام مدرنیسم لائیک تا حد آخر از فاشیسم سفید ترک پشتیبانی نمودند. همان دسیسه ها علیه رومی ها، ارمنی ها 

و سُریانی ها نیز بازی شدند و آن ها را پاکسازی و نابود کردند.
ایالات متحده ی آمریکا به عنوان عنصر شماره ی یک سازمان گلادیو، از همان آغاز هم در زمینه ی پشتیبانی از 
کودتای فاشیستی 12 سپتامبر و نابودی تمامی نیروهای دموکراتیک و سوسیالیست و هم در زمینه ی پاکسازی 
جنبش کُرد  و PKK به عنوان بخشی از جنبش های مذکور، نقش فعالی ایفا نمود. از تمامی عملیات های نظامی 
که بعد از 1984 با هدف نابودی صورت گرفتند، پشتیبانی کرد. انزوای دیپلماتیک و سیاسی اعمال نمود. در 
ناتو و  از کل  PKK عبدالله اوجالان«،  برنامه ی »از میان برداشتنِ ریاست  وسیع ترین عملیات گلادیو یعنی 
نظام سوسیالیستی رئال استفاده نمود. در همین راستا، ترکیه را به حمله علیه سوریه واداشت. اسرائیل هم که 
خودش سیاست های مذکور را تدارک دیده بود و نیروی اجرایی بسیار ماهر آن بود. سوریه در برابر تحرکات 
نابودگرانه ی چنین گسترده ای، به مدتی طولانی مقاومت نمود؛ اما در فرجام کار آن ها و روسیه نیز، به اقتضای 
منافع دولت ـ ملت از طریق برخی توافق نامه های پنهانی دست به سازش با نظام حاکم زدند. طی این پروسه ی 
پاکسازی و نابودی، با عریانی تمام اثبات گردید که نظام مدرنیته ی کاپیتالیستی به رهبری ایالات متحده ی 

آمریکا، هژمونی تعیین کننده ی اصلی است.
PKK علی رغم پاکسازی های گسترده ای که هم در داخل و هم خارج بدان ها دچار گشت، توانست خود 
را با شرایط وفق دهد، تحولات لازمه را با خلاقیت به انجام برساند و از طریق مدرنیته ی دموکراتیک به عنوان 
نظام آلترناتیو، ایستارش در مقابل مدرنیته ی کاپیتالیستی را به گونه ای اصولی تر و بر مبنای موفقیت سیاسی به 

نمایش گذارد. نقش بازیگریِ پیشتاز را در تحول دموکراتیک انقلابی خاورمیانه ادامه داده است.
3ـ آزمون جنگ انقلابی خلق و ملت دموکراتیک

یکی از مهم ترین نتایج آزمون جنگ انقلابی خلق که PKK پیشاهنگی آن را بر عهده داشته، راهگشایی 
 PKK آن بر واقعیت ملت دموکراتیک است. در اصل، واقعیت »ملت دموکراتیک« در ساختاربندی ایدئولوژیک
رایج ملت که درون مایه ی  بود. مفهوم  برنامه ریزی نشده  برایش  و  تعیین نگشته  به گونه ای برجسته و صریح 
ملت،  از  مقصود  اینکه،  مهم تر  است.  ملت  دولت ـ  رئالِ  نسخه ی سوسیالیستی  همان  بود،   PKK ایدئولوژی  
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نگرشی یگانه و مطلق بود و آن نیز ملت گراییِ دولتیِ هگلیستی است. به واقعیت ملت متفاوتی که خارج از این 
مفهوم و واقعیت باشد، اندیشیده نشده است. بدون شک در این امر نیز تفسیر هگلیستی مربوط به »نگرش 
سوسیالیسم علمی مارکسیستی« مبنا قرار داده شده است. چیزی که در دوران مارکس و انگلس به هنگام 
بود که در  ایجاد یک جامعه ی ملی  از پرچین ها و دیوارهای فئودالی و  به ذهن می آمد، گذار  از ملت  بحث 
چارچوب مرزهای اتحاد و یکپارچگی زبان ـ فرهنگ، توسط دولتِ مرکزیت یافته تشکیل می شد. بدین ترتیب، 
دولت ـ ملت همچون واقعیتی یگانه و مطلق تلقی می گشت. دولت ـ ملت، مفهوم کاتاگوریک بنیادینِ فلسفه ی 
هگل است. دولت ـ ملت، آخرین ایستگاه »توسعه ی اجتماعی و شکل بندی دولت« است. شکل گیری اش تحت 
رهبری بورژوازی یا پرولتاریا، ویژگی تک گرایانه و مطلق گرای مفهوم مذکور ]یعنی دولت ـ ملت[ را تغییری 
ملتِ دولتی1. در  از  به ذهن می آید عبارت است  به هنگام بحث درباره ی ملت  یگانه پدیده ای که  نمی دهد. 
بنیان ناموفق بودنِ مارکسیسم در زمینه ی گذار از مدرنیته ی کاپیتالیستی و آسیمیله شدنش توسط آن، همین 
بینش متکی بر دولت ـ ملت نهفته است. وقتی دولت ـ ملت به عنوان فُرم اجتماعی بنیادین پذیرفته شد )به شکل 
بسیار آشکاری از اعلان شدن آلمان به حالت دولت ـ ملت در سال 18۷1 پشتیبانی به عمل آمد(، چیزی که باقی ماند این بود 
که پرولتاریا به درون این مرزها کشیده شود، به خدمت دولت ـ ملت متبوع خود درآورده شود و در ازای آن 
موجودیت خویش را از طریق برخی حقوق اقتصادی و اجتماعی، تداوم پذیر نماید. چیزی که صد و پنجاه سال 
قبل از سوسیالیسم رئال، سرنوشت آن را تعیین نموده است نیز پذیرفتن همین امر است. اینکه نتیجتا عناصر 
مدرنیته ی کاپیتالیستی در گستره ی هر دولت ـ ملت و به ویژه در آزمون اتحاد جماهیر شوروی و چین پیروزی 
خود را اعلان نمودند، اثباتی ست بر وجود پیوند میان این مفهوم و واقعیت با کاپیتالیسم. دگردیسی و تحول یابی 

داخلی سوسیالیسم رئال به کاپیتالیسم، به شیوه ی دیگری به غیر از این قابل تفسیر نیست.
موضوع  در  از همه  بیش  رئال سوسیالیستی،  رویکردهای  به سبب   PKK انقلابی خلق،  آزمون جنگ  در 
»دولت ـ ملت«گرایی دچار دشواری گردید. واقعیت کُنتراگریلای »دولت ـ ملت« گرا که در مقابل آن می جنگید، 
در زمینه ی معنا و هدف جنگ انقلابی منجر به دودلی هایی گردید. بدتر اینکه، روش های هر دو طرف رفته رفته 
آغاز به شباهت یافتن به یکدیگر نمود. سوسیالیسم ایده آلیستیِ PKK در مقابل واقعیت »دولت ـ ملت«گرایی 
به تدریج دچار زحمت و سختی گردید. این همان واقعیتی بود که در بنیان بحرانی که از 1995 به بعد رفته رفته 
سر برآورد، نهفته بود. دولت ـ ملت تا چه اندازه پدیده ای سوسیالیستی است و تا چه اندازه قابل تحقق می باشد؟ 
مطابق پاسخ هایی که به این دو پرسش اساسی داده می شد، بحران یا منجر به پاکسازی و نابودی می گشت یا 
منتج به یک راه حل متفاوت ملی می شد. در اینجا بود که مفهوم »ملت دموکراتیک« به مفهوم کلیدی خروج 

از بحران ایدئولوژیک مبدل گشت.
اینکه PKK در مقطعی که به صورت گروه ظهور کرد، تحت عنوان »ملی خواهان« تعریف و توصیف می شد، 
اشتباه نبود. صفات و عناوینی همچون »رهایی بخش های ملی« و »ارتش رهایی بخش ملی«2 نیز همان معنا را 
تداعی می کند و بیانگر واقعیتی است که می خواستند نمایندگی کنند. کار تبلیغاتی مقطع ]گروه[ ایدئولوژیک، 
اساسا بر مبنای تحلیل رئالیته ی ملی کُردها انجام می گرفت. اینکه نمی خواستیم خود را به »ملی گرا« تعبیر 
از  نمی توانستیم  اما  بود.  »انترناسیونال سوسیالیست«3  به  پایبندی شدیدمان  از  ناشی  بطن خود  در  نماییم، 
رئالیته ی ملی نیز بگسلیم. بنابراین وقتی مفهوم ]ملت[ از »ناسیونالیته یا ملیت« به »ملی خواهی« می لغزید، 
خطر شباهت یافتن جنبش ما به ایدئولوژی های ملی گرا و ملیت گرا که در راستای مدل دولت ـ ملت هدفمند 
را  ظریف  متمایزسازی  این  انجام  قابلیت  ایدئولوژیک  ]گروه[  مقطع  در  حال،  این  با  می آمد.  به وجود  بودند، 

Devlet ulusu . 1
 Ulusal Kurtuluş Ordusu ـ Ulusal Kurtuluşçular . 2

3 . انترناسیونال )بین الملل( نام انجمن متشکل از احزاب سوسیالیست است جهت همکاری و پیشبرد جنبش کارگری و سوسیالیستی در دنیا.
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نداشتیم. بالا گرفتن حمله ی سال 1984 تا ابعاد ملی و راهگشایی آن بر شرایط جنگ انقلابی ملی، به طور 
ناگزیر ما را از نزدیک تر با مفاهیم »قدرت و دولت ـ ملت« مواجه ساخت. جنگ را از طریق نیروهای خلقی انجام 
می دادیم. بین ما و طبقه ی فرادست ـ چه فئودال و چه بورژواـ نوعی مرز وجود داشت. پیشرفت مان تا سطح بعُد 
ملی، مفهوم یا اصطلاح »جنگ خلقی« را نامعتبر نمی ساخت. مفهومی همچون ملی خواهی خلق محور به جای 
ملی گرایی بورژوایی به آهستگی توسعه می یافت. هنگامی که در چارچوب این رویدادها به کلیت کُردستان 

می نگریم، می توانیم این نکات را بر زبان آوریم:
آ( از دوران آغازین قرن بیستم به بعد، به ویژه پس از تجزیه  ی کُردستان در دهه ی 1920، در کُردستان عراق 
جنبش هایی تسریع یافته بودند که می توانیم آن ها را ملی گرایی ابتداییِ طبقه ی فرادست بنامیم. گذار جنبش 
از محفل محدود روشنفکری و توده ای گشتن آن، ملی گرایی را سرعت بخشید. اعلان موجودیت حزب دموکرات 
کُردستان )PDK( بعد از جنگ جهانی دوم، بیانگر گامی مهم در مسیر ملی گرایی مدرن است. جمهوری مهاباد 
عراق  کُردستان  در  است. جنگ چریکی ای که سال 1961  توجه  موردی جالب  ملی،  آزمون  اولین  به عنوان 
به شکلی انفجارگونه صورت گرفت، عواطف ملی گرایانه را در سرتاسر کُردستان بیدار و تقویت نمود. به رغم اینکه 
اما رویدادها شکل گیری یک قدرت  یافت،  انشعاب  اختلافات درونی  به دلیل  و  جنبش دچار شکست گشت 
ملی گرای کُرد و مدل دولت ـ ملت کُردی هرچند دارای کیفیت فدرالی را ناگزیر ساختند. مدل دولت ـ ملت 
فدرالی کُرد که از پشتیبانی امپریالیسم و صهیونیسم برخوردار است، به عنوان مدلی نگه داشته شد که حداقل 
به اندازه ی مدل دولت ـ ملت اسرائیل در فلسطین حائز اهمیت می باشد. این امر بسیار مهم است. همان گونه 
که از 1923 یا بهتر است بگوییم از 1925 هنگام اتخاذ تصمیمِ شکل بندی انقلاب جمهوری به صورت دولت ـ 
 ملت، مدل دولت ـ ملت ترک به صورت پروتو ـ اسرائیل در نظر گرفته شد )در این موضوع نیاز به پژوهش های وسیعی 
وجود دارد(، به شیوه ای مشابه و اندکی دیرهنگام تر، بعد از 1945 تصمیم گرفته شد تا یک دولت ـ ملت کُردیِ 
پروتو ـ اسرائیل به رهبری حزب دموکرات کُردستان )PDK( تشکیل گردد. تفاوت میان آن ها عبارت از تفاوت 
زمانی و خصوصیات متفاوت ملی نیروها است. یعنی جهت اسرائیلِ آینده، نیاز به برساخت دولت ـ ملت های 
ترک و کُرد وجود دارد که هرکدام به منزله ی یک پروتوـ اسرائیلِ قابل اعتماد باشند. دولت ـ ملت ترکِ »پروتو 
اسرائیلی« که از طریق حزب جمهوری خواه خلق تشکیل دادند را به شکلی مشابه در میان کُردها از طریق حزب 
دموکرات کُردستان و به عنوان فرم اولیه ی خُرده»دولت ـ ملتِ« کُردی تشکیل دادند. جهت ارائه ی تفسیری 
صحیح درباره ی شکل گیری »اقلیم فدرال کُرد« که از سال 1990 به بعد و در ارتباط با جنگ اول و دوم خلیج 

مطرح شد، توجه را به این موضوعی جلب کردم که می خواهم بعدا آن را به طور مفصل بررسی نمایم. 
یکی از اهداف بنیادین جنگ اول خلیج که در 1990 آغاز گشت گام نهادن به مسیری بود که به دولت ـ 
ملت کُردی می انجامید. اگر پدیده ای را که پس از 1990 در پیوند با جنگ خلیج در خاورمیانه آغاز کرده بودند 
به عنوان نسخه ی مهمی از »جنگ جهانی سوم« ارزیابی نماییم، آنگاه می توان گفت: یک دولت ـ ملت مینیمال1 
ترک به مثابه ی پروتوـ اسرائیل از امپراطوری شکست خورده ی عثمانی بعد از جنگ جهانی اول ایجاد گشت؛ 
از جنگ جهانی دوم تأسیس شد؛ و دولت ـ ملت کُردیِ پروتو ـ اسرائیل به مثابه ی  دولت واقعی اسرائیل بعد 
ابزار اساسی امنیت دولت اسرائیل از میان نسخه ی »جنگ جهانی سوم« برساخته شد. بنابراین بعد از 1990 
خواستند خُرده»دولت ـ ملت« کُردی که از پشتیبانی نیروهای هژمونیک مدرنیته ی کاپیتالیستی )نیروهای ایالات 
متحده ی آمریکا و اتحادیه ی اروپا، ژاپن و نظایر آن( و دولت ـ ملت های اسرائیل و ترک در منطقه برخوردار بود را به عنوان 
آلترناتیو در برابر PKK برپا کنند. جنگ هایی گلادیویی  که پس از 1990 با پشتیبانی ناتو در برابر PKK به راه 
انداختند، واقعیت مذکور را به شکلی بسیار آشکار تصدیق می نماید. از طریق گرایش »ملت دولتی«، در برابر 

Minimal . 1 : کوچك و فشرده شده، حداقلی؛ کمینه ای
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گرایش »ملت خلقی« که جنگ انقلابی خلق توسط PKK در سطح کُردستان ـ به عنوان آلترناتیوـ راهگشایش 
شد، تدبیر اتخاذ نمودند و سعی بر نقش بر آب ساختن و پاکسازی آن ورزیدند. آزمون جنگ انقلابی خلق بعد از 
1990 علی رغم تمامی موارد ناکافی و اشتباهش، هم سیاست های نیروهای هژمونیک غربی و هم سیاست های 
نیروهای منطقه ای اعم از دولت ـ ملت های ترک و اسرائیل که بعد از جنگ جهانی اول علیه کُردستان اعِمال 
می شدند را نقش بر آب ساخت. هم به لحاظ مفهومی و هم به لحاظ پدیدارین، مسئله ی مذکور بدین گونه بود. هر 
چه بر ابعاد مفهوم ملت دموکراتیک افزوده می شد، واقعیت مذکور به خوبی آشکار می گردید. این آشکارگشتن، 
همگام با جنگ دوم خلیج )2010ـ 2003( به واقعیتی کاملا ملموس مبدل گردید. اساسی ترین نکته ای که در 
این روند اثبات گردید این بود که PKK نخواهد توانست اقدام به تأسیس و برساخت دولت ـ ملت کُردی نماید؛ 
چراکه از لحاظ ایدئولوژیک و عملی وضعیتش برای این امر مساعد نخواهد بود؛ ولی در این حال، »ملی خواهی 
خلق محور«ی  که در ساختاربندی ایدئولوژیک آن به صورت بالقوه وجود دارد ، به شکل ملت دموکراتیکِ آلترناتیو 

تحقق می یابد و کسی نخواهد توانست از این امر ممانعت به عمل آورد.
حالت  به  نیز  واقعیت  به عنوان  بلکه  نیست،  مفهوم  یا  اصطلاح  یک  از  عبارت  تنها  دموکراتیک  ملت  بـ( 
ملموس درمی آید. مبارزه ای که PKK در مقطع گروه ایدئولوژیک در برابر ملی گرایی های ملت فرادست ]ترُک[ 
و ملت فرودست ]کُرد[ انجام می داد، بر پایه ی آزمون جنگ انقلابی خلق و همچنین به عنوان مبارزه ی ملت 
دموکراتیک در برابر هر دو نوع مدل دولت ـ ملت ادامه دارد. در حالی که دولت ـ ملت های حاکم تنها از طریق 
ابزارهای زور و خشونت عریان و مزدوران مزدبگیر خویش سعی دارند بر سر پا بایستند، خُرده»دولت ـ ملت« 
کُرد علی رغم تمام ملی گرایی های پیرامون خود و همه ی پشتیبانان داخلی و خارجی اش، قادر نیست خویش 
را از منزوی شدن توسط جنبش ملت دموکراتیک رهایی بخشد. برای اولین بار در انقلاب کُردستان، گزینه ی 

دولت ـ ملت و گزینه ی ملت دموکراتیک سعی دارند به طور توأمان ایفای نقش کنند.
این دو گزینه  که در انقلاب های فرانسه و روسیه و بسیاری از انقلاب های مدرن به صورت مختلط جریان 
ترسیم  بین شان  و عملی ای  ایدئولوژیک، سیاسی  یافتند و خط مشخص  تمایز  کُردستان  انقلاب  داشتند، در 
گشت؛ این امر نوعی پیشرفتِ حائز اهمیت تاریخی است. تاکنون در تمامی انقلاب ها یا به طور کامل طبقه ی 
فرادست حاکمیت داشته است و یا بالعکس، طبقه ی فرودست برتری کسب کرده است. هم در حالت یکپارچگی 
و هم در حالت مجزا، مابین خویش مرزهای مشخصی ترسیم نمی کردند. ضمنا در میان خودشان، تصفیه و 
نیرومندسازی  از  فراتر  نقشی  این وضعیت  بودند.  مبارزه درآورده  بنیادین  به صورت روش  را  نابودی همدیگر 
مدرنیته ی کاپیتالیستی ایفا ننمود. هم در میان هر دو طبقه و هم در میان هر دو ملت، نوعی نگرش مبارزاتی 
غلط جریان داشت. در آزمون جنگ انقلابی خلقِ کُردستان، این وضعیت مبهم اگرچه در سرآغاز به نمونه های 
و  بخشید  تسریع  را  تمایز  نتیجتا  گرفتند،  که صورت  همه جانبه ای  مبارزات  ولی  یافت  تشابه  ماقبل خویش 
شفاف گردانید. PKK در این روند تنها به گذار از »دولت ـ ملت«گرایی موجود در سوسیالیسم رئال بسنده 
نکرد؛ بلکه به جای آن نوعی مدل را پیشبرد بخشید که از نظر ایدئولوژیک نیز »دولت ـ ملت«گرایی بورژواییِ 
موجود در بطن سوسیالیسم رئال را پشت سر گذاشته، مسئله ی ملی را از حالت مسئله ای معطوف به تأسیس 
دولت ـ ملت خارج گردانیده و خودِ خلق، مدل ملت برابر و آزاد یعنی ملت دموکراتیک را برمی سازد. مقوله ی 
»ملت دموکراتیک« را هم در زمینه ی حل مسائل طبقاتی و هم در زمینه ی حل مسائل ملی، به صورت مدل 
جایگزین یا آلترناتیو درآورد. ملت دموکراتیک را به صورت مهم ترین عنصر مدرنیته ی دموکراتیک درآورد )دیگر 
عناصر عبارتند از صنعت اکولوژیک و اقتصاد کمونالی که سودآوری را نمی پذیرد(. با گذار از مدل دولت  ـ ملت هگلیستی که 
بیش از صد و پنجاه سال است به بلایی بر سر سوسیالیسم علمی تبدیل شده، مسیر سوسیالیسمی را گشود که 
بیشترین قرابت را با علمی بودن داراست؛ مهم ترین سهم را در امر برساخت سوسیالیسم فلسفی، علمی، اخلاقی 
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و زیبایی شناختی برعهده گرفت.
در  نیز  عملی  در حوزه ی  گرفته شد،  برعهده  تئوریک  در حوزه ی  که  تاریخی ای  این سهم  ازای  به  جـ( 
نمونه ی ملموس کُردستان و در چارچوب واقعیت اجتماعی کُردها نیز تشکل های ملت دموکراتیک و مدرنیته ی 
دموکراتیک سرعت یافتند. از طریق تشکل ملت دموکراتیک، مرزهای مابین کُردهای هر چهار بخش میهن فاقد 
کارایی گردانده شد. در حالیکه مرزها در نظر دولت ـ ملت ها عبارت از »همه  چیز« بودند، در نظر ملت دموکراتیک 
به درجه ی »هیچ چیز« رسانده شدند. در حالی که ملت دموکراتیک در ذهنیت خلق به صورت مهم ترین انقلاب 
آگاهی طرح ریزی گردید و نقش بست، تلاش شد تا خودگردانی دموکراتیک به مثابه ی مهم ترین انقلابِ تشکیل 
بدنه  و پیکر آن، در هر بخش از کُردستان برساخته شود. در حالی که چرخش چرخ های مکانیسم نسل کشی 
بی معنا  و  بیهوده  مهمی  میزان  به  و سوریه  عراق  ایران،  ترکیه،  ملت های  دولت ـ  توسط  اعمال شده  فرهنگی 
گردانده شد، خلق کُردِ هر بخش کُردستان به حالت یک بخش آفریننده و برسازنده ی ملت دموکراتیک درآورده 
شد. جنگ انقلابی خلق که به برملاساختن نسل کشی فرهنگی و توطئه ی مدل دولت ـ ملت دست نشانده ی 
ننمود، همچون یک موفقیت بزرگ،  از هژمونی دویست ساله ی اخیر مدرنیته ی کاپیتالیستی بسنده  برآمده 
ملت دموکراتیک را به منزله ی نوعی آلترناتیو در هر بخش کُردستان و ذهن هر انسان صادق کُرد و بدنه و پیکر 
هر اجتماع کُردی تحقق بخشید. بر این مبنا زمینه ی آن را فراهم کرد تا خلق های همسایه )خلق های ترک، عرب، 
فارس(، تمام فرهنگ های خلق های اقلیت و نیز خلق هایی که دچار پاکسازی گشته اند )ارمنی ها، یونانی ها، سُریانی ها و 
نظایر آن ها( در میان خویش همبستگی دوستانه برقرار سازند و به شکل اجتماع ملت های دموکراتیک سازماندهی 
این  توسعه ی  راه  دموکراتیک،  مدرنیته ی  برساخت  زمینه ی  در  پیشاهنگی  نقش  ایفای  با  همچنین  گردند؛ 

موفقیت تاریخی را در سطح منطقه ای و گلوبال تا حد آخر گشود.
4ـ جنگ های گلادیویی ناتو در برابر جنگ انقلابی خلق

این مورد به مرور روشن و آشکار شده که نیروی اساسی ای که در کُردستان علیه کارزار 15 آگوست 1984 
جنگیده، نیروهای گلادیو یعنی ارتش سرّی ناتو است. مهم ترین رخدادی که اثبات می کند سیستم امنیتی 
ترکیه در مبارزه علیه PKK بی کفایت مانده، کارزار 15 آگوست 1984 است. عدم کفایت سیستم امنیتی، در 
اصل با خروج مان از آنکارا آغاز گشت و با مستقرشدن مان در لبنان قطعیت یافت. تحقق کارزار 15 آگوست، این 
قطعیت را آشکار ساخت. پس از آن، در سال 1985، گلادیوی ناتو به مرکزیت آلمان را وارد عمل کردند. نباید 
فراموش کرد که آلمان به دلیل آنکه مرکز ارتش گلادیو بود، اولین دولتی بود که در سال 1985 حزب کارگران 
کُردستان )PKK( را »تروریست« اعلام نمود. وقتی گلادیوی ناتو تأسیس شد، مسئولیت بخش اروپایی آن به 
مرکزی سپرده شد که در آلمان قرار داشت. در سرآغاز، از این حقایق آگاهی نداشتیم. حتی اتحادیه ی اروپا و 
به ویژه آلمان و سایر کشورهای اروپایی را به عنوان دوستانِ مبارزه ی انقلابی محسوب می کردیم. لیکن بسیار 
بعدها درک گردید که پای نوعی جنگ در میان است که به گونه ای پنهانی علیه خلق ها )خلق های اروپا نیز در همین 
چارچوب اند؛ به ویژه خلق های ایتالیا، یونان و بالکان( به راه انداخته شده است. وقتی ناتو تأسیس گردید، این ارتش سرّی 
]یعنی گلادیو[ نیز در برابر نفوذ کمونیسم تأسیس شد. تعداد بسیار اندکی متوجه این امر گردیدند. ارتش سرّی 
مزبور بیشتر از همه در ایتالیا، یونان، ترکیه و آلمان علیه انقلابیون وارد عمل گردانده شد. همزمان با خروج 
روسیه ی شوروی از حالت تهدید و فروپاشیدن اتحاد جماهیر شوروی، در سایر کشورهای عضو ناتو به غیر از 
ترکیه، اهمیت خویش را از دست داد. اما بالعکس در ترکیه به سطوح بسیار بالاتری رسانده شد. انقلاب ایران 
)19۷9( و اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی )1980( در این امر نقش مهمی ایفا نمود. همچنین 
به سبب نقش ژاندارم گونه ای که ترکیه در خاورمیانه بازی می کرد، پشتیبانی بی حدومرزی از گلادیوی ترکیه 
به عمل آمد. قصد حفاظت از اسرائیل نیز فاکتور مهمی در این امر است. سیاست  لزوم حفاظت از منابع نفتی و 
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حفظ قدرت های مزدور نیز از دیگر فاکتورهای مهمی هستند که گلادیو را همیشه در دستور کار نگه داشتند.
کارزار نامنتظره ی 15 آگوست نیز در چنین فضایی تحقق یافت. گلادیوی ترکیه آخرین آثار بازمانده از 
انقلابیون ترک را با کودتای نظامی 12 سپتامبر 1980 از میان برداشته بود. ]احتمال وقوع[ کارزار 15 آگوست 
1984 را به حساب نیاورده بودند. وقتی صورت گرفت نیز در سرآغاز تصور نمودند که یک تحرک ماجراجویانه  
آن  پس  از  اطلاعاتی  نیروهای  و  پلیس  کلاسیک،  ارتش  طریق  از  که  کردند  باور  است.  ساده ی چپ روانه  و 
برخواهند آمد. اما وقتی در سال اول موفق به متوقف سازی آن نشدند، ناچار مسئله را به ناتو ارجاع دادند. ناتو، 
مطابق ماده ی پنجم قانون تأسیس خویش، دخالت در قضیه را در سال 1985 تصویب نمود. به سبب همین 
تصمیم بود که دولت آلمان در همان سال PKK را »سازمانی تروریستی« اعلام نمود. پس از 1985 ظاهرا 
با نیروهای امنیتی ترکیه می جنگیدیم؛ چنین تصویر و تابلوی از روی عمد ایجاد گردیده بود. جنگ، ماهیتا 
در برابر گلادیوی ناتو صورت می گرفت. البته که شاخه ی ترکیه ای گلادیو نقش بسیار بزرگی بازی می کرد؛ اما 
یگانه شاخه نبود. بزرگ بودن آن از لحاظ کمّی و شمار، جهت نتیجه گیری اش کفایت نمی کرد. نیروهای امنیتی 
ترکیه به تنهایی نه سال ها بلکه دشوار بود حتی یک سال هم در آن سطح بجنگند. حتی اگر می جنگید نیز به 
معنای ورشکستگی  دولت در یک مدت زمان کوتاه می بود. بنابراین جنگ مذکور اگرچه آشکار نبود و مکانیسم 
آن به نسبت گسترده ای پنهانی عمل می کرد، اما به هر حال جنگی بود که ناتو انجام می داد. این جنگ در قیاس 
با جنگی که امروزه در افغانستان و عراق برپاست و قبل از آن در سومالی صورت می گرفت، ابعاد بسیار فراتری 
داشت و جنگی طولانی مدت بود. ما به عنوان PKK قادر به درک این چهره ی پنهانی و واقعی جنگ نبودیم. 
انتقادات ما از اروپا و ایالات متحده ی آمریکا در سطح ایدئولوژیک باقی می ماند. ظرفیت آن را نداشتیم تا نقش 
مدرنیته ی کاپیتالیستی در جنگ  افروزی  نیروهای هژمونیک که عموما طی دویست سال اخیر، پس از 1920 و 
به ویژه بعد از 1984 در کُردستان علیه خلق کُرد و PKK صورت می گرفت را مورد تجزیه وتحلیل قرار دهیم. 
به همین علت تجزیه وتحلیل ما درباره ی ناتو بسیار ناقص باقی مانده بود؛ از رویکرد سوسیالیسم رئال که چیزی 
در حد شعار بود گذار نمی نمود. کما اینکه از گلادیو حتی در سطح نام نیز آگاهی نداشتیم. هرچه جنگ خلقی 
در کُردستان وسعت یافت و بر عمق آن افزوده شد، این واقعیت آهسته آهسته آغاز به آشکارشدن نمود. با توجه 
به »تروریست« اعلام شدن PKK توسط ایالات متحده ی آمریکا و انگلستان که بعد از آلمان در سال های پس 
از 1990 صورت گرفت، همچنین سوءقصد علیه پاپ1 و جنایت قتل اولاف پالمه2 که پیش تر روی داده بودند، 

واقعیت اندکی درک پذیر می شد. فاش گرداندن گلادیوی ایتالیا3، یک مرحله ی مهم دیگر بود.
قبل از جنگ های گلادیو که علیه PKK و جنگ انقلابی خلقش صورت می گرفت، ابتدا باید توطئه های 
و  دموکراتیک  مخالفت  نیروهای  و  کُرد  خلق  موجودیت  علیه  که  آورد  به یاد  را  جمهوری  ]تأسیس[  دوران 
صبحی  مصطفی  رهبری  به  کمونیست  حزب  مرکزی  کمیته ی  عضو  پانزده  شدند.  داده  انجام  سوسیالیست 
طی اواخر ماه ژانویه ی 1921 در دریای سیاه غرق گردانده شدند، شورش قوچگیری در سال 1921 سرکوب 
شد، در همان سال قوای »ادَهَم چرکَس« ملغی گردید، همچنین شورش هایی که به طرفداری از سلطنت و 
1 . سوء قصد علیه پاپ در سال 1۹۸1 توسط فردی به نام »محمد علی آغجا« صورت گرفت؛ این سوءقصد نقشه ی دولت ترکیه بود جهت مخدوش سازی چهره ی کسانی که به اروپا پناهنده 

شده بودند. 
Olof Palme . 2 : نخست وزیر مقتول سوئد؛ اولاف پالمه یکی از دولتمردان آزادی خواه بود که حمایتی جهانی از مبارزه ی خلق ویتنام انجام داده بود. طی تروری که در سال 1۹۸۶ انجام 
گرفت، هم اولاف پالمه را از میان برداشتند و هم با نسبت دادن آن به PKK زمینه  را برای تروریزه  کردن PKK فراهم آوردند. بر همین مبنا سال بعد دادگاه دوسلدورف برگزار شد و اعضای 
رهبری PKK به جرم تروریسم محاکمه شدند. اگرچه این پرونده سرانجام به نفع جنبش آزادی خواه کُرد )PKK( تمام شد اما نشانگر آغاز مخالفت نیروهای هژمون جهانی با مبارزات خلق 
کُرد بود. نهایتا ثابت گردید که پلیس سوئد و سازمان اطلاعات سوئد )SAPO( در این کار دست داشته اند. بعدها یك کارگردان سینمایی در صندوق پستی خویش نقشه ی ترور پالمه و 
برنامه ی آن را یافت. بدون دستکاری و عینا آن را به یك فیلم تبدیل نمود. در این فیلم یك عضو اطلاعاتی آفریقای جنوبی اولاف پالمه را به قتل می رساند. در دوران پس از این فیلم بود که 

اتهام زنی بر PKK پایان یافت. اولاف پالمه از دوستان نزدیك جنبش آزادی خواه کُرد نیز بود و این نیز در انتخاب او به عنوان هدف نقش داشت. 
3 . تشکیلات گلادیوی ایتالیا )İtalyan Gladio’su( : ناتو، سازمانی مخفی با هدف مبارزه با کمونیسم تأسیس نمود که ارتش پنهانی آن محسوب می گردد. این ارتش در ایتالیا »گلادیو«، 
در فرانسه »سارا رُزا« به معنای گل رُز، در اسپانیا »فرفره« و یا »گال«، در یونان »پوست نرم بز« و در ترکیه »دایره ی جنگ ویژه« نام دارد که بعدها تحت عنوان »ارَگَن ا کُن« شناخته شد. 
آنان دارای اختیاراتی فراقانونی بوده و مستقیما از طرف سرویس امنیتی ایالات متحده ی آمریکا هدایت می شوند. در سال های اخیر هواپیماهای آنان که در آدم ربایی، شکنجه، قتل و جابه جایی 

افراد مورد استفاده قرار گرفته و در هیچ فرودگاهی ثبت نمی شوند به موضوعی جنجالی تبدیل گردیدند. 
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خلافت صورت گرفتند سرکوب گردیدند. کُردها، امت گرایان اسلامی و کمونیست ها که متفقان اصلی بودند، 
خارج از نظام تازه ای نگه داشته شدند که در پایان جنگ رهایی بخش ملی تأسیس گردید. واکنش هایی که 
نسبت به این امر نشان داده شدند، به شکلی شدیدتر سرکوب گردیدند. تلاش گردید به نظام پروتوـ فاشیستی 
تک حزبی مشروعیت بخشیده شود. فاشیسمی نظیر آنچه در همان ادوار در آلمان و ایتالیا رو به صعود نهاده 
کُردها  اقدامات آسیمیلاسیون محوری که علیه موجودیت  و  بود، در جمهوری ترکیه پدید آمد. نسل کشی ها 
آغاز گشتند؛  به طور رسمی  برخورد اخلالگرانه ی 15 فوریه ی 1925  یا[  با ]پرووکاسیون  صورت می گرفتند، 
مقاومت هایی که در برابر این اقدامات انجام گرفتند نیز در نهایت با قتل عام درسیم در سال 1938 سرکوب 
گردیده و با اسکان اجباری بخش مهمی از بازماندگان خلقِ قتل عام گشته، به پایان رسانده شدند. در این دوران 
بر اساس پیمانی که با امپریالیسم انگلیس و فرانسه منعقد گردید، به  منظور تقسیم کُردستان و دورنمودن 
کُردها از هویت شان، انواع روش های فشار، سرکوب و آسیمیلاسیون اجرا گردیدند. هدف، ایجاد یک دولت ـ 

ملتِ هموژن بود.
ترکیه ای  شاخه ی  که  همگانی«1  بسیج  تدقیق  »هیأت  و  درآمد  ناتو  عضویت  به   1950 سال  در  ترکیه 
گلادیو بود، تشکیل داده شد. پس از این تاریخ، گلادیوی ترک نیرویی بود که تمامی نیروهای مخالف و قدرت 
سیاسی را کنترل می نمود. وقایع ششم و هفتم سپتامبر2 و وارد عمل نمودنِ »تشکیلات مقاومت قبرس«3، 
اولین عملیات های گلادیوی ترک بودند. شاید هم »توقیفات کمونیست ها«4 در سال 1951 عملیات آغازین 
انجام دادند، همچنین  گلادیوی ترک باشد. کودتای 2۷ می 1960، کلیه ی »تنظیمات قدرت«ی که بعدها 
بی تأثیر سازی و پاکسازی مخالفان، تماما تحت نظارت گلادیوی ترک صورت گرفتند. هرچند سازمان امنیت، 
سرویس اطلاعاتی و ریاست ستاد کل ارتش همانند نیروهایی مستقل دیده شوند نیز، نظارت و کاربستِ  اساسی 
نیرو از طریق سازمان گلادیو صورت می گیرد. پاکسازی جنبش های انقلابی و دموکراتیک همزمان با کودتای 
نظامی 12 مارس 19۷1 از طریق سازمان گلادیویی انجام گرفت که توانمندانه بر نظام مسلط و حاکم شده بود. 
تمامی سوءقصدها و قتل عام هایی که علیه انقلابیون، روشنفکران و خلق صورت گرفتند و به ویژه قتل عام های 
»میدان تقسیم« و »شهر مرعش« و سوءقصد به جان »بولنَت اجویت«، در چارچوب دکترین5 و اقدامات ارتش 
گلادیوی ناتو می باشند. کودتای نظامی 12 سپتامبر یکی از مهم ترین عملیات های گلادیوی ناتو است. تا این 
دوران، گلادیوی ناتو و گلادیوی ترک به صورت مختلط، هم مستقل از سایر نیروهای امنیتی بودند و هم در 
سطحی مافوق آن ها ایفای نقش می نمودند. از این دوره به بعد، می توان درباره ی سلسله رویدادهای تاریخی 

PKK نکاتی را به شکل زیر ترتیب بندی نمود:
آ( اگرچه نیروهای ناتو نیز به هنگام تعقیب ها و حملات هدفمند در راستای پاکسازی که از دوران گروه 
ایدئولوژیک تا کودتای نظامی 12 سپتامبر علیه PKK انجام داده شدند، در میدان عمل بودند اما این تعقیب 
ژاندارمری(6 صورت  و  پلیس  نیروهای   ،MİT اطلاعات ملی  )تشکیلات  امنیتی  نیروهای سنتی  توسط  اساسا  و حملات 
می گرفتند. بر این باورم که چون احتمال چندانی به توسعه ی گروه ما نمی دادند، به اندازه ی سایر گروه هایی 
که فعال تر و آکتور بودند، مورد پیگیری و تعقیب قرار نگرفت. گروه همچون یک ضمیمه ی حزب ـ جبهه ی 
رهایی بخش خلق ترکیه )THKP-C( ارزیابی گشت و بدان گونه به حال خویش رها شد؛ فرض بر این بود که 
برداشته خواهد  میان  از  نیز  پاکسازی گردد، گروه   )THKP-C( ترکیه  رهایی بخش خلق  اگر حزب ـ جبهه ی 

Seferberlik Tetkik Kurulu . 1 : هیأت پژوهش بسیج  عمومی؛ قانونی با مضمون تصویب جنگ ویژه
2 . ماجراهای ۶ و 7 سپتامبر 1۹55 که طی آن با انتشار خبر انفجار یك بمب زمینه ی حمله به یونانی ها و اخراج آنان را فراهم آوردند. یونانیان را ناچار از ترك کردن استانبول نمودند و اموالشان 

را تصاحب کردند. بعدها »صبری یرمی بش اوغلو« از رؤسای ارتش ترکیه آن را موفقیت آمیزترین عملیات »دایره ی جنگ ویژه« قلمداد کرد. 
Kıbrıs Mukavemet Teşkilatı . 3 : جریانی که به دست دولت ترکیه در قبرس سازماندهی شد. »رئوف دنگ تاش« رئیس جمهور اسبق قبرسِ تحت اشغال ترکیه از عاملان آن بود. 

Komünist tevkifatı . 4 : دستگیری افراد کمونیست در دهه ی 1۹3۰ ازجمله ناظم حکمت )شاعر( و دکتر حکمت کِوِلجملی از مبارزان مشهور
)Doctrine( دکترین؛ اصول؛ تعلیم؛ آموزه : Doktrin . 5

MİT, Emniyet ve Jandarma . ۶
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شد. ممکن است خواسته باشند گروه را از طریق برخی اشخاص کنترل کنند و در قبضه ی خویش نگه دارند. 
می دانیم وقتی بعد از 19۷5 متوجه مستقل بودن گروه گشتند، از طریق حزب دموکرات کُردستان )PDK( و 
به دست سازمان ستاره ی سرخ )Stêrka Sor(1 خواستند مداخله به عمل آورند و در این کار عنصری را مورد 
استفاده قرار دادند که »علاءالدین کاپان«2 نام داشت و »حقی قرار« را به قتل رساند. به یقین حزب دموکرات 
کُردستان )PDK( از سرآغاز تاکنون به موازات اسرائیل و در پیوند با ناتو عمل نموده و در کل کُردستان از آن 
به مثابه ی یک »سازمان کنترل کننده« پشتیبانی به عمل آمده است. می توان گفت که تحت نظارت گلادیو بوده 
و به ویژه از سال 1961 به بعد با پشتیبانی گلادیوی ترک نیز مسلح گردیده و تشویق به شورش شده است. 
بعدها از طریق اسناد بسیاری اثبات گردید که همان پشتیبانی را از طریق نظام شاهنشاهی ایران دریافت نموده 
است. بنابراین مشاهده و درک این نکته  مهم است که مقابله با گرو های چپی تشکیل شده در کُردستان از طریق 

حزب دموکرات کُردستان )PDK(، با پشتیبانی غیرمستقیم گلادیو صورت گرفته است.
سازمان به اصطلاح »پنج بخش« گرای ستاره ی سرخ )علاوه بر چهار بخش کُردستان، معتقد به قرارداشتن بخش کوچکی 
از کُردستان در اتحاد جماهیر شوروی بودند!( در حکم تصدیقی است بر نظر فوق. این مداخله ای که بعدها از طریق 
سازمان رهایی بخش های ملی کُردستان )KUK(3 تقویت گردید، معطوف به پاکسازی سازمان ما بود آن هم قبل 
از اینکه سازمان مان از آنکارا خارج شود و یا اگر خارج شد قبل از اینکه به شرق فرات برسد. اگر خلبان »نجاتی 
کایا« که از سال 19۷6 وارد عمل شده بود عامل و جاسوس باشد )از قطعی بودن آن بی خبر هستیم، باید در مورد آن 
تحقیق صورت بگیرد(، ممکن است وابسته به گلادیوی ترک باشد. اگر نقشه ای جهت پاکسازی گروه داشت، شانس 
اجرای نقشه اش را به دست نیاورد؛ گروه به صورت آگاهانه به این دام نیفتاد. همچنین اگر »کثیره ییلدرم« از 
کانال ارتباطی پدرش »علی ییلدرم« جاسوسی کرده باشد )به صورت یقین از این نیز خبر نداریم، باید درباره ی آن تحقیق 
صورت گیرد( می توان آن را نوعی نفوذ کادر سنتی تشکیلات اطلاعات ملی )MİT( به درون گروه به شمار آورد. در 
زمینه ی »دلاور ییلدرم« نیز برای آنکه درباره اش اشتباهی صورت نگیرد، باید در موردش تحقیق کرد. ممکن 
است دسیسه ی به  دام  انداختنِ حقی قرار در 18 می 19۷۷ توسط علاءالدین کاپان و قتل وی، اولین عملیات 
گلادیوی ترک و ناتو علیه PKK ی دوران گروه ایدئولوژیک باشد. می توان گفت که در سال 19۷۷ برای اولین 
بار به صورت جدی تصفیه ی گروه را در دستور کار قرار دادند. اگر برنامه ی حزب منتشر نمی گشت و از طریق 
به قتل مذکور جواب داده نمی شد و علاءالدین کاپان به مجازات مرگ نمی رسید،   PKK اعلان موجودیت 

انتظار می رفت که گروه ـ اگر چه نه کل آن ـ دچار پاکسازی جدی شود. 
در  علیه گروه مان که  بزرگ گلادیو  به عنوان دومین عملیات  را می توان  اواخر 19۷8  در  قتل عام مرعش 
آن حوالی به سرعت پیشرفت می کرد، ارزیابی نمود. مرعش مرکزی است که از قدیم الایام تاکنون به صورت 
غیرمستقیم یا مستقیم نابودی کُردها در آنجا طرح ریزی می گردد. همان نکته در مورد تمامی کُردهای ساکن 
غرب فرات نیز مصداق دارد. در »برنامه ی اصلاحات شرق« سال 1925 طرح و برنامه این بود که در حوالی 
و  متفاوت  از طریق روش های  و  نگذارند  باقی  بزند  کُردی حرف  زبان  به  که  را  انسان  فرات حتی یک  غرب 
به ویژه آسیمیلاسیون، آن ها را پاکسازی کنند. باید قتل عام مرعش را در چارچوب همین برنامه ای دانست که 
هنوز هم در حال جریان است. به ویژه عملیات های گلادیو و آسیمیلاسیونی که به شکلی سیستماتیک علیه 
کُردهای ساکن حوالی »ملاطیه«، »آدی یامان«، »العزیز«، »درسیم«، »سیواس«، »ارزنجان« و »عنتاب« صورت 

می گیرند، باید در همین چارچوب تلقی شوند.
Stêrka Sor . 1 : نامی کُردی و به معنای »ستاره ی سرخ« که به پنج بخشی ها نیز معروف اند )آنها به پنج بخش بودن کُردستان معتقدند. یعنی می گویند در کنار چهار بخش، بخشی نیز در 

داخل خاك ارمنستان قرار دارد(. این سازمان، سازمانی ساختگی و ضد انقلابی بود. تنها یك عملکرد داشت و آن نیز مقابله با PKK بود. 
Alaattin Kapan . 2 : موسس سازمان »سترکا سور« یا »ستاره ی سرخ« که علیه PKK وارد عمل گردید.

Kürdistan Ulusal Kurtuluşçuları )KUK( . 3 : سازمانی که به دست حزب دموکرات کُردستان عراق و با هدف مخالفت با PKK تأسیس شد. این سازمان حدود 5۰ تن از 
میهن دوستان و اعضای PKK را به قتل رساند. بعد از کودتای 1۹۸۰ آنان نیز زوال یافتند. طبق گفته ی نویسنده ی کتاب، سازمان KUK که یك سازمان جاسوس بود به طور عمدی نام 

»رهایی بخش های ملی« که در اصل یکی از عنوان ها و صفات مبارزان PKK در آن دوران بود را برای خود به کار می برد! 
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خلاصه اینکه گلادیو بر نیروهای مخالف کُرد و چپ گرایی که از 1960 به بعد توسعه یافتند، از نزدیک 
نظارت می کرد و تحت فشارشان قرار می داد. این نظارت، فشار، درگیری  و سوءقصدها که همگام با کودتای 12 
مارس 19۷1 هرچه بیشتر بر شدت و حدت آن ها افزوده گشت، سیستماتیک است و با سازمان گلادیو مرتبط 
می باشد. هم گروه های اسلام گرا و آرمان گرا و به همان میزان نیز خُرده گروه های چپ گرای تقلبی کُرد و ترک را 
در چارچوب جنگ های گلادیو مورد استفاده قرار دادند. حضور گلادیو در ترکیه، از 60ـ1955 به بعد در تمامی 
تشکل های دولتی، در درگیری های میان گروه های راست رو و چپ رو، طرح و اجرای کودتاها و در سوءقصدها 
به تدریج  اطلاعاتی  و  امنیتی  گروه های  سایر  مستقل  نقش  می باشد.  مؤثر  غایی  حد  تا  مهم  قتل عام های  و 
اجتماعی،  اقتصادی،  فعالیت های  کلیه ی  گرفتند.  دست  به  را  سازمان ها  این  کنترل  حتی  و  گشت  محدود 
فرهنگی، دیپلماتیک و فعالیت های مرتبط با قدرت، در چارچوب »امنیت دولت« قرار داده شدند و بدین ترتیب 
سعی گردید در چارچوب استراتژی و تاکتیک های گلادیو به کار گرفته شوند و جهت دهی گردند. ابتدا علیه 
جنبش های چپ و کمونیست و بعدها علیه جنبش انقلابی و سوسیالیستی کُردها که خارج از کنترل آن ها 
رشد نمود، عملیات های فزاینده ای صورت گرفتند. دوران 1980ـ19۷0 متمرکزترین دوران علمیات ها بود و 
به کودتای نظامی 12 سپتامبر و واردآمدن ضربه ای استراتژیک بر جنبش چپ ختم گردید. استقرار جنبش 
انقلابی و سوسیالیست کُردها در لبنان در دوران بعد از 1980، این عملیات هایی که علیه این جنبش نیز صورت 

گرفتند را نقش بر آب ساخت.
بـ( دومین مرحله ی جنگ های گلادیو، با کودتای نظامی 12 سپتامبر 1980 آغاز می گردد و تا سال 1985 
ادامه می یابد. هدف و نتایج کوتاه مدت این کودتا که سفیر ایالات متحده ی آمریکا درباره ی طراحان آن مراتب 
تقدیر خویش را با اظهار »بچه های مان به راستی گُل کاشتند!« بیان داشته بود، معلوم می باشند. هدف کودتا 
این بود که تمامی جنبش های مخالف و کانون های معترض و به ویژه نیروهای چپ گرا را سرکوب و پاکسازی 
نماید؛ در عوض به اقتضای قانون اساسی رژیم و از طریق یک نظام اقتصادی که متکی بر صادرات )گشایش به روی 
استثمار خارجی( و وابسته به هژمونی سرمایه ی مالی گلوبال باشد، اقدام به تأسیس نوعی نظام فاشیستی تازه ی 
اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مبتنی بر ایدئولوژی ترک ـ اسلام نمایند. این نظام برخلاف آنچه در پی بازتاب 
آن هستند، نظامی نیست که تحت کنترل نیروهای امنیت داخلی ترکیه تحقق یافته باشد؛ بلکه یک نتیجه ی 
طبیعی جنگ های گلادیویی است که پس از 1960 تمرکز یافت و با هشدارنامه ی 12 مارس، سیر صعودی پیدا 
کرد. فاکتور تعیین کننده، مرکز ناتو و گلادیو و ضمایم ترکیه ای آن می باشند. در این امر، نقش نیروهای امنیت 

داخلی ترکیه از پشتیبانی فراتر نمی رود.
در این دوران، فعالیت های گلادیویی معطوف به PKK عموما در چارچوب و گستره ی حمله به جنبش 
اجرا  علیه یک سازمان مشخص چپ  و تصفیه ای که  با روش های سرکوب  را   PKK چپ صورت گرفته اند. 
می گردند، مورد هدف قرار دادند. عناصری که به درون PKK نفوذ داده شده بودند و برنامه ریزی های نیروهای 
پشتیبان شان، به سبب شیوه ی عملکرد رهبری PKK نتوانستند موفقیت کسب نمایند. اینکه کسی جز من 
و راهنمایم درباره ی خروجم از میهن آگاهی نداشت، نقش مهمی در این امر دارد. در این دوران، نجاتی کایا 
خواسته بود حتما با من ملاقات نماید و روحیه ی وی بسیار آشفته بوده است؛ باید بر روی این قضیه تأمل کرد. 
همچنین هنگام فعالیت »جبهه ی متحد مقاومت در برابر فاشیسم« ـ که با برخی نیروهای چپ گرا و به ویژه سازمان »راه 
انقلابی« آن را در سال 1982 بنیان نهادیم ـ برخی از اشخاص در سازمان راه انقلابی )Dev-Yol( مواضع مشکوکی نشان 
دادند و فعالیت هایی در راستای برهم زدن جبهه ی مزبور صورت گرفتند؛ این برخوردها نیز ممکن است مرتبط 
با نفوذی ها و نیروهای تصفیه گر باشد. اعمال تصفیه گرانه ی عنصری که »ساری جمال«1 نامیده می شد و »تانرَ 

Sarı Cemal . 1 : به معنای »جمال بور«
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آک چام« که قصد داشت رهبریِ سازمان راه انقلابی )Dev-Yol( را به دست بگیرد، نه تنها از لحاظ پاکسازی 
سازمان راه انقلابی )Dev-Yol( بلکه در چارچوب پاکسازی های معطوف به PKK نیز مستلزم تأملی جدی اند. 
انجامش  به  موفق  )که  آگوپیان«2  و رهبرش »آگوپ  علیه سازمان »آسالا«1  پاکسازی  و  اعمالی مشابه سوءقصد 
شدند( در آن دوران علیه PKK نیز انجام داده شدند، اما به موفقیت دست نیافتند. در هر دو فعالیت مربوط به 
پاکسازی و سوءقصد، عناصری با نقاب چپ به کار رفتند. در تصفیه  و نابودی چپ که بعد از کودتای فاشیستی 
12 سپتامبر صورت گرفت، تنها فشار و شکنجه های فیزیکی ایفای نقش ننمودند بلکه نقش نفوذی های موجود 
در بدنه ی سازمان ها )در تمامی سازمان ها و ازجمله PKK( در این تصفیه ها حائز اهمیت بود. در همین چارچوب 
بایستی درباره ی به تأخیر انداخته شدن کارزار 15 آگوست، آمدن وکیلی به نام»حسین ییلدرم«3 به اقامتگاه 
برخی  با  مرتبط  مشکوک  تحرکات  برخی  کارها،  بعضی  به  وی  دست زدن  و   1982 از  بعد  بلافاصله  رهبری 

سازمان های خاورمیانه ای و موضع حزب دموکرات کُردستان )PDK( مجددا  تأمل نمود.
روابط با حزب دموکرات کُردستان )PDK( حساس و مهم هستند. ممکن است خواسته باشند موردی نظیر 
رفتار حزب دموکرات کُردستان )PDK( در قبال دکتر شوان )سعید قرمزی توپراک4، رهبر حزب دموکرات کُردستان  ترکیه( 
یعنی برخوردهایی که منجر به قتل دکتر شوان و دو معاونش و پراکنده شدن سایر اعضای سازمان گشت  را در 
مورد PKK نیز اجرا نمایند. نمایندگان حزب دموکرات کُردستان )PDK( با حمله ی گریلاها موافق نبودند؛ 
لذا به طور شدیدی دست به مانع سازی زدند. به ویژه در مرحله ی عبور از مرز و ورود به میهن، شمار بسیاری از 
رفقای مان را شهید نمودند. بعدها درگیری ها و قتل عام ها استمرار یافتند. مسعود بارزانی طی ملاقاتش با من 
که سال 1985 در دمشق انجام شد، آشکارا از من خواست تا دست از حمله ی 15 آگوست بکشیم؛ در خصوص 
اینکه خواسته ی مزبور صرفا نوعی تحمیل گری نیروهای امنیت داخلی ترکیه نیست، بلکه عملی است مرتبط با 
اسرائیل و گلادیوی ناتو، دچار نگرانی و شک وگمان گشتم. اهمیت فراوانی دارد که روابط و درگیری هایی که با 
حزب دموکرات کُردستان )PDK( صورت می گیرند تنها به صورت ماجراهای جهت دهی شده ای از طرف نیروهای 
امنیت داخلی ترکیه ارزیابی نشوند، بلکه از حیث گلادیوی ناتو و سیاست های اسرائیل نیز بدان ها نگریسته 
شود. این موضوعی است که باید درباره ی آن تحقیقات وسیعی صورت بگیرد. رژیم اگرچه کارزار 15 آگوست 
و سال اول آن را حدس می زد، اما معلوماتی قطعی در مورد آن نداشت. قادر به درک چگونگی روند آن نبود. 
نمی توانست جهت و وسعت آن را به صورت صحیح حدس بزند )برای ما نیز بدین گونه بود(. یقینا راهگشای مقطعی 
نوین گشت. اما بر این باورم که از نظر نظام، نتایج آن حداقل در طول سال 1985 و به ویژه توسط نیروهای 

امنیت داخلی ترکیه و در بدنه ی ناتو و گلادیو مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.
جـ( سومین و مهم ترین مرحله ی جنگ های گلادیو، مقطعی است که از 1985 تا کشتن »تورگوت اوزال« 
در سال 1993 ادامه یافت. مادّه ی پنجم قانون تأسیس ناتو یعنی »حمله علیه یک کشور عضو، حمله علیه 
تمامی اعضا محسوب می گردد«، در سال 1985 به اجرا گذاشته شد. اقدامات، در چارچوب گلادیو انجام داده 
شدند. چون مرکز اقدام و اجرا در آلمان بود، اعلانِ »تروریست بودن سازمان PKK« ابتدا توسط دولت آلمان 
تصویب گردید. در چارچوب برنامه ای که طرح ریزی شده بود، آلمان، مرکز گلادیوی ناتو و ضمایم ترکیه ای آن 

ASALA . 1 : سازمانی ارمنی که از 1۹75 آغاز به مبارزه نمود. استراتژی آن گردآوری تمام جنبش های ارمنی جهان در لبنان و هدایت آن ها از آنجا بود. گرایشات سوسیالیستی ـ مارکسیستی 
داشت و سازمان آزادیبخش فلسطین را برای خود مدل قرار داده بود. اعضایش به سفارت خانه های ترکیه در اوتاوا، نیویورك و برخی شهرهای اروپا حمله کردند. سال 1۹۸2 دو نفرشان در 
فرودگاه آنکارا عملیاتی را انجام دادند. یکی کشته شد و یکی دستگیر و سپس اعدام گردید. یکی از عملیات های آنان در فرودگان »اوولی« فرانسه بر ضد یك هواپیمای ترکیه که سبب 

کشته شدن برخی از سرنشینان آن شد، موجب خدشه دار شدن وجهه ی سازمان مزبور گردید.
Agop Agopyan . 2 : رهبر آسالا که در اواخر دهه ی 1۹۸۰ میلادی به دست یك مأمور امنیتی ترك به قتل رسید. 

 Hüseyin Yıldırım . 3
Sait Kırmızıtoprak . 4 : معروف به دکتر شوان. فردی صادق، میهن دوست و انقلابی که در جنوب کُردستان به قتل رسید. کسانی تحت نام »شوان گرایان« سعی کردند بر اساس 
خط مشی وی دست به سازماندهی نمایند اما موفقیتی کسب نکردند. او و سعید الچی در جنوب کُردستان و با توطئه ی آشکار حزب دموکرات کُردستان عراق به قتل رسیدند. این ماجرایی است 

که شهیدنمودن »سلیمان معینی« و تحویل جنازه ی او به دولت ایران را تداعی می نماید! 
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و نیروهای امنیت داخلی ترکیه، با گنجاندن حزب دموکرات کُردستان )PDK( در جمع خویش، ضدحمله ی 
از طریق کانال حزب  به ویژه  را  انجام داده می شدند و آن ها  با من  شدیدی صورت دادند. در دیدارهایی که 
دموکرات کُردستان )PDK( و بارزانی ادامه می دادند، اصلی ترین خواسته این بود که خودمان حمله ای که آغاز 
نموده بودیم را پایان دهیم. این خواسته یا پیشنهاد، بیانگر روزآمدسازی مصوبه ای بود که هژمونی کاپیتالیستی 
در خصوص مسئله ی کُرد، سال 1920 در کنفرانس قاهره تصویب نموده بود. همانگونه که می دانیم این مصوبه 
به منظور آنکه خاورمیانه تحت هژمونی نگه داشته شود، در راستای »لاینحل گذاشتن مسئله ی کُرد« و بدین  
شکل »زنده و مطرح نگه داشتن همیشگی این مسئله« هدفمند بود. نقشی که برای بارزانی ها و حزب دموکرات 
کُردستان )PDK( در نظر گرفته شده بود، در پیوند با اجرای هدف مذکور در کُردستان بود. چون برنامه در 
راستای تحقق موجودیت اسرائیل و ماندگارسازی آن نیز هدفمند بود، تمامی تشکلات کُردستانی ای که در 
قابل فهم است  از همین  رو  نبودند، مورد مداخله واقع شده و بی تأثیر می گشتند.  چارچوب پروتوـ اسرائیل 
که چرا نیروهای اسرائیل، ترکیه و حزب دموکرات کُردستان )PDK( به همراه ناتو و گلادیو، طی دوران پس 
از آزمون جنگ انقلابی خلق در مقطع بعد از 1985 به PKK حمله ور شدند. در پشت پرده ی آن، تصمیمی 

تاریخی و منافع حیاتی روزانه وجود دارند.
وقتی درک شد علی رغم پیامی که با وساطت مسعود بارزانی به اطلاع رسانده شد، از تداوم حمله منصرف 
نخواهیم شد، در سال 1986 اقدام به سازماندهی ژیتَم )JİTEM( و »حزب الله« گردید. ژیتَم )JİTEM( نقش 
»تشکیلات مخصوصه«ی1 آن دوران را بازی می کرد که همه نوع اختیاری بدان اعطا شده بود. همانگونه که 
اولین سازمان های فاشیستی است  از  می دانیم تشکیلات مخصوصه که در سال 1914 تأسیس گشت، یکی 
که جهت ایجاد یک دولت ـ ملت نژادپرست و هموژنِ ترک، ابتدا در نسل کشی ارامنه نقش مهمی ایفا نموده و 
اختیار به کاربستن همه نوع روشی و به ویژه قتل عام بدان داده شده است. یک شاخه ی دین گرا ـ اسلام گرای آن 
که »سعید نورسی«2 و »محمد عاکف«3 نیز در آن شاخه جای گرفتند، همگام با این ساختاربندی وارد عمل 
گردانده شد. این مدل نسل کشی در سال 1986 به شکل اقدامات ژیتَم و حزب الله )حزب الله ترکیه و کُردستان( 
ایالات  بین  گردیدند.  مجهز  اختیارات،  و  وظایف  به  چارچوب  همان  در  یادشده  سازمان  دو  هر  و  به روز شد 
متحده ی آمریکا، ناتو، گلادیو، نیروهای امنیت داخلی ترکیه و حزب دموکرات کُردستان )PDK( یک هیأت 
هماهنگ کننده ]یا کئوردیناسیون[4 ایجاد گشت. حزب الله در پی آن برآمد تا از سیاست های اسلام گرایانه ی هم 

ایران و هم عربستان سعودی بهره ببرد.
PKK می فرستادند.  داخل  به  را  نفوذی هایی   )PDK( کُردستان  دموکرات  از طریق حزب  دوران  این  در 
بود؛ وی در  عبدالرحمن«5  برعهده ی »سامی  آن دوران  )PDK( در  کُردستان  بازسازماندهی حزب دموکرات 
پاکسازی  به  مربوط  پراکتیکی  فعالیت های  داشت.  جای  بود  گرفته  نام  موقّت«6  »قیاده  که  سازمانی  رأس 
Teşkilat-ı Mahsuse . 1 : تشکیلات مخصوصه، سازمان اطلاعاتی دوران عثمانی؛ سازمان پرقدرت مخفی تحت نظر انورپاشا که به منظور زمینه سازی برای پان ترکیسم تأسیس گردید.
Said-i Nursi . 2 : سعید نورسی یا سعید کُردی معروف به بدیع الزمان )متولد 1۸7۸ روستای نورس بدلیس(؛ وی اندیشمندی اسلامی بود که در اواخر قرن نوزدهم در استانبول مباحثی 
اسلامی را در محل کسب خویش انجام می داد. به مخالفت با سلطان عبدالحمید برخاست. او را به دیوانگی متهم کرده و در تیمارستان محبوس نمودند. در جنگ جهانی اول شرکت کرد، اسیر 
روس ها گشت و سپس گریخت و به ترکیه بازگشت. در حادثه ی 31 مارس 1۹۰۹ جای گرفت. بعد از جمهوری، مصطفی کمال موفق به کسب پشتیبانی او نگردید و او را به »کاستامون« 
تبعید می نماید. سپس به اسپارت تبعید می شود. یکی از اعضای جمعیت تعالی کُرد بود. سال 1۹۶۰ وصیت می کند که او را به کُردستان برسانند، او را به اورفا می آورند و در آنجا وفات می نماید. 
در پارك ابراهیم خلیل شهر اورفا دفن می شود. بعد از کودتای 1۹۶۰ کودتاگران جنازه ی او را بیرون آورده و مفقود می نمایند. او کتاب هایی داشت که مهم ترین شان »رساله ی نور« است. 
پیشنهاد تشکیل یك دانشگاه اسلامی با مرکزیت شهر »وان« را داشت. هم اکنون برخی از اسلام گرایان اندیشه های او را دستاویز قرار داده، با اطلاق »نورگرایان« Nurcular بر خویش به 
سازماندهی می پردازند. اینان که »فتح الله گولن« ساکن ایالات متحده ی آمریکا پیشاهنگی آنان را برعهده دارد و به »جماعت« هم معروف هستند، از عوامل اصلی اجرای سیاست های ایالات 

متحده هستند و ارتباطی به اندیشه های سعید نورسی ندارند. 
Mehmet Akif Ersoy . 3 : شاعر مشهور ترکیه و سراینده ی سرود استقلال آن کشور. وی در مبارزات استقلال طلبانه شرکت کرد و دارای گرایش دینی بود. به سبب مخالفت با 

مصطفی کمال تبعید شد.
)Coordination( کئوردیناسیون؛ هیأت هماهنگ کننده؛ هماهنگ سازی : Koordinasyon . 4

Sami Abdurrahman . 5
Qiyade Muvaqqat . ۶ : قیاده به معنای پیشوایی و رهبری است/ نیروهای پیشمرگ حزب دموکرات کُردستان عراق )PDK( در اوایل انقلاب اسلامی ایران، در شرق کُردستان و 
ایران به قیاده موقت شهرت داشتند. قیاده موقت در  آن دوران تحت سرپرستی سامی عبدالرحمن علاوه بر فعالیت  علیه حزب کارگران کُردستان، به درگیری با احزاب کومله و حزب دموکرات 
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PKK و فرستادن نفوذی ها به درون آن را اساسا سامی عبدالرحمن اجرا می کرد. مهم ترین ابزاری که به کار 
می برد، سازمان کُردگرای متقلبانه ی رهایی بخش های ملی کُردستان یعنی KUK بود )در آن دوران ما خویش را 
»رهایی بخش های ملی« می نامیدیم و آنان نیز همانند هر سازمان جاسوسی که نام یا خصلت سازمان اصلی را به کار می گیرد، در پی 
استفاده از این نام بودند(. شمار بسیاری از اعضای PKK و میهن دوستان به دست این سازمان به قتل رسیدند. 
نقشی که به KUK داده شده بود این بود که به هر قیمتی که شده است، از عبور PKK به شرقِ مسیرِ 
بینگول ـ ماردین ممانعت به عمل آورد. از طرف دیگر می دانیم که در این دوران همانگونه که خود سرهنگ 
تشکیل  نفری  ده هزار  مسلحانه ی  نابودگر  اکیپ  یک  نمود،  اعتراف   )JİTEM( ژیتَم  مؤسس  دوغان«1  »عارف 
داده شده و وظیفه دار گشته بود. نکته ی بسیار مهمی که در اینجا وجود دارد، فراقانونی بودنِ این نیرو است. 
اختیار انجام هر نوع جنایتی بدون هیچ نوع مؤاخذه و سؤال و جوابی را دارا بود. از اینجاست که کیفیت یک 
سازمان نسل کُش را به خود گرفته است. همان اختیار به »حزب الله« کُردستان که در میان خلق به »حزب 
فراتر  مورد  ده هزار  از  و  نبود  معلوم  فاعل شان  که  جنایت هایی  ارتکاب  شد.  داده  نیز  است  مشهور  الکُنترا« 
می رفت، بر اساس همین اختیارات فراقانونی و حتی مافوق قانون اساسی صورت گرفتند که به این دو سازمانِ 
برادر داده شده بود. به شهادت رساندن هنرمند »هوزان سَفکان« )جلال ارَجان(2 و گروهش در اوایل این دوره 
)1985(، شهیدنمودن »معصوم کُرکماز« )1986(، فعالیت های مربوط به تسلیم  نمودن نیروهای گریلا که از طریق 
»صلاح الدین چَلیک«3 انجام داده می شدند و نیز بحران به وجودآمده در سومین کنگره ی PKK در سال 1986 
ازجمله ماجراهای مهمی هستند که به طور غیرمستقیم و مستقیم با ژیتَم )JİTEM( مرتبط می باشند. همچنین 
شهادت رفیق بسیار ارزشمند مان ابراهیم نصُیبینی )دارار آکای(4 که سال 1985 در روستای شاخ از توابع شهر 
سلوپی روی داد نیز همان طور که خود عارف دوغان اعتراف نموده است، توسط ژیتَم )JİTEM( صورت گرفته 
است. تأثیرات اعلان وضعیت اضطراری5، ژیتَم و حزب الله در سال 1986 بازتاب شدیدی بر روی PKK داشت 
و منجر به بحرانی نسبی شد. کنگره ی سوم چندان نتوانست حلال مسائل باشد. در سطح وسیعی اقدام به 

تغییردهی فرماندهان گردید.
برای اینکه از طریق فعالیت هایم در لبنان این بازتاب ها و تأثیرات منفی را برطرف گردانم، از سال 198۷ 
داوطلب  از هزار  بیش  تجهیز  و  آموزش  تقریبا هر سال  اوزال«  زمان کشته شدن »تورگوت  تا  و  شروع کرده 
گریلایی و رساندن شان تا حوزه ی پراکتیک را شخصا برعهده گرفتم. قبل و بعد از آن نیز از طریق بیش از 
را  بزرگ ترین پشتیبانی  اما  بودم.  به عمل آورده  ادوات و پول، پشتیبانی  نیروی گریلایی، آلات و  نفر  هزاران 
شخصا در این سال های پاکسازی و قتل عام انجام دادم. قابل توجه ترین موارد منفی که از سال 198۷ به بعد 
در تلاش های تسریع یافته ی بازگشتِ دوباره به میهن پیش آمدند، طرح ریزی و انجام عملیات هایی خودسرانه 
توسط جمیل ایشیک )هوگِر( بود؛ وی ازجمله سردسته های باندی بود که بعدها »چهار تبهکار« نامیدیم  و بعد 
از رفتن به شمال کُردستان به بهانه ی مقابله با »محافظان روستا« دست به این عملیات های خودسرانه زد که 
طی آن ها منجر به مرگ ده ها نفر و ازجمله زنان و کودکان گردید. از طریق این عملیات ها، سیستم تاکتیکی 
PKK که خود شخصا آن را بسیار خوب تنظیم نموده بودم، فاقد کارایی گردانده شد. بعد از این، PKK به 

هیچ طریقی موفق نشد تا تاکتیک های مختص به خویش را اجرا نماید.

کُردستان ایران نیز پرداخت. 
Arif Doğan . 1 : سرهنگ عارف دوغان خویش را به عنوان بانی »ژیتم« شناساند. اما دولت منکر وجود آن سازمان بود. اکنون در چارچوب پرونده ی »ارَگَن ا کُن« محاکمه می شود. 

Ozan Sefkan )Celal Ercan( . 2 : هوزان سفقان، از اولین هنرمندان نقاش و خواننده و نوازنده ی جنبش آپوئیستی که همراه با دیگر هنرمند شهید یعنی رفیق »مزگین« ترانه های 
جاودانه ای را سرود و خواند. 
Selahattin Çelik . 3

 İbrahim )Darar Akay( . 4
Olağanüstü hal . 5 : وضعیتی مشابه حکومت نظامی که در مناطق کُردنشین برقرار شد و مطابق آن نهادها و تشکیلات دولتی از اختیارات خاص و فراقانونی جهت سرکوب خلق و ایجاد 

رعب و وحشت و ممانعت از توسعه ی جنبش آزادی خواه برخوردار گشتند. 
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چون معصوم کُرکماز از اولین فرماندهان ما بود که این خطر را احساس نموده و سعی در اتخاذ تدابیر داشت، 
رفیقی بود که با اهتمام و توجهی ویژه در نظر گرفته شده و به قتل رسانده شد. قتل »دارار آکای« نیز به 
همین سبب بود. به قتل رساندنِ »هوزان سفکان« و رفقایش نیز ادامه ی زنجیره توطئه های مشابهی بود. شیوه ی 
شهادت معصوم کُرکماز و شرایطی که در آن جانش را از دست داد، انسان را به این اندیشه وامی دارد که شاید 
اشخاصی که از خارج به میان ما نفوذ کرده اند،  در این قتل نقش داشته اند. وضعیت شمدین ساکیک )ذکی( و 
جوانی اهل شهر »اروح« که »فرهاد« نام داشت و بعدها در زمستان 198۷ در دره ی بقاع دست به خودکشی 
زد، انسان را به این تفکر وامی دارد که به احتمال قوی رفیق معصوم از طریق یک سوءقصد داخلی کشته شده 
باشد. جمیل ایشیک )هوگِر( از تغییر فرماندهان در سال 198۷ فایده برُد و از آن پس ابتکار عمل را در میان 
نیروهای گریلا به دست گرفت؛ این امر هزینه ی سنگینی برای PKK دربر داشت. بزرگ ترین تأثیر نامطلوب آن 
نیز خنثی سازی برنامه ی جنگ گریلایی است که PKK در نتیجه ی رنج  و زحمت عظیمی آن را طرح کرده و 
تدارکات آن را به نسبت گسترده ای به اتمام رسانده بود. شمدین ساکیک )ذکی(، شاهین بالیچ )متین( و خلیل 
کایا )کور جمال( که سایر عناصر باند »چهار تبهکار« بودند، در رأس کسانی هستند که بر مسیر »هوگِر« پیش 
رفتند و در زمینه ی خنثی سازی نظام گریلا مؤثر و مطرح می باشند. مرتبط بودن اکثر این اسامی و اشخاص به 
حزب دموکرات کُردستان )PDK( و سازمان پنج بخشی ها )پنج بخشی ها و KUK وابسته به حزب دموکرات کُردستان بوده 
و به ویژه با »قیاده موقّت« در ارتباط می باشند(، نشان می دهد که نمی توان از مسئله ی »نفوذ پنهانی« چشم پوشید. در 
این برهه حدود صد تن از ارزشمندترین داوطلبان فرماندهیِ گریلا که خود شخصا می شناختم، با صحنه سازی 

»کشته شدن در حین درگیری« به قتل رسانده شدند؛ این مورد نشان از حجم گسترده ی توطئه دارد.
دسیسه ی توطئه بسیار آشکار بود. دارای بنیانی تاریخی نیز می باشد. در مقطع جمعیت »اتحاد و ترقی« به 
وفور اجرا گشته است. همچنین در شورش های کُردی و اقداماتی که جهت پاکسازی حزب کمونیست انجام 
گرفت، به وفور آن را آزمودند. خصوصیات اساسی اش این ها می باشند: اولی؛ گسلاندن پیوند میان نیروهای 
انقلابی و خلق، تأسیس تیم های جنایتکار تحت نقاب گریلا یا شورشی و انجام جنایت جهت ضدیت و دشمنی 
خلق با آن نیروها. باند »چهار تبهکار« و کسانی نظیر آن ها در این زمینه بسیار موفق عمل نمودند. این ها علیه 
خلق و به ویژه عشایر و خانواده هایی که می خواستند آن ها را به دشمنی و ضدیت با ما وادار کنند، عملیات های 
این  مورد  در  جدی  پژوهش هایی  و  تحقیقات  که  است  مهم  بسیار  انداختند.  راه  به  را  بسیاری  توطئه آمیز 
عملیات های توطئه آمیز انجام گیرد. این تحقیقات و پژوهش ها که نتایجی جدی به همراه خواهند داشت، باید 
به طور قطع انجام داده شوند. دومین روش توطئه، مورد هدف قراردادن و کُشتن کادرهای ارزشمندی است که 
می توانند به سمَت فرماندهی گریلا برسند یا رهبر شورش شوند. در این زمینه نیز بسیار موفق عمل نموده اند. 
مرگ مشکوک یا کُشتن شمار بسیاری از رفقایی که قادر به فرماندهی بودند، گستره ی توطئه ی درونی را نشان 
می دهد. در شورش های کُردی و در تصفیه ی رهبران جریان چپ ترکیه، روش های مشابهی به کار رفتند و از 
طریق توطئه ها، کادرهای رهبر از میان برداشته شدند. آخرین حلقه ی این روش، توطئه ی بزرگی است که 
در سال 1990 علیه شخص من انجام دادند. توطئه ای که شاهین بالیچ، محمد شنر1 و جهانگیر خازِر )ساری 
باران(2 در رأس آن جای گرفته و اجرایش نمودند، با شهادت رفیق حسن بیندال3 فاش گردید و نقش بر آب 
گردانده شد. لیکن در دو حوزه ی مهم دیگر نیز موفق عمل نمودند. در زمینه ی گسستن توده ی اساسی و خلق 
از PKK و وارد کردن شان به پروسه ی »تشکیل محافظان روستا« موفقیت کسب کردند. با نابودنمودن افرادی 
که پتانسیل فرماندهی داشتند، نیروهای گریلا را از پیروزی محروم ساختند، نیروی گریلایی را از خط مشی 

Mehmet Şener . 1
Cangir Hazır )Sarı Baran( . 2

Hasan Bindal . 3
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تاکتیکی اساسی اش منحرف نمودند و به سطح گروه های یاغی مانند و سرگردان تقلیل دادند. گلادیوی داخلی 
و خارجی اگرچه در این دوره موفق به سرکوب و پاکسازی PKK و آزمون جنگ انقلابی خلقی ـ  که پیشاهنگی 
آن را بر عهده داشت ـ نگشتند اما توانستند از اجرای جنگ گریلایی بر مبنای تاکتیک های ذاتی اش و به صورتی که 

برنامه ریزی شده بود، ممانعت به عمل آورند.
یکی از مهم ترین موضوعات مربوط به عدم موفقیتی که مسئولان PKK چندان متوجه آن نشدند، دلایل 
عدم اجرای موفقیت آمیز برنامه ی تاکتیکی در عمل، و نقش گلادیو ـ ژیتَم در این امر است. موفقیت هر دو 
طرف نیز نیمه کاره باقی مانده است. چیزی که من در این مرحله توانستم انجام دهم، این بود که جنگ انقلابی 
را استمرار ببخشم و از شکست آن ممانعت به عمل آورم. اگر رهبری پراکتیکیِ داخل میهن قادر به نشان دادن 
یک تلاش منسجمِ عادی می گشت، می توانستیم موفقیتی در سطح بالا کسب نماییم. علی رغم این، نقش بر 
 PKK آب شدن توطئه ی 1990 و نتایج جنگ خلیج نشان می دهد که از نظر کلی تأثیرات عمومی جنبش
اجتماعی  تاریخی ـ  از معنای عظیم  برخوردار  توازنات منطقه ای  اینکه  به سبب  ادامه داده است.  را  صعودش 
نتایج مهم و  راهگشای  نیز  انقلابی  اجرای معمولی جنگ  قرار گرفتند، حتی  ارزیابی  به گونه ای صحیح مورد 
موفقیت آمیزی گشته است. اگر رهبری تاکتیکی، مقطع بین 93ـ1990 را به صورت صحیح ارزیابی می کرد و 
می توانست هم از نظر کمّی و هم کیفی نیروی گریلا را افزایش دهد و برنامه ی تاکتیکی را در عمل اجرا نماید، 
سیر تاریخ بسیار متفاوت تر می گشت و در اوایل 1993 می توانستیم به یک راه حل تاریخی دست یابیم. سیستم 

گلادیو در آستانه ی فروپاشی بود. 
بود که  را مناسب تر تشخیص داد. متقاعد شده  بود، سازش  امر شده  این  اوزال« متوجه  چون »تورگوت 
به جای از دست دادن کُردستان، نگه داشتن آن از طریق پیوندهای فدرالی در زیر سقف یک دولت، امری بسیار 
مهم است و راه همزیستی ماندگار و برادرانه ی خلق ها با همدیگر می باشد. چون گلادیوی داخلی و خارجی این 
رویکرد را به معنای پاکسازی خویش می دیدند، راه رهایی و خروج از این وضعیت را در پاکسازی تورگوت اوزال 
دیدند. مهم تر اینکه، تورگوت اوزال در پی آن بود تا موصل ـ کرکوک را به اقتضای »میثاق ملی« مجددا و از 
طریق پیوندهای فدرالی به جمهوری ترکیه پیوند دهد. در همین چارچوب رابطه ی تنگاتنگی با جلال طالبانی 
برقرار نموده بود. با همین هدف بود که پیشنهاد گفتگو با مرا ارائه کرده بود. به راستی نیز گام تاریخی ای را 
در نظر داشت. می دانیم که فرماندهی کل ژاندارمری »اشرف بتلیس« نیز به همراه »تورگوت اوزال« پیرامون 
همان برنامه، تلاش به خرج می دادند. ایالات متحده ی آمریکا و اسرائیل که برنامه ی متفاوت تری در مورد عراق 
داشتند، چون برخورد تورگوت اوزال و اشرف بتلیس را برای خود بسیار خطرناک می دیدند، کودتایی را اجرا 

نمودند که راهگشای به قدرت رسیدن دمیرل و چیللرَ )و در کنار آن ها ارَدال اینونو( شد.
سال 1993 سالی فوق العاده است. سوءقصدهای بزرگی که از اولین ماه های سال به بعد، با جنایت قتل 
اوغور مومجو1 آغاز شدند )قتل عدنان قهوه چی2، تورگوت اوزال و اشرف بتلیس، قتل عام روی داده در هتل مادیماکِ سیواس، 
جنایت قتل بختیار آیدین3، کشتن سی  و سه سرباز هنگام انتقال شان با وسایل نقلیه ی غیرنظامی، قتل شمار بسیاری از مقامات نظامی 
و غیرنظامی( را باید در چارچوب کودتا محسوب نمود. در این دوره جناحی بسیار قوی نیز در درون دولت جهت 
حل صلح آمیز مسئله ی کُرد خود را آماده کرده بود. در 25 مِی، مذاکره بر سر عفو سیاسی در نشست شورای 
امنیت ملی ترکیه4 در دستور کار بود. ولی این کودتایی بود که حداقل به اندازه ی کودتای نظامی 12 سپتامبر 
مؤثر بود و منجر به نتایجی سنگین گردید. به سبب وجود سازمان گلادیو که اختیارات قانونی و فراقانونی به آن 

Uğur Mumcu . 1 : ازجمله روزنامه نگاران معروف ترك است که با انفجار بمبی به قتل رسید
Adnan Kahveci . 2 : عدنان قهوه چی، وزیر مالیه  در دوران ریاست جمهوری اوزال بود. وی به سبب اعتقاداتش مبنی بر بی نتیجه بودن مبارزه ی مسلحانه با جنبش آزادی خواه کُردها، از 

طرف اکیپ جنگ ویژه به شیوه ای وحشتناك همراه با خانواده اش طی برخورد یك تریلی با اتوموبیلش کشته شد. تنها پسرش جان سالم به در برد. 
Bahtiyar Aydın . 3 : سرتیپ بختیار آیدین فرمانده ی تیپ زمینی شهر لیجه از توابع دیاربکر، او نیز توسط جنگ طلبان و طرفداران سرکوب کُردها طی یك صحنه سازی کشته شد. 

 Milli Güvenlik Kurulu )MGK( . 4
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اعطا شده بود، نیازی به انجام یک کودتای نظامی احساس نمی شد. هدف کودتای مذکور، پاکسازیِ نیروهای 
دولتیِ طرفدار راه حلِ صلح آمیز بود. بنابراین کسانی که از طریق کودتای صورت گرفته در این فاصله ی زمانی 
پاکسازی شدند نیز همین نیروهای دولتی بودند. این کودتایی که هنوز هم در تاریکی و ابهام باقی مانده است، 
قطعا بایستی روشن شود. تا زمانی که ضمایم کودتاگران هم در داخل PKK و هم درون دولت آشکار و برملا 

نشوند، نمی توان به آسانی مسیر صلح و راه حل سیاسی را گشود.
در پاکسازی ها و تصفیه های فراوانی که در اواخر این دوره، یعنی پس از 1990، در ایالت های درسیم، آمَد، 
گارزان و تولهِلدان1 روی دادند، باید سهم تعیین کننده ی گلادیو را دید. احتمال دارد تلاش های تصفیه  گرانه ای 
که در هر دو طرف مرز عراق، به همراه حزب دموکرات کُردستان )PDK( صورت گرفتند، به دست عناصری 
همچون شمدین ساکیک و سعید چروک کایا2 در گارزان و آمَد، به دست »خدر یالچین«3 و افرادی مشابه او 
در درسیم، و به دست »ترَزی جمال«  در ایالت تولهِلدان انجام داده شده باشند. به راحتی می توان ادعا کرد که 
عناصر بسیاری به صورت آگاهانه یا ناآگاهانه در تصفیه های تمرکزیافته ی این دورانِ بسیار بغرنج ایفای نقش 
نمودند. در نتیجه ی عملیات ها و حملاتی که به همراه حزب دموکرات کُردستان )PDK( و اتحادیه ی میهنی 
کُردستان )YNK( در پاییز 1992 انجام داده شدند، جبهه ی مقاومت »بوتان ـ بهدینان«4 دچار ضرباتی جدی 
به  به آستانه ی دچارشدن  بود،  اوجالانِ«5 دون مایه پیشگام آن  بود. به همراه تسلیم شدنی که »عثمان  شده 
ضربه ای رسیده بودیم که می توانست معنایی استراتژیک داشته باشد. در برابر این، با مقاومتی مصمم و استادانه 
که در هر حوزه ای و به ویژه در منطقه ی محل استقرارمان در لبنان و سوریه نشان داده شد، از آستانه ی تصفیه 
و نابودی استراتژیک بازگشتیم. این در حالی بود که نیروی گریلا که از پشتیبانی عظیم خلق برخوردار بود، 
دارای برتری استراتژیک بود. وقتی قتل عام  های بسیاری که گلادیو در بسیاری از ولایات و شهرستان ها انجام 
)PDK( و  از درون و حملات حزب دموکرات کُردستان  نیروی گریلا  به تصفیه ی سازمان و  اقدام  با  می داد، 
اتحادیه ی میهنی کُردستان )YNK( یکی گشتند، امور به تدریج وارونه شدند. با این وجود، بازهم نیروی گریلا 
تمامی تلاش ها،  علی رغم  تاکتیکی  رهبری  نیفتادنِ  ریل  روی  اما  باشد.  استراتژیک  برتری  دارای  می توانست 
منجر به عدم استفاده ی شایسته از این فرصت تاریخی گردید. به همین جهت بود که PKK تلفاتی داد که به 
هیچ وجه سزاوار نبود؛ به همین دلیل بود که به بسیاری از موفقیت های بزرگی که حقش بود و برای رسیدن 
به آن ها شایستگی داشت، نایل نگشت. هنوز هم روشن سازی رویدادهای دوران مذکور و به ویژه اواخر آن، یک 

مسئله ی بنیادین است.
د( چهارمین مقطع جنگ های گلادیو، سال های بین 1998ـ1993 را دربر می گیرد. مخالفان رویکرد حل 
صلح آمیز و سیاسی مسئله ی کُرد که »اوزال« پیشگام آن بود، به هنگام آغازنمودن این مقطع دارای امتیازات 
و مزایای مهمی بودند. با پشتیبانی گسترده ی خارجی ایالات متحده ی آمریکا و اسرائیل وارد عمل گردانده 
شده بودند. رئیس وقت ستاد کل ارتش »دوغان گورَش« به هنگام بازگشت از لندن در اوایل 1990 گفت: 
»جهت سرکوب PKK چراغ سبز را برای مان روشن کردند«، مقصودش از این گفته در واقع پشتیبانی مذکور 
بود. این همه پشتیبانی اسرائیل از جمهوری ترکیه، به دلیل نگرانی ای بود که از استقرار PKK در لبنان و 

Tolhildan . 1 : در کُردی کرمانجی به معنای »انتقام« است، نامی که بر ایالت جنوب غربی )جنوب غربی بخش شمال کُردستان( شمال ولایت مرعش و بخشی از »دیلوك« اطلاق می شد. 
چون رفقای بسیاری در آنجا شهید شده بودند، ایالت مذکور بدین نام شهرت یافت.

 Sait Çürükkaya . 2
Hıdır Yalçın . 3 : خدر یالچین با کد سازمانی سرحد.

4 . بوتان ـ بهدینان از مناطق اساسی گریلاهای جنبش آزادی خواهی خلق کُرد به شمار می روند.
Osman Öcalan . 5 : در این دوران عثمان اوجالان با قبول خودسرانه ی مذاکره با YNK بر اساس تسلیم شدن و دست برداشتن از مقاومت و تنها باقی گذاشتن سایر جبهه  ها، سازمان 
را در تنگنا قرار داد. رفیق بریتان )گلناز کاراتاش( در اعتراض به این مسئله همراه سایر رفقایش به صورت حماسه آفرینی تسلیم شدن را نپذیرفت و تا شهادت )پرتاب خویش از بالای صخره ( 
مقاومت نمود و خط مشی مقاومت »بریتان وار« را با جانفشانی خویش آفرید. علی رغم اینکه عثمان اوجالان در محاکمه ای نظامی حکم مجازات سنگینی را دریافت کرد و رهبری حزب نیز 
آن را پذیرفت، مورد عفو قرار گرفت و حتی تا مناصب حزبی نیز پیش رفت ولی چهره ی پلید و باطن عقده ای خویش را در مسائل و جریانات سال 2۰۰4ـ 2۰۰2 و در همگامی با نیروهای 

خارجی دوباره نشان داد و این بار به طور کامل از صفوف حزب گریخت. 
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سوریه به دل داشت. اسرائیل به اصرار می خواست PKK تحت نظارت و هدایت حزب دموکرات کُردستان 
)PDK( قرار بگیرد. نمی خواست جنبش کُردها با تکیه بر نیروی ذاتی خویش، به صورت مستقل و آزاد توسعه 
یابد. به تمامی مخالف جنبش کُردها نبود؛ مخالف شیوه ی PKK بود. روابط ترکیه ـ اسرائیل طی سال های بین 
1996 ـ1993 به سبب فاکتور PKK به بالاترین سطح رسید. ایالات متحده ی آمریکا و انگلستان به صورت 
سنتی از طریق گلادیوی ناتو، ترکیه را کنترل می نمودند. تکیه گاه اساسی آن ها وجود گلادیو بود. در داخل از 
طریق توافق با بلوک سلیمان دمیرل، تانسو چیللر و ارَدال اینونو، تمامی تدارکات پاکسازی و نابودی را کامل 
کردند. با منزوی سازی تورگوت اوزال در درون حزب مام میهن )ANAP(1 او را کاملا تنها باقی گذاشتند. در 
ترکیه »مَندرس«2، اوزال و اجویت با همان روش و از طریق فعالیت های گلادیو از میان برداشته شدند. گلادیو 
از طریق این روش در زمینه ی منزوی سازی و پاکسازی هر نهاد و شخصِ دارای اهمیت کلیدی ای که خواهان 
سربه راه کردنش بود، تجربه ی بزرگی کسب نموده بود. بدون توجه به تأثیر گلادیو در تاریخ پنجاه ـ شصت 
سال گذشته ی رژیم ترکیه و سیستم مدیریتی آن، نمی توان به صورت درست و صحیح هیچ یک از رویدادها 
و روندهای سیاسی، نظامی و اقتصادی را تحلیل کرد. آخرین حلقه ی این کودتاها و توطئه هایی که در سال 
1914 شالوده  ی آن ها ریخته شد و حتی مدت ها پیش تر، از زمان سرنگون سازی سلطان عبدالحمید در 1909 
می گیرند  توطئه ها جای  زنجیره ی  این  در  که  گلادیو  نوع  از  سازمان هایی  اساسا  بود.  گلادیو  گردیدند،  آغاز 
فاشیسم سفید ترک را مدیریت می نمایند. این ها نیروی تعیین کننده می باشند. آن هایی که در ظاهر نشان داده 
می شوند، به ویژه سیاست مداران غیرنظامی، نقش نقاب را بازی می کنند. مباحث متقلبانه ی بین آن ها نیز بدین 

منظور است که بر بازی ها و بازیگران قدرت که در پشت پرده قرار دارند، نقاب بزنند و مشرو ع شان نمایند.
وقتی طی سال 1993 طرفداران راه حل صلح آمیز و سیاسی در درون دولت پاکسازی و حذف شدند، یکی 
از بزرگ ترین تحرکات تاریخی که در راستای پاکسازی هدفمند بود نیز علیه خلق کُرد و PKK انجام گرفت. 
حدود چهارهزار روستا به آتش کشیده شده و ویران گشتند؛ میلیون ها روستایی را به زور و بدون نشان دادن 
هیچ دلیل قانونی ای وادار به کوچ نمودند. اموال، اشیاء، خانه ها و مزارع شان غارت گردید و به »محافظان مزدور 
روستا« پیشکش شد. هزاران روستایی کُرد به دست محافظان مزدور روستا، حزب الله و ژیتَم )که همه شان مختلط 
گشته بودند( به قتل رسیدند. زنان مورد تجاوز قرار گرفتند. کودکان در مکان های نابودی دسته جمعی که »مدارس 
از طریق روش  آسیمیلاسیون محور و  )با تحقیرنمودن  نامیده می شدند، بی هویت گردانده شدند  شبانه روزی مناطق«3 
تجاوزهایی که به صورت گسترده صورت می گرفتند(. در روستاها و شهرهای باقی مانده، موادّ غذایی مطابق دفترچه ی 
جیره بندی و تحت نظارت توزیع می شد4. با قبضه کردن مدیریت امور قاچاق، بیست میلیارد دلار غنیمتی که 
صرفا در دوران تانسو چیللرَ به چنگ آوردند را بین خویش تقسیم نمودند؛ این مبلغی بود که از طریق اسناد 
اعلام گشت. صاحبان کسب وکار و اصناف صادق کُرد را در لیست تعقیبی ها قرار دادند، برخی را کُشتند و 
آنانی را که نتوانستند سربه راه سازند دچار ورشکستگی نمودند. مابقی را نیز به حالت دنباله روی کُنتراگریلا 
درآوردند. شمار محافظان مزدور روستا را به صدهزار تن افزایش دادند. تمامی کسانی که مزدور آنان نبودند را 
دشمن اعلان کردند. وسیع ترین عملیات های تاریخ جمهوری را علیه PKK به راه انداختند. در این زمینه، حزب 
دموکرات کُردستان )PDK(، محافظان روستا و اعتراف گران را تا حد آخر و آن هم در صف مقدم به کار گرفتند. با 
نیرویی بسیار فراتر از نیرویی که در جنگ با یونانی ها به کار بسته بودند، عملیات های جنگی طولانی مدتی انجام 

Ana Vatan Partisi )ANAP( . 1 : حزب مام میهن، در سال 1۹۸3 توسط تورگوت اوزال بنیان نهاده شد. بعد از او »مسعود یلماز« به ریاست آن برگزیده شد. 
Adnan Menderes . 2 : عدنان مَندرس، نخست وزیر ترکیه در سال 1۹5۰ بود. وی که عضو حزب جمهوری خواه خلق بود در سال 1۹4۶ با سه نفر دیگر بخشنامه ای را تحت عنوان 
بیانیه ی چهار نفر )Dörtlü Tahrir( صادر کرده و از آن حزب جدا شدند و حزب دموکرات را بنیانگذاری کردند. بدین ترتیب از دوران تك حزبی در ترکیه گذار صورت گرفت. با کودتای 
1۹۶۰ توسط کودتاگران دستگیر شد، به اتهام فساد مالی و دزدی و غیره همراه با دو وزیر دیگر »فاتح رشدی زورلو« و »حسن پولات کان« به دار آویخته شدند. دوران زندان وی نیز در 

جزیره ی امرالی گذشت و در همان جا نیز اعدام گردید. 
Yatılı Bölge Okulları )YİBO( . 3

4 . مطابق این دفترچه هرکس به تعداد نفرات خانواده ی خویش حق خرید مواد غذایی و بردن آن به منطقه ی سکونتی خود را داشت تا از رسیدن آذوقه به نیروهای گریلا جلوگیری به عمل آید!
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دادند. به هیچ قانون جنگی ای پایبندی نشان داده نشد. حتی اجساد گریلاها را نیز تکّه پاره نمودند.
بیشتر از نیروهای امنیت داخلی، این نیروهای گلادیو، ژیتَم و حزب الله بودند که سکان هدایت جنگ را در 
دست داشتند. این نیروهایی که اختیاراتی فراقانونی و مافوق قانون اساسی به آنان اعطا شده بود، به اصطلاح 
دست به جنگ هستی و نیستی زده بودند. به زعم آن ها، »خطر کُردها« بارها و بارها بیشتر از »خطر یونانی ها 
و ارمنی ها« بود. به راستی هم در این موضوع دچار پارانویا و به  عبارتی وهم زدگی شده و در پی یک پاکسازی و 
نابودی مطلق بودند. توطئه های ویژه ی بسیار زیادی را انجام دادند. علیه »ساکِب سابانجی«1 سوءقصدی انجام 
اینکه در مورد مسئله ی کُرد یک گزارش تهیه کرده بود. »آلپ ارسلان تورکَش«  دادند، آن هم تنها به دلیل 
شخصا ساکب سابانجی را تهدید کرد که: »پا را از گلیمت فراتر می گذاری!« همین طور هیچ روزنامه نگاری باقی 
نماند که وادار به تعهددادن نشده باشد2. انفجار بمبی هزار کیلویی که طی آخرین توطئه، در 6 می 1996 
علیه من صورت گرفت نیز یکی از نشانه های این دوره است )توطئه ای که »عبدالله چاتلی«، »سَدات بوجاک« و »کَلشَ 
عبدی اوغلو« شهردار ویران شهر3 مشترکا در آن ایفای نقش نمودند(4. انشقاقِ موجود در ارتش هرچه عمیق تر شد. تلاش 
جهت فاصله گرفتن از گلادیو که از »اسماعیل حقی کارادایی«5 )رئیس ستاد کل ارتش در مقطع 1998ـ1994( آغاز 
او را نیز فاقد تأثیر نموده بودند.  شده بود نیز به سبب شیوه ی جنگ جنون آمیز این مقطع بود. حتی خود 
در  که  آن هایی  تبدیل شدند.  قدرت  واقعی  به صاحبان  وی،  اکیپ  و  اوزال  پاکسازی  از  رؤسای گلادیو پس 
ظاهر دیده می شدند، نقشی فراتر از نماد یا فیگوری سیاسی نداشتند. حمله ی مسلحانه ای که علیه »حسین 
کِورک اوغلو«6 ـ ریاست منصوب شده ی ستاد کل ارتش در سال 1998ـ در قبرس صورت گرفت و در آن »کورک اوغلو« 
به سختی نجات یافت و سرهنگی که دقیقا پشت سر او ایستاده بود کشته شد، یک ماجرای بسیار مهم دیگر 
بود که نشان می داد در زمینه ی پاکسازی و نابودی کسانی که برای منافع خویش مناسب نمی دیدند، چقدر 

بی محابا عمل می نمودند.
همانند دوره ی 1993ـ1985 جهت اینکه جنگ انقلابی خلق در این مقطع نیز سرعت عمل۷ و استمرارش 
را از دست ندهد، استفاده ی غایی از امکانات استقرار در سوریه را به صورت تاکتیک اساسی در دستور کار نگه 
داشتم. بر این باور بودم که این مؤثرترین فعالیت تاکتیکی است. همچنین اکثریت عمده ی بیش از هزار رفیق 
داوطلب گریلایی که هر سال آموزش داده شده، مجهز گشته و تمامی نیازهایشان تأمین می گردید، به محل 
استقرارشان رسانده شدند. از هیچ حوزه ی استقرار نیروی گریلایی در میهن دست برداشته نشد؛ کانال های 
دیگری نیز گشوده شدند. تلفاتی که پیش آمدند، نقشی فراتر از هَرَس برخی شاخه های درخت ایفا نکرد. درخت 
استقلال و آزادی در هر مقطعی هرچه بیشتر شاخ وبرگ داده و رشد و بالندگی اش را ادامه می داد. از جنگ 
ایدئولوژیک و سیاسی ای که با شدت تمام ادامه داشت، حتی یک گام نیز به عقب گذاشته نشد. اما به هیچ وجه 
موفق به کسب پیروزی نهایی مورد انتظار و رسیدن به وضعیت توازن8 نمی شدیم. هرچند گلادیو بسیار سعی 

Sakıp Sabancı . 1 : از بزرگ ترین سرمایه داران ترك اهل آدانا که تمایلات سیاسی نیز داشت. به سفارش او در سال 5ـ1۹۹4 »گزارش شرق« در مورد مسائل کُردها تهیه شد. سرهنگ 
آلپ ارسلان تورکَش رئیس حزب فاشیستی MHP او را تهدید کرد که: »ساکب بیگ پایت را از گلیمت فراتر گذاشته ای!« و بعد از این بود که در طبقه ی بیست و پنجم شرکت او برادرش به 

همراه منشی و شخصی دیگر به دست یك زن مبارز چپی )به نام فخری اردال( به قتل رسید. این نمونه همگان را به دوری از کار بر روی مسئله ی کُردها واداشت! 
2 . تا خبرها و مطالب را مطابق دستور مدیریت منطقه ی ویژه تهیه کند، هماهنگ با فرمان های مربوطه عمل نماید و »پا از گلیم فراتر نگذارد« و در غیر این صورت تبعاتش را تحمل نماید!

Viranşehir . 3 : نام شهری در کُردستان
Abdullah Çatlı . 4 : از آدمکُش های فاشیست عضو MHP که در فلوریدا آموزش دیده بود. سال 1۹77 با یك بمب 7 دانشجو را به قتل رساند. علی رغم اینکه ادعا می شد در ترکیه 
نیست، در ماجرای »سوسورلوك« در یك تصادف اتوموبیل کشته شد. اسنادی که در کیف وی بودند نشان می داد که وزارت امور داخلی اسناد ویژه و اجازه ی حمل اسلحه را برای وی صادر 
کرده و ادعای شان مبنی بر اینکه در ترکیه نیست دروغ است./ Sedat Bucak : یکی از افراد عشیره ی بوجاك، نماینده ی مجلس و عضو حزب فاشیستی MHP که در ماجرای سوسورلوك 

Keleş Abdioğlu /.او نیز زخمی شد. مدیر امنیت )پلیس( و یك زن »همراه«شان به نام »گونجا اسُ« نیز جان سپردند
İsmail Hakkı Karadayı . 5

Hüseyin Kıvrıkoğlu . ۶
Tempo . 7 : شتاب؛ ضرباهنگ، رویه؛ سرعت عمل

Denge durumu . ۸ : وضعیت توازن در جنگ طولانی مدت خلق؛ جنگ طولانی مدت خلق دارای سه مرحله ی »دفاع استراتژیك«، »توازن استراتژیك« و »حمله ی استراتژیك« است 
که در عموم جنگ های رهایی بخش جهان از آن پیروی می شد. این یك تئوری بود که در جاهای بسیاری و در رأس آن در ویتنام به اجرا گذاشته شد. 
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داشت مؤثر واقع شود اما جنگ گلادیویی به عنوان یک فاکتور خارجی، در این قضیه تعیین کننده نبود؛ مورد 
تعیین کننده این بود که به رغم همه ی کوشش ها، رهبری تاکتیکی و فرماندهی گریلا به  اندازه ی کافی رشد و 
ترویج داده نشد. علی رغم اینکه نفوذی ها در این مورد دارای تأثیری مهم و تلاش هایی تصفیه گرانه و مخرب 
بودند، اما مشکل اساسی از فرماندهان سرچشمه می گرفت. جنگ هم در بعُد طبقاتی و هم در بعُد شخصیتی 
تأثیرش را در این حوزه بیش از همه جا نشان می داد. هرچند سوءقصدی که در 6 می روی داد ناموفق بود، اما 
رفیق زینب کِناجی ]با کُد سازمانی زیلان[1 با احساس خطر بزرگ نهفته در بطن آن سوءقصد، در 30 ژوئن در 
شهر درسیم عملیاتی فدایی انجام داد و با این عملیات فدایی خود سال 1996 را که طی آن در داخل ]سازمان[ 
نوعی بن بست تاکتیکی و در خارج نیز نابودی تحمیل می شد، به سالی متحول ساخت که در آن مسیر تاکتیکی 

گشوده شد و راه پیروزی نیز روشن گشت.
در این دوره با وضوح تمام دیدم که جنگ های خلقی، در عین حال جنگ های شدید و بی امان طبقاتی نیز 
می باشند. در تحلیلاتی که انجام دادم، جایگاه وسیعی را به این واقعیت اختصاص دادم. دقیقا همانند اوایل 
دهه ی 1990، در اواخر آن نیز امکان پیروزی استراتژیک بیش از پیش وجود داشت. تلاش برای دیالوگ که با 
اقدامات تورگوت اوزال آغاز شده بود، در سال 199۷ با نخست وزیر آن دوران »نجم الدین اربکان« و جناحی از 
ارتش نیز ادامه یافت. بازهم به صلح و راه حل سیاسی، بسیار نزدیک شدیم. به گمانم با دخالت همان گلادیو 
و وارد عمل شدنِ نیروهای داخلی و خارجی پشتیبان آن، توان استفاده از شانس صلح و راه حل سیاسی مورد 
راه حل  و  به صلح  فرصت ندادن  نشد.  داده  فرصت  امر  این  به  نشد؛  داده  نشان  مذکور  دیالوگ های  از  انتظار 
سیاسی ای که هم در سطح نخست وزیری و هم ریاست ستاد کل ارتش نیت انجام آن را داشتند، بسیار به خوبی 
و آشکارا نشان می دهد که ناتو، گلادیو و دنباله های داخلی آن در ترکیه تا چه حدی بر روی رژیم تأثیرگذار 

می باشند. پای سیستمی در میان است که همچون یک کابوس بر سر جمهوری آوار شده است.
در پی آن برآمدند تا از طریق تهدید به جنگ حکومت ترکیه علیه سوریه در سپتامبر 1998، به موقعیت 
استقرار استراتژیک من در خاورمیانه پایان دهند. موقعیت استراتژیک منطقه، همچنین موقعیت استراتژیک 
من در رسیدن به این مرحله نقش بنیادین را ایفا نمود. اما به نظر من دلیل اساسی این بود که صلح و راه حل 
سیاسی باری دیگر به صورت جدی وارد میدان شده بود. از نظر نظامی از مدت ها پیش تر نیز می توانستند بر 
سوریه فشار وارد آورند؛ در این موضوع مانعی جدی پیش روی آنان وجود نداشت. انتخاب این مقطع یا سال، 
ارتباط بسیار تنگاتنگی با احتمال صلح و راه حل سیاسی دارد. خلاصه اینکه، خواستند تا تصمیم اتخاذشده در 
کنفرانس قاهره )سال 1920( را هنوز هم در دستور کار اجرایی نگه دارند. لاینحل نگه داشتن مسئله ی کُرد، جهت 
کنترل بر ترکیه و خاورمیانه که برای شان بسیار مهم بود، حائز اهمیتی حیاتی است. اینکه رویکرد بسیاری از 
نیروهای داخلی و خارجی در قبال PKK و بنابراین در قبال کُردها، بر اساس همین پارامتر و شاخصه ارزیابی 
گردد، روشنگرانه تر خواهد بود. سال 1998 برای من نیز حقیقتا باید یک نقطه عطف می گشت. همانگونه که در 
تحلیلات نیز به فراوانی بر روی آن کار کردم، جنگ گریلایی که به دور باطل یا به  عبارت صحیح تر به سه گانه ی 
گلادیوـ ژیتَم ـ حزب الله گرفتار آمده بود، بدون درهم شکستن این چرخه و این منگنه ی سه گانه، نمی توانست 
در جنگ جهش صورت دهد و آن را به مرحله ای بالاتر برساند. در این موضوع، بی کفایتی های داخلی همچنان 
تعیین کننده بودند. اگر صلح و راه حل سیاسی نباشد، نمی توانستیم به راهی غیر از جهش دادن جنگ انقلابی 

خلق به مرحله ای بالاتر بیاندیشیم.

Zeynep Kınacı . 1 : با کد سازمانی زیلان Zîlan )این نام برگرفته از دره ای به همین نام در منطقه ی سرحَد شمال کُردستان است که در آن قتل عامی علیه کُردها روی داد، دره یا 
منطقه ای به همین نام در منطقه ی کُرد نشین خراسان در ایران نیز وجود دارد که نشان از پیوستگی روحی و تاریخی کُردها دارد(. رفیق »زیلان« تحصیل کرده ی رشته ی پرستاری و اهل شهر 
ملاطیه بود. با انجام عملیات فدایی در شهر درسیم منجر به تلفاتی سنگین بر ارتش ترکیه شد. پس از این عملیات، زیلان در کنار بریتان )گلناز کاراتاش( به محور تحلیلات آزادی خواهی در 
باب زنان و اراده ی کُردها تبدیل گشت و رهبر ملی خلق کُرد عبدالله اوجالان نیز با انجام تحلیلات وسیع در این مورد جایگاه شایسته ی او را در میان کُردها تعریف نمود. امروزه زیلان نام 

هزاران دختر کُردی شد که می روند تا چون او باشند. 
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ج ـ پیشبرد جنگ انقلابی و پرورش مبارز در میان کُردها
پیشاهنگی  مسئله ی  از  عبارت  اساسی  مسئله ی  بود،  ایدئولوژیک  گروه  یک   PKK که  مرحله ای  در 
ایدئولوژیک و سیاسی بود. ماهیت آن را نیز فعالیت های مفهومی و کادری تشکیل می داد. ظرفیت ایدئولوژیک 
و سیاسی گروه که حل مسئله ی کُرد را دارای اهمیتی کلیدی جهت مسائل بنیادین اجتماعیِ نه تنها کُردها 
بلکه تمامی ترکیه و حتی خاورمیانه می دید، از برآوردن مقتضیات آن بسیار به دور بود. داعیه ی پیشاهنگی 
ایدئولوژیک و سیاسی این انسان هایی که حتی در برآوردن نیازهای مربوط به تغذیه ی شخصی نیز دچار زحمت 
بوده، شمارشان از انگشتان دو دست فراتر نمی رفت، اکثرشان متزلزل و فاقد عزم بوده و مدت ها پیش سیلی 
روزگار خورده و مورد بی مِهری فلک )می توان تمدن نیز گفت( قرار گرفته بودند، تنها می توانست یک رؤیا و خیال 
باشد. بی شک بدون رؤیا و خیال نمی توان طی طریق نمود؛ اما تنها با خیال و امید نیز نمی توان حیات آزاد و 
صحیح را تحقق بخشید. اقدام به تشکیل مفاهیم و کادرهای کافی، شکل اساسی فعالیتِ ده سال اول بود. به 
عبارتی دیگر، توان مبدل شدن به پیکارجو یا مبارز1 ایدئولوژیک و سیاسی بود. سعی نمودیم طی خطوط کلی 

سرگذشت این را بازگوییم.
خروج به سمت منطقه ی مقدسِ هجرت خاورمیانه، معنایی کاملا متفاوت داشت. روایت خروج همشهری ام 
ابراهیم از اورفا، مهم ترین داستان هر سه کتاب دین تک خدایی می باشد. چه عجیب است که پس از مدت زمانی 
از  برخوردار  اعتقادیِ  قبیله ی  یک  با  و  مسیر  همان  از  توجیهات،  و  دلایل  همان  با  ساله،  پانصد  و  سه هزار 
تقریبا همان تعداد و شمار به سوی همان مکان به راه افتادیم. همچنین در همان مناطق و به شیوه ا ی مشابه، 
که  ماجرایی  درواقع  آگاهیم.  آن  نتایج  و  مناطق  این  در  ابراهیم  جنگ های  از  نمودیم.  برپا  را  خیمه هایمان 
از طریق یک گفتمان دیگر  ایدئولوژیک و سیاسی  نامیده می شود، بر زبان آوردنِ مبارزه ی  جنگ های دینی 
یعنی به شیوه ی دینی است. در »عهد عتیق« از این بحث می شود که »یعقوب« نوه ی ابراهیم با خدا کُشتی 
می گیرد. خود نام اسرائیل به معنای »کُشتی گیرنده با الَ یعنی الله« می باشد. زبانی که به کار گرفته می شد، 
زبان منازعه است و بیانگر مبارزه ی ایدئولوژیک. اختلافات و ناسازگاری هایی که با قبایل سرزمین کنعان دارند، 

بیانگر مبارزه ی سیاسی می باشند.
حدود سیصد سال بعد از ابراهیم، این بار موسی که رهبری قبیله ی عبرانی را بر عهده دارد، از مصر به سوی 
همان مکان یعنی سرزمین کنعان به راه می افتد. ماجرا اندکی ملموس تر از روایت خروج ابراهیم از اورفا بازگو 
می شود. معنای خروج و هجرتی که در شخص موسی نمادینه می شود، با نمونه ی ابراهیم تفاوت دارد. دیگر 
بیش از کاوش و جستجوی ایدئولوژیک و سیاسی قبیله، مقوله ی جنگاوری قبیله و کسب خصلت جنگجویی 
مطرح است. قبیله ی عبرانی، دین و خدایش را یعنی هویت ایدئولوژیک و سیاسی اش را از سیصد سال قبل 
را  آن  موسی  که  چیزی  بود.  بخشیده  استحکام  را  آن  طولانی  سال های  این  در  و  آورده  دست  به  بدین سو 
می جُست، دینی جدید و خدایش نیست؛ چیزی که می جُست عبارت از الهام است، آن نیز »ده فرمان« می باشد. 
داستان چگونگی دریافت این ده فرمان نیز از طریق زبان ادبی و دینی رایج آن زمان روایت می گردد. »فرمان« 
اصطلاحی نظامی می باشد و در پیوند با »فرماندهی« است؛ فرمان دادن به قبیله، به معنای آرایش دهی جنگی به 
قبیله است. آنگونه که در تورات روایت می شود، پس از خروج از مصر، موسی که عمرش با جنگ هایی گذشت 
که در صحرای سینا چهل سال به طول انجامید، در حالی که به تلاش و تکاپو جهت فتح در دامنه های »ارَیحا« 
)شهری در فلسطین امروزین( می پرداخت، از دنیا رفت و اینگونه برهه ای پشت سر گذاشته شد. این بدان معناست 
که شیوه یا زبان مقطع مبارزه ی مذکور که در حدود 1300 ق.م صورت گرفت، زبان و شیوه ی جنگ است. 
تا جایی که بتوان به تفسیر تورات پرداخت و از آن استنباط کرد، روایت این چهل سال، مملو از تداعی هایی 
Militan . 1 : میلیتان یا میلیتانت، واژه ای اصالتا فرانسوی با املای انگلیسی Militant به معنای مبارز، کوشنده، رزمنده، رزم آور، مجاهد، پیکارجو و مترادف کُردی »تیکوشه ر« )در لهجه ی 

سورانی( و »ته کوشه ر« )در لهجه ی کرمانجی(.
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ابراهیم از دست نمرودِ هژمون، از طریق یک مبارزه ی شدید  معطوف به روزگار ماست. در حالی که رهایی 
ایدئولوژیک و سیاسی و به بهای هجرت صورت می گیرد، رهایی موسی از دست فرعونِ خدا ـ شاه نیز از طریق 
از راه جنگاوری قبیله ی رزمنده ی مسلح گشته ی عبرانی  یک شیوه ی مبارزه که شکل آن تغییر یافته یعنی 
میسر می گردد. جنگ، بازهم به گونه ای معطوف به حوزه ی مقدس درگرفته است؛ با موقعیت »کسب کیفیت 

مقدس منطقه« در ارتباط می باشد.
از روزگار هجرت و ظهور ابراهیم تا امروز، قدس و حومه ی آن تقریبا در طول تاریخ تمدن جهت نیروهای 
متفاوت هژمون نقش منطقه ی حائل را ایفا نموده است. در بدو امر، شروع به ایفای این نقش در میان تمدن های 
سومر و مصر نموده است. منطقه، طی مقطع 3000 تا 2000 ق.م در موقعیت منطقه ی منتهی الیه، حوزه ی 
از  قبیله ای منطقه،  اجتماعات  بود.  نیروی هژمون  اساسی یعنی هر دو  خودگردان و حاشیه ایِ هر دو تمدن 
طریق بازرگانی با هر دو تمدن ثروتمند می شوند و بذر یک تمدن سومین را می پاشند. قبایل در دوران ظهور 
با  بی شماری  اتونوم  اعتقادی  گروه های  و  قبایل  می نمایند.  را حفظ  این خصوصیات خویش  ابراهیم  حضرت 
حضور خود کیفیتی متفاوت، اتونوم و مقدس به منطقه اعطا می نمایند. هر اجتماعی )فُرم بنیادین اجتماعاتِ این 
مقطع، قبیله می باشد( که خواهان نجات یافتن از نیروی زورگوی فرعون ها و نمرودهای آن دوران و رهایی از نمود 
دینی زورگویی های مذکور بودند، هم نیروی قبیله ای خویش را به صورت دفاع ذاتی درمی آوردند و هم دین این 
قبیله ی نوینِ برخوردار از دفاع ذاتی را برمی ساختند. تورات، اساسا روایت مبارزات دینی و خود ـ دفاعی محورِ 
قبایل این منطقه می باشد. چیزی که ابراهیم و موسی تحقق بخشیدند، افزودن مدل خویش بر داستان ها و 

روایت های مشابهی است که شاید هم از هزاران سال قبل در منطقه روی می دادند.
چیزی که عیسی با قبیله ی اعتقادی کوچک تر خویش )گروه دوازده نفری حواریون( طی اوایل سال های میلادی 
انجام آن بود، نسخه ی دیگری از همان روایت است. هدف، بازهم قدس و فتح حوالی مقدسِ قدس  در پی 
می باشد. تفاوت مهمی که او با ابراهیم و موسی داشت، این است که حضرت عیسی هم ریاست دینی و هم 
ریاست سیاسی و نظامی قبیله ی عبرانی نبود. به مثابه  ی کاهنی بسیار تنگدست، با هدف ایجاد رفرم در دین 
یهودیِ دارای ساختار هیرارشیک آن دوران ظهور می نماید. در پی آن است تا هم دین و هم قبیله )قبیله ی 
انقلاب های  اولین  از  یکی  هم  شاید  و  داریم جدی ترین  آگاهی  که  آنجا  تا  نماید.  منشعب  را  یهود(  یکجانشین 
اجتماعی تاریخ است. با اسپارتاکوس هم عصر می باشد. کاری که اسپارتاکوس به شکل نظامی در روم خواهان 
انجام آن است )سال های ۷0 ق.م(، عیسی مسیح از طریق گروه ایدئولوژیکِ انقلابی در حوالی قدس در پی تحقق 
آن می باشد؛ عیسی می خواهد قدس را تصرف نماید. در این دوران بازهم دو نیروی هژمون در حال کشمکش بر 
سر منطقه می باشند. هژمون های روم و پرسپولیس بارها لشکرکشی هایی را جهت فتح منطقه صورت می دادند 
)اواخر 300 ق.م(  از اسکندر  و سعی در مستقرسازی مزدوران خویش می نمودند. پادشاهی های هلنیستی پس 
نیز وضعیت مشابهی داشتند و بر این مبنا در حال مبارزه میان خویش بودند. عیسی و گروهش هم در برابر 
هژمون گرایی و هم علیه مزدوران یهودی، دست به نوعی مبارزه ی استقلال طلبانه و آزادی خواهانه می زنند. اما 
به اقتضای شرایط، این مبارزه به صورت ایدئولوژیک )با یک ظهور دینی جدید( صورت می گیرد. از نتایج این رویدادی 

که تا به امروز پیش آمده اند، آگاهیم.
ظهور حضرت محمد که از نزدیک تر با آن آشنا هستیم نیز در سرآغاز در راستای قدس هدفمند می باشد. 
در قرآن روایت شده که معراج )عروج یا بالارفتن به آسمان، ملاقات با خدا، یعنی تحقق دین جدید( از قدس صورت گرفته 
است. کما اینکه هجرتی که به مدینه صورت گرفت نیز در راستای قدس هدفمند بود. قبله ی اولین نمازها، 
قدس است. قبیله ی حضرت محمد متفاوت تر می باشد. اگرچه دارای خصوصیاتی مشابه با قبیله ی عبرانی است 
)اوایل 600 ب.م( را به عنوان نیروی  او قبایل عرب حوالی مکه و مدینه ی آن دوران  اما خود  )خصوصیات سامی(، 
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اساسی در نظر می گیرد. به مثابه ی دین )چارچوب ایدئولوژیک مبارزه اش(، سومین نسخه را در سنت ابراهیمی ایجاد 
می نماید. چارچوبی ایدئولوژیک مطرح است که بیشتر معطوف به جامعه ی بازرگان می باشد و آن جامعه را در 
چشم انداز اهداف خود دارد. در واقعیت ابراهیم و موسی، هیرارشی فرادست قبیله مُهر خویش را بر دین می زند 
اما در دین حضرت محمد، منافع قشر متوسط  و در دین حضرت عیسی، محرومان قبیله مبنا و شالوده اند. 
بازرگان قبیله و بنابراین جامعه ی طبقه ی متوسط مُهر خویش را بر دین جدید می زند. تفاوت اساسی ظهور 
حضرت محمد با الگوهای قبل از خویش، وجود کلیت  در مبارزه ی ایدئولوژیک، سیاسی و نظامی ای است که 
انجام داده است. کلیت مندی ایدئولوژیک، سیاسی و نظامی موجود در ظهور اسلام، پدیده ای است که در کمتر 
دینی بدان برمی خوریم. دست یابی اش به پیروزی هایی بزرگ در یک مقطع زمانی بسیار کوتاه مدت، در پیوند با 
همین واقعیت می باشد. این موفقیتی است که حتی در انقلاب های معاصر نیز بسیار اندک بدان برمی خوریم. 
تشکیل  برده  یک  و  تاجر  زنی  ویلان،  اشخاصی  قبیله،  بازماندگان  از  ظهورش  زمان  در  اسلام  هرچند  اینکه 
می شد، اما طی مدت زمانی کوتاه )حدود چهل سال( سه امپراطوری جهانی )بیزانس، ساسانی و حبشه( را فروپاشاند، از 
نیروی کلیت یافته  و ترکیب  شده ی ایدئولوژیک، سیاسی و نظامی اجتماعی بودنی نوین برمی آمد. آخرین حلقه ی 

جها نشمولِ سنت ابراهیمی را تشکیل می دهد.
جهانشمولی کاپیتالیستی از طریق جنگی که در برابر سه نسخه ی جهانشمول ابراهیمی )موسوی، عیسوی و 
محمدی( انجام داد، هژمونی خویش را برساخت. بدون شک اگر ارزش های جهانشمول هر سه نسخه ی ابراهیمی 
نمی بود، نظام کاپیتالیسم قادر به کسب ارزش جهانی نمی گشت. در پس زمینه و شالوده ی کاپیتالیسم، برتری 
از زمان  )رُهبانی، دینی( نهفته است؛ فرهنگ مادّی ای که  برابر فرهنگ تمدن معنوی  فرهنگ تمدن مادّی در 
پیوند  در  دولت  و  طبقه  شهر،  با  نیز  فرهنگ  دو  هر  است.  شده  اندوخته  بدین سو  مصر  و  سومر  تمدن های 
می باشند. بین آن ها، در زمینه ی قدرت و استثمار، مبارزه ای مستمر جریان داشته است. امروزه نیز همان سنت 
از چالش میان اسرائیل ـ فلسطین در منطقه می توان دریافت که همین  ادامه دارد.  با حالت روزآمدشده اش 

مبارزه است که بیش از هرچیز خط سیر رویدادهای جهانی را تعیین می نماید.
پیداست که، بستر ظهور ما در دوران بعد از 1980 دارای واقعیتی تاریخی است. بر ردّپای همین واقعیت 
تاریخی پیش رفته ایم. دشوار نیست که از تحلیلات تاکنونی مان )اندیشه ی ایدئولوژیک مان( چنین استنباط کنیم 
که عناصر مدرنیته ی کاپیتالیستی هم بسیار بی رحم تر از فرعون ها و نمرودهای اعصار اولیه هستند و هم از نظر 
شمار بسیار فراوان تر از آن ها می باشند. نمی خواهم سوءتفاهم پیش بیاید، اما مبارزه ی ایدئولوژیکی که ما طی 
ده سال اول با مرکزیت آنکارا انجام دادیم، شباهت های جالبی با مبارزه ی ایدئولوژیکی دارد که ابراهیم، موسی و 
عیسی در اولین مقاطع صورت دادند. به ویژه نمی توان از تشابه جالب میان آن با مبارزه ی ایدئولوژیک ده ساله ی 
اول حضرت محمد در مکه اغماض نمود. واکنش ها و ظهوری که آن ها در برابر فرعون، نمرود و امپراطورهای 
دوران خویش انجام دادند را ما در برابر عناصر مدرنیته ی کاپیتالیستی ای  انجام دادیم که مشتقاتی هزاران بار 
بدتر و کثرت یافته تر از فرعون ها، نمرودها و امپراطوری های آن دوران بودند. مبارزات اجتماعی، همیشه تاریخی 
می باشند. هیچ مبارزه ی اجتماعی ای وجود ندارد که فاقد ریشه های ژرف تاریخی باشد. کما اینکه بستر تاریخی ـ 
اجتماعی ای که بدان تکیه داشتیم را نیز در همین دفاعیات تشریح می نماییم و این نیز خودِ حقیقت است. 
خلاصه اینکه جنبش ما به عنوان یک شاخه از جریان رودخانه ی مادری تاریخی ـ اجتماعی جریان یافته است. 
باید در خصوص آنالیزهایی که جامعه را در چارچوب واقعیت روزانه بررسی می کنند، بسیار دقت به خرج 
اکنون« غرق می نماید.  درون »لحظه ی  در  را  اجتماعی  واقعیت  کاپیتالیستی،  مدرنیته ی  داد. جامعه شناسی 
پیوند جامعه با تاریخ و گذشته را به گونه ای بسیار بی رحمانه و در عین حال تحت نام علمی بودن، از طریق 
»دروغ، تحریف و نقاب زنی« می برُد. دینی که مدرنیزه می شود نیز بر ردّپای همان جامعه شناسی پیش می رود؛ 
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این شکلی از جامعه شناسی است که نقاب دینی دارد. بدین لحاظ در مقابل حقیقت )و ازجمله سنت دین(، از 
جامعه شناسی )مدل پوزیتیویستی(، کورکننده تر و دروغگوتر است. می خواهم به گفتن این نکته برسم: وضعیت 
جنگ بیست ساله ی ما در دامنه های »جبل الشیخ«1 که پس از 1980 آغاز گشت، مبارزه ای ست متکی بر بنیانی 
تاریخی ـ اجتماعی و دارای معنایی بسیار عظیم. ردّپاها و آثار عمیقی از مبارزات ابراهیم در الخلیل، موسی در 
طور سینا، عیسی در قدس و محمد در مدینه را با خود حمل می نماید. به این بسنده نکرده؛ از آثار و اندیشه های 
بودا،  آثار زرتشت،  از ردّپاها و  تأثیر می پذیرد.  نیز  لنین و مائو  باکونین، مارکس،  بابوف4،  اراسموس3،  برونو2، 
کنفوسیوس و سقراط نیز محروم نمی ماند. از ردّپاها و آثاری که از ایزدبانو استار گرفته تا اینانا، کیبَله5، مریم، 
فاطمه و رُزا پیش می آیند نیز نصیب می برََد. تا حدی که بتواند دریافت و اخذ نماید، شربت تمامی حقیقت های 

اجتماعی را می نوشد.
بازگویی حکایاتی درباره ی خروجی که از شهر سوروجِ اورفا در جولای سال 19۷9 صورت دادیم، می تواند 
آموزنده باشند. به ویژه خارج شدن از دیاربکر در اوایل ماه آوریل به همراه »فرهاد کورتای« در مقطع پیش از 
را دارند. بدون  یادآوری  ارزش  از میهن و روزهایی که در »قزل تپه« و روستای »خورْس«6 گذشتند،  خروج 
شک، شهید بزرگ مان »فرهاد کورتای« نماد و یادآور این روزهای بامعناست. رسیدن ما از قزل تپه به اورفا در 
اواخر بهار، بیانگر لحظات پرهیجانی است که جوانب ماجرا گونه ای نیز دارد. هر جایی که به آن رسیدیم، دارای 
معنایی تاریخی است و حاوی چنان خصوصیاتی است که ارزش بازگویی را دارند. این بار فردی که همراهم 
بود، شهید بزرگ مان »محمد قره سونگور« بود. اقامت حدودا چهل روزه ی آخر ما در اورفا، عینا مشابه روزهای 
آخر ابراهیم در اورفاست. ردّپاهایش را تعقیب نموده و از مسیر هجرت او گذشتیم. نفرین و لعنت بر نمرود را تا 
مغز استخوان هایمان احساس می نمودیم. روحیه ی فراموش ناپذیر سومین شهید بزرگ آن مرحله یعنی »ادَهم 
آک جان«، نوعی حالت ملموس مقدسات تاریخ بود. او در حیات چهارـ پنج ساله ی بعد از خروج مان، سمبل 
پایبندی، کوشایی و کاردانیِ راستین بود؛ کسی بود که تحصیلی بسیار اندک داشت ولی شخصا خود را پرورش 

داده بود؛ حتی آخرین نفسی را که کشید نیز، اثباتگر همین واقعیت بود.
کاپیتالیستی  مدرنیته ی  تحت تأثیر  که  بود  مدت ها  نمودیم،  برقرار  رابطه  فلسطینی  سازمان های  با  وقتی 
ازخودبیگانه شده بودند. اما همچنان جوّ انقلابی در روحیه ی رزمندگان شان وجود داشت. سهم شان در تکوین 
ذهنیت  درهم شکستن  به  قادر  رابطه  این  که  است  این  تلخ  نکته ی  لیکن  نیست.  انکار  قابل   PKK نظامیِ 
کاپیتالیستی موجود در آن ها نشد. منافع روزمرّه ی کوتاه مدت، رابطه ی دیالکتیکی ای را که می توانست معنای 
بسیار بزرگی داشته باشد، عقیم گذاشت. فرماندهان فلسطینی می خواستند قبیله ی جنگی ما را که با هزار 
دردسر گرد آورده بودیم، همانند سربازان مزدبگیری به کار ببرند که خودشان مدل آن را ایجاد کرده بودند. 
اجازه ی این امر را ندادیم؛ از روح و مقاومت انقلابی مان به هیچ وجه امتیاز ندادیم و کوتاه نیامدیم. چیزی که به 
فلسطینیان گفتیم، دقیقا همان چیزی بود که به انقلابیون ترک گفتیم؛ همانند کمال پیر می گفتیم: »تا انقلاب 
کُردستان صورت نگیرد، نه رهایی ترک ها، نه اعراب و نه هیچ یک از خلق های خاورمیانه نمی تواند میسّر باشد«. 

Cebel Şeyh . 1 : یکی از کوه های واقع در دره و منطقه ی بقاعِ لبنان
Giordano Bruno . 2 : فیلسوف ایتالیایی )1۶۰۰ـ 154۸ ب.م(. وی به شدت با ارسطوگرایی و فلسفه ی مذهبی اسکولاستیك )مدرسه ای؛ نظرپردازی بیهوده و لفّاظانه( مخالف بود. 

همچنین برونو متأثر از کپرنیك بود و نظریاتی مبتنی بر وحدت وجود ارائه نمود، پس به حکم کلیسای کاتولیك به جرم ارتداد زنده زنده در آتش سوزانده شد.
Desiderius Erasmus . 3 : دانشمند، ادیب، راهب و فیلسوف اومانیست هلندی )153۶ـ 14۶۶میلادی( به دلیل آزادی رأی، احتراز ورزیدن از هر دو مذهب کاتولیك و پروتستان، 
همچنین شیوه ی انتقادآمیزش، آثار وی از سوی واتیکان ممنوع و سوزانده شد. مهم ترین کتاب وی »در ستایش دیوانگی« نام دارد. او اگرچه راهب بود اما راهبان کلیسا با وی دشمنی بسیاری 

داشتند. وی در شهر بال وفات نمود.
Babeuf . 4 : فرانسوا نوئل بابوف معروف به گراکوس. او ایده آل ها و مطالبات آزادی خواهانه و برابری طلبانه را به عنوان دو عنصر انفکاك ناپذیر می دانست. از فعالان انقلاب کبیر فرانسه بود 
و در دسته بندی نیروهای انقلابی فرانسه در منتهی الیه چپ و رادیکالیسم جای داشت. در 17۶۰ در شهر سن نیکولاس در شمال فرانسه زاد شد. در 1۰ می 17۹7 به همراه برخی از رفقا و 

همرزمانش به اتهام توطئه علیه دولت دستگیر و محاکمه گردید و در 27 آوریل به تیغه ی گیوتین سپرده شد.
Kibele . 5 : نام ایزدبانویی در میان هیتی ها

Xurs . ۶ : منطقه ای در شهر ماردین مشتمل بر حدود پانزده دهکده
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این گونه می توانستیم نقش تاریخی و انترناسیونالیست خویش را ایفا نماییم. با این وجود، بازهم جهت وظایف 
انقلابی ملموس منطقه، در سطح نمونه جوابگو شدیم. در مقابل اسرائیل حمله ای ویژه انجام ندادیم، اما طی 
حمله ی اشغالگرانه ی اسرائیل به لبنان در سال 1982، به سهم خویش مقاومتی حماسه آفرین نشان دادیم و ده 
تن از رفقای مان در این رویداد شهید شدند. یادبود این شهدای مان، سرچشمه ی تغذیه کننده ی اصلی بیست 
سالی بود که در آنجا طی کردیم. آن ها هیچگاه فراموش نمی شوند و نمی توان ارزش شان را کوچک شمرد. این 

شهدای جاویدمان، ارزش های راستین انترناسیونالیستی ما می باشند.
موجودیت ما به تدریج در حال رشد بود. بلادرنگ با کُردهای لبنان و سوریه حشر و نشر پیدا کردیم. این  
کُردها عموما بخشی از توده ی اصلی کُردهایی بودند که در نتیجه ی جنگ جهانی اول تجزیه گشته بودند. مورد 
غدر و ستم دولت ـ ملت ها قرار گرفته بودند؛ ناگزیرشان ساخته بودند تا به نوعی همانند پناهندگان زندگی کنند. 
کمتر دچار آسیمیلاسیون گشته و انسان هایی بودند که متوجه کُردبودن خویش بودند. کُردهای تیپیک کُرمانج 
را تشکیل می دادند. هرچه کاپیتالیسم توسعه می یافت، بیکار می گشتند. این خصوصیت شان، آن ها را به سرعت 
به درون قبیله ی جنگی ما می راند. آشنایی با اسلحه های پیشرفته تر و شیوه ی حیات نظامی حائز اهمیت بود. 
در جنبش آزادی خواهی کُردها، آموزش جمعی نظامی به شکل موجود برای اولین بار بود که صورت می گرفت. 
تحت حمله قرار داشتن، آزمون جنگی ما را توسعه می داد. اما بازهم مسائل شخصیتی ای مطرح گشتند که 
به تدریج بر ما تحمیل می شدند. مورد پیش آمده، در اصل با »نوسازی و شکل گیری  اجتماعی«ای مرتبط بود که 
ریشه هایش بسیار ژرف تر از آن چیزی بود که حدس می زدیم. شکل گیری نمونه  جامعه ای از میان انسان هایی 
مطرح بود که همانند اولین سال های اسلام از قبایل متفاوت می آمدند، اکثرا سرهم بندی شده و از همدیگر 

منفصل بودند. 
کما اینکه در این زمینه به عنوان یک مثال تاریخی از تورات می آموزیم که موسی جهت نظم دادن به تیره های 
قبیله ی عبرانی، چقدر دچار سختی گشت. تشکیل یک فرهنگ اجتماعی نوین که فرهنگ سنتی قبیله ای را 
درنوردد، به نوعی مشابه ساختن بمب اتمیِ اجتماعی است. پس از مصلوب شدن عیسی، تا مدت زمانی طولانی 
حتی هستی و نیستی حواریون نیز یکی شده بود. در برابر ترور بی امانِ گلادیو، حتی سرپا نگه داشتنِ انسان هایی 
که فرهنگ اجتماعی قدیمی موفق به دفاع از آن ها نشده بود، نیازمند استعداد و تلاشی ویژه بود. بردن شان به 
آن سوی مرزهای قاطع گشته ی دولت ـ ملت ها، تأمین کارت شناسایی و محل خواب و حتی سیرکردن شکم شان 
نیز مشکلات بزرگی دربر داشت. در برابر پیشرفته ترین خشونت عصر یعنی تروریسم گلادیو، تشکیل سازمانی 
پیکارجو و مبارز مستلزم این بود که از طریق یک نیروی فوق العاده ی متقاعدکنندگی اقدام به »امیدبخشیدن« 
گردد؛ این نیز مستلزم توسعه ی ایمان و آگاهی بود. جریان چپ گرای ترک و مقاومت طلبی خلق محور ترک که 

استعداد مذکور را نشان ندادند، به سرعت ازهم فروپاشیدند.
در اواخر دوره ای که در میهن بودم، »راه انقلاب کُردستان« را نوشته بودم. این کتاب که در حکم یک 
نمی توانست  آنان  به  ایدئولوژیک  رهنمود  دادن  و  به جوانان  کلی  نشان دادن مسیری  از  فراتر  بود،  مانیفست 
نقشی ایفا نماید. مهم بود، اما کافی نبود. پیش روی ما، مسئله ی دشواری همچون زندگی نظامیِ طولانی مدت 
وجود داشت. جهت این امر، رهنمودهای نوینی لازم بود. به عنوان اولین گام، کتابی تحت عنوان »مسئله ی 
شخصیت در کُردستان، زندگی حزبی و خصوصیات مبارز انقلابی«1 را تهیه کردیم که از سخنرانی های 
ضبط شده در نوار کاست  گردآوری شده بود. به همان شکل جهت سامان دادن به مواردی که به نام سازمان در 

Kürdistan’da Kişilik Sorunu, Parti Yaşamı ve Devrimci Militanın Özellikleri . 1 : کتاب مذکور توسط شهید رامان جاوید )رحیم برُنا( از ترکی به فارسی 
برگردانده شد. به سبب بمباران هوایی در تاریخ 1 می 2۰۰۸ که منجر به شهادت وی نیز شد، بخشی هایی از آن آسیب دید، تاکنون  به صورت پراکنده در نشریه ی آلترناتیو چاپ شده است. 
این کتاب از اسناد مهمی است که اصول اساسی انقلاب کُردستان در فاز اول خویش و یا به قول نویسنده ی این کتاب »تولد اول« را تشریح می نماید. یکی از اسناد مهم تاریخی کُردها نیز 

به شمار می رود که می توان تشریح عملکردهای حزب کارگران کُردستان را نیز از لابه لای سطور آن استنباط نمود.
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دست داشتیم، طی جولای 1981 جلسه ای که آن را اولین کنفرانس می نامیم برگزار کردیم که برای من در 
حکم امتحان و آزمون مهمی به حساب می آمد. گزارش سیاسی ای1 که به این جلسه ارائه دادم، به صورت 
نوشتاری موجود می باشد. جهت درک آن مقطع و مسائل آن، سندی مفید است. این کنفرانس از اولین گام های 

جدی سر و سامان دادن به سازمان بود. یاد و خاطره اش، برُش و گوشه ی ارزشمندی از زندگی من است. 
اما مسائل چنان شدید و فراوان بودند که باید همانند یک دینام مولدّ اقدام به تولید ایدئولوژی، سازمان 
و عملیات می گشت. اولین گروه ها رهسپار گشته و آغاز به مستقرشدن در منطقه ی »لولان« و »هَفتَنین«2 
کرده بودند. جنگ گریلایی باید آغاز می گردید. فریادهایی که از زندان دیاربکر به گوش می رسیدند، وارد عمل 
شدنِ بلادرنگ را اجباری می نمودند. دقیقا در این بحبوحه بود که کاری وسیع و ایده آل یعنی »نقش زور 
در کُردستان« را به رشته ی تحریر درآوردم. این بار »دوران کالکان« یاریگرم بود. این ارزیابی ها می توانستند 
به عملیات  نمایند. می خواستیم  ایفا  اقناع کننده  نقشی  آموزش گروه ها  و  جهت درک خصوصیات آن مقطع 
اعتصاب غذای بزرگی که منجر به شهادت »کمال پیر«، »محمد خیری دورموش«، »عاکف یلماز« و »علی 
چیچک« شد، قطعا پاسخی بدهیم. ولی برخوردی که گروه های داخل میهن از همان سرآغاز در پیش گرفتند، 
به عبارت صحیح تر تکرار کارهای انجام شده از جانب گروه مسئول، عدم بهره برداری صحیح از لحظه ی تاریخی 
و برخوردهایی نظیر فعالیت های بی لزوم اکتشافی، سبب تأخیر در پاسخگویی ما شد. اگر در زمان لازمه پاسخ 
داده می شد، شاید هم زود می توانستیم اعدام ها را متوقف نماییم و مانع از منجرشدن اعتصاب غذاها به مرگ 

شویم. به همین سبب است که سال 1983 همچون سالی نافرجام و ازدست رفته در ذهنم جای گرفت.
کارزار 15 آگوست 1984، از نظر من باید به طور قطع از بهار 1983 به بعد به طور وسیع تر آغاز می گردید. 
تدارکات ما جهت این امر مساعد بودند. این تأخیرنمودن و فعالیت های اکتشافی که به گونه ای نابجا، نامسئولانه 
و با سرگردانی صورت گرفتند، یکی از اولین ضربات جدی است که بر برنامه ریزی فعالیت گریلایی ما زده شد. 
روشن سازی این مرحله از طرف کسانی که مسئول این وضعیت هستند، یک ضرورت مسئولیت پذیریِ انقلابی 
آنان است. در واقع سعی نموده بودیم تا گام مداخله جویانه ی سازمانی تری را در تابستان 1980 از طریق گروهی 
که رهبری آن را کمال پیر برعهده داشت، پیشبرد بخشیم. این اقدامی بود که بدون احساس نیاز به مستقرشدن 
در جنوب کُردستان، در راستای رسیدن مستقیم به »درسیم« هدفمند بود. اگر کمال پیر به صورت تصادفی و 
 PKK به شکلی نابایست دستگیر نمی گشت ـ دستگیری اش ماجرایی بسیار بدیمن برای جنبش بودـ شیوه ی فرماندهی
ممکن بود حالت دیگری به خویش بگیرد. هیچ رفیقی نتوانست خلأ ناشی از نبود او را پرُ کند. در این سال ها، 
دستگیری پی درپی »مظلوم دوغان« و »محمد خیری دورموش« نیز تلفات سنگینی بود که لزومی نداشت و 
به راحتی قابل پیشگیری بود اما تحقق یافت. دل هایمان از فرط درد، شرحه شرحه گشت. از طرفی آفریدن مبارز 
انقلابی و سازمان جنگاور در بطن کائوس خاورمیانه و امیدبستن به داوطلبان گریلایی که به میهن فرستاده 
می شدند، از طرف دیگر تحمل شنیدن فغان و فریادهایی که از زندان ها به گوش می رسیدند و نیز گشایش 
]شاخه های فعالیت[ در اروپا، نیازمند فعالیتی بود چونان تلاش و تکاپوی پروانه بر گرد شمع. به غیر از »ادَهَم 
آک جان« افراد بسیار کمی وجود داشتند که یاریگر باشند. هرکس به نوعی خصوصیات شخصی و خواسته های 

دلخواه خود را تحمیل می نمود.
انگار که تلاش همه جانبه شان جهت در پیش  اروپا بودند،  )Dev-Yol( که در  انقلابی  رؤسای سازمان راه 
گرفتن راه اروپا و پاکسازی و نابودی سازمان شان کافی نبود، به PKK فشار وارد می آوردند تا مقاومتش را 
درهم بشکنند. آنچنان که پیدا بود یا حداقل یک احتمال این بود که چنین وظیفه ای را پیش روی آنان قرار 

Politik Rapor . 1
Haftanin . 2 : منطقه ای در جنوب کُردستان که از بدو مبارزه ی PKK و جنگ رهایی بخش خلق مورد استفاده ی نیروهای گریلا بوده. 
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داده بودند. حزب دموکرات کُردستان )PDK( نه تنها یاریگرمان نبود، بلکه به اصرار نقش بازدارنده را در برابر 
انقلاب شمال کُردستان ادامه می داد. در »معاهده ی موصل«1 که طی 1926 تصویب گردید، سیاستی گنجانده 
شده بود که طبق آن به ازای دست کشیدن از شمال کُردستان، از حزب دموکرات کُردستان )PDK( و خانواده ی 
بارزانی پشتیبانی شود؛ به تدریج آشکار می شد که این سیاستِ »دست کشیدن از شمال کُردستان و در عوض، 
پشتیبانی از حزب دموکرات کُردستان )PDK( و خانواده ی بارزانی« همچنان در حال تداوم است. نقش اصلی ای 
و  بی اراده کننده  اقدامات  از  پشتیبانی  بود،  شده  گرفته  نظر  در   )PDK( کُردستان  دموکرات  حزب  برای  که 
اتونومی خواه  برای جنبش  ترتیب  بدین  اجرا می گشت.  ترکیه  و  ایران  کُردستان  بود که در  منفعل سازانه ای2 
خود در کُردستان عراق، پشتیبانی لازمه را تأمین می نمود. با واقعیات این سیاست نامعطف رو در رو مانده 
بودیم. جنگ ایران ـ عراق، وضعیت جدیدی را آفریده بود، اما رهبری داخل میهن اصلا قادر به بهره برداری 
سیوَرَک«  »حیلوان ـ  مقاومت  برگزیده ی  رهبر  قره سونگور«  »محمد  اینکه،  آن  از  فراتر  نبود.  وضعیت  آن  از 
)1980ـ19۷8( طی اقدامی بی معنا و در حین فعالیت میانجیگری جهت متوقف سازی درگیری های میان حزب 
دموکرات کُردستان )PDK( و اتحادیه ی میهنی کُردستان )YNK( ـ که امیدی به نتیجه بخشی آن وجود نداشت ـ شهید 
شد. در تاریخ 2 مِی 1983 او و »ابراهیم بیلگین« را به شکلی نابایست، بسیار بدیمن و در زمانی نامناسب از 
دست دادیم. محمد قره سونگور به همراه کمال پیر شاید هم رفقایی بودند که می توانستند سرنوشت نیروی 
گریلایی را تغییر دهند. هرچه خبر شهادت رفقای مان در داخل زندان و به ویژه خبر شهادت مظلوم دوغان، 
کمال پیر، محمد خیری دورموش، عاکف یلماز و فرهاد کورتای می آمد، چاره ای جز فشارآوردن هرچه بیشتری 

بر دل و ذهن مان نمی یافتیم. آن روزها، روزهای ایستادگی در برابر تلخی ها و ناگواری ها بودند.
و  ساعت ها  گذراندن  آمد،   1984 آگوست   15 به تأخیرافتاده ی  هرچند  حمله ی  خبر صورت گرفتن  وقتی 
روزها خود به یک مسئله تبدیل شده بود. نتایج آن مهم بودند. برای اولین بار یک عملیات نظامی جمع وجور، 
برنامه ریزی  شده و اجرا گشته بود و دروازه به روی رخدادهایی گشوده شده بود که می توانست وضعیت را 
به صورت ریشه ای متحول نماید. مورد مهم، توسعه ی هرچه بیشتر حمله و استمراربخشیدن بدان بود. با شدت 
و حدت مشغول این وظیفه گشتیم. برای هر منطقه ای گروه هایی را آماده ساختیم و گروه های علی البدل را نیز 
تشکیل دادیم. سال 1985 می توانست سال حمله ای بزرگ تر باشد، به ویژه درصدد بودیم که به اندازه ی ایالت 
بوتان به ایالت های درسیم و »تولهِلدان« نیز اهمیت دهیم. نیروهای مان در ایالت های آمَد، گارزان و سرحَد3 
به حرکت درآورده شده بودند. به سبب دستگیری بدیمن رفیق »صبری اوک«4 در اواسط زمستان و شهادت 
گروهی پیشاهنگ به فرماندهی رفیق حاجی )صبری گُزو بویوک(5 و رفیق »خدر« در منطقه ی بوزاوُا]ی اورفا[، 
حرکت به سوی »آدی یامان« تحقق نیافت. تلفاتی پیش آمدند که بسیار دردناک بودند. در همان مسیر رفیق 
»سلیم« و گروهش که از طریق »آرابان« به داخل میهن می رفتند را هم از دست دادیم. با این وجود، تا به آخر 
در منطقه باقی ماندیم. واحدهای گریلایی در سطحی قوی در درسیم، آمد و گارزان ابراز موجودیت نکردند ولی 
همیشه موجودیت خویش را حفظ نمودند. گروه هایی که در ایالت سرحَد بودند، آغاز به تحرک در کوه »آگری« 
بود. خبر  اینجا شهید شده  ارَترُک«6 که می شناختمش، در  نام »محمد  به  بودند. همشهری ام جوانی  نموده 
شهادت دلاوران بسیار ارزشمند اهل آگری را نیز دریافت کردیم. نتوانستیم گامی که از 1985 انتظار داشتیم 

Musul Antlaşması . 1
Pasifikasyon . 2 : رام و بی اراده و مطیع کردن )Passive(؛ منفعل گردانیدن؛ کُنش پذیر نمودن.

Amed, Garzan ve Serhat . 3
Sabri Ok . 4 : از جمله رفقای قدیمی در جنبش آزادی خواهی کُرد )PKK( که سال ها در زندان به سر برد و در مدیریت جنبش جای دارد.

Hacı )Sabri Gözübüyük( . 5 : رفیقی اهل »آدی یامان« در جنگ با اسرائیلی ها اسیر شد و پیشاهنگ مقاومت در زندان های اسرائیل بود. در مبادله ی اسرا به الجزایر تحویل داده 
شد. آن ها را به دمشق فرستادند ولی دوباره به الجزایر بازگشت داده شدند؛ در راه به یاری خلبان هواپیما در یونان پیاده گردید و در آنجا تقاضای پناهندگی نمود. بعد از چهار ماه مجددا به 

سوریه بازگشت و به صفوف حزب رسید. 
Mehmet Ertürk . ۶
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را برداریم اما نابود نیز نشدیم؛ سالی بود که قوی ترین حملات کلاسیک توسط ارتش ترکیه و با پشتیبانی ناتو 
صورت گرفتند. برای هر دو طرف نیز به معنای پایان یک دوره بود. هرچند از منظر ارتش ترک، تحقق نیافتن 
حمله ی گریلایی در سطح مورد نیاز یک پیروزی باشد، اما ماندگارگشتن موجودیتِ گریلا نیز برای آن ها یک 
شکست مهم است. استفاده نکردن از شانس توسعه ی جنگ گریلایی برخوردار از پشتیبانی کسب شده  ی خلق 
 PKK ـ  که تقریبا در تمامی حوزه های استراتژیک و بر پایه ی تدارکات صورت گرفته ی عظیمی امکان آن وجود داشت ـ از منظر
یک ناکامی و عدم  موفقیت جدی بود. اما رانده نشدن از هیچ حوزه ای و حفظ موجودیت خویش نیز پیروزی ای 

بود که نباید آن را کوچک شمرد.
و  تلخ ترین   1986 سال  در  شد.  طی  مجدد  تدارک بینی  سال  به شکل   1986 سال  طرف،  دو  هر  برای 
دردناک ترین خبر برای من و جنبش مان، شهادت رفیق معصوم کُرکماز بود. این شهادت، تمامی خطراتی را 
که در انتظارمان بودند در بطن خویش حمل می کرد. انگار پیرامون من دوباره یک چنبره ی محاصره  شکل 
می گرفت. خشمگین شده بودم؛ قادر به قبول و هضم وقایع روی داده نبودم. بسیار به سهولت دچار تلفات شده 
بودیم. با این وضعیت دردناک، تنها در بخشی از کنگره ی 1986 شرکت کردم. سومین کنگره ی ما بود. دومین 
آن را در سال 1982 در جنوب سوریه و در کمپ »جبهه ی آزادی بخش خلق فلسطین«1 برگزار نموده بودیم. 
به نوعی تکرار کنفرانس اول بود؛ اما کنگره ی بازگشتی انبوه به میهن بود. همشهری ام »عدنان زنجیرکِران«2 ـ 
 که از اروپا به صفوف جنبش ما پیوسته بود و خبر شهادتش را در آن کنگره شنیدم ـ هنگام دستگیرشدن در سواحل فرات، 
همراه با خود یک ستوان را نیز از پرتگاه به پایین غلتانده بود؛ این ماجرا همیشه به عنوان یک خبر دلگداز در 
خاطرم باقی ماند. خبرهایی از این دست چنان زیاد بودند که پاسخم به تمامی آن ها، در پیش گرفتنِ تلاش و 

کوششی هرچه بیشتر بود.
مؤاخذه  به  را  یکدیگر  مبدل شد. همگان  تمام عیار  بازخواست  و  مؤاخذه  کنگره ی  به یک  کنگره ی سوم، 
می کشیدند. »کثیره ییلدرم« و »صلاح الدین چلیک« به فرجام و پایان راه رسیده بودند. کنگره برای هر دوی 
آن ها نیز تصمیماتی مرگبار اتخاذ نموده بود. وضعیت چنان بود که، راننده ام رفیق »فرحان« از لزوم بستن 
»کثیره ییلدرم« به چهار اسب و تکه تکه نمودنش بحث می کرد! بازهم من بودم که باید هر دو را از مرگ نجات 
می دادم. گفته می شد که صلاح الدین دیدارهایش با ترکیه جهت تسلیم شدن را از مسیر کوه »جودی« انجام 
داده است. در پسِ برخوردهای سرد و وحشتناک کثیره که تحلیل شان برایم دشوار بود، چه چیز نهفته بود؟ 
فرحان چه چیزی را تشخیص داده بود که به چنین نتیجه ای رسیده بود؟ محمدسعید )ادهم آک جان( نیز قبل از 
مرگ گفته بود »پشت سر رهبرمان چه دسیسه های بزرگی در جریان است!« و از شدت عصبانیت بیمار گشته 
و جانش را از دست داده بود. همیشه این شک را داشتم که یکی از توطئه های صورت گرفته علیه من بعد از 
1980 در درون سازمان راه انقلابی )Dev-Yol( سازماندهی شده است. اگر نقشه اش ریخته شده باشد، به نظرم 
گلادیوی ترک و نیروهای امنیتی داخلی دست به آزمودن یک توطئه از این طریق زده اند. قضایایی روی دادند 
که نشان می دهند اصلا هم نباید احتمال مزبور را کوچک شمرد: اقدام صریحا تصفیه گرانه ی برخی از عناصر 
سازمان راه انقلابی )Dev-Yol( در اروپا؛ کسب پشتیبانی دولت آلمان از سوی آن ها و به حالت اولین هدف 
درآوردنِ PKK برای خویش، همچنین دفاع شان از شخصی اخلالگر و فتنه انگیز به نام سمیر )چتین گونگور(3 و 

پشتیبانی شان از او در اقدام اخلالگرانه ی فتنه آمیزی که در سال 1983 روی داد!
هیچ رفیقی به شکل آشکار دلایل خشم خود از کثیره ییلدرم و مصمم بودن به کُشتن او را برایم بازگو نکرد. 
او حقارت های بزرگی نسبت به شخصیتم روا می داشت و در این زمینه تحریکات زیادی انجام می داد؛ اما این ها 

1 . با نام عربی »الجبهه الشعبیه لتحریر فلسطین« یا »جبهه التحریر الفلسطینیه« تأسیس در 1۹۶7
Adnan Zincirkıran . 2

Semir )Çetin Güngör( . 3
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نمی توانند توجیهی کافی جهت تصمیم به کُشتن وی باشند. به همین جهت همیشه شک نمودم و کنجکاو 
به دانستن این نکته بودم: آیا در پی آن بود تا با ایجاد کنترل بر راننده ها، توطئه ای صورت دهد؟ فرار یکی از 
راننده ها، اقدام دیگری جهت خودکشی و رفتن مرگ جویانه ی وی به میهن و به شهادت رسیدنش، همیشه مرا 
به تفکر وامی داشت. من شخصا صلاح الدین چلیک را به اروپا فرستادم. کثیره نیز در اواسط 198۷ در آتن و 

احتمالا با پشتیبانی سرویس اطلاعاتی یونان مفقود گشت.
در این بین، طی سال 1982 سفری به بلغارستان داشتم. بلغارها در آن دوران در پی مجبورنمودن ترک های 
ساکن بلغارستان به کوچ اجباری بودند؛ به نظرم سفر یادشده برای آن بود که بلغارها می خواستند موضع مرا در 
آن خصوص بدانند. رکود سوسیالیسم رئال را برای اولین بار در آنجا مشاهده نمودم. از همه جا بوی رویزیونیسم 
به مشام می رسید. دومین مسافرتم به کشورهای سوسیالیستی که بازهم بلغارستان ازجمله ی آن ها بود، در 
سال 198۷ به یاری سرویس اطلاعاتی شوروی )KGB( صورت گرفت. یکی از آخرین دعوت هایی بود که قبل از 
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی دریافت نمودم. شاید به سبب مسائل داخلی آنان بود که این دیدارها راهگشای 
یک پشتیبانی جدی نگشت. تنها فایده شان شاید هم پشتیبانی  آن ها از اقامتِ همراه با امنیتم در سوریه بود. 
در این سال ها، با شمار بسیاری از سازمان های عراقی، لبنانی و فلسطینی دیدار نمودیم. پیام های دوستی رد و 
بدل کردیم؛ اما قول هایشان در زمینه ی پشتیبانی و مساعدت چندان عملی نمی شد. به ویژه »الفتح« سازمانی 
بود که در روابط شان با ترکیه بیشترین فایده را از موقعیتم بردند. در سوریه رفتار برادران اسد در قبال ما بیشتر 
از اینکه سازمانی باشد، شخصی بود. بسیار باتجربه بودند؛ رویکردهایشان که از طریق سرویس اطلاعاتی صورت 
می گرفت نیز استادانه بود. اگر می خواستند، می توانستند راهگشای رویدادها و پیشرفت های بزرگی شوند. از 
ترکیه احتراز می ورزیدند. هدف شان این بود که از طریق ما، بین خود و ترکیه تعادل و توازن برقرار نمایند. در 
این سیاست شان نیز به موفقیت دست یافتند. لیکن جنبش هویت طلبی و آزادی خواهی کُرد نیز توانست نتایجی 
تاریخی از این مناسبات و روابط کسب نماید. روابط مشابهی با یونانی ها برقرار گردید؛ اما آن ها نتوانستند چیزی 
را که از ترکیه انتظار داشتند، به دست آورند. سیاست های ایالات متحده ی آمریکا و اتحادیه ی اروپا به شکل 
»خرگوش بدو، تازی بگیر« بود. همیشه در مسیر این سیاست سنتی پیش رفتند و از آن روی نتافتند. نه تا 
حد »مُردن« سرکوب می کردند و نه به قدر »میسرنمودن حل مسئله« پشتیبانی به عمل می آوردند. بر کسب 
فواید بزرگِ ناشی از لاینحل ماندن مسئله، بسیار آگاه بودند. این سیاستی که در قرون نوزدهم و بیستم در پیش 

گرفته شده بود را می خواهند در طول قرن بیست ویکم نیز اجرا نمایند.
و  محافظه کاری  نوعی  بود.  کرده  برخورد  فرماندهی  بی کفایتی  سدّ  به   PKK گریلایی  حمله ی  اولین 
بی کفایتی جدی بروز کرده بود. کنگره ی سوم که در دره ی بقاع برگزار شد، بیانگر همین امر بود. لزوم اقدام 
اولین نوشته های تجربی را خود به رشته ی تحریر  به تجزیه وتحلیل درباره ی پدیده ی فرماندهی، هویدا بود. 
عملی،  تدابیر  به عنوان  شدند.  ضبط  کاست   نوار  روی  بر  که  دادم  انجام  را  بسیاری  سخنرانی های  درآوردم. 
بازماندگانِ اولین حلقه ی گروه ]ایدئولوژیک[ به اروپا فرستاده شدند. پس از شهادت ارزشمندترین کسانی که 
باقی بمانند و  با حیله و زرنگی توانسته بودند زنده  بازماندگان، یعنی آن هایی که  داوطلب فرماندهی بودند، 
برخی که احتمالا عناصر نفوذی بودند، سعی کردند خلأ فرماندهی این دوره را پر کنند. بعدها نقاب این ها با 
تمامی عریانی خویش در پراکتیک تصفیه گری و خیانت مقطع 2004 ـ2002 فرو انداخته شد. فرهاد )عثمان 
اوجالان(، بوتان )نظام الدین تاش(، ابوبکر )خلیل آتاچ(، سرحد )خدر یالچین(، اکرم )خدر ساری کایا(، جلال شرناخی، دوغان 
شرناخی، کانی یلماز )فیصل دون لاییجی( و عناصر پرشمار دیگر، به همراه باند »چهار تبهکار« و »چروک کایا«های 
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تبهکار1 به صورت عینی کنترل جنبش را در دست گرفته بودند. چیزی که راه را برای آنان هموار ساخت، این 
بود که کادرهای حلقه ی قدیمی از نقش مرکزی خویش صیانت نکردند و شمار بسیاری از رفقای صادقی که 
واقعا قادر به برعهده گیری نقش فرماندهی بودند و در رأس همه »معصوم کُرکماز« و »محمد قره سونگور«، 
اکثرا از طریق روش های توطئه آمیز از میان برداشته شدند. نشانه های بسیاری اثبات می نمایند که در اوایل 
دهه ی1990 نقشه شان این بود که با توطئه ای که درصدد اجرای آن علیه من بودند، سازمان را کاملا در قبضه ی 
خویش بگیرند و تحت کنترل درآورند. کشته شدن »جَم ارَسَوَر«2، یکی از بنیان گذاران ژیتَم ارتباط تنگاتنگی 
با این نقشه دارد. اعتراف دو جاسوس در تلویزیون استار )Star TV( که طی آن گفتند »به ما فرمان داده شده 
بود که اوجالان را نه مُرده بلکه زنده به چنگ بیاوریم«، یک سرنخ مهم است که موضوع را روشن می نماید. 
همچنین شهادت »حسن بیندال« نشانه ای آشکار بود. در همین دوره بود که پاکسازی تمامی کادرهای صادق 
فرماندهی ایالت »آمَد« به غیر از عناصر تبهکاری نظیر »سعید چروک کایا« و »شمدین ساکیک«، و پاکسازی و 
به قتل رسیدن »دکتر باران«3 در ایالت درسیم اتفاق افتاد. منطقه ی »بوتان« هم که برای جمیل ایشیک )هوگِر( 

و دار و دسته اش رها شده بود. نوبت به فیصله دادن وضعیت موجود در بقاع رسیده بود!
هم مسائل مربوط به کسب شخصیت  PKK یی و هم تکوین ارتش و حتی شکل گیری جبهه )تکوین سازمانی 
بودند.  مطرح  همچنان   )ERNK یعنی  کُردستان  ملت  رهایی بخش  جبهه ی  یعنی HRK و  کُردستان  رهایی بخش  نیروهای 
مسائل  ازپسِ  بمیرند!  چگونه  می دانستند  تنها  صادق  عناصر  بودند.  شده  تلنبار  من  دوش  بر  مسائل  تمامی 
تاکتیکی برآمدن، حتی به ذهن شان هم خطور نمی کرد. الگوهای بزرگ فداکاری و شهامت اندک نبودند، اما 
شهامت و فداکاری به تنهایی کفاف حل مسائل تاکتیکی حوزه ی پراکتیک را نمی کرد. با هدفِ یافتن راه حلی 
جهت این مسائل، همزمان با بهار 198۷ به متد تحلیل و آنالیز روی آوردم. پیش تر درباره ی مسائلی که بدان ها 
اشاره نمودم نظراتم را به صورت جزوه درآورده بودم و این بار سعی کردم مسائل را عمیقا گره گشایی نمایم و 
از طریق صوتی و تصویری ضبط و ثبت شان کنم. نزد من گروه های آموزشی حدودا چهارصد نفره ای به صورت 
دوره های سه ماهه تنظیم شده بودند. یک مرحله ی آموزشی جدید جریان داشت که طی آن هر سال بیش از 
هزار داوطلب گریلایی آموزش داده می شدند. از طریق این آموزش ها سعی شد تا از تمامی تصفیه گری هایی که 
از داخل و خارج تحمیل می گردید، ممانعت به عمل آورده شود. تصفیه گری تقریبا غیرممکن گردانده شد و آنانی 
که در انتظار تصفیه گری بودند، حسرت به دل شان ماند! چنین به نظر می رسید که برخی چهارچشمی منتظر 
از میان برداشته شدن من بودند! این انتظار بسیار قوی بود و ردّ پاهایش هنوز هم وجود دارد. رفقا و همقطاران 
حلقه ی قدیمی که رهسپار اروپا نموده بودیم، طی حمله ای که با پیشقدمی آلمان آغاز شده بود، از 198۷ به 
بعد دستگیر و زندانی شده بودند4. حتی همین ماجرا نیز کافی است تا مرکزیت آلمان جهت گلادیوی اروپا و 
حمله ی گلادیو علیه PKK را توضیح دهد. آلمان بسیار بیشتر از جمهوری ترکیه و حتی برنامه ریزی شده تر 
و موذیانه تر جهت پاکسازی PKK تلاش می ورزید. با این وجود، خلق کُرد پیرامون مطالبات هویت  محور و 
آزادی خواهانه اش به جنبش پایبند بود و این امر بیش از پیش کفاف خنثی شدن نقشه های تصفیه گرانه ای را 
نمود که از طریق اروپا طرح ریزی و اجرا می شدند. در این دوره، اگر پایبندی بی نظیر خلق مان در سوریه و 
اروپا نمی بود، سر پا نگه داشتنِ PKK و تداوم جنگ انقلابی بسیار دشوارتر می گشت. باید همیشه با احترام از 

 Ferhat )Osman Öcalan(, Botan )Nizamettin Taş(, Ebubekir )Halil Ataç(, Serhat )Hıdır Yalçın(, Ekrem )Hıdır Sarıkaya(, Şırnaklı . 1
Celal ve Doğan, Kani Yılmaz )Faysal Dunlayıcı(,Dörtlü Çete ve Çürükkayalar Çetesi

Cem Ersever . 2
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4 . دستگیری و زندانی نمودن »دوران کالکان« )رفیق عباس( و »علی حیدر قِیطان« )رفیق فؤاد( یك رسوایی حقوقی برای اروپا به بار آورد. دولت آلمان هم ناچار شد بعد از چندی آنان را 
آزاد سازد و هم بعد از سال 2۰۰۰ به صورت رسمی آن ها را تبرئه کند و به آنان غرامت بپردازد. در این دادگاه شهر »دوسلدورف« دو رفیق مزبور طی یك دفاعیه ی بسیار قوی حقوقی، هم 
نظام قضایی پوزیتیویستی لیبرال را به قول خویش »از جایگاه متهمان به مؤاخذه کشاندند« و هم دفاعی قوی از حقوق خلق کُرد انجام دادند. رفیق عباس در آن پرونده از نام »صلاح الدین 

ارَدَم« استفاده نمود. 
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خلق مان که در هر دو حوزه ساکن هستند یاد کرد و به آن ها تبریک گفت.
برای اولین بار تحلیلات مربوط به موضوع زن را در مارس 198۷ آغاز نمودم. بلایی که از طریق زن بر 
سر من و بنابراین بر سر جنبش آوار شده بود را تا به مغز استخوانم احساس می کردم. سعی نمودم در برابر 
رفتارهای کثیره که رفقای ارزشمندم را به جنون می کشید، برای اولین بار از طریق روشی نوین، یعنی با روش 
تجزیه وتحلیل جوابگو باشم. اینکه اجراشدن مجازات مرگ در خصوص برخی زنان و به ویژه »عایشه آکارسو« 
اهل »پازارجیک«، »صائمه آشکن« اهل درسیم و »آیتن« اهل نصُیبین1 را در درون خود هضم نکردم، در این 
امر نقش داشت. مسئله ی زن، مسئله ای بود که به تدریج جدی می گشت. در هر دوره ی آموزشی، تحلیلات 
مربوط به این موضوع را گامی دیگر ژرفا می بخشیدم. افزایش تدریجی شمار زنان جوان در صفوف ما، یافتن 
جواب هایی ریشه ای جهت مسئله ی آزادی زن را اجباری می ساخت. اما بلای بی امان کثیره که بر سرم آوار 
شده بود، نقش اساسی را در این فعالیت هایم ایفا می نمود! کُشتن او نمی توانست صحیح باشد، اما او حتی یک 
ساعت زندگی مشترک را نیز غیرممکن کرده بود. عنصری بسیار باهوش بود. کما اینکه وقتی رفیق معصوم 
نیز رفت، حالا چه خواهی  اعتماد داشتی  او  به  از همه  کُرکماز که بیش  کُرکماز شهید شد، گفت »معصوم 
کرد؟«؛ این گفته نشان می داد که چقدر باهوش است و سازمان را به صورت صحیح پیگیری می نماید! انگار 
منتظر بود که گام به پس گذاشته و تسلیم او شوم. همراه با خشم و درد بزرگی که از چنین برخوردهایی 
نشأت می گرفت، آغاز به حمله ی سال 198۷ نمودم. مطابق روش کلاسیک با هزار بار کُشتن او یا طلاق دادنش 
می توانستم ازپسِ مسئله برآیم؛ اما چنین رفتاری برایم به معنای شکست ایدئولوژیک و سیاسی بود. همچنین 
تسلیم کردن سازمان و حزب به وی یا تقسیم نمودن آن با وی نیز منجر به همان نتیجه می گردید. حتی اگر 
صادق بود نیز رنج و زحمتی به خرج نداده بود. تنها استادانه به مشاهده می پرداخت و حملات تاکتیکیِ منفی 
را استارت می زد. می خواستم با درک وی، تمامی مسائل مربوط به زن را گره گشایی و حل نمایم. همچنین 
می خواستم به روابط مرد  ـ زن که در پیرامون من به تدریج تحمیل می گشتند، پاسخ های ریشه دار آزادی خواهانه 

و مساوات طلبانه ای بدهم .
مشارکت دادن زنان در فعالیتی همچون سازماندهی نظامی که ایدئولوژی مردسالاری و مردها مُهر خویش 
را صددرصد بر آن زده بودند، ریسک بسیاری دربر داشت؛ چیزی بود همانند کارگذاشتن مواد منفجره در بطن 
فعالیت ها. نگرش های موجود زنان و مردان، به سطحی فراتر از نگرش خشن و سنتی جنسیت گرا نمی رسید. 
درک و نگرش شان فراتر از تحریک همدیگر و اشارت های چشم  و ابرو، رشد نکرده بود. به دست خویش بلای 
بزرگی بر سر خود آورده بودم! حتی فرمانده ی مشهور گریلا »چگوارا«2 نیز وقتی زنان را در صفوف مبارزه جای 
داده بود، مقوله ی ارضای جنسی را رد نکرده و به عنوان نیازی اجباری پذیرفته بود. پذیرش همان مقوله از طرف 
من، قبولاندنش به خود و اجازه دادن به آن در فعالیت های سازمان و به ویژه فعالیت های نظامی، به معنای آن 

بود که از همان ابتدای کار خودمان اقدام به نابودی سازی خود نماییم. 
اگر اجازه می دادم زن دقیقا همان طوری که بود باقی بماند، با وضعیت موجود خویش به تنهایی جهت تصفیه 
و نابودی ما کفایت می نمود. اکیپ یا رفیقی وجود نداشت که قادر به ایجاد تسلط و کنترل بر غریزه ی جنسی 
باشد و آن را به صورت صحیح و بر مبنای منافع سازمان و هنر سیاسی ارزیابی نماید. طرد کامل زنان و انجام 
انقلاب بدون زنان نیز برای من و سازمان نمی توانست صحیح باشد. به غیر از این ها تنها یک روش باقی می ماند: 
به زبان عوامانه »به عقد یکی درآوردن« و »ازدواج انقلابی« ای که سازمان های انقلابی چپ آن را به صورت یک 

Nusaybinli Ayten / Saime Aşkın / Pazarcıklı Ayşe Akarsu . 1
Che Guevara . 2 : مبارز نام آور انترناسیونال، چپ گرا و اهل آرژانتین )1۹۶7 ـ1۹2۸(. ارنستو چگوارای پزشك در انقلاب کوبا نقشی تاریخی داشت و دوشادوش کاسترو در راه آرمان های 
سوسیالیستی مبارزه کرد. در کوهستان های سیراماسترای کوبا به جنگ های گریلایی پرداخت. پس از پیروزی انقلاب در پُست های کلیدی دولت کوبا جای گرفت. با مردمان سرزمین کوبا به 
کار و تلاش پرداخت. سپس برای تداوم مبارزات آزادی خواهانه به کنگو و بولیوی رفت. وی در ۸ اکتبر 1۹۶7 در هیروراوی بولیوی توسط نیروهای ارتش بولیوی زخمی و در ۹ اکتبر در شهر 

لاهیگورا به دست عوامل سرویس اطلاعاتی »سیا« کشته شد.
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مُد درآورده بودند، می توانست یک راه چاره باشد؛ اما من این روش ها را صحیح نمی یافتم. فراتر از خنثی سازی 
انرژی انقلابی، حتی شرایط فیزیکی نیز امکان چنین عقد ها یا ازدواج هایی را نمی داد. این امر، به جز جمع کردن 
کاسه کوزه ها و رفتن به اروپا و تقاضای پناهندگی یا پنهان شدن در میان خلق و تحت نام سازمان به شکلی 

انگل وار زیستن، راه دیگری نداشت. این نیز شکل دیگری از تصفیه گری بود.
راهی که آزمودم تصمیم به برقراری شیوه ای از رابطه بود که در فرهنگ خاورمیانه بدان اندیشیده نمی شد 
و یا حتی به عقل نیز خطور داده نمی شد؛ یعنی تقبل زندگی ای در چارچوب روابط و چالش های دیالکتیکی 
خارج از دایره ی ازدواج ـ  که در حکم نیازی اجباری دیده می شد ـ و به جان خریدنِ جنگ و نبردی تا به آخر در این راه. 
در این چارچوب می خواستم هم مرد و هم به ویژه زن را با هستی انسانی راستین خویش و آزاد شدن شان آشنا 
نمایم. این یک آزمون و امتحان انقلابیگری بزرگ درونی بود. بسیار استثمار گشت، از آن سوءاستفاده شد و به 
ابزار صدها فریب مبدل گردید. اما به راستی نیز همین فعالیت ها بودند که زن شجاع، بااخلاص، خردمند و زیبا 
را به وجود آورد. دختران زیبا و خردمند بسیار فراوانی شهید شدند. خود را جهت برآورده سازی آرزوهای آنان 
تقریبا هر روز از نو آفریدم؛ اما چون نتوانستم برای این منظور کفایت نمایم نیز همیشه به صورت دردمند زیستم. 
وصال تاریخیِ آزادانه با زن را تحقق بخشیده بودم؛ اما به نوعی همانند فرهاد معاصر به هیچ وجه موفق به وصال 
شیرین نمی شدم. لیکن باور هم نکردم که گذار از وضعیت موجود در این داستان نوستالوژیک ]حسرت بار[1 و 
تحقق وصال نیز چندان بامعنا و لازم باشد. قادر به درک این امر بودم که وصال در شرایط موجود )در نظا م های 
هژمونیک یا سلطه گر( به معنای مرگ عشق خواهد بود. بنابراین مهم این بود که بتوانی به گونه ای آکنده از عشق، 
به کار و کوشش جهت حل تمامی مسائل اجتماعی بپردازی. به عبارت صحیح تر، اخلاقِ عشق راستین به معنای 
داشتن استعداد و توان جنگیدن با مسائل اجتماعی و حل آن ها بود. آنانی که فاقد این استعداد و توانایی بودند 
و آنهایی که قادر به توسعه ی این توان و استعدادشان نبودند، نمی توانستند دارای عشق یا اخلاقِ عشق باشند.
شرط لازمه جهت تحقق عشق در فلسفه ی هگل، برقراری توازن نیرو در بین زن و مرد می باشد. این شرط 
لازمه اما ناکافی، بیانگر ]شکل گیری[ زن توانمندشده است. مقصود، توازن نیروی خشن و مادّی نیست. چیزی 
که موضوع بحث است، توازن نیروی فیزیکی، روانی و اجتماعی می باشد. یعنی مقصود این است: زنی که در 
کهن ترین و ژرفایافته ترین نوع بردگی می زید، نمی تواند عشقی داشته باشد. جهت پرُکردن عملی محتوای این 
نظریه ی فلسفی که دارای میزانی از صحت و درستی است، به توانمندسازی همه جانبه ی )ایدئولوژیک، سیاسی، 
اخلاقی، زیبایی شناختی، جسمانی، حتی نظامی ـ جهت دفاع ذاتی ـ و اقتصادی و ورزشی( زنان موجود در صفوف مبارزه اولویت 
دادم. با التفات کامل بر اینکه راه احترام گذاری و رفتاری منسجم و مناسب در مقابل زن و »صحیح و نیک و 
زیبا«بودنِ محبّت به وی از مسیر نیرومند نمودن او می گذرد، به مسائل زن پرداخته و بدان ها رسیدگی می کردم. 
بنابراین تا وقتی زن نیرومند نمی گردید، عشق به او نمی توانست تحقق یابد. به طور یقین به صحت این تعریف 
باور داشتم. مطمئن بودم چنان موضوعی است که به هیچ وجه نباید از آن امتیاز داد و کوتاه آمد. پس از اینکه 
به تدریج این استعداد و نیرو را کسب کردم، فعالیت های من در حوزه ی زن ارزشمند می گشتند. دختران انگار 
که از خواب و کابوسی هزاران ساله بیدار شده بودند به من نگریسته و در آغوش می گرفتند. علی رغم اینکه 
در این زمینه ها بسیار محتاط بودم، حتی من نیز از در آغوش گرفتن آن ها به گونه ای آکنده از محبت و حسرتی 

بی پایان و »تاجِ سر قراردادن« شان احتراز نورزیدم. 
در این موضوع دو نگرش اشتباه آمیز همیشه تحمیل گشتند: ازدواج به شیوه ای سنتی؛ کسانی که بدون 
وجود هیچ پایه ا ی ایدئولوژیک، سیاسی و عملیاتی و با هدایت جنسیت گرایی محض تحت نام »ازآنِ همدیگر 
شدن« فرصتی یافته و رفتارهایی پست و دون مایه نشان می دادند، فرسودگی بسیاری به بار می آوردند. در مقابل 

)Nostalgic( آکنده از حسرت گذشته، حسرت بار؛ حسرت گذشته ها؛ نوستالوژی : Nostaljik . 1
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آن، صوفیگری و زُهدِ محض، یعنی موضعی به شکل گذار از تأثیرات غریزه ی جنسی از طریق سرکوب خویش 
نیز نتیجه ای فراتر از بزرگ نمودن مسئله به بار نمی آورد. فعالیت هایی که در مسیر آزادی و برابری دموکراتیک 
انجام داده می شدند، به معیار سالم و مستحکمِ آزادی اجتماعی مبدل گشتند. پیشرفت های عملی، »صحت، 

نیکی و زیبایی« برخورد اصول مندانه را اثبات نمود.
تا اوایل سال های دهه ی 1990 در میان گروه های آموزشی که هر سال شمارشان از هزار تن فراتر می رفت، 
از  نه تنها منجر به گذار  این فعالیت ها  ادامه دادم.  افزایش همچنان  به  با سرعت عملی رو  را  انجام تحلیلات 
به  تا حد رسیدن  بلکه جنگ گریلایی ای که  به وجودآمده در حمله ی گریلایی سال 1986 گردید،  بن بست 
وضعیت توازن استراتژیک پیشرفت داده بود را به مرحله ی نوینی رساند. در سال های 1992ـ1991 پشتیبانیِ 
مجددا شدت یافته ی خلق، به صورتی جدی راه حل سیاسی مسئله را در دستور کار قرار داد. تورگوت اوزال از 
1985 به بعد با یک طرح و خط مشی منسجم جنگی درواقع موضعی شاهین وار در پیش گرفته بود. در سال 
بود،  اعطا شده  به آن  فراقانونی  اختیاراتی  ژیتَم که  بود.  تأسیس شده  198۷ مدیریت »وضعیت فوق العاده« 
مأموریت یافته بود که تمامی ارُگان های دولتی را به صورت ذخیره به خدمت جنگ درآوَرَد. عملیات هایی که 
مغایر با تاکتیک ما بودند و باند چهار تبهکار و عناصر مشابه از 198۷ به بعد صورت دادند )هدف قراردادن زنان و 
کودکان(، به طور مستقیم و غیرمستقیم با ژیتَم در ارتباط بود. دستگیری رفقا در آلمان که در همان تاریخ صورت 
گرفت و وارد عمل نمودنِ حزب الله، هر کدام بخشی از همان عملیات پاکسازی و نابودی بود و نشان می داد که 
گلادیو به شکلی مؤثر تنها علیه PKK و جنبش آزادی خواهی کُرد در میدان می باشد. در برابر حمله ی نوین 
جنگ انقلابی، حمله ی ضدانقلابی گلادیویی صورت می گرفت. با شدت بخشیدن به این روند حمله ی متقابل، 
به اوایل سال های 1990 رسیدیم. برای اولین بار در تاریخ کُردستان، خلق در تمامی بخش های میهن و تقریبا 
در هر منطقه ای از هر بخش، با کلیت مبارزه ی هویت جویانه و آزادی خواهانه آشنا شده بود. در این دوران برای 

اولین بار در تاریخ جمهوری ترکیه، به طور جدی اندیشیدن به گزینه ی راه حل سیاسی آغاز شد.
تورگوت اوزال بیلان یا ترازنامه ی هفت ساله ی جنگ را ارزیابی نموده و متوجه رانده شدن ترکیه به درون 
بن بستی عمیق شده بود. با رویکردی رادیکال )قادر به تشخیص این امر در آن دوران نگشتیم( سعی نمود شخصا با 
ابتکار عمل خویش، گزینه ی صلح و حل مسئله را به شیوه ای در دستور کار قرار دهد که موصل ـ کرکوک 
)جنوب کُردستان( را نیز دربر بگیرد. در جبهه ی ارتش و احزاب مخالف، مقاومتی در برابر این امر نشان داده شد. 
انگلستان و ایالات متحده ی آمریکا که به طور عام عراق و به ویژه کُردستان عراق را از سال 1925 تحت هژمونی 
خویش می دیدند، نمی توانستند این برخورد تازه ی اوزال را بپذیرند. اسرائیل هم که کُردستان عراق را به عنوان 
»پروتوـ اسرائیل« ارزیابی می نمود. جداسازی موصل ـ کرکوک )یعنی کُردستان عراق( از حاکمیت جمهوری ترکیه، 
با انگلیسی ها )حامی   ـ که با دوگانه ی »یا جمهوری یا موصل ـ کرکوک« روبه رو بودـ  در نتیجه ی سازش مصطفی کمال 
به  را  کرکوک  موصل ـ  که  صورتی  در  یعنی  بود.  یافته  تحقق  بود(  اسرائیل  تأسیس  مقطع  در  صهیونیستی  جنبش 
نمی گشت.  ممکن  تحقق جمهوری  به عبارتی  و  تأسیس شود  نمی دادند جمهوری  اجازه  نمی داد،  انگلیسی ها 
می دانیم مصطفی کمال )که در منصب رهبری قرار داشت(، موصل ـ کرکوک را ناچارا به انگلیسی ها تحویل داد. اگر 
آن را تحویل نمی داد، هم از شورش کُردها در سال 1925 پشتیبانی به عمل می آمد و هم با سوء قصدها مواجه 

می ماند. کاری می کردند که این احتمالات را احساس نماید. 
این سازش، اساسی ترین فاکتور نهفته در مسئله ی کُرد است و هنوز هم با تمام وزنه ی خود همچنان فاکتور 
مؤثر می باشد. سه نخست وزیری که قصد داشتند موقعیت ]یا استاتوی[ سیاسی مذکور را از میان بردارند، بهای 
این را با زندگی خود پرداخت کردند. اعدام »عدنان مَندرس«، کُشتن »تورگوت اوزال« و فلج نمودن »بولنَت 
اجویت« و سپس مرگش، ارتباط تنگاتنگی با سیاست هایشان در مورد کُردستان عراق دارد. تحقیقات »یالچین 
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کوچوک«1 در این باره، مسائل بسیاری را روشن نموده است. این واقعیت ها عیان شدند: رهیافت و حل مسئله ی 
کُرد، کلیت مندانه است. هیچ بخشی به تنهایی نمی تواند وارد روند چاره یابی و حل مسئله شود. تا زمانی که 
مسئله در کُردستان ترکیه به مثابه ی بزرگ ترین بخش چاره یابی و حل نشود، دشوار است که مسئله ی موجود 
در سایر بخش ها وارد مسیر چاره یابی و حل شود. همچنین نکته ای که بیشتر جالب توجه می باشد این است که 
راه حل مسئله ی کُرد، توسط نیروهای هژمونیک کاپیتالیستی قفل و مسدود شده است؛ راه حلی که این نیروها 
در آن جای نگرفته باشند و در آن به منافع شان توجه نشده باشد، نمی تواند به آسانی تحقق یابد. اگر کسی 
بخواهد حل کند، بهای سنگینی خواهد پرداخت. اقدام تورگوت اوزال جهت چاره یابی و حل مسئله، احتمالات 

مذکور را با همه ی دهشت و بی رحمی موجود در بطن آن اثبات نموده است.
وقتی  فراخوان اوزال ـ به رغم بی تجربگی سیاسی و دیپلماتیکش ـ و دعوت وی به دیالوگ و حل مسئله )با میانجیگری 
جلال طالبانی( صورت گرفت، ماه ها آن را باور نکردم. بر روی دو احتمال به تفکر پرداختم: اولی، اوزال ممکن بود 
یک بازی تاکتیکی راه انداخته باشد؛ دومی، متوجه این نبود که به چه چیزی می پردازد. تاریخ در مدت زمان 
کوتاهی نظر مرا تصدیق نمود. از کُشتن وحشیانه ی اوزال احساس درد و رنج نمودم. به سبب همین درد و 
رنج بود که عهد کردم همیشه وقایع مربوط به کنارزدن پرده ی رازی که روی مرگ وی کشیده شده بود را 
پیگیری نمایم. رجب طیب اردوغان رهبر حزب عدالت و توسعه )AKP( که خود را با اوزال مقایسه می نماید، یا 
از واقعیتش آگاه نیست یا در پی تحریف است. اوزال نمی گفت: »من با رهبری PKK رابطه برقرار نمی کنم«. 
با خون گرمی یک انسان فرزانه، شخصا گفته بود: »آنچه PKK انجام داده، هر چیزش اشتباه نیست« )جلال 
طالبانی این گفته را نقل کرد(. با برخوردی دوراندیشانه تر از ما اظهار داشته بود که چرا دیالوگ و گفتگو مهم است 
و چرا راه حل برای هر دو طرف یک امر حیاتی می باشد. در واقع با وقوف بر مخرب بودن و دهشت جنگ و 
مجازات  قانون »کاهش  در چارچوب  بود.  گرفته  و حل سیاسی  به چاره یابی  تصمیم  نتیجتا  آن،  حس کردن 
مشروط«، برخی از اعضای PKK را بدون قید و شرط از زندان آزاد ساخت. بنابراین اقدام رجب طیب اردوغان 
به مقایسه کردن خود با اوزال، واقع گرایانه نیست. سیاست های اردوغان، نسخه ای بسیار عمیق تر و برنامه دارتر 
از سیاست های تانسو چیللر را تداعی می نماید. علی رغم این، بازهم جهت رسیدن به قضاوت نهایی درباره ی او، 

باید منتظر ماند و دید!
بسیار از این بحث نمودیم که سال 1993، سالی دراماتیک ]و آکنده از وقایع دردناک[2 بود. به نظر من سال 
1993 تاریخ قبضه نمودن دولت توسط گلادیو است. صرفا سال کودتای سیاسی و سوءقصد نیست؛ سالی است 
که کودتاهای مخفیانه، توطئه ها و قتل عام های بسیاری در آن روی دادند. بدتر اینکه، سال وسیع ترین کُردزدایی 
در تاریخ کُردستان است. سال شروع کاربست بی حدومرز تروری از نوع نسل کشی است که فاشیسم سفید ترکِ 
برخوردار از پشتیبانی ناتو و اسرائیل، تا سال 1996 آن را تداوم بخشید. سال به  اوج رسیدن نسل کشی است. 
این سال، سال مردن و ماندنی بود که در آن، قتل عام های وحشتناکی علیه خلق در بسیاری از شهرستان ها 
)و به ویژه در شرناخ، جزیر، نصُیبین و لیجه(3 صورت گرفت؛ بیش از چهارهزار روستا سوزانده و ویران گشت؛ روستاها 
به اجبار تخلیه گردیدند و روستاییان بسیاری کشته شدند؛ آن هایی که زنده ماندند نیز ناچار از کوچ گردانده 
شدند و میلیون ها کُرد بدون اینکه اجازه دهند چیزی از اموالشان را با خود بردارند به تبعید فرستاده شدند. 
یک ویژگی مهم دیگر این سال نیز پاکسازی و نابودی دولت قانونی بود. نوع جدیدی از دولت ظاهر شده بود 
که »دولت تبهکاران« نامیده می شد. مجریان این کارها، باور کرده بودند که جنگی مشابه جنگ رهایی بخش 

Yalçın Küçük . 1 : پروفسور یالچین کوچوك، مورخ و نویسنده ی ترك؛ او با انجام مصاحبه ای با رهبر خلق کُرد عبدالله اوجالان، که تحت عنوان »داستان دوباره زیستن« به زبان های 
کُردی سورانی، فارسی و عربی نیز ترجمه شده است، در میان جامعه ی کُرد شناخته شد. نظرات جالبی در مورد تاریخ ترکیه داشته و تحقیقات مهمی را انجام داده است. 

)Dramatic( دراماتیك؛ نمایشی؛ ماجراوار؛ مهیج؛ مجازا به معنای ماجرای رقت انگیز و دردناك : Dramatik . 2
Şırnak, Cizre, Nusaybin, Lice . 3 : اسامی شهرهایی واقع در شمال کُردستان هستند.
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مصطفی کمال علیه یونانیان و حتی جنگی بزرگ تر از آن را راه انداخته اند. »آناترُک«بودن1 تانسو چیللر ورد 
زبان ها گشته بود. این در حالی بود که هویت کُردی، در همان سرزمین شریک اصلی تشکل های قدرت  ـ دولتی 

چهارهزار ساله بود؛ ولی اکنون می خواستند آن را به تمامی پاکسازی کنند و از میان بردارند.
در صفوف مبارزه ی انقلابی ای که PKK آن را رهبری می نمود، بیماری های پیشین با ژرفای بیشتر ادامه 
می یافت. عناصر تازه ای نیز بر این بیماری ها افزوده شده بود. یک به اصطلاح »نسل میانی« پدید آمده بود که با 
خیره چشمی از ارتکاب بیباکانه ی خطاها و بی کفایتی هایی که هزار بار بدتر از کفایت نکردن ها و خطاهای نسل 
قدیمی بودند، احتراز نمی ورزید و »شرم« هم سرش نمی شد! این ها سر پا باقی ماندنِ خود را نوعی موفقیت 
بودند.  شده  دچار  پیروزی  از  ناشی  سرمستیِ  حال وهوای  به  ممکن  جای  تا  و  می آوردند  حساب  به  خویش 
حال آنکه این عناصر، از بانیان تصفیه گری شدید و گسترده ای بودند که در ماه های تابستان 1992 پیش آمده 
بود. سال 1992 سال سرنوشت ساز نیروی گریلایی است. اگر شخصیت فرمانده ی متقلب دچار خودشیفتگی 
نمی گشت و معنای پشتیبانی تاریخی ای که ارائه دادیم را می دانست، نیروی گریلایی از نظر کمّی و کیفی بر 
پایه ی دفاع از منطقه می توانست بر وضعیت مسلط گردد و به یک ارتش گریلایی حدودا پنجاه هزار نفری برسد. 
همه نوع امکان لازمه ای برای این امر وجود داشت. به همین جهت احتمال چاره یابی و حل سیاسی مسئله 
مطرح شده بود. قادر به استفاده از این فرصت تاریخی نشدند. به جای این، جنون  وار سودا و هوس رهبرشدن 

به سرشان زد.
صحنه های مشابه این، در تاریخ کُردها بسیار است. بدرخان بیگ نیز سال 184۷ در بوتان وضعیت مشابهی 
داشت. با ارتش پانزده هزار نفره اش در موقعیت حاکم منطقه بود. حملات ارتش عثمانی را بی تأثیر ساخته بودند. 
فی نفسه نمی توانستند تا مدت زمانی طولانی پایداری کنند. دقیقا در همین اثنا بود که خیانت برادرزاده اش، 
»یزدان شیر« سربرآورد. بعد از آن مرحله ی فروپاشی بیگ نشین بوتان چنان آغاز شد که باری دیگر نتواند احیا 
شود. سنتی هزاران ساله در راه هیچ و پوچ از دست داده شد. ادعای یزدان شیر این بود که بیگ نشینی و امارت 
حق اوست. نتیجتا خانواده چنان به تبعید فرستاده شد که باری دیگر توان بازگشت به بوتان را نیابد؛ همچنین 
از شخصیت های  بسیاری  میان  در  نیز،  ما  میان صفوف  در  برقرار گردد.  نتوانست  دیگر  بار  بوتان  بیگ نشین 
فرمانده ی تقلبی و به ویژه عثمانِ دون مایه، این هوس را بیدار کرده بودند که رهبری درواقع حق آن هاست. 
این ها از سنت بارزانی و طالبانی پیروی می نمودند و آن سنت را مبنا می گرفتند؛ همچنین هندوانه زیر بغل 
آن ها گذاشته بودند که: »شما بسیار نیرومندتر از آپو هستید. او به جز نشستن در دمشق مگر چکار می کند! 
شما باید صاحب همه چیز باشید«. این فتنه را به خوبی در دل و مغز آن ها جای داده بودند. دقیقا در زمانی 
 )PDK( که جنبش مان می رفت تا به اوج برسد، تحرکات واحد و برنامه ریزی شده ی حزب دموکرات کُردستان
و اتحادیه ی میهنی کُردستان )YNK( ـ که ارتباط نزدیکی با ستاد کل ارتش ترک داشتند ـ از جنوب و ارتش ترک از 
شمال به بالاترین سطح می رسیدند، جنبش ما را به سمت نوعی سیستم جنگی سوق دادند که شکست آن از 
قبل معلوم بود و منجر به شکست جنبش و رساندنش به آستانه ی پاکسازی و نابودی گردید. نتیجه  وخیم بود: 
صدها تن از ارزشمندترین جنگاوران و مبارزان به شهادت رسیدند، هزاران تن از آنان را ناچار از قبول شرایط 
تسلیم شدگی نمودند. حزب دموکرات کُردستان )PDK( و اتحادیه ی میهنی کُردستان )YNK( که در عملیات ها 
آشکارا ایفای نقش می نمودند را نمی توان به صورت مجزا از گلادیوی ناتو تصور نمود. در ازای این نیز ترکیه 
با اجازه دادن به استقرار نیروهای »چکش تعادل«2 در جنوب کُردستان، به تشکل فدرالی در کُردستان عراق 

رضایت داد. بدین ترتیب هم پیمانی 1925 استمرار بخشیده می شد.
Anatürk . 1 : »آناتُرك« به معنای مادر ترك ها در مقابل »آتاتُرك« به معنای پدر ترك ها که لقب مصطفی کمال است. یك هوس و عقده ی فاشیستی که تانسو چیللرَ در پی طراحی و 

به عبارت بهتر سرهم بندی آن بود!
این نیروها در جنوب کُردستان مستقر شدند  ایفای نقش نمود؛  نیرویی نظامی که به رهبری آمریکا در سال 1۹۹1 سازماندهی گردید و در جنگ خلیج علیه صدام   :  Çekiç Güç . 2

.)Provide Comfort(
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PKK به آستانه ی پیروزی نظامی رسیده اما از آن باز مانده بود. در داخل، ضعف های سازمانی، دنباله های 
موقعیت  که  هژمونی  ای  همان  تداوم یابی  قصد  نیز  خارج  در  و  کُردستان  جنوب  نیروهای  خیانتِ  و  توطئه 
اثبات  که  دیگری  واقعیت  بودند.  تعیین کننده  امر  این  در  بود،  کرده  تعیین  بدین سو  از 1920  را  کُردستان 
گردید این بود که نیروهای هژمونیک ]مانع ساز[ داخلی و خارجی هر اندازه نیرومند هم باشند، پیروزی خلقی 
که جهت حقوق بنیادینِ هویتی و آزادی خویش به پا خیزد، امری امکان پذیر است. درواقع سرنوشت آزمون 
آتش بس ها و تلاش جهت گفتگوها در بهار 1993، پس از اتلاف فرصت پیروزی نظامی در سال 1992 معلوم 
شده بود. بلوک مخالف تورگوت اوزال و اشرف بتلیس، به خوبی به قبضه کردن کامل قدرت نزدیک شده بود. 
تصمیم گرفته بودند اوزال را از میان بردارند. تلاش اوزال جهت گفتگو با رهبری PKK را توجیهی برای خیانت 
وی به شمار آوردند و جهت سرنگونی اش توجیه مذکور را به کار بردند. مصمم بودند با غنیمت شمردنِ سقوط 
اوزال، در شمال کُردستان سکوت مرگباری را برقرار نمایند. مصمم بودند تا هر قدرتی که در مقابل شان بایستد 
را سرکوب نمایند. یک ائتلاف مخالفِ بسیار قوی را به وجود آورده بودند. دمیرل، چیللرَ، اینونو، تورکَش، ارَبکَان، 
رسانه ها و ارتش به نسبت گسترده ای، دست به یکی شده بودند. تنها هدف ائتلاف مذکور این بود تا مبارزه ی 

آزادی خواهانه و هویت جویانه ی کُردها را کاملا به خفقان بکشانند.
نسبی  یاری  و  اسرائیل  و  آمریکا  متحده ی  ایالات  کامل  پشتیبانی  از  که  فاشیستی  بلوک  این  مقابل  در 
وقتی  دادیم.  انجام   1986 از  پس  فعالیت  نظیر  بنیادینی  فعالیت  بود،  برخوردار  اروپا  اتحادیه ی  کشورهای 
کمپ های آموزشی ما در بقاع تخلیه شدند، در خانه هایی که هم در لبنان و هم در شهرهای مختلف سوریه و 
به ویژه دمشق و حلب به کمپ تبدیل نموده بودیم، فعالیت آموزشی مان را ادامه دادیم. از سال 1993 تا اواخر 
سال 1998 بر پایه ی تحلیلاتی عمیق تر و از طریق آموزش هر ساله ی حدود هزار نفر، در پی حفظ سرعت 
جنبش و تأمین استمرار آن برآمدیم. تلاش به خرج دادیم تا عملیات های بزرگ گلادیو در سال های 1994، 
1995، 1996، 199۷ و 1998 به ویژه آن هایی که در بوتان و بهدینان با پشتیبانی حزب دموکرات کُردستان 
)PDK( انجام می گرفتند را خنثی و بی نتیجه نماییم. مبنای کار را بر این قرار دادیم که فعالیت های تمامی 
حوزه ها را به صورت لاینقطع تقویت نموده و تداوم بخشیم. رهبری داخل میهن همچنان مسئله ساز بود. می توان 
گفت به محمد شنر، جهانگیر خازر و شمدین ساکیک فرصت دادند تا بگریزند. به سبب خلأ فرماندهی، شمار 
بسیار  امکانات  دارای  این ها، جنبش هنوز هم  تمامی  علی رغم  بودند.  رفته  بین  از  نیروهای گریلا  از  فراوانی 
وسیعی بود، اما قادر نگشتند این امکانات را در راستای رشد مبارزه و آشکارسازی قابلیت های نیروی گریلا به کار 
ببرند. قادر به صیانت از خلق کوچ داده شده نگشتند. تروریسم محافظان روستا و حزب الله در مناطق شهری 
اما  بود  فاعل شان مجهول  دادند که  قتل عام روی  نمی داد. هزاران  به خلق مجال نفس کشیدن  و غیرشهری، 
آشکارا صورت می گرفتند. از هیچ هنجار و قاعده ی اخلاقی ای پیروی نشد. روش هایی اجرا شدند که علیه هیچ 
خلقی اجرا نشده بود؛ پروسه هایی دردآورتر از نسل کشی های فیزیکی تحمیل گردید. میلیون ها انسان، گرسنه 
و بیکار گردانده شدند. روستاها و املاک شان را تصاحب نمودند. مدارسی که »مدارس شبانه روزی مناطق« 
نامیده می شدند را از فرزندان شان پر کرده و سعی بر ترُک نمودن آن ها کردند. دین، به خدمت فاشیسم درآورده 
شد. اقتصاد، به طور کامل به جنگ مرتبط گردانده شد. هزینه ی کوچک ترین اعتراض و انتقاد، دچارنمودن به 

ورشکستگی بود.
با وجود این، زندگی کردن و ایستادگی را مبنا و سرلوحه قرار دادیم. کُردستان عراق از وجود و مبارزات مان 
سود برُد و موقعیت فدرالی کسب کرد اما در عوض، نیروهای موجود در این منطقه علیه ما به جنگ برخاستند؛ 
جنوب  سرتاسر  در  آن،  بالعکس  ننمود.  منطقه  در  را  ما  نیروهای  نابودی  و  پاکسازی  کفاف  این جنگ  ولی 
کُردستان اشاعه یافتیم. ارتش ترک از نظر استراتژیک مانع از پیروزی گشته بود، اما با گشودن راه به روی 
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شکل گیری کُردستان فدرال، دچار یک ضربه ی استراتژیک نیز شده بود. PKK امکان پیروزی نظامی ای که تا 
آستانه  اش رفته بود را از دست داد اما به نسبت مهمی توانسته بود توان سیاسی و نظامی خویش را حفظ نماید. 
در سطح بین المللی شناخته شده و در کشورهای بسیاری چنان مستقر شده بود که بار دیگر از آن ها خارج 
نگردد. نقش حزب پیشاهنگ را در کُردستان ایران، عراق و سوریه کسب نموده بود. پشتیبانی اکثریت بزرگی از 
کُردهای مقیم اروپا را کسب کرده و به موقعیت گشایش دفتر نمایندگی در بسیاری از کشورهای بالکان، قفقاز 

و آسیای میانه دست یافته بود.
اربکان  نجم الدین  یعنی  دوران  آن  نخست وزیر  با  غیرمستقیم  دیالوگ  راه   ،1998 و   199۷ سال های  در 
وقتی  بود.  تداوم  غیرقابل  وجود وضعیتی  نتیجه ی  گفتگو،  و  دیالوگ  به  تمایل  آزموده شد.  مجددا  ارتش،  و 
سپتامبر   18 تاریخ  در  آتش«1  »آتیلا  ترکیه  ارتش  زمینی  نیروی  فرمانده ی  بودم،  دیالوگ  نتیجه ی  منتظر 
در مرزهای سوریه سخنرانی تهدیدآمیزی درباره ی حمله به سوریه انجام داد؛ گفته هایش طوری بود که فرا 
رسیدن پایان یک دوره را یادآوری می کرد. این سخنرانی هم حمله ی لابی2 جنگ طلب نیرومند درون ارتش 
را بازتاب می داد، هم عدم امکان تداوم دیالوگ را بازگو می نمود. همچنین نیروهای کودتاکننده و توطئه گر 
که با نیروهای خارجی مرتبط بودند، هم نجم الدین اربکان را از اریکه ی قدرت سرنگون کردند، هم در مقابل 
موضع صلح جویانه ی3 احتمالی ریاست جدید ستاد کل ارتش یعنی حسین کِورِک اوغلو )در آن دوران، برخی آن گونه 
ارزیابی می نمودند( از طریق یک سوءقصد به او هشدار دادند. یک بار دیگر تلاش جهت صلح و راه حل سیاسی ای 
که حداقل به اندازه ی نمونه ی روی داده در دوران تورگوت اوزال اهمیت داشت، نقش بر آب گردانده شده بود. 
بازهم در آستانه ی یک دوره بودیم. به پایان چرخه  و دور افراطیِ موجود در سوریه و خاورمیانه رسیده بودیم. 
چرخه ی مذکور مرا بسیار خسته نموده بود. دقیقا زمان تغییردهی بود. انگار درهم شکستن این چرخه را انتظار 
می کشیدم. جلوگیری از پیروزی نظامی PKK، همان طور که به معنای پایان پیشرفت و موفقیت PKK نبود، 
 PKK .شود PKK قادر نگشته بود مانع آزمودن حملات ناگهانی بزرگ تر و کسب نیروی بالقوه   ی آن از جانب
در صورت برطرف سازی ضعف های رهبری پراکتیکی به آسانی می توانست مراحل جنگ و حملات جدیدی به 
 ـ که هنوز هم ادامه داشت ـ را به  مراتب فراتر از نیروی حمله ی قدیمی را آغاز نماید و توان عملیاتی نیروی گریلا 

یک مرحله ی بالاتر و پرُکیفیت جهش دهد.
آزمون بیست ساله ی من در لبنان و سوریه بیشتر به آزمون چهل ساله ی موسی در صحرای سینا می ماند. 
موسی جهت آنکه تیره های قبیله ی عبرانیِ ناآشنا با نظم را به حالت قبایل جنگجو درآورد، تلاش های بزرگی 
به  می نمودند،  بازگشت  و  »یهُوه« سرپیچی  یعنی  خدا  وحی  از  آسانی  به  قبیله  تیره های  بود.  داده  به خرج 
پرستش بت های قدیمی ادامه می دادند و رفتارهای گمراهانه را به آسانی ترک نمی کردند. ده فرمان خداوند 
را وقعی نمی نهادند و به آسانی خود را به دست هوس ها می سپردند. قادر نبودند به سوی »سرزمین بهشت«ی 
ره بپیمایند که از طرف خداوند وعده داده شده بود. حکایت و سرگذشت وی نشان می دهد که جستجوی 
میهن از طرف گروه های پناهنده، چه رسم پرُسابقه و کهنی است. اگر گروه ها به حالت ایدئولوژیک و جنگجو 
درآورده نشوند، ازهم پراکنده شدن و ذوب شدن شان بسیار سهل می گردد. از یک نظر نیز حیاتی مشابه حکایت 
حواریون عیسی داشتیم. حواریون عیسی که در پی نجات یافتن  بودند، از چاله به چاه افتادند و تحت سیطره ی 
»گلادیو«های رومی به صلیب کشیده شدند. ما نیز هر لحظه با تهدید مصلوب شدن رویارو بودیم. اندکی نیز 
زندگی،  راه  در  بودیم.  نظامی  و  سیاسی  ایدئولوژیک،  بودیم.  نموده  محمد  مجاهدان  به  شباهت یابی  به  آغاز 
Atilla Ateş . 1 : فرمانده ی نیروی زمینی، سخنرانی اش در راستای تهدید سوریه بود جهت اینکه یا رهبر حزب کارگران کُردستان را از سوریه اخراج نماید و یا آماده ی حمله ی نظامی 
باشد. در کنار این سخنان، تدارکات عملی حمله ی نظامی نیز صورت گرفته بود. »عبدالحلیم خدام« وزیر خارجه ی سوریه که بعدها از سوریه گریخت، در سخنانی مسائل پنهان و پشت پرده ی 

این مسئله را آشکار کرد.
)Lobby( گروه فشار، گروه نفوذ، چانه زنی و اعمال نفوذ جهت دریافت امتیاز؛ لابی : Lobi . 2

Güvercin tutumu . 3 : موضع کبوتر آسا کنایه از موضع صلح جویانه؛ در مقابل موضع شاهین آسا. 
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ره  موعود«  »سرزمین های  به سوی  نه تنها  نمی ورزیدیم.  احتراز  ذاتی  دفاع  به  اقدام  و  حمله  به  دست زدن  از 
قلل  و  دامنه ها  در  همیشه  نمی پذیرفتیم.  وجه  هیچ  به  نیز  را  سرزمین ها  آن  از  گسستن  بلکه  می پیمودیم، 
کوهستان ها اظهار موجودیت کردیم و کوتاه نیامدیم. به رغم همه ی ازهم گسیختگی ها، از فراهم آوردن امکان 

اتحاد دوری نجستیم.
هدف من در برهه ی 1980ـ19۷0 ایجاد یک سازمان و حزب پیشاهنگ بود؛ موفق به انجام آن شده بودم. 
بعد از 1980 هدف من آفریدن یک خلق و سازمان مبارز آن بود، آن هم طی هر مدت زمانی که لازم می بود! در 
واقع مدت ها بود که در ]محل استقرارمان یعنی[ لبنان و سوریه به این هدف دست یافته بودیم. مواردی که بعد 
از 1990 یا حداکثر بعد از 1995 روی می دادند، بیانگر نوعی خودتکراریِ بی معنا بود. رویکرد فایده گرایانه، مرا 
به سوی این تکرار افراطی سوق داده بود. حوزه ی محل اقامتم جهت مبارزه ی هویت طلبانه و آزادی خواهانه ی 
کُردها بسیار مهم بود و می خواستم تا حد غایی آن را به کار ببرم. مدت ها بود که آماده ی زمان جداشدن از آن 

بودم. این رفقا، دوستان و همه ی افراد خلق بودند که در دیگر حوزه ها و مناطق آمادگی اش را نداشتند.
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بخش پنجم: 
 PKK بحران در سوسیالیسم علمی، توطئه ی بزرگ و تحول

الف ـ بحران سوسیالیسم علمی
ابهامی که PKK به هنگام شکل گیری ایدئولوژیکش در زمینه ی دولت ـ ملت داشت، از مسائل موجود در 
ساختار پیوندهای ایدئولوژیک جهانی مان یعنی سوسیالیسم علمی نشأت می گرفت. همانطور که بارها تأکید 
گشت،  آغاز  کاپیتالیستی  مدرنیته ی  هژمونیک«یافتنِ  »خصلت    به واسطه  ی  که  ایدئولوژیکی  هژمونی  نمودم، 
همانند هر حوزه ی دیگری در ارتباط با حوزه ی اجتماعی نیز خود را دوباره برساخت و این امر به گونه ی عمیقی 
بر توسعه ی علوم اجتماعی تأثیر برجای گذاشت. هر نظام اجتماعی وقتی آغاز به پیشرفت و صعود می نماید، در 
پی سرآمدشدنِ کامل برمی آید. در نظام های تمدنی این مسئله به شکلی بارز قابل مشاهده است. هژمونی، تنها 
محدود به حوزه های اقتصادی و نظامی باقی نمی ماند؛ سعی می نماید خویش را در تمامی حوزه های اجتماعی 
و در هر حوزه ی مرتبط با حیات اجتماعی اعم از ایدئولوژیک، حقوقی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اکولوژیک، 
برقرار نماید. هژمونی مرتبط با حوزه های اجتماعیِ موجود در نظام تمدن کاپیتالیستی یا به عبارت دیگر نظام 
مدرنیته ی کاپیتالیستی، هم بسیار شدید است و هم عنصر »خشونت« مُهر خویش را بر این هژمونی می زند. 

مدرنیته ی کاپیتالیستی وقتی در اروپای غربی آغاز به سیر صعودی کرد )سده ی شانزدهم( و در هر حوزه ای با 
جامعه ی سنتی درگیر شد، جهت مشروعیت بخشی به خویش، ابزارهای ایدئولوژیک نیرومندی را ایجاد نمود. 
به ویژه، وارد مبارزه ی شدیدی با هر سه دین بزرگ تک خدایی گردید. مذهب کاتولیکِ مسیحی را که در آن 
دوران بیشتر در اروپا رایج و حاکم بود، ناچار از تحول گردانید. همانگونه که می دانیم مذهب پروتستان که به 
نوعی به معنای ملی شدن مسیحیت بود، در این دوره به صورت رسمی اعلان گردید. مذهب پروتستان که ابتدا 
در آلمان اعلان گردید )سال 151۷(، اولین پیروزی ایدئولوژیک کاپیتالیسم محسوب می گردد. همگام با رنسانسی 
که بعدها ایجاد شد، ترجمه ی فلسفه ی عهد باستان و انتقال فرهنگ اسلامی، راهگشای میلاد مجدد فلسفه 
به عنوان یک تم )درون مایه و مبحث( قوی ایدئولوژیک گردید. سده ی هفدهم از یک نظر سده ی انقلاب فلسفی 
اراسموس ازجمله شخصیت های سرآمدی  می باشد. کسان ارزشمندی نظیر دکارت، اسپینوزا، بیکن، برونو و 
هستند که مسیر انقلاب مذکور را گشودند. توسعه ی کاپیتالیسم در زمینه ی پسروی ایدئولوژی سنتی دینی و 

توسعه ی مکاتب فلسفی ِ مشروع کننده ی منافع کاپیتالیسم نیز مؤثر واقع افتاد.
همگام با انقلاب فلسفی، در سده ی هجدهم انقلاب علمی نیز صورت پذیرفت. در سده ی هجدهم که در 
عین حال »سده ی روشنگری« می باشد، اندیشه ی لائیکِ مستقل از دین پیشرفت بزرگی به خویش دید. انقلاب 
سیاسی فرانسه و انقلاب صنعتی انگلیس که در اواخر سده ی مذکور روی دادند، وقوع انقلاب در علوم اجتماعی 
را نیز اجباری گرداند. از این نظر می توان سده ی نوزدهم را به عنوان سده ی انقلاب در علوم اجتماعی نیز تبیین 
نمود. هرچند جامعه شناسی عنوان جدید علوم اجتماعی ای می باشد که آگوست کُنت1 سعی در مفهوم بندی 
انگلس به عنوان »سوسیالیسم  و مصطلح سازی آن داشت، جامعه شناسی واقعی را کارل مارکس و فریدریش 
علمی« برساختند و آن را اعلام نمودند. سوسیالیسم علمی که دارای شالوده ای تاریخی و ماتریالیستی بود، 

Auguste Comte . 1 : فیلسوف فرانسوی )1۸57ـ 17۹۸(؛ واضع اصطلاح »جامعه شناسی«، پایه گذار جامعه شناسی نوین و پوزیتیویسم.
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را سوژه  پرولتاریا  و  بود  استوار  پایه ی طبقاتی  بر  قرار می داد. همچنین  مبنا  اندیشه  در  را  دیالکتیکی  روش 
می شمرد. هگل به مثابه ی پیامبر نوینِ هم فلسفه ی تاریخ و هم اندیشه ی دیالکتیکی، به طور عمیقی بر کلیه ی 
علوم اجتماعی و ازجمله جامعه شناسی آگوست کُنت و سوسیالیسم علمی کارل مارکس و فریدریش انگلس، 
تأثیر برجای نهاد. هگل، دولت ـ ملت را به عنوان آخرین و پیشرفته ترین کاتاگوری یا مقوله ی اجتماعی اعلام 
نموده بود. تصور می نمود که فرد از طریق دولت ـ ملت به حداکثر آزادی دست خواهد یافت. این،  ایده ای بود 
دال بر اینکه: پیشرفته ترین ساختار اجتماعی یعنی همان دولت ـ ملت، امکان آزادشدنِ حداکثر را برای فرد 
فراهم می آورد. چون خود کارل مارکس و فریدریش انگلس نیز آلمانی بودند، بی درنگ نظرات هگل در راستای 
لزوم مرکزی شدن دولت آلمان و شکل بندی اش به صورت دولت ـ ملت را همچون رویدادی پیشروی گرایانه و 
برخاستند.  قضاوت  این  با  مخالفت  به  باکونین  به ویژه  و  آنارشیست ها  دادند.  قرار  قضاوت  مورد  ترقی خواهانه 
است؛  مدرن  بردگی  بیانگر  بلکه  نیست  فرد  آزادی  پیشرفته ترین  تجلیّ  ملت،  دولت ـ  که  بود  این  نظرشان 

همچنین زندگی به حالت »کمونیته« ها1 فایده ی بیشتری جهت آزادی فردی خواهد داشت.
سوسیالیسم علمی، دولت ـ ملت مرکزی را به عنوان سقف یا چتری برای ]نظام[ خویش انتخاب کرد. مطابق 
این نگرش، طبقه ی پرولتاریای هر کشوری ابتدا باید جهت ایجاد این سقف تلاش به خرج می داد، همچنین 
سازمان بندی طبقاتی خویش را در زیر این سقف می آفرید. راه انترناسیونالیسم از مسیر دولت طبقاتی ملی 
می گذشت. سوسیالیسم علمی هرچه رئالیزه گشت، آغاز به متجلی سازی و تبیین خویش به صورت سوسیالیسم 
رئال نمود؛ با تأسیس اتحاد جماهیر شوروی، خود را رسما به عنوان نظام سوسیالیستی رئال اعلان کرد. دولت 
سوسیالیسم رئال نیز دولت ـ ملتی بود به پیشاهنگی پرولتاریا. حتی دولت ـ ملت پرولتاریایی به شکلی بسیار 
بیشتر از دولت ـ ملت بورژوایی اقدام به مرکزی شدن و اشاعه یافتن در میان جامعه نمود و بدین گونه تفاوت 
خویش را نمایان ساخت. به نوعی، »سوسیالیسم فرعونیِ« پرولتاریایی زاده شده بود. عنوان »سوسیالیسم«، 
بر کاپیتالیسمِ بروکراتیکی اطلاق گردید که مدل کاپیتالیستی شدنِ کشورها و ملت های توسعه نیافته و وابسته 
به هژمونی کاپیتالیستی بود. سوسیالیسم علمی به سوسیالیسم رئال مبدل گشته بود؛ کاپیتالیسم بروکراتیک 
)کاپیتالیسمِ کلکتیو یا جمعی( که به صورت سوسیالیسم رئال تحقق یافت نیز مبدل به سوسیالیسم شده بود! خود 
شاهد گشتیم که این سوسیالیسم به دلایل داخلی به تدریج فاسد گشت و در اوایل 1990 با هیاهویی فراوان 
ازهم پاشید و فرو ریخت. فروپاشی این گونه ی سوسیالیسم را نمی توانستیم باور کنیم، اما فروپاشی و سقوط، 
واقعی بود. آشکار بود که آنچه زوال یافت و فروپاشید در اصل نه سوسیالیسم بلکه کاپیتالیسمِ بروکراتیک بود؛ 
آن نیز عبارت از سازمان بندی »دولت ـ ملت«ی بود که خود را به صورت سوژه ی کاپیتالیستی درآورده بود. یعنی 
پرولتاریایی که خواهان آفریدن جامعه ای بی طبقه بود، خودش به وحشی ترین طبقه ی کاپیتالیست مبدل شده 

بود. جلوه ای از دیالکتیک نیز اینگونه تحقق یافته بود!
PKK از این نگرش »دولت ـ ملت«محور سوسیالیسم رئال  ـ  که با خطوط بسیار کلی، شمه ای از آن را نشان دادیم ـ 
تأثیر پذیرفته بود، آن هم یک تأثیرپذیری سطحی و زمخت. سطح فرهنگی ما اجازه ی این میزان از تأثیرپذیری 
آگاهی  نوعی  رئال چیست.  نمی دانستیم که ماهیت دولت سوسیالیسم  به عبارت صحیح تر، دقیقا  را می داد. 
مبهم داشتیم که جهت هر نوع تفسیری مساعد بود. هم به  هنگام میلاد بینش ایدئولوژیک و سیاسی مان یعنی 
تکوین حزب، هم در دوره ی تبدیل شدن به یک سازمان مبارز و جنگاور، اصطلاح »کُردستان مستقل، متحد و 
دموکراتیک« را به طور وافر به کار بردیم. اما واقعیت این است که به شکل روشن و صریحی قادر نبودیم تعریف 
کنیم که این کُردستان دقیقا چگونه خواهد بود؟ آیا جامعه ای برابر و آزاد بود و یا قرار بود دولتی گردد همانند 
دولت های سوسیالیستی آن مقطع؟ آیا به شکلی عقب مانده تر می توانست تنها یک دولت ملی باشد؟ یا اینکه 

)Community( کمونیته؛ جامعه، اجتماع، جماعت، جمعیت و تجمع : Komünite . 1
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منظورمان کُردستانی بود که دارای جامعه ی دموکراتیک باشد؟ حقیقت اینکه، جواب روشن و صریحی برای 
تمامی این پرسش ها نداشتیم.

هر  در  می توانست  بود؛  مبهم  مبارز  سازمانِ  و  ما  خلقِ  انقلابی  جنگ  هدف  پرسش ها،  این  چارچوب  در 
روبه رو  پرسش هایی  با  می بردیم،  به سر  آن  در  که  اقتضای شرایطی  به  واقع شود.  تفسیر  مورد  سمت وسویی 
بودیم که ممکن بود راه بر انحراف و کژروی بگشاید. یک جنگ و ارتش تا زمانی که اهدافش روشن نباشد، 
همیشه ممکن است دچار خطاهایی شود و حتی فاسد گردد؛ اگر به طور کامل و روشن نداند که چه چیزی را 
انجام خواهد داد، حتی اگر به آستانه ی پیروزی نیز برسد، می تواند فروپاشی اش را نیز با خود به همراه بیاورد. 
مثلا جنگجویان اسپارتاکوس می توانستند روم را سرنگون نمایند، اما نمی دانستند که با روم چه خواهند کرد 
و چگونه آن را مدیریت خواهند نمود. شاید می توانستند غارت نمایند؛ اما غارت و یغما نیز خود راهی بود که 
به سوی شکست می رفت. آزمون جنگ انقلابی خلق ما نیز به آستانه ی بسیاری از پیروزی های بزرگ رسیده بود، 
اما دقیقا قادر به درک آن نبودیم که بعد از آن چه خواهیم کرد. در بسیاری از مناطق شرایط برقراری اتوریته ی 
انقلابی به وجود آمده بود، اما داوطلبان کادر و فرماندهی ما حتی نمی دانستند که اتوریته ی انقلابی چیست. 
حتی یک بار این مَثَل عامیانه را به عنوان یک هشدار بر زبان راندم: »کولی را پادشاه کردند، ابتدا پدرش را به دار 
آویخت!« وضعیت در صفوف ما نیز اندکی این گونه بود. اتوریته ی انقلابی را بمب آسا بر سر خلق خویش منفجر 
ساختیم. هنوز هم به خاطر دارم: یک جوان دانشجوی اهل »حکاری«1 نزد هوگِر، یکی از افراد باند چهار تبهکار 
رفته و جهت انجام هر نوع خدمتی به مبارزه و همه نوع مشارکتی اعلام آمادگی می کند؛ اولین کاری که آن 
پست فطرت انجام داد این بود که او را به »جاسوسی« متهم می کند و به قتل می رساند. همچنین پسر رئیس 
عشیره ای که پشتیبانی اش بسیار حساس و مهم بود و هر روز در سخت ترین شرایط به همراه اعضای عشیره 
جهت ارائه ی خدمت می آید و به طور مستمر خدمت می نماید را نیز با همان بهانه ی مذکور به قتل می رساند. 
یک رفیق مبارز فداکار با کد سازمانی »جهان«2 که بسیار در نظرم ارزشمند بود و بعدها فهمیدم که تنها فرزند 
پسر خانواده بوده )پدرش نیز دچار یک تراژدی بسیار بزرگ شد. یکی از هزاران ماجراهای تراژیکی بود که به هیچ وجه نمی توانم 
فراموش کنم( را به ایالت درسیم و نزد خدر یالچین )سرحد( و آیسَل چروک کایا3 فرستاده بودم تا یاریگرشان باشد. 
آن ها تنها با دغدغه ی اینکه شاید آن رفیق به شریک اتوریته شان تبدیل شود، به گونه ای پست فطرتانه  او را به 

قتل رسانده بودند.
نداشتند.  نیز حد و حسابی  بود  این شیوه مرتکب شده  به  جنایت هایی که شمدین ساکیکِ پست فطرت 
ضرب المثل »پادشاه کولی« را برای همین خصوصیت او به کار برده بودم. اما تنها این ها نیستند؛ اکثریت قریب 
به اتفاق فرماندهان نیز از استفاده ی پست فطرتانه، خائنانه و بی رحمانه ی اتوریته ی انقلابی خلق  ـ که در آستانه ی 
اتوریته کسب کرده اند و هرآنچه  این روش تصور می کردند که  با  احتراز نمی ورزیدند.  بودـ  تاریخی  پیروزی  یک 
بخواهند انجام خواهند داد و کسی نیز حساب خواهی نخواهد کرد. می توان گفت دقیقا زمانی که به آستانه ی 
و غیرمستقیم  تأثیرات مستقیم  از  نمی توان  بدون شک  اتوریته شدیم.  در  این فساد  پیروزی رسیدیم، دچار 
گلادیو ـ ژیتَم در این فاسدشدگی چشم پوشید، اما بخش بزرگی از موارد نامطلوب به طور قطع از »بیماری های 
اتوریته و قدرت« سرچشمه می گرفتند. در برهه ای که پشتیبانی خلق به اوج رسیده بود، برخورد خواربینانه 
و خودکامه ی اینچنینی با خلق، منجر به نتایجی مخرب تر از بزرگ ترین خیانت های عامدانه گشتند. هنگامی 
که این برخورد با اقدامات کُنتراگریلا درآمیخت و یکی شدند، پشتیبانی خلق نه تنها کاهش یافت یا قطع شد، 

Hakkâri . 1 : با نام کُردی و بومی جوله میرگ )Colemêrg( یکی از کهن ترین مناطق شمال کُردستان، دارای فرهنگ و فولکلوری بسیار غنی و لهجه ای شیرین از کُردی کرمانجی و 
منطقه ای سرسبز و کوهستانی. نزدیك به مرزهای ایران و عراق می باشد.

Cihan . 2
Aysel Çürükkaya . 3
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بلکه افراد بسیاری جهت محافظت از خویش حتی به عضویت در »محافظان روستا« نیز درآمدند. میلیون ها تن 
از افراد فداکار خلق ما به سبب اینکه اتوریته ی انقلابی از آن ها صیانت ننمود، به شکلی گرسنه، پریشان و بینوا 
در حومه ی کلان شهرها )متروپلُ ها( تراکم یافتند؛ از زباله دانی ها تغذیه نمودند. حال آنکه این نوع از فرماندهان 
پست فطرت هیچ کمبودی نداشتند. بدون شک در اینجا کسانی که با فداکاری های بزرگی برای خلق خویش 
هر کاری انجام دادند، آن هایی که در شرایط بی امان گرسنه و تشنه باقی ماندند، آنانی که در برف و سرمای 
زمستان تا نفس آخر مقاومت کرده و شهید شدند یا هنوز هم زنده اند، جایگاه متفاوتی دارند و آنان را از چنان 

رفتارهای دون مایه ای پاک و منزّه می شماریم.
اتوریته یکی از موضوعات سیاسی و اجتماعی است که در فلسفه بیش از همه مورد بحث قرار می گیرد. 
هرچه جوامع توسعه می یابند، توسعه ی اتوریته نیز ناگزیر می گردد. در تمامی جوامع از جامعه ی کلان تا جوامع 
هژمونیک روزگار ما، انوع بسیار متفاوت و جداگانه ای از اتوریته به وجود آمده اند. نمی توان همچون یک قاعده و 
قانون، اتوریته را نامطلوب جلوه داد. اتوریته ها باید در پرتو شرایط و کارکردهای خویش مورد ارزیابی قرار گرفته 
و تعریف گردند. مادرسالاری نیز یک اتوریته است اما بسیار ارزشمند و مولدّ می باشد. پدرسالاری اتوریته ای 
جداگانه است و جوانب مثبت و منفی آن مختلط گشته اند. اتوریته ی هیرارشیک اگرچه در سرآغاز در راستای 
تنظیم و تقسیم امور نقشی وافر داشت اما بعدها به تدریج رو به فساد گذاشت. اتوریته ای که به قدرت تحول 
می یابد، به معنای اتوریته ای است که به مرزهای شرّ مطلق رسیده است. تلقی اتوریته ی قدرت محور به عنوان 
اتوریته ی دولتی  تاریخ، به سبب خصلت غصب کنندگی و بردگی ساز آن می باشد.  منبع بدی و شرّ در طول 
ویژگی های مثبت و منفی را به صورت مختلط در خود دارد؛ اتوریته جوانبی دارد که از نظر امور همگانی اجباری 
با هدف قدرت یابی به کار می روند و اجباری هم نیستند.  می باشند. جوانب منفی ای نیز دارد که به طور وافر 
اتوریته ی دموکراتیک نوع بسیار متفاوت و جداگانه ای از اتوریته است. به معنای این است که جامعه، به طور 
روزانه خود به مدیریت خویش می پردازد. مدیریت سیاسی به سبب اینکه ناچار از بحث و گفتگوی جمعی و 
به ویژه مبنا قراردادنِ منافع حیاتی تمامی خلق می باشد، بسیار ارزشمند است و ضامن حیات اخلاقی است؛ 
سنگ بنای این حیات می باشد. به غیر از این ها، شاهد اشَکال متفاوتی از اتوریته در بسیاری از حوزه های علمی، 
اقتصادی، دینی و نظایر آن می باشیم. اتوریته ها ی موجود در تمامی این حوزه ها، به شرط محافظه کار ننمودن و 

مبدل نساختن  آن ها به ]ابزار[ منافع شخصی یا قشری خاص، ارزشمند و اغماض ناپذیر می باشند.
باید در تمامی این حوزه ها وجود داشته باشد؛  اتوریته ای است که  اتوریته ی انقلابی بیانگر لحظه ی تولدّ 
را تشکیل  نهادینه می شود. اگرچه در سرآغاز جنبه ی شخصی آن کفه ی سنگین  اتوریته ای است که بعدها 
شخصی ای  اتوریته ی  هر  شک  بدون  باشد.  کلکتیو  و  جمعی  که  می شود  داده  ترجیح  همیشه  اما  می دهد، 
به کار  اجتماعی  تاریخی ـ  مفهومی  و  معنا  در  و  مناسب  وقتی در جای  اتوریته های شخصی  نیست.  نامطلوب 
و  سریع تر  به طور  اجتماعی  تحولات  و  تغییر  که  می شوند  این  موجب  می آفرینند؛  بزرگی  ارزش های  روند، 
موفقیت آمیزتری صورت بگیرند. اما گاه ممکن است عکس آن نیز پیش آید. به اندازه ی شخصیت های تاریخی 
مثبت، شخصیت های منفی نیز وجود دارند. بنابراین باید به هیچ وجه از اتوریته ی کلکتیو دست نکشید. نکته ی 
باید همیشه در کنار آن  نیز،  باشد  نوعی مثبت  از  اتوریته ی شخصی  این است که حتی وقتی  اهمیت  حائز 
اتوریته ی کلکتیو وجود داشته باشد. اتوریته ی انقلابی چه کلکتیو و چه شخصی باشد، به سبب اینکه راهگشای 
نهادینه شدنِ جامعه در دوران بعدی می شود، بسیار ارزشمند و حساس است. استفاده ی صحیح و بجا از آن 
حائز اهمیتی حیاتی است. کاربست آن در زمان مناسب نیز بسیار اهمیت دارد. روا داشتن بزرگ ترین بدی در 
حق جامعه، خلق و حتی دولت این است که اتوریته ی انقلابی در چنین شرایطی به بازی گرفته شود و در راه 

منافع خودخواهانه ی شخصی به صورت نامطلوب و نادرست به کار بسته شود.
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ما توانسته  بودیم به اتوریته دست یابیم. اما یا نمی دانستیم که از طریق اتوریته چه چیزی را تحقق خواهیم 
بخشید و یا هرکسی »سر از پا گم کرده« در پی شکل دادن آن به نفع خویش بود. مقصودم از هرکس، قهرمانان 
اختیارات  و  نکرده  ادا  را  فرماندهی  نیست؛ مقصودم کسانی هستند که حق  فداکار گمنام  و  ارزشمند  بسیار 
نماینده ی  نه تنها  افراد  از  تیپ  این  که  بود  آشکار شده  می بردند.  به کار  اپورتونیستی  به گونه ای  را  فرماندهی 
اتوریته ی دولتی یا نوع دیگری از اتوریته نیستند، بلکه از کاربست آن جهت پست ترین اهداف خویش نیز دست 
برنداشته اند. در پس زمینه و بنیان بحران موجود در PKK پیدایش اشَکال انحراف یافته، فاسد و انحطاط آورِ 
دست یابی به اتوریته و قدرت نهفته بود. چیزی که جریان داشت، بیماری قدرت یابی و مقتدرشدن بود؛ این 
باید به خوبی دانست که در بنیان تمامی  بیماری ای بود که در سوسیالیسم رئال نیز بسیار شیوع یافته بود. 
بیماری ها یا مسائل اجتماعی تاریخ تمدن، اکثرا نیروی قدرت مدار و به ویژه فشار و استثماری که این نیرو بر 
جامعه تحمیل می کرد، نهفته بود. این بیماری در PKK عمدتا پس از دهه ی 1990 با تمامی حدت خویش 
آغاز به تأثیرگذاری نمود. بدون شک بنیان فرهنگی چنین نگرش ها و برداشت هایی همیشه در جوامع وجود 
دارد. کسانی که چنین نگرش ها و برداشت هایی دارند، به هنگام فرصت یافتن، تحت نام حل و چاره یابی مسائل، 
از دامن زدن بر آتش آن احتراز نمی ورزند. جهت توانایی مقابله با شکل های منفی اثرگذاری فرهنگی، به حزب 
ایدئولوژیک و سیاسی احساس نیاز می شد. اما خود حزب در سوسیالیسم رئال به منبع اتوریته و قدرت بی پایان 
مبدل گشت. مدل دولت ـ ملت، در بیشترین سطح، خود را از طریق تشکیل حزب بازتولید می نمود. در دولت ـ 
ملت ها، احزاب به عنوان ابزار تصاحب قدرت دولت ـ ملت یا انتقال دهی همان قدرت به جامعه و مشروعیت بخشی 
بدان ایفای نقش نمودند. سوسیالیسم رئال به نظامی مبدل گشت که نگرش مذکور بیش از همه در آن اجرا 
گشت و به صورت یگانه درآمد. مبدل شدن به سیستم تک حزبی، به معنای مبدل شدن به دولتِ حزبی بود. همین 

مبدل شدن به دولت حزبی بود که پایان سوسیالیسم رئال را رقم زد.
فردی که در جامعه ی صدها سال سرکوب شده ای نظیر جامعه ی کُرد شکل بگیرد، از اینکه هر اتوریته ی 
به چنگ آورده ای را دقیقا همانند شکل اجراشده بر خودش اجرا نماید، به آسانی دست برنمی دارد. زیرا با این 
فرهنگ سرشته شده است. وقتی نگرش و برداشت صحیحی درباره ی اتوریته ایجاد نگردد، چیزی که می ماند 
اجرای شیوه ای است که از دشمنِ خود آموخته است. می دانیم که این دور باطل در سوسیالیسم رئال نه تنها 

نشکست بلکه هرچه بیشتر پیشبرد داده شد.
این نوع اتوریته که PKK سعی بر آموختن آن از سوسیالیسم رئال نمود و فاکتور مهم دیگری بود که بر 
ابهامی غیر از ]ابهام در[ نگرش دولتی می افزود، از سرشت قدرتِ نهفته در زیر نام جمهوری ترکیه سرچشمه 
این میراث را  امپراطوری عثمانی که بر روی میراث قدرت خاورمیانه و بیزانس تأسیس شده بود،  می گیرد. 
به  طور کامل به جمهوری ترکیه انتقال داد. رژیم جدید با پیوندزدن عنصر دولت ـ ملتِ مدرنیته ی کاپیتالیستی 
به این میراث، آن را به هیولای نوینی )لویاتان مدرن( مبدل کرد که گویی جامعه را می بلعد. هرچند کُردها در 
زمینه ی تأسیس قدرت جمهوری نقش عنصر مادر را داشتند، اما پس از مدت زمانی کوتاه، موجودیت شان مورد 
انکار واقع شد. این وضعیت صرفا مسئله ی کُرد را به حالت ناگوارترین و خونین ترین مسئله درنمی آورد، بلکه 
همزمان در زمینه ی مسئله ی قدرت نقش ویژه ای بسیار بغرنج و بی بصیرت کننده ایفا می کرد؛ همان طور که سهم 
کُردها از قدرت را )جهت طبقات بورژوازی یا حاکم( رؤیت ناپذیر می نمود، جامعه ی کُردها را نیز در خلأ و نیستی 
رها می کرد. این نیز به طور طبیعی منجر به شکل گیری یک نگرش و برداشت غلط درباره ی قدرت یا اتوریته 
می گشت. آن موضعی که جدایی خواهی عنوان می شود را در واقع خود رژیم در پیش می گرفت؛ اما شریک 
انجام  بدین شکل  و تحریف،  این جعل  و تجزیه طلبی می کرد.  به جدایی خواهی  را متهم  نفی گشته ی خویش 
می گرفت. بدون شک این نکته را جهت سازمان یا قدرتِ مشترک بیان نمی  کنم؛ سعی دارم چگونگی تبدیل 
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واقعیت به پدیده ای تحریف کننده و بی بصیرت کننده را بیان نمایم. این واقعیت، منجر به مطالبه ی نوعی دولت ـ 
ملت می شود که به صورت غلط طرح ریزی شده است. وقتی شالوده و بنیان اشتباه آمیز باشد، ابهام ایدئولوژیک 

و سیاسی در سازمان یا PKK رو به افزایش می گذارد.
به ابهامی دو چندان دچار می شویم: اولی، مبنا قراردادنِ مدل »دولت ـ ملت« گرایانه ی تک حزبیِ سوسیالیسم 
رئال؛ دومی، ساختار بغرنج و بی بصیرت کننده ی نوعی قدرت که تحت نام جمهوری ترکیه طرح ریزی شده و 
متکی بر نفی و انکار کُردهاست. همچنین وقتی ضعف های موجود در هویت سرکوب گشته و ازخودبیگانه شده ی 
کُردی نیز بر این افزوده می شود، مسائل ساختارینِ PKK در موضوع قدرت و اتوریته بهتر قابل درک می گردند. 
هرچه بر مسائل قدرت و اتوریته ی موجود در سال های 1990 افزوده می شد، هرچه نیاز خلق به اتوریته ای که 
از آن ها محافظت نماید به موضوع بحث تبدیل می شد و این نیاز به صورت صحیح پاسخ داده نمی شد، مسائل 
به بحران مبدل می گشتند. به غیر از من، نه کسی بود تا به این مسائل فکر کند یا بخواهد فکر کند و نه کسی 
بود تا جوابی هرچند کلی برای آن ها ارائه نماید. چیزی که با تمامی وجود سعی داشتم انجام دهم این بود که 
به سازمان و عملیات ها استمرار ببخشم و مسائلی که بزرگشان ساخته و مطرح شان نموده بودند را حل وفصل 
نمایم. این رویکرد نیز نتیجتا مسائل را هرچه بیشتر بزرگ و حجیم می  گرداند. سال  1995 و سال های آن 
دهه، مقطعی شد که برای اولین بار احساس کردم به ستوه آمده ام. متوجه بودم که روش خویش را به صورت 
دیگر،  حوزه ای  در  دیگر  روشی  ایجاد  و  شیوه  این  رها نمودن  که  بودم  متوجه  نه تنها  نموده ام.  تکرار  افراطی 
چاره سازتر و پیشرفت دهنده تر خواهد بود، بلکه بدان احساس نیاز نیز می کردم. اما به دلایل سیاسی و سازمانی، 
دست برداشتن از موقعیت استراتژیک موجود در سوریه را نیز صحیح نمی یافتم. بنابراین می توان گفت که دچار 
نوعی بن بست شده بودم. ولی وضعیت مذکور به هیچ وجه بازده فعالیت ها را کم نمی کرد، منجر به هیچ نوع 
تلفاتی نمی شد و همچنان مسیر موفقیت همه جانبه را می گشود. با این حال، از اعماق دل نیاز به تغییر روش 

را همیشه احساس می کردم.
گفتگوی هرچند غیرمستقیمی که طی سال های 1998ـ199۷ با میانجیگری »عبدالحلیم خدام« معاون 
اول حافظ اسد رئیس جمهور سوریه دوباره از سر گرفته شد، می توانست راهگشای روش نوینی باشد. سوریه 
جهت اجرای این روش، حوزه ی مساعدی بود. بنابراین از این لحاظ نیز ترجیح ندادم حوزه ی یادشده را ترک 
کنم. همچنین پس از 1990 کمپ های مان را به سوریه منتقل کرده و آن ها را در خانه های بزرگی دایر نموده 
بودیم. روابط مان با دستگاه قدرت، هرچه بیشتر توسعه یافته بودند. بحثی خلاصه وار درباره ی تأثیر این وضعیت 
و  استعداد  نیازمند  اسد،  حافظ  فرمان  تحت  سوریه ی  در  زندگی  بود.  خواهد  روشنگرانه  زندگی ام،  بر  جدید 
احساس مسئولیتی بزرگ بود. موقعیتی نبود که به آسانی ازپسِ آن برآیم. در بنیان رابطه ی مزبور این نکته 
نهفته بود که سوریه، در برابر تهدید احتمالی ای که ممکن بود از ناحیه ی ترکیه علیه آنان صورت بگیرد، وجود 
نگرانی هایی  از همسایه ی شمالی اش  نیز  تاریخی  نظر  از  ارزیابی می نمود. سوریه  به عنوان یک ضمانت  را  ما 
داشت. وجود ما از هر نظر برای آن ها همانند نوعی بیمه و ضمانت بود. برای PKK، سوریه کشوری کلیدی 
بر اهمیت ما می افزود. در  بود. موقعیت کُردهای سوریه، هرچه بیشتر  جهت گشایش و پیشروی در منطقه 
صورتی که به صورت صحیح از آن استفاده می شد، روابط اهمیتی در سطح استراتژیک پیدا می کردند. همچنین 
کُردها نقش مهمی در توازنات داخلیِ قدرت نیز داشتند. در تاریخ نیز سوریه از اولین اقامتگاه های تبعیدیان 

کُرد بود؛ حوزه ی دوستی های ارزشمند بود.
به نکات اصلی زندگی حدودا بیست ساله ام در منطقه اشاره نمودم. در فعالیت های آخرین دوران اقامتم در 
سوریه، از تأثیرات نزدیک و قابل لمسِ قدرت احساس ناراحتی و ملال می نمودم. این ناراحتی و ملال ناشی 
از هیچ نوع فشاری نبود، بلکه از تأثیر فاسدکننده ی قدرت دچار نگرانی می شدم. دیپلماسی متکی بر قدرت، 
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همخوانی چندانی با سرشت فعالیت های انقلابی ندارد. فعالیت هایم در لبنان، نوعی فعالیت کوهستانی بودند؛ 
در آنجا احساس آرامش بیشتری می نمودم. امکان تحرک و شرایط سلامتی جسمی مناسب تر بود. در سوریه، 
لبنان نداشت؛  از آموزش در  بر تحلیلات، دست کمی  اتوموبیل شده بودیم. آموزشِ مبتنی  محبوسِ خانه و 
شدیدتر و با کیفیت بهتری بود. عدم پرداختن به مسائل تک تک رفقای داوطلب را همیشه یک نقص شمردم. در 
نظر من رفقای آنچنان ارزشمندی وجود داشتند که می خواستم سراسر عمرم را با آن ها بگذرانم. اما فعالیت ها 
آنقدر مرا به خود مشغول می ساختند که اصلا فرصت نیافتم مطابق خواست دل خویش به امور آن ها بپردازم. 
بخش بزرگی از آن ها شهید شدند. درد و رنج این را همواره در قلب خویش حس کردم. به واقع چیزی که 
در پس این برخوردم نهفته بود این بود که به سبب اعتقادم به والابودن مبارزه ی انقلابی، روابط شخصی را 
به درجه ی دومِ اهمیت تنزل دادم. برخورد کلکتیویستی، در شخص من گویی به صورت یک بیماری درآمده 
بود. روابط شخصی را در دسته بندی روابط خصوصی و ویژه جای داده و آن ها را خوار می شمردم. به همین 
سبب عدم جوابگویی من به حسرت آن انسان های والا همیشه دلم را به درد می آورد. علی رغم این، با همه ی 
آن ها ـ اگرچه به صورت نمادین ـ به هنگام آمدن شان به نزدم، موقع رفتن شان و در حین درس ها گفتگو می کردم. 
نمی توانستم به آن شکل که می خواستم به دیدار خلق نیز بروم. سخنرانی برای خلق که به مناسبت جشن ها 
و در برخی سالگردها صورت می گرفت، بسیار کلی باقی می ماند و ناکافی بود. به همین دلیل نسب به روابط 
رسمی و برخوردهایی که بوی قدرت می دادند نگاه سردی داشتم. این ها در نظر من، همانند آلترناتیو دورنمودنِ 
من از خلق جلوه می نمودند. نشان ندادن علاقه ی کافی نسبت به اشخاص و گروه های متفاوت دوست که نزد ما 
می آمدند، انگار نتیجه و برآیند بیماری مقتدرشدن بودند. گویی بین خلق و قدرت در آمد و رفت بودم. ژرفایابی 

فکری ام در زمینه ی دوگانه ی قدرت و دموکراسی را از بسیاری جهات مدیون همین روابط هستم.
زنان را همانند یک رده یا گروه مجزای خلقی ارزیابی نمودم. موضوعی که همیشه بدان توجه نشان دادم 
این بود که به رغم شرایط بسیار نامساعد، جایگاهی برای زنان بیابم. از اینکه خانه های محل اقامت شان را تحت 
درباره ی  تحلیل صحیحی  پست فطرت  چون  اشخاص  برخی  نشدم.  رویگردان  دهم،  قرار  مسئولیت خودشان 
هویت زن نداشتند و آن را به صورت درونی درک نکرده بودند، این برخوردها و فعالیت ها را سوء تعبیر می نمودند. 
وقتی سخن از زنان و دختران می رفت، همیشه غریزه ی جنسی محض و شخصیت های سبک سر به ذهن شان 
خطور می کرد. حال  آنکه در فعالیت های مرتبط با زنان، واقعیت و اهمیت حقیقت تاریخی و اجتماعی را هرچه 
فعالیتی خودم،  یا حوزه ی  بودند. در مکان  نظر من جوهره ی جامعه شناسی  از  بیشتر درک می نمودم. آن ها 
فروپاشاندن هرچند محدود نظمِ هیرارشیک تأسیس شده بر روی زنان، بسی آموزنده تر از صدها کتاب می گشت. 
پلاتفرم روابطی که با آنان برقرار نموده بودم، موقعیت یا استاتویِ زن ـ شوهری مردسالارانه را ازهم می پاشید. 
درواقع بیش از هر چیز از فروپاشی این موقعیت خُرسند و سعادت مند می گشتم. هرچه آشکار می شد که زنان 
به محبّت  برخورد مسیر رو  این رفتار و  انسان هستند، احساس غرور می کردیم.  بلکه  ابژه ی جنسی  نه یک 
خالصانه را نیز می گشود. جهان محبّت و احترامِ متقابل اما عاری از هرگونه احساس فشار و سرکوبی که در 
بطن واقعیت تاریخی و اجتماعی بنیان می نهادیم، دارای نیرویی بی همتا بود. اگرچه برخی زنان از میان شان 
برآمدند که قادر به گذار از زنانگی منحط نبودند و با سخن چینی های خود در پی لکه دارنمودن بودند، اما شمار 
بسیاری از زنان ارزشمندِ بسیار توانمندی نیز از میان آنان ظاهر شدند؛ اکثر آن ها نیز شهید شدند. آنان را نه 
قهرمانان بی نام ونشان، بلکه قهرمانان واقعی می نامم. اگر یک زندگی اجتماعی وجود داشته باشد که با آن به سر 
بریم، این امر تنها با پایبندی به یاد و خاطره ی جاوید آنان و پیشروی در مسیری ممکن می باشد که چونان 
آفتاب، آن را روشن کرده اند. تنها یک زندگی متعالی اینچنینی با زن، ارزشمندترین حیات است. سایر اشَکال 
حیات اگر در رختخواب هایی از پرَ قو نیز بگذرد، به نظر من با زندگی انسان هایی که در گودال و پستی دست وپا 
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می زنند، تفاوتی ندارد. 
خلاصه اینکه به این نتیجه رسیدم: نیکی، درستی و زیبایی الوهی موجود در شخصیت زن را دریاب و با او 
زندگی کن! سهم خویش را اگرچه به صورت بسیار اندک اما متقابلا از این زندگی دریافت کردیم؛ همدیگر را در 
این زندگی سهیم گرداندیم و زیستیم. مقصودم از »زیستیم«، بیان این نکته است که فلسفه ی حیات آزاد تنها 

بر پایه ی این تسهیم و تشریک مساعی می تواند معنا یابد و تعریف گردد.
در همین حوزه ی اقامت بود که با دوستان هنرمند بسیاری آشنا گشتیم. از همدیگر متقابلا الهام گرفتیم. به 
یمُن این روابط به این آگاهی رسیدم که هنر، شیوه ی بیانی است که واقعیت را بازگو می نماید. از ارزش تاریخی 
و عظیم آشنایی ام با »آرام تیگران«1 سخن می گویم که به نظر من در بین این هنرمندان، او در ردیف اول جای 
می گرفت . در نظر من، هنر او همان کُرد و کُردستان واقعی بود که بر زبان رانده می شد. اصلا فراموش نمی کنم 
که به هنگام شنیدن تصادفی یک ترانه از او در دوران تحصیلات دبیرستانی ام، با خود گفتم: »واقعیتی که این 
صدا بیانش می کند قطعا باید حیات بخشیده شود، آن هم آزادانه!« یک روز قبل از اینکه از سوریه خارج شوم با 
همدیگر بودیم. اصلا تصور نمی کردم که باری دیگر نتوانیم همدیگر را ببینیم. هرگز نمی خواستم اینچنین ازهم 
جدا شویم. برگزاری کنسرت هایش در دیاربکر برای او نیز خوشبختی بود. او پیرو و پیگیر ما بود و ما پیرو و 
پیگیر او. در دورانی که می خواستند سکوتی چنان مرگ آسا بگسترند تا دَم از کس برنیاید، این صدای داوودیِ 

دوران و سلطان آوازِ »واقعیتِ آزاد« مان برآمد و اینک همیشه با ما خواهد ماند و خواهد زیست.

ب ـ توطئه ی بزرگ گلادیو
1ـ خروج از سوریه

خروجم از سوریه، در ارتباط با عملیات ناتو ـ گلادیو است. بدون توجه به گلادیو و انشقاق موجود در ارتش 
ترک، نمی توان تفسیر صحیحی درباره ی این عملیات به عمل آورد. دو رئیس ستاد کل ارتش یعنی »اسماعیل 
حقی کارادایی« و »حسن کِورک اوغلو« در دوران ریاست شان به اندازه ای که تصور می شد، بر همه چیز مسلط 
نبودند. رویکرد هر دو نیز در قبال مسئله ی کُرد، به رویکرد »اشرف بتلیس« نزدیک تر بود. هدفمندنمودن جنگ 
در راستای پاکسازی کامل کُردها را هم صحیح و هم امکان پذیر نمی دیدند. صلح و چاره یابی سیاسی ای که 
تورگوت اوزال و اشرف بتلیس می خواستند آغاز کنند را هم نوعی اقتضای میهن دوستی می شمردند و هم با 
نگرش کلاسیک جنگ همخوان تر می دیدند. »ساکب سابانجی« نیز نماینده ی قشری بود که در درون انجمن 
صاحبان کسب وکار و صنعتکاران ترکیه )TÜSİAD(2 از این خط مشی دفاع می نمودند. رویکرد »محمد ایَمور«3 
رئیس دایره ی کُنتراگریلا در تشکیلات اطلاعات ملی )MİT( و »حَنَفی آوجی«4 یکی از رؤسای تشکیلات امنیت 
]یا پلیس[ نیز به موازات همان خط مشی بود. این اکیپ با ارزیابی »ماجرای سوسورلوک«5 حمله ای را در مقابل 

لابی جنگ صورت داده بود. 

Aram Tigran . 1 : بزرگ هنرمندِ ارمنی که با کُردها زیست و همچون کراپت خاچو )Kirapêtê Xaço( او نیز با فرهنگ کُردی درآمیخت. او در سوریه و کراپت نیز در ارمنستان در 
توسعه ی هنر اصیل کُردی تلاشی بی نظیر و ارزشمند صورت دادند. اینان از کسانی بودند که بدون انکار هویت خویش به سمبل و پل دوستی ملت ها تبدیل گشتند. حقیقتا از سنگ بناهای 
اساسی دوستی و همزیستی میان کُردها و ارمنی ها بوده و سمبل هنر انسانی هستند بدون اینکه قومیت و هویت اتنیکی شان نه مسئله ای تشکیل دهد و نه انکار گردد. آرام تیگران بیشتر 
زندگی خویش را در کُردستان سوریه به سر برد. پس از وفاتش در سال 2۰1۰ علی رغم وصیت او، دولت ترکیه اجازه ی به خاك سپردنش در شهرآمَد را نداد. مزارش اکنون در بروکسل است. 
TÜRKİYE SENAYİ ve İŞ ADAMLARİN DERNEĞİ . 2 : بزرگ ترین محفل سرمایه داران لائیك ترکیه که بر سیاست کشور نیز تأثیرگذار است. سرمایه داران اسلامی 

در مقابل آن MÜSİAD یعنی »انجمن صنعتکاران و صاحبان کسب وکار مسلمان« را تأسیس نمودند. 
Mehmet Eymür . 3

 )Haliçdeki Simonlar( ترکیه که به سبب رویکردش به مسائل ترکیه زندانی شد. با نوشتن کتاب سیمون هایی در خلیج )مدیر تشکیلات امنیت )تشکیلات پلیس : Hanefi Avcı . 4
که در آن به مسائل بسیاری و مهم تر از همه جایگاه جنبش کُرد در سیاست ترکیه و واقعیت مسائل پیرامون آن می پردازد، در ترکیه جنجال به پا کرد. با این وجود نباید نقش وی در سرکوب 

کُردها و اعمال غیرانسانی علیه آن ها را به فراموشی سپرد!
Susurluk olayı . 5 : ماجرایی که که طی آن با تصادف یك ماشین حامل برخی بازیگران پشت پرده ی دولت در منطقه ی »سوسورلوك« و به خیابان ریخته شدن برخی اسناد موجود در 

اتوموبیل مذکور، بسیاری از اعمال سیاه آکتورهای مذکور فاش گردید.
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نمایندگی  را  گلادیویی  جناح  یا  مخالف  گروه  که  بودند  بیر«1  »چَویک  و  گورَش«  »دوغان  این  اصل  در 
بود.  کرده  هدایت  مذکور  اکیپ  را  کِورک اوغلو  و حسین  سابانجی  ساکب  علیه  سوءقصد  به  اقدام  می کردند. 
همچنین سوءقصدهای بسیار پرشماری که در مقاطع گذشته جهت پاکسازی برخی اشخاص درونِ دولت و 
در رأس همه تورگوت اوزال و اشرف بتلیس هدفمند بودند را نیز اسلاف همان اکیپ و دنباله های قبلی آنان 
صورت داده بودند. مطابق رسوم و تشریفاتِ ارتش، در سال 1990 نوبت ریاست ستاد کل ارتش به »محی الدین 
فیسون اوغلو«2 رسیده بود. وقتی دوغان گورَش را به گونه ای مغایر با مقررات به ریاست ستاد کل ارتش منصوب 
کردند، شکاف بین آن ها بزرگ تر شد. اکیپ دیگر، به دست دو سرباز طرفدار PKK که در درون ارتش بودند، 
از طریق چای زهرآگین اقدام به سوءقصد علیه دوغان گورش نمودند. این اقدام به موفقیت کامل نرسید. وقتی 
دادستان ویژه ی نظامی در امرالی پرسید که چه کسی تصمیم به این امر گرفته، گفتم که دو سرباز طرفدار 
PKK بودند که پس از ماجرای مذکور از ارتش گریخته و به صفوف PKK پیوستند و هر دو نیز شهید شدند. 
گفتم که حدس من این است که تصمیم اصلی را در درون ارتش گرفته بودند. بدین گونه بازجویی در این مورد 

مختومه گشت.
از آن می رسد. در تمامی  بیستم و حتی قبل  اوایل سده ی  به  ارتش،  اینچنینی در درون  قدمت چالشی 
سلطان  سرنگون  کردن  از  دارد:  وجود  خط مشی ها  میان  درگیری  همان  ساله،  صد  حدودا  مشابهِ  ماجراهای 
کُردها  علیه  اقدامات نسل کُشانه ی  علیه مصطفی کمال،  تا سوءقصد  )حتی سلطان عبدالعزیز( گرفته  عبدالحمید 
که از توطئه ی صورت گرفته علیه شیخ سعید در تاریخ 15 فوریه ی 1925 آغاز شد و تا توطئه ی اعدام سید 
رضا در تاریخ 18 نوامبر 193۷ پیش می رود، از توقیف فرقه ی آزاد )1930( تا به زیرکشیدن اینونو از اریکه ی 
نخست وزیری )193۷(، از کودتای نظامی 2۷ می 1960 که تا کودتای پست مدرن 28 فوریه ی 3199۷ و دست 
آخر تا تدارک کودتاهای بعد از سال 2000 پیش می رود. ابتدا آلمان و سپس به ترتیب انگلستان و ایالات 
متحده ی آمریکا به مثابه ی نیروهای هژمونیک، از خارج به پشتیبانی از این درگیری ها می پرداختند و آن ها را 
کنترل می نمودند. تمامی این توطئه ها و ماجراهای سوءقصد، هرکدام از لحاظ ماهوی نوعی بازتاب جنگ های 

هژمونیکی بودند که علیه خلق های خاورمیانه و به ویژه علیه خلق های آناتولی و مزوپوتامیا انجام می گرفتند. 
 PKK از میان این ها، چهار مقطع مهم جنگ گلادیویی وجود دارد که علیه مقاومت کُردها به پیشاهنگی
نیروهای  هژمونیک  جنگ  کردم.  اشاره  آن ها  به  پیش نویس  به صورت  قبلی  بخش های  در  و  گرفتند  صورت 
کاپیتالیستی زیر جلد و جلای فاشیسم سفید ترک ادامه داده می شد. از زمان مصطفی کمال بدین سو همیشه 
در درون ارتش قشری وجود داشته که  از این امر ناخُرسند بوده اند. این ها میهن دوست و آناتولی گرا بودند. از 
کودتای 2۷ می 1960 گرفته تا تدارک و تمهیدات کودتا در بعد از سال 2000 وضعیت قشر مزبور که می توان 
آن را میهن دوست و طرفدار صلح نامید، از وضعیت کودتاگران و توطئه گران متفاوت  بود. گلادیوی ناتو پشتیبان 
نیز دارای دنباله ها و کانون هایی قوی در درون  اساسی کودتاگران و توطئه گران بود. همچنین هر دو طرف 
جامعه ی مدنی بودند. این ها دارای نوعی رابطه و چالش دائمی در میان خویش هستند. در هر دوره ای یکی بر 

دیگری برتری پیدا می کند. از نظر طبقاتی نیز نمایندگی بورژواهای ملی و مزدور را برعهده دارند.
بین طرفداران  رقابت  بود.  آورده  بر  بازهم سر  قشر  دو  این  بین  رقابت  که  بود  از سوریه  از خروجم  قبل 
گفتگو با ما و مخالفان  گفتگو با ما، با پشتیبانی اسرائیل و ایالات متحده ی آمریکا به نفع جناح ناتو ـ گلادیویی 
یعنی قشر طرفدار جنگ و نابودی به پایان رسید. اندکی قبل از خروجم، سرویس اطلاعاتی اسرائیل از راهی 

Çevik Bir . 1 : فرمانده ی لشکر اول نیروی زمینی که بر ضد جنبش آزادی خواه خلق کُرد به مدتی طولانی جنگید. 
Muhittin Fisunoğlu . 2 : فرمانده ی نیروی زمینی ترکیه؛ قرار بود فرمانده ی نیروی زمینی شود، با تصویب تبصره  ای قانونی، یك سال دیگر دوران »دوغان گورَش« تمدید شد و چون 

محی الدین فیسون اوغلو به سن بازنشستگی رسید دیگر به ریاست ستاد کل ارتش نرسید. 
Şubat 1997’deki postmodern darbe . 3 28 : کودتای پست مدرن خوانده شد زیرا با سوءاستفاده از مناصب، صدور بیانیه و صرفا رژه ی تانك ها در خیابان ها انجام شد. کودتایی 

که بدون استفاده از برخورد فیزیکی، زور و خشونت باشد کودتای پست مدرن نامیده می شود!
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از ضربه ی  زیرا  ندیدم.  را مناسب  آنجا  از  داد. خروج  را  از سوریه  لزوم خروج من  پیام  اصرار  به  غیرمستقیم 
بزرگی که به موقعیت مان در سوریه وارد می آمد نگران بودم. از نظر استراتژیک و ایدئولوژیک نیز این را صحیح 
نمی یافتم. جنگ در مسیر طبیعی خویش پیش می رفت و تقدیر هرچه که بود پیش می آمد. نگرشی تقدیرگرا 
در پیش نگرفته بودم اما کنارگذاشتن یک خط مشی ایدئولوژیک، سیاسی و نظامی حدودا سی ساله در یک آن 
و تغییر مسیر نیز نمی توانست یک موضع مخالفت بامعنا در برابر تقدیر باشد. باید صادق می بودم؛ نمی توانستم 
نجات دادن خود را مبنا بگیرم. بعد از آخرین هشداری که »آتیلا آتش« به نام گلادیو ـ ناتو انجام داد، تنها در 
صورتی که سوریه و روسیه به شکلی مصمم از ما پشتیبانی می کردند، شانس این را می یافتیم تا جنگ را به 
مرحله ای بالاتر برسانیم. لیکن نه تنها این پشتیبانی صورت نگرفت بلکه هر دو کشور حتی نیرو یا نیت برداشتن 
بارِ اقامت شخصی مرا هم نداشتند. برای سوریه این مورد واقعا هم نمی توانست میسر باشد. ممکن بود از شمال 
توسط ارتش ترکیه و از جنوب نیز توسط ارتش اسرائیل یک روزه مورد اشغال واقع گردد. اگر دچار هراس و 
سراسیمگی نمی شدند، می توانستند امکان استقرار مناسبی برای من فراهم نمایند؛ اما ریسک این را نیز تقبل 
نکردند. موضع روسیه، بی حیثیت تر بود. در ازای »پروژه ی جریان آبی«1 و وام ده میلیارد دلاری صندوق جهانی 

پول )IMF( ما را به زور از مسکو اخراج نمودند.
قبل از پرداختنم به ماجرای آتن و رُم، اقدام به مشاهده ی نزدیک ترِ دوران قبل از خروج و هنگام خروج 

بسیار آموزنده است و حائز اهمیت فراوانی می باشد.
تا زمانی که دوگانگی کودتای 28 فوریه ی 199۷ به درستی فهمیده نشود، نمی توانیم وقایع روی داده را 
درک نماییم. جناحی از کودتاگران با یک پیشنهاد واقع گرایانه ی صلح به ما نزدیک شدند. به نظرم در آرشیو ما 
اسناد مربوط به این قضیه وجود دارند. متقاعد شده بودم که همانند برخورد تورگوت اوزال و نجم الدین اربکان، 
جدی هستند و خواهان صلح می باشند. جهت ممانعت از همین موضع طرفدار صلح و چاره یابی سیاسی بود 
که کودتا اندر کودتا صورت گرفته بود. اکنون به غایت آشکار شده که در آن دوران یعنی تا دوران دستگیری ام، 
اسرائیل و ایالات متحده ی آمریکا صلح و چاره یابی سیاسی را نمی پذیرفتند. به اصرار خواهان ادامه ی جنگِ 
هرچند کم شدت  و لاینحل باقی گذاشتن مسئله  ی کُرد بودند. جهت کنترل خاورمیانه و به ویژه سرنگون  نمودن 
رژیم عراق، شدیدا به این نیازمند بودند. تنها از این طریق می توانستند ترکیه را منفعل کرده و نقشه های خویش 
را اجرا نمایند. تورگوت اوزال، نجم الدین اربکان و بولنت اجویت چون به این برنامه ها توجه نکرده و برخوردی 
آناتولی گراتر و ملی تر داشتند و در زمینه ی مسئله ی کُرد رویکردی صلح طلبانه و مبتنی بر چاره یابی سیاسی 
پیشه کردند، دچار سرنگونی شده بودند. برای طرفداران جنگ چندان مهم نبود که سرنگونی شان منجر به مرگ 
بشود یا نشود. به هر حال در میان جنگ بودند. می خواستند از طریق جنگ کار را تا به آخر ادامه دهند، هر 
مانعی که پیش روی آن ها سبز شود را از میان بردارند و بدین ترتیب به اهداف شان برسند. پاکسازی و نابودی 
کامل کُردها از طریق نظامی، یعنی نوعی نسل کشی نیز در همین چارچوب بود. اگر نیروهای هژمونیک از این 
به هیچ وجه نمی توانستند  بود پشتیبانی نمی کردند،  ترقی«  و  تداوم خط مشی کلاسیک »اتحاد  نگرشی که 
شانس پیروزی داشته باشند. آن ها نیز چون بر این امر واقف بودند، نیاز قطعی به پشتیبانی ایالات متحده ی 
آمریکا، انگلستان و اسرائیل را احساس می کردند. هنگامی که در سال 1998 از سوریه خارج شدم، پشتیبانی 

مذکور کسب گردیده بود.
در اوایل 1990 پشتیبانی مطلق ایالات متحده ی آمریکا و انگلستان و در سال 1996 نیز پشتیبانی اسرائیل 
)معاهدات همکاری استراتژیک در حوزه ی نظامی بین ترکیه و اسرائیل( کسب گردیده بود. نوبت آن رسیده بود که جوانب 
را  ارتش  درون  پاکسازی های  و  نمایند  ایجاد  دولت  در  را  تغییرات لازم  یعنی  نمایند،  را حل  مسئله  داخلی 
Mavi Akım Projesi . 1 : پروژه ای که مطابق آن ترکیه به بهایی بسیار گزاف از روسیه گاز خریداری کرد. این پروژه در ازای عدم پشتیبانی روسیه از رهبر خلق کُرد در جریان توطئه ی 

بین المللی توسط ترکیه امضاء شد. 
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انجام دهند. آن را نیز از 1990 به بعد گام به گام عملی می نمودند. دوغان گورَش که ریاست ستاد کل ارتش 
را به وی محول نموده بودند وقتی اولین دیدارش از انگلستان را صورت داده و بازگشته بود، گفت: »جهت 
پاکسازی و نابودی PKK به ما چراغ سبز نشان دادند«، این گفته بیانگر واقعیت مزبور بود. نیک می دانیم که 
در مرحله ی بعدی به حملات نابودکننده علیه کُردها و PKK بسنده نشد؛ ماجراها و درگیری های وحشتناکی 
روی دادند که تا قتل رئیس جمهور، تغییرات دولتی، پاکسازی های درون ارتش، تحرکات مبتنی بر بی اراده  کردن 
و منفعل سازی جامعه، یک سری سوءقصدهای زنجیره ای علیه روشنفکران و صاحبان کسب وکار، قتل عام های 
توده ای و به تسلیم واداشتن رسانه ها پیش می رفت. چیزی که ناقص می باشد، درک این نکته است که تمامی 
ماجراهای یادشده در چارچوب یک پیوند زنجیروار روی می دادند. بدون مشاهده ی خط مشی ناتو ـ گلادیوییِ 
موجود در پس زمینه ی تمامی ماجراهای سیاسی و اجتماعی مهمی که از هنگام ورود به ناتو تا سال 1998 در 
ترکیه روی دادند، نمی توان به طور صحیح هیچ رویداد، درگیری و سوءقصد مهمی را واشکافی و درک کنیم. 
ماهیتا یک جنگ ناتو علیه مطالبات آزادی خواهانه، مساوات طلبانه و دموکراسی جویانه ی خلق ها به راه افتاده و 

خروج من در سال 1998 از سوریه نیز بر آخرین حلقه ی این جنگ افزوده شده است.
انتخاب  بود.  اروپا  مسیر  دومی  و  کوهستان  راه  اولی شان  بود:  من  روی  پیش  راه  دو  خروج،  هنگام  به 
چاره یابی  شانس  افزایش دادن  معنای  به  نیز  اروپا  راه  ترجیح  می بود؛  تشدید جنگ  معنای  به  کوهستان  راه 
بود.  گرفته  قبل صورت  روزها  از  راه کوهستان،  تدارکات  و  تمهیدات  که  می دانیم  بود.  دیپلماتیک ـ سیاسی 
احتمال قوی، رفتن به کوهستان  بود. اما آمدن یک هیأت یونانی دقیقا در همان روزها و تماس های تلفنی 
)دیدارکنندگان، دولتمردان رده بالا محسوب می گشتند(  یونانی  با مسئولان  آتن »آیفَر کایا«1  ما در  نماینده ی  مستمر 
سبب شد تا مسیرمان را به سوی آتن تغییر دهیم. مسئله ی دولتمردان سوریه ای این بود که زود خارج شوم؛ اما 
از رفتنم به سوی اروپا نیز چندان آسوده خاطر دیده نمی شدند. عدم ایجاد آلترناتیو در این زمینه، کاستی جدی 
آن هاست. در اصل رفتن به آتن مدنظر نبود. یک فرصت محسوب می شد و با باورکردنِ جدیت دوستان مان در 
آنجا، از فرصت مذکور استفاده نمودم. اگر می دانستم همانند تصویر و تابلوی رفتار می نمایند که با آن روبه رو 
گشتم، قطعا به آنجا نمی رفتم. پرسشی که در اینجا باید پرسیده شود این است: آیا بخش گلادیویی که می دانیم 
در یونان بسیار قوی است، در این سناریوی رفتنم به آنجا ایفای نقش نمود؟ نمی توانم جوابی قطعی به این 
بدهم. در مورد این موضوع باید تحقیقات صورت بگیرد. در تحویل دادن من به ترکیه احتمال قوی این است که 
در سازش حاصل شده میان ایالات متحده ی آمریکا و دولتمردان ترکیه، بر سر حل مسائلی که با یونانی ها وجود 
داشت، نوعی تفاهم بر سر اصول صورت گرفته یا حداقل در این راستا قول و تعهد گرفته شده باشد. به ویژه 
احتمال قوی این است که چنین قصد و نیتی را در زمینه ی حل مسائل اژه و قبرس بیان کرده باشند2. قطعا 

باید توجه داشت که ترکیه در این موضوع تا حد ممکن موضعی امتیاز دهنده را اختیار نموده بود.
راحتی  نفس  نشست،  زمین  به  آتن  در  اکتبر   9 تاریخ  در  من  حامل  هواپیمای  وقتی  سوریه  دولتمردان 
کشیدند. وقتی در آتن پیاده شدم، »کالنَدَریدیس«3 را روبه روی خویش یافتم. کالنَدَریدیس یک افسر مأمور 
ناتو بود که مدتی طولانی در ترکیه به سر برده بود. همان مأموریت را در سوئد نیز انجام داده بود. احتمال 
عضویتش در گلادیوی یونان وجود داشت. خودش را خیلی دوست جلوه می داد. بین ما پیک عجیبی نیز وجود 
داشت؛ برخی از اسناد ناتو را مخفیانه به من رسانده بود. شاید جهت جلب اعتماد نیز این گونه برخورد می کرد. 

Ayfer Kaya . 1
2 . اشاره به مسائل و اختلافات میان ترکیه و یونان )به ویژه بر سر قبرس( دارد. نویسنده در کتاب دیگرش با نام کُرد آزاد هویت نوین خاورمیانه )معروف به دفاعیه ی آتن( چنین نوشته  است: 
نتیجه ی درگیری و کشمکش شرق ـ غرب ظهور دو جمهوری ترکیه و یونان است و با اینکه هر دوی آنها عضو ناتو هستند اما هنوز هم با شك و تردید با هم رفتار می کنند. تا زمانیکه اتوپیای 
»ایده ی بزرگ« هلنیسم و خیال امپراتوری ترك ها وجود داشته باشند، برخورد مشکوك و تردیدآمیز ادامه خواهد داشت. همه ی شواهد حاکی از این است که سطح روابط هلن ـ ترك در حد 

تاکتیکی است و از آن تجاوز نخواهد کرد. اگر به مورد قبرس نگاه کنیم به راحتی می توانیم این نتیجه را بگیریم.
Kalenderidis . 3
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خودش مرا در همان فرودگاه نزد یک ژنرال نیروی هوایی و »استاوراکاکیس«1 رئیس سرویس اطلاعاتی برد 
که در یک اتاق، انتظار می کشیدند. استاوراکاکیس به مصداق مثل »مرغ یک پا دارد« گفت که حتی نمی توانم 
در  غروب  وقت  تا  نبود.  پیدایشان  بودند،  داده  قول  ما  به  که  دوستانی  یونان شوم.  وارد  نیز  موقت  به صورت 
ستیزه و کشمکش بودیم. به صورت اتفاقی رابط ما در مسکو »نعمان اوچار«2 وارد عمل شد. با یک هواپیمای 
خصوصی یونان، به سوی مسکو تغییر مسیر دادیم. به یاری »ژیرنفُسکی«3 رئیس حزب لیبرال دموکرات، موفق 
به پیاده شدن در مسکو و ورود به روسیه گشتیم که در آن دوران دچار کائوس اقتصادی بود. اما این بار با رئیس 
سرویس اطلاعاتی داخلی روسیه مواجه شدیم. او نیز بی برو و برگرد، برخورد مصرّانه ای جهت خروج ما داشت. 
در آن شرایط نمی توانستیم در روسیه باقی بمانیم. حدود سی و سه روز به اصطلاح مخفی باقی ماندم4. آنانی 
که نزدشان باقی ماندم و به کارهای من رسیدگی می نمودند، سیاست مدارانی یهودی الاصل بودند؛ صداقت شان 
را باور داشتم. حقیقتا هم می خواستند مرا پنهان کنند، اما نمی توانستم این روش را بپذیرم. در این مدت هم 
نخست وزیر اسرائیل »آریل شارون«5 و هم وزیر خارجه ی آمریکا »مادلین آلبرایت«6 از روسیه دیدار کردند. 
آن  در  ترکیه  نخست وزیر  همچنین  بودند.  یهودی الاصل  نیز  همه شان  بود.  »پریماکُف«۷  روسیه  نخست وزیر 
دوران، »مسعود یلماز«8 نیز بر روی مسئله کار می کرد. نتیجتا با سازش بر سر پروژه ی »جریان آبی« و وام 

ده میلیارد دلاری صندوق جهانی پول، خروجم از روسیه را رقم زدند.
دلیل اینکه بلادرنگ مسکو را انتخاب کردم این باورم بود که: »علی رغم هرچیزی یک آزمون هفتاد ساله ی 
سوسیالیسم را پشت سر گذاشتند؛ چه به اقتضای منافع باشد و چه به اقتضای موضعی انترناسیونالیستی، مرا 
به راحتی خواهند پذیرفت«. هرچند نظام فرو ریخته بود، اما انتظار نداشتم که از نظر روحی و معنوی ممکن 
است این همه دچار انحطاط شده باشند. با یک ویرانه ی کاپیتالیسم بروکراتیک رویارو بودیم که بسیار بدتر از 
کاپیتالیسم لیبرال بود. از موضع دوستان مان در مسکو نیز حداقل به اندازه ی موضع دوستان مان در آتن باعث 
درهم شکستن خیال هایمان شد. به عبارت صحیح تر، آشکار شده بود که روابط برقرار شده ی دوستانه چندان 

قابل اعتماد نیستند.
سومین مسیر ما باز هم به صورت اتفاقی بر اساس بهره مندی از روابط برقرارشده در رُم بود. به یاری دو 
نماینده ی دوست منسوب به »حزب کمونیست ـ نوسازی« که اندک مدتی پیش با آن ها رابطه برقرار نموده 
اقامتم در رُم آغاز گشتند که شصت و شش روز به طول  بودیم، ماجرای رُم را آغاز نمودیم. این بار روزهای 
انجامید و بخشی از آن با سناریوی سرویس اطلاعاتی ایتالیا در بیمارستان طی شد. موضع نخست وزیر وقت 
ایتالیا »ماسیمو دالیما«9 صادقانه اما ناکافی بود. قادر نبود ضمانت سیاسی کاملی بدهد. وضعیت و قضیه ی ما را 
به دست قوه ی قضائیه سپرد. از این امر دچار خشم شدم؛ مصمم بودم که در اولین فرصت از ایتالیا خارج شوم. 
دالیما در آخرین سخنانش گفته بود تا زمانی که بخواهم می توانم در ایتالیا باقی بمانم؛ اما این در نظرم همچون 
موضعی زورکی جلوه نمود. در این میان اگر اشتباه نکنم اعراب نیز یک اقدام مشترک صورت دادند. گفتند که 
می خواهند ما را به  مکانی که نامش را اعلام نکرده بودند ببرند. چون رسمیت و ضمانتی نداشت، آن را نپذیرفتم.

Stavrakakis . 1
Numan Uçar . 2 : با کد سازمانی »ماهر«، اهل اورفا

Jirinowski . 3
4 . در مورد این مدت زمان اقامت در روسیه، کتابی به نام »سی و سه روز در طوفان« منتشر شده که به زبان های بسیاری از جمله فارسی، کُردی )سورانی( و عربی نیز برگردانده شده است. 
»ت. امید« نویسنده ی کتاب مذکور در طی این سی و سه روز همراه رهبر خلق کُرد عبدالله اوجالان بوده و متن کتاب را به ماجرای خودسوزی دو کادر حزب با نام های رفیق تایهان )احمد 

ییلدرم( و رفیق ژیهات در اعتراض به سیاست هایی که مسکو و اروپا علیه رهبر خلق کُرد داشتند، اختصاص داده است. 
A. Şaron . 5

M. Allbright . ۶
Primakov . 7
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Massimo D’Alema . ۹
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رفتنم برای بار دوم به روسیه خطا بود. اما در این خطا رفتار بی ثبات و غیر جدی »نعمان اوچار« نقش 
داشت. با اعتماد به رفتار این شخص که هنوز هم به طور کامل بر چهره ی پنهان وی واقف نیستم، به راه افتادم. 
اگر از چهره ی پنهان وی آگاه می بودم، به طور قطع از رُم خارج نمی گشتم. فریب خورده بودم. به خاطر دارم 
وقتی با هواپیمای خصوصی دالیما از حوزه ی ناتو خارج شدم، آه عمیقی کشیدم. اما این خروج چیزی همانند از 
چاله برون آمدن و به چاه افتادن بود. این بار سرویس اطلاعاتی داخلی روسیه، با متقاعدکردن من به اینکه سفر 
به سوی ارمنستان خواهد بود، مرا به فرودگاه برد. طبق یک سناریوی احتمالا از پیش  طراحی شده، در فرودگاه 
اظهار داشتند که مسئله ی ارمنستان منتفی است، اگر بخواهم می توانم برای یک هفته به تاجیکستان بروم و 
آن ها نیز در این یک هفته خواهند توانست جایگزینی را بیابند. مرا به نوعی فریب داده و از طریق یک هواپیمای 
ترابری، در دوشنبه پایتخت تاجیکستان پیاده کردند. یک هفته بدون اینکه بیرون بیاییم، در یک اتاق به انتظار 
نشستیم. مجددا به مسکو برگشته و ناگزیر دوباره به دوستان یونانی مراجعه نمودیم. پس از گذراندن دو روز 

بسیار پرماجرا، برفی و سرد در مسکو مجددا رو به سوی آتن نهادیم.
تا جایی که به خاطر دارم، با خود پچ پچ کردم که: این بار به تمام معنا فریب بازی های خدایان الُمپیوس را 
خوردم. دقیقا هم در میان این اشباح خدایان قرار داشتم. به ویژه »هادس«1 به ذهنم خطور کرده بود. از سالن 
ورودی ویژه ی فرودگاه )VIP(2، وارد شدم. همزمان با ورودم، تعقیب بی امان خدای جهنّم یعنی هادس آغاز 
گردید. در خانه ی بسیار درهم ریخته ی مادرزنِ دوستم »ناگزاکیس«3 که به زنان جادوگر اعصار کهن شباهت 
داشت، توانستم یک شب به سر ببرم. از آن زن پرسیدم که »پانگالوس«4 چه کار خواهد کرد؟ وقتی در پاسخ 
گفت »در انتخابات ها به کار خواهد بست«، انگار نشان می داد که چقدر از واقعیات عصر به دور می باشد. برایم 
اندکی نیز واقعیت خلق یونان را تداعی کرد که دارای اصالتی قدیمی اند اما بسیار ناتوان شان کرده اند. بعد از آن 
شب، به نوعی رفتن به سوی اردوگاه مرگ آغاز گردید. یکسره هادس جولان می داد. هر چیزی که گفته می شد 
و انجام می گرفت، متقلبانه بود. آیا عناصر صادقی وجود نداشتند؟ وجود داشتند اما همه شان در برابر هیولای 

مدرنیته ناتوان و بیچاره بودند. 
در مسیر رفتن به سوی آفریقا، این بار شخصیت ماندلا به مثابه ی یک نماد مؤثر واقع افتاد؛ همانند مؤثر واقع 
افتادن نماد یا شخصیت لنین در سفر به سوی مسکو. قرار بر این بود که به آفریقای جنوبی بروم، تا هم روابط 
دیپلماتیک سالمی برقرار نمایم و هم پاسپورت رسمی معتبری دریافت کنم. دولت یونان با دغلکاری اش، در 
این بازی نیز موفقیت کسب نمود. در واقع باید با وقوف بر اینکه در طول تاریخ، دموکراسی خلق یونان توسط 
اعتقاد  بزرگی گردانده شده، رفتار می نمودم. چون  تراژدی های  این دغلکار همیشه فریب داده شده و دچار 
خالصانه ای همچون کودکان نسبت به دوستی ها داشتم، این موضع را در پیش گرفتم. به هنگام خروج از یونان، 
در حین رفتن به هر دو فرودگاه، رانندگان اتوموبیلی که داخل آن بودم، تلاش بسیاری به خرج دادند تا هشیار 
شوم، به خود بیایم و نرََوَم. صداقت انجام هر کاری را نشان دادند تا بگویند توطئه ی بزرگی در جریان است. 
احتمالا آنان نیز مأموران رده ی پایین تر سرویس اطلاعاتی بودند. اولی اتوموبیل را به هواپیما زد و بدین ترتیب 
مانع از رفتن شد. دومی نیز اتوموبیل را در جایی نزدیک فرودگاه که باید پنهانی به  آنجا می رفتیم، هفت بار با 

Hades . 1 : در اسطوره های یونانی او برادر زئوس است و فرمانروای دنیای مردگان و زیر زمین؛ در قرعه کشی میان او و برادرانش آسمان و دریا به ترتیب سهم زئوس و پوزئیدون گردید و 
او به سلطنت بر جهان زیر زمین رسید. مردگان،  رعایای او بودند و به کسانی که گناهکاران را به سمت خودکشی سوق می دادند، علاقه داشت. او یك سگ سه سر به نام سربروس نیز داشت 

که نگاهبان ورودی جهان زیرزمین بود و به ارواح تازه اجازه می داد تا به جهان مردگان وارد شوند اما اجازه ی خروج به هیچ  کسی نمی داد.
)very important person( مخصوص اشخاص بسیار مهم : VIP . 2

Nagzakis . 3
Pangalos . 4 : وزیر امور خارجه ی یونان در دوران توطئه ی بین المللی علیه رهبر خلق کُرد. نویسنده در کتاب کُرد آزاد هویت نوین خاورمیانه )دفاعیه ی آتن( چنین آورده است: وقتی من 
تحت نظارت سازمان اطلاعات یونان قرار گرفتم به اصطلاح قرار بود با پانگالوس ـ وزیر امور خارجه ـ دیدار کنم. بعدا فهمیدم که پانگالوس هم در این خیانت جای دارد. این را از سخنان او 
که گفته بود »کسی که از پنجره وارد شود را از در بیرون می کنند« تشخیص دادم. حتی هنگامی که در معرض خطر نابودی قرار گرفتم. این جمله اش نظرم را جلب کرد »آپو در نزد مسیح 

است، همچون فرشته ای زندگی می کند«. این گفته ی وی بیانگر این بود که هیچ سرنوشتی جز مرگ در انتظارم نیست.
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تظاهر به خراب شدنش دقایقی طولانی متوقف نمود. آنچنان به وعده هایی که داده شده بودند باور کرده بودیم 
که به هیچ وجه متوجه نشدم. برعکس، انگار می خواستم هرچه زودتر با عجله بروم و هر آنچه را که در تقدیر 
وجود دارد، ببینم. هواپیمایی که سوارش شدم، وسیله ای بود که گلادیو از آن در عملیات های پنهانی استفاده 

می کرد.
اما پیش از آن سفری نیز به »مینسک«1 داشتم. قبل از رفتن به »نایروبی«، می خواستم از طریق »مینسک« 
به سوی هلند بروم. باز هم از طریق هواپیمای خصوصی؛ در سرمای منجمدکننده ی مینسک بیشتر از دو ساعت 
را  هواپیما  طولانی  دقایقی  سفید  روسیه ی  فرودگاه  پلیس های  نیامد.  انتظار  مورد  هواپیمای  کشیدم.  انتظار 
کنترل نمودند. احتمالا و شاید هم به عنوان آخرین فرصت می خواستند مرا در فرودگاه مینسک رها نمایند. 
مابقی قضیه به انصاف دولت روسیه ی سفید سپرده می شد. نکته ی عجیب آنکه در همان اثنا، وزیر دفاع ملی 
ترک »عصمت سَزگین«2 نیز در حال دیداری از مینسک بود. وقتی هواپیمای مورد انتظار نیامد، انگار آخرین 
فرصت نیز از دست رفت. بازگشت، به نوعی »مرگ سفید« بود. وقتی هواپیمای گلادیو از فراز دریای مدیترانه 
عبور می کرد، این سفر را  ـ طی تفسیری که بعدها انجام دادم ـ به »مسافرت با قطار انتقال قربانیان که در نسل کشی 
یهودیان به کار رفته بود« تشبیه کردم. به حساس ترین و خطرناک ترین مقطع آن رژیم نسل کشی وارد شده 
بودیم که با اجرایش علیه من، علیه یک خلق اجرا می گشت. در اثنای این سفرها بود که چهره ی پنهان و 
واقعی ناتو را دیدم. به هنگام بازگشت از مینسک، برای اینکه هواپیما در هیچ کدام از فرودگاه های اروپا بر زمین 
ننشیند، یک آماده باش بیست وچهار ساعته اعلام شده بود. پیداست که به غیر از فرودگاه مینسک در روسیه ی 
سفید ـ که در آن دوران تنها حکومتِ عصیانگر بودـ حتی یک فرودگاه نیز باقی گذاشته نشده بود که فرود هواپیما را 

قبول نماید. 
بهانه ی  به  درگیری  صحنه سازی  با  مرگی  اولی،  شد:  گذاشته  من  پای  پیش  راه  سه  نایروبی  جهنم  در 
اطاعت نکردن طولانی مدت از اوامر؛ دومی، تحت اوامر سیا )CIA( قرارگرفتنم آن هم بی چون وچرا و بدون یکی 

به دو کردن؛ سومی، تحویل دادنم به تیم های جنگ ویژه ی ترکیه که مدت ها بود آماده شده بودند.
اگر  داشت.  دل نگران  روحیه ای  بود،  همراهم  که  آنانی  از  یکی  »دیلان«3،  نایروبی  در  برُدنم  به سر  هنگام 
افکارش را کاملا بر زبان می راند و سازمان های جامعه ی مدنی را به حرکت وامی داشت، شاید هم توطئه نسبتا 
برهم خورده یا نقش بر آب می شد. پیشنهادش جهت آنکه با تپانچه از خویش محافظت کنیم، به نظرم غریب 
جلوه کرد. این برای من و ما به معنای خودکشی بود. قصد خودکشی نداشتم. به اصرار تا لحظه ی آخر تلاش 
وافری می کرد تا اسلحه را با خود حمل نمایم. اگر اسلحه به همراه داشته و سعی بر استفاده از آن می کردم، 
این رفتار قطعا به معنای مرگ می بود. بعدها به هنگام بازجویی گفتند که فرمان داده شده بود تا در صورتی 
که اسلحه به کار می بردم، به ما شلیک شود. به گفته شان خارج شدنم از سفارت نیز به معنای مرگ بود. اظهار 

داشتند که عاقلانه ترین برخورد را نشان داده ام؛ هرچند نمی دانیم که چقدر راست سخن گفته اند. 
برخورد سفیر کبیر »کوستولاس«4 در مرحله ی پانزده روزه ی اقامتم در نایروبی، ارزش درک شدن را دارد. 
آیا از او استفاده کرده بودند؟ یا اینکه از مدتی بسیار قبل به عنوان بخشی از برنامه آماده شده بود؟ من خود 
قادر به درک این امر نشدم. قبل از تحویل دادنم، اصلا به خانه ی محل اقامتش نیامد. به خاطر اینکه می خواستند 
مرا به زور از سفارت خانه بیرون کنند، رفتار نسبتا تندی در برابر مأموران دوزخبانِ نایروبی نشان داد. اما این 
برخوردش ممکن است متقلبانه هم بوده باشد. این بار نیز به قول خودشان گویا پانگالوس جهت رفتنم به هلند، 

Minsk . 1 : مینسك؛ پایتخت روسیه ی سفید )بلاروس(
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اجازه داده بود. چندان این را باور نکرده بودم. زیرا تیم های ویژه ی یونان، در کمین به انتظار نشسته بودند تا 
اگر از خانه خارج نشوم، با خشونت حمله کرده و از آنجا خارجم نمایند. پلیس کنیا نیز آماده شده بود تا همان 
کار را انجام دهد. رفتن به جمهوری آفریقای جنوبی هم که مدت ها بود به صورت یک حکایت فریبکارانه و 
دروغین درآمده بود. پیشنهادهایی از نوع پناه بردن به کلیسا یا سازمان ملل متحد نیز گمان برانگیز بودند. بر 

خارج نشدن اصرار ورزیدم.
مرحله ی چهار ماهه ای که از 9 اکتبر 1998 تا 15 فوریه ی 1999 به طول انجامید، به صورت دهشت آوری 
طی شد. هیچ نیرویی به جز هژمون جهانی یعنی ایالات متحده ی آمریکا نمی توانست در این مرحله، عملیات 
چهار ماهه به راه اندازد. نقش نیروهای جنگ ویژه ی ترک )طبق گفته ها فرمانده ی این نیروها، ژنرال انَگین آلان1 بوده 
است( در این روند، تنها انتقال کنترل شده ی من از طریق هواپیما به امرالی بود. مرحله ی مزبور، قطعا برهه ای بود 
که مهم ترین عملیات تاریخ ناتو طی آن صورت گرفته بود. این امر چنان آشکار بود که به هر جایی می رفتیم، 
کسی موضع و رفتار مغایری نشان نمی داد. آن هایی که نشان می دادند نیز فوری بی تأثیر گردانده می شدند. 
یونانی ها،  بود. خود رفتار و موضع  تأثیر گردانده شده  فاقد  نیز به شکلی بسیار آشکار  حتی روسیه ی بزرگ 
کفاف توضیح همه چیز را می داد. تدابیر امنیتی ای که در داخل و خارج خانه ی محل اقامتم در رُم اتخاذ شده 
بودند، وضعیت را بسیار به خوبی نشان می داد. تدابیر فوق العاده ی مخصوص زندانیان را اتخاذ کرده بودند. اجازه 
ندادند حتی گامی به خارج بگذارم. تیم های ویژه ی امنیتی همه جا را تا در اتاق من، بیست وچهار ساعته تحت 
کنترل می گرفتند. دولت دالیما، یک دولت دموکرات چپی بود. دالیما بی تجربه بود، خود به تنهایی قادر به 
تصمیم گیری نشد. وی تمامی اروپا را گشت. انگلستان به او گفت که باید خودش تصمیم خویش را بگیرد؛ 
چندان با او همبستگی نشان ندادند. موضع بروکسل روشن نبود. نتیجتا به قوه ی قضائیه ارجاع داده شدیم. 
ممکن نبود که تأثیر گلادیو را در این رفتار و موضع ندید. ایتالیا هم خود یکی از کشورهایی بود که گلادیو 
در آن بیشتر از همه جا قدرت داشت. »برلوسکُنی«2 تمامی توان خویش را به میدان آورده بود؛ خودش یکی 
از عاملان گلادیو بود. چون می دانستم ایتالیا قدرت آن را ندارد که بار مرا تحمل کند، ناچار به خروج از آنجا 
شدم. البته که ترکیه در ازای این امر، به حالت معتمدترین اما اقَماری ترین و دنباله روترین کشور برای ایالات 
متحده ی آمریکا و اسرائیل درآورده شده بود. روند و مرحله ای که گفته می شد ترکیه طی آن به گونه ای جنون وار 

گلوبال می شود، در واقع چیزی نبود به غیر از داستان پیشکش نمودن ترکیه به کاپیتالیسم مالی ِ گلوبال.
با  را در اصل  اشغال  ارتباط می باشد.  با تحویل دادن من در  تنگاتنگی  به شکل  نیز  اشغال عراق  سناریوی 
عملیات علیه من آغاز کرده بودند. همان مورد جهت اشغال افغانستان نیز مصداق دارد. به عبارت صحیح تر، 
یکی از کلیدی ترین گام های اجرایی نمودن پروژه ی خاورمیانه ی بزرگ و اولین گام آن، عملیاتی بود که علیه 
من انجام داده شد. بیهوده نبود که اجویت گفت: »به هیچ وجه درک نکردم که چرا اوجالان را به ما تحویل 
دادند«. همانگونه که جنگ جهانی اول با ترور ولیعهد اتریش به دست یک ملی گرای »صرب« آغاز شد، »جنگ 

جهانی سوم« را نیز به نوعی با عملیات علیه من آغاز نمودند. 
جهت درک مرحله ی بعد از عملیات، باید وقایع رخ داده ی قبل از عملیات و حین انجام آن را به خوبی درک 
از  از سوریه، دو جلسه ی بیش  کرد. رئیس جمهور وقت آمریکا »کلینتون«3 جهت دیدار درباره ی اخراج من 
چهار ساعته با حافظ اسد، رئیس جمهور سوریه داشت که یکی در دمشق و دیگری در سوئیس صورت گرفت. 
حافظ اسد در آن دیدارها متوجه اهمیت موقعیت من گردید. طول دادن مدت اقامتم را برای خویش مناسب تر 
تشخیص داد. در زمینه ی خروجِ حتی موقتی ام از سوریه نیز از ما طلبی ننمود. می خواست از من به عنوان یک 
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Berlusconi . 2 : سیلویو برلوسکُنی نخست وزیر اسبق و رهبر جریان راست میانه رو ایتالیا که رسوایی های اخلاقی اش جنجال برانگیز گردید.
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عنصر توازن ساز، تا حد ممکن در برابر ترکیه استفاده نماید. اما من نیز بر سوریه فشار می آوردم تا موضعی 
استراتژیک اتخاذ نماید. لیکن توانم یا موقعیتم کفاف موفقیت در این زمینه را نمی نمود. اگر در ایران می بودم، 
و  رفتارها  از  نداشتم؛  اعتماد  ایران  به  زمینه من  آن  در  استراتژیک می گشتیم.  توافق  به یک  قادر  شاید هم 
مواضع سنتی اش )یعنی جنایاتی از نوع قتل سمکو و قاسملو و توطئه هایی نظیر آن؛ دسیسه هایی که قدمت آن به سقوط آستیاگ 
پادشاه ماد توسط هارپاگ بازمی گشت( نگران بودم. کلینتون و رهبران کُرد عراق که با آن ها رابطه داشت، اقامتم در 
سوریه را با منافع استراتژیک خویش سازگار نمی دیدند. زیرا کُردستان و کُردها به تدریج از کنترل شان خارج 
کنترل  و  کُردستان  رویدادهای  سیر  خارج شدن  بود.  ناخُرسند  بسیار  وضعیت  این  از  نیز  اسرائیل  می گشت. 
کُردها از دست شان، برای آن ها وضعیتی غیرقابل قبول بود. تحت کنترل نگه داشتنِ کُردستان، به ویژه جهت 
برنامه های شان در مورد عراق، حائز نقشی حیاتی بود. بنابراین به طور مطلق تحمیل می  شد که خارج گردم و 
به هویت مستقل کُردی و خط مشی آزادی خواه آن پایان دهم. دلیل و انگیزه ی موجودیت ما نیز، حزب مان و 

خط مشی آزادی بود. 
ایالات متحده ی آمریکا و انگلستان ناچار بودند به تعهدی که از 1925 بدین سو به ترکیه داده بودند )یعنی 
فدانمودن کُردستان ترکیه به شرط دست نزدن به کُردستان عراق(، پایبند بمانند. ترکیه بر همین اساس به عضویت ناتو 
با آن به توافق رسیده بودند. موقعیت و استراتژی ما، برای این موازنه و  درآمده بود و بر سر مسئله ی کُرد 
هژمونی موجود در خاورمیانه که از نظر سنتی و امروزین حائز اهمیت فراوانی بود، ایجاد تهدید می نمود. یا 
باید وارد مدار این هژمونی می گشتیم یا پاکسازی گشته و از بین می رفتیم. جمهوری ترکیه از سال 1925 
بدین سو می خواست معاهداتی را که با این نیروهای هژمونیک برقرار کرده بود )معاهده ی صورت گرفته در زمینه ی 
موصل ـ کرکوک در سال 1926، عضویت در ناتو در سال 1952 و معاهدات به امضاء رسیده با اسرائیل در سال های 1958 و 1996(، 
جهت زدودن کُردها از صحنه ی تاریخ به کار ببرد. ایدئولوژی پوزیتیویستیِ ملی گرای لائیک، امکان این امر را 
فراهم می نمود. کادرهای جمهوری را در این مورد متقاعد نموده بودند. این در واقع وضعیتی بسیار نامغایر 
انگار هیچ دیوانگی ای نبود که نظام به سبب نقشه و  اما  با همپیمانی و روح روابط تاریخی ترک ـ کُرد بود، 
محاسبات مربوط به تأسیس اسرائیل انجام ندهد. تشکل طبقاتی، کادری و ایدئولوژیک ساختگی ای که واقعیت 
این تشکل  بر  PKK ضرباتی کُشنده  ثانی  نامیده می شد، بر همین مبنا برساخته شده بود. در  ترک سفید 
وارد آورده بود؛ زیرا پذیرش هویت کُردی و به رسمیت شناخته شدن آزادی اش، به معنای نفی این تشکل بود؛ 
حداقل مستلزم دست برداشتن از این سیاست های مرگبار بود. معاهداتی که با اسرائیل به امضاء رسیده است، 
نیز به عنوان پروتوـ اسرائیل برساخته  بیانگر معنایی حیاتی است. خود دولت ـ ملت ترک  برای تشکل مزبور 

شده بود.
شود.  برساخته  سفید  کُرد  تشکل  یک  نیز   )PDK( کُردستان  دموکرات  حزب  چارچوب  در  گردید  سعی 
همان مرکز ]متشکل از قدرت های هژمونیک[، ایجاد دو نیروی مشابه در میان ترک ها و کُردها که بین شان 
چالش هایی نیز وجود داشته باشد را جهت موجودیت خویش )جهت امنیت اسرائیل و منافع هژمونیک غرب و به ویژه 
ایالات متحده ی آمریکا و انگلستان در خاورمیانه( دارای اهمیتی حیاتی می دیدند. حفاظت از منافع موجود در منطقه 
در چارچوب این دو نیرویی که به همدیگر وابسته بودند اما بین شان همیشه مشکلاتی نیز وجود داشت، جهت 
قدرت های هژمونیک سیاستی به غایت عاقلانه بود. ظهور PKK این بازی ای را که به اندازه ی تاریخی بودنش، 
مصداق روزآمد نیز داشت، برهم می زد. پیدایش فرصت حل مسئله و صلح در سال 1993 و 1998، به معنای 
پایان  بازی مذکور بود. به همین سبب اجازه ی چنین راه حلی داده نشد. سوءقصدها و توطئه های بزرگی ترتیب 
داده شدند. چون PKK کُردها را از حالت کنترل شدگی خارج می ساخت و بین آن ها و سایر جوامع و دولت ها 
و به ویژه با ترک ها صلح برقرار می نمود، این امر ضربه ای استراتژیک بود بر تداوم بازی ها و منافع هژمونیکی 
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که نیروهای یادشده در خاورمیانه داشتند. این مواردی که می توان توجیهات آن را به صورت وسیع تری نیز 
برشمرد، به اندازه ی کافی اثبات می نماید که چرا توطئه ای که در سال 1998 روی داد، بزرگ و دارای هدفی 

استراتژیک بود.
کلینتون در آن دوران اهمیت فراوانی برای حمله ی هژمونیک در خاورمیانه قائل بود و همیشه بر اهمیت 
که  داشت  اعلام  کلینتون، شخصا  ویژه ی  مشاور  »گالتیری«1  ژنرال  می نمود.  تأکید  امر  این  در  ترکیه  نقش 
عملیات علیه مرا به دستور کلینتون انجام داده اند. در مورد مسئله ی »جنگ جهانی سوم« نیز می توان گفت: 
لبنان،  افغانستان،  ازجمله عراق،  ترازنامه و حجم رویدادهای ]خونین[ برخی کشورهای مشخص و  هم اینکه 
پاکستان، ترکیه، یمن، سومالی و مصر، از بسیاری جهات مدت هاست که از ترازنامه های جنگ جهانی اول و 
دوم گذار نموده است، جهت درک واقعیت این جنگ کافی می باشد. این نکته بدیهی و قابل درک است که 
به سبب وجود جنگ افزارهای هسته ای، »جنگ جهانی سوم« حالتی ازهم گسیخته و پراکنده خواهد داشت، 
همچنین در طی یک روند طولانی مدت اشاعه خواهد یافت و از طریق فناوری های مختلف انجام خواهد گرفت. 
نشست عالی اخیر ناتو در لیسبون2، تنگ کردن حلقه ی محاصره ی اطراف ایران از طرف ایالات متحده ی آمریکا، 

معلومات لازمه در مورد خط  سیر »جنگ جهانی سوم« را می دهد.
»جنگ جهانی سوم« یک واقعیت است و مرکز ثقل آن، جغرافیای خاورمیانه و محیط فرهنگی آن می باشد. 
صرفا موارد روی داده در عراق به مثابه ی مرکز شدت یابی »جنگ جهانی سوم« بسیار نیک نشان می دهند که 
جنگ درگرفته در آنجا، تنها مربوط به یک کشور نیست و با منافع و موجودیت نیروهای هژمونیک جهانی 
افغانستان و عراق،  ایران، رسیدن به »ثبات« در  از طریق بی تأثیرنمودنِ کامل  مرتبط است. این جنگ تنها 
همچنین خارج ساختن چین و آمریکای لاتین از حالت تهدید، می تواند به پایان برُده شود. بنابراین هنوز در 
اواسط جنگ هستیم. هرچند حکم به قطعی بودنِ چیزی دادن، از نظر علوم اجتماعی صحیح نخواهد بود، اما 
این جنگ حداقل به مدت ده سال دیگر ممکن است ادامه یابد )آخرین برنامه های استراتژیک ناتو نیز مدت زمانی ده ساله 
را پیش بینی کرده است(. گاه دیپلماسی و گاه خشونت شدت خواهد گرفت. با مداخله از طریق بحران های تحت 
کنترل و شدید اقتصادی، برنامه و دستور کار را تعیین خواهند کرد. اولویت حوزه ها تغییر خواهد یافت، اما 
جنگ به طور کلی به نحوی از انحاء در بسیاری از مناطق ادامه خواهد یافت. اگر به این سرشت بنیادین جنگ 
توجه شود، بهتر درک خواهد شد که عملیات معطوف به من در سال 1998، چرا در سطح بین المللی انجام 
گرفت و بزرگ ترین عملیات گلادیوی ناتو است. بدون شک در جنگ های بزرگ، همیشه نیروهای هژمونیک 
برَنده نمی شوند، خلق ها نیز می توانند دستاوردهای زیادی را کسب کنند. حتی ممکن است نیروهای هژمونیک، 

سیستمیک شکست بخورند و خلق ها نیز سیستمیک پیروز شوند.
این موضوع را به عنوان موضوع اصلی بخش بعدی تحلیل خواهم نمود.

2ـ پروسه ی امرالی
سعی کردند تا مهم ترین بخش توطئه ی بزرگ گلادیو را در امرالی اجرا نمایند. حتی مأموریت کاری ژنرال 
»انَگین آلان« رئیس واحدی که مرا به جزیره آورد، به تنهایی جهت روشن سازی این واقعیت کافی می باشد. 
از  یکی  برخورد  بود.  ترک  رئیس رسمی گلادیوی  یعنی  دوران  آن  ویژه ی3  نیروهای  فرماندهی  آلان،  انگین 
مقامات شورای اتحادیه ی اروپا که در جزیره به استقبالم آمد، چنان بود که بعُد اروپایی توطئه را به گونه ای 
شفاف کننده تر نشان می داد. اینگونه بود که پیمان بین ایالات متحده ی آمریکا، اتحادیه ی اروپا و مقامات ترک 
آشکار گردید. اثباتی بهتر از این سه نشانه )گفته ها و توضیحات ژنرال گالتیری مشاور ویژه ی کلینتون رئیس جمهور ایالات 

Galtieri . 1 : هم ژنرال گالتیری درباره ی توطئه علیه رهبر خلق کُرد اعتراف کرد و هم خود کلینتون طی اظهاراتی به این امر معترف شد. 
Lizbon . 2
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متحده ی آمریکا؛ برخوردهای زنی که از مقامات کمیساریای1 سیاسی اتحادیه ی اروپا بود؛ و نقش انگین آلان فرماندهی نیروهای ویژه ی 
ترک( وجود ندارد که نشان دهد عملیات مزبور از اول تا آخر تحت مسئولیت سیاسی ایالات متحده ی آمریکا و 
اروپا و توسط گلادیوی ناتو اجرا گردید. قبل از این واقعیات ـ  که بعدها نمایان شدند ـ نیز شک نداشتم نیرویی که 
مرا از دَور خارج نمود، نیروهای امنیتی دولت ترکیه نبودند اما مکانیسم عملیات را به طور کامل درک نکرده 
بودم. واقعیتِ آن مقطع بسیار متفاوت تر از آن چیزی که بود بازتاب داده می شد. به اصرار، چنان جوّی ایجاد 
می گردید که انگار دولت ترکیه فشار می آورد و نتیجه کسب می نماید. حتی گفته ی نخست وزیر وقت بولنت 
اجویت دال بر اینکه درک نکرده که چرا مرا دستگیر کرده اند و به ترکیه تحویل داده اند، اثباتی مهم بر صحت 

این ادعای من است. هرچه رویدادها تحلیل گشته و روشن شوند، صحت ادعایم بیشتر تصدیق خواهد یافت.
اولین کسی که در جزیره به استقبالم آمد، سرهنگی بود که یونیفُرم نظامی به تن داشت. خود را به عنوان 
نماینده ی ستاد کل ارتش معرفی نمود. سخنان مهمی بر زبان راند و بر فایده ی دونفره و پنهانی ماندنِ آن ها 
درجه دار سخنان جداگانه  همان  نیز،  آغاز گشت  رسمی  به صورت  بازجویی  که  هنگامی  بعدها  ورزید.  تأکید 
ارتش،  امنیتی تشکیل می شد )ستاد کل  از چهار واحد  بازجویی چندجانبه ی هیأتی که  راند.  بر زبان  و مهمی 
ژاندارمری، امنیت یا پلیس، تشکیلات اطلاعات ملی(، ده روز به طول انجامید. در این میان از طریق یک نوار کاست، 
خطاب به فرماندهی نیروها سخنانی را ایراد نمودم. بعدها نیز اظهارنظرهای متقابلی به شکل صحبت صورت 
گرفتند که ماه ها به طول انجامید. برخی اشخاص دیگر نیز گهگاهی پیدایشان می شد، گاه و بیگاه از اروپا نیز 

هیأت هایی می آمدند.
به نوعی نگرش دفاعی اولویت دادم که در آن کیفیت توطئه ی بین المللیِ پروسه ی امرالی را مدنظر قرار 
می دادم. آن هایی که به نام ترک بودن عمل می کردند، به سبب برداشت نامنعطف شان از هویت ترکی، رابطه شان 
با واقعیت دچار گسست شده بود. دستیابی آن ها به درکی صحیح از فلسفه ی نهفته در پس توطئه، مغایر با 
سرشت شان بود. زیرا آن ها نیز محصول ساختارهایی بودند که توسط فلسفه ی حداقل صد ساله ی همین توطئه 
برساخته شده بودند. بنابراین نمی توان انتظار داشت که این ساختارهای برساخته شده را نفی نمایند و رویکردی 
انتقادی داشته باشند. انتظار بروز هر نوع اراده  ی تغییرخواهانه ای از آن ها، چه طی محاکمه ی کمدی مانند و 
چه در مرحله ی محکومیت، بی معنا می بود. در شرایط موجود، ساده دلی بود که باور کنم مطابق سخنانی رفتار 
خواهند کرد که نماینده ی ریاست ستاد کل ارتش به صورت پچ پچه وار بر زبان رانده بود. به هر حال، از چنان 
نیروی تصمیم گیری ای که بتوانند تعهدات خویش را اجرا نمایند، محروم بودند. سیستمی برای من ایجاد شده 
بود که ایالات متحده ی آمریکا از آن پشتیبانی می کرد و اتحادیه ی اروپا بر آن نظارت داشت. طرح سیستم 

مذکور، ازآنِ انگلستان بود و اجرایش نیز بر عهده ی ترکیه. 
درک نمودن ذهنیت فلسفی و سیاسی موجود در پس توطئه، حائز اهمیت فراوانی است. پیوسته از وجود 
از توطئه هایی بحث نمودم که  از گاهی آن را توضیح می دهم.  بنیان صد ساله ی توطئه بحث می کنم و هر 
در هر دوران عبارت از یک مقطع حساس بودند. می توان به برخی از این ها که تنها علیه کُردها بودند، اشاره 
نمود: توطئه ی افواج حمیدیه، توطئه ی ملا سلیم در بدلیس طی سال 1914، توطئه علیه شیخ سعید در سال 
1925، توطئه های 1930 در آگری و 193۷ در درسیم، دعاوی 49 نفر در سال 1959 و 400 نفر در سال 
1960، کُشتن فائق بوجاک، قتل سعید قرمزی توپراک به دست حزب دموکرات کُردستان )PDK(، همچنین 
صدها توطئه ای که توسط صاحبان ذهنیت مذکور علیه PKK ترتیب داده شده اند. تنظیم کنندگان توطئه ها، 
ابزار و  را نوعی هنر قدرت محسوب می نمایند که استادانه تنظیم شده است. یعنی توطئه مهم ترین  توطئه 
روحِ هنر قدرت است. هنر مزبور، برای کُردها به طور حتم باید بر اساس توطئه اجرا می گردید. اجرای توطئه از 

)Commissariat( مباشر؛ سررشته داری؛ کمیساریا : Komiserlik . 1
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طریق روشی آشکار، سبب می شد تا همانند آن داستان مشهور، همگی »برهنه  بودنِ شاه«1 را جار بزنند! نیروی 
بدان جهت دهی  و ذهنیتی که  توطئه  ابزاری جز  بود،  تا حد نسل کشی هدفمند  اقداماتش  قدرت مداری که 
می نماید، در دست نداشت. در اینجا، مورد مهم عبارت است از شناختنِ صحیح نیروهای مشارکت کننده در 

توطئه و ارائه ی تعریفی صحیح از آن ها.
باید بگویم که در مرحله ی امرالی در این موضوع دچار سختی گردیدم. زیرا نیروهای متفاوتی در توطئه 
حضور داشتند که دارای چالش های بسیاری با همدیگر بودند. دولت های بسیاری از ایالات متحده ی آمریکا 
گرفته تا فدراسیون روسیه، از اتحادیه ی اروپا گرفته تا اتحادیه ی عرب، از ترکیه گرفته تا یونان، از کنیا گرفته 
تا تاجیکستان در توطئه جای گرفته بودند. چه چیز بود که دشمنان صدها ساله یعنی ترک ها و یونانی ها را 
با هم یکی می  گرداند؟ چرا وحدت منافع یا هم پیمانی هایی تا بدین حد غیراصولی، با اتکا بر شخص من ایجاد 
من  قرارگرفتنِ  از هدف  دل  اعماق  از  که  کُرد  و  ترک  ملی  و  مزدوران چپ رو  می گردیدند؟ همچنین شمار 
خوشحال شده بودند، چنان زیاد بود که در حساب نمی گنجید. جهانِ رسمی انگار از طریق تنگ کردن حلقه ی 
محاصره بر من، حلقه ی محاصره را بر خطرناک ترین رقیب تنگ کرده بود. حتی در درون PKK نیز شمار 
آنانی را که اعتقاد داشتند روزهای اقبال به آن ها رو کرده و فرصت زندگی ای مطابق میل شان به وجود آمده 
است، نمی توان کوچک شمرد. بدون شک اولین و کلی ترین مشاهده نشان می داد که تمامی این نیروها از اقشار 
سرآمدی تشکیل می شدند که در پی منافع لیبرال مدرنیته ی کاپیتالیستی می دویدند. من ذهنیت و منافع 

لیبرال ـ فاشیستیِ بسیاری از آنان را مورد تهدید قرار می دادم.
مثلا، انگلستان باتجربه ترین نیرو از میان این نیروها بود. جهت اینکه در اروپا امکان فعالیت سیاستی نداشته 
باشم، نیرویی بود که اولین گلوله ی اشاره را شلیک نمود. هنوز تازه گام به اروپا گذاشته بودم که مرا »شخص 
نامطلوب« )persona non grata(2 اعلام کرده بود. این اقدامی ساده نبود، از اقداماتی بود که نتیجه را از قبل 
تعیین می نمود. بسیار خُب، چرا این موضعی که حتی برای خمینی و لنین اتخاذ نگردید را فی الفور برای من 
اتخاذ نمودند؟ در بسیاری از بخش های دفاعیاتم سعی نمودم سرنخ های مربوط به این را توضیح دهم. به همین 
دلیل نیازی به تکرار اضافی وجود ندارد. خلاصه اینکه، در برابر نقشه های هژمونیک دویست ساله ی معطوف به 
خاورمیانه اش، به ویژه برای سیاست های مربوط به کُردستان )به  طور چکیده وار به سبب سیاست »کرکوک ـ موصل را بده و 
کُردهای ساکن در قلمرو مرزهای خودت را نابود کُن«(، همچون مانعی جدی سر برآورده بودم. در برابر تمامی برنامه ها 

و مجریانش آغاز به خطرناک شدن نموده بودم. 
دغدغه ی ایالات متحده ی آمریکا چیز دیگری بود. می خواست »پروژه ی خاورمیانه ی بزرگ« را اجرا نماید. 
به همین جهت، رخدادهای کُردستان دارای اهمیتی کلیدی بودند. حداقل به اقتضای اوضاع آن مقطع، باید 
گلوبالش  با سیاست های  روزها  آن  نابودی من، در  و  پاکسازی  تأثیر گردانده می شدم.  فاقد  به صورت حتمی 
همخوان بود. روسیه که دچار یکی از بحران های بسیار جدی اقتصادیِ تاریخ خود گشته بود، در آن دوران نیازی 
بسیار عاجل به وام داشت. اگر شرکت در توطئه ای که علیه من ترتیب داده شد به نوشداروی روسیه تبدیل 
می گشت، دلیلی باقی نمی ماند تا در آن جای نگیرد و ایفای نقش ایفا ننماید! دیگران هم که برادر کوچولو های 
سربه راه »برادر بزرگ« بودند؛ برادر بزرگ هرچه می گفت، روی چشم شان جای داشت! برای جریان چپ گرای 
ترک )به جز استثناها(، مزدوران کُرد و اشخاص ناخُرسند درون PKK، فرصت خلاصی یافتن از یک رقیب جدی 

Anne bak, kral çıplak . 1 : اشاره به داستانی از »هانس کریستین آندرسن« به نام »لباس جدید امپراطور«. خیاطانی حقه باز از سودای شاه برای داشتن لباس های جدید استفاده 
کردند و به قول خودشان لباس هایی برای شاه دوختند که تنها دروغگویان نمی توانستند آن را ببینند. بنابراین شاه با لباسی که وجود خارجی نداشت به خیابان رفت و در ملأ عام به گردش 
پرداخت. کسی جرأت نمی کرد از برهنگی شاه بگوید و هر کس لباس نداشته ی شاه را با به به و چه چه تعریف می کرد. تا اینکه کودکی از میان سربرآورد و با زبان حقیقت گوی خویش خطاب 

به مادرش گفت: مادر ببین، شاه برهنه است!
Persona non grata . 2 : عنصر نامطلوب یا شخص غیرقابل پذیرش؛ اصطلاحی در حقوق بین المللی که درباره ی دیپلمات هایی به کار می رود که حق ورود یا اقامت در کشور پذیرنده 

را ندارند.
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مطرح بود. فلسفه ی موجود در اعماق این رفتار و موضع گیری تمامی آن ها، در تحلیل آخر عبارت است از: 
فلسفه ی اگوئیسم1، پراگماتیسم و منفعت طلبی روزانه ی لیبرالیسم.

از آزادی  اندکی دیگر تشریح می نمایم. در آن روزها طرفداری  با گفتن این سخنان، واقعیت را  به نظرم 
کُردستان و هویت یابی کُردها مستلزم گذار از همه نوع خودخواهی، پراگماتیسم و منافع روزمرّه ی لیبرال بود؛ 
امر به دست برداشتن از حیات مدرنیته ی کاپیتالیستی ـ اعم از راست گرا و چپ گرا ـ یا ایستادن در برابر آن نوع حیات 
می نمود، مجبور به چنین چیزی می کرد. برعکس، جهان آن روزها، جهان روزهایی بود که لیبرالیسم گلوبال 
در جنگ فتح جهان خروشان گشته بود. سال هایی جریان داشتند که فاشیسم لیبرال در سطح جهان، سلطه 
و حاکمیتش را اعلان کرده بود. از منظر سیاسی نیز خاورمیانه در حکم مرکز مبارزه ی هژمونیک بود. مبارزه 
بر سر کُردستان از نظر نقشه ها و محاسبات هژمونیک، نقشی کلیدی داشت. موقعیت ایدئولوژیک و سیاسی 
PKK، چالش آشکاری با محاسبات و نقشه های هژمونیک داشت. بنابراین پاکسازی و نابودی من، به معنای 

گشودن مسیر پیش روی نقشه های مذکور بود.
در چرخه ی امرالی، تمامی این محاسبات تاریخی، حول شخص من دوباره احیا شدند. برای اینکه بتوانم 
پروسه ی امرالی را تحلیل نمایم باید صاحب چنان آگاهی ای می گشتم تا بر منازعات منفعت خواهانه ی روزانه ای 
نقشه های  و  محاسبات  در  باید  که  نکاتی  از  یکی  گردم.  واقف  بودند،  تاریخی  طولانی  بنیان های  دارای  که 
آلت دست سیاست های  به  تبدیل نشدن  از:  بود  عبارت  توجه می شد  بدان  بسیار  هژمونیک  نظام  توطئه آمیز 
»تفرقه بیانداز و حکومت کُن« مربوط به منطقه که استادانه طرح شده و در دویست سال اخیر به اجرا گذاشته 
شده است؛ به ویژه به کارگیری نشدن به نفع این نیروهایی که در راستای تعمیق درگیری ترک ـ کُرد هدفمند 
هستند. ارمنی ها، یونانی ها، گروه های اتنیکی بالکان، اعراب، سُریانی ها، ترک ها و کُردها که به آلت دست این 
از این ها میهن و فرهنگ هزاران ساله ی  سیاست ها تبدیل شده بودند، موارد بسیاری را باخته بودند. برخی 
خویش را از دست دادند، حتی از حالت جامعه ی ملی خارج گردانده شدند. همچنین به سبب اینکه کُردها با 
ترک ها در همزیستی به سر می بردند، نیروهای بسیاری نسبت به کُردها احساس خشم و ناراحتی می کردند. 
به ویژه  نموده است،  را حفظ  استراتژیک خویش  اهمیت  تاکنون همیشه  از زمان جنگ ملازگرد  اتحادی که 
اگر پروسه ی  باد داده شد.  بر  اجرا می گردد،  بدین سو  از سال 1925  نابودی ای که  و  نفی  از طریق سیاست 
معطوف به نفی و پاکسازی این عنصر اصلی جمهوری عمیقا مورد تحلیل واقع می گرفت و از طریق فلسفه ی 
تاریخ تفسیرپردازی می شد، آشکار می گشت که ماهیتا اتحاد استراتژیک مذکور مورد هدف قرار گرفته است. 
مهم ترین گام توطئه، فشار وارد آوردن بر مصطفی کمال از طرف انگلیسی ها و دنباله های داخلی آن بود. در 
پدیده ی سنتی زمامداری و مدیریتِ ترک و در فلسفه ی آن، خصومت با کُردها و آسیمیله کردن آن ها وجود 
نداشت. این دشمنی و خصومت با اهدافی ویژه ایجاد گشت. وقایعی که در مرحله ی شورش و عصیان و بعد از 
آن روی دادند، بر این واقعیت انگشت صحت می گذاشت. این وضعیت که در امرالی بسیار توجه مرا به خویش 
جلب کرد و هرچه بیشتر درباره ی آن به تفکر پرداختم، راهگشای تحولی ریشه ای در فلسفه ی سیاسی من شد.
نمود.  مشاهده  کردم،  تدوین  حلقه  به صورت سه  که  دفاعیاتم  در  را  سیاسی  اندیشه ی  این  سیر  می توان 

نتایجی که به آن رسیدم با خطوط کلی این ها هستند:
بود.  انجام گرفته  نیز  ترک ها  علیه  بلکه  بود  کُردها  علیه  نه تنها  علیه من صورت گرفت،  توطئه ای که  آ( 
شیوه ی تحویل دادنم و نیت بازیگران این مسئله، نه پایان دادن به »تروریسم« و حل مسئله بلکه ژرفابخشیدن 
به بنیان ناسازگاری ها و اختلافاتی بود که صد سال دیگر نیز باید ادامه می یافتند. اجرای توطئه علیه من، فرصت 
ایده آلی جهت تحقق این نیات شان فراهم آورده بود. می خواستند تا حد ممکن این فرصت را به کار ببرند. ممکن 

Egoism . 1 : اگوئیسم، خودخواهی، خودپرستی، خودبینی، خودمداری
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نبود عکس آن را اندیشید؛ زیرا اگر می خواستند، می توانستند در این جهت مشارکت بسیاری در رویدادهای 
بسیار مطلوب برعهده بگیرند. حال آنکه کارها را همیشه به سمت بن بست سوق می دادند؛ به جای حل مسئله، 
آن را به یک گره کور تمام عیار مبدل می نمودند. می خواستند دوگانه ای دقیقا همانند اسرائیل ـ فلسطین ایجاد 
نمایند. همانگونه که دوگانه ی اسرائیل ـ فلسطین صد سال است در خاورمیانه به هژمونی غرب خدمت نموده، 
دوگانه ی کُرد ـ ترک نیز که ابعاد بسیار بزرگ تری داشت حداقل صد سال دیگر می توانست به خدمت محاسبات 
و نقشه های هژمونیک آن ها درآید. به هر حال، همان هدف طی قرن نوزدهم در حین ایجاد بسیاری از مسائل 
اتنیکی و مذهبی در منطقه و لاینحل باقی گذاشتن آن ها پیروی و پیگیری شده بود. واقعیت امرالی معلومات 
خام من در این مورد را به خوبی تکامل بخشید. اما مهم ترین مسئله ی پیش روی من، فهماندن این به قشر 

نخُبه ی زمامدار ترک بود.
بـ( بنابراین فهماندن این نکته که توطئه بیشتر از من و کُردها، در اصل علیه ترک ها انجام گرفته، به صورت 
مهم ترین مسئله ی من درآمده بود. خطاب به بازجویان بارها بر این امر تأکید می نمودم، اما آن ها خود را به 
دست باد شهوت پیروزی سپرده بودند. این رویکردشان تا سال 2005 که درک کردند جنبش هویت طلبی و 
آزادی خواهی کُردها استوارتر و سرزنده تر از گذشته است، ادامه یافت. هنگامی که به صورت عمیق تر درباره ی 
موضوع مذکور به تفکر پرداختم، عناصر توطئه ی صورت گرفته در دوران مشروطه و جمهوری را از نزدیک تر 
وابستگی  نوع  بدترین  نامیده می شود،  پدیده ای که »استقلال ترک«  یا  نمودم. متوجه شدم رویداد  مشاهده 
و  ملی گرایی  که  شوم  متوجه  می توانستم  بهتر  به تدریج  بود.  سیاسی  و  ایدئولوژیک  ترک ها،  وابستگی  است. 
ملت گرایی که امری برساخته شده بود، دارای خاستگاهی خارجی است و پیوند بسیار اندکی با پدیده و تاریخ 
اجتماعی ترُک دارد. نیروهای هژمونیک از میزان ضعف قشر نخُبه ی زمامدار ترک در زمینه ی قدرت آگاه بودند 
و از این ضعف استفاده می نمودند. حاکمیت و سلطه ی بی حدومرزی که بر روی کُردها برقرار نموده بودند، در 
عین حال از ضعف نشأت می گرفت. حاکمیت و سلطه ی مزبور، در عین حال به معنای محکومیت آنان بود. 
سلطه و حاکمیت شان همیشه هدایت شده بود، فاقد ایدئولوژی ذاتی خویش بودند؛ به عبارت صحیح تر قاعده ی 

»حاکمیت و سلطه همه چیز است و ایدئولوژی هیچ چیز« به کار برده می شد.
جـ( روشی که نیروهای هژمونیک در زمینه ی ژرف سازی دوگانه ی کُردـ ترک از آن استفاده می نمودند، 
و گریز خسته  تعقیب  این  تازی و هم خرگوش در  به طوری که، هم  بود.  بگیر«  تازی  بدو،  روش »خرگوش 
می شدند و در نتیجه هر دو نیز به خدمت صاحبان شان درآمده و مورد استفاده قرار می گرفتند. مواردی که 
علیه خود من اجرا کردند، به معنای تصدیق این روش بودند. هم برخوردهای شورای اتحادیه ی اروپا و هم 
احکام »دادگاه حقوق بشر اروپا« دقیقا در خدمت اجرای این سیاست قرار می گرفتند. منطق شان وابسته نمودن 
بی پایان هر دو طرف به خویش بود. هدف، عدالت و حل مسئله نبود. دفاعیاتم را بیشتر با هدف رسواسازی 
این منطق به رشته ی تحریر درآوردم. نشاندن سازمان گلادیو بر رأس دولت آن هم به شکلی که در هیچ یک از 
کشورهای ناتو دیده نمی شود، با مواردی نظیر حسن نیت و تأمین امنیت قابل توجیه نیست. دنباله ی ترکیه ایِ 
گلادیو فرصت بی نظیری جهت اداره ی دلخواهانه ی کشور به نیروهای هژمونیک می داد، به همین دلیل نیروهای 
هژمونیک که مهار را در دست خود داشتند، چشم بر عملکردهای دنباله ی ترکیه ایِ گلادیو فرو بسته بودند. 
وقتی گلادیو به طور کامل از نزدیک موشکافی گردد و فلسفه اش آشکار شود، دیده خواهد شد که هدفش اشغال 
کشور از کوتاه ترین راه ممکن، ازهم گسیختن و تجزیه ی  خلق و به تفرقه و درگیری واداشتن آن است. به ویژه 
این واقعیت در دنباله های خاورمیانه ای آن، از طریق عملکردهایی که پیوسته جریان داشت، خود را نمایان 
می ساخت. مؤثرترین ابزار برای مدیریت نمودن یک خلق بود. هم خلق کشور را در مقابل دولت قرار می دادند 
و هم هر دو را به دست همدیگر سرکوب می نمودند. با این روش، آن هایی را که خطرناک می دیدند پاکسازی 
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و نابود می کردند. این پدیده در شصت سال آخر زمامداری و مدیریت ترکیه، بسیار جالب توجه بود. کشور 
انگار به حالت آزمایشگاه درگیری های گلادیو درآورده شده بود. صرفا درگیری های نشأت گرفته از گلادیو که 
در تمامی مراحل مهم تاریخ PKK روی دادند، جهت پایان دادن به دوستی های صدها ساله ی دولت و خلق ها 

کفایت نمود.
د( از پروسه ی امرالی به عنوان پلاتفرمی ایده آل در جهت برهم زدن این بازی استفاده نمودم. بدین منظور، 
بنیان تئوریک  خود را که لازم بود تقویت نمودم. تمامی براهین و استدلال های فسلفی ـ پراکتیکی شرایط 
صلح و چاره یابی سیاسی را ایجاد نمودم. بر روی خودویژگی ]یا جنبه ی خاص[ چاره یابی سیاسی دموکراتیک 
و  بشکند  را  توطئه  باطل  دَور های  می توانست  صبوری،  نیازمند  و  دشوار  فعالیت های  این  پرداختم.  تفکر  به 
راه حل های آلترناتیو را ایجاد نماید. در این موضوع، چاره ای جز اعتماد به خویش نداشتم. به واقع نیت آن هایی 
که در روند توطئه جای گرفتند و ایفای نقش نمودند، متفاوت بود. می خواستند با نابودی من، PKK و جنبش 
آزادی خواهی را از پای درآورند. اقداماتی که در زندان صورت گرفتند، تمامی برخوردهای اتحادیه ی اروپا و 
دادگاه حقوق بشر اروپا در ارتباط با همین هدف اصلی بود. در راستای یک جنبش کُردی که از وجود من عاری 
شده باشد، هدفمند بودند. می خواستند یک نسخه ی مدرن از مزدوری گریِ سنتی را ایجاد نمایند که عقیم 
گشته و در خدمت اربابانش باشد. به ویژه فعالیت های طولانی مدت ایالات متحده ی آمریکا و اتحادیه ی اروپا 
در همین راستا بودند. بر این مبنا جهت هم پیمانی هایی با قشر نخُبه ی زمامدار و مدیریت کننده ی ترک آماده 
بودند. خلاصه اینکه، این مُدل عقیم  سازی که به ویژه جریان هژمونی گرایی انگلیسی ابتدا در جنبش طبقه ی 
کارگر و بعدها در جنبش های رهایی بخش ملی و جنبش های انقلابی ـ دموکراتیک با موفقیت اجرا نموده بود، با 
توسل به روش »آزادی ها و حقوق بشرِ« لیبرال به موفقیت انجامیده بود. سازمان ها و رهبران انقلابی را پاکسازی 
 PKK نموده بودند. روشی مشابه روش های تصفیه و نابودسازی که صدها سال است اجرایشان می کنند، علیه
و جنبش انقلابیِ هدفمند در راستای آزادی و برابری  کلکتیو، اجرا می گردید. این اساسی ترین نتیجه ای بود که 
از پروسه ی امرالی انتظار داشتند؛ برنامه ای بود که بسیار بر روی آن کار کرده و در پی اجرای استادانه ی آن 
بودند. استراتژی و تاکتیک ها  در چارچوب همین برنامه ایجاد می شدند. دفاعیاتی که در مقابل این ها نوشتم، 
نه بر موضع دگماتیکِ ارتدوکس1ِ سنتی استوار بود و نه به منظور رهایی خود یا بهبود شرایطم بود. چیزی که 
به دفاعیاتم جهت داد، مسیر صلح و چاره یابی دموکراتیکِ اصولی و شرافتمندانه ای بود که با واقعیت تاریخی 

و اجتماعی خلق ها همخوان بود.

PKK ج ـ تحول رادیكال در
آشکارگشتن بحران موجود در سوسیالیسم علمی در اثنای فروپاشی درونی اتحاد جماهیر شوروی و وقوع 
توطئه ی بزرگ گلادیو در سال PKK ،1998 را ناچار از تحول ریشه ای نمود. ابهام موجود در مرحله ی گروه 
ایدئولوژیک، عدم حل وفصل مسئله ی دولت، و گذارنکردن از توطئه های داخلی و خارجی که در حین آزمون 
جنگ انقلابی خلق ظاهر شده بودند، PKK را به سوی یک دَور باطل طولانی مدت، خودتکراری و به تدریج 
بن بست و فروپاشی می کشاند. این واقعیت را از مدت ها قبل دیده بودم. سطح انتلکتوئلیِ موجود، استعدادهای 
ایدئولوژیک را محدود می نمود. عمق تخریبات موجود در هویت کُردی، جنگ در راه موجودیت را به سمتی 
نومیدانه می کشاند. سعی می شد با استفاده از کسانی که داوطلب کادرشدن بودند ولی اشتیاق به آزادی حتی 
در معنای لیبرال نیز در آن ها ایجاد نشده بود، با هزار و یک دشواری گروه برساخته شود. اگر یکی از خاطراتم 
را بر زبان بیاورم، وضعیت بهتر درک می گردد: هنگامی که با تمامی وجود سعی بر موجودیت بخشیدن به گروه 

)Orthodox( عرف، معمول، متعارف؛ درست آیینی، ارتدوکس : Ortodoks . 1
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داشتم، روزی رفیقی به نام اسماعیل اهل »وارتو«1 که فکر می کردم عضوی کارآمد در میان گروه است را با 
سر و صورتی خونین و باندپیچی شده دیدم و پرسیدم که چه روی داده، جواب داد »وقتی آفیش های پارچه ای 
سازمان رهایی بخش خلق را بین تیرهای برق می آویختم، سقوط کردم و این بلا بر سرم آمد«. مأیوسانه به وی 
نگریستم و حتی بدون اینکه لازم ببینم دلیل انجام این کار را از او بپرسم، با خود گفتم: »با این افراد چقدر 
خواهی توانست این کار را پیش ببری«؟! افرادی مشابه وی چنین رفتارهایی را نه تنها در درون گروه های چپی 
بلکه در میان گروه های فاشیست و دین گرا نیز نشان می دادند. وقتی پای مبارزه در راه هویت ذاتی و آزادی  
خودشان به میان می آمد، غیب شان می زد. نوعی ازخودبیگانگی مطرح بود که کاراکتر کُرد عمیقا با آن سرشته 
شده بود. از ستمدیده ترین و زحمتکش ترین شان تا کمپرادور، آغا و رئیس عشیره شان، همگی این گونه بودند. 
یا به عبارت بهتر همین  همین بستر فرهنگی مادّی و ارزش های ذاتی فرهنگی که تقریبا وجود نداشتند  و 

بی ارزشی های فرهنگی، پیشرفت گروهی را دچار دشواری می نمود.
هنگامی که تصمیم گرفتیم نام و عنوان PKK را بر خود اطلاق کنیم، در اصل تحت نام »حفظ ناموس« 
با آخرین توان گامی را برمی داشتیم. اگر موفقیت آمیز هم نمی گشت، به منزله ی میراثی نیک در تاریخ باقی 
می ماند. مقطع هجرت به لبنان، هم شانس مبدل شدن به سازمان و هم توسعه ی آن به شکل مختلط با یک 
جنگ خلقی جمع وجورتر را ایجاد نموده بود. همان گونه که بیان کردم، بسان قبایل عبرانی که موسی با هزار 
و یک بدبختی و مکافات در پی مدیریت آن ها بود، به هیچ وجه نمی توانستند از پرستش گوساله ی طلایی 
یعنی حیات ازخودبیگانه  شده شان که شیفته اش بودند، دست بکشند. هرچند شانس هم به وجود آمده بود و 
علی رغم اینکه همانند موسی فریاد می کشیدم نیز، پیام مان همانند سرابی در بیابان باقی می ماند. صبر و عناد، 
بزرگ ترین اسلحه ی من شده بودند. مدل سازمان مدرنیست را به کناری نهاده بودم و به زبان و قاموسِ سرزمین 
پیامبرانه  به زندگی  بازگشت  از  نبود که  یا جهت مقدس نمایی خویش  بیهوده  بودم.  بازگشته  بومی  یا مکان 
صحبت می کردم. جهت یافتنِ زبان حقیقت به این روش رجوع نمودم. جلسات رسمی، معنای خویش را از 
دست داده بودند. دیگر قاموس یا فرهنگ اصطلاحات )ترمینولوژی( رسمی و تشکیلاتی سوسیالیسم رئال کارایی 
نداشت. نه تنها کنگره ی سوم ما در سال 1986 بلکه بسیاری از جلسات مشابه آن نیز بیانگر معنای بسیار اندکی 
بودند. چیزی که صورت می گرفت، مقاومت در برابر سازماندهی و سیاست پردازی انقلابی بود. در مقابل شیوه ی 

حیاتی که بیانگر معنای سازمانی و سیاسی است، در داخل به شکلی پنهانی عصیان و اعتراض وجود داشت. 
ساختار های سازمانی  ای که چپ ترکیه نامیده می شدند با همان دلایل مدت ها بود که خود را دچار پاکسازی 
و نابودی نموده بودند. دلیل اساسی پاکسازی و نابودی این نیروها برخلاف آنچه تصور می شود فاشیسم 12 
سپتامبر نبود، بلکه دلیلش این بود که ساختاربندی های داخلی آن ها قادر نبودند سازماندهی انقلابی و شیوه ی 
حیات سیاسی را در پیش بگیرند. سعی داشتم این واقعیتی را که به شدت در PKK نیز جریان داشت، به 
همان میزان با عناد بر دست نکشیدن از سازماندهی و شیوه ی حیات سیاسیِ انقلابی و اصرار بر این شیوه ی 
حیات، نقش بر آب نمایم. هرچه جنگ های گلادیو از 1990 به بعد رو به شدت و حدت  نهاد و انعکاس آن بر 
توطئه های داخلی افزایش  یافت، ]این روند،[ فساد را در سازمان و شیوه ی حیات انقلابی آن نیز افزایش داد. 
اربابیِ جنگ و گرایش تبهکاریِ یاغی آسا و سرگردان،  رفته رفته بستر لازمه را به دست آورد. تلفات فزاینده ی 
 PKK ،ارزشمندترین کادرها و جنگاورانی که برای حزبی شدن و مبدل شدن به شخصیت حزبی2 مناسب بودند
را تا آستانه ی پاکسازی و نابودی آورد. اعمال و رفتاری که به نام PKK صورت می گرفتند را به طور آشکار و 
پیاپی به عنوان نوعی PKKستیزی به باد انتقاد گرفتم و حتی متهم  شان ساختم. جهت بر زبان راندنِ واقعیات 

Varto . 1 : با نام دیگر کُردی گم گم )Gimgim( شهری از توابع ولایت »موش« در شمال کُردستان
Partileşme . 2 : حزبی شدن،  مبدل شدن به شخصیت حزبی، دست یابی به شخصیت و سطح سازمانی ای که متناسب با جوهره ی حزب باشد.



دموکراتیکتمــــدنمانیـفست 334

مذکور بود که در بخشی از کنگره  ی سال 1986 مشارکت نکردم، همچنین وقتی هنوز در رُم  بودم در پیام 
ارسالی ام به کنگره ی سال 1998 گفتم: »اگر این گونه ادامه یابد، از PKK استعفا خواهم داد«!

به هنگام  اشخاصی که  به خوبی آشکار ساخت.  را  PKK جریان داشت  واقعیتی که در  امرالی،  پروسه ی 
حضورم در خارج از زندان به شکل پنهانی تری عمل می نمودند، با استفاده از موقعیت زندانی بودنم، هویت واقعی 
خویش را نشان دادند. پای یک میراث بسیار جدی PKK در میان بود. رخدادی که کشمکش داخلی نامیده 
می شد، در واقع منازعه بر سر میراث بود در بین کسانی که امید پیروزی در آینده را کاملا از دست داده و حتی 
فکر و حساب آن را به کناری نهاده بودند. آنچنان که پیدا بود، گروه بندی های سفت وسختی ایجاد کرده بودند. 
از طریق گروه گرایی  لیبرالیسم به صورت مختلط جریان داشت. حیات فردیِ راحت طلبانه تنها  گروه گرایی و 
میسر بود. به همین جهت تحت نام مبارزه ی درون حزبی، انواع آزمندی ها و تمایلات بدون امتناع ورزی تا حد 
PKK می رفت. اشخاص گروه گرایِ  کلّی  نابودی  و  پاکسازی  به سوی  با شتاب  نتیجه،  نشان داده شد.  غایی 
تصفیه گری که از همان دوران حضورم در خارج از زندان، از آن ها ممانعت به عمل نیامده بود، وضعیت جدید 
را جهت تسویه حساب نهایی و همچون فرصتی دست نیافتنی غنیمت شمردند. در این مقطع، اتحادیه ی اروپا 
نیز به اقتضای توطئه، خود را آماده می کرد تا PKK را در لیست »سازمان های تروریستی« قرار دهد. انتظار 
طولانی مدت اتحادیه ی اروپا جهت تصویب این حکم، ناشی از عدم رضایت برخی کشورهای اروپایی به این 
حکم بود. انگار اسارت من، امید این کشورها را نیز از میان برد. همچنین ایالات متحده ی آمریکا و انگلستان نیز 
در این راستا تلاش های برنامه ریزی شده ای داشتند. آن ها همبستگی تنگاتنگی با ترکیه نشان می دادند. یکی از 
مهم ترین دلایل این همبستگی، اعلان تروریستی بودن سازمان PKK بود. فشارهای فزاینده و قول وقرارهایی 
ما  اعلان شود.  تروریستی«  PKK »سازمانی  که  این گشت  به  منجر  بود،  داده شده  اروپا  اتحادیه ی  به  که 
زودتر وارد عمل شدیم، کنگره ی آزادی و دموکراسی کُردستان )KADEK(1 را اعلان کردیم. دعوت به تشکیل 

کنگره ی خلق )KONGRA GEL(2 نمودیم.
PKK ؛ تحول)KONGRA GEL( و کنگره ی خلق KADEK 1ـ آزمون

در آن شرایط، اقدام به سیاست ورزی تحت نام حزب کارگران کُردستان )PKK( نه تنها ریسک دربر داشت، 
بلکه به معنای پاکسازی و نابودی خود به دست خویش بود. کما اینکه PKK از جوهره ی خویش تهی گشته 
و به مثابه ی نام نیز در خدمت تصفیه گری بود. حداقل جهت حفظ میراث آن و نیز با کم ترین زیان برون رفتن 
از بحران ملموسی که دچارش گشته بود، ادامه ی فعالیت جنبش آزادی خواهی را تحت نامی جدید مناسب 
و هم  نوینی وجود داشت که هم شرایط خارجی مقطع مذکور  )ترمینولوژی(  قاموس  به  نیاز  دادیم.  تشخیص 
شرایط داخلیِ مسبب بحران را به حساب آوَرَد. جُستن قاموسی نوین به معنای نفی و انکار PKK نبود. تا 
از نظر تاکتیکی مناسب تر می نمود.   PKK نام پایان می رسیدند، کنارنهادن موقتی  زمانی که گسستن ها به 
نماییم. سازمان یابی  اسلحه ی کاربردی در دست تصفیه گران خارج  از حالت یک  را   PKK نام  می خواستیم 
 KONGRA( و کنگره ی خلق )KADEK( یا ارُگانیزاسیون هایی از نوع کنگره ی آزادی و دموکراسی کُردستان
بودیم.  اینکه، در حال یک تحول و دگردیسی جدی  باشند. مهم تر  نیازها  این  GEL( می توانستند جوابگوی 
این یک نوخواهی رادیکال بود و بنابراین جنبش تحت یک نام جدید می توانست موفق تر باشد. در بسیاری 
از کشورهای سوسیالیستی رئال نیز، آزمون های مشابهی صورت می گرفتند. چیزی که ما سعی در انجامش 
داشتیم، به معنای تقلید از آنان نبود. برعکس، یک خلّاقیت بامعنا و متفاوت جریان داشت. در اولین نسخه 
از دفاعیاتم3 و در مطالبی که برای PKK فرستادم، سعی بر بیان خطوط اصلی تحول نموده بودم. »راه حل 

Kongreya Azadî û Demokrasiya Kurdistan )KADEK(. 1  : کونگره یا ئازادی و دموکراسیا کوردستان
KONGRAYA GELÊ KURDİSTAN )KONGRA GEL(. 2  : کونگره یا گه لی کوردستان؛ مخففش »کونگرا گه ل« است.

3 . منظور دفاعیه ای است تحت نام »رهیافت دموکراتیك در حل مسئله ی کُرد« که در سال 1۹۹۹ به دادگاه امرالی ارائه گشت.
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دموکراتیک«، مفهومِ کلیدی تحول بود. اولین تحلیلاتم در مورد مفهومِ »دموکراتیک« بسیار محدود و ناکافی 
بودند. اما یک نکته برای من بسیار آشکار بود: در برابر لیبرال دموکراسی که پس از متلاشی شدن سوسیالیسم 
رئال، بخش مهمی از جریانات چپ قدیم و احزاب کمونیستی بدان متمایل گشته بودند، موضعی قطعی داشتم. 
سوسیالیسم رئال را به عنوان یک نظام تقویت کننده ی لیبرالیسم ارزیابی می نمودم. در جستجوی مقوله ای بودم 
که هر دو را نیز محکوم نماید. مفهومِ »دموکراتیک« در این تلاش های جستجوگرانه ام نقشی کلیدی کسب 

نمود اما ناکافی بود.
سپس بر روی مفهوم سیاست ـ پولیتیکا به تفکر پرداختم. مفهوم سیاست )پولیتیکا( به مثابه ی امری غیردولتی 
سیاست  گرفت.  جای  من  مباحث  در  دوم  درجه  اهمیت  با  مفهومی  به عنوان  جامعه،  حیاتی  منافع  نمود  و 
به عنوان  و سیاسی،  دموکراتیک  فلسفه ای  بنابراین  می نمودم.  تلقی  دولتی  اداره ی  مقوله ی ضد  به منزله ی  را 
آلترناتیو »اداره شدن جامعه توسط دولت« معنا می یافت. ورشکستگی »برساخت سوسیالیسم به دست دولت«، 
سیاست  فلسفه ی  داد.  سوق  باشد  سوسیالیسم  صحیح  برساخت  به  قادر  که  بینشی  باب  در  کاوش  به  مرا 
دموکراتیک، می توانست گام بسیار مهمی باشد که در این راستا برداشته شود. در عمل نیز خلق مان در برابر 
دولت مقاومتی بسیار فوق العاده انجام داده بود، اما این مقاومت به سبب عملکرد فعالان و کادرهای غیرخلّاق 
PKK می رفت که به هدر رود. به هنگام جستن راه جلوگیری از این امر، متقاعد گشتم که روش سیاست 
دموکراتیک و فلسفه ی پشتیبان آن مناسب ترین رویکرد می باشد. این باید همان مهم ترین درسی می بود که از 
آزمون روسیه ی شوروی کسب می گردید. اصرار بر نگرش حزب کمونیست سنتیِ سوسیالیسم رئال که مدت ها 
بود دچار بن بست شده و منجر به فروپاشی درونی گردیده بود، با محافظه کاری و لاینحلی مترادف می گشت. 
به هر حال نقش این احزاب در دچارشدن سوسیالیسم علمی به انسداد و بن بست آشکار گشته بود. حفظ کردن 
PKK بر این مبنا، به معنای تداوم هموار سازی راه محافظه کاری و تصفیه گری می بود. علی رغم این، دچارگشتن 
به ورطه ی لیبرال دموکراسی که میراث سوسیالیسم رئال را به طور کامل رد کرده و مذمت می نمود، امری 
قابل پذیرش نبود. لیبرال دموکراسی، دموکراتیسمی تقلبی بود. نگرشی متکی بر »سوسیالیسم و چپ گرایی« 
لیبرال که جناح چپ لیبرالیسم به شمار می رود یکسره به معنای تصفیه گری بود؛ به عبارت صحیح تر، صیانت 
از کاپیتالیسم موجود در بدنه ی سوسیالیسم رئال، به معنای تحول آن به کاپیتالیسم خصوصی بود. محافظت 
از ارزش های مقاومت  طلبانه ی PKK و خلق در برابر این دو نگرش و عملکرد خطرناک، حائز اهمیت فراوانی 
بود. وظیفه ی ضروری همین بود. صیانت صحیح از این وظیفه، ضروری ترین و بامعناترین جواب می  گشت: هم 
به دسته ای که سعی داشت میراث PKK را به ابزار رسیدن به آرزوهای خودخواهانه ی خویش تبدیل نماید 
و هم به دسته ای که با استفاده از ارزش های مقاومت طلبانه ی تاریخی خلق، در پی برساخت یک لیبرالیسم 

بورژواییِ میان تهی بود.
از این نظر، کنگره ی آزادی و دموکراسی کُردستان )KADEK( و کنگره ی خلق )KONGRA GEL( به عنوان 
دو ابزار مقطعی طرح گردیدند که به صحیح ترین روش می توانستند از میراث تاریخی PKK و جنگ انقلابی 
خلق صیانت به عمل آورند. از طریق ارزیابی جوهره دار پروسه و تعیین صحیح وظایف شان و صیانت از آن ها، 

می توانستند نقش شان را به صورت موفقیت آمیز ایفا نمایند.
پروسه ای که با دولت جریان داشت، فراتر از یک بازجویی و محاکمه، به صورت جستجوی راه حل سیاسی 
پیش می رفت. هرچند تمامی شرایط حاکی از وزیدن باد ناموافق بود   و PKK با تمامی نیروی خویش به تشدید 
جنگ روی آورده بود، مناسبت تر می دیدم که پروسه ی امرالی را به عنوان فرصتی جهت چاره یابی و حل سیاسی 
ارزیابی نمایم. مهم می دیدم که اگر به بهای اعدام شدنم نیز باشد، به آزمودن این راه اولویت داده شود. معتقد 
بودم که تنها بدین شکل می توان توطئه را نقش بر آب نمود. تشدید جنگ و احتمال تلفات دهی و شکست های 
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سنگین، ممکن بود وضعیتی مشابه اوضاع مقطع 1940ـ1925 را به وجود آورد. انتظار و پیش بینی برنامه ریزان 
توطئه نیز در همین جهت بود. نماینده ی ستاد کل ارتش نیز وضعیت را در حکم توطئه می سنجید. هرچند 
با PKK نیز اجازه داده شده  اهداف شان متفاوت بود نیز، باید به این رویکرد توجه می شد. به نامه نگاری ام 
بود. در مطالبی که نوشته می شدند، نتایج دیدارها نیز به اطلاع رسانده می شد. »عقب نشینی یکطرفه« را در 
این شرایط به عنوان تاکتیکی سنجیدم که باید در پیش گرفت. این موضعی بود که با عجله و بدون در نظر 
گرفتن شرایط، اتخاذ شده بود. دولت بر چنین چیزی پافشاری نداشت. اما چیزی که اساسا مرا به سوی چنین 
تدبیری سوق داد، جوّ شدید شوونیسم و ذهنیت توطئه گری بود که در ترکیه ایجاد گشته بود. عملیات های 
نهادهای  نیروها و  تلفاتی که داده شد، نشان داد که  به هنگام عقب نشینی صورت گرفتند و  دامنه داری که 
تا  نمایند. خواستند  استفاده  نابودسازی  و  این عقب نشینی همچون مرحله ی تصفیه  از  تا  امنیتی خواسته اند 
با منطق تصفیه و نابودسازی، از این گامی که با حسن  نیت برداشته شد، سوءاستفاده نمایند. این اشتباهی 
جدی بود. هم تحریکات نیروهای خارجی و به همان میزان نیز مسئله ی بیماری ای که نخست وزیر یعنی بولنت 
اجویت دچارش شد و تلاش هایی که برای پاکسازی وی صورت گرفتند، همچنین برخوردهای منفی حزب 
جنبش ملی گرا )MHP( و تصمیم به فشارآوردنش جهت برگزاری انتخابات زودهنگام، نقش مهمی در این امر 

ایفا نمودند.
زمینه ی صلح و چاره یابی دموکراتیک مورد انتظار، تحقق نیافت. نیروهایی که از 1925 بدین سو با نگه داشتن 
ترکیه در باتلاق کُردستیزی سعی در کنترل آن داشتند، دست کم به اندازه ی نقشی که در عدم استفاده از 
احتمال  از  استفاده  عدم  خصوص  در  داشتند،   1998 و   1993 سال های  سیاسی  چاره یابی  و  صلح  احتمال 
شکل گرفته در اوایل دهه ی 2000 نیز سهم مهمی برعهده داشتند. مسئله ی کُرد بسیار فراتر از آن چیزی که 
باقی  گذاشتن آن، نتیجه ای است  ابزار مانور و خدعه گری نظام هژمونیک است. لاینحل  دیده می شود، نوعی 
که بیشتر از همه نظام هژمونیک خواستار آن است. از منظر فاشیست های سفید ترک نیز ابزار مدیریت کردن 
سیاست داخلی از طریق تهدید روان پریش کننده ی جنگ است. هرچه مسئله ی کُرد لاینحل باقی گذاشته شود، 
کشور نیز همیشه به طور ناگزیر از طریق منطق جنگ داخلی مدیریت خواهد شد. گفتمان های »وجود تهدید 
داخلی و خارجی« و »تمامیت تجزیه ناپذیر کشور« همیشه در دستور کار باقی گذاشته شده و وضعیت جنگی 
تداوم بخشیده می شود. بدین ترتیب کاپیتالیسم انحصارگرانه ی دولتی از طریق نوعی استبداد مبتنی بر دولت ـ 
ملت   که نمونه ی آن به ندرت یافت می شود، امکان استثمار دلخواهانه ی کشور را می یابد. یعنی کُردها را تنها از 
حالت جامعه و انسان خارج نمی سازند بلکه آن ها را همچون بهترین ابزار جهت قانون بیشینه سود کاپیتالیسم 
به کار می برند. مدل دولت ـ ملت و کاپیتالیسم موجود در ترکیه، بدون وجود سیاست جنگ داخلی تحمیلی بر 
کُردها قابل اجرا نیست. وخیم تر اینکه، این سیاستِ جنگ داخلی به صورت یکطرفه و همچون سیاست انقلابی 
اجرا می گردد. این سیاست هایی که ادعا می شود در برابر دشمنان داخلی و خارجی و جهت »وحدت و تمامیت« 
ملی اجرا می شوند، ماهیتا سیاست هایی هستند که خود نظام هژمونیک آن ها را پدید آورده و تحت کنترل 
خود اجرایشان می کند؛ همان سیاست های هژمونیک سنتی ای هستند که در اوایل سال های دهه ی 2000 به 
مانعی در برابر صلح و چاره یابی دموکراتیک مسئله ی کُرد مبدل شدند؛ هرچند ادعا شود که به نام ملی گرایی و 
ملیت گرایی اجرا می گردند نیز، به لحاظ ماهوی سیاست هایی امپریالیستی، استعمارگرانه و نسل کُش می باشند.
در نوشتن اولین دفاعیات امرالی، تحلیل این گره کور کُردها را مبنا قرار دادم. کار صحیح نیز همین بود. 
به خوبی آشکار شده بود که تا وقتی تاریکی ها و ابهامات موجود در واقعیت کُردها روشن نگردند، واقعیت دفاع 
از خودم نیز نمی تواند معنایی دربر داشته باشد. بعد از اینکه همه چیز را برای صلح و چاره یابی آزمودم، نوبت 
به تحلیل دلایل تاریخی ـ اجتماعی شکل گیری ابهامات رسیده بود. اولین دفاعیات کوتاهم در دادگاه، نوعی 
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دعوت و فراخوان فروتنانه به صلح بود. دومین دفاعیات بزرگم چنان کیفیتی داشت که گره کور را می گشود. 
این دفاعیاتی که به دادگاه حقوق بشر اروپا ارائه دادم، به لحاظ ماهوی تحقیقاتی بود در باب واقعیت کُرد و 
موجودیت کُردها در برابر تمدن و مدرنیته. تشریح می کرد که در پیدایش مسئله ی کُرد، مسئولیت و تقصیر 
اصلی از کاپیتالیسم سرچشمه می گیرد؛ همچنین برای نخستین بار جوهره ی دموکراتیکِ رهیافت و راه حل را 
از  »دولت ـ ملت«گرایی متمایز می نمود. همین رویکرد بود که جوهره ی تحول PKK را تشکیل می داد. تفاوت 
میان فرم رهیافت های دولت گرا و رهیافت های دموکراتیکی را نشان می داد که از دوران تشکیل گروه مان تا آن 
وقت روشن نشده بود. در این مقوله از سوسیالیسم رئال و دکترین کلاسیک مارکسیستی ـ لنینیستیِ پشتیبان 
بورژوایی  از گستره ی حقوق  به دست خودشان«،  تعیین سرنوشت ملت ها  اصل »حق  متمایز می گردید.  آن 
خارج گردانده شده و در گستره ی دموکراسی اجتماعی قرار داده شده بود. یعنی مسئله ی کُرد بدون اینکه به 
دولت گرایی آمیخته شود، بدون اینکه به سمت تمایلات »دولت ـ ملت«گرایانه سوق یابد و بدون اینکه با فشار 
به سمت راه حل هایی در آن چارچوب ها هدایت شود، می توانست در چارچوب مدل های مدیریت دموکراتیک 
کُردستان  دموکراسی  و  آزادی  کنگره ی  بود.  همین   PKK دگرگونی  و  تحول  جوهره ی  شود.  حل  جامعه 
)KADEK( و کنگره ی خلق )KONGRA GEL( نیز از نظر اصطلاحی و ترمینولوژیک بیانگر واقعیت مذکور 

بودند.
 ـ که در تمامی این مراحل آن ها را به رشته ی تحریر درآوردم ـ باری  پاکسازی های درونی مغایر با جوهره ی دفاعیاتم 
دیگر در سال های 2004 ـ2002 آن هم به شکلی وسیع مطرح شده بودند. ضمن اینکه تصفیه گری همه جانبه و 
پرُ وسعت بود، درباره ی رویدادها نیز معلوماتی کافی و به موقع توسط وکلا به من داده نمی شد؛ همین امر سبب 
شد تا ارزش ها و دستاوردهای حزب و خلق که ارزش مادّی و معنوی شان بسیار عظیم بود و به ویژه کادرها و 
جنگاوران بسیاری به صورت نابجا از دست روند. جنگ خلقی و حزبی در دوران تحول، همانند چیزی که به طور 

عام در انقلاب ها روی می دهد، بین دو منتهی الیه افراطی دچار بزرگ ترین تصفیه ی طول تاریخ مان شد.
2ـ معنای تصفیه گری مقطع 2004 ـ2002 و اهمیت مبارزه علیه تصفیه گری

تاریخ PKK تاریخی است که توأم با تصفیه گری پیش رفته است. PKK از همان دورانی که یک گروه 
بود، بارها و بارها با اقدامات تصفیه گرانه روبه رو گشته است. هرچه که حزب پیش می رفت، بر حجم تصفیه ها 
نیز افزوده می شد. چیزی که بین سال های 2004 ـ2002 روی داد، فراتر از تصفیه گری، بازتاب های داخلی 
توطئه بودند. به عبارت صحیح تر، توطئه گری و تصفیه گری مختلط گشته بودند. قابل تشخیص نبود که تا چه 
حد عامدانه و در چه سطحی خودبه خود می باشند. زمینه و بستری که موجود بود، امکان این را نمی داد که از 
هم تمایز داده شوند. شخصیت ها به حکم زمینه و بستری که بر آن اتکا داشتند، مساعد بودند تا در یک آن هم 
در تصفیه گری و هم در توطئه گری به سر برند. وجود مدیریتی که بر شخصیت های برآمده از این زمینه و بستر 
نظارت نماید، دارای اهمیتی حیاتی بود. همیشه به این نکته توجه داشتم و توجه دیگران را بدان جلب کرده 
بودم. به هنگام شکل گیری اجتماعی بودنِ انقلابی، بدون آگاهی عمیقی درباره ی این فعالیت و اینکه تا چه حد 
مشغولیت دشواری است، بسیار دشوار بود که از سطح اجتماعی کُردها، »سازمان و جنبش« تشکیل داده شود. 
مدیریت حزب و سازمان جنگی، از این لحاظ حتی آگاه نبودند که چگونه بر سر پا نگه داشته می شوند. علاوه بر 
آن، چون به اصطلاح از چپ ترک و فرهنگ مذهب گرایی تاریخی تأثیر پذیرفته بودند، از درک تفاوت و اهمیت 
نشان دادن ضعف های  از  داشتیم،  نظارت  نزدیک  از  وقتی  بودند.  به دور  انقلابی  کُنشگری«  و  »اجتماعی بودن 
 ـ اگرچه نه از ته دل ـ سازگاری نشان دهند.  اینچنینی خویش احتراز می ورزیدند؛ سعی می کردند با جوّ سازمانی 
به جای اینکه دیسیپلین سازمانی و عملی را به عنوان یک اقتضای زندگی آزاد ارزیابی کنند، آن را همچون مانعی 
در برابر زندگی دلخواه و راحت طلبانه ی خویش می دیدند. ذهنیت قبیله گرا و خانواده گرا تا مغز استخوان شان 
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نفوذ کرده بود. وقتی به عنوان فرد، هیچ وپوچ شدگی شان نیز بر این افزوده می شد، چنان ساختاری را به نمایش 
می گذاشتند که تحمل کردن و مدارا با آن بسیار دشوار بود. تمامی این مواردی که برشمردیم، می توانند به عنوان 
موارد صحیح کلی درک گردند. اما اگر تمامی این شخصیت ها در حساس ترین مرحله ی تاریخ PKK و جنگ 
انقلابی خلقی که پیشاهنگ آن است، می رفتند تا به صورت یک جنبش توطئه گر و تصفیه گرِ مختلط شده تشکل 
یابند و این گونه خواسته ها و تمایلات شان را تحمیل نمایند، بدان معنا بود که پای بزرگ ترین خیانت را به میان 
کشیده اند. تفاوت و اهمیت تصفیه گری مقطع 2004 ـ2002 در مقایسه با نمونه های ماقبل خویش، از همین 

خصوصیت ریشه ای خائنانه اش سرچشمه می گیرد.
علی رغم  درآمده اند.  مزمن  به صورت  کُرد  تاریخ  در  که  بیماری هایی  شبیه  بودیم  روبه رو  بیماری  نوعی  با 
مبارزه ی سی ساله ی ایدئولوژیک، سازمانی و عملیاتی، عَود کردن همان بیماری، یک خطر جدی بود. شرایط 
مقطعی و مکانی ای که در آن تشکیل شد نیز تا حد غایی برای این امر مساعد بود. نیروی هژمونیک نظام یعنی 
ایالات متحده ی آمریکا، آغاز به اشغال عراق نموده بود و حزب عدالت و توسعه )AKP( را به عنوان دنباله ی 
جدیدش انتخاب کرده بود. همانند طول تاریخ، باز هم سعی بر تحریف و سوءاستفاده از جنبش کُرد توسط 
PKK و من صورت  علیه  بود که  بنیادین پشتیبان جنگ های گلادیویی  نیروی  یک جریان معین می کرد؛ 
می گرفتند؛ مزدوران توانمندی در اختیار داشت. گلادیوی ترک را از نو ساماندهی می کرد. وقتی تمامی این 
فاکتورها جمع می گشتند، انجام یک عملیات در داخل PKK ناگزیر می گشت. در جهت اجرای عملیات نهاییِ 
تمامی عملیات هایی که پیش تر در داخل و خارج علیه PKK صورت گرفته اند، هدفمند بودند. باید هدفی را 
تحقق می بخشیدند که سی سال بود در پی آن بودند. هدف این عملیات شناخته شده ی کلاسیک، ایجاد جناح 
مزدوری برای خود در درون PKK و از سر راه برداشتن دیگران بود. این روشی بود که در تاریخ آزمودند و 
بسیار هم در آن موفق گشتند؛ وقتی آن را با توطئه ی بزرگ درآمیختند، این بار باور کردند که کاملا پیروز و 

موفق خواهند شد! 
نیروهای توطئه گری که بعُد نظام جنگ ویژه ی ترک را تشکیل می دادند، این بار در شِمای حزب عدالت و 
توسعه )AKP(  که دارای نقابی سبز بود عمل می نمودند. دنباله های کُرد آن در راه منطقه ی فدرالیِ قراردادی 
که در کُردستان عراق به آن ها داده شده بود، مدت ها بود که برای همه نوع مزدوری آماده بودند. فی نفسه از سال 
1985 بدین سو به صورت پنهان یا آشکار به کلیه ی حملات گلادیو یاری رسانده بودند. این بار با امید نجات از 
دست »PKK و جنگ خلقی«، بر آن بودند تا هر کاری که از دست شان برمی آمد را انجام دهند. انجام دادند و 
در نتیجه ی آن همه نوع امکاناتی را به تصفیه گران داخلی عَرضه کردند. به اصطلاح صاحب بزرگ ترین سهم از 
میراث بودند. چه تلخ است که گروه تصفیه گر وقتی خود را همچون صاحبان اصلی هم حزب و هم جنگ خلقی 
می شمردند، متوجه نبودند که در خدمت کدام اربابان هستند. اعضای محافظه کار و دگماتیکی که تصفیه گران 
همیشه وجود آن ها را دستاویز و توجیه اعمال خویش نشان می دادند، از نیروی انجام دفاعی شخصی محروم 
بودند. می خواستند یک ظهور پیروزمند تاریخی را بدین گونه در دستان خویش به استهلاک کشیده و پایان آن 

را رقم بزنند. اما میراث PKK میراثی نبود که اینگونه مستهلک شود و زوال یابد.
جهت درک بهتر چگونگی رسیدن به این وضعیت، باید به گذشته ی نزدیک نگریست.

قبل از هر چیز، نواقص و بی ارادگی های شخصیِ موجود در مقطع تأسیس که از تخریب هویتی و کمبود 
آزادی سرچشمه می گرفتند، در رسیدن به این وضعیت اساسی ترین نقش را ایفا نمود؛ به عنوان ضعفی عمومی 
بر آن تأثیر نهاد. تلاشی توانمندانه جهت گذار از این ضعف ها به خرج داده نشد. هرچه پروسه توسعه یافت، 
ضعف های ساختاری نیز بیشتر و بیشتر خود را نمایان ساختند. با نشان دادن تحمل افراطی در برابر کادرهایی 
که دارای چنین وضعیتی بودند، تا کنگره ی 1986 سعی کردیم به همراه یکدیگر پیش رویم. بعد از اینکه با 
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هزار و یک دشواری رفقا را وادار به انجام حمله ی 15 آگوست 1984 نمودیم، این ها در بحرانی که سال 1986 
سر برآورد، موضع شان در حدی بود که انگار می گفتند: »دیگر از ما همین اندازه برمی آید«! به ویژه فشارآوردن 
بسیار بر کادرهای نسل اول، نمی توانست چندان صحیح باشد. این ها نتوانستند از نقش های مرکزی که بارها به 
آنان داده شد صیانت کنند و آن ها را به درستی ایفا کنند. نه تنها خلّاقیت نشان ندادند، حتی قادر به صیانت و 
حفاظت از موارد حاضر نیز نبودند. وقتی داوطلبان فرماندهیِ امیدبخش و به ویژه کمال پیر، محمد قره سونگور 
و معصوم کُرکماز را از دَور خارج ساختند، ناچار شدیم از طریق داوطلبان کادر باقی مانده که می توان آن ها را 
نسل دوم نامید، وارد حمله ی سال 198۷ گردیم. تقریبا به تنهایی این حمله را در پیش گرفتیم. تا پایان سال 
1992 همه نوع پشتیبانی و یاری صورت گرفته بود و به ویژه هر ساله بیش از هزار کادر و جنگاور آموزش دیده، 
 ـ که قابل توجه بودـ  مجهزگشته و به لحاظ مالی تقویت شده، اعزام شده بودند. همچنین پشتیبانی خلق از داخل 
و امکان استقرار و پشتیبانی دیپلماتیک از خارج، در همین چارچوب بود. پایگاه های محل استقرار، در تمام 

مناطق موجودیت خویش را ادامه می دادند. 
داوطلبان نوین فرماندهی که آن را نسل میانی می نامیم، وقتی این امکانات بی همتا را به خدمت خویش 
دچار خودشیفتگی گشتند.  می دهند،  نسبت  به خود  را  کرامات  که سرچشمه ی  همانند شیوخی  درآوردند، 
تصور کردند صعود مجدد جنبش، هنر آن هاست. در واقع نقش آن ها از مترسک های جالیز آن سوتر نمی رفت. 
هنگامی که ضعف های شخصیتی و خودشیفتگی ترکیب شدند، به تدریج به یک عدم کفایتِ بسیار نامطلوب تر 
از کادرهای نسل قدیمی دچار گشتند. نسل اول دست کم دارای نوعی اخلاق و اصول سیاسی و سازمانی بود؛ در 
شخصیت تازه به دوران  رسیده ها حتی این نیز وجود نداشت. حتی اگر برخی خُرده ریزه ها وجود داشت، شرایط 
دشوار مبارزه به جای تقویت شان، نابودشان کرده بود. هرچه رهبری مستقر در خاورمیانه )در لبنان و سپس سوریه( 

و یاری خلق، آن ها را تغذیه می کرد، بیشتر لوس و گستاخ شدند.
تحقیق  وظیفه شان  که  کسانی  بود.  طلایه دار  بوتان،  ایالت  در  به ویژه  موضوع  این  در  تبهکار  چهار  باند 
به  و  گرفته  پناه  آن ها  سایه ی  زیر  نیز،  بود  بی تأثیرنمودن شان  و  تبهکار  تخریبات چهار  درباره ی  بازپرسی  و 
خوشگذرانی پرداختند. در رأس این ها نیز نظام الدین تاش )بوتان(، خلیل آتاچ )ابوبکر(، عثمان اوجالان )فرهاد( 
این گروه  نفوذ  بهدینان و زاگرس در عمل تحت  بوتان،  ترتیب مناطق  بدین  قرار داشتند.  و جلال شرناخی 
تصفیه گر درآمد. ایالات آمَد )دیاربکر، بینگول، موش و مناطق حوالی آن( به حالت مزرعه ی شخصی شمدین ساکیک 
و برادران چروک کایا درآورده شد. این ها برنامه ها ی کادرهای بسیاری را که جهت پشتیبانی و اصلاح کارها 
فرستاده شده بودند، نقش بر آب نمودند. »آمَد« به احتمال بسیار اولین ایالتی بود که تحت کنترل ژیتَم درآمد. 
در بوتان، بهدینان و زاگرس نیز به تدریج فعالیت های ژیتَم و فعالیت های توطئه گرانه ی داخلی با اتکا بر حزب 
دموکرات کُردستان )PDK( مؤثر واقع می گشتند. همزمان با مرگ »دکتر باران« در درسیم، به شکلی که هنوز 
هم ماهیت اصلی آن روشن نشده ، اختیارات و ابتکار عمل عناصری چون خدر ساری کایا )اکرم( وسیع تر شد. 
در کنار تصفیه گری، درگیری های بی معنایی که با سایر نیروهای چپ درمی گرفت و تلفات نابجا نیز سرعت 
گرفته بود. کسانی همچون ترَزی جمال )علی اومورجان( در ایالت تولهلدان )مَرعَش، آدی یامان و حوالی آن( و سَرحد 
)خدر یالچین( در ایالت ماردین، گرایش تصفیه گرانه و محافظه کارانه ی مشابهی را حاکم گردانده بودند. در لبنان 
و سپس سوریه نیز به گونه ای مرتبط با ژیتَم، رهبری را به آستانه ی پاکسازی و نابودی رسانده بودند. توطئه ای 
که در اوایل ماه ژانویه ی 1990 منجر به قتل رفیق حسن بیندال گشت، در همین چارچوب قرار بود نقش 

نابودکننده ی استراتژیکی ایفا نماید.
علی رغم وجود تمامی این گرایشات توطئه گرانه و تصفیه گر، مقاومت قهرمانانه ی کادرها، جنگاوران و خلق 
همچنان ادامه یافت و بالا گرفت. کما اینکه احساس نیاز به دیالوگ و گفتگوی سیاسی در سطح دولت از 1991 
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به بعد، محصول همین پیشرفت بود. اما فعالیت گلادیویی و ژیتَمی را نیز بدون توجه به هیچ قاعده و قانونی 
و با تمامی دهشت انگیزی اش وارد عمل کرده بودند. یک شکاف جدی نیز در درون دولت آغاز به سر برآوردن 
نموده بود. تحت این شرایط، عناصر تصفیه گر از همان سرآغاز یا به شکل تبهکاریِ آشکار یا به شکل تحمیل 
خواسته های موذیانه و پنهانی خویش، حسابی پر و بال گرفته بودند. بسیار فراتر از حدس و گمان شخصی ام، 
چنان پیش رفته بودند که خود را همچون صاحبان نوین و واقعی خلق و حزب تصور می نمودند. بسیار شیفته ی 

خویش گشته بودند، اما در پنهان سازی این موضع و رفتارشان نیز بسیار مهارت یافته بودند.
از  تا  به خرج داده شد  به روش های کلاسیک حزبی توسل جسته شد. تلاش  اوضاع،  این  از  جهت گذار 
طریق جلسات کمیته ی مرکزی، کنفرانس ها و کنگره ها از مسائل گذار صورت گیرد. نوسازی کمیته ها، انتصاب 
راهکار هایی،  چنین  که  است  آشکار  شد.  گرفته  نظر  در  راه حل  به عنوان  نیروها  افزایش  و  جدید  نمایندگان 
تکنیکی و دارای بعُدی سازمانی بودند؛ نمی توانستند تا سطح بنیان های ایدئولوژیک و سیاسی مؤثر واقع شوند 
و بنابراین از به بار آوردن برخی نتایج فرمالیته یا شکلی فراتر روند. وقایع مزبور، در اصل آشکارشدن مواردی 
در بدنه ی حزب ما بود که آزمون اتحاد جماهیر شوروی در سطح جهان دچار آن ها شده بود. آن فروپاشی ای 
که بعد از پایان هفتاد سال در سوسیالیسم رئال روی داد، در PKK پس از گذشت بیست و پنج  تا سی سال 
از تأسیس آن تکرار می گشت. حتی اگر صاحب دولت هم می شد، باز هم فروپاشی های مشابه ممکن بود روی 
نظر  از  باشند،  نیافته  رهایی  ملت« گرایانه  دولت ـ  »رهنمود  از  که  سیاسی ای  و  ایدئولوژیک  مدل های  دهند. 
ساختاری معضل دار محسوب می شوند، آنتی دموکراتیک هستند و قادر به ایجاد تحول سوسیالیستی در جامعه 
دسپوتیک  »انحصارگر،  و شخصیت های  نخُبه ها  خویش،  سرشت  اقتضای  به  اینچنینی  مدل های  نمی باشند. 
از این واقعیت،  و قدرت گرا«یی را چه بر مبنای دولت و چه بر مبنای حزب تشکیل می دهند. اما درک مان 

به گونه ای عمیق تر همگام با تصفیه گری مقطع 2004 ـ2002 شفافیت یافت.
خائنان تصفیه گر نه تنها از سنت مبارزه گسستند، بلکه در میان خویش نیز از همدیگر جدا شدند. چند 
نقشه ی مهم تاکتیکی داشتند. قبل از همه چیز تصور می کردند که رهبریِ مؤسس، به طور قطع فاقد تأثیر 
گردانده شده است. به نظر آن ها هیچ نیرویی قادر به نجات رهبری نبود، بنابراین فکر می کردند که از جانب 
رهبری تهدیدی متوجه آن ها نخواهد بود. نیروهایی که تکیه گاهشان بودند، در این زمینه ضمانت کافی به آن ها 
می دادند. دومین نقشه ی تاکتیکی شان این بود که کادرهای قدیمی  ای که پایبند به اصول بوده ولی جوانب 
آورده  فراهم  نیز  تمهدیداتی  منظور  این  برای  تهدید خارج سازند.  از حالت  را  بود  برجسته تر  دگماتیک شان 
بودند. بسیاری از ارزش های حزب و مبارزه تحت کنترل آن ها بود. بخش مهمی از کادرها و جنگاوران را اغوا 
نموده و از راه به در کرده بودند. مکّاری و زرنگی ای که سال ها در صفوف مبارزه آزموده بودند، به آن ها برتری 
می بخشید. سومی، خویش را صاحبان اصلی کلیه ی ارزش ها می پنداشتند. هرچه باشد، این آن ها بودند که 
جنگ را مدیریت و هدایت کرده و اعتماد خلق و جنگاوران را کسب نموده بودند! تمام نسل قدیمی و ازجمله 
رهبری، نقش خویش را ایفا نموده و باید به کناری نهاده می شدند! دیگر به منزله ی اشخاصی که رشد و بلوغ 
خویش را ثابت نموده بودند، حق شان بود که بر همه چیز نظارت کنند و صاحب سخن و عمل باشند! بر اساس 
سنت تیپیک خانواده گرایی و میراث خوری، نقشه ها و محاسباتی داشتند. چهارمی، نیرویی که بدان متکی بودند 
و آن ها را مشروع می پذیرفت، نئولیبرالیسم گلوبالی بود که در سطح جهان پیروز گشته بود. اگرچه در زمینه ی 
نئولیبرالیسم جاهل بودند و هیچ آگاهی ای درباره ی آن نداشتند، اما گرایش نئولیبرالیسم دقیقا متناسب با آنان 
بود. دشوار بود که با وجود این فاکتورها، آنها را نگه داشت. این در حالی بود که امکان برآورده سازی اشتیاقات 
و امیال زندگی فردی که همیشه در آرزویش بودند را نیز کسب کرده بودند. به منزله ی گروه های پرشمار مرد 
و زن که همدیگر را فراری می دادند، کسی قادر نبود آن ها را از این »عشق ها«ی نوین شان دور کند، حتی 
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اگر به بهای از دست دادن سرشان هم بود! در نهایت از طریق یک خیانت باشکوه به »عشق«ی رسیده بودند 
 ـ که قبلا نیز به صورت وافر روی  که سال ها در حسرت و آرزویش بودند. آن ها نمونه ا ی مشابه گریزهای فردی را 
داده و تا حد اعتراف گری پیش می رفتند ـ به صورت گروهی، آن هم به شکل جنبش نوین لیبرال متحقق نموده بودند. 
حتی با این توانسته بودند تسلی خاطر پیدا کنند و خود را پاک جلوه دهند! اینکه از طریق جنبش نامداری 
همچون PKK خود را به عنوان الگوهای اولیه ی لیبرال پیشکش نمایند، می توانست خریدار داشته باشد. به زعم 
خودشان، احتمالا ایالات متحده ی آمریکا و طرفدارانش و به ویژه جمهوری ترکیه از آن ها محافظت و صیانت 

می نمودند! 
در برابر این، اقشاری که تا حد آخر پایبند سنت رهبری بودند و به ویژه کادرهای نسل قدیمی که ضمن 
انجام حملات  و  دگماتیسم  از  گذار  به  قادر  مبارزاتی،  ارزش های حزبی ـ  به  احترام شان  و  اصول مندانه  رفتار 
تاکتیکی نبودند، اگرچه در مقابل تصفیه گران ایستادگی نمودند اما در زمینه ی حفظ ارزش ها ناموفق ماندند. 
در این موضوع نقص های بسیاری داشتند. قادر نبودند از طریق خلّاقیت لازمه، مانع از تصفیه گران شوند و 
حساب خواهی کنند. به سبب عدم کفایت، بی تدبیری و با شیوه ی عملکردی که به هیچ چیز شباهت نداشت، 
مسیر عناصر تصفیه گر را تا به آخر باز نگه گذاشته بودند. چیزی که آن ها انجام دادند، حفظ ناموس شخصی شان 
یا نجات دادن آن بود. دگماتیسم و ناکفایتی هایی که سال ها طول کشیدند، سبب شده بود تا درمانده و بیچاره به 
نظاره ی رویدادها بنشینند. از اینکه متوجه بزرگی موج جدید خیانت شوند و تدبیری اتخاذ کنند به دور بودند. 
به نوعی همانند مابقی احزاب کمونیست قدیمی بودند. لیبرال ها قدرت را قاپیده و آن ها به تماشا نشسته بودند.
وضعیتِ پیش آمده، نتیجه ای بود که سوسیالیسم رئال در PKK بدان رسیده بود. اما جنبشی که پیشبرد 
جامعه  بنیان های  تا  و  نموده  گذار  رئال  سوسیالیسم  از  بود  مدت ها  که  داشت  کیفیتی  چنان  بودیم،  داده 
آن  جوهری  خصوصیات  اما  بود،  گرفته  صورت  گذار  رئال  سوسیالیستی  قالب  از  هرچند  بود.  دوانده  ریشه 
پیشرفت های  اجتماعی،  آزادی  سطح  در  هم  و  کُرد  موجودیت  و  هویت  زمینه ی  در  هم  بودند.  شده  کسب 
بزرگی کسب گردیده بودند. نه در خود جنبش بلکه در پیشاهنگی و پیشگامی آن مسائلی سر برآورده بود. 
جنبش، سرزنده گی و بالندگی اش را تداوم می بخشید. اگر وضعیت به صورت صحیح مورد ارزیابی قرار می گرفت، 

نیرومندسازی هرچه بیشتر جنبش هویت  طلبی و آزادی خواهی و برداشتن گامی نو بسیار آسان بود.
سعی نمودم با توجه به ابعاد تصفیه گری، کتاب »دفاع از یک خلق«1 را که تداوم دفاعیاتم بود، در مقام 
به صورت  آن  برساخت  حتی  رهایی،  به سوی  خلق  یک  هدایت  به شکل  آرمانی  از  اینکه  بنویسم.  پاسخگویی 
جامعه ی سوسیالیستی و گردآوردن آن در زیر سقف یک دولت مستقل گامی به پس گذاشته شود و به پروسه ی 
»دفاع« کردن گذار شود شاید در نظر اول معنای پسرفت را نیز در خود داشته باشد، اما به واقع وضعیت متفاوت 
بود. معنای این عمل، بسنده نکردن به گفتمان ایدئولوژیک و نزدیک شدن به وضعیت ملموس اجتماعی بود؛ 
گذار از خلأ بزرگ و وضعیت چالش انگیز به وجودآمده بین ایدئولوژی و پراکتیک بود. گفتمان سوسیالیستی 
رئال و حتی سوسیالیسم علمی، قادر به جوابگویی به وضعیت پیش آمده ی جدید نبود. با شیوه ی گذشته، به رغم 
تمامی تلاش ها، نه می توانستیم فروپاشی ای که همانند سطح جهانی در PKK نیز روی داد را متوقف نماییم و 
نه می توانستیم از آن جلوگیری به عمل آوریم. بعُد ایدئولوژیک و علمی بایستی از نو برساخته می شد. همچنین 
واقعیت خلق کُرد و حوزه های آزاد شده ی اجتماعی ای که در سطحی ملموس نمایان گشته بودند، به شیوه ی 
گذشته نه قابل تداوم بودند و نه قابل حفاظت. نه تنها به شیوه های گفتاری و کرداری نوینی نیاز بود، بلکه در 
علوم اجتماعی و بینش مربوط به سیاست و اخلاق نیز به تحولاتی ریشه ای احتیاج وجود داشت. مسئله، صرفا 
بومی نبود بلکه جهانشمول بود. اندیشیدنم بر روی فلسفه ی علم و رشته های مربوط به جامعه، موجب می شد 
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تا نیاز به تحول به خوبی قابل درک گردد.
علی رغم تمامی یورش ها و تعرضات ایدئولوژیک لیبرالیسم، مدرنیته ی کاپیتالیستی دچار عمیق ترین مرحله ی 
بحرانی تاریخ خویش بود. چرا که با فروپاشی سوسیالیسم رئال، یک تکیه گاه قوی خویش را از دست داده بود. 
به واقع مدرنیته ی کاپیتالیستی در جنگ جهانی اول فروپاشیده بود اما سوسیالیسم رئال عمر آن را طولانی 
کرد. فروپاشی سوسیالیسم رئال، پیروزی لیبرالیسم نبود بلکه به معنای محروم ماندن لیبرالیسم از قوی ترین 
خاورمیانه ی  پروژه ی  که  نگذشت  چندی  گردید.  درک  نکته  این  که  نکشید  طول  چندان  بود.  خود  مذهب 
بزرگ که به عنوان چاره ای جهت بحران اقتصادی هرچه ژرفا یافته ی بعد از 1990 طراحی و برنامه ریزی شده 
بود و تلاش می شد با اشغال افغانستان و عراق اجرایی  گردد، بحران ساختاری نظام را به تمامی برملا و آشکار 
ساخت. کشور چین نیز که از سوسیالیسم رئال به جا مانده بود، نمی توانست مدرنیته ی کاپیتالیستی را نجات 
دهد بلکه بالعکس به عنوان مرکز نیروی هژمونیک تازه ای نقش تهدید کننده ای بازی می کرد. وضعیت جدیدی 
که جهان وارد آن گردید، تداوم ناپذیری مدرنیته ی کاپیتالیستی و عدم ایجاد آلترناتیوهای نوین بود. تحولات 
به وجودآمده در علوم اجتماعی، سیاست، اتیک و زیبایی شناسی، در ارتباط با همین وضعیت بود؛ هم دلیل آن 

و هم نتیجه اش بود.
نتیجتا از یک طرف جهت آنکه دستاوردهای عملی و ملموس، از تخریبات محافظت گردند سعی بر پیشبرد 
مدل های سیاسی نوینی گردید و از طرف دیگر نیز در »فلسفه ی سیاسی« و »شیوه ی زندگی« به جستجوی 
نمی گسستیم.  به کلی  قدیمی  سیاسی  و  ایدئولوژیک  رویدادهای  و  پیشرفت ها  از  شد.  پرداخته  پاسخ هایی 
و  به مسائل  پیشرفت دهنده تر  عناصر هرچه  از طریق  تمیز می کردیم،  مانع ساز  و  بازدارنده  عناصر  از  را  خود 
نیازهای به وجودآمده پاسخ می دادیم و بدین ترتیب به مرحله ای تکامل می یافتیم که ماندگارتر و تصفیه ناپذیر 
بود. نشانه ی آشکار این امر، استفاده ی مجدد از نام PKK و ملموس گردانیدن دستاوردهای هویت طلبانه و 
آزادی  خواهانه ی خلق تحت نام )Koma Civakên Kurdistan )KCK یعنی »اتحادیه ی جوامع دموکراتیک 
کُردستان« بود. بدین ترتیب سعی می کردیم هم سنت و هم تحول را به شکلی توأمان در مقطعی نوین زندگی 
را در آخرین دفاعیاتم که در دسترس  اینچنینی  تمامی رویدادهای  تئوریک  نمودیم تشریح  ببخشیم. سعی 
تا  آن  پیدایش  از  انسان  نوع  پیشرفت  مراحل  تمامی  که  دادم  ترجیح  همین سبب  به  نماییم.  ارائه  هستند، 
اجتماعی شدنش، از تمدن تا مدرنیته ی کاپیتالیستی، و از آنجا تا مدرنیته ی دموکراتیک، همراه با هویت خلقم 

و شخصیت خویش مورد تحلیل قرار دهم و بدین ترتیب دفاعیاتم را به پایان ببرم.
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بخش ششم:
KCK ،PKK و ملت دموکراتیک

سال 2003 سرآغاز دورانی است که PKK و KCK خود را در چارچوب نظریه ی مدرنیته ی دموکراتیک، 
بیانگر  بزرگ،  تولد  اولین  ببخشیم.  نیز معنا  بزرگ  تولد  به عنوان سومین  را  نمودند. می توان آن  اعلان  رسما 
تولد ذهنی شخصیت ]یا هویت[ جامعه ی ملی از ایدئولوژی انقلابیِ جهانی است. هویت جامعه ی ملی، اساسا 
از نظر ذهنی  باشد،  نیافته  باشد و چه تحقق  یافته  تلقی می گردد. جامعه ی ملی چه تحقق  مقوله ای ذهنی 
به  منزله ی یک »تولد« طراحی و برنامه ریزی می گردد. به عنوان یک اصل، کُردبودن مبنا قرار داده می شود، اما 
درباره ی اینکه چگونه کُردبودنی در بین است، بحث شدیدی جریان دارد. هستی کُردها از نظر تاریخی و مکانی 
از طریق کلی ترین معلومات، چگونگی و ماهیت  ارزیابی قرار می گیرد.  به گونه ای هرچند ازهم گسیخته مورد 
جامعه ی کُرد، کشورش، زبانش، مرزهایش، تقسیم شدگی اش و عقب ماندگی  یا معاصربودنش به بحث و گفتگو 

گذاشته می شود.
گروه هسته]ی ایدئولوژیک[ که به بحث و گفتگو می پرداخت، در اولین سال ها از شمار انگشتان دو دست 
فراتر نمی رفت. اهمیت آن نه در کمیت بلکه در کیفیت آن بود. تبیین صحیح واقعیتی که سعی بر آشکار سازی 
آن می شد، همچنین حقیقت آن، حائز اهمیت است. جوهره ی اساسی مقطع 19۷9ـ19۷3 که به شکل ظهور 
از آنکارا و پراکنده شدن در کُردستان گذشت، بر زبان آورده شدنِ این واقعیت و معنایافتن آن به مثابه ی حقیقت 
نوین کُرد است. PKK عنوان این حقیقت نوین است. شهید بزرگ این مقطع، »حقی قرار« می باشد. همچنین 

جنبش، شهدایی دارد که شمارشان از شمار انگشتان یک دست فراتر نمی رود. 
مرحله ی بین 1980 تا 2005، مرحله ای است که اساسا پدیده ی کُرد به مثابه ی ابژه به جامعه ی ملی کُردی 
متحول می گردد که آگاهی کسب می نماید، سازمان می یابد و می جنگد و بدین ترتیب آزاد می شود و به سوژه 
مبدل می شود. شخصیت کُرد1ِ ابژه ، به شخصیت کُردی گذار می کند که آزاد می شود و سوژه   می گردد. می توانیم 
آزاد می گردد«  و  کُردی که سرزنده می شود  به شخصیت  کُرد  برده ی  و  از شخصیت جسدوار  را »گذار  این 
عنوان کنیم. این صرفا تولد ذهنی و اسمی یک گروه کوچک نیست، بلکه خلقی با شمار میلیونی از وضعیت 
ابژه  و گذشته ای برده وار به نوعی واقعیت خلقی تحول یافت که قادر است آزادانه ابراز نظر کند، سازماندهی 
نماید، دست به کُنش بزند و بجنگد. می توان از لحاظ تیپیک، این را تکوین مجدد یک خلق معاصر )مدرن( و 
جامعه ی ملت دموکراتیک نیز عنوان کرد. اولین اسامی پروسه ی تکوین، HRK )نیروهای رهایی بخش کُردستان( 
و ERNK )جبهه ی رهایی بخش ملت کُردستان( می باشند. شهدایی دارد که شمارشان از سی هزار گذشته و نه تنها 
برای کُردها و ترک ها بلکه برای تمامی انسانیت دارای معنای عظیمی ست. صدها هزار تن کادر، سمپاتیزان و 
عضو خلقیِ شکنجه دیده دارد. محکومانی در زندان دارد که شمارشان از ده ها هزار تن فراتر می رود. کسانی از 
آن ها مهاجرت نمودند و بیش از میلیون ها تن از آن ها ناچار از کوچ گردانده شدند. تحت این شرایط بود که به 
واقعیت خلقی قادر به  جنگیدن، دست یافته شد. تکوین یا پیدایش یک خلق ملی و جامعه ی ملت دموکراتیک 
مطرح است که به سبب نفی و نابودی ای که در گذشته اش روی داده و در شرایط مدرنیته ی کاپیتالیستی به 
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ابعاد نسل کشی رسیده است، خائنان، برگشتگان ]از هویت خویش[، مزدوران و قتل عام کنندگان بسیاری دارد 
و دارای مقاومت گران، شهدا و قهرمانان فراوانی نیز هست.

تفاوت  موجود در سال 2005 و سال های بعد، بیانگر حرکت از مرحله ی تکوین و پیدایش به سوی کسب یک 
هویت ذاتی نوین، مبدل شدن به موجودیتی ماندگار و اصرار ورزیدن بر حیات آزاد است. یعنی بعد از پروسه ی 
بسیار پردردی همچون تولد و پیدایش، این تولدی که موفقیت آمیز طی گشت، بر پایه ی همان حساسیت ها و 
همانند بزرگ کردن یک نوزاد باید دارای دفاع ذاتی باشد، همانند تغذیه از راه غذاهای غیرمسموم تغذیه گردد و 
رشد کند، موجودیتش را آزادانه بیان نماید و تفاوت مند گردد و بدین ترتیب زندگی کند. مسائل، دیگر مسائل 
مربوط به تولد و پیدایش نیستند؛ بلکه عبارتند از مسائل رشد، محافظت و مسائل مربوط به هویت ذاتی و حیات 
آزادانه ای که از تفاوت یافتگی سرچشمه می گیرند. تولد ذهنی جایش را به تولد جسمی و از آنجا نیز مبدل شدن 
به ارُگان های متفاوت بدن داده است. در برابر تمامی بیماری های برهه ی تولد، پیدایش، نوزادی و کودکی باز 
است. برای نمردن نوزاد، نیاز به تلاش هایی است که مهارت بسیاری می طلبد. تولد ذهنی قبل از آن نیز بسیار 
پر درد بود. تکوین و پیدایشی که به نوعی همانند آغاز شکل گیری در رحِم است، باید سالم و اصیل باشد و به 
شکلی تحقق یابد که حرامزاده نگردد. برای ممکن شدن این امر نیز باید گام حمله آسای ایدئولوژیک، پدیده ی 

اجتماعی کُرد را صحیح بیان نماید و به شکل حقیقت آن درآید. 
نباید فراموش کرد که اولین و دشوارترین شرط برای رسیدن به حالت موجودیت ، این است که کُردستانِ 
مادر که هزاران سال بر سر آن ستیزه درگرفته و در راه آن جنگ ها و نزاع هایی صورت گرفته است، تولد اصیلی 
را به شکل خلقی آزاد صورت دهد که از تجاوز نشأت نگرفته و با اراده ی ذاتی خویش انجام داده باشد. سومین 
مقطع، مقطعی است که هستیِ مورد بحث به حالت موجودیت درآید و به صورت موجودیتی نمود یابد که هویت 
و آزادی کسب کرده است. پدیده ای که جدیدا تشکل یافته، آن موجودیتی نیست که قبلا می شناختیم یعنی آن 
ابژه ی قدیمی ای نیست که از حالت خودبودن خارج گردانده شده، تجزیه گشته و بلعیده شده بود. هویت کُرد 
قدیمی، تنها به مثابه ی ابژه وجود داشت. هر نیروی فاتح، اشغالگر، الحاق گر، استعمارگر و نسل کُش به دلخواه 
خویش می توانست علیه وی دست به اقدام بزند، نابودش کند و آسیمیله اش گرداند. یک ابزار کاربرد و استفاده 
بود. هویت و سوژگی جمعی آن توسعه نیافته یا از توسعه یافتگی باز داشته شده بود. توان ابراز وجود و دفاع از 
خویش را نداشت. گویی در وضعیت گاوی بود که منتظر دوشیده شدن است یا مُرده ای که برای لاشخوران رها 
شده باشد. از نقطه نظر اجتماعی نمی شد این واقعیت را موجودیت نامید. بیشتر می شد ارزش یک ابژه را برای 

آن قائل شد که سعی می شود از حالت موجودیت و هویت ذاتی اش خارج گردانده شود.
کُردستان و کُردها بعد از سال 2000 از حالت ارزشی یک ابژه    خارج گردانده شده و به حالت ارزشی یک 
موجودیت رسیده اند که در سی سال اخیر حالت جنینی خویش و تولدش را با موفقیت تحقق بخشیده  است. 
نوعی هویت کُردی و حیات آزاد آن مطرح است که قادر به اظهار واقعیت خویش و ارائه ی آن به صورت حقیقت 
است و می تواند از آن دفاع نماید. بدون شک این واقعیت و حقیقت، به صورت یک دولت ـ ملت ابراز وجود نکرد. 
ایده ی اینچنینیِ خویش را که در سرآغاز وجود داشت، به کناری نهاد. به عبارت صحیح تر، بین خود و آن 
واقعیتی که سوسیالیسم تصور می شد اما به ویژه بعد از فروپاشی سوسیالیسم رئال آشکار شد که سوسیالیسم 
نبوده بلکه کاپیتالیسم است، مرزکشی نمود. »دولت ـ ملت« گراییِ مبهمِ موجود در دوران اولیه و جامعه گراییِ 
دموکراتیکی که مختلط با آن تلقی می گشت را ازهم تمایز بخشید. »دولت ـ ملت «گرایی را به کناری نهاد و 
تمامی نیرویش را بر روی جامعه ی دموکراتیک متمرکز نمود. جامعه ی دموکراتیک ملی، دیگر یک خیال و 
اتوپیا نبود، بلکه به صورت واقعیتی درآمد که آزادانه می زید. واقعیت نوین اگرچه دارای برخی مشکلات است اما 
این ها مسائلی برآمده از حالت جنینی، تولد و پیدایش نیستند، بلکه مسائل نشأت گرفته از مبدل شدن هستی 
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به موجودیتِ »حیات آزادانه و هویت مند« می باشند. اگر تشبیه را ادامه دهیم، می توان گفت حالت کودکی را 
پشت سر گذاشته و نوجوانی گشته که دیگر می تواند با تکیه بر توان خویش سر پا بایستد. مسائل، از قرارداشتن 
در برهه ی نوجوانی سرچشمه می گرفتند. در این دوره به ویژه مسائل حیات آزاد اهمیتی بزرگ یافته بودند. 
اگر توجه کافی نشان داده نمی شد، هر لحظه ممکن بود بیماری های قدیمی شخصیت کُرد دوباره سر برآورند. 
نوین  موجودیت  نابودی  از گذشته می توانست موجب  بدتر  به شکلی  و خارجی  داخلی  مزدوری  و  خیانت ها 
یعنی هویت کُرد آزاد گردند. یعنی نیروهای قدیمی هیرارشیک و مدرنیته ی کاپیتالیستی که در چند قدمی 
موجودیت نوین به موجودیت خویش ادامه می دادند، هر لحظه ممکن بود این موجودیت تازه را ازهم دریده و 
بین خویش تقسیم نمایند. به عبارت صحیح تر، ممکن بود بخواهند بر پایه ی ذهنیت قدیمی، موجودیتی که 
تصور می کردند در مالکیت و تحت تصرف آن هاست را بدون تمایزی میان قدیم و جدید همچنان به استثمار 

بکشند و ببلعند. معضلات چندبعُدی بودند و از تمامی این ابعاد سرچشمه می گرفتند.
مواردی که روی می دادند چه از تمدن قدیمی و مدرنیته ی کاپیتالیستی نشأت می  گرفتند و چه از حیاتِ 
دارای هویت آزاد، در قیاس با مسائل قدیمی گسترده تر و متفاوت تر بودند. بنابراین روش ها و ابزارهای چاره یابی 
نیز باید متفاوت می گردیدند. نه می شد همانند کُرد و کُردستانِ قدیمی بود و نه می شد همانند »ملی خواهان، 
HRK ، PKK و ERNK «ی گذشته ی نزدیک مبارزه کرد. دشمن نیز از حالت دشمن قدیمی خارج شده 
بود. دچار تحولی شده بود که طی آن کُرد و کُردستان را به شکلی اگرچه نه چندان قابل اعتماد اما خجولانه 
تحولات  این  تمامی  که  پیداست  نمی کرد.  رد  و همه گیر  کلی  رویکردی  با  را  آزاد  کُرد  و هویت  می پذیرفت 
تاریخی ـ اجتماعی نشان می دادند که ارائه ی یک تعریف نوین از هویت کُردی و PKK ضرورت دارد و برای 
نظام نوین به مفاهیم و نظریاتی نیاز وجود دارد. بر این اساس سعی خواهیم نمود تعریف نوینی از PKK و 

هویت کُردی ارائه دهیم و مفاهیم و نظریاتی برای نظام نوین وضع نماییم.

الف ـ PKK و حیات ملت دموکراتیک
این سطرها را در سی و دومین سالگرد اطلاق نام Partiya Karkerên Kurdistan( PKK( بر جنبش مان 
می نویسم. سی و دو سال برای ارزیابی هویت، نقش و موفقیت یک حزب مدرن، مدتی کافی ست. هنگامی که 
دوران گروه ]ایدئولوژیک[ را نیز بر این می افزاییم  ـ که باید هم افزودـ می بینیم که یک حیات طوفان آسای بیش از 
چهل ساله مطرح می باشد. هم مقطعی که یک گروه بودیم و هم سال های نام گذاری حزب تا کارزار 15 آگوست 
ایدئولوژی  از لحاظ  1984، اساسا مقطعی است که به شیوه ی حزب محور دوآتشه 1 جریان یافت. دنیایی که 
جهانشمول از آن تأثیر پذیرفتیم، دنیای سوسیالیسم رئال و نگرش سوسیالیستی علمیِ پشتیبان آن بود که 
تصور می کردیم بدان پایبند می باشند. نقطه ی مرجع و شاخصه ی مهم در زمینه ی درک هویت PKK، پارادایم 
جهان سوسیالیستیِ علمی و ارزش هایی است که بدان ها پایبند باقی مانده و تصور می نمودیم که پایبند باقی 
مانده اند. اگر بخواهیم با یک تشبیه آن را تفسیر کنیم، باید بگویم: در پی آن بودیم تا از جامعه ای که خود 
را قبیله ی سوسیالیستی عنوان می کرد، یک شعبه ی نوین تأسیس نماییم. اگر فرض کنیم که شعبات بسیار 
متعددی بدین شیوه تأسیس شده اند، به عنوان یک گروه کوچک حق تأسیس چنین شعبه ای را برای خویش 
قائل بودیم. آگاهی و اعتقاد ما که به صورت عینی با تکیه بر واقعیت یک کشور )کُردستان را همچون یک کشور 
فرض می کردیم( و خلق )موجودیت کُردها را به عنوان یک خلق به طور قطع می پذیرفتیم( تشکیل شده بود، انگیزه ی اساسی 
استفاده ی ما از چنین حقی بود. انتظار می رفت که به اقتضای جهان بینی خویش، سعی نماییم خود را به عنوان 
نیروی پیشاهنگ ستمدیده ترین و زحمت کش ترین قشر خلق، نام گذاری کنیم. واژه ی کارکَر )Karker= کارگر( 

Partizan . 1 : طرفداری دوآتشه و متعصبانه، حزب محوری
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از لحاظ اوضاع آن مقطع هم به معنای خلق ستمدیده بود و هم به معنای خلقی که کار می کند؛ این نامی که 
انتخاب کردیم، با واقعیت مان همخوان بود.

اگر توجه شود در PKKی سال های تولد و حزب  محوری، نوعی جهانِ آگاهی و اعتقاد رواج و مصداق داشت 
که بدون مؤاخذه مورد پذیرش واقع می شد. مقصودم از عضو جدید قبیله ی سوسیالیستی، همین واقعیت است. 
همانگونه که هر کودک به هنگام تولد یافتن بدون مؤاخذه ناچار از پذیرش قبیله ی خویش است، ما نیز ناچار 
بودیم سوسیالیسم علمی و قبیله ی جهان سوسیالیستی رئال را بدون مؤاخذه بپذیریم. تفاوتی با قبایل کلاسیک 
داشتیم و آن اینکه قبیله ی جدید جهان ما بر یک بنیان علمیِ شک ناپذیر استوار بود. اما هر اندازه بنیان مان 
علمی هم تصور شود )در انتقادات مان از سوسیالیسم علمی که در جلدهای قبلی انجام دادیم، سعی بر نشان دادن جوانب دگماتیک 
آن نمودیم(، شیوه ی پایبندی مان در سطح بسیار اندکی آگاهانه بود و بیشتر بر اساس اعتقاد بود. بنابراین جنبه ی 
دگماتیک آن کفه ی سنگین را تشکیل می داد. مقصود از این سخنان، مذمت کامل دگماتیسم نیست. چه بسا 
هیچ بینشی در سرشت انسانی نیست که حاوی دگماتیسم نباشد. در خودِ ایده و فکر، یک دگما و یک ارزش 
اعتقادی وجود دارد. می توانیم این را ارزش اصولی نیز عنوان کنیم. تداوم حیات انسانی بدون باور به یک اصل، 
یک آگاهی و یک دگمای اعتقادی بسیار دشوار می باشد. انسان، تنها در صورتی که الهی شود می تواند بدون 
تکیه بر هیچ اصل و دگمایی به حیات ادامه دهد. هرچند افراد بسیاری ظهور کرده باشند که ادعا کرده اند چنین 
انسانی هستند، اما این امر امکان پذیر نیست. افراد اینچنینی یا اصلا وجود ندارند یا اگر وجود داشته باشند، در 

برخی لحظات محدود عمر خویش به این سطح رسیده اند.
و  قاطع  حقیقت های  شکل  به  دگماها  قبول  از:  است  عبارت  خطاست  دچار  زمینه  این  در  که  نگرشی 
تغییر ناپذیر. کما اینکه دگماهای دینی که اکثرا بدین شکل فهمیده و درک شده اند، تاریخ انسانیت را غرق 
این  مقابل  در  که  می باشند  مثبت  اندیشه ی  سالم تر  فُرم های  علمی،  اندیشه ی  و  فلسفه  نموده اند.  تراژدی ها 
شیوه از دگماتیک شدنِ دگماها به وجود آمده اند. برتری فلسفه و علم بر دگماتیسم، از این امر ناشی می شود 
که در علم و فلسفه، واقعیتِ حیات جهانشمول در چارچوب کل تفاوت مندی و جانداربودنش درک می شود. 
به همین دلیل هر جامعه ای که در ]مسیر[ فلسفه و علم پیش می رود، در مقابل جوامعی که قادر به گذار از 
دگماتیسم اعتقادی نیستند یا تحت سیطره ی این دگماتیسم باقی می مانند، همیشه برتری داشته است. چیزی 
که در مبارزه ی جوامع تعیین کننده می باشد، عبارت است از ارزش های فلسفی و علمی ای که جوامع همواره 
در  جهانشمول  حیات  واقعیت  ادراک نمودنِ  سطح  صحیح تر  عبارت  به  داشته اند؛  خویش  جهان بینی های  در 
چارچوب کل تفاوت مندی  و جانداربودنش می باشد. در چنین اوضاعی کسب موفقیت در برابر سایر اجتماعات 
داخل و خارج از جامعه و حتی در برابر زیست بومِ طبیعی، مرتبط است با سطح ادراک نمودنِ تفاوت مندی ها و 

جانداربودن ها که در شیوه ی نگرش جهانشمول وجود دارد.
اشِکالات  می شود،  داده  نشان  پایبندی  دگماها  به نوعی  و  اصولی  اقدامات  به  دگماتیک  شکلی  به  وقتی 
و  ظهور  سال های  در   PKK که  علمی  سوسیالیسم  دگماهای  می نمایند.  سربرآوردن  به  آغاز  ریسک ها  و 
حزب محوری بدان پایبند گشت، در اصل نقشی مثبت ایفا نموده است. سوسیالیسم علمی هرچند به طور کامل 
از متافیزیک جدا نگشت، ولی در زمینه ی واقعیت اجتماعی نزدیک ترین ایدئولوژی به فلسفه ی تاریخ و علم 
بود. در آن دوران، مترقی ترین پارادایم را در زمینه ی درک علمی و فلسفی جامعه ارائه می داد. بن بستی که در 
سوسیالیسم رئال جریان داشت، از یک لحاظ یک نتیجه ی جوانب دگماتیک سوسیالیسم علمی نیز بود. انتقاداتی 
که از همان سرآغاز درباره ی آن انجام می گرفتند، تا حدودی صحیح و محقّانه بودند. وقتی سوسیالیسم رئال 
 PKK در زمان خویش اصلاح نشد، دگماهای ساختارین طی فروپاشیدن آن، نتایج خویش را نشان دادند. در
نیز نتیجه ای مشابه به وجود آمد که اگرچه در سطح دولت ـ ملت نبود، اما همچون فرم اولیه ی دولت  ـ ملت بود. 



دموکراتیکتمــــدنمانیـفست 348

عناصری که در سال های جنگ انقلابی خلق قادر نشدند از دگماهای موجود در PKK به سطح علمی بودن 
و فلسفه ی تاریخ گذار نمایند، دگماتیک گشتند. در این امر، عناصر قدرت گرا و »دولت ـ ملت« گرا بیشتر از 
هرکسی مطرح شدند. هر چه مطرح تر شدند نیز دگماتیسم ریشه ای تر شد. برخوردهای قدرت گرا، رویکردهای 
دموکراتیک را سرکوب نمود. اختیارات حزبی راهگشای اختیارات فرمانده و اختیارات فرماندهی نیز راهگشای 
قدرت شخصی گشت. به نوعی خُرده»دولت ـ ملت «هایی در سطح میکرو1 ایجاد گشتند. تفسیر قدرت گرایانه و 
»دولت ـ ملت« گرایانه  ـ و نه دموکراتیک ـ از نگرش اتوریته ی موجود در مدل حزب لنینیستی، همانند کل جهان 
سوسیالیستیِ رئال در PKK نیز مؤثر واقع افتاد. هنگامی که این نگرش به طور کامل حاکم و مسلط شد، فساد 

قدرت ناگزیر گشت. نتیجتا جوامع سوسیالیستی رئال و به تبع آن دولت ـ ملت ها فروپاشیدند. 
PKK اگرچه به هدف دولت ـ ملت متحد و دموکراتیک کُردستان دست نیافت اما در بسیاری از مناطق 
در سطح میکرو آن را تجربه کرد. مقطع 1998ـ1984 برهه ای بود که به طور عام، خُرده»دولت ـ ملت «های 
میکروی کُرد سر برآوردند. نوعی فروپاشی همانند فروپاشی دولت های سوسیالیستی رئال، دیرهنگام تر و از سال 
1998 به بعد به طور متمرکزتر در PKK آغاز به روی دادن کرد. اگرچه از دَور خارج کردنِ رهبری توسط دولت ـ 
ملت های فاشیستی و لیبرال گلوبال در این امر ایفای نقش نمود، اما این پروسه ای بود که در اصل از مدت ها 
قبل و به ویژه پس از 1995 در درون آغاز گردیده بود. در عموم جهان نیز همان مراحل در بسیاری از احزابی که 
دارای ساختاری مشابه بودند، روی دادند. بعد از فروپاشی، دو جریان اصلی سعی در کسب موجودیت نمودند. 
اولی، احزاب کمونیستی بودند که بر نگرش سوسیالیستیِ رئالِ ارتدوکسِ قدیمی اصرار داشتند؛ دومی، احزابی 
بودند که به جناح لیبرال دموکراتِ احزاب لیبرالی متحول شدند که در گذشته در کشورهای کاپیتالیستی نقش 

حزب بنیادین را ایفا می نمودند.
به صورت  نگشتند  قادر  این ها  اما  داشت  وجود  مشابهی  گرایشات  فروپاشی،  از  بعد  PKKیِ  در  اگرچه 
جناح حاکم درآیند. به ویژه مبارزه ی حاکمیت خواهانه ی بین دو جناح در سال های 2004 ـ2002 تخریب و 
آسیب های بسیاری به بار آورد، اما نتوانست موفقیت آمیز باشد. تبهکاران متقلبِ دارای نقاب لیبرال، راه گریز و 
خیانت را در پیش گرفتند و جناح یا عناصر سنت گرای محافظه کار که قادر به گذار از دگماتیسم نگشته بودند، 
باقی ماندن در جریان مادر و اصلی را ترجیح دادند. روایت جریان مادر بسیار جالب می باشد. دو جناح به هنگام 
مبارزه ی سرسختانه بین خویش، حزب را به کلی عبارت از خویش می پنداشتند. هر دو جناح نیز نمی خواستند 
PKK هم  دیالکتیکی  پیشرفت  متوجه  عبارت صحیح تر حتی  به  نمایند.  را درک   PKK تشکل  دیالکتیک 
نبودند. حال آنکه مهم ترین تفاوت PKK با نمونه های مشابه، نگسستن پیوند خویش با پیشرفت دیالکتیکی 
بود. چه در سال های ظهور و حزب محوری و چه در سال های جنگ انقلابی خلق، با وجود تمامی اقداماتی که در 
جهت منحرف سازی حزب صورت گرفتند، حزب، انطباق خویش با پیشرفت دیالکتیکی را همچنان حفظ نمود. 
اگرچه در PKK اندوخته  ای از نوع اندیشه ی دیالکتیکیِ پیشرفته تشکیل نشده اما در حیات حزبی، اصول 
دیالکتیک انقلابی به صورت عملی کارایی داشتند. خودبودن  ]یا شخصیت[ آن از نظر دیالکتیکی وجود داشت. 
جناح ها یا عناصر مختلف گمراه به هیچ نحوی از انحاء نمی توانستند این واقعیت را دریابند. به همین دلیل در 
حالیکه باور داشتند در هر انحراف یا خیانتی ضربه ای مرگبار وارد می آورند، قادر به دیدن و درک سیر پیشرفت 
شتاب یابنده ی حزب نمی گشتند. در ثانی این حزب نبود که با انحراف یا گریز از بین می رفت، بلکه خود آن ها 
بودند که از بین می رفتند. در عوض این، PKK به صورت خالص گشته تر و با کسب اندکی دیگر از جوهره ی 
دیالکتیک، پیشرفتش را ادامه می داد. در تمامی مراحل حساس، شاهد این نوع رویدادها و پیشرفت ها گشتیم.

2002 تصور می کردند چیزی که تا آن زمان موفق به انجامش  در مرحله ی فروپاشی بزرگ سال های 2004 ـ

Mikro ulus-devletçikler. 1  / همچنین Mikro Kürt ulus-devletçilikler یعنی خُرده»دولت ـ ملت«های میکروی کُرد.
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نشده اند را انجام خواهند داد و حزب عبارت از آن ها باقی خواهد ماند. با مبارزه ای بسیار ناکافی و طی مدتی 
کوتاه معلوم شد که آن گونه نیست. وکلا معلوماتی صحیح و کافی در مورد قضایای روی داده به من نمی دادند، 
حال آنکه هیچ مانعی نیز جلوی راه آن ها وجود نداشت. به نظرم آن ها نیز با توجه به وضعیت جناح ها، اتخاذ 
موضع کرده و مرا نیز به ناتوانی تشبیه می کردند که سر پا ایستادنش دشوار است. به راستی هم وضعیت من در 
آن دوران، چندان امیدبخش نبود. اما من عبارت از یک »امر واقع در آن لحظه« نبودم که! در شخص خویش 
از موجودیت  بعد  بودم که  واقعیتی درآمده  به حالت  بود  بلکه مدت ها  بودم،  را زنده کرده  تاریخ  نه تنها یک 
پابرجا می ماند و به ویژه هرچه کُردها آزاد زندگی می کردند، آن  نیز هرچه جامعه به شکل کلکتیو  جسمی ام 
واقعیت نیز همچنان به شکل آزاد به زندگی ادامه می داد. خودم را به صورت واقعیت و نیروی معناییِ این گونه ای 
ساخته بودم. از این واقعیت و معنا ناآگاه بودند یا توان شان کفایت درک آن را نمی نمود. در فرجام کار با اعلام 
اینکه با تلاش کورمال کورمالِ گروهی از رفقای همقطار و بر مبنای استفاده ی مجدد از نام PKK، باید از 
جریان مادر و اصلی صیانت نمود، یک پروسه ی تکوین حزبی PKK آغاز به جریان نمود که قوی تر از گذشته 
بود. مدت ها بود بر مأمن تبهکاران متقلب لیبرالِ دست راستی، برف نومیدی باریده و خود نیز قادر به رهایی 
از انجماد نشده بودند! سنت گرایان سکتار1 چپی نیز این بار با یک پروسه ی خودانتقادی نسبتا جدی تر، سعی 
بر یکی شدن با جریان مادر نمودند. البته ناگوارترین و تلخ ترین نکته این بود که این مسائل موجب به هدر 
رفتن بیش از هزار نفر که در اصل قادر به پیشروی با جریان مادر بودند، مقدار بسیار فراوانی ارزش مادّی و 
ارزش های بسیار مهم روحی و معنوی گشت. PKK بدین گونه پس از فروپاشی بزرگ، سومین تولد یا حمله ی 
نوسازی را صورت داده و نتیجتا به مرحله ی مبدل شدن به حزبِ یک مقطع متفاوت اجتماعی یعنی مقطع ملت 

دموکراتیک وارد گردیده بود. 
1ـ هویت و معنای PKK در مقطع نوین

ساختاربندی شدن مجدد PKK به معنای کسب یک هویت به کلی متفاوت نبود اما یک کُپیه ی مقاطع 
بود. چیزی که  پیشرفتی کیفی  بلکه  نبود،  پیشرفت کمّی ساده  نبود. چیزی که روی می داد یک  نیز  قبلی 
به لحاظ هویتی نه تنها در PKK بلکه در جامعه ی در حال نوسازی کُرد نیز روی می داد، یک تحول کیفی بود. 
کما اینکه این تحول های هویتی، در نتیجه ی پیشرفت دیالکتیکی تنگاتنگ بین هر دو روی دادند. بنابراین 
می توان هویت PKKیی که وجود دوران بلوغِ خویش را قطعی نموده و رشد و پختگی اش را اثبات کرده است، 

به صورت ملموس تر تعریف کرد و برخی نتایج جهانشمول را از آن حاصل نمود. 
رئال  سوسیالیسم  قدیمیِ  ملت« گرایِ  »دولت ـ  حزب   ،PKK به ویژه  و  احزاب  عموما  هرچیز،  از  قبل  آ( 
راستای  در  هدفمند  به گونه ای  باید  سوسیالیستی  احزاب  کلا  که  پذیرفت  باید  اصل  یک  به عنوان  نیستند. 
تشکیل دولت، برساخته نشوند. سوسیالیسم را نمی توان از طریق دستگاه دولتِ مدرن برساخت. دستگاه دولت 
در مغایرت با سرشت سوسیالیسم است. دولت ـ ملتِ مدرنیته  ی کاپیتالیستی، از سنگ بناهای اساسی قانون 
بیشینه سود کاپیتالیسم می باشد. نظام سود کاپیتالیستی را بدون دولت ـ ملت نمی توان برقرار نمود. هر نظامی 
رئال  این وضعیت در سوسیالیسم  است.  پیوند  در  کاپیتالیستی  با تحقق سود  باشد،  آن  که دولت ـ ملت در 
متفاوت نیست؛ حتی موجودیت کاپیتالیسم بروکراتیک، نیاز بیشتری به دولت ـ ملت نشان می دهد. ساختار 
ایفا  »دولت ـ ملت«گرایانه ی سوسیالیسم رئال، در زمینه مبدل نشدن آن به سوسیالیسم نقشی تعیین کننده 
نمود. هر جریانی که از حزب به سوی دولت و از دولت به سوی حزب جریان یابد، منجر به نفی و انکار دموکراسیِ 
نظر گرفته  فاقد دولت در  به صورت جامعه ی  تئوریک  نظر  از  ـ  که  به جامعه ی کمونیستی  سوسیالیستی می گردد. گذار 
ابزار دولت توسل جسته شود، اقتضای ماهیت و  می شودـ بدون آنکه در هیچ مرحله ای و با هیچ توجیهی به 

.)Sectarian( تنگ نظر، متعصب، کسی که برخوردش در زمینه ی اعتقادات دیگران خشك و قاطع است؛ سکتار : Sekter . 1
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فُرم سوسیالیسم است. سوسیالیسم تنها از طریق برقراری و اجرای همه بعُدی دموکراسی  ـ که لیبرالیسم به صورت 
دورویانه از آن استفاده کرده و در واقع از حیث ماهوی با آن در چالش است ـ قابل تحقق می باشد. سوسیالیسم همانگونه که 
نمی تواند بدون دموکراسی اندیشیده شود، از طریق راهی به غیر از دموکراسی نیز به هیچ وجه قابل برساختن 

نیست. سوسیالیسم را تنها از طریق یک دموکراسیِ برخوردار از گسترده ترین مشارکت می توان برساخت.
بنابراین اولین خصوصیت احزاب سوسیالیستی این است که باید به صورت یک پروتوتیپ یا پیش نمونه ی 
دموکراسی برساخته شده باشند. نمی توان تصور کرد حزبی که فاقد توان دموکراتیک نمودن خویش باشد، بتواند 
یک جامعه را دموکراتیزه نماید! دموکراسی، به معنای »فقدان اتوریته« نیست. اتوریته ی دموکراتیک به گونه ای 
اتوریته ی دولتی، در شرایط جامعه ی سیاسی می تواند برقرار شود. دولت بر پایه ی نفی جامعه ی  از  متفاوت 
سیاسی تحقق یافته و تحقق دموکراسی نیز مستلزم موجودیت جامعه ی سیاسی است؛ جامعه ی سیاسی نیز 
جامعه ای است که آزادی اش را تحقق بخشیده باشد. پدیده ی سیاست عبارت است از: اقدام جامعه به کسب 
نگشته اند،  سیاسی  که  جوامعی  خویش.  حیاتی  منافع  زمینه ی  در  کُنش«  و  تصمیم گیری  »اندیشه،  نیروی 
همانگونه که ممکن نیست بتوانند سرنوشت خویش را تعیین نمایند، نمی توانند خود را دموکراتیزه هم بنمایند. 
نوعی پیوند ناگسستنی بین پدیده های سیاست، آزادی و دموکراسی وجود دارد. بدون وجود یکی، آن های دیگر 

امکان پذیر نمی شوند. 
در این وضعیت، احزاب سوسیالیستی تنها به منزله ی یک پیش نمونه ی جامعه ی دموکراتیک، آزاد و سیاسی 
می توانند هویت کسب نمایند؛ نمی توانند عموما از قدرت و به ویژه از قدرت دولتی الگوبرداری نمایند. قدرت و 
دولت از لحاظ موجودیت، پدیده های به کلی متفاوتی هستند و اساسا انحصارهای تمرکزیافته ی نیرو و استثمار 
می باشند. هرچند حاوی عناصری هم باشند که امور جامعه را مدیریت می نمایند، اما عناصر مذکور نقشی فرعی 
ایفا می کنند، مورد  نیرو که نقشی تعیین کننده  انحصارات استثمار و  به  ایفا می نمایند؛ در مشروعیت بخشی 
استفاده قرار می گیرند. تمامی این دلایل و توجیهات روشن می کنند که چرا نمی توان یک حزب سوسیالیستی 
دموکراتیک شان  برساخت  به جز  راهی  از  چرا  و  برساخت  دولت گرایانه  و  قدرت گرایانه  اهداف  راستای  در  را 

نمی توان آن ها را تأسیس نمود.
بـ( احزاب سوسیالیستی، تشکلاتی مدرن هستند و از نظر تاریخی موظف به توسعه ی مدرنیته ای آلترناتیو 
از  برخوردار  اصطلاحی ست  نیست؛  اصطلاح خنثی  مدرنیته، یک  کاپیتالیستی می باشند.  مدرنیته ی  برابر  در 
بنیان های طبقاتی، سیاسی و ایدئولوژیک. مدرنیته ی حاکم دارای کیفیتی کاپیتالیستی می باشد اما شکل های 
مقاطع  بیانگر  مدرنیته ها  می آید.  این ها  رأس  در  دموکراتیک  مدرنیته ی  دارند.  وجود  نیز  مدرنیته  از  دیگری 
سیاسی،  ایدئولوژیک،  ساختار  دارد.  وجود  بنیادینی  و  ریشه ای  تفاوت های  بین شان  که  هستند  اجتماعی ای 
اقتصادی، فنی و علمی دوران هر مدرنیته ، دارای خودویژگی هایی متناسب با خویش است. هر یک از اعصار 
اولیه، وسطی و نزدیک، بر حسب خودش بازنمود یک مدرنیته است. همچنین هر مدرنیته ای فرم های رایج 
طبقاتی، فنی، ایدئولوژیک، سیاسی و اقتصادی متناسب با خویش را داراست. هر یک به گونه ای مطابق با این 
فرم های رایج، نوعی مشخصه و خصیصه پیدا می کند. شیوه ی انباشت کاپیتالیستی، مُهر خویش را از همان 
ازآنِ  تمامی مقولاتش  با  را  این عصر  نمی توان  اما  زد  بر آن  یعنی شرایط حیات مدرن مان،  ابتدای عصرمان 
بر  را  مُهر خویش  به کاپیتالیسم نمی گشت، می توانست  اگر منجر  نیز  رئال  کاپیتالیسم دانست. سوسیالیسم 
مدرنیته بزند. کما  اینکه به مدتی طولانی اینگونه درک شد. احزاب سوسیالیستی بدون گذار از عناصر معین 
مدرنیته ی کاپیتالیستی )شیوه ی انباشت کاپیتالیستی، دولت ـ ملت و صنعت گرایی( و بدون مبارزه با آن ها قادر به زدن 
مُهر خویش بر مدرنیته نخواهند بود. سوسیالیسم رئال چون با عناصر مدرنیته ی کاپیتالیستی مبارزه نکرد بلکه 
برعکس مشغول پوشاندن جامه های نو بر این عناصر گشت، منجر به کاپیتالیسم گردید. احزاب سوسیالیستی 
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از  می توانند  سوسیالیستی(  بازار  اقتصاد  و  اکولوژیک  صنعت  دموکراتیک،  )ملت  خویش  مدرنیته ی  عناصر  ایجاد  با  تنها 
مدرنیته ی کاپیتالیستی گذار کنند و نقشی سرآمد به مدرنیته های خویش اعطا نمایند.

PKK نمی تواند صرفا به گذار از »دولت ـ ملت« گرایی بسنده نماید؛ تنها در صورت برساخت خویش به شکل 
پیش نمونه ی عناصر مدرنیته ی دموکراتیک است که می تواند نقش پیشاهنگی را ایفا نماید. برساختن جامعه ی 
کُرد به شکل ملت دموکراتیک، وظیفه ی سرآمد مقطع هویتِ نوین PKK است. موفقیت در این وظیفه اش، 
قبل از هر چیز با مبدل کردن نظام خود به آلترناتیو عناصر مدرنیته ی کاپیتالیستی میسر می گردد. بین اینکه 
پیش نمونه ی  وجود  بدون  دارد.  وجود  مهمی  تفاوت  آن،  خودِ  یا  باشی  دموکراتیک  مدرنیته ی  پیش نمونه ی 
همین  بر  فایق آمدن  جهت  احزاب  است.  دشوار  سرآمدشدنش  و  آن  اجتماعی شدن  دموکراتیک،  مدرنیته ی 
دشواری است که وجود دارند؛ این دشواری را نیز تنها از طریق مبدل شدن به یک هسته ی پیشاهنگ می توانند 
پشت سر نهند. در تمامی حوزه ها و به ویژه در حوزه ی ایدئولوژیک، سیاسی و اقتصادی بین عناصر مدرنیته ها 
یک مبارزه ی شدید جریان دارد. نتیجه ی مبارزه ی بین آن ها تعیین خواهد کرد که کدام مدرنیته نقش سرآمد 

و اصلی را ایفا خواهد نمود. احزاب، نیروی پیشاهنگ این مبارزه اند. 
در مارکسیسم چون مبارزه عمدتا به اکونومیسم تقلیل داده شده بود، نتیجه به بار نیاورد. زیرا تصور کرد که 
اگر مدرنیته و حتی سایر عناصر مدرنیته ی کاپیتالیستی را عینا به کار گیرد، منجر به کمونیسم خواهد شد. ولی 
چیزی که نتیجه را تعیین نمود، مبارزه در راستای برقراری مدرنیته  بود که توسط تمامی عناصر کاپیتالیسم 
صورت گرفت. به همین دلیلِ بنیادین است که به مدرنیته ی دموکراتیک نیاز هست. مبارزه در برابر کاپیتالیسم 
و تمامی عناصری که بدان حیات می بخشند، تا زمانی که بر پایه ی ایجاد آلترناتیو آن صورت نگیرد، ممکن 
نیست که موفقیت آمیز باشد. اولین شرط این است که تنها به تحلیل کاپیتالیسم بسنده نشود، بلکه از طریق 
روشن سازی تئوری مدرنیته ی دموکراتیک و عناصر مدرنیته ی آلترناتیوی که در این تئوری جای می گیرند، 
به مبارزه پرداخته شود. بنابراین احزاب سوسیالیستی به طور اساسی از طریق تئوری مدرنیته ی دموکراتیک به 
شفافیت دست یافته و در برابر کاپیتالیسم مبارزه می نمایند. نباید تنها به مبارزه ی تئوریک بسنده کنند. همگام 
با مبارزه ی تئوریک، از طریق ابزارهای عملی سازی یعنی »مبدل شدن به ملت دموکراتیک، طرح ریزی و اجرای 
فناوری های صنعت اکولوژیک و ترویج بازار سوسیالیستی« می توانند در برابر عناصر مدرنیته ی کاپیتالیستی 

به پیروزی دست یابند.
در هویت نوسازی شده ی PKK برخلاف آنچه در گذشته رایج بود خُرده معلوماتی مربوط به اشَکال استثمار 
کاپیتالیستی مصداق ندارد؛ چیزی که مصداق دارد نوعی دوراندیشی و بصیرت سالمِ متکی بر تحلیل کامل 
مدرنیته ی کاپیتالیستی و پیشبرد پارادایم جدیدِ تئوری مدرنیته ی دموکراتیک خویش است. تنها به تحلیل 
مدرنیته ی کاپیتالیستی و کلیه ی عناصر آن بسنده نکرده است؛ بلکه به  مثابه ی نیروی پیشاهنگی ظاهر شده 
است که موظف است توأم با بنیان های تاریخی مدرنیته ی دموکراتیکی که آلترناتیو مدرنیته ی سرمایه داری 
است، عناصر مرتبط با امروز و اکنون  ـ که ناچار از ایجاد آن هاست ـ را توسعه دهد و برنامه، استراتژی و تاکتیک های 

لازمه جهت موفقیت آمیزبودن این عناصر را پیشبرد بخشد.
جـ( قرارداشتن در موقعیت نیروی پیشاهنگ، مدل های احزاب کلاسیک را تداعی می نماید، اما تفاوت هایی 
ماهوی بین شان وجود دارد. نیروی پیشاهنگ جدید، پروتوتیپ )پیش نمونه( جامعه ی دموکراتیک است. حزب 
نوین، مدل نخستین جامعه ی ملت دموکراتیک را تشکیل می دهد. اگرچه همانند گذشته بیانگر کلیت برنامه، 
عناصر  استراتژی اش،  متحول گشته اند.  میزان مهمی  به  مفاهیم  این  اما مضمون  است،  تاکتیک  و  استراتژی 
اصولی  به لحاظ  را  عناصر  همان  برساختن  چگونگی  برنامه اش،  می دهد.  قرار  مبنا  را  دموکراتیک  مدرنیته ی 
از  پروگراماتیک[  ]یا  برنامه ای  اصول  استراتژی،  مسیر  در  که  می دهد  نشان  نیز  آن  تاکتیک  می کند.  تعیین 
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طریق کدام »نیروها، ابزار و اشَکال مبارزه« پیاده و اجرا خواهند گشت. برنامه اش اهداف سیاسی، اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگی، خود  ـ دفاعی و دیپلماتیک را در تناسب با پارادایم مدرنیته ی دموکراتیک تعیین می نماید 
و استراتژی اش نیز نیروهای اساسی و تاکتیکی جهت تحقق این اهداف را مشخص می کند. ملت دموکراتیک، 
صنعت اکولوژیک و اقتصاد جماعتی یا کمونیته ای که پیرامون بازار سوسیالیستی شکل گرفته باشد، عناصر 
تعیین  مبارزه ای  و  سازمان  اشَکال  طریق  از  نیز  اساسی  تاکتیکی  عناصر  می باشند.  آن  اساسی  استراتژیک 
برساخت های ملموس لازم  را متحقق می گردانند و جهت  استراتژیک  و عناصر  اساسی  اهداف  می گردند که 

می باشند.
به هنگام بحث درباره ی سازمان و مبارزه، مسئله ی کادر مطرح می شود. رهبران و کادرها در جامعه ی مدرن 
اهمیت خویش را از دست نمی دهند. برعکس، چون جامعه هرچه بیشتر پیچیده و بغرنج می گردد، نقش شان 
اهمیت بیشتری می یابد. چیزی که در اینجا مهم است، بازهم این است که کدام رهنمودها را مبنا قرار می دهند. 
اگر رهبران و کادرهای حزبی نتوانند از جهان مدرنیته ی کاپیتالیستی گذار نمایند، دیر یا زود به عناصر قدرت 
و استثمار کاپیتالیستی تبدیل خواهند شد. اگر با اصرار بر عناصر مدرنیته ی دموکراتیک رفتار نمایند، رهبران و 
کادرهایی مطابق آن شکل خواهند گرفت. تا زمانی که به جای رهنمود قدرت و دولت، به رهنمود های اتوریته ی 
دموکراتیک و جامعه ی سیاسی و اخلاقی پایبند باقی بمانند، به اقتضای هویت نوین حزب، رهبران و کادرهای 

دموکراتیک پرورش خواهند یافت.
وظیفه ی بنیادین PKK در مقطع نوین، با وظایف مقاطع قبلی تفاوت دارد. ضمن اینکه تأثیر ایدئولوژیک 
باید هویت  دوران گروه و تأثیر سیاسی دورانی که عملیات و جنگ در آن مبنا بود را بازهم ادامه می دهد، 
کسب شده  ی کُرد و مطالبه ی حیات آزاد را به برساخت ملت دموکراتیک تبدیل نماید. دو مقطع اولی، جهت 
به عنوان یک  برساخت ملت دموکراتیک هنوز  اما  اندوخت.  را  بسیاری  ارزش های  برساخت ملت دموکراتیک 
وظیفه در برابرش قرار دارد. بنابراین کلیت برنامه، استراتژی و تاکتیک مقطع نوین باید در راستای تحقق این 
 PKK بر روی جزئیات این موضوع، کار خواهیم کرد. در اینجاست که رابطه ی KCK برساخت باشد. در بخش
با KCK اهمیت کسب می نماید. نیروی ایدئولوژیک، سیاسی و سازمانی PKK می بایست کفایت آن وظایفی 

را بنماید که لازم است در چارچوب KCK انجام شوند.
به واسطه ی   PKK ایدئولوژیک  ظرفیت  می گردد،  درک  بازگوشده  موارد  این  تمامی  از  که  همانگونه  د( 
انتقاد از سوسیالیسم علمی و نظام سوسیالیستی رئال، گسترش و توانایی یافته است. PKK به جای برخوردی 
دگماتیک، قادر است رویکردی شدیدا پرسشگرانه را به نمایش بگذارد. در قوّه ی اندیشیدن دیالکتیک و توان 
عملی سازی آن، رشد و پیشرفت به چشم می خورد. توان ارائه ی ارزیابی  های ملموس و انجام دادن تحولات لازمه ، 
در مقایسه با گذشته باکیفیت تر است و به حیات آزاد نیرو می بخشد. فاصله ی بین ایدئولوژی و جامعه شناسی 
کوتاه تر شده است. تفاوت بین جامعه شناسی و سوسیالیسم علمی نیز کاهش داده شده است. دادوستد بین 
اندیشه ی ایدئولوژیک، جامعه شناختی و سوسیالیستی علمی به کلیت دست یافته و رفته رفته به سوی یک علم 
اجتماعیِ منسجم تر متحول می گردد. PKK در این زمینه در صدر احزاب مصمم و دارای ایده می آید. نیروی 
اساسی یک حزب سوسیالیستی، بر مبنای میزان جایگاهی که برای علوم اجتماعی قائل است، سنجیده می شود. 
نیروی تعیین کننده ی آن، از رابطه  اش با علوم اجتماعی سرچشمه می گیرد. هر اندازه در ظرفیت ایدئولوژیک 
و جامعه شناختی آن میزان علمی بودن بیشتر شود، در نقش پیشاهنگی نیز به همان اندازه پیشرفت به وجود 

می آورد.
سطح سیاسی PKK نیز در مقایسه با گذشته، در دوران نوین بسیار پیشرفت نموده است. چون ظرفیت 
سیاسی PKK به طور عمده از طریق تجربه کسب گشته است، در این زمینه یکی از احزاب انگشت شمار جهان 
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به شمار می رود. هرچند تحت محاصره ی متمرکز مدرنیته ی کاپیتالیستی آن هم در سطحی هژمونیک قرار دارد، 
بنابراین نیروی سیاسی به آن بخشیده است. رشد سیاسی1  امر نوعی تجربه و  نابود نگردید و این  تصفیه و 
موجود در جامعه ی کُرد به گونه ای مختلط با رشد سیاسی موجود در PKK و بر اساس تقویت همدیگر به وجود 
 PKK آمده اند. خلق کُرد در نیرومندترین مقطع رشد سیاسی تاریخ خویش به سر می برد و این مسئله جهت
رابطه ی سطح  هستند.  درهم تنیده  به  گونه ای شدید   PKK در  خارجی  و  داخلی  سیاست  دارد.  مصداق  نیز 
سیاسی جاری، هم با واقعیت تاریخی و هم با واقعیت روزانه ی جهانشمول برقرار گشته است. همچنین پیوند 
بین سیاست و اخلاق نیز به صورت سالم برقرار شده است. درهم تنیدگی جامعه ی اخلاقی و سیاسی مبنا قرار 
داده می شود. در بنیان سیاستش، به اندازه ی عناصر ایدئولوژیک، جامعه شناختی و بنابراین عنصر علمی بودن، 
نیز  هنری2  مقولات  با  خود  پیوند  از  تا  می دهد  خرج  به  اهتمام  دارند.  وجود  نیز  اتیک«  و  اخلاقی  »عناصر 
فروگذاری ننماید. باعث می شود تا سیاست نه تنها به گونه ای ایدئولوژیک و اخلاقی بلکه به گونه ای هنری نیز 
موجودیت و معنا کسب نماید. از سیاست محض و بی روح دور می شود و بدین  گونه تلاش می نماید تا به یک 

پدیده ی غنایافته ی سیاسی و حقیقت آن برسد.
در PKK از نظر سازمانی، ضمن آنکه تنگنای کمّی کادر وجود ندارد، ولی در تمامی ادوارش مسئله ی 
نه  و  کنند  ایفا  را  فردی  نقش های  توانسته اند  نه  است.  گرفته  سرچشمه  »کلکتیویست نشدن«  از  اساسی 
نتوانسته اند نیروی کلکتیویسم را به اندازه ی کافی تحقق بخشند. یکی از ضعف های موجود این است که هم 
نقش های فردی ایفا نگشته اند و هم به وفور از کلکتویسیم  نیز گریز صورت گرفته است. به همین سبب نیز افراد 
و سازماندهی ها نیروی بسیاری از دست می دهند. این مسئله هنوز هم جایگاه خود را در مباحث حفظ می کند: 
توان رسیدن به سطح کادر سازمان یافته، از طریق سازماندهیِ نقش فردی فراهم می آید و سازماندهی نیز از راه 

پرورش کادرهای صاحب ابتکار عمل میسر می گردد.
2ـ جایگاه PKK در حیات ملت دموکراتیک

در اعصار پیشین، شخصیت های فرزانه ی جوامع، کاهنان، جناح های سیاسی و مذاهب دینیِ آن ها نقش 
احزاب مدرن را ایفا می کردند. خاندان ها و جناح های نظامی و علمیه ی بروکراسی که به طور ملموس در حال 
منازعه بودند، با قرار دادن شمار بسیاری متفق در کنار خویش، سعی بر کسب نفوذ و برتری می نمودند. همزمان 
با پیدایش مسائل اجتماعی، احزاب مختلفی که صاحب پیشنهادات و روش های چاره جویانه ی متفاوتی هستند 
نیز به وجود می آیند. احزاب در طول اعصار به صورت پنهان یا آشکار همیشه وجود داشته اند. وقتی نیروی فردی 
جهت مداخله در یک مسئله ی خاص اجتماعی یا سرپیچی و مقابله در برابر زمامداران داخلی و خارجی کفایت 
نمی کرد، رجوع به نیروی حزب خردمندانه ترین راه بود. هر نوع مخالفتی، دارای حزب مخصوص به خویش 
است. حتی ادیان و مذاهب و طریقت های موجود در ادیان نیز به هنگام ظهور، نقش حزب را ایفا می نمایند. از 
لحاظ ایدئولوژیک، سیاسی و اخلاقی خودشان را با هر هویتی که نام گذاری می کردند، نتیجتا هر کدام عبارت 
از یک حزب بودند. این سنت های تاریخی، در مقطع مدرنیته به شکل های نوینی تکامل یافته و گام به گام به 

معنای امروزینِ حزب رسیده اند.
احزاب نقش های مهمی همچون مطرح سازی اقشار اجتماعی ای که تکیه گاهشان هستند یا در افق اهداف شان 
جای دارند، اقدام به نمایندگی برای آن  اقشار، صاحب حق و حقوق گردانیدن   شان، و شکل بندی مجدد  آن ها بر 
اساس معیارهای معاصرتر را ایفا می نمایند. تمامی این دلایل و توجیهات اثبات می نمایند که به آسانی نمی توان 
از نقش حزب در جوامع دست برداشت. برای جامعه ای که در پی توسعه یا دفاع از خویش باشد، آسان نیست 

Politikleşme . 1 : سیاسی شدن؛ رشد سیاسی
Sanatsallık . 2 : حیث هنری؛ جنبه های هنری، هنری بودن؛ مقولات هنری
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که از بی لزومی و نابایستی حزب دفاع شود. اما این اوضاع نیز بدان معنا نیستند که احزاب هیچگاه بی لزوم و 
نابایست نخواهند گشت. هرچه یک جامعه توسعه یابد و امور خود را همراه تمامی اعضای تابعه ی خویش انجام 
باشد و  ابتدایی  باقی نمی ماند. همچنین یک جامعه هنگامی که در حالت کِلان  دهد، معنای تشکیل حزب 
به صورت تیره های قبیله زندگی کند، نیازی به تشکیل حزب نمی بیند. زیرا کل کلان یا قبیله، فی نفسه همانند 
یک حزب است. شکل گیری احزاب، مستلزم وجود طبقات و منافع متضاد در جامعه است. هرچه تفاوت های 
طبقاتی از میان برداشته می شوند و منافع به حالت مشترک درمی آیند، معنای تشکیل احزاب جداگانه باقی 
نمی ماند. گاه نیز جهت یک نقش ویژه  یا کارکرد معین اجتماعی، بیش از یک حزب تأسیس می شود. چنین 
احزابی نیز، در برابر حزبی که خود را از طریق انسجام و قابلیتِ نقش آفرینی اثبات می نماید، دچار تصفیه و 
نابودی می شوند. موارد بازگوشده نشان می دهند که چرا نمی توانیم از احزاب اجتماعی دست برداریم. حتی 

داشتنِ دولت نیز کفاف برطرف سازی کامل نیاز به تشکیل حزب را نمی نماید.
دلیل اینکه PKK از همان دوران میلادش با علاقه ای بزرگ مورد استقبال واقع شد، این بود که خلأ بزرگی 
را در جامعه ی کُرد پر کرده و نیازی حیاتی را برآورده بود. به میزانی که PKK با گفتار و کردارش، انسجام 
رفتاری خویش را اثبات نمود، پذیرشش در جامعه نیز به همان میزان افزوده شد. دلیل اینکه علی رغم تمامی 
کاستی های خویش و حتی ضررهایی که به بار آورده بود، توانست اعتبار و اغماض ناپذیری خود را در جامعه 
حفظ نماید، برآوردن نیازی تاریخی ـ اجتماعی و ایفای چنین نقشی بود. اینکه PKK در مقطع نوین نیز نقش 
خود را بتواند ایفا کند، بسته به این است که جوابگوی نیاز تاریخی باشد و بتواند به گونه  ی صحیحی وظایف 
روزآمد را انجام دهد. به رسمیت شناختنِ هویت کُردی و سربرآوردن اراده ی حیات آزاد بدان معنا نیست که 
مسئله ی اجتماعی به تمامی حل شده است؛ بلکه تنها نشان می دهد که مرحله ای مهم طی شده است. ایجاد 
ضمانت هایی سالم جهت مطالبه ی هویت و آزادی و نیز استمرار بخشیدن بدان، در صدر مسائلی می آید که باید 
آن ها را حل کرد. هویت کُردی و مطالبه ی حیات آزاد کُردها که دارای هیچ نوعی ضمانت قانونی، اقتصادی، 
سیاسی و دفاعی نمی باشد، هر لحظه ممکن است توسط دشمنانش مورد سرکوب واقع گردد و قتل عام هایی را 
علیه آن ها اجرا نمایند. به همین دلایل است که PKK اساسا از این پس نقش مثبت خویش را باید به گونه ی 
موفقیت آمیزی بازی کند. PKK تاکنون می خواست وظایف منفی یعنی وظایفی به شکل ممانعت از نامطلوبی ها 
را که جنبه ی مثبت آن ها کفه ی  به برساخت  باید وظایف مربوط  نیز  این  از  بعد  انجام دهد.  را پیروزمندانه 
سنگین را تشکیل می دهد، پیروزمندانه به انجام برساند. PKK تنها از طریق کسب هویت و معنای این هویت ـ 
که سعی بر توضیح آن شد ـ می تواند وظایف مزبور را که در راستای برساخت ملت دموکراتیک هدفمند ند، با موفقیت 

به انجام رساند. با یک شخصیت PKKیی ِ معمولی نمی توان وظایف یادشده را با موفقیت انجام داد.
از برساخت سوسیالیسم مقدم تر است و مسیر رسیدن به سوسیالیسم را نیز  برساخت ملت دموکراتیک، 
می گشاید. این برساخت، هم مستلزم انقلاب در علوم اجتماعی است و هم با ایفای توأمانِ وظایف اخلاقی و 
سیاسی مرتبط است. هرچه شخصیت پیشاهنگ PKK علی رغم تمامی محاصره های مدرنیته ی کاپیتالیستی 
قادر به صیانت از این نقش باشد، خواهد توانست موفقیت کسب نماید. در این وضعیت، شرط است که کادرها 
خود را پرورش دهند و فلسفه ی حیات آزاد را به حالت شیوه ی زندگی درآوردند. حزب به مثابه ی یک کلیت، 
تنها از طریق هویت ایدئولوژیک و سیاسی اش می تواند در مقابل همه نوع حملاتی که از مقابل و از داخل انجام 
می شوند، از خویش دفاع نماید، نیروی حمله کسب کند و با جامعه یکی شود. کادرهای حزب ضمن کفایت 
ایدئولوژیک و سیاسی، به طور خاص باید دارای چنان توانی باشند که بتوانند تحت هر شرایطی کاملا به اخلاق 
باید نیروی مبدل شدن به فردی که خودکفا است و در فرهنگ خاورمیانه  حیات آزاد پایبندی نشان دهند. 
»انسان کامل« نامیده می شود را ایجاد کند و آن را روزآمد گرداند. باید بتواند چنان نیرویی را از خود نشان 
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دهد که قادر باشد تمامی ایدئولوژی ها و شیوه های حیات قدرت گرا، ملی گرا، جنسیت گرا، دین گرا و لیبرالی را 
که بی بصیرت کننده اند و انسان را از حقیقت دور می نمایند، بی تأثیر گرداند. نیازی که در طول اعصار نسبت 
به »انسان کامل« احساس گشته، بیشتر از همه جهت روزگار ما مصداق دارد و این نیز تنها با مبدل شدن به 
کادر سوسیالیستِ مدرن میسر می گردد. تنها با وجود چنین کادرهایی می توان به مرحله ی برساخت حیات 
ملی دموکراتیک وارد گشت. هر کادر در صورت لزوم باید خود را به صدها سازمان مربوط به ملت دموکراتیک 
متحول گرداند و بدین ترتیب وظیفه اش را با موفقیت به انجام برساند. وگرنه کادر و سازمانی که تحت تأثیر 
ایدئولوژی ها و شیوه های حیات یادشده زندگی می کنند، تنها می توانند به منبع مسائل تبدیل شوند و بس. 
ملت  برساخت  زمینه ی  در  رهبر  کادر  هر  موفقیت  ضامن  سازمانی،  و  اخلاقی  سیاسی،  ایدئولوژیک،  کفایت 

دموکراتیک است.
یا  و  هستند  اجتماعی  روابط  جوهره ی  از  بازتابی  رفیقانه  روابط  نمود.  درک  نیک  باید  را  رفیقانه1  روابط 
بایستی بازتاب آن باشند. روابط مذکور، بازتاب دهنده ی جامعه ی تاریخی اند و به همان میزان بازتاب دهنده ی 
جامعه ی آینده نیز می باشند. اساسا روابطی ایدئولوژیک هستند؛ روابطِ حقیقتی می باشند که ایدئولوژی راه بر 
نمایان شدن و پا به عرصه نهادن آن گشوده است. در همین چارچوب، اتحاد و یکپارچگی دو رفیق صرفا عبارت 
از وحدتی ایدئولوژیک نیست؛ بلکه باید به مثابه ی وحدتِ حقیقتی برآمده از ظرفیت ایدئولوژیک شکل بگیرد. دو 
رفیق اگر واقعا به رمز و راز رفاقت واصل شده و به وحدت و یکپارچگی رسیده باشند، باید این امر را به منزله ی 
بازنمود نیرومند حقیقت درک نمود. مبدل شدن به »رفیق راهِ« رفقا2، به معنای سهم بردن از حقیقتی است که 
بازنمود و تجلیّ پیدا می کند. به غیر از این نباید بیهوده به دنبال تعریف »رفیقِ راه« گشت. آنان که دغدغه ی 

بزرگ حقیقت ]را در سر[ ندارند، نباید وارد »راه«3 شوند. 
هرگز  باشند.  راه«  »رفیقِ  نمی توانند  هیچگاه  هستند،  ناچیز  منافع  و  غرایز  هوس ها،  پی  در  که  کسانی 
اعتقادات کورکورانه و احساسات فناتیک زندگی  آنانی که همچون مجذوبان  این ها رفاقت نمود.  با  نمی توان 
می کنند نیز هرگز نمی توانند »رفیقِ راه« باشند. به خصوص آن هایی که قادر به گذار از ایدئولوژیِ زن ـ شوهر 
نگشته اند و ذهنیت مبتنی بر رابطه ی کم مایه ی نر ـ ماده را درهم نشکسته و قادر به آزادنمودن جهان ذهنیتی 
نشده اند، نباید دَم از رفاقت بزنند و بیهوده هوس کنند که وارد این راه شوند. رابطه ی رفیقانه باید از همه نوع 
رابطه ، پندار ، گفتار و  کرداری که مانع دست یابی به سطح رهرو حقیقت و کسب هویتِ بازنمایانگر آن می شود 
یعنی از مواردی همچون پول، مال، مالکیت، زن ـ شوهری، در سر داشتنِ هوس اشیاء و کالاهای مصرفی، در 
پی نفْس خود بودن، غرق شدن در دغدغه ی قدرت، گرفتارآمدن در ترس یا شهامت کورکورانه دور نگه داشته 
شود. باید با موفقیت به مواجهه با چنین خطراتی بپردازد؛ در عین حال جهت آنکه حقیقت های بزرگ تحت هر 
شرایطی به حالت گفتار و کردار درآورده شوند، بایستی دارای تجهیز ایدئولوژیک، سیاسی، اخلاقی و سازمانی 
لازمه باشد. حزبی که وحدت و یکپارچگیِ آن مدنظر باشد، تنها از طریق روابط رفیقانه ای که در این چارچوب 
باشند می تواند متحقق گردد و قادر است اراده  و سخنگوی جامعه ی تاریخی و آینده ی آن باشد. PKK نیز تنها 

با روابط رفیقانه ای در سطح این معیارها می تواند نقش تاریخی و اجتماعی خویش را ایفا کند.
و  جنگ  مسائل  مقصودمان  روبه روست.  بزرگ  بسیار  مسئله ی  دو  با  روزآمد  و  ملموس  به صورت   PKK
صلح است که دارای روابط دیالکتیکی تنگاتنگی با همدیگر هستند. پذیرش حقِ کسب فُرم ملت دموکراتیک، 

Yoldaşlık . 1 : رفیق راه بودن؛ هم قطاربودن، واژه ی ترکی Yoldaş که در کُردی به شکل هاوری،  ئاوال، هامرا، Hawrê یا Rêheval معادل دارند هم به معنای رفاقت است و هم 
همراهی و باور به یك راه مشترك. در برگردان به شکل »رفیق«، و »رفیق راه« برگرداندیم. واژه ی Arkadaş به معنای رفیق است و به همان شکل نیز برگردانده شد. در ادبیات زندگی 

سازمانی جنبش آزادی خواهی آپویی کلمه ی Rêheval و Heval هَوال همان معناها را می دهند و رایج هستند.
Yoldaşların yoldaşı . 2

Yol . 3 : راه؛ از آنجا که نویسنده واژه های yoldaş و yola را در این سطور مورد تأکید داشته در دو جمله ی گذشته yoldaş را به شکل »رفیق راه« برگرداندیم تا مقصود لازمه در ترجمه 
و به ویژه در جمله ی کنونی نیز حاصل گردد.
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حداقلی ترین فرمول چاره یابی نزدیک به حل صلح جویانه ی مسئله ی کُرد می باشد. اما نیروهایی که بر موقعیت 
نسل کشی اعِمال شده علیه کُردستان و کُردها اصرار دارند حتی نمی خواهند به فرمول چاره یابی دموکراتیک 
صلح جویانه در چارچوب تمامیت دولت ـ ملت نزدیک شوند. اصرار می ورزند که همچنان »حق« و نیروی نفی 
را بین  انحصارات استثمارگری که کُردستان و کُردها  نیروی »دولت ـ ملت« گرا و  باشند!  را داشته  نابودی  و 
خویش تقسیم نموده اند، همچنین مزدوران و عاملان اصالتا کُرد  آنان در پی آن هستند تا سیاست نسل کشی 
را همچون  این  بخشند.  تداوم  دوباره  و  زده  نقاب  آن  بر چهره ی  کرده،  آرایش  فردی«  با حقّه ی »حقوق  را 
نیز  ملت  دولت ـ  تمامیتِ  چارچوب  در  حتی  رفتار،  این  می شمرند.  طبقاتی شان  و  ملی  اغماض ناپذیر  حقوق 
آنگاه  نباشد،  مطرح  دموکراتیک  راه حل  و  که صلح  هنگامی  نمی دهد.  فرصت  دموکراتیک  راه حل  و  به صلح 
نقطه ی مقابل آن عبارت خواهد بود از پیشبرد تمام وکمال جنگِ نسل کشی از طریق همه ی روش های نظامی، 
سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، دیپلماتیک و روانی با تمامی ابعاد شان. بالذاته چیزی هم که در حال 
انجام است، همین جنگ نسل کشی   علیه کُردهاست که بخش بزرگی از آن نیز به صورت پنهانی و سرپوشیده 
صورت می گیرد. جنگی که بیش از صد سال است بخش بزرگی از آن به صورت یکطرفه صورت می گیرد و در 
راستای زدودن کُردها از صحنه ی تاریخ و خارج ساختن شان از حالت جامعه ی آزاد هدفمند می باشد، جنگ 

نسل کُشانه ای است که با متفقان متعددی پیش برده می شود.
صلحی بامعنا و چاره یابی ای دموکراتیک بر اساس درس های آموخته شده از جنگ سی ساله ی گذشته، قابل 
تحقق بود. صلح آمیزترین رهیافتی که بدون احساس نیاز به مدل دولت  ـ ملت کُرد و حتی بدون مبدل نمودن 
دولت  ـ ملت های حاکم به اشَکالی همچون فدراسیون، می توان آن را تحقق بخشید عبارت بود از پذیرش و 
به رسمیت شناختنِ حق حیات به شیوه ی ملت دموکراتیک. »نقشه ی راه«1 صدوشصت صفحه ای که بر همین 
اساس و در نتیجه ی گفتگوهایی که با دولت صورت گرفت ارائه نمودم، جهت این امر به اندازه ی کافی اصول 
چاره یابی و صلح را بیان می کرد. لیکن الیگارشی سیاسی )دستگاه تبلیغاتی دولت( و اقشار درون دولت  ـ که تأثیرات 
قوی سنت نسل کشی را با خویش حمل می نمایندـ تحت هیچ عنوانی نمی توانند تصمیم به صلح و چاره یابی دموکراتیک 
اما پاسخ  بگیرند. KCK به رغم آزمودن  آتش بس های گوناگونی که بارها به صورت یکطرفه اعلان شان نمود، 
است  آشکار  بسیار  و خطرناک می باشد.  فوق العاده حساس  نکرد. وضعیت کنونی، وضعیتی  دریافت  را  لازمه 
که این وضعیت به مدتی طولانی نمی تواند ادامه یابد. یا وارد یک مرحله ی شرافتمندانه ی صلح و چاره یابی 
یا یک  باشند،  توافق رسیده  به  آن  بر سر  اساسی  اصول  از طریق  دموکراتیک خواهند شد که هر دو طرف 
مرحله ی نوین و نهایی جنگ درخواهد گرفت که بسیار فراتر از پروسه ی جنگ سی ساله بوده و به صورت شدید 
جریان خواهد یافت. PKK باید درباره ی هر دو پروسه نیز با تمامی جوانب شان به تفکر و تعمق بپردازد و بر 
روی آن کار کند. صلحی شرافتمندانه و چاره یابی ای دموکراتیک، نیازمند یک استعداد بزرگ روشنفکرانه و 
سیاسی است. باید تمامی خلق را در صلح و چاره یابی دموکراتیک مورد نظر سهیم کرد. نه تنها باید به خوبی 
فهمیده شود، بلکه بر این مبنا بایستی خلق را آموزش داد، سازماندهی نمود و به حالت کُنشگر درآورد؛ مستلزم 
هزاران جلسه ی گفتگو و تصمیم گیری و هزاران سازماندهی و عملیات لازمه برای آن است. مقوله ی مورد بحث، 
صلحی تاریخی و یک شیوه ی چاره یابی دموکراتیک و سیاسی است که به الگویی جهت تمامی خلق های منطقه 

و انسانیت تبدیل خواهد گشت.
اندیشید. آزمون  باید بر روی مسائل جنگ که همچون احتمالی قوی تر جلوه می نماید نیز به طور عمیق 
جنگ سی ساله ی گذشته به ناشیانه ترین شکل و حتی به گونه ای آکنده از انواع اخلال گری صورت گرفت؛ حتی 

Yol Haritası . 1 : اثری پخته و بسیار فشرده، حاوی اصول و پیشنهادات عملی جهت حل مسئله ی کُرد که رهبر خلق کُرد آن را ارائه نمود، اما دولت و حکومت ترکیه چون برخلاف 
انتظارشان هیچ نوع عقب نشینی از مواضع اصولی را در آن ندیدند، نه تنها آن را نپذیرفتند، بلکه مدتی طولانی از دادن آن به وکلا و انتشار آن نیز جلوگیری نمودند. مبارزات خلق کُرد در پایان 

منجر به دست یابی به متن آن شد. »نقشه ی راه« به زبان فارسی ترجمه گشته و انتشار یافته است. 
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قادر نبود در حداقل ترین سطح به شیوه ی گریلایی دست یابد و بیشتر به شیوه ای نیمه شورشی ـ نیمه گریلایی 
شباهت داشت. شیوه ی جنگیِ مقطع پیش روی ما نمی تواند این گونه باشد. قبل از هرچیز باید دانست که خلق، 
همان خلق قدیمی نیست؛ بر انجام جنگی در ابعاد واقعیِ جنگ خلقی اصرار دارد. رهبری جنگ یعنی نیروهای 
مدافع خلق )HPG(1 نیز بعد از یک آزمون سی ساله ی جنگ موظف است که خویش را جهت جنگ ترکیبی و 
همه جانبه در مناطق غیرشهری و شهری آماده سازد، به تمام مراحل اجرا، پیشبرد و نظارتِ نوعی جنگ بپردازد 
که شب ـ روز، تابستان  ـ زمستان، روستا ـ شهر و دشت ـ کوهستان برایش فرقی نمی کند و طی آن احتمالا در هر 
 KCK حوزه ای ده ها هزار نفر در یک لحظه به درون آن کشیده شوند. اگرچه جنگ دوران نوین در چارچوب
پیش برُده می شود اما PKK باید با مسئولیت پذیری ایدئولوژیک، سیاسی و اخلاقی در مسئولیت اتخاذ تصمیم 
درباره ی آن سهیم گردد. باید بداند که حق ندارند همانند گذشته پروسه ی جنگ پارتیزانی و درگیری هایی 
از نوع نیمه شورشی ـ نیمه گریلایی، حتی یاغی آسا  و سرگردان را تکرار کنند و اگر تکرار نمایند نیز پذیرفته 
نخواهند شد؛ باید قابلیت های لازمه را مطابق این امر در خویش ایجاد نماید. مرحله ی نوین جنگ هر اندازه 
که پیشرفت هم نماید، باید با قابلیت مصمم بودن و مهارت و پختگی ایدئولوژیک، سیاسی و اخلاقی از هر نظر 
جوابگوی تمامی مسائلی شود که به وجود خواهند آمد. هم ارزیابی »تمامی شرایط داخلی و خارجی« و هم 
مسئولیتِ »متقبل شدنِ نتیجه ی تمامی ابعاد محتمل جنگ در زمان خویش و تغییردادن آن ها به نفع خود« در 
همین چارچوب می باشد. در قبال کفایت نکردن و پاسخگو نشدن، همانند گذشته نمی توان در PKK با مسامحه 
برخورد کرد. در دوران نوین، هم حساب پس دادن و هم حساب خواهی سخت گیرانه تر خواهد بود. ممکن نیست 
که همانند گذشته مسئولیت را متوجه یکدیگر ساخت یا با بهانه نشان دادنِ اقدامات تصفیه گران خلاصی یافت 
و شانه از زیر بار عواقب آن خالی کرد. واقعیت موجود خلق و حزب، امکان چنین چیزی را نمی دهد. کما اینکه 
وضعیت عناصر تصفیه گر و گریخته ی گذشته اگرچه معلوم نباشد اما چندان هم درخشان نیست! وقتی حتی 
دولت ها نیز در خصوص گذشته ، سعی دارند به واقعیت اعَمال گذشته  شان اقرار کرده و خود را پاک نمایند، 

وخامت وضعیت عناصر اعتراف گر، مزدور و تصفیه گر به خوبی آشکار است.
از این پس همه چیز یا در ارتباط با صلحی شرافتمندانه و راه حلی دموکراتیک یا جنگی سرتاسری و نهایی، 
معنا خواهد یافت و در زندگی ارزش کسب خواهد نمود. مواردی که در بین این دو گزینه باقی می مانند، خُرد 
تاریخی پشت سر  با تصمیمات و کُنش های  تاریخی،  برُهه های  از آن ها گذار صورت خواهد گرفت.  و  گشته 
نهاده خواهند شد. مابقی، دروغ ها و خیالاتی هستند که دود شده و به هوا خواهند رفت. آنانی که خویش را 
به مثابه ی »فرد، سازمان و خلق« و به مثابه ی »دولت و حزب« برای چنین مقاطعی آماده نکنند، حتی آنانی که 
خود را آماده می کنند اما قادر به جوابگویی نیستند، به زباله دان تاریخ انداخته خواهند شد. PKK تنها اگر بر 
پایه ی درس هایی که از آزمون ها و تجارب گذشته آموخته است به ارزیابی همه جانبه ی وضعیت روزآمد بپردازد، 
تمهیدات و تدارکات لازمه را به اندازه ی کافی به عمل آورد و با همان شهامت و مصمم بودن وارد پراکتیک شود، 
می تواند از پس دو وظیفه ی تاریخی پیش روی خویش برآید. انتظار وقوع پیروزی های بزرگ یا شکست های 
هرچه  چاره یابیِ  و  شرافتمندانه  صلحی  نفع  به  یقینا  نتیجه،  نیست.  واقع گرایانه  کنونی،  مرحله ی  از  بزرگی 
روشن ترگشته ی دموکراتیک ملی خواهد بود. مابقی، مفقودگشتن در گرداب نسل کشی است و این چیزی است 

که وضعیت کنونی انسانیت، اجازه اش را نخواهد داد.
تمامی شرایط، به رویدادهای محتمل مرحله ی پیش روی ما اهمیت بزرگی به اندازه ی انقلاب های بزرگ 
تاریخ معاصر یعنی انقلاب های فرانسه و روسیه می بخشند. خلق کُرد چه از طریق جنگ و چه از طریق صلح، 

Hêzên Parastina Gel )HPG( . 1 : نیروهای دفاع ذاتی در نظام KCK که به صورت ویژه و اتونوم سازماندهی گشته و آماده شده اند. بعد از تحولات استراتژیك طی سال 1۹۹۹ و 
در کنگره ی هفتم PKK »ارتش رهایی بخش خلق کُردستان« به نیروهای مدافع خلق تغییر نام داد. تغییر نامی همخوان با تغییر استراتژی از »جنگ طولانی مدت خلق« به »دفاع مشروع« 

در چارچوب تحولات سازمانی و ایدئولوژیك ـ سیاسی.
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صرفا مسئله ی ملی دموکراتیک خویش را حل نمی کند، بلکه برون رفت و اقدام نوینی را صورت می دهد که 
جهت تمامی منطقه ی خاورمیانه و انسانیت بیانگر معنای عظیمی خواهد بود. با این اقدام، نمونه  ی تازه ای بر 
دستگاه های دولت ـ ملت مدرنیته ی کاپیتالیستی  که هر روز بر شمارشان افزوده می شود اضافه نمی کند؛ به 
موقعیت کاپیتالیستی، انحصارات و جهان صنعتی که مدرنیته مدت هاست آن را آماده نموده نمی پیوندد؛ بلکه 
پرتوهای تمدن و مدرنیته ای نوین را به اطراف می تاباند. این برون رفت مدرنیته ای  که می توان آن را مدرنیته ی 
 ـ که در یکی از کائوتیک ترین برهه های  دموکراتیک نیز نامید، خواهد توانست راه حل لازمه را به فرهنگ خاورمیانه 
از هم اکنون به ویژه در نمونه ی عراق  این نقش، ارزش چاره سازبودنش را  تاریخ خویش به سر می بردـ نشان دهد. 
)اوروک( اثبات نموده است. این مرحله ی در حال جریانی که می توان به نوعی آن را »جنگ جهانی سوم« نامید، 
PKK را کاندید ایفای نقشی به نفع تمدن نوین و مدرنیته ی دموکراتیک می نماید؛ نقشی مشابه نقشی که 
پروتوـ کُردها در دامنه های زاگرس ـ توروس در سپیده دمِ تاریخ تمدن ایفا کردند، اما این بار به گونه ای بی طبقه، 

بی دولت، با شهرهای اکولوژیک، اقتصاد به دور از سودجویی و در راستای جامعه ی دموکراتیک. 
PKK از سرآغاز بدین سو، خود را به شکلی متناسب با این نقش تاریخی تعریف نمود. عملکرد سی سال 
گذشته اش که با وجود نواقص و اشتباهات بسیار، به گونه ای طوفانی طی گشت، اثبات کرد که می تواند نقش 
یادشده را ایفا نماید. خلق کُردستان که مخاطب ندا و فراخوانش بود، به آن پاسخ مثبت داد. کُردستان، دیگر 
در سکوت گورستان آسای گذشته به سر نمی برد. پروسه ی پیش روی ما چه از طریق جنگ منتهی به پیروزی 
گردد و چه از طریق صلح، نتیجه کماکان عصر برساخت ملت های دموکراتیک خواهد بود. بدین ترتیب در 
فرهنگ تمدن خاورمیانه  که بازی های هزاران ساله ی تمدن طبقاتی، شهری و دولتی آن را به دریای خون مبدل 
کرده و قبایل، ادیان، مذاهب و ملت ها را در آن به جان هم انداخته است، عصر مدرنیته ی دموکراتیک بر مبنای 

یکپارچگی ملت های دموکراتیک طلوع خواهد کرد.

ب ـ KCK و رهیافت ملت دموکراتیک
می توان گفت مبارزه ای که PKK تاکنون انجام داده است، اساسا در راستای رؤیت پذیر ساختن مسئله ی 
 PKK .کُرد بود. در شرایط ظهور آن، نفی رئالیته ی کُرد به طور طبیعی مسئله ی موجودیت را پیش می کشید
نیز ابتدا از طریق استدلال ها و برهان های ایدئولوژیک سعی نمود وجود مسئله را اثبات نماید. اینکه حتی جریان 
چپ ترک نیز رویکردی رئالیستی نسبت به مسئله نداشت، لزوم اندیشیدن و سازماندهی مبتنی بر کشور و ملت 
را پدید آورد. ظهور PKK به مثابه ی نام نیز در پیوند با روندی بود که جریان داشت. چون نفی و انکارگری از 
طریق روش های ظریف در میان جنبش چپ  نیز استمرار داشت، باعث شد تا سازماندهی و کُنشگری از طریق 
هویت های جداگانه در دستور کار قرار گیرد. وقتی دولت ـ ملت ترک که سیاست سنتی نفی و نابودی را ادامه 
می داد، فرصت نداد تا این مرحله با جستجوی راه حل سیاسی معینی مورد تأمل قرار گیرد و حتی بالعکس از 
طریق ترور فاشیستی ای که می رفت به کودتای 12 سپتامبر برسد به چنین تلاش هایی جواب داد، اقدام به 
جنگ انقلابی خلق توسط PKK به صورت تنها گزینه در دستور کار قرار گرفت. در این وضعیت، PKK یا 
همانند گروه های چپ دموکراتیک ترکیه پاکسازی گشته و از میان می رفت یا تصمیم به مقاومت می گرفت. 
اینکه تلاش می شد تا سیاست نفی و نابودی موجود در نظام که به شکل سرپوشیده و پنهانی اجرا می شد از 
طریق فاشیسم 12 سپتامبر به صورت ترور آشکار استمرار بخشیده شود، در زمینه ی خارج شدن مسئله ی کُرد 
از حالت مسئله ی هویت ایدئولوژیک و مبدل  گشتن آن به مسئله ی جنگ سهمی تعیین کننده دارد. اگر کارزار 
15 آگوست 1984 در همین چارچوب ارزیابی گردد، واقع گرایانه تر خواهد بود. حمله و کارزار مزبور بیشتر از 
آنکه تحرکی در راستای رهایی باشد، به هدف و آرمانی از نوع »اثبات موجودیت و مستمرسازی آن« بسیار 
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نزدیک تر است.
ساله ی  هشتاد  اجرائیات  نمی شد.  داده  تداوم  سرپوشیده  و  پنهانی  به صورت  تنها  نابودی  و  نفی  سیاست 
این سیاست منجر به نوعی ازخودبیگانگی جدی در میان کُردها گشته بود. کُردها ناچار گشته بودند تا دست 
از موجودیت خویش بشویند؛ دست شستن از موجودیت خود که با زور و از طریق ابزارهای اقتصادی تحقق 
بخشیده شده بود، به نسبت مهمی درونی  گشته و ملکه ی ذهن شده بود. واقعیت خلق و جامعه ای مطرح بود 
را درهم  ازخودبیگانگی  این  اساسی  به طور  بودند. کارزار 15 آگوست  نموده  ازخودبیگانه  و خودباخته اش  که 
شکست و بدین ترتیب سیاست نفی و نابودی و نتایج آن را نقش بر آب نمود. از این نظر باید گفت که حمله ی 
مزبور به نسبت مهمی موفقیت آمیز بوده است. یعنی هویت کُردی دوباره ظاهر می شد و به پدیده و رئالیته ای 
متحول می گشت که از طرف خود کُردها پذیرفته می شد. این پذیرش در سطح دولت ها نیز تحقق یافته بود. 
اما پذیرفتن مسئله به معنای حل نمودن آن نبود. هنگامی که قصد و نیت شان جهت حل مسئله نمایان نگشت، 
فضای درگیری و جنگِ محدود دچار فساد گردید و ادامه یافت. هر دو طرف نیز در چنان موقعیتی قرار نداشتند 
که بتوانند مسئله را از طریق اعِمال زور نظامی حل کنند. هرچند گاه و بیگاه این شانس را به دست می آوردند 
اما نمی توانستند استعداد استفاده از آن را به نمایش بگذارند. هنگامی که شانس چاره یابی و حل مسئله در 
سال 1993 به شیوه ای خرابکارانه از بین برده شد، مرحله ی درگیری به صورت بی رحمانه تر و فاسدگشته ادامه 
یافت. بدین لحاظ مقطع 1998ـ1993 را می توان از منظر هر دو طرف، به شکل مقطع از دست  رفتن شانس 
حل نظامی نیز بیان نمود. اگر تلاش های چاره جویانه ی سیاسی سال 1993 به واسطه ی توطئه  و سوءقصدها 
به هدر داده نمی شد، ممکن بود هم در زمینه ی حل مسئله ی کُرد و هم در ساختار بندی جمهوری ترکیه، 
یا ربوده شد. تلاش های  از دست رفت  بود که  تاریخی  این همان فرصت  آغاز گردد.  مقطعی بسیار مثبت تر 
چاره جویانه ی مقطع 98ـ199۷ نیز به همان عاقبت دچار گشت یا دچار گردانده شد. همان نیروهای توطئه گر 
و سوءقصدکننده به حل سیاسی مسئله شانس ندادند. پروسه ی دیدارها در امرالی، وضعیت پر از چالشی را 
به وجود آورد. حول شخص عبدالله اوجالان، بین طرفداران حل مسئله و مخالفان آن کشمکشی بزرگ درگرفت.

درگیری در سرآغاز به ساختار درونی هر دو طرف نیز کشیده شد و ادامه یافت. اما چون PKK خود را 
از سال 2005 بدین سو بر مبنای KCK به حالت یک نیروی شفافیت یافته درآورد و مطرح ساخت، بحث و 
درگیری قدرت جویانه ی موجود در جمهوری ترکیه را تسریع بخشید. این بحث و درگیری ها نقشی کلیدی 
در حل مسئله ی کُرد ایفا می نمود. عبدالله اوجالان هم در برابر PKK و هم در برابر جمهوری ترکیه، موضع 
اما  نرسیدند،  سازش  به  تماما  اگرچه  وضعیت  این  در  نمود.  اعلام   KCK راه حل  از  طرفداری  به  را  خویش 
مرحله ی گفتگوی مجدد میان PKK و نهادهای حکومتی آغاز گشت. حزب عدالت و توسعه )AKP( سهم 
چندانی در گفتگو نداشت. این یک ابتکار عمل حکومت بود. سازش و توافق حزب عدالت و توسعه )AKP( با 
ریاست ستاد کل ارتش از طریق تفاهم نامه ی پنهانی »دُلما  باغچه« در تاریخ 4 مِی 200۷ و سپس با ایالات 
متحده ی آمریکا در تاریخ 5 نوامبر 200۷ وضعیت را به صورت بغرنج تری درآورد. دولتِ حزب عدالت و توسعه 
)AKP(، به جستجوی یک راه حل جهت پاکسازی و نابودی PKK پرداخت. در ازای برخی حقوق نمایشی )نظیر 
کلاس آموزشی کُردی و آزادی بسیار محدود پخش رسانه  ای ـ انتشاراتی به زبان کُردی(، پشتیبانی های خارجی را نیز کسب 
نمود و بدین ترتیب جنگ را به ابعاد تازه ای کشاند و ادامه داد. نخست وزیر، رجب طیب اردوغان، طی سخنرانی  
سال 2005 در دیاربکر با انجام یک حمله ی تاکتیکی مهم وعده ی حل مسئله ی کُرد را داد. طی این وعده  و 
وعیدها با هدف منزوی سازی PKK و کسب پشتیبانی برای حزب عدالت و توسعه )AKP(، قصد و نیتی دال 
بر اعطای به اصطلاح حقوق فردی را مطرح کردند. یک برنامه  و نقشه ی هدفمند در راستای پاکسازی، تحت 
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نام »گشایش دموکراتیک«1 به بازار عَرضه شد که بسیار بر روی آن کار شده بود و همراه با ایالات متحده ی 
آمریکا، اتحادیه ی اروپا، کشورهای همسایه و سایر احزاب دولتی درون ترکیه و بسیاری از تشکیلات رسانه ای ـ 
مطبوعاتی و سازمان های جامعه ی مدنی مجددا سازماندهی گشته و پشتیبانی مزدوران کُرد نیز برای آن جلب 
شده بود. همچنین همگام با برنامه و نقشه ی مذکور، یک بسیج سرتاسری و حمله ی عملیاتی همه جانبه به 
اجرا گذاشته شد که در عمل بارها بیشتر از نمونه  های گذشته بر دامنه ی آن افزوده شده بود و در جبهه های 
شبه نظامی  نیروی  بود.  شده  بخشیده  شدت  بدان  دیپلماتیک  و  روانی  فرهنگی،  اقتصادی،  سیاسی،  نظامی، 
جدید، یک نوع »حماس کُردی« بود که نه تحت امر فاشیست های آرمان گرا2 و حزب الله پیشین بلکه به صورت 
زیرمجموعه ی خودِ دست اندرکاران دولتِ حزب عدالت و توسعه )AKP( ایجاد گشته و به صورت چندبخشی 
برساخته شده بود. این نقشه و حمله ای بود که حزب جمهوری خواه خلق )CHP( به ریاست »دنیز بایکال« و 
برخی از فرماندهان درون ارتش نیز در سرآغاز با آن توافق کرده و از آن پشتیبانی نمودند. اگرچه این نقشه 
با مخالفت مهم برخی نهادهای درون حکومتی روبه رو گشت اما از پیش بردن آن امتناع نورزیدند. عملیات های 
با اجازه ی  این نقشه و اجرائیات بودند. حملات هوایی و عملیات هایی که  KCK، مهم ترین بخش  با  مقابله 

]دولتمردان[ جنوب کُردستان انجام می گیرند نیز در چارچوب همان نقشه می باشند.
برقرار  که  روابطی  و  دادند  نشان  تصفیه گران سال های 2004 ـ2002  که  برخوردی  تأکید گفت  به  باید 
 )AKP( نمودند نیز در پس نقشه و اجرائیات مذکور دارای سهمی مهم می باشند. در واقع حزب عدالت و توسعه
و مزدورانش انتظار یک پیروزی کامل را از نقشه و اجرائیات مزبور داشتند. به زعم آن ها این نقشه ی پیچیده 
و چندبعُدی این بار می توانست به یک پیروزی تاریخی ختم شود. به راستی نیز در مقابل این نقشه ای که بسیار 
پیچیده بود و به گونه ای زیرکانه و حیله گرانه اجرا گشت، تنها یک مانع دیده می شد و آن PKK بود. بنابراین 
حمله از تمامی ابعادش، به منزوی سازی PKK و خلع سلاح نمودن آن معطوف گشت. تمامی نیروها بر این 
مبنا مورد استفاده قرار گرفتند. تقریبا هیچ نیرویی نماند که به مصداق مَثَل »کلاه افتاد و طاسی برملا گشت« 
هویت خویش را فاش نکند. اما PKK از طرفی خود را به عنوان KCK بر مبنای رهیافت ملت دموکراتیک 
شناساند و وارد عمل گشت و از طرف دیگر به نسبت مهمی از انحرافات و بی کفایتی های موجود در ادوار پیشین 
خلاصی یافته بود؛ همین امر سبب شد تا تصفیه و نابودی  PKK ناممکن گردد. امکان نداشت حتی به اندازه ی 
گذشته هم بر آن ضربه وارد شود. پروسه ی تحول و اصلاح علی رغم نو بودنش، رشد و پیشروی بسیاری را به بار 
آورده بود. در واقع از همان آغاز معلوم بود که این نقشه  ی حزب عدالت و توسعه )AKP( که برای اولین بار همراه 
قشر مهمی از ارتش سعی در اجرای آن داشت، نقش بر آب خواهد شد. اما حزب عدالت و توسعه )AKP( از این 
نقشه ـ با پشتیبانی غیرمستقیم ارتش ـ برای جایگیری هرچه بهتر در قدرت استفاده نمود. هرچه ]آن را[ می آزمود و 
موقعیت خویش را در قدرت استحکام می بخشید، علی رغم اینکه در زمینه ی حل مسئله ی کُرد از نظر تئوریک 
و عملی هیچ آمادگی، تلاش و اعتقاد جدی و صادقانه ای نداشت، همانند نوکیسه های سر از پا نشناس همچنان 
عبارت »گشایش دموکراتیک«ی را که بدان متوسل شده بود نشخوار کرد. این نوعی حساب وکتاب تاجرمآبانه 
بود که با مرکزیت قدرت و به شکلی کاملا روزمرّه و سودجویانه صورت می گرفت. مسئله ی کُرد در این چارچوب 
حالتی پیچیده تر به خود گرفت. خلق کُرد اگر شانس راه حلی دموکراتیک و صلحی بامعنا و شرافتمندانه را در 
مقابل خود نیابد، این بار وارد یک مرحله ی حیات آزادانه و مبتنی بر مقاومت طلبی سرتاسری خواهد شد که در 

راستای »حفظ موجودیت و کسب آزادی خود از طریق نیروی ذاتی  خویش« هدفمند می باشد.
وظیفه ی پیش روی PKK در اوایل دهه ی 19۷0 که طی آن آغاز به کار نمود عبارت بود از: خارج سازی 
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مقوله ی موجودیت کُردها از حالتی تردیدآمیز و بحث برانگیز و تلاش جهت حل مسئله ی کُرد از طریق یک 
نگرش دولت محور سوسیالیستی رئال. PKK علی رغم اینکه موجودیت کُردها را از حالت بحث برانگیز خارج 
ماند. پروسه ی خودانتقادی ای که صورت  باقی  راکد  به حالتی گرفتار و  لیکن در »دولت ـ ملت «گرایی  کرد، 
گرفت، ماهیت ضد سوسیالیستی و ضد دموکراتیکِ »دولت ـ ملت «گرایی را نشان داد.  PKK که به روشنی 
تجربه کرد سوسیالیسم بدون وجود جامعه ی دموکراتیک قابل برساختن نخواهد بود، حل مسئله ی کُرد را در 
برساخت ملت دموکراتیک دید. جابه جایی و تغییری که اینک در مسئله می بینیم در این باره است که آیا از 

طریق سیاست قانونی دموکراتیک می توان به این هدف رسید یا از طریق جنگ سرتاسری انقلابی خلق؟
1ـ جابه جایی قدرت هژمونیک در جمهوری ترکیه

در آناتولی بعد از جنگ رهایی بخش ملی ترک ها ـ کُردها که طی اوایل دهه ی 1920 صورت گرفت، بر روی 
ویرانه های حکومت عثمانی و در چارچوب »میثاق ملی«، شانس تأسیس جمهوری دموکراتیک به وجود آمده 
با »بخشنامه ی آماسیا« در سال 1919 و کنگره های ارض روم و سیواس  بود. گام های اساسی در این جهت 
برداشته شده بود. در اولین قانون اساسی )1921( »مجلس کبیر ملت ترکیه« که در سال 1920 افتتاح شد، 
بود. در خصوص  یافته  بازتاب  بنیانگذاری شود، آشکارا  بود  بنا  کیفیت   و خصوصیات دموکراتیک رژیمی که 
قریب  اکثریت  با  ترکیه  ملت  کبیر  در مجلس  فوریه ی 1922  تاریخ 10  در  کُردها«  اتونومی  »قانون  کُردها، 
به اتفاق آرا به تصویب رسید. مصطفی کمال در کنفرانس مطبوعاتی  ازمیت که در اوایل 1924 برگزار نمود، 
بر  اتونومی دموکراتیکی که متکی  یعنی  از وسیع ترین »خودمختاری«1  کُردها  برای  به عنوان مدل چاره یابی 
مرزها نبود،  بحث می نمود. طی روند سازش صورت گرفته با انگلیسی ها بر سر کُردستان عراق امروزین که در 
چارچوب میثاق ملی بود، به خطرناک ترین مرحله ی توطئه علیه کُردها گام نهاده شد. دوگانه ی »یا جمهوری، یا 
موصل ـ کرکوک« که انگلیسی ها بر رهبر جنگ رهایی بخش یعنی مصطفی کمال تحمیل نمودند، اقدام سیاسی 
نهفته در بنیان این توطئه بود. نتیجتا چیزی که در ازای رهانمودن موصل ـ کرکوک برای انگلیسی ها نصیب 
جمهوری ترکیه گشت، نفی و نابودی کُردستان بود. این دوگانگی، به سرعت سیما و هیأتی به شکل دیکتاتوری 
تک حزبی به جمهوری داد. با توطئه ای که در تاریخ 15 فوریه ی 1925 علیه شیخ سعید انجام گرفت، طناب 
داری که بر گردن کُردها بود بالا کشیده شد. اگر بخواهیم این موضوعی که در بخش های مربوطه ی قبل از این 
به تفصیل در موردش تأمل نمودیم را به حالت تزهای اصلی ارزیابی نماییم، می توانیم این نکات را برشماریم: 
آ( پیشرفت ترک های جوان )Jön Türk( یعنی بورژوازی جوان ترکِ »اتحاد و ترقی« که در دوران قدرت گیری  
مشروطیت دوم از طرف کادرها و سرمایه ی یهودی مورد پشتیبانی قرار می گرفت، همگام با جمهوری هرچه 
بیشتر تسریع گشت. در جنگ رهایی بخش ملی نه تنها متفقانش یعنی کمونیست ها، امت گرایان و کُردها را از 
قدرت طرد کرد، بلکه آن ها را »دیگری« محسوب نمود. تنها کادرها و سرمایه داران صهیونیست یهودی که از 
پشتیبانی انگلیس برخوردار بودند را به عنوان متفق خود برگزید. انحصار اقتصادی و قدرت اساسا بین همین 
دو نیرو تقسیم گشت. از نظر یهودیان، این نظام به معنای پروتوـ اسرائیل است. پشتیبانی انگلیس از رژیم نیز 
در همین چارچوب می باشد. مصطفی کمال که از متفقان اصلی اش دور گردانده شده و از طریق توطئه ها و 
سوءقصدهای گوناگون فاقد تأثیر گردانده شده بود، به منزله ی سمبلی که خصوصیات و کیفیتی الوهی به وی 
بخشیده شده، محکوم به اقامت در معبد نوین چانکایا گردید. فرقه ی ترقی پرور جمهوری )1925( و فرقه ی آزاد 
)1930( که توسط سایر کادرهای مؤسس جمهوری تشکیل شده بودند از میان برداشته شدند و رژیم تک حزبی 
پروتوـ فاشیستیِ ترک های سفید قطعیت بخشیده شد. بدین ترتیب، شانس برساخت دموکراتیک جمهوری از 

میان برداشته شد.
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نقش  ایفای  جمهوری  راهگشای  ملیِ  رهایی بخش  در جنگ  هم  و  عثمانی  مقطع  در  هم  که  کُردها  بـ( 
کرده بودند و برقراری این رژیم را در مقابل نقش های یادشده نوعی خیانت می شمردند، خود را با توطئه ی 
15 فوریه ی 1925 روبه رو دیدند. کُردها وقتی در تاریخ با ترک ها روبه رو گشتند، به سبب منافع استراتژیکِ 
مشترک، همیشه ترجیح دادند تا با آن ها در نوعی موقعیت متفق بودنِ نزدیک به شراکت زندگی نمایند. این 
شیوه ی زندگی را به این دلیل پذیرفتند که متناسب با منافع شان بود نه اینکه سرزمین شان فتح گشته و به زور 
وادار به گردن نهادن شده باشند. اینکه طی یک بازه ی زمانی حدودا پانصد ساله با همان دلایل استراتژیک در 
جنگ های ملازگرد )10۷1(، چالدران )1514(، ریدانیه )151۷(1 و جنگ رهایی بخش ملی )1922ـ1919( به صورت 
در  کُرد  ترک ـ  مناسبات  می نهد.  مذکور  واقعیت  بر  انگشت صحت  شدند،  پیروز  و  شده  عمل  وارد  مشترک 
طول تاریخ، نوعی روابط متکی بر رضایت متقابل هستند و دارای بنیان های قوی استراتژیک، دینی، سیاسی، 

اقتصادی و فرهنگی می باشند. 
هنگامی که به طور ناگهانی کُردها از طریق توطئه ی پروتوـ فاشیستیِ ترک سفید به صورت یکطرفه تحت 
را حتی  این مرحله  از موجودیت خویش گردیدند.  به دفاع  ناچار  قرار داده شدند،  نابودی  و  نفی  محاصره ی 
و  گرفتند  صورت  یکطرفه  توطئه های  طریق  از  که  حملاتی  نتیجه ی  در  نامید.  عصیان  و  شورش  نمی توان 
هدف آن خارج ساختن کُردها از حالت هویت اتنیکی و ملی یعنی پاکسازی بود، کُردها هرچه بیشتر سرکوب 
گشتند. این کمپین نفی و نابودی که تا سال 1938 به صورت فیزیکی ادامه داده می شد، بعدها به طور عمده از 
طریق روش های آسیمیلاسیون گرا ادامه داده شد. کُردها به لحاظ هویتی از تمامی حوزه های نظامی، سیاسی، 
بازارها هم حق  اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زدوده شدند. حتی اسامی کُردی نیز ممنوع گشت؛ دیگر در 
برساخته  تک تیپ  و  هموژن  شهروندیِ  طریق  از  ملت  دولت ـ  یک  نمایند.  استفاده  خویش  زبان  از  نداشتند 
می شد. آشکار است این دولتی که از پروس الگوبرداری نموده بود، پیش نمونه ی دولت فاشیستی آلمان ـ  که  
توسط هیتلر برقرار گشت ـ را نیز تشکیل می داد. چنان ریشه دوانید که در طول تاریخ جمهوری تقریبا هیچ اندیشه، 
نخُبه ی سیاسی و محفلی اعم از راست گرا، چپ گرا، اسلام گرا و لیبرال باقی نماند که از این مدل تأثیر نپذیرد. 
خلاصه اینکه می توان این مقطع را دوران جمهوری اول نیز نامید. بانی و مؤسس آن، حزب پروتو ـ فاشیستیِ 
جمهوری خواه خلقِ )CHP( دهه ی 1930 است. این نظام اگرچه از طریق شیوه های عملی مختلفی اجرا شده 

باشد، اما توانست تا 1980 ادامه یابد.
جـ( به سبب کودتای نظامی 12 سپتامبر 1980، مخالفت فزاینده ی خلق ها در داخل و اوضاع تغییریافته ی 
آن دوره ی خاورمیانه در خارج )انقلاب اسلامی ایران، اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی( به جای »ملی گرایی 
پایه ی »ملی گرایی ترک اسلامی ـ  بر  برساخت جمهوری دوم  به  آغاز  اول،  لائیک ترک سفید« در جمهوری 
ترک سبز« نمودند. این اقدام به برساخت نیز به طور اساسی جبهه ی مخالفت یعنی نیروهای دموکراتیک و 
سوسیالیست ترک و نیروهای ملی خواه کُرد را آماج قرار می داد. امت گرایان و به عبارت صحیح تر اوانجلیست های 
اسلام گرا )طریقت تجددگرای موسوی ـ اسلامی( را به عنوان بستر ایدئولوژیک خویش انتخاب نمود. به واقع از کانون 
»نورگرایان«2 گرفته تا تمام طریقت های نقشبندی و قادریه، به سرعت خویش را نوسازی کردند و به صورت 
مکتب »اسلامی ـ یهودی« مدرنی که نسخه ی ترکیه ایِ اوانجلیست های »مسیحی ـ یهودی« ایالات متحده  ی 

آمریکاست، متحول ساختند. مکتب مذکور بستر ایدئولوژیک اساسی فاشیسم 12 سپتامبر است. 
بدین ترتیب، نسخه ی ترکیه ای هژمونیِ »ریگان ـ تاچر ـ کُهل«3 تشکیل داده شد. در این نظام نوین، ابتدا 
نیروهای دموکراتیک و سوسیالیست را از میان برداشتند، سپس پیکان حملات را متوجه کُردهایی کردند که 

Ridaniye Savaşı . 1 : جنگی که میان سلطان سلیم اول و اشرف طومان بای سلطان مملوکی مصر درگرفت. این جنگ منجر به شکست مملوکیان و اعدام طومان بای گردید. 
Nurcular . 2 : پیروان سعید نورسی خویش را »نورگرایان« می نامند. »رساله ی نور« منبع پیروان این گرایش است. 

Reagan-Thatcher-Kohl . 3 : رونالد ریگان، رئیس جمهور ایالات متحده ی آمریکا، مارگارت تاچر نخست وزیر انگلستان و هلموت کُهل صدر اعظم آلمان در آن دوران
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به پیشاهنگی PKK یکسره وارد مقاومت گشته بودند. انگار به نوعی مرحله ي 1938ـ1925 جمهوری دوباره 
تکرار می گشت. یعنی جمهوری دومِ مقطع 1998ـ1984، تکرار جمهوری اول مقطع 1938ـ1925 بود. وقتی 
قشری را که متوجه بن بست نظام بود و از چاره یابی مبتنی بر روش سیاسی طرفداری می کرد پاکسازی کردند، 
رژیم را به خوبی نهادینه نمودند. جمهوری دوم نیز به فاشیسم ختم شد. اما این بار خمیرمایه ی ایدئولوژیک از 
سفید به سبز گراییده بود. معنای یک جمهوری محافظه کارتر را نیز در خود داشت. چیزی که نصیب کُردها 
مقطع  نابودی  و  نفی  سیاست  پشتیبانِ  جهانی  هژمونیکِ  نیروی  بود.  نابودی  و  نفی  سیاست  همان  نیز  شد 
1945ـ1925 انگلستان بود که اساسا نیروی هژمونیکِ »نظام گلوبال« نیز محسوب می گشت. نیروی هژمونیکِ 
جهانی پشتیبانِ جمهوری دوم نیز ایالات متحده ی آمریکا یعنی نیروی هژمونیکِ نظام گلوبال بود. استاتوی 
»مسئله دار ماندن«ی که نظام هژمونیک از 1920 بدین سو برای کُردها در نظر گرفته بود، تا اوایل دهه ی 2000 

بدون تغییر پیش آمد.
اوایل دهه ی 2000 دچارش  بحران شدیدی که در  با  آغاز شد،  با کودتای 1980  د( جمهوری دوم که 
گشت، از جمهوری اول گسست. ساختارهای ایدئولوژیک، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بازمانده از جمهوری 
اقتصادی اسلامی ـ یهودی  ایدئولوژیک و  انحصارات  به واسطه ی ضربه ی سنگین بحران تضعیف گشتند.  اول، 
اوانجلیستی که بنیان های آن قبل از 1980 تدارک دیده شده بودند، با پشتیبانی آمریکا در نمونه ی ملموس 
نهادهای  و  مقابل ذهنیت  در  متمایل گشتند.  نیز  قدرت حکومتی  به تصرف   )AKP( توسعه  و  عدالت  حزب 
تضعیف گشته ی جمهوری اول، به سرعت به برساخت نهادهای زیربنایی و ایدئولوژیکِ جمهوری دوم متمایل 
نئو کان های1  همکاری  می شود،  نامیده   )AKP( توسعه  و  عدالت  حزب  که  پدیده ای  سر  پشت  در  گشتند. 
مرکزیت  با  آناتولی  پاگرفته ی  به سرعت  سرمایه ی  انحصارات  و  آمریکا  متحده ی  ایالات  لیبرال(  )نومحافظه کارانِ 
قونیه ـ قیصریه نهفته است. از یک نظر مجددا دروازه های حکومت به روی نگرش اسلام گرا ـ  که از 1923 از قدرت 
طرد شده بودـ گشوده می شد؛ اما دروازه های حکومت همچنان به گونه ای سفت وسخت بر روی »سوسیالیست ها«، 

»دموکرات های رادیکال« و »کُرد های خواهان آزادی و هویت کلکتیو« بسته باقی می ماند. 
حزب عدالت و توسعه )AKP( از یک نظر نقش حزب جمهوری خواه خلق )CHP( در جمهوری اول را طی 
مدتی کوتاه در جمهوری دوم ایفا می نماید. بدون شک می توان از یک جابه جایی هژمونیک مابین انحصارات 
سرمایه و قدرت بحث نمود. البته که پرده ای همچون دیوار چین میان این دو نیروی هژمونیک وجود ندارد 
تا آن ها را کاملا از هم متمایز کند! در بسیاری از نهادهای ایدئولوژیک و سیاسی جمهوری، به طور مشترک 
سهیم هستند. اما بازهم بین شان تفاوت ها و بنابراین چالش های مهمی وجود دارد. ظاهرا چالش ها بر محور 
لائیسیته ـ شریعت و بیش از همه در مبحث نمادین گشته ی حجاب جریان دارند. اما از حیث ماهوی، چالش های 
جدی ایدئولوژیک، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ای بین این دو قشر هژمونیک وجود دارد. اگر چالش مذکور 
بگیریم خواهیم دید که چالش »عثمانی ـ جمهوری«  نظر  در  تاریخی اش  با پس زمینه ی  مرتبط  به  صورت  را 
به شکل چالش »نوعثمانی گرایان 2ـ جمهوری گرایان لائیک« ادامه دارد. واقع گرایانه تر این است که حزب عدالت 
و توسعه )AKP( به منزله ی نهادینه شدن ایدئولوژیک، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی رژیم 12 سپتامبر ارزیابی 
گردد. حزب عدالت و توسعه  )AKP(ی جمهوری دومِ 12 سپتامبر همان چیزی است که حزب جمهوری خواه 
خلقِ )CHP( جمهوری اول بود. حزب عدالت و توسعه )AKP( در پی آن است تا قدرت هژمونیکش را از طریق 
قانون اساسی خویش )که در واقع نسخه ی لیبرال قانون اساسی 12 سپتامبر است( به اریکه بنشاند. هدف اساسی انتخابات 

سال 2011 همین است.

Neo- Conlar . 1 : به معنای نئو کنسرواتیوها )Neo- Conservatives( یعنی نومحافظه کاران یا همان محافظه کاران میانه رو! 
Yeni Osmanlıcılar . 2 : عثمانی گرایان جدید،  نوعثمانی گرایان؛ جریانی که در پی احیای امپراطوری عثمانی در شکلی مدرن و امروزین است. این جریان، بیشتر از آنکه به مسائل 

جغرافیایی محدود گردد بر ابعاد سیاسی، اقتصادی و اطلاعاتی مبتنی است.
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با سیاست های هژمونی  تفاوتی  با کُردها  ارتباط  )AKP( در  هـ( سیاست هژمونی حزب عدالت و توسعه 
PKK است که اجازه نمی دهد هر دو  این مبارزه ی سرکوب ناپذیر  )CHP( ندارد.  حزب جمهوری خواه خلق 
حزب، سیاست نفی و نابودی کُردها را همانند گذشته ادامه دهند؛ وگرنه اگر از دست حزب عدالت و توسعه 
 )CHP( برآید، گرایش شان به نفی و نابودی کُردها دست کمی از سیاست حزب جمهوری خواه خلق )AKP(
ندارد. حتی از برخی جوانب و به ویژه به واسطه ی فناتیک بودن ایدئولوژی دین گرای آن )همانگونه که در نمونه ی 
حزب الکُنترا دیده شد(، بارها بدتر از حزب جمهوری خواه خلق )CHP( است. نیروی مشوق تصفیه گری دوران 2004 
ـ2002 در PKK، اساسا حزب عدالت و توسعه )AKP( است. همچنین نیرویی که تلاش های چاره جویانه ی 
 )AKP( سیاسی به وجود آمده در حکومت را به بن بست کشانید بازهم به طور اساسی حزب عدالت و توسعه
است. حزب عدالت و توسعه )AKP(، گرایشی که حکومت به حل مسئله دارد را جهت اوج گیری هژمونیک 
خویش به کار می برد. هم درون مایه ی این گرایش را به اصطلاح آبکَی و فاقد جدیت ساخته، هم آن را در جهت 
از حزب  لحاظ  بدین  به هدر می دهد.  و  تهُی کرده  را  به کار می گیرد و هم محتوایش  برای خویش  تبلیغات 
بسیار خطرناک تر  دارند،  روشن تری  موضع  که   )MHP( ملی گرا  و حزب جنبش   )CHP( خلق  جمهوری خواه 
است. از قضایا و پرونده  های مربوط به »ارَگَن ا کُن« نیز با همان اهداف استفاده می نماید؛ با کودتاگران واقعی در 
زمینه ی پاکسازی کُردها سازش نموده و با تظاهر به محاکمه ی اقشار پایین رتبه کسب مشروعیت می نماید؛ به 
مقابله با قیمومت ارتش برنخاسته و رفتاری دموکراتیک در پیش نگرفته است. تفاهم یابی با ارتش در زمینه ی 
پاکسازی کُردها، برای اولین بار در دوران حزب عدالت و توسعه )AKP( به صورت برنامه ریزی  شده تر و وسیع تر 
عملی گردید. »حقوق فردی و فرهنگی« که یکی از اصطلاحات کلیدی این سیاست می باشد، ماهیتا جهت 
آن است که بر نقشه ها  و اجرائیات مربوط به پاکسازی »هویت آزاد و کلکتیو کُردی«، تحت نام حل مسئله ی 
از خنثی سازی تصفیه گری مقطع  بعد  نقاب زده شود. رهیافت و راه حل »حقوق فردی و فرهنگی« که  کُرد 
2004  ـ2002 ایجاد گردید، با پشتیبانی قشر فرماندهی ارتش و در کنار آن پشتیبانی ایالات متحده ی آمریکا، 
اتحادیه ی اروپا و زمامداران عرب و کُرد عراقی، از 2005 بدین سو در برابر رهیافت و راه حل KCK به معرض 
اجرا گذاشته شد. همچنین یک هم پیمانی کمکی و حمایت  گرانه ی دیگر که با ایران و سوریه برقرار گشته بود، 
وارد عمل گردانده شد. به دورانی گذار صورت گرفت که به قول رجب طیب اردوغانِ نخست وزیر، مقطع »بسیج 

و مبارزه ای سرتاسری در ابعاد نظامی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، دیپلماتیک و روانی علیه تروریسم« است.
پای جنگی در میان است که هیچ دولتی شهامت برعهده گرفتن مسئولیت آن را نشان نداد اما دولتِ حزب 
عدالت و توسعه )AKP( با ایجاد گلادیوی خویش )دوره ی پنجم جنگ گلادیو( آن را پیش می برد. حزب عدالت و 
توسعه )AKP( دست از جنگ نکشید؛ گستره و ابعاد جنگ را توسعه بخشید و با ژرف سازی آن، ادامه اش داد. 
حزب عدالت و توسعه )AKP( بیشتر از تمامی احزاب حکومتیِ پیش از خویش حزب حکومت است و دولت آن 
نیز بیشتر از تمامی دولت های ماقبل خویش دولتِ »جنگ ویژه« است. در پی آن است تا یک سازمان کُنترایی 
اسلامی را بیافریند که از سازمان حزب الله یعنی  ـ سازمان آدم کُش اجیره شده ی مرتبط با ژیتَم ـ گسترده تر باشد. اعضای 
بسیاری از طریقت ها و به ویژه روحانیون مأمور »وزارت امور دینی« را به صورت یک سازمان  چتری1 به شیوه ی 
حماس، متحد ساخته و در راستای اهداف متعدد به کار می برد. کنترل و نظارتش بر روی اقتصاد را در خدمت 
جنگ ویژه پیش می برد. فرهنگ حیات دینی را در جهت همان هدف به کار می برد. مرکز دستگاه دیپلماسی در 
همان راستا عمل می نماید. خلاصه اینکه، در مرکز فعالیت های دولت، پاکسازی و نابودی جنبش آزادی خواهی 

کُرد قرار دارد.

Çatı Örgütü . 1 : سازمان دربرگیرنده و همگراساز، سازمان چتری )Çatı /)Umbrella Organization : سقف؛ مجازا یعنی نهادی که در راستای مقصدی مشترك تشکیل شده؛ 
سازمان چترآسا که مجموعه ای از سازمان های مختلف را زیر یك چتر سازمانی قرار می دهد.
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دولتِ حزب عدالت و توسعه )AKP( نه تنها به صورت گام به گام قدرت حکومت را تصرف می کند، بلکه در 
عین حال آن را هژمونیک می نماید. می خواهد دقیقا همانند دوران تأسیس جمهوری، در مقطع فروپاشی آن 
نیز قدرت را هژمونیک نموده و استمرار بخشد. همان گونه که تحرکات معطوف به پاکسازی و نابودی کُردها 
با هدف  نیز  فاشیسم  فروپاشی  دوران  در  منجر گشت،  ترک  فاشیسم سفید  به  تأسیس جمهوری  دوران  در 
قراردادنِ جنبش هویت آزاد کُردی، همان هژمونی را از نو برمی سازد. پاکسازی و نابودی کُردها، در رأس تمامی 
فاکتورهایی می آید که جمهوری را از جوهره ی روشنگرانه  و دموکراتیکش دور نمود. همان گونه که پاکسازی 
و نابودی کُردها فاکتور اساسی تمامی رویدادهای نامطلوبی است که در جمهوری رخ داده اند، عکس آن نیز 
صحیح می باشد. یعنی ترقی جمهوری بر پایه ای مطلوب و به ویژه دموکراتیزاسیون نیز بسته به آزادگردیدن 

کُردهاست. تاریخ نود ساله ی جمهوری، دیگر این واقعیت را با عریانی تمام نمایان ساخته است.
تأسف  روبه رو خواهد شد. جای  تمام عیار  با یک دوراهی  ترکیه  ما، جمهوری  و( در مرحله ی پیش روی 
کُردستیزانه جهت دهی شد  به سوی جنگ  انگلیسی ها  توسط  تأسیس خود،  مقطع  در  که  است جمهوری ای 
اینک دوباره به واسطه ی جنگ کُردستیزانه ای که توسط همان انگلستان و متفق شماره یک آن یعنی ایالات 
اخیر  سال  فی نفسه سی  یافت.  بزرگ تر خواهد  بن بستی  در  را  می شود، خویش  آمریکا جهت دهی  متحده ی 
جمهوری دوم با تقلا و دست وپازدنِ بیهوده در همین بن بست گذشت. چیزی که روی داد، صرفا یک »جنگ 
کم شدت« نبود؛ بلکه انفکاک و انحطاط یابی ارزش های اجتماعی و رسیدن آن تا حد سلول هایش بود. نوعی 
پوسیدگی و متلاشی شدگی اجتماعیِ سنگین تر از فروپاشی و انحلال روی داد. اراده ای که خود را به منزله ی 
یک ارُگانیزاسیون گلادیو به اجرا درآورد، شاید بتواند هر نوع رژیم سیاه و پشت پرده ای گردد اما به هیچ وجه 
نمی تواند رژیم جمهوری باشد. اگر بر تداوم جنگ پافشاری شود این تنها می تواند آخرین حمله ی گلادیو باشد؛ 
که جهت درهم شکستن و برطرف سازی این نیز تنها کافی ست از »اتاق سرّی جنگ«1 خارج گردانده شود و 

روشن گردد!
دومین راه مشخص در دوراهی پیش روی جمهوری راهی است که در آن، همزیستی دموکراتیکی که در 
بنیان جمهوری مبدل گردد و مسیر بدین گونه طی شود. چیزی که  به  جنگ رهایی ملی دیده شد مجددا 
فاصله ی سال های  ملی در  رهایی بخشِ دموکراتیک  نمود، هم پیمانیِ جنگ  تبدیل  به جمهوری  را  جمهوری 
1922ـ1919 بود. ردنمودن این هم پیمانی ای که دارای جنبه ای ضد هژمونیک نیز هست، منجر به ازدست دادنِ 
شانس جمهوری دموکراتیک و به جای آن تأسیس قدرت های تبهکار و کودتامحور توطئه گرانه، پروتو ـ فاشیستی 
و گلادیویی گردید. آشکار است که این راهی که بارها آزموده شده و عدم موفقیت آن ثابت گردیده است، 
نمی تواند راه راستین جمهوری باشد. راه »جمهوری دموکراتیک« که از همان سرآغاز باید وارد آن می گشتند، 
یگانه راه صلح اجتماعی و حل مسائل در مقطع پیش روی ما می باشد. در این راهی که آخرین شانس حزب 

عدالت و توسعه )AKP( و دولتِ آن است، KCK یک مانع نیست بلکه فرصتی جهت چاره یابی و حل است.
2ـ یهودیت، روابط ترك   ـ اسرائیل و مسئله ی کُرد

بدون درک صحیح واقعیت یهودی ـ اسرائیل، درک مسئله ی کُرد و حل آن دشوار است. به همین سبب لازم 
دیدیم تا در دفاعیات به صورت بخشی جداگانه بر روی مسئله ی عبرانی ها کار کنیم. حتی مارکس نیز هنگامی 
که سعی داشت مسائل مربوط به سوسیالیسم را حل نماید، ناچار از نوشتن کتابی به نام »مسئله ی یهود« گشت. 
مسئله ی یهود از دوران تمدن های سومر و مصر بدین سو به عنوان مسئله ای که موجودیتش را به تدریج افزایش 
می داد، تا به روزگار ما پیش آمد. در روایات »عهد عتیق« با ذکر جزئیات آمده است که ابراهیم به سبب مسائلی 

Kozmik oda . 1 : اتاق کوزمیك اصطلاحی نظامی و متعلق به ناتو است؛ اتاق محل نگهداری اسرار فوق سری ارتش های عضو ناتو که حاوی دستورالعمل های مقابله با حملات محتمل 
پیمان ورشو و متفقین آن ایجاد شد. در ترکیه با توافق ارتش برخی از اسناد موجود در آن در پرونده ی »ارَگَن ا کُن« مورد استفاده و تحقیق قرار گرفتند. 
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که با نمرودیان بابل داشته و موسی به سبب مسائلی که با فرعون های مصر داشته، هجرت کرده اند و همراه 
یهودی ـ  پادشاهی  استمرار  و  فلسطین رهسپار گشته اند. شکل گیری  دیار کنعان ـ  به سوی  عبرانی  قبیله ی  با 
اسرائیل که با داوود پیامبر آغاز گشت و حدود هزار سال ادامه داشت، جوهره ی این مسئله را تشکیل داده است. 
سعی نموده اند مشکلات سکونتی  ای که پیش تر با قبایل سرزمین کنعان پیدا کرده اند و مسائل دینی را )1600 
تا 1300 ق.م مقطع آغازگشته با ابراهیم؛ 1300 تا 1000 ق.م مقطع آغازشده با موسی( همزمان با داوود پیامبر از طریق یک 
پادشاهی کوچک حل وفصل نمایند؛ دوره ی سلیمان پیامبر »عصر طلایی« این پادشاهی کوچک است )1020 
تا 980 ق.م(. حکایتش در کتب مقدس به گونه ای متنوع روایت می شود. پادشاهی بعدها ازهم پاشیده می شود. 
هرچند شیوخ قبیله  که رهبر نامیده می شوند و فرزانگانی که پیامبر خوانده می شوند )در میان شان شمار بسیار اندکی 
زن نیز وجود دارد( بسیار تلاش به خرج داده اند اما باری دیگر قادر به احیای پادشاهی نمی شوند. عهد عتیق در 

واقع مجموعه ی سلسله حکایات مربوط به مسائل روی داده در پیرامون این پادشاهیِ کوچک است.
در منطقه ای که ابتدا تحت فرمانروایی امپراطوری آشور )۷20 ق.م( و سپس امپراطوری ماد ـ پارس )546 ق.م( 
درآمد، مسئله ی یهود هرچه بیشتر دشوار می گردد. مقاومت ها و شورش هایی پیش می آیند. برای اولین بار در 
دوران نبوکد نصر پادشاه بابل )596 ق.م( به صورت دسته جمعی به بابل تبعید می شوند. دوره ای آغاز می گردد که 
دوران چهل ساله ی تبعید نامیده می شود. به دست کوروش پادشاه پارسی نجات می یابند و دوباره به سرزمین 
یهوداـ اسرائیل فرستاده می شوند. در این دوره شدیدا از آموزه ی زرتشت تأثیر می پذیرند. معبد ویران شده ی 
سلیمان را مجددا می سازند. ماجراهای قبیله ی عبرانی برای اولین بار تحت نام »عهد عتیق« به صورت نوشتاری 
درمی آیند. اشعیای پیامبر مهم ترین نقش را در این امر ایفا می نماید. حکایات قبیله  ی خویش را با الهام گیری 
از میتولوژی های سومر و مصر و آموزه های زرتشتی، تحت نام عهد عتیق )کتاب مقدس( به صورت نوشتاری ارائه 
می نمایند. در زمینه ی امور دربار، در امپراطوری پارس نقش مهمی بازی می کنند. احتمالا در این دوره روابط 
و چالش هایی با پروتوـ کُردها داشته اند. در کتاب مقدس به نشانه های این امر برمی خوریم. بیشتر به همکاری 
با پادشاهی پارس پرداخته اند. همان گونه که در قضیه ی ظهور و هجرت ابراهیم از اورفا نیز به نشانه های آن 
برمی خوریم، شاهد روابط آن ها با فرهنگ قبیله ی هوری )پروتوـ کُردها( نیز می گردیم. حتی بحثی مطرح است 
که طبق آن احتمال دارد قبیله ی عبرانی نیز نیمه هوری باشند. به احتمال قوی مابین فرهنگ سامی و آریایی، 

نماینده ی نوعی فرهنگِ گذار یا میانی اند.
یهودیان در دوران شاهان و امپراطوران هلن و روم )300 ق.م تا ۷0 ب.م( در حالت مقاومت مستمر بوده اند. 
معبد سلیمان برای بار دوم توسط روم در سال ۷0 ب.م ویران می گردد و این بار به تبعیدی فرستاده می شوند 
که بسیار بیشتر طول می کشد. سمت وسوی تبعیدشان رو به تمامی حوزه های تمدن بوده است. تبعیدها و 
کوچ هایشان تا اعماق آسیا، آفریقا و اروپا صورت گرفته است. به هر جایی که رفته اند، در آنجا به امور مالی، 
همین  میان  از  می اندوزند  سرمایه  همگان  از  بهتر  که  کسانی  بعدها  شده اند.  مشغول  روشنفکرانه  و  تجاری 
نویسندگان  نمودند.  یهودیان  از میان  به ظهور  آغاز  نیز  نویسندگان  بهترین  برآوردند. همچنین  یهودیان سر 
به نوعی اخَلاف ]یا جانشینان[ پیامبران هستند و سنت  آن ها را ادامه می دهند. وقتی مذهب عیسی  ـ که از طرف 
محرومان و قبایل ستمدیده بیشتر مورد پسند واقع گشت ـ به حالت دین مسیحیت درآمد، بین کاهنان طبقه ی فرادست 
یهودی و مسیحیان ناسازگاری هایی پیش آمد. بین موسویت رسمی و مسیحیت، مناسبات و چالش هایی شکل 
گرفت که درگیری های ناشی از آن در واقع مهم ترین مبارزه ی طبقاتی عصر کلاسیک باستان )300ـ30 ب.م( 

است.
ساکن  یهودیان  برای  به ویژه  شد.  مسئله دارتر  هرچه  اسلام  ظهور  با  همگام  و  وسطی  قرون  در  یهودیت 
شبه جزیره ی عرب، کوچ مجددی مطرح شد. آن هایی که نمی خواستند کوچ نمایند، جهت حفظ جان و مال 
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خویش ناچار به استفاده از نقاب اسلامی گشتند. بدین ترتیب هم مناقشات و چالش های درون اسلام را تعمیق 
بخشیدند و هم سعی بر حفظ خویش نمودند. هنگامی که مرکز اسلام به بغداد انتقال یافت، طریقت »کاراییم« 
)850 ب.م( را تشکیل دادند که مخلوطی از یهودیت ـ مسیحیت ـ اسلام بود و به طریقت اوانجلیست روزگار ما 
شباهت دارد. بدین ترتیب هم وارد حیاتی سازشکارانه تر با مسیحیان و مسلمانان گشته و هم با نفوذ در میان 
قبایل کوچ نشین ترک، »دولت ترک خزر« را در شمال دریای خزر تشکیل دادند. در میان قشر نخُبه ی ترک 
یهودی که برای اولین بار در میان اتنیسیته ی ترک تشکیل دولت دادند، سلجوق بیگ نیز حضور داشت که راه 
را بر تشکیل خاندان های سلجوقی و عثمانی گشود. او خودش سوباشی )فرماندهی نظامی در سطح سروان( بود. از 
طریق فرهنگی که از دولت ترک یهودی کسب کرده بود، مقطع دولت های خاندان سلجوقی را آغاز نموده بود. 
در اینجا نکته ی مهم، برقراری نوعی نفوذ قوی یهودی در میان قشر نخُبه ی قدرت مدار ترک است. در دولت های 
اسلامی ای که در منطقه ی غربی یعنی کشور مغرب و شبه جزیره ی ایبری تشکیل شدند، نقش مؤسس ایفا 

نمودند. از لحاظ مالی و روشنفکری در پیشرفت آن ها مفید واقع گشتند.
یهودیان چون چالش هایشان با مسیحیت افزایش یافته بود، در اواخر سده ی دوازدهم با تصمیم »شورای 
لاتران«1 مجبور به سکونت در »گتو«ها2 گشتند. از این پس از دو جناح در مقابل مسیحیت وارد عمل گشتند: 
تشکیلات جناح لائیک ماسون و جنبش های رفرم ملی در مسیحیت. این دو جنبش در زمینه ی برون رفت از 
قرون وسطی تأثیری قوی داشتند. وقتی در سال 1492 به همراه مسلمانان از شبه جزیره ی ایبری بیرون رانده 
شدند، مجددا یک موج جدید کوچ و مهاجرت پیش آمد. کوچ ها عمدتا به سوی مدیترانه ی شرقی و آناتولی، 
همچنین به سمت کناره های اروپای غربی و به ویژه هلند صورت گرفتند. در اروپای شرقی نیز به تدریج با فشار 
که  جوابی  می شوند.  نامیده  یهودیان  پوگرومِ  که  گشتند  آغاز  قتل عام هایی  گشتند.  رویارو  مسیحیان  بیشتر 
طبقه ی فرادست یهود و اقشار سرمایه دار و روشنفکر ـ نویسنده به این امر دادند، ایفای نقش پیشاهنگی جهت 
توسعه ی کاپیتالیسم در سطح یک نظام بود. با نقش شان در مقاومت ملی هلند، امپراطوری کاتولیک )مذهب 
جهانی( با مرکزیت اسپانیا را دچار شکستی استراتژیک نمودند. در دوران همین مقاومت بود که پرنس نشین 

هلند به  منزله ی اولین دولت ـ ملت تاریخ پا به عرصه نهاد. 
از طریق جنگ های مذهبی ای که در سال های 1650ـ1550 به صورت بسیار خونین گذشتند، هم جهان 
و  یهودی  سرمایه ی  نهاد.  ترقی  به  رو  نظام  یک  به منزله  ی  کاپیتالیسم  هم  و  گشت  تجزیه  دچار  کاتولیک 
از آن در کنار تأسیس دولت ـ ملتی  بازی کردند. پس  امر  این  آنان نقشی مهم در  روشنفکران ـ نویسندگان 
از طریق  ترتیب  بدین  یاری رساندند.  بریتانیا  امپراطوری گشتن  روند  توسعه ی  به  لندن،  بریتانیا ـ  با مرکزیت 
لائیسیته و مدل پروتستان، انتقام ظلمی را که جهان کاتولیک و ارتدوکس بر آن ها روا می داشت، گرفتند. به 
عبارت صحیح تر، با متمرکز سازی مبارزه ی ملی و طبقاتی بر پایه ای مدرنیستی، به عصر قرون وسطای کاتولیک 
و ارتدوکس پایان بخشیدند. بدون شک نمی توان توسعه ی عصر نوین را تنها ازآنِ یهودیان شمرد، اما بدون نقش 
یهودیان و یا بدون دیدن این نقش، نمی توان آغاز و توسعه ی عصر نو را با شایستگی ارزیابی نمود. نقش رهبران 
یهودی الاصل و ایدئولوژی لائیک، طی انقلاب های فرانسه و روسیه، هم در کُشتن شاه کاتولیک فرانسوی و هم 
کُشتن تزار ارتدوکس روس و پایان دادن به خاندان هایشان بسیار آشکارتر است. به هیچ وجه نمی توان این نقش 
را انکار نمود. تمام اقدامات مشابهی که اروپا در حوزه ی سرمایه و انقلاب انجام داد، بدون تشریح نقش یهودیان، 

نمی توانند به طور کامل توضیح داده شوند.
با موضوع بحث ما داردـ و مسائلی که  آناتولی و مزوپوتامیا ـ  که پیوند بیشتری  موجودیت و حضور یهودیان در 
راهگشایش گشته، بخش مهمی از همان برهه ی تاریخی به شمار می رود. یهودیان در طول تاریخ خویش همیشه 

Lateran Konsey . 1 یا Lateran Konsülü : انجمن مسیحیت کاتولیك که به بحث و تصمیم گیری در مورد امور کلیسا می پردازد. 
.)Ghetto( محله ی یهودیان؛ در دوران جنگ جهانی گتوها به تله های زندگی شکنجه آور و مرگ یهودیان تبدیل شدند : Getto . 2
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در هر دو منطقه وجود داشته اند. ریشه شان با فرهنگ مزوپوتامیا ارتباط تنگاتنگی دارد. آناتولی منطقه ای بوده 
برمی گردد.  پارس  به دوران  این سکونت  قدمت  متراکم سکونت گزیده اند.  به شکل  آن  در  از هر جا  قبل  که 
چه به هنگام رانده شدن شان از شبه جزیره ی ایبری و چه به هنگام گریزشان از پوگروم های )قتل عام ها( اروپای 
شرقی، آناتولی سرپناه مهمی برای آنان بوده است. بی شک منازعه ی سیستمیک میان امپراطوری عثمانی و 
جهان کاتولیک در غرب و جهان ارتدوکس در شمال، در این امر نقش مهمی ایفا نموده است. نقش یهودیان 
در امپراطوری عثمانی از هنگام تأسیس تا فروپاشی آن، بسیار بیشتر از چیزی بود که تصور می گردید. ممکن 
نیست بتوان بدون وجود کُردها و یهودیان، به این امپراطوری اندیشید. برای هر دوی آن ها، نقش مذکور به ویژه 
در مقطع سلطان سلیمان قانونی1 و خُرّم سلطان 2، به اوج رسید. همچنین جنبشی که »شابتای زَوی«3 در 
با ادعای پیامبری، ظاهر  ازمیر آغاز نمود، تأثیر بسیار بزرگ تری بر جای گذاشته است؛ وی در سال 1650 
گشت. شابتای زَوی به سبب مخالفت سلطان با جنبش او، سنتی را آغاز نمود که دونمه گرایی ]یا ارتداد[ نامیده 
می شود. یهودیان دونمه ]یا از دین   برگشته [  از این دوران به بعد از طریق نفوذ در میان تمامی طریقت های 
اسلامی و به ویژه نقشبندی و بکتاشی، بنیانگذاری طریقت های نوین و انجام رفُرم در میان بسیاری از آنان، نفوذ 
ایدئولوژیک بزرگی را برقرار کردند. همچنین به نسبت گسترده ای امور مالی امپراطوری را به کنترل خویش 

درآوردند.
نمودند،  برگزار   1896 سال  در  یهودی  بورژوای  ملی گرایان  که  صهیونیستی  کنگره ی  اولین  با  هم هنگام 
مقطعی نوین آغاز گردید. یهودیان هم به سبب حملات ملی گرایانه ی فزاینده  در اروپای غربی و هم به دلیل 
پوگروم هایی که در اروپای شرقی ادامه داشتند، به اجبار به جستجوی میهنی برای خویش پرداختند. وقتی 
به سوی  توجه شان  نگرفت،  سر  بودند  آفریقا  در  آن  تأسیس  فکر  به  اوایل  در  که  یهودی  کشور  آن  نقشه ی 
امپراطوری عثمانی جلب شد. وقتی نقشه ی تأسیس میهن که ابتدا به فکر اجرای آن در ازمیر، سَلانیک، ادیرنه 
و بخشی از مزوپوتامیا بودند نیز سر نگرفت، عاقبت تصمیم گرفتند که آن را مجددا در سرزمین فلسطین ـ  که 
از قدیم با نام کنعان شناخته می شودـ تأسیس کنند. اما در برابر این امر نیز مانعی همچون سلطان عبدالحمید دوم 
)1909ـ18۷6( وجود داشت که چندان راضی به همکاری نبود. او نیز همانند شاه فرانسه و امپراطور روسیه و 
دقیقا به همان دلایل، به موقعیتی درآمده بود که دیگر همراه با خاندانش باید سرنگون می گشت! فعالیت های 
لژُهای ماسونیِ سرمایه ی یهودی و شابتائیست ها که بر روی جمعیت اتحاد و ترقی تمرکز یافته بودند، همگام با 
مشروطیت دوم اولین نتایج خویش را نشان دادند. رژیم مبتنی بر قانون اساسی مشروطه به اجرا گذاشته شد. 
محدودیت هایی برای اختیارات سلطان ایجاد نمودند، سپس با پرووکاسیون 31 مارس 1909 عبدالحمید را از 

اریکه ی قدرت به زیر آوردند.
ملی گرایی یهودی در یک مرحله ی تسریع گشته به صورت دو جناح عمل می نمود. اولی، جناحی که همراه با 
بورژوازی بروکراتیک آلمان و ترک عمل می کرد؛ دومی، جناحی که با بورژوازی لیبرال انگلیس به طور مشترک 
عمل می نمود. جناح اولی در پی میهنی در چارچوب تمامیت امپراطوری عثمانی بود؛ در میان مناطقی که 
بر روی آن ها به تعمق می پرداختند مناطقی اعم از ازمیر ـ مانیسا، سَلانیک ـ ادیرنه و کُردستان عراق امروزین 
به  اینکه  بدون  و  به طور کلی  را  امپراطوری  نیز وجود داشت که  این جناح بخشی  اولویت داشتند. در میان 

Kanuni Süleyman . 1 : سلطان عثمانی در دوران طلایی امپراطوری، طولانی مدت ترین دوران سلطنت را داشت.
Hürrem Sultan . 2 : همسر سلطان سلیمان قانونی و از زنان مؤثر دربار و سرای عثمانی که رفتارش مضمون داستان های بسیاری را تشکیل می دهد. نام اصلی اش الکسندرا آناستازیا 

لیسوفسکا است و اوکراینی الاصل و ارتدوکس )155۸ـ 15۰۶(.
Sabetay Sevi . 3 : سابتای سوی یا شابتای زوی. وی که متولد شهر ازمیر بود در ایام جوانی طرفدار تفسیر میستیك یهودیت یعنی »کبلا« گردید و سپس داعیه ی پیامبری نمود. بعد از 
دستگیری توبه کرد و مسلمان گشت و نام »محمد افندی« را برگزید. فرقه ای که پایه گذاری نمود را »دونمه« یعنی »برگشته ]از دین[« یا مرتد نیز می نامند؛ از نظر »شابتاییون« که تقیه 
می کنند، مهم این است که شخص قلبا یهودی باشد و مسلمانی ای که بدان تظاهر می کنند، ارزشی ندارد. آن ها در تمامی نقاط و نهادهای امپراطوری عثمانی نفوذ کرده و حتی سعی در 

جهت دهی طریقت های اسلامی نیز نمودند. تحقیق در باب آن ها حقیقت وقایع تاریخی دوران عثمانی و ترکیه را نشان خواهد داد.
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مناطق بومی تقسیم کنند، به عنوان میهن قبول داشتند. به ویژه »دونمه ها یا مرتدها« یعنی شابتائیست هایی 
که خود را یهودی ترک می شمردند، عمدتا در این گروه جای داشتند. اینکه تمامی کادرهای پیشتاز جمعیت 
اتحاد و ترقی )عرب، کُرد، آلبانیایی، چَرکس و سایرین( ماسون بودند و رویکرد ترک گرایی پیشه کرده بودند، نشان 
می دهد که این نگرش چقدر نیرومند بوده است. اینها به نوعی ائتلاف »ترک گرایانِ غیرترک« را تشکیل داده 
بودند. هم کادرهای جمعیت اتحاد و ترقی و هم کادرهای حزب جمهوری خواه خلق )CHP( را کسانی تشکیل 
می دادند که دارای همین نگرش بودند. فلسفه شان، پوزیتیویسم محضِ دورکهایمی1 بود. به رغم اینکه ترک گرا 
دیده می شدند، اما وقتی شرایط مساعد می گشت، هر یک به اصل خویش بازگشته و ندای ملی گرایی عربی، 
کُردی، آلبانیایی، چَرکَس، ارمنی، رومی، بلغاری و نظایر آن را سر می داد. به عنوان کُپی دست سوم آزمون هایی 
عمل  می نمودند که در اروپا رخ داده بودند. به ویژه از »دولت ـ ملت« گرایی فرانسه و آلمان تأثیر پذیرفته بودند.
جناح دوم، از اقشار طرفدار انگلیس تشکیل می شد که ضعیف تر بودند. ابتدا در آفریقا برای خویش به دنبال 
میهنی بودند. اما گرایشی که تدریجا اهمیت یافته بود، فلسطین یعنی سرزمینی که پادشاهی یهود ـ اسرائیل 
در آن تأسیس گشته بود را در فرجامِ تجزیه ی امپراطوری عثمانی، به عنوان مناسب ترین حوزه انتخاب نموده 
بود. این قشر فکر می کرد که عمر امپراطوری به سر رسیده و باید تجزیه گردد. عهدنامه ی »تیلسیت«2 که در 
سال 180۷ بین فرانسه ی ناپلئونی و روسیه ی تزاری بسته شد نیز بنیان های این دیدگاه را تشکیل می داد. 
به رغم اینکه در میان جمعیت اتحاد و ترقی نماینده داشتند، در حکم جناح بزرگی بودند. نه تنها معتقد بودند 
با تمامی نیروی خویش جهت این کار در ائتلاف طرفدار انگلیس  باید فروپاشیده شود، بلکه  که امپراطوری 
فعالیت می نمودند. در جبهه ی »چاناق قلعه« و فلسطین )در جنگ جهانی اول( با واحدهای مخصوص خویش در 
کنار انگلیسی ها می جنگیدند. می دانیم که پلان  و برنامه ی سایکس ـ پیکو )1916(، اعلامیه ی بالفور )191۷(3 و 
معاهده ی تشکیل رژیمی تحت الحمایه ی انگلیس در فلسطین )1920( با همکاری همین اقشار تهیه گشت. اینکه 
در خاورمیانه دولت ـ ملت های بسیار پرشماری به جای امپراطوری عثمانی تأسیس شدند، نتیجه ی طبیعی این 

پلان ها و معاهدات بود.
هر دو جناح نیز دارای خصوصیات مشترکی بودند. مدرنیست بودند و در پی پیشاهنگی برای مدرنیسم 
کاپیتالیستی. اکثرا ماسون بودند. طرفداران انگلیس از همان آغاز ـ  یعنی از سده ی شانزدهم که »دولت ـ ملت«های هلند و 
بریتانیا تأسیس گشتند تا روزگار امروزـ در پی تجزیه ی امپراطوری ها و دولت های بزرگ و تأسیس »دولت ـ ملت«های 
کوچکی بودند که قادر به مخالفت با هژمونی انگلیس نباشند و همیشه ناچار از مزدوری برای آن باشند. بعدها 
اسرائیل در نتیجه ی همین ذهنیت تأسیس گردید. با یک تفاوت، به شرط آنکه با انگلستان و بعدها با آمریکا 
به صورت نیروی هژمونیک کاپیتالیسم جهانی درآید. واقعیت بین المللی نیز بر همین اساس برساخته شده و 
هنوز هم همچنان مصداق دارد. اساسا همین قشر بودند که کاپیتالیسم را به عنوان یک نظام هژمونیک گلوبال 
با نقشه ای پنهانی اداره  انگار اقشار مزبور جهان را  برساختند. نباید سوءتفاهم شود، مقصودم این نیست که 
می نمایند. چنین نظراتی وجود دارند اما این ها نظراتی اغراق آمیزند. نقش این اقشار )که تنها از یهودیان متشکل 
نیستند، در میان شان افرادی از هر ملتی حضور دارند؛ یهودیان بیشتر موقعیت پیشاهنگ را دارند( انجام نوعی رفتار کاتالیزوری 

است؛ در برساخت ایدئولوژیک، سیاسی، اجتماعی، هنری و اقتصادیِ نظام نقش پیشاهنگ را ایفا می نمایند. 

Durkheimci . 1 : معتقد به اصول جامعه شناختی »امیل دورکهایم«. از نظر دورکهایم باید واقعیات اجتماعی را همچون اشیاء پژوهش نمود.
Tilsit . 2 : عهدنامه ی تیلسیت بین ناپلئون و الکساندر اول امضا شد. طبق آن، فرانسه در اختلافات و جنگ های میان روسیهـ ایران ـ عثمانی از حمایت ایران و عثمانی دست کشید و زمینه ی 

الحاق بخش هایی از خاك ایران )قفقاز( به روسیه فراهم آمد.
Balfour Deklarasyonu . 3 : برنامه  ای بود جهت تأسیس یك کشور یهودی به نام اسرائیل در فلسطین طی سال 1۹17/ بیانیه ی بالفور )Balfour Declaration( از طرف آرتور 
جیمز بالفور وزیر خارجه ی وقت بریتانیا خطاب به والتر روتشیلد سیاست مدارـ بانکدار یهودی تبار و عضو مجلس عوام بریتانیا نگاشته شد. در این بیانیه از موضع مثبت دولت انگلستان برای 
ایجاد خانه ی ملی یهودیان در فلسطین بحث شده است. رئیس وقت سازمان جهانی صهیونیسم »حییم وایزمن« همچنین »ناحوم سوکولوف« زبان شناس و روزنامه نگار لهستانی نیز در امر 

صدور این بیانیه فعال بودند.
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طرفداران آلمان در ابتدا قوی بودند. در مقطع اخیر، امپراطوری عثمانی را به تصرف درآورده بودند. جمعیت 
اتحاد و ترقی در اصل سازمانی بود که اینان مُهر خویش را بر آن زده بودند. قدرت را نیز همین قشر هدایت 
ازجمله  اول،  جهانی  و جنگ  بالکان  دوم  و  اول  مارس، جنگ های   31 ماجرای  دوم،  مشروطیت  می نمودند. 
رویدادهایی بودند که نقش مهمی در آن ایفا نمودند. شکست آلمان و فروپاشی امپراطوری عثمانی و سپس 
آناتولی  ملی  رهایی بخش  به جنگ  آن ها  مابقی  این جناح.  با سقوط  مترادف گشت  هیتلری،  فاشیسم  ترقی 
پیوستند. بسیار نیرومند بودند. اما کشته شدن پاشاهایی چون »انور«، »طلعت« و »جمال« سبب شد تا بی رهبر 
امپراطوری، جناح طرفدار  انقراض  از  قبل  و  تخت  بر  وحدالدین  نشستن سلطان  با  همگام  بمانند. همچنین 
انگلیس دوباره دست به حمله زده و نیروی مهمی را در درون بازمانده های دولتی مستقر نموده بود. این ها 
نیز به جنگ رهایی بخش ملی پیوستند. رهبران اساسی آنان »عصمت اینونو« و »فَوزی چخماق« بودند. چون 
انگلستان پیروز و غالب از میدان جنگ بیرون آمد، موقعیت جناح متمایل به انگلیس به تدریج نیرومندتر گشت.
آن  طی  آنچه  نظیر  به گونه ای  ـ  کمال  مصطفی  می شویم.  مواجه  کمال  مصطفی  پدیده ی  با  که  اینجاست  در 
دوران در روسیه و چین پیش آمدـ رادیکالیسمِ خُرده بورژوایی تیپیکِ شرایط اشغال را نمایندگی می کند. پدیده ی 
اساسی ای که بسترساز ظهور مصطفی کمال گشت، اشغال واقعی آناتولی و مزوپوتامیا بود. اگر اشغالِ واقعی 
نمی بود، مصطفی کمال نیز هرگز نمی بود. ماجرای مشابهی در انقلاب فرانسه نیز روی داده است. اگر لوئی 
شانزدهم ـ  که دقیقا همانند سلطان وحدالدین آن دوران رفتار می کردـ در 1۷91 مونارشی های اروپا را جهت یاری خویش 
به فرانسه فرا نمی خواند، رادیکال های خُرده بورژوا یعنی روبسپیر و رفقایش پا به عرصه نمی گذاشتند. چیزی 
که آن ها را به عرصه آورد و سبب گشت تا جمهوری اول اعلام شود، اشغالی است که طی 1۷94ـ1۷91 روی 
داد و مقاومتی است که در برابر آن توسعه یافت. کما اینکه بلافاصله بعد از اینکه شرایط اشغال پایان یافت، 
رادیکالیسم خُرده بورژوایی نیز از میان برداشته شد. شرایط مشابهی نیز منجر به تشکیل جمهوری ترکیه شدند. 
جمهوری  می گشت.  دشوار  بسیار  جمهوری  تأسیس  نمی بود،  کمال  مصطفی  خُرده بورژوایی  رادیکالیسم  اگر 
موجودیتش را به طور حتم مدیون رادیکالیسم مصطفی کمال است. اما وقتی همگام با لوزان، موقعیت اشغال 
رسما پایان یافت و جمهوری به قانون اساسی نوینش دست پیدا کرد )1924(، رادیکالیسم مصطفی کمال نیز 

اساسا همراه با متفقانش پاکسازی گردید و از میان برده شد. 
بدون درک این پدیده ی پاکسازی که در مکتب تاریخ نگاری ترک بیش از هر چیزی آن را در تاریکی و ابهام 
نگه داشته اند، ممکن نیست بتوان پدیده ی جمهوری ترکیه را به شکلی واقع گرایانه ارزیابی نمود. دادن پسُت 
رئیس جمهوری به مصطفی کمال اثباتی است بر از میان برداشتنِ رادیکالیسم وی و نه تداوم آن. در مکتب 
تاریخ نگاری ترکیه، رویدادشماری ها و تشریحاتی به دور از آنالیز جامعه شناختی و از طریق مدلی آمیخته به 
دین و پوزیتیویسم انجام داده می شود. نگرشی مرسوم گردانده شده که مطابق آن انگار هم پیمانی ها، طبقات، 
ملیت ها و ایدئولوژی های متفاوتی نداشته و گویی همه چیز ناگهان از آسمان فرو افتاده و جنگ رهایی بخش 
ملی با هویتی هموژن و یکدست صورت گرفته است. به هنگام روایت کردن سرگذشت مصطفی کمال، قضایا 
تحقیر  نه  می گریزند.  علمی  تعریفی  از  اصرار،  به  می شوند.  بیان  نگرش  همین  اساس  بر  هرچیزی  از  بیشتر 
مصطفی کمال و نه اغراق درباره ی او، فایده ای جهت درک حقیقت او ندارد بلکه زیان بخش می باشد. مصطفی 
کمالِ مقطع شرایط اشغال و آتاترکِ دوران تشکیل استاتو متفاوت هستند. انگار ضدانقلابی در انقلاب صورت 

گرفته است. ضدانقلاب نیز نه در 1950 بلکه در 1925 صورت گرفته است.
در نگاهی مجدد به واقعیت یهود، باید نقش یهودیان را در ضدانقلاب 1925 درک نمود. مصطفی کمال به 
اقتضای سرشتش قادر نبود رادیکالیسم خرده بورژوایی را خارج از پروسه ی اشغال ادامه دهد. نیروهای متمایل 
به شوروی که در جناح چپ وی قرار داشتند، مدت ها بود که پاکسازی شده بودند. در محیط ضدانقلابی ای که 
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با اخلالگری و فتنه  ی 15 فوریه ی 1925 علیه شیخ سعید شکل گرفته بود، ذهنیت و کادرهای جمعیت اتحاد 
بار در چارچوب حزب جمهوری خواه خلق )CHP(، حکومت جدید را به طور کامل تحت کنترل  و ترقی این 
خویش گرفته بودند. خود آن ها ایدئولوژی و سیاستش را به وجود آورده بودند. پسُت ریاست جمهوری که به 
مصطفی کمال داده بودند، نمادین بود. ناخُرسندی فراوانی که مصطفی کمال از رویدادهای آن مرحله داشت، 
این واقعیت را اثبات می نماید. همچنین آزمون تشکیل فرقه ی آزاد نیز اثبات جدی دیگری است. مصطفی کمال 
برنامه ای را که به دبیر کلی »رجب پکََر« در سال 1935 تهیه گردید، به جهت تشابه آن با برنامه ی فاشیسم 

موسولینی مورد انتقاد قرار داد.
جوهره ی وقایعی که رخ دادند این است: بورژوازی بروکراتیک ترک که از زمان قدرت یافتن جمعیت اتحاد و 
ترقی بدین سو پا گرفت، کادرها و انحصارات سرمایه ی یهودی را در داخل جهت خویش مبنا قرار داد و در خارج 
نیز به تدریج سیاستی را در پیش گرفت که هژمونی انگلستان را پایه قرار می داد. هم پیمانی  ای که به وجود آمد، 
فاشیسم یا پروتوـ فاشیسمِ سفید ترک است که دو شریک دارد. با جداسازی موصل  ـ کرکوک از میثاق ملی، از 
سه جناح آغاز به اجرای پروژه ی »پروتوـ اسرائیل« گردید. جمهوری ترکیه، رژیمی تحت الحمایه ی انگلستان 
در فلسطین و ملی گرایی کُرد در شمال عراق، دارای نقش هایی مشابه در شرایط محسوس خویش می باشند. 
همه شان نیز در حکم پله ای از مسیری هستند که به اسرائیل منتهی می شود. مقبول ترین پروژه  در مسیری 
که به سمت تأسیس اسرائیل می رود، بر این مبنا بود. هاله  ی ابهامی که بر روی ترکیه کشیده شده، درـ خودـ 
فروبستگی شدید و وضعیت مشابهی که در تشکل کُردی شمال عراق دیده می شود، با سرگذشت ظهور اسرائیل 
در ارتباط می باشد. طبقه ی اجتماعی ای که تحت نام بورژوازی ترک تشکیل گردید، هیچ ارتباطی با هویت 

ترکی واقعی ندارد. تشکلی میتولوژیک یا اسطوره ای است. 
همان مقوله جهت تشکل کُردی موجود در شمال عراق نیز مصداق دارد. کُپی دستِ چهارمِ بورژوازی ترک 
است. این تشکل نیز نه تشکلی جامعه شناختی بلکه میتولوژیک است. در پیرامون هر دو تشکل نیز به راستی یک 
میتولوژی تشکیل داده اند. هر دو نیز تشکل های ساختگی ای هستند که ارتباطی با واقعیت تاریخی ـ اجتماعی 
ندارند. تنها در پیوند با تشکیل اسرائیل است که می توانیم نقش شان را به طور کامل درک نماییم. تلاش به 
خرج داده اند تا مصطفی بارزانی کُرد را در تقابل با مصطفی کمال ترک، به صورت اسطوره درآورند. گفته های 
مصرّانه ی من، جهت تحقیر هر دو هویت مذکور یا اغراق در آن ها نیست، بلکه جهت توضیح جامعه شناختی 
این نکته است که واقعیت جامعه ی ترک و کُرد چگونه در هاله های ابهام غرق گردانده شده و به حالتی درآورده 
شده که قابل واشکافی و تحلیل نیست. ترک ها و کُردها وقتی به مثابه ی خلق وارد مرحله ی دموکراتیزاسیون 
می گردند، از طریق توطئه ها و کودتاهایی که نمونه شان نادر است، مجددا پرده ای فاشیستی رویشان کشیده 
می شود. اعدام ها، سوءقصدها، نزاع های برادرکُشی و جنگ های داخلی را به حالتی درمی آورند که پایانی برای آن 
نیست. درگیری های متقلبانه ی راست ـ چپ و منازعات مذهبی و اتنیکی به راه انداخته می شوند. جنبش هایی 
خلقی و مبارزاتی اجتماعی  در بین اند که از ریل خارج  گردانیده شده، از ماهیت شان گسلانیده  شده و به انحراف 
و خلقیِ دشوارتری  اجتماعی  بر مسائل  راه  پایان،  در  نیز  اما مشاهده می شود که همه شان  کشیده شده اند. 

می گشایند. این ها نتایجی هستند که منطق توطئه، کودتا و پرووکاسیون را به بهترین وجه شرح می دهند.
در سال 1948 با اعلان موجودیت اسرائیل همان پروژه ی سه گانه، بر پایه ی گستره  ای هرچه توسعه یافته تر 
ادامه داده شدند. آن هایی که به مخالفت برخاستند، آنانی که خواهان پایبندماندن به هویت و هدف خویش بودند، 
بدون توجه به »راست ـ چپ« ، »ترقی خواه ـ ارتجاعی« و »ترک ـ کُرد«بودن شان از طریق شدیدترین مجازات ها 
پاکسازی شدند. این واقعیات بی رحمانه در توطئه های پرشماری که طی 1960، 19۷1، 1980، 1993، 199۷ 
و  شکنجه  دستگیری،  کوچاندن،  نابودسازی،  پس  در  دارند.  وجود  شدند،  گذاشته  اجرا  به   2002 از  پس  و 
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آسیمیلاسیون هایی که از 1925 بدین سو علیه کُردها، چپ گرا ها، اسلام گرایان و حتی ملی گرایان ترک طرفدار 
آلمان صورت گرفتند، عمدتا همین ذهنیت ایفای نقش می نماید. ذهنیت مذکور، همگام با سازمان بندی های 
اقشار زحمتکش جامعه، دموکرات ها و سوسیالیست های ترک  به شکل توسعه یافته تری کلیه ی  ناتو  گلادیوی 
و کُرد را بولدوزرآسا با خاک یکسان می نماید. بی شک وقتی این تحلیل را در ارتباط با مدرن شدن طبقه ی 
فرادست یهودی ـ ترک ـ کُرد به عمل می آوریم، هدف مان نه یهودستیزی است، نه ترک ستیزی و نه کُردستیزی. 
برعکس، دموکرات ها و سوسیالیست های یهودی ـ ترک ـ کُرد در چارچوب نوعی همبستگی در میان طبقه ی 
از زمان  انجام داده اند.  فرودست، مبارزات مقاومت طلبانه ی بزرگی در مقابل هم پیمانی های طبقه ی فرادست 
مشروطیت دوم تا روزگار ما همیشه زحمت کشان و خلق های ستمدیده ـ  که خلق یهود نیز در همین چارچوب است ـ 
مشترکا مبارزه نموده اند. همانند آنچه در نمونه ی تمامی اروپا و روسیه روی داد، ممکن نیست بدون یهودیان 

به سوسیالیسم و دموکراسی اندیشید.
هم پیمانی  یک  برقراری  جهت  در  تاریخی  فشاری  کُرد،  اسرائیل ـ  روابط  در  امروزه  که  است  عجیب  چه 
به آن، هم پیمانی اسرائیل ـ کُرد  به گونه ای شبیه  یا  تاریخی جریان دارد. به جای هم پیمانی اسرائیل ـ ترک و 
مطرح شده است. جابه جایی هژمونیکی که بعد از دهه ی 1980 و به ویژه بعد از دهه ی 2000 در جمهوری 
ترکیه صورت گرفت، نقش بزرگی در این امر دارد. دولتِ حزب عدالت و توسعه )AKP(  ـ که در سرآغاز با پشتیبانی 
ایالات متحده ی آمریکا و اتحادیه ی اروپا بر سر کار آورده شدـ روابط خود را با دول ایران و سوریه با هدف منزوی سازی 
PKK و پاکسازی آن توسعه بخشید، اما این روابط آغاز به نتیجه دهی معکوس نموده اند؛ حتی منجر به این 
گشته اند که اسرائیل، ایالات متحده ی آمریکا و اتحادیه ی اروپا واکنش نشان دهند و ترکیه را به »تغییر محور 
دادن« متهم سازند. طی مرحله ای که بدان رسیده ایم و در چارچوب مسئله ی کُرد، در برابر هم پیمانی کُردستیز 
دولت های »ترکیه ـ ایران ـ سوریه«، تشکیل بلوک »ایالات متحده ی آمریکاـ اتحادیه ی اروپاـ اسرائیل و کُردها« 
آغاز گردیده است. هر دو بلوکِ هم پیمانی مذکور که تقریبا خاورمیانه را از بنیان تغییر خواهد داد، »PKK ـ 

KCK« را مورد هدف قرار داده اند. 
در اینجا پیوندی که خط مشی ایدئولوژیک و سیاسی PKK و خط مشی ملموس تر عملی KCK در راستای 
مدرنیته ی دموکراتیک با »حقیقت« دارند، ظاهر می شود. این خودِ حقیقت است که در رویدادها و ماجراهای 
واقعیت  این  دماگوژیک.  بزرگ  دروغ های  و  هم پیمانی ها  نه  و  می نماید  تعیین  را  نتیجه  اجتماعی  تاریخی ـ 
عادلانه و تلخِ حقیقت است که باری دیگر خویش را نمایان می سازد. تاریخ گویی از دماگوژی ها و افسانه های 
میتولوژیکی که به نام وی تنظیم شده اند، انتقام می گیرد. واقعیت، به شکلی عریان تر یعنی به منزله ی حقیقت 
ظاهر می شود. تاریخ در »اکنون« تمرکز یافته و »اکنون« نیز بیش از هر زمانی، تاریخی می شود. مبارزه اساسا 
به همان اندازه که در مسیر اربیل ـ دیاربکر1 روزآمد می شود، تاریخی نیز می گردد. قلب منطقه و حتی از منظر 
»جنگ جهانی سوم«، قلب جهان با ریتمی تسریع یابنده در این مسیر می تپد. قلب انقلاب و ضدانقلابی که 
دورانی در مسیر آمستردام ـ لندن ـ پاریس و پطرس بورگ ـ مسکو می تپید، هم اکنون در مسیر دیاربکرـ اربیل ـ 

بغداد می تپد.
گره کور اسرائیل ـ فلسطین، به همان میزان گره مسائل افغانستان و پاکستان، و در ارتباط با این ها تمامی 
جغرافیای مسلمان آفریقا و فرهنگ اسلامی ای که از آسیا و روسیه تا چین و هندوستان ادامه دارد، جملگی 
در جستجوی مرکز چاره یابی و حل دموکراتیک مورد نظر خویش می باشند. در مرحله ای که بدان رسیده ایم، 
چاره سازترین مسیر مرکزی، مسیر دیاربکرـ اربیل است؛ یعنی مسیر چاره یابی دموکراتیک انقلابیِ مرتبط با 
تاریخ  قلب مزوپوتامیای شمالی و جنوبی که  بنابراین خاورمیانه؛ مسیری که  و  ترکیه  ایران ـ سوریه ـ  عراق ـ 

1 . هَولیرـ آمَد
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انسانیت موارد بسیاری را مدیونش است در آن می تپََد!
این  راه حل  دید.  خویش  به  مسیر  این  در  را  خویش  پرُسمانی  یا  مسئله  دار  حالت  اولین  عبرانی  قبیله ی 
پرُسمانی که همیشه با آن زیست را بعد از یک سرگذشت عجیب سه هزار و پانصد ساله دوباره در سرچشمه ی 
ظهور آن می جوید. ضرب المثلی قدیمی می گوید: هر گیاه بر ریشه   های خود می روید. چنانچه پیداست، مسئله ی 
یهود نیز بر روی همان ریشه هایی که از آن ها پدید آمد و سر برآورد، حل خواهد گشت و پایان خواهد یافت. 
شبکه ی ضدانقلابی ای که قشر نخُبه ی جمهوری ترکیه با تقلایی بزرگ سعی دارد بین دو قطب ضد همدیگر 
یعنی قطب ایالات متحده ی آمریکا ـ اتحادیه ی اروپا ـ اسرائیل و بلوک ایران ـ سوریه ـ عراق برقرار نماید، شانس 
تحقق و موفقیت ندارد. مسائل اجتماعی ای که مدرنیته ی کاپیتالیستی دویست سال است آن ها را در منطقه 
نه تنها حل نکرده بلکه همیشه بر حدت شان افزوده و بر آتش شان دامن زده است، اینک به مرحله ای رسیده اند 
که تنها از طریق مدرنیته ی دموکراتیک قابل چاره یابی و حل می باشند. برساخت ملت دموکراتیکِ مورد نظر 

KCK، پرتویی روشنگرانه و ندای دعوت کننده ای در این راه است.
3ـ مسئله ی قدرت و دولت در روابط ترك   ـ کُرد

تحلیل  در  موجود  دشواری  باشد.  جامعه شناسی  موضوع  دشوارترین  هم  شاید  ترک   کُرد  ـ  روابط  تحلیل 
مسئله ی کُرد ناشی از این است که درباره ی ماهیت رابطه ی مزبور نه شناختی وجود دارد و نه تمایلی جهت 
کسب شناخت؛ به همان میزان نیز تعریفی غلط و سلیقه ای صورت گرفته و می خواهند از طریق گزافه گویی های 
ارباب مآبانه و فاقد هرگونه بنیان علمی، جلوی بحث و گفتگو را بگیرند. به همین جهت در این دفاعیاتم، اهمیت 
ویژه ای می دهم که از تمام توان علوم اجتماعی استفاده نمایم تا رابطه ی مزبور را به شکل صحیحی تشخیص 
داده و بر همین مبنا به سطح چاره یابی و حل برسانم. بعد از توطئه ی نسل کُشانه ی 15 فوریه ی 1925، روابط 
نیز  مشترک  امت  یک  در  ریشه داشتن  بر  استراتژیک بودن  میزان  به  که  اجتماعی ای  تاریخی ـ  ساله ی  نهُصد 
استوار بود، یک روزه نیست انگاشته شدند. تصور شد آن مواردی که حتی با فرمان »بشو!« از طرف خداوند نیز 
»نمی شوند«، تحقق خواهند یافت؛ یعنی تصور شد وقتی به کُردها گفته شود »نابود شو«، نابود خواهند شد. 
این خشن ترین ماتریالیسم فیزیکی برآمده از پوزیتیویسم ـ به منزله ی بنیان ایدئولوژیک فاشیسم اروپاـ بر این اعتقاد 
استوار است که اگر تحت سلطه ی قدرت، اقدام به صدور فرمان »نفی و نابودی« در حق کُردها شود، کُردها طی 
مدتی کوتاه نابود خواهند شد. اینک پای بازماندگان تشکل جمعیت اتحاد و ترقی ای در میان بود که معتقد 
بودند روش ها و رویکردهای اجراشده در زمینه ی پاکسازی ارمنی ها ـ که تصور می کردند با موفقیت اجرا شده اندـ در 
مورد کُردها نیز نتیجه خواهد داد. این ها هم سیاست انکار و دروغ یادشده را به خلق و ملت خویش باوراندند و 

هم در مقابل جهان چنان رفتاری در پیش گرفتند که طبق آن گویا پدیده ای به نام کُرد وجود ندارد.
اندکی وجود  تاریخی بسیار  نیز مصداق دارد. می توان گفت که روابط  تاریخ  واقعیت در مورد علم  همان 
دارند که به اندازه ی روابط بین تمدن ها و دولت های برساخته شده در طول تاریخ آناتولی و مزوپوتامیا، بتوانند 
بیانگر یک کلیت مندی دیالکتیکی بسیار مهم  باشند. در زمینه  ی توسعه ی تاریخ انسانیت، مسیر مزوپوتامیا ـ 
آناتولی در حکم ستون فقرات است. این مسیر، از جامعه ی مصر و سومر که اولین تمدن ها و دولت های تاریخ 
را تأسیس نمودند تا واقعیت امروزین جامعه، همچنان نقش تشکیل کلیت دیالکتیکی و ستون فقرات مذکور 
را ادامه می دهد. به رغم این، مدرنیسمِ دولت  ـ ملت خط قرمز کتمان بر روی این تاریخ می کشد، بدین ترتیب 
تاریخ را از نقطه ی صفر یعنی از خودش شروع می کند و این شروعِ تاریخ را علم می شمارد. باید به طور قطع، 
این بربریتِ نسل کشی فرهنگی که کتمان واقعیت فرهنگی خلق ها را ملت گرایی می شمارد، کناری نهاده شود 
و سعی بر دانستنِ تاریخ گردد. در دفاعیاتم جهت برملاسازی ماهیت و باطن فرهنگ نفی و نابودی، به اصرار 

سعی بر ارائه ی خط مشی تاریخی دارم.
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هم فرهنگ تمدن طبقاتی، شهری و دولتی و هم فرهنگ جوامعی که در برابر این سه گانه سعی در حفظ 
موجودیت خویش دارند، یکپارچه و کلیت مند هستند. کلیت مندی، هم بر پایه ی تقابل شان با یکدیگر و هم 
در میان خودشان مصداق دارد. در طول تاریخ بیشتر از هر چیزی در میان فرهنگ های آناتولی و مزوپوتامیا 
با این واقعیت روبه رو می شویم. پدیده های قدرت و دولت که جهت طبقات فرادست تمدن مصداق دارند، در 
میان این دو جغرافیا همیشه مختلط بوده و کلیتی را تشکیل داده است. کلیت مندی در هر حوزه ای مصداق 
را نشان می دهد. فرهنگ اجتماعی ای  اقتصادی، سیاسی و فرهنگی همیشه خود  به ویژه در حوزه های  دارد؛ 
رواج می یابد که از سومر، آکاد، بابل، آشور، هیتیت، میتانی، اورارتو، ماد، پارس، هلن، روم، بیزانس و عثمانی تا 
جمهوری ترکیه، به شکل رودخانه ی مادر، حیث کلیت مندانه ای را در خود می پروراند. هم از منظر فرادستان 
حاکم و هم مطیع گشتگان، کلیت مندی وجود دارد. همراه کلیت مندی، مورد دیگری که باید درک گردد عبارت 
است از تفاوت های بومی. برای اینکه کلیت  وجود داشته باشد، باید تفاوت  ها وجود داشته باشند. چیزی که بر 
تفاوت مندی ها استوار نباشد را کلیت نمی توان گفت؛ می توان آن را زندگی اجباری یا به تعبیر امروزی »زندگی 

تک تیپیِ فاشیستی« نامید.
سبب  همین  به  نگریست.  تاریخ  طول  در  ترک ها  کُردها ـ  روابط  به  تاریخی  کلیت مندی  همین  با  باید 
تا جنگ های  در سال 10۷1  از جنگ ملازگرد  که  تعریف گردد  روندی  تا  مربوطه سعی شد  در بخش های 
رهایی بخش ملی آناتولی و مزوپوتامیا در مقطع 1922ـ1919 می رسد. به جلب توجه بدان بسنده می نمایم. 
دلیل اینکه به اصرار به این مورد اشاره می کنم این است: گفته می شود که در طول تاریخ، یک حاکمیت یا نظام 
دولتی مشخص و برجسته ی کُرد تشکیل نشده است. سعی نمودم در برابر این ذهنیت، مفاهیم »کلیت مندی و 
تفاوت مندی« را تعریف نمایم. در تمامی تمدن هایی که از زمان سومریان تا روزگار ما در آناتولی و مزوپوتامیا 
تشکیل شده اند، حکمرانی در چارچوب قدرت ها و دولت های راهگشای این تمدن ها، امری مشترک است و 
کلیت مند. اگر حاکمیت و دولت را به شکل دولت ـ ملت تصور نماییم، دچار خطاهای بزرگی خواهیم گشت. 
دولت ـ ملت فُرم قدرتی است که تاریخ آن از دویست سال اخیر کاپیتالیسم آن سوتر نمی رود. در فُرم قدرت 
هزاران ساله، دولت ـ ملت مصداقی ندارد. فُرم رایج حاکمیت، دولت شهر و امپراطوریِ جهانی است. در این ها 

نیز، فرهنگ ها به صورت مشترک بازنمود یافته و نمایندگی می شوند.
نمی توان اولین دولت موجود در آناتولی یعنی دولت هیتیت را بدون مزوپوتامیا تصور نمود. کما اینکه تاریخ 
اثبات نموده است که پرنس ها، پرنسس ها و پادشاهان هیتیت دارای ریشه ی هوری یعنی پروتوـ کُرد بوده اند. 
مزوپوتامیای  با مرکزیت  اولین دولت  به منزله ی  و خویشاوند شان هستند،  میتانی هایی که همسایه  همچنین 
شمالی، با هیتیت ها مختلط هستند. معلوم نیست که مرز یکی از کجا شروع شده و مرز دیگری به کجا ختم 
می شود. همان واقعیت، در میان آشوریان و اورارتویی ها نیز وجود دارد. ماد ـ پارس ها نیز به گونه ی مختلطی 
توسعه و اشاعه یافته اند. نیک می دانیم که در میان هلن، روم، بیزانس و عثمانی نیز در پیوند با واقعیت کُردها، 
فرهنگ  تمامی حوزه های  در  بلکه  دولت  و  قدرت  فرهنگ  میان  در  نه تنها  است.  داشته  قضیه جریان  همان 
و  ریشه ی مشترک  دارای  ادیانی  و موسویت  اسلام، مسیحیت  دارند.  اشتراکات مشابهی وجود  نیز  اجتماعی 
را تشکیل می دهند. مدرنیته ی کاپیتالیستی غرب  اشتراک فرهنگی  نمونه ی  برجسته ترین  و  یکسان هستند 
به شکل آگاهانه و عمدی فُرم دولت ـ ملت را در فرهنگ خاورمیانه ترویج داد. به جای پدیده ی قدرت و دولتی 
که پیش تر همیشه از طریق فُرم امپراطوری جهانیِ یگانه بازنمود می یافت، این بار از طریق ده ها دولت ـ ملت 
ضعیف که با تقسیم خلق ها به ده ها بخش و رویارو نمودن آن ها با همدیگر برساخته شده اند، فرهنگ خاورمیانه 
تجزیه گردید و به حالت نومستعمره درآورده شد. بدین گونه منطقه تحت سیطره ی هژمونی نظام کاپیتالیستی 
از  یکی  شد،  برساخته  زیرمجموعه  هژمونیکِ  نیروی  یک  به عنوان  که  ترکیه  جمهوری  حتی  شد.  درآورده 
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مهم ترین بخش های میثاق ملیِ مورد اتکایش یعنی موصل ـ کرکوک )کُردستان عراق( را از آن جدا کردند و بدین 
ترتیب از همان بدو تولدش آن را همانند ارُدکی که یک پایش لنگ باشد محکوم به حیاتی لنگ و ناقص نمودند. 
کلیت سنتی آناتولی و مزوپوتامیا، به طور عامدانه و آن هم بر مبنای انکار یکدیگر و ضدیت شان با همدیگر تجزیه 
گردانده شد. در حالی که کلیت، قربانی زندگی تک تیپی فاشیستی گردانده شد، با اجرای سیاست نفی و نابودی 

علیه تمامی فرهنگ های متفاوت، آن ها را به دست نیستی سپردند.
آلپ  سلطان  زمان  از  می پرداختند،  دولت  و  قدرت  مسئله ی  به  که  اقشاری  یعنی  کُرد  فرادست  طبقه ی 
ارسلان تا مصطفی کمال با فرهنگ قدرت و دولت مشترکا عمل نموده و این رویکرد را به خلق نیز قبولانده 
بودند. هرچند ناتوانی شان در زمینه ی ایجاد ضمانت و استاتو جهت تفاوت های فرهنگی خودشان به ساختار 
یک  اجتماعی،  تاریخی ـ  نظر  از  هم  و  استراتژیک  نظر  از  هم  نیز  خلق  خود  ولی  باشد،  مربوط  طبقاتی شان 
فرهنگ مشترک دولتی را مناسب تر با منافع خویش تشخیص داده اند. نمی توان متهم شان کرد که چرا مناسب 
تشخیص داده اند. کسانی باید متهم شوند که به جای ایجاد یک استاتو یا موقعیت حقوقی و رسیدن به مدیریت 

دموکراتیک جهت این همزیستی تاریخی خلق ها، به هوس نفی و نابودی افتادند!
ولی  نمود  گذار  آن  از  خودانتقادانه  مبنایی  بر  و  پذیرفت  را  اشتباه خویش  برخورد  بعدها   PKK اگرچه 
این نکته نیز قابل درک است که چرا به هنگام شکل گیری و ظهور خود، در برابر این فرهنگ نفی و نابودی 
برابر  در  مقابله نمودن  هرچند  کرد.  کار  به  آغاز  سوسیالیستی  رئال  ملت« گرایانه ی  »دولت ـ  ذهنیت  یک  با 
گرایش جدایی خواهانه  و تجزیه طلبانه ی دولت ـ  ملت، از طریق یک دولت ـ ملتِ جداگانه ی منطبق با نگرش 
سوسیالیستی صورت بگیرد، ولی این به معنای افتادن به دام دسیسه ی کاپیتالیسم است. خلق های جهان را 
این گونه به دام سیاست »تفرقه بیانداز و حکومت کُن« درانداخته اند. سوسیالیست ها تحت هیچ شرایطی، حق 
ندارند به دفاع از »دولت ـ ملت«گرایی بپردازند. اولین اصل مخالفت با کاپیتالیسم این است که فُرم دولت ـ ملت، 
چه به نام ملت ها یا خلق های ستمدیده باشد و چه به نام خلق ها و ملت های ستم ورز، پذیرفته نشود. دومین اصل 
اساسی سوسیالیست بودن این است که: از حالت کلیت مندی که در طول تاریخ بر پایه ی فرهنگ های مشترک 
وجود داشته، همانند عموم موارد در روابط کُرد ها ـ ترک ها نیز تحت هر شرایطی دفاع شود. کما اینکه تمامی 
چهره های مهم دوران ]تأسیس جمهوری[ و در رأس همه رهبر آن مصطفی کمال، اظهار داشته اند و در اسناد به 
ثبت رسانده اند که در مسیر تأسیس جمهوری، اعلام میثاق ملی، بخشنامه ی آماسیا و مجلس کبیر ملت ترکیه، 
هر موضعی به غیر از عمل و رفتار مشترک در پیرامون یک استراتژی مشترک، منجر به نابودی هر دو خلق نیز 
خواهد شد. یک استاتوی مشترک، به صورت توأمان و داوطلبانه و آن هم تحت نام معاصربودن قبول شده است. 
ترک ها  داوطلبانه ی  مشترک  استاتوی  واقعیت  نمی تواند  بعدی،  دوران  کودتاگرانه ی  و  توطئه گر  رویکردهای 
و نسل کشی های  بردارد. روش های آسیمیلاسیون گرا  میان  از  را  اصلی جمهوری هستند  عناصر  کُردها که  و 
فرهنگی ای که در طول تاریخ جمهوری توسط همان ذهنیت توطئه گر و انکارگرا تحمیل می شوند، نمی توانند 
اعتبار استاتویی را از میان بردارند که هم داوطلبانه بوده، به همان میزان نیز ارزش تعیین کننده ی تاریخی 

داشته و در اولین قانون اساسی )1921( نیز بر زبان آورده شده است.
قادر  دولتی  دارد. هیچ  نیز مصداق  کُردستان  مناطق  در سایر  کُردها  اجتماعی  واقعیت جهت حیات  این 
نگشته کُردها را تحت استیلا درآورد. هیچگونه استاتو یا موقعیت مبتنی بر فتح، اشغال و الحاقی معطوف به 
آن ها وجود نداشته است. یعنی از منظر سیاسی و حقوقی، استاتو یا موقعیت شان بر پایه ی اشتراک داوطلبانه 
با دولت هایی که در گستره ی آن ها زندگی کرده اند، استوار بوده است. هم از نظر ذهنیت تاریخی و هم فرهنگ 
اجتماعی شان، زندگی بر اساس چنین سنتی را در پیش گرفته اند؛ اگرچه مدل دولت ـ ملت مدرنیته باعث شده 
که این امر برایشان گران تمام شود و دچار دشواری های بسیاری گردند. سنت مذکور هنوز هم موجودیتش 



دموکراتیکتمــــدنمانیـفست 3۷6

را ادامه می دهد. دولت ـ ملت های ذیربط باید این واقعیت را به صورت بسیار صحیحی درک کنند، نظام نفی و 
نابودیِ تحمیلی را کنار بگذارند و از طریق صلح نمودن با تاریخ و جامعه برای حقیقت ارزش قائل شوند. در غیر 
این صورت همان گونه که مدت هاست بدیهی گشته، نه تنها لنَگ حرکت خواهند کرد بلکه نظیر بلایایی که بر 
سر هر دولت ـ ملت فاشیستی آمده است، طی این سیاست نفی و نابودی و اقدامات مربوط به آن، بر سر آن ها 

نیز خواهد آمد.
در نتیجه ی درک این واقعیت تاریخی و اجتماعی و وقوف بر اینکه »دولت ـ ملت«گرایی یک دام کاپیتالیسم 
نوعی »دولت ـ   KCK اعلام گشت.   PKK از طرف  نظام مدیریت دموکراتیکِ خلق  به عنوان   KCK است، 
ملت« گرایی کُردی در برابر »دولت ـ ملت« گرایی نیست. از نظر اصولی، آن را رد می کند. اتوریته ی سیاسی ای 
که خلق کُرد بپذیرد، چه زیر سقف یک دولت ـ ملت باشد )اگر پایبندی اش به دموکراسی را بپذیرد( و چه مستقل و تنها 
باشد، عبارت از مدیریت اتونومِ دموکراتیک است. KCK سهم کُردها از این مدل می باشد. این عنوان کُردی، 
به طور خلاصه به معنای دموکراتیک بودنِ جامعه است. به عنوان سیستم، به معنای برساخت اتوریته ی سیاسی 
مشترک و داوطلبانه ی تمامی خلق ها توسط خود آن ها و آن هم بدون درافتادن به شوونیسم ملی، اختلافات 
ستیزه جویانه ی مرزی، بروکراسی، ملی گرایی و »دولت ـ ملت«گرایی است. زندگی زیر سقف دولت ـ ملت ها را 
تنها به شرط به رسمیت شناختنِ »مدیریت اتونوم دموکراتیک«شان می پذیرند. این شیوه ی حیات به معنای 
ساماندهی دولت ها بر پایه ای فدرال یا کنفدرال هم نیست؛ بر چنین مبنایی با دولت ها بر سر قانون اساسی 
توافق صورت نمی گیرد. بر پایه ی به رسمیت شناختن مدیریت اتونوم دموکراتیکِ جامعه است که »توافق بر 

پایه ی قانون اساسی دموکراتیک« حاصل می آید. بین این دو، تفاوت های بنیادینی وجود دارد.
در  مشترک  و  آزاد  برابر،  زندگی  پروژه ی  ایده آل ترین  دموکراتیک،  اتونوم  تشکل  یک  به عنوان   KCK
برابر حکومت فدرالی کُرد عراق است.  ایران، عراق و سوریه، همچنین در  گستره ی دولت ـ ملت های ترکیه، 
همان گونه که واقعیت تاریخی ـ اجتماعی اثبات نموده است نیز، بر این باور است که کلیه ی دولت های مذکور 
مسائل موجودشان را تنها بر پایه ی خودگردانی دموکراتیک، در فضایی صلح آمیز و از طریق روش های سیاسی 
دموکراتیک می توانند حل نمایند. بر این امر آگاهی دارد، بر آن مصمم است و تدارکاتش را می بیند. اگر دولت ـ 
ملت ها این واقعیات و راهکار های مبتنی بر قانون اساسی دموکراتیک را نپذیرند، نیرو و عزم آن را دارد که بتواند 

خود را به شکل یک اتوریته ی سیاسی »اتونوم و دموکراتیک« حیات ببخشد و از خویش دفاع نماید.
4ـ صلح، رهیافت دموکراتیک و برساخت ملت دموکراتیک

در حل  که  بن بستی  از  ملت،  دولت ـ  قدرتِ  درباره ی  وسیع  تحلیلی  ارائه ی  طریق  از  نمود  PKK سعی 
و  ایدئولوژیک  تشکل  در  که  رئالی  سوسیالیستی  ملت  دولت ـ  تأثیر  نماید.  گذار  بود،  دچارش  کُرد  مسئله ی 
 ـ که جنگ انقلابی خلق  در  سیاسی PKK وجود داشت، خود را بیش از هر زمانی در کارزار 15 آگوست 1984 
آن اوج گرفت ـ نمایان ساخت. بدون تحلیل این تأثیری که رفته رفته منجر به بن بست گردید، پیشروی دشوار 
جلوه می کرد. فروپاشی سریع سوسیالیسم رئال طی سال 1990 در درک هرچه بهتر عوامل مؤثر بر بن بست و 
بحران، مفید واقع گشت. چیزی که باعث تحلیل رفتن و فروپاشی سوسیالیسم رئال گشت، حالت پرُسمانی یا 
مسئله دار دولت ـ ملت سوسیالیستی رئال و قدرت بود؛ صحیح تر اینکه از عدم تحلیل مسئله ی »سوسیالیسم، 
قدرت و دولت« نشأت می گرفت. در بحران سوسیالیسم که در تمامی جهان روی می داد، همین مسئله مؤثر 
بود. وقتی چالش دولت و قدرت که مسئله ی کُرد به صورت شدیدی دچارش بود، با بحران جهانی سوسیالیسم 

رئال درآمیخت، اقدام به تحلیل ریشه ای درباره ی دولت و قدرت امری ناگزیر گشت.
تاریخ تمدن  به درازای  را  از دفاعیاتم، سعی کردم پدیده ی قدرت و دولت  این هدف در بخش مهمی  با 
و قدرت در چارچوب  پدیده ی دولت  نیز در زمینه ی »تحول یابی  را  تعمق  و  تفکر  نمایم. جدی ترین  تحلیل 
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مدرنیته ی کاپیتالیستی ای که تمدن حاکمِ روزگار ماست«، نشان دادم. به ویژه نشان دادم که تحول قدرت به 
دولت ـ ملت، پایه و مبنای کاپیتالیسم بوده است. این تز مهمی بود. تلاش کردم این نکته را واشکافی و تحلیل 
نمایم که: قدرت اگر به شکل مدل دولت ـ ملت سازمان بندی نگردد، قادر نخواهد بود به صورت نظام هژمونیک 
درآید. دولت ـ ملت در حکم بنیادی ترین ابزاری بود که هژمونی کاپیتالیستی را میسر می گرداند. بنابراین سعی 
نمودم اثبات کنم: سوسیالیسم که به مثابه ی   آنتی کاپیتالیسم، خود را به شکل جامعه ی تاریخی ارائه می دهد، 
نمی تواند با تکیه بر همان مدل دولتی یعنی به شکل دولت ـ ملت سوسیالیستی رئال خویش را برسازد. تلاش 
به خرج دادم تا نشان دهم که دیدگاه های نشأت گرفته از مارکس و انگلس مبنی بر اینکه سوسیالیسم تنها بر 
پایه ی دولت ـ ملت های مرکزی قابل برساخت می باشد، خطای سیستمیک سوسیالیسم علمی است. این تز را 
مطرح کردم که سوسیالسیم، به طور عام با تکیه بر دولت و به ویژه با تکیه بر دولت ـ ملت قابل برساخت نیست 
و اصرار بر این امر همان گونه که در بسیاری از نمونه ها و خاصه سوسیالیسم  رئال روس و چین دیده شد، منتج 
به فاسدترین شکل کاپیتالیسم خواهد گشت. تلاش بسیاری به خرج دادم تا نظام تمدن مرکزی که در طول 
تاریخ جریان داشته، مفهوم قدرت، همچنین فُرم قدرت و دولت مدرنیته ی کاپیتالیستی که شکل رایج مختص 
به روزگار ماست را به اقتضای این تز مورد تحلیل قرار دهم. بنیادی ترین نتیجه ای که به دست آوردم این بود 
که سوسیالیست ها نمی توانند معتقد به اصلی به نام دولت ـ ملت باشند؛ در زمینه ی مسئله ی ملی، اصل بنیادین 

چاره یابی باید ملت دموکراتیک باشد؛ نمود ملموس این امر نیز آزمون KCK است.
دومین تصحیح مهم PKK در زمینه ی قدرت، راجع به مسئله ای ملموس تر است. به خوبی درک گردید 
که وقتی مناسبات ترک  ـ کُرد در چارچوب مقوله ی قومی و دولتی بررسی می گردند، نمی توان بدون توجه 
به پیوندهای ژئوپولیتیک و ژئواستراتژیک موجود در آناتولی و مزوپوتامیا به راهکارهای صحیح واصل شد. در 
طول تاریخ بین مکان های جغرافیایی ای که هر دو جامعه در آن تراکم سکونتی یافته اند، دادوستدهای فرهنگی  
فراوانی جریان دارند که رویکردهای ژئوپولیتیک و ژئواستراتژیک را نیز تعیین می نمایند. تنها از طریق رویکردی 
کلیت مند می توان درباره ی این روابطی که مسائل روزآمد و کنونی را نیز تعیین می نمایند، تحلیل صحیحی ارائه 
داد. طبقه ی فرادستِ هیرارشیک کُرد که با حالت پرُسمانی یا مسئله دار قدرت و دولت بیشتر مواجه می شود، در 
طول تاریخ عمدتا تقدیر خویش را بر پایه ی یک اتونومی نسبی، همیشه به قدرت ها و دولت هایی که از خود وی 
نیرومندتر بوده اند گره زده است. چندان در پی ایجاد نظام های قدرت و دولتِ مستقل و مختص به جامعه ی کُرد 
برنیامده  است. به سبب شرایط تاریخی و اجتماعی، اقدام در این راستا با منافعش همخوان نبوده است. تاریخ 
حدودا هزار ساله ای را نیز که با ترک ها گذرانده، بر همین پایه ارزیابی نموده است. به طور داوطلبانه از طریق 
جنگ »ملازگرد«ی که همراه سلطان آلپ ارسلان سلجوقی آن را به پیروزی رساندند، تقسیم و تسهیم »قدرت  
و دولت« تازه ای را بر پایه ی اسلامی در جغرافیای آناتولی و مزوپوتامیا صورت داده اند. واقعیات ژئوپولیتیک 
و ژئواستراتژیکی که از هر دو جغرافیا نشأت می گیرند، تقسیم و تسهیمِ قدرت و دولت اسلامی بین طبقه ی 
فرادست دو قوم را اجباری نموده است. اگرچه خلق ها در این تقسیم و تسهیم قدرت و دولت، منافع چندانی 
نداشته و با مقاومت های پی در پی به تقابل با زندگی در زیر سقف مشترک قدرت و دولت پرداخته اند، اما به 
سبب اقتضاهای »مشترک زیستن« و جنگ های دینی و مذهبی دوران مذکور، از همزیستی امتناع نورزیده اند. 
این اشتراک طبقه ی فرادست کُرد با هیرارشی قومی فرادست ترک، همیشه بر پایه  ای داوطلبانه بوده است. 
که  فتح محورانه ای  ندارد. جنگ های  وجود  چندان  کُردستان  فتح  به نام  پدیده ای  ترک ها،  فتوحات  در سنت 
گاه و بیگاه به راه انداخته شده اند، تنها با مشارکت پیشتازان و مشاهیر کُرد صورت گرفته اند. بنابراین چنین 

جنگ هایی را نیز نمی توان فتح نامید.
این واقعیت موجود در مناسبات ترک ـ  کُرد، باید امروزه نیز جهت حل مسئله ی کُرد به طور عمیق تر درک 
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به شرقِ  رو  اشاعه ی  در سیاست های  یعنی  روابط،  این  تاریخِ  از  اساسی  مقاطعی  مذکور طی  واقعیت  گردد. 
امپراطوری عثمانی توسط سلطان یاووز سلیم )1521ـ1512(، تشکیل افواج حمیدیه در دوران سلطان عبدالحمید 
واقع  امر  اتحاد و ترقی در  اول و تداوم آن که عثمانی ها توسط جمعیت  )1909ـ18۷6(، و طی جنگ جهانی 
قرار گرفته و وارد آن شدند، مهم تر از همه نیز در جنگ مدرن رهایی بخش ملی که به رهبری مصطفی کمال 
صورت گرفت، هم مبنا قرار داده شده و هم نتیجتا تعیین کننده گشته است. با توطئه ی 15 فوریه ی 1925 
که با انکار بنیاد دموکراتیک جمهوری طرح و اجرا شد، برای اولین بار سعی شد به این »نمایندگی مشترک و 
داوطلبانه ی قدرت و دولتِ« تاریخی و جغرافیایی پایان داده شود. در زمینه ی طرح و اجرای این توطئه   ـ که در 
بخش های مربوطه به تفصیل در مورد آن سخن گفتیم ـ محاسبات و نقشه ی نیروی هژمون کاپیتالیستیِ آن دوران یعنی 
امپراطوری انگلیس نقشی تعیین کننده ایفا نمود: متمایزسازی و تقسیم اتنیکی جمهوری و بدین ترتیب تحت 
حاکمیت گرفتنِ منطقه ی نفت خیز موصل ـ کرکوک )کُردستان عراق(. پروژه ی انگلستان در زمینه ی جمهوری 
یا دولت ـ ملت مینیمال، همانند عموم جهان در خاورمیانه و جغرافیای آناتولی و مزوپوتامیا نیز موفقیت آمیز 
بود. تمامی نیروهای فرهنگی، خلق ها و حتی دولت های خاورمیانه که هم از نظر اجتماعی و هم دولتی تجزیه 
شدند، به واسطه ی این سیاست به طور مفرط توان خویش را از دست دادند و با تجزیه ی مستمر و کشیده شدن 

به منازعات تضعیف گشتند و بنابراین هژمونی انگلیس با موفقیت برقرار گردید.
کُردستیزنمودنِ جمهوری، هم پیمانی سنتی را برهم زده و کُردها را به کلی از نظام طرد کرده است. پروژه ای 
که پیش روی طبقه ی فرادست کُرد گذاشته شد، بر این اصل اساسی استوار است که در ازای دست کشیدن از 
کُردبودن و هویت کُردی می توانند به عنوان یک فرد ـ شهروند ترُک موجودیت خویش را حفظ نمایند. حتی از 
آن فراتر رفته و شرط لازمه جهت قوی شدن و ترقی  یافتن در نظام را نفی و نابودی هویت کُردی و به جای آن 
تعالی و توسعه ی هویت ترکی قرار می دهند. »قانون آهنینِ« کسب موجودیت در جمهوری، این گونه فرموله 
می گردد. طبقه ی فرادست، در سرآغاز از طریق برخی اعتراض ها و شورش ها موضع گیری می نماید اما پس از 
اقدامات شدید »تأدیب و مجازات«ی که توسط نظام صورت می گیرند، سربه راه و مطیع می گردد. شاید هم 
برای اولین بار در تاریخ جامعه ی کُرد، طبقه ی فرادست )استثناها قاعده را برهم نمی زنند( موجودیتِ جامعه ی ذاتی 
خویش را به طور کامل به دست نفی و نابودی سپرده و در ازای آن موجودیت خویش را تحت ضمانت درآورده 
است. موجودیت و پیشرفتش را دیگر مدیون خدمت به هویت ترُک سفید )به اصرار از این اصطلاح استفاده می نمایم. 
توطئه آمیز هژمونی غرب  از طریق روش های  است،  و جامعه شناختی منفک  ترکی سنتی  از هویت  زیرا قشری ست دست نشانده که 
تعیین  گشته و به صورت عینی و ذهنی تدارکش دیده اند؛ یک فُرم افراطیِ لوانتن ها1  ]یعنی اروپاییان ساکن شرق[ است که ترک گراییِ 
دوآتشه  ای پیشه کرده و تا حد آخر از خشونت آکنده گردیده( است و به نسبت خدمت بدان، موجودیت خویش را حفظ 

کرده و توسعه می بخشد.
سایر اقشار بی سر و بی رهبر مانده ی خلق نیز دیگر در حکم ابژه و اشیاء هستند. همه نوع اعمال نفی، نابودی 
و آسیمیلاسیون می تواند علیه آن ها اجرا شود. کوچک ترین مشغولیت به امور مرتبط با هویت کُردی به معنای 
مرگ است؛ کنارنهادن هویت کُردی دیگر به عنوان تنها راه رهایی و زندگی نشان داده می شود. سعی می شود 
نابود گردد.  و  پاکسازی  و عناوینش  نمادها  تمامی  با  بلکه همراه  پدیده،  به منزله ی یک  نه تنها  کُردی  هویت 
پروژه ی نسل کشی سرپوشیده ی فرهنگی علیه هویت کُردی، در سرتاسر تاریخ جمهوری به صورت روز به روز و 
گام به گام عملی می گردد )پروژه ی یادشده برای سایر فرهنگ ها نیز مطرح است اما به طور اساسی در ارتباط با هویت کُردی ایجاد 
شده است(. هدف تمامی سیاست های داخلی و خارجی، پایبندی به این »قانون آهنین« و خدمت بدان می باشد. 
چون سیاست های مذکور به نسبت فراوانی مخفیانه پیش برُده شده اند، احزاب، سازمان های جامعه ی مدنی و 

Levanten . 1 : آن دسته از اروپاییان خاصه فرانسوی و ایتالیایی که در شرق نزدیك )عثمانی ـ ترکیه( ساکن شده  اند.
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جهان اقتصادی و سیاسی ای که بدون التفات به آن سیاست ها ایجاد کرده ایم نیز مشمول همان »قانون آهنین« 
اساس خدمت  بر  نیز  اروپا  اتحادیه ی  و  ناتو  متحد،  ملل  نظیر سازمان  گردانده شده اند. سازمان های خارجی 
به همان »قانون آهنین« مورد استفاده قرار می گیرند. در کودتاها، توطئه ها، سوءقصدها، همه نوع شکنجه و 

دستگیری ها نیز سهم این قانون تعیین کننده است.
و  آناتولی  بین  در  فرهنگی  کلیت  وجود  بود.  محدود  واقعیات  این  از  آگاهی   ،PKK ظهور  هنگام  به  آ( 
اندازه ی کافی  بازتاب این ها بر مناسبات کُردها ـ ترک ها به  اتحاد ژئوپولیتیک و ژئواستراتژیک، و  مزوپوتامیا، 
درک نشده بود. سیاست های دولت ـ ملت مینیمالِ نیروهای هژمونیک مدرنیته ی کاپیتالیستی یعنی انگلستان 
و ایالات متحده ی آمریکا، همان طور که بر تمامی علوم اجتماعی تأثیر برجای نهاد، بر سوسیالیسم علمی نیز 
با  که  موردی  بود.  ملت «گرایی سوسیالیستی خویش  »دولت ـ  PKK شد،  نصیب  که  گذاشت. چیزی  تأثیر 
خودانتقادی اساسی از آن گذار صورت گرفت، همین انحراف »دولت ـ ملت« گرایانه بود. در جریان چپ گرای 
سطح جهان و جریان چپ  ترکیه، چون از این انحراف گذار صورت نگرفت، فروپاشی ناگزیر گشت. دلیل اصلی 

بحران سوسیالیسم که هنوز هم ادامه دارد، بن بستی است که در همین موضوع بدان درافتاده است.
بـ( مدل چاره یابی جدیدی که PKKی متحول گشته بر پایه ی مسئله ی کُرد جهت مسائل ملی مطرح 
نموده است، ملت دموکراتیکی است که از همه نوع »دولت ـ ملت«گرایی مجرّد و تمیز گردیده است. شیوه ی 
برساخت ملت ها در کاپیتالیسم، ناچار از خدمت به قانون بیشینه سود است. راه این نیز دولت ـ ملتی است که 
دین جدید مدرنیته یعنی ملی گرایی، در راستای آن هدفمند گردیده است. ملی گرایی، دولت ـ ملت را پدید 
می آورد و دولت ـ ملت نیز ملی گرایی را. ملی گرایی و دولت ـ ملت در مقاطع بحرانی تشدیدیافته ی کاپیتالیسم، 
فاشیستی می گردد. سوسیالیسم، تنها به تناسب گذار از ملی گرایی کاپیتالیسم و مدل دولت ـ ملتی که منجر 
بدان گشته است، می تواند خود را به آلترناتیو تبدیل کند و به مثابه ی سیستم توسعه بخشد. راه این عبارت است 
از: ملت دموکراتیک و اقتصاد بازار اجتماعی عاری از سود، همچنین صنعت اکولوژیک در برابر صنعت گرایی 

هدفمند در راستای بیشینه سود کاپیتالیسم.
جـ( KCK بیانگر پیشنهاد رهیافت ملت دموکراتیک و عملی سازی آن در زمینه ی مسئله ی کُرد است؛ 
این ملت دموکراتیک از »دولت ـ ملت«گرایی عاری گشته و نه تنها برای کُردها بلکه برای تمامی اجتماعات 
اتنیکی و ملی مصداق و اعتبار دارد. رهیافت ها و را ه حل های »دولت ـ ملت«گرا، که به درازای تاریخ مدرنیته ی 
کاپیتالیستی و در تمام مقاطع مسائل ملی به عنوان تنها رهیافت و راه چاره تحمیل گردیده اند، تاریخ را به 
تعمیق،  راه  بلکه  نیست؛  مسائل  حل وفصل  راه  ملت«گرا،  »دولت ـ  رهیافت  نموده اند.  مبدل  خون  از  دریایی 
شدت بخشی و شعله ور سازی جنگ و بدین ترتیب متحقق گردانیدن و مستمرسازی سود و صنعت گرایی است. 
KCK راه صلح و چاره یابی مسائل را در این می بیند که سه پایه ی مدرنیته ی کاپیتالیستی )دولت ـ ملت، بیشینه 
سود، صنعت گرایی( به کناری نهاده شود و عناصر مدرنیته ی دموکراتیک )ملت دموکراتیک، اقتصاد بازار اجتماعی عاری از 

سود، صنعت اکولوژیک( به عنوان آلترناتیو در برابر آن ایجاد شوند.
با دولت ـ  با توسل به رویکردی صلح آمیز و سیاسی، در زمینه ی مسئله ی کورد  اینکه  د( تنها راه جهت 
ملت های ایران، عراق، سوریه و به ویژه دولت ـ ملت ترکیه و حتی حکومت فدرالی کُرد به راه حلی دست یافته 
مصداق  نیز  سایر خلق ها  )این حق جهت  کُرد  برای خلق  دموکراتیک  ملت  به  مبدل شدن  که حق  است  این  شود، 
دارد( و استاتوی مدیریت اتونوم دموکراتیک به عنوان نتیجه ی طبیعی این حق پذیرفته شود. اینکه سرزمین 
رهیافت های »دولت ـ ملت «گرا یعنی اتحادیه ی اروپا از هم اکنون در را بر رهیافت ملت دموکراتیک باز نموده 
است، گامی مثبت و امیدبخش می باشد. برای اینکه این رهیافت و راه حل بتواند پیشبرد یابد، باید گام به گام 
دولت ـ  اگر  یابد.  وسعت  مدنی  دموکراتیک  جامعه ی  حوزه ی  و  گردد  محدود  ملت« گرایی  »دولت ـ  حوزه ی 
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ملت های ترکیه، ایران، عراق و سوریه نیز می خواهند مسئله ی کُرد را حل وفصل نمایند و از این مسئله رهایی 
یابند، به عنوان اولین گام باید وارد مسیری مشابه مسیر مربوط به اتحادیه ی اروپا گردند. موقعیت KCK بر این 
مبنا جهت صلح و چاره یابی سیاسی  مساعد می باشد. مانع موجود بر سر راه صلح و چاره یابی سیاسی، »پروژه، 
اجرا  کُردها  علیه  دولت ها  این  که  است  سرپوشیده  ای  فرهنگی  نسل کشی  بر  مبتنی  اقداماتِ«  و  سیاست ها 
می نمایند. اگر از این مقولات دست بکشند و بپذیرند که اقتصاد بازار اجتماعی هدفمند در راستای محدودسازی 
سود، صنعت اکولوژیک و به ویژه ملت دموکراتیک به مثابه ی عناصر مدرنیته ی دموکراتیک، در نظام گنجانده 
شوند و به جایگاه و استاتویی )به قانون اساسی دموکراتیک( دست یابند، مسیر صلح ماندگار و چاره یابی سیاسی 

گشوده خواهد شد.
هـ( تلاش می شود تا رهیافت و راه حلی که هژمونی سرمایه داری گلوبال در چارچوب »پروژه ی خاورمیانه ی 
بزرگ« بر دولت ـ ملت های مجری نسل کُشی فرهنگی تحمیل می نماید، از دو وجه توسعه داده شود. وجه اول، 
تشکل دولت ـ ملت فدرال کُرد با مرکزیت اربیل است و به عنوان اولین گام رهیافتِ »دولت ـ ملت «گرایانه ی 
طولانی مدت اجرا می گردد. وجه دوم، حل مسئله ی کُرد بر اساس »حقوق فردی و فرهنگی« با مرکزیت دیاربکر 
است. تلاش می شود تا این پروژه ای که اتحادیه ی اروپا و ایالات متحده ی آمریکا به ویژه از طریق دولتِ حزب 
عدالت و توسعه )AKP( سعی در اجرای آن دارند، به صورت غیرمستقیم یا مستقیم همراه با حکومت فدرالی 
کُرد با مرکزیت اربیل و در چارچوب یک کلیت به پیش برده شود. جهت خلاص شدن از PKK و خلاص شدن 
از رهیافت سیاست دموکراتیکی که در KCK ملموس می گردد، همچنین به ازای پاکسازی آن ها، این راه 
پروژه ی چاره یابی تحمیلی هژمونی  این  به دولت ـ ملت های نسل کُش تحمیل می نماید.  را  خروج دو وجهی 

کاپیتالیستی گلوبال شانس موفقیت اندکی دارد زیرا از پشتیبانی خلق محروم می باشد.
کُردستان، از هم اکنون به کانون انقلاب و ضدانقلاب قرن بیست ویکم تبدیل گشته است. در حکم ضعیف ترین 
حلقه ی مدرنیته ی کاپیتالیستی است. مسائل ملی و اجتماعی خلق کُردستان چنان حاد و دشوار گشته اند که 
از طریق نسخه های لیبرال و گفتمان دماگوژیک »حقوق فردی و فرهنگی« نمی توان بر روی آن ها پرده کشید. 
وقتی پای مسئله ی کُرد به میان می آید، گرایش و مدل دولت ـ ملتی که منجر به اقداماتی تا سطح نسل کشی 
فرهنگی می شود، دیگر نه برای ملت های ستمدیده و نه برای ملت های ستم ورز نه تنها مسائل را حل نمی نماید 
بلکه مدت هاست که خود به حالت منبع تولید مسئله درآمده است. گرایش و مدل دولت ـ ملت که دیگر حتی 
برای مدرنیته ی کاپیتالیستی نیز آغاز به معضل آفرینی نموده است، به تدریج در حال زوال و فروپاشی می باشد. 
رویدادهای ملی دموکراتیک منعطف تر، در رأس رویدادهای چاره آفرینِ عصر می آیند. مدرنیته ی دموکراتیک، 
به معنای بیان تئوریک چنین رویدادهایی و گام های پراکتیکی آن می باشد. KCK به عنوان نمود مشخص 
و ملموس تحول ملی دموکراتیک در کُردستان، مسیر رهیافت مدرنیته ی دموکراتیک در خاورمیانه را روشن 

می نماید.
و( امروزه رهیافت یا مدل چاره یابی KCK در سرآغاز یک راه قرار دارد. یا مسائل را از راه صلح و سیاست 
دموکراتیک و از طریق قانون اساسی دموکراتیک حل خواهد کرد؛ که در این وضعیت دولت ـ ملت های ذیربط 
را  مسئله  واقع گرایانه ی  تعریف  بلکه  کرد،  نخواهند  بسنده  نابودی  و  نفی  سیاست  از  دست برداشتن  به  تنها 
پذیرفته و راه حل آن را در قانون اساسی دموکراتیکِ جهانشمول خواهند جُست، بدین ترتیب هم مضمون و 
هم روش قانون اساسی دموکراتیک را با مخاطبان تعیین خواهند کرد. این راه حلی که ]حفظ[ تمامیت کشورها 
را هم به منزله ی دولت و هم ملت امکان پذیر می گرداند، تحولات رادیکال و دموکراتیکی را الزامی می نماید. 
]به عنوان راه دوم،[ اگر از این راه که مورد مطالبه است به اصرار ممانعت به عمل آید، راهی که باقی می ماند این 
است که KCK به صورت یکطرفه و به شیوه ای انقلابی اتوریته ی دموکراتیک خویش را برساخته و از آن دفاع 
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نماید. عناصر بسیاری جهت پیشروی موفقیت آمیز در این راه وجود دارند. پیشاهنگی ایدئولوژیک و سیاسی 
PKKیی که دارای تجربه ای بیش از سی سال است، پشتیبانی قوی خلق که از طریق جنگ انقلابی آزموده 
شده، نیروی نظامی که قادر به انجام دفاع ذاتی در هر حوزه ای است و شبکه ی روابط وسیع داخلی و خارجی، 
امکان »برساخت، مدیرت و حفظِ« ملت دموکراتیک توسط KCK را فراهم می سازد. این راه باری دیگر به 
انسدادی نخواهد انجامید که در گذشته روی داد. چون ملت دموکراتیک را در افق اهداف خود قرار داده و نه 
ملت گرایی دولتی را، همیشه طرفدار حل مسائل و صلح است و به روی گفتگو و مذاکره با نیروهای دولت ـ 
ملت باز است؛ اما در صورتی که در این راه موفقیتی نداشته باشد، خواهد توانست در مسیر اصلی خویش و از 
طریق نیروی ذاتی خود به تداوم موفقیت آمیز برساخت ملت دموکراتیک بپردازد و آن را مدیریت و حفظ نماید.

ج ـ KCK و ابعاد تكوین ملت دموکراتیک
KCK که در زمینه ی مسئله ی کُرد بیانگر تفسیر دموکراتیکِ غیردولت گرا از »حق تعیین سرنوشت ملت ها 
به دست خودشان« است، در زمینه ی حل مسئله ی ملی باید همچون یک دگرگونی ریشه ای مورد ارزیابی قرار 
گیرد. همیشه تلاش به خرج داده شده تا مسائل  ملی ای که مدرنیته ی کاپیتالیستی منجر به آن ها گشته، از 
طریق ذهنیت ها و پارادایم های »دولت ـ ملت« گرا و ملی گرا مورد تحلیل قرار گیرند. خود دولت ـ ملت به عنوان 
آکتور ]یا بازیگر[ اصلی چاره یابی عَرضه گشته است. به هنگام بحث از مسئله ی ملی، فورا این اندیشه به ذهن 
خطور می کند که »ما نیز باید یک دولت ـ ملت داشته باشیم«. تقریبا برای هر اتنیسیته و ملیتی یک دولت 
در نظر گرفته شده است. این رویکرد را به ویژه انگلستانی توسعه داد که در پی هژمونی گرایی در سطح جهان 
را  دولت  شهرها  دولت های کوچکی همچون  و  امپراطوری  بزرگی همچون  دولت های  و چون می خواست  بود 
از حالت مانعی بر سر راه خویش درآورد، سیاست »تفرقه بیانداز و حکومت کُن« را پیش برُد. دولت ـ ملت، 
که  است  دولتی  نظم  مناسب ترین  است؛  کاپیتالیستی  نظام  بر  متکی  هژمونی گرایی  قدرتِ  تنظیم  شیوه ی 
بیشینه سود و صنعت گرایی را تحقق می بخشد. جهت درک صحیح دولت ـ ملت ها باید جایگاهشان در نظام 
هژمونیک و پیوندشان با کاپیتالیسم و صنعت گرایی را به صورت صحیح تحلیل نمود. مطالبه ی یک دولت برای 
هر اتنیسیته یا مذهب و قومی، به معنای کمک رسانی به جهانی شدن ]یا گلوبالیزاسیون[ کاپیتالیسم و بنابراین 
بیشینه نمودن »استثمار و تخریب زیست محیطی« است. به اصرار تأکید نمودیم که آنچه سوسیالیسم رئال را 
به سوی زوال سوق داد نیز اساسا همین عمل کمک رسانی و سهیم شدن در آن است. سعی نمودیم این نکته را 
نیز تحلیل کنیم که بن بست PKK ـ  که در سرآغاز راه، نظام سوسیالیستی رئال را مبنا قرار می دادـ در مسئله ی ملی نیز 
ماهیتا از همین رویکرد سرچشمه می گرفت. گفتیم که PKK با خودانتقادی هایش در این موضوع، تحولات 
و دگرگونی هایی در خویش صورت داد. خط اصلی تحول در مسئله ی ملی، دست برداشتن از رهیافت »دولت ـ 
ملت«گرا و سرلوحه قراردادنِ رهیافت دموکراتیکِ آلترناتیو است. رهیافت دموکراتیک، بیانگر جستجوگری در 
زمینه ی دموکراتیزاسیونِ جامعه ی خارج از دولت ـ ملت است. مفهوم »دولت ـ ملت و کاپیتالیسم« را در زمینه ی 
مسائل ملی نوعی رهیافت و چاره یابی نمی شمارد، بلکه آن ها را به عنوان سرچشمه ی مسائل فزاینده تری ارزیابی 

می نماید.
مقید  ملت  دولت ـ  به  را  اجتماعی  و  ملی  مسائل  که چاره یابی  است  این  مدرنیته  زورگویانه ترین جنبه ی 
می گرداند. انتظار چاره آفرینی از یک ابزار که خودش منبع مسائل است، سبب می شود تا معضلات بهمن وار 
رشد نمایند و منجر به کائوس اجتماعی گردند. خودِ کاپیتالیسم، بحرانی ترین مرحله ی نظام تمدن می باشد. 
دولت ـ ملت، سازمان خشونتی است که در این مرحله ی بحرانی پایش به میان کشیده شده و در طول تاریخِ 
جامعه بیشترین توسعه را یافته است. قدرت، محاصره ی تمامی جامعه توسط خشونت است؛ ابزار در کنار هم 
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نگه داشتنِ اجباری محیط زیست و جامعه ای است که کاپیتالیسم از طریق بیشینه سود و صنعت گرایی آن را 
دچار تحلیل رفتگی نموده است . بارنمودنِ خشونت مفرط بر آن، از بیشینه  سود نظام کاپیتالیستی و تمایل به 
انباشت لاینقطع آن سرچشمه می گیرد. بدون وجود یک سازمان بندی خشونت محور از نوع دولت ـ ملت، قوانین 
انباشت کاپیتالیستی قادر به جریان یافتن نیست و صنعت گرایی قابل استمرار نمی باشد. در عصر کاپیتالیسم 
مالی گلوبال به مثابه ی آخرین مرحله ای که بدان رسیده ایم، جامعه و محیط زیست با یک ازهم پاشیدگی کامل 
روبه رو است. بحران هایی که در سرآغاز دوره ای بودند، خصلتی مستمر و ساختارین به خود گرفته اند. در این 
وضعیت خود دولت ـ ملت نیز به مانعی تبدیل گشته که نظام را کاملا ناکارا و راکد می نماید. حتی کاپیتالیسم 
نیز که خود یک ساختار بحرانی است، نجات یافتن از مانع دولت ـ ملت را در صدر دستور کار و مباحث روز 
خویش قرار داده است. حاکمیت و سلطه ی دولت ـ ملت تنها سرچشمه ی مسائل اجتماعی نیست، بلکه مانع 
بنیادین در پیش روی حل آن ها نیز هست. سیستمی که حتی برای طبقه ی حاکم کاپیتالیستی چنین حالتی 
پیدا کرده، ابزار چاره آفرین انگاشتنِ آن جهت جامعه، خلق ها و زحمت کشان، به کلی در مغایرت با طبیعت جامعه 
است؛ این به معنای نفی طبیعت است. در حل مسائل ملی که مهم ترین بخش مسائل اجتماعی می باشند، هم 
به اقتضای طبیعت جامعه، خلق ها و زحمت کشان و هم به سبب مانعی همچون دولت ـ ملتِ نظام هژمونیک، 

ناگزیر باید مدل دموکراتیک را مبنا قرار داد.
مدل چاره یابی و حل دموکراتیک، صرفا یک گزینه ی چاره یابی و حل نیست، بلکه روش سرآمد چاره یابی و 
حل نیز هست. اگر سوسیالیسم و جنبش های رهایی بخش ملی می خواهند موفقیت کسب نمایند، نباید در پی 
ابزار چاره آفرین دیگری غیر از دموکراسی باشند. همه نوع گرایش دیکتاتوری اعم از راست، چپ و مرکزی تنها 
لاینحلی و فقدانِ چاره را ژرفا بخشیده و کاپیتالیسم را هرچه بیشتر غارتگر، چپاولگر و مجازی می گرداند. نباید 
مدل رهیافت دموکراتیک را شکل تحول یافته ی فرم های فدرال و کنفدرال دولت ـ ملتِ تک ساخت ]یا یونیتر[ 
تصور نمود. شکل فدرالی یا کنفدرالی دولت ـ ملت، رهیافت و راه حلی دموکراتیک نیست. این ها رهیافت هایی 
متکی بر شکل های متفاوت دولت هستند که باز هم قادر نیستند نقشی فراتر از حادگردانیدن مسائل ایفا نمایند. 
شاید در چارچوب منطق نظام کاپیتالیستی متحول سازی دولت ـ ملتِ نامنعطفِ مرکزیت گرا به شکل های فدرال 
و کنفدرال، مسائل را تلطیف نماید و چاره یابی و حل نسبی نیز با خود به همراه بیاورد اما قادر نیست راهگشای 
میان  چاره یابی  ابزارهای  به منزله ی  را  کنفدرال  و  فدرال  می توان شکل های  گردد.  ریشه ای  و حل  چاره یابی 
نیروهای مدل رهیافت دموکراتیک و نیروهای »دولت ـ ملت« گرا آزمود. اگر تنها به دلیل همین کاربست  شان، 
از آن ها انتظار چاره یابی و حل ریشه ای برود، به معنای خودفریبی دوباره است. می دانیم فُرمی دولتی که آن را 
دولت رهایی بخش ملی یا دولت سوسیالیستی رئال می نامیم، دولت ـ ملتی با نقاب چپی است. دیگر روشن شده 

که این ها نظام هایی دیکتاتورتر و مستعد جهت فاشیسم می باشند.
باید به تأکید گفت که مدل چاره یابی دموکراتیک به کلی مستقل از دولت ـ ملت نیست. دموکراسی و دولت ـ 
اتوریته، می توانند در زیر یک سقف سیاسی ایفای نقش نمایند. قانون اساسی دموکراتیک  ملت به عنوان دو 
حوزه ی آکتیویته و نفوذ هر یک را تعیین می نماید. اتحادیه ی اروپا در این راستا گام هایی برداشته اما جنبه ی 
مسلط در آن ها حاکمیت دولت ـ ملت است. ولی در عموم جهان، میل به تحول، در راستای گذار از دولت ـ ملت 
می باشد. اساسی ترین تحول سیاسی که در سطح جهان روی می دهد، بر گذار نظری و عملی از دولت ـ ملت 
استوار است. رهیافت دموکراتیک به میزانی که خویش را اتونوم گرداند و نظام مند ]یا سیستماتیزه[ نماید، به 
همان میزان در تحول و دگرگونی سیاسی مفید واقع می گردد. تحول مثبت دولت ـ ملت، ارتباط تنگاتنگی دارد 
با پیشبردِ دموکراتیزاسیون، مدیریت اتونوم دموکراتیک، برساخت ملت دموکراتیک، دموکراسی بومی و فرهنگ 

دموکراسی در تمامی حوزه های اجتماعی.
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دارد.  تفاوت  رویکردهای سنتی  با  و  است  کُرد  مسئله ی  در  دموکراتیک  چاره یابی  ملموس  نمود   KCK
چاره یابی و راه حل را در سهم برُدن از دولت نمی بیند. حتی در چارچوب اتونومی و خودگردانی نیز در پی ایجاد 
دولتی برای کُردها نیست. همان گونه که هدفش یک دولت فدرال و کنفدرال نیست، آن را همانند چاره یابی و 
راه حل مورد نظر خویش نیز نمی بیند. مطالبه ی اساسی اش از دولت، به رسمیت شناختنِ حق خودـ مدیریتی 
دموکراتیک  ملی  جامعه ی  به  مبدل شدن شان  مقابل  در  مانع تراشی  عدم  و  آزادشان  اراده ی  طریق  از  کُردها 
است. اگر دولت ـ ملت های حاکم نه در گفتار که در کردار نیز به اصل دموکراتیک پایبند باشند، پس جامعه ی 
ایجاد نمایند.  نباید مانع آن شوند و برایش ممنوعیت  اما  دموکراتیک را هرچند مورد پشتیبانی قرار ندهند 
دولت ها یا حکومت ها چاره یابی و حل دموکراتیک را توسعه نمی دهند؛ این خودِ نیروهای اجتماعی هستند که 
مسئول چاره یابی می باشند. نیروهای اجتماعی در چارچوب قانون اساسی دموکراتیک، در پی سازش با دولت ها 
یا حکومت ها می گردند. تقسیم و تسهیم مدیریت بین نیروهای دموکراتیک اجتماعی و نیروهای حکومتی یا 
دولتی، از طریق قوانین اساسی  تعیین می گردند. هم مطالبه ی مدیریت مطلق دولتی و به همان میزان نیز 

مطالبه ی دموکراسی مطلق، امری واقع گرایانه نیستند و به همان نحو با روح چاره یابی در مغایرت هستند.
برساختنِ  و خودـ  ملت دموکراتیک  به  مبدل شدن  پدیده ی  از  است  عبارت  ماهیتا  چاره یابی دموکراتیک 
جامعه به صورت جامعه ی ملی دموکراتیک. نه عبارت است از مبدل شدن به ملت توسط دولت و نه خارج شدن 
از حالت ملت  به دست دولت؛ استفاده ی خود جامعه از حق برساختنِ خویش به صورت ملت دموکراتیک است. 
در این وضعیت بایستی ملت را بازتعریف نمود. قبل از هرچیز باید گفت که ملت تنها یک تعریف ندارد. وقتی 
ملت به دست دولت ـ ملت برساخته می شود، عمومی ترین تعریف آن ملتِ دولتی1 است. عنصر متحدکننده 
] در امر ملت سازی[ اگر اقتصاد باشد، می توان آن را ملت بازارمحور2 نیز نامید. ملتی که حقوق در آن حاکم 
باشد، ملت حقوقی3 است. می توان تعاریفی به شکل ملت سیاسی و فرهنگی4 نیز انجام داد. جامعه ای که توسط 
یک دین گرد آمده و متحد شده باشد را نیز »ملت«5 می گویند. امت، اجتماع تمام ملت های منسوب به همان 
دینی است که آن ها را متحد نموده. ملت دموکراتیک نیز، جامعه ی مشترکی است که افراد و اجتماعات آزاد 
با اراده ی ذاتی خودشان آن را تشکیل داده اند. نیروی متحدکننده در ملت دموکراتیک، اراده ی آزاد افراد و 
گروه های جامعه ای است که تصمیم گرفته اند در درون یک ملت گرد آیند. نگرشی که ]تشکیل[ ملت را مقید 
به »زبان، فرهنگ، بازار و تاریخِ« مشترک می گرداند، معرف ملت دولتی است، که نمی تواند تعمیم بخشیده 
شود یعنی به عنوان نوعی نگرش مبتنی بر ملت یگانه نمی تواند قطعی و محض انگاشته شود. چنین برداشتی 
از ملت، که سوسیالیسم رئال نیز آن را می پذیرفت، در ضدیت با ملت دموکراتیک است. به ویژه این تعریفی که 
استالین جهت روسیه ی شوروی مطرح نمود، یکی از دلایل اساسی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی است. تا 
وقتی از چنین تعریفی درباره ی ملت که مدرنیته ی کاپیتالیستی آن را مطلقیت بخشیده گذار صورت نگیرد، 
با  چاره یابی مسائل ملی همچنان در یک بن بست تمام وکمال باقی خواهد ماند. اینکه هنوز هم مسائل ملی 
تمامی دشواری شان در طول زمانی بیش از سیصد ساله ادامه دارند، ارتباط تنگاتنگی با همین تعریف ناقص 

و محض دارد.
این نوع جوامع ملی که به مرزهای نامنعطف دولت ـ ملت محکوم گشته و قدرت تا کوچک ترین سلول های 
سرگیجه  به  پوزیتیویستی  و  جنسیت گرا  دین گرا،  ملی گرا،  ایدئولوژی های  طریق  از  است،  یافته  نفوذ  آنان 
مفهوم  است.  استثمار  و  فشار  تمام عیار  و شبکه ی  دام  برای جوامع یک  ملت،  دولت ـ  انداخته شده اند. مدل 
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ملت دموکراتیک، تعریف مذکور را باژگون می نماید. تعریف ملت دموکراتیک که بر مرزهای نامنعطف سیاسی، 
نوعی  بیانگر  نیست،  آن ها  به  مقید  و  ندارد  اتکا  تاریخ  از  یگانه  تفسیری  و  فرهنگ، تک دین  زبان، تک  تک 
اشتراک زندگیِ شهروندان و اجتماعاتِ کثرت  گرا، برابر و آزاد است که در همبستگی  به سر می برند. جامعه ی 
اقتضای  به  اینچنینی قابل تحقق می باشد. جامعه ی دولت ـ ملت  الگوی ملتِ  از طریق یک  دموکراتیک تنها 
سرشت خویش به روی دموکراسی فروبسته است. دولت ـ ملت نه بیانگر یک واقعیت جهانشمول است و نه 
بیانگر یک واقعیت بومی؛ برعکس به معنای نفی ]واقعیت[ جهانشمول و بومی است. شهروندی تک تیپ گشته ی 
جامعه، مرگ انسان است. در مقابل این، ملت دموکراتیک برساخت دوباره ی ]واقعیت[ بومی و جهانشمول را 
ممکن می گرداند. موجب می شود تا واقعیت اجتماعی بتواند به خودـ ابرازگری بپردازد. تمامی دیگر تعاریفی که 

از ملت ارائه می شوند، در جایی از حد فاصل میان این دو مدل اصلی قرار می گیرند.
اگرچه تعریف بسیار گسترده ای از مدل های برساخت ملت وجود دارند اما می توان تعریفی از آن ارائه داد که 
قادر به ترکیب و یکی نمودن تمامی آن ها باشد؛ آن نیز تعریفی است که در ارتباط با ذهنیت، آگاهی و اعتقاد 
می باشد. در این وضعیت، ملت عبارت است از اجتماع انسان هایی که در یک جهان ذهنیتیِ مشترک سهیم اند. 
بلکه  تاریخ و مرزهای سیاسی تعیین کننده نیستند،  بازار و  از ملت، زبان و دین و فرهنگ و  این تعریف  در 
نقشی جسمانی و بدنی ایفا می نمایند. اینکه ملت اساسا به منزله ی یک وضعیت ذهنیتی تعریف گردد، حاوی 
خصلتی دینامیک یا پویاست. چیزی که در ملت دولتی مُهر خویش را بر ذهنیت مشترک می زند، ملی گرایی 
است و در ملت دموکراتیک نیز آگاهی یا شعورِ مربوط به »آزادی و همبستگی« است. اما اگر ملت ها تنها از 
و  تن  بدون  بود. همان گونه که ذهنیت ها  ناکافی خواهد  تعریفی  تعریف گردند،  طریق وضعیت ذهنیتی شان 
بدن نمی توانند وجود داشته باشند، ملت ها نیز نمی توانند بدون جسم و پیکر باشند. جسم و پیکر ملت هایی 
که ذهنیتی ملی گرا دارند، نهاد دولت است. به سبب همین جسم و پیکر است که چنین ملت هایی را ملت 
دولتی می نامند. هنگامی که نهادهای حقوقی و اقتصادی کفه ی سنگین را تشکیل می دهند، جهت تمایزدادن 
و تشخیص چنین ملت هایی از هم، می توان آن ها را ملت بازارمحور یا ملت حقوقی عنوان کرد. جسم و پیکر 
اتونومی  است.  دموکراتیک  اتونومی  برخوردارند،  همبستگی«  و  »آزادی  بر  مبتنی  ذهنیتِ  از  که  ملت هایی 
دموکراتیک، اساسا بدین معناست: افراد و اجتماعاتی که در ذهنیت مشترکی سهیم اند، خودشان را از طریق 
اراده ی ذاتی شان مدیریت نمایند. می توان این را مدیریت یا اتوریته ی دموکراتیک نیز نامید. دروازه ی این تعریف 

به روی جهانشمولی گشوده است.
در پرتو این تعاریف عمومی مربوط به ملت، KCK با رد رویکردهای »دولت ـ ملت «گرا در زمینه ی چاره یابی 
مسئله ی ملی کُرد، مدل ملت باوری دموکراتیک1، حق تکوین ملت برای کُردها یا متحول شدن شان به پدیده ی 
جامعه ی ملی را از طریق تحقق اتونومی دموکراتیک مبنا می گیرد. در اینجا تعریف ملت تک پیکری یا تک بدنه    
مطرح است که به روی تعریفی از نوع فراـ ملت باز است که به همراه دیگر ملت ها مثلا ملت ترک تشکیل دهد. 
تعریف فراـ ملت را می توان به شیوه ای گسترش داد که دربرگیرنده ی بسیاری از ملت ها باشد. می توان امت 
اسلامی را همچون پروتوتیپ این تعریف در نظر گرفت. احتمال بسیار قوی این است که فرهنگ های اجتماعی 

خاورمیانه، دیر یا زود در چارچوب یک »امت  ـ ملتی« مشترک یعنی امتی نوسازی شده، با هم امتزاج یابند.
تصور  بعُد  دو  در  ابتدا  بنیادین،  مفهوم  دو  این  چارچوب  در  را  ملت  به  کُردها  مبدل شدن  روند  می توان 
نمود. اولی، بعُد ذهنیتی می باشد. از ابعاد وجودیِ دارندگانِ یک جهان ذهنیتی )جهان مشترك ذهنیتی( بحث 
تراکم  مناطق  و  اقتصاد  تاریخ،  فرهنگ،  زبان،  اساسی  حوزه های  به  مربوط  آگاهانه ی  حالات  که  می نماییم 
جمعیتی خویش را بدون اهمال ورزیدن از آن ها، از طریق احساس همبستگیِ مشترک به وحدت می رسانند. 
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بر  برابر که متکی  و  آزاد  پروژه ی »دنیایی  و  ذهنیِ خیال  از: تسهیم ِ  است  عبارت  بعُد  این  در  اساسی  معیار 
تفاوت مندی هاست«. می توان این جهان ذهنیتی را جهان یا اتوپیای کمونال افرادِ آزاد نیز عنوان نمود. نکته ی 
مهم این است که یک ذهنیت مبتنی بر آزادی و برابری که نافی تفاوت مندی ها نباشد، در عرصه ی همگانی و در 
جهان اخلاقی و سیاسی به طور پیوسته پیروی شود؛ زندگی، بیست و چهار ساعته با ذهنیت دموکراتیک 
ادامه داده شود. بعُد دوم، جسم و پیکر است که جهان ذهنیتی بر آن استوار خواهد بود. مقصود از جسم و 
پیکر، بازتنظیم یا سامان دهی مجدد هستی اجتماعی بر طبق جهان ذهنیتی است. جامعه چگونه مطابق جهانِ 
بدنی  ،  یا  زمینه ی هستی جسمانی  در  خواهد شد؟  بازتنظیم  ملت،  تسهیم شده« ی  و  مشترک   شده  »ذهنیتِ 
کدامین معماری را اجرا خواهد نمود؟ خلاصه اینکه تعریف بعُد جسمانی عبارت است از: بازتنظیم محیط زیست 
و طبیعت اجتماعی ای که از گذشته و سنت ها باقی مانده اما مدرنیته ی کاپیتالیستی مطابق اهداف خویش آن 
را به صورت بسیار بیمار، بحرانی، سرکوب شده و استثمارگشته )باید اعمالی را نیز بر این ها افزود که تا نسل کشی فرهنگی 

پیش می روند( تنظیم نموده یا به عبارت صحیح تر فاقد نظم نموده است.
بعُد ذهنی چون مربوط است به جهان اندیشه ، خیال و احساس همبستگیِ فرد یا اجتماعاتی که خواهان 
مبدل شدن به ملت هستند، بنابراین مستلزم یک تنظیم و سامان دهی محدود است. به همین جهت توسعه ی 
آموزش علم، فلسفه و هنر )با احتساب دین( و بازگشایی مدارسی در راستای همین هدف، ازجمله فعالیت های 
این  وظیفه ی  ملت،  تکوین  به  مربوط  احساس«  و  »ذهنیت  پروراندنِ  و  آموزش  می باشند؛  اولویت دار  عملی 
مدارس است. مبنا این است که موجودیت تاریخی ـ اجتماعی و به همان اندازه فرهنگ اجتماعیِ مربوط به 
زمان حال و عصر درک گردد و ابعاد صحیح، نیک و زیبای آن به شکل اندیشه ها و احساسات مشترک همگان 
درآورده شود. خلاصه اینکه، وظیفه ی بنیادین ذهنیتی در چارچوب ملموسِ KCK این است که کُردها در 
جهان مشترک اندیشه و احساسِ نیک، صحیح و زیبایی که درباره ی هستی   خویش دارند و با هم در آن 
سهیم اند، به عنوان یک ملت در نظر گرفته شوند. به عبارت دیگر، تکوین ملت کُردها از طریق انقلاب علمی ـ 
فلسفی و هنری تحقق یابد؛ جهان احساسی و ذهنیتی بنیادین برای این تکوین ملت آفریده شود؛ حقیقت 
علمی و فلسفی )ایدئولوژیک( و هنری واقعیتِ کُرد به گونه ای آزادانه بیان گردد. راه این نیز اندیشه ورزی مختص به 
خویش، خودآموزی، سهیم شدن و سهیم نمودن در مقوله ی نیک، و زیبازیستن است. در بعُد ذهنیتی، مقوله ی 
بنیادینی که می توان به جاآوردن آن را از دولت ـ ملت های حاکم مطالبه نمود، »پایبندی کامل به آزادی اندیشه 
و بیان« است. اگر دولت  ـ ملت ها بخواهند با کُردها تحت نرُم ها یا هنجارهای مشترکی به سر برند، باید با درک 
اینکه »کُردها جهان ذهنیتی و احساسی خویش را تشکیل می دهند و خود را بر مبنای تفاوت  هایشان به حالت 
جامعه  ای ملی درمی آورند«، در قبال آن احترام نشان دهند و آزادی اندیشه و بیان که جهت امر یادشده لازم 
است را مطلقا از طریق قانون اساسی تحت ضمانت درآورند. راه تشکیل ملت مشترک، از پایبندی کامل به 

آزادی اندیشه و بیان می گذرد. 
دومین بعُدِ مبدل شدن به ملت دموکراتیک، بازتنظیمِ هستی جسمانی و بدنی است. در بنیان بعُد جسمانی 
و بدنی، خودگردانی دموکراتیک نهفته است. می توان خودگردانی ]یا اتونومی[ دموکراتیک را در معنای وسیع 
بیانگر ملت دموکراتیک است.  نمود. خودگردانی دموکراتیک در معنای وسیع کلمه،  تعریف  و محدود کلمه 
ملت دموکراتیک ابعادی دارد که گستره ی بزرگ تری را شامل می گردد. می توان آن را از طریق ابعاد فرهنگی، 
اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، دیپلماتیک و سایر ابعادش، به شکلی وسیع تعریف نمود. در معنای محدود کلمه، 
خودگردانی دموکراتیک بیانگر بعُد سیاسی است؛ به عبارتی دیگر به معنای اتوریته یا مدیریت دموکراتیک است. 
بعُد خودگردانی دموکراتیکِ »مبدل شدن به ملت دموکراتیک«، هرچه بیشتر با دولت ـ ملت های حاکم مشکل 
نباشد،  تا زمانی که اجباری  انکار می نمایند.  را  دارد. دولت ـ ملت های حاکم، عموما خودگردانی دموکراتیک 
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نمی خواهند آن را به عنوان »حق« به رسمیت بشناسند. از نظر کُردها در پایه و بنیان سازش با دولت  ـ ملت ها، 
مقوله ی پذیرش خودگردانی دموکراتیک جای دارد. جهت آنکه بتوان زیر یک سقف سیاسی مشترک با دولت ـ 
ترجیحی  است.  شرط  حداقلی ترین  دموکراتیک  خودگردانی  کرد،  زندگی  حاکم  اتنیسیته ی  دارای  ملت های 
نازل تر از این، نه تنها به معنای چاره یابی و حل مسئله نیست، بلکه به معنای ژرف سازی وضعیت لاینحلی و 
افزایش درگیری ها خواهد بود. به ویژه آنکه درصددند پروژه ی »حقوق فردی و فرهنگی« لیبرال را که در دوران 
اخیر طرح ریزی گشته و کاپیتالیسم انگلیسی جهت مدیریت آسان تر طبقه ی کارگر و مستعمراتش آن را توسعه 
داده، در ترکیه نیز به دست حزب عدالت و توسعه )AKP( اجرا نمایند. این پروژه ی بیگانه با فرهنگ خاورمیانه، 
تنها به بالابردن حجم درگیری ها خدمت خواهد نمود. خودگردانی دموکراتیک، مساعدترین پروژه ی چاره یابی و 
حلی است که می تواند به نفع دولت ـ ملت باشد. هر اندیشه و آزمونی نازل تر از این، خدمت به فضای درگیری 

و جنگ فزاینده و دامن گستر خواهد بود.
رهیافت خودگردانی دموکراتیک از دو طریق قابل اجراست: راه اول، بر مبنای سازش با دولت ـ ملت هاست. 
به طور ملموس، در چاره یابی مبتنی بر قانون اساسی دموکراتیک نمود می یابد. به میراث تاریخی  ـ اجتماعی 
ازجمله  را  میراث ها  این  ابرازگری(  )خودـ  بیانِ  و  آزادی سازماندهی  نشان می دهد.  احترام  فرهنگ ها  و  خلق ها 
حقوق بنیادین و اغماض ناپذیر مندرج در قانون اساسی می شمارد. خودگردانی دموکراتیک، اصل اساسی این 
حقوق می باشد. شروط اولیه ی این اصل، دست کشیدن دولت ـ ملت حاکم از هر نوع سیاست انکار و نابودی 
و دست کشیدن ملت ستمدیده از فکر تأسیس خُرده»دولت ـ ملت« خاص خویش است. تا زمانی که هر دو 
را  بتوان پروژه ی خودگردانی دموکراتیک  برندارند، دشوار  این تمایلات دولت گرایانه ی خویش دست  از  ملت 
اجرا نمود. مرحله ای که کشورهای اتحادیه ی اروپا پس از آزمون های سیصد ساله ی دولت ـ ملت بدان رسیدند، 
اقلیتی  پذیرش خودگردانی دموکراتیک به عنوان بهترین مدل چاره یابی جهت حل مسائل منطقه ای، ملی و 

دولت ـ ملت ها می باشد. 
بامعنایی که متکی بر جدایی خواهی و خشونت  در زمینه ی حل مسئله ی کُرد نیز راه اساسی منسجم و 
به  موجب  یا  راه،  این  از  خارج  راه های  تمامی  می گذرد.  دموکراتیک  خودگردانی  پذیرش  مسیر  از  نیست، 
به درگیری های شدید و جدایی ها  یا  به بن بست می شود  ترتیب ژرفابخشیدن  بدین  و  تأخیرانداختن مسائل 
ختم خواهد شد. تاریخ مسائلِ ملی، مملو از چنین نمونه هایی می باشد. حیات صلح آمیز و همراه با غنا و رفاه 
شصت ساله ی اخیر کشورهای اتحادیه ی اروپا ـ  که سرزمین درگیری های ملی ست ـ از طریق پذیرش خودگردانی 
دموکراتیک و پیشبرد رویکردها و اقدامات منعطف و خلّاقانه در قبال مسائل منطقه ای، ملی و اقلیتی اش میسر 
گردیده است. در جمهوری ترکیه نیز عکس آن صورت گرفته است. گرایش دولت ـ ملت که در پی کامل نمودن 
آن از طریق سیاست نفی و نابودی کُردها برآمدند، جمهوری را به درون فروپاشی، معضلات غول آسا، بحران های 
مستمر، کودتاهای نظامی ای که هر ده سال یک بار بدان ها متوسل می شوند و رژیم جنگ ویژه ای که از طریق 
اقدامات  و  از سیاست های داخلی و خارجی  گلادیو هدایت می شود، کشانده است. دولت ـ ملت ترک هرگاه 
)ازجمله فرهنگ ترک و  رژیمی این گونه دست بردارد و خودگردانی دموکراتیک کلیه ی موجودیت های فرهنگی 
ترکمن نیز( و خاصه فرهنگ کُرد را بپذیرد، قادر خواهد بود به حالت یک جمهوری به هنجار، حقوقی، لائیک و 

دموکراتیک، به صلح پایدار و غنا و رفاه دست یابد.
پروژه ی  از عملی سازی یکطرفه ی  است  اجرایی شدن رهیافت خودگردانی دموکراتیک، عبارت  راه  دومین 
خویش بدون تکیه بر سازش با دولت ـ ملت ها. در معنای وسیع خود، ابعاد خودگردانی دموکراتیک را عملی 
می گرداند و بدین ترتیب حق مبدل شدن به ملت دموکراتیک را برای کُردها متحقق می گرداند. در این وضعیت، 
بی شک درگیری  با دولت ـ ملت های حاکمی که این راه یکطرفه ی مبدل شدن به ملت دموکراتیک را نخواهند 
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پذیرفت، شدت خواهد گرفت. کُردها در این وضعیت در برابر حملات دولت ـ ملت ها، چه به تنهایی صورت 
گیرند و چه مشترک )توسط ایران ـ ترکیه ـ سوریه( باشند، راه چاره ای به غیر از »اقدام به بسیج عمومی و جنگ 
سرتاسری جهت حفظ موجودیت خویش و زندگی آزاد« نخواهند یافت. تا برقراری یک سازش یا استقلال یابی 
محتمل در طول جنگ، روند مبدل شدن به ملت دموکراتیک را با تمامی ابعادش و بر مبنای دفاع ذاتی از طریق 

نیروی خویش پیشبرد داده و تحقق خواهند بخشید.
جزئیات ابعاد ملت دموکراتیک را که در این دو بعُد می توانند برساخته شوند، این گونه می توان برشمرد:

1ـ حیات کمون دموکراتیک و فردـ شهروند آزاد در ملت دموکراتیک
به هنگام تعیین ابعاد حیات ملی دموکراتیک، جهت درنیفتادن به یک اشتباه باید از قبل یک هشدار داد؛ آن 
نیز درباره ی وجود همیشگیِ کلیت مندی ذهنی و نهادی در حیات ملت دموکراتیک یا هر نوع دیگری از ملت 
است. عموما جوامع و خصوصا جوامع دموکراتیک ملی، جهت تسهیل در آنالیزها و تحلیلات به حوزه ها و ابعاد 
مختلفی تقسیم می شوند. اما هیچ کدام از این تقسیمات، به تنهایی و به شکل »گسسته از کلیت« نمی توانند 
وجود داشته باشند. اگر جوامع و به ویژه ملت های دموکراتیک عصر ما را به یک ارُگانیسم یا موجود زنده تشبیه 
نماییم، معلوم می شود که حوزه ها و ابعاد آن ها به شکلی همبسته و در چارچوب کلیت مندی ارُگانیسم یا موجود 
زنده ای که اعضایش به هم وابسته هستند، می زیند. بنابراین اگرچه هر یک از ابعاد به صورت جداگانه نیز بررسی 

شوند، اما باید همیشه در نظر داشت که آن ها بخش هایی از یک کلیت می باشند.
فرد ـ شهروندِ ملت دموکراتیک، به اندازه ای که آزاد است، ناچار است کمونال نیز باشد. »فرد آزاد« تقلبی و 
پوشالینِ فردگرایی کاپیتالیستی که در برابر جامعه شورانده شده، ماهیتا دچار ژرفایافته ترین نوع بردگی است. 
اما ایماژ یا تصویری که ایدئولوژی لیبرال ترسیم می نماید، طوری است که انگار فرد در جامعه دارای آزادی های 
بی پایان است. اما واقعیت این است که فردی که برده ی کارهای دستمزددار است و تمایل به بیشینه سود 
را تحقق بخشیده و آن را به گونه ای که در هیچ یک از ادوار تاریخ تحقق نیافته به نظامی هژمونیک مبدل 
می نماید، بازنمود توسعه یافته ترین شکل بردگی است. چنین فردی، در پراکتیک زندگی و آموزش بی رحمانه ی 
سیستم  به  تن  شده،  گردانده  وابسته  پول  حاکمیت  به  زندگی  اش  چون  می آید.  پدید  ملت« گرایی  »دولت ـ 
هر طرف جهت دهی  به  و  بسته  را  او  یک سگ،  گردن  به  بسته شده  قلاده ی  همانند  که  داده  دستمزدی ای 
می نماید. زیرا برای زندگی کردن چاره ی دیگری ندارد. اگر بگریزد یعنی بیکاری را ترجیح دهد نیز به معنای 
آن است که همان طور در حالت ایستاده جان بسپارد. همچنین فردگرایی کاپیتالیستی، بر مبنای نفی جامعه 
شکل بندی شده است. معتقد است که به تناسب رد هر نوع فرهنگ و سنت جامعه ی تاریخی، خود را تحقق 
این است:   اساسی  لیبرال صورت می دهد. شعار  ایدئولوژی  بزرگ ترین تحریفی است که  این  خواهد بخشید. 
»جامعه ای در کار نیست، تنها فرد وجود دارد«! کاپیتالیسم، اساسا نظامی بیمار است که بر مستهلک نمودن 

جامعه اتکا دارد.
در برابر این، فرد متعلق به ملت دموکراتیک، آزادی  خود را در کمونالیته ی جامعه یعنی در زندگی به شکل 
یا اجتماع »آزاد و دموکراتیک«، مدرسه ا ی اساسی است که در آن  اجتماعاتِ کوچکِ کاراتر می یابد. کمون 
نمی کند،  به صورت کمونال زندگی  و  ندارد  ایجاد می گردد. کسی که کمون  به ملت دموکراتیک  فردِ متعلق 
مصداق  اجتماعی  زندگی  حوزه ی  هر  در  و  هستند  متنوع  به غایت  کمون ها  نمی گردد.  ایجاد  نیز  او  فردیت1 
دارند. فرد می تواند به گونه ای متناسب با تفاوت مندی ها، در بیش از یک کمون و اجتماع زندگی کند. مورد 
مهم این است که فرد قادر باشد در همخوانی با استعدادها، تفاوت  ها و کار و تلاش خود، در اجتماع کمونال 
به زندگی ادامه دهد. فرد، مسئولیت پذیری در برابر کمون یا واحدهای اجتماعی ای که بدان ها تعلق دارد را 
Bireysellik . 1 : فردیت )Individuality( عبارت است از کلیت ویژگی هایی که یك فرد را از دیگران متمایز می گرداند؛ با فردگرایی یا فردپرستی )Bireycilik در ترکی، معادل 

Individualism در انگلیسی( متفاوت است.
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اصل بنیادین اخلاقی بودن می شمارد. اخلاق به معنای احترام و پایبندی به اجتماع و زندگی کمونال است. 
کمون یا اجتماع نیز با صیانت کامل از افرادش، از آن ها حفاظت می نماید و به آن ها حیات می بخشد. اصل 
نیز همین اصل مسئولیت پذیری اخلاقی است. خصلت دموکراتیکِ کمون  انسانی  بنیادین تأسیس جامعه ی 
یا  را تحقق می بخشد. کمون  یا اجتماع سیاسی«  به عبارتی دیگر »کمون  یا اجتماعات، »آزادی کلکتیو« و 
اجتماعی نادموکراتیک، نمی تواند سیاسی باشد. اجتماع یا کمون غیرسیاسی نیز نمی تواند آزاد باشد. همسانی 

تنگاتنگی بین »دموکرات بودن، سیاسی بودن و آزادی« کمون وجود دارد.
داده،  قرار  مبنا  که  فردی  و  کمون  چارچوب  در  باید  دموکراتیک،  ملت  اساسی  بعُد  اولین  بنابراین  پس 
بدین گونه تعریف شود. اولین شرط مبدل شدن به ملت دموکراتیک این است که فرد آزاد باشد و این آزادی را 
به همراه کمون یا اجتماعاتی که بدان ها تعلق دارد، بر مبنای سیاست دموکراتیک تحقق بخشد. هنگامی که 
فرد ـ شهروندِ ملت دموکراتیک با »دولت ـ ملت« در زیر یک سقف سیاسی زندگی نماید، تعریفش اندکی دیگر 
وسعت می یابد. در این وضعیت، در چارچوب شهروندیِ مبتنی بر قانون اساسی، به اندازه ای که فرد ـ شهروندِ 
ملت دموکراتیکِ خویش است، فردـ شهروند دولت ـ ملت نیز می باشد. موردی که در اینجا اهمیت می یابد این 
یا استاتوی ملت دموکراتیک به رسمیت شناخته شود؛ یعنی خودگردانی دموکراتیک، در  است که موقعیت 
قانونی اساسی ملی به عنوان یک استاتوی حقوقی تعیین گردد و گنجانده شود. استاتوی دموکراتیک ملی دو 
جنبه دارد: اولی، بیانگر شکل گیری استاتو، قانون و یا قانون اساسیِ خودگردانی دموکراتیک در درون خویش 
است. دومی عبارت است از، تنظیم استاتوی خودگردانی به صورت یک زیرمجموعه ی استاتوی ]لحاظ شده در[ 
قانون اساسی ملی. در قانون اساسی بسیاری از کشورهای اتحادیه ی اروپا و حتی کشورهای جهان، »تنظیم 

استاتو« هایی اینچنینی وجود دارند.
هرچند مبنای کار بر این استوار است که KCK ملت دموکراتیکِ متکی بر »توأمان بودنِ  کمون و فرد ـ 
شهروند آزاد« را به طور یکطرفه برسازد، اما می تواند با دولت ـ ملت های حاکم، در چارچوب استاتوی ]لحاظ شده 
در[ قانون اساسی دموکراتیک ملی که استاتوی خودگردانی دموکراتیک را می پذیرد نیز به راه حلی دست یابد. 
ساختاربندی KCK، به گونه ای است که دروازه اش به روی هر دو حالت حیات اجتماع و فرد ـ شهروند آزاد و 

پیوست دادن این شیوه ی حیات به استاتوی قانونی یا مبتنی بر قانون اساسی، گشوده است.
می توان عضویت در KCK را به عنوان فرد ـ شهروند آزادِ ملت دموکراتیک نیز تعریف نمود. اما نباید این 
موقعیت  نشانگر  ملت،  دولت ـ  شهروندی  دانست.  همسان  ملت  دولت  ـ  شهروندی  با  را  شهروندی  و  عضویت 
بردگی مدرن مدنظر کاپیتالیسم است. فردگرایی کاپیتالیستی بیانگر بندگی مطلق جهت خدای دولت ـ ملت 
است؛ ولی شهروندی ملت دموکراتیک به معنای واقعی کلمه بیانگر رسیدن به حالت فرد آزاد است. شهروندی 
ملت دموکراتیکِ کُردها، تحت استاتوی KCK قابل تحقق است. بنابراین یک تعریف مناسب تر این است که 
هویت شهروندی ملت دموکراتیک بر عضویت در KCK اطلاق گردد. شهروندبودنِ کُردها در ملت دموکراتیکِ 
خودشان، هم حق و هم وظیفه ی اغماض ناپذیر آن هاست. مبدل نشدن به شهروند ملت خویش، بیانگر نوعی 

ازخودبیگانگی بزرگ است و از طریق هیچ توجیهی نمی توان از آن دفاع نمود. 
مسئله ای که در اینجا با آن مواجه  شویم، در رابطه با این است که پس شهروندی دولت ـ ملت حاکم چه 
خواهد شد؟ در واقع می توان به صورت مختلط و درهم تنیده، هر دو شهروندی را داشت. اگر مسئله ی کُرد در 
کشور ذیربط در چارچوب موقعیت شهروندی مبتنی بر قانون اساسی دموکراتیک حل شود، برخورداری از هر 
دو نوع شهروندی آن هم به طور همزمان، با واقعیت اجتماعی همخوان تر است. حتی اگر ترکیه عضو اتحادیه ی 
اسپانیا شهروندی »کاتالونیا ـ  در  نیز ممکن می گشت. همان گونه که  تعریف شهروندیِ سه گانه  اروپا می بود، 
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اسپانیا ـ اتحادیه ی اروپا«1 دارای معنایی سه گانه است، شهروندی »کُردستان ـ ترکیه ـ اتحادیه ی اروپا« نیز دارای 
همان معنا بوده و میسر نیز می بود. در مقطع KCK در هر دولت ـ ملت ذیربط، هر فرد کُرد باید اهتمام به خرج 
دهد تا خویش را در چارچوب دو شهروندی تعریف نماید؛ حتی فراتر از اهتمام به خرج دادن، بایستی دو هویت 
شهروندی را به منصه ی ظهور برساند. KCK باید هویت شهروندی دووجهی مختص به افراد ملت دموکراتیک 
خود را تحقق بخشد یا اگر به واسطه ی عدم توافق و سازش این امر تحقق نیابد، باید هویت شهروندی تک وجهی 
خاص آنان را ایجاد نماید. به همین جهت با توجه به جوّ خفقان آور و سرکوبگریِ دولت ـ ملت های حاکم، باید 

شناسنامه ای با ابعاد مناسب، مکتوب و نشان دار را به هر شهروندش اعطا نماید.
هر عضو ـ شهروند KCK، باید از شخصیت فردی که کاپیتالیسم او را از طریق فردگرایی به سطح »هیچ 
و پوچ« تنزل داده، گذار کند و به مثابه ی عضو کمون زندگی نماید. باید به عنوان یک اصل بنیادین اخلاقی 
بدانیم و ملکه ی ذهن گردانیم که فرد فاقد زندگی کمونال ممکن نیست بتواند دارای فردیت نیز باشد. باید 
همیشه مدنظر داشت که عضویت در کمون یا اجتماعات، در عین حال دارای جنبه ای دموکراتیک است. کمون 
یا اجتماع تنها از طریق سازوکار و ضابطه ی دموکراتیک می تواند سیاسی و بنابراین آزاد باشد. بدین ترتیب 
درک می گردد که هر کمون یا اجتماعی، در عین حال یک واحد جامعه ی اخلاقی و سیاسی است. هر کمون و 
اجتماع KCK در عین حال یک واحد اخلاقی و سیاسی است. فرد ـ شهروندانِ آن نیز فرد ـ شهروندانِ اخلاقی 

و سیاسی می باشند. 
مقصود از کمون یا اجتماعات، گروه هایی انسانی است که در هر حوزه ی جامعه دارای نقش ویژه و کارایی 
هستند. مثلا یک روستا که دربردارنده ی شرایط کمون باشد عبارت از یک کمون یا اجتماع است؛ به همان نحو 
می توان این تعریف را تا سطح محله و شهر نیز تعمیم بخشید. یک کئوپراتیو ]یا تعاونی[، کارخانه، وقف ]یا بنیاد 
خیریه[، انجمن و سازمان مدنی نیز می تواند کمون باشد. در عین حال چون دموکراتیک بودن شان الزامی است، 
می توان این ها را نظام کمونال دموکراتیک نیز عنوان نمود. همچنانکه می توان حیات کمون محور را به تمامی 
عرصه های آموزشی، فرهنگی، هنری و علمی انتقال و تعمیم داد، می توان حیات اجتماعی و سیاسی را هم به 
حالت کمونی درآورد و هم دموکراتیک گردانید. فرد ـ شهروند آزاد تنها در بطن این حیات کمونال دموکراتیک 
شهروندیِ  فرد ـ  و خصوصا  دموکراتیک  شهروندیِ  فرد ـ  موقعیت  در  قرارداشتن  عموما  گردد.  ایجاد  می تواند 
KCK به مثابه ی فرمی محسوس گشته، ضرورتی جهت حیات مسئولانه، اخلاقی و سیاسی است. این ضرورت 
در عین حال می تواند به عنوان حق و وظیفه ی اساسی ما نیز درک گردد. هنگامی که دولت ـ ملت ها این حق 
و وظیفه ی اساسی ما را بپذیرند، کُردها نیز می توانند حق و وظیفه ی اساسی شهروندیِ آن دولت ها را بپذیرند.

2ـ حیات سیاسی و خودگردانی دموکراتیک در ملت دموکراتیک
بعُد سیاسی برساخت ملت دموکراتیکِ KCK را می توان به صورت خودگردانی دموکراتیک مفهوم بندی 
کرد. نمی توان ملت دموکراتیک را بدون مدیریت ذاتی تصور نمود. عموما کلیه ی اشَکال ملت به ویژه ملت های 
از  جامعه ای  اگر  می باشند.  خودشان  ذاتی  مدیریت  دارای  که  هستند  اجتماعی ای  هستی های  دموکراتیک، 
مدیریت ذاتی خویش محروم باشد، از حالت ملت نیز خارج می گردد. در واقعیات اجتماعی معاصر نمی توان 
آن  اگرچه  هستند،  مدیریت  نوعی  دارای  نیز  مستعمره  ملت های  حتی  نمود.  تصور  را  مدیریت  فاقد  ملتی 
مدیریت ها ریشه ای بیگانه داشته باشند. لیکن در خصوص جوامعی که وارد روند و مرحله ی فروپاشی شده اند، 
نمی توان از وجود مدیریت بحث نمود. در این حالت، تنها چیزی که می تواند مطرح باشد، مدیریت فروپاشیِ 
فاقد  یا مدیریت پاکسازی درازمدت است. موقعیت کُردها در دورانی که  نیروی فروپاشنده  کنترل دار توسط 
سازمان ذاتی بودند، این گونه بود. صرفا از »مبدل شدن به ملت« باز داشته نمی شدند، بلکه از حالت جامعه نیز 

.)Catalunya( منطقه ای در شمال شرق کشور اسپانیا که از سال 2۰۰۶ پس از همه پرسی به خودگردانی دست یافت : Katalonya . 1
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خارج گردانده می شدند. پیشاهنگی PKK و سیاست KCK نه تنها این مرحله را متوقف ساخت، بلکه روندی 
بدان  به ملت دموکراتیک می رود. در مرحله ای که  به سوی مبدل شدن  از جامعه ی سیاسی  نمود که  آغاز  را 
رسیده ایم، کُردها به اندازه ای که مبدل به جامعه ای شدیدا سیاسی شونده می گردند، به همان اندازه نیز به طور 
متمرکز در نوعی موقعیت به سر می برند که این واقعیت سیاسی را در مسیر مبدل شدن به ملت دموکراتیک 

سازماندهی می نماید.
تکوین  به  منجر  مسیر  دو  در  اصلی  خطوطی  طی  سیاسی،  جامعه ی  فُرم  از  برخورداربودن  ما  عصر  در 
به دولت ـ ملت منجر می گردد. در شرایط مدرنیته ی  است که  راهی  کاپیتالیستی،  راه سنتی  ملت می شود: 
ببرد،  به سر  انحلال  وضعیت  در  یا  گشته  سرنگون  دولتش  باشد،  دولت  بدون  جامعه  یک  اگر  کاپیتالیستی 
سیاست های دین گرا و ملی گرا جامعه ی مذکور را به سوی یک دولت نوین یعنی دولت ـ ملت سوق می دهد. اگر 
آن جامعه دارای دولتی سنتی و ناتوان باشد، یک دولت ـ ملت قوی تر را جایگزین آن دولت می نماید. دومین راه 
مبدل شدن به ملت، راه تکوین ملت دموکراتیک است. به ویژه به سبب خصلت مسئله ساز دولت ـ ملت ها، امروزه 
ناچار  نیروهای مدیریتی آن ها در مسیر مبدل شدن به ملت دموکراتیک عمل می نمایند و  جوامع سیاسی و 
می شوند یا از طریق رفرم ها یا از طریق انقلاب، به حالت ملت دموکراتیک درآیند. در دورانی که کاپیتالیسم رو 
به ترقی نهاد، دولت ـ ملت ها گرایش غالب و رایج بودند و در شرایط امروزین که دچار فروپاشی است نیز اکثرا 
در مسیر مبدل شدن به ملت دموکراتیک، سیری تکاملی طی می نمایند. در این موضوع، عدم همسان انگاری 
»نیروی سیاسی« با »قدرت دولتی« بسیار اهمیت دارد. سیاست را نمی توان با »قدرت و شکل هنجارپذیرفته ی 
آن یعنی دولت«، همسان و مساوی دانست. در سرشتِ سیاست، آزادی وجود دارد. جوامع یا مللِ سیاسی شده، 

جوامع و مللی اند که آزاد شده اند.
دارای  اگر  نمی شود،  آزاد  اینکه  نماید، ضمن  و قدرت کسب  نوع دولت  از  نیرویی  ملتی که  و  هر جامعه 
خصوصیات دموکراتیک باشد، با از دست دادنِ آزادی های موجودش مواجه می گردد. به همین جهت هر اندازه 
یک جامعه را از پدیده های دولت یا قدرت عاری و تمیز گردانیم، به همان میزان دروازه های آن را به روی 
آزادی می گشاییم. شرط اساسی جهت آزادنمودن آن جامعه و ملت نیز نگه داشتن آن در یک موقعیت سیاسی 
دائمی است. جامعه ای که از دولت و قدرت تمیز و عاری شده ولی نتوانسته سیاسی گردد، به موقعیت جامعه یا 
ملتی درمی افتد که در مقابل آنارشی یا کائوس تسلیم گشته است. اگر جوامع یا ملت ها طی مدت زمانی کوتاه از 
آنارشی یا کائوس رهایی نیابند، تباه گشته و آلت وابزار جهان ها ]یا کاسموس های[1 بیگانه می گردند. کائوس و 
آنارشی تنها در مدت زمانی موقت یا کوتاه می توانند نقشی مولدّ ایفا نماید. به همین دلیل نیز وارد میدان شدنِ 
پدیده ی سیاسی، شرطی لازم است. سیاست نه تنها آزاد می نماید، در عین حال نظم و سامان نیز می بخشد. 
تنظیمات  مخالفِ  مقوله ی  است.  هنر  نوعی  است؛  سامان بخش  و  نظم دهنده  بی همتای  نیروی  یک  سیاست، 
سرکوبگرانه ی دولت ها و قدرت ها را بازنمایی می کند. به میزانی که سیاست در درون جامعه یا ملت قوی باشد، 
نیروهای دولت و قدرت نیز به همان میزان ضعیف اند و ناچارند که ضعیف شوند. عکس آن نیز مصداق دارد: 
به میزانی که نیروی دولت یا قدرت در درون یک جامعه یا ملت افزون باشد، سیاست و به تبع آن آزادی نیز به 

همان میزان ضعیف است.
KCK ـ مترادف اتحادیه ی جوامع دموکراتیک کُردستان2 ـ که در برساخت ملت دموکراتیک نقش ستون فقرات را 
ایفا می نماید، می تواند مترادف با خودگردانی دموکراتیک نیز ترجمه شود. توانایی ایفای نقش ارُگان سیاست 
دموکراتیک از جانب KCK، لازمه ی اغماض ناپذیر تکوین ملت دموکراتیک می باشد. اشتباه گرفتنِ آن با دولت ـ 
چاره یابی  ابزار  حالت  از  را  ملت «گرایی  »دولت ـ  اصولش،  و  مبادی  در   KCK است.  تعمدی  تحریفی  ملت، 

)Cosmos( کاسموس، کیهان،  جهان، عالم : Kozmos . 1
KCK - Kürdistan Demokratik Topluluklar Birliği . 2
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خویش خارج نموده است. نه اولین مرحله ی »دولت ـ ملت« گرایی است و نه آخرین مرحله ی آن. هر دو ]یعنی 
با یکدیگر تفاوت دارند.  از نظر کیفی  اتوریته می باشند که  به  KCK[، نوعی مفاهیم مربوط  دولت ـ ملت و 
KCK اگرچه از نظر چارت و شِمای سازمانی، خصوصیاتی نظیر نهادینه شدگی دولت ـ ملت دارد اما از لحاظ 
ماهوی متفاوت است. کنگره ی خلق )KONGRA GEL(، ارُگان تصمیم گیری KCK است و به معنای مجلس 
خلق می باشد. اهمیتش ناشی از این است که خلق را از تصمیم گیری ذاتی برخوردار می نماید. مجلس خلق یا 
KONGRA GEL )کنگره ی خلق(، ارُگانی دموکراتیک است. در مقابل نوعی تکوین ملت که به پیشاهنگی 
 ،)KONGRA GEL( خلق  کنگره ی  است.  آلترناتیو  یک  می گیرد،  صورت  بورژوا  عناصر  یا  فرادست  طبقه ی 
بیانگر نوعی تکوین ملت به پیشاهنگی طبقات خلقی و طیف های روشنفکر است. از نظام پارلمانیِ بورژوایی، 
ماهیتا  متمایز و جداست. به سبب فشار دولت ـ ملت های حاکم، سیستم انتخاباتی و مرکز جلسات خویش را 
باید تحت شرایط مناسب سامان دهی و تنظیم نماید. »شورای اجرایی«KCK 1، بیانگر هرم مدیریتی متمرکز 
را  فعالیتی ای که در میان خلق پخش شده و مشغول کار هستند  و مرکزیت یافته ی روزانه است. واحدهای 
هماهنگ2 می نماید. ملتزم به هماهنگ  سازی و مدیریت نمودن فعالیت های روزانه ی سازمانی ـ عملیاتی تکوین 
ملت دموکراتیک و دفاع از آن ها می باشد. نباید »شورا«3 را با ارُگان های دولتی حکومت ها اشتباه گرفت. به نظام 
کنفدراسیونِ جوامع دموکراتیک مدنی نزدیک تر می باشد. »نهاد ریاست کلِ«KCK 4 که از طریق انتخابات 
توسط خلق تعیین می شود، بیانگر بالاترین سطح عمومی نمایندگی ملت دموکراتیک است. بر روند همخوانی و 

سازگاری میان تمامی واحدهای KCK و اجراشدن سیاست های اساسی آن مراقبت و نظارت می کند.
اولویت را  اینکه  KCK مسئله ی مُجازشدن و قانونی شدن در نزد دولت ـ ملت های حاکم را دارد. به رغم 
به فعالیت های قانونی و مُجاز می دهد، اما پذیرفته نشدن این امر از طرف دولت ـ ملت، راه بر نوعی اتوریته و 
مدیریت دوگانه در کُردستان می گشاید. این امر آشکار است که اگر مدیریت دولت و مدیریت KCK هردو 
بخواهند در یک سرزمین و جامعه ی معین، ]نظام[ خویش را برقرار نمایند، این امر منجر به تنش  و درگیری  
خواهد گشت. اگر مطالبات مربوط به قانونی شدن و مُجازگردیدن از سوی دولت های ذیربط پاسخ مثبت داده 
نشود و برعکس آن به »تعقیب، دستگیری و خشونت« توسل جسته شود، آشکار است که KCK نیز از اجرای 
یکطرفه ی اتوریته و مدیریت خویش امتناع نخواهد ورزید. گفتگوهای مستقیم و غیرمستقیمی که KCK از 
انجام داده، منتج به راه حلی قانونی  با دولت های ذیربط  زمان اعلان موجودیت خود در سال 2005 تاکنون 
نشده است. در صورتی که گفتگوها نتیجه ای مثبت به بار نیاورند، ناگزیر در دوران پیش روی مان KCK به طور 
یکطرفه و به مثابه ی نیرو و اتوریته ی مدیریتی، ]نظام[ خود را در کُردستان و در جامعه ی کُرد و سایر خلق ها و 

اجتماعاتی که با همدیگر زندگی می کنند برقرار خواهد کرد.
نوین  مقطعی  دموکراتیک،  ملت  ابعاد  کلیه ی  در  ]نظام[ خویش  یکطرفه ی  برقرارسازی  به   KCK اقدام 
را آغاز خواهد نمود. این دوره با دوره ای که PKK خویش را برساخت و دوره ای که سعی بر اجرای جنگ 
انقلابی خلق داشت، تفاوت خواهد داشت. در این دوره، تنها مدیریت حزب و مدیریت جنگی مطرح نخواهند 
بود. همچنین، ضمن اینکه فعالیت های PKK و جنگ های تدافعی نیروهای مدافع خلق )HPG( در دستور 
کار خواهند بود، وظیفه ی اساسی در این دوره عبارت از برساخت و مدیریت نمودن ملت دموکراتیک در تمامی 
ابعادش خواهد بود. آشکار است که در این دوره و تحت شرایط نوین، رقابت، کشمکش و درگیری های بزرگی 
میان نهادها و نیروهای دولت ـ ملت و نهادها و نیروهای KCK صورت خواهد گرفت. اتوریته و مدیریت های 

Yürütme Konseyi . 1 : شورای اجرایی؛ هیأت اجرایی؛ به کُردی معادل Konseya Rêveber )کونسه یا ریوه به ر(
Coordinate . 2 : کئوردینه نمودن؛ هماهنگ نمودن

)Council( شورا، هیأت : Konsey . 3
Genel Başkanlık Kurumu . 4 : نهاد ریاست کل؛ به کُردی معادل Saziya serokatiya giştî )سازیا سه روکاتیا گشتی(
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متفاوتی در شهرها و مناطق غیرشهری برقرار خواهند گشت.
3ـ ملت دموکراتیک و حیات اجتماعی

در مرحله ی تکوین ملت دموکراتیک، تحولات مهمی در زندگی اجتماعی صورت می گیرند. زندگی سنتی 
در مدرنیته ی کاپیتالیستی دچار تغییرات بزرگی می شود. جامعه ی قدیمی تغییرات رادیکال به خود می بیند. 
مدرنیته، خود را بیش از هر چیز در تغییرات زندگی اجتماعی محسوس می گرداند. بخش بزرگی از تغییرات، 
در زمینه ی مُد بوده و ظاهری می باشد. مقولات و رده های اساسی تمدن، موجودیت خویش را ادامه می دهند. 
دچار  وافر  به طور  نیز  مزبور  رده ی  هر سه  نیست.  ماهیت  به  مربوط  دولت«  و  تحول »شهر، طبقه  و  توسعه 
فربه گی می شوند. ساختار »شهری، طبقاتی و دولتی« جامعه به واسطه ی نظام انباشت کاپیتالیستی دچار رشدی 
سرطان وار می گردد. نظام تمدن قدیمی هرچند از نظر ماهوی دارای ساختاری است که در آن چالش ها به صورت 
مکرر منجر به بحران ها می شوند، اما این چالش ها کیفیت شان چنان نیست که توسعه ی جامعه را به کلی دچار 
خطر نمایند، آن را فرو پاشانده و موجب رشد بافت هایی سرطانی گردند. شیوه ی انباشت کاپیتالیسم برای آنکه 
بتواند به کار افُتد، به اقتضای سرشت خویش »رشد اجتماعی« را به »شیوه ی رشد سرطانی« متحول می نماید. 
اگر امروز شاهد مواردی اعم از کلان شهرهایی با جمعیت افزون بر بیست میلیون نفر، قدرت دولت ـ ملتی که تا 
مویرگ های جامعه نفوذ پیدا کرده و طبقاتی شدنی هدفمند در راستای جامعه ی هموژنِ یکنواخت و یکدست 
می شویم و فراتر اینکه مسئله ی مزبور را به عنوان تمایلات رایج حیات اجتماعی عادی تلقی می کنیم، نام این 
دچارشدن به سرطان اجتماعی است. تمامی علائم علمی نشان می دهند که سیاره ی ما، محیط زیست و جامعه 
قادر به تحمل بار رشدی با این سرعت نمی باشد. در این وضعیت نه از یک جامعه ی در حال زیستن بلکه از 
هیولایی باید بحث نمود که هر چیز ظاهرشده در مقابل خود را از بین می برََد. در جامعه ی قدیمی، ]مفهوم[ 
لویاتان تنها کیفیت قدرت دولتی را توصیف می کرد، اما مدرنیته ی کاپیتالیستی امروزه خود به هیولایی تبدیل 
شده که تمامی حیات موجودات زنده ی سیاره را از بین می برد. خود مدرنیته ی کاپیتالیستی، یک هیولا و یک 

لویاتان مدرن است.
در  است.  تبدیل شده  تمام عیار  تله ی  یک  به  زن،  یعنی  برَده  کهن ترین  پیرامون  در  رایج،  مدرن  زندگی 
کاپیتالیسم، زن به چنان حالتی درآورده شده که اطلاق عنوان »ملکه ی کالاها« بر وی، عبارتی بجا خواهد بود. 
زن موجودی است که صرفا تحت موقعیت »زن خانه دار« بدون دستمزد به کار گماشته نمی شود، بلکه در خارج 
از خانه دارای کمترین دستمزد می باشد و ابزار اساسی پایین آوردن دستمزدهاست. عنصر سرآمدی برای به کار 
واداشتنِ نرم است. یک ماشین زاینده ی صنعتی است که پیوسته برای نظام، نسل نوین تولید می کند. ابزار 
اساسی صنعت تبلیغات ]تجاری[ است؛ ابزار تحقق  یابی قدرت جنسیت گرا یانه است؛ ابزار لذت و قدرتِ نامحدود 
تمامی مردان حاکم از امپراطور جهانی گرفته تا امپراطور کوچکِ درون خانواده است. ابژه ی زاینده ی قدرت 
برای آنانی است که هیچ قدرتی ندارند. زن در هیچ برُهه ای از تاریخ به اندازه ی دوران مدرنیته ی کاپیتالیستی 
مورد استثمار واقع نگشته  است. چون سایر بردگی ها ـ یعنی بردگی های کودکان و مردان ـ بر مسیر بردگی زن ایجاد 
گشته اند، لذا در زندگی اجتماعی تحمیل شده توسط کاپیتالیسم، به غیر از ارباب ها همگان به اندازه ای که کودک 
برَده نیز گردانده شده اند. حیات اجتماعی جامعه ی روزگار ما، هم بسان کودک گشتن یک  گردانده شده اند، 
سالخورده به حالت کودکانه درآورده شده و هم زنانه شده است. این گفته ی مشهور هیتلر بیانگر واقعیت مزبور 
است: »خلق ها و جوامع، دوست دارند چونان زن بر آنان حکم رانده شود و مدیریت گردند«. خانواده که در 
پیرامون زن تشکیل شده و کهن ترین نهاد جامعه می باشد، بازهم در پیرامون زن اما این بار دچار یک فروپاشی 
کامل گردیده است. چیزی که خانواده را ازهم می پاشد، شیوه ی انباشت کاپیتالیسم است. این شیوه همان طور 
که به نسبت استهلاک جامعه تحقق می یابد، تنها به تناسب تحلیل بردن خانواده ـ  که سلول بنیادین جامعه  است ـ 
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می تواند جامعه را مستهلک گرداند و اتمیزه نماید و این نتیجه ای قابل انتظار است.
علم پزشکی هر چقدر هم که پیشرفت نماید، قادر به متوقف سازی رشد بهمن آسای بیماری های موجود 
در جامعه نیست. خود پیشرفت علم پزشکی، از نظر دیالکتیکی اثباتگر این است که بیماری ها چقدر پیشرفت 
نموده اند. یک نتیجه ی قابل انتظار دیگر این است که نظام کاپیتالیستی که خودش عصبی و سرطانی است، افراد 
جامعه را نیز در میان این نوع بیماری ها غرق می نماید. ملی گرایی، دین گرایی، قدرت گرایی و جنسیت گرایی هم 
از نظر نهادی و هم فردی، ژن های ذهنی و عاطفی کاپیتالیسمِ بیماری زا هستند. بیماری های فزاینده ی جسمی، 
علائم بیماری های ذهنی و روانی هستند و تمامی این بیماری ها نتایج طبیعی جامعه ای هستند که کاپیتالیسم 

آن را تحلیل برُده و فروپاشانده است. 
در زندگی اجتماعی مدرن، نظام آموزشی موظف به پرورش تیپ فردگرای ضداجتماعی است. هم حیات 
و  شده  برنامه ریزی  کاپیتالیسم  نیاز  مطابق  ملت «گرا،  »دولت  ـ  شهروندی  حیات  هم  و  لیبرال  فردگرایانه ی 
متحقق می گردد. با این هدف، صنعت عظیمی تشکیل داده اند که آن را بخش آموزش می نامند. در این بخش، 
با بمباران ذهنی و روحی بیست و چهار ساعته ی فرد، وی را به صورت یک موجود ضداجتماعی درمی آورند. این 
فرد از حالت اخلاقی و سیاسی خارج گردانده شده است. از طریق افرادی که در پی مصرف روزانه می دوند، 
پول پرست اند، سکس پرست اند، شوونیست اند و به حالت ثناگویان و کاسه لیسان قدرت درآورده شده اند، طبیعت 
اجتماعی از ریشه تخریب می گردد. آموزش، نه جهت سازوکار سالم جامعه بلکه جهت تخریب آن به کار برده 
می شود. تحلیلاتی که هرچه بیشتر می توان آن ها را درباره ی حیات اجتماعی به عمل آورد، این واقعیت را اثبات 

نموده اند: مدت هاست به این مرز رسیده ایم که »یا جامعه، یا هیچ وپوچ شدگی« را انتخاب کنیم!
شاید انواعی از شارلاتانی ها به نام علم گرایی های ایجادشده در راستای منافع کاپیتالیسم صورت گیرند، اما 
مورد مسلّم این است که حیات انسانی قبل از هرچیز حیاتی اجتماعی است. جامعه، پیش از وجود دولت و 
کاپیتالیسم نیز وجود داشت. انسان، با جامعه انسان گشت. اگر آن جامعه ی کِلان که میلیو ن ها سال ادامه داشت 
و به یک خانواده ی ساده شبیه بود اما امروز مورد پسند نیست، وجود نمی داشت آنگاه نه شهر، نه طبقه، نه دولت 
و نه تمدن هیچکدام به وجود نمی آمد. چیزی که جامعه را توسعه می دهد »شهر، طبقه، دولت و تمدن« نیست 
بلکه بالعکس، جامعه است که تمامی این پدیده ها را تحقق بخشیده است. هیچ چیزی نمی تواند جای جامعه 
را در حیات انسانی پرُ کند. دست برداشتن از جامعه و خارج شدن از حالت جامعه، به معنای دست برداشتن از 
انسانیت و خارج شدن از حالت انسان  است. ملت دموکراتیک، پیش از هرچیز مُصرّ است که به صورت »جامعه« 
باقی بماند؛ با شعار »یا جامعه، یا هیچ« در مقابل مدرنیته ی کاپیتالیستی می ایستد. بر ماندگاری جامعه ای که 
بین چرخ های مدرنیته تحلیل می رود و تداوم حیات آن به عنوان یک واقعیت تاریخی ـ اجتماعی، مُصرّ است. 
هرچند به سبب اهمیتی که زن و خانواده دارند، در دفاعیاتم مادّه ای جداگانه بدان اختصاص داده ام اما در 
همین جا خاطرنشان می سازم که بایستی جامعه را اساسا همچون خانواده ای بزرگ مورد بررسی قرار دهیم. 
همین خانواده است که انسان را در طول تاریخ به صورت انسان درآورده است. پول، قدرت، سکس، فوتبال و 
سایر ادیان مدرنیته  که در روزگار ما همه چیز به آن ها تقلیل دهی شده است، بسیار بعدها پا به عرصه نهاده اند؛ 

این ها به هیچ وجه قادر به پدیدآوردنِ فرد نیستند، بالعکس، آن را مستهلک و نابود می نمایند.
ملت دموکراتیک، مدرنیته ی آلترناتیوی است که در آن فرد ـ شهروندِ آزاد ایجاد می گردد. ملت دموکراتیک، 
جامعه ی آلترناتیو است در برابر هیچ وپوچ سازیِ اجتماعی. ملت دموکراتیک، جامعه ی دموکراتیک است در برابر 
»جامعه یا بی جامعه گیِ« قدرت و دولت. در برابر استهلاک اجتماعی، که از طریق انواع اشَکال نابرابری و بردگی 
اجرا گشته و درونی شده، ]ملت دموکراتیک،[ جامعه    ای است که آزادانه و برابرانه هستی می یابد. هنگامی که 
ملت دموکراتیک را از نظر حیات اجتماعی ارزیابی می نماییم، به راحتی می توانیم به تعاریف مذکور دست یابیم. 
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مبدل شدن به جامعه ی ملت دموکراتیک، شرطی اولیه است جهت آنکه بتوان به حالت جامعه ای سالم زیست. 
جامعه ای که توسط دولت ـ ملت مستهلک و فرسوده گردیده را مجددا به اصل آن باز می گرداند. جامعه ی سالم، 
فردِ سالم پرورش می دهد. فردی که به سلامت ذهنی و روحی اش رسیده باشد، مقاومتش در برابر بیماری های 
جسمانی هرچه بیشتر گشته و بیماری ها نیز کاهش می یابند. وقتی نگرش آموزشیِ ملت دموکراتیک در راستای 
»اجتماعی بودن و فرد ـ شهروند آزاد« هدفمند می گردد، دیالکتیک »پیشرفت فرد از طریق جامعه و پیشرفت 
جامعه از طریق فرد« از نو برقرار می گردد. نقش »اجتماعی ساز، آزادکننده و برابرساز« علوم، دوباره نمایان و 
آشکار می گردد. ملت دموکراتیک، نوع ملت یا ناسیونالیته  ی جامعه ای است که درباره ی هستی  خویش آگاهی 

صحیحی کسب نموده است.
KCK که نقش ستون فقرات متحول سازی جامعه ی کُرد ـ  که مدرنیته ی کاپیتالیستی آن را به آستانه ی نابودی 
رسانیده ـ به ملت دموکراتیک را ایفا می نماید، ضمانت حیات فرد آزاد و جامعه ی دموکراتیک است. ابزار اساسی 
رسیدن فرد و جامعه ی کُرد به خودآگاهی از موجودیت خویش است. با توسعه دادن جامعه در بعُد اخلاقی و 
سیاسی، آن را به سطح آگاهی از واقعیت خویش می رساند. ملت دموکراتیک در عصر ما، جامعه ای است که 
به آگاهی از هستی خویش رسیده و از طریق این خودآگاهی به دفاع از خویشتن می پردازد. جامعه ی کُرد که 
در چنگال »دولت ـ ملت«گرایی دچار نسل کشی فرهنگی گردانده شده، تنها با مبدل شدن به ملت دموکراتیک 
است که می تواند این رژیم نفی و نابودی تحمیلی را پشت سر بگذارد. ملت دموکراتیک، KCK و فرد آزاد، 

یک کلیتِ انفکاک ناپذیر است.
4ـ زندگی مشترك آزاد در ملت دموکراتیک

می دانیم که هر واحد حیات جاندار، دارای سه نقش ویژه  است که عبارتند از: تغذیه، حفاظت از موجودیت 
خویش و تداوم نسل. نه تنها در واحدهای بیولوژیکی که آن ها را حیات جاندار می نامیم، بلکه در هر هستی 
کیهانی که مطابق خویش دارای کارکرد »زنده بودن« است، نقش ویژه های مشابهی وجود دارد. این نقش ویژه های 
چنان  به  انسانی  جامعه ی  در  عقل[،  ]یا  راسیونالیته  می رسند.  متفاوت  سطحی  به  انسان  نوع  در  بنیادین، 
مرحله ای از پیشرفت می رسد که اگر به حال خویش رها شود، ممکن است به موجودیت تمامی دیگر جانداران 
پایان بخشد. اگر کیهانِ بیولوژیک در یک آستانه ی معین متوقف گردانده شود، نوع انسان نیز به طور خودبه خود 
به هفت  از هم اکنون جمعیت آن  انسان که  نوع  اگر  پارادوکسی جدی است.  این  تداوم ناپذیر خواهد گشت. 
از  از مدت زمانی بسیار کوتاه،  ادامه دهد، پس  ازدیاد خویش  به تکثیر و  این سرعت  با  میلیارد رسیده است 
آستانه ی بیولوژیک گذار خواهد شد و تداوم ناپذیریِ حیات انسانی آشکار می گردد. این راسیونالیته ی انسان 
اینکه به آستانه ی بیولوژیک  از  بنابراین همان راسیونالیته پیش  است که منجر به وضعیت مذکور می گردد. 
برسد، باید تکثیر و ازدیادیابی افراطی انسان را نیز متوقف نماید. هستی و تکثیر، پدیده های غریبی هستند. 
ماشینی که می توان آن را عقلِ طبیعت نامید، همیشه نقشی متوازن ساز بازی می کند و توازن میان هستی و 
تکثیر را برقرار می نماید. اما راسیونالیته ی انسان، برای اولین بار در برابر این مکانیسمِ توازن می ایستد. اصطلاح 
»خدا شدن« نیز درواقع از همین راسیونالیته پدید آمده است. خدا، به معنای انسانی است که در خرد ]یا 
راسیونالیته[ حدومرزی نمی شناسد. خصوصیات راسیونال یا عقلانیِ انسان، راهگشای ایجاد خدایان و ادیان و 

برساخت سایر نظام های آفریننده گشته است.
اینکه جاندار تک سلولی در برابر نیست شدن، خویش را فی الفور تقسیم کرده و تکثیر می نماید، از لحاظ 
تا  گرفته  موجود  ابتدایی ترین  از  جاندار  واحد  هر  در  تکثیر  غریزه ی  است.  درک پذیر  امری  حیات  استمرار 
انسان، بیانگر میل به حیاتِ ابدی و بی پایان است. میل به حیات ابدی، میلی است که درک نگردیده؛ استعداد 
آگاهی پیداکردن از آن و درک نمودنش نیز تا حد غایی محدود می باشد. اینکه آیا آگاهی پیداکردن از »میل به 
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حیات« امری لازم است یا نه، بحثی جداگانه است. اما پس از آنکه »آگاهی پیداکردن از میل به حیات« تحقق 
یافت، درک می شود که با تداوم نسل نیز نمی توان به معنای حیات دست یافت. حیات یک فرد و میلیون ها 
نیروی  می تواند  نمی بخشد،  معنا  را  حیات  همچنانکه  ازدیادیابی  و  تکثیر  است.  همدیگر  عین  و  یکسان  فرد 
آگاهی ایجادشده را نیز تحریف کرده و تضعیف نماید. رسیدن به آگاهی درباره ی خویش، بدون شک تشکلی 
خارق العاده در کیهان است. بی جهت نیز عنوان الوهیت را برازنده اش ندانسته اند. انسان بعد از اینکه در مورد 
خویشتن به آگاهی دست یافت ]یعنی خودآگاه گردید[، دیگر مسئله ی اصلی برای وی نمی تواند تداوم نسل 
آگاهی  نیروی  بلکه  برهم می زند  دیگر  تمام جانداران  علیه  را  توازن  نه تنها  آگاه«،  »انسانِ  نسل  تداوم  باشد. 
انسان را نیز به خطر می اندازد. خلاصه اینکه مسئله ی اساسی انسانِ آگاه نمی تواند تداوم نسل باشد. طبیعت 
در نمونه ی انسان، به چنان مرحله ای رسیده است که »عدم تداوم نسل خویش« را از حالت یک مسئله خارج 
نموده است. می توان گفت که غریزه ی »تداوم نسل«، در انسان نیز مانند هر موجود دیگری باقی ست و همیشه 
نیز ادامه خواهد داشت. صحیح است؛ اما غریزه ی مزبور غریزه ای است که با نیروی آگاهی دچار چالش و تضاد 
در  می دانیم ـ  که  تا جایی  ـ  بار  اولین  برای  کیهان  اگر  ناگزیر می گردد.  آگاهی  به  اولویت دادن  بنابراین  می شود. 
نمونه ی انسان به چنان قوّه ای رسیده که در بالاترین سطح بتواند درباره ی خویشتن شناخت کسب نماید، آنگاه 
احساس هیجان عظیمِ ناشی از این مسئله یعنی درک نمودن کیهان، شاید هم معنای راستین حیات باشد. این 
نیز به معنای گذار از چرخه ی مرگ ـ زندگی است و از این بزرگ تر نیز نمی توان شور و شوق و جشنی مختص 
به انسان را تصور نمود. این نوعی رسیدن به »نیروانا، فناء فی الله و آگاهی مطلق« است، و فراتر از این نه معنای 

زندگی باقی می ماند و نه نیاز به خوشبختی!
در جامعه ی کُرد، استهلاک و نابودی زندگی را بیش از همه پیرامون پدیده ی زن می توان مشاهده نمود. 
نابودی زندگی در پدیده ی زن، آن هم در فرهنگ اجتماعی ای که نام های »زندگی و زن« را به صورت واقع گرایانه 
یکی نموده است )واژه های ژن، ژیان، جان، شان، جیهان1 از یک ریشه ی مشترک می آیند و همه ی آن ها بیانگر واقعیت زندگی و زن 
می باشند(، نشانه ی اساسی نابودی اجتماعی نیز می باشد. از فرهنگی که راه بر فرهنگ ایزدبانو گشود و پایه های 
تمدن را در پیرامون زن استوار ساخت، تنها چیزی که باقی مانده عبارت است از یک بی بصیرتی عظیم در 
با زن« و تسلیم شدگیِ انحطاط آمیز در برابر غرایز. زندگی اجتماعی گرفتارآمده در چنگال  موضوع »زندگی 
»سنت ها و مدرنیته ی کاپیتالیستیِ هدفمند در جهت نفی و نابودی«، نوعی حیات است که یکسره به بیچارگی 
زنان محکوم گشته است. نگرش ناموسی در قبال زن  ـ  که گویی آخرین سنگر دفاعی باقی مانده ی موجود است ـ در اصل 
بیانگر حالت دور گردانده شده از معنای ناموس )نوموس2= قانون یا مقررات( است. ناموس پرستی قاطعانه در قبال 
زن، بیانگر یک بی ناموسیِ قاطع اجتماعی است! اینکه جامعه در چنان وضعیتی زندگی کند که هرچقدر از 
ناموس اجتماعی، یعنی ارزش های بنیادینی که او را سر پا نگه می دارند، دور شود یا دور گردانده شود به همان 

اندازه به ناموس پرستی در قبال زن بپردازد، یک پارادوکس کامل است.
کُردها قادر به درک این مسئله نیستند که پس از اینکه ناموس جامعه را از دست دادند، قادر به حفاظت 
از ناموس زن نیز نخواهند بود؛ این امر نه تنها جهالت است بلکه از نظر اخلاقی نیز یک بی اخلاقی است. نگرش 
ناموسی ای که می خواهند تحت نام ناموسِ زن بدان حیات بخشند، از تلاش مرد کُرد  ـ که از نظر اخلاقی و سیاسی 
نابود گشته است ـ جهت اثبات توان خود در گستره ی بردگی زن یا به عبارت دیگر از ناتوانی مرد کُرد سرچشمه 
می گیرد. می خواهد انتقام درد و رنج ناشی از بلایایی که حاکمیت بیگانه بر سر او و جامعه اش آورده را با تحمیل 
حاکمیت خویش بر زن بگیرد! به نوعی، خودـ درمانی می کند. آشکار است که بردگی زن در عموم جهان نیز حاد 
و عمیق است اما شاید هم در هیچ کجای جهان بردگی  ای ژرفایافته تر از موقعیت بردگی زن کُرد وجود نداشته 

1 . در متن واژ های کُردی به ترتیب به این شکل آمده اند: Jin, Jiyan, Can, Şen, Cihan )به معنای زن، زندگی، جان، شادی، جهان(
Nomos . 2
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باشد. مقوله ی تعدّد فرزندان که در جامعه ی کُرد دیده می شود، روی دیگر این واقعیت است. در جوامع مشابه 
نیز جهالت و فقدان آزادی سبب می شود تا افراد جهت تداوم موجودیت خویش، تنها چاره  ـ و یا بهتر است بگوییم 
بیچارگی ـ را در تعدّد فرزندان ببینند. در همه ی جوامعی که در آن ها آگاهی ذاتی ]یا خودآگاهی[ به وجود نیامده، 
این پدیده مشاهده می شود. پارادوکس در اینجاست که چون امنیت و تغذیه ـ به مثابه  ی دیگر عوامل اغماض ناپذیر 
حیات ـ وجود ندارند، تعدّد فرزندان منجر به مسائل و مشکلات بزرگی می گردد. بیکاری، به صورت بهمن وار رشد 
می نماید. همین جمعیت افراطی است که »بردگی با دستمزد پایینِ« باب میل نظام سود کاپیتالیستی را تأمین 
می نماید. سنت تمدن و مدرنیته دست به دست همدیگر داده و کلیه ی تخریبات را بدین گونه علیه زن صورت 

می دهند.
همیشه می گوییم شرایطی که ژن و ژیان ]= زن و زندگی[ طی آن ها از حالت زن و زندگی خارج گشته اند، 
بازتاب دهنده ی تحلیل رفتن و فروپاشی جامعه می باشند. عناصری که می توانیم آن ها را انقلاب، حزب انقلابی، 
پیشاهنگ و مبارز عنوان کنیم، بدون اینکه واقعیت مزبور را درک کنند و در راه آزادی بسیج نمایند، حتی در 
ذهن هم نمی گنجد که قادر به ایفای نقش باشند. آنانی که خود به گره کور تبدیل شده اند، ممکن نیست قادر 
باشند گره کور دیگران را باز کنند و دیگران را آزاد نمایند. مهم ترین نتیجه ای که PKK و جنگ انقلابی خلق 
در این موضوع به بار آورده اند، در این زمینه است که: رهایی و آزادی جامعه از طریق تحلیل پدیده ی زن و 
رهایی و آزادی زن ممکن می گردد. اما همان گونه که گفتیم، مرد کُرد نیز ناموس و به تعریفی بهتر و علمی، 
بی ناموسی ِ بسیار تحریف گشته ی خویش را در سلطه یابی مطلق بر زن می بیند. چیزی که باید حل شود، در 

اصل همین چالش بزرگ است.
چون در بخش های قبلی از چنین تلاش هایی بحث نمودیم، آن ها را تکرار نخواهم کرد. در مسیر رو به 
برساخت ملت دموکراتیک، کاری که در پرتو این آزمون نیز باید انجام داد این است که برعکسِ هر آن چیزی 
را انجام داد که تاکنون به نام ناموس انجام داده شده است. از »مرد بودنِ« واژگون شده ی کُرد یعنی اندکی نیز از 
خویش بحث می نمایم؛ آن نیز باید چنین باشد: باید نگرش مالکیتی مان در قبال زنان را به طور کامل به کناری 
بگذاریم. زن باید تنها و تنها ازآنِ خویش )خودبودن، Xwebûn( باشد. حتی باید بداند که بی صاحب است و تنها 
صاحبش خود اوست. باید با هیچ نوع احساس وابستگی ای ازجمله دلدادگیِ افراطی1 و عشق، به زن وابسته 
نگردیم. به همان شکل زنان نیز باید خود را از حالت وابسته و صاحب دار خارج نمایند. اولین شرط انقلابیگری 
و مبارزبودن بایستی این گونه باشد. آن هایی که از این آزمون سربلند بیرون آیند، یعنی به عبارتی آن هایی که 
آزادی را در شخصیت خویش تحقق بخشیده اند، می توانند جامعه ی نوین و ملت دموکراتیک را با آغازنمودن از 

شخصیتِ آزادگشته ی خویش برسازند.
دقیقا در همین جاست که به تعریف راستینِ عشق دست می یابیم. عشق تنها در آن صورت می تواند به 
معنای اجتماعی خویش واصل گردد و اگرچه بسیار دشوار باشد به پتانسیل تحقق دست یابد که افراد ناتوان 
از متوقف سازیِ فروپاشی و زوال جامعه، از نگرش ناموسی و به تعریفی علمی و صحیح تر، بی ناموسی ای که 
به طور متقابل پیرامون زن ایجاد کرده اند دست بردارند و پیکارجویانه و مبارز آسا وارد مرحله ی برساخت ملت 

دموکراتیک شوند.
جامعه ی  آزادشده،  زنِ  است.  فراوانی  اهمیت  حائز  دموکراتیک،  ملت  تکوین  مرحله ی  در  زن  آزادشدن 
آزادشده است. جامعه ی آزادشده نیز ملت دموکراتیک است. از اهمیت انقلابی باژگون سازی نقش مرد بحث 
نمودیم. معنایش این است که به جای تداوم نسلِ متکی بر زن و برقراری سلطه و حاکمیت بر وی، اقدام به 

Karasevda . 1 : واژه ای ترکی و به معنای شیدایی، سودازدگی و دوست داشتن دیوانه وار و مالیخولیایی. تا حدی که کوچك ترین نشانه ی منفی علیه این به اصطلاح عشق، باعث می شود تا 
مرد مرتکب هر عمل کورکورانه ای ازجمله جنایت  شود. این نوع شیدایی و عشق، بازتاب فرهنگ بیش از حد مرد سالاری است که زن را کاملا ازآن خویش شمرده و کوچك ترین لغزش زن 

از این مسیر را توجیه مرگ وی می شمارد. به کرات در ادبیات و سینما به کار رفته و روزانه نیز شاهد بازتاب های آن در زندگی اجتماعی می گردیم!
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امر  این  ایدئولوژیک و سازمانی  از طریق نیروی ذاتی خویش، تشکیل نیروی  تداوم تکوین ملت دموکراتیک 
و حاکم  نمودن اتوریته ی سیاسی خویش گردد؛ اقدام به بازتولید ایدئولوژیک و سیاسی خویش شود. به جای 
تکثیر فیزیکی، از نظر ذهنی و روحی توان یابد. همین واقعیات هستند که سرشت و طبیعت عشق اجتماعی 
را پدید می آورند. قطعا نباید عشق را به هم احساسی و جاذبه ی جنسی دو نفر کاهش دهی نمود. حتی نباید 
مفتون زیبایی های ظاهری ای گشت که فاقد معنای فرهنگی هستند. مدرنیته ی کاپیتالیستی نظامی است که 
بر روی »نفی و انکار عشق« برقرار شده است. نفی و انکار جامعه، طغیان فردگرایی، آکندگی تمامی حوزه ها 
به یک هویت  به جای خدا، مبدل شدن زن  الوهیت یافتن پول، جایگزین شدن دولت ـ ملت  از جنسیت گرایی، 

بی دستمزد یا دارای نازل ترین دستمزد؛ جملگی به معنای نفی و انکار بنیان مادّی عشق نیز می باشند.
جذاب  بیولوژیک  نظر  از  زن  جنسی  جنبه ی  اینکه  شناخت.  به خوبی  را  زن  طبیعت  و  سرشت  بایستی 
دیده شود و بر چنین مبنایی با وی رفتار گردد و رابطه برقرار شود، به معنای شکست عشق از همان سرآغاز 
بنامیم، نمی توانیم  را عشق  بیولوژیک سایر گونه های جاندار  است. همان گونه که نمی توانیم جفت گیری های 
آمیزش های جنسی بیولوژیک نوع انسان را نیز عشق بنامیم. می توانیم این را فعالیت های تولیدمثل طبیعی 
جانداران بنامیم. برای این فعالیت ها حتی لزومی به انسان بودن نیست. انسان ـ حیوان ها، خود به راحت ترین 
شکل این نوع فعالیت ها را انجام می دهند. آن که خواهان عشق راستین است باید این شیوه ی تولیدمثل انسان ـ 
حیوانی را به کناری بگذارد. به نسبتی که زن را ابژه ی جاذبه ی جنسی نیانگاریم و از ارزیابی های ابژه انگار گذار 
کنیم، می توانیم زن را در مقام دوست و رفیقی ارزشمند جای دهیم. دشوارترین نوع رابطه، آن نوع از »دوستی 
و رفاقت با زنان« است که از جنسیت گرایی گذار نموده باشد. حتی وقتی در شرایط زندگی مشترکِ آزاد با 
زن به سر برده شود نیز، بایستی در مبنای رابطه ها مقوله ی برساخت جامعه و ملت دموکراتیک جای بگیرد. 
بایستی از این وضعیت رایج در محدوده ی سنتی و مدرنیته که همیشه به چشم همسر، مادر، خواهر و محبوبه 
به زن نگریسته می شود، گذار کنیم. ابتدا باید رابطه ی قوی انسانی ای را مرسوم نماییم که متکی بر »وحدت 
معنا«1 و گرایش به برساخت جامعه باشد. یک زن یا مرد باید در صورت لزوم دست از همسر، فرزند، مادر، پدر 
و محبوبه اش بردارد اما به هیچ وجه دست از نقش خویش در جامعه ی اخلاقی و سیاسی برندارد. مرد قوی 
به هیچ وجه به زن التماس نمی نماید، در پی دست یابی به او نمی افتد، او را به باد ضرب و شتم نمی گیرد و 
به او حسودی نمی کند. اگر همسر و محبوبه اش بخواهد از او جدا شود، حتی تلنگری نیز به او نمی زند. حتی 
اگر انتقاداتی از او داشته باشد، بعد از بیان انتقاداتش کمکش می کند تا به دلخواه خویش زندگی کند. اگر 
می خواهد رابطه ای با زن داشته باشد که از بنیان قوی ایدئولوژیک و اجتماعی برخوردار باشد، باید ترجیح و 
خواسته را به اختیار زن بسپارد. به میزانی که سطح آزادی زن، ترجیح آزادانه اش و قابلیت رفتاری متکی بر 

نیروی ذاتی اش توسعه یافته باشد، به همان اندازه می توان به شکلی بامعنا و زیبا با آن زن زیست.
ایده آل ترین زندگی مشترکِ زن و مرد، در شرایط امروزین و واقعیت اجتماعی ما تنها هنگامی قابل تحقق 
است که در فعالیت های دشوار برساخت ملت دموکراتیک موفقیت های بزرگی به دست آورده شوند. در کُردستان 
امروزین و واقعیت جامعه ی کُرد، یک دیالکتیک بامعنای عشق ناچار است که به نسبت فراوانی افلاطونی باشد 
و افلاطونی وار جریان یابد. چنین عشقی ارزشمند است. عشق افلاطونی2، عشق پندار و کردار است، به همین 
سبب ارزشمند می باشد. زندگیِ دایمی با یک زن بسیار زیبارو، عشق نیست. و چون عشق نیست، بعد از یک 
دوره ی کوتاه آمیزش، دورویی ها نشان داده خواهند شد. زیرا از نیاز به نوعی رابطه  نشأت گرفته که بی معنا 
 KCK و   PKK پراکتیک  در  این شیوه،  مقابل  در  است.  استوار شده  بیولوژیک  مبنایی  بر  یا  برقرار گشته 

Anlam birliği . 1 : یکی شدن معنا، وحدت معنا
2 . عشق افلاطونی : عشقی است که رابطه ی جنسی در آن جای ندارد؛ از منظر افلاطون عشق واسطه ی انسان ها و خدایان است و فاصله ی میان آن ها را پُر می کند.
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بسیاری از زنان و مردان جوانی که تا دیروز برَده بودند و اصلا در کنار هم نبوده و با یکدیگر به سر نبرده  بودند، 
در برساخت ملت دموکراتیکِ خلق های خویش دوشادوش همدیگر و با عشقی افلاطونی موفق به انجام کارهای 
سترگ و عظیمی گشتند و ثابت نیز نمودند که چه شخصیت های بزرگی می باشند. در این راه صدها شهید 
قهرمان داریم که هرکدام یک ارزش می باشند. این ها قهرمانان بزرگی هستند که موفق گشته اند »مَم و زین«1 

شوند.
به خاطر  تا جایی که  دِین محسوب می نمایم.  را یک  آزمون ها و تجارب خود  از  بدین وسیله سخن گفتن 
دارم در اولین بازی های سنین کودکی، همراهی با دختران را لازمه ی آزادی می شمردم. وقتی ازدواج  کرده 
و به خانه ی بخت می رفتند، ازجمله هنگام ازدواج خواهرانم نیز، چنان احساسی داشتم که انگار همه شان را 
از دست داده ام. وقتی اندکی بزرگ شدم و با اخلاق ناموسیِ قاطعانه ی جامعه مواجه گشتم، خویش را کاملا 
واپس کشیدم. اما این واپس  کشیدن، واپس  کشیدنی بود که با دل آزردگی گذشت. به تدریج متوجه می گشتم 
که مدت هاست زنان را از دست داده ایم. به هیچ وجه از استاتو و موقعیت ایجاد شده ی زن  ـ مرد راضی نگشتم. 
همیشه گمان هایی داشتم مبنی بر اینکه این موقعیت بر پایه ی اشتباهات پایه ریزی شده است. موقعیتی بود که 
آن را از ته دل نپذیرفته بودم. هیچ تمایل و خواسته ای جهت آنکه در چارچوب چنین موقعیتی با زن به سر ببرم 
در من ایجاد نشد. شاید مادرم در سنین خردسالیِ  من متوجه این وضعیتم شده بود که خطاب به من گفت: »با 
این وضع و حال خویش نمی توانی با زن به سر ببری«. به راستی نیز من هیچ نمی خواستم زن داشته باشم. حتی 
اگر می خواستم نیز اصلا نمی دانستم که چگونه باید با زن زندگی کنم. هرچه بزرگ می شدم، به یک کودک 
بزرگ جثه مبدل می شدم. یعنی مردانی که در اطرافم بودند هر کدام شان به یک گُرگ شکارکننده ی زن تبدیل 
شده بود. اما من همچون یک بینوا باقی مانده بودم. همانند یک خیال کمرنگ و دور به خاطر دارم که زنان به 
من علاقه  نشان می دادند. به نظرم مرا پدیده ای می دیدند که هیچ امید و انتظاری از او نمی رود. صحیح تر اینکه 
با زبان بی زبانی می گفتند موجودی دوست داشتنی هستی اما با زمانه همخوانی نداری! در حالی که هرکسی 
برای خود همسر و محبوبه ای می یافت، من در این موضوعات هیچ کاری از دستم برنمی آمد. عشق هایی همچون 
عشق به خدا یا عشق به دیگر مقولاتی از آن دست نیز نداشتم. تنها موردی که نسبت به آن علاقه مند بودم، 

داشتن رفاقت هایی خوب بود.
قبل از ماجرای ازدواجی پوچ که به ناگهان دچارش شدم، علایقی داشتم که می توانم آن ها را عشق افلاطونی 
بنامم. هرچه به زیبایی الوهی موجود در زن پی می بردم، عمیقا تحت تأثیر آن قرار می گرفتم. اما جهت در 
میان گذاشتن این موضوع با طرف مقابل، نه توانی داشتم و نه تمایلی. من در بنیان این عشق افلاطونی همیشه 
میهن گم گشته، کُردستان، هویت ازدست رفته و کُردها را می دیدم. به نظر من کسی که میهن و هویتش را 
از دست داده بود نمی توانست عشقی نیرومند، خواستنی، اراده مند و تحقق پذیر داشته باشد. چه دردناک و 
اسف انگیز که این تشخیص من صحیح بود. اگر بگویم در بنیان ازدواج پوچ و خطرناک من احساس و عاطفه 
وجود نداشت، دروغ خواهد بود. اگر بگویم تنها با هدفی سیاسی بود، رفتاری دورویانه نشان داده ام. هم احساس 
و عاطفه و هم هدف سیاسی وجود داشت. نمی دانم او اول پنجره ی رابطه را گشود یا من؟ اگر بگویم تصادفی 
بود نیز چندان واقع گرایانه نخواهد بود. به نظر من تنها توجیه این رابطه، تحقق ناپذیربودنِ عشق کشور گم گشته 
آن  می نهند.  واقعیت  این  بر  انگشت صحت  پیش آمده،  حوادثِ  و  وقایع  بود.  ازدست رفته  اجتماعیِ  هویت  و 
سال ها، سال هایی بودند که عشق به هیچ وجه نمی توانست تحقق یابد. ترانه ای از »آرام تیگران« که گوش دادم 
نیز، همین ناممکن بودن را باز می گفت. می توانم بگویم با خشم بزرگی که نسبت به تحقق ناپذیربودنِ عشق 
Mem û Zîn . 1 : عاشق و معشوقی کُرد؛ نامشان در ادبیات و موسیقی کوردی می درخشد. به اصطلاح لیلی و مجنونِ کُردهایند! به قول احمد خانی که داستان آن ها را به شعر درآورده 

داستان مم و زن داستان آزادی ملت کُرد است. 
Şerha xemê dil bikim fesane          Zînê û Memê bikim behane
Nexmê wiha ji perdê derînim        Zînê û Memê ji nû vejînim



کتاب پنجم 399

در آن شرایط احساس نمودم، دست  به کار برساخت PKK و به راه انداختن جنگ انقلابی خلق گشتم. وقتی 
شمار بسیار فراوانی زن در فعالیت هایم مشارکت نمودند، چیزی که با آن ها زیستم، عشقِ جمعی یا کلکتیو 
بود. شرایط عشق فردی وجود نداشت. اصلا جسارت واردشدن به عشق فردی ای را نتوانستم نشان دهم که 
به غیر از من، افراد بی شماری آن را در خارج و داخل PKK آزمودند. باز هم ترس من گُل کرده بود! صحیح تر 
اینکه همیشه فکر می کردم چنین عشق هایی غیرممکن می باشند. این اندیشه ام نیز صحیح بود. در آن دوران، 
اندیشه ی »عروس سرزمین« به ذهن من خطور کرد. به هیچ وجه جایی برای »عروس من« وجود نداشت. 
صدها دختر جسورتر و باهوش تر از من وجود داشتند. بخش بزرگی از آنان شهید شدند. همیشه خواستم تا این 

را حس کنند که ازآنِ آنان هستم. اما این تلاشی بیهوده بود...
در این وضعیت باید فرد و عناصر عشق، نمایندگی آزادشدن میهن و رهایی یک جامعه و ملت را برعهده 
بگیرند. این نیز مستلزم جنگیدن ها و مبارزات بسیار شدید نظامی و سیاسی است؛ مستلزم یک نیروی بسیار 
عظیم اخلاقی و ایدئولوژیک است. همچنین نبود زیبایی و محرومیت از زیبایی را برنمی تابد. آنان که ادعای 
داشتن عشق افلاطونی دارند اگر بخواهند عشق خویش را خصوصی سازند و به طور ملموس با آن زندگی کنند، 
باید عشق  یا  باید تمامی این شرایط را فراهم سازند. اگر توان شان کفاف فراهم سازی این شرایط را ننماید، 
افلاطونی شان را ادامه دهند یا اگر توان این را ندارند و درکش نمی کنند، ازدواج های سنتیِ تمدنی و مدرنیته ای 
را صورت خواهند داد که قوانین بیولوژیک و یا با هم بودن های جنسیِ برده  وار در آن ها ساری و جاری ست. عشق 
آزاد نمی تواند با ازدواج یا رابطه های خارج از چارچوب ازدواجِ  بیولوژیک ـ برده وار در یکجا بگنجد. قانونِ عشق، 

چنین روابطی را برنمی تابد.
ارزشمند است.  تا حد غایی آموختم که زن موجودیتی  ارزش های متعالی مان،  بزرگ زن، آن  از شهدای 
زندگی ای که با آنان گذشت، شاید هم عشق به میهن گم گشته و هویت اجتماعی ازدست رفته ای بود که از نو 
و به شکلی آزادانه به دست آورده شده بود. صدالبته این نیز عشقی بسیار ارزشمند، بزرگ و حقیقی به شمار 
می رفت. عشق بزرگی بود که اگرچه خائنان و دورویان بسیاری نیز در آن حضور داشتند؛ اما من نیز در آن، یاد 

و خاطره ی »مَم و زین« را هم جان می بخشیدم و هم متحقق می نمودم.
5 ـ ملت دموکراتیک و خودگردانی اقتصادی

دولت ـ ملت، ابزار قدرت لازمه جهت سلطه ی مدرنیته ی کاپیتالیستی بر اقتصادی است که بر تحقق بیشینه 
سود استوار می باشد. بدون وجود این ابزار نمی توان بیشینه سود و انباشت سرمایه را تحقق بخشید. بیانگر غارت 
اقتصادی ای است که طی تاریخ تمدن، در سطحی بیشینه و بر پایه ی مشروعیتی معین صورت گرفته است. 
بدون تحلیل صحیح رابطه ی دولت ـ ملت با »بیشینه سود و انباشت های سرمایه«، نمی توان تعریف صحیحی از 
دولت ـ ملت ارائه نمود. همچنین دولت ـ ملت را نمی توان به تنهایی در حکم یک نظام قدرت و زور تعریف کرد. 
قدرت دولتی تنها وقتی به صورت دولت ـ ملت تنظیم گردد، آنگاه مدرنیته ی کاپیتالیستی و به ویژه بیشینه سود 
و انباشت سرمایه   بر روی اقتصاد، می تواند تحقق یابد. معنای این قضیه این است که حکمرانی برقرارگشته ی 
دولت ـ ملت بر روی حیات اقتصادی جامعه، به مرتبه ی دولتی رسیده که در سرتاسر طول تاریخ بیشترین ارزش 
افزونه را غصب می نماید؛ یعنی چنین دولتی به منصه ی ظهور رسیده است. جهت مشروعیت بخشی به سیستمِ 
غصب صورت داده بر روی اقتصاد است که از طریق ملی گرایی و میهن پرستی جلایی بر روی آن می کشد، با 
آموزش بدان الوهیت می بخشد و تا حد نازک ترین مویرگ های جامعه سرایت و نفوذ می دهد. مفاهیم، نظریه ها 
و نهادهایی که در حوزه ی حقوق، اقتصاد سیاسی، دیپلماسی و سایر حوزه ها ایجاد شده اند، با همان هدف و در 
پی مشروعیت بخشی به آن بوده اند. اقدام به »تروری شدید بر حوزه ی اقتصاد« و »تأمین بیشینه سود در آن« 
که به طور هم هنگام صورت می گیرند، از طرفی جامعه را در ازای سیرنمودن شکم به کارگری دستمزدی محکوم 
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می نماید و از طرف دیگر نیز بخش بزرگی از آن را به ارتش بیکاران تبدیل می کند. »بردگی با دستمزدِ نازل« 
و »ارتش بزرگ بیکاران« از نتایج طبیعی بیشینه سود، دولت ـ ملت و صنعت گرایی می باشند. تحقق یابی این 
سه عنصر اصلی توسط مدرنیته ی کاپیتالیستی، تنها با توسل به از میان برداشتنِ آزادی ای که جامعه در حیات 
اقتصادی دارد، محکوم گردانیدن جامعه به بردگی دستمزدی، مبدل نمودن بخش بزرگی از آن به ارتش بیکاران 
و محکوم سازی زنان به بردگی بی دستمزد یا کم دستمزد ممکن می گردد. عموما علوم اجتماعی و خاصه علم 
اقتصاد سیاسی کاپیتالیسم، میتولوژی هایی هستند که در جهت رؤیت ناپذیرسازی این حقایق و تحریف آن ها 

وضع گشته اند؛ باید به هیچ وجه به اینان اعتماد نکرد و چهره ی پنهانشان را نیز شناخت.
کُردستان و جامعه ی کُرد، شاید هم یکی از نادرترین نمونه های مشاهده شده در جهان است که سه عنصر 
اصلی مدرنیته ی کاپیتالیستی، نظام غارتگری را ـ  که تا سطح نسل کشی فرهنگی پیش می رودـ بر روی حیات اقتصادی 
آن برقرار ساخته و زنان و مردانِ دارای حداقلی ترین دستمزد را به ارتش بیکاران تبدیل نموده است. دولت ـ 
از طریق جنگ ویژه ی یکطرفه ی نسل کشی فرهنگی  را  کُردستان  تا  به خرج داده اند  ملت های حاکم تلاش 
که سرپوشیده و استمراریافته است، از حالت میهن خارج سازند. بر همین مبنا تاریخ دویست ساله ی اخیر 
در اصل عبارت است از تاریخِ خارج سازی از حالت میهن و ذوب نمودن در درون پدیده ی »تک وطنِ« دولت ـ 
ملت های حاکم. این تاریخ برای جامعه ی کُرد نیز تاریخِ: دچارشدن به آسیمیلاسیون، گرفتار قتل عام  ها شدن، 
آزادی  اش در حوزه ی  بدین جهت سلب شدن  با حداقل ترین دستمزد،  افرادی  به  بیکارگردیدن و مبدل شدن 

حیات اقتصادی   و در نتیجه ی آن فروپاشیدن و ابژه گردیدن و خارج شدن از حالت خودبودن است. 
جامعه ی کُرد، همگام با اضافه شدن سه عنصر اصلی مدرنیته ی کاپیتالیستی )غارتگریِ بیشینه سود، ظلم دولت ـ 
ملت، آسیب رسانی های صنعت گرایی از طریق تکنولوژی( بر فتح، اشغال، استیلا، غارت، استعمارگری و آسیمیلاسیونی که 
در طول تاریخ تمدن با آن رویارو گشته بود، به یک نسل کشی فرهنگی دچار شد و نتیجتا به حالت جامعه ای 
درآمد که حتی از »صیانت از خویش« نیز می هراسد. جامعه ای است که حاکمیت و ترجیح آزادانه ی خویش 
را بر حوزه ی اقتصادش )اولین اقتصادی که در تاریخ ایجاد گشته و انسانیت را تغذیه نموده است( از دست داده و به کلی 
تحت کنترل هیولای سه پایه  ایِ مدرن عناصر بیگانه و مزدور درآمده است. همین که در ازای سیری شکم کار 
می کند )همانند ماهی ای که به قلاب گرفتار آمده(، به خوبی نشان می دهد جامعه ای است که آماج نسل کشی واقع 
گردیده. جامعه ای است که زنانش ـ این موجدان اقتصادـ به تمامی بیکار گردیده اند و به چنان حال و روزی درآورده 
امرار  به اصطلاح جهت  مردانش  که  است  کار محسوب می گردند. جامعه ای  نیروی  بی ارزش ترین  که  شده اند 
معاش خانواده، به اطراف و اکناف جهان پراکنده شده اند. جامعه ای است که انسان هایش بر سر یک مرغ و یک 
وجب زمین همدیگر را می کُشند. آشکار است که این جامعه، جامعه ای است که از حالت جامعه خارج گشته، 

متلاشی گردانده شده و تحلیل رفته است.
اشغال اقتصادی، خطرناک ترین اشغال است. اشغال اقتصادی، وحشیانه ترین روش به  انحطاط کشیدنِ یک 
جامعه، به زانو درآوردن و فروپاشاندن آن است. سلب مجال تنفس از جامعه ی کُرد، بیشتر از آنکه ناشی از فشار 
و ظلمی باشد که دولت ـ ملت حاکم علیه آن اعمال می کند، ناشی از تصاحب ابزار های اقتصادی جامعه ی کُرد 
و تحت کنترل قرارگرفتن حیات اقتصادی اش است. یک جامعه پس از اینکه کنترلش را بر ابزار های تولیدی 
و بازار خویش از دست داد، ممکن نیست بتواند حیات خویش را آزادانه ادامه دهد. کُردها نه تنها به میزان 
گسترده ای کنترل خویش را بر ابزارها و مناسبات تولیدی از دست دادند، بلکه کنترل تولید، مصرف و تجارت 
نیز از دست شان سلب شد. به عبارت صحیح تر، به نسبت وابسته شدنشان به دولت ـ ملت های حاکم که بر پایه ی 
انکار هویت خویش صورت گرفت، توانستند از اموال و دارایی های خود استفاده کنند و در تجارت و صنعت 
ایفای نقش نمایند. اسارت اقتصادی، به حالت مؤثرترین ابزار انکار هویت و محروم نمودن از آزادی درآورده شد. 
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به ویژه تأسیسات بهره برداری ای که دولت ها به صورت یکطرفه  بر روی آب های جاری و منابع نفت  خام راه اندازی 
کردند، هم موجودیت میراث های تاریخی و به همان میزان نیز اراضی حاصلخیز را از بین برد. استعمارگری 
اقتصادی که بعد از استعمارگری سیاسی و فرهنگی هرچه بیشتر ژرفا بخشیده شد، آخرین ضربه ی مرگباری 

بود که وارد آورده شد. در نتیجه به وضعیت کنونی رسیدیم: »یا از حالت جامعه خارج شو، یا بمیر!«
بلکه نظام  اقدامات وحشیانه بسنده نمی کند،  این  به متوقف  سازی  اقتصادی ملت دموکراتیک صرفا  نظام 
نظارتی جامعه بر اقتصاد را مجددا برقرار می نماید. خودگردانی اقتصادی، حداقلی ترین سازشی است که بین 
دولت ـ ملت و ملت دموکراتیک می توان بدان رسید؛ سازش یا راه حلی نازل تر از آن به معنای تسلیم شدگی و 
فرمان »نابود شو!« است. سوق دادن خودگردانی اقتصادی به سمت استقلال، به معنای تشکیل دولت  ـ ملتی 
متقابل خواهد بود که آن نیز نتیجتا عبارت از تسلیم گشتن در برابر مدرنیته ی کاپیتالیستی است. دست کشیدن 
برابر دولت ـ ملت حاکم است. محتوا و درون مایه ی  به معنای تسلیم شدگی در  نیز،  اقتصادی  از خودگردانی 
خودگردانی اقتصادی طوری است که نه کاپیتالیسم خصوصی مبنا قرار داده می شود و نه کاپیتالیسم دولتی. 
صنعت اکولوژیک و اقتصاد کمونی را به  منزله ی شکل بازتاب  یافته ی دموکراسی بر اقتصاد سرلوحه قرار می دهد. 
محدوده ای که برای توسعه، صنعت، تکنولوژی، تأسیسات بهره برداری و مالکیت در نظر گرفته شده، محدوده ی 
صنعت،  توسعه،  برای  جایی  اقتصادی،  خودگردانی  در  است.  دموکراتیک  و  اکولوژیک  جامعه ی  حالت  حفظ 
تکنولوژی، مالکیت و سکونت شهری ـ روستایی نافی محیط زیست و مغایر با جامعه ی دموکراتیک وجود ندارد. 
اقتصاد را نمی توان به حالت حوزه ای که سود و انباشت سرمایه در آن تحقق می یابد به حال خویش رها نمود. 
خودگردانی اقتصادی، مدلی است که در آن سود و انباشت سرمایه به سطح کمینه تقلیل می یابد. بازار، تجارت، 
تنوع محصول، رقابت و بازدهی را رد نمی نماید اما حاکمیت سود و انباشت سرمایه بر روی آن را نمی پذیرد. 
نظام مالی و فاینانس به تناسبی برقرار می شوند که به بازدهی اقتصادی و سازوکار آن خدمت نمایند. »کسب 
پول از طریق پول« را بی زحمت ترین شکل استثمار محسوب می نماید که در نظام خودگردانی اقتصادی نیز 
این شکل از استثمار جایگاهی نخواهد یافت. خودگردانی اقتصادی ملت دموکراتیک، کار را نه همچون یک 
عمل شاق و بیگاری بلکه همچون یک کُنش و عملِ »آزادشدن« ارزیابی می نماید. اصل بنیادین و اساسی اش 
از  ناشی  بیگاری و عمل شاق درک شود،  نوعی  به عنوان  اینکه کارکردن  آزادی ست«.  این است: »کارکردن، 
بیگانه شدن با نتایج رنج و کوشش است. وقتی نتایج رنج و کوشش در خدمت هویت ذاتی و آزادی فرد قرار 
می گیرند، آنگاه کار و کوشش مبدل به چنان عملی می شود که با کمال میل و خوشبختی در آن مشارکت 

ورزیده می شود.
جامعه ی  در  به ویژه  و  اجتماعات  تمامی  در  نمی دهد،  جایی  استثمار  به  که  اقتصادی   فعالیت  از  نوع  آن 
نئولیتیک با حال وهوای پرشور جشن از آن استقبال گشته و مبارک دانسته شده است. خودگردانی اقتصادی 
ملت دموکراتیک، نظامی است که این شور و شوق مجددا در آن شکل می گیرد. سدهایی که بر روی آب های 
]بنابراین[  زیست محیطی گشوده اند.  بلای  و  تاریخی  قتل عام  بر یک  را  راه  احداث شده اند،  کُردستان  جاری 
به هیچ سدی که بدون توجه به محیط زیست، زمین های حاصلخیز و تاریخ طرح ریزی شود، اجازه ی احداث 
داده نمی شود؛ حتی اجازه داده نخواهد شد که وقتی عمر نمونه های احداث شده به پایان رسید، به جایشان 
نابودسازی زودهنگام آن ها خودداری نخواهد شد.  نمونه های جدید ساخته شوند؛ در صورت امکان، حتی از 
]مدل خودگردانی اقتصادی[ در برابر فرسایش خاک و جنگل زدایی که بزرگ ترین دشمن جامعه و جانداران 
است، با یک روحیه ی بسیج عمومی کامل ایستادگی می کند. حفظ خاک و جنگل کاری در محیط زیست را 
به منزله ی مقدس ترین نوع کار و کوشش اعلام می کند؛ کما اینکه فعالیت هایی که به تنهایی در این دو حوزه 
صورت بگیرند کافی ست تا بیکاری را صدها سال از میان بردارد. همان گونه که در دولت ـ ملت مقدس ترین 
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حوزه ی فعالیتی برای سود و انباشت سرمایه حوزه ای ست که بیشترین سودآوری را داشته باشد، در فرم ملت 
دموکراتیک نیز حوزه ی خاک و جنگل که جامعه را در طول تاریخ حیات بخشیده اند، مقدس ترین حوزه های 
کاری می باشند. بدون وجود کاپیتالیسم و صنعت گرایی، حیات اجتماعی می تواند موجودیت خویش را استمرار 
اقدام  بیکاری،  بنیان  در  بالذاته  نیست.  تداوم  قابل  اجتماعی  حیات  جنگل  و  خاک  وجود  بدون  اما  بخشد؛ 
کاپیتالیسم به گسستن ]انسان ها[ از خاک، روستا و جنگل نهفته است. نیروی کار ارزان و انبار بیکاران، جهت 
بیشینه سود کاپیتالیسم همیشه لازم بوده و پدیده ای است که عامدانه و به زور ایجاد گردیده است. بازگشت 
دوباره به سوی جنگل کاری و خاک و خلاصه به حیات اکولوژیک، نه تنها بیکاری را از میان برخواهد داشت؛ 
بلکه در عین حال سبب رهایی از جامعه ی سرطانی شهری نیز می شود؛ بدین ترتیب شهر را نیز نجات می دهد. 
شهری که غدّه وار بزرگ می شود، یک بیماری سرطانی است. همچنان که سرطان های فردی نیز همانند بسیاری 
از بیماری های دیگر محصول همین زندگی شهری می باشند. بنابراین بازگشت به اراضی و خاک، فعالیت های 
جنگلی، زراعت اکولوژیک و امور تأمین غذا نه تنها چاره ی اساسی بیکاری است بلکه پادزهر تمامی بیماری های 

مدرنیته و شهر نیز به شمار می آید.
به  گرفت.  اشتباه  دولتی  اقتصاد  یا  دولتی  کاپیتالیسم  با  نباید  را  دموکراتیک  کمونیِ خودگردانی  اقتصاد 
از نوعی واحدهای  ندارد.  نیز تشابهی  تلاش های سوسیالیسم رئال در جهت کلکتیوسازی ]یا جمعی نمودن[ 
در  دارند.  محیط زیست  و  انسان  با طبیعت  را  و همخوانی  سازگاری  بیشترین  که  می گوییم  اقتصادی سخن 
شیوه ی حیات کمون، برای بیگاری، همچنین رنج و فعالیتی که آزادی به بار نیاورد، جایی وجود ندارد. از مدل 
و منبع حیات ذاتی ای بحث می نماییم که جامعه در طول تاریخ مبنا قرار داده و خود را از طریق آن موجودیت 
بخشیده، مقدس محسوب کرده و با شور و شوق از آن استقبال نموده است. هر جا که بازدهی و ثمردهی، برکت 

و شور و شعف وجود داشته باشد، در آنجا اقتصاد کمونی وجود دارد.
KCK به مثابه ی ستون فقرات ملت دموکراتیک، »خودگردانی اقتصادی و اقتصاد کمونی« را حداقل به 
اندازه ی خودـ دفاعی جامعه ضروری دیده و مبنا قرار می دهد. همان گونه که جامعه بدون خودـ دفاعی )دفاع 
ذاتی( قادر به تداوم موجودیت خویش نخواهد بود، بدون وجود خودگردانی اقتصادی و اتکا بر »حفظ خاک، 

جنگل کاری، اکولوژی و کمون« نیز تغذیه ی جامعه و بنابراین تداوم موجودیتش نمی تواند میسر گردد.
یک پایه و مبنای قانونی نیز برای خودگردانی اقتصادی لازم است. مرکزیت گرایی و تک سطحی بودنِ موجود 
در قوانین دولت ـ ملت حاکم، تحت نام وحدت حقوقی، در مقابل خلّاقیت اقتصادی، اکولوژی و رقابت ممانعت 
ایجاد می نماید. به جای این نگرش حقوقی که ماهیتا بر استثمارگری اقتصادی اتکا دارد، نیاز شدیدی به نوعی 
از اقتصاد بومی و سازوکار اتونوم آن وجود دارد که اقتصاد ملی و نهاد هماهنگ  کننده ی آن را مورد توجه داشته 
باشد. نوعی حقوق اقتصادی لازم است که پدیده ی بازار ملی را رد و انکار نکند اما دینامیسم های بازار بومی را 
نیز مدنظر قرار دهد. نظام حقوقی تک مرکزی، بزرگ ترین عامل محافظه کاری است؛ توجیهاتی به کلی سیاسی 

دارد و فاقد هرگونه منطق اقتصادی است.
در زمینه ی مسئله ی ملی کُرد، بایستی در بعُد اقتصادی رهیافت ملت دموکراتیک، خودگردانی اقتصادی 
 KCK دارای یک جایگاه و موقعیت قانونی نیز باشد. آشکار است که بدون وجود زیرساخت اقتصادی، نظام
قابل تداوم نخواهد بود. میزان معتبربودن حقوق بومی در حوزه های اقتصادی که ارتباط تنگاتنگی با موجودیت 
و آزادی جامعه ی کُرد دارند، امری حیاتی است. در موضوعاتی نظیر تنظیم مالکیت، بزرگی شرکت ها، آب های 
بودجه ی  ساختار  بانکی،  نظام  بازار،  مؤسسات  روزمینی،  و  زیرزمینی  معادن  و  منابع  از  بهره برداری  جاری، 
مدیریت های دموکراتیک بومی، مالیات ها و موارد مشابه، قوانین اقتصادی بومی مبنا و سرلوحه هستند. می توان 

بین قوانین اقتصادی ملی و قوانین اقتصادی بومی همخوانی و سازگاری ایجاد نمود.
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مدیریت اقتصادی KCK حائز اهمیت فراوانی است. جامعه ای که بنیان اقتصادی آن دچار ورشکستگی 
گردانده شده، قابلیت حیات نخواهد داشت. استقلال کامل اقتصادی، یک اتوپیای اقتصادی است که هیچگاه 
قابل تحقق نخواهد بود، زیرا ما در عصر اقتصادی ای هستیم که بر پایه ی فایده رسانی متقابل استوار می باشد، اما 
اتونومی داخلی آن نیز وسیع است. در عصر سرمایه ی مالی گلوبال آشکار شده است که مدرنیته ی کاپیتالیستی 
تا چه حد یک نظام نابایست، تهدیدکننده ی انسانیت و تداوم ناپذیر است. در برابر این امر، مدرنیته ی دموکراتیکِ 
اقتصادی،  بحران های  از  رهایی  آلترناتیو جهت  نظام  یک  به عنوان  باید  ملی  دموکراتیک  واحدهای  بر  متکی 

بیکاری و گرسنگی درک شود.
6 ـ ساختار حقوقی ملت دموکراتیک

حقوق دموکراتیک، حقوقی ست متکی بر تنوع. مهم تر اینکه، کمتر به تنظیمات حقوقی رجوع می کند و 
دارای ساختار ساده ای است. دولت ـ ملت حاکم، شکلی از دولت است که در سرتاسر تاریخ، بیشترین تنظیمات 
نابودسازی  تلاش جهت  به ویژه  و  جامعه  امور  تمامی  در  دخالت  امر،  این  دلیل  است.  داده  انجام  را  حقوقی 
جامعه ی اخلاقی و سیاسی می باشد. جوامع قدیمی به میزان گسترده ای از طریق تنظیمات اخلاقی و سیاسی 
سعی در حل مسائل خویش می نمودند. اما مدرنیته ی کاپیتالیستی تلاش نمود تا کل مشروعیت خویش را 
بر حقوق متکی گرداند. دخالت افراطی اش در جامعه و به استثمار کشیدن آن، راه را بر این گشود تا به ابزار 
بغرنج و پیچیده ای به نام حقوق متوسل گردد که عدالت را به امری ظاهری و فرمالیته مبدل می  نماید. بسیار 
ادعا می شود که حقوق عبارت است از کلیت قوانینی که حق ها و وظایف فرد و جامعه را تنظیم می نماید؛ اما 
برخلاف این ادعا، حقوق عبارت است از هنر مدیریت از طریق قوانینی بسیار پرشمار و افراطی، تا با توسل 
بدان ها  منجر  تاریخ  در طول  کاپیتالیسم  بزرگی که  ناحقی های  تمام  به  عدالت ظاهری  بر  مبتنی  نگرش  به 
گشته، مشروعیت بخشیده شود. مدیریت نمودن از طریق قوانین، به جای مدیریت از طریق هنجارهای اخلاقی 
و سیاسی، بیشتر مختص به مدرنیته ی کاپیتالیستی است. بورژوازی که منکر اخلاق و سیاست است، به قوّه ی 
حقوق ]یا حقوق سالاری[1 که نیروی عظیمی به وی می بخشد، متوسل می گردد. حقوق، اسلحه ی بزرگی در 
دستان بورژوازی ا ست. بورژوازی، از طریق حقوق هم در برابر نظام اخلاقی و سیاسی قدیمی و هم زحمتکشان 
از قوّه ی حقوقی   از خویش محافظت می نماید. دولت ـ ملت، نیروی خود را به نسبت فراوانی  پایین،  طبقات 
می گیرد که به صورت یکطرفه تنظیم شده است؛ حقوق به نوعی آیات خدای دولت ـ ملت است. دولت ـ ملت 

ترجیح می دهد تا جامعه ی خویش را از طریق این آیات مدیریت نماید.
به همین سبب است که ملت دموکراتیک، در برابر حقوق و به ویژه حقوق گنجانده شده در قانون اساسی 
هشیار می باشد. ملت دموکراتیک، بیشتر از اینکه ملت حقوقی باشد، ملت اخلاقی و سیاسی است. وقتی مبنا 
بر این باشد که از طریق سازش با دولت ـ ملت ها زیر یک سقف سیاسی مشترک زیسته شود، نیاز به حقوق 
احساس می گردد. در این وضعیت، تمایز قوانین ملی و قوانین مدیریت بومی اهمیت می یابد. حقوق دولت ـ 
ملت که منافع بروکراتیک مرکزی یک طرفه را مبنا قرار می دهد، وقتی پیوسته با مقاومت گروه های بومی و 
فرهنگی دموکراتیک روبه رو می شود، به ناچار قوانین مدیریت بومی را می پذیرد. در بسیاری از کشورهای جهان 
و به ویژه ایالات متحده ی آمریکا و اتحادیه ی اروپا، نظام های حقوقی فدرال و فدره برقرار است. عموما نظام هایی 
رواج می یابند که در برابر بروکراسی مرکزی و کاپیتالیسم انحصارگر، منافع خلق های بومی را به شکل متوازن 

مدنظر قرار می دهند.
کُردها و کُردستان به سبب اینکه موجودیت شان دچار انکار و نابودی گشته، نتوانسته اند حقوقی مختص 
به خود داشته باشند. در نظام عثمانی، کُردها هم از حقوق مدوّن و هم از حقوق سنتی برخوردار بودند. در 

Hukuk erki . 1
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مرحله ی رهایی ملی نیز علی رغم اینکه هویت کُرد و کُردستان و قانون رفرم مربوط به کُردها به صورت رسمی 
پذیرفته شده بود، از سال 1925 بدین سو از طریق روش های توطئه، کودتا و آسیمیلاسیون هویت شان نیست 
شمرده شده و در پی زدودن آنان از صحنه ی تاریخ برآمده اند. مقاومت PKK موجودیت کُردها را قطعیت 
اما تعریف قانونی آن هنوز صورت نگرفته است. KCK در این دوره به دولت ـ ملت ها فشار خواهد  بخشید 
آورد تا موجودیت کُردها را از نظر قانونی به رسمیت بشناسند؛ در صورت عدم تحقق این امر، KCK حقوق 
در چارچوب  برای خویش  یافتن جایگاهی  به  و  برقرار خواهد ساخت  یکطرفه  به صورت  را  خودگردانی خود 
دموکراتیک  استاتوی خودگردانی  کرد  اولویت، سعی خواهد  این  در  داد.  اولویت خواهد  ملی  اساسی  قوانین 
خویش را در چارچوب قوانین اساسی دموکراتیک ملی بیان نماید. در بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه ی اروپا 
که جمهوری ترکیه نیز سعی بر عضویت در آن دارد، چنین تنظیماتی وجود دارند. مقصود از حل صلح آمیز 
و دموکراتیک مسئله ی کُرد نیز سازش بر مبنای قانون اساسی دموکراتیک ملی ای است که حاوی استاتوی 
خودگردانی دموکراتیک باشد. چیزی که در عراق تحقق یافته و در ترکیه و کُردستان نیز شدیدا بر سر آن بحث 
صورت می گیرد، راه حلی اینچنینی است. KCK اگر در راه حل توافقیِ مبتنی بر قانون اساسی دموکراتیک 
ملی که حاوی استاتوی خودگردانی دموکراتیک است و بدان اولویت می دهد موفقیت حاصل ننماید، آنگاه به 
راهی که اولویت درجه دوم برایش قائل است یعنی به مدیریت خودگردانی دموکراتیکِ یکطرفه روی خواهد 
آورد. مدیریت خودگردانی دموکراتیک در کُردستان یک مدیریت حقوقی دولت ـ ملت نیست؛ بلکه مدیریت 

مدرنیته ی دموکراتیک در سطح بومی و منطقه ای است.
7ـ فرهنگ ملت دموکراتیک

بعُد فرهنگی، عنصری مهم در شکل گیری ملت هاست.
فلسفه،  دین،  است.  جوامع  عاطفی  حقیقتِ  و  سنتی  ذهنیت  بیانگر  کلمه،  محدود  معنای  در  فرهنگ 
میتولوژی، علم و حوزه های مختلف هنری، از منظری محدود، فرهنگ یک جامعه را تشکیل می دهند. به نوعی 
وضعیت روحی و ذهنیتی جامعه را بازتاب می دهند. هنگامی که ملت ها به دست دولت ـ ملت یا دولت تشکیل 
داده می شوند، جهان فرهنگی دچار یک انحراف بزرگ شده و قتل عام می گردد. مدرنیته ی کاپیتالیستی، سنت 
با کل حقیقت آن نمی پذیرد. موارد لازم و دلخواهش را از آن غربال کرده، در راستای  را به تمامی و همراه 
منافع خویش متحول می نماید و بدین گونه اخذ می کند. چیزی که تحت نام تاریخ فرهنگی مُهر خویش را 
بر آن زده و پیش روی جامعه و فرد قرار می دهد، مقوله ای به کلی متفاوت است؛ عبارت از بی تاریخی است 
با عینک و  به نام تاریخ و بی فرهنگی است به نام فرهنگ! به عبارت دیگر تمامی تاریخ و فرهنگ انسانیت را 
نمایش  به  رویمان  نقاشی جدید پیش  ترسیم یک  و همانند  انتخاب می کند  کاپیتالیسم«  غریزه ی »منفعتِ 
می گذارد. مدرنیته ی کاپیتالیستی و مهم ترین عنصر آن یعنی دولت ـ ملت، از این لحاظ یک جنبش بزرگ 
و  تاریخ  بر  بزرگی  حقیقت، ضربه ی  منظر  از  است.  فرهنگ  و  تحریف  سنت  و  بدنام گردانی  خدشه دارسازی، 
فرهنگ است. زیرا به نوعی دیگر نمی تواند قانون بیشینه سود و انباشت سرمایه  ی حاصل شده را مشروعیت 
بخشد. مدرنیته و دولت ـ ملت، بدون برساخت دوباره ی فرهنگ و تاریخ آن هم به شکل منطبق با خودش، قادر 
نخواهد بود خود را تحقق بخشد. واقعیت پدیدآمده ی مدرنیته و دولت ـ ملت، به منزله ی واقعیت و حقیقتی 

متفاوت از تاریخ و فرهنگ، معنایی جداگانه دارد.
با اعاده ی معنای واقعی به تاریخ و فرهنگ، سعی بر تشکیل خویش می نماید. تاریخ و  ملت دموکراتیک 
باشند، گویی در روند شکل گیری ملت دموکراتیک  و قتل عام شده  فرهنگی که دچار تحریف گردانده شده 
به رنسانس دست می یابند. به واقع رنسانسی که در دوره ی برون رفت از قرون وسطی در اروپا صورت گرفت، 
معنای احیاشدن یا تولد دوباره ی تاریخ و فرهنگ یونانی ـ رومی را با خود داشت. بعدها تمامی کشورها و اقوام 
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اروپا و ابتدا نمونه ی ایتالیا دست به کار شدند، رنسانس خویش را صورت دادند و در روند مبدل شدن به ملت 
دموکراتیک موفق گردیدند. این امر به معنای آن بود که هر خلق با گذار از جهان شمولی کاتولیک، به تاریخ 
و فرهنگ ذاتی خویش دست یافت و خود را به شکل ملت دموکراتیک برساخت. در سرآغاز روند تکوین ملت 
اروپا، عناصری رایج بودند که به تاریخ و فرهنگ اتکا داشتند. عناصر مذکور اساسا تاریخ و فرهنگ خلق ها و 
اقوام بودند. بنابراین در میان ملت هایی که تشکیل می شدند، گرایش دموکراتیک کفه ی سنگین تر بود. بعدها 
ملت  کاراکتر  فرانسه،  انقلاب  در  هژمونی اش  برقراری  به ویژه  و  خود  طبقاتی  گرایش  توسعه ی  با  بورژوازی 
دموکراتیک را به ملتِ دولتی ای متحول نمود که مُهر قدرت و دولت را بر خود داشت. مقوله ای که در تمامی 
انقلاب های اروپا و به ویژه انقلاب کبیر فرانسه ـ و ازجمله انقلاب روس نیز به شکل دیرهنگام تر ـ روی داد در اصل عبارت 
بود از ضدانقلابی که دولت  ـ ملت در برابر ملت دموکراتیک و انقلاب آن صورت داد. دولت ـ ملت بزرگ ترین 
جنبش ضدانقلابی است که علیه انقلاب های دموکراتیک بزرگ خلق ها و زحمت کشان اروپا صورت گرفت. هر 
کدام از دولت ـ ملت ها یا ملت گرایی هایی که توسط دولت، در اروپا و بعدها در سرتاسر جهان ایجاد گشت عبارت 
است از یک جنبش ضدانقلابی بزرگ کاپیتالیسم و بورژوازی که علیه سوسیالیسم و پرولتاریا، انقلاب های آن ها 
در زمینه ی ملت دموکراتیک، همچنین علیه همبستگی و انترناسیونالیسمِ ملت ها و خلق های انقلابی صورت 

گرفت.
خلاصه اینکه هر دولت ـ ملت یک ضدانقلاب است؛ دیکتاتوری و فاشیسمِ کاپیتالیسم، بورژوازی و شرکای 
 ـ که سیستمی  برابر فئودالیسم  اندازه در  آنان است. نظام کاپیتالیستی و طبقه ی مؤسس آن یعنی بورژوا، هر 
بی بازده تر است ـ و پادشاهی  ها و پرنس نشین های فئودال نماینده ی آن نقابی انقلابی بر چهره بزنند نیز، اساسا 
خلق ها و جنبش های »ملت دموکراتیک« انقلابیِ خلق ها بودند که در مقابل اینان می جنگیدند. پیروزی نیز 
حق همین خلق ها و جنبش هایشان بود. بورژوازی به درون تمامی این انقلاب های خلقی و جنبش های ملت 
دموکراتیک نفوذ کرد. با استفاده از نیروی اقتصادی خویش و با پیشبرد چندجانبه ی ضدانقلاب دولتِ ملیِ 
ملی گرا و ملتِ دولت گرا علیه انقلاب های ملت دموکراتیک، مُهرش را تحت هژمونی خویش بر عصر و زمانه 

زد. عصر کاپیتالیستی، هژمونی تمدن نوین یعنی مدرنیته اش را در سطح جهان برقرار نمود و ترقی بخشید.
بزرگ ترین خطای پایه گذاران سوسیالیسم علمی یعنی کارل مارکس و فریدریش انگلس، این بود که به جای 
اینکه علیه این ضدانقلاب »دولت ـ ملت« ـ  که در اواسط سده ی نوزدهم نهایتا در آلمان و ایتالیا به پیروزی رسیدـ به مخالفت 
برخیزند، از آن پشتیبانی نمودند. این خطا بعد از ضربه ی بورژوازی، بزرگ ترین ضربه ای بود که تا روزگار ما بر 
انقلاب ها و جنبش های ملت دموکراتیکِ خلق ها وارد آورده شد. در نتیجه ی آن ها تمامی زحمت کشان، خلق ها 

و ملت ها دچار زیان های بزرگی گشته و تلخی های فراوانی چشیدند.
آن دسته از انقلاب های ملت دموکراتیک که طی 1922ـ1919 در آناتولی و مزوپوتامیا روی دادند، به راستی 
نیز محصول مبارزات خلق ها بودند. این هم پیمانی خلق ها بود که پیروزی را برای انقلاب های مذکور به بار آورد. 
تمامی بیانات مصطفی کمال آتاتورک که رهبری این انقلاب ها را در آن دوران برعهده داشت، بیانگر همین 
واقعیت است. خلق ترک و کُرد دو عنصر اصلی انقلاب ملی بودند. از نظر ایدئولوژیک و سیاسی نیز میهن دوستی 
ترک ها، کُردها، یهودیان )شابتائیست ها( و چرکس ها، امت گرایی اسلامی و جریان کمونیستی در هم پیمانی به سر 
می بردند. بنابراین پیروزی ای که از طریق هم پیمانی مزبور کسب گردید، یک انقلاب ملی دموکراتیک در برابر 

امپریالیسم و مزدورانش بود. 
با توجه به این امر، اکیپی که می توان آن را بورژوازی نامید، چه کار کردند؟ یعنی بورژوازی ماسونی که 
ترک های جوان نامیده می شدند )اکثریت قریب به اتفاق شان ارتباطی با هویت ترکی نداشتند( و تحت نام جمعیت اتحاد 
و ترقی گردهم آمده بودند، از چه کسانی تشکیل می شدند و از طریق کدام توطئه ها مُهر خویش را بر انقلاب 
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ملی و قدرت زدند؟ 
و  توطئه گر  ترقی یک سازمان  و  اتحاد  باوجدان می دانند که جمعیت  و روشنفکران  دانش پژوهان  تمامی 
کودتاگر است. تمامی کسانی که به موضوع ارتباط دارند می دانند که قدرت را غصب نمود و ابتدا در انقلاب دوم 
مشروطیت و سپس در جنگ جهانی اول، مُهر خویش را بر کل ]نظام[ قدرت زد. باید بسیار به خوبی بر چگونگی 
انگلیس  ترور و کودتاهایی که مزدوران هژمونی  توطئه،  بر  به ویژه  و  انقلاب ملی 1922ـ1919  نفوذشان در 
انجام داده اند واقف بود. این ها بودند که مصطفی صُبحی رهبر حزب کمونیست ترکیه )TKP( و تمامی اعضای 
پانزده نفره ی کمیته ی مرکزی را طی یک توطئه در دریای سیاه غرق نمودند. حال آنکه بلشویک هایی که این ها 
 ـ که از  نماینده شان بودند، در پیروزی انقلاب ملی دارای نقشی استراتژیک بودند. همچنین »ادَهَم چَرکَس« 
طریق توطئه ناگزیرش ساختند به ارتش یونان پناهنده شودـ به همراه قوایش، نیرویی بود که در مسیر انجام انقلاب ملی، 
شمار بسیاری از شورش های ضدانقلابیون را سرکوب نمودند. همچنین بخش عمده ای از کسانی که به بهانه ی 
متعصب بودن توسط آن ها کُشته  شدند، از امت گرایان اسلامی ای بودند که در رهایی ملی نقشی استراتژیک ایفا 
کردند. »محمد عاکف« و »سعید نورسی« که بعد از پیروزی تبعید گشتند، تا زمان پیروزی در خدمت انقلاب 
ملی فعالیت کرده بودند. همین نیروهای توطئه گر بودند که چه در طول انقلاب و چه بعد از آن، کُردهای سنی 
 ـ که از قوچگیری تا درسیم و از سلیمانیه تا دیاربکر، به دعوت مصطفی کمال جهت هم پیمانی استراتژیک پاسخ مثبت  و علوی را 
دادندـ علی رغم اینکه دارای نقشی استراتژیک در پیروزی انقلاب ملی بودند، مورد انکار و نابودی قرار دادند. 
همین  کسان بودند که مصطفی کمال را ابتدا از طریق سوءقصدی که در ازمیر صورت دادند و سپس اعطای 

الوهیت های اسطوره ای، بی تأثیر نمودند و به درون بحرانی عمیق راندند.
این ها چه کسانی بودند؟ بخش عمده ی این ها را ترک های سفیدِ غیر ترک و بازمانده های جمعیت اتحاد 
این ها ضدانقلابیون  است که  آشکار  بسیار  عنوان شان!  نه  دارد  اهمیت  ماهیت شان  عنوان می نماییم.  ترقی  و 
بودند،  آورده  چنگ  به  که  دولتی  قدرت  به  توسل  با  که  بودند  دولتی ای  ملتِ   گرایش  دارای  بورژواگشته ی 
جنبش های ملی دموکراتیکی که هم در دوران مشروطیت و هم مرحله ی جمهوری به وجود آمدند را از طریق 
توطئه ها، کودتاها و سوءقصدها مورد هدف قرار دادند و کنترل آن را به دست گرفتند؛ حتی هیتلر نیز اعتراف 
به الگوبرداری از آنان نمود. اگر بخواهیم تاریخ مدرن آناتولی و مزوپوتامیا یعنی ترکیه و کُردستان، همچنین 
انقلاب ملی و جامعه ی ملی دموکراتیک آن که از طریق هم پیمانی تحقق یافت را به صورت واقع گرایانه درک 
نماییم، باید ضدانقلاب مبتنی بر گرایش ملتِ دولتی و ضدانقلابیونِ این ضدانقلاب را بسیار به خوبی بشناسیم. 
به نوع دیگری قادر نخواهیم بود تاریخ معاصر و تاریخ جمهوری را به صورت صحیح درک نماییم؛ به ویژه قادر 
نخواهیم بود تاریخ و فرهنگ نفی و نابود گشته ی آناتولی و مزوپوتامیا که دارای تاریخ و فرهنگی به قدمت تاریخ 
انسانیت است را به طور صحیح و به اندازه ی کافی بیاموزیم. تا زمانی که نیاموزیم و به صورت درونی نیز درک 
نکنیم، قادر نخواهیم بود در همان جغرافیا و سرزمین ها هم پیمانی و جنبش های ملت دموکراتیکِ خلق های مان 

را با موفقیت برسازیم و توسعه دهیم.
فرهنگ  و  تاریخ  تعریف صحیح  به  چیز  هر  از  پیش  کُرد،  مسئله ی  برای حل  دموکراتیک  ملت  رهیافت 
کُرد مرتبط و وابسته است. تعریف صحیح تاریخ و فرهنگ، تعریف موجودیت اجتماعی را به همراه می آورد. 
مبدل شدن به جامعه ی ملی به معنای برخورداری از آگاهی و روحِ »تاریخی و فرهنگی« است. انکار و نابودی 
کُردها در تاریخ جمهوری )اقدامات مشابه در تاریخ سایر دولت ـ ملت ها نیز وجود دارند(، ابتدا از طریق انکار تاریخ کُردها 
و نابودی موجودیت فرهنگی آنان آغاز گردیده است. ابتدا عناصر فرهنگ معنوی و سپس عناصر فرهنگ مادّی 
آنان را پاکسازی نموده اند. به همین جهت آغاز به برساخت PKK از طریق آگاهی تاریخی و فرهنگی، سرآغازی 
با تاریخ و فرهنگ خلق های  صحیح بود. تلاش PKK جهت توضیح تاریخ و فرهنگ کُرد از طریق مقایسه 
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جهان و اعلان این امر از طریق مانیفست »راه انقلاب کُردستان«، نقش رنسانس را در حیات یافتن دوباره ی 
یک  مانیفست،  این  طریق  از  کُردها  دموکراتیک  ملت  تکوین  گفت  می توان  نمود.  ایفا  کُرد  فرهنگ  و  تاریخ 
سرآغاز رادیکال را رقم زد. موجودیت فرهنگی کُردها که با کارزار 15 آگوست 1984 در جنگ آزموده شد، با 
 PKK رویدادهای قهرمانانه ی بسیاری اثبات نمود که غیرقابل نابودی است. اگر خط مشی ایدئولوژیک ـ سیاسی
و جنگ خلقی که پیشاهنگی آن را برعهد داشت، صحیح نمی بود و تاریخ و فرهنگ کُردها را به صورت صحیح 
بازتاب نمی داد، کُردها قادر به تداوم موجودیت خویش نمی گشتند. کما اینکه در آن دوران گروه ها و اشخاص 
بسیاری با ادعاهای مشابهی به کار بر روی مسئله ی کُرد پرداختند اما همگی آن ها چون قادر به صیانت صحیح 

از تاریخ و فرهنگ کُرد نگشتند، در فرجام امر دچار پاکسازی گشته و از میان رفتند.
برساخت ملت دموکراتیک کُرد، به لحاظ کیفی از ملت سازی ای که از طریق رویکردهای ملی گرا و دولت گرا 
سعی در تحقق آن می گردد، متفاوت است. هم با ملت گرایی دولت ـ ملت حاکم تفاوت دارد و هم از رویکردهای 
ملی گرایانه و دولت گرایانه ی کُردی متفاوت است؛ در برابر آن ها، عبارت از ملت سازی آلترناتیوِ متکی بر تاریخ 

و فرهنگ زحمت کشان و خلق هاست.
KCK در برساخت ملت دموکراتیک کُرد، از نقش کُردها به مثابه ی عنصر اصلی انقلاب رهایی بخش ملی 
دوران 1922 ـ1919 که در طول تاریخ جمهوری مورد انکار واقع گردیده، صیانت می نماید. این انقلاب ملی را 
نوعی انقلاب ملی می داند که به اندازه ی متعلق بودنش به ترک ها، ازآنِ کُردها و سایر متفقانی است که در آن 
مشارکت جسته اند. طرد متفقان در مراحل بعدی و انکار تاریخ و فرهنگ شان را کودتایی علیه خصلت خلقی 
انقلاب می شمارد. مقاومت کُردها در برابر این کودتا را »مشروع، مترقی و آزادی خواهانه« ارزیابی می نماید. 
همچنین اظهار می دارد که هم پیمانی استراتژیک کُردها و ترک ها که از جنگ ملازگرد )10۷1( آغاز شد، بر 
پایه ای داوطلبانه بوده است و علی رغم دچارشدن به توطئه های مختلف نیز، از آن تاریخ تاکنون کُردها و ترک ها 
دو شریک اساسی در تشکل های قدرت و دولت بوده اند و بنابراین نوعی اشتراک و اختلاط تنگاتنگ بین تاریخ 
و فرهنگ هر دو خلق یافت می شود. می پذیرد که ترک ها و کُردها در تاریخ هزار ساله ی اخیر خاورمیانه یک 
نقش استراتژیک مشترک ایفا نموده اند. از طریق نظریاتی که در این دفاعیات در زمینه ی تاریخ و فرهنگ کُردها 
گستره ی آن ها هرچه وسیع تر گشت، رویکردهای ایدئولوژیک و سیاسی PKK و KCK هرچه بیشتر شفاف و 
تقویت گشتند. از طریق نگرش مبتنی بر ملت دموکراتیک که جهت دربرگیری سایر خلق ها نیز باز و نافروبسته 
است، به روی اتحادها و اتفاق های ملی دموکراتیکِ وسیع تر باز می باشد. به روز کردن و برساخت اتحادیه ها و 
فُرم های جهانشمولی )روشن ترین نمونه ی آن مدل امت اسلامی است( که در طول تاریخ در فرهنگ خاورمیانه ایجاد 

گشته اند را راه صحیح رهایی و آزادی خلق های خاورمیانه می شمارد. 
فُرم ملت دموکراتیک کُرد که در پروسه ی KCK به تدریج یک کیفیت ساختاری تر به خود خواهد گرفت، 
یک آزمون برساخت ملی مجدد را ارائه خواهد داد که از تمامی ابعاد به مدلی جهت خلق های خاورمیانه مبدل 
تاریخیِ دولت ـ  انکارگرایی فرهنگی و  برابر  انقلابی و ملت دموکراتیک خویش، در  با رنسانس  خواهد گشت. 
ملت هایی که قادر به گذار از عاملیت و دست نشاندگی جهت مدرنیته ی غربی نگشتند، یک عصر نوین یعنی 

عصر ترقی مدرنیته ی دموکراتیک را آغاز خواهد کرد.
8ـ سیستم خودـ دفاعی ملت دموکراتیک

در دنیای جانداران، هر یک از گونه ها دارای یک سیستم دفاعی مختص به خویش است. حتی یک نوع 
کیهان جهت حفظ  در  موجود  ذرّه ی  هر  و  عنصر  هر  که  مقاومتی  ندارد. حتی  وجود  نیز  دفاع  فاقد  جاندار 
موجودیت خویش نشان می دهد را می توان به خودـ دفاعی )دفاع ذاتی( تعبیر کرد. پیداست مقاومتی که در 
مقابل تجزیه وفاسدشدن و خارج شدن از حالت »خودْبودن« نشان می دهد، از طریق اصطلاح خودـ دفاعی قابل 
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بیان است. هنگامی که مقاومت مزبور از دست داده شود، آن عنصر یا ذرّه تجزیه می شود، از حالت »خودبودن« 
خارج می گردد و به عنصر دیگری تبدیل می شود. در عالم جانداران نیز وقتی مقاومتِ مبتنی بر خودـ دفاعی 

درهم شکسته شد، آن جاندار یا به طعمه ی سایر جانداران تبدیل می شود یا می میرد.
ظریفی  نوع  دارد.  مصداق  و  است  معتبر  به غایت  نیز،  انسانی  جامعه ی  و  انسان  نوع  برای  سیستم  همان 
همچون انسان و هستیِ در معرضِ تهدید مانده ای همچون جامعه، بدون وجود یک خودـ دفاعیِ قوی قادر 
نخواهد بود موجودیت خویش را به مدتی طولانی استوار نگه دارد. در نوع انسان، دفاع به اندازه ای که بیولوژیک 
است، اجتماعی نیز هست. دفاع بیولوژیک، توسط غرایز دفاعی موجود در هر جانداری انجام می شود. در دفاع 
اجتماعی نیز، تمامی افراد اجتماع با هم متحد گردیده و به طور مشترک از خویش دفاع می نمایند. حتی مطابق 
امکانات دفاعی، شمار و شکلِ سازماندهی اجتماع به طور پیوسته تغییر می یابد. دفاع، یک کارکرد یا نقش ویژه ی 
اساسی اجتماع است. بدون آن، حیات به هیچ وجه قابل تداوم نیست. همان گونه که می دانیم دو نقش ویژه ی 
اصلی دیگر جهان جانداران، عبارت است از تغذیه و تولیدمثل. به همان شکل که موجودات جاندار بدون تغذیه 
و تولیدمثل قادر به تداوم حیات خویش نمی باشند، بدون دفاع ذاتی نیز قادر به تداوم حیات خویش نخواهند 
بود. یک نتیجه ی مهم دیگر که می توانیم از خودـ دفاعی جهان جانداران استنباط نماییم این است که دفاع 
مذکور تنها معطوف به حفظ موجودیت خودشان است. سیستم های برقراری سلطه بر نوع خویش و حتی بر 
موجوداتی از نوع دیگر و به استعمار کشیدن شان وجود ندارد. نظام های استعمار و سلطه، برای اولین بار در 
نوع انسان ایجاد گشته است. در این زمینه، توسعه ی ذهنیتی نوع انسان  ـ که امکان استثمار را میسر می گرداندـ و در 
همین رابطه به دست آوردن محصول مازاد، ایفای نقش می نماید. این وضعیت، در کنار دفاع از موجودیت، دفاع 

از ارزش های مربوط به کار و رنج، یعنی جنگ های اجتماعی را نیز به همراه می آورد.
از منظر کُردها، مقوله ی دفاع ذاتی در تطابق با شرایط ملموسی که تجربه کرده اند، به درازای تاریخ همیشه 
اهمیتی حیاتی داشته است. چون اخَلاف یا بازماندگانِ درجه اول اجتماعاتی هستند که انقلاب نئولیتیک را 
در عمیق ترین و درازمدت ترین شکلِ آن زیسته اند، بنابراین همیشه با حملات و یورش روبه رو گشته اند. مقادیر 
مازاد محصولی که برآمده از انقلاب زراعیِ موجود در هلال حاصلخیز بود، سبب گردیده تا همواره حملاتی 
صورت گیرند. هزاران سال بدین گونه طی شده است. هرچه نظام های تمدنی با اتکا بر مازاد محصولات ایجاد 
و  بر ساختاربندی های »شهر، طبقه  متکی  نیروهای  و سیستماتیک  برنامه ریزی شده  مقطع حملات  گشتند، 
ایالات متحده ی آمریکا که امروزه آخرین  تا  دولت« آغاز شدند. تمدن های بی شماری از تمدن سومر گرفته 
نیروی هژمونِ تمدن حاکم است، همیشه به طور غیرمستقیم یا مستقیم حملات و یورش هایی را علیه همان 

منطقه و اجتماعات صورت داده اند.
به  متفاوت  کیفیتی  دادند،  روی  کاپیتالیستی  مدرنیته ی  با  هم هنگام  که  اخیر  ساله ی  دویست  حملات 
خویش گرفتند. نظام های حفظ موجودیت شان یعنی نظام های دفاع ذاتی ای که از اعصار اولیه تاکنون به صورت 
واحدهای قبیله ای و عشیره ای و با اتکا بر مناطق کوهستانی ایجاد نموده اند، در مقابل ابزارهای یورش گرانه ی 
از دست دادن موجودیت شان مطرح گشت.  بار خطر  اولین  برای  نکردند.  نظام کاپیتالیستی کفایت  بر  متکی 
ساختاربندی دولت ـ ملتِ مدرنیته ی کاپیتالیستی، موجب آن شد که کُردها نه تنها با سلب شدن آزادی شان 
گستره ی  در  که  اقدامی  و  برنامه  شوند.  رویارو  نیز  موجودیت شان  ازدست دادنِ  خطر  با  بلکه  گردند  مواجه 
مرزهای سیاسی جهت آفریدن »تک زبان«، »تک ملت« و »تک وطن« هدفمند بود، سبب شد تا سایر زبان ها، 
ملت ها و وطن های موجود در گستره ی همان مرزها، با انکار و نابودی رویارو گردند. کُردها در تمام بخش های 
میهنی که با زور تقسیمش کرده اند، توسط دولت ـ ملت ها وارد یک پروسه ی انکار و نابودی گردانده شدند. 
دولت ـ ملت هایی که از طرف نیروهای هژمونیک پشتیبانی می گردیدند، پاکسازی و نابودی کُردها و کُردستان 
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را به عنوان سیاست اساسی در پیش گرفتند. هنگامی که مقاومت های مبتنی بر دفاع ذاتیِ ناکافی آنان درهم 
شکسته شد، نوبت به از پای درآوردن و تحلیل بردن جامعه، آسیمیله نمودن و بدین ترتیب نابود کردنش رسید.

جنبش PKK که به عنوان یک واکنش در برابر این پروسه   ای ظهور کرد که به شدت ادامه داده می شد، در 
سرآغاز اساسا به عنوان جنبش دفاع ذاتی خلق کُرد وارد عرصه گشت. جنبش دفاع ذاتی ای که ابتدا به صورت 
ایدئولوژیک و سیاسی پیش برُده می شد، در مدت زمانی کوتاه به مرحله ی خود ـ دفاعیِ متکی بر خشونت متقابل 
گذار نمود. دفاع مسلحانه ای که در سرآغاز تنها جهت دفاع از موجودیت کادرها و هواداران بود، از طریق کارزار 
15 آگوست 1984 و با دربرگرفتن خلق، وسعت یافت. جنبشی که به جنگ خودـ دفاعی خلق متحول گشت، 
مورد حملات تمامی نیروهای هژمونیک ذیربط و به ویژه یورش های برنامه ریزی شده ی نیروهای گلادیو  ـ ناتو 
قرار گرفت. از آنجا که کُردها رفته رفته به سمت رقم زدن سرنوشت خود در کُردستان حرکت می کردند، بنابراین 
از برهم خوردن تعادل منطقه توسط کُردها بیم داشتند، از حملات و یورش های مزبور  کلیه ی نیروهایی که 
پشتیبانی نمودند. با این حال، جنگ های مقاومت طلبانه  ضربات عظیمی بر سیاست های انکارگرایانه، نابودکننده 
و آسیمیلاسیون محور تحمیلی وارد آورد. همچنین موضع صیانت از هویت خلق و پافشاری بر مطالبه ی حیات 
آزاد را قاطعیت بخشید. هرچند تمایلات تصفیه گرایانه ی قدیمی دولت ـ ملت ها علیه خلق کُرد تماما به پایان 
اندازه ی گذشته باقی نمانده است. به مرحله ی پذیرفته شدن هویت  اما ادعاهایشان در این زمینه به  نرسید، 
کُردی و احترام به حیات اتونوم رسیده ایم. این وضعیت از لحاظ جنگِ مبتنی بر دفاع ذاتی، یک وضعیت نوین 

است. PKK سعی کرده تا از طریق KCK این وضعیت نوین را ارزیابی کند و از آن استفاده نماید.
یک سرخط مهم و اغماض ناپذیر در برنامه ی برساخت ملت دموکراتیک در KCK، موضوع چگونگی ایجاد 
یک ساختار نظام مندِ ماندگار جهت دفاع ذاتی است. سیاست های نوین انکار، نابودی و آسیمیلاسیون که دولت ـ 
ملت ها به منزله ی انحصار نیروی مسلحِ یگانه، در صورت فرصت یابی از اجرای آن ها امتناع نخواهند ورزید، نظام 
خودـ دفاعی KCK را ناچار از ماندگاری نموده است. حداقلی ترین شرطِ مشترک زیستن با دولت ـ ملت ها، 
این است که ضمانتِ مبتنی بر قانون اساسی جهت هویت ذاتی و حیات آزاد کُردها تأمین گردد. صرفا ضمانتِ 
مبتنی بر قانون اساسی کفایت نمی کند؛ باید با استاتوها ]یا موقعیت ها[یی که از طریق قوانین تعیین گشته اند، 
شرایط ملموس اجرای ضمانت مزبور پیگیری شوند. کلیه ی امور امنیتی، به غیر از دفاع ملی مشترکی که در برابر 
خارج صورت می گیرد، باید توسط خود جامعه ی کُرد انجام داده شوند. زیرا یک جامعه فقط خودش می تواند به 
بهترین وجه امنیت داخلی اش را برقرار سازد و به مناسب ترین شیوه نیازهایش را در این زمینه برآورده سازد. 
بنابراین دولت ـ ملت های ذیربط )دولت ـ ملت های مرکزی ترکیه، ایران، عراق و سوریه( باید در سیاست های امنیت داخلی 
خویش رفرم هایی مهم و جدی صورت دهند. KCK نیز در صورتی که صلح و چاره یابی دموکراتیک تحقق 
یافت، باید نیروهای دفاع ذاتی خویش یعنی نیروهای مدافع خلق )HPG( را از نو سامان دهی و تنظیم نماید. 
بی شک سامان دهی و تنظیم نو، مستلزم قوانین نوینی است. آشکار است که نظامی همانند »افواج حمیدیه«ی 
قدیمی و ]نیروهای مزدوری نظیر نظامِ[ »محافظان روستا«ی نوین پذیرفته نخواهند شد. اما می توان نیروهای 

نوینی را سامان داد که بر سازش با دولت ـ ملت ها اتکا داشته و به امنیت قانون مندِ داخلی مربوط باشند.
اگر با دولت ـ ملت های ذیربط سازش صورت نگیرد، KCK سعی خواهد کرد جهت حفاظت از برساخت 
نیروهای دفاع ذاتی خود را مطابق  تمام بعُدی و یکطرفه ی ملت دموکراتیک خویش، وضعیت کمّی و کیفی 
ملت  تکوین  از  دفاع  به  موظف   HPG نوسامان یافته ی  نیروهای  نماید.  تنظیم  و  سامان دهی  نوین،  نیازهای 
اتوریته ی ملی دموکراتیک را با شایستگی برقرار خواهند نمود.  دموکراتیک در هر حوزه و هر بعُدی بوده و 
مسئول امنیتِ جان و مال فرد ـ شهروندان ملت دموکراتیک خواهند بود. کُردها در برابر کلیه ی اقدامات دولت ـ 
تا حد نسل کشی ها پیش می روند، در حال  روانی( که  و  اجتماعی  فرهنگی،  نظامی، سیاسی،  از جنگ های  )اعم  ملت ها 
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کُردها بدون خودـ دفاعی نمی تواند  آزادی کُردستان و  بود. موجودیت و  مبارزه ی متداوم و مستمر خواهند 
وجود داشته باشد.

9ـ دیپلماسی ملت دموکراتیک
فعالیتی که دولت ـ ملت بیش از هرچیزی توسعه داده، فعالیت های دیپلماتیک میان دولت ـ ملت هاست. 
از درگرفتن جنگ های رایجِ میان دولت هاست. می توان آن را  دیپلماسی، شکل و شیوه  ی فعالیت های پیش 
به منزله ی فصل تدارک جنگ های موجود در تاریخِ دولت ـ ملت ها نیز ارزیابی نمود. به درازای تاریخ، شکل های 
بیان سنتیِ مناسبات همسایگی در میان هر نوع واحدهای اجتماعی، دارای آداب و تشریفات معینی می باشند. 
برای این ها ارزشی والا قائل هستند. اقدام دولت ـ ملت ها به نهادینه ساختن این مناسبات و روابط، با گرایش 
باشند،  بیشتری داشته  اگر روابط در دوران صلح سودآوری  سودمحور مدرنیته ی کاپیتالیستی مرتبط است. 
نیازی به جنگ وجود ندارد. از طریق دیپلماسی، روابط سودآور برقرار می گردند. در صورتی که تحقق بیشینه 
سود منوط به جنگ باشد، اگر کل نیروهای دیپلماتیک نیز گرد آیند قادر به ممانعت از جنگ سودآور نخواهند 
گشت. بنابراین در آنجا کار دیپلماسی به پایان رسیده است. بین »دیپلماسی تقلیل داده شده به منطق سود« 
و »ارزشمندترین شیوه ی رابطه ی میان جوامع که در طول تاریخ دیده شده«، هیچ پیوندی باقی نمانده است. 
دیپلماسی به حالت یک ابزار مانور و خدعه گری در دسیسه های جنگیِ سودآورِ میان دولت ـ ملت ها درآورده 

شده است. دیگر ابزار برقراری صلح نیست بلکه به ابزار تدارک دهنده ی جنگ ها مبدل شده است.
ابزار صلح، همبستگی و دادوستد خلّاقانه ی  به  از طریق سنت ملت دموکراتیک دوباره  دیپلماسی ای که 
هرچه بیشتر میان جوامع مبدل می شود، اساسا به حل مسائل رسیدگی می نماید. دیپلماسی ملت دموکراتیک، 
ارزش متعالی اخلاقی و  از  بیانگر رسالتی  است که  ابزار صلح و روابط مفید است.  بلکه  ابزار جنگ ها نیست 
سیاسی برخوردار است و انسان های فرزانه در آن ایفای نقش می نمایند. به ویژه در زمینه ی توسعه و استمرار 
روابط دوستانه و پروسه های فایده رسانیِ متقابل در میان خلق های همسایه و اجتماعات خویشاوند، نقش مهمی 

ایفا می کند. نیروی برساختِ اجتماعات مشترک و ایجاد سنتزهایی از جوامع در سطحی بالاتر است.
وجود  منفی همیشه  یا  مثبت  در جهات  پرشماری  بسیار  دیپلماتیکِ  روابط  پروسه های  کُردها،  تاریخ  در 
داشته اند. ازهم گسیختگی ها و ایزوله شدن های فراوانِ میان اجتماعات، سبب شده تا برای فعالیت های مربوط به 
سفیری و ایلچی گری ارزش بزرگی قائل گردند. وقتی به صورت صحیحی انجام گشته اند جهت حیات اجتماعی 
فواید ارزشمندی دربر داشته اند. هنگامی که با سوءنیت و در راستای منافع متفاوت شخصی و گروهی انجام 

شده اند نیز به دشمنی ها و درگیری ها خدمت نموده اند.
شدیدا  بامعنا  دیپلماسی  یک  به  جهانی،  سطح  در  هم  و  همسایگان  و  خود  بین  در  هم  امروزه  کُردها 
احساس نیاز می نمایند. فعالیت های مثبت دیپلماتیک، در حفظ موجودیت و برقراری آزادی شان، نقش بزرگی 
قربانی  همه  از  بیش  شاید  جهان  در  که  خلقی  کاپیتالیستی،  مدرنیته ی  دوران  یعنی  اخیر  دوران  در  دارند. 
بازی های دیپلماتیک  گردیده باشد کُردها هستند. در کل قرن نوزدهم و بیستم به هنگام تجزیه نمودن خاورمیانه 
به ویژه  است.  داده شده  کُردها  به  قربانی  نقش  کاپیتالیستی،  مدرنیته ی  نظام  هژمونی  تحت  آن  قراردادن  و 
تراژیک ترین قربانیان جنگ های اول و دوم جهانی گشته اند. نقشی که در دیپلماسی دولت ـ ملت های خاورمیانه 
برای کُردها در نظر گرفته  شده، همیشه ایفای نقش مُهره بوده است و این وضعیت راه بر نتایج بسیار حادی 
گشوده است. کُردها با تابلوهایی آکنده از تلخی و ناگواری رویارو گشته اند که تا سرحد نسل کشی می رسند. 
در این مسئله بدون شک به اندازه ی مزدوری کُردها، دوربودن مقاومت های کُردی از روش های مدرن نیز نقش 

مهمی داشته است.
لحاظ  از  هم  و  مقطع  وضعیت  نظر  از  هم  کُردی  متحد  ملت  دولت ـ  یک  تشکیل  که  شود  توجه  وقتی 
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شانس  نیز  هدفی  چنین  به  معطوف  دیپلماسی های  که  شد  خواهد  دیده  آنگاه  دارد،  اندکی  شانس  طبقاتی 
چاره آفرینی شان بسیار اندک است. می دانیم که از فعالیت هایی که طی دویست سال اخیر با این هدف انجام 
داده شده اند، نتیجه ای به بار آورده نشده است. سرشت مسئله ی کُرد، برای موفقیت آمیزبودن چنین فعالیت هایی 
مساعد نیست. دیپلماسی دولت ـ ملت ها در مورد کُردها، حلّال معضلات نبوده بلکه بسیاری از نقش های منفی 
بن بست ساز و افزایش دهنده ی چالش ها میان بخش های کُردستان و نقش دعوت آشکار دولت ـ ملت های دشمن 
به اشغال و استیلا را ایفا نموده است. به همین دلیل به شدت به یک دیپلماسی نوین یعنی دیپلماسی ملت 

دموکراتیک نیاز وجود دارد.
دیپلماسی ملت دموکراتیک، قبل از هر چیز باید در بین کُردهایی که تجزیه شده و حول منافع مختلفی 
تقسیم گشته اند، یک پلاتفرم مشترک را تشکیل دهد. این پلاتفرمی که کُردها در بیشترین سطح و به شدت 
بگیرد. همان گونه که دیده می شود  دیپلماتیک جای  فعالیت های  باید در مرکز  نیاز می کنند،  احساس  بدان 
و  خودسرانه  به شکل  سازمانی  هر  که  دیپلماتیکی  فعالیت های  به ویژه  دیپلماتیک،  فعالیت های  دیگر  کلیه ی 
مطابق منافع خویش در پی توسعه ی آن بوده است، تاکنون بیشتر از فایده، زیان دربر داشته است؛ عمدتا به 
ازهم گسیختگی، تقسیم، انشعاب و درگیری میان کُردها خدمت نموده است. بنابراین یکی از وظایف اساسی 
ملی، توسعه ی یک دیپلماسی کلیت مند میان کُردهاست. به همین جهت تأسیس »کنگره ی دموکراتیک ملی« 
و کارایی بخشی به آن، حیاتی ترین وظیفه  در گستره ی دیپلماسی کُردها می باشد. کنگره ی دموکراتیک ملی هم 
باید هدف اساسی تمامی سازمان های کُردی و شخصیت های کُرد باشد و هم باید با تأسیس هرچه زودتر کنگره، 
یک دیپلماسی کُردی متکی بر آن طرح ریزی و اجرا شود که سخنگویی واحد داشته باشد، دارای یک سیاست 
واحد بوده و نهادینه گشته باشد. هیچ سازمانی با هیچ توجیه و بهانه ای اجازه ندارد این وظیفه ی حیاتی را به 
تأخیر اندازد و در انجام آن اهمال کاری نماید. آنانی که این وظیفه را همیشه به تأخیر انداخته و اهمال کاری 
می نمایند، کسانی هستند که در پی منافع شخصی و سازمانی متفاوتی می باشند. بلایا و زیان های فراوانی که 
صاحبان چنین ذهنیت و شخصیتی در طول تاریخ مسبب آن گشته اند را به خوبی می دانیم و باید هم بدانیم. 
دیپلماسی ای که در چارچوب حکومت فدرالی کُرد عراق انجام می شود اگرچه دارای اهمیت است، اما قادر به 
برآوردن نیازهای تمامی کُردها نیست. این حکومت نه قابلیت پاسخگویی به چنین نیازی را دارد و نه شرایط 
آن اجازه ی چنین چیزی را می دهد. شکلی از دیپلماسی که قادر به پاسخگویی به نیاز تمامی کُردها باشد، 
تنها با اتکا بر کنگره ی دموکراتیک ملی قابل تحقق است. بنابراین وظیفه ی اولویت دار، گردهم آیی و برگزاری 
نشست کنگره ی دموکراتیک ملی و اعلان آن به عنوان یک سازمان ماندگار و کلیّت بخشِ دموکراتیک ملی است.

وظایف اساسی کنگره ی دموکراتیک ملی را می توان اینچنین برشمرد: 
آ( کنگره ی دموکراتیک ملی باید یک سازمان ماندگار باشد. باید اشخاص و سازمان ها، با ترکیب مناسبی 
از هر طبقه و طیفِ ملی و دموکراتیک، در آن دارای نماینده باشند. باید جمعیت و نقش بخش های کُردستان، 

همچنین عزم و مصمم بودن آن ها در مبارزه مدنظر قرار داده شود.
بایستی  اجرایی  نماید. شورای  انتخاب  را  دایمی  اداره کننده ی  یعنی  اجرایی  یک شورای  باید  کنگره  بـ( 
مسئولیت پیش بردن روابط سیاسی ـ پراکتیکی تمامی کُردها را برعهده داشته باشد. باید فعالیت های دیپلماتیک 
داخلی و خارجی، همچنین روابط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توسط شورای مذکور به صورت نهادینه شده 

مدیریت شوند.
جـ( تمامی سازمان ها باید نیروهای دفاع ذاتی خویش را در چارچوب تشکیلات مشترک »پیشمرگ« ها 
متحد سازند و فرماندهی مشترکِ نیروهای مدافع خلق را تأسیس نمایند. هر سازمان باید به تناسب شمار 

نیروهایش، دارای اختیار عمل معینی بر روی نیروهای دفاع ذاتی باشد.
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د( دفتر یا کمیته ی روابط خارجی وابسته به شورا باید به تنهایی مسئولیت روابط کُردها با کلیه ی دولت ها، 
نیروهای جامعه ی مدنی و به ویژه دولت ـ ملت هایی که کُردها در گستره ی آن ها زندگی می کنند را برعهده 

داشته باشد.
KCK و حکومت اقلیمی کُردستان عراق1 باید روابط شان با کنگره ی دموکراتیک ملی را تحت استاتو ]یا 
موقعیت[ مناسبی سامان دهند. هر دو تشکیلات می توانند به شکلی مرتبط با شورای اجرایی کنگره فعالیت 
نمایند. اینکه با هر دو تشکیلات مزبور به صورت توأمان فعالیت شود، مسئله ی مهمی است که باید بر روی آن 
گفتگو و کار صورت گیرد و راه حلی برایش پیدا شود. آشکار است که روابط و چالش هایی در سطح ایدئولوژیک 
و سیاسی میان برساخت ملت دموکراتیک KCK و برساخت »دولت ـ ملت«گرایانه ی مدیریت فدرال کُردستان 
عراق2 به مدتی طولانی ادامه خواهد داشت. در این مورد کنگره ی دموکراتیک ملی می تواند یک سازمان چتریِ 
و  خلق ها  میان  می تواند  دموکراتیک  مدرنیته ی  چارچوب  در  دموکراتیک،  ملت  دیپلماسی  باشد.  چاره آفرین 
ملل خاورمیانه  ـ که دیپلماسی »دولت ـ ملت« آن را به سوی یک کائوس و درگیری بزرگ سوق داده است ـ نقش چاره آفرین و 

ماندگاری را ایفا نماید.
10ـ جستجوگرِ رهیافت ملت دموکراتیک بودن

و  برگشته  وقتی  آغاز می گردد.  اجتماعی شدن  با  برای یک کودک،  نظر می آید که دشوارترین مسئله  به 
مضمون  که  است  »ناموس«  موضوع  می آید،  ذهنم  به  که  رابطه ای  دشوارترین  می اندازم،  گذشته  به  نگاهی 
شرط  اولین  روستا،  دورانِ  آن  شرایط  در  که  پیداست  چنان  می داد.  تشکیل  را  مادرم  با  من  دعوای  و  نزاع 
اجتماعی بودن، »ناموس دار بودن« بود. »ناموس دار بودن« نیز زندگی مطابق هنجارها و مقررات خانواده یعنی 
پایبندی به ناموس آن بود. به عنوان یک کودک نمی توانستم به صورت مادرزادی این آگاهی ناموسی را داشته 
باشم. »ناموس دار بودن«، مقوله ای مرتبط با اجتماعی بودنی بود که بعدها آموخته می شود. به نظرم مادرم نیز 
می خواست مطابق درک خویش مرا اجتماعی نماید. راه این امر را نیز در پایبندی کامل به مقررات و هنجارهای 
خانواده می دید. به همین جهت منازعه ای سخت میان ما صورت گرفت. پیدا بود که از همان دوران کودکی 
خویش مقررات و هنجارهای خانواده را کفایت کننده و صحیح نمی دیدم. برای اولین بار در برابر سنت به قیام 
به  به مسئله ی زن، مسئله ی زن  یافت. مسئله ی خانواده  ادامه  به مدتی طولانی  این چالش  بودم.  برخاسته 

مسئله ی آزادی و دموکراسی، و مسئله ی دموکراسی نیز در نهایت به مسئله ی ملت دموکراتیک مبدل گشت.
رابطه ام با مسجد و دین را بازگو کرده بودم. در اوایل در سطح یک الگو از دین پیروی نمودم. حدود سی 
و سه سوره حفظ کرده و نزد پیش نماز روستا جایگاهی برگزیده یافته بودم. برای گروهی که از میان کودکان 
اما  می کردم.  عمل  موفق  بسیار  موضوع  این  در  نمودم.  نیز  پیش نمازی  بودم،  داده  تشکیل  ابتدایی  دبستان 
مسائل ذهنی ام با خدای دین نیز سر برآورده بودند. این خدا چیست؟ در کجاست؟ چگونه است؟ این پرسش ها 
رفته رفته ذهنم را به خویش مشغول می کرد. تعمق هرچه بیشتر در دین، مسئله ی مزبور را حل نکرد بلکه 
برعکس آن را هرچه دشوارتر می نمود. هنگامی که سعی داشتم چنین چالشی را از طریق فلسفه حل نمایم، 
طی گام های بعدی با تحرک و مبارزه ی اجتماعی آشنا شدم و تصمیم به پیروی از سوسیالیسم علمی گرفتم. 
مواردی را ترجیح داده بودم که سخت دشوار می شد از پس شان برآمد. مسئله ی هویت کُردی نیز که مسئله ی 
بود،  ترکی  زبان  به  آن  در  آموزش  که  دبستانی  در  تحصیل  سبب  به  بود،  اجتماعی بودن  با  مرتبط  اساسیِ 
موجودیت خود را زودهنگام نشان می داد. مسئله ی مذکور مرا عمیقا جریحه دار می نمود، اما تا مدتی طولانی 
در چنان وضعیتی نبودم که برای حل آن گام بردارم. نه اندوخته ی تئوریک و نه ظرفیت پراکتیکی من جهت 

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi . 1 : مدیریت منطقه ای کُرد عراق که تحت نام حکومت اقلیمی یا حریمی کُردستان عراق شناخته می شود.
Irak Kürt Federe Yönetimi . 2 : مدیریت فدرال کُرد عراق 
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مسئله های  در سرچشمه ی  که  گشتم  متوجه  هرچه  سرانجام  نمی کرد.  مساعدت  گام  کوچک ترین  برداشتن 
خانواده، دین، فلسفه و سوسیالیسم، گریز از مسئله ی هویت کُردی نهفته است، فهمیدم که نخواهم توانست از 

تفکر درباره ی مسئله و جستجوی راه حلی برای آن نجات یابم.
را  زندگی ام  تمامی  به عنوان یک مسئله،  آن  و درک نمودن  کُردی  پذیرفتن هویت  بعد  به  از سال 19۷0 
دربر گرفته بود. همه ی مسائلی را که در ارتباط با شخصیتم به وجود می آمدند، به هویت خویش ربط می دادم. 
از  به حل هیچ یک  قادر  تا وقتی هویت کُردی درک نشود،  بودم که  یافته  اعتقاد  بنابراین چنین فهمیده و 
مسائل مادّی و معنوی نخواهم شد. سرگذشت ایدئولوژیک و سازمانی ای که از این پس آغاز شد، به نوعی به 
حکایت »جستجوی دوباره ی خودم« مبدل شده بود. پژوهش هایم درباره ی هویت کُردی و تلاش هایم جهت 
حل مسئله ی آن، از یک نظر به معنای بازتعریفِ خویش، خودشناسی و اجتماعی نمودنم بود. چون گاه و بیگاه 
اما تفاسیر نسبتا فلسفیِ  به حکایات مربوط به این جستجو ها اشاره کرده بودم، آن ها را تکرار نخواهم کرد. 
حکایات مذکور، جالب توجه می باشند. فرهنگ کُردی از طریق موسیقی که دارای امکانات بسیار ضعیفی بود، 
به گونه ای شفاف بر ذهن و عواطفم بازتاب می یافت. از زمان کودکی بدین سو به ]ترانه ها یا[ »کْلام«های1 کُردی 
گوش می دادم. صدای »مریم خان«2 و برادران »جزیری«3 از اولین نواهایی بودند که شنیده بودم. اما صدای 
»آرام تیگران« که برای اولین بار در آنکارا به آن گوش دادم، تأثیر متفاوتی را در درونم بر جای گذاشته بود. 
وقتی بعدها ارزیابی کردم، به این نتیجه رسیدم که صدای »آرام تیگران«، صدایی است که به واقعیت کُرد و 
به ویژه به واقعیت خلق کُرد و بر زبان آوردن حقیقت آن بسیار نزدیک تر است. به همین دلیل پذیرفته بودم 
که هنر یک شکل توضیح دهنده ی دیگرِ حقیقت است. در مضمون آن صدا هم فراخوانی به واقعیت خلق کُرد 
نهفته بود، هم به لحاظ محتوایی نوعی »عشق نومیدانه« را بر زبان می آورد؛ بنابراین با واقعیتی که در آن به سر 
می بردم بسیار همخوان بود. این یک نکته ی قابل درک بود که وقتی از یک طرف سعی بر توضیح مسئله ی کُرد 
از طریق جستجوگری های ایدئولوژیک می نمودم، از طرف دیگر این مورد از طریق موسیقی تقویت می گشت. 

جهت مسئله ی کُرد، دیگر موسیقی و جستجوگری ایدئولوژیک به موازات هم پیش می رفتند.
که  اشتیاق آمیزی  وابستگی های  آمد.  پدید  من  در  مشابه  به شکلی  و  سال ها  همین  در  نیز  زن  به  علاقه 
به صورت طبیعی هر جوانی ممکن بود در این سال های نخستین دچارش شود، برای من هم می توانست مصداق 
داشته باشد. از رویکرد بیولوژیک و سنتی به زن بسیار دور شده بودم، چنین علاقه ای نیز در من به وجود نیامده 
بود. زنِ شهری دارای ظاهری مدرن بود؛ توجهم را به خویش جلب می نمود اما نزدیک شدنم به دختری که به 
اقتضای مدرنیته ی ترک پرورش یافته بود، برای من احتمالی بود در حد دوری کوه قاف! نه چنین توانی را در 
خویش می دیدم و نه جهت کسب چنین توانی تلاش و دلمشغولی نشان می دادم. وقتی برخی دختران اصالتا 
کُرد را مشاهده می کردم، همان حکایات عشق های نومیدانه ای که در موسیقی روایت می شدند را در ذهنم 
تداعی می نمود. همان گونه که پیش تر نیز بازگو کرده بودم، این تعبیری که درباره ی برخی دختران بر زبان 
می راندم ارتباط تنگاتنگی با واقعیت کُرد و مسئله ی آن داشت: »تبار این دختر نیز تباری شایسته ی آزادبودن 
است«! موسیقی »آرام تیگران« وضعیت »پدیده ی نومیدانه«ی واقعیت کُرد را بازتاب می داد، تصویری که در 
چهره ی دختر می دیدم نیز به همان اندازه با اصرار تأکید می نمود که: واقعیت کُرد یک پدیده ی نومیدانه است 

Kilam . 1 : ترانه های بومی کُردی )کرمانجی( که بدون موسیقی و در دستگاه ها و مقامات مختلف، بیانی از دردها، جنگ، عزا، شادی، عشق و در کل فرهنگ و زندگی جامعه ی کُرد هستند. 
کُردها در این موضوع دارای گنجینه ی بی نظیری از آواز، صدا، حنجره، عواطف آلوده نشده به مظاهر تمدن مادی و میراثی هستند که در درك جهان نانوشته ی آنان جایگاهی بی نظیر را داراست. 
در میان سایر لهجه های کُردی نیز چنین ترانه هایی با نام های بسیار متنوعی همچون »حیران« )سورانی(، »سیاچَمانه« )هورامی(، »هوره« )کلهری و لکی( وجود دارند که جهان روحی کُردها 

و دیدگاه شان نسبت به کیهان، انسان، طبیعت و مسائل زندگی را باز می گوید. 
Meryemxan . 2 : مه یره م خان؛ ترانه خوان مشهور کُرد با نام کامل مریم محمد احمد که در روستای دیرگول منطقه ی جزیر بوتان در سال 1۹۰4 متولد شده است. مدتی در دمشق سوریه 
و زاخو )واقع در جنوب کُردستان( زیسته است. اولین زن کُرد است که با لهجه ی کرمانجی به ضبط ترانه می  پردازد )1۹3۰ در رادیو بغداد( برخی از ترانه های او عبارتند از لورکی لورکی، گولی 

وه ی نار، هه ی به رده به رده، لیلی وه سو، گولا شینی شینی، یار حه لیمی، لولو سوارو، ئه ی ده لال، زه مبیل فروش.
Cizrewi Kardeşler . 3 : مقصود »حسن جزیری« و »محمد عارف جزیری« است که از خوانندگان مشهور کُرد به شمار می آیند.
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اما اگر یک نگرش محدود ناموسی داشته باشم باید پی جوی این پدیده ی نومیدانه یعنی واقعیت کُرد شوم. با 
آن وضعیت من، که مادرم نیز آن را مشاهده می کرد، درک می شد که به شیوه ای سنتی نمی توانم با زن به سر 
برََم. و اما زنِ مدرنیته  ، وقتی ترُک بود به اندازه ی کوه قاف دور بود و وقتی کُرد بود خود را همانند یک عشق 
نومیدانه جلوه گر می ساخت. علاقه  ای که جوانان کُرد و ترکِ پیرامونم نسبت به زن داشتند در نظرم نه اخلاقی 

بود و نه زیبا. بنابراین به هیچ وجه به این فکر نیفتادم که از آنان تقلید کنم و به یک دختر نزدیک شوم.
در  که  همان گونه  دارد.  را  درک شدن  ارزش  ازدواج«،  »وسوسه ی  به  ناگهانی ام  دچارشدن  این،  علی رغم 
بخش های مربوطه توضیح دادم، این برخوردی بود که ابعاد ایدئولوژیک، اتنیکی، سیاسی و روانی آن مختلط 
گشته بودند. در آن سنین، تجربه ی ازدواج را همانند یک »هماوردخواهی« تلقی می نمودم. از لحاظ روحی 
تنیده شده در  ایدئولوژیک و سیاسی  تارهای  از نظر واشکافی  نکردم. ولی  ازدواج  به صورت سنتی، هیچگاه  و 
پیرامون زن، به گونه ای هرچند دشوار اما در نهایت به خویش قبولانده بودم که این آزمونی بسیار مهم است و 
نباید چندان از انجام آن ترسید. به ویژه باید با تأکید بگویم که شناخت واقعیت کُرد، علوی و زن از طریق این 
رابطه1 و پیونددادن آن با هویت کُردی و با خود مسئله و راه حل آن، درسی بود که »فوق العاده دشوار« گذشت 
اما بسیار آموزنده بود. اگر از این مسئله گذار صورت نمی گرفت و مرا شکست می داد، آنگاه بسیار دشوار بود که 

بگویم فعالیت های مربوط به واقعیت کُردی ام موفقیت آمیز می گذشتند.
اگر از منظر خود آن را خلاصه کنم، می توانم سال های 1960ـ1950 را به عنوان رد شیوه ی جامعه گرایی 
خانواده، سال های 19۷0ـ1960 را به عنوان نپذیرفتن جامعه ی سنتی و سال های 1980ـ19۷0 را نیز به عنوان 
عدم انس گیری با جامعه ی مدرن ارزیابی نمایم. »آدمی تنها« و شخصیتی بودم که قادر به اجتماعی شدن نبودم. 
اجتماعی  گام های  نوعی  و چپی،  دینی  ایدئولوژیک  گروه های  و  کودکی  دوران  کوهستانی  گردش  گروه های 
و  آپوئیستی  گروه  نظیر  بلندپروازانه ای  و  جدی  گام های  برمی داشتم.  خویش  پیرامون  در  که  بودند  تجربی 
PKK، سمت وسوی »اجتماعی بودن« های نوین و مختص به خویش را نشان می داد اما هنوز هیچ کدام قادر 
نبودند از حالت یک ایده فراتر روند. چیزی که می جستم و سعی بر قبولاندن آن داشتم، حیث اجتماعی کُرد 
بود. در جستجوی حقیقتی برای کُردها بودم. اسلام، از منظر کُردها تقریبا فاقد حقیقتی بود که قابل بیان 
باشد. هنگامی که با ملی گرایی ترکیب می شد، بیشتر در نقش انکارگری به کار می رفت. از طریق اندیشه ی چپ، 
واقعیت مذکور را نام گذاری کرده اما توانایی توضیح ماهیت آن را نشان نمی دادم. دفاع مسلحانه از خویش در 
مقطع رو به دهه ی 1980، نوعی احترام نهادن بود به واقعیتی که پایبندش شده بودم. کودتای 12 سپتامبر 
1980 از منظر ]جستجوی[ حقیقت آزمونی مهم بود. ایستادگی کردن و پیشرفت، برهان هایی بودند که ارزش 
آن  از  و  نمی کردم  ایستادگی  اگر  می کردند.  اثبات  را  بودم  شده  پایبند  بدان  که  حقیقت  ـ  به مثابه ی  ـ  واقعیتی 

می گریختم، »واقعیت کُرد«ی که می خواستم بدان پایبند باشم، دچار ضربه ی عظیمی می گشت.
به عنوان  کُرد  واقعیت  آنکه  جهت   ،1980 از  بعد  سیاسی  ایدئولوژیک ـ  پیشرفت های  و  مقاومت  بنابراین 
حقیقت نمود یابد حاوی معنای عظیمی بود. گذار به پروسه ی مقاومت مسلحانه و کشانیدن خلق به میدان 
جنگ، به گام هایی تاریخی مبدل گشتند. در محیط هایی که همه گام به عقب برمی داشتند، حقیقت می توانست 
ندای خود را غرّاتر و بلندتر به گوش برساند. مبارزه ی مسلحانه دقیقا در چنین مقاطعی به عنوان قوی ترین 
و عادل ترین ندای حقیقت، طنین می افکند. اینچنین نیز گشت. کارزار 15 آگوست 1984 علی رغم اینکه از 
نظر تکنیکی و تاکتیکی بسیار خوب آغاز نشده بود، اما پژواک عظیمی در واقعیت کُرد یافت. کُردهایی که 
می جُستیم، حضور خویش را جلوه گر می نمودند و با وجود تمامی نامطلوبی هایش، موج به موج بدان می پیوستند.  
تعداد خوانندگان هنرمند و گروه های موسیقی ازدیاد می یافت و بر شمار دوستان افزوده می شد. پیله ی تنهایی 

1 . منظور رابطه با کثیره ییلدرم است که زنی کُرد و علوی بود. 
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نیرو می بخشید. آمدن  را  را داشتم، حقیقتِ راستین  آرزویش  اجتماعی می گشتم. حقیقتی که  و  را شکافته 
خوانندگان هنرمند به محیط گریلایی آن سال ها، گردآمدن افراد خلق با شماری بیش از ده ها هزار نفر در 
حوزه ی کمپ ها به هنگام نوروز، سبب سرزنده گی و نشاط فراوانی می گشت. همزمان با آمدن »آرام تیگران« 
به حوزه ی فعالیتی اقامتگاهم و بازگشایی تلویویزین ماد )Med TV(1، »عشق نومیدانه« آغاز به امیدوارانه شدن 
نموده بود. موج به موج پیوستن دختران به صفوف مبارزه نیز شوق انگیز و پرهیجان بود. شرافت مندانه آن ها را 
برای نخستین بار در آغوش می گرفتم. دیگربار با هم بازی نمودیم، گاه روی دوشم می نهادم و شرم موجود در 
زن را با خاک یکسان می کردم. هرچه آزادشدن آن ها و بدین گونه تحقق زندگی آزاد را می دیدم، معنای زندگی 

]در نظرم[ هرچه بیشتر رشد می کرد و زیباتر می گشت.
خلق کُرد به رغم ناگواری ها و خیانت های بزرگ، در این سال ها توان ایستادگی و پایبندی نشان داد؛ چرا که به 
حقیقت خویش پی برد و درک نمود که این مهم ترین شرف انسانی و اصل بنیادین اخلاقی است؛ وگرنه این همه 
ایستادگی در برابر جنگ های گلادیو که موذیانه ترین شکل جنگ از طرف پیشرفته ترین نیروهای هژمونیک 
جهانی است، به نوع دیگری قابل توضیح نیست. در این سال ها شعار »کُردستان مستقل، متحد و دموکراتیک« 
را بسیار به کار می بردیم. آشکارا باید بگویم که من دلگرمی چندانی از واقعی بودن این شعار نداشتم. واقعیتی که 
بیش از همه به من دلگرمی و توان می بخشید، خیزش خلق بود. ممکن نبود در مقابل خلقی که به جنگ در 
راه خویشتن برخاسته بود، همه نوع پشتیبانی ای از آن جنگ صورت می داد و ارزشمندترین پسران و دختران 
خویش را همانند یک قربانی پیشکش می نمود، دچار هیجان نشد و برای آن احترام بزرگی قائل نگشت. تمامی 
کاری که من انجام دادم این بود که با به کاربستن نیروی عقل و احساسم در این جنگ شرافتمندانه  ی آنان که 
در راه حقیقت صورت می گرفت، سهمی برعهده بگیرم. هیچ تلاشی نمی توانست از فعالیت های صورت گرفته در 
این راستا، ارزشمندتر باشد. این فداکاری خلق و پیشاهنگانش، حتی شخصی همچون مرا که دچار یک ذهن 
بسیار شکّاک بود و عواطفی ناپایدار داشت، به خود آورده و گویی دوباره زندگی بخشیده بود. من سعی در کشف 

آن ها داشتم و آن ها نیز مرا از نو آفریده بودند.
و  آزادی  ازدست دادن  با  و  است  میان  در  موجودیت شان  پای  که  هنگامی  یعنی  لزوم  هنگام  به  خلق ها 
از جنگ منجر به حفظ موجودیت، آزادی و  ناگزیر می جنگند. هیچ روشی به غیر  باشند،  شرافت شان رویارو 
شرافت شان نمی شود. مقطع یادشده از نظر کُردها چنین مقطعی بود. جنگیدن، یک روش هستی یافتنِ ماقبل 
آزادی و رهایی بود. فاشیسم 12 سپتامبر با اقدامی همچون »ممنوعیت زبان« که نظیر آن در جهان وجود 
نداشت، نابودی هویتی کُردها که پیش تر به شکل سرپوشیده صورت می گرفت را آشکارا پیش می برد و مصمم 
بود آن را به فرجام برساند. جنگ، تنها روشِ هستی یافتن برای کُردها بود. چه آنکه سایر روش های اظهار وجود 
نیز به کلی برچیده و توقیف شده بودند. منظورم از توقیف شدن، توقیف سایر گروه هاست. برای کُردها به هیچ 
وجه نه امکان اثبات موجودیت باقی گذاشته شده بود و نه امکان حیات آزاد. جنگ به هر قیمتی که می بود و 
نتیجه اش به هر نحوی که شکل می گرفت، نه تنها یگانه راه هستی یافتن و شانس حیات آزاد بود بلکه همانند 
نوشدارویی برای سر پا ایستادن بود. کما اینکه سایر نیروها چون با شایستگی به این وسیله متوسل نگشتند، 
نامشان از سر زبان ها افتاد و از حیات اجتماعی دور گشتند. واقعیتی که نمایندگی اش را برعهده داشتند، کفاف 

حیات بخشی به آن ها را ننموده بود.
چیزی که در این دوران برای من جالب بود، یافتن معنای حقیقی »جنگِ ناموس«ی بود که مادرم بر آن 

Med TV . 1 : اولین تلویزیون کُردی که در سال 1۹۹5 گشایش یافت. به بهانه های واهی و در ارتباط با توطئه ی بین المللی سال 1۹۹۹ توقیف شد. واهی بودن بهانه ها با تبرئه ی تلویزیون 
مذکور در سال های بعدی مسلم گشت. بعد از آن MEDYA TV و سپس ROJ TV در همان مسیر به ندای کُردها مبدل گشتند و حوزه ی تلویزیونی »مطبوعات آزاد« را تشکیل دادند. 
ندایی که هم با حملات و توطئه های بی شماری روبه رو گشت و هم در تقابل با آن و با همکاری بسیاری از دولت های استعمارگر، تلویزیون های متعدد دیگری افتتاح شدند. امروزه نزدیك به 

پنجاه کانال کُردی در حال پخش ماهواره ای هستند و تعداد بسیاری نیز برنامه هایی در سطح محلی پخش می کنند. 
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پای می فشرد. مادرم در اصل خواسته بود تا یک قانون زندگی اجتماعی را به من بیاموزد. اما چون توان لازمه 
جهت بیان صحیح واقعیتِ جاری را نداشت، در پی »هدف، زمان بندی و اجرای« اشتباه آمیز بود. از طریق این 
جنگ در راه موجودیت ذاتی، به واقع ناموس اجتماعی و موجودیت و شرف کُردها نجات داده شده بود. از طریق 
این جنگ،  حق زندگی شرافتمندانه برای اولین بار کسب گردیده بود. برای تمامی کُردهایی که به پا خاسته و از 
جنگ در راه موجودیت خویش صیانت به عمل آورده بودند، حق زندگی کسب شده بود. در این سال ها، مُردن 
یا زنده ماندن چندان تفاوتی نداشت. مورد مهم، کسب حق زندگی شرافتمندانه بود. یک نمونه ی این امر نیز 
در مقاومت زندانیان زندان دیاربکر نشان داده شده بود. عملیات و شهادت مظلوم دوغان در روز نوروز، عملیات 
خودسوزی و شهادت فرهاد کورتای، نجَمی اونرَ، اشَرَف آنیک و محمود زَنگین، همچنین شهادت کمال پیر، 
محمد خیری دورموش، عاکف یلماز و علی  چیچک1 در نتیجه ی اعتصاب غذا نیز به تمامی جنگ هایی در راه 
شرافت بودند. هرکدام شان ارزشی بودند همسنگِ جنگ خلق! شعار »در جنگ شرافت پیروز خواهیم شد« که 

با همدیگر آن را سر دادند، بیانی از همین واقعیت بود.
به سر می بردیم. در جنگ  نیز در همان وضعیت  نمودیم   PKK اعلان  به  اواخر 19۷8 تصمیم  وقتی در 
ایدئولوژیک و سیاسی موفقیت کسب نمودیم. اما افزوده شدنِ تدریجیِ گروه های طرفدار ما، اثبات آشکاری بود 
بر اینکه به مسیر حیات شرافتمندانه و اثبات موجودیت وارد گشته ایم. مواردی که در اواخر 1998 روی دادند، 
بیشتر از اینکه اثبات باشند، خودِ واقعیت بودند. وقتی نظام گلادیو در بالاترین سطح به طور مستقیم علیه من 
وارد عمل شد، سراسیمگی سال های قبل به  هیچ وجه در من وجود نداشت. حتی احساس می کردم که به 
نوعی سبک شده ام. موضوعی که از تمایز و تشخیص آن دچار دشواری می گشتم در این مورد بود که: کدام 
یک حق هایی هستند که کسب گشته اند و کدام یک بارهایی هستند که باید دور انداخته شوند؟ در روزهایی 
که در مسکو و رُم به سر می بردم، همین دوگانه بود که اندیشه ام را به خویش مشغول می کرد. وقتی به گذشته 
نظر می افکندم، بهتر درک می کردم که آنچه در آن روزها برای من گم شده و مفقود جلوه می کرد، اتوپیای 
دولت ـ ملت بود. به سبب اینکه سعی نموده بودم سوسیالیسم علمی را هم به عنوان علم و هم ایدئولوژی درک 
نمایم، در مسئله ی قدرت و دولت  ـ ملت چندان احساس راحتی نمی کردم. نه تنها به سبب مساعدنبودن اوضاع 
آن مقطع، بلکه در جستجوگری ایدئولوژیک و علمی ام نیز نمی توانستم جایگاهی برای دولت  بیابم. کما اینکه 
هوس های قدرت مآبانه ی موجود در خاورمیانه، مرا بسیار ناخُرسند نموده بود. دولت ـ ملت چندان برایم جاذبه 
نداشت و مرا به سمت خودش نمی کشید. تأسیس دولت ـ ملت کُرد و افزودن نمونه ای جدید بر صدها نمونه ی 
دیگر، با دنیای من که در پی جُستن مقولات جهانی تری بود همخوانی چندانی نداشت. اما به سبب تأثیری 
که سوسیالیسم رئال برجای گذاشته بود، طی سال های مدید قادر به برون رفت از آن و اقدامی دیگر نیز نبودم.
که  ملال آوری  و  دلگیر  بیمارستان  در  شدم.  آشنا  ترانه  یک  با  بازهم  می بردم،  به سر  رُم  در  که  هنگامی 
مرا در آن زندانی نموده بودند، به ترانه  ی »درویش عبدی«2 گوش دادم که »باوِ صالح«3 آن را خوانده بود. 
تأثیرگذار بود. معلوم نبود که خواننده وقتی حماسه  اما موسیقی اش  داستان حماسه ی مزبور را نمی دانستم 
را می خواند چقدر متوجه مضمون آن بود. به نظر من این حماسه بیانگر احتضار دولت گرایی کُرد بود؛ دولت 
کُردی که از دوران »احمد خانی« آرزوی آن می رفت. همچنین با وضعیتی که در آن به سر می بردم، مطابقت 
داشت. عاطفه ای که از دست داده بودم یا به عبارتی در حال از دست دادنش بودم، مربوط به دولت  ـ ملت کُرد 
Mazlum Doğan, Ferhat Kurtay, Necmi Öner, Eşref Anyık, Mahmut Zengin, Kemal Pir, M. Hayri Durmuş, Akif Yılmaz ve Ali Çiçek . 1
Derwêşê Evdê . 2 : درویشِ عبدی و یا به زبان کُردی »عَودی« نام یکی از حماسه های مشهور کُردی است که به شکل کْلام کُرمانجی خوانده می شود. درویش عبدی که عاشق عدوله 
)Edûlê( گشته، با شرطی که پیش پایش نهاده اند به نبرد با دشمنان وطن که قبایل یورشگر عرب هستند برمی خیزد. آن هم به همراه دوازده یار خویش. سرانجام سپاهیان دشمن با حیله 
درویش را که سوار اسب است از منطقه ای که خاك سستی داشت عبور می دهند. پای اسب درویش در خاك فرو می رود؛ درویش از اسب سقوط می کند و زخمی می گردد. سرانجام حماسه با 

جان دادن درویش و اتفاقات پس از مرگ وی به پایان می رسد. چندین کتاب درباره ی این حماسه نوشته شده اند.
Bavê Salih . 3 : ترانه سرا و خواننده ی فقید مشهور کُرد و اهل عفرین در غرب کُردستان )روژآوا(. نام اصلی اش »عبدالرحمان عمر« و مشهور به »باوِ صالح« یعنی ابوصالح است.
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بود. در معادلات جهانی موجود، در مسیر رُم ـ مسکو و تحت پیگیری شدید و بی امان گلادیو، این عاطفه ام 
در حال احتضار بود. نواهای ریتمیک موسیقی سبب می شد تا این قضیه را تا مغز استخوانم احساس نمایم. 
می دانیم حماسه ی »درویش عبدی« با روایت مقاومت نومیدانه ی »عَدوله«، بیانگر مقاومت نومیدانه ی آخرین 
»ایزدی« ها و بنابراین مقاومت نومیدانه ی هویت کُردی ای بود که سعی داشت در برابر آسیمیلاسیون و نابودی 
نفََس  آخرین  همانند  »عَدوله«  سخن  هر  اما  می خواند،  را  ترانه  آن  مَرد  یک  اینکه  علی رغم  بایستد.  پا  سر 
فرهنگی جلوه می نمود که هزاران سال سر پا ایستاده بود. درویش هر بار که به تاخت از کوه های »شنگال«1 
به دشت »موصل« فرود می آمد، به واقع در مقابل فئودالیسم اسلامی عرب یک مقاومت قهرمانانه را به نمایش 
می گذاشت. این نیز سنتی هزاران ساله بود. قدمتش به سومریان و شاید هم قبل از آن می رسید. دارای ریشه ای 
بود که قدمت آن تا به درگیری های قبایل بیابانی سامی و قبایل کوه نشین ـ دشتیِ آریایی می رسید. »درویش 
عبدی« آخرین نماینده ی سنت مزبور بود. سقوط درویش از پشت اسب و جراحت برداشتنش، به واقع سقوط و 
زخمی شدن یک تاریخ و فُرم اجتماعی بود. مرگ آهسته ی »درویش عبدی« مجروح از زبان »عَدوله« با چنان 

سخنانی روایت می شد که به راحتی جهت بیان یک تاریخ ده هزار ساله و کهن ترین سنت خلق کافی بود.
پیش تر از آن، فکر کنم در سال 1995 و هنگامی که تلویزیون ماد )Med TV( افتتاح شد، روزی »آرام 
تیگران« به عنوان میهمان در برنامه ای تلویزیونی حضور داشت و من نیز از راه تلفن در برنامه شرکت کرده بودم؛ 
به عنوان درخواست، گفتم ترانه  ی »دَلالو«2 را بخواند که از نظر من ترانه ای بسیار دوست داشتنی بود. به نظر 
من، اجرای آن روز وی خارق العاده بود. بعدها فهمیدم که ترانه ی »دَلالو« نیز یک فراگِمان3 یعنی برُشی کوتاه 
از حماسه ی »درویش عبدی« است؛ مرا به همان نتیجه می رساند. مسئله ای که از آن دچار حیرت شدم این 
بود که شخصیت زنی همچون »عَدوله« چگونه توانسته بود یک واقعیت تاریخی و اجتماعی اینچنین ژرفی را 
بیان نماید. به نظرم این یک مسئله ی بنیادین ادبیات کُردی است که هنوز مستلزم شفاف سازی است. البته که 
موضوع مذکور ابعادی مربوط به شخص من داشت. نه تنها در کوهستان شنگال و دشت موصل بلکه در مسیر 
شام ـ حلب ـ آتن ـ مسکوـ دوشنبه ـ رُم ـ نایروبی سعی داشتند به من ضربه بزنند. ممکن نبود که میان این دو، 
تشابهی برقرار نکرد. مسئله ی عجیب این بود که هرچند بارها نوار کاست مزبور را به همراه زنان و مردان بسیاری 
که در اطرافم بودند گوش دادیم، احساسی که به من دست می داد به هیچ یک از آن ها دست نمی داد. وقتی در 
رُم بودم، خواننده ی کُرد »شوان پرَور«4 و شاعر و ادیب »محمود باکسی«5 به دیدنم آمده بودند. شوان همان 
حال و هوای گذشته ی خود را داشت و انتظار نمی رفت که ژرفای تاریخی ـ اجتماعی را درک کند. وضعیت 
محمود باکسی حزن انگیزتر بود. آخرین گفتگو را با او انجام دادم. خواسته اش از من این بود که در یکی از 
کوهستان هایی دفن شود که گریلاهای شهید در آن به خاک سپرده شده بودند. در نتیجه ی بیماری، معده اش 
اندک می مُرد. در نظرم همانند  اندک  نیز  او  بود؛  مانده  باقی  پایان عمرش  به  اندکی  و روزهای  رفته  بین  از 
»درویش عبدی« ای جلوه کرد که به اندازه ای که معاصر بود به صورت کاریکاتور درآورده شده بود و مدرنیته ی 
اروپا آهسته آهسته او را می کُشت. بسیار تلاش کردند تا از او علیه من استفاده نمایند، اما به هیچ وجه پایبندی 
قلبی خویش را به ما از دست نداده بود. در آخرین روزهای حضورم در رُم دوباره مفتون تأثیر روایت های تراژیک 
سنتی کُردها می گشتم؛ این امر به اندازه ای که برایم جالب بود، بامعنا نیز می نمود. بعدها علی رغم اینکه اصلا 

عادت شعرنویسی نداشتم، به یاد حماسه ی »درویش عبدی« این ابیات در ذهنم نقش بستند:

1 . شَنگال )به کُردی( یا سنجار، کوهستان و شهری در نزدیکی موصل واقع در جنوب کُردستان و محل زندگی کُردهای »ایزدی« است.
Delalo . 2 : ای نازنین!

)Fragment( قطعه، برش کوتاه؛ جزء : Fragman . 3
Şivan Perwer . 4 : با نام اصلی اسماعیل کاراگِچی لی، اهل اورفا. وی طی دورانی در خواندن ترانه ها و سرودهایی با مایه های انقلابی بسیار موفق عمل نمود اما بعدها گرایشاتی بازاری 

پیشه کرد و با دمدمی مزاجی خویش، سیمای هنری گذشته اش را مخدوش نمود. 
Mahmut Baksi . 5 : ادیب، شاعر و سیاستمدار کُرد اهل شهر هَزو از توابع الیح )باتمان( در شمال کُردستان، مدتی مشاور »اولاف پالمه« بود، خالق آثار بسیاری و ازجمله »هر پرنده با 

جرگه ی خویش پرواز می کند« بود. کتاب »ویدئو عروس« او نیز مشهور است. 
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آه! اگر بودم آنجا من
در کوه شنگال و

کنارِ آن دلاور، درویشِ عبدی
از ستیغ کوه، تا به دشت پهناورِ موصل

سوار اسب سپیدی
می تاختم چونان باد...

می رسیدم، می گرفتم بر دوش خویش
آن تن مجروحِ درویش

می بردمش تا بلندای کوهسارانِ کُردستان
می گفتمش آرام: »بنگر!

عدوله... یک نهَ، اینک هزاران است 
و آن سوتر هم دوازده تنَ... جمعِ یارانت«

آری، ای درویش!  دیگر آسوده بیارام تو در کوهستان
که ایزدبانوان، تخت و سریر خود نهاده بر فراز آن.

اکنون از کجا و چگونه آید مرگ، 
بگذار که آید... دیگر غم ات مباد؟!

 می گفتمش که مژده باد
کُردبودن، قامتش سخت اسُتوار

جاودانْ حقیقتی ست
طلوعِ حیات آزاد1

در آخرین خروجم از اورفا نیز با یاد و خاطره ی ابراهیم و ایوب پیامبر، ابیاتی به ذهنم خطور کردند. این 
روش که در زبان نوشتاری قدیم بسیار رواج داشت ارزشمندتر بود و در مقایسه با علم گرایی، توان »روایت 
حقیقت«اش قوی تر بود؛ اما در نتیجه ی بیماری نوشتار مدرن از آن استفاده نکردم؛ امیدوارم عذر من در این 

زمینه پذیرفته شود.
اینکه می اندیشیدم دولت ـ ملتی که وجود نداشت را از دست داده ام، در واقع یکی از تأثیرات بی بصیرت کننده ی 
ملی گرایی بود بر ذهن و عواطفم. بعدها متوجه گشتم که رهایی یافتن از این ها برای من شانس بزرگی بود. 

 . 1
Sincar Dağları’nda Derwêşê Evdê’nin yanında olsaydım!
Beyaz atların sırtında Musul Ovası’na dalsaydım
Derwêş vurulduğunda sırtlayıp Kürdistan dağlarına götürseydim
O’na, “Bak, binlerce Edulê ve On İkiler var” deseydim
 Tanrıçaların taht kurduğu bu dağlarda rahat uyu, deseydim
Ölüm nereden ve nasıl gelirse gelsin artık gam yeme,
Kesinleşen Kürtlük ve özgür yaşam ebedi gerçekliktir deseydim!



کتاب پنجم 419

چیزی که در درون من روی می داد، خالی شدن یک جهان ذهنی و احساسی بود که عموما در دولت گرایی 
و خصوصا در »دولت ـ ملت «گرایی مدفون شده بود. این بیماری ای بود که لنین را دیوانه کرد و استالین را 
کُشت! نوعی بیماری بود که حتی انقلاب فرهنگی مائو نیز دوای درد آن نشد. ترس من این بود که ازدست دادنِ 
ذهنیت »دولت ـ ملت« گرا برای واقعیت کُرد و آزادی آن ـ  که در راهش جنگ صورت گرفته بود ـ به چه قیمتی ممکن 
است تمام شود. این نکته را از تاریخ به خوبی می آموزیم که ازدست رفتنِ دولت، به معنای ازدست رفتنِ تمام 
خاندان، دین و جامعه بود. هرچند یک دولتِ ناموجود و به دست آورده نشده یعنی یک دولت ـ ملت کُرد از دست 
نمی رفت! اما تداعی هایی که می نمود، خطرناک بودند. وقتی هواپیمای گلادیو از فراز دریای مدیترانه به سوی 
با مسافرت من، مسافرت کُردها در مسیر  اندک ولی دچار احساسی غریب گشتم.  نایروبی می رفت، هرچند 
نسل کشی آغاز شده بود؛ دقیقا همانند یهودیانی که از طریق قطار به اردوگاه های مرگ فرستاده شده بودند. 
موضع گیری ام، در رسیدن به این وضعیت نقشی تعیین کننده ایفا نمود. چیزی که در اواخر قرن بیستم بر سر 
من می آمد، انتقام خدای دولت ـ ملت بود. نظم الوهی تمدن یعنی دولت ـ ملت نیز در قاطعانه ترین مرحله ی 

بت شدگی خویش به سر می برد.
زندگی من در امرالی، با جهد و کوشش برای رهایی کامل از تأثیرات این خداوند گذشت. مقاطع توطئه های 
بزرگ، دگرگونی های بزرگی را نیز با خود به همراه می آورند. دولت ـ ملت در رأس پدیده های مدرنی قرار داشت 
که طی چهارصد سال اخیر ذهن انسان را سرشته و از نو شکل بندی نموده است. نظام استثماری ای همانند 
کاپیتالیسم که طبیعتِ جامعه به مدتی طولانی قادر به تحملش نیست، در سایه ی آن میسر گشته بود. وقتی به 
سوسیالیسم روی آوردم، در واقع خواسته بودم تا از بزرگ ترینِ این هیولاها رهایی یابم. اما چون همان هیولا، 
سوسیالیسم را نیز تحت سلطه ی خود قرار داده بود، به اشتباه درافتاده بودم. بزرگ ترین فایده ی امرالی این بود 
که سبب شد متوجه این واقعیت گردم. این حقیقتی بود که »گرامشی«1 نیز بسیار به درک آن نزدیک شده بود. 
هرچه تحلیلات موجود در دفاعیات را عمق بخشیدم، ذهنم به طور کامل رهایی یافت. اقدام بسیار جسورانه به 
رد کامل نظام مربوط به دولت ـ ملت، همان گونه که به هیچ وجه بیانگر گسست از جامعه گرایی نبود، به معنای 
روی آوردن بدان از طریق پارادایم و روشی بود که به نسبت عظیمی حقیقت را در خویش می پرَوَرد. دشوار نبود 
که در این چارچوب سعی نمایم مدرنیته ی کاپیتالیستی را مفهوم بندی نمایم و از طریق برخی مفاهیم تشریح 
کنم. جلدهای قبلی دفاعیاتم این موضوع را به اندازه ی کافی روشن می نمایند. اقدام به مفهوم بندی مدرنیته ی 
دموکراتیک، به مثابه ی مفهوم آلترناتیوِ مدرنیته ، لازمه ی دیالکتیک بود. همان طور که کارل مارکس متافیزیک 
دیالکتیکی هگل را به ماتریالیسم دیالکتیکی2 متحول ساخت، من نیز تلاش کردم تا مدرنیته ی کاپیتالیستی را 
به مدرنیته ی دموکراتیک متحول نمایم. البته که طی جریان تاریخی نتایجش برجسته می گشتند. اینکه اقدام 
مزبور تا چه حد قادر است به نظام کاپیتالیستی پاسخ دهد، در حیطه ی کاری همین تفسیر نوینِ ماتریالیسم 

تاریخی3 خواهد بود.
Gramsci . 1 : آنتونیو گرامشی نویسنده و متفکر مارکسیست ایتالیایی )1۹37ـ 1۸۹1(. از نظر وی،  دولت ابزار اصلی نیروی جبر است،  اما تحصیل رضایت مندی از طریق سلطه ی ایدئولوژیك 
به وسیله ی سایر نهادها محقق می گردد. موسولینی پیشوای فاشیست ایتالیا درباره ی گرامشی از دادگاه خواسته بود که باید مانع شویم این مغز برای بیست سال کار کند. با این همه، تأملات 
گرامشی در زندان،  درون مایه ی اصلی اندیشه اش را شکل بخشید و کتاب نامه های زندان را رهاورد آورد. گرامشی به نقد لیبرالیسم اقتصادی و اصل معروف لیبرالیسم فرانسوی یعنی »بگذار 
بشود« می پردازد. از نظر گرامشی »بگذار بشود« در هنگامی که جامعه ی مدنی و دولت سرشتی همسان و اساسا از لحاظ پراکتیك »پیوندی تام« دارند، نه تنها نشانگر عدم مداخله ی دولت در 
شئون اقتصادی نیست بلکه جلوه ای تام از »تنظیم دولتی« محسوب می شود. گرامشی تزویر لیبرالیستی رایج را برملا می سازد و آنچه را که تحت عنوان آزادی کارگر در جامعه ی لیبرال تبلور 

می یابد، به چالش می کشد. همچنین از منظر او در امر مبارزه ی طبقاتی،  حوزه ی اندیشه در بخش روساخت به  اندازه ی بخش زیرساخت اهمیت دارد. 
Diyalektik materyalizm . 2 : تئوری فلسفی ای که روشی مادّه گرایانه برای شناخت فرآیندهای طبیعت دارد. اصول آن عبارتند از 1ـ اصل تابعیت جزء از کل یا اصل پیوستگی عمومی 
اشیاء )تأثیرگذاری متقابل(؛ که طبق آن ماهیت هر چیز عبارت است از رابطه ی آن چیز با سایر اجزاء طبیعت 2ـ اصل تغییر یا حرکت )اصل تکامل(؛ که طبق آن همه چیز دایما در حال تغییر 
و حرکت است و سکون وجود ندارد. حتی اندیشه نیز که از ویژگی های طبیعت است تابع همین حرکت و تغییر است. 3ـ اصل جهش؛ که طبق آن تغییر و حرکت همواره حالتی یکنواخت ندارد 
و لحظه هایی فرا می رسد که تغییرات تدریجی حالت شدید و انقلابی می یابند و منجر به تغییر در کیفیت می گردند. 4ـ اصل مبارزه ی اضداد )اصل تضاد(؛ که طبق آن حرکت تکاملی اشیاء در 

.)Dialectical materialism( نتیجه ی تضاد و تناقضاتی است که در داخل اشیاء وجود دارد
تکامل جامعه در سیر  تاریخی،  ماتریالیسم  به  بنا   .)Historical Materialism( تاریخی اش  روند  در  تکامل جامعه  قوانین عمومی  : علم شناخت   Tarihsel materyalizm  . 3
تاریخی اش به واسطه ی شرایط مادّی زندگی تعیین می شود. ماتریالیسم تاریخی، تعمیم اصول ماتریالیسم دیالکتیکی است به  حوزه ی مطالعه ی زندگی اجتماعی و تاریخ آن. در تفسیر مارکسیستیِ 

ماتریالیسم تاریخی، بر فرجام مند بودن فرآیند تاریخ پافشاری می شود. از منظر مارکسیسم، در فرجام تاریخ یعنی کمونیسم، کنش های فردی تحت انقیاد نیروها و قوانین طبیعی نخواهد بود.
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نظریه ی مدرنیته ی دموکراتیک، هم یک خودانتقادی  از طریق  کُرد  به مسئله ی  پاسخ دهی  تلاش جهت 
رادیکال از طرف PKK بود و هم بنیان رهیافت و چاره یابی دموکراتیک به شمار می رفت. امکان توضیح علمی 
طبیعت اجتماعی، از طریق پارادایم نوین توانمند گشته بود. تاریخیت آن و سهم ذهنیت در برساختنش، بررسی 
منعطف جامعه را میسّر می گرداند. این رویکرد نیز به معنای بزرگ ترین ضربه ی تاریخی بر دگماتیسم بود. 
دگماتیسم مدرن که در مسئله ی دولت ـ ملت، مُهرش را بر تمامی ذهنیت ها می زد، از طریق برخورد تک گرایانه ی 
خود همان گونه که به لحاظ ماهوی سبب تداوم تئولوژی )الهیات( قدیمی می گشت، ضربه ی مرگباری را نیز بر 
دموکراسی وارد آورده بود. دگماتیسم مدرن که تمامی اشَکال ذهنیتی مدرن اعم از »راست، چپ و مرکزی« 
را در یک مخرج مشترک یکی می نمود، با یگانه نمودنِ دولت ـ ملت، ماهیتا هم در نمونه ی ملموسش گرایش 
تک خدایی را به منصه ی ظهور می رساند و هم با حاکم  گردانیدن یک بتِ آن در میان هر قبیله ی مدرن یعنی 
هر ملت، ادعای متقلبانه ی کثرت گرایی را پیش می کشید. در حالی که تمامی ادیان از طریق دولت ـ ملت به 
حالت تک دین درمی  آمدند و الوهیت ها را یکپارچه می  گرداند، به هر قبیله ی نوینی )دولت  ـ ملتی( که درخواست 

می نمود، یک بت هدیه می داد. 
ایدئولوژی یهودی که در زمینه ی مصنوعات الوهی دارای تجربه ی عظیمی بود، البته که در این مسئله نیز 
نقشی تعیین کننده ایفا می  کرد. قبایل خدای کهن نیز از رقابت بر سر خرید حریصانه ی این مصنوعات عقب 
و  اجناس و مصنوعات  تولید  برای  به شکل هژمونیکی  اروپای غربی  یهودی در  نمی ماندند. رهبری سرمایه ی 
فروش آن ها پیشگامی می کرد، همچنین رهبران ایدئولوژیک یهودی نیز خدای دولت ـ ملت را در همان مکان 
در پانتئون جای می دادند و در زمینه ی بازاریابی برای صدها بتُ آن در اکناف جهان دچار دشواری نمی گشتند. 
ایدئولوگ های یهودی نظیر مارکس، هم حیله ی موجود در کالای جدید )گرایش بیشینه سود( و هم الوهیت نوین 
)ایده آلیسم بورژوازی( را حس می کردند و از بیان واقعیت آن امتناع نمی ورزیدند. اما عاقبتِ عیسی طی مدت زمانی 
کوتاه بر سر مارکس نیز می آمد و مارکس قادر نبود خود را از چنین فرجامی رهایی بخشد. نکته ی بسیار غریب 
و شگفت انگیز این است که در مکان تولد ابراهیم که به عنوان شخصیت و فیگور مؤسس این سنت ایدئولوژیک 
نشان داده می شود متولد گشتم؛ به همان شکل نقشی همچون بت شکنی را ایفا نمودم، رفتاری همچون او در 
پیش گرفتم آن هم در برابر بت هایی که به نام سنت او همه جا را تحت استیلا درآورده بودند؛ در جایی که او 
بت شکنی کرد به منظور پیش بردن یک جنبش بت شکنی تلاش کردم؛ همچنین با خروجی همانند خروج او 

به مسیرم ادامه دادم.
اندکی مانده تا سال دوازدهمِ اقامتم در جزیره ی امرالی کامل شود. این نکته از نظر تاریخی نیز اثبات شده 
فرسوده  تا حد ممکن  را  انسان  اقلیمش جسم  به واسطه ی  دریاست،  در وسط  که  امرالی  که: جزیره ی  است 
می سازد و از این لحاظ مکانی مشهور است. از امپراطوری بیزانس تاکنون به عنوان مکان تبعید و مرگ کسانی 
که خطرناک ترین محکومان دولت به شمار می روند، مورد استفاده قرار می گیرد. اگر انسانی انگیزه های بسیار 
عظیم حقیقت جویانه ای نداشته باشد، دشوار است که شرایط اینجا را به مدتی طولانی برتابد. امرالی، نه تنها 
جهت رهایی از تأثیر خدای دولت ـ ملتِ هژمونیکی که مرا در این زندان جزیره ای محبوس نمود، بلکه جهت 
فروانداختن تمامی نقاب هایش نیز به حالت یک مکان مکتب عالی ظاهر گشت. از امرالی نه تنها جهت رهایی 
کُردها از تأثیر این خدا، بلکه جهت برساخت نظم نوین  کُردها که با اتکا بر تفسیر علمیِ سرشت خودشان صورت 
می گیرد نیز به عنوان یک مکتب واقعی استفاده نمودم. آموزه های مکتب امرالی نه تنها خلق ما و خلق های مان 
بلکه ترکیه ی مدرن را نیز در قیاس با وضعیت گذشته اش به حالت بسیار بهتری درآورده است. باید بگویم 
که پایه گذاری ترکیه ی دموکراتیک، با کفایت در امرالی صورت گرفت. در این خصوص، به طور یکطرفه تنها از 
سهم خویش بحث نمی کنم. خودِ دگرگونی دولت نیز به واسطه ی جسارتی که از امرالی گرفت، میسّر گشت. 
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میلاد کُردستان مدرن نیز اگرچه با توطئه ی بزرگ )1999( مرتبط باشد، ولی با حقیقتی که در امرالی ظاهر 
گشت پیوند مستقیمی دارد. تلاش به خرج داده شد تا در نتیجه ی درس هایی که از امرالی کسب گردیدند، 
هم ترکیه ی دموکراتیک مدرن و هم کُردستان آزاد مدرن  ـ اگرچه هنوز در سرآغاز راه است ـ به صورت مختلط و در 

پیوند با یکدیگر برساخته شوند.
برساخت ملت دموکراتیک در کُردستان، هم به لحاظ نظری و هم عملی، نمود نوین تاریخی و اجتماعی 
موجودیت کُردها و حیات آزادشان است که باید بر روی آن تعمق نمود و دست به تحول زد. حقیقتی را بیان 
می کند که وقف نمودن خویش در حد یک عشق واقعی را الزامی می گرداند. همان گونه که در این راه جایی برای 
هیچ عشق متقلبانه ای وجود ندارد، جایی برای رهرو متقلبانه ی آن نیز وجود ندارد. در این راه، سنتزی از همه ی 
چیزهای مطلوبی که لازم است از تاریخ انسانیت اخذ گردد، ایجاد شده و چونان عسلی پالوده گشته در اختیار 
رهرو این راه گذاشته شده است. در راه مزبور، این پرسشی بی لزوم است که کار برساخت ملت دموکراتیک 
چه زمان به پایان خواهد رسید. زیرا برساختِ یادشده، برساختی است که تا زمانی که انسانیت وجود داشته 
باشد کامل نخواهد شد. انسان همانند هستی  هایی که هر لحظه خود را در کیهان می آفرینند، موجودیتی است 
که خویش را هر لحظه از طریق آگاهیِ آزاد می آفریند؛ به همین نحو عمل برساخت ملت دموکراتیک نیز از 
آزادی بازآفرینی خویش در هر لحظه برخوردار است. از لحاظ اجتماعی بودن، نه اتوپیا و نه واقعیتی بهتر از 
این نمی تواند مطرح باشد. کُردها، به گونه ای همخوان با واقعیت تاریخی و اجتماعی شان، توانمندانه به عمل 
برساخت ملت دموکراتیک روی آورده اند. به هر حال، با گسست ذهنی از خدای دولت ـ ملت که بدان اعتقادی 
نداشته اند و با زور تحت تأثیر آن قرار گرفته اند، چیزی از دست نداده اند؛ از باری سنگین رهایی یافته اند، آن هم 
چنان باری که آن ها را به آستانه ی نابودی رسانده بود. در ازای این، امکان مبدل شدن به ملت دموکراتیک را 
کسب نموده اند. این دستاوردی است که هرچقدر ارزش و بهای آن دانسته شود، به همان اندازه ارزشمند است. 
کُردها به عنوان فرد و جامعه، باید عمل برساخت ملت دموکراتیک را به منزله ی سنتز و غلظت پالوده گشته  ی 
آیین  تا  گرفته  ایزدبانو  کهن ترین  اعتقاد  از  که  متداومی  باورداشت های  کل  و  مقاومت ها  حقیقت ها،  تمامی 
زرتشتی و اسلام را دربر می گیرد و همه ی آن ها را در ژرفای تاریخ و اجتماعی بودن خویش دارند، درک نمایند، 
از ته دل بپذیرند و اجرایش نمایند. چیزی که کلیه ی آموزه های میتولوژیک، دینی و فلسفی گذشته و به همان 
اندازه نیز علوم اجتماعی مدرن می خواهند یاد دهند، همچنین حقیقت هایی که تمامی جنگ ها و شورش های 
مقاومت طلبانه به صورت تک تک و جمعی می خواهند آن ها را بر زبان آورند، در ذهن و کالبد »برساخت ملت 

دموکراتیک« تجلی و نمود می یابند.
امروزمان تقریبا هر لحظه  به  بلکه وقتی در برهه ی رو  نو می آفریدم،  از  بیگاه  نه تنها وقتی خود را گاه و 
تلاش به خرج دادم تا خویشتن را بیافرینم، از همین واقعیت و بیان آن به عنوان حقیقت دست به کار شدم. 
بدین ترتیب خویشتن را به گونه ای آزاد اجتماعی نمودم، به حالت ملت دموکراتیک )کُرد( درآوردم و محسوس 
گرداندم؛ سپس ]آن  را[ به عنوان مدرنیته ی دموکراتیک به کل انسانیت، خلق های مظلوم خاورمیانه و افرادش 

ارائه نمودم. 
آیا می توانم یک اتوپیای شخصی برای آینده داشته باشم؟ اینکه در محدوده ی عمر آدمی، تلاش شود تا با 
امید به اتوپیاهای مربوط به آینده و حسرت اعصار طلایی گذشته زندگی شود، در صورت عدم احتیاط ممکن 
است خود زندگی را به هدر دهد و نقش بر آب نماید. مسئله ی مهم این است که حق »آن و دَم« ]یا لحظه ی 
حال[ را ادا کرد و بدین گونه زندگی نمود. بهترین کار این است که بدون گذشته و آینده، در »آن و دَم« نزیست. 
آزادانه زیسته شوند. مدرنیته ی  و  بیان گردند  دَم«  آینده در »آن و  و  این است که گذشته  فرزانه وار  حیات 
به  حیوانی  به گونه ای  را  وی  و  می نماید  بی آینده  و  بی گذشته  را  انسان  برده پرورَش،  فرهنگ  و  کاپیتالیستی 
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مصرف کننده  ی »آن و دَم« مبدل می گرداند. فردِ مدرنیته ی دموکراتیک، در برابر این فرهنگ زندگی حیوان سازِ 
اتوپیا را در اجتماعات کمونال  فردگرایی کاپیتالیستی، آرزوی عصر طلایی گذشته و امید به آینده ی حاوی 

دموکراتیکِ »آن و دَم« یکی می نماید و با آزادی انگاشتن کار و تلاش، ناچار است به صورت آلترناتیو درآید. 
به دلیل نیاز عمیق تاریخی و اجتماعی ای که احساس می گردد، تاکنون برای کُردها و برای هویتی جمعی 
و آزاد یعنی هویت ملت دموکراتیک کار و تلاش کردم. فرصت زندگی شخصی را برای حتی یک لحظه هم 
نیافتم. نمی دانم که بعد از این، فرصت به دست خواهم آورد یا نه. اما می بینم میلیو ن ها تن از افراد خلق مان 
و دوستان مان گویی که کاری برای انجام دادن وجود ندارد، ویلان و سرگردان می چرخند. این شیوه ی زندگی، 
خشم بزرگی در درونم برمی انگیزد. این امر به نظرم فراتر از اینکه پست ترین و نامسئولانه ترین شیوه ی زندگی 
باشد، به معنای انکار و نفی زندگی است.  باید در هر فرد و اجتماعی، به طور قطع از این شیوه ی »زندگی ستیز«، 

گذارصورت گیرد.
همیشه گفته ام که در زندگی گریلایی نیز چنین سرگردانی هایی فراوان روی داده و خشم بزرگی در من 
برانگیخته اند. مبارز مسلح، اگر به طور نامحدود آفریننده ی حیات آزاد باشد، اگر در سطح عشق مشتاق این 
زندگی باشد و چنان دانا، خردمند و دارای عزم مبارزه باشد که بتواند در یک وجب جا  و یا کوهستان  حماسه ها 
بیافریند، آنگاه باید راه کوهستان را در پیش بگیرد. آشکار است کسانی که از داشتن هیجان و اراده ای حتی 
در سطح کوه پیمایان معمولی و توریست ها نیز محروم اند، قادر نخواهند بود گریلای کوهستان ها، جنگل ها و 
بیابان ها باشند. همیشه می گفتم که چنین انسان های سرگردان و بیکاری چگونه دلشان می آید این گونه در 
حق زندگی ستم روا دارند؟  می گفتم انسانی که خود را به وضعیت بیکار و سرگردان درمی آورد، هر که باشد، 
بزرگ ترین بی ناموسی را مرتکب شده و به بی حیثیتی و دون مایگی درافتاده است. این را نیز گفته بودم: آیا 
مورچه و زنبورِ بیکاری وجود دارد؟ مورچه ها و زنبورها وقتی بیکار ماندند، بلافاصله می میرند. حتی آن ها نیز 
بیکاری را بی حیثیتی شمرده و با مرگ خویش پاسخش را می دهند. در شرایط برساخت ملت دموکراتیک، 
برای تمامی افراد ما از کودک هفت ساله اش گرفته تا سالخورده ی هفتاد و هفت ساله، از زن گرفته تا مرد و با 
هر میزانی از سطح تحصیل، برای همگان یک کار یافت می شود. برای هر کسی کار یا کارهای متعددی وجود 
دارد تا در حد عبادت بدان ها بپردازد، خود را از طریق آن  کار یا کارها هم حفاظت کند، هم تغذیه نماید و هم 
ازدیاد بخشد؛ بدین گونه آن کار یا کارها را به انجام برساند و از طریق آن ها خود را آزاد نماید. تنها کافی ست 

که اندکی از آگاهی و اراده ی ملت دموکراتیک را نصیب برُده باشد!
مثلا اگر من می بودم، در روستایمان، در کوه »جودی«، در دامنه های کوه »جیلو«، در اطراف دریاچه ی 
و  اورفا، موش  تا دشت های  زاپ  و  فرات، دجله  بینگول، در سواحل  و  مونزور  آگری،  وان، در کوهستان های 
ایغدیر، در هر کجا و هرجا که راهم بدان افتد، با رفتاری چونان فرودآمدن از کشتی نوحِ پس از آن طوفان 
از  و محمد  روم  امپراطور  از  فرعون، عیسی  از  نمرود، موسی  از  ابراهیم  گریز  گریزی همچون  با  وحشتناک، 
جهالت، از مدرنیته ی کاپیتالیستی گریخته و با تکیه بر اشتیاق زرتشت به کشاورزی و حیوان دوستی اش )اولین 
گیاه خوار1(، با الهام گرفتن از این شخصیت های تاریخی و از واقعیات اجتماعی شان به کارهایم می پرداختم. شمار 
کارهایم چنان افزون می بود که در تصور نمی گنجید. می توانستم بلافاصله با امور مربوط به کمون روستا آغاز 
به کار کنم. تشکیل تقریبا ایده آل کمونِ یک یا چند روستا چه کار اشتیاق آور، پرجوش وخروش، آزادکننده و 
سالمی می گشت! تشکیل و به کار انداختن کمون و شورای یک محله یا شهر، چقدر خلّاقانه و آزادکننده می بود! 
تشکیل یک آکادمی، یک کئوپراتیو و یک کمون کارخانه در شهر، راهگشای چه چیزها که نمی گشت! برگزاری 
کنگره های عمومی دموکراسی خلق و تشکیل مجالس شان، اظهار نظر در آن نهادها و پیش بردن کارها چقدر 

)Vegetarian( گیاه خوار، کسی که از محصولات حیوانی پرهیز کند : Vejetaryen . 1



سرافرازانه و افتخارآمیز می بود! می بینیم که آرزوها و امیدها حدومرزی ندارند و به همان نحو جهت تحقق شان 
توسط فرد، به غیر از خودِ فرد مانعی جدی نیز جلوی روی او وجود ندارد. تنها کافی ست که اندکی ناموس 

اجتماعی و اندکی نیز عشق و خرد وجود داشته باشد!
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بخش هفتم: 
بحران خاورمیانه و رهیافت مدرنیته ی دموکراتیک

بحران و برون رفت  ـ رهیافت در فرهنگ خاورمیانه، هنوز هم وضعیت خود را در فرهنگ جهانشمول حفظ 
می نمایند. چون در جلدهای مربوطه به طور مفصل بدان پرداخته بودم، تکرار نکرده و تنها به جلب توجه کفایت 
خواهم کرد. موضوعی که باید به صورت مفصل تری روی آن کار و تأمل صورت گیرد، پدیده ی قدرت مرکزی 
است. این یک تشخیص علمی است که در بنیان بحران هانی اجتماعی، پدیده ی قدرت نهفته است. به همین 

دلیل است که رهیافت و راه حل ها نیز باید در ارتباط با قدرت طرح و اجرا گردند.
نظام تمدن مرکزی در مدت بیش از پنج هزار سال، نقش سرآمد را در فرهنگ خاورمیانه ایفا نمود؛ در این 
مورد ارزیابی های مفصلی ارائه دادیم. تمدن مرکزی، با قدرت مرکزیت یافته مرتبط است. تمدن از یک لحاظ 
به موازات مرکزی شدن قدرت پیش می رود. تمدن مرکزی پنج هزار ساله، با قدرت مرکزیت یافته  در طول همان 
مدت زمان نیز مترادف و هم معنا است. »پراکندگی یافتن و مرکزیت یافتنِ« قدرت، موضوعی است که نگرش 
تاریخیِ رایج و حاکم بیش از همه بر روی آن کار می کند. به بیانی دیگر، تشکیل مرکز هژمونیک و پیرامون، 
دیالکتیک بنیادینی است که همان نگرش تاریخی از آن پیروی می نماید. نیروهای هژمونیک همیشه بعد از 
بحرانی عمیق، مجددا تشکیل داده می شوند. چون هر نظام هژمونیک با اتکا بر یک فناوری »قدرت و تولیدِ« 
نوین تشکیل می شود، با کهنه شدن این فناوری »قدرت و تولید«، گذار از آن نیز ناگزیر می گردد. فناوری های 
فناوری های قوی تر  به وجود می آیند.  پیرامون  روابط قدیمی مرکز هژمونیک ـ  تولید عموما در  و  نوین قدرت 
قدرت1 و ابزارهای تولیدیِ دارای بازدهی بیشتر، نیروهای جدیدی را پدید می آورند. برتری یافتن این نیروهای 
جدید بر نیروی هژمونیک قدیمی، عموما با عدم خودـ نوسازی نیروهای قدیمی و دچارشدن شان به بحران 
آغاز می گردد. این مرحله پر از درگیری و منازعه می گذرد. نیروهای قدیمی نمی خواهند انحصار قدرت مرکزی 
را به آسانی از دست بدهند. اگر مرکز نیروی نوین بخواهد پابرجا بماند و هرچه قوی تر شود، ناچار است جای 
مرکز قدیمی را بگیرد. خود بحران نیز از خصلت منازعه آمیز و پر از درگیری همین مرحله به وجود می آید. 
همان گونه که یک نیروی هژمونیک خودبه خود دچار بحران نمی شود، نیروی جدید نیز بدون ضدیت یافتن با 
نظام هژمونیک، قادر به توسعه نیست. در فرهنگ و نظام تمدن خاورمیانه، جزر و مَدهای بسیاری از این نوع 
ایجاد گشته اند. ترقی و افول »شهرها، طبقات و دولت ها«، تأسیس و فروپاشی بیگ نشین ها و امپراطوری ها، 
همچنین بنیانگذاری و سقوط خاندان ها، همیشه به گونه ای مرتبط با بحران های موجود در این مناسبات مرکز  
هژمونیک ـ پیرامون صورت می گیرند. اگر بخواهیم خوانشی صحیح از تاریخ داشته باشیم، باید دیالکتیک موجود 

در بنیان تمامی این مراحل و روندها را به طور صحیح درک نماییم.
چگونگی تشکیل مرکز هژمونیک قدرت، مسئله ی کلیدی دیالکتیکِ تاریخی است. تشکیل هژمونی، قبل از 
هر چیز مستلزم تشکیل »کانون  نیرو«های بومی است. این ها عموما بیگ نشین های غیرشهری، هیرارشی های 
قبیله ای و عشیره ای و خُرده دولت های شهری2 می باشند. پس از تشکیل »کانون  نیرو«های بومی، مابین آن ها 
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بر سر افزایش سهم شان از محصول مازاد  ـ که بر آن متکی هستند  ـ جنگ هایی آغاز می گردد. جنگ های مربوط به 
افزایش سهم خویش، مسئله ی مرزها را پیش می کشد. مرزها به معنای تحول یابی مرزهای مالکیتی بازمانده 
به معنای خاندان   بومی  بومی می باشند. هر قدرت  به مرزهای قدرت های  اعصار قبلی،  قبایل  از خانواده ها و 
خانواده های گسترش یافته تر یا اتحادیه های قبیله ای می باشد. هر اندازه بزرگ شوند، مرزهای خویش را نیز به 
نیروهای موجود در چارچوب هر  برخورد می نمایند.  با همدیگر  نتیجتا مرزها  همان میزان توسعه می دهند. 
مرزی، به صورت نامتعادل و نامتوازن توسعه می یابند. چیزی که عدم توازن را پدید می آورد، فناوری های جدید 
مستمر  افزایش دهی  می باشند.  تولیدی  پرُبازده  ابزارهای  و  آن(  نظایر  و  ابزارهای حمل ونقل  )تسلیحات جدید،  قدرت 
نیروی خویش، حالت ابتدایی انباشت سرمایه است. همان گونه که سرمایه ی کاپیتالیستی بدون افزایش دادن 
پابرجا  نیستند  قادر  نیرو  بدون رشد  نیز  بومی  قدرت مدار  نیروهای  بایستد،  پا  نیست سر  قادر  انباشت هایش 
درگیری  گردیدند،  مواجه  متفاوت  نیروهای  با  و  کامل شد  در حوزه های خالی  مرزها  اشاعه ی  وقتی  بمانند. 
بومی  تشکیل شده ی  نیروهای  که  است  این  از  ناشی  گریزناپذیری،  می شود.  گریزناپذیر  بحرانی  مقطع  یعنی 
بدون رشد محصول مازاد قادر به حفظ نیروهای خویش نیستند. زیرا به سبب بروکراسی فزاینده و خاندان ها 
و قبایل ازدیادیافته، جمعیت موجود آغاز به تورّم می نماید. قدرت، می خواهد همانند سلول های رشد یافته ی 
سرطانی بر روی تمامی دیگر حوزه های اجتماعی اشاعه یابد. این نیز همانند آنچه در نمونه ی سلول های زنده ی 
خواهانِ محافظت از خویش دیده می شود، راهگشای جنگ برای محافظت می شود. پروسه ی مذکور را در اولین 
دولت شهرهای سومری و جنگ های خاندانی آن به شکلی بسیار جالب مشاهده می نماییم. در عراق امروزین نیز 

همان پروسه، با تمامی عریانیِ خویش ادامه دارد. این ها بایستی ناشی از نفرین ایزدبانوی اوروک، اینانا  باشد!
پروسه ی درگیری قدرت های بومی بدین شیوه خاتمه می یابد: یا طرف ها همدیگر را یکباره نابود می کنند 
یا اینکه یکی از طرف ها با برتری از این بحران و درگیری خارج می شود. مرکز هژمونیک جدید، پیرامون شهر 
یا خاندانی که برتری یافته تشکیل می شود. همراه با کل زیرساخت و روساختش یعنی فناوری های تولید مادّی 
و ملک و دارایی  اش، ساختارهای معنوی ایدئولوژیک و سیاسی اش، از نو تنظیم و سامان دهی می شود. هژمونی 
جدید، خویش را تقدس و الوهیت می بخشد. یا دین قدیمی را با منافع خویش مطابقت می دهد یا مذهبی را 
ایجاد کرده و بدین ترتیب تفاوت خود را نشان می دهد؛ یا اینکه از طریق دین یا میتولوژی جدیدی یعنی از 
جنبه ی ایدئولوژیک نیز در پی آن برمی آید تا خود را ماندگار و ابدی نماید. نظام تمدن مرکزی خاورمیانه در 
طول مدتی بیش از پنج هزار سال بر پایه ی همین سازوکار دیالکتیکی همیشه خویش را مرکزیت بخشید و 
بدین ترتیب از بحران ها برون رفت. هر مقطع کشاکش و درگیری منجر به قدرت های مرکزی حجم یافته تری 
گشت. بالذاته در نتیجه ی همین مسئله است که همیشه موفق گشت به حالت نظام تمدن مرکزی باقی بماند. 
مرکزی شدن فزاینده تنها به بهای اتلاف نیروی قدرت های بومی تحقق نیافت؛ بلکه عموما با غصب مکرر حق 
مدیریت ذاتی جوامع، اقدام به دخالت مستمر در نظام دموکراتیک طبیعی خانواده ها و قبایلی که هم در مرکز و 
هم در پیرامونش و حتی خارج از آن قرار داشتند، سلب حق مدیریت ذاتی آنان و وابسته کردن شان به خویش، 
مرکز هژمونیک را نیرومند گرداند. هم قدرت های هژمونیک و هم قدرت های بومی، همیشه به بهای پس راندن 
یا فروپاشاندن مدیریت های ذاتی قبیله ای، عشیره ای، روستایی ـ  که همیشه به صورت نظام کمونال ابتدایی طبیعی زندگی 

می کردندـ و حتی مدیریت ذاتی شهری ایجاد گشتند.
قدرت مرکزی هژمونیک شده، همیشه علیه اتوریته های دموکراتیک بومی ایجاد می گردد. قدرت هژمونیک 
هزاران ساله، در تضعیف شدید روح و ذهنیت دموکراتیک موجود در فرهنگ خاورمیانه سهمی تعیین کننده 
دارد. در اروپا، چون فرهنگ قدرت دارای پیشینه ی تاریخیِ کوتاهی است، گرایشات ملت دموکراتیک همیشه 
قوی بوده اند. چون امکان اتوریته ی کمونال ابتدایی در خاورمیانه باقی نمانده است، جریان های دینی و مذهبی 
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از  که  جنبشی  هر  می دهند.  بازتاب  را  انحراف یافته  دموکراتیکِ  سنت  یک  کرده اند،  پیدا  رشد   که  مخالفی 
لحاظ ماهوی مخالف با قدرت باشد، دموکراتیک است. جابه جایی سنت هژمونیک به غرب اروپا که از سده ی 
شانزدهم به بعد صورت گرفت، منجر به بروز بحران سیاسی و اقتصادی سیستمیکی در خاورمیانه گشت. از 
این سده به بعد در مقابل پسرفت هژمونی اسلامی  که در امپراطوری عثمانی بروز یافت، قدرت هژمونیک اروپا 
رو به ترقی می نهد. قدرت هژمونیک را باید همچون یک سیستم تصور نمود. هنگامی که در یک سده و در 
یک منطقه دچار ریزش و بحران می گردد، متقابلا در منطقه ای دیگر و در سده ای دیگر رو به ترقی می نهد. 
رفته رفته مرکزی  و جهانی می شود. سده های نوزدهم و بیستم سده هایی هستند که نظام هژمونیک بیشترین 
مرکزیت یابی و گلوبال شدگی را تجربه می کند. خاورمیانه که طی دویست سال اخیر عمدتا هژمونی انگلستان 
و ایالات متحده ی آمریکا در آن برقرار گشته، در حکم یک فرهنگ پیرامونی  است که در بحرانی ژرف به سر 
می برد. پس از فروپاشی هژمونی عثمانی، بحرانی که در فرهنگ قدرت هژمونیک مرکزیِ هزاران ساله وجود 

داشت، هرچه بیشتر ژرفا یافت.
نظام قدرت هژمونیکی که انگلستان و ایالات متحده ی آمریکا نمایندگی اش را برعهده دارند، از طریق دولت ـ 
ترقی گذاشته اند. سرشت دولت ـ  به  و رو  برساخته شده  اخیر  اجرا می گردد که در چهارصد سال  ملت هایی 
ملت ها را باید بسیار نیک درک نمود. تفاسیر و تعابیری همچون »دولت مستقل و نیمه مستقل« که ایدئولوژی 
خُرده بورژوازی آن ها را ارائه داده و نوعی تقلیل دهی به قدرت می باشند، قادر به ایفای نقشی فراتر از لاپوشانی 
واقعیت قدرت نیستند و واقعیت دولت ـ ملت را توضیح نمی دهند. به ویژه چنین تعابیر و تفاسیر خُرده بورژوایانه ای 
درباره ی دولت ـ ملت هایی که در خاورمیانه توسط نیروهای هژمونیک تأسیس شده اند، جهت پنهان گردانیدن 
مسائل دولت و دموکراسی و مجرد سازی آن ها از نظام کاپیتالیستی مفیدند. باید به خوبی دانست که انگلستان از 
تأسیس دولت ـ ملت هایی که تحت هژمونی خویش ابتدا در اروپا و سپس در سرتاسر جهان جهت برساخت شان 
طلایه داری نمود، دو هدف را پیگیری می کند. اولی، امپراطوری ها و دولت های بزرگی که در برابر هژمونی وی 
ممانعت ایجاد می نمودند را تجزیه کرده و کوچک گرداندَ و بدین ترتیب از حالت مانع خارج نماید. دومی، 
سنت ملت دموکراتیکی که طی »برون رفت از قرون وسطی« پدید می آمد را از حالت مانعی در برابر توسعه ی 
کاپیتالیستی گشوده  برقراری هژمونی  راه  پیروزی اش در هر دو هدف،  نتیجه ی  کاپیتالیسم خارج سازد. در 
ایالات  و  آنگلوساکسون1  انگلستان  دستان  در  اخیر  سال  چهارصد  طی  هژمونیک،  ملت  دولت ـ  انحصار  شد. 
متحده ی آمریکا قرار دارد. مینیمال سازی تمامی دیگر دولت ـ ملت ها تا حدی که با منافع دولت ـ ملت های 
هژمونیک امتزاج یابند، امری گریزناپذیر است. هر نظام هژمونیکی، مستلزم چنین چیزی ست. در طول تاریخ 
نیز این گونه بوده است. در مقطع هژمونی کاپیتالیستی، تنظیمات دولتی را سیستماتیک تر گردانده اند. بنابراین 
طرح دیدگاه هایی حاکی از اینکه گویا »در دنیا وجود دولت هایی کاملا مستقلِ خارج از نظام امری میسر است«، 
اگر تعمدی نباشد، پس فضل فروشی خرده بورژوایانه است. در تمامی نظام های هژمونیک پنج هزار سال اخیر، 
جایی برای پدیده ی دولت مستقل وجود ندارد. بحث از دولت های مستقل، تأسیس دولت هایی منطبق با سلیقه  
و خواست خویش و تداوم دهی مستقلِ موجودیت دولت های کنونی، در هژمونی نظام »مملو از امپریالیسم و 

خشونتِ« کاپیتالیسم، عبارت از یک سفسطه است و بس!
نظام کاپیتالیستی چرا به دولت ـ ملت هژمونیک احساس نیاز می کند؟ آشکار است: زیرا نظام از طریق نوع 
دیگری از دولت، تداوم پذیر نیست. بدون فروپاشاندن امپراطوری ها، به ویژه بدون از میان برداشتن جمهوری های 
دموکراتیکی که طی »برون رفت از قرون وسطی« در شهرها به فراوانی پدید آمده بودند، و بدین ترتیب بدون 
قدرت  اگر  نماید.  ترقی  نظام هژمونیک  به حالت  نبود  قادر  کاپیتالیسم  دموکراتیک،  ملت  تکوین  از  ممانعت 
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به شکل دولت  ـ ملت بازتنظیم نگردد، کاپیتالیسم قادر نخواهد بود موجودیتش را حفظ کند و آن را توسعه دهد. 
هژمونی انگلستان به ویژه برای خاورمیانه نقشی استراتژیک در نظر گرفته بود، چرا که خاورمیانه بر مسیر 
خویش  کنترل  ناپلئون  از  بعد  که  هنگامی  می رفت.  پیش  هندوستان  تا  که  داشت  قرار  حاکمیتی  و  سلطه 
بود که  با همین هدف  را مدنظر قرار می داد.  به گام پیش می برُد، کلیت مندی سیستم  بر خاورمیانه گام  را 
روس  امپراطوری  جنوب  به  رو  توسعه ی  برابر  در  بود؛  نموده  مینیمال  را  فرانسه  و  اسپانیا  امپراطوری های 
موقعیت  در  بود  استفاده اش  مورد  نیز در طول مدت زمانی که  را  عثمانی  امپراطوری  بود.  ایجاد کرده  سدّی 
منطقه ی حائل نگه داشت؛ همین که با هژمونی رو به ترقی آلمان هم پیمان گشت آن را وارد مرحله ی تجزیه 
و ازهم پاشیدن نمود. با جنگ جهانی اول به هدفش رسید. تمامی دولت ـ ملت هایی که بعد از این تاریخ در 
خاورمیانه تأسیس شدند، مُهر انگلستان و سپس متفق استراتژیک آن یعنی ایالات متحده ی آمریکا را بر خود 
دارند. تمامی دولت ـ ملت هایی که تأسیس شدند و در صدر آن جمهوری ترکیه، بدون رضایت دولت ـ ملت 
مرکزی قادر به تداوم موجودیت خویش نمی بودند. فروپاشی روسیه ی شوروی که هفتاد سال بعد از تأسیس  
تصدیق  را  مزبور  واقعیت  دارد،  ادامه  هم  هنوز  که  کاپیتالیسم  مسیر  در  چین  پیشرفت  همچنین  داد،  روی 
می کنند. وجود برخی چالش ها در سرآغاز ـ مثلا چالش هایی که در سال های تأسیس جمهوری ترکیه بروز یافتندـ مانع 
از کسب نتیجه ای این گونه نیست. نظامی که دارای یک اندوخته ی هژمونیک بیش از چهارصد ساله می باشد، 
نمی تواند به آسانی این مسئله را کناری بنهد و تحت نام »دولت های مستقل« آن را با سایر دولت ـ ملت ها 
نیز تقسیم و تسهیم نماید. تقسیم و تسهیم هژمونی، در مغایرت با منطق نظام است. یا جنگ روی می دهد، 
یکی پیروز می  شود و هژمونی برای طرف پیروز باقی می ماند و یا نظام نوینی پدید می آید که دارای بازدهی 
بیشتری باشد. هژمونیِ پیشین نیرویش کفاف تقابل با او را نمی نماید. او نیز در چارچوب کلیتی دیالکتیکی در 
صورت لزوم از طریق جنگ های تدافعی و در صورت لزوم نیز از طریق مسامحه و سازش موجودیت خویش را 
ادامه می دهد. ترجیح دادن کاپیتالیسم و تظاهرنمودن به استقلالی خارج از نظام، معنایی به غیر از خودفریبی 

یا فضل فروشی ندارد.
خاورمیانه،  فرهنگ  در  برساخته شده  ملت های  دولت ـ  بگوییم  که  است  این  واقع گرایانه  قضاوت  بنابراین 
نهادهای عامل و دست نشانده ی دولت ـ ملتِ هژمون می باشند. مثلا موجودیت بیست و دو  تمرکزیافته ترین 
دولت مینیمال عرب، تنها با منافع دولت ـ ملتِ هژمون قابل توضیح می باشد. توضیح دیگری نمی تواند داشته 
بازمانده ی عثمانی ـ تنها وقتی که پذیرفت به حالت یک دولت ـ ملت مینیمال   ـ به مثابه ی  باشد. جمهوری ترکیه 
باقی بماند، موجودیتش به رسمیت شناخته شد؛ به نوع دیگری نمی توانست موجودیت یابد. دولت ـ ملت ها 
در خاورمیانه نیز همانند عموم جهان، ابزار ژرفابخشیدن به بحران هستند و نه برون رفت از آن ها. هدف آن ها 
ایجاد پایداری و ثبات گلوبال جهت دولت ـ ملت های هژمون است. این نیز نتیجتا بحران کاپیتالیسم را گلوبال 
می نماید. دولت ـ ملت های خاورمیانه چون ابزارهایی نیستند که از فرهنگ منطقه تغذیه نمایند، لذا همیشه 
بدین  می افزایند.  سنتی  قدرت  بحران  بر  را  خودباختگی شان  از  برآمده  عناصر  می باشند.  چالش  یک  دچار 
ترتیب به کلی از واقعیت فرهنگی جوامع منطقه  می گسلند. این نهادهای عامل و دست نشانده که هیچ یک از 
مسائل اجتماعی را حل نمی نمایند، رفته رفته نابایست و بی لزوم می شوند. دولت ـ ملت های موجود در منطقه 
اندکی  را  از طریق کاپیتالیسم دولتی موجودیت خویش  باشند  توانسته  اگرچه در دوران آغازین کاپیتالیسم 
بار مسائل اجتماعی نفَس شان بند آمد. نه تنها به صورت  اما در طول مدتی کوتاه در زیر  مشروعیت بخشند، 
ضددموکراتیک باقی ماندند، بلکه ضداجتماعی نیز گشتند. پیدایش دولت ـ ملت ها، به اقتضای منطق شان بر 
مبدل  اجتماعی بودن  با  به ضدیت  متأخرشان،  دوران  در  این ضدیت  بود.  ملت دموکراتیک  با  پایه ی ضدیت 
می گردد و محیط زیست را رو به نابودی می برد. با بررسی ملموس وضعیت امروزین شان، واقعیت شان را بهتر 

می توانیم درک نماییم.
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الف ( طرح ـ ساخت1 جمهوری ترکیه
امپراطوری عثمانی، آخرین نماینده ی بزرگ هژمونی اسلامی بود. این امپراطوری در پایان ششصد سالی که 
با جنگ ها گذشت، فروپاشید: ابتدا جنگ علیه امپراطوری بیزانس، سپس علیه هژمونی صلیبی اروپا که خاندان 
اتریشی هابسبورگ طلایه دار آن بود، همچنین جنگ علیه اشاعه ی رو به جنوب رژیم تزاری روس از شمال، و 
در آخر نیز جنگ علیه هژمونی انگلیس. به طور پی درپی، جمهوریِ خارج شده از زیر آوار و ویرانه های امپراطوری 
پیوند  آلمان ها  با  هم پیمانی شان  به  را  عثمانی  امپراطوری  فروپاشی  که  کسانی  دادیم.  قرار  تحلیل  مورد  را 
می دهند، در اشتباه هستند. حتی اگر آلمان ها پیروز می گشتند، بازهم امپراطوری عثمانی ازهم فرو می پاشید. 
تأسیس جمهوری ترکیه را می توان به پاکسازی خلق های مسیحی؛ سپس پاکسازی متفقان جمهوری اعم از 
کمونیست ها، امت گرایان اسلامی، چرکَس ها و کُردها؛ همچنین هم پیمانی بین ملی گرایی یهودی ـ صهیونیست 
انگلستان منعقد گشت،  و بورژوازی بروکراتیک ترک مرتبط دانست. از طریق این پیمانی که تحت هژمونی 
بخش مهمی از راه پیشروی به سوی تشکیل اسرائیل در خاورمیانه طی شد. تمامی نشانه ها، مرتبط بودن واقعیت 
مینیمال جمهوری ترکیه را با پروتوـ اسرائیل نشان می دهند. پاکسازی موجودیت کُردها در شمال کُردستان 
و اقدام به تأسیس یک تشکل مینیمال سیاسی کُرد در جنوب کُردستان نیز ارتباط تنگاتنگی با نقش پروتو ـ 
اسرائیل بودنِ جمهوری ]ترکیه[ دارد. وضعیتی که در آن دوران جریان داشت، چنین چیزی را ایجاب می نمود. 
خُرده»دولت ـ  است.  اسرائیل  تشکیل  با  ارتباط  در  نیز  پرشمار  ملت«های  خُرده »دولت ـ  به  اعراب  تجزیه ی 

ملت«های فلسطین و کُرد که امروزه در حال تأسیس می باشند نیز در چارچوب همان برنامه هستند.
این  و  کردند  ایفا  را  اصلی  عنصر  دو  نقش  1922ـ1919  ملی  رهایی بخش  جنگ  در  کُردها  و  ترک ها 
موضع گیری آنان با سنت های تاریخی شان همخوان بود. همان گونه که در خاندان های سلجوقی، ایوبی و عثمانی 
دیده می شود، در تمامی تشکل های قدرت ـ دولتی تأسیس شده، موضعی مشترک در پیش گرفته بودند. هرچند 
در سده ی نوزدهم با تأثیر هژمونی انگلستان که هر دو طرف را به بازی می گرفت، خواستند تا این شراکت را 
برهم زنند، اما موفق نگشتند و شراکت مزبور ادامه داده شد. توطئه ها و فتنه انگیزی های ترک های جوان و عنوان 
بعدی شان جمعیت اتحاد و ترقی که افسارشان در دست ملی گرایی یهودی و جریان ماسونی بود نیز نتوانست 
همان سنت شراکت تاریخی را برهم زندَ. در تحلیل آخر نیز همین شراکت تاریخی بود که پیروزی در جنگ 

رهایی بخش ملی را تعیین نمود.
پرسشی اساسی که باید در اینجا پرسیده شود این است که چرا موجودیت کُردها که حدود نهصد سال 
متفق استراتژیک و نیز عنصر اصلی مؤسس جمهوری بود، مورد نفی و انکار واقع گشت؟ وقتی منطق طرح ـ 
ساخت جمهوری ترکیه مورد تحلیل قرار می گیرد، به یقین باید نفوذ ملی گرایی یهودی و نیروی سرمایه شان در 
انقلاب فرانسه و روسیه را احتساب نمود. می دانیم که پادشاهان فرانسوی کاتولیک های متعصبی بودند و مخالف 
ایفا  از قرون وسطی بدین سو در گردآوردن یهودیان در گتوها و گسترش یهودستیزی نقشی مهم  یهودیان؛ 
نموده بودند. تزارهای روس نیز ارتدوکس های متعصبی بودند و بیشتر از کاتولیک ها در پوگروم های )قتل عام های( 
یهودیان ایفای نقش نمودند. هم روشنفکران یهودی )می توان نویسندگان هم عنوان شان نمود؛ پیش تر عنوان شان پیامبر بود( 
و هم سرمایه داران یهودی )انباشت کنندگان پیشتاز سرمایه  که در طول تاریخ در حاشیه باقی مانده بودند( این خاندان های 
پادشاهی را نیک می شناختند و برایشان دندان تیز می کردند. جهت انتقام گرفتن از آن ها در زمان مناسب، خود 
را آماده می کردند. انقلاب های فرانسه و روسیه، فرصت مذکور را بیش از پیش به آنان داد. بیهوده نیست که 
هر دو انقلاب را نیز انقلاب های بورژوایی عنوان نموده اند. در تدارکات ایدئولوژیک و تمهیدات پراکتیکی مربوط 
به انقلاب ها مؤثر بودند. نقش آن ها در اعدام هر دو پادشاه و وقوع انقلاب ها تحت هژمونی بورژوازی، در سطح 

یک کاتالیزور تعیین کننده بود.
Kurgulanış . 1 : تجسم، طرح ریزی چیزی و سپس برساختن آن؛ مونتاژ )Montage(؛ معادل طر ح  ـ ساخت را برای آن مناسب یافتیم. گاه در معنای صرفا »طرح ریزی« نیز هست.
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جهت  که  بود  حالی  در  این  بود.  کیفیت شان  از  ناشی  بلکه  کمیت  سبب  به  نه  اینان  تأثیر  شک  بدون 
طلایه داری برای بورژوازی، از وزنه  ی سرمایه ی لازمه نیز برخوردار بودند. هم پیمانی شان با آنگلوساکسون های 
تأثیری بسیار قوی بر هر دو  پروتستانی که در مسیر لندن ـ آمستردام در حال یک صعود هژمونیک بودند، 
گرفتند،  صورت  رئال  سوسیالیستی  یا  لیبرال  خط مشی  در  که  انقلاب هایی  پشت پرده ی  در  داشت.  انقلاب 
نیروی پیش برنده ی اساسی بودند. گرایش دولت ـ ملت بورژواییِ پروتستانیِ آنگلوساکسون وقتی امپراطوری های 
کاتولیک و ارتدوکس را در اروپا با اهدافی هژمونیک سرنگون و تجزیه می کرد، روشنفکران و نیروهای سرمایه ی 
یهودی راهنمایان و متفقان اساسی  اش بودند. بدون احتساب نفوذ روشنفکران و نیروهای سرمایه ی یهودی، 

تحلیل انقلاب های بورژوایی اروپا ناکافی و جزم گرایانه باقی خواهد ماند.
بود  برخاسته  آنگلوساکسون  ملت  دولت ـ  هژمونی  با  مخالفت  به  که  آلمان  پروسی  بورژوازی  اینکه  علت 
)امپراطوری های کاتولیک اسپانیا و اتریش که خاندان هابسبورگ آلمان بر آنان حکم می راند را هم بایستی بر این ها افزود( به همراه 
رژیم تزاری و بورژوازی روس چنان مواضعی علیه یهودیان اتخاذ کردند که تا نسل کشی پیش می رفت، این بود 
که معتقد بودند یهودیان در شکست  آن ها طی جنگ های هژمونیکی که به پا کردند تأثیری دو وجهی داشته اند؛ 
یعنی پشتیبانی یهودیان از پروژه ی دولت ـ ملت آنگلوساکسون و مدرنیته ی کاپیتالیستی نقشی تعیین کننده 
نیز  آن  از  بیشتر  حتی  دارند،  مصداق  نیز  عثمانی  امپراطوری  فروپاشی  برای  موارد  همان  است.  نموده  ایفا 
مصداق دارند. زیرا امپراطوری عثمانی در برابر مصوبات کنگره ی صهیونیستی که در سال 1896 برگزار شد و 
فلسطین را به عنوان مام میهن یهودیان پذیرفت، در حکم یک مانع بود. پیکارگران و سرمایه داران یهودی ابتدا 
دوستانه از سلطان عبدالحمید خواستند تا راه کوچ یهودیان به فلسطین را بگشاید. وقتی عبدالحمید مطابق 
خواسته شان عمل نکرد )اما بازهم با یهودیان در حشر و نشر بود( یا به عبارتی اقداماتش کفایت ننمود، ترک های جوان 
که جمعیت اتحاد و ترقی را تأسیس کرده بودند، امپراطوری را زیر نفوذ خویش گرفتند )سفیر انگلیس در آن دوران، 
به قدرت رسیدن ترک های جوان و جمعیت اتحاد و ترقی را به عنوان تصاحب امپراطوری توسط یهودیان ارزیابی می نماید(. از طریق 
کودتاهای مشروطیت دوم )1908( و 31 مارس 1909 عبدالحمید را نیز همانند پادشاه فرانسه و تزار روسیه 
فاقد تأثیر نمودند و از دَور خارج کردند. هم هنگام با تأسیس جمهوری، نفوذشان را در آناتولی و مزوپوتامیا به 

اوج رساندند.
یک تشابه بسیار جالب دیگر نیز وجود دارد. می بینیم که رویدادهایی نظیر پاکسازی ملت باورانِ دموکراتیک 
دولت ـ  دیکتاتوری  تأسیس  و  روس  و  فرانسه  انقلاب  در  رادیکال ها«  و  شوراها  طرفداران  »کمونارها1،  یعنی 
ملت در آن ها، در جمهوری ترکیه نیز تکرار شده اند. انقلاب فرانسه اساسا انقلاب دموکراتیک ملی خلق بود. 
رهبرانی همچون بابوف و روبسپیر واقعیت مذکور را ثابت نمودند. اینکه سر آن ها نیز همچون لوئی شانزدهم 
با گیوتین قطع گردید، گامی اساسی در مسیری بود که به دیکتاتوری »دولت ـ ملت« گرا ختم می شد. دولت ـ 
به همراه  با خود  نیز  را  آنان  بالفعل  نظارت  تأثیر  گردید،  ایجاد  آنگلوساکسون  مدل  که طبق  ملت همان طور 
داشت. دیدگاهی که تاریخ پژوهان درباره ی آن همرأی هستند این است که ختم شدن انقلاب فرانسه به مدل 
دولت ـ ملت، یکی از بزرگ ترین گام ها در مسیر پیشرفت کاپیتالیسمِ آنگلوساکسون انگلیسی به حالت نیروی 

هژمونیک است. 
برای دولت ـ ملت روس نیز که در نتیجه ی فروپاشی امپراطوری روس بنیان نهاده شد، می توان تا حدودی 
نمونه ی  پاکسازی  با  بلکه  پاکسازی شد  تزاری  رژیم  نه تنها  انقلاب،  ابتدای  را پیش کشید. در  همان دیدگاه 
ملموس شوراها، ملت باوری دموکراتیک روس نیز پاکسازی و نابود گشت. کروپوتکین که یک طرفدار دوآتشه ی 
ملت دموکراتیک روس یعنی طرفدار شوراهای آن بود، به خود لنین پیشنهادات و هشدارهایی جهت نلغزیدن 

Komünar . 1 : کمونار عنوانی بود که بر طرفداران کمون پاریس اطلاق می گردید )کمون گرایان(
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شوروی به سوی دیکتاتوری دولت ـ ملت داد. مواردی که بعدها در دولت ـ ملت روس روی دادند، اثبات نمودند 
که پیشنهادات و هشدارهای کروپوتکین صحیح بودند.

جمعیت اتحاد و ترقی که در امپراطوری عثمانی به ترتیب ابتدا کنترل و سپس قدرت را به چنگ آورد، 
ماهیتا بیانگر پیشاهنگی ایدئولوژیک و پراکتیکی پیکارگران و نیروهای سرمایه ی یهودی است. نقش مؤسسان 
از  نیز  کُرد  و  ترک  مشارکت کنندگان  نیست.  تعیین کننده  جمعیت  در  ملیت ها،  سایر  به  منسوب  مدیران  و 
این جمله می باشند. اعضای ترک و کُرد بیشتر نقش نقاب زننده بر نفوذ یهودی را بازی می کنند. به هنگام 
تأسیس جمعیت، به اندازه ی جنبه ی طرفدار رهایی ملی، جنبه ی رهایی دموکراتیک نیز وجود داشت. به مثابه ی 
انقلاب، در سرآغاز از طریق هم پیمانی نیروهای ملی دموکراتیک به پیروزی رسید. یک هم پیمانی متشکل از 
کمونیست ها، امت گرایان اسلامی، چَرکَس ها، کُردها و ترک ها مطرح بود. همانند انقلاب های فرانسه و روسیه، 
در انقلاب آناتولی نیز ساختار برخوردار از خصلت ملت دموکراتیک، از طریق روش های توطئه گرانه به دولت ـ 
ملت دیکتاتوری و خودکامه مبدل گردانده شد. در اینجا نیز هژمون گرایی انگلیسی بود که نقش اساسی را 
ایفا می نمود. اما در »دولت ـ ملت« گرایی جمهوری صرفا عناصر ملت دموکراتیک پاکسازی نگشتند. همچنین 
به پاکسازی چهار تن از پنج پاشا به غیر از مصطفی کمال، که ایفاگر نقش پیشاهنگی بودند نیز بسنده نشد. 
انگلیس در پی نوساماندهی و بازتنظیم خاورمیانه بود و جمهوری ترکیه که یکی از سنگ بناهای اساسی نظام 
این  در  بمانند(  باقی  انگلستان  تحت هژمونی  بتوانند  تا  مناسب  اندازه ی  و  در حجم  ملت هایی  )دولت ـ  مینیمال  ملت  دولت ـ 
خاورمیانه ی مدنظر انگلستان بود، به شکلی بسیار متفاوت تر از آن چیزی که در جنگ رهایی بخش ملی در 
اندیشه  اش بودند، تقریبا از نو طرح ریزی و برساخته شد. در مسیری که به تأسیس اسرائیل منجر می گردد، 
همچون یک دولت پروتوـ اسرائیل طرح ریزی گردید. از مسئله ی موصل ـ کرکوک )تجزیه ی کُردستان(، در این 
زمینه همچون یک اهرم استفاده نمودند. دوگانه ی »یا جمهوری یا موصل ـ کرکوک« که پیش روی مصطفی 
کمال پاشا گذاشته شد، به همین معنا بود. در اینجا نیز با یک سنگ دو گنجشک زده می شد! هم موصل ـ 
کرکوک از حوزه ی حاکمیت شان خارج گردانده می شد )به گونه ای مغایر با میثاق ملی( و هم در آنجا یک تشکل 
کُردی پروتوـ اسرائیلیِ دوم، در مسیر تأسیس اسرائیل پایه ریزی می گشت. بخش بزرگ کُردستان یعنی شمال 
کُردستان نیز در طول تاریخ جمهوری، در دریایی از خون رها گردید و به چنان حالی درآورده شد که نای 

جنبیدن در آن نماند.
یک نظام جمهوری که با متفقان اصلی خویش یعنی دین گرایان طرفدار امت، کمونیست ها و کُردها به طور 
مستمر در ستیزه و نزاع به سر ببرد، موجودیت شان را پیوسته انکار کند و از طریق تحریک و فتنه انگیزی پیاپی 
آن  ها را اعدام و نابود نماید، البته که شانس توسعه و رشد نخواهد یافت. این قشر طبقه ی نوینِ متشکل از 
بورژوازی بروکراتیک ترک ـ که اقلیتی اندک بودندـ و عناصر یهودی، »ترک های سفید« نامیده می شود. این ها، 
ملی گرایی لائیک را به منزله ی دینی بسیار نامنعطف پذیرفته بودند و تمامی عناصر دموکراتیک جمهوری را 
برخی  وقتی  است.  ماهیت  از حفظ همین  تاریخ جمهوری عبارت  دیگری محسوب کرده و طرد می نمودند. 
دولتمردان نظیر مَندرس، اوزال، ارَبکَان و اجََویت خواستند اندکی از این ماهیت جمهوری گذار نمایند و بدین 
ترتیب در داخل وارد مرحله ی دموکراتیزاسیون جمهوری گردند و در خارج یعنی خاورمیانه نیز از مینیمالیسم 
]یا کمینه ای بودن[ گذار کنند و وارد روند ماکسیمال سازی ]یا بیشینه گردیدن[ شوند، بی تأمل پاکسازی گشتند. 
»قانون آهنینِ« ماهیت دیکتاتوری مینیمال، به اصرار حفظ شد. به همین جهت از طریق توطئه ها، تحریکات 
و فتنه گری ها همواره پاکسازی کُردها، مسلمانان، کمونیست ها و حتی چرکس ها در دستور کار نگه داشته شد. 
قتل عام ها، دستگیری ها و اعدام ها همیشه در دستور کار باقی ماندند. به عضویت ناتو درآمدند. از سال 1952 
بدین سو ارتش سری ناتو به نام گلادیو، با مرکزیت آلمان عملا ترکیه را اداره نمود. در پس پروسه هایی که 
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قیمومت و کودتاهای ارتش نامیده می شوند، همیشه گلادیو قرار داشت. جهت مدیریت گلادیو، تنش های چپ ـ 
راست، علوی ـ سنی، ترک ـ کُرد همیشه لاینحل باقی گذاشته شدند و آن ها را به توجیهی برای دیکتاتوری های 
نظامی و مدنی مبدل نمودند. از 1925 به بعد اخلالگری ها و فتنه های صورت گرفته علیه کُردها نقش مشابهی 
را ایفا می کرد. در پی آن برآمدند تا بعد از جنگ سرد، نقش نوینی به جمهوری ترکیه بدهند. هرچه بود دیگر 
اتمام رسیده و هژمونی موجود در خاورمیانه پیشروی نموده بود. وقتی تهدید روسیه ی  تأسیس اسرائیل به 
شوروی از میان رفت )1990(، ایام و مقطع تاریخی جهت هژمونی کامل ایالات متحده ی آمریکا در خاورمیانه 

فرا رسیده بود.
اسرائیل  باشد.  اسرائیل  موقعیت  باید  بازهم  ما  اساسی  نشانه ی  تاریخی،  مقطع  این  اهمیت  درک  جهت 
تأسیس شده بود اما مسائل امنیتی آن حل نشده بودند. هر لحظه ممکن بود توسط ملی گرایی عرب بلعیده 
شود. بدین جهت به متفقان ماندگار و استراتژی و تاکتیک های نوینی نیاز وجود داشت. نقشی را که دیکتاتوری 
دولت ـ ملت ترک سفید طی دهه ی 1920 در جمهوری ترکیه ایفا نمود، این بار قرار بود »دولت ـ ملت« گرایی 
کُرد سفید در کُردستان ایفا نماید. دهه ی 1990 دوران دومی بود مشابه دوران دهه ی 1920. درباره ی دومین 
اتحاد جماهیر  اویل دهه ي 2000 روی داد،  می توان همان موارد را گفت. فروپاشی  نیز که در  جنگ خلیج 
شوروی در اوایل 1990، مسئله ی تعیین یک دشمن نوین را برای هژمونی جهان کاپیتالیستی )نیروی رهبر یعنی 
ایالات متحده ی آمریکا( به وجود آورده بود. نتیجتا با مبنا قراردادنِ امنیت اسرائیل، »رادیکالیسم اسلامی« به عنوان 

تهدید یا دشمن نوین اعلان گشت.
می نماید.  را ضروری  منطقه  در  اسرائیل  موقعیت  درباره ی  بازاندیشی  شد،  آشکار  که  نوینی  واقعیت  این 
برساخت اسرائیل، برساخت معمولیِ یک دولت ـ ملت منطقه ای نیست و نمی تواند هم باشد. اسرائیل تنها یک 
دولت ـ ملت یهودی هم نیست. نمی توان به چنین درک و برداشتی از آن بسنده کرد. وقتی روند تأسیس اسرائیل 
قراردادنِ   ،)1896( برگزاری کنگره ی صهیونیستی  قرار می دهیم، می بینیم که رویدادهایی همچون  را مدنظر 
سلطان عبدالحمید زیر منگنه ی فشار )1909ـ18۷6(، کودتای مشروطیت دوم، سرنگون سازی عبدالحمید در 31 
مارس 1909، قبضه کردن قدرت از طریق کودتا توسط جمعیت اتحاد و ترقی در تاریخ 23 ژانویه ی 1913، 
واردشدن به جنگ جهانی اول در سال 1914 به واسطه ی یک امر واقع، تقسیم خاورمیانه بین انگلستان و فرانسه 
بر پایه ی معاهده ی »سایکس ـ پیکو«، اعلامیه ی بالفور )برنامه ی تأسیس یک کشور یهودی یعنی اسرائیل، در فلسطین طی 
سال 191۷(، تأسیس رژیمی تحت الحمایه ی انگلیس در فلسطین و اعلام مجلس کبیر ملت ترکیه )در همان تاریخ 
یعنی 1920(، قبول معاهده ی لوزان در اثنای جنگ رهایی بخش ملی و پاکسازی مدل جمهوریِ ملت دموکراتیک 
 CHP برهم زدن هم پیمانی به وجودآمده در اثنای جنگ رهایی بخش ملی و تأسیس دیکتاتوری اقلیت( و تأسیس دیکتاتوری(
توسط »دولت ـ ملت «گرایی ترک سفید )1923(، تحریک و اخلالگری علیه شیخ سعید در تاریخ 15 فوریه ی 
1925 و آغاز روند قتل عام کُردها )1938ـ1925(، هم پیمانی انگلستان و جمهوری ترکیه )1939(، اعلان رسمی 
تأسیس اسرائیل )1948(، به عضویت ناتو درآمدن جمهوری ترکیه )1952(، کودتای 2۷ می )1960(، کودتای 
12 مارس )19۷1(، کودتای 12 سپتامبر )1980(، کودتای چیللرَ ـ دَمیرل )1993(، کودتای »چَویک بیر« )199۷( 
و در آخر نیز کودتا علیه اجویت و به قدرت رساندن حزب عدالت و توسعه )2002( و در کنار آن ها جنگ های 
اول )1990( و دوم خلیج )اشغال ظاهری افغانستان در سال 2001 به واقع دومین جنگ خلیج و در حکم تمرینی جهت اشغال 
عراق بود( و ماجراهایی نظیر آن به صورت زنجیروار به هم وابسته اند و حول محور اسرائیل می باشند. همچنین 
باید دولت ـ ملت های تأسیس شده در منطقه را نیز در ارتباط با همین ماجراها دید و بر این زنجیره افزود )باید 
بخشی جداگانه را به این ها اختصاص داد(. بدون پرداختن به بندوبست های داخلی این ماجراهایی که هرکدام در حکم 
بخشی از یک مسیر می باشند، به راحتی می توانیم بگوییم که روند برساخت اسرائیل، نشانه ی اساسی توسعه ی 
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به عنوان  اسرائیل  عثمانی،  امپراطوری  آگاهانه ی  فروپاشاندن  از  بعد  است.  منطقه  در  آنگلوساکسونی  هژمونی 
نیروی هسته ی هژمونیِ نوین منطقه طرح ریزی گشته و برساخته شده است. نیروی هژمونیک منطقه یعنی 
اسرائیل برای خاورمیانه همان ماهیتی را دارد که هژمونی انگلستان ـ ایالات متحده ی آمریکا در جهان دارد. 

اسرائیل صرفا یک دولت ـ ملت کوچک یهودی نیست بلکه در عین حال، یک نیروی هژمونیک بزرگ است.
طرح ـ ساخت بنیادین جمهوری ای که دولت حزب عدالت و توسعه )AKP( سعی دارد مُهر خویش را بر آن 
بزند، تغییر نیافته بلکه مطابق تشخیصی که سیستم هژمونیک در زمینه ی دشمن اصلی تازه به عمل آورده، 
تحولی نسبی در آن ایجاد شده است. می خواهند جمهوری لائیک و ملی گرا را  ـ که اساسا به عنوان یک پیش تشکل، 
در دهه ی 1920 در مسیری قرار داشت که به تأسیس اسرائیل ختم می شدـ به یک جمهوری اسلام میانه روی ترک متحول 
نمایند که رادیکالیسم اسلامی سال های 2000 و ملی گرایی ایرانی و عربی معطوف به اسرائیل را از حالت یک 
بر آن زد،  را  مُهر خویش   )CHP( اول که حزب جمهوری خواه خلق  نماید. در مقطع جمهوری  تهدید خارج 
اساسا خواستند تا از طریق دولت لائیک ـ ملت گرا، امت گرایی اسلامیِ رایج در جامعه را تصفیه و نابود نمایند. 
سلاطین عثمانی که نیروی هژمونیک ششصد ساله ی اسلامی بودند، در عین حال عنوان خلیفه را نیز در اختیار 
داشتند و یک میراث قوی امت گرا را برای جمهوری به ارث گذاشته بودند. تا زمانی که کلیت  این امت اسلامی 
در عالم اسلام حفظ می شد، برساخت هژمونی انگلیس و هسته ی آتی آن در منطقه یعنی اسرائیل، به غایت 
دشوار می گشت. نقشِ در نظر گرفته شده برای جمهوری که تحت دیکتاتوری جریان ملت گرای لائیک یعنی 
به تجزیه نمودن کلیت امت گرایانه ی  بود که  )CHP( قرار داشت، گشایش مسیری  حزب جمهوری خواه خلق 
مزبور ختم می شد. انگلستان، اسلحه ی دولت ـ ملت را با این هدف در بسیاری از گوشه  کنارهای جهان به کار 
برده بود. بعدها این اسلحه، برای خاورمیانه نیز به حالت یک اسلحه ی بسیار لازم و مؤثر درمی آمد. گسستن 
جمهوری از بنیاد ملت دموکراتیک و متحول  نمودنِ شتاب زده و بسیار خونینِ آن به دولت ـ ملت ترک سفید، 

تنها با این نقش استراتژیکش قابل توضیح است.
رخدادهای بعدی که هرکدام در حکم یک مقطع می باشند، در مسیر همین استراتژی روی دادند. دومین 
از  ممانعت  زمینه ی  در  دادند،  قرار  روی جمهوری  پیش  ملت  دولت ـ  به عنوان  نقشی که طی دهه ی 1920 
اشاعه ی روسیه ی شوروی در خاورمیانه، همچنین جلوگیری از توسعه ی کمونیسم در ترکیه ی جمهوری بود. 
انگلستان  بود.  اساسی شکل بندی شده  دو هدف  این  با  مطابقت  در  اساسا  ترکیه  و خارجی  داخلی  سیاست 
نیروی ناظر بر این روند بود. انقلاب اسلامی ایران در سال 19۷9 و اشغال افغانستان توسط روسیه ی شوروی 
در همان سال، موازنه  ی دولت ـ ملتِ  برقرارشده در منطقه را از ریشه به لرزه درآورده بود. موازنه ی دولت ـ ملت 
برقرار گشته  آمریکا  ایالات متحده ی  و  انگلستان  اول، در خاورمیانه و تحت حمایت  که در مقطع جمهوری 
بود، در ارتباط با اسرائیل کامل شده بود. حلقه ی ناقص، دولت ـ ملت کُرد بود که آن نیز در مرحله ی تأسیس 
اشغال  و  در سال 19۷9  ایران  اسلامی  انقلاب  تا  که  دورانی  تأکید گفت که طی  به  باید  مورد  این  در  بود. 
افغانستان توسط روسیه ی شوروی ادامه داشت، در خاورمیانه به موازنه ی دولت ـ ملتِ تحت هژمونی اسرائیل 
)به طور مشترک با متفقانش یعنی انگلستان و ایالات متحده ی آمریکا( دست یافته شده بود. در خاورمیانه، گرایش یا مدل 
دولت ـ ملت برخلاف آنچه ادعا می شد به اقتضای ملتِ مستقل نبود بلکه در مطابقت با نقشه ها و محاسبات 
هژمونیکی تنظیم شده بود که مدرنیته ی کاپیتالیستی در منطقه به دنبالشان بود؛ این نکته، هستیِ اسرائیل 
به منزله ی نیروی هسته ی هژمونیک را بسیار نیک توضیح می دهد. نظام دولت ـ ملت در خاورمیانه، در حکم 
پیش شرط های تحقق اسرائیل بوده و نظامی ضروری جهت استمراریابی هژمونی و بنابراین موجودیت اسرائیل 

است. این منطق نظام، مینیمالیسم مربوط به جمهوری ترکیه را بسیار به خوبی توضیح می دهد.
تهدیداتی که از 19۷9 به بعد از دو مجرا متوجه نظام می شدند )از طرف روسیه ی شوروی و ایران اسلامی(، دلیل 
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خارجی بنیادین تحول در جمهوری ترکیه بود و در داخل نیز مخالفت ملت دموکراتیک که به بالاترین ابعاد 
رسیده بود، تهدیدی را تشکیل می داد. به اقتضای منافع اغماض ناپذیر نظام، کودتای 12 سپتامبر 1980 را در 
چارچوب گلادیو  ـ که به سبب دو تهدید مزبور در موقعیتی قوی بودـ صورت دادند. ایدئولوژی ملت گرای لائیک دوران 
جمهوری اول، به سبب تهدیدات جدید، کفایت نمی کرد. جهت جلوگیری از هر دو تهدید، سنتز ترک ـ اسلام 
لازم دیده شد. اینکه ایدئولوژی رسمی مقطع جمهوری دوم به منزله ی سنتز ترک ـ اسلام تحقق یافت، در همین 
چارچوب قابل درک است. برنامه این بود که از طریق سنتزگرایی ترک ـ اسلام میانه روی ترکیه به رادیکالیسم 
اسلامی ایران پاسخ داده شود، همچنین جنبش های ملت دموکراتیک نیز از طریق ترور فاشیستی نابود گردند. 
در اصل با یک جمهوری کودتاییِ اینچنینی ـ جمهوری دوم ـ تحت نظارت گلادیو به این تهدیدات دوجانبه ی 
ایدئولوژیک صورت  این طرح  و خط مشی جدید  بر مبنای  نیز  اقدامات  پاسخ داده می شد.  داخلی و خارجی 
مقطع  ثبات یافته  تر  و  دامنه دارتر  مرحله ی  هژمونیک  حزب  به عنوان   )AKP( توسعه  و  عدالت  حزب  گرفتند. 
جمهوری دوم طراحی شد که از 1980 به بعد آغاز گردید. به عنوان حزبی طرح ریزی گردید که به سیاست های 
بنیادین داخلی و خارجی جمهوری دوم وابسته می باشد، اما دیگر در پی کامل نمودن هژمونی آن است. به نوعی 
همانند حزب جمهوری خواه خلقِ )CHP( جمهوری دوم طراحی گردید. اقدامات هشت سال گذشته ی آن نیز 
این گفته را تصدیق می نماید. چالش های مصنوعی ای که امروزه حزب عدالت و توسعه )AKP( با اسرائیل دارد، 
نباید کسی را متعجب نماید. نمی توان ادعا هم کرد که هیچ چالشی بین شان وجود ندارد؛ اما چالش های مذکور، 

چالش هایی بر سر منافع هستند که در چارچوب همان نظام هژمونیک قابل حل می باشند.
در اولین مقطع جمهوری نیز چالش های جدی و خونینی به عنوان پروتوـ اسرائیل روی داده بودند. بورژوازی 
با سرمایه ی یهودی داشت را پیوسته به نفع خویش تغییر می داد.  بروکراتیک ترک جوان، هم پیمانی ای که 
می خواست سهم یهودیان و ماسون ها را به طور مستمر کاهش دهد. اقدامات بسیاری، از اعدام وزیر مالیه ی 
طرفدار انگلیس یعنی جاوید بیگ1 )از رهبران مشهور جمعیت اتحاد و ترقی( در سال 1926 گرفته تا تصاحب اموالی 
که به بهانه ی »مالیات بر اموال« در سال 1943 صورت گرفت، همگی با هدف تضعیف مستمر سرمایه ی یهودی 
بود. علی رغم تمامی این ماجراها، یهودیت ترک به منزله ی نیروی تعیین کننده ای باقی ماند که مُهر خویش را 
همیشه بر ساختار ایدئولوژیک، سیاسی و اقتصادی نظام می زد. وزنه ی آن ها در ارتش و سیاست خارجی نیز 

همچنان تعیین کننده بود.
از طریق  با مرکزیت قونیه و قیصریه،  آناتولی  بورژوازی ترک یعنی سرمایه ی خصوصی  یک جناح جدید 
حزب عدالت و توسعه )AKP( خواهان سهم بیشتری از سرمایه ی یهودی و نیروی آن در حکومت )در جمهوری 
اول( است. حزب عدالت و توسعه )AKP( که جهت خدمت به هژمونی مثلث »ایالات متحده ی آمریکا ـ انگلیس ـ 
اسرائیل« در خاورمیانه، توسط خود این مثلث تشکیل شده است، در ازای خدمت به هژمونی مزبور خواهان 
افزایش سهم خویش است. راه این نیز کاسته شدن قیمومت ارتش بر وی، عدم ترتیب دهی کودتاهای جدید علیه 
وی و کسب سهم بیشتری از کیک استثمار در خاورمیانه است. اسرائیل این بورژوازی تازه به دوران رسیده ی 
آناتولی را اندکی افراطی یافته و انتظار دارد که از خواسته هایش بکاهد؛ همچنین نغمه های سرداده شده ی وی 
نظیر »نیروی منطقه ای« و »نیروی گلوبال« را بسیار مبالغه آمیز یافته و می خواهد که خوانش صحیحی از این 
مسئله ایجاد شود که در منطقه و جهان چه کسی هژمون است. نقشی که به حزب عدالت و توسعه )AKP( داده 
شده، منعطف سازی ملی گرایی شیعی ایران و اسلام گرایی رادیکال ـ ملی گرایی لائیک عرب و الحاق آن ها به نظام 
هژمونیک می باشد. آشکار است که بدین منظور در ارتش و امور خارجی نقشی را به وی اعطا نموده اند؛ حزب 
عدالت و توسعه )AKP( نیز این نقش را ایفا می نماید. تظاهر به درگیری در زمینه ی این بخش، جنگ زرگری 
است؛ اما چالش هایی که بر سر افزایش سهم وجود دارند واقعی هستند ولی این ها نیز چالش هایی هستند که 

Cavit Bey . 1
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در چارچوب نظام قابل حل وفصل می باشند. در مقاطع میان مدت و بلندمدت، همخوانی کامل حزب عدالت و 
توسعه )AKP( با نظام هژمونیک ناگزیر است. اگر سرکشی کند و فراتر از آن با ایران و اسلام رادیکال و حتی 
اسلام گرایی میانه رو هم پیمانی نماید و نظام هژمونیک را تحت فشار قرار دهد، وضعیتی که برایش پیش خواهد 

آمد متفاوت تر از اسلاف قدیمی اش و چیزی که بر سر حزب جمهوری خواه خلق )CHP( آمد، نخواهد بود.
به راحتی می توان گفت که ترکیه حلقه ی ضعیف نظام است. گسست آن از نظام، احتمالی ضعیف نیست. 
گسست بر دو محور ممکن است روی دهد: محور اول، مسیر مبدل شدن به یک نیروی پرقوّت منطقه ای است 
که می خواهد به همراه ایران، سوریه و حتی روسیه و سایر کشورهای گروه بریک )BRIC شامل برزیل، روسیه، 
هندوستان و چین( پیشبرد دهد، این مسیر که به »تغییر محور« نیز تعبیر می گردد ـ اگر فریبکارانه و گول زنی نباشدـ 
تا مبدل شدن به نیروی گلوبال نیز پیش می رود و بدین ترتیب با هژمونی اسرائیل، ایالات متحده ی آمریکا، 
انگلستان و اتحادیه ی اروپا از درِ مخالفت درمی آید. این مسیر اگرچه غیرممکن نیست اما جمهوری ترکیه ی 
فعلی با توجه به موجودیت ذاتی و معادلات ملموس خود، بسیار دشوار است که قادر به طی نمودن آن باشد. 
از طریق روزآمدنمودنِ هم پیمانی هایی که جمهوری در جنگ رهایی بخش  دومین محور گسست،  به  ورود 
ملی برقرار نموده بود بر مبنای ملت دموکراتیک امکان پذیر است. در این مسیری که می تواند به گسست از 
مدرنیته ی کاپیتالیستی ختم شود، مسائل بنیادینی که در سطح ملی و منطقه ای روی می دهند تنها از طریق 

مدرنیته ی دموکراتیک قادرند به شانس چاره یابی و حل ریشه ای دست یابند.
ب ( طرح ـ ساخت اسرائیل و دولت ـ ملت های عرب 

یکی دیگر از سرچشمه های بنیادینِ بحرانی که در خاورمیانه روی می دهد، مراحل برساخت همزمانِ دولت ـ 
ملت های عرب و اسرائیل است. هنگامی که انگلستان از اوایل سده ی نوزدهم آغاز به انجام عملیات هایی بر 
روی امپراطوری عثمانی نمود، شیوخ عرب را به عنوان چماق و ابزار حمله به کار برد. در بالکان، عالمان دینی 
ارتدوکس یونانی تبار را به کار گرفت و از رهگذر یاری به برساخت دولت ـ ملت یونان، به فروپاشی امپراطوری 
در بالکان سرعت بخشید. در شبه جزیره ی عربستان ـ  که در جنوب امپراطوری واقع گشته و بر سر راه هندوستان دارای 
موقعیتی استراتژیک بودـ نیز فعالیت مشابهی را آغاز کرد؛ یعنی »دولت ـ ملت« گرایی عرب را از طریق شیوخی که 
نماینده ی هیرارشی فرادست عالمان دینی مسلمان بودند، مورد پشتیبانی قرار داد. طی همان دوران در زمینه ی 
اقدامات  قادری ها(،  و  نقشبندی ها  )به ویژه  سلیمانیه ای  ریشه ی  دارای  رهبری طریقت های  از طریق  نیز  کُردستان 
مشابهی را انجام داد. کنترل تدریجا فزاینده ی خود بر جنوب پادشاهی ایران را نیز توسعه داد. مرحله ای که 
ابتدا با شورش ها آغاز شد، بعد از جنگ جهانی اول از طریق رژیم های تحت الحمایه ای و بعد از جنگ جهانی 
دوم از طریق دولت ـ ملت های کاملا تشکل یافته به پایان رسید. در این بین امپراطوری عثمانی از میان رفت. 
خلأ بزرگی در منطقه پدید آمد یا پدید آورده شد. خود انگلستان، برعکس چیزی که در هندوستان انجام داد، 
مستقیما به عنوان نیروی استعمارگر در منطقه جای نگرفت، اما هیچ نیروی رقیبی نیز باقی نگذاشت. خواست 
تا جمهوری ترکیه را در چارچوبی مشابه رژیم های تحت الحمایه  ای عرب و در همان تاریخ )1920( طرح ریزی 
ایستار  نتیجه ی  بود(. در  آمریکا  ایالات متحده ی  یا  انگلیس  قیّم بودن  بر سر  )موضوع بحث اساسی در کنگره ی سیواس  نماید 
رادیکال مصطفی کمال، این امر به سوی جمهوری تغییر مسیر داده شد )این برخورد مصطفی کمال بسیار مشابه بود 
با اقدامات رادیکال جمهوری خواهانه ی مونتاین ها، روبسپیر و رفقایش که در انقلاب فرانسه علیه پادشاهی قانونی مشروطی که طرح 
انگلیس بود، صورت دادند(. لیکن ماهیتا هیچ چیزی تغییر نیافت. رژیم های تحت الحمایه  ای عرب نیز بعد از مدتی 
کوتاه به دولت ـ ملت های مشابهی متحول گردیدند. استفاده از عناوین پادشاهی یا جمهوری، ماهیت »دولت ـ 

ملت« گرای مینیمالیستی1 آن ها را تغییر نمی داد.

Minimalist . 1 : مینیمالیست؛ حداقلی، کوچك شده، کمینه گرا. به دولت هایی که در سیاست های اقتصادی کمترین مداخله را دارند نیز عنوان دولت مینیمالیست یا حداقلی اطلاق می شود.
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سرعت گرفتن ظهور اسرائیل نیز دقیقا مصادف با این مقطع بود. علاوه بر مواردی که در بخش های قبلی 
درباره ی قبیله ی یهود بیان شدند، باری دیگر باید گفت که ریشه ی اسرائیل، بر این قبایل و ایدئولوژی آن ها 
از  است  عبارت  ماهوی  به لحاظ  اسرائیل  می شود.  گردانده  استوار  ملی گرایی ها(  و  تک خدایی  ادیان  یهود ـ  )ایدئولوژی 
محصول طبیعی جنگ های صورت گرفته در راه تأسیس مدل دولت ـ ملتی که طی 1550 در مسیر آمستردام ـ 
لندن به عنوان دولت مدرن توسعه یافت، حدود چهارصد سال ادامه داشت و اروپا را به دریایی از خون تبدیل 
نمود. در زمینه ی برساخت دولت ـ ملت، جریان روشنفکری یهود و سرمایه گرایی )کاپیتالیسم( آن همیشه نقش 
طلایه دار را ایفا نمود. اعتقاد داشتند که یهودیان تنها از طریق تجزیه ی امپراطوری های کاتولیک، ارتدوکس و 
اسلامی به آزادی خویش خواهند رسید و یک دولت اسرائیل ـ یهودی بر مبنای ایده های صهیونیستیِ برآمده از 
ملی گرایی یهودی که به تدریج در طول این پروسه توسعه یافتند، تأسیس خواهد شد. این فعالیت های معتقدانه، 
آگاهانه و سازمان یافته، قبل از جنگ جهانی اولی، در اثنای آن و بعد از آن نتیجه به بار آوردند. دولت ـ ملت 
جمهوری مینیمالیستیِ ترکیه و همراه با آن شمار فراوانی از خُرده»دولت ـ ملت«های مینیمالیستیِ عرب که 
بر روی ویرانه های امپراطوری عثمانی تأسیس شده بودند، فضایی را پدید آوردند که در آن، دولت ـ ملت یهود 
یعنی »اسرائیل«ی که آرمان ایدئولوژی مقدس صهیون بود به طور رسمی )1948( اعلان گشت. جمهوری ترکیه، 
چنان که گویی جوهره ی پروتوـ اسرائیلیِ خویش را اثبات می نماید، اولین دولت ـ ملتی گشت که دولت اسرائیل 

را به رسمیت شناخت.
تأسیس و اعلان موجودیت اسرائیل، یک رویداد معمولی نیست. اسرائیل به منزله ی نیروی هژمون هسته ی 
نیروهای  آخرین  متحول  گرداندنِ  از  ناشی  قدرت  خلأ  که  آمد  پدید  کاپیتالیستی  مدرنیته ی  هژمونی گراییِ 
به دولت ـ ملت های وابسته ی  ایران  امپراطوری عثمانی و شاهنشاهی  ایفاگر نقش هژمونیک یعنی  منطقه ایِ 
مینیمالیستی را پرُ می نماید. طرح ـ ساخت اسرائیل به شکل یک نیروی هژمون هسته مانند، مسئله ای بسیار مهم 
است. این بدان معناست که سایر دولت ـ ملت های موجود در منطقه به میزانی که موجودیت نیروی هژمون 
تا سطح سربه راه  نشناسند،  به رسمیت  بپذیرند، مشروع دیده خواهند شد؛ در صورتی که  را  اسرائیل  یعنی 
شدن از طریق جنگ ها فرسوده  گردانده می شوند و به چنان وضعیتی درآورده می شوند که آن را به رسمیت 
بشناسند. جمهوری ترکیه، مصر، اردن و برخی کشورهای حوزه ی خلیج چون از اولین کشورهایی هستند که 
اسرائیل را به رسمیت شناختند، هر کدام به عنوان دولت ـ ملتی مشروع پذیرفته شدند و در چارچوب نظام جای 
داده شدند. جنگ با مابقی، توسط اسرائیل و متفقانش به همراه سایر کشورها ادامه دارد. جنگ و درگیری ای 
که در چارچوب مسئله ی فلسطین با اعراب و در چارچوب مسئله ی خلیج با سایر کشورهای اسلامی صورت 
می گیرد، ارتباط تنگاتنگی با موجودیت هژمونیک اسرائیل در منطقه دارد. این درگیری ها، توطئه ها، سوءقصدها 

و جنگ ها تا زمانی که هژمونی اسرائیل به رسمیت شناخته شود، ادامه خواهند یافت.
تا زمانی که طرح ـ ساخت هژمونی مدرنیته ی کاپیتالیستی در خاورمیانه به صورت صحیح درک نشود، این 
را نیز به صورت صحیح درک نخواهیم کرد که چرا بیست و دو دولت ـ ملت عرب برساخته شده اند. از طریق 
تفاسیر تاریخی راست  گرا  ـ چپ  گرا، دین گرا ـ مذهب گرا، اتنیک گرا و قوم گرایانه ای که درباره ی استقلال گرایی 
خُرده بورژوایی دولت ـ ملت به عمل می آیند، نمی توان مدرنیته ی کاپیتالیستی طرح ریزی شده در خاورمیانه را 
به صورت صحیح تحلیل کرد. در همین رابطه، فهمیدن و درک شکل واقعیِ مسئله ی عرب )دقیقا همانند درک 
صحیح مسائل جمهوری ترکیه و سایر جمهوری ها و اجتماعات ترک(، قبل از هرچیز مستلزم درک نمودن صحیحِ طرح ـ 
ساخت و تأسیس هژمونی گرایی مدرنیته ی کاپیتالیستی در خاورمیانه است. با آن دسته از ذهنیت هایی که بر 
مبنای آن ها، تاریخ و جامعه   را به شکل »تأسیس باشکوه و مستقل دولت ـ ملتِ« فلان کشور تفسیر می نمایند 
و همانند به استهزاء گرفتنِ واقعیات می باشند، هیچ یک از مسائل دولت و جامعه قابل درک نمی باشد. بنابراین 
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همان گونه که مسئله ی عرب صرفا مسئله ای مربوط به اسرائیل نیست، نمی توان آن را به مسئله ی فلسطین ـ 
اسرائیل نیز تقلیل داد. اولین و عمیق ترین مسئله ای که جوامع عربی دچار آن هستند، قبل از هرچیز از تقسیم 
اعراب به بیست و دو خُرده »دولت ـ ملت« سرچشمه می گیرد. این بیست و دو دولت، نمی توانند نقشی فراتر 
از سازمان های عامل و دست نشانده ی کلکتیو جهت مدرنیته ی کاپیتالیستی بازی کنند. موجودیت شان برای 
خلق های عرب، اساسی ترین مسئله و معضل است. در این چارچوب، مسئله ی عرب مسئله ای  است مرتبط با 
طرح  ـ ساخت و تأسیس مدرنیته ی کاپیتالیستی در منطقه. تنها در این چارچوب یعنی در ارتباط با اسرائیل 

به مثابه  ی نیروی هژمونیک مدرنیته ی سرمایه داری در منطقه، می توانند مسائلی داشته باشند.
اما فراموش نکنیم نیروهایی که اسرائیل را برساختند همان نیروهایی هستند که بیست و دو دولت ـ ملت 
عرب را برساختند. بنابراین رابطه و چالش آن ها با اسرائیل در حکم استتار ]واقعیات[ است. ماهیتا چون آن ها 
نیز در همان نظام هژمونیک سهیم اند، بنابراین چالش های مزبور حتی اگر قوی هم باشد تنها وقتی که شهامت 
باشد. نمی توانی هم در چارچوب  از مدرنیته ی کاپیتالیستی نشان داده شود، می تواند حاوی معنا  برون رفت 
همان هژمونی مدرنیته ی کاپیتالیستی باقی بمانی و هم اسرائیل را به رسمیت نشناسی! دیپلماسی نقاب دار و 
متقلبانه، از انکارنمودن همین واقعیت سرچشمه می گیرد. تمامی رویکردهای ملی گرایانه ی اسلامی  اعم از اسلام 
رادیکال، اسلام میانه رو و اسلام شیعی که می خواهند جایگزین مدرنیته ی کاپیتالیستی گردانند، تنها عبارت 
از یک جریان متقلبانه ی بزرگ می باشند. زیرا این اسلام گرایی مشتقی از ملی گرایی است که از آغاز سده ی 
با تمدن اسلامی نداشته و یک  یافته، پیوندی  به بعد تحت هژمونی مدرنیته ی کاپیتالیستی توسعه  نوزدهم 
ابزار ایدئولوژیکی کاپیتالیسم است که آن را مختص به کشورهای اسلامی موجود در خاورمیانه ایجاد نمود ه اند. 
جریانات اسلام گرایی سیاسی دویست سال اخیر، قادر به ایفای نقشی فراتر از عاملیت و دست نشاندگی نقاب دار 
طرح ریزی  بدین گونه  کاپیتالیستی  مدرنیته ی  چارچوب  در  را  آنها  زیرا  نبوده اند،  کاپیتالیستی  هژمونی  برای 
کرده و وارد عمل نموده اند. اینکه در دویست سال مزبور نقشی فراتر از عمیق تر سازی مسائل ملی و اجتماعی 
روی  پیش  سیاسی  و  ایدئولوژیک  اصلی  موانع  از  است.  واقعیت  همین  بر  تصدیقی  ننمودند،  ایفا  خاورمیانه 
اینکه در چارچوب  است؛  اسلامِ فرهنگی، موضوعی متفاوت  و ملی خواهی دموکراتیک می باشند.  کمونالیسم 

سنت اقدام به دفاع و صیانت از آن اسلام شود، دارای وجهی بامعنا و مثبت است.
درگیری های »عرب ـ اسرائیل« و »فلسطین  ـ اسرائیل« اگر قادر نشوند از چارچوب مدرنیته ی کاپیتالیستی 
گذار کنند، تنها به درگیری موش و گربه شباهت خواهند داشت. چیزی که به عنوان نتیجه آشکار می شود، به 
هدر دادن حدودا صد ساله ی انرژی حیاتی همه ی خلق های عرب از طریق این درگیری هایی است که نتیجه اش 
از قبل معلوم است. اگر این درگیری ها ایجاد نمی شدند، تنها از طریق درآمدهای نفتی می توانستند عربستانی را 
بسازند که هم وزن ده ژاپن باشد. مهم ترین نتیجه ای که از این گفته استنباط می شود، این است که نظام مندی 
دولت ـ ملت در خاورمیانه برخلاف آنچه ادعا می شود سرچشمه ی حل مسائل اساسی ملی و اجتماعی نیست، 
برعکس در حکم منبع ایجاد مسائل، حادتر نمودن و ژرف  سازی مسائل و رساندن شان به چنان حالتی است 
که نمی توان از پس شان برآمد. دولت ـ ملت، مسئله حل نمی نماید، مسئله می سازد. حتی فراتر از آن، همان 
سیستم نه تنها ابزار درگیرنمودن و فرسودن نیروی دولت های خاورمیانه است بلکه ابزار درگیرسازی جوامع تا 
حد فرسوده نمودن توان آن ها نیز هست. واقعیت عراق، صحت این نظر را به غایت عالی تصدیق می نماید. در 
اینجا نمی توانیم مسئولیت را تماما به مدرنیته ی کاپیتالیستی نسبت دهیم. ایدئولوژی ها و سازمان های سیاسی 
اسلام گرا و چپ گرا )سوسیالیستی رئال( که تحت نام حلّال مسائل و نجات بخش سر برآوردند نیز، دست کم به 
اندازه ی عناصر ناقل مدرنیته ی کاپیتالیستی )Jön Türk, Jön Kürt, Jön Arap, Jön Fars  یعنی ترک های جوان، 
و  از روش ها  فارس های جوان( مسئول می باشند. حدودا یک قرن است که هیچ کدام  اعراب جوان و  کُردهای جوان، 
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برنامه هایی که به خلق  هایشان پیشنهاد نموده اند، موفقیت آمیز نبوده است؛ همچنین این ها فراتر از خدمت به 
برساخت منطقه ای مدرنیته ی کاپیتالیستی و به کارگیری شدن شان بر این مبنا، قادر به ایفای نقشی نبوده اند. 
نمی توانیم نقش این واقعیات را در چارچوب ایدئولوژی ها و سازمان های سیاسی »دولت ـ ملت «گرای عرب نیز 

انکار نماییم.
مسائل اعراب نیز همانند مسائل ترک و ترکیه، مسائلی غیرقابل حل نمی باشند. در اینجا سعی می شود که 
مسائل حول دو محور اصلی مورد تحلیل قرار گیرند و حل شوند: محور اولی عبارت است از افزایش دهی سهم 
دولت و جامعه ی خویش در چارچوب همان نظام، ایجاد درگیری های هدایت شونده و کنترل شده در راستای 
این هدف و بدین ترتیب کسب نتیجه. این همان نتیجه ای است که دولت ـ ملت های عربی و ازجمله سازمان 
آزادی بخش فلسطین، در پنجاه سال اخیر از طریق روش درگیری ای که آزموده اند، می خواهند بدان برسند. دیر 
یا زود سعی خواهند کرد این محور را از طریق معاهداتی نظیر »کمپ دیوید«1 که با مصر منعقد گشت، کامل 
نمایند. اما این راه فراتر از هرچه حادترنمودن مسائل اجتماعی عرب و سوق دهی اجباری به سمت راه حل های 
رادیکال، بیانگر هیچ معنای دیگری نیست. این راه می تواند »دولت  ـ ملت« گرایان الیگارشیک عرب که متکی 
اقتصادی و دموکراتیک  اما به هیچ وجه نمی تواند مطالبات بسیار عمیق  بر نفت خام هستند را ارضا نماید؛ 
خلق های آن ها را برآورده سازد. خلق های عرب دارای مسائل اقتصادی و دموکراتیک بسیار بزرگی هستند که 
در طول تاریخ روی هم تلنبار شده اند. دولت ـ ملت های عربی که اقمار و دنباله روهای مدرنیته ی کاپیتالیستی 
می باشند، نه تنها این مسائل را حل نمی کنند بلکه حتی نمی خواهند واژه ی حل را بر زبان آورند. مسائل که 
به طور مستمر حاد و دشوار گردانده شده و از طریق درگیری های دینی و مذهبی پنهان شان می نمایند، به چنان 
سمت وسویی جهت دهی می شوند که نظیر آنچه در نمونه ی عراق دیده شد، یا تا حد آخر منجر به تحلیل رفتن، 
را  اجتماعی، فرهنگی و ملی دموکراتیک  اقتصادی،  راه حل های ریشه ای  یا  فروپاشی و درگیری خواهند شد 

الزامی خواهند نمود.
دومین محور اصلی در زمینه ی حل مسائل اعراب، تنها بر مبنای گذار از مدرنیته ی کاپیتالیستی می تواند 
مطرح باشد. در این وضعیت، گسست از نظام مطرح می گردد. باید به خوبی دانست که رادیکالیسم اسلامی یا 
اسلام سیاسی قادر به تشکیل مدرنیته ی آلترناتیو نیست. اسلام به مثابه ی فرهنگ، تنها در چارچوب حیات 
که  مدرنیته ای  پارادایم  نماید.  نقش  ایفای  می تواند  باشد  کاپیتالیستی  مدرنیته ی  آلترناتیوِ  که  مدرنیته ا ی 
متناسب با واقعیت تاریخی و اجتماعی تمامی خلق های خاورمیانه باشد، برای خلق های عرب نیز قوی ترین و 
صحیح ترین گزینه است. برای خلق ها،  مدرنیته ی آلترناتیو عبارت است از مدرنیته ی دموکراتیکی که همیشه 
علیه مدرنیته ی کاپیتالیستی در حال مبارزه می باشد و از کلیت ملت دموکراتیک و جنبش های سوسیالیستی، 

اکولوژیستی، فمینیستی و فرهنگی متشکل است.
در چارچوب مسائل اعراب، آن دسته از مسائل که اهمیتی درجه  دوم دارند در ارتباط با موجودیت اسرائیل 
می باشند. دیدگاه مبتنی بر ملی گرایی، اسلام گرایی و »دولت ـ ملت« گرایی عربی که اعراب نسبت به اسرائیل 
توسط  ترسیم شده  محدوده ی  در  است؛  شده  هدایت  یهود  اسرائیل ـ  ایدئولوژی  هژمونی  خودِ  توسط  دارند، 
ایدئولوژی و دولت اسرائیل ـ یهود باقی مانده است. هرچه در چارچوب همان مدرنیته باقی بمانند، برای هژمونی 
اسرائیل که دارای جمعیت اندکی است، نمی توانند بیانگر نقشی فراتر از عروسک خیمه شب بازی باشند. خود 
یابد.  اوست، رهایی  اسارت مدرنیته ی کاپیتالیستی که ساخته ی دست خودِ  از  توانست  نخواهد  نیز  اسرائیل 
اسرائیل تا وقتی در وسط دریای اعراب، موجودیت نیروهایی که هر لحظه آماده ی غرق کردن وی هستند را در 
Camp David . 1 : پیمان کمپ دیوید )اتفاقیة کامب دیفید یا Camp David Accords( توسط انورسادات رئیس جمهور وقت مصر و مناخیم بگین نخست وزیر اسرائیل در 17 
سپتامبر 1۹7۸ با میانجیگری جیمی کارتر در آمریکا )در استراحتگا هی به نام کمپ دیوید( منعقد گشت. کمپ دیوید نخستین پیمان سازش بین طرفین جنگ اعراب و اسرائیل بود. انورسادات 

دو سال بعد از این پیمان کشته شد.
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پیرامونش حس نماید، از اینکه با توسل به برتری تسلیحات تکنولوژیک ـ و ازجمله بمب اتم ـ از خودش دفاع نماید، 
به هیچ وجه امتناع نخواهد ورزید. اسرائیل یا تحت هژمونی خویش یک موازنه ی دولت ـ ملت خاورمیانه ای 
صلح کرده با اسرائیل را ایجاد خواهد نمود که به سبب دلایلی که بازگو شد می بینیم این امر چقدر دشوار است؛ 
یا اگر می خواهد از اسارت سیستمی که خودش آن را به وجود آورده رهایی یابد، باید ریسک گذار از مدرنیته ی 
کاپیتالیستی را متقبل شود. مدرنیته ی دموکراتیک، در جنگل خاورمیانه نه تنها برای مسئله ی یهود بلکه برای 
 ـ که اطرافش توسط هیولاهای ملی گرا و دین گرای ساخته ی دست خودش در چنبره قرار گرفته ـ  مسئله ی دولت اسرائیل نیز 

گزینه ای  است حاوی راه حل ماندگار.
ج ( مدل دولت ـ ملت شیعی ایران و نقش آن در خاورمیانه

نمی پذیرد.  به آسانی  را  مینیمالیسم  به سمت  ترکیه کشانده شدن  برعکس جمهوری  ایران،  سنت دولتی 
حتی شاهنشاهیِ دوران مدرن ایران نیز بیش از ]نظام[ جمهوری در برابر مینیمالیسم ایستادگی نمود. انقلاب 
اسلامی ایران در سال 19۷9، در برابر مینیمالیسم دولت ـ ملت مختص به خاورمیانه که مرزهایش ترسیم شده 
بود و نظام موازنه و معادلات آن، موضع مهمی اتخاذ نمود. از همان ابتدا در برابر هژمونی اسرائیل، بر هژمونی 
خویش پافشاری نمود. هرچند جمهوری ترکیه و دولت ـ ملت های عربی تن به پذیرش مشروعیت نظام »دولت ـ 
ملت« دادند که وجود اسرائیل را میسر می نمود، انقلاب اسلامی ایران، به رغم همه ی عدم انسجام در گفتار و 
کردارش، استاتوی ترسیم شده را آنچنان که هست نپذیرفت و تلاش به خرج داد تا هژمونی متقابل را تشکیل 
دهد. تنش میان ایران  و اسرائیل که امروزه شاهد آن هستیم، تنها میان دو دولت ـ ملت نیست، بلکه تنشی 

است که میان دو نیرو ـ نظام هژمونی خواه جریان دارد.
به دلیل اینکه ایران دومین نیرویی است که در پی برقراری هژمونی می باشد، بایستی از نزدیک تر بر روی آن 
تأمل نمود. همان گونه که در دیگر جلدهای دفاعیات نیز از آن بحث نمودم، قدمت و ریشه ی سنت دولتی ایران 
به کنفدراسیون ماد )1000 تا 550 ق.م( می رسد. از فرهنگی مشابه ماد ـ کُردها برخوردار است. میترائیسم و آیین 
زرتشتی، دو منبع مهم این فرهنگ هستند که به صدای موجودیت آن در تاریخ مبدل گشته اند. امپراطوری 
]هخامنشی[ پارس به منزله ی اولین دولت ایرانی، تماما بر رد پای کنفدراسیون ماد تأسیس شده است. به نوعی 
مقطعی از امپراطوری است که مادها نیز در آن نقش سرآمد ایفا نموده اند. در گذار از بردگی اعصار اولیه به 
بردگی اعصار باستان )1000 تا 500 ق.م( دارای نقش بنیادین است. بردگی عصر باستانِ یونان و روم، موجودیتش 
را مدیون اشاعه طلبی پارس ـ ماد است. عصر هلنیستیک )300 ق.م تا 300 ب.م( که با فتوحات اسکندر آغاز شد، 
بیانگر ایجاد سنتزی خلّاقانه میان شرق ـ غرب است. بحران عمیق ناشی از جنگ  هژمونی طلبانه ی جهانی که 
تا  ادامه داشت )حدود 100 ق.م  )بیزانس(ـ ساسانیان صدها سال  میان رومی هاـ پارت ها همچنین میان رومی ها 
630 ب.م(، با صعود نیروی هژمونیک اسلام به فرجام می رسد. سنت دولتی ایران در طول مدت زمانی حدودا 
هزار ساله )1500ـ650 ب.م( که از فتوحات اسلامی تا بنیانگذاری خاندان صفوی می رسد، توسط خاندان های 
عرب، ترک و مغول که با فرهنگ آن بیگانه بودند، نمایندگی شد. تشیع، همزمان با خاندان صفوی به صورت 
ایدئولوژی دولت درآمده است. ایرانِ مدرن نیز در همین دوران پایه ریزی می شود. جنگ هژمونیکی که با هدف 
تسلط بر کُردستان با امپراطوری عثمانی وارد آن شد، با پیمان نامه ی »قصر شیرین« در سال 1639 به فرجام 
رسید. کُردستان در ورود به عصر مدرن، برای اولین بار از طریق معاهده ی مذکور به دو بخش تجزیه و تقسیم 
شد. احتمال تشکیل یک دولت مدرن در کُردستان، به واسطه ی این تجزیه دچار ضربه ای مهم گردید. در میان 
بیگ نشین های کُرد، سیاست »مشترک زیستن با نیروی هژمونیک، بر مبنای خودگردانی داخلی« به خوبی جا 

افتاده بود.
دولت ایران که بین چند خاندان دست به دست شد، بعد از جنگ جهانی اول همانند نمونه ی جمهوری 
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ترکیه و پادشاهی افغان، در نتیجه ی محاسبات و نقشه های هژمونیک انگلستان به عنوان یک دولت ـ ملت مدرن 
از نو برساخته شد. دقیقا همانند سازش صورت گرفته با مصطفی کمال، قدرت در ازای یک ایران مینیمال، 
به رضا شاه سپرده شد. انگلستان هر کدام از جمهوری ترکیه، شاهنشاهی ایران و پادشاهی افغان را که در 
این دوران مینیمال نموده بود، به عنوان یک دولت ـ ملت حائل، بر سر راه رسیدن روسیه ی شوروی به جنوب 
]یعنی آب های گرم[ طرح ریزی و تأسیس کرد. اینکه انگلستان حوزه های یادشده را به رژیم های مستعمراتی 
کلاسیکی مبدل نساخت، نه از روی ناتوانی بلکه به سبب بیم داشتن از اشاعه ی روسیه ی شوروی بود. سیاست 
»دولت حائل«، یک سیستم انگلیسی است که از اوایل سده ی نوزدهم تا روزگار ما عموما با موفقیت به اجرا 
درآمده است. خاندان رضاشاه یک برنامه ی مدرنیستیِ تقلید از غرب را به اجرا درآورد که بر مبنای آن سنت 
فرهنگی ایران به کناری نهاده می شد. سعی شد تا به منزله ی یک رژیم اقماریِ انگلستان، سپس ایالات متحده ی 
آمریکا و حتی اسرائیل پابرجا نگه داشته شود. کیفیت اقماری بودن و دنباله روبودنِ دولت ـ ملت های خاورمیانه، 
به آشکارترین شکل در خاندان اخیر پهلوی به نمایش گذاشته شد. این دولت هایی که از طریق نیروی نظامی 
و پلیسی بر سر پا نگه داشته می شدند، با قطع پشتیبانی نیروی هژمونیک، یک روزه سرنگون گشتند. فرجام 

خاندان پهلوی نیز این گونه گشت.
انقلاب اسلامی 19۷9 ایران، به اندازه   ای که سیاسی است، یک انقلاب فرهنگی نیز می باشد. این انقلاب توانش 
را صرفا از سازماندهی علمای شیعه کسب نکرد؛ بلکه بالعکس، نیروی اساسی اش را از فرهنگ اجتماعی خلق های 
ایران کسب نمود که دارای ریشه های تاریخی عمیقی بود. انقلاب در سرآغاز همانند آنچه در انقلاب های فرانسه، 
روسیه و آناتولی روی داد، از کیفیت ملی دموکراتیک برخوردار بود. بر یک هم پیمانی گسترده ی نیروهای ملی 
دموکراتیک اتکا داشت. هم پیمانی ملت دموکراتیکی که از همبستگی وسیع کمونیست ها، امت گرایان شیعی و 
اقشار میهن دوست خلق های ایران و در رأس همه خلق کُرد سرچشمه می گرفت، نیروی اصلی پیروزی بود. اما 
طیف متشکل از علمای شیعی و تجّار میانه احوال )بازاریان( که از سنت مدیریت تاریخی و اجتماعی قوی تری 
برخوردار بود، طی مدت زمانی کوتاه هژمونی خویش را برقرار کرد و سایر متفقانش را بی رحمانه سرکوب نمود. 
یک پروسه ی هژمونیکِ مشابه آن، طی دهه ی 1920 در جمهوری ترکیه نیز جریان یافت. هرچند بنیان »ملت 
دموکراتیکِ« انقلاب توسط علمای شیعه دچار انحراف شد نیز، ماهیتا با مدرنیته ی کاپیتالیستی در مغایرت 
به سر می برد. الیگارشی شیعی خواست تا این اندوخته ی ضدکاپیتالیستی را که معنای تاریخی و فرهنگی آن 
بسیار عظیم است، به عنوان کارتی جهت مشروعیت بخشی به موجودیت خویش در برابر نیروهای هژمونیک 
نظام کاپیتالیستی به کار ببرد. هنوز هم می خواهد بدین گونه آن را به کار ببرد. تمامی تلاش الیگارشی ایران این 
است که از بنیان آنتی مدرنیستی )ضدکاپیتالیستی( انقلاب به عنوان یک اسلحه در برابر نیروهای هژمونیک غربی 
استفاده کند و در موازنه ی دولت ـ ملت خاورمیانه به موقعیتی تأییدشده و معتبر دست یابد. به منزله ی یک 
مدرنیته ی متفاوت، از لحاظ ماهوی چالشی با مدرنیته ی کاپیتالیستی ندارد. همان طور که دولت ـ ملت های 
در  را  بیشینه سهم  تاکتیکی،  محاسبات  طریق  از  درصددند  ترکیه  مقطع جمهوری  دومین  و  اولین  و  عرب 
گستره ی نظام به چنگ آورند و در ازای تأیید شدن و پشتیبانی شدن توسط نظام، اجازه دهند که نظام از آن ها 
نتایج  به کار بگیرد و  با هدفی مشابه  با نظام دارد  نیز می خواهد چالش کنونی ای را که  ایران  بهره مند شود، 
مشابهی کسب نماید. این نوعی چانه زنی تیپیک تجّار بازار است که در سنت ایران دارای موقعیتی قوی ست. 
چالش در ایران نیز درست از همین نقطه آغاز می گردد. سنت فرهنگی قوی، یک الیگارشی شیعی سازش کرده 
با مدرنیته ی کاپیتالیستی را نیز نمی پذیرد. بنابراین شانس اینکه چالش موجود در ایران به یک »مبارزه  در 
میان دو مدرنیته ی آلترناتیو« تحول یابد، همیشه وجود دارد. برعکس آنچه در دولت ـ ملت های ترکیه و عرب 

دیده شد، تصور نمی رود به آسانی نیز از میان برداشته شود.
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الیگارشی ایران، امروزه بر سر خاورمیانه هرچند عمدتا در سطح گفتاری، وارد یک درگیری هژمونیک با 
اسرائیل گشته که ادامه دارد. به ویژه سعی دارد که با همین هدف، از فعالیت های هسته ای خویش به عنوان یک 
کارت دوم استفاده نماید. سنت شیعی در تاریخ نیز در پی کسب هژمونی برآمده است. در پشت سر خود یک 
ایران هژمونیک هزاران ساله را به عنوان اسلحه در اختیار دارد؛ اما در دوران مدرنیته ی کاپیتالیستی درباره ی 
نیروی خود اغراق می نماید. در عصری که نظام به طور بیشینه ای گلوبال شده است، اگر الیگارشی شیعه ی ایران 
مدرنیته  ای را به صورت ریشه ای ترجیح ندهد، شانس موفقیت آن بسیار ضعیف است. خود را به کشورهای گروه 
بریک )BRIC یعنی برزیل، روسیه، هندوستان و چین( تشبیه می نماید و بدین ترتیب در پی نقشه ی تشکیل بلوک 
هم برمی آید. می خواهد آن اتفاقی را که سعی دارد با جمهوری دومِ حزب عدالت و توسعه )AKP( بر مبنای 
PKKستیزی برقرار نماید، به همراه سوریه گسترش بخشد1. کل این محاسبات و نقشه ها، هیچ ارزش واقعی  
و جدی ای دربر ندارند. همانند سایر دولت ـ ملت های منطقه، پیش روی دولت ـ ملت ایران نیز چاره یابی و حل 
مسائل دارای دو محور است. چاره  یابی حول محور اول عبارت است از سازش کردن با نظام به شیوه ای همانند 
رژیم شاهنشاهی. در اصل، الیگارشی شیعه برای این امر آماده است؛ اما نظام ]هژمونیک جهانی[ آن را به شکل 
موجود قبول ندارد. ولی دیدارهایی که در راستای سازش صورت می گیرند، نهایتا چه از راه صلح آمیز و چه از 
راه جنگ، به نفع نیروهای هژمونیک کاپیتالیستی به فرجام خواهند رسید. دومین محور این است که وقتی 
موضوع حل مسائل پیش کشیده شود، گسست رادیکال از نظام مطرح خواهد گشت. این نیز رهیافت مدرنیته ی 
دموکراتیکی است که هنگام فاقد چاره ماندن و ناتوان گشتنِ هم الیگارشی شیعی و هم نیروهای هژمونیک غربی 

)به ویژه اسرائیل(، به طور ناگزیر وارد عرصه خواهد شد.
د( فروپاشی دولت ـ ملت در عراق، افغانستان، پاکستان و بن بست ساختارین مدرنیته ی کاپیتالیستی

حمله ای که علیه برج های دوقلوی نیویورک در تاریخ 11 سپتامبر 2001 صورت گرفت و به احتمال بسیار 
یک توطئه بود، در اصل اقدام به آغاز »جنگ جهانی سوم« توسط نظام کاپیتالیستی بود. اسلام رادیکالی که 
پس از فروپاشی روسیه ی شوروی در سال 1990 مدت ها بود از طرف ناتو و بنابراین نظام هژمونیک جهانی 
می گرفت.  قرار  استفاده  مورد  ایدئولوژیک  نقاب  به عنوان  اصل  در  بود،  شده  اعلام  جدید«  »دشمن  به عنوان 
اسلامی  فرهنگ  دارای  کشورهای  روی  بر  کاپیتالیستی  هژمونی  برقراری  که  بود  این  هدف  ماهوی  به لحاظ 
خاورمیانه که بعد از جنگ جهانی دوم نیمه کاره باقی مانده بود تکمیل گردد؛ خاصه کشورهایی همچون ایران، 
 ـ که دولت های عصیانگر و یاغی نامیده می شدندـ بی کم وکسر به سیستم ]هژمونیک  عراق، سوریه، لیبی و نظایر آن ها 
جهانی[ ضمیمه و الحاق2 شده و به طور عام نیز هژمونی جهانی ایالات متحده ی آمریکا تحکیم گردد. از طریق 
»جنگ جهانی سوم« که تحت هژمونی ایالات متحده ی آمریکا درگرفته بود، خلأ هژمونیکی که پس از فروپاشی 
نظام شوروی ایجاد شده بود پرُ می گردید. همچنین از ترقی چین به عنوان رقیب تازه ی محتمل نیز جلوگیری 
می شد. هدف اولین حمله علیه افغانستان این بود که برای آنکه روسیه و چین خلأ هژمونیک پدیدآمده در 
طالبان  و  القاعده  گرفته شود.  به دست  ابتکار عمل  و  به کار گردیده  فوری دست  نکنند،  پرُ  را  میانه  آسیای 
ابزارهایی کاذب و ویترینی )پاراوانی( بودند که با همین هدف به کار رفتند. اگر خواسته می شد طی بیست و چهار 
باید موجودیت شان همواره مطرح  به جنگ،  اما جهت مشروعیت بخشی  نابودشان کنند؛  ساعت می توانستند 
و مورد بحث باقی می ماند. اولین حمله ی جنگ در چارچوب تدارکاتی که انجام گرفتند، با موفقیت به پایان 
رسید. حمله به عراق از طریق برتری تکنولوژیک با همان سرعت به هدفش رسید. هدف، سرنگون سازی رژیم 

مبارزات  نمی تواند  و  ندارد  دربر  نتیجه ای  مذکور  داد که هم پیمانی  نشان  ترکیه طی حملات سال 2۰11  و  ایران  و شکست  قندیل«  نیاورد. »حماسه ی  دوام  مذکور چندان  1 . هم پیمانی 
آزادی خواهی کُرد به پیشاهنگی جنبش آپویی را شکست دهد. به هنگام ترجمه ی کتاب حاضر ایران و ترکیه به دو قطب مخالف و کاملا متضاد تبدیل شده و در مسئله ی سوریه رو در روی 

همدیگر قرار گرفته اند. اگرچه آینده به تمامی روشن نیست اما این تضاد تاریخی ایران و ترکیه است که سنگینی می کند و نه هم پیمانی ساختگی کُردستیز آن ها!
.)Integrated( یکپارچه سازی، ملحق سازی به خود، ادغام، الحاق : Entegre . 2



کتاب پنجم 441

صدام حسین بود. این هدف تحقق یافت؛ اما دشواری اصلی در حوزه ی سیاسی سر برآورد. پس از سرنگون سازی 
رژیم طغیان گری همچون عراق )می توان آن را والی سر به طغیان برداشته ی نظام هم نامید( تمامی شرارت هایی که در 
به  آغاز  به یک  باشد، یک  پاندورا گشوده شده  درِ جعبه ی  بودند، گویی که  انباشته شده  تمدن  تاریخ  طول 

خارج شدن و پخش  گردیدن نمودند.
عراق یک کشور معمولی نبود. اولین منطقه  یا محل تأسیس نظام تمدن مرکزی بود و هزاران سال برای 
آن گهوارگی نموده بود. منطقه ای بود که تمامی اتنیسیته ها، ادیان و مذاهب در آن انباشته شده بودند. از نظر 
سیاسی، یا یک رژیم مستبد نامنعطف را الزامی می نمود یا یک نظام دموکراتیک آن هم از نوع رادیکال ترین را. 
رژیم های سیاسی لیبرال غربی، شانس اجرا نداشتند. همچنین چنان حوزه ای نبود که از طریق جامعه شناسی 
غربی قابل تحلیل باشد. خلاصه اینکه چنان فرهنگی نیز نبود که از طریق پارادایم های ایدئولوژیک و سیاسی 
غربی به آسانی ازپس ِ آن برآیند. وضعیتی که پیش آمده بود، به وضعیتی شباهت داشت که انگلستان بعد از 
جنگ جهانی اول با آن روبه رو شد. پیروزی ای که از نظر نظامی به دست آورده شده بود، در عرصه ی سیاسی 
قادر به ایفای همان نقش نبود. بالعکس، با سرنگونی رژیم های خودکامه  و مستبد سنتی، مسائل اصلی اجتماعی 
آشکار گشته و از حالت مسائلی که مدرنیته ی کاپیتالیستی قادر به حل وفصل آن ها باشد خارج شده  بودند. از 
زمان سومریان بدین سو چرخه ای ثابت تکرار می گشت. هر گامی که با هدف حل مسائل برداشته می شد، مسائل 
را هرچه بیشتر بزرگ می نمود. فرهنگ های موجود در منطقه ی عراق، بیشتر از هر مورد دیگری، نشان می دهند 
که اقدامات دولت ـ ملت تا چه حد سرچشمه های لاینحلی و حجیم سازی مسائل می باشند. به غیر از دولت ـ 
ملت، ابزار دیگری هم در دستان مدرنیته ی غربی وجود نداشت. چیزی که پس از سقوط آن روی می داد، یک 

کائوس تیپیک و وضعیتی آنارشیک بود.
وضعیت موجود در افغانستان تفاوتی با وضعیت عراق نداشت. در آنجا نیز ابزار آماده ای که بتواند بعد از 
از شکستن پوسته ی دولت ـ  بر جای آن نشانده شود، وجود نداشت. در واقع وضعیتی که پس  دولت ـ ملت 
ادراک  ملت در کل منطقه پدید می آمد، به همدیگر شباهت داشت. جلای دولت ـ ملت صرفا راه را بر یک 
سطحی از مدرنیته گشوده بود. وقتی جلای مزبور برداشته می شد، واقعیتی که برملا و آشکار می گشت، مسائل 
فرهنگی ای بود  که هزاران سال است روی همه انباشته شده اند. رژیم های مستبد سنتی، صرفا فرهنگ ها را 
از طریق فشار سرکوب نموده بودند. ممکن نبود بتوانند این فرهنگ ها را نابود نمایند. جلای مدرنیته بسیار 
سطحی بود. با کوچک ترین تکان، جلا می ریخت و تصویر واقعی آشکار می شد. هژمونی آمریکا، »از این جا رانده 
و از آن جا مانده« گشته بود! بن بست هژمون های مدرنیته، به طور تام و تمام چنین کیفیتی داشت. روندی که 
با اعدام صدام حسین در عراق آغاز گشت، برای »دولت ـ ملت« گرایی خاورمیانه به اعدام لوئی شانزدهم در 
انقلاب فرانسه و پایان دادن به رژیم های مونارشیک شباهت داشت. همان طور که همگام با اعدام لوئی شانزدهم، 
رژیم های مونارشیک باری دیگر نتوانستند به خود بیایند و وارد عصر زوال گشتند، با اعدام صدام حسین نیز 

رژیم های فاشیستی دولت ـ ملت ها قادر نمی گشتند باری دیگر به خود آیند و وارد عصر زوال می گردیدند.
هرچند نظام هژمونیک تمام نیروی خویش را به کار برُد، اما همان طور که رستوراسیون یا مرمّت 1 رژیم های 
مونارشیک در اروپای مقطع 1830ـ1815 سر نگرفت، تلاش ها برای بازسازی و مرمّت نمودن دوباره ی دولت ـ 
ملت در عراق و افغانستان نیز سر نمی گیرند: تنها عراق و افغانستان نیستند که دچار فروپاشی دولت ـ ملت 
می گردند. کلیه ی دولت ـ ملت ها از دولت ـ ملت قرقیزستان واقع در مرزهای چین گرفته، تا دولت ـ ملت مراکشِ 
واقع بر سواحل اقیانوس اطلس، از دولت ـ ملت یمن و سودان گرفته، تا دولت ـ ملت های بوسنی و هِرزه گوین 
و قفقاز جنوبی )همین طور آن هایی که در شمال هستند نیز( دچار بحرانی مشابه می باشند. از هم اکنون هیچ تفاوتی 

.)Restoration( استرداد؛ دوران بازگشت پس از یك رویداد؛ تعمیر، ترمیم و بازسازی،  مرمت : Restorasyon . 1
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میان پاکستان و افغانستان باقی نمانده است. لبنان، یمن و سودان پیوسته در حالتی متلاطم هستند. مصر در 
کوچک ترین انعطاف دموکراتیک، با فروپاشی رژیم رویارو گشته است. الجزایر هنوز به طور کامل از جنگ داخلی 
خارج نشده است. ترکیه که خویش را جزیره ی ثبات اعلام نموده است، تنها از طریق تحرکات ویژه ی گلادیو بر 
سر پا باقی مانده است. تقریبا حتی یک کشور خاورمیانه هم باقی نمانده است که دچار مسئله نباشد. اگر ایالات 
متحده ی آمریکا و متفقانش تمامی سربازان شان را گرد آورند نیز قادر به حل بحران ها نمی باشند. کما اینکه 
مسائل، از آن دسته مسائلی هم نیستند که با رویکرد نظامی حل شوند. آن هایی که به عنوان تروریست های 
اسلامی اعلام شان می نمایند، جاسوس ها و عواملی هستند که خود ایجادشان کرده اند. در برابرشان هیچ نیرویی 
که از لحاظ نظامی با آن ها بجنگد، وجود ندارد. شاید تنها ایران وجود دارد؛ اگر به ایران حمله شود نیز نیروهای 

مسئله دارتر مضاعفی پدید خواهند آمد.
تمامی نشانه ها در مورد بحران خاورمیانه نشان می دهند که یافتن راه برون رفت دولت ـ ملت ها از طریق 
مرمّت، احتمالی ضعیف است. در واقع چیزی که هژمونی ایالات متحده ی آمریکا بعد از 1990 در پی انجام 
آن برآمد، نوعی مرمّت دولت ـ ملت مشابه با مرمّت کردن رژیم های مونارشیک در مقطع 1830ـ1815 بود. اما 
همان گونه که مرمّت کردن رژیم های مونارشیک سر نگرفت، مرمّت دولت ـ ملت نیز خاصه در خاورمیانه سر 
نمی گیرد. کما اینکه بحرانی که کشورهای اتحادیه ی اروپا به منزله ی حوزه ی ظهور دولت ـ ملت اخیرا دچار 
آن گشته اند و به تدریج ژرفا می یابد نیز ماهیتا یک بحران دولت ـ ملت است. اتحادیه ی اروپا اگر خواهان گذار 
وضعیت  ملت ها  دولت ـ  که  زمانی  تا  است.  ملت  دولت ـ  در  رادیکال  تحولاتی  انجام  از  ناچار  باشد،  بحران  از 
که  حالی ست  در  این  یافت.  خواهد  ژرفا  بیشتر  هرچه  بحران  نمایند،  حفظ  را  خویش  حاکمیت خواهانه ی 
اتحادیه ی اروپا شصت سال است با محدودسازی حاکمیت دولت ـ ملت، سعی بر توسعه ی خویش نموده است. 
با توجه به اینکه حتی این تلاش ها هم کفایت ننمودند، گلوبال بودنِ  بحران دولت ـ ملت آشکارا عیان می گردد. 
مسئله، دیگر این نیست که دولت ـ ملت ها و بنابراین مدرنیته ی کاپیتالیستی دچار بحران ساختاری هستند یا 
نیستند؛ مسئله این است که بعد از بحران، چه چیز چگونه روی خواهد داد. از چه طریقی و چگونه از بحران و 
کائوس گذار صورت خواهد گرفت؟ اگر وضعیت را به دوران بعد از فروپاشی امپراطوری روم یا عثمانی تشبیه 
نماییم، باید در این  مورد که به جای دولت ـ ملت ها چه چیزهایی یعنی چه نوع رژیم ها، تشکل های سیاسی و 

فرم های زندگی اجتماعی مشترکی ایجاد خواهند شد، گفتگو نمود و راه حلی را یافت.
خواستیم جهت ارزیابی بحران دولت ـ ملت و دوران بعد از آن، مباحث مربوط به مدرنیته ی دموکراتیک 
را پیشبرد دهیم. در خاورمیانه، رخدادهای بسیار زیادی که مدت هاست از بعُد تراژدی فراتر رفته و به صورت 
بلایا و فجایعی بزرگ درآمده اند، از حالت محدود  به برخی خلق ها )ارمنی ها، سُریانی ها، هلن ها، یهودیان، فلسطینی ها، 
کُردها، ترک ها، اعراب، افغان ها و نظایر آن ها( خارج گشته و تمامی حیات اجتماعی منطقه را به لرزه درآورده اند. نظام 
مدرنیته ی کاپیتالیستی و رژیم های دولت ـ ملت که خودشان مسبب این تراژدی ها و بلایای بزرگ می باشند، 
دیگر نمی توانند این نظام و رژیم ها را دوباره همچون راه حل نشان دهند. به همین جهت است که افزایش دادن 
مباحث مربوط به مدرنیته و ارزیابی امکانات مدرنیته ی دموکراتیک جهت برون رفت از بحران و حل مسائل، 

حائز اهمیت فراوانی است.
هـ( موازنه ی دولت ـ ملت در خاورمیانه و مسئله ی کُرد

همان گونه که در پس مسائل روزآمد اساسی خاورمیانه مقوله ی »طرح ـ ساختِ« دولت ـ ملت ها نهفته است، 
مسئله ی کُرد نیز اساسا از همین طرح ـ ساخت ها سرچشمه می گیرد. نقشه ی سیاسی خاورمیانه که در جنگ 
باشند.  داشته  ادامه  ترسیم گشت که حداقل صد سال  ایجاد مسائلی  منظور  به  اول طرح ریزی شد،  جهانی 
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عهدنامه ی »سایکس ـ پیکو« برای خاورمیانه همان است که عهدنامه ی »ورسای«1 برای اروپا بود. عهدنامه ی 
به جنگ جهانی دوم  نمود، منجر  ایفای نقش  پایان داد«  به صلح  اروپا همچون »صلحی که  ورسای که در 
گشت. عهدنامه ی سایکس ـ پیکو نیز همان نقش را ایفا کرد. به جای صلح عثمانی، خاورمیانه را به درون بحران 
و بن بستی عمیق راند. تمامی دولت  ـ ملت هایی که در پایان جنگ به وجود آمدند، سازمان هایی بودند که در 
داخل علیه خلق های خویش و در خارج علیه همدیگر وادار به جنگ می شدند. پاکسازی و نابودی جامعه ی 
سنتی، به معنای جنگ علیه خلق ها بود. نقشه هایی که با خط کش ترسیم شده بودند نیز به معنای دعوت به 

جنگ میان دولت های ساختگی بود.
صرفا طرح ـ ساخت اسرائیل با وضعیت موجود خویش، صد سال جنگ را پشت سر نهاده است. نمی توان 
تصور کرد که بعد از این، راه بر چه جنگ های بزرگی خواهد گشود. کشور کوچکی همچون لبنان پیوسته در 
وضعیت جنگ به سر می برد. سوریه به طور مستمر در وضعیت »حکومت نظامی« قرار دارد و در حال جنگ با 
اسرائیل می باشد. دولت عراق هم که در طول تأسیس خویش مترادف با جنگ داخلی و خارجی بوده است. 
ایران نیز موقعیت متفاوت تری ندارد. منطق موجود در برساخت تمامی دولت ـ ملت های خاورمیانه، نه چاره یابی 
و حل مسائل موجود اجتماعی، بلکه ازدیاد هرچه بیشتر مسائل و بدین ترتیب نگه داشتنِ دائمی این دولت ـ 
به منزله ی  اسرائیل  برساخت  امر،  این  اصلی  دلیل  است.  و خارجی  داخلی  رژیم های جنگ  در حالت  ملت ها 
هسته ی نیروهای هژمونیک است. تا وقتی اسرائیل به منزله ی نیروی هسته درک نگردد، نمی توانیم درک نماییم 
که موازنه یا عدم موازنه ی دولت ـ ملت در خاورمیانه چگونه طرح ریزی و تأسیس گشته است. آشکارترین عنصر 

اثبات گر این نظریه، مسئله ی کُرد و تقسیم نمودن کُردستان می باشد.
عهدنامه ی سایکس ـ پیکو )تقسیم خاورمیانه بین فرانسه و انگلستان( بنیان عهدنامه ی »سِور«2 نیز هست. عهدنامه ی 
سور، چگونگی تجزیه  و تقسیم آناتولی و مزوپوتامیای شمالی را تنظیم می نماید. برخلاف آنچه ادعا می شود، 
باقی  بی تأثیر  اندکی  تا  بلکه سبب شد  برنداشت،  میان  از  به کلی  را  عهدنامه ی سور  ملی  رهایی بخش  جنگ 
بماند. عهدنامه به نسبت مهم و فراوانی اجرا گردید. جمهوری مینیمال به اقتضای سور پذیرفته شد. همچنین 
واگذاری موصل ـ کرکوک به انگلیسی ها، نتیجه ی سور است. بنابراین دومین تجزیه و تقسیم مهم کُردستان در 
دوران مدرن، دلیل اصلی مسئله ی کُرد است )اولین تجزیه و تقسیم، قبل از آغاز دوران مدرن از طریق پیمان قصرشیرین 
در سال 1639 صورت گرفت(. دو دولت ـ ملت مینیمال که در عراق و آناتولی تأسیس شدند، به معنای دو عملیات 
جنگی است که جسم و تن کُردستان و کُردها را ازهم تجزیه نمود. تا زمانی که دولت ـ ملت را این گونه درک 
نکنیم، نه می توانیم تقسیم کُردستان را درک کنیم و نه این همه تداوم یابی درازمدت مسئله ی کُرد و لاینحل 
باقی گذاشتن آن را. رژیمی که دولت عراق از 1920 یعنی از وقتی پایه ریزی  شده تا به امروز صرفا علیه کُردها 
برقرار ساخته، یک رژیم جنگیِ نود ساله بوده است. رویدادهای امروزین بسیار به خوبی نشان می دهند که دولت 
مذکور به معنای نوعی رژیم جنگی در مقابل جامعه ی خویش نیز هست. همگان به این واقعیت معترف اند که 
رژیم برقرارشده از طرف دولت ـ ملت ترک های سفید، اگر تنها از منظر کُردها بدان نگریسته شود نیز، نوعی 
رژیم هشتاد و پنج ساله ی »جنگ ویژه«  است که تا نسل کشی ها نیز پیش می رود. رژیم، از همان آغاز تا به امروز 
همیشه با منازعات و ستیزه های درونی دست به گریبان بوده است. مسائلی که کُردها را بدان دچار نمودند، 
مسائلی نیستند که خودبه خود ایجاد شده باشند، مسائلی هستند که به صورت برنامه ریزی شده ایجاد گشته اند؛ 

Versailles . 1 : پیمانی که در 2۸ ژوئن سال 1۹1۹ میان دولت های پیروز جنگ جهانی اول و آلمانِ شکست خورده در کاخی ورسای پاریس بسته شد. طبق این معاهده، امپراطوری آلمان 
خلع سلاح گشته و باید به متفقین غرامت می داد. مستعمراتش نیز بین دول پیروز تقسیم شد. با روی کار آمدن نازی ها، آلمان ها از زیر بار غرامت و محدودیت های نظامی ناشی از پیمان ورسای 

شانه خالی کردند. پیمان  ورسای از انگیزه های اساسی سرکشی دوباره ی قدرت طلبی آلمان ها و رشد نازیسم در آلمان و درگرفتن آتش جنگ جهانی دوم بود.
Sevr Anlaşması . 2 : این عهدنامه در 1۰ اوت 1۹2۰ میان نیروهای متفق پیروز جنگ جهانی اول )روسیه، فرانسه،  انگلستان( جهت گوشمالی عثمانی ها با امپراطوری عثمانی امضا شد. 
در پیمان سور سواحل غرب آناتولی به یونانی ها داده شد و طرح یك دولت کُرد در بخش های شرق آناتولی ریخته شد. سرزمین های عربی امپراطوری نیز تحت الحمایه ی بریتانیا و فرانسه 

گشتند. قلمرو امپراطوری به منطقه ی آناتولی محدود گردید.
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و مدیریت نمودن آن،  نقشه ی غرق نمودنِ خاورمیانه در مسائل  بخشِ  به عنوان مهم ترین  مسائلی هستند که 
برنامه ریزی گشته و تداوم بخشیده شده اند.

کاپیتالیستی حدود  مدرنیته ی  هژمونیک  نیروهای  چرا  که  نمود  تحلیل  به خوبی  بسیار  را  نکته  این  باید 
دویست سال است کُردها را ابتدا به دست امپراطوری های ایران و عثمانی و بعد از جنگ جهانی اول نیز به دست 
دولت ـ ملت های ترکیه، ایران، عراق و سوریه سرکوب می نماید. در این امر نه تنها یک هدف بلکه اهداف بسیاری 
وجود دارند. اولین هدف عبارت است از: ژرفابخشیدن به چالش کُردها با خلق های عرب، ترک و ایرانی که در 
طول تاریخ با همدیگر زیسته اند و بین شان یک موقعیت ]یا استاتوی[ کمابیش مشروع وجود داشته، برهم زدن 
استاتوی موجود و سوق دهی اش به سمت آشوب و ناآرامی؛ همچنین نگه داشتن  آن ها در حالت جنگ دائمی با 
همدیگر. دومین هدف، ایجاد میهن هایی وسیع جهت دولت ـ ملت های طراحی شده ی ارمنی، سُریانی و یهود از 
طریق پاکسازی کُردهاست. بدین ترتیب هم دولت ـ ملت هایی به دست خواهند آورد که وابستگی مطلقی به 
آن ها دارند و نقش سه حلقه ی حائل و واسطه را ایفا می نمایند، و هم با درگیر نمودن دائمی کُردها با همسایگان 
مسلمان، مسیحی و یهودی  شان و بدین ترتیب نگه داشتن در میان مسائل و مشکلات، موفق می شوند همگی 
و از یک نظر خاورمیانه ی هسته را به حالت وابسته به خویش نگه دارند. البته که نیروهای هژمون مدرنیته ی 
این کُردستانِ  امتناع نمی ورزند که گاه و بیگاه خود را در هیأت فرشته ی نجات به  نیز  این  از  کاپیتالیستی 
تقسیم شده و کُردها عَرضه دارند؛ همان کُردهای غرق شده در مسائل چنان حادی که تا نسل کشی نیز پیش 
می روند. وقتی به رخدادهایی می نگریم که تا روزگار ما به وقوع پیوسته اند، آنگاه به راحتی می توانیم بگوییم که 
از طریق این معاهداتِ »صلحی که به صلح پایان می دهد«، بخش بزرگی از برنامه ریزی هایشان اجرا شده است.
می توانیم رخدادهای تاریخی کُردستان عراق را به عنوان براهین اثبات کننده ی این نظرات مان نشان دهیم. 
تمامی مشاهیر کُردی که در سرآغاز در پی رهبری نمودن کُردهای ساکن در کُردستان عراق امروزی بودند، به 
دست عثمانی ها و سپس سردمداران عراق سرکوب گردانده شدند. انگلستان در این امر شخصا نیرو به کار برد. 
با نگه داشتن اعراب و کُردها در وضعیت درگیری دائمی، هر دو قشر را نیز به خویش وابسته نمود. در این میان 
با وعده ی ایجاد میهن مستقل، سُریانی ها را به دست بیگ های کُرد یعنی به دست بدرخان بیگ و خود بدرخان 
بیگ را نیز به دست عثمانی ها سرکوب گردانید و تمامی شان را به خویش وابسته ساخت. بعد از جنگ جهانی 
دوم، اسرائیلی که به عنوان هسته ی هژمونیک تأسیس شده بود، وارد میدان گردید. اسرائیل که یهودیان کُرد 
عراقی که از مدت ها پیش تر در منطقه به سر می بردند را مبنای کار خویش قرار می داد، همان گونه که یک دولت ـ 
ملت ترک سفید )دیکتاتوری CHP( ـ  که مدت ها قبل از تأسیس اسرائیل، در آناتولی با تکیه بر یهودیان شابتائیستِ »دونمه«ی 
ترک و به همراه بروکرات های ترک برساخته شده بودـ را به منزله ی یک پروتوـ اسرائیل برای خویش به تکیه گاه تبدیل 
نموده بود، در پی آن برآمد تا موردی مشابه دولت  ـ ملت ترک سفید را همچون یک تشکل استراتژیک دوم 
متکی بر کُردها )اساسا بر حزب دموکرات کُردستان( طراحی و تأسیس نماید. البته نمی توانیم تشکل سیاسی کُردی 
که در پی ایجاد آن بودند را تنها به نقشه ها و محاسبات هژمونیک خارجی نسبت دهیم. نکته ای که می خواهیم 
بیان نماییم این است که موازنه ی دولت ـ ملت در خاورمیانه توسط نیروهای هژمونیک مدرنیته ی کاپیتالیستی 
طراحی گشته و اجرا شده است. برخلاف آنچه ادعا می شود، اراده ی تعیین کننده، نیروهای طبقه ی فرادست 
داخلی نیستند. پیشگامی نمودن و پیشاهنگیِ بورژوازی ملی، یک سفسطه ی تمام عیار است. ایفای نقش رهبری 
توسط برخی عناصر بورژوا یا خُرده بورژوای رادیکال، بدان معنا نیست که نیروی تعیین کننده ی نظام هستند. 
مثلا ظهور رهبرانی همچون مصطفی کمال، جمال عبدالناصر1 و صدام حسین بدان معنا نیست که این ها نظام 
Cemal Abdülnasır . 1 : دومین رئیس جمهور مصر )1۹7۰ـ 1۹1۸( او به همراه محمد نجیب )نخستین رئیس جمهور( انقلاب 1۹52 را رهبری کرد که به سرنگونی پادشاهی مصر 
منجر شد. او به مدرنیزاسیون و اصلاحات سوسیالیستی روی آورد. بر مبنای اندیشه ی پان عربیسم، مدتی کوتاه مصر و سوریه را متحد ساخته و جمهوری متحد عربی را بنیان نهاد. وی کانال 
سوئز را ملی کرد. سیاست های ملی گرایانه ی وی به ناصریسم مشهور است. هرچند شکست مصر در جنگ ۶ روزه )توسط اسرائیل( در 1۹۶7 سیمای وی را خدشه دار ساخت اما از او به عنوان 

رهبر پرنفوذ جهان عرب یاد می شود.
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دولت ـ ملت را تعیین نموده اند. بالذاته، نظام در باژگون سازی نقش این شخصیت ها در امر برساخت دولت ـ ملت 
موفقیت آمیز عمل نموده؛ باژگون هم نموده است. حتی در باژگون سازی نقش رهبران سوسیالیستی همچون 
لنین و استالین که می خواستند نظام دولت ـ ملت روس را بر مبنای سوسیالیسم برسازند نیز ـ هرچند هفتاد سال 
از آن گذشت ـ مهارت نشان داده  است. همان موارد را می توان برای چین مائوئیستی نیز بر زبان راند. چیزی که در 
اینجا با تأکید می خواهیم بیان نماییم این است که: تا وقتی از پارادایم مدرنیته ی کاپیتالیستی با تمامی ابعادش 

گذار صورت نگیرد، آن مدرنیته و نیروهای هژمونش نیروی تعیین کننده ی اساسی خواهند بود.
مدرنیته ی  چارچوب  در  تنها  کُرد  ملت  دولت ـ  هسته ی  دیرهنگام  هرچند  تأسیس  و  ساخت  طرح ـ 
کاپیتالیستی به صورت صحیح قابل درک می باشد. کُردستان و هسته ی دولت ـ ملت کُرد به ویژه در چارچوب 
ترک  ملت  دولت ـ  که  همان گونه  می نماید.  ایفا  مهمی  بسیار  نقش  منطقه،  در  اسرائیل  هژمونیک  محاسبات 
در  نیز  کُرد  ملت  دولت ـ  است،  نموده  بازی  را  اسرائیل(  )پروتوـ  پیشاهنگ  نقش  اسرائیل  پیدایش  در  آناتولی 
بازی  مهمی  بسیار  نقش  هستند  ترکیه  و  سوریه  عراق،  ایران،  به  معطوف  که  اسرائیل  هژمونیک  نقشه های 
 )PDK( می نماید. اینکه نیروهای مؤسس اسرائیل از همان سال  1945 از بنیانگذاری حزب دموکرات کُردستان
نقشه های  با  از آن پشتیبانی می نمایند،  به طور ضمنی  ترکیه،  از طریق  بعد  به  از 1960  و  پشتیبانی کردند 
هژمونیک و استراتژیک شان در منطقه مرتبط است. نمی توان تشکیل حکومت فدرالی کُرد توسط کُردهایی که 
از 1990 با گلادیو مختلط گشته اند و بر مبنای پاکسازی PKK می باشد را منفک از این محاسبات تصور کرد. 
حمله ی مشترک علیه PKK، واقعیت مزبور را بسیار به خوبی اثبات می نماید. یکی از مهم ترین اهداف دومین 
حمله ی جنگ خلیج طی دهه ی 2000 نیز تأسیس ماندگار هسته ی دولت ـ ملت کُرد در عراق است. نیروهایی 
را تقسیم  نیروهایی هستند که در سده ی اخیر کُردستان  را گرفته و اجرا می نمایند، همان  این تصمیم  که 
کردند و کُردها را در مرزهای قتل عام باقی گذاشتند. محاسبات و نقشه های نظام هر چه را الزامی نماید، انجام 
داده می شود. امروزه دولت ـ ملت کُردی که حالت هسته دارد، عنصری است که از منظر نظام کاپیتالیستی 
حداقل به اندازه ی اسرائیل الزامی است. در موازنه ی نیروها و دولت ـ ملت ها، خاورمیانه دارای نقش استراتژیک 
کاملا اغماض  ناپذیری است. همان گونه که عموما برای امنیت نظام و نیاز نظام به نفت خام و خصوصا امنیت و 
هژمونی اسرائیل نمی توانند از هسته ی دولت ـ ملت کُرد چشم پوشی نمایند، برای قوی شدنش نیز هرچه لازم 
باشد، انجام داده خواهد شد. بدین ترتیب یکی از مهم ترین حلقه های دیگر که در دهه ی 1920 طراحی شده 
بود، بر نظام افزوده خواهد شد. همان اهمیتی که دولت ـ ملت ترک سفید برای سرآغاز نظام داشت را دولت ـ 

ملت کُرد سفید جهت کامل سازی آن دارد.
در این موضوع جهت جلوگیری از سوء تفاهم باید این نکات را نیز با تأکید بیان نمود. وقتی گفته می شود 
منظر  از  ملت ها  دولت ـ  گویا  که  استنباط شود  نباید چنین  برساخته شده اند،  نظام  منطق  با  ملت ها  دولت ـ 
بسیار مهمی  را تشکل های  ملت ها  باید دولت ـ  برعکس،  دقیقا  یا دشمنِ مطلق می باشند.  بی اهمیت  خلق ها 
انگاشت و از طریق برنامه ی جامعه ی دموکراتیک خلق، رابطه و چالش خویش با آن ها را سامان دهی نمود. 
هدف برنامه های جامعه ی دموکراتیک این نیست که دولت ـ ملت ها را فروپاشند و خود جای آن ها را بگیرند، 
بلکه از دولت ـ ملت ها انتظار دارند که بر پایه ی »سازش مبتنی بر قانون اساسی« در برابر پروژه های جامعه ی 
صلح آمیز،  همزیستی  و  مشترک زیستن  بنیادین  شرط  به عنوان  می خواهند  دهند.  نشان  احترام  دموکراتیک 
پذیرفته شوند.  اساسی  قانون  به عنوان یک حق در چارچوب  آن ها  اجرای  و  پروژه های جامعه ی دموکراتیک 
موردی که مبنا قرار می دهند این است که به طور متقابل یکدیگر را به رسمیت بشناسند و این امر به صورت 

حکم قانون اساسی درآورده شود.
آشکار است که کُردستان و کُردها جای خود را به عنوان رئالیته ای مؤثر و پویا هم در موازنه ی دولت ـ ملت و 
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هم جامعه ی دموکراتیک خاورمیانه ی سال های 2000 گرفته اند. پیمان کُردستیزانه ای که با پیشگامی جمهوری 
ترکیه با ایران و سوریه بسته شده، شانس چندانی برای پیروزی ندارد؛ زیرا در مغایرت با محاسبات و نقشه های 
نظام کاپیتالیستی است. در بنیان تلاشی اینچنینی جهت هم پیمانی، مزدوری  برای نظام بدون کُرد و کُردستان 
نهفته است. اما دیگر ممکن نیست که به ویژه اسرائیل و ایالات متحده ی آمریکا این برخورد را بپذیرند. این 
از حالت  امپریالیسم که بین 2000ـ1920 به اجرا درآمد، دیگر  مزدوری نمودنِ بدون کُرد و کُردستان برای 
سیاستی قابل اجرا خارج گشته است. به احتمال قوی، دولت ـ ملت کُردی که در توافق با عراق برساخته شده طی 
مدتی کوتاه از طرف ایران، سوریه و ترکیه به رسمیت شناخته خواهد شد. اما دشواری مسئله از این امر نشأت 
می گیرد که در ازای به رسمیت شناخته شدنِ دولت ـ ملت مزبور، پاکسازی PKK و KCK تحمیل می گردد. 
این نیز خواسته ای بیهوده است. از این پس سعی خواهد شد سرنوشت کُردستان و کُردها بر مبنای یک سازش 
قانونی معین و به صورت مختلط، هم میان جامعه ی دموکراتیک KCK و هم دولت ـ ملتِ مورد توافق بورژوازی 
کُرد تعیین شود. در تاریخ مدرنِ خاورمیانه ی دموکراتیک، برای اولین بار قوّه ی جامعه ی دموکراتیک و قوّه ی 
دولت ـ ملت همراه با هم ایفای نقش خواهند نمود. به ویژه جنگ هایی که در عراق، افغانستان، اسرائیل  ـ فلسطین 
و حتی در ترکیه روی داده و بن بست های عمیقی که پدید آورده اند، حاوی درس های بزرگی برای کُردهاست. 
جهت تکرارننمودنِ گذشته ی خونین سیاست های »دولت ـ ملت« گرای دارای مرزهای نامنعطف، نظامی دوگانه 
را مبنا قرار خواهند داد، یعنی نظامی متکی بر توافق میان KCK که مدرنیته ی دموکراتیک را سرلوحه قرار 
داده و دولت ـ ملت کُرد عراق که مدرنیته ی کاپیتالیستی را سرلوحه قرار می دهد. بدین ترتیب می توان ادعا کرد 
که از »دولت  ـ ملت« گرایی سوسیالیسم رئال نیز درس های لازمه گرفته شده اند. کُردها و کُردستان نه به صورت 
یک اسرائیل دوم درخواهند آمد و نه به صورت سایر دولت ـ ملت ها. نیروی پیشاهنگ و مکانِ سنتز نوینی از 
مدرنیته ای خواهند شد که از مسائل بنیادین گذار خواهد کرد؛ مسائلی که همگی در محیط ناشی از آن در 

حال ستیزه اند.
و( جنگ مدرنیته ها در خاورمیانه و نتایج محتمل آن

باید درگیری ها و منازعاتی که طی دویست سال اخیر در خاورمیانه روی دادند را به صورت صحیح درک 
نمود. قبل از هرچیز دانستن اینکه درگیری هایی که به وقوع می پیوندند در چارچوب هژمونی تمدنی صورت 
نگرفته بلکه در چارچوب فرهنگی صورت می گیرند، حائز اهمیت فراوانی است. منازعاتی که بر سر هژمونی 
تمدن با اروپا یعنی با غرب صورت می گرفت، بعد از »سلطان سلیمان قانونی« به مرحله ی پایان یافتن به نفع 
کاپیتالیسم  نفع  به  مرکزی  تمدن  نظام  هژمونی  آمد،  پیش  نوزدهم  تا سده ی  که  روندی  در  وارد شد.  اروپا 
اروپای غربی به فرجام رسیده بود. هژمونی کشورهای اروپایی که از سده ی نوزدهم به بعد از نظر فیزیکی نیز 
به منطقه آمدند، نیروهایی که بر سر هژمونی قدرت می جنگیدند را در مقابل خویش ندید، بلکه آن نیروهای 
اجتماعی را در مقابل خویش دید که در برابر پذیرش و درونی سازی فرهنگ مدرنیته ی کاپیتالیستی ایستادگی 
می نمودند. امپراطوری های عثمانی و ایران از منظر هژمونی قدرت، در وضعیتی نبودند که قادر به درگیری 
با کشورهای اروپایی باشند. تنها سعی داشتند بر سر پا باقی بمانند. این را نیز با محاسباتی کم مایه بر مبنای 
موازنه ی قدرت انجام می دادند. اما فرهنگ اجتماعی، به گونه ای متفاوت تر از بسیاری حوزه ها ی مستعمراتی  که 
در سطح جهان بودند، به جای اینکه بلادرنگ فرهنگ مدرن اروپایی را بپذیرد و درونی نماید، عمدتا به مقاومت 
در برابر آن برخاست. اینکه قادر نشدند منطقه را به طور کامل به استعمار بکشانند نیز، از نیروی فرهنگی آن 
فعال مقاومت  این مقطع در وضعیت سوژه ی  رایج، طی  به عنوان سنت فرهنگی  به ویژه اسلام  ناشی می شد. 
بود. در اینجا نکته ی مهمی را که باید تشخیص داد این است که نیروی مقاومت کننده نه اسلام قدرت گرا و 
دولت گرا، بلکه اسلام به مثابه ی فرهنگ اجتماعی بود. جنبش های اسلام گرای سیاسی نیز وجود داشتند، اما 
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این ها در ازای منافع معینی به آسانی مزدوری  در پیش می گرفتند. آن که پیوسته مقاومت می ورزید و به عنوان 
موجی سهمگین در اعماق جریان داشت، سنت اجتماعی اسلامی بود. به همین دلیل تفکیک سنت جامعه گرا 
و سنت قدرت گرای سیاسی که از سده ی نوزدهم تا روزگار ما تحت نام اسلام پیش برُده می شوند، امر حائز 

اهمیتی می باشد.
پرسشی که باید پرسیده شود در این باره است که درگیری میان اسلام فرهنگی و مدرنیته ی کاپیتالیستی، 
درگیری  پس  نیست،  میان  در  هژمونیک  قدرت  دو  میان  درگیری  که  مادامی  است.  درگیری   نوع  کدام  از 
میان فرهنگ مدرنیته ی کاپیتالیستی و فرهنگ سنت اسلامی جریان دارد. عمدتا جنگ هایی  بین مدرنیته ها 
مطرح اند که بیشتر در حوزه ی فرهنگ اجتماعی روی می دهند. وقتی موضوع »فرهنگ در خاورمیانه« پیش 
کشیده می شود، نباید این را تنها به اسلام محدود نمود. باید این را با سایر ادیان ابراهیمی یعنی مسیحیت و 
یهودیت تکمیل کرد، حتی بایستی تأثیرات دینی لائیک و »شَمَن ـ پاگان« ی1 که به گونه ای هرچند نقاب دار، 
خارج از دین یا ادیان تک خدایی وجود دارند را احتساب نمود و بدین ترتیب آن را به صورت کلیت مند بررسی 

کرد.
حوزه ی فرهنگ اساسی ای که انسانیت معاصر را تشکیل داده است، جغرافیای خاورمیانه می باشد. همین 
منطقه ی فرهنگی اساسی است که اگر فرهنگ انسان هموساپینس را نیز به حساب بیاوریم، از اعصار پیشاتاریخ 
را تغذیه نموده است. فرهنگ مدرنیته ی  انسانیت  نوزدهم و به طور تخمینی طی سیصدهزار سال  تا سده ی 
کاپیتالیستی اساسا فرهنگ هژمونیک دویست سال اخیر است. انتظار نمی رود فرهنگ دویست ساله ی اخیر، 
در این مدت زمان کوتاه یک فرهنگ را که طی سیصدهزار سال به صورت مرکزی تشکیل شده است، آسیمیله 
انتظار داشت که مدت درگیری فرهنگی طولانی گردد، فرهنگ بومی به آسانی تسلیم نشود و  باید  گرداند. 
حتی به جنگ هژمونیک فرهنگی برخیزد. بنابراین درگیری های منطقه ای که امروزه به صورت شدیدی جریان 
دارند را می توان به مقطع جنگ های هژمونیک فرهنگیِ مدرنیته ها تعبیر نمود. به همین سبب اهمیت بسیار 
فراوانی دارد که درگیری هایی که در سطوح بالا با حوزه ی مربوط به قدرت تعریف می شوند، به شکل متفاوتی 
تفسیر گردند. از این نظر، نه با چارچوب تنگ نظرانه ی پارادایم جنگ طبقاتی و ملی غربی و نه با جنگ های 
قدرت مدارانه و دولتی اسلام میانه روی سیاسی، توصیف کافی و وافی درگیری های موجود در خاورمیانه ممکن 
نیست. بدون شک درگیری ها دارای چنین ابعادی نیز می باشند. درگیری هایی که در این بعُد رخ می دهند، اکثرا 
مربوط به حوزه های قدرت و دولت هستند. اما جنگ هایی که کیفیت گذار از تمام این ابعاد قدرت را دارایند، 
مهم تر می باشند. کما اینکه درگیری هایی که دارای بعُد قدرت و دولت هستند، هر اندازه وسیع و طولانی مدت 
هم باشند، توان خروج از حوزه ی قدرت هژمونیک را ندارند. در مقابل این، خصلت درگیری هایی که در ابعاد 

مدرنیته رخ می دهند متفاوت است و این نوع درگیری ها دارای کیفیت گذار از مدرنیته ی حاکم هستند.
1ـ سرنوشت مدرنیته ی کاپیتالیستی در خاورمیانه

می باشد،  مرکزی  تمدن  نظام  آخرین  که  کاپیتالیستی  مدرنیته ی  فرجام  و  سرنوشت  بسیار،  احتمال  به 
به گونه ای متناسب با ضرب المثل »هر گیاه بر ریشه   های خود می روید« و به  رغم تمامی بیم و نگرانی هایش، از 
طریق منازعاتی تعیین خواهد شد که در خاورمیانه رخ می دهند. علی رغم حاکمیت و سلطه ی قوی مدرنیته ی 
کاپیتالیستی در روزگار ما، کاپیتالیسم به لحاظ اصل و بنُ مایه در تاریخ انسانیت به عنوان یک گمراهیِ اجتماعی 
مادری  ]کاپیتالیسم،[ ضدّ خط مشی جریان  قرار گرفته.  ارزیابی  است مورد  مانده  باقی  مارژینال  که همیشه 
انسانیت است؛ با دیالکتیک جهانشمول طبیعت نیز در تضاد است یا در موقعیت انحراف یافته از آن قرار دارد. 
ترقی کاپیتالیسم در سده ی شانزدهم و برقراری هژمونی گلوبال آن، اندکی نیز به »داستان چهل حرامی« شباهت 

Pagan . 1 : بت پرست؛ کلیسا به پیروان دیگر مذاهب به ویژه ادیان چندخدایی داشتند و به مسیحیت باور نداشتند پاگانیست می گفت.
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دارد. اگر جغرافیای اروپای غربی و فرهنگ های اجتماعات آنجا در مقایسه با جریان مادری تمدن در مسیری 
بیراهه و بسیار کج قرار نمی داشت، اگر درگیری های مذهبی جهان اسلام و مسیحیت و حملات ویران کننده ای 
از نوع حملات مغول و جهان های فروبسته  ی خاندان محور چین نمی بودند، ممکن نبود کاپیتالیسم در اروپای 
غربی از فرصت استفاده نماید و رو به هژمونیک شدن نهد. نباید فراموش کرد که این ظهور هژمونیک در مسیری 
همچون آمستردام ـ لندن در غربی ترین منتهی الیه جغرافیای بزرگی که سه قارّه در آن تلفیق می یافتند، در 
جزیره ی کوچکی )جزیره ی بریتانیا( صورت گرفت که اصلا انتظار آن نمی رفت. یک قشر نخُبه ی متمایل به سرمایه 
و قدرت  که همانند تبعیدیان در جزیره به سر می برد، جهت بلعیده نشدن توسط امپراطوری های اروپای قارّه ای، 

به یک جنگ مقاومت طلبانه ی تا سرحد مرگ وارد گردید و در جنگ پیروزی کسب نمود.
این سه  نوآورانه داشتند.  اقدام به ساختن سه اسلحه نمود که کیفیتی  نخُبه، در جنگ مذکور  این قشر 
با موفقیت به کار گرفته شدند، سه عنصر  اسلحه ای که از سده ی شانزدهم تا سده ی نوزدهم و حتی بیستم 
بنیادین مدرنیته ی کاپیتالیستی بودند: گرایش به بیشینه سودِ  استمراریافته ی سرمایه؛ تنظیم و سامان دهی 
قدرت به صورت دولت ـ ملت؛ صنعت گرایی که با گذار از تولید دستیِ کارگاهی به انقلاب صنعتی آغاز گردید. 
جهانی که در دویست سال اخیر از طریق این سه عنصر فتح گردید، به راستی هم جهانی غریب و انحراف یافته 
است. بدون شک یک نظام الوهی فروافتاده از آسمان نیست، نمی تواند هم باشد. موضوعی که مطرح است، 
جهان هژمونیکِ یک نیروی بالقوّه ی انحراف یافته و پنهانی است که در شکاف های پنج هزار ساله ی نظام تمدن 
مرکزی و دهلیزهای آن همیشه به عنوان مجرم دیده شده و از طرف انسانیت همواره به منزله ی »چهل حرامی« 
از کیفیت کُشنده ی سه اسلحه ی اساسی  اروپا،  پاگرفتن و گلوبال شدنش در  قرار گرفته است.  مورد قضاوت 
کاربردی اش ناشی می شود. با جهان علمی که با هدف حکمرانی ایدئولوژیک بر جامعه و طبیعت پدید آورده، 
جهان دولت ـ ملت هایی که به بهای انکار و نفی سیاست به وجود آورده و جهان بیشینه سود و صنعت گرایی 
که جامعه و محیط زیست را بلعیده است، به مرحله ا ی رسیده ایم که عبارت از استهلاک کامل یا ورشکستگی 
جامعه، فرد و محیط زیست است. کاپیتالیسم مالی آن نیز که از 19۷0 بدین سو مُهر خویش را بر هژمونی زده، 
نظامی ست به کلی مغایر با طبیعت و جامعه. بازی با ارقام مجازی یا کاغذپاره ها و به دست آوردنِ سودی که روزانه 
به تریلیون ها دلار می رسد، یک نمونه ی کافی ست تا اثبات نماید که این نظامِ صد بار بدتر از »چهل حرامی«ها 

عبارت از یک نظام دزدی، حرامی و بربریت )کُشتن فیزیکی و معنوی( است.
همگان آخرین بحرانی که وارد آن گردیده ایم را به عنوان بحران ساختارین کاپیتالیسم ارزیابی می نمایند. در 
واقع لازم نیست آن را آخرین بحران نیز نامید! خودِ کاپیتالیسم، مرگبارترین بحران مستمر نظام تمدن است. 
حکمرانی پانصد ساله ی اخیرش با جنگ های نابودکننده و نسل کُشانه، غارت های استعمارگرانه ی وحشتناک، 
استثمار رنج و کار، تخریب محیط زیست و نتیجتا استهلاک و فرسودگی فرد و جامعه که منجر بدان ها گشته 
است، خصوصیات اصلی اش را بیش از پیش به نمایش گذاشته است. اگر توجه کنیم که تنها بیلان جنگ های 
صد ساله ی اخیر بارها بیشتر از بیلان جنگ های تمامی تاریخ انسانیت است، آنگاه به راحتی می توانیم بگوییم 
که نظام نه تنها دارای خصلت بحرانی است، بلکه جهت جامعه ی انسانی و محیط زیست آن حاوی خصوصیاتی 
سرطانی می باشد. نظامی که این خصوصیاتش در مراکز اصلی و کانون های گلوبالش مدت هاست آشکار گشته، 
بدیهی است که وضعیتش در خاورمیانه ـ این مرکز فرهنگ تاریخی انسانیت ـ بسیار دشوار باشد. شکل دولتی که 
را  کاپیتالیستی  مدرنیته ی  نجات دادن  کفاف  است،  شده  تنظیم  ملت  دولت ـ  به صورت  گذشته  سال  در صد 
نمی نماید. به غایت آشکار گردیده که مدل دولت ـ ملت مینیمالیستی در خاورمیانه، ابزار حکمرانی و سلطه ی 
دارا می باشند که روزگاری  را  امروزینِ منطقه همان معنایی  مدرنیته ی کاپیتالیستی است. دولت ـ ملت های 
والی نشینان امپراطوری روم در منطقه داشتند. نقش شان شاید هم بسیار مزدورانه تر از والی نشینان روم است؛ 
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از سنت های فرهنگی منطقه به دور هستند، وقتی می خواهند نزدیک شوند نیز به وضعیت چالش انگیز کاملی 
دچار می شوند. عناصر سود افراطی و صنعت گرایی مدرنیته ی کاپیتالیستی، به صورت ژرف در فرهنگ منطقه 
جای نگرفته اند. ابزارهای دولت ـ ملت که بیشتر از هرچیزی به کار می روند نیز همانند عموم جهان در خاورمیانه 
نیز در حال یک فرسودگی سریع هستند. ابزارهای دولت ـ ملت حتی در زمینه ی تداوم بحرانِ در حال ژرفایابی 

نیز بی کفایت مانده اند و موجودیت شان بحران را هر روز بیش از پیش عمق می بخشد.
را  برابر رخدادهای احتمالی منطقه  وقتی وضعیت اخیر دولت ـ ملت در منطقه و وضعیت هستی آن در 

بررسی می کنیم، می توانیم نکات زیر را بیان کنیم:
آ( »دولت ـ ملت« گرایی عرب، مدت هاست به حالت چالشی اساسی درآمده که از طرف خلق های خویش نیز 
خشم عظیمی علیه آن احساس می شود. دولت ـ ملت عراق که انگار قوی ترین آن ها جلوه می کرد، در وضعیت 
کنونی همانند گورستانِ »دولت ـ ملت«گرایی است. همان طور که به جای مدل قدیمی فروپاشیده قادر نشده اند 
مدل نوینی را تأسیس نمایند، تقسیم احتمالی آن به سه دولت ـ ملت نوین، معضلات را هرچه حادتر می نماید 
و درگیری ها را به ابعاد نسل کشی خواهد رساند. چنین به نظر می رسد که دولت ـ ملت عرب شیعه، عرب سنی 
و کُرد، شاهد خونین ترین صحنه های قرن بیست ویکم خواهند شد. وقتی به وضعیت موجود نگریسته می شود، 
همچنین وقتی با قتل عام حلبچه و سایر قتل عام های اتنیکی و مذهبی که در گذشته ی نزدیک روی دادند 
مقایسه می گردد، دهشت انگیزی درگیری های »دولت ـ ملت «گرایانه ی آینده هرچه بهتر درک خواهد شد. زمان 
حال و آینده ای موضوع بحث می باشد که بسیار شبیه »اقدام دولت شهرهای سومر به نابودسازی یکدیگر در 
طول تاریخ« است. این ارزیابی  اشتباه نخواهد بود که بگوییم وضعیت کنونی و آینده ی نزدیکِ تمامی دولت ـ 
ملت های عربی از مراکش گرفته تا یمن و از سودان تا سوریه و لبنان، تفاوتی با وضعیت عراق ندارد و نخواهد 
داشت. علی رغم درگیری ظاهری شان با اسرائیل، ماهیتا در موقعیت مزدورانی هستند که وجود اسرائیل را میسر 
است. دولت ـ  امکان پذیر  اسرائیل  با هژمونی  بدان حیات می بخشند. موجودیت شان،  عینی  به طور  و  گردانده 

ملت های عربی شاید هم بیش از هر کسی به اسرائیل نیازمند هستند!
اسلام گرایی سیاسی به منزله ی ملی گرایی عالم عرب، بسیار بیشتر از ملی گرایی لائیک و »دولت  ـ ملت«گرایی 
آن معضل دار است. این جریانات ملی گرا که بر استثمار اسلام فرهنگی تکیه دارند، قادر به ایفای نقشی فراتر از 
جنبش های فاشیستی دیرهنگام نیستند. واقعیتی که اثبات نمودند این بود که نظیر آنچه در نمونه ی القاعده 
روی داد، نمی توانند چیزی فراتر از یک سازمان ویترینی، پاراوان مانند و اخلالگر باشند که دولت ـ ملت ها همگی 
با هم از آن استفاده می نمایند. دولت ـ ملت های عرب چه نمونه های قدیمی آن و چه نمونه هایی که در پی 
برساخت مجددشان هستند، در قبال سنت اسلامی، فراتر از نقش گورکَن نرفته و نمی توانند هم بروند! نهادهای 
سود افراطی و صنعت گرایی که از دیگر عناصر کاپیتالیسم می باشند، در وضعیتی درخشان تر از دولت ـ ملت  
نیستند. سود و صنعت گرایی ای که متکی بر نفت خام و ساخت وساز است، از بزرگ ترین منابع معضلات آینده 
می باشند. با اتمام یافتنِ نفت خام و به سبب شهرهایی که غده آسا رشد نموده اند، آینده ی نزدیک برای عرب ها 

ممکن است نوعی محشر واقعی باشد.
بـ( دولت  ـ ملت های ترک، چه دنباله روی ایالات متحده ی آمریکا ـ اتحادیه ی اروپا باشند و چه دنباله روی 
دولت های  و  قدرت ها  نقش  ایفای  به  قادر  وجه  هیچ  به  خویش  مینیمالیستیِ  ساختاربندی های  با  روسیه، 
نمایند. فی نفسه  از موقعیت »ایالت های نظام متبوعه ی خویش« گذار  قدیمی ترک  تبار نیستند و نمی توانند 
رئال  سوسیالیستی  و  کاپیتالیستی  هژمونی های  منطقه ای  نیازهای  با  مطابق  تأسیس شان،  شیوه ی  به لحاظ 
هدایت گشته اند. مأموریت شان این است که بارهای گذشته را که مانع ساز هستند پاکسازی کنند و از قیام 
خلق ها جلوگیری نمایند. در نگاهی به گذشته ی نود ساله ی اخیرشان، به راحتی می توان گفت که این نقش 
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بازی  اخیر خویش  تاریخ هزار ساله ی  تا نقشی که ترکیه در  یافته اند  انگار مأموریت  ایفا کرده اند.  را  خویش 
کرده را وارونه نمایند. همگی شان نیز در پی مینیمالیسم و فروبسته  ماندن می باشند. چنان رفتار می نمایند که 
گویی هیچ مسئولیتی در قبال فرهنگ و خلق های منطقه ندارند و حتی در قبال یکدیگر نیز نقش مثبتی ایفا 
 ـ ملی گرای تنگ نظرانه  ی خود  نمی کنند. این وضعیت مرتبط است با عاداتی که در ذهنیت و حیات دولت گرا
بدان ها دچار شده  اند. با وضعیت کنونی شان حتی نمی توانند سایه ی گذشته ای شوند که آن را بسیار مورد نقد 
قرار می دهند یا گاه از آن تقلید می نمایند. دولت ـ ملت هایی هستند که در آینده ی نزدیک باید بیش از همه 

اصلاحات و رفرم انجام دهند.
اما مدلی که در دوران اخیر تحت نام سنتز ترک ـ اسلام به روی صحنه ی اجرا آورده شده، بیشتر از آنکه 
بیانگر رفرم باشد، بازهم مطابق نیاز سیستم هژمونیک نوین به صورت یک پایگاه خط مقدم شکل بندی شده 
است. همان گونه که ماهیتا هیچ نوع تحولی صورت نداده اند، قاپیدن هر نوع سهم از کشمکشی که با اربابانشان 
پیدا کرده اند نیز احتمالی ضعیف است. دقیقا همانند نمونه ی اعراب، اگر همه شان جمع شوند نه تنها نمی توانند 
از وابستگی به هژمونی اسرائیل شانس دیگری هم ندارند. همان طور  معادل یک اسرائیل باشند، بلکه به غیر 
که هستی شان به شرایط ظهور اسرائیل وابسته گردانده شده، در ادوار اخیرشان نیز تقدیرشان با موجودیت 
اسرائیل تعیین خواهد گشت؛ البته تا زمانی که از ذهنیت ها و قالب های حیات کنونی گذار ننمایند. سایر عناصر 
امید چندانی برای آن ها دربر ندارد. صنعت گرایی ای  که در جمهوری ترکیه به ویژه  مدرنیته ی کاپیتالیستی، 
در زمینه ی مؤسسات بهره برداری از نفت  خام، گاز و برخی معادن، همچنین در زمینه ی بخش های توریسم، 
اتوموبیل سازی و نساجی ایجاد شده است، سرزمین های قابل زیست را از هم اکنون به گورستان تبدیل نموده 
است. سودگرایی افراطی و خیره سرانه، با نابودی فرهنگ تاریخی و زیست بوم حوضه ی دجله ـ فرات، سعی دارد 
خلق کُرد ساکن آنجا را به عاقبت خلق های ارمنی و سُریانی دچار نماید. دولت ـ ملت ترک با نسل کشی اخیر 
کُردها، تصور می کند به عنوان دولت  ـ ملتی که »با کشور و ملتش درآمیخته و یکپارچه گشته« ابدیت کسب 
خواهد کرد. آشکار است که برای آینده ی نزدیک، »دولت ـ ملت« گرایی و مدرنیته ی ترک تا وقتی پارادایمش 
را تغییر ندهد، جهت خلق ها و فرهنگ های اجتماعی منطقه و به ویژه خلق های ترک و کُرد، قادر نخواهد بود 

از ایفای نقش گورکَن فراتر رود. 
جـ( موقعیت ایران و سایر دولت ـ ملت ها معضل دارتر است. دولت ـ ملت های افغانستان و پاکستان هم که 
در بحران بسیار وحشت انگیزی به سر می برند. جنگ های صد ساله ی اخیر دولت ـ ملت، بلایی شاید سنگین تر از 
بمب اتم را بر سر این خلق ها و فرهنگ ها آورده اند. خلق های مورد بحث گرفتار چنان ویرانی ها، سوءقصدها و 
توطئه هایی گردیدند که شاید هم در هیچ یک از اعصار تاریخ شان آن را به خود ندیده اند. ایران هر لحظه ممکن 
است با بلای اتمی نیز روبه رو گردد. فرهنگ ایران از سرآغاز تاکنون با مدرنیته ی کاپیتالیستی و به ویژه »دولت ـ 
ملت «گرایی در حال نزاع و ستیزه است. در برابر تمامی این عناصر تحمیلی مقاومت می نماید. خلق های ایران 
از هم اکنون این نکته را درک کرده اند که حتی شیعه گرایی که همانند پدیده ای بسیار بومی و تاریخی تحمیل 
می شود، نوعی ملی گرایی بوده، مشتقی از مدرنیته ی کاپیتالیستی تشکیل داده و انقلاب اسلامی ایران را با 
همین نقاب از اهدافش دور نموده است؛ به همین جهت نیز به پا خاسته اند. وقایعی که در افغانستان و پاکستان 
لاپوشانی  به  قادر  طالبان،  و  القاعده  حزب الله،  تردستی های  علی رغم  نمی باشند.  متفاوت  نیز  می دهند  روی 
واقعیت نمی باشند. نباید فراموش نمود که هر سه تشکل نقاب دار، یعنی حزب الله، القاعده و طالبان نیز توسط 
اربابان هژمونیک  از  بیشتر  را جهت کسب سهم  این ها  نیز  اکنون  و  تأسیس گشته اند  نوکر  دولت ـ ملت های 
خویش نظیر ایالات متحده ی آمریکا و اتحادیه ی اروپا، به عنوان تهدید به کار می برند. یعنی این ابزارهای توطئه، 
سوءقصد و قتل عامی را که مشترکا برساخته اند، جهت تنبیه و تربیت همدیگر و کسب سهم هرچه بیشتر، 
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ابزارهایی مواجه هستیم که شاید هم جهت کریه ترین و چندش آورترین  با  در مقابل یکدیگر به کار می برند! 
بازی های طول تاریخ اختراع گشته اند. از طریق این ابزارهای بازی توطئه آمیز، انگار که دارند الک دولک1 بازی 
می کنند، خلق ها و فرهنگ هایشان را می کُشند. آشکار است که با این ابزارها نه نظام می تواند جایگاه بیشتری 

در خاورمیانه بیابد و نه دولت ـ ملت های مزدورش می توانند نجات یابند.
مدرنیته ی  ازپسِ  به اصطلاح  که  می کند  تصور  قدیمی اش،  بسیار  دولتی  از سنت  استفاده  با  ایران  به ویژه 
کاپیتالیستی برخواهد آمد و به عبارت صحیح تر با ایجاد چنین ایماژ یا تصویری، از طرف نظام پذیرفته خواهد 
باشد. تصور نجات دادنِ »دولت ـ  تاریخ، شاید هم خیره سرانه ترین شکل زوال یافتگی  اینچنینی  شد. کاربست 
ملت« گرایی از طریق این همه مخلوط سازی مدرنیته با سنت تاریخی و مخلوط سازی سنت با مدرنیته، تنها با 
»حقّه بازی های ایرانی« قابل توضیح است. به همین دلایل است که خاورمیانه ی آینده ی نزدیک شاید هم از 
طریق ایران شکل بندی گردد. ایران به راستی نیز در حکم مرکز اصلی گفتگوها و مباحثی است که درباره ی 
مدرنیته صورت می گیرند. هرچند ملی گرایی شیعه سعی در تحریف مباحث ایدئولوژیک و سیاسی مربوط به 
مدرنیته دارد، اما گفتگوها و مباحث مذکور رشد و گسترش پیدا کرده و ادامه خواهند یافت. خلق های ایران 
به نسبت سایر خلق ها شناخت بیشتری از مدرنیته ی کاپیتالیستی دارند و در گردن ننهادن بدان مصمم دیده 
می شوند. ملی گرایی کنونیِ شیعه هرچقدر هم اسرائیل ستیزی، آمریکاستیزی و غرب ستیزی متقلبانه صورت 
را  با خویش  ایران که مدرنیته ی متناسب  به صورت درازمدت در مقابل خلق های  بود  نخواهد  قادر  اما  دهد، 
می جویند، مانع سازی نماید؛ حتی اگر دست به سازش با ایالات متحده ی آمریکا و اسرائیل بزند، قادر نخواهد 
بود در برابر این جستجوگری خلق ها، موضع نقاب دار خویش را تداوم بخشد. مقوله ی حقیقت جویی، در فرهنگ 
ایران نیرومند است. همچنین در ایران یک سنت زندگی کمونال با پیشینه  ی بسیار کهن تاریخی وجود دارد. 
بنابراین ممکن است در آینده ی نزدیکِ ایران شاهد یک جنگ واقعی برای تشکیل مدرنیته ی مختص به خویش 
باشیم. در اصل، انقلاب اسلامی 19۷9 نیز نوعی جنگ برای تشکیل مدرنیته ی مختص به خویش بود، اما به 
انحراف کشیده شد. خلق های ایران از طریق درس هایی که از این انقلاب و تاریخ شان گرفته اند، در آینده ی 
نزدیک از طریق جنگ هایی برای تشکیل مدرنیته ی مختص به خویش که برای تمامی خلق های خاورمیانه 
به شکل بهمن آسا مسیری نوین خواهد گشود، می توانند راهگشای پیشرفتی شایسته ی تاریخ خویش و تاریخ 
خاورمیانه گردند. به همین سبب مباحث مدرنیته ی دموکراتیک و آزمون های عملی آن، دارای اهمیت فراوانی 

هستند و راهنمای مسیرند.
2ـ رهیافت مدرنیته ی دموکراتیک در بحران خاورمیانه

پدیده های اجتماعی، منعطف می باشند. حتی در بحرانی ترین شان نیز احتمال راه حل های کثیر همیشه وجود 
دارد. مسئله، ناشی از این است که طرح های مورد اتکای راه حل ها با حقیقت اجتماعی مرتبط هستند یا نه؟ 
پدیده های اجتماعی را نمی توان همانند هیچ یک از پدیده های فیزیکی و شیمیایی سنجید و قوانینی برای شان 
با  تعیین نمود. جامعه است که خودِ فرد صاحب حقیقت را تعیین می نماید. هیچ فرد یا صاحب حقیقتی را 
نادیده گرفتنِ اجتماعی بودنی که بدان تعلق دارد، نمی توان درک نمود. به همین دلیل، جامعه شناسی هم علمی 
است که دیرهنگام تر از تمامی علوم ایجاد گشت و هم در رأس علومی می آید که باید پیوسته کارآمد گردند. 
بدون درک جوامع نمی توان برای مسائل و مشکلاتی که دارند، چنان راه حل هایی طرح کرد که حاوی میزان 
و سهم بالایی از حقیقت باشند. جهت درک بحران های اجتماعی نیز نیاز بیشتری به ادراک حقیقتِ جوامع 
وجود دارد. لحظات بحران، لحظه هایی هستند که جوامع دچار ازهم پاشیدگی شده و بنابراین حقیقت هایشان 
این ها  ـ  که  بر جامعه ی قدیمی  از طریق معلومات و دانش متکی  را نمی توان  تغییر می گردند. بحران ها  دچار 

1 . الك دولك بازی کودکانه ای است که در آن با یك چوب بلند، به چوب کوچك تری که روی زمین قرار گرفته ضربه می زنند و آن را به هوا پرتاب می کنند،  سایرین هم باید دنبال چوب 
)Çomak çelik( پرتاب شده بدوند و آن را در هوا بگیرند. نام دیگر آن چالیك است
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اکثرا دانش هایی میتولوژیک، دینی و فرزانه وار می باشندـ تحلیل نمود. تا وقتی تحلیل نشوند، در زمینه ی چاره یابی نیز 
آلترناتیو هایی برخوردار از درستی و صحّت نمی توانند ایجاد شوند. نتیجتا چیزی که راه حل را تعیین خواهد 
کرد، میزان حقیقتی است که ]راه حل[ دربر دارد. به عبارت دیگر، چیزی که در یک کُنش اجتماعی موفقیت را 
تعیین می نماید، نیروی حقیقتی است که ]آن کُنش[ در خود حمل می  نماید. خودِ حقیقت نیز عبارت است از 
میزان بیان نیروهای معنایی و حیاتی ای   که پدیده های اجتماعی دربر دارند. شیوه های بیانی که میزان بالایی از 
حقیقت دارند، با بازنمود نیروی معنایی و حیاتی ای  در پیوند است که پدیده های اجتماعی حاوی آن می باشند.
جنبه ی  که  حقیقتی  بازنمود  برتریِ  از  آخر  تحلیل  در  کاپیتالیستی،  مدرنیته ی  توسط  خاورمیانه  فتح 
اجتماعی اش ـ در قیاس با جنبه های اجتماعی خاورمیانه ـ حاوی آن است، نشأت می گرفت. نمایندگانِ حقیقت فرهنگ 
خاورمیانه ـ  که دیگر در برابر مدرنیته ی کاپیتالیستی به وضعیت جامعه ی سنتی درافتاده بودندـ در برابر حقیقت های مدرنیته 
به سمت چنان وضعیتی سوق یافته بودند که پیروزی شان ممکن نبود. خلاصه اینکه حقیقت شرقی در برابر 
حقیقت غربی ضعیف و محکوم به شکست بود. نمی شد شکست را به کل جامعه نسبت داد. شکست خوردگان، 
نمایندگان رسمی حقیقت یعنی صاحبانِ قدرت و دولت بودند. زیرا حقیقت حاکم و رایج، حقیقتی بود که 
آنان نماینده اش بودند. شکست در تمامی نهادهای زیرساخت و روساختی روی داد که نظام دولتی خویش 
زمینه ی  در  ننمایند،  پیشه  مقاومت  مرگ  سرحد  تا  شکست خوردگان  وقتی  تا  می بخشیدند.  موجودیت  را 
دیگر  نیروها  این  کنند.  زندگی  هژمونیک  نیروی  به  وابسته  به شکلی  ناچارند  دیگر  نوین حقیقت،  نمایندگی 
نمی توانند ذهنیت و اراده ی حیاتِ جامعه ی خویش را تعیین نمایند. این ها به عنوان مزدوران و نهادهای عامل 
و دست نشانده ی نیروی هژمونیک، در ازای تضمین حیات خویش مکلف به ارائه ی خدمات شان می باشند. اما 
این  با  نمودیم،  بر خویش می پیچد. همان گونه که بحث  مانده ای،  اجتماعی همچون جسم بی سر  این کالبد 
برخودپیچیدن یا فرسوده شده و تحلیل می رود و بدین  ترتیب در اجتماعی بودن نوین مدرنیته و قدرتِ آن ذوب 
می گردد و نابود خواهد شد؛ یا به سبب خصلت منعطف خویش، از طریق یک ذهنیت آزادِ مرتبط با تن و جسم 
تسلیم نشده ی خویش عزم به حیات آزاد را مطرح می کند، یعنی با ذهنیتی آزادتر از بحران برون خواهد رفت. 
بدون شک این برون رفت و ظهور که با پیشاهنگی ذهنیت نوین صورت گرفته، در پیوند با میزان حقیقتی است 
که دربر دارد. علم، فلسفه، هنر، ایدئولوژی و تولید اقتصادی نوینی که از علم، فلسفه، هنر، ایدئولوژی و تولید 
اقتصادی راهگشای فتح های مدرنیته ی کاپیتالیستی گذار نماید، پیروزی این برون رفت و ظهور را تعیین خواهد 
کرد؛ این نیز به معنای یک مدرنیته ی نوین است. جامعه ای که از حالت یک جامعه ی شکست خورده ی سنتی 
به سوی جامعه ای پیروز می رود، تنها با مدرنیته ی آلترناتیوی که از مدرنیته ی کاپیتالیستی گذار نماید می تواند 

برون رفت و ظهوری موفقیت آمیز را تحقق بخشد.
فروپاشید.  درآورد،  متفاوت  مدرنیته ای  به صورت  را  خود  نگشت  قادر  چون  رئال  سوسیالیستی  جامعه ی 
قادر به گذار از هر سه عنصر مدرنیته ی کاپیتالیستی نیز نشد. نه تنها قادر به گذار نشد، بلکه از طریق یک 
کاپیتالیسم بروکراتیک دست به کاربست افراطی تر هر سه عنصر نیز زد. سرانجام چون میزان حقیقت موجود 
در ساختارهای اجتماعی برساخته شده توسط او از میزان حقیقت مدرنیته ی کاپیتالیستی لیبرال ضعیف تر ماند، 
دچار شکست و فروپاشی گردید. چیزی که در اینجا شکست خورد، کاپیتالیسم بروکراتیکی بود که در برابر 
کاپیتالیسم لیبرال قرار داشت. کاپیتالیسم بروکراتیک نه تنها نتوانست خود را به صورت یک مدرنیته ی متفاوت 
از  بتواند  بلکه حتی قادر نگشت خود را به صورت مدرنیته ی کاپیتالیستی نوینی درآورد که  طرح ریزی کند، 
مدرنیته ی کاپیتالیستی لیبرال گذار نماید. جنبش های قدرت گرا و دولت گرای اسلامی که تنها می توان آن ها را 
جنبش هایی منحرف عنوان نمود، پدیده های معیوبی هستند که با میزان حقیقت شان که بسیار عقب مانده تر از 
سوسیالیسم رئال است، در همان حالت ایدئولوژیک نیز قادر به رهایی از شکست نمی گردند. ساختاربندی های 
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اجتماعی و ایدئولوژیکی که به عنوان مدرنیزاسیونِ سنت تسنن در دانشگاه »الازَهر« مصر و مدرنیزاسیون سنت 
تشیع در حوزه ی علمیه ی شهر قم در ایران عَرضه می دارند، با میزان حقیقتی که دارند، حتی قادر نیستند به 
آستانه ی مدرنیته ی کاپیتالیستی لیبرال نیز برسند. علی رغم آن همه تلاش و مقاومت شان، حتی اگر در برابر 
هسته ی هژمونیک مدرنیته  ی کاپیتالیستی غرب یعنی اسرائیل، یکی شوند نیز از شکست نجات نخواهند یافت. 
دلیل این امر تسلیحات هسته ای یا برتری تکنولوژیک اسرائیل نیست؛ در تحلیل آخر، دلیلش سهم یا میزان 
حقیقتی است که نیروی مقابل از آن برخوردار است. میزان حقیقتی که اسرائیل آن را سازمان می بخشد، بارها 
بیشتر از مجموع میزان حقیقت آ ن هایی است که در مقابلش قرار دارند. جهانی متفاوت ـ حتی اگر از خواست 
مدعیانش مبنی بر ارائه ی خویش به عنوان جهانی متفاوت شکی به دل راه نیابد نیزـ تنها وقتی به لحاظ میزان حقیقت از جهان 
مدرن کاپیتالیستی گذار نماید، آنگاه می تواند ادعا کند که حق نمایندگی یک حیات اجتماعی و به تبع آن 
مدرنیته ی حاویِ میزان بالاتری از حقیقت را دارد. هنگامی که چنین نباشد، ادعای ]نمایندگی[ مدرنیته ای 
متفاوت نمی تواند از حالت یک ادعای پوچ فراتر رود. این نهایتا می تواند نسخه ای از سنت باشد که نقابی مدرن 
بر صورت خویش زده است. خلاصه اینکه ارائه ی سنت فرهنگی اسلام به شکل یک مدرنیته ی متفاوت، کاری 
ادعای داشتنِ  به ویژه  ندارد.  و فروش آن ها  آثار قدیمی توسط جعل کنندگان  کُپی  تهیه ی  با  فرقی  است که 
مدرنیته ای اینچنینی از طرف قدرت رسمی ایران در روزگار کنونی، آن هم با وضع و حال موجودش، بیانگر 

معنایی فراتر از جعل  و تقلب نبوده و نویدبخش هیچ شانسِ حیاتی نیست.
در پرتو این انتقادات به صورت صحیح تری می توانیم مدرنیته ی دموکراتیکی را تعریف نماییم که در اولین 
دفاعیات مان در امرالی سعی بر بحث در مورد آن نموده بودیم. قبل از هرچیز انتقادات مدرنیته ی دموکراتیک 
به معنای رد سوسیالیسم است و  نه  انتقاد  نقد و  این  باید به صورت صحیح درک شود.  از سوسیالیسم رئال 
مدرنیته ی  »ضدّ  حقیقتِ  و  می دهد  قرار  تحلیل  مورد  آزمون  یک  همچون  را  آن  آن.  دگماتیک  پذیرش  نه 
کاپیتالیستی« آن را پذیرفته و درونی  می گرداند. آنتی مدرنیسمِ موجود در سوسیالیسم رئال را از لحاظ نظری و 
عملی ارزیابی می کند، از اشتباهات آن گذار می نماید و موارد صحیح آن را پذیرفته و درونی می گرداند. با انجام 
تحلیل علمی درباره ی فرهنگ سنتی خاورمیانه،  حقیقت موجود در آن را نیز به عنوان مهم ترین سرچشمه، 
به روز می نماید. مدرنیته ی دموکراتیک تنها اتوپیایی معطوف به آینده نیست؛ پایه ها و ریشه هایش بیشتر متکی 
بر سنت فرهنگی هزاران ساله است. واقعیت روزآمدِ فرهنگ مزبور و جامعه ی موجود آن است. این جامعه هر 
چقدر هم بیچاره و ناتوان از حل مسائل باقی گذاشته شده باشد، بازهم یک واقعیت است. چون »واقعیت« است، 
پس دارای میزان مهمی از حقیقت است. تحلیل نمودنش، بیان کننده ی همین میزان حقیقت است. نباید سنت 
را با محافظه کاری اشتباه گرفت. محافظه کاری به منزله ی تعصب، خودِ سنت اجتماعی نیست؛ در اصل، بازنمود 
سنت رایج شکست خورده ای است که سعی دارد در مقابل لیبرالیسم پابرجا باقی بماند. نمی توان از مدرنیته ی 
دموکراتیکی بحث نمود که ریشه هایش بر سنت اتکا نداشته باشد. سنت اجتماعی، واقعیت تاریخی مدرنیته ی 
دموکراتیک است. مادامی که جامعه ی بدون تاریخ نمی تواند وجود داشته باشد، مدرنیته ی دموکراتیکِ بدون 

تاریخ نیز نمی تواند وجود داشته باشد.
انتقاداتی که جنبش های اکولوژیست و فمینیست درباره ی مدرنیته ی کاپیتالیستی به عمل  باید به نقد و 
می آورند نیز اهمیت داد. اکولوژی، خودْ به عنوان علم »زیست بوم«ی که صنعت گرایی آن را قربانی می نماید، 
ضدکاپیتالیستی است؛ یکی از دیگر سرچشمه های بنیادین و اغماض ناپذیرِ مدرنیته ی دموکراتیک است. جریان 
فمینیستی به رغم تمامی موارد ناکافی اش، به نسبت فایده  و کمکی که به حقیقتِ زن می نماید، ارزشمند است. 
مدرنیته ی دموکراتیک نیز با تحلیل خود واقعیتِ زن، خویش را به حقیقت مبدل می نماید. ضمنا رویکردش 
در این جهت است که نقد و جنبش فمینیستی را به حالت یک عنصر اغماض ناپذیر خویش درآورد. زنِ آزاد را 



دموکراتیکتمــــدنمانیـفست 454

همچون عنصر بنیادین زندگی، در نظام خویش مشارکت می دهد.
در پیوند با مباحث و درگیر ی های مرتبط با مدرنیته، درک سرنوشت مدرنیته ی کاپیتالیستی در فرهنگ 
خاورمیانه تسهیل می گردد. تمامی تحلیلاتی که انجام دادیم نشان می دهند که این فرجام و سرنوشت به صورت 
خودبه خود تعیین نخواهد شد. تنها از طریق طرح های مدرنیته ی آلترناتیوی که عزم شان در زمینه ی حقیقت 
قوی تر از حقیقت مدرنیته ی کاپیتالیستی باشد، گذار از مدرنیته ی کاپیتالیستی میسر خواهد گشت. این امر 
نیز از راه انتقاداتی که مدرنیته ی دموکراتیک درباره ی عناصر بنیادین مدرنیته ی کاپیتالیستی به عمل می آورد، 
رئال،  سوسیالیستی  سنتی،  فرهنگی  جنبش های  که  انتقاداتی  کلیت مندساختن  و  ترکیب نمودن  همچنین 
اکولوژیستی و فمینیستی درباره ی مدرنیته ی کاپیتالیستی صورت می دهند ولی قادر به گذار از آن نمی شوند، 
و بدین ترتیب به نمایش گذاشتن نیروی چاره آفرین عناصر بنیادین مدرنیته ی دموکراتیک امکان پذیر می گردد. 
وقتی تمام موارد بیان شده در این موضوعات را در چارچوب بحران اجتماعی خاورمیانه تطبیق دهی نماییم، قادر 

به تشخیص احتمالات چاره یابی و حل می باشیم.
آ( نظریه ی ملت دموکراتیک، عنصر چاره آفرین سرآمد مدرنیته ی دموکراتیک است. خارج از نظریه ی ملت 
دموکراتیک، هیچ نظریه ی اجتماعی دیگری وجود ندارد که جامعه ی انسانیت جهانی را ـ  که نظریه ی »دولت ـ ملتِ« 
مدرنیته ی کاپیتالیستی آن را قصاب وار شرحه شرحه کرده است ـ دوباره یکی گرداند و در گستره ی آزادی حیات بخشد. 
نظریات  ندارند.  معنایی  حاشیه ای  نقشی  ایفای  از  به غیر  امروزین،  مسائل  مقابل  در  اجتماعی  نظریات  سایر 
لیبرال کاپیتالیستی به جای حل بیماری های سرطانی و مزمنی که کاپیتالیسم در میان انسانیت ایجاد می نماید 
و به جای رساندن جامعه به سلامت خویش، تأثیرشان تنها در حد برخی داروهاست که عمر بیمار سرطانیِ 
بیولوژیک را افزایش می دهند. تمام راه حل های پیشنهادی این نظریه ها، تنها مسائل را عظیم تر می نمایند و 
اندکی دیگر بر عمر مدرنیته ی کاپیتالیستی می افزایند. رخدادهایی که طی صد سال اخیر در خاورمیانه به وقوع 
پیوسته اند، این قضاوت مان را به خوبی تصدیق می نمایند. جامعه ی خاورمیانه که در طول تاریخ و حتی از ده ها 
هزار سال آن سوتر، زندگی ای در چارچوب کلیت فرهنگی برساخته است، در گرماگرم جنگ جهانی اول توسط 
نیروهای مدرنیته ی کاپیتالیستی به شیوه ای قصاب وار شرحه شرحه گشت و به انصاف هیولاهایی سپرده شد که 

دولت ـ ملت نامیده می شوند. 
با »دولت«  در کتاب مقدس  »لویاتان«ی که  ملموس ترین حالتِ  به منزله ی  نیز  به راستی  ملت ها،  دولت ـ 
مترادف دانسته شده، از طریق دروغ هایی که سیاست های داخلی و خارجی نامیده می شوند، نقشی فراتر از 
تکه تکه کردن واقعیات اجتماعی و بلعیدن آن ها ایفا نمی نمایند. چیزی که جامعه ی ملی مدرن می نامند، به جز 
عظیم  کلیتی  و  اندوخته  دارای  تاریخی  به لحاظ  که  اجتماعی ای  فرهنگ  تجزیه ی   و  تکه تکه نمودن  عملیات 
است و بدین ترتیب قراردادن آن در معرض نفی و نابودی، چیز دیگری نیست. به میزانی که تاریخ و فرهنگ 
نابود کردند، همان قدر خود را پیروز محسوب نمودند. دولت ـ ملت هایی  اجتماعی را تکه تکه نموده و نفی و 
که نقش قصابان مدرنیته ی کاپیتالیستی را ایفا می نمایند، به نسبت موفقیت شان در نفی و نابودی گذشته و 
حاکم سازی نهادهای دست نشانده ی نظام و ذهنیت های اوریانتالیستی آن، خود را در مقابل اربابان نوین خویش 
پیروز و خوشبخت به حساب آوردند. از منظر فرهنگ خاورمیانه، تقسیم بندی بر مبنای دولت ـ ملت که طی صد 
سال اخیر صورت گرفت و اقداماتی که سیاست های داخلی و خارجی نامیده می شوند، در معنا و مفهومی کلی 
یک عملیات قتل عام می باشند. آنچه در تمامی حوزه ها از ذهنیت گرفته تا جهان اقتصادی انجام شده، عبارت 
برای عناصر مدرنیته ی کاپیتالیستی  به حالتی که  واقعیت کلیت مند و درآوردن آن  نمودن  از تکه تکه  است 
قابل خوردن و بلعیدن باشد. صرفا وقایعی که در عراق امروزین روی می دهند، جهت ارزیابی صد سال اخیرمان 

بسیار آموزنده است.



کتاب پنجم 455

شرحه شرحه نمودنِ  عملیات  این  متوقف سازی  از  است  عبارت  هرچیز  از  قبل  دموکراتیک  ملت  نظریه ی 
ذهنیتی  جهان  طرح ریزی  به  اقدام  و  ملت«گرایی  »دولت  ـ  متوقف سازی  یعنی  فرهنگی  کلیت  قصاب گونه ی 
لازمه جهت موفقیت در ایجاد دوباره ی کلیت مزبور. نظریه ی ملت دموکراتیک، برای کلیّت بخشیدن به جهان 
اولویت قائل است.  اتحادیه ی ملت های دموکراتیک، ارزشی اصولی و  فرهنگی خاورمیانه در چارچوب مفهوم 
جهان فرهنگی ما که در تمامی اعصار تاریخِ برساخته شدن خود، ضمن آن همه تنوعِ خویش دارای کلیت بوده 
یادشده کلیت بخشیده  آلترناتیوی جهت مدرنیته ی کاپیتالیستی، در چارچوب مفهوم  به منزله ی  باید  است، 
شود. به سده ی اخیر بنگریم: روند کار همیشه به سوی تجزیه و تقسیم رفته است. قوم عرب نه تنها به بیست 
و دو دولت تقسیم شده، بلکه هرکدام به صورت یک خُرده »دولت ـ ملت« اولیه به طور دائم به صدها ذهنیت، 
سازمان بندی، عشیره و مذهب چالش انگیز متضاد با یکدیگر تجزیه و تقسیم می گردد. هدف فلسفه ی لیبرال نیز 
از لحاظ استعماری همین است. پتانسیل اتمُیزه کردن جامعه توسط فردگرایی کاپیتالیستی، نامحدود می باشد. 
بنابراین نظریه ی ملت دموکراتیک، در مسیری که از نو به سوی کلیت یابی آزادانه و دموکراتیک می رود، بیانگر 

کلیت مندیِ اصول بنیادین است.
چون نظریه ی ملت دموکراتیک را در دیگر جلدهای دفاعیاتم تحلیل نمودم، مضمون آن را چندان توضیح 
نخواهم داد. خلاصه اینکه نظریه ی مذکور، جهت تکوین ملت، نگرشی را مطرح می کند که متکی بر مرزهای 
چارچوب  در  را  مختلفی  ملت های  برساخت  شهرها،  حتی  و  یکسان  مکان های  در  و  نیست  سیاسی  قاطع 
ملی  اجتماعات  ترتیب  بدین  امکان پذیر می گرداند.  فوقانی تری  ملی  اجتماعات  به حالت  و  متنوع  کلیت های 
بزرگی که به سبب مرزها پیوسته وادار به جنگیدن با هم می شوند، اجتماعات کوچک تر ملی و اقلیت ها را در 
چارچوب یک تمامیت ملی مشترک، »برابر، آزاد و دموکراتیک« می گرداند. تنها اجرای همین اصل نیز جهت 
نقش بر آب نمودنِ سیاست های »تفرقه بیانداز و حکومت کن« و »خرگوش بدو، تازی بگیر« نظام هژمونیک 

کافی می باشد. 
همین  از  صرفا  وقتی  اصل،  این  دموکراتیک ساز  و  مساوات طلبانه  آزادی خواهانه،   صلح پرور،  عظیم  ارزش 
دولت ـ  فاسد  پدیده ی  فاشیستی  مستبد  و  طبقه ساز  برده  ساز،  اقدامات جنگ طلبانه،  کلیه ی  نیز  جنبه هایش 
اثبات می کند. ملی گراییِ »دولت ـ ملت« گرایانه ی  را  برتر خویش  نماید، نقش چاره ساز  بر آب  نقش  را  ملت 
تک گرا و مطلق ساز، تنها از طریق ذهنیت ملت دموکراتیک می تواند متوقف گردد. مناسب ترین نظریه و اصلی 
است که نه تنها تجزیه و تقسیم بی پایان اعراب را متوقف می گرداند بلکه تجزیه و تقسیم مشابه ترک ها را نیز 
متوقف می نماید. جهان ترک نیز از بالکان تا قفقاز، از آسیای میانه تا خاورمیانه در بسیاری از نواحی دنیا دچار 
تجزیه شدگی، تقسیم شدگی، پرستش کورکورانه ی خدای دولت ـ ملت و منازعه با همدیگر بر پایه ی ذهنیت 
اوریانتالیستی، پوزیتیویستی و متافیزیک است؛ گذار از این وضعیت تنها از طریق نظریه ی ملت دموکراتیک 
می تواند امکان پذیر گردد و بدین ترتیب ترک ها نیز پیرامون اصولی مساوات طلبانه،  آزاد و دموکراتیک، کلیتی 

را تشکیل دهند. 
برای کشوری همچون ایران که پتانسیل مساعدی جهت تقسیم گشتن و تجزیه شدن در هر لحظه دارد، »دولت ـ 
ملت« گرایی همانند بمب اتمی است که در عمق آن جاسازی شده باشد. ملی گرایی شیعی که پیوسته »دولت ـ 
ملت« گرایی را هرچه بیشتر قاطعیت می بخشد نیز، علی رغم تمامی تردستی های مدرنیته ایِ خویش، نه تنها قادر 
به متوقف سازی تقسیم وتجزیه ی ایران نیست بلکه آن را تسریع هم می نماید. نظریه ی ملت دموکراتیک به ویژه 
برای ایران همانند دارویی است که باید روزانه مصرف نماید! فقط ذهنیت ملت دموکراتیک می تواند فرهنگ  و 
خلق های ایران را که در برابر مدرنیته ی کاپیتالیستی بسیار مقاوم می باشند، به جهان برابر، آزاد و دموکراتیکی 
برساند که در طول تاریخ در پی آن بوده اند. می تواند توطئه ها و سوءقصدهای »دولت ـ ملت« گرایانه ی درگیری ساز 
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و جنگ  افروز پیش روی آن را نقش بر آب گرداند و به صلحی شرافتمندانه برساند.
یکی از بزرگ ترین بلایای بن بست »دولت ـ ملت« گرایی، امروزه در مسیر افغانستان ـ پاکستان روی می دهد. 
همچنین مسئله ی کشمیر که مرتبط با همین قضیه است نیز، به طور کامل از »دولت ـ ملت« گرایی سرچشمه 
می گیرد. مسائل پاکستان ـ هندوستان و پاکستان ـ بنگلادش نیز به عنوان نتیجه ی همان ذهنیت ملی گرایانه 
پدید آمده اند و هنوز هم جریان دارند. راه حل ها و صلح های دولت ـ ملت، به اقتضای سرشتش، موجب لاینحلی 
بسیار  به شکل  را  یادشده  واقعیت  که  دارند  کیفیتی  نیز چنان  ملموس  نمونه های  می گردند. همین  و جنگ 
روشنی نشان می دهد. خواستند مدل های هم جمهوری گرا، هم پادشاهی و هم سوسیالیست رئال مربوط به 
»دولت ـ ملت«گرایی را در افغانستان نیز اجرا نمایند. فرجام کار، جامعه ی افغانستانی شد که در یک محیط 
آکنده از خشونت کورکورانه ی افسارگسیخته و فاقد هرگونه اصل و معیاری، فروپاشیده شده و قابلیت تداوم دهی 
خویش را از دست داده است. به غیر از نظریه و مفاهیم ملت دموکراتیک، نمی توان به ذهنیت و اراده ی دیگری 
اندیشید که قادر باشد این جوامع را دوباره سر و سامان بخشد و به حیاتی آزادتر و دموکراتیک تر برساند. تا 
زمانی که مسائل اجتماعی از نظر ذهنی تحلیل نشوند، از نظر ساختاری نیز نمی توان راه حلی برایشان یافت. 
ذهنیت مبتنی بر ملت دموکراتیک، برای فرهنگ ها و خلق هایی که از آسیای میانه تا هندوستان دارای تنوع 
بسیار عظیمی می باشند، مناسب ترین چارچوب کلیّت بخش را تشکیل می دهد. کما اینکه فرهنگ ها و خلق هایی 
که در این مکان ها به سر می برند، در سرتاسر تاریخ خویش با زندگی کردن در گستره ی امپراطوری ها و زیر 
سقف های سیاسی مشترکی از نوع کنفدرال، توانسته اند موجودیت و خودویژگی هایشان را ـ به شکلی هرچند نه 
ایده آل ـ حفظ نمایند. تا زمانی که ذهنیت »دولت ـ ملت« گرایانه چه به شکل دین گرایی و چه به شکل ملی گرایی 
لائیک ادامه یابد، ازهم پاشیدن و منازعات بیشتر این جوامع ناگزیر خواهد بود. حتی اسلامی که بسیار مدعی 
پایبندی به آن هستند را همچون یک ایدئولوژی تروریستی عَرضه کرده و سنت مذکور را نیز بسیار نامطلوب 
و منفی می نمایند. برای این جغرافیای پهناور نیز دقیقا همانند ایران باید ابتدا اتحادیه های منطقه ای و سپس 
اتحادیه های ملی دموکراتیکِ درهم تنیده با آن را در سطح خاورمیانه ایجاد نمود. به ویژه مناسب ترین آلترناتیو 
برای ریزش و تحلیل رفتگی شدیدی که دولت ـ ملت هایی از نوع پاکستان از هم اکنون دچارش هستند، یک 

پروژه ی اتحادیه ی ملی دموکراتیک است که در سطح خاورمیانه ایجاد گردد.
نظریه و مفاهیم ملت دموکراتیک برای واقعیت اسرائیل که هسته ی هژمونیک دولت ـ ملت است نیز در 
راه اول، جهت  ایفا می نمایند. جهت آینده ی اسرائیل دو راه وجود دارد.  سطحی حیاتی، نقشی چاره آفرین 
تداوم هژمونی خویش از طریق خط مشی کنونی اش، به طور مستمر جنگ هایی برپا کند و به یک امپراطوری 
منطقه ای مبدل شود. می دانیم که اسرائیل دارای یک پروژه ی هژمونیک است که از نیل تا فرات و حتی فراتر 
از آن را دربر می گیرد. این پروژه ای است که برای دوران بعد از امپراطوری عثمانی طراحی شده است. هرچند 
در مسیر اجرای این پروژه تا جای مهمی نیز پیش رفته اند، اما در موضوع رسیدن به اهداف شان می توان گفت 
برابرش ظاهر شده  در  اخیر  دهه های  که طی  ایرانی  کند. چون  کفایت  که  نیستند  در چنان سطحی  هنوز 
است دارای نقشه ها و محاسبات هژمونیک مشابهی می باشد، به همین سبب در میان شان تنش بروز می کند. 
پروسه ی  بنابراین یک  است.  تا چه سطحی جدی  نیست  معلوم  است که  تنش مشابهی  دارای  نیز  ترکیه  با 
مبارزه ی هژمونیک منطقه ای مطرح است که بسیار منازعه آمیز خواهد گذشت. خودِ این محاسبات هژمونیک 
متقابل است که مسائل ناشی از دولت ـ ملت را پدید می آورند؛ مسائلی که رشد هرچه بیشترشان امری ناگزیر 
است. دومین راه جهت اسرائیل و خلق یهود، خروج از حالت چنبره مانندی که اطرافش به طور دائمی توسط 
دشمنان تحت محاصره درمی آید، مشارکت نمودن در پروژه ی اتحادیه ی ملت های دموکراتیک خاورمیانه و بر 
برای برون رفت است. سرمایه ی روشنفکرانه و مادّی پشتیبانِ  ابتکار عملی مثبت  همین مبنا به دست گرفتن 



کتاب پنجم 45۷

اسرائیل، می تواند نقش بسیار مهمی را جهت پروژه ی اتحادیه ی ملت های دموکراتیک ایفا نماید. هم خود را 
به حالت یک ملت دموکراتیک مستحکم تر می نماید و هم این را در چارچوب اتحادیه ی ملت های دموکراتیکِ 
ایجادشده در سطح خاورمیانه قرار می دهد و بدین ترتیب می تواند به صلح و امنیت پایداری برسد که بسیار 

بدان نیازمند است. 
بزرگ ترین بلایا و فجایعی که »دولت ـ ملت« گرایی منجر بدان ها شده، در رابطه با آن دسته از خلق های 
 ـ که در  خاورمیانه ای روی داده اند که دچار نسل کشی هستند. هرچند خلق های هلن، ارمنی، سُریانی و کُرد 
آناتولی و مزوپوتامیا به دام ملی گرایی زودرس درانداخته شدندـ نماینده ی کهن ترین فرهنگ های بومی تاریخ می باشند، 
»آفریدن  رساند.  نابودی  و  پاکسازی  آستانه ی  به  را  آن ها  ملت« گرایی   »دولت ـ  اخیر  ساله ی  آزمون های صد 
این  برای  بود،  نامعطف« که نوعی جنونِ ملی گرایی ملت حاکم  جامعه ی ملی هموژن در چارچوب مرزهای 
این  نمی بود،  کاپیتالیستی  مدرنیته ی  ملت گرایی  بر  مبتنی  نگرش  اگر  مبدل گشت.  واقعی  بلایی  به  خلق ها 
برنامه های  آفرید.  را  ترک سفید  نخُبه ی  قشر  بود که  کاپیتالیسم  این  نمی آمدند.  پیش  بزرگ  فجایع  و  بلایا 
باید  نمود. کسی که  انباشت سرمایه« تصور  به  از »نیاز  نمی توان مستقل  را  آفریدن ملت هموژن  به  مربوط 
مسئول نسل کشی تلقی شود، به لحاظ رده بندی نه ترک ها بلکه همانند نمونه ای که در میان آلمان ها نیز دیده 
شد، گروهی حاشیه ای است که طی یک مقطع در پی ایجاد کاپیتالیسمِ ملی به تکاپو افتاده بود. در این امر 
نه تنها ملی گرایانِ ملتِ فرادست بلکه ملی گرایانِ ملتِ فرودست نیز به سبب بیدارنمودنِ هیولای دولت ـ ملت، 
مسئولیت بر گردن دارند. از آنجا که زنده گردانیدنِ دوباره ی کشته شدگانشان ممکن نیست، تنها ذهنیت مبتنی 
بر ملت دموکراتیک می تواند این خلق ها را به حالت اقلیت های بازمانده، سرپا نگه دارد. مثلا وقتی می خواستند 
تاریخی  فرهنگ های  همه ی  برای  گردانند،  مسلط  و  حاکم  استانبول  بر  را  سفید  ترک  ملت« گرایی  »دولت  ـ 
موجود در این شهر فرمان مرگ صادر گشت یا به عبارتی ناقوس های مرگ به صدا درآورده شد. چیزی که در 
نتیجه ی تصفیه گری و نابودی فرهنگیِ مستمر باقی ماند، یک استانبول سفیدِ تک فرهنگی است که آن نیز 
چیزی نمی شود جز فاشیسم فرهنگی. پیداست استانبولی که ذهنیت ملت دموکراتیک در آن جریان داشته 

باشد نیز، استانبولی است برخوردار از غنای فرهنگی ـ تاریخی.
از همین زاویه می توان به فرهنگ آناتولی و مزوپوتامیا نیز نگریست. تنها ذهنیت مبتنی بر ملت دموکراتیک 
است که می تواند کل فرهنگ های تاریخی را در گستره ی صلح، برابری، آزادی و دموکراسی یکجا گرد آورد. هر 
فرهنگ از طرفی خود را به عنوان یک گروه ملی دموکراتیک برمی سازد، از طرف دیگر می تواند با فرهنگ های 
دیگری که به طور مختلط با آن ها زندگی می کند، در سطحی بالاتر در چارچوب اتحادیه های دموکراتیک ملی 
به سر برد. پس از اینکه از نگرش تک گرایانه درباره ی ملت گذار صورت گرفت، نیازی به ذوب نمودن همدیگر باقی 
نمی ماند. به جای این، زندگی به حالت کلیت های فرهنگی جریان خواهد یافت؛ همان گونه که در طول تاریخ نیز 
چنین بوده است. از آنجا که ارمنی ها، هلن ها و سُریانی ها دیگر قادر به ترسیم مرزهای »دولت ـ ملت «گرایانه 
برای خود نخواهند بود و ناچار هم هستند تا موجودیت خویش را ادامه دهند، واضح است که مناسب ترین گزینه 
عبارت خواهد بود از: ذهنیت مبتنی بر همزیستی دموکراتیک ملی و ساختاربندی خودگردانی دموکراتیک. 
برای گروه های فرهنگی و خلق هایی که در هر گوشه ی منطقه دچار پروسه های مشابهی هستند، هرچند تأخیر 
هم شده باشد اما مدرنیته ی دموکراتیک یک پناهگاه ذهنیتی است و خودگردانی دموکراتیک نیز مدل مناسب 

بدنه یافتگی مجدد می باشد.
و  ادیان  می دهند.  تشکیل  را  غنی  میراث  یک  منطقه  در  که  نیستند  ملی  و  اتنیکی  موجودیت های  تنها 
مذاهب نیز چتر گسترده ای از گروه ها را تشکیل می دهند. بازنمود و نمایندگی ظواهر نوینی که ادیان و مذاهب 
با شکل های سنتی و مدرن خویش کسب نموده اند، مسئله ای جدی است. جریان دولت ـ ملت بخش بزرگی 
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از اینان را نیز پاکسازی نمود. اما چون خودِ دولت ـ ملت فرسوده گشته، این میراث های غنی فرهنگِ تاریخی 
تنها در چارچوب نظریه و مفاهیم ملت دموکراتیک قادرند ابراز وجود نمایند. هم جهت ادراک های ذهنیتی و 
هم ساختاربندی های آن، »ملت دموکراتیک و خودگردانی دموکراتیک« مناسب ترین مدل است. برای تمامی 
برابر بلای دولت ـ ملت، ضامن صلح،  تاریخی، مدل جامعه ی دموکراتیک ملی در  حوزه های مشابه جامعه ی 

برابری، آزادی و حیات دموکراتیک است.
وضعیت کُردها که مدل دولت  ـ ملت در خاورمیانه آن ها را تجزیه نموده و شیوه های نابودی و آسیمیلاسیون  
کامل  پاکسازی  نه  می باشد.  تمام عیار  فاجعه ی  یک  است،  کرده  تحمیل  آن ها  بخش  هر  علیه  را  مختلفی 
فیزیکی شان و نه پاکسازی فرهنگی شان را فی الفور نمی تواند تحقق بخشد. کُردها گویی موجودی هستند که 
در حال یک احتضار درازمدت است. خلقی ست که نمونه ی مشابه دیگری در جهان ندارد. نه تنها از نظر ذهنی 
معیوب گشته بلکه از لحاظ جسم و بدن نیز تجزیه گشته است. داشتن جراحت اجتماعی، به حالت یک شیوه ی 
زندگی درآورده شده است. نه شیوه ی زندگی سنتی کهن رایج است و نه شیوه ی زندگی مدرن. شانس ترجیح 
نیز تا دوران اخیر از آن ها سلب شده بود. بدون شک این وضعیت از دولت ـ ملت های حاکمی سرچشمه می گیرد 
که توسط مدرنیته ی کاپیتالیستی تأسیس شده اند. اقدامات کُردها در مسیر تأسیس مدل دولت ـ ملت همان 
شانس موفقیت را به دست نیاورده است؛ چون منطبق با منافع مدرنیته ی کاپیتالیستی نبوده است، بر وفق 
مرادشان پیش نرفته است. مدل دولت ـ ملتی که امروزه می خواهند در کُردستان عراق آن را پیشبرد دهند 
نیز ارتباط تنگاتنگی با محاسبات و نقشه های هژمونیک مدرنیته ی کاپیتالیستی دارد. یک مدل دولت ـ ملتِ 
مینیمالیستیِ کُرد می تواند به نفع نظام باشد. خطر در اینجاست: وقتی نظام آن را منطبق با منافع خویش 
نبیند، هر لحظه ممکن است منجر به نسل کشی ها و قتل عام های تازه ای شود. چون بخش بزرگی از دفاعیه ام را 
به پدیده ی کُرد، مسئله و چاره یابی آن اختصاص داده ام، به گفتن این نکته بسنده می کنم که ملت دموکراتیک 
مناسب ترین مدل جهت رهایی از این موقعیت و یا بی موقعیتی وخیمی است که دوباره سعی بر تعریف آن 
نمودیم. ملت دموکراتیک و خودگردانی دموکراتیک به مثابه ی ذهنیت و ساختاربندی،  بدون سوق دادن دولت ـ 
ملت های موجود به سوی فروپاشی، بر مبنای تقسیم و تسهیم مدیریت ها ـ همان گونه که نمونه ی آن در عموم جهان نیز 
بسیار وجود داردـ امکان همزیستی را فراهم می آورد. مورد لازمه جهت این امر، یک رژیمِ مبتنی بر قانون اساسی 

دموکراتیک است.
جایگزین  به مثابه ی  که  است  دموکراتیک«  کنفدرال  »کُردستان  دارند،  باور  آن  به  کُردها  که  ایده  ای 
این مرزها را  بالعکس،  بلکه  »جمهوری مستقل و متحد کُردستان«، نه تنها مرزهای موجود را برهم نمی زند 
به صورت توجیهی برای اتحاد دموکراتیک ملی خاورمیانه درمی آورد. در چارچوب این مدل، گروه های فرهنگی 
و خلقی بسیاری می توانند خود را به صورت اتحادیه های فدرال سازماندهی نمایند. در یک سطح بومی و در 
یک شهر، همزمان همه ی گروه هایی که از نظر جنسیتی، اتنیکی، دینی و مذهبی، »برابر، آزاد و دموکراتیک« 
می باشند، می توانند به صورت صلح آمیز در همزیستی به سر برند. کُردستان کنفدرال دموکراتیک هرچه مدل 
ملت دموکراتیک خویش را پیشبرد دهد، هر بخش آن نیز می تواند با جوامع همجواری که با همدیگر به سر 
می برند به راحتی اتحادیه های مشابهی را تشکیل دهد. اگر چنین در نظر بگیریم که تشکل های مشابهی در 
ترکیه، ایران، عراق و سوریه نیز تشکیل شوند، آنگاه آشکار است که کُردستان کنفدرال دموکراتیکی که سعی 
بر بیان آن داشتیم، به هسته ی اتحاد دموکراتیک ملی خاورمیانه تبدیل خواهد شد. شانس تحقق مختلط هر 

دو پدیده نیز وجود دارد. خودِ کلیت مندی تاریخی ـ اجتماعی خاورمیانه نیز این امر را الزامی می گرداند.
در مقابل این، پروژه ی خاورمیانه ی بزرگ که در این اواخر ایالات متحده ی آمریکا در پی مطرح سازی و 
اجرای آن است، شانس موفقیتی دربر ندارد. کما اینکه این پروژه بر دولت ـ ملت ها اتکا دارد. پروژه های مشابه 
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بسیاری خاورمیانه را به سمت آشفتگی بیشتری سوق داده است. اوضاعی که آخرین پروژه راه بر آن گشوده، 
گذار صورت  ملت« گرایی  منطق »دولت ـ  از  که  زمانی  تا  ندارد.  پیشین[  پروژه های  نتایج  ]با  تفاوت چندانی 
نگیرد، هیچ پروژه ای قادر نخواهد بود خاورمیانه را از بحران ها و مسائل ژرفی که دچار آن است رهایی ببخشد 
و از درگیری ها و جنگ های آن جلوگیری به عمل آورد. هم اتحادیه ی عرب کنونی و هم سازمان های کنفرانس 
اسلامی به سبب اینکه توسط همان منطق دولت ـ ملت معیوب گشته اند، در هیچ مسئله ای نقشی چاره ساز 
نداشته اند. تا وقتی که از ذهنیت و ساختاربندی های موجود گذار ننمایند، شانس چاره یابی و حل نیز نخواهند 
داشت. همچنین جنگ های نفوذجویانه ای که هم ایران و هم ترکیه از طریق حزب الله و القاعده علیه ایالات 
از حادترنمودن مسائل و  فراتر  انجام می دهند، نقشی  نیروی هژمون بومی یعنی اسرائیل  متحده ی آمریکا و 
مبدل کردن آن ها به باتلاق ایفا نمی کند. نقشه هایشان جهت کسب سهم نیز هر لحظه ممکن است نتیجه ی 
معکوس به بار آوَرَد. وضعیتی که تمامی این بازی ها و دسیسه های قدیمی و جدید دولت ـ ملت برای خاورمیانه 
به بار آورده، در مقابل نگاه همگان است. این وضعیت خاورمیانه که تحت نام »مسئله حل می کنیم، دیپلماسی 
تنشِ صفر ]با همسایگان[ را اجرا می کنیم«1، به صورت کلافی از مسائل حجیم ترشده و گذارناپذیر درآورده شده  
است، همان طور که با وضوح نشان دادیم وضعیتی ساختارین است و آن نیز از »دولت ـ ملت« گرایی سرچشمه 
دموکراتیکِ  و ساختار خودگردانی  دموکراتیک  ملت  گفتیم، ذهنیت  با همان وضوح  که  می گیرد. همان طور 
مدرنیته ی دموکراتیک، در حکم پارادایم نوین و مناسب ترین مدل مساوات طلبانه، آزادی خواهانه و دموکراتیک 
جهت برون رفت از این وضعیت کائوتیک است. مدلی است که راه صلح و امنیت ماندگار را به هر کسی و هر 

جامعه ای نشان می دهد.
بـ( اقتصاد کمون دموکراتیک، راهکار میسّرنمودنِ دوباره ی حیات انسانی جهت جامعه ای است که گرایش 
بیشینه سود کاپیتالیسم آن را به صورت بردگان کارگر و بیکار درآورده است. اقتصاد، پدیده ای است که در طول 
تاریخ همیشه از طریق کمون تحقق یافته است. نمی توان به اقتصادی بدون کمون اندیشید. بنُ مایه ی واژه ی 
اقتصاد ]= اکونومی[ نیز به معنای »قانونِ کمونِ خانواده« است. یعنی بیانگر امور معیشتی خانواده به منزله ی 
یک کمون می باشد. شیوه ی هستی جامعه کاملا به شکل کمون است. تاریخ، شاهد اقتصادی نیست که با فرد 
آغاز شده باشد. اقتصاد خصوصی، هیولایی است که تاریخ و جامعه آن را نمی شناسد و همچون دولت ـ ملت، 
و  گشته  تلقی  »دزدی«  همردیف  همیشه  تاریخ  طول  در  اقتصاد خصوصی،  است.  آفریده  را  آن  کاپیتالیسم 
مارژینال ]یا حاشیه نشین[ گردانده می شد. همگام با رو به ترقی نهادنِ مدرنیته ی کاپیتالیستی، همچون یک 
مقوله ی نوین وارد بازار گردیده است. شبیه این است که یک موشِ همیشه لانه کرده در زیر زمین به گربه ای 
مبدل شود، جَستی بزند و وارد بازار گردد! آنانی که در پی اقتصاد یا سرمایه ی خصوصی بودند، از آنجا که 
همیشه به عنوان دزد مورد قضاوت قرار می گرفتند، خود را رؤیت ناپذیر نمودند. این گربه ـ موش هایی که همگام 
با هژمونی کاپیتالیستی در حال ترقی، سلطه ی خود را بر روی بازار برقرار نمودند، به راستی نیز به بلایی بر سر 

جامعه ی انسانی تبدیل شدند. 
همان گونه که مورخ مشهور فرناند برودل2 در نظریه ی بسیار بجایش می گوید، کاپیتالیسمِ نااقتصاد نوعی 
اقتصاد  روی  بر  آنانی که  است.  نموده  برقرار  بازار سلطه  روی  بر  با هدف کسب سود،  که  است  انحصارگری 
سلطه برقرار نمودند، خواه انحصارات خصوصی افراد باشند و خواه انحصارات دولتی، متوجه بودند که به میزان 
فروپاشاندن کمون ـ  که شاید هم اولین نوع سازمان بندی  باشد که انسان ها جهت برآوردن نیازهای حیاتی بدان متوسل گشتندـ 
قادر به انجام دزدی هستند. انحصارگری خصوصی یا دولتی به معنای سرقت از اقتصاد کمونال است. این سرقت 
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و یغماگری که مدرنیته ی کاپیتالیستی جهت انجام آن با هزار و یک پوشش بر سیمای خود نقاب زده و بدین 
ترتیب عملی اش نموده است، به معنای ویران سازی بنیان کمون و به تبع آن جامعه است. تمامی بحران ها و 
بیماری های اقتصادی، با فروپاشاندن و ویران سازی بنیان جامعه که همانا اقتصاد کمونی است، آغاز می گردد. 
تاریخ کاپیتالیسم، تاریخ ویران  سازیِ اقتصاد کمونی است. نتیجه، وقوع بزرگ ترین فجایع و بلایای اجتماعی 
تاریخ است. فروپاشی و ویرانی موجود در اقتصاد، دلیل واقعی فروپاشی و ویرانی کل حوزه ی اجتماعی، اخلاق 
و سیاست است. فروپاشی اقتصادی، خودِ فروپاشی اجتماعی است. در این وضعیت، چیزی که باقی می ماند 
عبارت است از پس مانده های بیکار، بی اخلاق و بی سیاستِ جامعه. انحصارگری خصوصی و دولتی کاپیتالیسم 

همین است.
به همین دلیل است که بحران ساختاری ای که در تمامی جهان طی چهارصد سال اخیر و به ویژه در عصر 
سرمایه ی مالی روزگار ما روی داده و به اوج رسیده است، هر سال چهارصد میلیون بیکار به وجود می آورد. 
فروپاشی موجود در جامعه ی خاورمیانه، برجسته تر است. فروپاشی پنجاه ساله ی اخیر زندگی کمونال، راه بر 
ازهم  این سطح  تا  تاریخی  ادوار  از  بیکاری سرتاسری جامعه گشوده است. جامعه ی خاورمیانه در هیچ یک 
تا  اقتصاد کمونال بوده و  ایجادکننده ی  اولین  نپاشید. حال آنکه جامعه ی خاورمیانه، جامعه ای است که هم 
مقطع هژمونیک کاپیتالیستی، پیشاهنگ و پیشگام آن در سطح جهان بوده است. بحرانی که امروزه گرفتارش 
گشته، مترادف ازدست دادنِ حیاتی کمونی است که طی مدت زمانی بیش از سیصدهزار سال با عقل خویش 
آن را برساخته است. به همین دلیلِ تاریخی است که دچار یک فاجعه ی همه جانبه می باشد. نتایج بحرانی 
تاریخ روی داده اند مقایسه نمود. زیرا  بربریت هایی که در  از  با بلایای هیچ یک  را نمی توان  که جریان دارد 
حتی در حملات بربرانه نیز همیشه حیات کمونال مبنا و سرلوحه بوده است. هیچ کس دست درازی به آن 
را حتی به ذهنش نیز راه نمی داد. بربریت کاپیتالیستی برای اولین بار با ابلیسی ترین منطق خویش به فکر 
فروپاشاندن حیات کمونی افتاد و موفق به انجام آن شد. نتیجه اش چهارصد سال اخیری است آکنده از جنگ ها، 
غارت مستعمرات، واداشتن جامعه به بردگی مزدبگیرانه ی مدرن ـ آن هم به گونه ای بسیار بدتر از برده داری کلاسیک ـ 
ازدست رفتن کلیت مندی اخلاقی و سیاسی جامعه؛ تخریب  بیکارنمودنش؛  به  اقدام  از آن  حتی بی رحمانه تر 
محیط زیست و برهم زدنِ توازن جهان بیولوژیک، تخلیه ی ]منابع[ زیر زمینی، آلوده سازی روی زمین و بلایای 

اقلیمی یا آب وهوایی.
آشکار است که غلبه بر این آسیب ها و ویرانی ها ـ  که نتایج سلطه ی اقتصادی لیبرال و دولت گرای مدرنیته ی کاپیتالیستی 
می باشندـ از راه دیگری غیر از اقتصاد کمونال مدرنیته ی دموکراتیک، بسیار دشوار است. نباید اقتصاد کمونی 
را ابداع یا دکترینی نوین انگاشت. اقتصاد کمونی یک برنامه یا پروژه ی نوین نیز نمی باشد. باید به منزله ی یک 
شیوه ی هستی اغماض ناپذیر انگاشته شده یا به عنوان حقیقتی درک شود که جامعه ی انسانی بدون آن قادر به 
حیات نخواهد بود. اگر جامعه خواهان آن باشد که پابرجا بماند و موجودیت خویش را ادامه دهد، ناچار است 
اقتصاد کمونی را سرلوحه و مبنا قرار دهد. گفتن »ناچار است« شاید حاوی یک قانون مندی قاطعانه باشد اما 
از آنجا که بدون اقتصاد نمی توان زیست و این اقتصاد نیز بدون کمون نمی تواند تحقق یابد، فعل »ناچار است« 
بجا می باشد. نه تنها در خاورمیانه بلکه در تمامی جهان اگر خواهان تداوم حیات اجتماعی باشیم، ناچار هستیم 
اقتصاد کمونی را صدرنشین و سرآمد نماییم. می گویم صدرنشین و سرآمد، زیرا نمی توانیم کاپیتالیسم خصوصی 
و کاپیتالیسم دولتی را نظیر برُیدن چیزی با چاقو، ببُریم و به کناری بیاندازیم. ناچاریم تا همانند گذشته آن را 

مارژینال گردانده و باقی بگذاریم اما کمون را نیز سرآمد و صدرنشین نماییم.
جامعه ی خاورمیانه به اندازه ی اروپا و سایر مناطق جهان با کاپیتالیسم در حالت صلح آمیز به سر نمی برد. از 
جذب و درونی سازی آن به دور است. بنابراین ریشه های کمونال جامعه ی خاورمیانه قوی هستند. عنصر اقتصاد 
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کمونال مدرنیته ی دموکراتیک که از پشتیبانی علم و فناوری عصر برخوردار می باشد، تنها به غلبه بر تأثیرات 
فرسوده کننده، فروپاشاننده و ویران کننده ی کاپیتالیسم بسنده نمی کند، بلکه بنیانی قوی جهت برساخت مجدد 
تمامی حوزه های اجتماعی ایجاد می کند. اما کاپیتالیسم در صد سال اخیر افراد انسانی را چنان ولگرد، بیکار و 
ضداجتماعی نموده که جای دادن دوباره ی آن ها در چارچوب نظم اقتصاد کمونال، نیازمند یک انقلاب اجتماعی 
واقعی می باشد. فردگرایی لیبرال، نوعی بیماری است که به اندازه ی سرطان خطرناک می باشد. به میزانی که با 
اهتمام و وسواس لازمه اقدام به معالجه ی فرد متأثر از فردگرایی نماییم، می توانیم در زندگی مشارکتش دهیم. 
آموزش ذهنیتی و اخلاقی نقش بزرگی در این امر ایفا می نماید. اما هنگام اقدام به ایجاد اقتصاد کمونال باید 
با اهمیت کامل درک کنیم که این مقوله بدون سیاست دموکراتیک قابل برساخت نیست و بایستی ضروریات 
آن را انجام دهیم. همچنین نباید از بعُد اخلاقی فروگذاری نمود. خلاصه اینکه، برساخت مجدد اقتصاد کمونی 

نیازمند یک آموزش فشرده ی ایدئولوژیک، سیاسی و اخلاقی می باشد.
به هنگام بحث از اقتصاد کمونی، نباید آن را مرتبط با چند حوزه ی صرف انگاشت؛ بایستی آن را در ارتباط با 
هر حوزه ای از کشاورزی گرفته تا صنعت و از خدمات گرفته تا علم و صنایع دستی تلقی کنیم. اقتصاد کمونی، 
نظامی است که باید به اندازه ی روستا، در شهر نیز توسعه داده شود. حتی اقتصاد روستایی ـ شهری که بایستی 
به عنوان آلترناتیو در مقابل اقتصاد روستایی ـ  کشاورزیِ نابودشده توسط مدرنیته ی سرمایه داری و اقتصاد شهریِ 
قابل  اقتصاد کمونی  پیرامون  تنها  اساسا  نیز  داده شود  پیشبرد  توسط مدرنیته ی سرمایه داری،  سرطانی شده 
برساخت می باشد. اقتصاد کمونی معاصر، به طور عمده یک اقتصاد روستا یی ـ شهری است. اقتصاد روستایی ـ 
شهری را بایستی اشتباه درک نکرد. این نه به معنای شهری شدن روستا است و نه بازگشت از شهر به روستا. 
اقتصاد روستایی ـ شهری، باید به منزله ی واحد1ِ معاصر جامعه ی کمونال درک شود. تمایل غالب ]اقتصادی[ 
در طول تاریخ البته که دارای خصلت روستایی ـ شهری است. انفکاک انحراف یافته ی روستا و شهر در پیوند 
با مدرنیته ی کاپیتالیستی می باشد. تمامی اقتصادهایی که در طول تاریخ در سواحل رودخانه ها و به ویژه در 
سواحل فرات، دجله، نیل، ایندوس  و پنجاب ایجاد گشتند، کمونال می باشند. همین اقتصادهای کمونال هستند 
که پیدایش تمدن را میسر گرداندند. سیاست سدسازی و در همین راستا سدهایی که کاپیتالیسم با تمایل به 
بیشینه سود احداث نموده است، نه تنها اقتصادهایی روستایی که در پیوند با این رودخانه ها پدید آمده بودند را 
ویران نمود بلکه حاصلخیزترین اراضی، پوشش گیاهی، گونه های حیوانی و زیباترین آثار جهان باستان شناختی 
نیز  باستان شناختی  و  زیست محیطی  نابودی های  نیز  میزان  همان  به  و  اجتماعی  نابودی های  بلعید.  نیز  را 
به وقوع پیوست. تنها اقتصاد کمونی مرتبط با سیاست دموکراتیک قادر به غلبه یابی بر تمام این تخریبات و 

ویرانی هاست.
ایدئولوژی ها و سیاست های انقلابی، درباره ی اقتصاد کمونی بسیار اندک سخن رانده اند. به ویژه همسان انگاری 
کاپیتالیسم دولتی با سوسیالیسم توسط سوسیالیسم رئال، منجر به بلایای بزرگی گردیده، هم سوسیالیسم 
را فاسد نموده و هم اقتصاد کمونال را از کارکرد یا نقش ویژه ی اصلی خویش محروم نموده است. تحت نام 
کلکتیویسم، از طریق کاپیتالیسم دولتی بزرگ ترین یاری را به کاپیتالیسم رساند. اقتصاد کمونی به اندازه ی 
رد اقتصاد خصوصی، باید اقتصاد قبضه شده در دست دولت و به عبارت صحیح تر تحکم و سلطه ی اقتصادی 
را نیز رد نماید. به ویژه باید انحصارگری دولتی را به منزله ی فاسدشدن کلکتیویسم کمون ارزیابی نماید و در 
هر شرایطی با آن به مبارزه بپردازد. همچنین باید از این موارد نیز به خوبی آگاه بود:  کاپیتالیسم نیز امروزه در 
مرحله ی مبدل سازی خویش به کمون هایی کاپیتالیستی است که از شرکت های خانوادگی تشکیل شده و از 
طریق مدیر عامل های )CEO( متخصص اداره می شوند. سعی دارد این پروسه  را در هر حوزه ای اجرا نماید. باید 

)Unit( یکا،  معیار، سنجه : Ünit . 1
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این را به عنوان یک دام مهم و جدی کاپیتالیسمِ لیبرال تلقی نمود. کاپیتالیسم که به عنوان نظام هولدینگ، 
خود را با قالب هایی به شیوه ی کمون نمایان می سازد، بیش از همه با این شکل خویش دشمن اقتصاد کمونی 
است  نموده  گذار  کهن  اجتماعی  از شکل بندی  که  نماید  ادعا  ظاهر  در  هرچند  کاپیتالیسم  است.  جامعه  و 
نیز، از سازمان بندی خود همانند یک جامعه ی قبیله ای نیز امتناع نمی ورزد. چیزی که انجام می دهد نوعی 
قبیله گری و کِلان گرایی مدرن است؛ زیرا جامعه اساسا بر بستر کلان و قبیله یعنی بر بستری که متشکل از 
واحدهای جامعه ی کمونال است، ترقی می نماید. ولی مدرنیته ی کاپیتالیستی، خود را ماهیتا از طریق نفی و 
انکار شکل بندی بنیادین اجتماعی طرح ریزی کرده و تحقق می بخشد. به هنگام تحقق یابی نیز، از تطبیق دهی 

قالب های قدیمی بر خویش رویگردان نمی شود.
چون دولت ـ ملت مطابق انحصارات کاپیتالیستی شکل گرفته است، نمی خواهد اقتصاد کمونی را به رسمیت 
بشناسد. به عبارت صحیح تر آن نیز همانند انحصارگری می خواهد بر روی اقتصاد کمونی، سلطه و حاکمیت 
ایجاد  را  هموژن  جامعه ی  خاورمیانه،  کمونال  حیات  فروپاشاندن  با  که  دارد  ادعا  ملت  دولت ـ  نماید.  برقرار 
می نماید. حیات کمونال و جامعه ی جماعت محور را همچون مانعی در برابر خویش می بیند. جامعه ی ایده آل 
»دولت ـ ملت« گرایی عبارت است از توده ی انبوه انسان های برده ی بی هویت و بی شخصیتی که تمامی هویت 
تاریخی کمونی و جماعتی خویش را از دست داده و همانند مورچه ها کار می کنند. در واقع جامعه از طریق 
همین تبدیل شدن به توده ی انبوه، نابود گردانده شده است. مقصود فیلسوفانی همچون نیچه و فوکو از اینکه 
»جامعه یا انسان توسط مدرنیته کُشته شد«، بازگویی واقعیت یادشده است. جامعه ی توده مانند انبوهی که 
با فروپاشاندن جامعه ی باشخصیت، هویت مند و دارای کمون، از میان افراد بی شخصیت و بی هویت تشکیل 

می شود، مختص به مدرنیته ی کاپیتالیستی است و تیپ شهروندِ دولت ـ ملت را تشکیل می دهد.
همه ی سنت هایی که در بنیان مدرنیته ی دموکراتیک جای گرفته و دارای کیفیتی تاریخی اند، ارزشمند 
هستند. اقتصادهای کمون مبتنی بر همبستگی  که در صدر این ها می آیند، نقش واحد بنیادین را ایفا می نمایند. 
سلطه ی  و  حاکمیت  انحصارات  که  همان گونه  هست.  نیز  دموکراتیک  ملت  بنیادین  واحد  کمونی،  اقتصاد 
اقتصادی، واحدهای بنیادینِ استثمار اقتصادی دولت ـ ملت هستند، واحدهای اقتصادی کمونی نیز واحدهای 
بنیادین حیات اقتصادی ملت دموکراتیک می باشند. ملت دموکراتیک و مدرنیته ی دموکراتیک بر بستر اقتصاد 
کمونی رشد می نمایند. نیاز چندانی به توضیح مضمون اقتصاد کمونی احساس نمی کنیم. می توان از کمون 
یک خانواده گرفته تا یک ملت دموکراتیک، واحدهایی را مطابق نیازها برساخت که از نظر کمّی بزرگ و از 
نظر کیفی نیز بی شمار باشند. کمون های کارخانه ای و زراعی ایده آل، سرآمدترین آن ها می باشند. همچنین 
کمون های چندمنظوره ی کئوپراتیو، حمل و نقل، بهداشت و آموزش نیز از انواع سرآمد کمون هستند. مسئله ی 
مهم تعیین پیشاپیشِ کمون ها نیست، بلکه مهم این است که بر پایه ی نیاز و کاربرد، انواع واحدهای کمونی با 
شمار و کیفیتی مناسب برساخته شوند و هیچ فردی بدون کمون باقی گذاشته نشود. ملت دموکراتیک، ملتی 
است که تمامی اعضای خویش را از طریق کمون ها سازمان می بخشد و بدان ها وظیفه می سپارد. در این نظام، 
وجود فرد فاقدِ کمون امکان پذیر نیست، وقتی ممکن باشد نیز بدان معناست که بیمار گشته و رو به فاسدشدن 
نهاده است. وظیفه ی اساسی افراد ملت دموکراتیک، به ویژه کادرهای برسازنده ی آن، این است که کلیه ی افراد 

را قطعا به صورت تلاشگر فعال یک یا چند کمون درآورند.
جوامع خاورمیانه ی امروزین، تنها به میزان ایجاد کمون ها در هر حوزه ای و به ویژه در حوزه ی کمون های 
اقتصادی قادر به برون رفت از بحران های حاد و سنگینی هستند که دچارش می باشند. بدون کمون، برون رفت 
ناممکن است. سنت های تاریخی و فرهنگی تنها از طریق حیات کمونال می توانند در وضعیت روزآمد کنونی 
نیز  بر سنت  اتکا  بدون  اما  نمود  تقلید  از سنت  نمی توان  بخشند.  تداوم  را  و موجودیت خویش  جای گیرند 
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نمی توان زندگی کرد. تنها وقتی سنت از طریق ارزش های خلّاقانه ی روزآمدی تغذیه شود که متکی بر انکار 
سنت و تقلید از آن نباشد، حیات تاریخی ـ اجتماعی به معنای حقیقی خویش واصل می شود. سنت کمونال 
اقتصادی نقش اساسی در این امر ایفا می نماید. کمون های اقتصادی، برای تمامی کشورها لازم می باشند. راه 
ممانعت از بیکاری و فروپاشی اجتماعی، گذار به دوره ی فعالیت کمونال است. به ویژه بازگشت به کشاورزی و 
روستا بر پایه ی ذهنیت و سازماندهی کمونیِ نوسازی شده، ارزشمندترین فعالیت انقلابی می باشد. انقلابیگری 
 ـ که هستی تاریخی ما را تحقق می بخشدـ در تمامی حوزه های اجتماعی و به ویژه در  واقعی، تحقق زندگی کمونال 
و  سازمان بندی  دموکراتیک«،  و خودگردانی  دموکراتیک1  »فدرالیسم  که  است. همان گونه  اقتصادی  حوزه ی 
نهادینه سازی حیات سیاسی ملت دموکراتیک است، »فدراسیون واحدهای اقتصادی کمونال«2 نیز سازمان بندی 

و نهادینه گشتنِ حیات اقتصادی می باشد. 
در  خاورمیانه  دموکراتیک  ملت های  اتحاد  اقتصادی  بنیان  بیانگر  کمونال،  اقتصادی  واحدهای  فدراسیون 
سطح بومی، ملی و منطقه ای می باشد. اینکه واحدهای اقتصادی »کیبوتص«نام3ِ اسرائیل ـ به مثابه ی هسته ی نیروی 
هژمونیک ـ نیز بسیار به واحدهای اقتصاد کمونال شباهت دارد، اثباتی است بر برتری اقتصاد کمونال. اگر هدف 
گذار از هژمونی گرایی دولت ـ ملت اسرائیل باشد، راهی به غیر از گذار به اقتصاد کمونال در حوزه ی اقتصادی 
وجود ندارد. همچنین راه رهایی از هژمونی کاپیتالیستی جهانی و همه نوع استثمار انحصارگرایانه ی آن نیز از 

مسیر تحقق اقتصاد کمونال نوینی می گذرد که بنیان مادّی برابری، آزادی و دموکراسی است.
پا  به شیوه ای هرچند دشوار سعی دارند سر  اقتصادی کمونال که در کُردستان هنوز هم  برای سنت های 
باقی بمانند، انبوه بیکارانی که به واسطه ی فروپاشاندن جامعه از سوی دولت ـ ملت تشکیل شده و کسانی که به 
سبب بردگی کم دستمزد و عملگی، »معنا و شرافت« زندگی را از دست داده اند، حیات اقتصادی نوسازی شده ی 
کمونال تنها راه نجات زندگی است. در سرزمین هایی که تاریخ و جامعه اش  از طریق کمون تشکیل شده، امروزه 
برابر مدرنیته ی کاپیتالیستی، »دولت ـ ملت« گرایی آن، یغمای صنعت گرایانه ی آن و فعالیت های ویرانگر  در 
هدفمند در راستای بیشینه سودش، تنها از طریق »صنعت اکولوژیک و اقتصاد کمونالِ« ملت دموکراتیک و 
مدرنیته ی دموکراتیک می توان بزرگ ترین انقلاب ها را صورت داد. بدین ترتیب با وجود جامعه ای »برابر، آزاد و 
دموکراتیک«، می توانند به صورت حوزه هایی درآیند که زندگی صلح آمیز، امن، شرافتمندانه و زیبایی در آن ها 

جریان داشته باشد.
صنعت گرایی  برابر  در  اکولوژیک  صنعت  دموکراتیک،  مدرنیته ی  رهیافت  سرآمد  عنصر  سومین  جـ( 
از طرف  فناوری  نامحدود  را می توان به شکل کاربست  اندوستریالیسم ]یا صنعت گرایی[  کاپیتالیستی است. 
کاپیتالیسم در جهت تحقق بیشینه سود تعریف نمود. همان گونه که گرایش بیشینه سود، دولت را به شکل »ابزار 
قدرت بیشینه« یعنی »دولت ـ ملت«، مجددا سازمان بندی کرد، تجهیز فناوری را نیز به شکل صنعت گرایی  ـ که 
بیانگر کاربست تکنیک با هدف کسب بیشینه سود است ـ سازمان بندی نمود. خطر اصلی صنعت گرایی این است که جامعه 
را که یک جهان زنده و دارای عواطف است، به گورستان ابزارهای مکانیکی مبدل ساخته و آن را به حالتی 
رُبوت گونه درمی آورد. هیچ جامعه ای بدون تعیین مرز و محدوده هایی برای صنعت گرایی، قادر نخواهد بود حیات 
خویش را به حالت جهان عواطفِ سالم ادامه دهد. مکانیزه کردن جامعه بعد از آستانه ای معین، به فروپاشی و 
ویرانی جامعه متحول می گردد. جنبه ای از کاپیتالیسم که شاید هم از جنگ خطرناک تر باشد، این است که 

Demokratik federalizm . 1
Komünal ekonomik birlikler federasyonu . 2

Kibbutz . 3 : کیبوتص در زبان عبری به معنای تعاون است؛ نوعی دهکده ی کمونال است که همه ی اموال، ابزار کار و مسکن در مالکیت اشتراکی اهالی آن است. کیبوتص ها کمون های 
عمدتا زراعی اسرائیلی هستند. به این شیوه ی زندگی، سوسیالیسم دهقانی اسرائیلی هم می گویند. در کیبوتص هر شخص طبق قاعده ی مشهور مارکس به اندازه ی توان خویش کار می کند 
و به اندازه ی نیاز از درآمد عمومی بهره مند می گردد. نخستین کیبوتص ها در سال های 1۹1۰ تأسیس شدند. در شوروی نیز در چارچوب یك اقتصاد دولتی، واحدهای کلکتیوی نظیر کُلخوزها 

)= مزرعه ها ی اشتراکی( تأسیس گردیدند.
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به بیشینه نمودنِ صنعت گرایی متمایل می باشد. از هم اکنون، جهان توسط »شهرهای گسسته از محیط زیست 
طبیعی« و »ابزارهای مجازی«، به حالت اسیری درآمده است. این صنعت گرایی است که رشد سرطان وار شهرها 
را ممکن گردانده است. شهرها به هیولاهایی تبدیل شده اند که سیاره ی زنده ی ما را می بلعند. علی رغم اینکه 
شهرهای میلیونی و ده  میلیونی دارای هیچ معنای اجتماعی ای نیستند و وجود چنین شهرهایی برآمده از هیچ 

نیازی نمی باشد، ولی هنوز هم سرطان وار رشد می کنند؛ این معنایی به غیر از بیماری ندارد.
در پیوند با همین قضیه، صرفا مرگ ومیرهایی که وسایل نقلیه به سبب تصادفات منجر بدان ها می شوند، 
مدت هاست که از آمار و بیلان جنگ گذار نموده است. وسایل نقلیه، به سبب ایجاد آلودگی صوتی، آلودگی 
خارج  ابزارهای سهولت بخش حمل ونقل،  حالت  از  مدت هاست  انسان،  در  بیماری های جسمانی  ایجاد  و  هوا 
دیگر حوزه های سرآمد  از  یکی  به عنوان  نوشتاری«  و  تصویری  اطلاعاتی1 »مجازی،  تبادل  ابزارهای  شده اند. 
صنعت گرایی، انسانیتِ پیوندگسسته از حقیقت را وابسته  ی یک جهان مجازی نموده اند. وجود توده های انبوه 
افرادی که پیوند حقیقی شان با جامعه را از دست داده اند، بیانگر آن است که جامعه اتمیزه شده است. توده های 
انبوهی که ازهم فروپاشیده و از حالت جامعه خارج گشته اند و صنعت ادوات جنگی، مدت هاست به ابعادی 
رسیده اند که انسانیت و تمام محیط زیست را ببلعند. انسان به عنوان جانداری که تنها با محیط زیست خویش 
این  از  و جنگل ها هم   ـ که گیاهان  از جانداران زیست محیطی   به همراه شمار کثیری  باشد،  داشته  می تواند وجود 
جمله اند ـ توسط صنعت گرایی از نظر اکولوژیک نیز بلعیده می شوند. بدون شک در برابر فناوری های صنعت گرایی 
که برای کل جهان به ابزارهایی مخرب مبدل گشته اند و مدرنیته ی کاپیتالیستی که آن را میسر می گرداند، 
رویکرد مدرنیته ی دموکراتیک در قبال صنعت، به تمامی اکولوژیک است. صنعتی که اکولوژیک نباشد، حداقل 
عناصر  عملی سازی  که  البته  می باشد.  جامعه  ویرانی  و  تخریب  ابزار  ملت،  دولت ـ  و  کاپیتالیسم  اندازه ی  به 
باشند.  و صنعت محروم  فناوری  از  نمی توانند  اقتصاد کمونال« مدرنیته ی دموکراتیک،  و  »ملت دموکراتیک 
برعکس، این مدرنیته و عناصرش توسعه ی علم و فناوری و به کارگیری آن ها در صنعت را لازم می گرداند. در 
همین جاست که معنای اصلی صنعت برای جامعه، عیان می گردد. صنعت به میزانی که در چارچوبی کلیت مند، 
جهت موجودیت جامعه، توانمندی اخلاقی و سیاسی آن و توسعه ی دموکراتیک و اقتصادی اش مفید باشد، 
ارزشمند محسوب می گردد. بدون شک تعیین محدوده ی فایده  رسانی آن، وظیفه ی اصلی مدیریت اخلاقی و 

سیاسی است.
جوامع خاورمیانه اگرچه هنوز به اندازه ی تخریبی که صنعت گرایی کاپیتالیسم در کشورهای متروپلُ )مرکزی( 
صورت داده دچار تخریب و ویرانی نشده باشند، اما به سبب خصوصیات تخریب هزاران ساله ی محیط زیست 
توسط نظام تمدن مرکزی و برخی موارد منفی ای که جامعه ی نئولیتیکِ ماقبلش منجر بدان ها گشت، از این 
جنبه دچار ویرانی و تخریبی طولانی مدت گشته اند. گهوارگی برای تمدن مرکزی به مدتی بیش از پنج هزار 
سال، سبب شده تا تخریب و ویرانی در سطحی بسیار بالا روی دهد. جنگل زدایی مدت هاست که در سطحی 
بسیار گسترده رخ داده است. منطقه ای که در دورانی بهشت گیاهان و حیوانات بود، هم اکنون به جهنم آنان 
مبدل شده است. منطقه در وضعیتی است که بیش از همه نیاز به حیات اکولوژیک دارد. یک صنعت کاملا 

اکولوژیک می تواند منطقه را از نو به حاصلخیزی قدیمی اش بازگرداند. 
مسائل اجتماعی چنین خصوصیتی دارند: در هر کجا مسائل حاد و سنگین شده باشند، بدان معناست که 
راه حل ها نیز در همان جا و به همان میزان، پختگی پیدا کرده اند. نمی توان به مسئله ای فاقد راه حل اندیشید. 
شرایط مکانی و زمانی ای که مسائل در آن ایجاد گشته اند، شرایط چاره یابی و حل را نیز با خود حمل می نمایند. 
اندازه ی  به  حداقل  که  رسیده  موقعیتی  به  نیز  خاورمیانه  در  جهان،  عموم  همانند  اکولوژیک  رهیافت  اصل 

.)Communication( ارتباطات؛ وسایل ارتباطی، تبادل اطلاعاتی؛ مخابرات، اطلاع رسانی از طریق تکنولوژی های رسانه ای : İletişim . 1
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موفقیت آمیزی  نمونه های  نیز  موضوع  این  در  اسرائیل  است.  چاره آفرین  اهمیتی  دارای  سیاسی  انقلاب های 
ارائه می دهد. برتری علمی ـ تکنولوژیک خویش را در صنعت اکولوژیک به کار گرفته و بدین ترتیب حتی در 
اگر  تمامی کشورهای منطقه  آورده است. در  فراهم  برای زندگی  را  نیز محیط زیست بهشت گونه ای  بیابان ها 
همراه با اقتصاد کمونی از صنعت های اکولوژیک استفاده شود، برساخت »آزادانه، مساوات طلبانه، دموکراتیک و 
استمرارپذیر« جامعه را میسر خواهد نمود؛ برساختی که جامعه بیشترین نیاز را بدان احساس می کند. به جای 
صنعت گرایی، توسعه یابیِ اکولوژیک نیاز واقعی و اولویت دار است. در حالی که کشورهای پیشرفته ی اروپایی 
نااکولوژیک خود می نمایند، مبدل شدن به تدارکاتچی صنایع اتوموبیل،  صنایع اکولوژیک را جایگزین صنایع 
نساجی و توریسم آنان، مسائل اجتماعی را تنها می تواند حادتر نماید و بس. کاپیتالیسم از این طریق نیز عناصر 
تخریب و ویرانی انسانیت را به حالت گلوبال درمی آورد. زیرساخت تکنیکی مدرنیته ی دموکراتیک، ناگزیر باید 
اکولوژیک باشد. نوعی اقتصاد اکولوژیکِ کمونال که بدون لغزش به سمت صنعت گرایی و انکار صنعت ایجاد 
گردد، به نیروی کلیّت بخش و متحقق کننده ی سالمِ مدرنیته ی دموکراتیک و حیات دموکراتیک ملی مبدل 

خواهد شد.
کُردستان به عنوان سرزمینی که کاپیتالیسم، »دولت ـ ملت« گرایی و صنعت گرایی کمتر از هر جایی در 
آن توسعه یافته است، در وضعیتی است که می تواند این موقعیت خویش را به بهترین شکل برای برساخت 
اقتصاد اکولوژیک و کمونال به کار ببرد. عقب ماندگی ای که از این لحاظ دارد را می تواند مبدل به امتیاز کند. 
می تواند تمامی توده های انبوه انسانی و بیکارانش را در گستره ی اقتصاد اکولوژیک و کمونال سازماندهی نماید 
و سرزمین بهشت آسای قدیمی را در مسیر تمدن دموکراتیک به شکل ملت دموکراتیک دوباره برسازد. برای 

این منظور، تنها کافی ست شرف و عشقِ زندگی در سرزمین آزاد و جامعه ی دموکراتیک وجود داشته باشد!
ز( انقلاب ذهنیتی در خاورمیانه 

مدرنیته ی کاپیتالیستی، همانند آنچه در سطح گلوبال انجام داد، در خاورمیانه نیز ابتدا از طریق ذهنیت 
هژمونیک وارد عمل شد. هژمونی گرایی ذهنیتی  که اوریانتالیسم نامیده می شود، پیشینه ای صدها ساله دارد. 
شاید هم قدمتش تا اشاعه  طلبی فرهنگی یونان ـ روم برسد. جنگ های صلیبی قرون وسطی، اکثرا جنگ هایی 
ذهنیتی بودند. اما فتح اصلی اندیشه، هم هنگام با ترقی مدرنیته ی کاپیتالیستی توسعه یافت. نباید فراموش 
بود. مطابقت دادن  از حقیقت«  برتری آن در »آگاهی  اروپای غربی،  ترقی  بنیادین راهگشای  نمود که عنصر 
تجربه ی شرق بر شرایط ملموس خویش سهم تعیین کننده ای در این امر دارد. اعصار رنسانس، رفرماسیون و 
روشنگری، ادراک حقیقت اروپای غربی را در سطح جهان برتری بخشید. به تناسبی که خود را تحلیل نمود، 
جهان و به ویژه خاورمیانه را نیز تحلیل نمود. کاپیتالیسم، بسیاری از پیشرفت های مثبتی که به  تازگی پدید 
آمده بودند را ازآنِ خویش نمود و بر روی ادراک حقیقت نیز انحصار برقرار ساخت. در اوایل سده ی نوزدهم 
مدت ها بود که اروپا انحصار خود را بر روی ادراک حقیقت برقرار نموده بود. ورودش به خاورمیانه نیز از طریق 
و  نمودند. درک  اکتشاف  نو  از  را  منطقه  ابتدا میسیونرها  داشت.  ادراک حقیقت  در  بود که  تفوقی  و  برتری 
برداشتی که سیاحان و محققان علمی درباره ی منطقه پیدا کردند، بعدها به صورت یک مکتب فکری به شکل 
اوریانتالیسم درآمد. اوریانتالیسم به معنای هژمونی ذهنیتی تمدن اروپای غربی است. از سده ی نوزدهم به بعد 
ذهنیت شرق به تدریج استقلالش را از دست داد. اندیشه های اوریانتالیستی مسلط گردانده شدند. روشنفکران 
و نخُبگان شرقی نیز تحت تسلط اندیشه ی اوریانتالیستی قرار گرفتند. تمامی نسخه های اندیشه ی لیبرالیسم 
و در صدر همه ملی گرایی، ذهنیت شرقی را تحت استیلا قرار داد. حتی جنبش های اسلام گرای نوین و سایر 

جنبش های دینی نیز از طریق قالب های اوریانتالیستی به وجود آمدند.
جنبش های »دولت ـ ملت« گرا که همگام با سده ی بیستم ظهور کردند، به لحاظ ماهوی در حکم نهادهای 
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عامل و دست نشانده ی اندیشه ی اوریانتالیستی بودند. مؤسسان دولت ـ ملت برخلاف آنچه بسیار ادعا می کنند، 
اندیشه ی  فُرم های  تمامی  خاورمیانه،  در  باشند.  هم  نمی توانستند  و  نبودند  استقلال طلبانه  اندیشه ی  دارای 
اندیشه هایی که تحت  داشتند. هرچند  بر خود  را  اوریانتالیسم  مُهر  اندیشه ی چپ،  ازجمله  و  بیستم  سده ی 
نام علوم اجتماعی بر روی منطقه تطبیق دهی می شدند را حقایق علوم جهانی بنامند نیز، ماهیتا تمام آن ها 
اوریانتالیستی بودند. البته که اوریانتالیسم نیروی خود را از آنجا می گرفت که در مقایسه با قالب های ذهنیتی 
در  اوریانتالیسم  منتقدان  اندیشه ی  در  میزان حقیقت موجود  بود. چون  نزدیک تر  بسیار  به حقیقت  قدیمی، 
مقایسه با اوریانتالیست ها ضعیف بود، نمی توانستند موفقیت کسب نمایند. همان چیز را می توان جهت نخُبگان 
قدرت اوریانتالیستی نیز بیان کرد. نخُبگان قدرت اوریانتالیستی، به عنوان نمونه نخُبه هایی همچون ترک های 
با  مقایسه  در  که  می گرفتند  اوریانتالیستی ای  ذهنیت های  از  را  نیروی شان  ترقی،  و  اتحاد  جمعیت  و  جوان 
قدرت طلبانه ی  نبرد  در  آنان  پیروزمندی  بنیادین  دلیل  وضعیت،  این  بودند.  نیرومندتر  قدیمی  ذهنیت های 
هم دوران مشروطیت و هم جمهوری است. باید به خوبی دانست که منبع نیروی پشتیبانِ ملی گرایی ترک، 
پاریس  به سمت  از مکه  را  قبله ی خود  از مدت ها پیش  نخُبگان قدرت  اینکه  اوریانتالیسم غرب است. علت 
برساخت  با  آن گشود. هم هنگام  بر  راه  اوریانتالیستی  اندیشه ی  که  بود  و ظفری  نیرومندشدن  دادند،  تغییر 
دولت ـ ملت ها، اندیشه ی اوریانتالیستی بر نقطه ی اوج جای گرفت. بر روی سایر ذهنیت ها انحصار برقرار نمود. 
اوریانتالیسم نه تنها در عرصه ی ایدئولوژیک بلکه در حوزه ی هنر نیز انحصارش را برقرار ساخت. با فروپاشاندن 

اخلاق سنتی، راه را بر تسلط یافتن و رواج قالب های اخلاقی غرب گشود.
از نیمه ی دوم سده ی بیستم به بعد، همانند عموم جهان، در خاورمیانه نیز تضعیف انحصارات ذهنیتی آغاز 
گشت. انقلاب فرهنگی دوران 1968، آغاز به بازکردن شکاف هایی در انحصار اوریانتالیسم نمود. این مقطع، 
دادند.  از دست  را  برتری خویش  رفته رفته  پوزیتیویستی  علم گرایی  و  لیبرال  ایدئولوژی  که  بودند  سال هایی 
فروپاشی شتاب گرفته ي سوسیالیسم رئال در 1990، سلطه ی اندیشه ی پوزیتیویستی لیبرال را هرچه بیشتر به 
لرزه افکند. به ویژه علم گرایی اجتماعی، دچار جراحتی عمیق گشت. انحصار ذهنیتی مدرنیته ی کاپیتالیستی 
اندیشه ی  عنوان پست مدرن ظاهر گشتند. مکاتب  با  بسیاری  تکان جدی اش گشت. جریان های  اولین  دچار 
فمینیسم، اکولوژیسم، فرهنگ گرایی1 و چپ نو ایجاد گشتند. بحران ساختارین کاپیتالیسم که در 19۷0 ژرفا 
اندیشه ی کهن  انحصار  ژرفا می یافت.  به تدریج  بود که  بحرانی  این  داد.  بن بست ذهنیتی روی  با  توأم  یافت، 
چنان فرو ریخت که بار دیگر قابل برقراری نبود. اوریانتالیسم نیز که یک نسخه از ایدئولوژی لیبرال بود، از 
ازهم گسیختگی  دچار  داشت،  وجود  شرق  زمینه ی  در  که  اندیشه ای  سلطه  ی  نماند.  بی نصیب  فروپاشی  این 
شد. اندیشمندان بسیاری و به ویژه »گوردون چایلد«2، »ساموئل کریمر«3 و »آندره گوندِر فرانک«4 که نقش 
خاورمیانه را در چارچوب نظام تمدن مرکزی آشکار ساختند، سهم مهمی در انقلاب اندیشه برعهده گرفتند. 
تمدن مرکزی شرق روشن  نظام های  با  ارتباط  در  را  آن  توسعه ی  و  کاپیتالیستی  مرزهای مدرنیته ی  هرچه 
نمودند، یک رنسانس واقعی اندیشه صورت گرفت. اندیشه هایمان در زمینه ی سیاست دموکراتیک و مدرنیته ی 
دموکراتیک که در دفاعیات سعی نمودیم آن ها را به صورت حلقه هایی تدریجا ژرفایابنده و گسترش یابنده ارائه 
دهیم، بدون آنکه متوجه باشم، اندیشه های این اندیشمندان را تکمیل نمود. خطوط اصلی ارزیابی هایی که در 

)Culturalism( کالچرالیسم، مکتب اصالت فرهنگ، فرهنگ گرایی : Kültüralizm . 1
Gordon Childe . 2 : باستان شناس استرالیایی)1۹57ـ 1۸۹2(. وی دارای دیدگاهی مارکسیستی بود. با حفاری هایی که در عراق و میان رودان )مزوپوتامیا( انجام داد انقلاب روستایی 

مبتنی بر نئولیتیك را در تاریخ ارزیابی نمود. اثری به نام »در تاریخ چه روی داد« دارد.
Samuel Krammer . 3 : پروفسور ساموئل نوح کریمر سومرشناس و آشورشناس معروف آمریکایی که بسیاری از الواح سومریان را ترجمه نمود )1۹۹3ـ 1۸۹7( کتابی دارد به نام »تاریخ، 

فرهنگ و کاراکتر سومریان«. از نظر او تاریخ از سومریان آغاز می گردد.
Andre Gunder Frank . 4 : استاد بازنشسته ی درس های علوم اجتماعی و اقتصاد توسعه در دانشگاه آمستردام )2۰۰5ـ 1۹2۹(. وی رویکرد مبتنی بر تاریخ پنج هزار ساله ی سیستم 

جهانی را می پذیرد. فرانك در زمینه ی پیشرفت هژمونی و اندوخته ی سرمایه، افکارش را در کتاب »نظام جهانی« آورده است.
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چارچوب وسیعِ »از ظهور نظام تمدن مرکزی تا نقش آن در ترقی مدرنیته ی کاپیتالیستی در اروپا«، انجام 
شدند صحیح بود.

از 1990 به  لیبرال،  اوریانتالیستی و  انقلابیِ مخالفِ ذهنیت  اندیشه های  این  تأثیرات فاکتورهای  مجموع 
بعد راهگشای یک انقلاب ذهنیتی شتاب یابنده گشت. هرچند این انقلاب های ذهنیتی نیز تأثیر محدودی بر 
دفاعیاتم داشته باشد، ولی این دفاعیات در حکم نوعی تکامل و انقلاب فکری هستند که عمدتا به طور مستقل 
صورت گرفتند. انقلاب ذهنیتی ای که در خاورمیانه از تأثیرات مذاهب هم مرکزی و هم راست و چپ لیبرالیسم 
رهایی یافته باشد و از اوریانتالیسم گذار کرده باشد، حائز اهمیت فراوانی است. نباید فراموش نمود که بدون 
وقوع انقلاب ذهنیتی، هیچ انقلاب اجتماعی ماندگاری نمی تواند صورت بگیرد. آخرین نسخه ی دفاعیات پنج 
جلدی ام، با خطوطی کلی نشان می دهد که مقصود ما از انقلاب ذهنیتی خاورمیانه چیست. به جای تکرار آن، 
میزان  دارای  یعنی آن هایی که  اندیشه ها،  ارزشمندترین  نماییم. حتی  تأکید  آن  اهمیت عملی سازی  بر  باید 
بیشتری از حقیقت هستند، تا وقتی که اجرا نگردند، معنایی ندارند. اگرچه تمامی جهان بر روی اندیشه ا ی غلط 
یا دارای میزان ضعیفی از حقیقت همرأی باشد، اما حتی یک شخص نیز می تواند اندیشه ای که دارای میزان 
برتری از حقیقت باشد را نمایندگی کند و در مقابل همگی آن ها با موفقیت از آن دفاع نماید و نتیجتا این 
اندیشه را به پیروزی برساند. تاریخ انسانیت مملو از نمونه های این قضیه است. چیزی که راهگشای این گردیده، 
نیروی حقیقت هایی است که همیشه غالب می گردد. اندیشه هایی که بیانگر حقیقت اند را می توان سرکوب نمود 

و مجازات کرد اما به هیچ وجه نمی توان دچار شکست شان کرد.
در سرآغاز از طریق اندیشه هایی شروع به پراکتیک نمودم و نمودیم که میزان حقیقت آن ها بسیار محدود 
بود. هرچه صادقانه پراکتیک را توسعه دادیم، بر میزان حقیقت در اندیشه افزودیم. هرچه از طریق اندیشه هایی 
ناگزیر  موفقیت آمیزتر  پراکتیک هایی  تحقق  زدیم،  به عمل  بود دست  افزوده شده  میزان حقیقت شان  بر  که 
گشت. نتیجه ای اساسی که باید کسب شود این است که حقیقتِ بزرگ تر و کردارهایی حیاتی که این حقیقت ها 
راهگشایشان شده اند، در صورت لزوم تنها با یک گفته آغاز می گردند. تا زمانی که از پایبندی صادقانه به گفتار و 
تلاش جهت درآمیختن آن با زندگی دست برداشته نشود، به طور گریزناپذیری حقیقت رشد خواهد کرد و خود 
را در جامعه همچون پیروزی حیات آزاد ارائه خواهد نمود. جوامع پدیده هایی هستند که همانند زمین  هایی 
که در حسرت آب اند، تشنه ی حقیقت اند. هرچه این حسرت و آرزو برآورده شود، چونان سرسبزشدنِ زمین ها، 

جوامع نیز با حیات آزاد و دموکراتیک آشنا می گردند.
مدرنیته ی کاپیتالیستی از طریق نهادهای دانشگاهی طرفدار لائیسیته، سلطه ی ذهنیتی ای که کلیسا طی 
سرتاسر قرون وسطی قبضه کرده بود را درهم شکست. از طریق انحصاراتی که بر دانشگاه ها برقرار نموده بود، 
دستاوردهای علمی، فلسفی و هنری عصر رنسانس، رفرماسیون و روشنگری را ازآنِ خویش کرد. سده ی نوزدهم 
از این نظر سده ای است که سلطه  و حاکمیت کاپیتالیسم بر علم، فلسفه و هنر قطعیت یافت. در تناسب با 
در خود  می داد،  روی  نظام  عمومی  در ساختاربندی  بیستم  اواخر سده ی  که طی  فروپاشی هایی  و  بحران ها 
این سلطه ای که حدود دویست سال به طول کشید نیز بحران ها و فروپاشی هایی بروز یافت. فلسفه در مقابل 
از  تعداد شمارش ناپذیری  به  علم  و خودِ  داده  از دست  را  قدیمی خویش  اهمیت  اجراییِ علمی  تکنیک های 
تکنیک های پژوهشی تبدیل گشته بود؛ هنر نیز پس از عصر کلاسیک، ارزش مکتبیِ خویش را از دست داده و 
بدین ترتیب به شکل صنعت انبوه به یک کالای بسیار نخراشیده و زمخت تقلیل داده شده بود. نتیجتا به حالت 
ابزارهای منفعت آور ناچیز کاپیتالیسم، »دولت ـ ملت« گرایی و صنعت گرایی درآمده بودند. بدین ترتیب آن ها 
قابلیت »حقیقت پژوهی و بیان حقیقت« را ـ  که نقش ویژه ی اساسی آن هاست ـ از دست داده بودند. مقصود از بن بست 

علم، فلسفه و هنر، همین ازدست دادنِ قابلیت »حقیقت پژوهی و بیان حقیقت« است.



دموکراتیکتمــــدنمانیـفست 468

در خاورمیانه، طی سده ی دوازدهم به واسطه ی اینکه دگماتیسم مدارس اسلامی در برابر فلسفه، علم و هنر 
حاکمیت یافته بود، روند و مرحله ی مشابهی تجربه شده بود. بحرانی که در علم، فلسفه و هنر در غرب روی 
داد، در خاورمیانه با ازچشم افتادنِ اوریانتالیسم نمایان شد. از این جهت رویدادی مثبت بود اما چون یک انقلاب 
ذهنیتی آلترناتیو را صورت نداد، ریسک هایی دربر داشت. هرچند در منطقه]ی خاورمیانه[ در برابر ذهنیت 
هژمونیک غرب، هنر و شیوه ی زندگی اش، برخی رویدادها و پیشرفت های محدود به وقوع پیوستند ولی انقلابی 
می تواند  دارد. خاورمیانه  ادامه  بحران  دیگری  هر حوزه ی  همانند  نیز  این حوزه  در  نگرفت.  ریشه ای صورت 
ریسک های ناشی از این بحران را به فرصتی مبدل نماید. بدین منظور می تواند انقلاب فلسفی، علمی و هنری 
خویش را که به عناصر »ملت دموکراتیک، اقتصاد بازار کمونال و صنعت اکولوژیکِ« مدرنیته ی دموکراتیک 
الهام می بخشد و آن ها را جهت دهی می نماید و متناسب با بنیان های تاریخی و فرهنگی خودش نیز هست، 
جامه ی عمل بپوشاند. به عبارتی دیگر می تواند پروسه های رنسانس، رفرماسیون و روشنگری خویش را به صورت 
درهم تنیده و منسجم یعنی به شیوه ای انقلابی تحقق ببخشد و عملی گرداند. در این مسیر نیازی نیست که 
از غرب تقلید نماید. هرچند از دستاوردهای جهانشمول استفاده نماید، اما کار اساسی این است که خلّاقیت 

مکانی و زمانی خویش را نشان دهد و انقلاب ذاتی خویش را متحقق گرداند.
صورت  دموکراتیک  مدرنیته ی  مفاهیم  و  نظریه  با  همخوان  به گونه ای  که  کُردستان  انقلاب  شانس  یک 
می گیرد، این است که تحققش مصادف با دوره ی بحرانی است که مدرنیته ی کاپیتالیستی در ذهنیت و شیوه ی 
فرانسه  انقلاب های  به ویژه  و  بیستم  و  نوزدهم  انقلاب های سده ی  از  بزرگی  زندگی دچار آن می باشد. بخش 
نگشتند.  کاپیتالیستی  زندگی مدرنیته ی  و شیوه ی  از ذهنیت  به گذار  قادر  بودند که  انقلاب هایی  روسیه،  و 
هرچند تلاش هایی اصیل به خرج دادند و ایده ی آلترناتیوشدن را در سر می پروراندند، اما موفقیت شان محدود 
بود. بدون شک پس از خودشان، یک میراث ارزشمند، دستاوردهای ذهنیتیِ حاوی میزان بالایی از حقیقت 
که هنوز هم وجود دارند و ارزش های زندگی ای برخوردار از جنبه های اخلاق شناختی ـ زیبایی شناختی را بر 
جای گذاشته اند. انقلاب کُردستان می تواند این دستاوردهای ذهنیتی و حیاتی ارزشمند را با پراکتیک ذاتی 
خویش یکی گرداند و به بهترین وجه از شانس خویش استفاده نماید. در برابر فردگرایی و عناصر سودگراییِ 
 ـ که مدرنیته ی کاپیتالیستی آن را به حالتی مملو از دام  بیشینه، »دولت ـ ملت «گرایی و صنعت گراییِ موجدِ فردگرایی 
و تله، فروبلعنده ی حقیقت و هیولاهای مصرف جنون آمیز درآورده ـ می تواند اقدام به برساخت مختلطِ ملت دموکراتیک، 
فردِ  ترتیب  بدین  و  گرداند  متحول  اجتماعی  زندگی  شیوه ی  یک  به  را  اکولوژیک  صنعت  و  کمونی  اقتصاد 
دموکرات و سوسیالیست را پدید آورده و وارد عرصه ی عمل نماید. می تواند انقلاب ذهنیتی، اخلاق شناسانه و 
زیبایی شناختیِ خود را تا حد ممکن ژرفا ببخشد، آن را ازآنِ فرد نماید و به تمام خلق های خاورمیانه انتقال 
تاریخی خاورمیانه که همیشه دارای کلیت مندی  برای فرهنگ  انقلاب ذاتی خویش می تواند  از طریق  دهد. 
و جهانشمولی بوده، فایده و دستاوردهای مهمی دربر داشته باشد. بدین منظور می تواند از خودِ حیات و هر 

حوزه ی آن به صورت یک مکتب استفاده نماید. 
یک شانس مطلوب خلق ها و افرادی که همه چیز خویش را از دست داده اند این است که ارزش های انقلابی 
و شیوه های حیات آزاد و مملو از اخلاق و زیبایی را همچون شخصی تشنه ی آب، پذیرا گشته و آن ها را ملکه ی 
ذهن و دل خویش می نمایند. باشد تا آلوده ی گندهای استفراغ مدرنیته ی کاپیتالیستی نشویم! چه خوب که یا 
بدان آلوده نگشته ایم یا بسیار اندک آلوده شده ایم. کار باشکوه تر این است که ارزش های مدرنیته ی دموکراتیک 
 ـ که همخوانی بیشتری با طبیعت اجتماعی و فعالیت فردی ما دارندـ و ملت دموکراتیک، اقتصاد کمونال و شیوه ی زندگی 
اکولوژیکِ آن را و علم و فلسفه و هنرش را به صورت »آزادانه، برابر و دموکراتیک« با همگان تسهیم کنیم و 

جامعه را از آن بهره مند گردانیم.
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نتیجه

ارائه ی یک دفاعیه ی شخصی در ابعاد جهانی، شاید تعجب آور و اغراق آمیز جلوه نماید. چیزی که در این 
دفاعیات سعی بر اثبات آن می شود نیز این است که مقولات بومی و جهانی به آسانی از همدیگر قابل انفکاک 
ممکن  حد  تا  که  کُردها  همچون  کم رونق  پدیده ای  از  ما  به کارنمودن  آغاز  سرگذشت  نیستند.  جداسازی  و 
که  داده  نشان  بمانند،  بی نشان  تاریخ  غبارآلود  برگ های  لابه لای  و  فراموشی سپرده شوند  به  گردیده  سعی 
حل وفصل مسئله ای که از پدیده ی مزبور سرچشمه می گیرد تنها در ابعاد جهانی می تواند ممکن شود. خودِ 
انسان، موجودی جهانشمول یا کیهانی است. نهفته بودنِ تمامی رازهای کیهان در انسان، ناشی از این است که 
انسان موجودی جهانشمول است. این بدان معنا نیست که منفرد، بومی و ]دَم یا[ لحظه، ارزشمند و متفاوت 
تمامِ  مجموع  جهانشمولیت،  است.  امکان پذیر  منفردبودن  طریق  از  جهانشمولیت  برعکس،  بلکه  نمی باشند. 
منفردهاست. هر منفرد دارای یک جایگاه معادل یا مابه ازا در سطح جهانشمول است. در مقابل این، در هر 
منفرد نیز یک رد یا اثر از جهانشمول یافت می شود. پروسه ی رویدادهایی که تشکل نامیده می شود، عبارت 

است از سازوکار دیالکتیکی در میان مقوله ی منفرد و جهانشمول.
دلیل رجوع مکرر ما به این اصل بنیادین فلسفه این است که کُردها یکی از پدیده های تاریخی و اجتماعی 
هستند که دچار شدیدترین انکار و نابودی شده اند. انحصار فشار و استثمار موجود در منطق تمدن دولتی، 
در طول تاریخ همواره بی کم وکاست بر روی کُردها برقرار بوده و اجرا گشته است. کُردها به عنوان قدیمی ترین 
وارثان جامعه ی قبیله ای که انقلاب نئولیتیک را با تمام شکوهش می زیست، چنان در این عصر انسانیت راکد 
مانده اند که تقریبا هنوز هم آثار حیات پانزده هزار سال قبل را با خود حمل می نمایند. از طرف دیگر به تأثیرات 
نیروی هژمونیک گلوبال عصر نیز دچار گشته اند. به عنوان فرد باید در چه وضعیتی به سر می بردیم؟ آیا ممکن 
بود از حالت اجتماعی خارج شویم؟ بدون اینکه بومی شویم، چگونه می توانستیم گلوبال شویم؟ هنوز وقتی 
اولین گام های زندگی را برمی داشتیم، کُردبودن همچون زنجیر پاهایمان را بسته بود. شاید دست کشیدن از 
کُردبودن می توانست همچون یک راه حل اندیشیده شود، اما به چه قیمتی؟ آنگاه آیا چیزی از انسانیت برایمان 
اجتماعی  مسئله ی  هر  همانند  نه  و  است  دیگری  ملی  مسئله ی  هر  همانند  نه  کُرد  مسئله ی  می ماند؟  باقی 
باید گفت به نوعی  دیگری. اگر از صفت بسیار رنگ باخته ای بحث نماییم که هویت کُردی عنوان می گردد، 
همانند وحشیانی بودیم که محکوم به داشتن آن در ابعادی مارژینال گشته بودیم. زندگی کردن همانند یک 
وحشی مارژینال، مجازاتی بسیار سنگین است. دفاعیات هرچه مانند چاهی تدریجا عمیق شونده و وسعت یابنده 
انسان را به سوی خویش می کشید، تنها می توانستیم واقعیت اجتماعی خویش را بشناسیم. در حالی که از یک 
طرف خویش را در اعماق تاریخ می جستیم، از طرف دیگر تلاش می کردیم تا در یورش های عصر و مدرنیته که 
تکّه پاره های ما را نیز می بلعید، واقعیت خویش را تعریف نماییم. پافشاری بر باقی ماندن به حالت فردِ انسانیِ 
نماییم. چنین  جوانب کشف  تمامی  از  را  وظیفه، حقیقت مان  یک  به مثابه ی  تا  می کرد  ناچارمان  شرافتمند، 
وظیفه ای، در چارچوب گفته ی مشهور هگل مبنی بر اینکه »واقعیت، کلیت مند است«، ما را به سوی جستجو 

می راند.
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زندگی شخصی ام، دفاعیاتم را و دفاعیاتم زندگی شخصی ام را توجیه می نماید. اجبار زندگی کردن همچون 
یک کُرد مسئله دار و نه یک فرد معمولی، یک نتیجه ی پدیده ی کُرد مسئله دار است. مقاومت در برابر رویکرد 
مبتنی بر »مبدل شدن به جامعه  و فردِ فاقد احساس مسئولیت«ی که لیبرالیسم با تمامی توان خویش سعی در 
تحقق آن دارد، لازمه ی پابرجا ماندن به شکل جامعه است. گسست از جامعه ی کُردی که از نیروی خودـ دفاعی 
محروم گردانده شده است، نسبتا سهل است. در اصل، مکانیسم قتل عام اجتماعی ای که به صورت یک روند 
درآمده بود، مدت ها بود که تمامی پیش شرط های گسست سهل و آسان را آماده نموده بود. گسست از کُرد بودن 
در یک چشم به هم زدن و بدون تعلل، امکان پذیر است. فقدان نیروی مؤاخذه در میان خلقی بی دفاع، تمامی این 
نتایج وخیم را به بار می آوَرَد. تلاشی بیهوده خواهد بود از خلقی که در میان آن ها گسستن از خویشتن این همه 
آسان باشد، انتظار داشته باشی که به شیوه ی خاص جوامع مدرن و جوامع دولت ـ ملت به دفاع از وطن، اقتصاد، 
حیات آزاد و هویت خویش بپردازد. امپریالیسم و استعمارگری همیشه در پی ایجاد جوامع و افراد بی دفاع است. 
با تمامی توان خویش سعی در ایجاد آن دارد. به هنگام بحث از وضعیت کُردها، وضعیت وخیم تر می گردد. 
کُردها نه تنها در وضعیتی رها شده اند که قادر به دفاع از موجودیت اجتماعی، وطن و آزادی خویش نمی باشند، 

بلکه در عین حال به موقعیتی درآورده شده اند که از خویش ترسیده، رَمیده و دچار خجلت می شوند.
توصیفات مشابه بسیاری می توان در مورد پدیده ی کُرد و حالت پرُسمانی یا مسئله دار آن ارائه داد. دلیل 
رجوع مکرر به روایت زندگی شخصی ام نیز برعهده گرفتن سهمی در ارائه ی این توصیفات می باشد. اما این 
خصوصیات از آسمان فرود نیامدند، بلکه به دست خود انسان ها آفریده شدند. این انسان ها چه کسانی بودند 
و افراد کدام نیرو بودند؟ تمامی این پرسش ها و پاسخ پرسش ها، کلیت مندبودنِ واقعیت را اثبات می کردند. 
صدالبته کسانی که مرا به اسارت گرفتند، همین نیروها بودند؛ تمامی آن ها نیز نقاب دار بودند. هیچ کدام از 
واقعیت  باشند! درک  نمی توانستند  نیز  دیده می شدند  که  آن گونه  و  نمی شدند؛  دیده  بودند  که  آن ها چنان 
و  زندگی  ماجرای  آغاز  به  برای من جسارت ورزیدن  بود.  بزرگ  و کوششی  نیازمند جهد  آن ها  سرپوشیده ی 
ادامه دادن به آن، شاید هم از حیات جنگلی انسان های اولیه دشوارتر بود. زیرا انسان های مدرنی که خود را 
دارای  بودند چنان خطرناک،  انسان هایی  بودند،  نموده  اجتماعی  موجودیت  نابودی یک  و  پاکسازی  آماده ی 
برنامه و سازمان یافته که قابل مقایسه با هیولاها و انسان های وحشی هیچ عصری نبودند و این تفاوت را داشتند 

که کُشتن را به صورت هنر درآورده بودند.
تا زمانی که زندگی ام را با کُردبودن و کُردبودن را با زندگی ام یکسان و برابر نمی نمودم، هیچ گاه قادر به درک 
اجتماعی بودنی واقع گرایانه نمی گشتم. معیار اغماض ناپذیر حیاتی منسجم، به گونه ای سفت وسخت با واقعیت 
اجتماعی مرتبط است. نقشی که در تاریخ مدرنیته ی کاپیتالیستی به علوم اجتماعی داده می شود، این است 
که گسست از واقعیت اجتماعی را امری مشروع انگاشته و حتی تزریق نماید که این رویدادی در جهت ترقی 
است. این جدی ترین ضربه ای است که به نام علم بر اجتماعی بودن زده می شود. وقتی پای کُردبودن در میان 
باشد، »گسست« مساوی با رهایی انگاشته می شود. خودِ کُردها گسست از هویت یا خودبودن شان را به حالت 
دستاویز و بهانه ای برای رهایی درآورده اند. گفتن اینکه هیچ مسئولیتی در قبال خودبودن یا هویت باقی نمانده 
با هر هویتی  افراد  است، سبب ایجاد آسودگی نیز می شود. نقطه ی مقابل این عمل نیز این است که همان 

رویارو گشته و با آن آمیخته و یکی شده باشند، به مدافع متعصب و کورکورانه ی آن هویت مبدل می گردند.
تمامی این دلایل، برای آن است که منفردبودنِ پدیده ی کُرد به طور صحیحی بیان گردد. بدون بیان صحیح 
منفردبودنِ هویت کُردی، قادر به معلوم نمودنِ جایگاه آن در سطح جهانشمول نیز نخواهیم بود. جستجوی 
که  می دانیم  چون  است.  آن  بومی بودنِ  صحیح  درک  جهت  تاریخ،  اعماق  در  کُرد  پدیده ی  پیش نمونه های 
پدیده های اجتماعی تنها به صورت تاریخی قابل درک می باشند، این تحقیق را انجام می دهیم. بخش بزرگی از 
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دفاعیاتم نتایج این تحقیق را ـ اگرچه به صورت کلی ـ نشان می دهد. اما به میزانی که ناچار از جستجوی ]هویت[ 
کُردها در سطح منفرد و بومی گشته باشیم، به همان میزان اجبار درک معنای آن را در سطح جهانشمول نیز 
باشد. توضیحی  به تنهایی نمی توانست توضیح دهنده  احساس نمودیم. بومی بودن و خودویژگی، به هیچ وجه 
کامل یا کافی تنها هنگامی می توانست ممکن گردد که موقعیت آن را در سطح جهانشمول تحلیل می نمودیم. 
بومی حکم می راندند  تمامی سطوح  بر  تاریخ  امر، درباره ی سطوح جهانشمولی که در طول  این  به  توجه  با 
به عنوان خودِ تاریخ جهانشمول آغاز به پژوهش نمودیم. توضیحاتی که در زمینه ی تاریخ تمدن و مدرنیته ی 

کاپیتالیستی ارائه گشتند، نتایج همین تحقیقات و پژوهش ها بودند.
نمی نماید.  را  آن  تعریف  کفاف  گیرد،  قرار  پژوهش  مورد  پدیده  یک  به منزله ی  تنها  کُردی  هویت  اگر 
است، دچار  پذیرفته  پدیده شکل  به منزله ی یک  وقتی  از  کُردی  است. هویت  نیز مطرح  آن  ضمنا  چگونگیِ 
به خود دیده است. شرایط ژئوپولیتیک، حیاتِ  را  این بدشانسی گشته که متمرکزترین شکل مسئله داربودن 
مسئله دار را همچون تقدیری در اذهان جای داده است. دیدیم که در تمامی اعصار تاریخی، این امر بدین گونه 
است. هنگامی که پای مدرنیته ی کاپیتالیستی به میان کشیده شود، مسائل به یک نسل کشی کامل متحول 
می شوند. دیگر بحث درباره ی پرُسمان هایی نظیر توان حفظ موجودیت خویش یا عدم توان حفظ موجودیت 

خویش و حتی وجود داشتن یا وجود نداشتن، آغاز می گردد.
همانند  چیزی ست  همه جانبه اند،  و  تاریخی  اینچنین  مسائلش  و  پدیده  که  کُردی  هویت  از  صیانت 
ابزار بردوش گرفتنِ چنین باری مبدل نمودیم. بارهای  بر دوش گرفتنِ بار یک کوه! PKK و مشتقاتش را به 
اجتماعی را به آسانی نمی توان بر دوش گرفت. فراتر اینکه اگر این بارها در منگنه ی نسل کشی بر دوش گرفته 
PKK و  تا چه حد دچار ریسک می گردند.  ابزارها و تلاشگرانِ رهایی بخش  آنگاه درک می کنیم که  شوند، 
مشتقاتش هم بومی بودنِ پدیده ی مسئله دار کُرد و هم جایگاه معادلی که همان پدیده ی مسئله دار در سطح 
کُنشگران سرآمد  و  به عنوان سخنگویان  را  می نمایند. خود  بیان  یک حقیقت  به منزله ی  را  دارد  جهانشمول 
حقیقت کُرد اعلام می دارند. PKK و مشتقات آن به مثابه ی نمود پدیده ی کُرد و حقیقت آن، بدین گونه آغاز 
به یک رهرویی دیالکتیک می نمایند. وقتی پدیده ـ آگاهی )حقیقت( حالت واقعی پیدا می کند، مرحله ای که آن 

را تشکل دیالکتیک می نامیم و یا خودِ جنبش رهایی بخش ظاهر می گردد.
می توان گفتار و کردار PKK را به شکل شناساندن »جزء1 و هویت« کُرد و جهانشمول  گشتن آن نیز تعریف 
کرد. گفتار و کردار، به شکل ایده و پراکتیکِ لازمه جهت حل مسئله ای از نوع بحران حاد موجود در پدیده ی 
کُرد، معنا کسب می کند. وقتی مدرنیته ی کاپیتالیستی به حالت نیروی هژمونیک درآمد، از طریق شیوه های 
به ویژه جنبش های  داده شد.  پاسخ  در جامعه  پرُسمانیِ رشدیافته  پدیده های  به  و کرداری مشابهی  گفتاری 
سوسیالیسم رئال، سوسیال دموکراسی و رهایی  ملی، جنبش هایی دارای کیفیت اینچنینی بودند. مدرنیته ی 
کاپیتالیستی موفق گشت این سه جنبش رهایی بخش برابری طلب و آزادی خواه را در درون عناصر خویش ذوب 
گرداند. PKK نیز از این سه مشتق سوسیالیسم علمی ـ اگرچه به صورت محدودـ تأثیر پذیرفته بود. انتظار می رفت 
به همان مسائلی دچار شود که آن ها نیز دچار گشته بودند. بخشی از مسائلی که PKK به هنگام تلاش جهت 
استفاده از امکانات چاره یابی ایدئولوژیک، سیاسی و نظامی با آن ها رویارو گشت، مشابه مسائلی بود که سه 
مشتق مذکور با آن ها مواجه شده بودند. PKK با توسل به نظریه و مفاهیم مربوط به مدرنیته ی دموکراتیک، 
سعی نمود تا از این نوع مسائل ناشی از خط مشی ایدئولوژیک و سیاسی خویش گذار کند. مسئله این بود که 
رئال، ملی خواهی و سوسیال دموکراسی ای که در سطح  به عاقبت جریانات سوسیالیسم  جهت دچار نگشتن 
جهان از چشم افتاده و دچار فروپاشی گشته بودند، بتوان اقدامات ایدئولوژیک و سیاسی لازمه را انجام داد. 

Tikel . 1
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جهت ذوب نشدن در میان عناصر مدرنیته ی کاپیتالیستی، ایجاد آلترناتیو آن گریزناپذیر بود.
نظریه ی مدرنیته ی دموکراتیک با مطرح سازی عناصر سلاح مانندِ ملت دموکراتیک، اقتصاد کمونال و صنعت 
اکولوژیک، در مقابل سه عنصر بنیادین مدرنیته ی کاپیتالیستی یعنی بیشینه سود، دولت ـ ملت و صنعت گرایی، 
گام و برون رفتی جدی را تحقق بخشید. بدون به بحث گذاشتنِ مفهوم مدرنیته، گسستی رادیکال از کاپیتالیسم 
به ویژه ی گرایش سوسیالیستیِ علمی  ایدئولوژیکِ راست و چپ و  آلترناتیوهای  از  نبود. بسیاری  قابل تحقق 
و گرایش آنارشیستی که خود را ضدکاپیتالیستی نشان می دهند، چون قادر نشدند کاپیتالیسم را به منزله ی 
مدرنیته ی هژمونیک تحلیل نمایند و از آن گذار کنند، بنابراین ناموفق باقی مانده بودند. در چنین وضعیتی، 
از نو معنا بخشید.  می شد درباره ی مدرنیته بحث نمود و نظریات و مفاهیم مربوط به مدرنیته ی متفاوت را 
مدرنیته ی  پارادایم های  همین  از  یکی  هستیم،  آن  پیشبرد  درصدد  ما  که  دموکراتیکی  مدرنیته ی  گزینه ی 
متفاوت است. بدون شک جستجوی مدرنیته های دیگری نیز ممکن بود. برتری نظریه ی مدرنیته ی دموکراتیک 
در این بود که از طریق رهنمود قدرت گرا و دولت گرا به مسائل نمی نگریست. هم نظام های تمدنی که در طول 
تاریخ حول محور قدرت و دولت ایجاد گشتند و هم مدرنیته ی کاپیتالیستی به مثابه ی نماینده ی تمدن های 
تاریخی در روزگار ما، رویکردشان به مسائل اجتماعی بر رهنمود قدرت و دولت اتکا دارد. حال آنکه قدرت و 
دولت، خودشان در حکم خاستگاه های مسائلی هستند که خواهان حل آن ها از طریق خشونت می باشند. دولت 
و قدرت که حالت سازمان یافته ی خشونت می باشند، هر اندازه حجیم باشند و در جامعه مداخله نمایند، مسائل 
را نیز به همان میزان گسترده، حجیم و لاینحل می نمایند. آزمون های تمدن و مدرنیته که در طول تاریخ 
روی داده اند، از طریق مثال های بی شماری اثبات نموده است که تلاش های صورت گرفته از این طریق، تا چه 
حد دارای ظرفیت تولید مسئله و معضل می باشند. در این دفاعیات بر پایه ی نظریه ی مدرنیته ی دموکراتیک، 
مدل های »حل مسئله«ای که رهنمودی قدرت محور و دولتی دارند مورد نقد و انتقاد قرار گرفتند و بر روی 
گزینه های چاره یابی و حلی که قدرت محور و دولت محور نیستند، تعمق و تأمل صورت گرفت. مفهوم رهیافت 

و راه حل دموکراتیک به عنوان نتیجه ی این تفکر و تأمل، شکل گرفت و توسعه یافت.
اما مفهوم رهیافت و راه حل دموکراتیک ربطی به مفهوم »دموکراتیزاسیون و حقوق بشر« مدنظر لیبرالیسم 
فرد  حقوق  و  سوسیالیسم  فاسدسازی  پی  در  که  لیبرالیسم  است.  متفاوت تر  بسیار  واقعیتی  بیانگر  و  ندارد 
می باشد، به مفاهیمی نظیر دموکراتیزاسیون و حقوق بشر متوسل گشته است. علی رغم اینکه لیبرالیسم خودش 
دموکراتیک نمی باشد، اما به جامه و کسوت دموکراتیک درمی آید. هرچند ایدئولوژیِ سیستمی است که حقوق 
بشر را از بین می برد، خود را همچون مدافع درجه یک حقوق بشر نشان می دهد. نظریه ی مدرنیته ی دموکراتیک 
از طریق نظریات و مفاهیمی که در زمینه ی رهیافت دموکراتیک و آزادی و برابری انسان ایجاد نموده، ماسک 
لیبرالیسم را فرو می  اندازد و تحریفات اینچنینی اش را بی تأثیر می نماید. همان چیز را در زمینه ی »حق تعیین 
سرنوشت ملت ها به دست خودشان« نیز انجام می دهد. علی رغم آنکه نظام کاپیتالیستی ـ که لیبرالیسم سخنگوی آن 
است ـ خود پدیدآورنده ی مسئله ی ملی می باشد، اما لیبرالیسم به مثابه ی ایدئولوژی مدرنیته ی کاپیتالیستی در 
مقام راه حل، بازهم اقدام به پیشنهاد و تحمیل مدل های قدرت گرا و دولت گرا می نماید. بدین ترتیب همان طور 
که گرایش بیشینه سود، پیوسته بر انباشت سرمایه می افزاید، مدل های قدرت گرا و دولت گرا نیز با تکثیرنمودن 
و ازدیاد مستمر قدرت ها و دولت ها، مسائل ملی را به حالتی درمی آورند که نمی توان ازپسِ آن ها برآمد. مطابق 
نظریه ی این مدل، با تکثیر بی پایان قدرت های دولتی می توان مسئله ی ملی و اقلیتی را حل وفصل نمود. گویا 
اگر در کنار دولت های رسمی موجود که شمارشان بیش از دویست است، ارُگان های بومی دولتی و دولت های 
جدیدی اضافه شوند و شمارشان به هزاران رسانیده شود، به معنای راه حل خواهد بود! حال آنکه هر چه بر 
شمار قدرت ها و »دولت ـ ملت«ها ـ  که در حکم نوعی انباشت سرمایه ی نهادینه اندـ افزوده می شود، فشار و استثمار و 
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بنابراین همه نوع مسئله ی اجتماعی و ملی نیز ازدیاد می یابد. واقعیتِ قدرت و دولتِ عصر ما، بیش از پیش 
صحت این تفاسیر را تصدیق می نماید.

راه حل  و  دموکراتیک  مدرنیته ی  نظریه ی  نتیجه ی  به عنوان  دموکراتیک  ملت  رویکرد  نیز  زمینه  این  در 
دموکراتیک، در پیش گرفته شد. ملت دموکراتیک، نوعی ملت سازی است که بدون اتکا به قدرت و دولت و 
توسط خودِ خلق صورت می گیرد؛ نوعی تکوین ملت است که از طریق سیاسی شدنِ لازمه  تحقق می یابد. تنها 
به سیاسی شدن بسنده نشده و سعی بر اثبات این می گردد که بدون مبدل شدن به دولت و قدرت نیز، از طریق 
نهادهای خودگردانیِ دفاع ذاتی، اقتصادی، حقوقی، اجتماعی، دیپلماتیک و فرهنگی، می توان به حالت ملت 
به مثابه ی ملت دموکراتیک میسر است. مطابق مقدسات مدرنیته ی کاپیتالیستی،  برساخت خویش  درآمد و 
برای عصر ما تنها یک شکل از دولت می تواند امکان پذیر باشد و آن نیز دولت ـ ملت است. برعکس آنچه تصور 
دولتِ  نگرش  مدرنِ  ملت شکل  دولت ـ  بالعکس،  نیست.  لیبرالیسم، لائیک هم  مدنظر  ملتِ  دولت ـ  می شود، 
هگل،  قول  به  است.  شده  کشیده  آن  بر  ملت گرایی  که جلای  است  وسطی  قرون  به  مخصوص  تئوکراتیکِ 
انقلاب فرانسه به زمین هبوط کرده است. این تفسیر  با  شکل مشخص و ملموسِ خدایی است که همزمان 
هگل، قضاوت بسیار صحیحی می باشد. هر اندازه رویه ی دولت ـ ملت را بشکافیم، در زیر آن بت های خدای 
قرون وسطی و اولیه سر برمی آورند. تا وقتی باطن دولت ـ ملت را این گونه درک نکنیم، هیچ مسئله ی ملی و 
اجتماعی ای را نه می توانیم درک کنیم و نه حل نماییم. رهیافت ملت دموکراتیک، صلح آمیزترین، آزادانه ترین 
و عادلانه ترین راه حلِ بدون خونریزی برای مسئله ی ملی جوامع انسانی، اجتماعات اتنیکی و رده های اجتماعی 
مختلفی است که مدرنیته ی کاپیتالیستی با جنگ های »دولت ـ ملت«گرایانه ی چهارصد ساله ی اخیر، آن ها را 

تکّه پاره نموده و غرق دریای خون کرده است.
درباره ی اندوستریالیسمی که مدرنیته ی سرمایه داری جهت تحقق بیشینه سود بدان متوسل شده است نیز، 
می توان همان ارزیابی ها را انجام داد. اندوستریالیسمی که در تحقق بیشینه سود نقش بزرگی ایفا می نماید، 
بنیان تمامی مسائل اجتماعی و ملی عصر ماست. یگانه دلیلِ مسائلِ زیست محیطی است. سیاره ی ما در مقابل 
اندوستریالیسمی که تنها در خدمت بیشینه سود و انباشت سرمایه قرار دارد، دویست سال قادر به مقاومت 
نگشت. با وضعیت موجود، جهت استمراریابی انباشت سرمایه به چند سیاره ی دیگر نیاز وجود خواهد داشت. 
سیاره ی ما زمین نیز با ورشکستگی رو در روست. مدرنیته ی دموکراتیک، امکان چاره یابی نظام مندی است 
که  نابودکننده ای  جنون های  مقابل  در  اکولوژیک،  صنعت  و  کمونی  اقتصاد  مفاهیم  و  نظریات  طریق  از  که 
مدرنیته ی کاپیتالیستی با اتکا بر نظریات بیشینه سود و صنعت گرایی انجام می دهد، به بهترین نحو از فرد و 
جامعه دفاع به عمل می آورد. وقتی علم گرایی اقتصاد سیاسی لیبرال که سود گرایی بیشینه و صنعت گرایی را 
نیز همانند دولت ـ ملت تقدیس نموده و همچون یگانه حقیقت نشان می دهد، مورد انتقادگری صحیحی قرار 
داده شود، آنگاه درک خواهد شد که این ها ابزارهایی هستند که جامعه را به همراه محیط زیست آن تخریب 
و ویران می نمایند. این یک خطا بود که سوسیالیسم علمی هیچ انتقادی از صنعت گرایی به عمل نیاورد و در 
مقابل سودگرایی بیشینه نیز با یک تقلیل گرایی1 اقتصادی، اقتصاد دولتی را همچون جایگزین و آلترناتیو ارائه 
داد. این نوعی لیبرالیسمِ چپ بود؛ حواله کردن چاره یابی و حل مسائل اجتماعی به قدرت دولتی بود. نتیجتا 
فروپاشی درونی سوسیالیسم رئال نشان داد که اقتصاد و اندوستریالیسمی که به دست دولت اجرا می گردد نیز 

ابزارهای حل کننده ی مسائل اجتماعی نیستند.
مدرنیته ی کاپیتالیستی خویش را هژمونیک گردانید و به عنوان واقعیتی یگانه تحمیل نمود و مشروعیت 

İndirgemecilik . 1 : تقلیل دهی، فروکاست گرایی )Reductionism(؛ در علوم، مفهومی است مرتبط با تقلیل و فروکاهی سرشت اشیاء و رفتار پیچیده ی پدیدارها به مجموع اصول 
و مؤلفه های بنیادینشان. این مفهوم را برای نخستین بار دکارت به کار برد. دکارت می گوید برای فهم هر پدیدار پیچیده بایستی آن را تجزیه کنید، یعنی به اجزایش فرو بکاهید؛ اگر آن  اجزاء 

هنوز پیچیده باشند، لازم است تحلیل خود را یك مرحله ی دیگر پیش ببرید و باز هم به اجزایش بنگرید.
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بخشید؛ این امر در بی تأثیر سازی تمامی نیروهای مخالفش نقش مهمی ایفا کرد. مباحث را به جای اینکه در 
چارچوب مدرنیته انجام دهند، تنها به ابعاد مربوط به انباشت سرمایه محدود نمودند. مدرنیته نیز همراه با اکثر 
عناصرش پذیرفته شد. رویکردهای اتخاذشده از جانب مدرنیته، در ذوب نمودن و استحاله ی تمام مخالفانش 
به  نابودی اش  و  تصفیه شدن  اساسی  دلیل  رئال،  مدرنیستی سوسیالیسم  رویکرد شدیدا  تعیین کننده گشت. 
دست خویش بود. نظریه ی مدرنیته ی دموکراتیک نه تنها اقتصاد سیاسی کاپیتالیسم بلکه تمامی نظام مندی آن 
را مورد نقد و انتقاد قرار می دهد. مواردی اعم از رابطه ای که به منزله ی یک نظام هژمونیک با تاریخ تمدن دارد، 
تغییراتی که در پدیده های »شهر، طبقه و دولت« منجر بدان ها گشته و عناصر بنیادینی که مدرنیته اش را بر 
مبنای آن ها طرح ریزی کرده، همه را به صورت یکپارچه مورد نقد قرار می دهد و واقعیت شان را عیان می سازد. 
مدرنیته ی کاپیتالیستی از طریق هژمونی ایدئولوژیکی که بر روی علم، فلسفه و هنر برقرار نموده، خویش را 
به طور پیوسته مشروعیت می بخشد. این حوزه های بنیادینِ ذهنیت را از محتوایشان تهی می نماید، آن ها را 
به حالتی ابزارین درمی آورد و بدین ترتیب ویرانی و تخریبی که در جامعه ایجاد می کند را ژرفا می بخشد. علم، 
فلسفه و هنر را دیگر از حالت حوزه های روایت و توضیح حقیقت خارج می گرداند. به عنوان ابزارهایی که کاملا به 
خدمت کاپیتالیسم درآورده شده اند، نقش شان را به مشروع  گردانی نظام و کسب بیشینه سود محدود می نماید؛ 

در دگماهایی خطرناک تر از دگماهای جهان قرون وسطی غرق می گرداند.
انتقادات مدرنیته ی دموکراتیک از حوزه های ذهنیت، تنها به واشکافی دگماتیسم موجود در این حوزه ها 
خود  می گشاید.  نیز  را  جامعه  در  هنر  و  فلسفه  علم،  شایسته ی  نقش آفرینی های  راه  بلکه  نمی ماند،  محدود 
مدرنیته ی دموکراتیک نیز تنها با انتقادگری علمی، فلسفی و هنری از مدرنیته ی کاپیتالیستی، به نظریه مبدل 
می شود و ابزارهای مفهومی خویش را ایجاد می نماید. سعی می کند با تأسیس دانشگاه های آزاد و نهادهای 
آکادمیک مربوط به هر حوزه ی جامعه، بحران موجود در جهان دانشگاه و آکادمی مدرنیته ی کاپیتالیستی را 
پشت سر گذارد. هر چه هژمونی ایدئولوژیک نظام ازهم می شکافد، مسیر ذهنیت مدرنیته ی دموکراتیک گشوده 

می شود. این نیز راهگشای برساخت دوباره ی مدرنیته ی دموکراتیک می گردد.
می شود،  طرح ریزی  مجددا  دموکراتیک  مدرنیته ی  نظریات  و  مفاهیم  طریق  از  که  کُردستان  انقلاب  اگر 
پیشرفت عملی خویش را با شایستگی ادامه دهد، نه تنها مسئله ی کُرد را از طریق رهیافت دموکراتیک حل 
تبدیل  برآیند جهت رهیافت جهانشمول  به سالم ترین  انقلاب در عین حال  بومی  بلکه رهیافت  خواهد کرد 
می شود. همان گونه که هر انقلاب چکیده ای از انقلاب های گذشته می باشد، در عین حال به معنای گذار از آن ها 
نیز هست. انقلاب کُردستان در چارچوب »توان بالقوّه ی خویش و نیروهایی که با آن ها در حال ستیز است«، 
مستلزم هم حساب خواهی از تاریخ و هم حساب خواهی از مدرنیته است. این انقلاب اگر حساب خواهی خویش را 
در این راستا با موفقیت انجام دهد، مهم ترین فایده را جهت سطح جهانشمول به همراه خواهد داشت. در مسیر 
رو به جهانشمولی، ایستگاه خاورمیانه استراتژیک است. اگر امروزه انقلاب جهانی از نو انجام داده شود، تمامی 

علائم نشان می دهند که این امر تنها در چارچوب فرهنگ خاورمیانه قابل تحقق است. 
انقلاب های روسیه، خاور دور، آمریکای جنوبی و آفریقا به مثابه ی انعکاسی از انقلاب های اروپا، هیچ گاه قادر 
به گذار از مدرنیته ی کاپیتالیستی نگشتند. حتی اکثرا نقش های مهمی در خدمت به مدرنیته ی کاپیتالیستی 
ایفا نمودند. وقتی به نقشی بنگریم که انقلاب های روسیه و چین به رهبری »احزاب کمونیست« در اشاعه ی 
شد.  خواهند  درک  بهتر  بگوییم  می خواهیم  که  مواردی  آنگاه  کردند،  ایفا  کاپیتالیستی  مدرنیته ی  جهانی 
دنباله های انقلاب های جهانیِ مرتبط با مدرنیته ی کاپیتالیستی، نتوانستند در خاورمیانه موفقیت کسب نمایند. 
بدون شک فرهنگ منطقه نقش مهمی در این امر بازی کرد. فرهنگ مدرنیته قادر به فتح کامل فرهنگ منطقه 
نگردیده است. در این موضوع، پای یک مقاومت فرهنگی قوی در میان است. تنها با اتکا به فرهنگ اسلامی 
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مقاومت صورت نمی گیرد، بلکه فرهنگ منطقه که از فرهنگ اسلام فراتر می رود، به عنوان وارث تمامی اعصار 
تاریخ به مقاومت می پردازد.

مقاومت به تنهایی کفاف درهم شکستن هژمونی مدرن و ایجاد آلترناتیو آن را نمی نماید. مستلزم مهارت در 
زمینه ی برساخت مدرنیته ی مخالف است. انقلاب کُردستان در این خصوص می تواند جهت اجرای وظیفه ی 
برساخت لازمه، پیشگامی نماید و پیشاهنگ باشد. موقعیت کُردستان در این موضوع، از هر نظر مناسب است. 
فارس  و  بزرگِ منطقه جای گرفته است. توسط ملت های عرب، ترک  از هر چیز، در میانه ی سه ملت  قبل 
محاصره گشته است. این ملت ها هر کدام بخشی از کُردستان را تحت حاکمیت دولت ـ ملت های خویش نگه 
داشته اند. همچنین کُردستان به منزله ی کشور نیز سایر فرهنگ ها و خلق های کهن را در درون خویش جای 
داده است. بسیاری از دیگر عناصر ملی و فرهنگی به ویژه ارمنی ها و سُریانی ها، همچنین ترکمن و عرب، کم یا 
بیش در کُردستان سکونت دارند. کُردستان در طول تاریخ مرکز ظهور و خودـ دفاعی بسیاری از ادیان و مذاهب 
نئولیتیک،  مزولیتیک،  انقلاب های  سپس  و  هموساپینس  انسان  انقلابِ  تاریخیِ  گهواره ی  نقش  است.  بوده 
سوم«   جهانی  »جنگ  تقدیر  نیز  امروزه  است.  نموده  ایفا  نیز  را  وسطی  قرون  فئودالی  و  باستان  برده داری 

مدرنیته ی کاپیتالیستی به نوعی از طریق رویدادهای کُردستان تعیین خواهد شد.
وقتی به تمامی این فاکتورها توجه می نماییم، می بینیم که اگر انقلاب کُردستان در چارچوب مدرنیته ی 
نشود.  متحول  خاورمیانه  دموکراتیک  انقلاب  به  که  نمی ماند  باقی  چندانی  دلیل  گیرد،  صورت  دموکراتیک 
حتی اگر موانعی پیش رویش وجود داشته باشند نیز، پیشرفت ناگزیر است. اینکه در کُردستان مسئله ی کُرد 
در چارچوب ملت دموکراتیک چاره یابی و حل گردد، در برابر بحران دولت ـ ملت  های موجود در خاورمیانه و 
مسائل لاینحلی که منجر بدان ها گشته اند، تأثیر عظیمی بر جای خواهد نهاد. از هم اکنون در زمینه ی گذار از 
بحران ها، درگیری ها و بن بست هایی که دولت ـ ملت های عراق، ایران، سوریه و ترکیه منجر بدان ها گشته اند، 
احتمال دیگری به غیر از رهیافت ملت دموکراتیک چندان دیده نمی شود. اصرار بر »دولت ـ ملت« گرایی، به 
کُرد  ملت های  دولت ـ  خُرده  )نظیر  دیگری  ملت های  دولت ـ  بخواهند  اگر  است.  بیشتری  و درگیری  معنای مسئله 
بر مسائل موجود  را  تنها می توانند مسائلی  بلکه  را حل نمی کنند  این ها مسائل  تأسیس کنند،  را  و فلسطین( 
بیافزایند. اگر چیزی که به عنوان راه حل ارائه شود کاپیتالیسم و صنعت گرایی هرچه بیشتری باشد، این وضعیت 
همان گونه که در هر گوشه ای از جهان دیده می شود، به معنای بحران، بیکاری، درگیری، تخریب محیط زیست و 
نابسامانی های آب وهوایی هرچه بیشتری خواهد بود. »انقلاب کُردستان«ی که نه تنها در عنصر ملت دموکراتیکِ 
مدرنیته ی دموکراتیک بلکه در اقتصاد کمونی و صنعت اکولوژیک آن نیز روی دهد، با ترقی یابی بر بستر میراث 
انقلاب های گذشته و با گذار از آن ها، می تواند یکی از سرآغازهای سالم و سنگِ بناهای اساسی انقلاب های قرن 

بیست ویکم باشد.
در بنیان مسائل موجود در جوامع خاورمیانه، عمدتا قدرت و دولت نهفته است. هر نیرویی که در طول تاریخ 
تمدن با هدف چاره یابی و حل مسئله ظاهر گشت، به جز پناه بردن به قوّه ی متنفذ دولت و اعِمال نیروی هر 
چه بیشتر نتوانست چاره ی دیگری بیابد. زور و خشونتی که هر نیرویی از امپراطوری که در بالاترین مقام جای 
داشت تا شوهری که در خانواده بود، در زمینه ی حل مسائل به کار بست، به حالت عصای سحرآمیزی جهت 
رسیدن به قدرت و مبدل شدن به دولت درآمد. تمدن غرب شکل های مدرن این سنت را آفرید. تصور کرد که با 
کشیدن جلای دموکراسی بر قدرت و دولت، خواهد توانست آن را دموکراتیزه نماید؛ به عبارت دیگر لیبرالیسم 
به این دغلبازی و تقلب توسل جُست. در خاورمیانه ی امروزین هنوز هم سعی دارند مسائل اساسی را بر پایه ی 
مبدل شدن به قدرت و دولت حل نمایند. مثلا سعی دارند در عراق به جای یک دولت ـ ملت از طریق سه دولت ـ 
ملت یا بیشتر، در فلسطین از طریق چند دولتی که از هم اکنون شمارشان به سه رسیده و در افغانستان نیز از 
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طریق خُرده دولت هایی به تعداد شمار عشایر، مسائل را چاره یابی و حل نمایند. افزودن تعداد نوینی از نخُبگان 
دولت و قدرت بر شمار قبلی آن ها که خود به اندازه ی کافی به بار تبدیل شده اند، نتیجه ای جز فشار و استثماری 
هرچه بیشتر به بار نخواهد آورد. این نیز به معنای مسائل و منازعات اجتماعی بیشتری خواهد بود. اگر انقلاب 
کُردستان رهیافت ملت دموکراتیک خویش را از طریق برقراری مدیریت های کنفدرال و اتوریته ی دموکراتیک 
نهادینه گرداند، این مدل می تواند در حل گره کورهای قدرت و بیماری دولت گرایی هزاران ساله ی خاورمیانه 
نیاز  احساس  بدان  به شدت  خاورمیانه  فرهنگ های  و  خلق ها  که  چیزی  گردد.  ریشه ای  تحولاتی  راهگشای 
می نمایند، اتوریته ی دموکراتیک است. به غیر از این، مطرح کردن هر نوع راه حل دیگری که متکی بر آزمودن 
اعِمال نیرو و قوّه ی دولتی باشد، همان گونه که در تمامی نمونه های آزموده شده ی تاکنونی دیده شده است، 

منجر به یک زندگی اجتماعی خواهد شد که استمرار آن تحت مسائلِ حادترشده، سخت خواهد بود.
هرآنچه در خاورمیانه به نام زندگی وجود دارد، تنها نوعی بیماری است. از طریق مدل دولت ـ ملتِ درون گرا 
و فروبسته در خویش، مسائل در خلأ رها گشتند. هژمونی غربی نتوانست نیروی نهادینه سازی خویش را در 
خاورمیانه نشان دهد، ولی حداقل توانست از طریق دولت ـ ملت های مینیمالیستی، منطقه را به نظام خویش 
انقلاب  نهادهایی که  بدان رسیده ایم، مرحله ی ورشکستگی روش مذکور است.  وابسته گرداند. مرحله ای که 
کُردستان در ابعاد ملت دموکراتیک ایجاد کند و برسازد، می تواند سنت یادشده را باژگون نماید؛ می تواند بر 
نباید عناصر  اتحاد دموکراتیک ملت ها را برقرار نماید.  تاریخ داشته اند،  پایه ی فرهنگ های مشترکی که طی 
دموکراتیک فرهنگ های خاورمیانه را کوچک انگاشت. اگر سنت های قبیله ای و عشیره ای که هنوز هم قوی 
نهادهای تکوین ملت دموکراتیک به حالت یک  هستند و سنت جماعتیِ دینی و مذهبی به همراه اصول و 
کلیت درآورده شوند، می تواند به نیروی دموکراتیزاسیون متحول گردانده شود. این نکته را نبایستی فراموش 
نمود که به میزانی که قدرت مستبد و خودکامه برقرار و رایج باشد، نیاز احساس گشته به دموکراسی نیز به 
همان میزان لازم است و قابل تحقق می باشد. در هر کجا ]دستگاه[ قدرت توانمند باشد، دموکراسی نیز نیروی 
به ملت و  از طریق نگرش های کنونی مربوط  از پیش آشکار شده که خاورمیانه  دارد. بیش  بزرگی  بالقوّه ی 
قدرت، قابل مدیریت کردن نیست. در زمینه ی حل وفصل مسائل ملی و منطقه ای، ]تشکل همگراساز یا[ چتر 
اتحادیه ی ملت های دموکراتیک از هم اکنون نیازمند تأسیسی فوری است. در حالی که آشکارا پیداست هیچ 
دولتی به تنهایی قادر نخواهد بود بر مسائلِ تدریجا حجیم شده غلبه یابد، گریز از اتحاد مترادف است با فقدان 
عزم و عدم  چاره یابی. دولت ـ ملتی شدنِ کُردستان، برای کُردها نمی تواند همچون یک رویداد انقلابی شمرده 
شود. صرفا مسئله ای بسیار حادتر بر مسائل حاد منطقه ای افزوده خواهد شد. دولت ـ ملت کُرد که تأسیس آن 
در عراق آزموده می شود، تنها اگر با تکوین ملت دموکراتیک در چنبره قرار گیرد و طی این پروسه به حالت یک 
مدل یدکیِ سازش جو درآورده شود، می تواند در سطح کُردستان و خاورمیانه نقشی مثبت ایفا نماید. در غیر 
این صورت، باید انتظار داشت که منجر به مسائلی حادتر از حالت پرُسمانی یا مسئله ساز اسرائیل ـ فلسطین گردد.
راهکاری که مدل ملت دموکراتیک بر آن اصرار دارد، نفی دولت ـ ملت ها نیست بلکه مستلزم پایبندماندنِ 
در  که  دموکراسی  دولت ـ  ازدواجِ  مدل  است.  دموکراتیک  اساسی  قانون  بر  مبتنی  چاره یابی  به  مذکور  دول 
غرب اروپا صورت گرفته، یگانه مدل چاره یابی و حل نیست. برعکس، مدلی است که معضلات بسیاری دارد و 
چاره یابی و حل را به تعویق می اندازد. مدلی که باید در خاورمیانه آزموده شود، رهیافت و چاره یابی مبتنی بر 
قانون اساسی دموکراتیک است که خودگردانی و موجودیت ملت دولتی و ملت دموکراتیک را مبنا قرار می دهد. 
در غیر این صورت، مدل های اتحادمحوری که تشکیل شوند، نقش شان از تشکلاتی نظیر کنفرانس اسلامی و 
اتحادیه ی عرب )باید شورای دولت های ترک1 را نیز بر این افزود( فراتر نخواهد رفت. ملت هایی که در داخل به نظام 
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قانون اساسی دموکراتیک پایبند هستند )در اینجا مقصود از اصطلاح ملت، »فراـ ملت« یا »ملتِ ملت ها«یی است که از سازش 
میان ملتِ دولتی و ملت دموکراتیک پدید می آید( در میان خود اتحادیه ی ملت های دموکراتیک را تشکیل خواهند داد 
که بی شک یک رویداد عظیم خواهد بود. نه تنها به معنای برقراری صلحی ماندگار خواهد بود، بلکه مترادف 
با حیات توده های به کلی رهاشده از بیکاری از طریق توأمانی اقتصاد کمونال و صنعت اکولوژیک، همچنین 

بارآوری اقتصادی و وقوع رنسانس فرهنگی در میان آنان نیز خواهد بود. 
هیچ کس حق ندارد در عصر آگاهی و فناوری کنونی، »بیکاری، اقتصاد بدون بازده و حیات مأیوسانه ی 
فرهنگی« موجود در منطقه را به عنوان یک تقدیر ببیند. کسانی که چنین دیدگاهی دارند، یا در بی بصیرتی 
ایدئولوژیک به سر می برند یا تحت هژمونی ایدئولوژیک نظام قرار دارند. خاورمیانه تنها زیر چتر اتحاد ملت های 
نماید. همان گونه که همیشه  ایفا  نو  از  را  بسیار طولانی مدت خویش  نقش جهانشمول  دموکراتیک می تواند 
تمدن  مبنای  بر  بار  این  را  کرده اند  ایفا  تمدن  طلوع  هنگام  به  آنچه  مشابه  نقشی  می توانند  کُردها  گفته ام، 
نیروی لازمه  نوع  کُرد، همه  دموکراتیک  ملت  رهیافت  و  کُردستان  انقلاب  پتانسیل  نمایند.  ایفا  دموکراتیک 
)نیروی روشنفکری و فیزیکی( جهت این امر را به فراوانی ارائه می دهد. انقلاب کُردستان، بیشتر از هر وقتی انقلاب 

خاورمیانه است؛ تکوین ملت دموکراتیک کُرد نیز اتحاد دموکراتیک ملت های خاورمیانه است.
خواهد  خاورمیانه  دموکراتیک  ملت های  اتحاد  مسیر  از  کُردستان،  انقلاب  جهانشمول گشتنِ  راه  بنابراین 
گذشت. سازمان ملل متحد و بسیاری از اتحادیه های منطقه ای مدرنیته ی کاپیتالیستی که متکی بر واحدهای 
دولت ـ ملت هستند )اتحادیه های دولت ـ ملتی در اروپا، آسیا، آمریکا و آفریقا(، از زمانی که تأسیس گشته اند تاکنون قادر 
به یافتن راه حل برای هیچ یک از مسائل گلوبال و منطقه ای نگشته اند. زیرا معضل آفرینی، به تعویق انداختن 
اینچنینیِ منطقه ای و  اتحادیه های  به صورت ساختاری دچار آن است، در  و حالت لاینحلی که دولت ـ ملت 
اقدام به تشکیل  ناموفق،  این نمونه های  اندازه شایع است. به جای  از  نیز بیش  واحدهای سازمان ملل متحد 
تعویق  به  نباید  که  است  نیازی  ملت،  دولت ـ  واحدهای  از  گذارکرده  واحدهای  مبنای  بر  نوینی  اتحادیه های 
انداخت. هم به اتحادیه های ملی دموکراتیکِ منطقه ای نیاز هست و هم به جای سازمان ملل متحد کنونی، به 
اتحادیه ی ملت های دموکراتیک جهانی که از دولت ـ ملت ها گذار نموده و متشکل از واحدهای ملی دموکراتیک 
ملت های  اتحادیه ی  گلوبال،  چه  و  بیاندیشیم  منطقه ای  سطح  در  چه  دارد.  وجود  احتیاج  به شدت  است، 
دموکراتیک باید اتحادیه ای باشد که نه تنها واحدهای دولتی بلکه سازمان های جامعه ی مدنی دموکراتیک نیز 
در آن مشارکت جویند. صلح جهانی از طریق دولت ـ ملت هایی که خودشان منبع جنگ هستند، قابل تحقق 
نیست. در عین حال از طریق نهادهای مدرنیته که منبع بحران ها می باشند نیز نمی توان توسعه و ترقی ایجاد 
نمود. نمونه های موجود، واقعیت مذکور را بیش از پیش اثبات می نمایند. همان گونه که صلح جهانی از طریق 
ملت های دموکراتیک امکان پذیر است، حق کار و برآورده شدن نیازهای اساسی خلق های جهان نیز نه از طریق 
انحصارات سرمایه ی مالی کاپیتالیسم که در پی سود جنون آمیز هستند، بلکه از رهگذر اتحادیه های اقتصاد 
اکولوژیک  آزادی محسوب می نمایدـ و صنعتی شدنِ  را   ـ که در آن هرکسی کار می کند و کارکردن  اکولوژیک  کمونال و 

امکان پذیر است.
نه تنها دچار بحران ساختارینِ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مدرنیته ی کاپیتالیستی هستیم؛ بلکه به همراه 
آن دچار یک بحران ژرفِ حقیقت نیز می باشیم. پیشرفت انسانیت، همیشه همگام با پیشرفت های  روی داده در 
ادراکِ حقیقت صورت گرفته است. کاپیتالیسم که ادراک حقیقت خویش را مجازی نموده است، مسیر بدترین، 
نمی توان  اشتباه آمیز  است. در مسیر حیات  انسانیت گشوده  تاریخ  در  را  اشتباه آمیزترین حیات  و  کریه ترین 
صحیح زیست. در مسیر حیات بد و کریه نیز نمی توان نیک و زیبا زیست. برای زندگی، فاجعه  ی سنگین تر 
از بحران ها و جنگ ها، وابستگی برده وار به جعبه های زندگی مجازی است که منجر به گسست هایی ریشه ای 



کتاب پنجم 4۷9

بد، کریه و اشتباهی است که مدت هاست ترسیم گشته.  ادراک حقیقت می شوند؛ زندگی کردن در مسیر  از 
مباحث مربوط به عموما مدرنیته و خاصه مدرنیته ی دموکراتیک، می توانند دیگربار ادراک حقیقت ما را توسعه 
بخشند. می توانیم از شیوه های حیاتی که در مسیرهای اشتباه، کریه و بد به هدر رفته اند بگسلیم و به سوی 
مسیرهای صحیح، زیبا و نیکِ حیات متمایل گردیم. بدین منظور می توانیم از طریق انقلاب ذهنیتی مدرنیته ی 
دموکراتیک و با توسل به فلسفه، هنر و علمِ اجتماعی شده، ادراک حقیقت خویش را نیرومند گردانیم و حیات 

صحیح، نیک و زیبا را تحقق بخشیم. 
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سخن آخر

در زندگی انسان، چیزی ارزشمندتر از واصل شدن به حقیقتِ واقعیت هایی که با آن ها رویارو شده، نمی تواند 
وجود داشته باشد. حقیقت جویی، ارزشمندترین فعالیت انسان است. اگر لازم باشد خلاصه وار بیان کنیم: انسان 

موجودی است که حقیقت را ممکن می گرداند.
در سرآغاز داستان زندگی ام، بسیار نامجهز بودم. تولد و بزرگ شدن در یک خانواده ی در حال فروپاشی و به 
دشواری سر پا مانده ی جامعه ای ازهم پاشیده، بسیار دشوار است. در بنیان دشواری نیز این مسئله نهفته است 
که خانواده داشته های صحیح خویش را مدت هاست از کف داده و چیز چندانی ندارد تا به کودک ارائه نماید. 
چیزی که باقی می ماند، نوعی جهان ذهنیتی پوچ و تهی ست که درهای آن را به روی دروغ های بی حدومرز 
حکمرانان گشوده اند. این ذهنیت هایی که فاقد توان مقابله با دروغ ها می باشند، بلا و دردسر می شوند. در جوامع 
مستعمره یا فرامستعمره، فرد به طور ناگزیر بعد از مدتی معین یا با اجبار به درون دروغ ها کشانده می شود یا 
اینکه متقاعد گردانده شده و فریب دروغ های مذکور را می خورد. جهانِ حکمرانی و سلطه، در این مورد آزمون ها 
و تجاربی دارد که تا حد آخر پیشرفته اند. نیک می دانند که دروغ را در کجا متوقف کنند و دروغ های شان چگونه 
مؤثر خواهند افتاد. اگر این حد و مرزها پشت سر گذاشته شوند، بدان معناست که مرحله  ی انقلاب آغاز گشته 

است. چنین استثناهایی همیشه وجود دارند.
از کسانی بودم که حد و مرز نشناخته و توقف و سکون برایم بی معنی بود. 

از  بخش هایی  در  گرداند.  رو  در  رو  اجتماعی  با حقیقت های  مرا  زود  یا  دیر  زندگی،  برای  تکاپو  و  تلاش 
دفاعیاتم که مربوط به روایت زندگی ام بود، چگونگی روبه روشدنم با حقیقت های اجتماعی را بر حسب مقاطع و 
به صورتی هرچند بسیار محدود، بازگو نمودم. سعی کردم نشان دهم که چگونه از طریق فعالیت های ایدئولوژیک 
و علمی به شکار حقیقت پرداختم. تمامی این شرح و بازگویی ها را در مقابل چه کسی انجام دادم؟ در مقابلِ 
آنانی انجام می دهم که انسان و هویت اجتماعی ام را انکار می کنند و در پی نابودی ام برمی آیند، در مقابلِ کسانی 
که گویی با مجرم برخورد می کنند و حکم به مجازات های سنگین می دهند. همچنین در مقابل کسانی انجام 
می دهم که مسئول اجرای عدالت نظام درباره ی افراد می باشند؛ در مقابل ایالات متحده ی آمریکا، اتحادیه ی 

اروپا، جمهوری ترکیه و مزدوران آنان انجام می دهم.
در حالی که مبارزه  ام در زندان روباز ]دوران خارج از امرالی[ آکنده از گفتار و کرداری پرشکوه بود، فرصت 
فوق العاده  دارند،  بزرگ  آنانی که مسائلی  برای  بسته،  زندان  نمی یافتم. شرایط  ادراک حقیقت  برای  چندانی 
آموزاننده  است. به همین دلیل زندان های بسته بیشتر از اینکه عرصه های مبارزه ی گفتاری و کرداری باشند، 
برای آنانی که مسائل بزرگی داشته و در زیر بار آن خُرد نشده اند مکانی است که در آن، ادراک حقیقت و مبارزه  
در راهش به گونه ای قوی و موفقیت آمیز می گذرد. زندان برای آنانی که اهداف بزرگی دارند، به معنای عرصه ای 
است که اگر هر روز جهت کشف حقیقت ها مبارزه نمایند، حقیقت ها در آن به دست آورده خواهند شد. هرچه 
لحظه های زمانِ زندگی در زندان به صورتی بگذرند که در آن، حقیقت هایی به عنوان دستاورد کسب گردند، آن 

زندگی ارزش تحمل را می یابد.
و  آمریکا  متحده ی  ایالات  که  کاپیتالیستی  مدرنیته ی  هژمونیک  نظام  نیروهای  توسط  امرالی،  به  آوردنم 
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اتحادیه ی اروپا رهبری آن را برعهده دارند، صورت گرفت. مهم تر اینکه، این را با نیروهای مشروع خویش و 
استفاده از راه های حقوقی انجام ندادند، بلکه از یک راه نامشروع و غیرحقوقی و از طریق یک عملیات بزرگِ 
گلادیو )بخشی از تشکیلات نظامی مشترک سیستم یعنی ناتو که به شیوه ای نامنظم و غیرقانونی کار می کند( مرا به امرالی آوردند. 
در ظاهر امر، نیروهای امنیتی جمهوری ترکیه مرا از طریق یک عملیات موفقیت آمیز دستگیر نموده و به جزیره 
آورده بودند. برنامه شان این بود که چنین تصویری به جهان نشان دهند. تاریخ آوردن من به ترکیه، 15 فوریه 
بود. این تاریخ مصادف با تاریخ 15 فوریه ی 1925، روز آغاز توطئه علیه شیخ سعید بود. بعد از محاکمه در 
دادگاه تئاترمانند جزیره ی امرالی، در تاریخ 29 ژوئن 1999 حکم اعدام برایم صادر شد. روز 29 ژوئن نیز روزی 

بود که شیخ سعید و گروهی از رفقایش اعدام گشتند. 
پیداست که هفتاد و پنج سال بود )تا سال 1999( عملیات های نفی و نابودی بزرگی علیه کُردها ادامه داشت. 
با شورای اتحادیه ی اروپا و ایالات متحده ی آمریکا سازش کرده بودند تا از طریق حکم اعدام مرا تهدید نمایند. 
اما سیاست اصلی ای که بر روی آن سازش کرده بودند این بود که از طریق دادگاه حقوق بشر اروپا مانع از 
اجرای حکم مزبور گردند و با هدف پاکسازی شخص من و بدین ترتیب پاکسازی جنبش انقلابی ، مبارزه ی 
آزادی خواهی کُردستان و PKK که خارج از کنترل آن ها بودند، از حکم یادشده فایده ببرند. این را بسیار 
پنهانی انجام می دادند. در زمینه ی پایمالی راه های مشروع »مبارزه با تروریست« نیز سازش کرده بودند. اینکه 
خواستند از دادگاه حقوق بشر اروپا به عنوان یک ارُگان نمایشی استفاده نمایند، می توانست برای من به یک 
فرصت بزرگ دفاع متحول گردانده شود. سعی نمودم آن گونه عمل کنم. با این هدف پی در پی دفاعیاتی به 
رشته ی تحریر درآوردم. با این آخرین دفاعیات موجود، خواستم بگویم که به بخش بزرگی از حقایقی که در 
پی شان بودم، رسیده ام. بر این باورم مواردی را که نشان دادم هرچند به صورت خطوطی کلی باقی ماندند، اما 

حقیقت های مرتبط با انسانیت، خلق ما و مبارزه ی پیشاهنگ ما را ارائه داده است.
انتظار ندارم با دفاعیاتی که انجام دادم، یک دستاورد حقوقی کسب کنم. دادگاه حقوق بشر اروپا در سرآغاز 
با پنهان نمودن توطئه، نشان داده بود که مطابق اوامر نظام عمل می نماید. از اولین حکم شان درک شد که 
عدالت، حتی اگر مطابق معیارهای حقوق بورژوایی نیز باشد، رعایت نخواهد شد. اما نتایج سیاسی دفاعیاتی که 
انجام می دادم بسیار مهم بودند. در خصوص این عرصه تنها در حالت انتظار به سر نمی بردم؛ بلکه سعی می کردم 
نیروی بزرگ گفتار و کردار خویش را نیز از طریق راه و شیوه های بسیار محدودی که ممکن است با دیده ی 
شک به آن ها نگریسته شود، به محک آزمایش بگذارم. بنابراین موفق شدم پراکتیک دوازده ساله ی خویش در 
زندان بسته را که هم در راه حقیقت و هم سیاست گذشت، به آزادی ذهن و اراده مبدل نمایم. این چیزی بود 
که برای من و خلقم که در راه موجودیت و آزادی مبارزه می کرد، اهمیت داشت. مرحله ای که بدان رسیده ایم، 
برای برنامه های بسیار همه جانبه ی توطئه گران نمی تواند موفقیت آمیز شمرده شود. شاید هم در موضوع کُردها 
و مسئله ی کُرد برای اولین بار است که لزوم بازگشت از سیاست های نفی و نابودی ای که حدود هشتاد و پنج 
سال است در پیش گرفته اند )مرحله ی نسل کشی سرپوشیده ی فرهنگی( را احساس می کنند؛ این پیشرفتی مهم است. 

پروسه ی امرالی در تحول یابی دولتمردان از این بعُد، نقش مهمی ایفا کرد.
بدون اغراق می توانم بگویم که توطئه علیه من، دارای چنان مضمون و اهدافی است که نقشی بسیار فراتر از 
نقش کُشتن ولیعهد اتریش توسط یک ملی گرای صرب در دوران رو به جنگ جهانی اول در آن گنجانده شده 
است. اینکه بر روند اشغال خاورمیانه از طرف ایالات متحده ی آمریکا و متفقانش که به گونه ای مرتبط با توطئه  
صورت گرفت، عنوان »جنگ جهانی سوم« اطلاق گردد، شاید کمی اغراق آمیز باشد. اما به حکم رویدادها و 
نتایجی که منجر بدان ها شد، به راحتی می تواند به عنوان یکی از پرشدت ترین و نتیجه دارترین مقاطع »جنگ 
جهانی سوم« تعریف گردد. اگر در این چارچوب ارزیابی کنیم، می توانیم معنای واقعی عملیاتی که علیه من 
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صورت گرفت را بیان کنیم. می توانیم در مقابل صربستانِ جنگ جهانی اول، آن را کُردستانِ »جنگ جهانی 
سوم« بنامیم. کُردستان از نظر ژئوپولیتیک و ژئواستراتژیک، به هنگام آغاز و توسعه ی »جنگ جهانی سومِ« 
دارای منشأ خاورمیانه ای و کسب نتیجه از آن، در حکم منطقه ی مرکزی می باشد. ناپلئون برای اشغالی که 
می خواست از طریق مصر در سال 1۷98 انجام دهد از اهمیت استراتژیک کُردستان و ارمنستان بحث نموده 
بود و این نشان می دهد که واقعیت را بسیار زودهنگام درک نموده بود. می دانیم که امپراطوری انگلستان که 
بعد از ناپلئون در پی اشغال منطقه بود، یکی از اولین گام هایش را در اوایل دهه ی 1800 از مسیر سلیمانیه در 
جنوب کُردستان برداشت. به عنوان نتیجه ی این امر، اولین شورش مدرن کُردها در سلیمانیه، در میان عشیره ی 
بابان و به رهبری عبدالرحمن پاشا1 آغاز گردیده بود. انگلیسی ها نیرویی بودند که بهتر از همگان متوجه اهمیت 
استراتژیک کُردستان برای اشغال خاورمیانه و برقراری همه نوع نفوذ خویش بودند. هم در سیاست های شان در 
زمینه ی امپراطوری های عثمانی و ایران و هم سیاست های مربوط به ارمنی ها و سُریانی ها، از کاربست بی امان 
نقش کُردها جهت مقاصد کاملا استراتژیک احتراز نورزیدند. تمامی نیروهایی که جهت اهداف شان به کار بردند 
دچار شکست و باخت شدند، اما کُردها در صدر نیروهایی می آیند که بیشترین و تراژیک ترین شکست متوجه 

آنان گشته است.
انگلستان پیشقراولی اشغال هایی را برعهده داشت که بعد از جنگ جهانی اول در خاورمیانه صورت گرفتند. 
از نظر اشغال، نفوذ و تأثیرگذاری، کُردستان و کُردها باز هم اهمیت استراتژیک خویش را حفظ کردند. سیاست 
انگلستان در زمینه ی کُردستان و کُردها طی دهه ي 1920 چنان طرح و اجرا گشت که کنترل خویش بر جنوب 
ایران را تقویت نماید، رژیم دست نشانده ی عربی را در عراق به خویش وابسته نگه دارد و مهم تر از همه نیز 
جمهوری ترکیه ی تأسیس شده به رهبری مصطفی کمال  ـ که به مخالفت با انگلیس برمی خاست ـ را در یک خط مشی 
و  کُردستان  جنوب  از  نگه داشتن  دور  خاورمیانه،  در  نبودن  توسعه طلب  درخودفروبستگی،  یا  درون گرا  )خط مشی  مینیمالیستی 
حوزه های پیشین تحت حکمرانی عثمانی ها( نگه دارد. این سیاستِ معطوف به کُردها، در چارچوب جمهوری ترکیه تا 
به روزگار ما اجرا گشت. بعد از دهه ي 1920 یک پروژه ی استادانه ی جمهوری مینیمالیستی جهت جلوگیری 
از حاکمیت خواهی سنتی حاکمان ترک در خاورمیانه اجرا گشت. اولین پایه ی زیرساخت لازمه جهت هژمونی 
انگلستان، اسرائیل و ایالات متحده ی آمریکا در چارچوب جمهوری ترکیه استوار گردید. جمهوری ترکیه در 
آناتولی  انگلیسی بر سر سرزمین های  با بورژوازی یهودی و  نتیجه ی سازشی که بورژواهای بروکراتیک ترک 
با نیرویی مساوی عمل نمودند.  و مزوپوتامیا بدان رسیدند، تشکیل داده شد. در سازش، هر سه شریک نیز 
بدون درک این سازش سه گانه ی موجود در بنیان جمهوری، قادر به تحلیل رویدادهای بعدی نخواهیم بود. اگر 
واگذاری موصل ـ کرکوک به انگلیسی ها در سال 1926، گرفتن ]منطقه ی[ هاتای2 در سال 1938، کودتای 2۷ 
می 1960، هشدارنامه ی 12 مارس 19۷1، رژیم کودتای نظامی سال 1980، کُشتن تورگوت اوزال در سال 
1993، مقطع کودتای پست مدرن 1998ـ199۷، سرنگون سازی کابینه ی بولنت اجویت و به قدرت رساندن 
حزب عدالت و توسعه )AKP( در سال 2002 به عنوان نتیجه ی این ائتلاف سه گانه دیده شود، رویدادهای مهم 

جمهوری ترکیه بهتر درک می شوند.
دلیل این یادآوری کوتاه تاریخی ام، بیان این نکته است که توطئه  ی اجراشده علیه من با به  لرزه افتادن نقشِ 
اعطاشده به جمهوری ترکیه مرتبط بود و از آن سرچشمه می گرفت.  هر کسی این جمهوری مینیمالیستی 
که نقش، کارکرد، مضمون و موقعیتش در خاورمیانه بر بنیان اسلام ستیزی، کُردستیزی و کمونیسم ستیزی 
قاطعانه برنامه ریزی شده بود را به لرزه درآورده و از خط مشی آن منحرف می نمود، به عنوان دشمن شناخته 
شده و از نابودی وی امتناع ورزیده نمی شد. هرکسی از چارچوب این برنامه گذار می کرد، سرکوب می گشت. 

Abdurrahman Paşa . 1
Hatay . 2
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از  ابتکار عملی که گلادیو  ناتو،  در  پاکسازی جبهه ی مخالفت، عضویت یافتن  کُردها،  مقاومت  در هم شکستنِ 
طریق کودتاها به دست گرفت، اعدام ها، سوءقصدها و اقدامات اخلالگرانه ی معطوف به جنبش انقلابی، جملگی 
به اقتضای همین برنامه صورت گرفته اند. همگام با کارزار 15 آگوست 1984، به صورت ژرف تری با واقعیت این 
برنامه مواجه گشتیم. با ابتکار عمل گلادیو و در مسیر برنامه ی مزبور )جمهوری مینیمالیستی که ائتلاف سه گانه تشکیل 
 PKK اقداماتی صورت گرفتند، ازجمله: به راه انداختن کمپین آنتی ترور علیه PKK داده بود( در ارتباط با من و
که سال 1985 توسط آلمان آغاز گشت، گفته ی دوغان گورَش ریاست ستاد کل ارتش در اوایل 1990 دال بر 
اینکه »برای سرکوب PKK و جنبش کُردها لندن به ما چراغ سبز نشان داد«، پاکسازی و حذف تورگوت اوزال 
هنگامی که خواست روابط کُردها و ترک ها را به صورت صلح آمیز و عادلانه مجددا سر و سامان دهد، جنگ های 
نابودی سرتاسری که بعد از 1993 علیه کُردها به راه انداخته شدند، تنظیم عملیات های مشترک با سازمان های 
جنوب کُردستان، سرنگون سازی نجم الدین اربکان از مقام نخست وزیری، ترتیب دهی سوءقصدی علیه »حسین 
کِورک اوغلو« که قرار بود به ریاست ستاد کل ارتش برسد و آغاز عملیِ مرحله ی تازه ای از پروسه ی توطئه علیه 

من در سال 1998.
انگلستان که وقتی تازه به اروپا رفتم فی الفور مرا شخص نامطلوب )persona non grata( اعلام کرد، بازهم 
مرا  که  این باره  در  کلینتون  مخصوص  مشاور  گالتیری  نظر  اظهار  می دهد.  انجام  را  برنامه  همین  مقتضیات 
به طور ویژه به دستور کلینتون رئیس جمهوری آمریکا بازداشت کرده اند، بسته شدن حریم هوایی اروپا به روی 
هواپیمای حامل من، تعقیب شدید من توسط اسرائیل از مسکو تا کنیا، و برخوردهای بسیاری که در امرالی 
با آن ها رویارو گشتم، همگی در چارچوب همان برنامه صورت گرفتند. صحنه ی  نمایشی محاکمه در امرالی، 
شرایط انزوا، تهدیدی که با مطرح سازی مجازات اعدام انجام می دادند، جنگ های روانی و مشروع دیدن توطئه از 
طرف دادگاه حقوق بشر اروپا، به شکلی تدریجا شفافیت یافته نشان داد که مؤسسان و محافظان واقعی جمهوری 
ترکیه چه کسانی هستند. این واقعیات تاریخی اخیری که بر زبان آوردم، شاید برای برخی راضی کننده نباشند. 
بنابراین جهت روشن تر سازی هرچه بیشتر کلیت دفاعیاتم، بیان جزئیات دلایلی که سبب توطئه شدند، کسانی 
که منافع شان به لرزه درآمدند و رویدادهایی که راه بر آن ها گشوده شد از برخی جهات، هرچه اثبات کننده و 

آموزاننده تر خواهد بود.
ظهور PKK با پروژه  ای که انگلستان طی دویست سال اخیر در زمینه ی کُردستان و کُردها مطرح کرده 
بود.  مربوط  استراتژیک  و  سیاسی  ایدئولوژیک،  ازجمله  بسیاری  حوزه های  به  مغایرت،  داشت.  مغایرت  بود، 
سیاست انگلستان بر مبنای پروژه ی مزبور این بود که کُردستان و کُردها را به بازی بگیرد و از این راه نیروهای 
حاکمِ ترک، عرب و فارسِ همجوار جغرافیای استراتژیک را  ـ که می خواست سر  به  راه شان گرداندـ به شیوه ی دلخواه 
خویش دوباره طرح ریزی و سامان دهی نماید. بی تأثیرشدنِ کُردستان و کُردها توسط حاکمان و زمامداران این 
سه همسایه از مدت ها پیش و سرشت شورشی  آن ها، موقعیت شان را جهت این پروژه و سیاست ها تا حد غایی 
مساعد می نمود. همچنین در همان سرزمین از سده ی نوزدهم به بعد پروژه ی تأسیس یک میهن مستقل برای 
هر کدام از ملیت های ارمنی ، سُریانی و یهودی نیز گام به گام اجرا می گشت. طرح پروژه جهت هر کدام از این 
سه ملیت نیز ارتباط تنگاتنگی با امپراطوری انگلستان داشت. هرچند از طریق پیمان سور خواسته باشند برای 
کُردها نیز پروژه   ی تأسیس یک میهن را طرح ریزی نمایند، اما این خواسته ای قلبی نبود، بلکه نوعی حق السکوت 
بود. کُردستان بدین گونه کاملا به صورت یک تخته ی شطرنج درآورده شده و نقش »پیاده« را نیز در خور کُردها 
دیده بودند. یک بازی بی رحمانه اما واقعی طراحی شده بود. هم پیمانی رهایی بخش ملی که مصطفی کمال در 
خارج با فرانسوی ها و روس ها و در داخل با کُردها برقرار نموده بود، ضربه ی مهمی بر پروژه ی انگلیسی ها وارد 
نموده بود. اما انگلستان از پا ننشست. از طریق روابطی که از همان سال 1921 با مدیران و دست اندرکارانِ 
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تحت رهبری مصطفی کمال برقرار نموده بود، در زمینه ی ناچارنمودن او از تغییر جهت، دچار دشواری نگشت. 
از یهودیان شابتائیستی که در جنبش ترک های جوان نقش پیشاهنگ را بازی کرده بودند همچنین از یهودیان 
صهیونیست طرفدار خویش، در پروژه ی جمهوری نوین استفاده نمود. با این ائتلاف سه گانه ای که ذکر نمودیم، 
داشت،  تفاوت  ملی  رهایی بخش  هم پیمانی  با  بنُ  و  بیخ  از  که  رژیمی  تحت  شد.  بخشیده  تحقق  جمهوری 
جمهوری مجددا طرح ریزی و ترسیم گشت. بدین ترتیب از طریق جمهوری مینیمالیستی، یک تکیه گاه سالم را 
جهت سیاست هژمونیکِ مخصوص به خاورمیانه  ایجاد نمود. رویدادی که آن را »ضدانقلاب در انقلاب« عنوان 

می کنیم، بدین گونه شکل گرفت.
تلاش یهودیان ـ که در همکاری با انگلیسی هایی بودند که جمهوری را به تکیه گاهی برای خویش مبدل نموده بودندـ جهت 
جستجوی یک میهن در کُردستان، جایش را به پروژه ی تأسیس یک میهن در فلسطین داده بود. تأسیس 
ارمنستان کوچک تحت حمایت بلشویک ها، پاکسازی ارمنی های آناتولی و گرفتارشدن سُریانی های مزوپوتامیا 
به همان عاقبت، منجر به آن شد تا انگلستان در سیاست مربوط به کُردها و کُردستان، تغییراتی نسبی ایجاد 
کند. انگلستان در ازای گرفتن موصل  ـ کرکوک یعنی کُردستان عراق امروزین، شمال کُردستان را یکسره به 
انصاف رژیم جمهوری رها نمود. این یک رویداد استراتژیک و مرگبار برای کُردستان و کُردها بود. رژیم نیز در 
مقابل این تنها به واگذاری موصل ـ کرکوک بسنده نکرد، بلکه در ازای حفظ خویش، وعده ی پایبندی و متحد 
باقی ماندنِ همیشگی را نیز داد. نیازی نیست پدیده های مربوط به این قضیه، یک به یک از نو برشمرده شوند. 
باید کشته  کُردهایی که  و  مزبور، سیاستِ »کُردستان مرده  نتیجه ی همپیمانی  بود که در  این  نکته ی مهم 
شوند« پدید آمد. همگام با عضویت ترکیه در ناتو، »ایالات متحده ی آمریکا و سایر متفقان« بخشی از مسئولیت 
این سیاست را برعهده گرفتند. ناگفته پیداست که هم پیمانی مزبور، ترک های امت گرا و جنبش های آزادی خواه 

و برابری طلب زحمتکش ترک را نیز مورد هدف قرار داد.
آشکار است که پس از این همه ضدیت به عمل آمده، توصیف رژیم دشوار نمی باشد. PKK به هنگام ظهور 
از این استاتو یا موقعیت بی خبر بود. به طور عام در میان نیروهای مخالف چپ، به عنوان یک گروه کوچک تا 
دهه ي 1980 توجه خاصی را به خویش جلب نکرده بود. برخی سازمان های اخلالگر وابسته به حزب دموکرات 
 ـ که احتمالا تحت کنترل گلادیو بودندـ به طور ویژه بدان حمله ور می شدند. محتملا چون حزب   )PDK( کُردستان
برای  تا  بود  کُردستان می دید، درصدد  را مسئول  ملی گرایی، خود  در چارچوب   )PDK( کُردستان  دموکرات 
سایر جنبش ها محدودیت ایجاد نماید. چیزی که از کودتای نظامی 12 سپتامبر انتظار می رفت این بود که 
در خصوص رویدادهای داخلی، بدون تفاوت قائل گشتن بین کُرد ـ ترک، راست ـ چپ و علوی ـ سنی، تمامی 
در  بعد  به  از1960  که  ناتو  گلادیوی  نظارت  و  کنترل  نماید.  پاکسازی  را  خویش  کنترل  از  خارج  نیروهای 
چارچوب ترکیه تمرکز یافته بود، با کودتای 12 سپتامبر 1980 به اوج رسیده بود. بنابراین تمامی نیروهای 
هم پیمان، پشتیبان برنامه ی پاکسازی بودند. بدین ترتیب نقشی که از زمان تأسیس جمهوری بدان واگذار شده 

بود،  با تغییراتی کوچک اساسا ادامه داشت.
کارزار 15 آگوست 1984 به هیچ وجه در محاسبات جای نداشت. نتایج رفتن من به حوزه ی متلاطم و 
پرحرارت ضدنظام در لبنان، قابل تخمین نبود. آخرین تسویه حساب های هژمونیکی که با اتحاد جماهیر شوروی 
صورت می گرفتند، محیطی مناسب جهت پیشبرد جنبش آزادی خواهی کُردستان ایجاد نموده بود. دشوار نبود 
که از این استفاده نمایم. وقتی کارزار 15 آگوست به شکلی هرچند دیرهنگام و ناکافی آغاز شد، هیچ کس و 
حتی خود من نیز قادر به تخمین نتایج آن نبود. به هر حال این ممکن نیز نبود؛ زیرا مداخلات روزانه هر لحظه 
منجر به رویدادهای نوینی می گشتند. وقتی یکسال از کارزار مزبور گذشت، برعکس آنچه ادعا می شود، ناتو 
که برای اولین بار از مادّه ی پنجم ]پیمان نامه اش[ استفاده می نمود، از طریق آلمان حمله ای را آغاز کرد. اما 
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این عمل نه در چارچوبی رسمی و مشروع بلکه توسط گلادیویی صورت گرفت که غیررسمی و نامشروع بود. 
نیروهای هژمونیک که تأثیرات شان را بر روی حیات سیاسی ترکیه از زمان تأسیس جمهوری به بعد )قبل از آن 
نیز وجود داشت( هیچگاه از دست نداده بودند، پس از 1950 همگام با عضویت ناتو در ترکیه، این تأثیرات شان را 

هرچه بیشتر تقویت نمودند. 
همچنین جمهوری  که ابتدا نقش پروتوـ اسرائیل را بازی می کرد، بعد از تأسیس رسمی اسرائیل، یگانه زوج 
وی در منطقه شد. روابط شان حتی فراتر از هم پیمانی، در سطح ازدواج نامشروع بود. شکل »شراکت« تغییر 
می یافت اما ماهیت آن تغییر نمی یافت. بعد از 1945 سیاست کُردمحور نیروهای هژمونیک )ایالات متحده ی آمریکا 
جای انگلستان را گرفت اما همچنان در چارچوب پیمان استراتژیک باقی ماندند( این بود که کُردستان عراق را ابتدا به صورت 
انصاف  به  را  کُردستان  بخش های  سایر  کُردهای  برسازند.  کوچک  ملتی  دولت ـ  به صورت  سپس  و  اتونومی 
سیاست های نفی و نابودی دولت ـ ملت های مزدورشان یعنی ایران، عرب و ترک سپرده بودند. جنبش کُردهای 
عراق اساسا جهت اجرای نقشی که از سده ی نوزدهم بدین سو جهت کُردها در نظر گرفته شده بود، کفایت 
می نمود. از طریق این جنبش می توانستند انتظارات خویش را هم از ایران و ترکیه و هم از عراق و سوریه نشان 
دهند و بدان ها تفهیم کنند. بنابراین جهت سر پا ماندنش با تمامی نیروی خویش از آن پشتیبانی می نمودند. 
اسرائیل نیز با اهدافی مشابه یاریگر این جنبش بود. اما به اقتضای منافع خویش گاه از خیانت ورزیدن نیز امتناع 
نمی ورزیدند. بر این مبنا مرده انگاشتن کُردهای سایر بخش ها، از نظر منطق منفعت طلبانه ی نظام امری قابل 

فهم است.
جنبش آزادی خواهی کُرد که از سال 1984 به بعد رو به صعود گذاشت، این سیاست کُردمحوری که در 
دویست سال اخیر ایجاد شده بود را سخت به لرزه درمی آورد. از این تاریخ به بعد یک جنگ کُنتراگریلایی تحت 
هدایت گلادیو آغاز گردانده شد. حزب دموکرات کُردستان )PDK( نیز در این مرحله حداقل به شکلی تحت 
کنترل مورد استفاده قرار می گرفت و گاه نیز همانند خود نیروی کُنتراگریلا عمل می نمود. تصادفی نیست که 
تشکیلات موسوم به »ژیتَم« بعد از 1985 تأسیس شد، یعنی سالی که گلادیو وارد عمل گردید. ژیتَم بازوی 
جنگ پلید گلادیو بود. قدرت یابی این تشکل در سطحی که ارتش سنتی ترک را مورد تهدید قرار دهد، بدون 
گلادیو قابل تصور نبود. پاکسازی جنبش نوین آزادی خواهی کُرد و نیروی پیشاهنگ آن PKK هر روز بیش از 
پیش در دستور کار قرار گرفت. در صورتی که تصفیه و نابود نمی شد، ممکن بود برنامه، پروژه و اقدامات دولت ـ 
ملت دویست ساله ی اخیر نظام هژمونیک دچار ضربه ای بزرگ گردد و شکاف ها و خلأهایی را سبب شود که 
باری دیگر قابل ترمیم نباشند. وقتی سال ها از پی هم گذشتند و معلوم شد که جنبش قابل پاکسازی نیست، 
مکانیسم های حائل در پیش گرفته شدند. به سیاست »چماق و هویج«ی1 گذار صورت گرفت که لیبرالیسم 
 PKK در طول تاریخ از آن استفاده نموده است. به ویژه به موازات فشارهای فزاینده ای که از طریق اروپا علیه
اعِمال می گشت، سعی شد تا گروه های آلترناتیو هرچه بیشتر تغذیه گردند و به نظام الحاق گردانده شوند. علاوه 
بر توطئه هایی که در این مرحله علیه شخص من صورت گرفتند، به شیوه های فرسوده سازی روانی اهمیت 
بیشتری داده شد. توطئه های بسیار پرشماری را به دست اشخاص و گروه هایی صورت دادند که هم در زندان 
و هم از طریق حزب دموکرات کُردستان )PDK( به تدریج بر اعتراضات آشکار و اعمال فاسدکننده ی خویش در 
درون PKK می افزودند و وقتی دچار خطر می شدند نیز فوری به آغوش حزب دموکرات کُردستان )PDK( و 

دولت پناه می بردند. تقریبا به ازای هر سال، یک توطئه ی بزرگ داخلی صورت می گرفت.
میهنی  اتحادیه ی  طریق  از  انگلستان  بعد  به   1990 دهه ی  از  که  بگویم  تأکید  به  باید  هم  را  مورد  این 
کُردستان )YNK به رهبری جلال طالبانی( و اسرائیل ـ موساد نیز از طریق حزب دموکرات کُردستان )PDK( به نوعی 

Kamçı ve şeker politikası . 1 : سیاست شلاق و شکلات!/ سیاست تهدید و تحبیب )Carrot and stick( از یك سو انگیزه دادن و تشویق کردن و از سوی دیگر تهدید کردن 
برای آنکه شخصی را در راستای اهداف خود هدایت کنی.
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خواهان پناهنده شدن ما بودند. چون اصول مندانه رفتار می نمودیم، به این روابط غیرمستقیمی که می توانست 
به معنای ورشکستگی ایدئولوژیک و سیاسی باشد، وقعی ننهادم. به ویژه اگر جلوی اعمال تسلیم گرایانه ای که 
پس از درگیری های ماه سپتامبر و اکتبر سال 1992 و درگیری های سال 2000 صورت گرفتند )روند تسلیم شدنی 
که عثمان اوجالان، نظام الدین تاش و عناصر خودـ فرمانده پندار بسیاری آن را در پی گرفتند( گرفته نمی شد، تصفیه گری و 
مزدوری گری همه جانبه ممکن بود نتیجه بگیرد. نظام چنین دروازه ای را هم از طریق حزب دموکرات کُردستان 

)PDK( و بعدها از طریق اتحادیه ی میهنی کُردستان )YNK( گشوده نگه داشته بود.
در چنین شرایطی بود که به اکتبر سال 1998 رسیدم و رسیدیم. چیزی که از من انتظار می رفت، این بود 
که از طریق عراق به کوهستان بروم. اما حدس می زدیم که تدابیر فراوانی در مسیر این راه اتخاذ کرده  باشند. 
همچنین رفتن به کوهستان به معنای آزمودن نابودی نظامی از طریق همه نوع روشی بود. نظام تأیید لازمه 
انجام داده بود. تهدیدشدن آشکار سوریه توسط »آتیلا آتش« فرمانده ی نیروی زمینی در  امر را  این  جهت 
تاریخ 18 سپتامبر 1998 در شهر »کریک خان« و وارد عمل شدن حُسنی مبارک1 رئیس جمهور مزدور مصر، 
نتیجه به بار آورد. من نیز بسیار خواهان خروج از سوریه بودم اما همیشه منتظر بودم تا در شرایطی متفاوت 
این را انجام دهم. همچنین موقعیت من در سوریه، برای جنبش آزادی خواه کُرد نقش استثنائیِ استراتژیکی 
از این نقش نمی توانست صحیح باشد، مگر اجباری در کار می بود. چون روایت  ایفا می نمود. چشم پوشی  را 
خروج من و نتایج آن معلوم هستند، آن را تکرار نخواهم کرد. مواردی که پس از بازداشت نمودنم انتظارش 
نفوذ ـ  نیرومندسازی مجدد حوزه ی  به  اقدام  آ(  بیان نمود:  این گونه  می رفت را می توان به صورت خلاصه وار 
تدریجا محدودشده ی ـ جنبش کُردهای عراق از لحاظ رهبری و تحرکات، و اشاعه ی آن در سرتاسر کُردستان؛ بـ( 
تشکیل و مستقرنمودن نیروهایی جایگزین جهت PKK و جنبش آزادی خواهی ای که رهبری می نمود؛ جـ( 

.PKK ایجاد گروه های تسلیم گرا و مزدور در درون
بدین ترتیب امکان مرمّت کردن دوباره ی معادلات نظام در کُردستان، که طی سی سال اخیر برهم خورده 
بود، فراهم می گشت. در این میان، در چارچوب همان منطق، ترکیه را به عنوان نامزد عضویت در اتحادیه ی 
اروپا پذیرفتند. تمامی این تلاش هایی که نظام در بعُد کُردستان و در چارچوب PKK انجام داد، هر کدام 
همانند یک بخش از »پروژه ی خاورمیانه ی بزرگ« مطرح شده از جانب ایالات متحده ی آمریکا برای خاورمیانه 
بود. بخش هایی از پروژه که طی ده سال اخیر اجرا شدند را پیش تر به صورت مهم ترین مرحله ی »جنگ جهانی 
سوم« تعریف نموده بودم. جهت اجرای موفق این پروژه، قبل از هرچیز من باید پاکسازی و حذف می شدم. 
اولین اقدامات مربوط به این مورد را کلینتون از 1992 بدین سو شخصا طی دو دیداری که از سوریه به عمل 
آورده بود، آغاز کرده بود. در آن دوره، موضوع اساسی دیدار طولانی چهار ساعته ای که با حافظ اسد انجام 
داده شد )دیدارهایی اینچنین طولانی به ندرت صورت می گیرند(، PKK و وضعیت من بود. تحرکات دیپلماتیک مشابهی 
نیز صورت گرفتند. تمامی این استدلال هایی که پیش کشیدم، بیش از حد لازم اثبات می کنند که: در حکم 
فردی دیده می شدم که حداقل باید همانند صدام حسین پاکسازی گشته یا از دَور خارج گردانده می شدم. 
خُرده»دولت ـ ملت« کُرد که در کُردستان عراق در چارچوب پروژه ی خاورمیانه ی بزرگ تشکیل شد، نتیجه ی 
انتظار نظام این بود که  طبیعی تمامی این رویدادها و محاسبات هژمونیک دویست ساله ی منطقه ای است. 
همانند آنچه در گذشته انجام داده بود، با این ابزار نوین هم کُردها و هم نیروهای همسایه را تحت نظارت نگه 
دارد و در صورت لزوم آشکارا در امور آن ها مداخله نماید. این گونه بودنِ اهداف تشکیلات و دولت ـ ملت موجود 
در کُردستان عراق، نشان از بی اهمیت بودن یا نامطلوب بودنِ کامل آن نیست. اگر با برساخت ملت دموکراتیک  ـ 

Hüsnü Mübarek . 1 : حسنی مبارك پس از ترور انور سادات از سال 1۹۸1 به بعد رئیس جمهور مصر بود. در طول ریاست جمهوری خود سیاست سازش با اسرائیل )سیاست خارجی 
انور سادات( را ادامه داد. پس از اعتصابات سرتاسری مصر در میدان التحریر قاهره )2۰11( از ریاست جمهوری استعفا داد.
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که در کُردستان پیشبرد خواهد یافت ـ و با KCK که در موقعیت پیشاهنگی آن است، موضعی مبتنی بر سازش اتخاذ 
نماید، ناگزیر در تمامی کُردستان و دولت ـ ملت های خاورمیانه ای همسایه راهگشای رویدادهایی مهم و مطلوب 

خواهد شد. سیاست های نفی و نابودی سنتی، از هم اکنون به وضعیت ناکارآمدی رسیده اند.
در دوازدهمین سالگرد مرحله ی زندگی در امرالی، جریانات و رویدادهای شکل گرفته را از منظر نیروهای 

ذیربط این گونه می توان ارزیابی نمود:
آ( از نظر هم پیمانی ایالات متحده ی آمریکا، انگلستان و اسرائیل  که در رأس هژمونی کاپیتالیستی می باشند، 
ایران ـ PKK پیش آمده اند، بی تأثیر گردانده  پایه ی PKKییِ جریانات و رخدادهایی که در مثلث سوریه  ـ 
به جای  نظام هستند.  منافع  اوضاعی چندان هم مطابق  و  نمی توان گفت که چنین رخدادها  اما  است.  شده 
PKK، با هدفی هرچند تاکتیکی، ترکیه جایگزین گردید. همبستگی ترکیه ـ سوریه ـ ایران اگرچه در چارچوب 
کُردستیزی باشد، اما جهت نظام هژمونیک بسیار ناخُرسندکننده است؛ حتی آبستن نتایجی بسیار خطرناک تر 
از موضع PKK می باشد؛ به ویژه برای اسرائیل بیانگر وضعیتی است که به هیچ وجه قابل پذیرش نیست. ترکیه 
جهت نیرومندسازی کارت هایی که در دست دارد، وارد همبستگی مذکور گردید. انتظاری که ترکیه از بلوک 
ایالات متحده ی آمریکا ـ انگلستان ـ اسرائیل دارد این است که کنترل کُردهای عراق را به ترکیه واگذار کند، 
ضمانت نماید که کُردهای عراق در پی هیچ نوع حاکمیتی اعم از اتونوم یا مستقل برنیایند، سهم بیشتری از 

رانت خاورمیانه به ترکیه بدهد و ایران را به وضعیتی نظیر عراق درنیفکند. 
این انتظارات از منظر سیاست هایی که نظام هژمونیک طی دویست سال اخیر اجرا می نماید، واقع بینانه 
نیست. ترکیه یا با نظام سازگار خواهد شد یا اجرای سیاست های اعمال شده بر عراق و ایران را علیه خویش 
متقبل خواهد گشت. سازگاری کامل ترکیه با نظام، مستلزم سازش او با کُردها و فاصله گیری اش از روابط خود 
با سوریه و ایران است. در صورتی که از نظام گسست یابد و در جستجوی محورهای نوینی بیفتد یا در پی ایجاد 
آن برآید، به طور قطع باید ریسک مواجه شدن با عملیاتی مشابه عملیات عراق را متقبل شود. در این وضعیت، 
نظام با تمامی نیرویش از جنبش دولت ـ ملت کُرد پشتیبانی نموده و هسته ی دولت ـ ملت کُرد عراق را توسعه 
خواهد داد. می توان انتظار داشت بلوک »اسرائیل ـ حکومت اقلیمی کُرد عراق ـ KCK« تشکیل شود که نتایج 
بزرگی در منطقه خواهد داشت و این نیز خاورمیانه را ناچار از تحولاتی بزرگ خواهد کرد. ترکیه هم اکنون در 
آمدوشد و برزخ است؛ ترجیحی قطعی انجام نداده و یک سیاست موازنه گرایانه ی سنتی را با هر دو طرف در 
پیش گرفته است. نظام هژمونیک نمی تواند در خاورمیانه گام به عقب بردارد. اگر بردارد، ناگزیر رخدادهای 
بسیاری از پاکسازی و نابودی اسرائیل گرفته تا نابودی بسیاری از دولت های کوچک عربی روی خواهند داد که 

دنیا را از بیخ و بنُ به لرزه درخواهند آورد.
به هنگام بحث از جنگ جهانی سوم، این رویدادهای محتمل را نیز مدنظر قرار می دهیم. پیشرفته ترین 
تسلیحات و ازجمله جنگ افزارهای هسته ای به کار خواهند رفت. به نظر می آید نتیجه تفاوت چندانی با اروپای 
بعد از جنگ جهانی دوم نخواهد داشت؛ حتی بسیار سنگین تر خواهد بود. هنگام مقایسه با رویدادهای مقطع ده 
ساله ی اخیر، دهشت انگیزی رویدادهای احتمالی بهتر قابل درک خواهد بود. نظام هژمونیک در صورتی که به 
موجودیتش در منطقه ادامه دهد، نمی تواند به وضعیت کنونی بسنده کند. در پی آن برخواهد آمد تا همانند هر 
نظام هژمونیک دیگری غلبه پیدا کند. این نیز مستلزم دست کشیدنِ ایران از نفوذ منطقه ای شیعه محور خویش 
و درپی گرفتن موضعی سربه راه و مطیعانه همچون دوران شاهنشاهی است. قبول احتمالی این وضعیت از جانب 
رژیم ایران، با مرگ وی مساوی ست. تمامی علائم نشان می دهند که ایران بر تلاش های نفوذ جویانه ی خویش بر 
روی منطقه افزوده و آن را ادامه خواهد داد. وقوع یک مرحله ی نوین از »جنگ جهانی سوم«، نامحتمل نیست. 
وضعیت متوازن ناپایدار کنونی، به مدتی طولانی نمی تواند ادامه داشته باشد. در هر سه وضعیت نیز موقعیت 
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کُردستان از نظر جغرافیایی و موقعیت کُردها از نظر هم پیمانی، استراتژیک می باشد. در چنان وضعیتی هستند 
که تعیین خواهند کرد توازن له یا علیه کدام جناح خاتمه خواهد یافت. کُردستان و کُردها برای تاریخی که از 
این پس خواهد آمد، می توانند تخته ی شطرنج قدیمی و نقش »مُهره ی پیاده«ی خویش را به کناری بنهند و 
به موقعیت سوژه درآیند. سیاست و هم پیمانی های داخلی و خارجی ای که در این زمینه در پیش گرفته شوند، 
نقشی تعیین کننده ایفا خواهند کرد. سهم آزمون »زندگی من در امرالی« را نمی توان در پیشبردِ این گونه ی 
پروسه ی مزبور کوچک شمرد؛ جهت نیروهای توطئه گر نظام و ترکیه به یقین منفی بوده و جهت نیروهای 

سازش جو نیز فرصت مهمی را ارائه داده است.
بـ( اگرچه همبستگی میان ترکیه ـ ایران ـ سوریه بر مبنای کُردستیزی تحقق می یابد، اما نتایج آن بسیار 
مهم خواهد بود. این همبستگی، مستقیما مرتبط با زندانی نمودنم در امرالی صورت گرفت. بیهوده نیست که 
ادعای »تغییر محور دادنِ« ترکیه مطرح می شود. اگر قرار باشد ترکیه در چارچوب نظام هژمونیک غربی باقی 
بماند، نمی تواند وضعیت موجود را به مدتی طولانی ادامه دهد. انتظار ترکیه این است که در ازای امتیازاتی 
معین، بلوک همبستگی سه گانه را به نظام الحاق نماید که در این وضعیت خطراتی متوجه عاقبت اسرائیل 
خواهد شد. احتمال هم وجود ندارد که جنبش صهیونیستی این وضعیت را بپذیرد. برعکس، اسرائیل به عنوان 
مهم ترین متفق و هسته ی هژمونیک نظام در منطقه، ناچار است تا پیوسته نفوذ خویش را افزایش دهد. ناگزیر 
خواهد شد تا به طور قطع نفوذ فزاینده ی ایران، ترکیه و سوریه را متوقف نموده و واپس براندَ. میان ترکیه، ایران 
و سوریه با اسرائیل یک کشمکش برقراری هژمونی منطقه ای جریان دارد که به نوعی نام گذاری نشده است. 
موقعیت اسرائیل ستیز ایران و سوریه بسیار معلوم و مشخص است. اما ورود ترکیه به این موقعیت، هرچند با 
اهدافی متفاوت هم باشد، علی رغم اینکه مطابق خواسته شان نباشد نیز بر آتش منازعه ی هژمونیک در منطقه 

دامن خواهد زد. یعنی انتظارش به احتمال قوی، بالعکس نتیجه خواهد داد. 
این وضعیت، بر سیاست داخلی تأثیر تدریجا فزاینده ای خواهد داشت. برهم خوردن هم پیمانی نیروهایی 
که حزب عدالت و توسعه )AKP( را وارد عرصه نمودند، و به جای آن تشکیل یک ائتلاف نوینِ نیروهای داخلی 
را می توان انتظار داشت. از این نظر رویدادهایی که در درون حزب جمهوری خواه خلق )CHP( روی می دهند، 
قابل توجه می باشند. در زمینه ی مسئله ی کُرد که ترکیه را به سمت این موقعیت چالش انگیز سوق داده است، 
دقیقا یک دوراهی پدیدار گشته است. ترکیه یا به حل مسئله ی کُردهای خویش از راه دموکراتیکِ صلح آمیز 
و منسجمی راضی می شود که مضمون آن حداقل به روی خودگردانی دموکراتیک باز باشد؛ به طوری که: این 
متفاوت،  شرایطی  چارچوب  در  و  برنامه ریزی شده  و  صادقانه  به شکلی  که  بود  خواهد  آن  معنای  به  وضعیت 
بازگشت دوباره ای به هم پیمانی دوران رهایی ملی صورت بگیرد؛ جمهوری ای که از طریق توطئه گری منحرف 
یا  باشد.  باز  تکوین ملت دموکراتیک  و  به روی دموکراسی  رژیمی مبدل خواهد شد که  به  دوباره  بود  شده 
اینکه ]به عنوان راه دوم[ رفته رفته به شکل فزاینده ای به ایران و سوریه وابسته گشته و جایگاه بیشتری را به 
جنگ با کُردها اختصاص خواهد داد. سوریه و ایران جنگ با کُردها را افزایش نخواهند داد. سیاست های سنتی 
خویش را بیشتر به سمت طرفداری از سازش تغییر خواهند داد و بار جنگ را بر دوش ترکیه خواهند نهاد. اگر 
ترکیه همان گونه که تاکنون روی داده، با شدتی فزاینده تر در جنگ و درگیری های کُردستان شرکت نماید، 
به وضعیتی نامتفاوت از افغانستان و عراق و شاید هم هرچه بدتر از آن ها درخواهد آمد. ترکیه مسیری که از 
طریق نظامی می تواند طی کند را مدت هاست طی کرده است. مرحله ی بعد از این تنها به  نفع دیالوگ سیاسی 
و دموکراتیک می تواند صورت بگیرد. البته اگر سنت توطئه گرانه و کودتاگری که بسیار ریشه دار است، به این 

امر اجازه دهد!
جـ( آوردنم به امرالی، رویدادی بود که تحت مسئولیت مستقیم اتحادیه ی اروپا صورت گرفت. اولین کسی 
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بیانگر  این خود  بود و  اروپا  اتحادیه ی  از مقامات شورای  او رویارو شدم، یکی  با  امرالی  به  که هنگام آوردنم 
واقعیت مذکور بود. در مورد من با ترکیه به یک سازش دست یافته بودند. در چارچوب این سازش و مسامحه، 
به ازای نامزدیِ ترکیه برای عضویت در اتحادیه ی اروپا، انجام تغییر در بسیاری از قوانین و به ویژه مجازات اعدام 
مقرر شده بود. این سازش و مسامحه از لحاظ دموکراتیزاسیون و حقوق بشر، راهگشای برخی پیشرفت های 
هرچند محدودی گردید. پس از اینکه هژمونی غرب تحویل دادنم به ترکیه را پذیرفت، ترکیه به این سازش 
تن داد. مقصودم از اینکه به طور مستقیم با قضیه ی آوردنم به امرالی مرتبط می باشد، همین سازشی است که 
مدت هاست آشکار شده است. اتحادیه ی اروپا در ازای سازش، »تروریست« اعلان کردنِ PKK را نیز پذیرفته 
بود و این را وارد مرحله ی اجرایی نمود. می خواست خلأ به وجودآمده را از طریق آلترناتیوی متشکل از اشخاص 
و گروه هایی که مدتی طولانی ست تغذیه شان نموده یا در پی استفاده از آنهاست، پرُ کند. در این موضوع نیز 
بود  بر آن  بنا  بودند.  فعالیت های چندجانبه ای صورت گرفته  با همکاری دولت سوئد،  به ویژه  همراه ترکیه و 
که جنبش کُردها از جنبش های انقلابی، دموکراتیک و آزادی خواه مجرّد گردانده شود و به شکلی یکطرفه در 
چارچوب دموکراتیزاسیون و توسعه ی حقوق بشر قرار داده شود. از رویدادهای بعدی درک شده بود که تدارکات 
فراوانی از این لحاظ صورت گرفته اند. تجربه ی تاریخی لیبرالیسمِ انگلیس و پیشنهادات احتمالی اش، در این 
زمینه مدنظر قرار داده می شدند. بعدها بازهم از رویدادهایی که پیش آمدند فهمیدیم که در این موضوع با حزب 

عدالت و توسعه )AKP( پیمانی برقرار نموده اند که چهره ی درونی آن چندان معلوم نیست.
قبال  در  تاکتیکی  اهداف  بر  مبتنی  رویکردی  داشت،  اروپا  اتحادیه ی  با  که  روابطی  چارچوب  در  ترکیه 
حتی  نبود.  صادق  رفرم،  و  اصلاحات  انجام  زمینه ی  در  بود.  گرفته  پیش  در  بشر  حقوق  و  دموکراتیزاسیون 
اصلاحاتی را نیز که برای او نیازی مطلق بودند، به موضوع چانه زنی و معامله تبدیل می نمود. به همین جهت 
نیروهای توطئه گر و کودتاگر را همانند چماقی در دست نگه می داشت تا به هنگام لزوم از آن ها استفاده نماید. 
یک مادّه یا عنصر دیگر و مهمِ سازش این بود که هرچند قضیه ی بی تأثیرنمودنم از طریق توطئه بسیار آشکار 
بود، دادگاه حقوق بشر اروپا حکم صحیحی در این راستا صادر ننماید. انگلستان در این مورد نیز طلایه دار 
بود. قاضی انگلیسی عضو دادگاه حقوق بشر اروپا، جهت عدم صدور حکم صحیح، یعنی جهت آنکه اثبات کند 
پروسه  ی ربودنم با حقوق بین المللی همخوان بوده است، بسیار پافشاری نموده و گفته هایش را نیز قبولانده 
بود. اتحادیه ی اروپا برای اینکه ترکیه را هرچه بیشتر به خویش وابسته نماید، به شیوه ی بسیار نامطلوبی »من، 
PKK و جنبش آزادی خواهی کُرد« را به کار بست. ترکیه نیز جهت سازش با اتحادیه ی اروپا، به همان شیوه ی 
مشابه سیاست های  بست. خواستند سیاستی  به کار  را  کُرد«  آزادی خواهی  و جنبش   PKK نامطلوب »من، 
سنتی معطوف به کُردها را در زمینه ی پاکسازی من و PKK نیز اجرایی نمایند. هیچ کدام از احکام حقوق 
بورژوایی خودشان که له من بودند را صادقانه به اجرا نگذاشتند. دعاوی اعتراضی فراوانی در این زمینه وجود 
دارند که هنوز هم در دادگاه حقوق بشر اروپا ادامه دارند. هرچند ترکیه حتی حقوق خویش را در موارد مربوط 
به من آشکارا پایمال نموده است، هنوز هم کنجکاوانه انتظار می رود که دادگاه حقوق بشر اروپا در برابر این 

اوضاع چه برخوردی در پیش خواهد گرفت.
در سازش میان اروپا و ترکیه موضوعات دیگری نیز وجود دارند. ترکیه در ازای ]سکوت در مقابل[ رفتار 
نامقید و دلخواهانه اش  در قبال من، PKK و کُردها، در خصوص حل مسائلی که با ارمنستان، قبرس و یونان 
از سیاست سنتی  این مورد تعهداتی جدی داد.  اتخاذ نمود. جمهوری ترکیه در  امتیاز دهنده ای  دارد موضع 
عثمانی پیروی نمود. در ازای این، خواست تا طرف های ذیربط بر فشارهای خود علیه PKK بیافزایند، مانع از 
فعالیت آزادانه ی آن گردند و محافلی که در سطح محدودی یاری رسان بودند نیز از این کار دست بکشند. در 
این زمینه، دوازده سال است که سیاست های دفع الوقت و معطل  کننده اجرا گردیدند. ترکیه تصور نموده بود که 
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بدین گونه من کاملا از پای درخواهم آمد، PKK ازهم  می پاشد و کُردها نیز دچار شکست و زیان خواهند شد.
د( ترکیه همچنین دارای برخی سیاست های معطوف به امرالی است که به تنهایی آن ها را اجرا می نماید. 
پیروزی  دومین  همانند  را  امرالی  به  آوردنم  ترکیه،  نامید.  امرالی  به  مربوط  ملی  سیاست های  را  این ها  باید 
ساکاریا1 می شمرد. به ویژه قشر توطئه گر ـ کودتاگر، پاکسازی من و PKK را همچون »دومین جنگ یونان، که 
]این بار[ در شرق ]ترکیه[ روی داده« به اسطوره تبدیل نموده بود. خصوصیات کُردها که در تاریخ هزار ساله ی 
ترک ها نقشی بسیار قطعی و تعیین کننده ایفا نموده بودند را فراموش کرده و آن ها را در موقعیت دشمنانی 
خطرناک تر از ارمنی ها و یونانیان جای داده بود. زیرا به زعم خویش در آستانه ی آن بودند تا جنگی را که یک 
ربع قرن به پیش برده بودند، با »پیروزی« به انتها برسانند. آوردنم به جزیره را با حال وهوای یک پیروزی ملی، تا 
مغز استخوان شان جشن گرفتند. هنگامی که مرا به جزیره آوردند، به بازجویان گفتم: شما مرا دستگیر نکردید، 
توان این را نیز ندارید. با توطئه ای مرا به شما تحویل دادند که در طولانی مدت بسیار به ضرر شما خواهد بود! 
بازجویان خونسرد و عقلانی برخورد می نمودند. اما موج شوونیستی  ای که طی سی سال اخیر پدید آمده بود، 
همگان را بیش از حد به سوی گریز از اتخاذ موضعی عقلانی سوق داده بود. من برای اینکه آن ها از قضیه ی مزبور 
به عنوان یک فرصت صلح بهره ببرند، موضعی بسیار اعتدالی در پیش گرفتم. به نظرم بعد از جلسات بسیاری 
که در میان خویش برگزار نمودند، به خویش باورانده بودند که من در حال به زانو  درآمدن و تسلیم شدن هستم، 
PKK نیز در حال ازهم پاشیدن است، یک فروپاشی خودبه خودی احتمالی قوی می باشد و بدین ترتیب به 
پایان بیست و نهمین شورش کُردها رسیده اند. همچنین با موضع بسیار منفی حزب جنبش ملی گرا )MHP( که 
یکی از اعضای ائتلاف بود، اتمسفر به نفع صلح و چاره یابی دموکراتیک شکل نگرفت. به این امر فرصت ندادند.

سه گانه ی ایالات متحده ی آمریکا ـ انگلستان ـ  اسرائیل نیز این را نمی خواست. پیش تر نیز مواضع بازدارنده  ی 
مشابه بسیاری مطرح بودند. سیاست »خرگوش بدو، تازی بگیر« تحمیلی بر ترکیه را با موفقیت ادامه می دادند. 
مسئولانِ »سیاست ملی مربوط به امرالی« به خوبی به خویش باورانده بودند که با دستگیری شخص من، این بار 
خرگوش دیگر توان گریز ندارد و به فروپاشی های خودبه خودی در جنبش امیدوار گشته بودند. اگر به میل 
نخست وزیر وقت بولنت اجویت می بود، شاید هم مانع از راه حلی صلح آمیز نمی شد اما به گمانم این فرصت را 
به او ندادند. زیرا پس از آن قضیه، نوبت به برنامه ی اشغال عراق می رسید. از دید نیروهایی که بولنت اجویت 
را سرنگون کرده و حزب عدالت و توسعه )AKP( را آماده نمودند، صلح و راه حل دموکراتیک، خیالی خام بود. 
به ویژه وقتی پای موضوعی همچون اشغال عراق در میان بود، محکوم ماندن من در مقطع اشغال مزبور و بعد 
از آن، یک اجبار بود. به نظرم نیروهای کُرد عراقی نیز انتظاری مشابه داشتند. در و تخته خوب به هم جور 

شده بودند!
بسیار بدی  به صورت  امرالی  از پروسه ی  نیز   )AKP( توسعه  و  در دوران کابینه های مختلف حزب عدالت 
کنترل  تحت  ازای  در  اسلامی،  گرایش  دارای  )AKP(ی  توسعه   و  عدالت  حزب  اینکه  نمودند.  سوء استفاده 
بنابراین  از ارتش مناسب تشخیص داده شد.  باقی بماند، به ویژه از طرف قشری  نگه داشتنِ کُردها در قدرت 
محکومیت من و پاکسازی PKK برای حزب عدالت و توسعه )AKP( نیز یک دلیل موجودیت بود. به همین 
و  صلح  راستای  در  گامی  هیچ  شد.  گردانده  روزمرّه  تاکتیکی  نقشه های  و  محاسبات  قربانی  همه چیز  جهت 
چاره یابی دموکراتیک برداشته نشد. از صبر و شکیبایی ما سوءاستفاده شد. تصفیه گری دوران 2004 ـ2002 با 
 )AKP( ایجاد امید ]به نابودی جنبش[ در آن ها، نقشی بسیار منفی در این امر ایفا نمود. حزب عدالت و توسعه
در زمینه ی به کارگیری اسلام جهت خدمت به ملی گرایی ترک، از هیچ اصل دینی و اخلاقی ای پیروی ننمود. 
مقتضیات وجدان و ایمان را رعایت نکرد. به همین جهت هزاران جوان دیگر جان شان را از دست دادند. حکومت 

Sakarya Zaferi . 1 : پیروزی ترکیه در نبرد ساکاریا که طی جنگ رهایی بخش ملی در برابر یونانی ها به وقوع پیوست.
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دچار زیان ها و تلفات بزرگ مادّی و معنوی گردید. تنها جنبه ی مثبت این بود که تنش میان قشر کودتاگرـ 
توطئه گر و مخالفان شان که از زمان تأسیس جمهوری بدین سو در درون دولت وجود داشت، برای اولین بار 
هم هنگام با پروسه ی زندانی شدنم در امرالی به نفع مخالفانِ قشر کودتاگر ـ توطئه گر پیش رفت و آن ها برتری 
کسب نمودند. این شاید هم مهم ترین پیشرفت و رویداد هشتاد و پنج سال گذشته بود. برای اولین بار جهت 
برداشتن گام صحیحی در راستای صلح و دموکراسی، امیدهایی سر برآورده بودند. صبر من و دفاعیاتی که 
در زمینه ی صلح و چاره یابی دموکراتیک ارائه داده بودم، نقش مهمی ایفا نموده بود. جایگاه کُردها در تاریخ 
ترک ها، آغاز به درک شدن نموده بود. همچنین علی رغم تمامی تلاش هایی که جهت پاکسازی و نابودی صورت 
گرفته بود، درک شده بود که PKK و جنبش آزادی خواهی کُرد بر بنیانی سالم اتکا دارد. این یک وضعیت 
جدید نبود، بلکه موضوعی بود که از زمان تورگوت اوزال بدین سو بر زبان رانده می شد. اما برای اولین بار بود که 
می رفت تا به صورت یک سیاست درآید. من در زمینه ی تنظیم و سامان دهی دوباره ی روابط ترک ـ کُرد افکاری 
داشتم که مدت ها قبل بر زبان رانده بودم. برای اولین بار نبود که از همزیستی سخن می گفتم. اما این نیز یک 
واقعیت بود که بیشتر از همه در دوران امرالی به واسطه ی شکیبایی و دفاعیاتم، استدلال هایی متقاعدکننده 
و قوی را پیش کشیدم. گفتگوهایی که در سال های اخیر با برخی از دولتمردان انجام دادیم، به نفع مخالفانِ 

جبهه ی کودتا و توطئه، تأثیرگذاری بسیار مطلوب تری بر رویدادها داشت.
در مرحله ی کنونی، دولتِ حزب عدالت و توسعه )AKP( با در پیش گرفتنِ سیاست موازنه محور در برابر هر 
دو گرایش موجود در حکومت، سعی بر قوی ترشدن دارد. حزب عدالت و توسعه )AKP( تا ادَوار اخیر صمیمانه 
خواهان صلح و چاره یابی دموکراتیک نبود. به ویژه در پروسه ی محاکمات »ارَگَن ا کُن« این موضع آشکارا دیده 
بر آرای  اعتماد  با  به ویژه  اتکا می ورزد،  بر سیاست موازنه محور  )AKP( هنوز هم  شد. حزب عدالت و توسعه 
]انتخاباتی[ کُردها، با اصرار خود را اغماض ناپذیر جلوه می دهد. اما اگر کُردها شاهد یک رویکرد بامعنای مبتنی 
بر صلح و چاره یابی دموکراتیک نگردند، ممکن است آن ها نیز به موقعیت مشابهی درافتند. آشکار است که 
حزب بسیار مجرّب گشته ی عدالت و توسعه  )AKP( به آسانی از رانتِ حاصل شده از قضیه ی صلح و چاره یابی 
دموکراتیک دست نخواهد کشید، با این حال AKP مرتبا اظهار می دارد که اگر تشخیص داد زمان صلح و 

چاره یابی دموکراتیک فرا رسیده است، در این زمینه از به دست گرفتن ابتکار عمل رویگردان نخواهد گشت.
رژیم جمهوری در مقطع کنونی در موضوع مسئله ی کُرد کاملا بر سر یک دوراهی است. یا مسیر کودتاگر ـ 
توطئه گر را ادامه خواهد داد یا صلحی شرافتمندانه و چاره یابی دموکراتیک بامعنایی را خواهد پذیرفت. هم در 
جامعه و هم در دولت، در زمینه ی هر دو راه یک انفکاک شدید صورت می گیرد. اگرچه شانس صلح و چاره یابی 
دموکراتیک افزایش یافته اما هنوز هم گرایش کودتاگر ـ توطئه گر که ریشه های نیرومندی در تاریخ دارد، کاملا 
از روش های جنگ ویژه، تصفیه گری و پاکسازی سرتاسری دست برنداشته است. هر چیز را مبارزه ی متقابل 
میان طرفین و به همان اندازه موفقیتِ مبارزه  ا ی که کُردها در راه صلح و سیاست دموکراتیک انجام می دهند، 

تعیین خواهد کرد.
هـ( آوردنم به امرالی، برای اکثر قریب به اتفاق کُردها یک حال وهوای ماتم ملی کامل را پدید آورده بود. 
کُردها دچار نگرانی عمیقی شده بودند که مبادا آن امید به آزادی ای که در دوران معاصر رویانده بودند، در 
پروسه ی امرالی از میان برده شود. تمامی مقاومت های معاصری که پیشه کرده بودند، به همان نتایج تراژیک 
منجر شده بودند. به همین جهت از روز 15 فوریه به عنوان »روز سیاه« یاد می شود. هنگامی که خاطره ی 15 
فوریه ی 1925 نیز بر این افزوده شد، جدی بودن وضعیت بهتر درک می گردید. در نتیجه ی واکنش هایی که 
علیه توطئه ی 15 فوریه نشان داده شدند، رفقای ارزشمند بسیاری شهید شدند. شهادت های یادشده و مقاومتی 

که هر ساله نشان داده می شود، اثبات می کرد که باری دیگر اجازه ی تکرار گذشته داده نخواهد شد.
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با  ترکیه  کُردستان ـ  کُردهای  پذیرفت.  تأثیر  توطئه،  پروسه ی  از  متفاوتی  به صورت  کُردستان  بخش  هر 
انجامید.  خواهد  نتیجه ای  به چه  که  بفهمند  داشتند  و سعی  نگریسته  توطئه  به  فراوانی  نگرانی  و  دلواپسی 
پیشنهاد من جهت عقب نشینی نیروهای گریلا به جنوب کُردستان به اندازه ی کافی درست درک نگردیده و 
مقتضیات آن به طور کامل اجرا نشده بود؛ اما پایبندی ای که به پیشنهاد من نشان دادند و سختی هایی که در 
این راه کشیدند و رفقایی که در آن راه شهید شدند، پرُمعنا بودند. همچنین گامی که توسط دو گروه، یکی از 
اروپا و دیگری از کوهستان قندیل، همراه با پیام صلح رو به جلو برداشته شد نیز به همان میزان ارزشمند بود1. 
عقب نشینی همان طور که توأم با دستپاچگی نبود، در روحیه ی خلق نیز افُت و شکستی ایجاد نکرد. بازهم تا 
سال 2005 برهه ای دشوار طی شد. تصفیه گری 2004 ـ2002 ضربه ای بر جنبش وارد آورد که در قیاس با 
توطئه ای که از خارج صورت گرفت، سنگین تر بود. خیانت نه در میان خلق بلکه در درون PKK روی داد. 
آنانی که مدتی طولانی بود با سوءاستفاده از رنجِ دلاوران ارزشمند، زندگی مخصوصی را برای خویش تدارک 
دیده بودند، با این تصور که جنبش بار دیگر نخواهد توانست قد راست کند، چنان خیانتی را در پیش گرفتند 
که نظیر آن در تاریخ کم یافت می شد. یک رخداد مهم این بود که PKK و KCK بر مبنای یک خط مشی 
متحول گشته، مقطع نوینی را هم در مقابل این خیانت و هم در مقابل مواضع نامسئولانه ی حزب عدالت و 
توسعه )AKP( آغاز نمودند. این رویدادی بود که حکومت ترکیه و دولتِ حزب عدالت و توسعه )AKP( انتظار آن 
را نداشتند. این وضعیت راه گفتگو با حکومت را گشود. کارهایی که حزب دموکراسی خلق )HADEP(2 و حزب 
جامعه ی دموکراتیک )DTP(3 در این دوره انجام دادند نیز ارزش ذکرشدن را دارند. تظاهرات و میتینگ های 
را در بطن خویش می پروراند. ]پیروزی در  بود، پیشرفت های بسیاری  به خود گرفته  خلق که حالت مستمر 

انتخابات محلی و[ برعهده گرفتنِ مدیریت بسیاری از شهرداری ها نیز تأثیر خویش را نشان می داد.
تمامی این رویدادها کفاف آن را نکرد تا دولتِ حزب عدالت و توسعه )AKP( جهت یک صلح و چاره یابی 
دموکراتیک منسجم، گام بردارد. پیش بردن سیاست های تصفیه گری را به صورت بی سروصدا و پنهانی ادامه داد. 
مسئولیت سیاسی گام هایی که حکومت در مسیر گفتگو برداشته بود را برعهده نگرفت و تغییرات حقوقی لازمه 
را انجام نداد. برعکس، تمامی قوانین مربوط به جنبش آزادی خواهی کُرد را شدیدتر نمود. عبارت »گشایش 
دموکراتیک« که در دو سه سال اخیر آن را به کار می برد، فراتر از اینکه مانع افتادن نقابش گردد نقشی بازی 
 ـKCK« و آزمون  آتش بس های    PKK نمی کرد. علی رغم تمامی اقدامات آکنده از حسن نیت »من، خلق و
یکطرفه مان ، از سیاست حل نکردن مسئله و گردآوری رانت و قدرت دست برنداشت... در مقابل این وضعیت، 
کنگره ی جامعه ی دموکراتیک )KCD(4 به مثابه ی سازمان چتریِ سازمان های جامعه ی مدنی می تواند پروسه را 

در بعُد »خودگردانی دموکراتیک« تقویت نماید.
اما دوربودنِ حزب عدالت و توسعه )AKP( و سایر احزاب »دولت ـ ملت« گرا از خصوصیات بنیادین مدل 
چاره یابی دموکراتیک، عدم برخورداری آن ها از کمترین آمادگی ذهنی و عملی و حتی موقعیت مانع سازشان، 
بر مرحله ی تاریخی موجود به شکلی منفی تأثیر نهاد. مسئولیت سیاسی مرحله ی گفتگویی که با حکومت انجام 
شد را برعهده نگرفتند. از طریق این آزمون آشکار گشت که هم در موفقیت آمیزنبودنِ گشایش دموکراتیک و 
هم عدم موفقیتِ گشایش در مسئله ی کُرد که بخشی از آن است، مسئولیت اصلی نه برعهده ی حکومت بلکه 
برعهده ی الیگارشیِ سیاسی است. ساختارهای الیگارشیک سیاسی که در پی رانتِ دولتی اند، عامل بازدارنده 
و مسدودکننده ی اصلی هستند. وضعیت مذکور، کُردها و جنبش آزادی خواهی را مجددا بر سر یک دوراهی 

1 . در آن دوران به نشانه ی حسن نیت، گروهی از تشکیلات جنبش آزادیخواهی کُرد در اروپا و گروهی نیز از نیروهای گریلا در اقدامی خلاقانه و به شکلی داوطلبانه به عنوان سفیران صلح به 
ترکیه رفتند. علی رغم این، همگی با همان قوانین شدید ترکیه، روانه ی زندان ها شدند.

Halkın Demokrasi Partisi . 2 : حزبی سیاسی در ترکیه که در 1۹۹4 تأسیس گشت و در سال 2۰۰3 ممنوع گردید.
DTP . 3 : حزب جامعه ی دموکراتیك که در ترکیه و شمال کُردستان فعالیت می کرد سرانجام با فشار حکومت ترکیه ممنوع اعلان گردید.

Demokratik Toplum Kongresi)DTK( به ترکی /)Kongreya Civaka Demokratîk( عنوان کامل کُردی : KCD . 4



دموکراتیکتمــــدنمانیـفست 494

رساند. پاسخی که به پیام های ارسالی داده خواهد شد، یا در مسیر یک صلح بزرگ و شرافتمندانه و چاره یابی 
یا وارد یک مرحله ی  بامعنای دموکراتیک خواهد بود که مضمون آن حداقل خودگردانی دموکراتیک است، 
خودـ دفاعی وسیع خواهند شد که بسیار فراتر از جنگ کم شدت سی سال گذشته است و با نظام مدیریتی ای 
که KCK به صورت یکطرفه برقرار خواهد نمود، درهم تنیده و مختلط خواهد بود. اطلاق عنوان »یک مرحله ی 
نوین جنگ« بر این پروسه کافی نخواهد بود. تا جایی که از تدارکات PKK و KCK که در مطبوعات بازتاب 
دموکراتیک  اتونومِ  یعنی »مدیریت  دموکراتیک  اتوریته ی  بر  متکی  نوینی  کُردستان  می یابند درک می شود، 

کُردستان« اعلان خواهد شد.
ابعاد ملت دموکراتیک تشکیل شود، وضعیت  اتونومِ دموکراتیکی که بر مبنای تمامی  مدیریت کُردستان 
متفاوتی را خواهد آفرید. دو اتوریته وجود خواهند داشت: اتوریته ی دولت  ـ ملت ترک و اتوریته یا مدیریت 
اتونومِ دموکراتیک کُرد. آشکار است که پروسه ای تا حد غایی پیچیده جریان خواهد یافت. هزاران تصمیمی که 
مدیریت اتونومِ متکی بر خودـ دفاعی اتخاذ می کند و هزاران سازمانی که تأسیس خواهد کرد، ممکن است راه 
بر نتایجی حادتر از درگیری های اسرائیل ـ فلسطین بگشاید. تنها یک صلح جدی و شرافتمندانه و به همراهش 
یک راهکار خودگردانی دموکراتیک می تواند مانع از یک پروسه ی محتمل اینچنینی گردد آن هم راهکاری که 
یکطرفه نباشد، مرحله ی مذاکرات متقابل را بگذراند و دارای بنیان قانونی و متکی بر قانون اساسی باشد. آشکار 
است تلاش هایی از این نوع که تمامیتِ جمهوری را در دموکراسی می بیند، نمی تواند به تعویق انداخته شود. 
مقطع حاضر به دو شکل طی خواهد شد: یا بر مبنای رویکردهایی که متناسب با روح تاریخی روابط کُردـ ترک 
باشد و بتواند پاسخگوی معنای استراتژیک آن گردد، روابطی رفرم یافته تحقق خواهند یافت و بدین ترتیب 
ایام بر پایه ی برادری، یکپارچگی و اتحاد آزاد و برابر سپری خواهند گشت؛ یا در صورتی که از شانس اتحاد 
آزادانه استفاده نشود، پروسه ای آغاز خواهد شد که طی آن هر دو اتوریته سعی خواهند کرد از طریق تصمیمات 
یکطرفه امور را مدیریت نمایند که به احتمال قوی این وضعیت هر روز بیش از پیش به درگیری و انفکاک 

هرچه بیشتری منجر خواهد گردید.
از سرآغاز سده ی نوزدهم که هژمونی انگلیس در منطقه ی خلیج برقرار گشت، هدف این بود که کُردهای 
کنونی عراق همچون یک گروه ویژه سازماندهی شوند. سعی شد تا توسط آنان به اعماق کُردستان و میان کُردها 
نفوذ کنند. میسیونرها و جاسوسان انگلیسی سعی نمودند گروه هایی نخُبه از میان هیرارشی فرادست عشایر و 
طریقت های کُرد گردآوری نمایند و آنان را در خدمت خویش به کار گیرند. این گونه به دوران جنگ جهانی دوم 
رسیدیم. این همان دوره ای است که آن را دوره ی »ملی گرایی ابتدایی« می نامیم. بعد از جنگ جهانی دوم در 
پی آن برآمدند تا از طریق حزب دموکرات کُردستان )PDK( و مشتقاتش همان سیاست ها را ادامه دهند. مورد 
تازه این بود که به تدریج ایالات متحده ی آمریکا و اسرائیل نیز نفوذ فزاینده ای برقرار نمودند. از 1960 به بعد با 
پشتیبانی ایالات متحده ی آمریکا، اسرائیل و ایران و از طریق شیوه ی شورشی و چریکی به کسب یک موقعیت 
خودمختاری نزدیک شدند. اما وضعیت بین المللی آن مقطع و سازش ایران ـ عراق منجر به پاکسازی شان گشت. 
بعد از 19۷5 به شکل دو جناح، با هرچه وسیع ترنمودنِ روابط شان با همان نیروهای هژمونیک، در مسیر تشکیل 
دولت ـ ملت فدرالی پیش رفتند. اهداف هژمونی سه گانه ی ایالات متحده  ی آمریکاـ انگلستان ـ اسرائیل مشترک 
بودند: تحت فشار قراردادنِ رژیم عربی عراق و در قبضه ی خود نگه داشتنِ تشکل کُردی مذکور با هدف به کار 

بردن آن همچون یک کارت در برابر سایر همسایگان.
وارد عمل شدنِ PKK بعد از 1985 موجب ناخُرسندی آنان گردید. اتوریته ی آنان در عموم کُردستان، 
دچار نوعی محدودیت جدی گشت. دوری گزیدن آنان از ایجاد هم پیمانی های مدرن و سازمان های مشترکی 
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PDK نظیر کنگره، در این امر مؤثر واقع افتاد. بین نیروها، بی اعتمادی و رقابت به وجود آمد. درگیری های میان
ـ PKK و درگیری های میان YNKـ PKK بر درگیری های سنتی میان PDK )حزب دموکرات کُردستان( و 
YNK )اتحادیه ی میهنی کُردستان( افزوده شد. همگام با مستقرشدن »نیروهای چکش تعادل« در منطقه از تاریخ 
1990 به بعد، روابط شان را با نیروهای گلادیو ـ ژیتَم ترکیه توسعه دادند و دوشادوش همدیگر سعی بر پاکسازی 
دادند.  انجام  امرالی  در  زندانی نمودنم  دوران  تا  را  بسیاری  مشترک  عملیات های  نمودند.   PKK نابودی  و 
اتحادیه ی میهنی کُردستان )YNK( ضمن پا پیش گذاشتن جهت میانجیگری بین PKK و جمهوری ترکیه، 
از تلاش های تصفیه گرانه ی خود علیه PKK دست برنداشت. حزب دموکرات کُردستان )PDK( با مشارکت 
فعالانه در عملیات های شدید نظامی، سعی بر پاکسازی و نابودی PKK نمود. در درون خود احساس آسودگی 
 PKK خاطر نموده و از پروسه ی زندانی شدنم در امرالی استقبال کردند. بودند کسانی که رهایی یافتن از من و
را همانند رهایی از دست صدام تلقی نمودند؛ اما خلق همان نظر را نداشت؛ می دانست که اگر PKK وجود 
نداشته باشد سازمان های کُرد عراقی و رهبران شان ارزشی نیافته و شانس سیاست پردازی چندانی نخواهند 
داشت. خلق جنوب کُردستان نیز با یک نگرانی عمیق به پروسه ی امرالی نگریست. می دانیم که اشخاص و 
گروه های میهن دوست بسیاری نگرانی های شان را در این زمینه بیان کرده و همبستگی و همدلی نشان دادند.

اشغال عراق در دوران بعد از سال 2000، هم یک فرصت تاریخی پدید آورد و به همان میزان نیز فضایی را 
تشکیل داد که در مقابل خطرات نوین باز بود. تشکیل حکومت اقلیمی کُردستان، گامی بود که باید برداشته 
از نظر عموم کُردها به  با جمهوری ترکیه  اما مضمون دموکراتیک آن جای بحث داشت. روابط شان  می شد. 
هیچ وجهی اصول مندانه  نمی شد، اما به قطع کردن روابط شان با جناح کودتاگر ـ توطئه گر جمهوری ترکیه و 
توسعه ی روابط شان با جناح طرفدار صلح و سازش اهمیت بیشتری دادند. استاتوی کرکوک در این موضوع 
مؤثر واقع افتاد. چون دیدند توان آن را ندارند که KCK ـ PKK را با جبر و زور از منطقه پاکسازی نمایند و 
این با منافع آنان نیز سازگار نخواهد بود، احتمال ایجاد پلاتفرم جدیدی در میان نیروها به وجود آمد. در جنوب 
کُردستان فعالیت های مربوط به جامعه ی دموکراتیک و اتحاد ملی، به سبب اینکه حکومت اقلیمی کُرد موانعی 
قانونی بر سر راه آن  ها قرار می دهد، چندان شانس توسعه نمی یابند. فرار و خیانت عناصر بسیاری که مسئول 
عملکرد PKK در این منطقه بودند نیز در این امر نقش دارند. همچنین چون حوزه ای ست که دارندگانِ نگرش 
انحراف راست گرایانه، آن را به تکیه گاهی برای خویش تبدیل نمودند، عملی سازی خط مشی انقلابی دچار ضربه 
شده است. علی رغم این، در میان خلق مان در  این منطقه که سطح پراکتیکی آن در کُردستان بالاتر می باشد، 
باید  که  بنیادینی  وظایف  است.  اهمیت  حائز   1)PÇDK( کُردستان  دموکراتیک  چاره یابی  حزب  فعالیت های 
انجام دهند این است که در برابر ذهنیت »دولت ـ ملت «گرا، به توسعه ی ذهنیت ملت دموکراتیک و اتوریته ی 
خودگردانی دموکراتیک بپردازند و در کنگره ی دموکراتیک ملی مشارکت نمایند. روابط با چنین تشکلی که 
می توان آن را پلاتفرم کنگره ی دموکراتیک ملی نامید، می توانند در چارچوب یک استاتو ]یا موقعیت قانونی[، 
سامان داده شوند. شورای اجرایی  ای که کنگره آن را انتخاب نماید و شورای واحدهای خودـ دفاعی که بیانگر 
یکپارچه شدن نیروهای مسلح است، می تواند روابط داخلی و خارجی عموم کُردها را متعادل و متوازن نماید و به 
یک نمود مشترک برساند. بدین ترتیب کُردها هم استعداد صلح داخلی و چاره یابی دموکراتیک در میان خویش 

و هم قابلیت برقراری روابط دیپلماتیک متحد با نیروهای خارجی و به ویژه همسایگانشان را کسب می نمایند.
کُردهای ایران، به سبب مرحله ی امرالی و دستگیرشدن من، به ماتم ملی عمیقی نشستند. افراد بسیاری 
از آنان طی تظاهرات اعتراضی ای که برگزار نمودند، شهید شدند. به یاری شتافته و همبستگی نشان دادند. با 
تأسیس »حزب حیات آزاد کُردستان« )PJAK(2 این رویکرد و موضع گیری خویش را نهادینه نمودند. در پی 

Partiya Çareseriya Demokrtîka Kurdistan )PÇDK( . 1 : حزب چاره یابی دموکراتیك کُردستان که بهار سال 2۰۰2 تأسیس گردید. 
PJAK( . 2( Partiya Jiyana Azada Kurdistan : حزب حیات آزاد کُردستان )پژاك( در تاریخ 4 آوریل 2۰۰4 مصادف با سالروز میلاد رهبر ملت کُرد عبدالله اوجالان، تأسیس شد.
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آن برآمدند تا »شکست رؤیاها«ی ناشی از ]عملکرد[ حزب دموکرات کُردستان ایران و تشکل های مشابهی که 
ناتوان از چاره آفرینی اند را از طریق PJAK به امید و رستاخیز متحول نمایند. این اقدام هم در حوزه ی ملی 
 )PJAK( و هم بین المللی، بسیار  طنین انداز گشت و از آن پشتیبانی به عمل آمد. حزب حیات آزاد کُردستان
در زیر چتر KCK به عنوان یک نیروی مؤثر جای گرفته است. با مبارزان بسیاری که در راه دفاع ذاتی دارد 
و شهدای بسیاری که در این راه تقدیم نموده است، برای خلق همچنان منبع امیدی سرزنده و پرنشاط است. 
تشکیل نهادهای دموکراتیک ملی از طریق میراث تاریخی ـ فرهنگی مثبت خلق و در پرتو مفاهیم و نظریات 
مدرنِ دموکراتیک، برای کُردها و کُردستان ایران بیانگر یک گام انقلابیِ حقیقی خواهد بود. میان سنت ایران 
مدرنیته ی  در چارچوب  را  ایران  تمامیت  آنکه  ارائه می دهد. جهت  را  الگومانندی  و  نمونه   مدرنیته، سنتز  و 
دموکراتیک از آلترناتیو برخوردار گرداند، پیشگامی می نماید و پیشاهنگ است. پیکار حزب حیات آزاد کُردستان 
)PJAK( و KCK چونان آتشی که همیشه در طول تاریخ ایران در دامنه ها و قله های بلند زاگرس شعله ور بوده، 
برای سرتاسر منطقه و ایران همچنان پرتوافشان و گرمابخش خواهد بود. همچنان در موقعیتِ یکی از نیروهای 

قوی کنگره ی دموکراتیک ملی باقی خواهد ماند.
کُردهای  اکتبر 1998 شکل گرفت، واکنش  تاریخ 9  از سوریه در  از خروجم  بعد  امرالی،  پروسه ی  چون 
سوریه در قبال توطئه، با حزن و خشم عمیقی همراه گشت. واکنش بزرگی در مقابل توطئه نشان دادند و 
علاوه بر شهدای پیشین، بازهم در این راه شهدایی تقدیم نمودند. به هیچ وجه پایبندی خویش را از دست 
ندادند و حتی آن را هرچه بیشتر تقویت نمودند. در طول حدود بیست سالی که در آنجا گذراندم، بزرگ ترین 
یاریگر مادّی و معنوی من بودند. در کنار پشتیبانی بیکران مادّی  خود، با فرستادن هزاران دختر و پسر خویش 
نمودند. هنوز هم در سرتاسر  تقدیم  راه هزاران شهید  این  نمودند. در  ایفا  تاریخی  نقشی  به صفوف مبارزه، 
آنچه  مشابه  نقشی  می دهند.  ادامه  را  خویش  فعالانه ی  یاری  سیاسی،  مبارز  و  جنگاور  هزاران  با  کُردستان، 
حزب حیات آزاد کُردستان )PJAK( در ایران، و حزب چاره یابی دموکراتیک کُردستان )PÇDK( در عراق ایفا 
می کنند را کُردهای سوریه از طریق حزب اتحاد دموکراتیک )PYD(1 با موفقیت ایفا می نمایند. با هزاران شهید 
و صدها عضو زندانی شان، در زمینه ی سیاست دموکراتیک و موضعِ مبتنی بر دفاع ذاتی یک الگوی ممتاز را 
پدید آورده اند2. کُردهای سوریه و حزب اتحاد دموکراتیک )PYD( یکی از نیروهای مطرح مشارکت کننده در 
کنگره ی دموکراتیک ملی می باشند. قطعا پس از این نیز در سرتاسر کُردستان و در چارچوب تمامیت کُردها 

نقش خویش را با موفقیت ایفا خواهند نمود.
به دوستی های  لبنان ـ فلسطین و هم در میان سازمان ها و دولتمردان آن ها،  هم در میان خلق سوریه ـ 
بسیاری دست یافتیم. شیوه ی خروجم برای آنان نیز حزن انگیز بود؛ خروجی نبود که مطابق خواسته ی آنان 
نمودیم که عمدتا جنبه ی مثبت آن سنگینی  برقرار  تاریخی ای  روابط  اما  متقابلی داشتیم،  اشتباهات  باشد. 
دوباره  آنان  با  همبستگی  و  یکپارچگی  خاورمیانه،  دموکراتیک  ملت های  اتحاد  پلاتفرم  در  امیدوارم  می کرد. 

تحقق یابد.

Partiya Yekitiya Demokratîk )PYD( . 1 : حزب اتحاد دموکراتیك در تابستان سال 2۰۰3 تأسیس گشت. اکنون پیشاهنگ انقلاب غرب کُردستان است و مدل خودگردانی 
دموکراتیك را در آن بخش از کُردستان عملی می گرداند.

2 . انقلاب غرب )روژآوا( کُردستان که در سال 2۰12 آغاز شد این تحلیلات را گام به گام تصدیق نمود. مقاومت کوبانی، شکست داعش، آزادسازی مناطق شمال و شرق سوریه و تشکیل نظام 
خودمدیریتی دموکراتیك در این مناطق، این بخش از کُردستان را به یك الگوی ارزشمند سیاست دموکراتیك و دفاع ذاتی مبدل ساخت. 
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زندگی ام در زندان جزیره ی امرالی

در تمامی دفاعیات نوشتاری و گفتگوهای شفاهی ای که تاکنون داشته ام، چندان درباره ی زندگی شخصی 
خویش سخن نگفتم. به غیر از مسائل عمومی مربوط به سلامتی جسمانی و روابط با مدیریت زندان، چگونگی 
مقاومتم در برابر انزوایی که نظام به صورت مخصوص تدارک دیده و تنها علیه من اجرا می شود و چگونگی تحمل 
تنهایی ای که بدان محکوم گردانده شدم را بازگو نکردم. فکر کنم موضوعی که بیش از هر چیز دیگری درباره اش 
کنجکاوی می شود، تجربه های زندگی ام در مقابل این ایستایی و تنهایی مطلق است. هنوز وقتی کودکی بیش 
نبودم، یکی از سرد و گرم چشیدگانِ روستا که فرزانه نیز شمرده می شد، با مشاهده ی رفتار و حرکاتم، جمله ای 
به کُردی گفت که در ذهنم باقی مانده است: ?Lo li ciyê xwe rûne, ma di te de ciwa heye یعنی 
پسر سر جایت بنشین، مگر جیوه در درون توست؟ می دانیم که جیوه عنصری بسیار سیّال است. من نیز کودکی 
آن گونه پرُجنب وجوش بودم. حتی اگر خدایان اسطوره ای نیز مجازاتی برایم می اندیشیدند، فکر نکنم مجازات 
سنگینی به اندازه ی بستن من به صخره های امرالی به ذهن شان خطور می کرد. علی رغم این، دوازده سال است 

که در سلول انفرادی به سر می برم. 
امرالی، در تاریخ به جزیره ای مشهور است که محل اجرای مجازات صادرشده برای مقامات رده بالای دولتی 
بوده. آب وهوای آن هم بسیار مرطوب و هم ناملایم و خشن است؛ محل مناسبی ست برای فرسوده نمودن بدن 
بر  تأثیر فرسوده کننده ی آن  افزوده شود،  بر آن  اتاق دربسته  انزوا در  انسان. هنگامی که  بنیه ی جسمانی  و 
جسم هرچه بیشتر می شود. همچنین در آغاز دوران کهنسالی به جزیره آورده شدم. دوران زندانم تا مدتی 
طولانی تحت نظارت فرماندهی نیروهای ویژه طی شد. به نظر می رسد که طی دو سال اخیر، نظارت به وزارت 
دیگری  ارتباطی  امکان  رادیوی یک کاناله  و یک  مجله  روزنامه،  کتاب،  از یک  به غیر  دادگستری سپرده شد. 
نداشتم. البته ملاقات با برادر و خواهرانم که هر چند ماه یکبار به صورت نیم ساعته انجام گرفته و ملاقات هفتگی 
با وکلا ـ که مکررا به بهانه ی »اوضاع نامساعد جوّی«  قطع می شوندـ کل جهان ارتباطاتم را تشکیل می دهد. بدون شک 
این فاکتورهای ارتباطی را کوچک نمی شمارم اما جهت سرپا ماندن، به  هیچ وجه روابطی کافی نمی باشند. این 

ذهن و اراده ام بود که باعث می شد سر پا بمانم و فرسوده نگردم.
از همان وقتی که در خارج از زندان بودم، هم خویش را تنها گردانیده بودم و هم در مقابل تنهایی آماده 
خانواده،  با  روابطم  از  اعم  وابسته سازی  مهم  بسیار  روابط  آن ها،  طی  که  داشتم  آزمون هایی  بودم.  ساخته 
خویشاوندان نزدیک و حتی رابطه ام با رفقا و همقطاران نزدیک را بعُدی انتزاعی بخشیده بودم. رابطه با زن 
دارای اهمیت است اما آن نیز حوزه ی رابطه ای بود که بعُدی انتزاعی بدان داده بودم. کاملا برعکس »ناظم 
بودم، عنوان یک  باشم. وقتی هنوز در دوران دبیرستان  نداشته  فرزندی  بودم که  حکمت«1بودم. عهد کرده 
انشایم که از معلم ادبیات نمره ی بیست دریافت کرد این بود: »تو برای من کودکی هستی که هیچ گاه زاده 
نخواهی شد!« فکر کنم با این مطلب خواسته بودم تا به موضوع زندگی دشوار و پرمحنت کودکی بپردازم. اما 

تمامی این آزمون ها کفاف توضیح نیروی تحمل من در امرالی را نمی نماید.

Nazım Hikmet . 1 : شاعر سرشناس ترك )1۹۶3ـ 1۹۰2( و دارای گرایشات کمونیستی که سال هایی را در زندان  گذراند. همسری به نام »پیرایه« داشته و شعرهایی نیز خطاب به او 
سروده، همچنین روابط عاطفی دیگری نیز داشته است. آثاری از وی به فارسی ترجمه شده است.
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بدون اشاره به این نکته از کنار موضوع نخواهم گذشت: توطئه ای که در مرحله ی امرالی علیه من انجام 
شد، از نوعی بود که ذرّه ای امید برجای نمی گذاشت. با همین هدف بود که قضیه ی اجرای مجازات اعدام و 
جنگ روانی را تا مدتی طولانی مطرح نگه داشتند. در اولین روزها حتی من هم نمی توانستم تصور کنم که 
را هم چگونه  بلکه یک سال  نه تنها سال ها  چگونه تحمل خواهم کرد. نمی توانستم تصور کنم که در زندان 
خواهم گذراند. چنین اندیشه ای در ذهنم ایجاد شد: »چگونه می توانید میلیون ها نفر را در چنین اتاق تنگی قرار 
دهید!« حقیقتا نیز به عنوان رهبر ملی کُردها، وقتی به زندان آورده شدم، خود را به صورت سنتز میلیون ها نفر 
درآورده و یا درآورده شده بودم. خلق نیز چنین درک و برداشتی از آن داشت. در حالیکه انسان حتی دورماندن 
و محروم ماندن از خانواده و فرزندانش را به هیچ وجه تحمل نمی نماید، من چگونه ممکن بود جدایی از اراده ی 
میلیون ها تن  که تا سرحد مرگ یکی گشته بودند را به مدتی طولانی تحمل نمایم؛ فراقی آنچنانی که گویی بار 
دیگر امکان بازگشت و دیداری در آن نباشد! حتی نامه های کوتاه چند سطری ای که از سوی خلق می آمدند را 
تحویلم نمی دادند. تاکنون به غیر از نامه های رفقای زندانی که بخش بزرگی از آن ها تحویل داده نشده و شمار 
بسیار اندکی که پس از نظارت سختی تحویل داده شدند و به غیر از چند استثناء،  هیچ نامه ای از خارج زندان 
دریافت نکردم و اجازه ندادند نامه بفرستم. تمامی این موارد، می تواند شرایط ناشی از انزوا را نسبتا قابل فهم 
نماید، اما موقعیت من دارای جوانبی مختص به خود هم بود. شخصی بودم که موجب انجام کارهای بسیاری 
در زمینه ی کُردها برای اولین بار شدم. تمامی این اقداماتی که نیمه کاره باقی ماندند، موارد اغماض ناپذیر حیات 
آزاد بودند. در مورد تمامی افراد خلق مان و هر حوزه ی اجتماعی، اولین اقدام را انجام دادم اما نتوانستم هیچ 
برای عشق  بیاندیشید:  را به دستانی مطمئن و شرایطی اطمینان بخش بسپارم. به یک عاشق  از آن ها  کدام 
خویش گام ها ی اولیه را برداشته اما درست در آستانه ی وصال محبوب، دستان خالی اش همیشه در هوا باقی 
مانده است. تلاش ها و اقداماتم برای پیشبرد آزادی  در حوزه های اجتماعی نیز همیشه این گونه در هوا باقی 
ماندند. خویشتن را در حوزه های آزادیِ اجتماعی ذوب نموده بودم؛ چیزی به نام »من« چندان پشت سر خویش 

باقی نگذاشته بودم. از نقطه نظر اجتماعی، مرحله ی زندان در چنین لحظه ای آغاز گردیده بود.
در واقع اگر شرایط خارجی مساعد باشند، دولت و مدیریت زندان رفتاری انسانی داشته باشند و خود زندان 
دارای تجهیزاتی همچون تجهیزات کاخ ها باشد نیز کفاف توضیح چگونگی تحمل انزوایی که مختص به من 
است را نمی نماید. در این موضوع، فاکتورهای اساسی نباید در شرایط و برخوردهای دولت جُسته شوند. این 
متقاعدسازیِ خودم به زندگی در وضعیت انزوا بود که تعیین کننده بود. باید چنان توجیهات بزرگی می داشتم 
 ـ اگرچه در انزواـ می توان به  تا بتوانم با استفاده از آن ها انزوا را تحمل کنم و ثابت نمایم که زندگی عظیمی را 

نمایش گذاشت. به هنگام اندیشیدنی این گونه، باید از دو رویداد مفهومی سخن بگویم.
اولی، در مورد موقعیت اجتماعی کُردها بود. این گونه می اندیشیدم: برای اینکه حیات آزاد را آرزو نمایم، 
جامعه یعنی جامعه ای که بدان تعلق دارم باید آزاد می بود. به عبارت صحیح تر، آزادشدنِ فردی، بدون جامعه 
قابل تحقق نبود. از نظر جامعه شناختی، آزادی فرد به طور تمام و کمال در پیوند با سطح آزادی جامعه بود. به 
هنگام تطبیق دهی این فرضیه بر جامعه ی کُرد، درک و برداشتم آن بود که زندگی کُردها از زندگی در زندانی 
ظلمانی و قیرگون که اطرافش فاقد حصارکشی است، تفاوتی ندارد. این درک و برداشت را به عنوان یک روایت 
ادبی بیان نمی کنم، به عنوان حقیقتِ واقعیتی بیان می کنم که کاملا روی داده است. دومی، جهت درک نمودنِ 
کاملِ مفهوم، نیاز به پایبندی به یک اصل اخلاقی وجود دارد. باید در این موضوع خویشتن را به خودآگاهی 
برسانی که قطعا در صورت پایبندی به یک جامعه است که می توان زیست! مدرنیته اهمیت فراوانی به ایجاد 
یک ادراک متقلبانه می دهد که طبق آن، فرد بدون پایبندی اجتماعی نیز می تواند زندگی کند؛ سعی دارد فرد 
را برای این امر متقاعد نماید. این تلاش برای متقاعدکردن، متکی بر یک روایت متقلبانه است. در واقع چنان 
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حیاتی وجود ندارد، اما به صورت یک واقعیت مجازی ساخته شده قبولانده می شود. محرومیت از اصل و معیار 
مذکور، به معنای فروپاشی اخلاق نیز هست. در اینجا، حقیقت و اخلاق درهم تنیده و مختلط اند. فردگرایی 
امکان پذیر  دارد،  حقیقت  ادراک  با  که  رابطه ای  بریدن  و  اخلاقی  جامعه ی  فروپاشی  طریق  از  تنها  لیبرالی 
است. ارائه ی فردگرایی به عنوان شیوه ی زندگی رایجِ عصر ما، صحیح بودن آن را اثبات نمی کند. دقیقا همانند 
میسرگشتنِ نظام کاپیتالیستی  ـ که لیبرالیسم سخنگوی آن است ـ از طریق فروپاشی جامعه ی اخلاقی و ازدست رفتنِ 
»ادراک حقیقت« این جامعه. همچون یک نتیجه ی ژرف اندیشی ام بر روی پدیده و مسئله ی کُرد، به قضاوت 

مذکور رسیدم.
باید یک جنبه ی دوگانه ی موجود در زندگی ام را نیک درک نمود. آن نیز گریز از کُردبودن و بالعکسش 
اقتضای نسل کشی اجراشده ی فرهنگی، شرایط جهت گریز در هر جایی  به  به کُردبودن است.  متمایل شدن 
آماده و فراهم بود. مشوق دائمیِ گریز است. دقیقا در همین جاست که اصل اخلاقی وارد میدان می شود. گریز 
از جامعه ی خود به قیمت نجات شخصی خویش تا چه حد صحیح یا نیک است؟ توان رسیدنم به آخرین سال 
دانشگاه، به واقع در آن دوره بدان معنا بود که رهایی شخصی خویش را نیز تضمین کرده ام. دقیقا در همین 
دوره، آغاز تمایل یابی ام به کُرد بودن یا قطعی شدن مسئله ی مزبور بیانگر بازگشت به اصل اخلاقی بود. از نظر 
سوسیالیستی این جامعه می توانست کُرد نباشد و هر جامعه ی دیگری نیز باشد. بازهم بایستی فرد به طور قطعی 
به یک پدیده ی اجتماعی پایبند گردد تا بتواند فردی اخلاقی شود. آشکار می گردید که من نمی توانم فردی 
بی اخلاق باشم. در اینجا از مفهوم اخلاق در معنای اتیک یعنی در معنای تئوری اخلاق استفاده می نمایم؛ وگرنه 
از اخلاق گرایی ابتدایی مثلا از زندگی وابسته به خانواده یا اجتماع مشابهی که شخص در تمامی طول عمر خود 
بدان پایبند است سخن نمی گویم. زیرا پایبندی به پدیده ی کُرد و حالت پرُسمانی و مسئله دار آن تنها از طریق 

اخلاقی در معنای اتیک، ممکن بود. 
به سبب وضعیت بردگی مطلق کُردها ـ  که هنوز هم آن گونه است ـ، هیچ گاه با رفتاری خیال پردازانه چنان برخورد 
نکردم که انگار حیات آزاد امکان پذیر است. به این متقاعد شدم: من جهانی ندارم که در آن آزادانه زندگی 
کنم! در اینجا مقایسه ی بسیاری بین زندان داخل و خارج انجام دادم. نتیجتا متوجه شدم که اسارتی که در 
خارج ]از زندان[ وجود دارد، برای فرد خطرناک تر است. خودفریبی بزرگی است که یک فرد کُرد، خودش را 
در خارج ]از زندان[ آزاد تصور نموده و زندگی کند. حیاتی که تحت سلطه ی خودفریبی ها و دروغ ها بگذرد، 
حیاتی از دست رفته است که در حقّش خیانت صورت گرفته است. نتیجه ای که از این نکته گرفتم این بود که در 
خارج ]از زندان[ تنها به شرط نبرد و مبارزه ی شبانه روز جهت موجودیت و آزادی کُردها )و در شرایط کاپیتالیسم، 
برای زحمت کشان سایر خلق ها( می توان زیست. برای یک کُرد بااخلاق و شرافتمند، زندگی قطعا با پیکارجو بودنِ 

بیست وچهار ساعته در راه موجودیت و آزادی امکان پذیر است.
وقتی زندگی خارج از زندانم را با این اصل می سنجیدم، می پذیرفتم که یک زندگی اخلاقی داشته ام. به 
سبب سرشت جنگ است که بهای این نوع زندگی، »مرگ یا محبوس شدن« است. با توجه به اینکه حیاتی 
بدون جنگ عبارت از یک دغلبازی و بی شرافتی بزرگ است، آمادگی برای مرگ یا تحمل زندان نیز در سرشت 
انگیزه ی زندگی ام مغایر است. همان گونه که همه ی شیوه های  با  کار وجود دارد. عدم تحمل شرایط زندان، 
مبارزه و پیکار در راه موجودیت و آزادی گریزناپذیرند، از تحمل زندان نیز نمی توان گریخت. زیرا آن نیز یک 
لازمه ی »حیات آزاد«ی است که در راه آن مبارزه صورت می گیرد. وقتی قضیه ی کُردها مطرح باشد و معتقد 
انحرافی دینی  فناتیسم  یا یک  لیبرالیسم  اگر تحت فرموده های کاپیتالیسم،  باشی،  نیز  به سوسیالیست بودن 
نباشی، در خارج ]از زندان[ به جز جنگیدن جهت حیاتی اخلاقی و اتیک، هیچ چیزی نداری که انجام دهی و 

جهانی نداری که در آن زندگی کنی! 
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خطاهایی  یا  خودفریبی ها  دچار  که  دیدم  نگریستم،  زندانی  رفقای  زندگی  به  مفهوم  این  پرتو  در  وقتی 
جدی  اند. به آن ها باورانده اند یا خود به خویش باورانده اند که یک شیوه ی حیات آزاد در خارج از زندان جهت 
زیستن وجود دارد. اگر از نظر جامعه شناختی تحلیل شود، درک خواهد شد که نقش زندان این است که نوعی 
حسرت آزادیِ متقلبانه را به شدت در فرد بیافریند. به همین جهت در دوران مدرنیته با اهتمامی خاص زندان ها 
را ساخته اند. وقتی انسان ها از زندان خارج می شوند یا زندگی ای آکنده از دروغ و تقلب را پذیرفته اند که در 
این وضعیت انتظار هر نوع زندگی انقلابی، اخلاقی و شرافتمندانه از آنان انتظاری بیهوده و پوچ است؛ یا با یک 
پختگی برآمده از پراکتیک دوران زندان، مبارزات اجتماعی خویش را با موفقیت هرچه بیشتر انجام خواهند داد.
زندان ها محل اصلاح شدن نیستند؛ بلکه مکان های آموختنِ شیوه ی اجرای توانمندانه ی وظایف اخلاقی و 
ارادی خویش در قبال جامعه می باشند. همان قضیه جهت جنگاوران راه آزادی که رهسپار کوهستان ها شده اند 
نیز مصداق دارد. گریلای راه آزادی، کسی است که وظایف اخلاقی و سیاسی مربوط به اجتماعی بودن را در 
بالاترین سطح به انجام برساند؛ این به معنای انجام وظیفه در چارچوب آگاهی و اخلاق است؛ به معنای آن 
است که هرآنچه در ارتباط با خودـ دفاعی جهت آزادشدن ضرورت دارد، انجام داده شود. گریلای راه آزادی 
شدن، برای برقراری نفوذ شخصی یا مقتدرشدن نیست. چنین چیزی نمی تواند پیکارگری در راه آزادی باشد، 
بلکه جنگجویی در راه قدرت است. آنانی که چنین هستند نه رفتن شان به کوهستان و نه آمدن شان از آنجا، 
اخلاقی و اجتماعی نیست. کسانی از این دست، در صورت برآورده نشدنِ توقعات شان به آسانی خیانت می ورزند. 
قادر نخواهند بود ضروریات وظایف اجتماعی شان را در هیچ یک از حوزه ها انجام دهند. مقصودم این است: 
برای آنانی که موجودیت اجتماعی شان در گستره ی بردگی مطلق جای دارد، حتی آنانی که دچار سقوط و 
فروپاشی اند، هر جا و مکان دارای خصوصیات یکسانی است. متمایزسازی نابه جایی همانند داخل ]زندان[ بد 
است و خارج ]از زندان[ نیک، مبارزه ی مسلحانه بد است و نوع غیرمسلحانه ی آن نیک، تلاش اصلی مبارزه در 
راه موجودیت و آزادی را تغییری نمی دهد. به سبب آنکه زندگی انسان صرفا وقتی آزاد باشد حاوی معناست، 

پس هرکجا حیاتی فاقد آزادی جریان داشته باشد، آنجا همیشه یک زندان تاریک است!
دومین مفهوم، توسعه ی ادراک حقیقت است که در پیوند با مفهوم اول می باشد. برای آنکه بتوان در زندان 
به  به کلِ حیات  ادراکِ حقیقت مربوط  اگر  ادراک حقیقت است.  تنها درمان همانا توسعه دادن  تحمل کرد، 
شیوه ای توانمندانه در زندگی مبنا قرار داده شود، این امر به معنای واصل شدن به شادترین و شورانگیزترین 
لحظه ی زندگی و به عبارت صحیح تر رسیدن به معنای زندگی است. اگر انسان ها درست درک کرده باشند که 
چرا زندگی می کنند، آنگاه در هر کجا که به سر برند زندگی برایشان مسئله تشکیل نمی دهد. اگر زندگی همواره 
با خطاها و دروغ  بگذرد، معنایش را از دست می دهد. بدین ترتیب پدیده ای به وجود می آید که فاسدشدنِ حیات 
نامیده می شود. ناشادمانی، ناخوشی، ستیزه و ناسزا از نتایج طبیعی حیات فاسد می باشند. زندگی انسان در 
نظر کسانی که »ادراک حقیقت« آن ها پیشرفته است، یک معجزه ی تمام عیار است. خودِ زندگی سرچشمه ی 
شور و هیجانی بزرگ است. معنای کیهان، در زندگی نهفته است. هرچه به این راز و نهفتگی پی برُده می شود، 
مسئله ای به نام تحمل زندگی، حتی اگر در زندان هم باشد، باقی نمی ماند. اگر زندان و حبس در راه آزادی 
باشد، چیزی که در آنجا خواهد بالید و رشد خواهد کرد همانا ادراک حقیقت است. حیاتی که از طریق ادراک 

حقیقت رشد و بالندگی یابد، قادر به دگرگون سازی دشوارترین تلخی ها به خوشبختی نیز می باشد.
به  برای من  امرالی  زندان  آن،  امکانات چاره یابی و حل  کُرد و طرح ریزی  و مسئله ی  پدیده  جهت درک 
یک حوزه ی تمام عیار پیکار در راه حقیقت مبدل گشت. در بیرون ]از زندان[، به طور عمده شیوه ام بر مبنای 
گفتار و کردار بود اما در زندان، معنا برایم مبنا بود. بسیار دشوار می بود که اندیشه های مربوط به فلسفه ی 
سیاسی را که در این دفاعیاتم به طور وسیع و ملموس بر زبان رانده ام، در خارج ]از زندان[ رشد دهم. حتی 
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درک خودِ مفهوم سیاست نیز نیازمند تلاش عظیمی است؛ مستلزم درک توانمندانه ی حقیقت است. می توانم 
بگویم پی برُدن عمیقم به اینکه یک دگماتیکِ پوزیتیویست بوده ام، بسیار مرتبط با انزوا بود. در شرایط انزوا این 
نکته را هرچه بیشتر درک کردم که: مدرنیته هایی با مفاهیم متفاوت و مدل های بسیار گوناگونی از ملت سازی 
اجتماعی عموما ساختارهایی تجسمی هستند که  باشند، همچنین ساختاربندی های  می توانند وجود داشته 
به دست انسان آفریده شده اند و دارای طبیعتی منعطف می باشند. به ویژه گذار از »دولت ـ ملت«گرایی برایم 
بسیار مهم بود. این مفهوم تا مدت زمانی طولانی برایم یک اصلِ مارکسیستی ـ لنینیستی ـ استالینیستی بود؛ 
در حکم دگمایی بود که به هیچ وجه نباید تغییر یابد. وقتی بر روی طبیعت اجتماعی، تمدن و مدرنیته به 
تفکر می پرداختم، برایم حائز اهمیت بود که درک نمودم این اصل نمی تواند ربطی به سوسیالیسم داشته باشد، 
یک پس مانده ی تمدن طبقاتی بوده و قدرت گرایی اجتماعیِ بیشینه ای است که توسط کاپیتالیسم مشروعیت 
بخشیده شده. بنابراین در رد آن تردیدی به دل راه ندادم. اگر قرار باشد چنان که گفته می شود به راستی نیز 
سوسیالیسمِ علمی وجود داشته باشد، کسانی که در این زمینه می بایست تغییر می یافتند استادان سوسیالیسم 
رئال یعنی خود کسانی همچون مارکس، انگلس، لنین، استالین، مائو و کاسترو بودند. دفاع و صیانت از دولت ـ 
ملت به مثابه ی یک مفهوم کاپیتالیستی، خطای بزرگی از سوی آنان بود و ضرر بزرگی را متوجه مبارزه در راه 

سوسیالیسم نموده بود.
هرچه عمیقا درک می نمودم که لیبرالیسم کاپیتالیستی یک هژمونی ایدئولوژیک بسیار نیرومند می باشد، 
نه تنها  دموکراتیک  مدرنیته ی  که  نمودم  درک  نمودم.  مدرنیته  درباره ی  نیرومندی  تحلیلات  انجام  به  آغاز 
امکان پذیر است بلکه هم واقعی تر از مدرنیته ی کاپیتالیستی می باشد و هم مفهومی معاصرتر و اجراپذیرتر است. 
چون سوسیالیسم رئال قادر به گذار از مفهوم دولت ـ ملت نگردید و آن را به عنوان واقعیت بنیادین مدرنیته 
درک نمود، به هیچ وجه نتوانستیم بیاندیشیم که نوع دیگری از ملت گرایی مثلا ملت باوری دموکراتیک هم 
می تواند وجود داشته باشد. ملت، چیزی بود که حتما باید دولتی می داشت! اگر کُردها یک ملت باشند، حتما 
باید دارای یک دولت می بودند! این در حالی ست که هرچه بر روی پدیده های اجتماعی به تفکر می پرداختم، 
و هرچه درک می کردم که خودِ ملت مبهم ترین واقعیت چند صد سال اخیر بوده، تحت تأثیر قوی کاپیتالیسم 
شکل گرفته و به ویژه مدل دولت ـ ملت برای جوامع در حکم »قفس آهنین« است، پی می بردم که هم مفهوم 
راه »دولت ـ  ارزشمندتر می باشند. هرچه متوجه شدم که جنگ در  »آزادی« و هم مفهوم »اجتماعی بودن« 
ملت« گرایی، جنگ در راه کاپیتالیسم خواهد بود، تحولات بزرگی در فلسفه ی سیاسی ام روی می داد. مبارزه 
تقویت  از  فراتر  نتیجه ای  نهایتا  می شوند(،  ختم  یکجا  به  ماهیتا  نیز  دو  )هر  طبقه گرایی  و  ملت گرایی  تنگ نظرانه ی 

کاپیتالیسم به بار نمی آورد. 
معلومات  می شدم  متوجه  هرچه  هستم.  کاپیتالیستی  مدرنیته ی  قربانی  من  لحاظ،  یک  از  که  بردم  پی 
اجتماعی ای که مدرنیته بر آن ها تأکید می ورزد، نه علم بلکه میتولوژی های معاصر می باشند، آگاهی تاریخی 
و اجتماعی من بیشتر ژرفا پیدا می کرد. در درک و دریافتم از حقیقت یک انقلاب کامل صورت گرفت. هرچه 
دگماهای کاپیتالیستی را درهم می شکستم، با ذوقی عظیم تر و مملو از حقیقت، آغاز به شناخت جامعه و تاریخ 
نمودم. نامی که در این دوره بر خویش گذاشتم، »شکارچی حقیقت« بود. مَثَل »خرگوش بدو، تازی بگیر«ی که 
مدرنیته ی کاپیتالیستی بر کُردها تحمیل می نمود را از نظر معنایی به »مدرنیته ی کاپیتالیستی را شکار کن« 
متحول نموده بودم. وقتی ادراک حقیقت کاملا توسعه می یافت، در تمامی حوزه های اجتماعی و حتی فیزیکی 
و بیولوژیک یک برتری معنایی ایجاد می نمود که قابل مقایسه با گذشته نبود. در شرایط زندان، به اندازه  ای 
که می خواستم می توانستم انقلاب های روزانه ی حقیقت را صورت دهم. بیان این نکته نابایست خواهد بود که 

بگویم نیروی مقاومتِ ناشی از این را هیچ چیز دیگری نمی  توانست ارائه نماید!
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تقویت ادراک حقیقت، تأثیرش را بر پیشبرد رهیافت های عملی نیز نشان داد. به طور پیوسته قداست و 
منفردبودن، به ذهنیت دولت گرایی ترک نسبت داده می شود. به هنگام بحث از مدیریت، همیشه مبدل شدن به 
دولت در ذهن خطور می نماید. این ذهنیت دارای منشأ و خاستگاهی سومری بوده، پی درپی با الوهیت سرشته 
گردیده و پیوسته به فرهنگ  قدرتِ عربی و ایرانی نیز انتقال داده شده است. در بنُ مایه ی اصطلاح »خدای 
ترک ها  میان  در  قدرت مدار  نخُبه های  هرچه  می باشد.  نیرومندی  جایگاه  دارای  قدرت،  پدیده ی  نیز  واحد« 
معنای  دانستن  بدون  نمودند.  ایجاد  را  اصطلاح  این  نسخه ی  پنجمین  و  شاید هم چهارمین  تشکیل شدند، 
اتیمولوژیک یا ریشه شناختی آن، همیشه از نتایجش متأثر گشته اند. طی اقدامات سلجوقی و عثمانی، دولت 
به جامه ی یک »معنا یا به عبارت بهتر بی معنایی« کورکورانه ی کامل درآمده است. در راه قدرت، گاه طی 
یک دقیقه ده ها برادر یا خویشاوند اعدام گشته اند. هم هنگام با تشکیل جمهوری، ردایی نو بر قامت این نگرش 
پوشیده شد؛ به عبارت صحیح تر، نگرش های »حاکمیت ملی و دولت ـ ملت« که توسط اروپا ایجاد شده بودند 
کاملا به قدرت متصل گردانده شدند. بدین ترتیب دولت ـ ملت ترک به حالت لویاتان خطرناک تری درآورده 
شد. هرکس دست به مخالفت با آن می زد، اعدام می گشت. دولت ـ ملت، در صدر مقدسات مطلق جای داشت. 
خصوصیت مذکور به ویژه برای طبقه ی بروکراتیک این گونه بود. مسئله ی قدرت و دولت به حالت بغرنج ترین 

مسئله ی اجتماعیِ تاریخ درآمده بود.
هر چه درک نمودم که مفاهیم قدرت و دولت ـ ازجمله مفاهیمی که در امرالی بیشترین تفکر را بر روی آن ها انجام 
ایجاد  به  نیاز  نمودم که  به شکل قوی تری احساس  بازی می کنند،  کُرد  و  دادم ـ چگونه نقشی در روابط ترک 
راهکار های ملموس تر عملی وجود دارد. احساس نمودم که باید عموما و به همان نحو در روابط ترک ـ کُرد نیز 
روند نشو و نمای حدودا هزار ساله ی تنظیمات قدرت و دولت را تا دوران هیتیت ها مورد تحلیل قرار دهم. هرچه 
به خوبی درک می  نمودم که میان فرهنگ های قدرت مدارانه و دولتی مزوپوتامیا و آناتولی یک رابطه ی تنگاتنگ 
ژئوپولیتیک و ژئواستراتژیک وجود دارد و این را بر روابط ترک و کُرد تطبیق می دادم، به راحتی می توانستم 
ببینم که متمایزسازی   قدرت ها و دولت ها، یک روش خردمندانه نیست. چون قدرت و دولت مفاهیمی بودند 
که علیه مفهوم دموکراسی ایجاد گشته بودند، آن ها را نمی پذیرفتم. هرچه می دیدم سپردن تمامی مدیریت 
به نیروهای قدرت و دولت، زیان بزرگی برای جامعه است، اهمیت دموکراسی بهتر درک می گردید. اما وقتی 
انکار آنارشیستیِ قدرت و دولت در پراکتیک منجر به لاینحلی فراوانی می گردد، به طور عمیق  متوجه شدم 
پی بردم که انکار سهیم شدن در قدرت و دولت ـ اگرچه سهیم شدن در قدرت و دولت روش حلی نبود که ترجیح دهم ـ با 
واقعیات تاریخی همخوان نیست. ترجیح اساسی ما مدیریت دموکراتیک بود. اما وقتی فرهنگ های قدرت و 
دولت که در طول تاریخ به حالت یگانه درآمده بودند انکار گشته و جوانبی از قدرت و دولت که سهیم شدن در 
آن از نظر اجتماعی حق بود درک نمی گردید و می دیدم که در نتیجه ی این امر نمی توان به راه حل های عملی 

سالمی برسیم، اهمیت مفاهیم دولت و قدرت های مشترک را بسیار بهتر درک کردم.
استراتژی های قدرت  و  تنگاتنگی در زمینه ی سیاست ها  روابط  و مزوپوتامیا  آناتولی  تاریخ، در  به درازای 
نیز در تمامی دوره های  کُرد  بودند. در روابط ترک ـ  ایجاد گشته و مدل های مشترکی آزموده شده  و دولت 
حساس، مدل های مشابهی ترجیح داده شده بودند. این مدل، آخر از همه در جنگ رهایی بخش ملی آزموده 
شده بود. در دفاعیاتم به صورت مفصل بر روی این موضوعات کار کردم. ضمن اینکه یک مدل تئوریک ارائه 
کُرد  نه تنها در زمینه ی روابط میان ترک ـ  راه حل عملی  و  پروژه ی چاره یابی  به یک  دادم، متحول سازی آن 
بلکه جهت حل مسائل به بن بست رسیده ی مشابه در خاورمیانه نیز دارای ارزش عظیمی بود. به ویژه در مقابل 
دگماتیسمِ پوزیتیویستی ای که مدرنیته ی کاپیتالیستی تحمیل می نماید، هم با واقعیات تاریخی بسیار همخوان 
است و هم جهت راه حل پراکتیکی، نزدیک ترین عناصر به ایده آل های همگان را در خویش می پروراند. در پرتو 
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ملت  دموکراتیک،  مدرنیته ی  مفاهیم  درباره ی  اندیشیدنم  دولت،  و  قدرت  با  رابطه  در  و  تاریخی  رویدادهای 
دموکراتیک و خودگردانی دموکراتیک تأثیر مهمی داشت. یک واقعیت دیگر تاریخی، تشخیص این امر بود که 
قدرت مرکزی مقوله ای استثنائی بوده و قدرت های بومی نیز در حکم قانون می باشند. امروزه مدل دولت ـ ملت 
مرکزی به عنوان مدل یگانه و مطلق ارائه می گردد؛ هرچه رابطه ی این امر با کاپیتالیسم درست درک می گشت 
و سیمای پنهان آن بهتر فهم پذیر می شد، اهمیتی که چاره یابی ها و راه حل های بومی جهت دموکراسی داشتند 

بهتر درک می گردید.
در زمینه ی رابطه ی بین خشونت و قدرت نیز به نتایج مشابهی رسیده بودم. آشکار بود که »مبدل شدن به 
ملت و قدرت« از طریق خشونت، نمی توانست ترجیح ما باشد. تا زمانی که لزومات دفاع ذاتی اجباری مطرح 
نگردد، به دست آوردنِ امتیازات اجتماعی از طریق خشونت، پیوندی با سوسیالیسم هم نداشت. تمامی اشَکال 
خشونتِ خارج از حوزه ی دفاع ذاتی، تنها برای انحصارات قدرت و استثمار می توانست معتبر باشد. پیشرفت 
مفهومیِ اینچنینی، به رویکرد اصولی تر و پرمعناتری در قبال مسئله ی صلح، اهمیت بسیاری می بخشید. بنابراین 
به اندوخته ی مفهومی و نظری قابل توجهی دست یافته بودم که می توانست برچسب های »جدایی طلب« و 
»تروریست«ی که توسط نخُبه های سرکوبگر قدرت مدار و دولتی بر کُردها و حتی تمامی اقشار تحت فشار 
نظری  و  مفهومی  اندوخته ی  این  پایه ی  بر  که  گفتگوهایی  گرداند.  خنثی  را  می گردیدند  اطلاق  استثمار  و 
بروز خلّاقیت می گشت.  باعث  عملی  راه حل های  و جهت  ثمربخش تر می شد  دادیم،  انجام  دولتی  مقامات  با 
همان گونه که در بخش های مختلف دفاعیاتم می توان مشاهده نمود، در بسیاری از حوزه های مشابه با کمک 
پیشرفت های پدیدآمده در زمینه ی آزادی اجتماعی و ادراک حقیقت، پیشبرد راه حل های تئوریک و پراکتیکی 

میسر می گشت.
به غیر از دلایل فیزیکی که منجر به بروز مشکلاتی در وضع سلامتی جسمانی ام می شدند، زندگی در امرالی 
جنبه ای نداشت که نتوانم تحمل نمایم. نیروی روحی، آگاهی و ارادی ام در مقایسه با گذشته به هیچ وجه 
پسرفت ننموده؛ برعکس به حالتی پالایش یافته تر درآمده، با جنبه های زیبایی شناختی تغذیه گشته و در جهت 
پیشرفتی زیبا غنی گشته است. هرچه توضیح حقیقت اجتماعی از طریق علم، فلسفه و زیبایی شناسی پیشبرد 
داده می شد، امکانات زندگی صحیح تر، نیکو تر و زیباتر نیز افزایش می یافت. به جای زندگی کردن با انسان هایی 
تا  را  تنها زیستن در سلولم  از »مسیر حقیقت« خارج شان نموده،  از »راه« یعنی  که مدرنیته ی کاپیتالیستی 

آخرین نفََس ترجیح می دهم.
پرسشی که خلق مان در رابطه با زندگی ام در امرالی علاقه مند به دانستن آن است، در این مورد است که در 
صورت خروج محتمل از زندان، در کجا و چگونه زندگی خواهم کرد. شخصیتِ چندان خیال  پردازی هم نیستم. 
باید بسیار نیک دانسته شود که صاحب شیوه ی زندگی ای هستم که واقعیت انقلابی نامیده می شود. اگر نه به 
زندگی پس از یک خروجِ محتمل از زندان، بلکه به خط مشی زندگی ام که از کودکی بدین سو طی شده نگریسته 
شود، بهتر می توان جواب این سؤالات را داد. »اولین عصیان ها«یی که من از همان دوران زیر ده سالگی در برابر 
اتوریته ی خانواده انجام دادم، سرنخ های مهمی در این مورد ارائه می دهد. از همان زمان بدین سو یک عصیانگرِ 
تنها بودم. سعی نمودم در جای جای دفاعیاتم به اعتراضاتم در برابر جامعه ی روستایی و شهری اشاره نمایم. 
کسانی که علاقه مند باشند می توانند پرسش های لازمه را همراه با پاسخ هایشان بیابند. باید بسیار خلاصه وار 
بگویم که برای من، زندگی وقتی امکان پذیر است که آزادانه زیسته شود. به عنوان شالوده ی این دفاعیات پنج 
جلدی ام، سعی نمودم ماهیت زندگی آزاد را توضیح دهم. زندگی ای که »اخلاقی، عادلانه و سیاسی« نباشد، 
زندگی ای است که از حیث اجتماعی نباید آن را زیست. عموما تمدن و به ویژه مدرنیته ی کاپیتالیستی، با توسل 
به انحصارات ایدئولوژیکِ فشار و استثمار، از طریق شیوه های زندگی ای مملو از دروغ، عوامفریبانه و فردگرایانه 
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که به همه نوع بردگی آلوده گشته اند، حیات اشتباه آمیز را میسر گردانده و می قبولاند. رویدادهایی که مسئله ی 
اجتماعی عنوان می گردند نیز بدین گونه پدید می آیند. 

هر شخصی که خویش را انقلابی می نامد، حال تفاوتی ندارد که او را سوسیالیست، آزادی خواه، دموکرات 
یا کمونیست بنامیم، ناچار است نسبت به شیوه ی زندگی تمدنِ متکی بر فشار و استثمار افراطیِ طبقه، شهر 
و قدرت، همچنین شیوه ی زندگی مرسوم در دوران مدرن معترض باشد و به مخالفت با آن ها برخیزد. نوع 
دیگری از شیوه ی زندگی عادلانه، آزادانه، دموکراتیک و اجتماعی قابل تحقق نیست و بنابراین نمی توان آن را 
زیست. انواعی از زندگی های اشتباه، بد، کریه و مملو از دروغ ترویج می یابند. می توان این را شیوه ی زندگی 
اشتباه آمیزی نامید که دارای بنیانی صحیح نیست. تلاش عظیم در زمینه ی رد این شیوه ی زندگی که من در 
طول حیاتم آن را به مسئله تبدیل کردم یا به عبارت دیگر خودش مسئله دار می باشد، باید نیک درک گردد. 
در غیر این صورت،  نه می توان مرا به عنوان شخصیت درک نمود و نه به عنوان رهبر. کسانی که بدون این درک 
می خواهند به شخصیتم یا رهبربودنم بپیوندند و از آن بهره مند گردند، ممکن است خیال هایشان سخت درهم 

بشکند. درکِ درست و انجام مشارکتی صحیح، مسئله ای اجتماعی است نه شخصی.
در این موضوع، مسئله ای که علاقه ی بسیاری به دانستن آن وجود دارد، شیوه ی زندگی با زن است. به پرسش 
چگونگی زندگی با زن نیز در تمامی جلدهای دفاعیاتم، در جاهای مختلفی پرداختم. به ویژه زندگی  نمودن با زن 
در شرایط مدرنیته ی کاپیتالیستی، حائز اهمیت فراوانی است. این مسئله ای نیست که با خواستگاری، جُستن و 
فریب دادن، زندگی در فاحشه خانه ها یا خانه های خصوصی و با زندگی مشترک دارای فرزند یا بدون فرزند، قابل 
گره گشایی و حل  باشد. جهت گره گشایی و حل این مسئله ای که در قلب و ذهن مسائل اجتماعی جایگاه اصلی 
را به خویش اختصاص داده است، باید رویکرد علمی، فلسفی، اتیک و زیبایی شناسانه را مبنا قرار داد. »زندگی 
مشترکِ آزاد با زن« در روزگار ما و در شرایط مدرنیته ی کاپیتالیستی، شیوه ی حیاتی است مستلزم احساس 
مسئولیتی بزرگ و نیازمند توان برخورد علمی، فلسفی، اتیک و زیبایی شناسانه. بدون شناخت موقعیتی که 
زنان در تاریخ تمدن و عصر مدرن در چارچوب آن قرار داده شده اند همچنین بدون نشان دادن توان برخورد 

اتیک و زیبایی شناسانه، هر نوع باهم زیستنی که آزموده شود، به کراهت، اشتباه و بی اخلاقی خواهد انجامید.
جهت بر باد ندادنِ زندگی، قبل از هر چیز باید شیوه های صحیح، برخوردار از اخلاق و زیبایی شناسانه ی 
زندگی را با زن تحقق بخشید. اقدام به تحلیل هویت زن که تمامی اشَکال بردگی در شخصیت وی آزموده 
شده و به او قبولانده شده است، سپس مشارکت دادن وی به عنوان رفیق و شریک در مبارزه ی آزادیخواهانه و 
برابری طلبانه، شرط بنیادینی برای داشتن شخصیتِ مردانه ی درست، بااخلاق و زیبا نیز هست. اگر سطرهای 
مربوط به این موضوع که در دفاعیاتم آمده اند به صورت صحیح خوانده شوند، بهتر درک خواهد شد که چرا 
در  زندگی ای  شیوه ی  درآورده ام.  معیار  و  اصول  حالت  به  را  آن  و  داده  اهمیت  زندگی  شیوه ی  نوع  این  به 
چارچوب بدویت جنسیت گرایانه ی »ترتیب دادنِ« زن )شکل رابطه ای که حتی غریزه  یا رفتار جنسی بیولوژیک را نیز فاسد 
می نماید( که اخلاق تمدن قدرت محورِ مدرنیته آن را تحمیل می نماید، سبب ایجاد بی اخلاقی و کراهتی بزرگ 
می گردد. اگر نبرد و مبارزه ی عظیمی که در برابر این امر انجام دادم و نتایج آن صحیح درک شوند، به صورت 
اخلاقی تر و زیباتر می توان با زن زندگی نمود. بدین منظور هر زن و مردی که مسئولیت پذیر است، باید جهت 
توانمندگشتن و آزادشدن زن و کسب سطحی متوازن در تمامی حوزه های اجتماعی، به صورت مستمر رویکردها 
و  در ذهنیت  و  بگیرد، سازماندهی کند  پی  در  را  زیبایی شناختی  و  اخلاقی  فلسفی،  علمی،  پراکتیک های  و 

نهادهای ملت دموکراتیک اجرایی نماید.
زندگی انسان چه در داخل زندان باشد و چه در خارج آن، خواه در شکم مادر باشد و خواه در یک لحظه 
و مکان نامعین از فضا، به لحاظ اجتماعی تنها به صورت آزاد، دموکراتیک و برابر )با احتساب تفاوت ها( قابل زیستن 
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است. شیوه های حیاتی غیر از این، منحرف و گمراهانه و بنابراین بیمار می باشند. برای هدایت حیات به سوی 
مسیر صحیح و سالم سازی آن، بایستی از طریق گفتارها و کردارهای اجتماعی گوناگون و ازجمله انقلاب، مبارزه 
صورت گیرد و جهت این امر نیز ذهنیت و اراده ای اخلاقی، زیبایی شناختی، فلسفی و علمی به وجود آورده شود.
كنم،  زندگی  كه  لحظه ای  هر  در  و  باشم  كه  هرجا  زندان،  از  محتمل  خروج  یك  صورت  در  بنابراین 
را  امر  این  واقعیت  تراژیك ترین  كه  كُردها  جهت  یابم،  تعلق  بدان  دارم  سعی  كه  اجتماعی بودنی  جهت 
می زیند، جهت تكوین ملت دموكراتیك آن ها كه راه حل و راه رهایی آنان می باشد، جهت اتحاد ملت های 
كه  همجواری  خلق های  به ویژه  و  خاورمیانه  خلق های  تمامی  رهایی  راه  و  راه حل  به منزله ی  دموكراتیك 
كُردها نیز بخشی از آن هایند و جهت اتحاد ملت های دموكراتیك جهان به مثابه ی راه حل و راه رهایی 
خلق های جهان كه خلق های منطقه هم بخشی از آن ها هستند، تا به آخر با تمامی شیوه های گفتاری و 
علمی ای  و  فلسفی  زیبایی شناختی،  اخلاقی،  نیروی  از طریق  بود.  مبارزه خواهم  بطن  در  كرداری لازمه، 
كه لازمه ی آن است و با شخصیت خویش كه میزان بزرگی از حقیقت را كسب نموده مبارزه خواهم كرد، 

حیاتی بامعنا آفریده و همگان را در آن سهیم خواهم نمود.

21 دسامبر 2010 
اوجالان  عبدالله 

F امرالی تیپ  زندانی سلول یك نفره ی 



کتاب پنجم 50۷

به ریاست دادگاه حقوق بشر اروپا
استراسبورگ / فرانسه

ریاست و اعضای محترم دادگاه!
من در موضوع پرونده های گوناگونم که هنوز هم در دستور کار شما قرار دارند و وکلایم در مورد آن ها 
دفاعیاتی انجام داده اند، منتظر حکم دادگاه شما هستم. این اعتراض و دفاعیات بیشتر در این مورد است که 
جمهوری ترکیه آن بخش از اصلاحات قانونی انجام شده در چارچوب عضویت در اتحادیه ی اروپا که به نفع من 
می باشد را با احتساب احکام صادرشده در گذشته علیه من تنظیم نموده و بدین ترتیب این کار را به بهای 
مغایرت با اصول حقوق جهانی و قانون اساسی خویش انجام داده است. در رأس موارد یادشده، یکی این بود که 
به هنگام لغو حکم اعدام، با افزودن یک تبصره بر قانون، حکم مذکور را به »ابدِ قطعی«1 تغییر دادند. این در 
حالی ست که بعد از لغو حکم اعدام، باید مادّه ی مربوط به حکم ابدِ پیشین اجرا می گشت که در مورد من صدق 
کرده و له من بود. این نیز مادّه ای بود که در قانون اساسی و قوانین، آشکارا بیان گشته و احکامی اجرایی برای 
آن وضع گردیده بود. وکلایم هم در این مورد و هم در مورد احکام قانون جدیدی که در موضوعات بسیاری 
علیه شخص من وضع گردیده و در مغایرت با حقوق جهانی و ملی می باشند، مراتب اعتراض خویش را به حضور 
دادگاه تان اعلام داشته اند. نظر چندانی ندارم که بر آن بیافزایم. تنها خواستم بدان جلب توجه نموده و بگویم 

که انجام لزومات آن مطالبه و خواسته ی من نیز می باشد.
دومین مورد مهمی که بدان اشاره خواهم کرد این است: هرچند دشوار است در مورد توطئه حکم دوباره ای 
صادر نمایید اما جهت بیان این مطلب که حکم صادره تان در مورد توطئه از نظر رویدادهای تاریخی، اجتماعی و 
عملی صحیح نبوده و در مغایرت با ماهیت حقوق اروپا می باشد و جهت ثبت این مسئله در تاریخ، آخرین جلد از 
دفاعیات پنج جلدی ام را نوشته و به اتمام رساندم. تاکنون چهار جلد از آن به دست تان رسیده است. جلد پنجم 
را همراه با این عریضه ی دو صفحه ای در تاریخ 22 دسامبر 2010 به مدیریت زندان امرالی تیپ 2F به صورت 
دستی تحویل داده و از آن طریق ارسال می نمایم. اگر فرصت تحقیق بیابید، به راحتی خواهید دید که در بنیان 
این دعوی که در پی اش هستم از چه چیز دفاع می نمایم، کُردهایی که با هدف قراردادن شخص من آن ها را 
مورد هدف قرار داده اند چه کسانی می باشند، در طول تاریخ چگونه با نوعی حیات اجتماعی تا به روزگار ما پیش 
آمده اند و در عصر مدرنیته با چه نوع نسل کشی فرهنگی ای رو در رو بوده اند. به یقین، هم در پروسه ی امرالی 
و هم قبل و هم بعد از آن، سهم ارتش پنهانی ناتو یعنی گلادیو را نیز در دستگیری من خواهید دید. از نزدیک 

1 . در نظام جزائی ترکیه، حکم »ابد قطعی« Ağırlaştırılmış müebbetlik حکمی است که شامل تخفیف مجازات یا عفو نمی گردد.
F Tipi . 2 : یکی از انواع زندان ها در ترکیه، نوعی که تك نفره بوده و کل مجازات به صورت انزوا در آن می گذرد. دخمه های مدرن، نویسنده به هنگام تغییر ساختمان زندانی که در آن قرار 

داشت، ساختمان جدید آن را »چاله ی مرگ« نامید.
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کُردها صورت  بلکه طی سی سال گذشته علیه  نه تنها علیه من  بود که  شاهد جنگ های گلادیویی خواهید 
گرفته اند. تا جایی که از آن آگاه هستم، عملیات هایی که از طرف سازمان گلادیو چه در کشورهای اروپایی 
و چه در حوزه های دنباله ی آن ها انجام داده می شوند، در مغایرت با حقوق اتحادیه ی اروپا و بنابراین احکام 
پیمان نامه ی حقوق بشر اروپا می باشند. به نظر من دادگاه شما در اولین حکم خود، به واسطه ی نادیده انگاشتنِ 
دستگیری نامشروع من، برخوردی ابژکتیو نشان نداده است. زیرا دستگیری ام از راهی غیرحقوقی، از طریق 
توطئه، آن هم از طرف سازمانی نامشروع، با حقوق بین المللی و حقوق اتحادیه ی اروپا نیز مغایر است. پذیرفتن 
حکمی که بخش مهمی از اعضای دادگاه شما به ویژه تحت  تأثیر عضو انگلیسیِ دادگاه صادر کرده اند، از سوی 

من غیرممکن می باشد.
برعهده ی شماست که از طریق حکمی نوین یا حکمی که در آخر صادر خواهید نمود، این حکم اشتباه 
بسیاری مشابه  نمایم. ماجراهای  پایمال نمودن حقوق جلب  به  را  توجه  تنها خواستم  نمایید. من  را تصحیح 
ماجرایی که من و خلقم دچار آن شدیم، روی داده اند. تراژدی هایی که ارمنی ها، هلن ها و سُریانی ها در آناتولی 
و مزوپوتامیا دچار آن شدند، هنوز از حافظه ها زدوده نشده است. حقوق و دیپلماسی دولت ـ ملت های اروپایی 
که تحت نام پشتیبانی از این خلق ها، آن ها را به دست نابودی سپرد، نخواست تا مسئولیت نتایج دراماتیک و 
دلخراشی که این خلق های دارنده ی کهن ترین فرهنگ انسانی هزاران ساله دچارش گشتند را ببیند و بپذیرد. 
به واسطه ی بازی های ظریف دیپلماسی دولت ـ ملت ترک و سازگاری نشان دادن آن با منافع کشورهای اروپایی، 
این خلق ها نیز در صفحات تاریخ به دست فراموشی سپرده شدند و قادر به کسب هیچ نتیجه ی حقوقی ای 
نگشتند. همان اوضاع فاجعه بار امروزه بر سر کُردها می آید. توطئه علیه من درواقع توطئه ای بود که علیه خلق 
کُرد و حقوق آن ها صورت گرفت. توطئه، یک ماجرای معمولی نیست و برای یک خلق، دربرگیرنده ی کیفیتی 
مرگبار است. به ویژه مواضعی که انگلستان، ایالات متحده ی آمریکا و اسرائیل جهت پشتیبانی از ترکیه نشان 
دادند، در موفقیت آمیزگشتن توطئه علیه من نقشی تعیین کننده ایفا نمود. چون تمامی این موارد در آخرین 
دفاعیات بزرگم از طریق استدلال های تئوریک و تجربی توضیح داده شده اند، تنها برای بار آخر خواستم تا بدان 

جلب توجه نمایم.
ریاست ارجمند و قضات محترم!

باری دیگر می گویم که هم منزوی سازی ویژه ی من در زندان امرالی، هم قوانینی که از آن بحث نمودم 
و جمهوری ترکیه جهت همخوانی نشان دادن با حقوق اروپا آن ها را وضع نموده، ماهیتا در مغایرت با حقوق 
رأی  من  نفع  به  و[  بودیم  کرده  مجدد  محاکمه ی  ]درخواست  هرچند  که  می گویم  نیز  دیگر  بار  می باشند. 
داده بودید، عدم انجام محاکمه ی مجدد من از طرف شورای اروپا، در مغایرت با حکم اولی شما یعنی حکم 
 ـ که تاکنون در مورد هیچ  »محاکمه ی مجدد« است. پذیرش تصمیم شورا مبنی بر نالازم بودن محاکمه ی مجدد 
شخص دیگری اتخاذ نکرده اندـ از طرف شما نیز، ناحقی بزرگی است و در حکم مبدل شدن به ابزاری جهت توطئه 
می باشد. حداقل، تغییر حکم صادرشده در این باره به نفع من، از طریق حکمی که در آخر صادر خواهید نمود 

و بدین ترتیب متحقق سازی »محاکمه ی مجدد« که حقم می باشد را خواهانم و احتراماتم را تقدیم می دارم.

22 دسامبر 2010 
عبدالله اوجالان 

زندانی محكوم به حبس ابد قطعی
)امضاء(



برخی از آثار نویسنده:

آثاری که به فارسی ترجمه شده اند، با علامت ** مشخص گشته اند.

کتابچه ها و جزوه های دوران بین سال های 1975 الی 1980 :
1- درک راه صحیح مبارزه

2- تسلیم شدن منجر به خیانت می گردد و مقاومت منجر به آزادی
3- درک خط مشی سیاسی و ایدئولوژیک ما

4- حوادث شهر مرعش )قتل عام مرعش(
5- جبهه ی متحد ضد فاشیسم

کتاب ها: 
**)PKK 1- راه انقلاب کُردستان )مانیفست اول حزب کارگران کُردستان ـ

2- نخستین سخنرانی ها
3- در باب سازماندهی

4- در باب آموزش
5- نقش خشونت در کُردستان

6- مسئله ی شخصیت در کُردستان**
۷- مقاومت انقلابی و خیانت در کُردستان 

8- بازگشت به میهن و وظایف ما
9- پیشروی به سوی آزادی 

10- سخنرانی های اولین کنفرانس زندانیان
11- گزارش سیاسی ارائه شده به کنگره ی سوم حزب کارگران کُردستان

12- گزارش سیاسی ارائه شده به کنگره ی چهارم حزب کارگران کُردستان
13- گزارش سیاسی ارائه شده به کنگره ی پنجم حزب کارگران کُردستان

14- شخصیت پیکارگر انقلابی در مبارزه ی خلقی
15- چگونه باید زیست؟ )سه جلد(** )تنها جلد اول به فارسی ترجمه شده(

16- مسئله ی زن و خانواده
1۷- گزیده ها )مصاحبه ها، سه جلد(

18- برگزیده ی دست نوشته ها و مقالات )هفت جلد(
19- مسائل مقاومت در کُردستان و وظایف ما

20- جمهوری پلید )در ترکیه تحت نام »جمهوری الیگارشیک« به چاپ رسید(
21- تاریخ در روزگار ما و ما در ابتدای تاریخ نهانیم

22- اصرار بر سوسیالیسم، اصرار بر انسانیت**
23- نامه ها

24- عشق کُرد**



25- مسائل تحول در PKK و وظایف ما
26- رویکرد انقلابی به مسئله ی دین

2۷- رهبریت و سیاست آپوئیستی**
28- رهبریت و فلسفه ی مبارزه
PKK 29- رهبریت و تجربه ی

30- جنبش خلق در مبارزه ی رهایی دموکراتیک
31- مسئله ی تحول دموکراتیک و اتحاد در خاورمیانه

32- رهنمودهایی برای آزادی
33- مسئله ی رهایی ملی و راهکار آن

34- مبارزه  برای حاکمیت در جنوب کُردستان و موضع دموکراتیک انقلابی 
)مبارزه ی انقلابی در جنوب کُردستان و مسئله ی حاکمیت(

35- مسائل خودسازی حزبی و وظایف ما**
36- تکوین ارتش زنان

3۷- شخصیت مبارز آپوئیست
38- گفتگو با روشنفکران

39- قهرمانی خلق در کُردستان
40- چگونه باید جنگید؟ )دو جلد(

41- رهبری و خلق 
)هفت روز با آپو ـ مصاحبه ی طولانی روزنامه نگار سوریه ای، نبیل الملحم با عبدالله اوجالان(**

42- داستان دوباره زیستن 
)مصاحبه و گفتگوی روزنامه نگار و نویسنده ی ترک یالچین کوچوک با عبدالله اوجالان(**

43- کشتن مردانگی 
)مصاحبه و گفتگوی روزنامه نگار و نویسنده ی ترک ماهر سایین با عبدالله اوجالان(

44- پاکسازی تصفیه گران
45- مبارزه با تبهکاری و تصفیه گری

46- مخاطبی می جویم
4۷- تاریخ نویسی، تاریخ سازی )تنها با ساختن تاریخ در کُردستان می توان تاریخ نوشت(

48- حیات حزبی و ویژگی های شخصیت حزبی
49- انقلاب اجتماعی و حیات نوین

50- کُردستان از سده ی نوزدهم تا روزگار ما
51- مسئله ی رهایی خلق کُردستان و راه حل آن

52- سوسیالیسم، تعالی شیوه ی حیات
53- رنسانس کُرد و تأثیر آن بر رنسانس خاورمیانه

54- کردار و گفتار انقلابی
55- قیام و نوزایی یک خلق

56- تغییر چهره ی خاورمیانه
5۷- نیروی خلق، بزرگ ترین نیرو



58- محاکمه ی تاریخ )گفتگوی نویسنده و مبارز کُرد ابراهیم احمد با عبدالله اوجالان(**
59- سخنرانی های دوران اقامت در رُم

60- رهنمودهای پروسه ی تحول
61- سرهلدان )قیام( خلق در انقلاب دموکراتیک

62- دگرگونی بزرگ )گفتگوی نویسنده و مبارز چپ گرای ترک مهری بللی با عبدالله اوجالان(
63- یادداشت های امرالی )جلد اول(

** 64- امید صلح )متن دیدارها با وکلا در زندان امرالی( 
65- رهیافت دموکراتیک در حل مسئله ی کُرد )دفاعیه ی ارائه شده به دادگاه امرالی(**

66- دوگانگی حل و لاینحلی در مسئله ی کُرد )ضمیمه ی دفاعیه ی امرالی(
6۷- از دولت کاهنی سومر به سوی تمدن دموکراتیک 

)دفاعیه ی دوجلدی ارائه شده به دادگاه حقوق بشر اروپا(**
68- اورفا سمبل قداست و لعنت )دفاعیه ی ارائه شده به دادگاه اورفا(**

69- کُرد آزاد هویت نوین خاورمیانه )دفاعیه ی ارائه شده به دادگاه آتن(**
۷0- دفاع از یک خلق )دفاعیه ی ارائه شده به دادگاه حقوق بشر اروپا(**

۷1- مانیفست تمدن دموکراتیک )دفاعیه ی ارائه شده به دادگاه حقوق بشر اروپا(، پنج جلد:
جلد اول: تمدن )عصر خدایان نقاب دار و شاهان پوشیده(**  

جلد دوم: تمدن کاپیتالیستی )عصر خدایان بی نقاب و شاهان عریان(**  
جلد سوم: آزمونی در باب جامعه شناسی آزادی**  

جلد چهارم: بحران تمدن در خاورمیانه و رهیافت تمدن دموکراتیک **  
جلد پنجم: مسئله ی کُرد و رهیافت ملت دموکراتیک   

                        )دفاع از کُردها، خلقی در چنگال نسل کشی فرهنگی(**
۷2- نقشه راه )ارائه شده به دولت ترکیه و PKK جهت حل مسئله ی کُرد(**

- علاوه بر این کتاب ها، ده ها اثر دیگر از نویسنده که حاوی درس های درون سازمانی هستند، در آکادمی های تشکیلاتی تدریس می شوند.

مرکز نشر آثار و اندیشه های عبدالله اوجالان


